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بشکفنار 


ِِم 


سرزمین پهناور شبه قارهٌ هند به لحاظ جغرافیایی از شمال به رشته کوه‌های 
هیمالیا و بت از مشرق به کشور برمه و خلیح بنگال از جنوب به اقیانوس هند. از 
جنوب غربی به دریای عمان. از غرب به ایران و افغانستان و از شمال غربی به 
ترکستان چین محدود می‌شود و کشورهای بنگلادش. بوتان» پا کستان» سریلانکا 
نپال و مالدیو و هندوستان با بیش از یک میلیارد جمعیت را در برگرفته است. با 
مردمی برخوردداراز فرهنگ پرشکیب» فکور آرام بی متّت روزگار و دل نبسته به 
جیفه‌های دنیاوی و خوشحال و قانع و راضی به سهمی که تقدیر برآنان مقرّر داشته 
است. این سرزمین شگفتیهاء بخشی از آثار یکی از قدیم‌ترین تمدنهای بشری را در 
خود جای داده و هنوز هم ناشناخته و اسرارآمیز با صدها مذهب و نژاد و عقیده و 
زبان باقی مانده است. 

هر چند که برخی از کشورهایی که در این گستره واقع شده‌اند» به پیشرفته‌ترین 
صنایع جد ید و حتی از نوع هسته‌ای دست یافته‌اند اما در که شتة و کتار ان هستئد 
افرادی که به دور از جنجالهای جامعهٌ امروز فارغ بال به اعتکاف نشسته‌اند و گویا 
می‌توانند خاک را با نظر خویش کیمیا کنند. دست یافتن به رمز و رازهای آن برای 
مردمان عادی همچنان ناممکن مانده است. اما کسانی که سلوکی داشته و طی 
طریق کرده و ریاضتهایی را متحمّل شده‌اند پرداختن به خوارق عادات و کشف و 
کرامات بسیار ساده و سهل می‌نماید. 

در این سرزمین باستانی متمدن مسلمانان بیش از هزار سال حاکمیت داشتند تا 
زمانی که انگلیسیها قدرت را از دست آنان گرفتند و مٌدت یکصد و سی و پنج سال 
بر آنان حکم راندند. آنگاه شبه قاره تجزیه شد و کشورهای مختلفی که ذکرشان 
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رفت یکی پس از دیگری به وجود آمدند و بدین ترتیب مسلمانان به تدریج تضعیف 
شدند و شکوه عظمت خویش رااز دست دادند. از هم‌پاشیدگی و ناتوانی مسلمانان 
و ترفند استعمارگران باعث شد که قلمرو وسیع و قدرتمند آنان فروریزد چندان که 
در همان سرزمین» مسجد بابری که یکی از مساجد قدیمی هند بود ویران گردید. 

وافعیت این است که اسلام در آن شبه اه به ضرب و زور شسمشیرهای 
پادشاهان ستمگر پیش نرفت. آن چه اسلام را توسم بخشید عرفان و اندیشه‌های 
عارفانة پیروان آن بود. مردم این سرزمین پهناور در طول صدها سال خلقیات و 
خصوصیات فرهنگی. بومی» زیستی و رفتاری خاص خود را که با ویژگیهای 
جغرافیایی این سرزمین هماهنگی داشته است حفظ کرده‌اند و اسلام با آن 
خحصوصیات گاه سازگار شده و گاه بر آنها تفوق یافته است. 

کلام لطیف عارفانه که با احساسات قلبی رابطة مستقیم دارد به یاری زبان دلکش 
و شعر و ادبیات غنی فارسی دست به دست هم داده و دوق دینی مردم این 
سرزمین را پرورش داده است. آوازهای پرسوز, رقصهای گروهی صوفیانه با عنوان 
سماع سهل و ساده انگاشتن جهان هستی, انشراح صدر و وسعت مشرب برای 
پذیرش عقاید و آرای مخالف؛ صلح طلبی سبکباری و رهایی از قید تعلقات و 
بی‌اعتنایی به خوراک و پوشاک و مسکن از صفات بارزی بود که تشنگان حقیقت را 
سیراب می‌کرد. در محور این جریان نسبتاً زلال» مرشد و قطب قرار می‌گیرند که در 
کمال و اوج اقتدار روحانی و برخورداری از خوارق عادات و کشف و کرامات؛ 
پناهی برای سرخوردگان» مهاجران, درماندگان و ستمدیدگان می‌شوند. با ظالمان 
می‌ستیزند» أز قدرت دوری می‌گزینند» با کلامی که اسرار نفس انسان در آن نهفته 
است خیمه بر صحرای قناعت می‌زنند و ریاضت پیشه می‌کنند و دنیا و مافیها را در 
زیر گام خویش در می‌نهند. اینان با اعتقاد و اخحلاص توانستند دیدگاههای خاصی را 
در دین‌شناسی و صفای باطن عرضه کنند که حکمت ذوقی پایه و اساس آن بود. این 
نظریات آمیزه‌ای بود از مکتب بودایی و هندویی و عرفان اسلامی ایرانی که از 
خراسان بزرگ حکمت اشراقی نو افلاطونی را با خود آورده بود. مورد فبول عام 
یافت و توانست نظر بسیاری از مردم شبه قاره را به مفاهیم عمیق عرفانی و تصوف 
جلب کند. گروه گروه سر بر آستانةٌ دینی نهادند که عرفان چهر؛ برونی و پر ژرفاترین 





پیشگفتار .. . . . نه 
هویت درونی آن بود. این مردمان مسلمان شدند و اسلامی را پذیرفتند که با گرایش 
باطنی و تلقی دینی خاص سرشار از نوعی تصوف. پرهیزگاری و تزکیه همراه بود و 
فرهنگ ایرانی و زبان و ادبیات فارسی محمل تفکُر اسلامی آنان گردید. این نوع 
عرفان به حدذی در شبه قاره مورد توجّه قرار گرفت که امروزه می‌بینیم بسیاری از 
طریقتهای تصوف. همچون چشتی. قادری» نقشبندی» سهروردی و... که در 
خحاستگاه حود رنگ باخته‌اند» در حال حاضر در میان مسلمانان هند و پا کستان رواجی 
گسترده دارند. عرفان و تصوف ایرانی با تأثیرپذیری از تعالیم اسلامی غرور و 
گردنکشیهای سلطه‌جویانی را که خود را از همه برتر می‌دانستند شکست و توانست 
ایشان را با فرودستان همطرا زکند و پادشاه و گدا را دررکنار هم به خدمت خانقاه بگمارد. 

آنان که عمری را در بطن مباحت کلامی و معقولات سپری کرده‌اند چگونه 
می‌تو انند دنیای پر شور و جدبه مردم مسلمان شبه قارٌ هند را حس کنند؟ اما باید 
به این نکته نیز اذعان داشت که همواره شیادان و عوام‌فریبانی هم بوده‌اند که در 
لباس تصوف از ساده لوحی مردم بهره برده و دنیاجویی را پيشة خود ساخته‌اند. آیا 
نمی توان ادعا کرد که پاره‌ای از کرامات منسوب به اولیاء که جزء لاینفک عرفان شده 
اه ناگی تن قیی اد هنک نی مدآن رکه است ها اوعاهاغ مرش ۲۵ 

به هر حال آنچه واقعیت دارد این است که اسلام با چهره‌ای عرفانی در شبه قاره 
حضور پیدا کرد. بعدهاء ارام ارام تصوف نظری و مدرسی اسلامی در شبه فاره 
نضح یافت. تصوفی که عرفای مسلمان هند به صورت کتاب. رساله و دیوان شعر 
و... در دهها و صدها نسخه ارائه و تدوین کردند و با تبلیغات مریدان به حوزه‌های 
فکری و فلسفی دیگر مانند مذهب هندو نیز راه یافت. اگ به ادعای برخی از 
صاحب نظران نحله‌های فکری و عملی موجود در شبه قاره در چگونگی تکوین 
عرفان اسلامی نقش عمده داشته است. تأثیر اسلام نیز در مکاتب مسختلف آن 
سرزمین نیز به وضوح مشهود است و حتی عرفان هندی مسلمانان در میان هندوان 
و بوداییان گاه رواج بسیار داشته است. برخی معتقدند که پیدایش مذهب سیک بر 
اساس درهم آمیختن عرفان اسلامی و مذهب هندو بوده است. گواه این مدعا 
مطالب کتاب مقدس ایشان است که سوکمنی نام دارد. به مرحال مشاهده شده 
است که لازمة تصوف حتما آن تیست که گروندگان آن مسلمان پاشند, 
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قارٌ هند روی داد و منجر به گسیختگی روابط فرهنگی دو ملت شد اطلاع ما 
تا ی اکن ی ی یی اون وی و0 
وی ‏ یی زو ی یی ۳ ی 
پیران این سرزمین است. گامی» هر چند ناچیز و کوتاه؛ برای آگاهی بیشتر هموطنان 
بردارد؛ باشد که انگیزه‌ای شود برای پژوهشهای وسیع در آینده. کتابی که پیش رو 
دارید به تنهایی می‌تواند سندی معتبر در ارائژٌ هویت فرهنگی ما و اعتبار نفوذ زبان 
و ادبیات فارسی در قلمروگذشته‌اش باشد. از این رهگذر شاید بتوانیم لزوم حفظ و 
یادآوری پیوندهای معنوی دیرینه احساسات همبستگی و تعلقات معنوی را در 
میان مردم مسلمان ایران و شبه قارهٌ هند برانگيزيم. 

مقذّم این کتاب شامل سه بخش است: 

بخثن اول: نگرشنین است بر تاریخ شبه قار؛ هند بعد از اسلام و اشاره‌هایی به 

بخش دوم: دربارةُ معرفی کتاب ثمرات‌القدس و نسخه‌های خحطی آن» شرح حال 
موّلف و بیان روش تصحیح آن است؛ 

بخش سوم: نگاهی است به مطالب مندرخ در ثمرات‌القدس؛ 
گوناگون و مُدٌمه‌ای مختصر به زبان انگلیسی تا مورد استفاده آشنایان به اين زبان 
قرار گیرد. 

وتو ین نی این کتاب مورد قبول 
صاحب‌نظران واقع شود. 

بمَنه و گرّمه 
سیّد کمال حاج سیّدجوادی 
تهران - ۱۳۷۵ ه. ش 





۱ 
نگرشی به تاریخ شبه قاره پس از اسلام و 
اشاره‌هایی به جکونگی عرفان اسلامی در 
آن سرزمین 








ورود اسلام و نقش عرفا در گسترش اسلام 

محمدبن قاسم. سردار پرشور سپاهیان مسلمان» که لشکریانش عموماً ایرانی 
بودند» درسال ٩۲‏ ه. ق. از طریق دریاء به وادی سند واقع در پا کستان امروزی گام 
نهاد. شاید بتوان گفت اسلام برای نخستین با از اين راه وارد این کشور پهناور 
شد.! در دورانٍ حکومت بنی‌امیه و بنی‌عباس نیز حاکمانٍ مسلمان ایرانی پهنه‌ای از 
این سرزمین را» بویژه از سند تا ملتان» در زیر سلطه خود داشتند. خلیفه معتمد 
عباسی (۲۷۹ - ۲۵۶ ه. ق.) یعقوب لیث صفار را به حکومت سند گماشت. داعیان 
اسماعیلی نیز برای مدتی در ملتان حکومت می‌کردند." بعدهاء امیرناصرالدین 
سبکتکین و فرزندش محمود غزنوی. حدود پانزده مرتبه به شهرهای پررونق شبه 
قاره» چون پیشاور لاهور و ملتان حمله کردند و زمینهٌ گسترش متصرفات اسلامی را 
فراهم ساختند و به تدریج اسلام و زبان فارسی را نیز در این مناطق گسترش دادند. 
همراه آنان؛ علاوه بر سربازان و امیرانٍ لشکر صدها عارف و صوفی و عالم و شاعر 
نیز بودند که با انگیز؛ غزا با کفار و تبلیغ اسلام و برخورداری از بارگاه سلطانی» در 
این هجومها شرکت داشتند و در کنار آن معرکه‌ها؛ رسالت معنوی خویش را انجام 
می‌دادند.؟ 


دربارٌ عرفایی که همراه سلطان محمود آمده بودند. لعل بیگی نوشته انتنت: 


۱ بلاذری: فتوحالبلدان. مصر: ۰۶۱۹۵۹ ص ۴۴۱. 
۲. ابن اثیر: الکامل» (تاریخ کامل ابن اثیر) ترجمه عباسی خلیلی ج /۱۲. ص ۱۰۷ و ۱۷۲. 
۳. هندوشاه: تاریغ فرشته, چاپ منشی نولکشون ۱۳۲۳ ه ق ج ۱ص ۱۷. 
0.۰ ,1975 ر۲۸۱۵۹۵408) صعا عواوصهه ۷:۰ ,.013051 ,1.() .4 
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«خواجه محمد بن خواجه ابو احمد چشتی " به نیت غزا با کفار به سومنات 
متوجه گردید). 

او از افراد دیگری هم نام می‌برد. مانند: سید نعمت‌الله شهید " و سیدکرم‌اللنه 
شهید "که به نیت غزا همراه لشکر از غزنین به هند آمده بودند و به شهادت رسیدند. 
ناگفته نماند که ایرانیان و اعراب قرنها قبل از اسلام با شبه قاره هند و سرزمینهای 
دوردست تن از طریق درا و خشکی روابط بازرگانی پر رونقی داشتند. بعضی از این 
تجا در شهرهای مجاور و بنادر تجاری حجره‌ها و مراکز داد و ستد دایر کرده 
بودند. به همین جهت مردم شبه قاره. خاصه ساکنانٍ سواحل جنوبی» نسبت به 
آداب و رسوم و فرهنگ اقوام دیگر چندان بی‌اطلاع نبودند. 

پس از ظهور اسلام, ارتباطات گسترش بیشتری یافت؛ مسلمانان که درگروههایی 
معدود به انجام مراسم مذهبی خود می‌پرداختند کنجکاوی و توجه دیگران ر 
برمی‌انگيختند. در عین حال بسیاری از سپاهیان مسلمان در شهرهای مختلفب هند 
مانند: آجودهن. بمبتی» لاهون ملتان» بدایون دهلی و پیشاور ماندگار شدند و به 
تدریج اسکان یافته, به تجارت و داد و ستد و امور دیگر پرداختند و به زندگی خود 
در محیط جدید ادامه دادند. بخشهای شمالی و شرقی هند. چندین قرن دور از نفوذ 
دین مبین اسلام باقی ماندند. 

بدون شک ندای یکتاپرستی و برابری و برادری مسلمانان» در محیطی که از فشار 
تبعیضهای اجتماعی و گروه گرایی و طبقه‌بندی جامعهٌ هندی " به تنگ امده بود. 
گروندگان بسیاری را در میا طبقات مختلف گرد هم آورد. صفهای نماز که عام و 
خحاص را در کنار هم می‌گذاشت و به یک مبداً متوجه می‌کرد. در آن محیط متشتت 
جاذبه‌مایی فراهم آورد. پس از کشمکشها و کشتارهاء جلوه‌های ملکوتی برابری و 
برادری و دم گرم و صمیمانهُ عارفان بیش از شمشیرهای آخته. مردم شبه قاره 
مخصوصاً بخشهای شمالی را به پذیرش احکام اسلامی جذب کرد؛ اگر چه برخی 
برآنند که: «سلطان محمود اول کسی است که دین اسلام و زبان فارسی را در شبه 
قاره رواج داده, مردم آن مملکت بزرگ را با آیین محمدی و زبان فارسی آشنا کرده 


و ۲.ص ۹۹۰ ۳ ص ۹٩۱‏ 
۵ 
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است "». اما واقعیت این است که قبل از لشکرکشیهای سلطان محمود به هند غربی؛ 
اندیشه‌های اسلامی و زبان فارسی تا حدی وارد شبه قاره شده بود و محمود و 
پدرش سبکتکین» زمينة این اشنایی و نفوذ را فراهم آوردند. 

لاهور در آن روزگان توسط نایب‌السلطنه‌ای دست نشانده سلاطین غزنوی اداره 
می‌شد که در ظل عنایت او بازرگانان» شاعران علما و عرفا به آن منطقه رفت و آمد 
می‌کردند که هر کدام به نوبهٌ خود در توسعٌ اندیشه‌های اسلامی نقشی بسزا ایفا 
نمودند. بدون شک عرفا در اين میان مهمترین وظیفه را به عهده داشتند زیرا از 
نزدیک با مردم در تماس بودند." آنان» هم به جلوه‌های عملی و هم به جنبه‌های 
نظری تصوف می پرداختند و حلقه‌های درس و بحث تشکیل می‌دادند و لطایف و 
ظرایف و حقایق عرفانی و شیوه‌های سیر و سلوک را به مشتاقان می‌آموختند. و 
برای نخستین بار مبانی تصوف "در پرتو مجاهدت این بزرگواران که در دامن فرهنگ 
ایرانی اسلامی پرورش يافته بودند. بارور شد. بدون شک نان با استحضاری جامع 
و همه جانبه از معارف اسلامی با فرهنگ هندی نیز آشنایی داشتند و با اگاهی و 
وقوف بر هر دو فرهنگ بود که توانستند نهاد تصوف را به صورتی علمی و نوین در 
مفاهیمی عمیق و دل‌انگیز ارائه و رواج دهند. 

این نهضت در خراسان بزرگ شروع شد. که زادگاه و مهد نشو و نمای صوفیان 
بزرگی چون ابراهیم ادهم. بایزید بسطامی, ابوبکر شبلی. ابوسعیل ابوالخیر» سنائی 
و دیگران بوده است. سرزمینی که محل مبادلهٌ مستقیم و آمیزش عرفان ایرانی و . 
هندی خوانده شده است. گرچه سرچشمه اصلی تصوف و عرفان را باید در 
تعلیمات. معارف کتاب. سنت پیامبر و روش زندگانی ائمهٌ معصومین جست و جو 
که تشون شک کي از هرت تور انم دش وهای و فا سففی اس 
که ون انتال پر حضوری عینی داشت. بعدهاء تصوف با رفت و آمد عرفای 
ایرانی به شبه قاره و اقامت گزیدن در آنجا و حضور بزرگان و پیران و پاگرفتن 


۱ اقبال. عباس. تاریخ ایران و اروپا. تهران: ۰.۱۳۲۹ ه. ش. ص ۱٩و‏ ص ٩۲‏ 

۲. نتری, علیرضا: تذکره نویسی فارسی در هند و پاکستان. تهران: ۱۳۴۷. ه. ش. ص ۵۵ 

۳ تاراچند: پیوندهای تمدن و فرهنگ و هنر ایران» ترجمه پرویز مهاجر. سخن, دوره ۵ ۱۳۴۳ ه.ش: 
شماره ۱ ص ۱۰۳. 

۴ هماییء جلال‌الدین: تصوف در اسلا خرداد ماه ۱۳۶۲. ه. ش, تهران: ص ۰. 
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خانقاه‌ها در مسیر تعالی و مقبولیت قرارگرفت. از این گروه می‌ توان از سید اسماعیل 
بخاری نام برد که در عصر سلطان محمود در ۳۹۵ ه. ق به لاهور آمد. وی عارفی 
کامل و عالم در فقه و حدیث و تفسیر و وعظ بود. ارشادهای او و یارانش موجب 
شد که صدها نفر به اسلام بگروند. وی در سال ۸ هم. ق در گذشت و در جنوت 
لاهور مدفون گردید. 

تن خی مایت خری ان ینعی ان سای شوه 
غزنوی» معروف به «داتا گنج بخش» است. وی گرچه از مردم غزنه است. امّا در سن 
چهل سالگی به لاهور آمد و در آنجا رحل اقامت افکند و تألیف کشف‌المحجوب را 
در تصوف و عرفان اسلامی» به زبان فارسی در حدود سال ۴۳۵ ه. ق در لاهور 
شروع و در سال ۴۴۲ ه. ق در همان شهر به پایان برد. این کتاب یکی از امهات کتب 
عرفانی محسوب می‌شود و مأغذ و مرجم همگان بوده است.۱ اهمیت هجویری و 
کشف المحجوب او به حدی است که همین کتاب ثمرات نیز با شرح حال هجویری 
و برگزیده‌ای از آثار معتبر وی شروع می‌شود. 

سید احمد سلطان سخی سرور که نزد مردم به «لکهی داتا» معروف است در 
زمان غزنویان وارد شبه قاره شد. و عده زیادی را مسلمان کرد. این عارف در 
شاه کوت نزدیک ملتان در سال ۵۷۷ ه. ق وفات یافت. غزنویان پس از حدود صد 
و هفتاد سال حکمرانی بر شبه قار سرانجام توسط غوریان برچیده شدند و 
شهاب‌الدین غوری لاهور راه در سال ۵۸۲ ه. ق فتح کرد" و سپس 1 
۸ ه.ق دهلی را به تسخیر در آورد. پس از وی پسر خوانده‌اش» قطب‌الدین 
ایبک» در سال ۶۰۱۲ ه. ق لاهوررا پایتشت خویش فرار داد و اولین سلسله غلامان 
مسلمان در شبه قاره را به نام ممالیک تأسیس کرد. عصر ممالیک دور؛ پررونقی برای 
گسترش و توسعا اسلام و حضور همه جانبةً عرفا و متصوفه در شبه قاره به حساب 


0 


۱ ر. ک به هجوبری: کشف‌المحجوب. جاپ ژوکوفسکی: با مقدمه قاسم انصاری. تهران ۱۳۵۸ هش مقدمه 
ص ۲۲. 
۲. تاریخ فرشته» ح / ۱ ص ۵۲ 
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عرفا و سلاطین دهلی 
سلاطین مملوک (۶۰۲-۶۸۶ه. ق) و فرمانروایان چهار سلسلة دیگر یعنی: خلجی 
(۷۲۰ ۶۸۹۰ ه. ق) تغلفیه (۸۱۵ ۷۲۰ ه. ق) و سادات (۸۴۷ ۸۱۷ ه. ق) و 
لودهی ٩۳۰(‏ - ۸۵۵ ه. ق) در تاریخ شبه قاره» به سلاطین دهلی معروف‌اند. بعد از 
مرگ قطب‌الدین ایبک ناصرالدین قباچه (۰۶۲۵ ۶۰۲ ه. ق) که حاکم ملتان و سند 
بود» خود را حاکم مطلق خواند و دامن حکومت خود را تا لاهور گسترش داد. 
قط‌الدین بعدها توسط سلطان دهلی شکست خورد و در رودخانهُ سند غرق شد. 
اما می‌گویند او در مدت حاکمیت بیست سالهٌ خود. با عدل و انصاف رفتار می‌کرد و 
علما و عرفا و شعرا در دستگاه او فرب و منزلتی خحاص داشتند. او شهر «اوچ» 
نزدیک بهاولپور فعلی در پا کستان را مرکز حکومت خود فرار داد. معروفترین فضلای 
آن دور محمد عوفی صاحب تذکرة لبابالا لباب و مولانا منهاج‌الدین جوزجانی 
صاحب طبقات اصری هستند. 

بزرگترین رویداد تصوف به روزگار وی فعالیت و تواناییهای معنوی سیخ 
بهاءالدین زکریای ملتانی است که توانست با شرایط سیاسی و اجتماعی نامساعد 
آن روزگار مریدانی گرد خویش فراهم آورد و سلسلهٌ سهروردیه را در شبه قاره بنیاد 
نهد و هر روز بر رونق آن بیفزاید.! 

بهاء‌الدین زکریا بعد از همجویری. یکی از مهمترین و معروفترین عرفای شبه قاره 
محسوب می‌شود و در کتاب حاضر شرح احوال وی و یاران و مریدانش به تفصیل 
آمده است. بهاء‌الدین زکریا» در نزاع میان ناصرالدین قباچه و سلطان شمس‌الدین 
التتمش که در سال ۶۰۷ ه. ق سلطان دهلی شده بود از سلطان شسمس‌الدین 
طرفداری کرد؛ ولی در عین حال» به دلیل اعتبار معنوی و نفوذ و احترامی که داشت. 
مورد آزار ناصرالدین قرار نگرفت. می‌گویند سلطان شمس‌الدین التتمش. پادشاهی 
با انصاف و صاحب ایمان بود و به صوفیه و عرفا احترام فراوان می‌گذاشت. در 
عصر اوست که سلسله چشتیه به همت خواجه معین‌الدین سجزی در اجمیر رو به 
توسعه گذاشت. خواجه معین‌الدین چشتی از اجمیر به دهلی آمده بود و با سلطان 


۱. تاریغ فرشته, ج ۲۱ ص ۳۷۷. 
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ملاقات گرده بو د بعده التتمش مرید عارف بزرگ» حو اجه فطب‌الدین بختیار 
کاکی. عارف مشهوراین روزگار شد -شرح احوالش درکتاب ثمرات درج شده است 
وی جانشین و خلیفه معین‌الدین چشتی بود؛ اما به سلسله سهروردیه هم احترام 

یکی از بزرگترین مریدان خواجه قطب‌الدین بختیارکاکی که از وی خرفهٌ خحلافت 
دهلی برای تبلیغ روانةُ شهرهای مختلف می‌شد و سرانجام در اجودهن ان روز و 
پااک‌پتن امروز» در بخش ساهیوال وافع در استان پنجاب پاکستان سکنی گزید. 

شیخ فریدالدین گنج شکر بسیاری از مردم آن نواحی را ارشاد کرد و بعد از 
پررونق و زبارتگاه مریدان و پیروان است. شرح احوال وی و مریدان و خلفای او نیز 
فد تل‌کره تهرانت امه است: 

عصر التتمش دوران درخحشان تصوف در سبه فاره محسوب می‌ شود که در این 
کتاب به شرح احوال آن بزرگان اشاره سل ات تا 

دیگر عارف بورگ این دوره که شرح حال او در این کتاب ات جلال‌الدین 
تبریزی است که مورد احترام سلطان شمس‌الدین در دهلی قرار گرفت. سپس به 
بنگال رفت. در آننجا برای تبلیغ اسلام بسیار کوشش کرد. 
زحریافن ملتانی محسوت می‌شود. با کوششی حستگی ناپذیر و تلاشی جهادگونه 
توانست ضمن تبلیغ اسلا شیوء تفکر و اعتقادات سلسله سهروردیه را در سرزمین 
بنگلادش فعلی توسعه بخشد." 

وی سرانجام در بنگال به سال ۶۶۰ ه. ق فوت کرد. مریدان و خلفای وی نیز 
روش تبلیغی او را ادامه دادند. آخرین سلطان بزرگ این دوره غیاث‌الدین بلبن (۶۸۶ 
۶۶۳ ه. ق) است که درسال ۶۶۴ ه.ق بر تخت سلطنت دهلی نشست و توانست 


۱. شمیم زیدی: احوال ۳ شیخ بهاه‌الدین زکر یا ملتانی» مرکز تحشقات فارسی اسلام آباد: ۳ داش 
ص ۰۷۸ 
تفر ترشاشن اران لف: چگونگی گسترش اسلا ترحمه 0 تهران: ۱۳۵۷. ه ش. ص .۵٩۶‏ 
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ینگال را هم زیر تسلط حود درآورد واز جانب خلیفه مستنصر عباسی مسند 
خللافت را دریافت کند. در شرح احوال او امده است: 
... کوکبه و حشمت سلطان بلبن به نوعی بود که هیچ پادشاهی را مثل آن میسر نشده 
و هیبتی داشت که به آواز؛ٌ سواری وی متمردان دور مطیم می‌شدند و در عصر وی 
هیچ سفله به روی کار نیامد و هیچ کم اصلی را شغلی از اشفال ندادی...! 
در روزگار او عرفا در ببخش عمده‌ای از شبه قاره با دایر کردن محافل درس و 
بحت. مشغول برناه‌های تبلیغی خود بودند و آزادانه عمل می‌کردند. از معروفترین 
چهره‌های آن روزگار عبارتند از: 
نخستین بزرگ مرک آن زوزگا رخ سید تجاال لد یر بخاری معروف به «بزرگ» است 
که به سال ۵۹۵ ه. ق در بخارا متولد شد و در چهل سالگی از زادگاه خود به شبه 
قاره آمد. مدتها نزد مراد خود بهاءالدین زکریا در ملتان بسر برد و بعد از مرگ وی به 
عنوان خلیفه و جانشین او در سال ۶۶۱ ه. ق به شهر اوچ رفت و در آنجا به 
راهنمایی و هدایت مردم و دعوت انان به دين اسلام پرداخت. سرانجام در سال 
۱ د. ق درگذشت. بعدها فرزندانش آموزش طریقت سهروردیه را ادامه دادند. 
نوه او سید جلال‌الدین سرخ بخاری» معروف به جهانیان جهان نیز از عرفای پرآواز؛ 
شبه قاره شد. ملفوظات وی دربار؛ مسائل عرفانی زبان زد خاص و عام است." 
شرح حال خانوادة اوچ و بخاری نیز در این کتاب آمده است. 
شیخ عنمان مروندی معروف به لعل شهباز قلندر نیز متولد ۵۷۳ ه. ق و متوفی 
۳ د. ق از عرفایی است که نفش اساسی در تبلیغ و اشاعه دین مب مبین اسلام در 
یل دار هش دی دانسمد تا ای رن 
مقبولیت فراوان یافته» صرف صغیر است که اشعار فارسی آن نیز بسیار معروف و 
مشهور است. وی از مریدان بهاء‌الد ین زکریا ملتانی بود ولی به سلسلة قادربه نیز 
علاقه‌مند بود. طرفدارانش بعدها قلندریه را که بی‌توجهی به ظواهر شرعی بود در 


دهلوی کشمیری همدانی محمدصادف: کلمات الصادقین نصحیح از دکتر مسحمد سلیم اختر لاهور: 
۸ ص ۵۰ 

۲. ر, ک به غلام سرور: مقدمهُ خلاصه الالفاظ جامع‌العلوم ملفوظات جلال‌الدین سرخ بخاری» مرکز 
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شبه قاره رواج دادند. مقبرُ لعل شهباز در شهر سیهون سند فعلاً یکی از پررونق ترین 
مزارات پاکستان است.! 

پادشاهان سلسله ممالیک گرچه غلامان ترک نژاد بودند. اما به دلیل رشد و 
پرورش در محیط ایرانی به ادبیات و فرهنگ ایران علاقَةُ عجیبی داشتند." دین پرور 
و عارف دوست بودند. لذا در دوره آنان زبان فارسی. ادبیات عرفانی و تصوف 
اشتلامی ول هه سا نبهای. باق شیاه ای تساه فمالن که وه 
کارآمدند واز سال ۶۸۹ ه. ق تا ۷۲۰ ه. ق در شبه قاره حکمروا بودند. جلال‌الدین 
فیروزشاه (۶۹۵- ۶۸۹ ه. ق) بنیانگذار این سلسله به زبان فارسی شعر می‌سرود و 
به صوفیه ارادت خاص داشت. جانشینان او نیز چنین بودند. در زمان حکومت 
قطب‌الدین مبارکشاه خلجی (۷۲۰- ۷۱۶ ه. ق) یکی از بزرگترین عرفای شبه قاره به 
نام خواجه نظام‌الدین اولیاء ملقب به سلطان‌المشایخ در دهلی زندگی می‌کرد. رونق 
و جلال و شکوه استانه و خانقاه وی به حدی بود که مورد حسد پادشاهان زمان 
خودش قرار گرفت. نظام‌الدین اولیاء که خرقهٌ خلافت را از فریدالدین گنج شکر 
داشت. تا بعد از برافتادن سلاطین خلجی و روی کار امدن سلاطین تغلقیه 
(۸۱۵ ۷۲۰ ه. ق) حیات داشت. در دور حکمروایی سلطان غیاث‌الدین تغلق 
(۷۲۵- ۷۲۰ ه. ق) هم زیست. ولی در سال (۷۲۵ ه. ق) درگذشت. او رونق افزای 
سلسلة چشتبه در هند است. مجالس سماع و قوالی که در محافل این سلسله با 
اشعار فارسی امیرخسرو دهلوی که خود مرید حلقه به گوش نظام‌الدین اولیاء بودء 
برگزار می‌شد. جذبه و شور و هیجانی زایدالوصف داشت که موجب رشد و 
پرورش صوفیان و مریدان و گسترش زبان و ادب فارسی شد. 

روش زندگی و حرکات و سکنات و ملفوظات و اندیشه‌های عرفانی او توسط 
مریدانش در مجالس وعظ و تزکیه گفته می‌شد و یا به رشتة تحریر درمی آمد. در کنار 
آن آثار مکتوب متصوفه نیز در مجالس درس تدریس می‌شد و خانقاه‌های متعدد 
۱. ر. ک به میراث جاودان: ج ‏ ۲. ص ۴۸۹. 


۲ رضوی, دکتر سبط حسن: فارسی گویان پاکستان» مرکز تحقیقات فارسی ایران و پا کستان اسلام‌آباد: ۱۳۵۴ 


۵ . ش» ص ۱۷ 
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ساخته می‌شد. درکتاب تذکره» به چگونگی رونق تصوف در آن زمان و شرح حال 
نظام‌الد ین اولیاء ان خی و و هانگ مرمل آن وی به حوبی» اشاره شده است. در آن 
روزگار سلسلة چشتیه معتقد به دوری از حکام و پادشاهان بودند و هدایای آنان را 
قبول نمی‌کردند. سلسلهٌ سهروردیه برعکس. با حکمرانان و مقامات حشر و نشر 
داستت 0 به عنوان مثال آخرین حاکم سلاطین خلجی. سلطان علاء‌الدین محمد شاه 
سلطان قطب‌الدین» سلطان غیاث‌الدین و سلطان محمدین تغلق بانوهٌ شیخ 
بهاء‌الدین زکریا ملتانی به نام رکن‌الدین ملتانی " که عارفی بسیار بلند مرتبت بود 
روابط حسنه داشتند. آمده است که وی به دربار آنان رفت و آمد داشت. شیخ 
نصیرالدین محمود ملقب به چراغ دهلی از مریدان نظامالد ین اولیای مورد تحفیر و 
تعزیر سلطان محمد بن تخلق قرار گرفت. اما عظمت و شکوه و شخصیت عرفای 
چشتیه آن گونه بود که اگر حکام و يا امیران مشکلاتی برای آنان فراهم می‌آوردند. 
موجب می‌شدند که توجه عموم مردم به آنان بیشتر جلب شده و طرفداران بیشتری 
فراهم آورند و با حرمت و احترام بیشتری در میان مردم زندگی کنند. 

در همین دوران بلبل شاه ترکستانی (متوفی به سال ۷۲۷ ه. ق) برای نخستین بار 
کرد و به آنان زبان فارسی آموخت. پس از وی عارف مشهور میرسیدعلی همدانی 
(۱۴ ۷۸۶-۷ ه. ق) به کشمیر روی آورد و کشمیر مینو نظیر از آن پس به تدریح به نام 
ایران صغیر شناخته شد.؟ 

میر سیدعلی» صوفی وارسته‌ای بود از پیروان نجم‌الدین کبری» (مقتول به سال 
۶ ه. ف) و سلسله کبرویه. او بعد از مسافرت‌های مختلف سرانجام ور مس ازج 
(۷۴۰ ه. ق) به همراه هفتصد نفر از مریدان باوفای مجاهد خود که هنرمند و 
صنعتگر هم در میانشان فراوان بو دء فارد کشت سل و به ارشاد مردم و تبلیغ دین 
اسلام و ساير امور مذهبی عمرانی و اجتماعی پرداخت. فرهنگ ايران اسلامی و 


۱ راک به شرح احوال وی در همین کتاب. 
1 رباض: دکتر محمد: شرحاحوال هیر سید علی همدانی مرکزتحقیقات فارسی. اسلام آباد: ۰ د۵, ش؟ 





بیست و دو تمرات القدس من شجرات الاْنس 


کولاب تاجیکستان امروزی, توسعه داد. او یکی از مهمترین عرفایی است که در 
انتقال فرهنگ ایران در کلیت آن به کشمیر و سپس به دیگر نقاط شبه قاره نقش 
بسزایی داشته است. وی علاوه بر شاعری صاحب تألیفات متعددی در زمینه‌های 
فا و بای بوک هتسش تیانع تلفیه ان ۵۱۳۵۳۲ هی ی) 
در شبه قاره حکمرانی کردند. 

موسس این سلسله بهلول لودهی مردی عالم وعارف‌پرور بود. خوش ذوق بود 
و «گل رخ» تخلص می‌کرد و پایتخت را از دهلی به آگره منتقل کرد. 
تشکیل سلسله گورکانیان هند 
پس از حمله تیمور» شبه قاره توسط حکام مسلمان به طور مستقل اداره می‌شد. نام 
ام تاه ها ارت اس 
۱ حکام و سلاطین بنگاله (۹۸۴- ۵۹۹ ه. ق) 
۲. سلاطین شرقی جونبور (۹۰۵- ۷۹۶ ه. ق) 
۳ سلاطین مالوه (۹۳۷ ۸۰۴ ه. ق) 
۴ سلاطین گجرات (۶۸۰-۷۹۹ ه. ق) 
۵. پادشاهان کشمیر (۹۹۵ ۷۴۵ ه. ق) 
۶ سلاطین خاندیش (۸۰۱-۱۰۰۸ ه. ق) 
۴ سلاطین بهمنیء دردکن ٩۳۳(‏ ۷۴۸۰ ه. ق) 
پس از انقراض خاندان عارف‌پرور بهمنی دردکن که در ترویج امتتما داتس له 
نعمت اللهی در هند کوشا بودند» سلسله‌هایی که به روی کار امدند عبارتند از: 
۱ عماد شاهیان -٩۹۸۰(‏ ۸۹۰ ه.ق) 
۲. نظام شامیان (۴ ۸٩٩-۱۰۰‏ ه. ق) 
۳ برید شاهیان (۱۰۱۸ ۸٩۷‏ ه. ق) 
۴ عادل شاهیان (۱۰۹۷- ۸۹۵ ه. ق) 
۵ قطب شامیان (۱۰۹۸ ٩۱۸‏ ه. ق) 
که قلمرو خاندان بهمنی را بین خود تقسیم کردند و تمامی حکام مسلمان فوق 
توسط تیموریان هند (۱۲۷۳- ٩۳۲‏ ه. ق) منقرض گردیدند. 
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ظهیرالدین بابر مسس سلسله تیموریان -که به نامهای گورکانیه» بابریه و یا 
امپراتوران مغول و تیموریه هند خوانده می‌شوند - توانست با شکست ابراهیم 
لودهی. دهلی و آگره را به تصرف خود درآورد. وی در سال ٩۳۷‏ ه. ق درگذشت. 
تنها فرزندش همایون با حمله شیرشاه. در سالهای ٩۴۶‏ و ٩۴۷‏ ه. ق شکست 
خورده به ایران رفت. شیرشاه سلسله‌ای را تشکیل داد که مدت بیست سال 
فرمانروایی کردند. بعد از وی اسلامشاه (۹۶۰ ۹٩۵۲‏ ه. ق) و سپس محمد خامس 
عادل شاه (۹۶۱ ۹۶۰ ه. ق) و ابراهیم الث (۲ ۹۶۱-۹۶ ه. ق) حکومت راندند 
و آخرین آنان سکندر شاه الث بود. که در سال ۹۶۲ ه. ق سلطنتش پایان گرفت. 
ی مان در تساو شا تیاس 
صفوی از راه کابل به شبه قاره حمله کرد و دهلی را به تصرف خود درآورد. 

پس از مرگ همایون در سال ۹۶۳ ه.ق پسر چهارده ساله‌اش» اکبرشاه جانشین 
او شد. اکبرشاه یکی از بزرگترین امپراتوران مغول تیموربه است که در مدت سی و 
یک سال فرمانروایی بسیاری از سرزمینها چون: گوالیار جونپون مالوه خاندیش 
راجپو تانه» گجرات. یندخال» کشمیی شتد و دکن را تحت سلطه عرد کی 
روابط خوبی با امرای هندو داشت و اداب و رسوم آنان را ارج می‌نهاد و اصول دین 
نوینی به نام دین آلهی را تنظیم کرده بود. 

در آن روزگار مهاجرت شعرا و ادیبان و صوفیان و عرفا به شبه قاره فراوان برد و 
بدین لحاظ غزالی مشهدی به عنوان ملک‌الشعرای دربار اکبرشاه انتخاب شده بود. 

علم و دانش و رشد و تعالی فرهنگی شبه قاره در دوران سلطنت اکبرشاه به اوج 
و کمال خود رسید. گسترشی که ادبیات فارسی در عصر اکبر شاه داشت. در هیچ 
دوره‌ای نظیر ندارد. اکبر شاه کتابهای درسی فارسی نظیر بوستان گلستان. اخلاق 
ناصری. قابوسنامه. و کیمیای سعادت و دواوین شعراء همچون دیوان انوری. 
کلیات جامی. دیوان جامی را نزد استادان ایرانی خوانده بود و یکی از اساتید وی 
میرعبد اللطیف قزوینی بود . 


نویسنده کتاب ثمرات ان روزگار می‌زیست و دوست وی ملا عبدالقادر 


۱. تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند. ج ۴ ص ۰ 
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بدایونی مورخ بزرگ عصر اکبر شاه محسوب می‌شد که انتقادات شدیدی بر شیوء 
تفکر و حکومت وی داشت. امرای دربار اکبر شاه رفتار بسیار خوبی با عرفا داشتند. 
میرزا عبدالرحیم خان خانان وزیر با تدبیر ای از طایفة ترکمانان قراقویونلوی ایرانی 
و دانشمند و سیاستمدار بود که علاوه بر خدمات علمی و ادبی فعالیتهای 
چشم‌گیری در جهت تثبیت موقعیت اکبرشاه به عمل آورد. با عرفا و صوفیه مراوده 
داشت و در سایه توجهات او تألیفاتی در این رات در ام 

نگارش کتاب ثمرات مصادف است با اواخر دوران پرشکوه اکبر شاه و فرزندش 
جهانگیر (۱۰۳۷- ۱۰۱۴ ه. ق) که وارث تاج و تخت او شد. 

جهانگیر به عرفای مسلمان و ایرانیان و زبان فارسی علاقهٌ زایدالوصفی داشت. 
همسر او ملکه نورجهان» دختر میرزا غیاث بیگ ایرانی بود. خان خانان تا پیست 
سال وزیر او بود. طالب آملی ملک‌الشعرای دربار جهانگیری است. وی و پدرانش 
مذهب حنفی داشتند؛ و همو در رواج آن مذهب در شبه قاره بسیار موثربود. قاضی 
نورالله شوشتری, عالم بزرگ شیعی و صاحب کتاب احقاق الحق و ازهاق الباطل در 
عهد جهانگیر به فتوای برخی از علمای متعصب سنی شهید گردید. در این دوره دو 
نفر نقش عمده‌ای در گسترش عرفان داشتند. یکی شیخ احمد سرهندی ملقب به 
«مجدد الف ثانی» است. که به وسیلة وی سلسلهٌ نقشبندیه رونق گرفت و دیگری 
شیخ عبدالحق محدث دهلوی » صاحب تألیفات متعدد» بویژه اخبارالا خیار است 
.که از منابع مهم حواشی نوشته شده برکتاب ثمرات است از عرفای این دوره 
محسوب می‌شود. شاه جهان (۱۰۶۸ ۱۰۳۷۰ ه. ق) نیز مانند نباکان خود رفتار 
می‌کرد. او یاد دوران پرشکوه و جلال امپراتوران مسلمان را در شبه قاره با ساختن 
بناهای عظیم و معتبر جاویدان ساخت. مانند بنای بسیار زیبا و شکوهمند تاج محل 
که بر ساحل رودخانهُ جمنا در آگره واقع شده و ارامگاه ملکه ممتاز بانو است. 

بعد از وی اورنگ زیب عالمگیر (۱۱۱۸ ۱۰۶۹ ه. ق) توانست مجددا تما 


۱ ر. ک به: جعفر حلیم, شرح احوال و آثار عبدالرحیم خان خانان اسلامآباد: ۱۳۷۱ ۸. ش: ص ۱٩۲‏ و 
9 ,3 ,1992 راط162]2 ,1411۸ ]3۸1132۵0 ررهخ1 صد صفتت‌ا6 
۲. جهت شرح احوال وی ر.ک به : مقدمه رساله نوریه سلطانیه وی که توسط دکترسلیم اختر تصحیح گردیده 
است. اسلام‌اباد: ۱۹۸۵ ع. 
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شبه قاره هند را زیر فرمان خود درآورد و بعد از پنحاه شا حکومت درک تا 
آرامگاه او در اورنگ آباد دکن قرار دارد. پس از وی ضعف و سستی در ارکان سلسلهة 
تیموریان روی نمود. در دوره‌ای کوتاه مدت یازده تن از آنان بر تخت سلطنت دهلی 
نشستند. ولی نتوانستند از عوامل فتور حکومت و انقراض خاندان خود جلوگیری 
کنند. سرانجام نیروهای انگلیسی توانستند در سال ۱۲۷۳ ه. ق برابر ۱۸۵۷ 
میلادی برشبه قاره تسلط يابند. 

دوران استیلای انگلیسی‌ها تا سال ۱۳۹۶ ه. ق برابر ۱۹۴۷ میلادی ادامه 


سلسله‌های تصوف در شبه قاره 
سلسله‌های اصلی صوفیة شبه قاره که بعدها هر کدام آنها به دهها سلسله دیگر 
تقسیم شده‌اند عبارتند از: ۱ ۱ 
سلسله سهروردیه - درباره موسس سلسله سهروردیه اختلاف نظر وجود دارد. 
برحی ثرانتن که بنیانگذار آن شیخ ابوالنجیب عبدالقادر سهروردی (متوفی ۶2۳ 
ه. ق) است و برخحی دیگر شیخ الشیوخ شهاب عمر سهروردی (۶۳۲-۵۳۶ه. ش) 
(۵۶۶- ۶۶۶ ه. ق) اين فرقه را در شبه قاره رواح داد و از طریق خلفای وی در سند. 
کشمین گجرات. بنگال و غیره پایگاههای مهمی برای این طایفه ایجاد شد. 
معروفترین گروههای انشعابی از سهروردیه. گروههایی هستند که از خانواد؛ 
بخاری در اوج به وجود آمدند. نخستین آن سید جلال بخاری است. نوهٌ وی به نام 


۱. جهت اطلاع بیشتر ر.ک به منابع و مأخذ ذیل: 
زیدی؛ شمیم محمود: احوال و اثار شیع بهاءالدین زکر یا ملتانی» ص ۸ :1 ۲۰. 
نظامی. خلیق احمد: تاریغ مشایغ چشت. دارالمژلفین. اسلام‌اباد: ص ۱۳۲. 
- چشتی: عبدالرحمن: مراة‌الاسرار: اشاعت دوم لاهور: ۱۴۱۰ ه ص ۷۶ 
عبدالرحمن. سید صباح‌الدین: بزم صوفیه. چاپ جدید پاکستان: ص ٩۱‏ -۱۰۰. 


کرام دکترشیخ محمد: آب کوش لا هور: ۰۱۹۶۵ ص‌ ۴ ۱۹/۵ 





‌ هب 


بیست و شش تمرات القدس من شجرات الاْنس 


مخدوم جهانیان جهان از اشتهار بسیاری برخوردار شد و مخدومیه را بنیاد نهاد. 
میران محمدشاه دریا بخاری از خانواد؛ همان بخاری‌ای است که گروه میران شاهی 
پر هون تسس کرد 
سلسلة چشتیه یکی از مهمترین و معروفترین سلسله‌های صوفیه در شبه قاره 
چشتیه است. همان طور که اشارت رفت. طریق چشتیه در این سرزمین توسط 
معین‌الدین چشتی رواج یافت. سابَهُ تاریخی این سلسله مشخص است. ابواسحاق 
شامی (متوفی ۳۲۹ ه. ق) اولین کسی بود که به چشتی معروف شد. پنج تن از 
تر انم و ما اتکی ار وراه انعم تست نی اجه اب امد اموان: 
خواجه محمد چشتی. خواجه ابویوسف چشتی و خواجه مودود چشتی. از حلفهای 
صاحب نام اين سلسله می‌توان از خواجه معین‌الدین چشتی؛ قطب‌الدین بسختیار 
کاکی. خواجه فریدالدین گنج شک خواجه نظام‌الدین اولیاء و حواجه نصیرالدین 
محمود چرام دهلی نام برد. شرح احوال این پنج تن و خلفا و مریدان آنان در کتاب 
ثمرات به تفصیل امده است. 

دلیل پیشرفت سلسلة چشتیه در میان مردم شبه فاره دو ویژگی خاص این 
سلسله است: اول دوری گزیدن از اصحاب قدرت و به سربردن در کنج فقس با 
ریاضتهای شافه و مرافبه. دوم گرایش فراوان به ذوق و وجد و حال و سماع. به 
طوری که برگزاری مجالس سماع مهمترین اداب ۳ برای دفع قبض و ملال در 
این سلسله است. آخرین فرد از پنج عارف تفاس چشتیه؛ یعنی شیخ 
تصیرالدین چراغ دهلی برای خویش خلیفه جانشینی تعیین نکرد و بعد از مرگ وی 
دهها شاه در سلسلة چشتیه به وجود آمد. مانند فریدیه که خود را منسرب به 
فربدالدین گنج شکر می‌دانند و نی زکرمانیه. منسوب به شاه عبدالله کرمانی و 
صابریه. منسوب به علاء‌الدین علی احمد صابر. نصیریه منسوب به شیخ محمود 


چشت بر وزن خشت. قریه‌ای است قریب به هرات (آنند راج) در مورد چشتیه دهها مآشذ به زبانهای فارسی 
و اردو وجود دارد. برای نمونه ر.ک به: 

الف - نظامی, خلیق احمد: تاریخ مشایخ چشت. دارالمژلفین اسلام‌آباد. 

ب ‏ علوی کرمانی سبدمحمدین مبارک: سیرالاولياه در احوال و ملفو ظات مشایخ چشت, لاهور: ۰۱۹۷۸ 
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چراع دهلی. نظام شاهی» منسوب به شیخ نظام‌الدین نارئولی و نظامیه» منسوب به 
خحواجه نظام‌الدین اولیا. 
سلسله قادریه -اين سلسله منسوب است به عبدالقادر گیلانی معروف به غوث 
اعظم (متوفی ۵۶۱ ه. ق) که ابتدا در عراق و سپس در دیگر سرزمینها تعلیمات و 
طریقه وی رواج یافت. نسبت مریدی عبدالقادر به پنج واسطه به جنید بغدادی 
می‌رسد که در شبه قارهٌ هند نیز پیروان فراوان داشت. سید محمد غوث گیلانی 
بهمنی قطب این سلسله است که به هشت واسطه به شیخ عبدالقادر می‌رسد. 
فرزندان وی نیز سلسله قادریه را سترش دادند زندگینامه آنان از این کتانسا درج 
شده است. یکی دیگر ازکسانی که سلسله قادریه را رواج داد» شاهزاده نگون‌بخت 
تیموری دارا شکوه است و شیخ عبدالحق محدث دهلوی. صاحب اخبارالا خیار 
نیز پیرو این سلسله بود و بنا به اشارت پدر در حلقه ارادت شیخ موسی قادری از 
اخلاف شیخ عبدالقادر گیلانی درامد. 

شیلسله فادریه در سراسر پاکستان به دهها شاخه تقسیم می‌شود. نوشاهیه 
منسوب بسه حاجی محمد نوشته گنج بخش (متوفی ۱۰۶۴ ه. ق) موف 
شریف‌التواریخ است که مزارش وافع در ساهنپال پاکستان است. از مریدان وی 
میرسید محمد سچیاربن علی بن وارث کیانی نوشهر (متوفی ۱۱۱۹ ه. ق) است که 
سلسلةٌ سچیاریه را بنا نهاد و از مریدان وی هرنی شاه در شرق پور بوده که فعلا 
سجاده‌نشین دربار وی آقای نصرت نوشامی مالک نسخة خطی کتاب ثمرات است. 
سلسله نقشبندیه یکی دیگر از سلسله‌های معروف در شبه قاره. نقشبندیه است که 
به آن سلسله خواجگان نیز می‌گویند . مژسس آن خواجه بهاءالدین نقشبند (۷۱۸- 
۱ د . ق) است. نخستین کسی که این طایفه را وارد سرزمین هند کرد. خواجه 
باقی‌الله است که می‌گوید: 


جهت اطلاع ر.ک: نوشاهی» سید شریف احمد شرافت» شریف التواریخ» اداره معارف نوشاهیه, ۱۳۹۹ 
ه.ق, دارا شکوه: سکینه‌/لاولیاء» ص ۲۱ به بعد. چشتی عبدالرحمان: مراالاسران ص ۸ به بعد. 

۲. میان عمرجان قندهاری: هدایت العرفان در بیان اذکار طریقه عالیه نقشبندیه» کابل: ۱۳۵۹. 

پارساء خواجه محمد: رساله قدسیه مرکز تحقیقات فارسی اسلام‌آباد: ۱۳۵۴. 

شیرازی» محمد معصوم علیشاه, نائب‌الصدر: طرائق الحقائق. به تصحیح محمد جعفر محجوب. تهران: ۰۱۳۳۹ 
مجلد دوم. 





بیست و هشت ثمرات القدس من شجرات الأنس 


«اين تخت پاک را از سمرقند و بخارا آوردیم و در زمین برکت آگین هند کشتیم. 

پس از وی شیخ احمد سرهندی معروف به «مجدد الف نانی» نقشبندیه را 
توسعه فراوان بخشید. 
سلسلة کبرویه و فردوسیه" -بانی و موسس سلسله کبرویه شیخ ابوالخباب 
نجم‌الدین طامه‌الکبری خیوقی (مقتول به سال ۶۱۶ ه. ق) است. وی به دستور 
شیخ وحیدالدین ابوحفض در صف مریدان شیخ ابونجیب سهروردی درآمد و 
خرقهٌ خلافت از وی گرفت. نسبت ارادت شیخ ابونجیب به شش واسطه به جنید 
بغدادی می‌رسد. در نفحات‌الانس جامی آمده است که «شیخ نجم‌الدین کبری 
خرقه‌ای از کمیل بن زیاد به دست آورد. بعد از مرگ نجم‌الدین مریدان او به دو 
طایفه تقسیم شدند. طایفه اول فردوسیه بود. چون شیخ ابونجیب به نجم‌الدین 
ک ان که 3 «از مشایخ فردوس هستی» و سلسله فردوسیه به همت جمعی از 
مریدان او توسعه یافت و طايفه دوم کبرویه خوانده می‌شود. نخستین کسی که 
فردوسیه را به شبه قاره اورد. شیخ بدرالدین سمرقندی است. اما شرف‌الدین 
عیسی منیری یکی از توسعه‌دهندگان سلسله فردوسیه است که زندگینامهٌ وی و 
فریدآنخن دز این کتاتت تمرات. امه انستا: 

امیرکبیر میرسیدعلی همدانی» طایفهٌ کبرویه را در شبه قاره گسترش داد. بعدها 
سلسلهُ وی به نام کبرویه همدانیه یا همدانیه معروف شد. از آن پس غالباً در ایران به 
ذهبّیه مشهور شدند ا. گر جه عنوان ذهبیه ثیژ به کبرویه گنته شسده است. سلسلهٌ 
کبرویه فردوسیه هم به نام فردوسیه خوانده شده است. 
سلسلةٌ شطاریه - سلسلهٌ شطاربه به شیخ ایوالحسین خرقانی و از طریق وی به 


جهت اطلاع تک 
شیرازی معصوم علیشاه. طرائق الحقائق. ج /۲. صص ۱۰۶ تا ۱۰۸ و ۲۴۱ و ۳۲۲ 
محمد ریاض. احوال و اثار میرسیدعلی همدانی» ص ۱۸. 
جامی: نفحات الانس, به کرشش توحیدی پور. تهران. 
دردائی؛ محمد معین: تاریخ سلسله فردوسیه. پا کستان. 
۲ زرین‌کوب؛ عبدالحسین: دنباله جستجو در تصوف ایران تهران: ۱۳۶۹. ص ۰۱۸۷ 
۳ جهت اطلاع ر. ک: گلزار ابرار» محمد غوث بن حسن بن موسی شطاری» ترجمه اردو از فضل احمد جیپوری؛ 
اسلامیک فاوندیش. لاهور: ۱۳۹۵. 
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بایزید بسطامی می‌رسد. آنها را طیفوریه و عشقیه هم خوانده‌اند. در شبه فاره 
نخستین کسی که این طریقه را آورد. عبدالله شطاری است که در منطقهُ جونپور 
شروع به تبلیغ کرد و مرید و خلیفهٌ شیخ محمد عارف بود و نسب او از آن طریق به 
بايزید می‌رسید. شرح حال وی و یارانش دراین کتاب (ثمرات) درج شده است. 

ناگفته نماند که شطار به معنی تیزرو است و در اصطلاح آنان علم شطار آن است 
که سالک درج فناء فی‌الله و لقاءلله را بسیار سریم کسب نماید. اولین کسی که در 
سلسله طیفوریه به شطار موسوم شد شیخ عبدالله است. 
سلسلة قلندریه -گروه صوفیانی که به آداب شریعت اعتنایی ندارند در شبه قاره 
فراوانند. آنان را ملامتبه» قلندربه و جوالقفی و سهاگیه (مریدان شاه سهاگ) 
می‌گویند. در این میان قلندریه توسط عثمان مروندی سیوستانی معروف به لعل 
شهباز قلندر در شبه قاره گسترش یافت. بعدها نو مخدوم جهانیان جهان گشت 
جلال‌الدین ثانی بخاری گر چه خود و خاندانش از سلسلة سهروردیه بودند. اما وی 
بیشتر گرایش به قلندریه پیدا کرد و راه و رسم تراشیدن موی رواد م9 را که از 
ویژگی قلندران بود مطرح کرد. مریدان او خود را بخاریه و يا اجلالیه می خوانند. 
فرق خحا کساریه یز ظاهراً از میان همین جلالیه پدید آمده است.۲ 
سلسله مغرییّه - طرفداران شیخ ابومدین مغربی هستند که مزارش در تلمسان است 
و در بین سالهای ۵۸۸ تا ۵٩۳‏ در گذشته." اين بطوطه از وی یاد می‌کند ‏ ظاهرا 
نخستین کس از مریدان وی که به هند آمد بابا اسحاق محمود مغربی است که بعدها 
به دهلوی معروف شد. مُریدان وی مانند شیخ احمد کهتو سلسله خود را در شبه 
قاره کت مر دادنگ: 

شرح احوال آنان نیز در این کتاب درج شده است. 
سلسله نوربخشیّه سید محمّد نوربخش ۷۹۵-۸۶۹ ه. ق که مزار وی در روستای 
سولقان در نزدیکیهای تهران هم اینک پابرجاست. در منطقه وسیعی از شمال 


۱. جهت اطلاع ر.ک: طرائق الحقائق. ج |۲. 

۲. زرین‌کوب, عبدالحسین: دنبالهُ جستجو در تصوف ایران. تهران: ۰۱۳۶۹ ۰۱1 ص ۳۷۳. 

۳ جهت اطلاع رک به: ابن مریم محمد: البستان فی ذکرالاولیاء و العلماء بتلسمان محمد بن ابی شنبر 
الجزایر ۱۹۰۸ م. ونیز: الاریعه» ج/ ٩‏ ص ۱۰۸۰۰۸۱ 

۴ سفرنامه» ص ۷۰ 





۳۳ ۱ ۱ ثمرات القدس من شجرات الأأنس 


پا کستان گلگیت بلتستان و کشمیر طرفداران فراوان داشته و هم اینک نیز دارد. 
سلسلة نوربخشیه از طریق سلسله کبرویه همدانیه که ذهبیّه هم نامیده می‌شدء 
خود را دنباله‌رو میرسیدعلی همدانی می‌دانند و در مورد ولایت و خلافت عقاید 
خاصی دارند.! 
سلسله نعمت اللهیه -سلطان احمد شاه بهمنی (۸۲۵ه. ق) به سلسله نعمت اللهی 
شاه نعمت‌الله ولی ارادت داشت و از وی تقاضای اعزام یکی از فرزندانش را به مقر 
سلطنت خود کرد. شاه نعمت‌الله نو خویش میرزا نورالله بن شاه خلیل الله را روانه 
دکن کرد. وی در دکن مکتب نعمت اللهی را به وجود آورد و مریدان فراوانی تربیت 
کرد و آنان اعتقادات این سلسله را در اطراف و اکناف شبه قاره ترویج دادند ۲ 
سلسلةً عیدروسیّه -اين سلسله از میر سید عبداللّه مکی عیدروسی شروع می‌شود 
و به چند واسطه به چنید می‌رسد. عیدروسیّه در حضرموت و یمن طرفدارانی 
داشت. آنان با کشتبهای خود از طریق راه نزن تاه ع اوه ال دشر عمهاعن 
گجرات و احمدآباد ساکن شدند و عده‌ای از مردم شبه قاره به آنان گرویدند.؟ 


رونق کنونی تصوّف 

در دوران امپراتوران مغول اندیشه‌های عارفانه و مسیر فکری و گرایش به عرفان و 
تصوف در گذر تاریخی خود در بستر مناسبی قرار داشت. حصوصیاتی که عرفان 
اسلامی می‌طلبد یج در میأن مردم شبه فاره به عنوان اصلی فرهنگی عغید تی 
پدیرفته شد و در طول سالیان دراز به ثبوت رسید که تصرف اسلامی با روح مردم 
پیوستگی عجیبی یافته و عجین شده است. تلقی مردم از دين در بعد معنوی آن 
جلوه گر شده و عوامل متعدد جغرافیایی به این شرایط مساعدت کرده است. لذا 
امروزهم می‌بينيم که کاروان تصوف و عرفان اسلامی با شکوه و جلال خود در هند. 
پاکستان بنگلادش و سری‌لانکا با مقبولیت عام پیش می‌رود. امروز هم مجالس 


۱ ر. ک: قاضی نورالله شرشتری: مجالس المومنین. تهران. ج/۲ ص ۱۴۴ و مقالدهای پرفسور محمّد شفیع 
لاهوری؛ محموعه مقالات و محله دانشکده خاورشناسی. دانشگاه پنجاب پا کستات. ۱۹۵ م0 

. زان اوبن» مجمو عه در ترجمه احوال شام تفت الله ون کرمانن ۵ ه. ش. مشد مه ونیز. 

۲ دا الاعلام. الزرکلی: چجاپب سوم. بیروت. ج/۲ ص ۱۱۳۰ 
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سماع و وجد با رونقی زایدالوصف برقرار است و قوالان معروفترین و محبوبترین 
خواننده‌ها به شمار می‌آیند و قوالی موسیقی مقدس و مورد احترام مردم مسلمان 
است. مزارت اولیاء صدها زاثر را روزانه پذیرا است و مشایخ و سجاده‌نشینان از 
احترام ویژه و اهمیت فراوانی برخوردار هستند. پیران سلسله‌های گوناگون صوفیه 
مریدان را پیرامون خویش جمع کرده‌اند و در آستانه‌ها و نشستگاهها؛ خانقاهها و 
لنگرگاه‌هایی که بعضا بسیار باشکوه هم ساخته شده به هدایت مردم مشغولند. 

حکومتها نیز نا گزیر از حرمت نهادن به عقاید مردم هستند. در روزهای ۳ 
اولیاء شهر را تعطیل می‌کنند و تمامی طبقات. همراه با سیل مشتاقان به زیارت مزار 
پیرو عارف محل خود می‌شتابند. 

در کنار این اقبال عمومی, بازار تألیف و تحقیق در موضوع عرفان و تصوف نیز 
همیشه بسیار گرم و پررونق بوده است. گفتیم فدیمترین متن عرفانی که به زبان 
فارسی. در این منطقه نوشته شده کشف‌المحجوب است. بعدتر نیز صدها کتاب و 
ال وال شد. تا زمانی که زبان فارسی زبان رایج بود. تمامی رسائل به زبان 
فارسی نوشته می‌شد و پس از آن به زبانهای اردو و زبانهای محلی چون سندی 
سرائیکی و .... نکاشته شده است. 

این کتابها زندگینامةٌ پیران و مشایخ و ملفوظات و تقریرات آنان بوده یا ادبیات 
غرفانی را در کلیت: ان شامل تقی شود 





۳۲ 


تمرات‌القدس و مولف آن 











ثمرات القدس و مولف ان 

نبشته‌ها و کتیبه‌های فارسی در پاکستان و هند سرگرم بودم متوجه شدم که بسیاری 
از کتیبه‌های فارسی بر مزار و بارگاه عرفا قرارگرفته است. پس بر آن شدم که شرح 
احوال آنان را درکتابی گردآورم. بر آن اساس شروع به مطالعه و جمع‌آوری منابع و 
مأخذ مورد نظرکردم و در پی کتابی جامع بودم که شرح احوال عرفا و خلاصه‌ای از 
اند پشه‌های آنان ر در برداشته باشد.اما کتابهایی که به دست امن بیشتر درباره 
سلسله‌ای خاص از اهل طریقت بود. چون شرح حال و کرامات مشایخ سلسلهة 
چشتیّه يا سهروردیه که به صورتی مجزا نگاشته شده و يا دست کم دربارهً بزرگانی 
بودکه به منطهٌ جغرافیایی خاصی در شبه قاره تعلق داشتند. مانند اولیای ملتان و یا 
اولیای دهلی. در فهرست مشترک استاد منزوی نیز تذکره‌های فراوانی معرفی شده 
بود که با بررسی آنها معلوم شد که عموماً همان ویژگی فوق را داراست. از استادان 
دانشمند پا کستانی در این باره سوال می‌کردم و جست و جوها داشتم. تا آنکه خانم 
دکتر زبیده صدیقی کتاب تدکره ثمرات را معرفی کرد. و افزود که نسخه‌ای در موزه 
کراچی موجود است (اکنون که اين تذکره به چاپ می‌رسد. خانم زبیدة صدیقی 
روی در نقاب خاک کشیده ات 9 روانش شادباد) جنل نفر از استادان پا کستانی 
می‌خواستند این کتاب را تضحیح کنند اما اجل فان نن اد خحداوند همه را 
غریق رحمت خود گرداند. 

چندی بعد دوست فاضل پاکستانی جناب آقای دکتر سلیم اختر نظر دکتر 
صدیقی را تأیید کرد. با همکاری کتابدار کتابخانه گنج بخش اسلم‌آباد پا کستان» 





سی و شش ثمرات القدس من شجرات الاأنس 


جناب آقای دکتر محمد حسین تسبیحی. میکروفیلم آن را تهیه کردم. پس از چاپ 
میکروفیلمها معلوم شد که تعدادی از صفحات آن خوانا نیست. پس به موزهُ کراچی 
مراجعه کردم و با معاضدت و مساعدت کتابدار بخش نسخه‌های خحطی موزه 
کراچی. آقای اشرف بخاری نسخهُ کاملی را فراهم آوردم. با مطالعهُ دقیق معلوم 
شد که گم شد؛ُ خویش را یافته‌ام. اما فقط با یک نسخه امکان تصحیح کتاب میسر نبود. 

کتاب میراث جاودان» خود چند مجلد مفصل می‌شد. پس شرح احوال عرفا را 
با توجه به منابع موجود. مختصر گرد اوردم و خدا را شکر که سرانجام میراث 
جاودان در پا کستان در دو مجلد به زیور طبع اراسته شد. اما هميشه فکر می‌کردم 
اکنون که متن کامل تذکرهة ثمرات را در دست دارم چرا اد را تصحیح نکنم. به دنبال 
این فکر کوشش کردم از دیگر نسخ موجود در کتابخانه‌های جهان اطلاعی کسب 
کنم. پس از تحقیق مشخص شد که دو نسخه ازکتاب فوق را می‌توان در هندوستان 
یافت. یکی درکتابخانة رامپور و دیگری در کتابخانة سالار جنگ حیدرآباد. مکاتبات 
بسیاری صورت پذیرفت. اماکتابخانه رامپور در حال تعطیل بود و وضعیت 
نسخه‌های خطی آنجا هم نامشخص. 

با اقدامات و مکاتبات و سفری که صورت گرفت سرانجام تصویر بخشی از 
کتاب را به دست اوردم. در اینجا لازم می‌دانم از دو استاد هندی. اقایان دکتر 
ضیاءالدین دسائی و دکتر شریف قاسمی تشکر کنم که با مساعدت آنان اين مهم 
انجام پذیرفت. اما متاسفانه نسخه حیدراباد» فرسوده. موریانه خورده و ناقص بود و 
من هم از ادامة کار منصرف شدم. تا اینکه روزی در نشستی که با جناب آقای عارف 
نوشاهی داشتم (ایشان سالها در مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان در 
اسلام‌آباد» با کتابشناس پرتلاش و سخت کوش استاد احمد منزوی همکاری 
می‌کرده) شرح ماجرا به میان آمد و نامبرده اظهار داشتند که نسخه‌ای از این کتاب را 
یکی از افوام ایشان دارد که سحاده‌نشین دربار عاليهٌ هرنی " شاه. در شهر شرقپور 


۱ هرنی به اردو نام ماده آهو است. می‌کُویند ماده آهویی به امانت شاه که ۱ شاه گردید 
شیر می‌داده. ری از سلسله سجیاربه نوشاهیه قادر به ات که اتان از مریدان نوشاه گنج بخش» مسجسو لب 
می‌شدند. سلسله سچیاربه قادری در شبه قاره علاقه فراوانی به زبان و ادبیات‌فارسی دارند و در گسترش و بقای 


ان می‌کو شند و پیروان خود را به دانش‌اندوزی و توجه به علوم تشویق می‌کنند. 
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پاکستان است. از پژوهشگر ارجمند پاکستانی جناب آقای دکترگوهر نوشاهی تقاضا 
کردم که سفری به شرقپو رکه در فاصله ۲۰ کیلومتری راه قدیم لاهون فیصل آباد قرار 
دارد کرده و از مالک کتاب آن نسخه را به امانت برای من بگيرند. ایشان با بزرگواری 
خواهش بنده را پذ پرفتند» اما امیدوار نبودند که بتوانند کتاب خطی را دریافت کنند. 
زیرا عادت اشخاصی که مالکیت نسخه‌های خطی را دارند این است که کتاب به 
امانت نمی‌دهند. اما سرانجام دعای ما و تلاش ایشان موّثر واقم اراک 
صاحب نسخه نیز بزرگی است وارسته» صاحب اخلاق حمیده و سجایای انسانی» 
با گشاده رویی خواهش بنده را پذیرفت و فردی را مامورکرد که چندین کیلومتر سفر 
کند و در لاهور از نسخه موجود تصویربرداری کند. اين کار انجام پذیرفت و آقای 
دکتر گوهر نوشاهی یک نسخه کامل برای بنده آوردند. در ایران در مورد این کتاب با 
برخی از اساتید گفتگو داشتم بویژه با استاد دانشمند حضرت حجهالاسلام 
والمسلمین عزیزالله عطاردی قوچانی ایشان فرمودند که بنده در سفری که به هند 
داشتم, فیلمی از کتاب ثمرات‌القدس متعلق به کتابخانه رامپور را به دست آوردم آن 
بزرگ در نهایت لطف آن فیلم را در اختیار مصحح فرار دادند و بدین ترتیب نسخ این 
کاف کاما تین 

بارها فکر می‌کردم اگر از ارواح این اولیاء استمداد شود تا توجهی کنند و نسخة 
کاملی از این کتاب بیابم و بتوانم شرح احوال آنان را منتش رکنم» خواهش بی‌موردی 
از آنان نبوده است که الحمدالا» قرین اجابت شد. زیرا اگر بگویم یافتن نسخه کامل 
موجود در دربار عالیهٌ نوشاهیه شاید امری محال بود گزافه نگفته‌ام. اینک اطلاعاتی 
دربارة کتاب و مشخصات هر چهار نسخة خطی و نیز شرح احوال موّلف آن در اینجا 


آورده می‌ شود. 


نام کتاب» تاریخ نگارض و بخش‌های آن 
نام کامل کتاب. همان گونه که از مقدمهٌ کتاب برمی آید ثمرات القدس من شجرات 
ال مامتا 

اما بعدها این کتاب به نام تذکرة ثمرات‌القدس من شجرات الانس معروف شد. 
در پشت جلد نسخه متعلق به آقای نصرت نوشاهی نیز واژه «تذکره» به نام آن اضافه 





سی و هشت ثمرات القدس من شجرات الانس 
شده است. ۱ 

وا تذکره برای نخستین بار توسط فریدالدین عطار نیشابوری در اوایل قرن‌هفتم 
رت به کار رفته» وی تألیف خود را که شرح حال عرفا و بزرگان است تذکره نامید 
و در آن کتاب؛ تذکره به معنی یادگار و پادداشت و یادآوری له کاا ی فته منت انیت :۱ 

بعدهاء این واژه برای کتابهایی در شرح تفای انا مشاه کار فان یز 
دولتشاه که در سال ۸٩۱‏ ه.ق تألیف شده است. در شبه قاره تذکره هم به معنی 
یادگار و یاداوری به کار رفته و هم به معنی کتابی در شرح حال شعرا. از نوع اول باید 
از تذکرةالملوک و تذکرة همایون و اکبر و از نوع دوم تذکرة‌الشعراء و تذکرةالکاتب را 
می‌توان نام برد. ظاهرا اضافه کردن واه تذکره به نام کتاب شاید تقلیدی از نام 
تذکر:الاولیای عطار بوده و به همان معنی یادداشت و یادآوردن تنل دادی:و 
یادآوری کردن و یادگار باشد. در این جا باید اشاره کنیم که نام اصلی کتاب ثمرات 
القدس من شجرات الانس را شاید نویسنده از تأثیر نفحات الانس من حضرات 
القدس. نورالدین عبدالرحمن جامی برگرفته باشد.؟ 
تاریخ نگارش کتاب ثمرات القدس و مدت زمان تأألیف 
قدیمترین نشانه‌ای که تاریخ شروع نگارش کتاب را نشان می‌ دهد سال ۰ ه.ق 
اتستت) که در شرح حال شیخ محمد ۲ می آورد: (... وفات وی بعد از نوشتن احوال 
وی به یازده سال در سنه هزار و یازده بود....)» 

یعنی شرح حال وی را در سال هزار مجری نوشته و بعد از یازده سال تاریخ 
وفات وی را در پایان شرح حال اضافه کرده است. اما از خلال نوشته معلوم می‌شود 
که بیشترین وقت را برای تألیف کتاب در سال ۱۰۰۷ ه. ق و سال ۱۰۰۸ ه. ق 
ضرق کرده انشگه طا هرا بخ مد کاب درایت قوسال قو وین فده 6 طورش که 
در برخحی از زندگینامه‌ها به آن اشاره می‌کند: 


۱ ر. ک به: مقدمه تذکرةالاولیای به اهتمام علامه‌محمدقزوینی» چاپخانه مرکزی تهران: ۱۳۳۲ ه. ش. 
صص ۵و ۶. 

۲ ر.ک به: فرهنگ آنندراج ماده تذکره. 

۳ ص ۱۰۵۳. 
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در ذکر احوال شیخ قطب‌الدین منور هانسی ۲ می‌نویسد: «.... مخفی نماند آن 
کتاب تا به این وقت که عدد سال هجری به هزار و هفت رسیده....» 

در ذکر احوال سید محمد محمود کرمانی " می‌نویسد: «... الحال که سنهٌ هجری 
به هزار و هشت رسیده ...) 

در ذکر احوال شیخ صلاح‌الدین دهلوی ام تسا هرس ید این ففت کهاسه 
هجری به هزار و هشت رسیده...» 

در شرح احوال سید حامد القادری " می‌نویسد: «سید موسی مذکور به اختیار از 
شتا شین ی سا سا کر هلکسا ها له و متفر امس متا درس 
یکهزار و پازده به تیغ شرکای خود که در جاگیر بودند کشته گشت....» مشخص 
می‌شود که آن قسمت کتاب شود را بعد از سال ۱۰۱۱ ه. ق نگاشته است. به 
هرحال سرانجام لعل بیگی قسمتهای عمدء کتاب را خود تألیف نمود. نسخهٌ کاملی 
از این کتاب که دارای تاریخ سال ۱۰۱۷ هجری است باقی مانده است؛ یعنی زمان 
حیات موّلف با خط نستعلیق خوش کتابت شده و فعلاً در موز کراچی پاکستان 
نگهداری می‌شود. پس اگر آغاز تألیف را حداقل سال ۱۰۰۰ ه. ق و تاریخ پایان آن 
را سال ۱۰۱۷ ه. ق بدانیم تکمیل کتاب حدود هفده سال به طول انجامیده است. 


بخش‌های کتاب ثمرات‌القدس 

لعلی در مقدمهٌ کتاب می‌نویسد که تألیف خود را به چهاربخش تقسیم کرده است. بر 
این اساس عرفایی که زندگينامهة انان را نوشته و مجموعا پانصد و ود و چهار نفر 
می‌شوند به چهار گروه تقسیم کرده است. 

گروه اول: کسانی که از زمان مرگ آنان تا عصر موّلف مدتها گذ شته اتشت: 

گروه دوم: آنانی که اززمان مرگ آنان تاعصر موّلف» مدت زمان زیادی نگذشته‌است. 
گروه سوم: کسانی که در عصر مولف در قید حیات بوده‌اند و سپس در همان دوران 


ص ۴۹۸. 
۲ ص ۴۸۵ 
۳ ص ۷۷۸ 
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به دیار بافی شتافته‌اند. 
گروه چهارم: گروهی که در عصر موّلف زندگی می‌کرده‌اند. 

پس از اتمام معرفی آن چهارگروه. ذکری از «نساء عارفات» بر اساس همان 
تقسیم‌بندی یاد شده به عمل اورده است. او در مقدمه این نکته را اضافه می‌کند که 
درج شرح احوال هر عارف در هرگروه. بی‌ترتیب تقد یم و تأخیر این جماعت آمده 


اتب 


خاتمه و فهرست کتاب تمرات 
نویسنده در پایان کتاب می‌خواسته به عنوان خاتمه. فقره‌ای چند از اصل و نسب 
آباء و اجداد خود و وقایم و حوادث روزگار خویش را درج کند که متأسفانه به انجام 
نرسیده. برای این نقیصه دو احتمال وجود دارد. 

اول: اجل مهلت نداده و کتاب بدون خاتمه و فهرست باقی مانده. 

دوم: اينکه در برخی از موارد مرج احوال عرفاء اشاراتی به صورت غیرمستفیم 
به اکبر دارد و او را پادشاهی جبار و قهار می‌خواند. دل تبر مج احوال سید حامد 
القادری " از جلال‌الدین اکبر این گونه یاد می‌کند: «اين چنین پادشاه قهاری و جباری 
که طریق و روش وی و اوضاع وی معلوم و مشهور و احتیاج به شرح و بیان ندارد.» 
اما اگرالله تعالی فرصتی و امانی بخشد پاره‌ای از احوال عهد و اوضاع وی در خاتمه 
این کتاب به شرح و بسط نوشته اید. 

از این عبارت شاید بتوانیم این احتمال را بدهیم که خاتمه نوشته شده باشد 
ولی بنا به مصالحی مولف خود آن بخش را از بين برده است و یا دیگران آن را نابود 
کرده‌اند تا مورد غضب اکبر قرار نگیرند. اما به هرحال دوست وی به نام «روب» و 
ملقب به «خواص خان»: در پایان نسخه متعلق به نصرت نوشاهی (ن) دلیل نبردن 
خاتمه و فهرست کتاب را مرگ نا گهانی مولف ذکر می‌کند و می‌نویسد: 

«مصنف میرزای لعل بیگ رحمةالله علیه به امر عود و امر ناگزیر: چندانی مهلت 


نیافت که به آرانگن خاتمة کتاب و به ترتیب ابواب شتابد... کتات هم چنان بی‌ خاتمه 


۱ 
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و بی‌فهرست ماند...» 
ما هم این نظر را که مکتوب دوست وی است در پایان کتاب آورده‌ایم. 
خواص خان در همان صفحه پایانی چگونگی تدوین فهرست کتاب را درج کرده 
است: 
... کاتبی مسوده‌نویس که در اصل اول کتاب از مسوده جمع کرده و می‌نوشت و اکثر 
اشارهٌ مصنف را می‌فهمید فرمود که چیزی به روش اسان و طریقی دل خوش 
خاصان بود ساخته آید که خواننده ذکر اولیاء را بجوید و اگر خواهد به جواهر 
سخنان ایشان مستفید گردد. فی‌الحال دریابد. پس بنده محقر نهاد اضعف عباد خاک 
راه ال‌الله فقیر عبادالله به اتفاق رای انور منور شیخ مظفر کتاب را بر فهرست 
اولیاءالله ترتیب نمود.... 
مشخص می‌گردد که فهرست کتاب توسط خواص خان با همکاری و نظارت 
شخصی به نام (شیخ مظفر» توسط کاتبی که قبلا کتاب را زیر نظر موّلف می‌نوشت. 
ترتیب و تدوین داده شده است. 


مشخصات نسخه‌های خطی ثمرات القدس من شجرات الانس 
۱. مشخصات نسخه خطی در رضا رامپور: در فهرست استوری ص ۱۰۶۵ آمده که 
توسط استاد نذیر احمد نسخْه رامپور معرفی شده و اضافه کرده که ناقص است.! 
#تیخضا نی ان یف قرار ایر آنفت: 
الف ‏ شماره سخه : ۲۳۰۴ 
ب -تعداد اوراق : ۳۴۹ ورق و در هر صفحه نوزده سطر 
ج -نوع خط : نستعلیق. 
از ابتدا کامل است و تا بخشی از زندگینامهةٌ صدرالدین محمّد زکریا عارف 
می‌رسد و لذا کتاب نیمی از شرح احوال عارفان را ندارد. با مقابله این نسخه با 


۰ جهت اطلاع رک به دو کتاب: 
۷۰ ۸ 9۷ 0۳۷۵۲ 1۱۱۵۱۱0۵۵۲۵۵6۵ ۵۱۲۲۵ ۱۱]۵۲ ۳۵۲۹۱۵0( 
5 .۳ ,1953 ۲۵80008 ر2 ]11-08۲ ۷۵۷0۵6 
0 ,۱۱۲۵۸۲۳۷ 9۱۵6 ۲ام‌صصم1 ره عنام22]210) 
۸ ۱۱۵2۱۲ دا رفا10 ,۱۲۵۷۲۱۵۵5] 





چهل و دو ثمرات القدس من شجرات الأنس 


نسخه «ع» معلوم شد که دقیقاً عین همان نسخه ات و هیچگونه تفاوتی مشاهده 
نشد. برای مقابله همان نسخه «م) را انتخاب نمودیم. 


۲ نسخه خطی کتابخانهة موزه کراچی پاکستان: 

الف - شمارهٌ نسخه: ۱۲.۷۲.454 

ب -اندازهء صفحات ٩‏ * ۱۷/۵ سانتی متر 

ج -نوع حط: نستعلیق خیلی خحوش 

د -وضعیت نسخه: نسخه دارای سرلوح فزل هت :| شتا 

دو صفحه اول زرین تلع انا ما ششک خن نوشته شده است. وضعیت نسخه: 
و رکه فرش | دوش اون هاش افله اهتشا وس الب 
متفرفه جزوء اول ۶صفحه؛ جزوء دوم ۰ صفحه؟؛ جزوه: سوم ۰صفحه. 
این نسخه را ورق شماری کردیم تعداد دقیق آن ۶۷۹ ورق است که روی ورق را به 
(» و پشت ان را «ب» نامیده و شماره‌ها در بین < > در متن اورده شده است. 


نام کاتب و تاریخ کتابت : نام کاتب پاک شده. ولی می‌توان کلمه خضرخان را در 
صفحه آخر کتاب خواند و در همان صفحه پایانی نوشته شده: از کتاب نام موّلف 
نصرةالله استکتاب شد. فی سنه سبع عشر و الف. (۱۰۱۷ ه. ق) مشخص می شود 
از کتابی که به دستتط موّلف بوده. نسخه‌برداری شده است. این نسخه متعلق به 
فردی به نام «ظفر حسن» بوده که به موزه کراچی فروخته است. 
نسخه متعلق به موزه کراچجی را دراین کتاب با علامت مختصر «م» نشان داده‌ایم. 
۳ نسخه موزهٌ سالار جنگ حیدراباد هندوستان 

الف - شماره نسخه: 492 - ۲.9.5 

ب -اندازه صفحات: سانتیمتر ۱۴ < ۲۳/۴ سانتی متر 

ج -نوع خط: نستعلیق خرش 

د -وضعیت نسخه: صفحات اول ندارد» عنوانها شنگرف و موریانه خورده. 
تا ناف رطع اف اه ات 


۱ فهرست نسحخه‌های خطی فارسی موزه ملی پا کستان کراچی سمل عارف نوشاهی. انتشار تا قر کر تحشقات 
فارسی ایران و پا کستان, اسلام‌آباد. لاهور: ۳۶۶ ه.ق ۰ ص ۷۷۵ 





مقدمه / ثمرات القدس و مولف آن چهل و سه 


مشخصات این نسخه درکتاب ذیل نیز درج گردیده اتیتت 
۵( م۵ 120 5212۲ ۲۳6 10 ۱۷۵۵۱۷۵5۹6۲۱۵)5 ۳6۲51۵8 عظ) 0۶ ام 2۵1۵10 1(۵90۵۲1۱۵)1۷۵ 06086186 
۰ .۲ ,1966 ,۳۱۷06۲202 ,2 ۷۵۱ .]7۵داک۸ 4هصصدیهدن۱ وا 3 200 
نسخه متعلق به موز سالار جنگ حیدرآباد را در این کتاب با علامت «ح» نشان 
داده و در پاورفی شمارهة ورق نسخه را درج کرده‌ایم. 
۴ نسخه متعلق به جناب نصرت نوشاهی 
(سجاده‌نشین دربار شریف حضرت هرنی شاه نوشاهی واقع در شهر شرق پور 
استان پنجاب. پا کستان) 
الف -شماره نسخه ندارد. 
ب اندازةٌ صفحات ۱۵ * ۲۷ سانتی‌متر فطع کتاب رحلی است. 
ج -نوع خحط: نستعلیق . 
د -وضعیت نسخه: نسخه کامل صحیح و مرتب و مجدول است. دارای 
فهرستی از اسامی عرفا در ابتدای کتاب. 
.نام کاتب و تاریخ کتابت: در صفحه پایانی کتاب آمده است که: 
نسخة متبرکه من تصنیف لعل پیگ به دست خط فقیر بنده سعدالله عرف بهتی ساکن 
شرقپور پاس خاطر میان الهی بخش بن میان هرنی شاه جیوبن شاه محمد مراد جیو 
در سنه یکهزار و دو صد و هفتاد و هشت هجری مقدس معلی تحریر بافت. بعون‌الله 
الملک الوهاب. ۱۲۷۸ 
همان طور که ملاحظه می‌شود. نام کاتب سعدالله معروف به بهتی " بوده و 
تاریخ کتابت ۸ ه. ق است. او کتاب را برای فرزند میان هرنی شاه در شهر 
شرفپور نوشته است. این کتاب در این خاندان بوده و اینک در اختیار اقای نصرت 
نوشاهی " است. این نسخه را در این کتاب به اختصار با «ن» نشان داده‌ام. 
و در پاورفی شمارهُ ورف نسخه را آورده‌ام. 
به خط این کاتب کتابهای دیگری نیز بافی مانده است. از جملة کتاب مثنری تهائف قدسیه که از پیر کمال 


لاهوری است. 
۲ وی در شهر شرقپور زندگی می‌کرده و از خوشنویسان بنام آن محسوب می‌شد. 





چهل و چهار شمرات القدس من شجرات الأتس 


شرح احوال لعل بیگ لعلی نويسندة تذکره ثمرات 
در منتخب‌التواریخ ‏ عبدالقادر بن ملوک شاه بدایونی که دوست مولف تدکره 
نمرات است. آمده: میرزا لعل بیگ. ولد شاه قلی سلطان بدخشی است. جوانی در 
نهایت شرافت است و در لطافت حسن ممتاز و در حسن صورت و پا کیزگی سیرت 
معروف. در ادب تواضع و خلق و رفق و حیا مشهور و در سلک مقربان پادشاهی 
منتظم در این ایام فرمان طلب از درگاه به نام او در دکن رفته تا از ملازمت شاهزاده 
سلطان مراد به لاهور آید. از علم تاریخ و سیر او را وقوفی تمام است و جامع اوراق 
را با او جهت معرفت و محبت ما لا کلام گاهی به شعر می پردازد. انچه از او به خاطر 
مانده این بیت است: 
به رهگذار تو چون خاک ره شوم ترسم که نگذری به من و بگذری به راه دگر 
اطلاعاتی که برخی تذکره‌ها دربارء وی می‌دهند همان است که در فوق آمده از 
لابه لای تذکرة ثمرات می توان به اطلاعات بیشتری دسترسی پیدا کرد. در زندكینامة 
عمومی خود عبدالغنی فتح پوری" آورده است: 
کاتب از عموی خود به اسم علی کلی که از فحول علمای متبحرین و تلامذه؛ وی 
است و چهارده سال که آن قصبه (فتح‌پور) در جاگیر والد فقیر مقر بوده. عموی 
مذکور در خدمت وی یک روز سبق خود را تعطیل ننموده. 
در برخی از کتاب‌های تذکره نام او را میرزالعل بیگ بدخشانی متخلص به لعلی 
فرزند شاه قلی سلطان و از وابستگان شهزاده مراد پسر اکبر پادشاه خوانده‌اند و 
لو صقه اند که‌دوشن نیز از وانستکان هش | کت بوده است: 
در مخزن‌الغراب ۲ آمده است: 
لعلی میرزا لعل بیگ. ولد شاه قلی بدخشی است. شیخ عبدالقادر بدایونی می‌گوید: 
«جوانی در شرافت نسب و لطافت حسب ممتاز و در حسن صورت و پاکیزگی 
سیرت معروف در سلک مقربان پادشاهی منتظم از علم تاریخ و سیر او را وقرفی 
تمام است. گاه گاهی از لطف طبع به سرودن شعر می‌پردازد. 
منتخب‌النواریخ» بدایونی» عبدالقادر بن ملوک شاه. کلکته: ۱۸۶۵ و ۱۸۶۹:ج / ۳ ص ۳۳۱۹ و ۳۲۰. 


۲. ص ۱۰۵۵ 
۳ محزن‌الغرالب. تصحیح محمل باقر. تهران: ۱۳ اسللام آباد: ۱ ده . شض» ج / 3۵3 ۸۰۸ 





مقدمه | تمرات القدس و مولف آن چهل و ینج 


در تذکرهُ روز روشن ! چنین آمده است: ۱ 
لعلی میرزا لعل بیگ بدخشانی معروف به «لعلی میرزا, خلف شاه قلی سلطان 
بدخشی که از امرای اکبر شاه بود و اين لعلی نیز از مقربان بارگاه اکبری به حسن 
صورت اتصاف داشت و با شیخ عبدالقادر بدایونی موّلف منتخب التواریخ طربقهة 
محبت می‌پیمود. همین یک بیت شعر از وی دیده شده است. 

به رهگذار تو چون خاک ره شوم ترسم که نگذری به من و بگذری به راه دگر 

ور فرهنک:سختوران ‏ امه اسست: ۱ 
لعل بدخشی, میرزا لعل بیگ خلف شاه قلی سلطان بدخشی که هر دو از مقربان اکبر 
شاه بودند در عهد اکیرشاه» در نکارستان سخن " و ماثر الامرا" نز همان مطالب 


تکرار شده ات 


تو لد ق دوران کودکی لعل ۳ 
گر چه ری بدخشانی الاصل 0 اما ظاهرا در شهر فتح‌پور در سال ۸ ه. ق 
متولد شده و در آنجا نشو و نما يافته. خود چنین می‌نویسد: 

یافته و اکثر به مزار وی می‌رفته... 

لعل بیگی در سن نه سالگی به همراه پدرش شاه قلی به خدمت خواجه 

عبدالشهید " می‌شتابد و در آنجا به اصطلاح خود به دولت عظمای مریدی مفتخر 
می‌گردد. وی شرح مراسم یاد شده را در کتاب خود چنین اورده است: 

..,پدر کاتب در سنهٌ سبع و سبعین و تسعمائة در دارالخلافة آگره به دولت عظمای 


مریدی که عطیه کبرایی است سربلند گردید. سن کاتب در آن حین درنه بود. " روزی 


۱ مولوی محمد مظفر حسین صباء تصحیح رکن زاده آدمیت. تهران: ۱۳۴۳ ه. ش؛ ص ۷۰۳ 

۲ خیام‌پور تبریزن ۱۳۴۰ ه. ش» صفحه ۵۰۳. 

۳ سید نورالحسن بن سید محمدصدیق حسن خان بهادر: نگارستان سخن, هند: ۱۲۹۳ ه. ق. ص ۸۸ 

۴ صمصا‌الدوله شهنواز خان: مأئرالامراء» ترجمه پروفسور محمّد ایّوب قادری» مرکزی اردو بورد لاهور: 
۹ م؛ ص ۳۸۶. 

۵ ص ۵۴۶ 

۶ براساس این مطلب سال تولد او را يافته‌ايم. یعنی اگر در سال ۹۷۷ ه.ق به ساله بوده پس متوّلد ۹۶۸ ه. ق 


تا 





چهل و شش تمرات القدس من شجرات الأْنس 


که بابایم از برای بیعت متوجه شد و این پرورد؛ خود را همراه بگرفت. مابین نماز 
پیشین و پسین به استانهٌ ملک آشيانة وی رسیدیم و دیدیم که جمعی کثیر از 
و توقای رک سا یی اس نما فده وی 
می‌بودند. ما نیز گوشه‌ای را اختیار نموده بنشستیم. چون وقت عصر درآمد و مقری 
بانگ نماز بگفت, دیدیم که خدمت وی عصای لاجوردی به دست و طاقیه آجیده در 
زیر دستار و فرجی سفید بر بالای پیراهن پوشیده بیرون تشریف آورد. مردم از برای 
قدم بوسی وی از جاهای خود متوجه شدند و عُلْوی عجیب روی نمود. چون روز 
اول بود در آن حال نتوانستیم [به] شرف دست بوسی و دولت دریافت وی مشرف 
گشت. چون بر سر جای نماز رسید و سنت نماز عصر متوجه شد. بعد از فراغ سنت؛ 
امام را به امامت اشارت فرمود و نماز را با جماعت به ادا رسانيدند. آن گاه حافظان 
خوش الحان سوره کریمه تبارک و یا ایهاالمزمل را به طریق دور بخواندند. پس 

دستها برداشت و دعا فرمود و بر روی فرود آورد و متوجه ارباب حاجت و بیعت 
گرفیله شش نک یک فش وم امد نی هه اد وه موس تلتی ی هن تست 
چون نوبت به بابایم رسید. دست مرا بگرفته پیش برد و در قدم وی افکند. خدمت 
وی سر مرا برداشت» دستی بر روی من فرود آورد و به جانب راستای خود بی‌واسطهة 
غیری بنشاند و به بابايم فرمود که در مقابل بنشیند چنانکه روش حصرت ایشان 
بود تعلیم و تلقین زبانی فرمودند و گفتند ساعتی حال خود باش که ما را رساله‌ای 
است در طریقهٌ خواجگان قدس اسرار هم؛ آن را به شما می‌دهم. پس خادمی را 
اشارت فرمود تا آن رساله را حاضرگرداند. چون حاضر آورد قلم بگرفت و در ظهر آن 
رساله به قلم مبارک خود این بیت حضرت شیخ را بنوشت فرد: 

دل آرامی که داری دل در او بند دگر چشم از همه عالم فرو بند 

و به دست بابایم عنایت فرمود. فاتحه خوانده وداع نمود و در هنگام وداع دست مرا 
به دست مبارک خود گرفته. توجه به سوی بابایم فرموده. گفت که از این طفل بوی 
بزرگان می‌آید. هشدار تیکو داری. باز دستی بر روی من فرود آورده پاره‌ای از نخود 
قندی وقرص که بابایم برده بود در دامن من ریختند و چندی دیگس به دستِ 


حق پرست خود در دهان من نهادند و مرخص گردانیدند. 





مقدمه / ثمرات القدس و مولف آن چهل و هفت 


استادان و دوستان لعل بیگی 
از نحوءٌ تحصیل و نام استادان لعل‌بیگی اطلاعی در دست نیست؛ اما در این کتاب 
به نام یکی از استادان مورد علاقةُ خود اشاره می‌کند به نام عبدالله بدایونی. و با 
القاب و عناوین خاص وی را مورد ستایش قرار می‌دهد. وی در شرح حال شیخ 
بدرالدین و عم در مور انتتعاد حویش می نو یسد: 

استادی» مخدومی» قبله گاهی. مضوبت الهی» شیخ عبدالله قد س سر ۵. 

و در شرح حال شیخ عبدالغفور اعظم پوری." از استاد خویش شیخ عبدالله 
ذکر می‌کند: که «در سنه ثمانین و تسعمایه (4۸۰) در وقتی که بدایرن به عنوان اقطاع 
و تبول در اختیارش بو د» حد مت وی می رفته) و می‌اورد: تن روزی کاتب بنابر 
معمول در حدمت وی حاضر بود...» به هر حال وی نزد عدالله تحصیل نموده و آن 

عبدالله بدایونی در سال ۱۰۰۸ ه. ق بعد از قرائت این بیت: 

ما به فلک بوده‌ایم یا ز ملک بوده‌ايم باز هم آن جا رویم شتا لها کی تاتیت 
کلم توحید بر زبان می‌راند و جان به حق تسلیم می‌کند. 

یکی از شاگردان عبدالله بدایونی عبدالقادر بدایونی است که نزد استاد» کتاب 
صحائف در علم کلام و تحقیق و علم اصول و فقه ر ناه ات۱ 
و عبدالقادن رد عبدالله بدایونی بوده‌اند. 

لعل بیگی در کتاب. ثمرات ارتباط و هم صحبتی با او را آورده وبه عنوان مثال 
در شرح حال نظام‌الدین امیتهی " می‌نویسد: 

۱ ص ۷۹٩۹‏ 
۲ ص #۲۱ 
۳ ص ۰.۱۲۷ 


2 رحمن علی: تذکره علمای هند. ص ۱۰ 
۵. ص‌ ۰۹_32 





چهل و هشت ثمرات القدس من شجرات الأنس 


از مولوی نادرالزمانی شیخ عبدالقادر بدایونی -قدس سره - بی‌واسطه کاتب شنیده 
که گنت. بعضاً وی را با القاب استادی می‌خواند. 
ودر شرح حال شیخ داود جهنی وال " می‌نویسد: 
از مولوی مخدومی استادی» نادرالزمانی شیخ عصبدالقادر بدایونی 
-قدس سره -کاتب بی‌واسطه شنیدم... 
و در همین زمینه عبدالقادر نیز در تأایف خویش به دوستی با لعل بیگی اشاره 
می‌کند و می‌نویسد: «با زگ لعلی جهت معرفت و محبت مالاکلام دارد.» 
روح آزادیخواهی و عرفان‌طلبی و شوق و ذوق نویسندگی که در اوست. شاید 
به جهت همنشینی و مجالست با عبدالقادر و شاگردی نزد عبدالله بدایونی باشد؛ 
که عبدالقادر بدایونی در عصر خود چهره‌ای بسیار ممتاز بود. وی علاوه بر امو 
حکومتی» کتاب ذی‌فیمت. منتخب‌التواریخ رابه صورتی محفیانه در چندین مجلد 
نگاشت و در آن جا سعی کرد در حد توان علمی و نگرش سیاسی خود. تاریخ 
عصر خویش را با نشری بی تکلف و روان و خالی از تصنع و عبارت‌پردازی بنگارد و 
انتقادات اشکاری از نحوء تفکر و شیوءٌ حکومت اکبر بکند. او که خود از اطرافیان 
اکبر بود و حوادث آن ان زا از یی دنله توف توا نیح ۳9 از سعتبرترین 
کتابهای تاریخی مسلمانان هند را به وجود آورد. اما ضعف آشکار صاحب 
منتخب التواریخ» تعصب شدید سنی‌گری او در برخوردهای مذهبی است. و چون 
انتقادات شدیدی بر شیوه حکومت اکبر وارد کرده بود» سعی در مخفی نگهداشتن 
کتاب خود داشت. بدین جهت در دیگرکتب تاریخ معاصر وی با بعد از آن مانند 
زبدةالتواریخ و تاریخ فرشته و ماثر رحیمی از آن نام برده نشده است. 
منتخب‌التواریخ ده سال بعد از سلطنت فرزند اکب جهانگیر منتشر شد و قبول عام 
یافت. اما به دستور جهانگیر توقیف شد. صاحب منتخب‌اللباب می‌نویسد که با 
وجود امتناع دولت از انتشار آن در کتابفروشی‌ها پرفروشترین کتاب. همین تاریخ 
بدایونی تست 
عبدالقادر بدایونی بعد از اينکه کتاب خود را در سال ۱۰۰۴ ه. ق تکمیل کرد. 


۱ ص‌ ۱۱۲ 
آ. خافی خان؛ منتخجباللبا ب ؛ ج 5 ص‌‌ ۷ 





مقدمه | تمرات القدس و مژلف آن چهل و نه 





در همان سال درگذشت. وی علاوه بر منتخب‌التواریخ. تألیفات دیگری جون 
ترجمهٌ معجم‌البلدان و ترجمهٌ جامع‌التواریخ رشیدی و غیره دارد.! 

گفتیم که لعل بیگی تحت تأثیر عبدالقادر بوده است که از لابه لای مطالب کتاب 
این موضوع روشن می‌شود. در شرح حال سید حامد القادری" از جلال‌الدین اکبر 
این گونه یاد می‌کند: «اين چنین پادشاه قهاری و جباری که طریق و روش وی و 
اوضاع وی معلوم و مشهور و احتیاج به شرح و بیان ندارد...» 


لعل بیگی و پادشاهان افاغنه دهلی 
لعل بیگ لعلی بد خشانی با پادشاهان افاغنه که از سال ٩۴۶‏ ه. ق به همت شیرشاه 
سوری در دهلی به مدت ۰ سال حکم راندند» سپس به وسیله امپراتوران مغول در 
سال ٩۶۲‏ ه. ق منقرض شدند رابطهُ خوبی ندارد و در شرح حال مولانا عبدالله 
تلنبهی " می‌نویسد: 
یایای عاشفان و شاهنشاه عارفان. شیخ مصلح‌الدین سعدی شیرازی رباعی‌ای درباره 
طایفه جاهل فرموده: 
سعدیا روز ازل حسن به ترکان دادند عشق با تاجک سرگشتة حیران دادند 
خوبی و ناز و کرشمه همه در کشور هند جهل و حربی همه بر مردم افغان دادند 
گر چه این رباعی از سعدی نیست. اما وی به نام او نقل کرده است. 
در صورتی که دوست. وی عبدالقادر بدایونی از آن قوم و موّسس آن شیرشاه 
سوری ستایش می‌کند؛ به طوری که می‌نویسد: 
عدل و داد در عهد شیرشاه چنین شایع بود که اگر پیرزنی طبق زرین به دست گرفته 
هر جا که می‌خواست خواب می‌کرد هیچ دزدی و مفسدی را یارای برداشتن آن نبود. 


۱. سحهت اطلاع بیشتر ر. ک: شرح احوال و آثار بدایونی؛ محله انجمن آسیایی بنگال, ۱۸۶۹ مجلد 3 ص ۱۴۴ 
۰ ۱۰۵ص ۰.۱۱۵۰ 

۲ص ۰۱۱۲۲ 

۳ ص ۱۱۸۰. 





ینجاه ثمرات القدس من شجرات الأنس 


شاهزاده شاه مراد و شغل لعل بیگی 
3 
درج شده است: 
این کتاب مسمی به ثمرات‌القدس در ذکر احرال مشایخ هند در زمان خليفه الهی 
جلال‌الدین محمد اکیر پادشاه لعل بیگ که به خدمتی بخشی گری سلطان مراد فرزند 
اش یه آلیی توص ی 
لعل بیگی در کتاب خود : نیز در چند مورد آشاره می‌کند که در سفرها همراه 
شاهزاده شاه مراد بوده است. این شاهزاده فرزند اکبر است و در سوم محرم سال 
۸ ده. ق متولد شده" و واسطهٌ عقد دولت و رابطهٌ سلک اقبال بوده است. 





در سنین جوانی از طرف پدر به مأموریت‌های مهم اعزام می‌شد. مانند گجرات 
احمد اباد. دکن .... و به دلیل این مأموریتها؛ اکین شهرهایی چون بدایون را به 
عنوان تیول و اقطاع به وی هدیه می‌داد تا از منافع حاصل بهره‌مند شود. در شرح 
حال مولانا حسام‌الدین ملتانی " می‌نویسد که در سال ۹۷۹ ه. ق بدایون را خليفة 
الهی جاگیر این حقیر نمود. 
همراهی وی با شاهزاده شاه مراد و شغلی که دارد در چند جای کتاب ثمرات 
درج شده است. مانند نمونه‌های ذیل: در شرح حال احمد بن یحیی منیری " ذ کر 
می‌کند که 
جامع اوراق در سنة احدی و الف به همراه شاهزاده شاه مراد -سلمه‌الله تعالی الی 


‌ ِ ی بو ۴ ۰ 
و در جای دیگر در شرح حال شیخ وجیه‌الدین ُجراتی می‌نوبسد: 
کاتب آن شخص را دیده وقتی که به همراه شاهزاده شاه مراد به احمدآباد رفته نود 
۱. ابرالفضل علامی: اکبرنامه به تصحیح مولوی آغا احمدعلی به اهتمام مولری عبدالرحیم, کلکتد, ۱۸-۸۱ م۰ 


ی ۲ ص‌ ۲ ۵ 
۹1 ص‌ ۷۷ 


۲۳.ص ۲ 
گ ص‌ ۱۰۴ 
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و بعد از نوشتن شرح احوال خواجه نظام‌الدین اولیاء و این که به زیارت تربت 
وی شتافته رویداد مهم عصر اکبر را که فتح دکن بوده ذکر می‌کند. وی که به همراه 
خان خانان و پسر را جه علی خان و شاهزاده شاه مراد به سوی دکن رفته است. 
می لو بنید؛ 

مخفی نماند که احوال با کمال شیخ در وقتی نوشته شد که بندگان خلافت پناهی ظل 
اللهی خلیفةالارضین جلال‌الدین محمد اکبر پادشاه غازی این سرگردان آسوده دل را 
اول اردیبهشت ماه الهی سنه چهل و دو و موافق سنه هزار و شش هجری و بار دوم 
بعد از فتحی که نواب سپه سالاری محمد رحیم خان خانان بن محمد بیرم‌خان 
خان‌خانان نادر ملک دکن نموده بود و در آن جنگ انواع سرداری و مردانگیها کرده. و 
راج علی‌خان عادل‌خان که پادشاه خاندیش بود و در همان نزدیکی به عتبه بوسی 
رسیده و در سلک امرای بزرگ منسلک گردیده باهفت هزار کس در آن معرکه شهید 
شد. نواب قدسی القاب شاهزاده شاء مراد -سلمه‌الله الی یوم التناد و خان‌خانان و 
پسر راج علی‌خان عادل‌خان به اسم بهادرخان به مصحوب بنده به آن جانب مرخص 
فرمودند. چون به دهلی رسیدم به طواف حضرت اولیاء مفتخر و ممتازگردیده و 
روی نیاز خود را به آن استانه مالید و در اين دو روز محاذی قبر شیخ [ساکن شد] و 
در چند ورق این احوال را به تمام بنوشت. اگر چه این بنده ورای اين مرتبه که بار 
هشتم باشد. هفت بار دیگر رخ اخلاص در آن آستانه مالیده. اما در این مرتبه این 
توت تس 

در قوانین پادشاهان تیموری هند این بود که هنگامی که شاهزاده‌ای در لشگر 
حضور داشت. به عنوان نماینده تام‌الاختیار شاه محسوب و فرماندهی کل افواج با 
او بوده لذا شاهزاده مراد دارای موقعیتی بسیار عالی بوده است و طبیعتا همراهان 
وی مانند لعل بیگی از شوکت و موقعیت خوبی برخوردار بودند که همین موضوع 
موجب بروز اختلافاتی میان او و عبدالرحیم خان خانان که سردار نامی سپاه وی 
بود ۱ ۱ 

به هر حال شاهزاده شاه مراد بعد از مدتی به دلیل مرگ ناگهانی فرزندش بیمار و 


یج مه سس بت 


۱ اکبرنامه» ‌ ۳ ص‌ ۷۵۲ 





پنجاه و دو ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بنابه نوشته ابو | ۰ لفضا علامی ! 
.. چون پور او درگذشت. یک بارگی جوهر خرد تبرگی پذیرفت و به دمسازی 
طبیعت پرستاران نابخرد به باده‌پیمایی نشست... 


تا سرانجام در ماه شوال سال ۷ دم . ق درگذشت. 
از این تاریخ به بعد از اشتغالات لعل بیگی اطلاعی نداریم. 


ماده تاریخ و شعر لعل بیگی 
وی در سرودن «ماده تاریخ» که از آن روزگار تا کنون در شبه قاره رواج دارد نیز توانا 
بوده و بعضاً در کتاب خود آورده است. مثلاً در شرح بحال حو اجه تا ار ای 
می‌نویسد: «وای از شهر سمرفند». 

کشف تاریخ وی کاتب 0 حروف تفا اودو وه جون وفات وی در شهر 
سمرفند بهشت مانند بوده. این لفظ معقول افتاده است. 

اما به اشعار خود در این کتاب اشاره‌ای نکرده است. فقط از اشعار وی همان 
بیتی است که در تذکره‌ها صّ ستل ۸ 8 فا کل تا 


کف 
جد 


اعتقاد قلبی لعلی به عرثا و اولباء 
وی به عرفا اعتقاد قلبی دارد و بارها این اعتقاد خود را اظهار می‌دارد. در مقدمه 
کتاب خود می‌نویسد: «خاکپای درویشان, بلکه حلقه به گوش ایشان است.» وی 
مرتب به زیارت مزار آنان می‌شتابد: 

۱-... قبر شیخ بدرالدین غزنوی در ظاهر قلعه بدایون است به جانب غربی شهر. 
کاتب اوراق تا یک سال هر روز بی‌تعطیل به روضه متبرکهُ شیخ می‌رفتم و ترک آن 
واقع نمی‌شد..۲ 

۲-کاتب به تاریخ شانزدهم شهر شعبان المعظم روز جمعهٌ سنه خمس و الف» 
بار دوم به ملک دکن می‌رفت.» به روضه متبرکة سیخ نصرالله ولی رسید و روی نیاز 
۱ نهاوندی, عبدالباقی: مأثر رحیمی, کلکته. ج ۲ ص ۱۳۵۸ ۱٩۲۱‏ م. 


۲ص ۱۳۸ 
۳ ص ۷۹۹ 
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بر استانة فرح افزای مالید . 

۳و در جای دیگر در شرح حال شیخ برهان‌الدین کالپی می‌نویسد : 
کاتب در سنه اثنا وثمانین و تسعمائة که کالیی در جاگیر داشت به طواف مزار 
فایض‌الانوار وی مشرف گردید. 

۴-در شرح شیخ عبدالله خحود را «سک استان» نامیده می‌نویسد ": کاتب که سگ 


آستان است. در سنهٌ هزار و چهار هجری به شرف بیعت مشرف گردیده.... 


تاریخ درگذشت لعل بیگ لعلی 
همان طورکه گذشت تاریخ تولد وی ۹۶۸ ه.ق می‌باشد. تاریخ وفاتش نیز مشخص 
است. در پایان نسخه «۵» دوست او به نام روب و ملقب به «خواص خوان» تاریخ 
رحلت او را سال ۱۰۲۲ ه. ق ذکر می‌کند و می‌نویسد: 
رالحال که به امر ناگزیر پیوست و به جوار رحمت حق بیاسود. از سنهٌ هجری یک 
هزار و بیست و دو بود..... 
و بدین ترتیب موف ما پنجاه و چهار سال عمر کرده است. 


روش تحقیق در نگارش تذکره ثمرات 
یکی از امتیازات کتاب لعلی روش تحقیق اوست. وی به دلیل امکانات فراوان» هم 
از لحاظ مالی برای فراهم آوردن منابع و مخذ و کتابهای مورد نیاز تألیف خحود 
توانائی داشته و هم با سفر و پرس و جو و کسب اطلاعات شخصی. توانسته است 
کتاب خود را در حد توان به شیوه‌ای مقبول و مستند ارائه کند. 

اگر در جای جای این کتاب ذ کری از خوارق عادات و کرامات اولیاء می‌نویسده 
گوینده و یا ناقل خبررا نام می‌برد و يا اسم کتاب منبع را ذکر می‌کند و اگر مشخص 
نیست با عباراتی نظیر: «می آرد» یا «می آرند» «می‌گوید» يا «گویند» یا «چنان مسموغ 
افتاد» موضوع رانشان می‌دهد. در مواردی خود به شخصه تحقیق می‌کند و وفتی به 
ص ۱۱۹۵. 


۲ ص ۰۱۱۹۶ 
۳ ص ۰.۱۲۹۲ 


ینجاه و چهار تمرات القدس من شجرات الأنس 


صحت آن یقین پیدا کرد آن را درج می‌کند. در کرامات شیخ خواجه کرم الله شهید 
می‌نویسد ا: 
کاتب به آنجا رفت و وی را دریافت و از وی قصهّ مذکوره بازپرسید. چنانکه مذکور 
یل تا 
و یا در شرح حال شیخ سلیم سیکری وال " می‌نویسد که این موضوع را مستقیما 
حود شنید م: نیت کاشست از خلیفه وقفت بی واسطه شنیل م....» 
در جایی دیگر ذکر می‌کند که دوباره به خدمت مير سیدعلی لودهانه " شتافته و 
... کاتب چون در سنه هزار و پنج از احمد نگر دکن به رخصت شاهزاده مذکور از راه 
دور در ملازمت خلافت پناهی در لاهور به میعاده هژده روزه که راه دو ماهه بود بل 
پیش رسید و به شرف عتبه بوسی مستعد گردید. و باز در سنه هزار و شش خليفة 
وقت فقیر را به ملازمت شاهزاده مذکور چندین خدمات شایسته... بفرستاد. چون به 
قصبه مذکور رسید. خدمت وی را از اين عالم شتافته یافت. به طواف مزار فایض 
اه ان و تب اف کفیتت: ۱ 
جانشین اوست. مشرف کشت. از خدمت وی پرسید که وفت انتقال والد بزرگوار 
لعل برای اینکه کتابها کف فوند تاد وی را با تساو سم ها کرو از 
سعی نمود که آنها را از نزدیک مورد مطالعه قرار دهد. در شرح احوال شیخ 
.... مخفی نماند که آن کتاب (عوارف المعارف) تا به این وقت که عدد سال هجری به 
هزار و هفت رسیده» در خانواده اپشان نتشک و به تعظیم تمام ناه می‌دارند. جون 
سال هجری به هزار و هشت رسید: کاتب از آگره به قصبةٌ هانسی به زیارت این هر 


ص 4٩۲‏ 
۲ ص ۳۲۸. 
2 
۴ ص ۴۹۸ 
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چهار قطب که بطناً بعد بطن قطب‌الاقطاب آمده و در یک گنبد آسوده‌انده شتافت. بر 
این تربت سر مبارک شیخ برهان‌الدین و پای شیخ جمال و کمر شیخ برهان‌الدین و 
سرشیخ منور و زانوی شیخ منور» سر شیخ نور که ملقب به نورجهان است رفت و 
روی نیاز بر استانهٌ ایشان مالید. و از فرزندان ایشان به اسم شیخ حمد فقیر را مهمان 
کرد و یک شب و یک روز در پیش فقیر نشسته بود و کتب اشعار و ملفوظات این 
بزرگواران را در پیش فقیر آورد. و بعد از آن به شرف مطالعه؛ مشرف گشت. با وی 
گفتم که در سیرالاولیا؛ دیده و ۳ ثقات زمان خود شنیده که کتأب عوارف که حضرت 
نج شکر به خدمت شیخ جمال ده بودند و خدمت شیخ جمالآن را به سلطان 
المشایخ سپرده و از سلطان په شیخ برهان‌الدین رسیده و به همان ترتیب به شما 
آمده اگر باشد که به شرف زیارت آن مشرف گردانید. می‌تواند بود. چون این سخن 
از من بشنید از روی خرشوقتی و گشاده‌رویی برخاست و آن کتاب را آورد. چه بیند 
بهشتی به صورت کتاب. در حاشیه آن خط این جمیع بزرگان. یک روز و یک شب 
نزد فقیر بود و چه فواید و برکت که از آن نیافت. 
توضیح دربار؛ُ دمها مخذ که در متن کتاب به آنها اشارت رفته؛ در اینجا ضرورت 

ندارد. ما در زیرنویسهای کتاب در جای خود معرفی کافی کرده‌ايم. فقط به ذکر 

اسامی برخی از آنها اکتفا می‌کنیم ": 

- اسرارالاولیای مولانا بدرالدین اسحاق. 

افضل الفواد. منسوب به امیرخسرو دهلوی. 

- انیس الغربا؛ شاه ور قطب عالم. 

- تاریخ فیروزشاهی» ضیاءالدین برنی. 

ثنای محمدی ضیاء الدین برنی. 

جام جهان‌نما. (شرح) عبدالنبی شطاری. 

- جوامع‌الکلم. ملفوظات بنده نواز گیسودراز. 

سحزانه جلالی ملفوظات سید جلال‌الدین مخدوم جهانیان جهان‌گشت. 

درر نظامی. علی بن محمود جان دار. 


۱ جهت اطلاع پیشتر ر. ک: بخش فهرست‌ها؛ اسامی کتاب‌های متن. 


بنجاه و شش تمرات القدس من شجرات الأنس 


_ دلیل العارفین خواجه معین‌الدین چشتی. 

دلیل العارفین خواجه قطب‌الدین بختیاراوشی. 

- راحت‌المحبین» منسوب به آمیرخسرو دهلوی. 
رساله عینیه» عبدالعزیز دهلوی. 

روضه‌الرباحین فی حکایات الصالحین. عبدالله یافعی. 
روضهالرباحین» درویش علی بورجانی. 
سراجالهدایه ملفرظات مخدوم جهانیان جهان‌گشت. 
-سلک السلوک» ضیاء‌الدین نخشبی. 

سیرالاولیای سید محمدبن مبارک علوی کرمانی. 

- شرح آداب المریدین. متن ازابونجیب عبدالقاهر مهرودی» شرح فارسی از 
شرف‌الدین منیری. ۱ 
شرح رساله لمحات عراقی, خحاوری. 

شرح کلید مخحازن. وجیه‌الدین علوی گجراتی. 

شمایل الاتقیای رکن‌الدین بن عمادالدین دبیر کاشانی. 
صدرالصدون ملفوظات حمیدالدین ناگوری. 

صلوات کبی ضیاءالدین برنی. 

ضرب المجالس. امیر حسینی هروی. 

عوارف المعارف. شهاب‌الدین عمر سهروردی. 

العقائد العضد به. عضدالدین عبدالرحمن بن احمد ایجی. 
فوایح الولایه؛ ملا عالم عارف کابلی. 

- فوائد الفواد. خواجه حسن دهلوی. 

کشف المحجوب. علی بن عثمان هجویری. 

_کنزالرموز امیرسادات هروی. 

گنج لایخفی» شیخ یحیی منیری. 

-لطائف غیبیه شطاری. عبدالنبی شطاری. 

-مرآت العارفین مسعود بیگ. احمد بن محمد بخشی. 
مرقات الوصول مولائا ابوالقاسم سرگیچی احمد آبادی. 


یس 
کت 


مقدمه / ثمرات القدس و مژلف آن ینجاه و هفت 


معدن المعانی شرف الدین احمد بن یحیی منیری. 
مفتاح الاسران سماء‌الدین. 
مفتاح الفیض. حسن طاهر جونپوری. 
ناموس اکبي ضیاءالدین نخشبی. 
- نزمه الارواح. امیرسادات حسینی هروی. 
-نظم الشمایل» محمد حسین حافظ بن باقر هروی. 

مجموعٌ کتابهای مورد استفاده در تألیف این کتاب تقریبا مهمترین کتابهایی 
هستند که تا عصر موّلف دربار؛ُ عرفای شبه قاره نوشته شده خوشبختانه لعل بیگی 
آنها را در اختیار داشته و از آنها استفاده کرده است. بنابراین خواننده ثمرات 
می‌تواند در عین استفاده از یک کتاب با گنجینه‌ای از مطالب و معارف گرانسنگ 
دیگر نیز آشنا شود. 


نگاهی به مطالب ثمرات 
در جای جای کتاب شرح معجزات و کرامات اولیاء در جامه داستان بیان شده که 
بسیار پر جاذبه است و نیز متضمن نکات پندآموز است که دقت نظر خواننده را 
برمی‌انگیزد و این جا فرصتی است که به نمونه‌هایی از دیگر نکات اشاراتی هرچند 
. توجه به علوم ظاهری و کسب آن -عرفا طی مراحل سلوک را بسیار اهمیّت 
می‌داده‌اند. در کتاب ثمرات بارها و بارهادر زندگینامهٌ عرفا اشاره می‌شود که وی در 
علوم ظاهری نیز سرآمد روزگار بود و به همین ترتیب در علوم باطنی. 
از شیخ جمال‌الدین احمد کهتو نقل می‌کند که پدرشض او را پیش خود خوانده و 
گفته است !۰ 
... به کسب علم ظاهری که بنیاد علم باطن است به موجب مضمون «المَجاژ قنطرة 
الحمیقة» تو جه فرمایی... 
۲ ایران دوستی نظام‌الا ولیاء -ایران دوستی نظام‌الاولیاء؛ از این داستانی که لعلی 


ص م۳2 





پنجاه و هشت ثمرات القدس من شجرات الأنس 


در کتاب خود آورده. مشخص می‌شود که چگونه خاک ایران را سرمه چشم خود 
0 


... جمعی از ایران خواستند که به زیارت وی آیند. هرکس هر چه قدرت داشت با 
خود برداشت. یکی از آن میان چیزی با خود نداشت. باره‌ای خاک بگرفت و در 
کاغذی پیچید و با خود ببرد. چون به خدمت وی رسیدند» هر کس هر چه با خود 
آورده بود» پیش وی بنهاد و خادم برمی‌داشت شت. چون نوبت به آن مرد رسید» آن کاغذ 
پیچیده را پیش وی بنهاد. خادم خواست تا آن را نیز بردارد. خدمت وی گفت: آن را به 
ما بگذار که این سرمهٌ خاص از برای چشم ماست. این بگفت و خادم را امر کرد تا 
مشتی از زر سرخ حاضر گرداند. حاضر گردانید. آن کاغذ را باز نمود و خاک را از آن 
دورکرد و به جای آن زر بنهاد و به آن کس که آن کاغذ را آورده بود» باز نمود و بامداد 
گفت: اگر چیز دیگر هم خاطرت خواهد از ما بخواه. آن شخص سر بر زمین بنهاد و 


روزهای جمعه بر منبر می‌رفت و به زبان فارسی وعظ می‌کرد و شعر می خواند و وی 
داستان را اینگونه نقل می‌کند ": 


۱ ص‌ 9۸ 
آ. ص‌ و2 


... از اینجا لختی سخن در بزرگی قاضی منهاج‌الدین در افتاد و فرمود که هرجمعه بر 
منبر بشدی و وعظی در غایت حالت و نهایت جزالت ادا نمودی و مرا از شنیدن 
وعظط وی حالتی و ذوقی دست می‌داد. هر جمعه بی‌آنکه تعطیلی در میان آمد؛ 


می‌رفتم. روزی در حین وعظ این رباعی برخواند: 


رباعی 
لب امسر لت دلسران قوش یرون 

۹ مننو زلقب: مسستتو شن کسردن 
امروز خوش است لیک فردا خوش نیست 

خسود را چسوخسی طعمة آتش کردن 





مقدمه /تمرات القدس و مولف آن ینجاه و نه 


از شنیدن اين رباعی از هوش بشدم. خدمت وی چون مرا به آن حال دید. وعظ را 
بگذاشته از متبر فرود آمد و سر مرا به زانوی خود بنهاد و بنشست. بعد از آنکه به . 
هوش آمدم» سر خود را بر زانوی وی دیدم. برخاستم و ادب وی بجا آوردم. وی مرا 
معانقه کرد و گفت: زود باشد که تو را سلطان المشایخ خوانند. پس مرا وخ فرمود 
رحمةالله علیه... 
توجه به شعر فارسی بدان درجه رسیده است که در خواب هم نظام‌الدین اولیاء 
شعر فارسی می‌خواند و می‌سراید ": «... و هم در خواب این مصرع را بدین‌گونه 


خواندم: 
ای دوست به زخم انتظارم کشتی 
ای دوست به تیغ انتظارم کشتی» 


سوز و گدازی را که از خواندن یک بیت بر عارفی دست می‌داده از واقعة زیرکه 
لعلی بیگ از فریدالدین گنج شکر" نقل می‌کند می‌توان دریافت: 
.. در سیاحتها روزی بر درویشی گذرم افتاد. دیدم واله و حیران نشسته و حال بر وی 
بشوریده» این بیت بر زبان می‌راند و سر به سجده می‌نهاد و من حاضر وقت بودم و 
سجده وی را می‌شمردم تا هزار سجده بکرد و در هر بار که سر از سجده برمی‌داشت 
این بیت را تکرار می‌کرد و بیت این است: 
بیت. 
گر بود صد هزار جان درتن جان دهم از برای جانان من 
۴ سماع - دربارهٌ سماع از فریدالدین گنج شکر نقل می‌کند " که: 
... دراین محل فرمود که وقتی من در خدمت پیر دستگیر خواجه قطب‌الذین و شیخ 
حمیدالذین ناگوری حاضر بودم. قّالان این چهار بیت برخواندند و این هر دو 
بزرگوار را وقت خوش گردید. به تواجد برخاستند تا وقت.مغرب پس به نماز در 
ایستادند و نماز را بگزاردند و باز به سماع برنشستند. در این مرتبه یکی دست راست 


5 ص‌‌ ۱ 
۲ ص ۰۲۲۷ 
۳۷ 





شصت ثمرات القدس من شجرات الأنس 


و دیگری دست چپ مرا بگرفتند و چون در دوره درآمدند» پاهای ایشان در هوا 
می‌شد و من باایشان نیز در هوا می‌رفتم و این چنین حال تا یک شبانه‌روز بود. آنان 
نمازها را به وقت به ادا می‌رسانیدند... ۱ 

سماع را هم انواعی بوده و برای هر نوع نتیجه‌ای مترئب بوده است. نظام‌الدین 

اولیاء چنین می‌گوید : 

.... و درین اثنا بنده عرضه داشت نمودم که در حالتی که سماع شنیده می‌شود با 
وجود کم استطاعتی در طاعت و بی‌بضاعتی در عبادت. حالتی در خود می‌بینم که 
ذوق آن وقت را نمی‌توانم به زبان آورد. فرمود: دل خودرا در آن وقت چون می‌یابی؟ 
گفتم: فارغ از کونین و آنچه در اوست. گفت نتیجه آن است. 
و آن گاه فرمود: سماع بر دو نوع است» هاجم و غیرهاجم هاجم آن باشد که به مجرد 
شنیدن بیتی یا محض صوتی ذوق و حالت هجوم آرد و این کس را بی‌اختیارانه در 
حرکت و در اهتزاز درآورد. و غیرهاجم آن باشد که چون سماع در این کس اثر کند. بر 
جایی تحمیل نماید یا به جای حق جل ذکُرة یا به طرف پیر خود. چون این فواید 
شنیدم سر بر زمین بنهادم و شکرانه آن را دو رکعت نماز تطوع بر خود لازم 


گردانیدم... 
شیخ نقل شده که گفت ": 


.... روا نباشد که کسی با خداوند خود در حضور و گفت و شنود باشد. صحبت خالق 
را بگذارد و با مخلوق درسازد. خود را به دست مکر شیطان و خدیو نفس امّاره 
دربازد. این بگفت و برخاست و زعقه‌ای چند بزد و به رقص اندر آمد و اين رباعی را 
در آن حالت تکرار می‌کرد: 
رباعی 
از یاد تو ای دوست چنان مدهوشم صد تیغ اگر زنی به سر نخروشم 
آهی که زنم به یاد تتو وقت سحر ‏ . گر هر دو جهان دهند من نفروشم... 


۱ ص ۳۸ 
۲ ص ۶۵۴. 
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از شیخ فریدالدین گنج شکر : 
.. آن گاه» به حکایت حضرت شیخ بهاءالّین زکریا قاس سره -رفت و گفت: چون 
وی را وقت خوش گشتی در گربه آمدی و اين رباعی را بسیار خواندی. 
رباعی 
بادرد بساز چون دوای تو منم درکس منگر چون‌آشنای‌تومنم 
گربر سرکوی عشق ماکشته شوی شکرانه بده که خون بهای تو منم 
از خواجه بختیار اوشی:۲ 
... در ابتدای سلوک در مسجدی که اکنون منارءٌ دهلی در صحن آن واقع است؛ 
مشغول می‌بودم. روزی در گرمگاه شیخ نظام‌الذین ابوالموّبّد را دیدم که از در مسجد 
درآمد و در صحن آن دو رکعت نماز به خشوع و خضصوع تمام بگزارد. قاری‌ای که در 
متا برفه بیش ود خوانلن فرمودا ای از ف آنسه اواد عنوش از رای و 
بخواند. قاری به موجب اشارت آیتی به ادا رسانید. خوش گردید و آثار بشاشت در 
جبین مبین وی پیدا آمد. آن گاه قاری عصایی برگرفت و بر منبر شد و این بیت 
نع انز 
فرد 
در عشق تونی از تو حذر خوهم کرد جان از غم تو زیر و زبر خواهم کرد 
مرا حالتی دست داده» زعقه‌ای زدم و از هوش رفتم. بعد از ساعتی چون به حال 
آمدم دیدم هیچ کس در مسجد نمانده... 
۵ کرامات و ریاضتها - در مورد کرامات که بعضی از اولیاء داشتند برخی از پیران» 
مریدان خود را منع کرده‌اند. مثلاً در شرح حال بهاءالدین زکزیا ملتانی می‌نویسد ۳ 
خدمت وی را مریدی بود به اسم خواجه علی کبیری صاحب مقامات عالیه و 
کرامات فاخره. وی را علی عاشق نیز می‌گفتند. از بس ذوق وهشوق و قلق و اضطراب 
که از وی در هوای باری ‏ عز اسمه - مشاهده می‌افتاده وی در سواد شهر ملتان در 
غاری از پرای خود مسکنی ساخته بود و خدمت وی گاه گاهی از برای دیدن وی به 


۱ ص ۰۲۴۳۱ 
۲ ص‌ ۱:۹۰ 
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آن غار در رفتی» در هر مرتبه که خدمت وی به آنجا رفتی» وی پیش دویدی و روی 
نیاز خود را بر خاک راه شیخ خود بسودی و اگر تابستان بودی, بادبزن گرفته باد بر وی 
بکردی. اتفاقاً بر طریق معهود روزی خدمت وی به آنجا رفت. وی به عادت قدیم 
خویش بدوید و بادبزن به دست برگرفت و بادکردن آغاز کرد. به یک ناگه دیدند که 
تمام زمین آنجا از زر گردید و از بادپزن در هر وقتی که باد کردی شمشهای زر بر زمین 
درافتادی. خدمت وی چون آن حال معاینه کرد بر طبعش گران آمد. دست مبارک 
خود را بر چشمان خود نهاد اسم یا غفو فرمودن گرفت. خدمت وی را عادت چنان 
بود که چون چیزی در نظر وی مکروه درآمدی به هر دو دست هر دو چشمان خود را 
بگرفتی و اسم یا غفور را بگفتی. پس در آنجا بنشست و چون شام درآمده بی‌آنکه در 
چراغدان روغن و فتیله در اندازند آن مرید اشارت به سوی آن چراغ کرد. در حال آن 
چراع روشن گردید. خدمت وی در این مرتبه غضب فرموده گفت: نفسانیت تو بر تو 
غلبه کرده سگ وی شده‌ای, ان‌شاءالله شکمت از طعام پرمباد که مرید را با این 
تصرف چه کار... 
اما در سراسر کتاب ثمرات با این نوع خوارق عادت و کرامات برخورد می‌کنیم 
بخشی از آن دربار؛ مطالبی است که دوستان نابخرد به لو نسبت داده‌اند و برخی از 
ان تهشانت لته اخته ات که می‌بینیم در زندگینامه عرفا «ریاضات شافه» 
آنان مطرح شده و هر کدام آنان به نوعی در این وادی گامهایی برداشته‌اند مبتنی بر 
این واقعیت است که نتیجه آن ریاضت کشیدنها دست بافتن به خوارق و کرامات 
بود و این در صورتی ممکن می‌شد که سالک برای دست یافتن به کرامات و خوارق 
به این ریاضتها روی نیاورده باشد. 
وبرای این خوارق عادات داستانهایی بوده شاید به زباد رمز و کنایه: 
هست اندر صورت هر قصه‌ای نکته‌بینان را ز معنی حصه‌ای 
به هر حال زبان عرفا هميشه مشحون از این مسایل بوده است. عرفائی که 
هیچگاه خود را به گناه نیالوده و از مکروهات نیز اجتناب می‌ورزیدند. صاحب 
کشف و کرامات می‌ شدند. 
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در شرح احوال سید حامد القادری " می‌نویسد: ‏ 


این نها 


جون حاضر گردید. پیاله‌ای از قهو ه نزد وی بداشت. وی اجتناب نمود و نگرفت. 
خلیفه وقت گفت که مشایخ وقت بر اباحت این قائل‌اند. فرمود: نزد ایشان اباحت این 
ظاهر شده نزد ما نه» برایشان ارتکاب آن جایز بود و بر ما نیست و دیگر هر مباحی 
ارتکاب را نمی‌شاید خصوصاً کسانی که صاحب عزیمت‌اند. پس از مجلس 
برخاست. خلیقه وقت پیش رفت و تکلیف زمین و ده نمود. گفت: چیزی از تر 
نخواهم گرفت. اما التماسی دارم آن را از تو توقع خواهم نمود. خلیفه وقت گفت: آن 
کدام است. بگفت: آنکه مرا دیگر به یاد نیاری و به خانهٌ من نیایی. اين بگفت و به 


یت زهد و غایت ورع و استقامت وی بود که در زمانی که شراب به جای 


قهوه نوشیدند وی از چیز مباحی اجتناب ورزید. 


۶ اهمیت عبادت -درباره اهمیت عبادات بخصوص نماز شیخ حواجه 
عبدالشهید " می‌نویسد: 


۱ ص ۱۱۲۴ 
51 ص‌ ۱۳ 


بسم‌اللهالرحمن الرحیم ای درویش, اگر همّت و قوت آن است که بر اثر کرم روندگان 
طریق کعبة مقصود پویی از جادَُ طریق عبادت که از طریقةٌ مستقیمة شریعت 
مستفاد است بیرون مباد و شب و روز به عبادت کوش از پای منشین. باشد که توفیق 
سلوک بخشد که منتهی به سر منزل مقصود شود بر تو باد ای درویش دوام وضو را 
ملتزم باشی شب و روز با طهارت خواب کنی» حضرت مخدومی مولانا یبعفوب 
چرخی -رحمةاللّه علیه - می‌فرمایند که حضرت خواجه ما یعنی خواجه بهاءالحق 
و الدین - قدس سره -مرا اوّل بار به دوام وضو امر فرمودند. قال النبی: - صلی‌الله 
علیه و آله و سلم - «لایواظب علی الوضوء الا المومن» دوام وضو را آثار غریبه و 
فواید کثیره است» بر تو بادکه در وقت وضو کردن حاضر باشی و به فرایض و ستن و 
آداب وضو عالم و عامل بتخصیص مسواک را ترک نکنی. 

بزرگی گوید: حضور دل در وقت وضو تخم حضور و جمعیّت خاطر است در نماز. 
چون از وضو فارغ شوی دو رکعت نماز شکر وضو را ترک نکنی و لازم بگیری. 


شصت و چهار ثمرات القدس من شجرات الأنس 


قال: -صلی‌الله علیه و آله و سلم-«ماین شلم یتوضا بحُسن الوضوء و یصلی 
رکعتین مُقبلاً علیهما بقلبه وجهه الا وجَبث له الجنه. 
ای درویش سعی کن تا صلوة خمسه را به جماعت ادا کنی که جماعت ست موکده 
است. تارک آن بی‌عذر آئم. حضرت خواجه خواجگان عبدالحق عجدانی -قدس 
سره - می‌فرماید جماعت را ترک مکن بی‌آنکه امام باشی یا مژذن. برتو باد ای 
درو یش! جهد کنی که اذان را در مسجد شنوی نه در منزل خود. 

۷ فقر - در توجهی که عرفا به مسئلهٌ فقر می‌نمودند لعلی‌بیگ در شرح احوال 

نظام‌الدین اولیا" آورده است: 
... و هم از عبدالرحیم می‌آرند که گفت: 
شبی در وقت سحر طعام معهود را بردم و پیش وی چیدم. نظری فرمود و گفت: 
پرداره من سر بر زمین بنهادم و گفتم که مخدوما! در وقت افطار معلوم است که چه 
می‌خورید و در اين وقت این چنین می‌گذرد؛ حال چون خواهد بود می‌ترسم که 
ضعف غالب آید. عبدالرحیم مذکور‌گوید: چون من این سخن بگفتم دیدم که به 
آواز بلند گریستن گرفت و به های های بگریست. آن گاه فرمود: ای عبدالرحیم! 
چندین مساکین و غربا و درویشان در کنجهای مساجد و دکانهای بازار گرسنه و به 
فاقه افتاده باشند. چگونه طعام در حلق من فرو رود و من به چه دل خوش دست به 
طعام برم. گویند چون روز شدی هر که را نظر بر جمال وی افتادی» تصور کردی که 
مگر مست بخ است و دو چشمش مثل دو طاس خون در نظرها نمودی. از بیداری 
شب و با وجود کثرت ریاضت که حد آدمی نبود» هیچ کس مطلع بر ریاضت او 
نگشتی و هرگز ریاضت خود را ظاهر نساختی... 

در مورد اغنیاء نامه حمیدالدین ناگوری" به بهاء‌الذین زکریا که شنیده بود با 
ثروتمندان رفت و آمد دارد قابل توجه است: 
۱ ۱ بسماللّه الرحمن الرحیم 

الأخباژ فی مَدّحَة انیا و آهلها و الاشتغال بهاه و فی وجوب ترکها و ترک الاشتفال 
بها و یخی علیکم و [علی] مریدگم و تلامیذکم ماوصل الینا منها ان انیا همزة 


۱ ص ۲۷۲ 
۲ ص‌‌‌ ۱۶۹. 
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الشیطان و ان الدنیا رام علی اهل الآخرةً و الأخرةٌ خرام علی اهل الذنیا و هما 
رایع اما له بو ان ارت هر مه من ال تم تک ها ها بای نی 
الثار. 
و قال ابودّرْداء: لن آقم من فرّق قّصر فاتَحطم قالةٌ واحدة احتٍ ال من آن اجالس 
ی الاغنیاء لاتی سمعت رسول اللّه صلی اه علیه و آله و سلم قال علیکم آلا تَجَالسوا 
الموتی قیل يا رسول الله من المَوْتّی؟ قال: الا غنیاء ایا کم و مُجالسة الموّتی... 
۸ ارتباط عارفان با حکمرانان وقت - همانگونه که گذشت ارتباط عارفان با 
دستگاه هیأت حاکمه مبتنی بر اعتقاداتشان بود. لعلی بیگ از آنجا که خود در 
حکومت سهیم و از کارگزاران ان محسوب می‌گردید. به اين موضوع توجه جدّی 
مبذول داشته و توجه يا عدم توجه آنان را به حکمرانان وقت بیان می‌کند: 
تزور هو لاف باحتاهان و اضر ان خرف سای یک دم شعه ارت 
... سلطان غیاث‌الذین تغلق فتح ملک بنگ که عبارت از شرق زمین هند است کرده 
به یک منزلی دهلی فرود آمده بود. اعیان شهر از بهر مبارک باد و دریافت وی بیرون 
رفتند. چون وی در این شهر بود بعضی از مریدان و خادمان معروض داشتند که اگر 
شما هم از برای دریافت اولی‌الامر بیرون روید امر بجا آورده باشید. زیرا که آوازء 
شما در این شهر شنیده. لاعلاج گردیده بیرون رفت. سلطان چون خبر تشریف 
آوردن وی را بشنید تا نیم کروه پیاده استقبال نمود و چوب محفةٌ محفوفةً وی را بر 
کتف بنهاد و چند قدم برفت. خدمت وی سلطان را منع نمود» لیکن فرزندان سلطان 
و امرای کبار او تا به شهر برای تبرکی در زیر محفَهٌ وی درآمده. چوب محفه را از 
یکدیگر می‌ربودند... 
از شیخ جلال‌الدین مخدوم جهانیان ‏ نقل می‌کند: 
.. و چند مرتبه به واسطه مهمّات عجزه و مساکین به دهلی تشریف برد و درهر 
مرتبه سلطان فیروزشاه به استقبال از شهر بیرون می‌رفت و پیاده در پیش محفه وی 
به شهر درمی‌آمد و روز دیگر جمیع مهمّات بیچاره و غریب را درکاغذی نوشته نزد 
سلطان فیروزشاه می‌فرستاد. سلطان تمام آن مهمات را قبول می‌کرد. چون مهمات 


۶٩۳ ص‎ ۱ 





شصت و شش ثمرات القدس‌من شجرات الأنس 


به انصرام می‌رسید. باز متوجة اج می‌گشت. 

از شیخ " علم‌الدین که در عهد خود شیخالاسلام هند بود» لعلی می‌نویسد: 
... جامم بود در میان علوم ظاهری و باطنی و از سماع حفظّی وافر داشت. در عهد 
خود شیخ‌الاسلام هند بود و سلطان محمد تغلق اعزاز و اکرام وی بسیار بجا می‌آورد 
و بزرگان عهد وی, همه منقاد وی بودند و به بزرگی وی اعتراف می‌نمودنل... ‏ 

خلیفة وقت به استقبال خواجه عبدالشهید " که از سمرقند آمده بود بیرون آمد: 
... وی به واسطه مهم خدای و خلاص یکی از خویشاوندان خود از سمرقند به هند 
آمد و خليفة وقت به استقبال وی بیرون آمد و به اعزاز و اکرام تمام به شرف دریافت 
وی مشرف گردیده و پرگنه چماری پنجاب را به طریق نذر جهت خادمان وی 
گذرانیده. 

موارد متعددی از بی توجهی‌ای که عارفان به حاکمان و امرای وقت دارند و در 

ملاقاتها آنان را به عدل و انصاف می‌خوانند در این کتاب آمده است:۳ 

در ملائات فریدالدین گنج شکر والغ خان می‌نویسد: 
... چه شود اگر در حق من توجهی بفرمایند؟ باشد که از توجه ایشان به مرتبهٌ بلند 
تبسمّی فرمود و روی توجّه به سوی وی آورده. اين دو بیت شاهنامه را برخواند: 

فریدون فرخ فرشته نسبود ز عسودو ز عنیر سسرشته نسبود 
ز داد و دهش یافت این نیکویی تو داد و دهش کن فریدون تویی 

گویند: مدتی برنیامد که سلطان ناصرالذین به امر نا گزیر در پیوست و سلطنت هند به 
الغ خان برگشت و به خطاب سلطان غیاث‌الدین معرّز گردید و تا مدتی سلطنت در 
دودمان وی ماند... 

وقتی سلطان وقت از جیای سرهندی " تقاضا می‌کند که هدایای او را قبول کند: 
...و قطعه‌ای زمین اگر از برای تفقد حال درویشان و جاروب‌کشان مسجد و خانقاه به 


۱ ص ۰۲۹۷ 
۲ ص ۰۱۲۲۸ 
۳ ص ۲۲۷. 
۴ ص ۱۱۲۵. 
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کار آید» قبول نمایند» دور از بنده‌نوازی تخواهد بود. نیز اجتناب نموده در جواب 
فرموده که از آن وقتی که خدای خود را دانسته‌ام» غیر از وی» چیزی از وی و از کس 
دیگر نخواسته‌ام. وقتی که از آن شاهنشاه چیزی قبول نکرده باشم و از تو که از اندکی 


اندک داری به موجب آیه کریمه: «قل مََام انیا قلیل» چه بستانم. برگرد و در پی کار 


خود باش و ما را زیاده ازین تشویش مده از تو التماس و خواهشی که داریم این 
است آ[که] نزد ما نیایی و صحبت مارا نخواهی. 

از عارف درویش قاسم بن برهان‌الدین " نیز نقل می‌کند که به مریدان خود می‌گفت: 
... از طلب جاه و منزلت ازنزد سلطان محترز باشند... 


درباره شیخ بهاء الدین مفتی " می نویسد: 


... به در ملوک کم رفته و با ایشان اختلاط را از جمله مکروهات سی‌شمرده و از 
صصت ایشان گریزان و متتفر بوده... 


و چنین می‌نویسد: 

...ای پرادرا در ذکره چنان راه غیری را بر خود بندی که اگر سلطان وقت بر تو با خیل و 
حشم بگذرد و بر تو سلام کنده تو را شعور جواب دادن سلام نبود که تو را کار با 
پادشاه پادشاهان افتاده است. 


ست. 


خسروکسی‌است که حصلقه تجر ید راس است ۰.۰ 


هنگامی که لعل بیگی به همراه یکی از شاهزاده‌ها پیش عارفی به نام میرسید 
علی لودهانه " می‌رود و برای وی نذورات بسیار می اورند. آنها را قبول نمی‌کند. 
شاهراده می‌گوید: 


۱ ص ۶۲۵ 
۲ ص ۸۹۰ 
۳ ص ۸۲۵ 


ی ص‌ ۲ 








ی ثمرات القدس من شجرات الاأنس 


نگاه داشت خاطر مهمان هم فرض است و هم سنت فرمود: مهمان فقره فقرا شاید. 
نه پادشاه. شاهزاده گفت: پس نصیحتی فرمای. فرمود که جوانی و رویی در غایت 
زیبایی داری این چنین روی را به عدل و داد به جای خود دار از لم و معصیت دور 
باش که مبادا به آتش دوزخ سیاه گردد. 

دیگر خدای رایکی دان و رسول وی را - صلی الله علیه و اله و سلم -برگزید؛ وی. 
این گمنام را از یاد خود فراموش گردان و من بعد مرا تشویش مده. این بگفت و 
شاهزاده را وداع کرد و متوجه درون شد. شاهزاده روی به فثیر و میر عدل خود به 
اسم قاسم پیگ آورده فرمود: این نذورات را برگردانیده چون باشد شما هر دو باشید 
و به فقرا و مستحقان خانقاه این قصبه تقسیم نموده بدهید. اين بگفت و متوجه منزل 
شده و ما به تقسیم آن متوجه شدیم. پنجاه برم که عبارت از شال باشد و پنج هزار 
که خ 


ی و ۳ اف خدا 
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و تعوْذا له من حیّهةَ نکیف من الحية الحیّه» مه یعنی پناه می‌گیرم به خداوند تعالی 
از مار مُرده و چگونه از ماری که زنده باشد؟ چون وی این بگفت. شیخ بهاءالدّین را - 
قاس سره - جوابی نیامد. سر به مراقبه فرو برد و توجه به پیر خود شیخ شهاب‌الدّین 
سهروردی - قاس سره -کرد. پس در آن مراقبه خدمت وی را در حاضر یافت که 
می‌فرماید: ای بهاءالدین! در جواب شیخ حمیدالدّ ین بگوی که ولایت ما در غایت 
حسن و جمال است.؛ از برای دفع عین‌الکمال. بر چهره صاحب جمال نقطه‌ای از نیل 


جح یی که مابین قاضی حبیب‌الله بدایونی با یکی از سلاطین به نام سلطان 
تاوتک روم ددغ است : 


روزی سلطان باریک که معتقد سلسلهة سهروردیه بود عرس یکی از مشایخ 
سهروردیه را کرده بود در ضمن آن از خدمت وی پرسید که در میان سلسله 
سهروردیه و چشتیّه چه مقدار فرق باشد؟ گفت: سلسله سهروردیه چون سلیمان 
پیغمبر و سلسلهٌ چشتیّه چون محمد -رسول‌الله صلی الله علیه و آله و سلم -است. 
سلطان باریک را این سخن خوش نیامد و حفض خود نتوانست کرد. از روی غضب 
گفت: این شیخکان چشتیّه خود را به نوعی فراموش کرده‌اند که سخن کردن خود را 
هم نمی‌دانند که چه می‌گویند. به مجردی که سلطان این سخن بگفت. خدمت وی 
برخاست و گفت: السلام علیک و بیرون آمد و تا به حرمین در جایی نایستاد. چون 
به آنجا رسید. متوطن گردید. 


۱ ص ۰.۱۰۶۷ 
۲ ص ۱۱۱۳. 


یکی در خدمت وی سوال کرد که چشتیان چون شب کنند هر چه درخانه ایشان از 


کرده و به خواب روند و سهروردیان تاصره هزار دینار در کمر نداشته بناشند به 
خواب نروند و نماز نگزارند. شطاریان چه کنند؟ فرمود: شطاریان با آن طریقه پیش 


ذ ۵ : ۱ 1 ۲ ده ۲ 
گیرند که به چشم‌زدنی به مقصود برسند نه به آن بینند و نه به این امر نگرند . 





هفتاد ثمرات القدس من شجرات الاْْس 





و مطلب پایانی رویدادی است که خود لعلی بیگ شاهد آن بوده به این ترتیب که 
شخص عالمی که به اولیاء ارادت نداشته به نام جلال‌الدین تبریزی همراه نویسنده 
به خدمت عارفی به نام میرسیدعلی لودهانه می‌روند» لعلی مشاهدات خویش را 
چنین می نگارد : ۱ 
در سنة تسم و تسعین و تسعمائة در هنگامی که شاهزاده شاه مراد از دارالحکومه 
لاهور به رخصت خلیفه وقت متوجه تسخیر ملک دکن بود کاتب چون به همراه وی 
به قصبهٌ مذکور رسید خواست تا به شرف ملازمت وی مشرف گرد یاری بود به 
اسم حکیم جلال‌الدین تبریزی که از فحول حکمای وقت و در علوم غریبه چون 
هیثت و حکمت و غیره طاق و درآن علم تصنیفات غرا پرداخته و منکر اولیای کبار 
و کرامات و خوارق ایشان» مرا مان آمد و بنیاد هذیانات که شعار این طایفه است» 
کرد. چون از وی اين هذیانات بشنیدم با خود گفتم: بهتر از آن این است که وی را 
همراه برم تا به سزای خود برسد. گفتم: ای حکیم! این هذیانات تا به وقتی است که 
به یکی از این طایفهٌ عالیه ملاقات ننمایی و به سزای خود نمی‌رسی. گفت: اینک با 
تو می‌روم ببینم که چگونه به سزای خود خواهم رسید و با من به چه طریق بحث 
علمی خواهد کرد از علمی که می‌دانم؟ این بگفت و با من متوجه ملازمت وی 
کف 

۰. جهاد صوفیان -در آن ادوار با توجه به حضور غیرمسلمانان و حمله‌های آنان» 

مسلمین برای دفاع از خویش و یا جهاد در راه خدا تدابیری می‌اندیشیدند. عارفان 

نیز در این میان لباس رزم می‌پوشیدند و همراه آنان در معرکه حضور پیدا کرده گاه به 

شهادت هم می‌رسیدند: 

لعلی در شرح احوال شیخ عزیزالله که شهید شده چنین می‌نویسد ۲ 

... به نیت آنکه داد مظلوم از ظالم بستاند تا چند گامی عالم را به عدالت عمری زیب 
و زینت بخشید. آخر شنید که در گجرات کقّار غلبه دارند با لشکر اسلام متوجه دفع 
کفار آن ولایت گردید و بسیاری از کفرهُ فجر؛ٌ آنجا را به قتل آورد و مدّتی در آنجا بود. 
نوبتی غلبه آوردنده خدمت وی از برای دفع آن جماعت متوجّه گشت. جنگ عظیم 


۱ ص ۱۱۴۱ 
. ص‌ ۹۷ 





مقدمه | تمرات القدس و مژلف آن هفتاد و یک 


دز تشو تسف فر آن غعر که-قتهید کعستاره 

دربارهُ جهاد نز شیخ نظام‌الدین فرزند گنج شکر 
., سالی کار بر سر آجودهن غلبه آوردند. خدمت وی سلاح پر خود آراست و بر 
استبت:شوار کفتت: و دو نراد کمار آمدو مقابله ضیعت نله دای بسیاری از ایفان رابة 
دوزخ فرستاد» آخر به زخم یکی از کفار از پا درآمد. چون حرب منقضی گشت نعش 
وی را هر چند جستند نیافتند و اثر وی معلوم نشد رحمةالله علیه... 

و دربارءٌ خواجه عبدالله. خاوند حسین احراری قیض ولتت : شهادت وی در 
نواحی سرهند در ربیع لول سنه سبعین و تسعمائة واقم شد. 
اکتا لها سس کوانل 7 

... از کبار مشایخ معروفه و سرحلقه علما و صلحای هندوستان است. وی را سختان 
بزرگ است. از آن جمله می‌فرماید: 
الصوفی مختص ببعض الصفات والأسماء الالهیة: الصوفی من کان حزیناً فی القلب. 
علیلاً فی البدن و معافی بالعین؛ خالصاً فی العمل» جاهداً فی الدعاء. 
خالصاً فی الثواب بائتاً فی المسجد. رفیقاً مع الفقراء و باکیاً عن‌الذنوب. مونسا 
بالّب. مزیناً بالزهد. اکلاًللغضب. هادیا للطلب. قارتاً للقران» کریماً علی الضلق. 
عالماً باحکام اشرع و دقائقها. راحماً علی الناس. رحیماً علیهم بستر عیوبهم. مالکاً 
علی اللفس الامارت منکراً عن المسائلة. خالقاً للاخلاق الحمیده بارثاً لها و لافعاله 
و اقواله فی باطنه. غفاراً لذنوب رعیِّتة من عبیده. وَهاباً علی الناس. رژاقاً لاولاده و 
لمن کان فی عیاله. فتّاحاً علی الخلق بامورهم. قابضاً علی عیوب نفسه قیوماً فی 
الذات. متیناً فی العبادات. ولیاً لارباب الخیرات. حمیدا فی الصفات محصیاً 
للحرکات و السکنات الوارده من التفس الامارة فی الیوم و اللیل. 
مقیم الصیام و الصلوة بأعتبارها تدفع لمات سشضا رای لته نها 
للافعال الردیه محبّاً بالروح قریاً للعبادات الباقیات. واجداً للحسنات. ماجداً عن 
سوال الاغنیاء واحداً بالعزله, احداً فی الخلق. صمداً فی حوائج الرعیّه» مقتدرً 
۱. ص ۲۹۴. 


31 ص‌ ۱۳7۶ 
۳ ص ۱۰۰۵۱۰۰۴ 





هفتاد و دو تمرات القدس من شجرات الأنس 


بالقدرة الالهيد. 

مقیماً لحوائج الناس, موّراً لحوائج النفس الا فی الاتیان بالاوامر و آخراً فی 
الخروج من المسجد. ظاهراً فی الفرائض, باطناً فی النوافل. عالیاً عن‌النفس. متعالیاً 
علی الخلق بکثر: الطاعات. 

باً فی المعاملات. تواباً فی اتیان المعصیات. منتقماً من النفس. غفوراً عن الشاس 
رژوفاً علی الصغراء. ملیکا عن التفس لجمیم اوامره و مربياً لخذآمه هادیاً للخلق الی 
الطاعات باسطاً علی الطلبه. حافظا للجهله. رافعاً لارساب العلمی معرّاً لاصحاب 
التر ی فد رلک وال امس اوه انمض اند 

حکماً علی الخلق بالحق. عَدلاً فی احراله و اقواله. لطیفاً فی غایته. خبیرآَعن احوال 
الفقراء. حلیماً عن حوارالناس. غفوراً للتعدّی علی الخلق و ظلمهم شکوراً عن نعم 
لباری. علیماً بالهمّه. حفیظاً عن ارتکاب المعاصی. حسبیاً لافعاله و اقواله. جلیلا 
متنّهاً عن اصحابه رقیبً لرعیته من ظلم الظالم. مجیباً بسوال السائلین» واسعاًبقرة 
مه ی ارت ساسا یش ۲ 

مجیداً فی ورعه باعثاً لافعاله و اقواله الحسنه. شهیداً عن الناس بالصدق حقاً فی 
الطاعة. وکیلاً نی اوامر الدنیا و الدین. 

غنیاً عن الناس. معطیاً للسائلین سوالهم. مانعاً لفس عن ارتکاب المعاصی. بدیعاً 
فی‌الخیرات. نافعاً للخیر نوراً اصحاب الضلاله بالافعال الحميدة وارثاً فی‌الارض 
راشداٌ لاصحاب الاراده و راشدهم عن ظلم الحق, حافظاً لحقوق اصحاب الوء.ظ 
والناصحین. 

و عند هذا ظهر اسرار تخلقهم با خلاق‌الله و هذا ما اشتهر من الامام الغزالی قدس الله 
تعالی روحه: 

ان للعبد شركة فی کل اسم اوصفة من الاسماء والصفات الربوبیه و بعد فهو غیر 
واصل بالله تعالی شانه و تعالت آیاته و تقدست اسماوه و صفاته ... 


از شیخ جلال‌الدین پانی‌پتی می‌آوردا: 


۱ص ۴ 





مقدمه / ثمرات القدس و مژلف آن هفتاد و سه 


۳۹ شیخ جنید - قدس سوه - فرموده که اصول یم اقشتت ۰ صیام النهار قیام‌اللیل و 
اخلاص در اعمال و اشراف بر افعال و رعایت بطون و در هر حال توکّل بر حق - 


سبحانه و تعالی در 9 احوال... 


۲ منهوم هدایای عارفان به مریدان -از درويش قاسم بن برهان‌الدین " نقل می‌کند: 


.و هم در آن رساله می‌آرد که درویشان مصلا و تسبیح و شانه و عصا مقراض و 
سوزن و ابریق و کاسه و نمکدان و طشت و آفتابه و کفش تعلین که به مریدان و یاران 
می‌دهند هر یک دلالت بر معنی دارد. مصلا دلالت می‌کند بر استقامت بر طاعات و 
عبادات تسبیح دلالت می‌کند بر جمعیت خاطر پریشان و شانه تشتان:کیو انست؛ 


یعنی شر از او دفع شد و عصا دلالت بر قطع علایق و عوایق و بر قصر آمال و سوزن 


دلالت می‌کند بر پیوند صورت و معنی» اما سوزن را بی‌رشته ندهند. 


فرد 


و آفتابه دلالت می‌کند بر عرض نمودن طعامها به مهمانان و شرکت در عرس پیران و 
کفش و نعلین دلالت می‌کند بر اثبات قدم بدان که چون شانه به کسی بدهند باید که 
برهنه ندهند» بلکه در جامه با کاغذی یوشیده بدهند که آلت مفارقث است و چون 
کارد به کسی بدهند باید که در نیام کرده بدهند و خربوزه یا گوشتی همراه او کنند و 
دلو و ابریق مثل آن به آب پرکرده بدهند. چون شانه در شانه دان کنند باید که جانب 
دندانهای باریک کنند که در کار جدایی و الفت است یعنی چون سبب تفریق و 


جدایی ات هر جثل دورتر باشلء بهتر است... 


سبک نگارش ثمرات‌القدس 


تا 1 طور که دک تنل در آغاز قرن پازدهم هجری در دور حکومت 


در آن زمان زبان فارسی از لحاظ پیشرفت به اوج خود رسیده بود. صدها نفر از 


ادبا و شعرا و هنرمندان از ایران به شبه قاره آمده و هر کدام عهده‌دار خدمتی بودند. 


۱ ص ۶۵ 





هفتاد و چهار شمرات القدس من شجرات الأنس 


با تشویق شاهان» زبان فارسی. زباناداری و حکومت تعیین شده بود و این 
توجهات و ارتباطات زبان فارسی را در هند به کمال رسانیده بود. 
ملک‌الشعرای بهار می‌نویسد: 
بناپراین در دهلی دربار بزرگتری تشکیل شد که باید آن را دربار ثانی ایران بلکه دربار 
اصلی ایران نامید. چه رواج زبان فارسی ادبیات و علوم در دربار دهملی بیشتر و 
پررونق‌تر از دربار اصفهان بوده است. شکی نیست که در دربار اصفهان پادشاه و 
خاصان درگاه به زبان ترکی صحبت می‌کرده‌اند» ولی در دربار دهلی شاه و درباریان و 
حرمسرایشان همه به فارسی گفت و گو می‌کرده‌اند. در آن عهد زبان فارسی در هند 
زبان علمی و زبان مترقی و دلیل شرافت و فضل و عزت محسوب می‌شد و در دربار 
اصفهان هرگز زبان فارسی این اهمیت را پیدا نکرد...! 
نثر فارسی در این دوره با شکوه در هند به چند سبک تقسیم شده است: 


۱ نثر فنی 

ایرانیان شانخل؛ نورالدین محمد ظهوری ترسیزی» (متوفی ۲۵ ۱۰ هو ق) مو لف نثر 

مشکل و پيچيدء مینا بازار و پنج رقعه " و سه نثر, دیگری ملاطغرای مشهدی. 

(متورفی ۱ هد . ق) مولف رسائل و رفعات. بعدها معروفترین چهرء ادبی آن 

روزگار عبدالقادر بیدل عظیم آبادی دهلوی (متوفی ۱۱۳۲ ه. ق) دنباله رو این نثر 

فنی متکلفانه شد که ایرانیان ادیب ساکن در شبه قاره آثار خود را به این شیوه 
ی 

۲. نثر ساده و فصیح 

برجسته ابوالفضل علامی اکبرآبادی (متوفی به سال ۱۰۱۱ ه.ق) است. ابوالفضل 

علامی محشق » زبان‌شناس» ادیت؛ فرهنگ‌نویس نع بو ده ۳ جاودانهاءی 


. بهار: ملگ الشعراء: سیک شناسی. تهران: ۱۳۳۶۲ شس ص‌ ۹۰ 
۲ بارها در شبه قاره چاپ شده است. 
۳ مانند بهاربه جهار عصی رقعات ‏ خاف سامت 





مقدمه / ثمرات القدس و مولف آن هفتاد و ینج 


مانند اکبرنامه. مکتوبات علامی. مجموع اللغات. عیار دانش (خلاصه کلیله و دمنه) 
به یادگار گذاشت. وی سعی کرد لغات و ترکیبات و جملات فارسی سره را در 
نگارش خویش به کار برد و به قول ملک‌الشعراء بهار: مریم کسی استا کهزدر 
حل و فهم لغات دری سعی کرد...». و به تغییر نثر فارسی آغاز کرد". گرچه شیوء 
سره‌نویسی فارسی علامی مورد اقبال دیگر نویسندگان قرار نگرفت. اما تأثیر آثارش 
در چگونگی نگارش فارسی خوشبختانه به گونه‌ای شد که نثر ساده و فصیح رواج 
پیدا کرد. معروفترین کتابی که در آن زمان به این شیوه نوشته شده. تزوک جهانگیری 
تألیف جهانگیر (۱۰۸۴ ۱۰۳۷ ه. ق) است. در تزوک لغات و اصطلاحات عربی 
کمتر آورده شده است. اما دیگر نویسندگانی که به این شیوه کتاب نوشته‌اند. به دلیل 
تعلقات و يا اجباری که برای فهماندن مطلب می‌دیدند از لغات عربی نیز ضرورتاً 
استفاده کرده‌اند. بیشترین کتابهای آن روزگار بخصوص کتابهای دینی و عرفانی به 
این سبک نوشته شده است. که آن را نثر ساده و فصیح با به کارگیری واژگان عربی 
می‌خوانیم. مرات بر همین گونه تدوین شده است در عین سادگی و رعایت عد م 
تکلف و تصنم در کلام وابستگی به لغات عربی نیز دارد البته در اين شیوءٌ نگارش 
واژگان عربی به کار گرفته شده لغات پیچیده و غیرمستعمل که در نثر متکلفانه 
ظهوری و بیدل مشاهده می‌شود به هیچ وجه وجود ندارد. غیر از چند صفحه 
مقدمهٌ کتاب که بنابر سنت نویسندگان قدیم نوشته شده بقیةٌ مطالب. ساده و 
بی‌پیرایه و قابل فهم است. اگر در برخی موارد نویسنده می‌ خواهد سجعی را هم در 
نگارش خویش بیاورد. آن را در حالتی بدون تصنع و تکلف فرار می‌دهد. 
روش تصحیح کتاب ثمرات‌القدس 
در تصحیح این کتاب شیوه علمی رایج تصحیح متون کهن رعایت شده است. 
قدیمترین و معتبرترین نسخه که متعلق به موز کراچی است. به عنوان متن 


اصلی مورد استفاده قرارگرفته واگر در جایی از متن اصلی سهری توسط کات روی 
داده. با دیگر نسخه‌ها مقابله شده و اختلاف نسخ در حواشی ا سل ات 0 


۳ ال غره 2 از دیو ان فخ الد ب .اه 
مطالبی که ز دیوان غرة‌الکمال امیرخسرو دهلوی و از دیوان فخرا ین عراقی در ۱ 


بهار؛ ملی‌الشمراء: سبک شناسی. ص‌ ۰.۰ 





هفتاد و شش . ثمرات القدس من شجرات الأْنس 


متن آمده است» علاوه ی اون کتزیضی چاپی آن که توسط 
استادان تصحیح و چاپ شده) مقابله ار ۱ 

رای رایمه اکن فا کیش مس وان رای خر 
اشعالاتی که کاتب در املای فارسی داشته مانند نمازگزار که در تمام نسخه به 
صورت تمازگذار آمده و يا «خرد» به معنی کوچک که «خورد» نگاشته شده و یا در 
بعضی جاها خواستن و خاستن را در محل خود صحیح ننوشته تصحیح کرده‌ام. 
باید اضافه کنم که هم در زبان اردو هم در کتابهای فارسی که در شبه قاره توسط 
کتابهایی که زبان مادری انها فارسی نبوده و از طریق آهموزش در محل فارسی 
آمو خته‌اند» برحی از حروف فارسی را به دو صورت می‌نویسند شعانن: ترا و 
امروزی را به صورت برائی و امروزئی. و یا حروف اضافه به, که بر سر افعال می‌آید 
آن ر حدا می نو یسند مانند: (به لستتفتتت) ار این شیوه نگارش هم اکنون نیژ در این 
ایران رعایت گردد. و آنجه خود در متن اضافه کرده‌ام در میان دو فلاب [ ] قرار 
داده‌ام. 

دساف شام رس ها فافیاق وری یقه قر وا تن ور مان در ره ده 
آورده‌ام و مر یک ورق روی آن «» و پشت آن «ب» نامگذاری شده. پس شمار؛ ورق 
را به صورت «» و «ب» در میان دو گوشه نوشته‌ام تا بدین ترتیب شمارهُ صفحات 
نسخه خحطی متن نیز مشخص شده باشد. زیرنویسهای صفحات متن بنا به ضرورت 
در دو قفسمت است: 

تسمت اول: ذکراختلاف نسخ است که در متن کتاپ با اعداد بدون هلال نشاف 
دامن و مین تربار قاری آرشیی او تخد اجه با خط چین ا ین 
ببخش از قسمت دوم جدا گردیده است. 

قسمت دوّم: در این قسمت توضیحات مختلفی را که ضروری تشخیص داده 
ر.ک به غلام سرور تاریخ زبان فارسی, کراچی: ۱۹۶۲ م. ص ۲۲۹. 
آ. دیوان غرةالکمال» امیرخسرو دهلوی» به تصحیح سیدوزیرالحسن عابدی: با کستتان؛ ۱۹۷۵ م که با لشتانه 
اختصاری «چا» در زیرنویسها مشخص شده است. 


و دیوان فخرالد ین عراقی؛ یه نصحیح» سعیلد نفیسی» تهران: ۳۴۲ ده . س‌‌ بانشانه اختصاری (چع») در زیرنویسها 
مشحص شده است. 





مقدمه / تمرات القدس و مولف آن هفتاد و هفت 


می‌شد آورده‌ام. در متن آن را با اعداد داخل دو هلال () نشان داده و در زیرنویس به 
همان ترتیب توضیح آن نوشته شده است. 

توضیحات این قسمت مربوط به موضوعات زير است: 

الف: مربوط به آیه‌های مبارکه قران است که با شماره در متن و در پاورقی نشان 
داده شده و نام سوره و شماره ایهُ مربوطه نوشته شده است. 

ب: دیگر اسم عارف است. که در محل خود به لاتين آورده شده. زیرا برای تلفظط 
ای دنر سای هستند» ممکن است برای فارسی زبانان و 
دیگر خوانندگان شبه قاره اشتباه در تلفظ را سبب شود. برای اوانویسی از شیوه 
آوانگاری رایح در شبه قاره بهره گرفته شده است. در ذیل این قسمت نشانی 
ورق در نسخه‌های خطی کتاب نیز داده شده است. 

و ی ور بو یی جرد میا توا 

رة صفحات منابم و ماخذ و یا توضیحات دیگری که ذکر آذ را ضروری 
۳ آورده‌ایم برای نگارش | ین زیرنویسها از دهها منبع و ماخل انشاده شاه 
است. برای اینکه شرح احوال عرفا به صورت کامل و همراه با ذکر مأخذ باشد 
کتابهایی که در اين زمینه فراهم آمده بود. برگه‌نویسی شد و سرانجام از این برگه‌ها 
بیشتر از سه هزا ر مطلب مورد نیاز استخراج شد 

#اران خه ماع لب ویس تفه عیارند از 

-اخبارالا خیار فی اسرارالا برار: تذکرة بسیار معتبری از عرفای هند است. غیر از 
عرفای آنجا فقط از عبدالقادر گیلانی (متوفی ۵۶۱ ه. ق) نام برده است. مژلف آن 
شیخ عبدالحق محدث دهلوی. مولف تاریخ حمّی ات ون نامه تغل ادعم از 
عرفای هند را تااسال ۱۰۱۰ ه. ق نوشته است. جهانگیر درتزوک خود از کتاب وی 
تعریف کرده و می‌گوید. محدث دهلوی برای کتاب خود خیلی زحمت کشیده 
است (ص ۲۸۲). اخبارالاخیار در مطبعه مجتبایی دهلی چاپ سنگی شده است. 
در این کتاب شرح احوال ۲۵۵ تن از عرفا آمده است. 

۲ خزینة‌الاصفیاء: کتاب بسیار ذی‌قیمت و مفصلی است. تألیف مفتی محمد 
غلام سرور قریشی اسدی الهاشمی اللاهوری که آن را در سال ۱۲۸۰-۸۱ هجری 
تألیف کرده است. خزیتة/لاصفیا درذ کر صوفیه در هفت محخزن است که جمعاً در دو 





هفتاد و هشت ثمرات القدس من شجرات الأنس 


مجلد قطور در لکهنو به سال ۱۸۷۳ و در کانپور به سال ۱۲۸۱ ه. ق و در لاهور به 
سال ۱۲۸۴ ه. ق چاپ شده است. 

در مخزن اول» شرح احوال خلفا و ائمه و اولیای قادریه. چشتیه. نقشبندیه را 
نوشته, در مخزن دوم شرح احوال اولیای سلسلهٌ سهروردیه و دیگر اولیا و تعدادی 
از زندگینامه نساء عارفان را آورده است. به نظر می‌رسد که مفتی غلام سرور ثمرات 
القدس را در اختیار داشته و بسیاری از مطالب را از آن نقل می‌کند ولی هیچگاه 
نامی از مآخذ نیاورده است. این بنده از نسخه چاپ کانپور ۱۲۸۱ ه. ق که در مطبعةُ 
نول کشور چاپ شده استفاده کرده‌ام. 

۳ ذکر جمیع اولیای دهلی از حبیب الله. متولد سال ۱۰۸۲ ه.ق است. ا و کتاب 
خود را در سال ۱۱۱۲ ه.ق تألیف کرده است. کتاب با تصحیح و تعلیقات دکتر 
شریف حسین قاسمی در دهلی به سال ۱۹۸۸ م و با مقدمه شوکت علی خان 
منتشرشده است. اولیای دملی کتابی است بسیار مختصر و زندگینامه کوتاهی از 
۰۹ نفر از اولیای دهلی را دربردارد. 

۴ سیرالاولیاء فی محبت الحق جل و علی معروف به سیرالاولیا: تألیف 
سید محمد بن مبارک علوی کرمانی معروف به مير خورد متوفی سال ۷۷۰ ه . ق 
است. مولف کتاب را در دوران سلطنت فیروزشاه تغلق (۷۹۰- ۷۵۲ ه. ق) نگاشته. 
سیرالاولیاء یکی از منابع معتبر و مستند مشایخ چشتیه است. این کتاب در مرکز 
تحقیقات فارسی اسلام‌آباد و موسسه انتشارات اسلامی لاهور از روی چاپ سنگی 
دهلی در سال ۱۳۹۸ ه. ق منتشر شده است. 

۵ سیر العارفین: تألیف حامد بن فضل‌الله معروف به درویش جمالی یا شیخ 
" ملاجمالی کنبوه دهلوی (متوفی ٩۴۲‏ ه. ق) است. که در ذکر چهارده صوفی از 
سلسله چشتیه است. ملاجمالی معاصر همایون (۹۶۳- ٩۳۶‏ ه. ق) بوده و 
سیرالعارفین را در سالهای ٩۳۷ - ٩۴۲‏ ه . ق تألیف کرده است. چاپ فارسی آن 
توسط مطبع رضوی دهلی در سال ۱۳۱۱ ه. ق انجام پذیرفته و به اردو نیز ترجمه 
شده است. ما از نسخه ترجمه شدة اردو هم‌استناده کرده‌ایم. این ترجمه توسط 
محمدایوب قادری انجام پذ یرفته و در لاهور پا کستان در سال ۱۹۷۶ م منتشر شده 


افتگ 





مقدمه /ثمرات القدس و مولف آن هفتاد و نه 


۶ فوائدالفواد: تألیف امیرحسن بن علاء سجزی معروف به خواجه حسن 
دهلوی متوفی به سال ۷۲۷ ه. ق است. مجموعه ملفوظات شییخ نظام‌الدین اولیاء 
(متوفی ۷۲۵ه.ق) است که ملف در طول ۱۵ سال آن را به رشته تحریر درآورده. 
فوائدالفواد با تصحیح ومقدمهٌ محمدلطیف ملک. درلاهورپا کستان به سال ۱۳۸۶ 
ه. ق چاپ و با مساعدت محکمه اوقاف پا کستان منتشر شده است. 

۷-کلمات الصادقین: از محمد صادق کشمیری همدانی صاحصب طبتات 
شاه جهانی است. کتاب مشتمل است بر احوال بعضی از مشایخ و اولیای دهلی تا 
سال ۱۰۲۳ ه. ق این کتاب را دکتر محمد سلیم اختر تصحیح کرده و توسط مرکز 
تحقیقات فارسی اسلام آباد با همکاری انتشارات القریش در سال ۱۹۸۸ منتشر شده 
است. در کتاب فوق الذکر احوال ۱۲۵ صوفی آمده است. 

۸-گلزار ابرار: نوشتة مولوی محمد غرئی بن حسن بن موسی شطاری است. این 
کتاب در عهد سلطنت جهانگیر تألیف شده و در آن ذکر مشایخ از فرن هفتم تا سال 
۲ م. ق آمده است. محمد غوثی در واقع بنیانگذار سلسلهٌ شطاریه در شبه قاره 
۱ است از آنجا که چاپ فارسی آن در دسترس نبود از ترجمة اردو استفاده شده است. 
ترجمه اردوی این کتاب توسط فضل احمد جی‌پوری انجام پذیرفته و توسط 
موسسه انتشارات اسلامی لاهور در سال ۱۳۹۵ ه. ق چاپ شده است. 

از منابعی دیگر به صورت متفرقه برگه‌نویسی شده و در زیرنویسها آمده 
مشخصات آن در بخش اضافات درج شده است. اما در بررسیها معلوم شد که 
زندگینامهٌ عرفا که در کتابهای مختلف درج شده عموماً مانند هم هستند و گویا عینا 
از یکدیگر اقتباس شده‌اند. در میان همه آنها کتاب ثمرات‌القدس را با دقت بیشتر و 
مطالب و مضمون‌های تازه‌تری می‌يابیم. 
بخش فهرستها 
برای سهولت دریافتن مطالب. فهرستهای گوناگونی تنظیم شده است. بدین ترتیب: 
۱ فهرست آیات قرآن و ترجمه آن. 
۲-فهرست احادیث. امثله, اشعارو عبارات عربی. 
۳-فهرست تفصیلی. مطالب مندرج در متن. 


هشتاد تمرات القدس من شجرات الأنس 


۴ فهرست اشعار فارسی. 
۵ فهرست اصطلاحات تصوف و عرفان که در کتاب آمده است. 
۶-فهرست اسامی سلسله‌های صوفیه ذکر شده در کتاب. 
۸-فهرست اعلام جغرافیایی. 
4-فهرست کتابهای مندرج در متن. 
۱ فهرست اهم منابع و مأخذ مورد استفاده در تصحیح کتاب. 
بخش اضافات 
برای کتاب بخشی تحت عنوان بخش اضافات تدوین کرده‌ای که در پایان کتاب 
آمده است. این بحش شامل موارد زیر است: 

الف: برای اشنایی خوانندگان؛ نفشه‌های جغرافیای تاریخی از شبه قاره هستل 
ترسیم سد ه و در این بخش آورده شده است. 

ب: تعدادی عکس و تصاویر از مزارات اولیا و مراسم عرس آنان» نقاشیهایی از 
عرفای هند که گرداوری شده. همراه تصاویری از نسخه‌های خطی مورد استفاده در 
کتاب را در این بخش آورده‌ام. 


تشکر و پوزش 
در پایان لازم می‌دانم از کسانی که مرا در این تحقیق مساعدت کردند صادقانه 
سپاسگزاری کنم. بی‌شک موفقیّت این بنده در اجرای این کار عظیم مرهون 
همکاریهای آنان است و به جهت طولانی شدن چاپ متأسفانه اغلاطی در کتاب راه 
یافت که از خوانندگان پوزش می خواهم. 

امید اینکه کتاب حاضر بتواند جلوه‌های جدیدی از میراث مشترک معنوی و 
فرهنگی مسلمانان سراسر جهان را به خوبی هویدا ساخته و بار دیگر این حقیقت را 
یادآوری کند که چگونه سرنوشت مسلمانان صرفنظر از طبقه. رنگ و منطقه 
جغرافیائی با یکدیگر پیوندی تنگاتنگ و ناگسستنی دارد. 


کلمت و نشانه‌های اختصاری 

(مشخصات کامل کتابها در بخش منابع و ماخذ آمده است). 

آ< روی ورق نسخهٌ خطی. 

ب < پشت ورق نسخه خطی. 

نس خطی رات القدس متعق به تابخان وزاکراچی پاکستا. ۰ 
ن < نسخهٌ خطی ثمرات القدس متعلّق به کتابخانةٌ دربار عالیه نوشاهی, نصرت نوشاهی:ءدر 
پاکستان. 

ح < نسخة خطی ثمرات القدس متعلق به موز سالار جنگ در حیدرآباد دکن, هندوستان. 
و 2 ورق. 

چا دیوان غرة الکمال امیر خسرو دهلوی. چاپ وزیرالحسن عابدی. 

چع < دیوان فخرالدین عراقی. چاپ سعید نفیسی. 

آنچه بین | ] آمده - تکمیل متن از مصخح. 
آنچه بین < > آمده < شماره ورق نسخهٌ خطی م. 
ص 2 صفحه. 

صص < صفحات. 

ج < جلد. 

ه. ش 2 هجری شمسی. 

ه.ق < هجری فمری. 

م < میلادی. 

ر.ک 2 رجوع کنید. 

نگاه < نگاه کنید به, 

آنندراج < فرهنگ آنندراج. 

اخبار < اخبار الا خیار. 

اولیای دهلی < ذکر جمیع اولیای دهلی. 
خزینه < خزینه الأاصفیاه. 


دهخدا < لغت نامه دهخدا. 





ود ناد و دو تمرات القدس من شجرات الأنس 





سیر - سیر الاولیاء. 

طبقات < طبقات سلاطین اسلام. 

فواد - فوائد الفوائد. 

کلمات < کلمات الصادقین. 

مشترک < فهرست مشترک نسخه‌های خطی پاکستان. 
میراث < میراث جاودان. 


نف < فرهنگ نف ِ 








متن کناب 


هب 1 ۰ 5 
تمراتالقدس من شجراتالانس 





(بسم الله الرحمن الرحیم» 


حمد بی انتها و منت بی منتها. حکیمی را رسد و دانایی را سزد که از ثمر؛ُ قدس ذکر 
دیاش امن زاب ارو ات ها وت ال رای روا که ری 
کرامت «یهدی الله من یشء۱) در بر و تاج وماج ولایت «الله وّلی الْذین امنو۲(01) به سر 
دارند» مملو و ممتلی گردانید تا بی اختیار در خواب و بیداری» مستی و هشیاری از وی م 
گویند و از وی شنوند .۲ مجلسشان" از ای او خالی نه و محشلشان از ادای شکر وی 


عاری نه - سبحان اللّه . 
فرد: 
یک جراغست درین خانه و از پرتو آن هر کجا می‌نگرم انجمنی ساخته اند 


درود خجسته ودود؟ بر آن سید عاقبت محمود که هنوز این ظلوم خاکی* صدای 
طنطنه ۶ طعنه آمیز «تجَعَلّ فیها من نفسد فیّها و بَسفک الدماء(۳) از مقربان بارگاه جلالیت به 


۱-ن: یاور ۵-۲: و هشیاری از وی شنوند ۳ مجلسیان ۴ ن و م: رود هد م : خالی ان : ظنطنه 
(۱ )- بر گرفته از آیه مبار که «والله بهدی من یشاء الی صراط مستقیم». سوره زمر » یه ۲۳ . 

(۲» سوره بقره آیهُ ۲۵۷ . 

(۳ 4 همان سوره یه ۳۰ . 





۱۵ 


۲ ثمرات القدس من شجرات الأأنس 


گوش هوش ! او نرسید او ندای دبدبه محبت انگیز پرجوش و خروش ظلوم اظلوما 
جهوو»(۱) از نزدیکان ملاء اعلی نشنیده بود «1-۱۳» که غلغلهٌ کوس دولت محمدی زلز له 
از اوج افلاك در حضیض خالك انداخته"» ندای جلالت رسالت احمدی؟- صلی اللّه علیه 
و آله و سلم-مسامع مجامع و صوامع جوامع قدس را پرآوازه ساخت . 


۰۸ 


موی -. 
جراضی که تااو نیشروخت نسور ز چشم جهان روشنی بسود دور 
ریاعی : 


ا‌ ۰ ۹" ۹ یب 
یک حرف تو چل* صباح عالم را نور یک حرف تو هشت خلد را ماه حور 
حرف سیمین * جهل ولی۷ را دستور زان جار*» جهاررکن عالسم معمور(۲) 


رباعی : 
ده نوبتم؟ از نه فلک و هشت بهشت . هفت اخترم از شش جهت این نامه نوشت 
با پنج حواس ۰ چار ارکان و سه‌روح . ایزدبه دو عالم چو تویک‌ تن" " نسرشت 
و تحفهُ هدایا از خالق برایا» هزاران تحیت و تسلیم با فراوان تعظیم بر آل و اصحاب 
ولایت مآب!۱ و عترت و دریت کرامت انتساب او که راهبران دین و پیشقدمان ملک یقین 
و به تن مقیمان خالك و به جان مسافران عالم پاكاند» باد. الی یوم اناد ۱ 


۱- 0: نرسیده ۲ م: و ۳ ن: انداعحت ۴-م: جلالت احمدی ۵ ن: جهل 

قن: سیمی ‏ ۷ن:دل هن: چارمحمد . ٩-م:‏ نه نوبتم از ۸-۰: یک تن بسرشت 
0-۱ ولایت مآب یعنی محمد صلی‌الله علیه و سلم 

(۱ )سور احزاب آيةُ ۷۲ . 

(۲)- این رباعی از خواجه حسن سجزی دهلوی نقل شده است» (برای شرح حال وی ر . 2 : همین کتاب) وی ملفوظات 
خواجه نظام الدین اولیاء (متوفی ۷۲۵ ه-. ق) را جمع آوری کرده و آن را فوائدالفواد نام نهاده است . ۱ 


دیباچه کتاب ۳ 


۱ ریاعی : 
جمعی که به تأیید نفوس! اقدس ‏ وزهر ۲ چهبه‌غیر حقبریدندهوس 
دارد به جهان مهر و محبت همه کس . مارابه جهان محبت ایشان بس 

اوالسلامٌ علی من انْْع الهدّیا .(۱) ۱ 

بان از و داتعم تال شاه هن له را ماش ارف ۱ 
عن التناهمی-و برای بر گزیدگان الهی و پسندیدگان معرفت و آگاهی از فیرحقیرلعل بیگ 
کثیرالتقصیر -عفی ال عنه و عن والدیه - که خاکیای درویشان» بلکه حلقه به گوش ایشان 
است؛ نموده‌می‌آید که از ایام طفولیت تا«۱۳-ب» هنگام شباب و از ایام شباب تا این زمان 
که سنین عمر به عدد اربعین* رسیده. اذواق مواجید" سخنان بلند صوفیه و نکته های۲ 
ارجمند این۸ طایفهٌ شریفه » دل را در تشوق؟ و جان را در تذوق می داشت و تعطّش امن ۱۰ 
زلال صافی حرارت آرزو» را مشتعل می‌ساخت و استسقای این چشمهٌ روشن » خواهش 
را در کانون دل می گداخت"۱. تا آنکه سویدای سودا۱۲ طراز دل» در حاشیه۱۳ خاطر این 
ریخ آب و گل» نقش بذیر گردید که احوال خیرمآل جمعی را که از اولیای هند و این 
سرزمین بلندند که بهشت نهم است. اللّه-سبحانه و تعالی -به کرم عمیم و لطف قدیم 
از مبدا؟۱ فکرت خویش صاحب فطنت" به وجود آورده و به زیور گرانمایهُ خلافت نی 
جاعلٌ فی الأرض خُلیقة»(۲) صدرنشینان سریرنشین گردانیده؛ به عنایت بی غایت خود. 

در آزل آلازال جمال» وجه باقی۱۶ خود را در آیینه دلشان صورت پذیر ساخته و 
طرفه رحمت غیبی آن که نقش نیستی هستی مشال این طایفه را علی العکس» در 
مرأت جهان نمای خود جلوه داده . در این ورق چند که نامش را ثمرات القدس من 
شجرات الأنس ۱۷ نهاده آمد» مندرج ساخت و اصل آن را در این جلد به چهار گروه 
شیرازه بند گردانید. گروهی از آن طایفه اند که از زمان ما تا وقت وصال ایشان به ملک 


۱ ن: نقومن ی ۳۹ ۲ ۴ مصوونة ۵ : بعد و اربعین ۶م: موخید 
۷ ن ونکت های مم: ابن :۸-٩‏ تشویق *مل این ۸-۱: میگذاشت 
0-۲ سوداء اطراز از 0-۳ حاشيه این ۵-۱۴: مبداً ۸-۵: فطرت 0-۶: مافی 


آلم تاش یی ارعتال شن 
(۱)-سورءطه آیه ۴۷ . 
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۱۰ 


۱۵ 


۳ ثعرات القدس من شجرات الأنس 





متعال بسی گذشته و جمعی دیگر از آن گروه‌اند که از زمان ما تا انقطاع ایشان از اين عالم 
پر ابتلا و پیوستن به عالم نور و ضیا نگذشته ته" و طایفه دیگر از آن قسم اند که در اوان ما در 
قید حیات مستعار بوده‌اند و بعد از چند گاه به آن عالم سبقت <۱۴- انتقال نموده به 
وصال ابدی پیوسته اند و قسمی از آن طایفه اند که وجود مبارك ایشان الحال در قید حیات 
سرات‌نمای" فر گرو است» فیام این عالم به ذات فایض البررکات ایشان است . بعد از 
تمام اين اقسام نبذه‌ای" از ذکر نسا عارفات که به مرتبه رجالیت؟ رسیده اندو نیز بر چهار قسم 
منقسم می گردد و آن شاء‌اللّه وحده در محل خود از این کتاب ایراد خواهد یافت* 
بی ترتیب تقدیم و تأخیر این جماعت ناجیه . بعد از اين آحوال» فقره‌ای چند از اصل و 
نسب آبا و اجداد خود و وقایع و حوادثی که برایشان از این چرخ نیلی نبله پوش *سرو شکل 
رسیده» پاره ای از تولد خود که در کدام سال هجری و در کدام ولایت و چه جا! در این 
عالم قدم نهاده» فقره‌ای از نشو و نمای خود و افاده گرفتن از علوم مکتسبه! و آنچه از اين 
و تیره() است و تعلْق به این چنین امور دارد و به زبان قلم رقم گذار؟ و سرگذشت‌های 
جانکاه و دیدن بعضی عجایبات عجیبهٌ غریبه و سیر نمودن ای عالم و آنچه خواهد شد(۲) . 

امید"! از اکرم الاکرمین و از لطف صاحب نقادان دین و گوهرشناسان معنی» یقین 
دارد!! که عیار شناخت جوانمردی خود را کار گردیده» عبارتی که از زبان کج مج م در این 
دفتر بیکاران۱۲؛ چن مهرههای دروغین در سلک عبارت برکشیده و خود رب مقتضای 
مضمون. امن صَتّفٌ۱۳ فقد اسئهدف» نشان تیر دانای؟" و هدف پیکان نکته سرای۱۹ 
گردانیده به نظر بینش و چشم دانش راست نموده به اصلاح آرند و بر خامی‌و بر 
خحامکاری این <۱۴-ب» شکسته زبان ننگرند؛ و ولی التوفیق بالاتمام. 


۵-۱ : ضیاء بسی نگذشته الا > شیر ان تاظن 0-۳ بنده ۴م: رجالت ۵ ن: باترتیب 
تن : چرخ نیله پوش سندی ۷ ولایت و جا ۸ 0: مکتبه ٩-م:‏ جملهٌ «و آنچه ازین و تیره است و 
تعلّق باین چنین امور دارد و بزبان قلم رقم گذار» را ندارد. ۰ م: امید از کرم الاکرمین 

0-۱ : یقین دار که ۵-۳ : پیکاران ۱۳ 0 : من صفت ۸-۴۳: تیره‌دانای ۵-م: هدف نکته 


(۱)-و تیره : مأخوذ از تازی؛ طریقه و راه و روش و دستور (نفیسی) 
(۲)- متأسفانه ملف موفق نشد که قسمت پایانی را بنویسد و کتاب خود را تکمیل نماید . گویا دست تقدیر چنان مقرر کرده بود 
که کتاب ثمرات القدس فقط شرح احوال عرفا را شامل گردد. 





علی ین عنمان الهجویری ۵ 


۱ 

علی بن عثمان بن ابوعلی الجللأبی! الغزنوی ثم الهجویری() نورألّه تعالی مضجعه 

کنیت وی ابوالحسن است و نامش علی و مذهب امام ابوحنیفهُ کوفی داشته در 
فنون علوم ماهر بود و بسیاری از اولیای وقت را دریافته و با ايشان هم صحبت بود و با 
خضر علیه السلام - دوستی عظیم داشته از وی علم ظاهری و باطنی فرا می ستده 
مسافرت بسیار نموده» ریاضات!" و مجاهدات شاقه که از طافت بشری بیرون بود 
کشیده. کتاب کشف المحجوب که از مصنفات اوست» حجت است مر این طایفه 
تا 

عارف جامی-قدس الله سره السامی-در نفحات الانس من حضرات القدس" 
می آرد(۲) : 

وی مرید شیخ ابوالفضل محمد بن الحسینی* ختلی است - قدس اللّه روحه-وی نیز 
در بعضی از مصتفات خود چنین نوشته که پیر من شیخ ابوالفضل ختلی است که مرید 
حصری؟ بوده و صاحب سر و از اقران ابو عمرو قزوینی و ابوالحسن بن سالبه؟. شصت 
سال به حکم به گوشه‌ها می گریخت و خود را گمنام می ساخت و اکثر در جبل لکام بسر 
می‌برد .۳۱ عمر نیکو یافت» آخر در بیت الجن وفات کرد-و بیت الجن نام دهی است بر 
مسیر عقبه نزدیک به دمشق -۲ و از وی آیات و کرامات بسیار ظاهر می‌شد. لباس به 


0-۱: الجلالی 0-۲ ریاضت ۳ در نفحات الانس می‌آرد ۴-ن: الحسین 

هد ن: مرید بحصری بوده ۶ ن: و ابوالحن سال نه ۷ ازو عمر نیکو یافت . . . تا اینجا ندارد 

(۱-ن: و/۳ا 2۵1-۳1۷۲ 21-012202۵۷۷1 ۵۱-۱۱۵0 ناه .0 ممصصطلنا ,ها ۸۵ 

(۲) جامی» عبدالرحمن» نفحات لاس من حضرات الق س به کوشش مهدی توحیدی پور تهران» ص ۱۵ ۳۱۶-۳ . 

کشف المحجوب به تصحیح و . ژو کوفسکی. با مقدمهٌ قاسم انصاری. انتشارات کتابخانه طهوری. تهران ۰.۰۱۳۵۸ 

ه. ش » ص۲۰۸ . ارجاعات در حاشیه کتاب تذکره از این جاپ است. اما در کشف المحجوب چاپ شده توسط مولوی شفیع 
که از نسخه ای به خط منسوب به زکریا ملتانی تصحیح شده در سال ۱۳۸۷ ه.ق در لاهور پا کستان» مطبعه نوای وقت برینتز 
عبارت اند کی فرق می کند ؛ ر .2 : صفحه ۰۱۸ پاداشت مرحوم شفیع . 





و ثمرات القدس من شجرات الأنس 


رسوم متصوفه نمی پوشید و با اهل رسوم شدید بوده! من هرگز مثل وی مهیب تری ندیده 
ام و از وی شنیده‌ام که می فرمود : «الذنیا یوم و لا فیها صوم) یعنی دنیا یک روز است و مارا 
در آنجا؟ وظیفهٌ <1-۱۵» یک روزه است. 

و هم" در کشف المحجوب() می‌آرد؟: 

روزی من بر دست وی آب می ریختم که در خاطرم* بگذشت که چون کارها به تقدیر و 
قسمت است. چرا آزادان* بندگی بیران کنند بر امید کرامتی"؟۰ وی بر ما فی الضمیر من 
ملع گردید و فرمود: ای پسر دانستم آنچه اندیشیدی. بدان که هر حکمتی" را سیبی 
است» چون حق تعالی خواهد که اعیان بچه* را تاج مملکت دهد» نخست وی را توبه"! 
کرامت کند و به خحدمت دوستی از دوستان خود مشغول گرداند تا آن خحدمت کرامت وی را 
سبب گردد . 

و هم در کتاب مذکور می آرد۲(۱۱): 

روزی من به باغی از برای بر گ توت رفته بودم» هنوز خرد۱۲ بودم» دیدم که شیخ 
ابوالفضل بن حسین سرخسی-قدس سره که قطب و غوث آن وقت بود از در باغ درآمد و 
در زیر درختی که من بر آن بودم و برگ می افشاندم بایستاد . من وصف وی رآ شنیده بودم 
از دیدن وی هیبتی ۱۲ در من بدید آمد دست از آن کار بازداشتم و در وی بنهان 
می‌دیدم۱۴ . وی از بسیاری ریاضت و مجاهده۹" زار و نزار گردیده و در جه۱۶ خشن 
خرق شده در بر و سبلت و ریش بغایت دراز گشته. بعد از ساعتی روی سوی آسمان 
کرده گفت : الهی مدتی است که به یک دانگ زر محتاجم تا به خرج دین دهم میسرم 
نیست . با دوستان چنین کنند؟! هنوز از مناجات فارغ نگشته بود» دیدم که تمام زمین باغ و 
اوراق و چمنستان و اغصان*۱ و اصول درختان زر گردید. چون آن حال مشاهده کرد» 


0-۱ شدید بود ۲-ن: در ایمجاد 0-۳ و هم وی ۴م: می آورد ۵-ن: و در خاطرم 

۶ن: از اوان ۷ 0: امید کرامتی را وی من: حکمی ‏ ٩.ن:‏ عوان لجه 

۰-م: توجه 0-۱ می‌آورد ۲-مون: خورد ۵-۱۳: همی 0-۴ می‌دیدم و 
‌ 


0-۵: محاهده ‏ ۱۶-ن: و حبیه رخش ۵-۱۷ تابحزین ۰ ۱۸-م: واغضیان 


(۱) و (۲» کشف المحجوب» ص۲۸۷ . 


علی بن عثمان الهجویری ۷ 


متبسم شده «۱۵-ب» باز روی به آسمان نمود و گفت : عجب! کاری که گشایش دل را با 
تو سخنی نتوان گفت . این بگفت و آب از چشمان فرو ریخت و از باغ۲ بیرون رفت . من 
چون آن حال بدیدم» دلم یکبارگی از دنیا بگرفت . آغاز توبهٌ من آن بود .۱) 

و هم می گوید": 

روزی لقمان نام که هم از اين طایفه بود و به نزدیک ابوالشفضل حسن درآمد» وی‌را ۵ 
دید جزوه‌ای اندر دست . گفت: يا ابوالفضل اندر این جزوه چه؟ می خواهی؟ گفت: 
همانه که تو اندر آنی . گفت : , تب بت ؟ کم : حلاف تومی‌پینی که از 
برخیزد و بدانی که من و تو چه می طلبیم . ۲۳۱ 

۱ در نفحات الاأنس می آرد : ‌ٍ5۹ 
ابوالفضل گفت : چه می نگری؟ این تو را می‌باید. گفت : از آن نمی یابی که می باید(۳). 

از شیخ ابوسعید ابوالخیر در نفحات می آرد": 

بر ابوالفضل در می گذشت ت» گفتند ایا الشیخ تو را کجا دفن کنیم؟ جواب نداد 
کت هدوت تخت؟ گنت او وتان گفتند: چرا؟ ۱۵ 
کجادفن کنیم؟ گفت : به سر تل مرادر گور کنید که آنجا مقام رانند؟ و گناهکارانند و 
خراباتیانند و دوال بازانند(۳) که درخور ما ایشانند"! و طاقت آن دیگران!۱ نداریم» مابه 
این گناهکاری۱۲ می زییم که ایشان به رحمت او نزدیکتر باشند. (۵) این گفت و 
۵-۱ عجیب ۲-م: از 4سخنی نتوان. .۰ تا اینجا ندارد ۳ ن و گویند که ۴ن: اندرین چه 
۵-ن: همانا ۶_ن: مینخواهی ۷ می‌آورد م: کیستم ‏ .۰ :۵:-٩4‏ مقابر آنان‌اند 


۰ع-0: و خرابهُ دروغ بازانست که درخور ما ایشانند 0-۱: از دیگران ۲-:: باین گناهکاران 
(۱)- در کشف المحجوب این روایت را از طریق امام خزاعی بیان کرده است » ص۱۶ ۲ . 

(۲) کشف المححوب ص۲۳۴ . 

(۳) نفحات الأنس ص۲۸۵ . 

(۴) دول باز : حیله باز مکار» شخصی که به نوعی مردم را فریب دهد و از ایشان پول ستاند (دهخدا) . 

(۵)-ر . ك : نفحات الانس» ص۲۸۵ . 





۱۰ 


۱۵ 


۸ ثمرات القدس من شجرات الأئس 
در گذشت ؛ و لنعم ما قیل. 41-۶ 


بیت! : 
به گورستان گبرانم" سپاربد از پس مردن مسامانی مباد از آتش من در عذاب افتد 

و هم از وی می آرند" که می گفته : در اوانی" که مسافرت می‌نمودم» مرا مصاحبی بود 
به اسم ادیب کمندی-قدس روحه-و ریاضت و مجاهده شافه داشت» چنانکه بیست 
سال از پای ندشست. مگر در تشهد. از وی پرسیدم که چرا نمی‌نشینی؟ گفت : هنوز مرا 
درجه آن نشده* که در مشاهده؟ حق- سبحانه و تعالی- بنشینم .(۱) 

و هم وی گوید: 

مرا به خحواجه۲ احمد حمّادی قدس سره که از کبرای این طایفه بود و مارز العباد 
وفت خود» مدّتی رفیق من بود و از روزگار وی بسی عجایب ها دیدم . وفتی در من فبضی 
پدید آمد» با وی گفتم که از برای انبساط من از ابتدای کار خود حکایتی بگو؟. گفت :من 
در"" سرخس بودم» روزی دلم بگرفت. روی به صحرا آوردم و در جایی که چراگاه 
شتران بود رفتم۱ و از برای خود زاویه راست کردم و در آنجا متمکن گردیدم. دوست 
می‌داشتم که داشم گرسنه باشم و اگر۱۲ چیزی از قوت به‌هم رسیدی. به دیگری ایثار 
می کردمی و قول خداوند تعالی در پیش دلم؟" تازه همی بودی که او يو تزون علی آنفسهم و 
لو ان بهم" خصااص(1)۲. یعنی : اختیار می کنند موّمنان» حاجات غیر را بر حاجات 
ذاتهای خویش» اگر چه باشد بر ایشان سخت ترین حاجتی . بدین طایفه اعتقادی می‌داشتم . 
روزی شیری از بیابان برآمد و آشتّری را بگرفت" و بکٌشت و بر بالای پشته برآمد و آوازی 
بکرد» هرچه اندر آن بیشه سباع بود از انواع» چون بانگ وی بشنیدند بر وی «(۱۶-ب> 


ام : «ولنعم مافیل» ندارده و درعوض ابیت افرد؟ نوشته شده است ۲ن: گپرانم ۳ ن : دیگر می آرند 
۴ن: ندارد ۵ م : نشد ن: اندر مشاهده ۷ بخوابحه ۸ن: حنناری» م: 
فناری از متن کشف المحجوب تصحیح گردید» ص۲۱۴ . 4-ن: بکوی ۰-م: از 

0-۱ برفتم ‏ ۵-۱۲: دگر 0-۳ دل 0-۴: بکوفت 

(4۱ کش المحجوب» ص۳۷۱ . 


(۲» سوره؛ حشر آی ٩‏ . 


علی بن عثمان الهجویری ۱ ۹ 


جمع آمدند و وی بیامد شتر را ازهم بدرید! و خود هیچ از آن نخورد باز بر سر" آن پشته 
شد و سباع به جمله از سبع و گرگ و شغال و روباه و امثال آن درافتادند و سیر بخوردند و 
آن شیر بر زیر" همان تل می‌بود تا همه سیر شدند و باز گشتند. آن گاه بیامد و قصد کرد تا 
باره‌ای؟ از آن بخورد» روباهی از دور پدید آمد؛ چون وی را دیده باز شتر را بی آنکه از آن 
لقمه به کار برد» بگذاشت و بر سر آن تل رفت و به هیأت قعده؛ بنشست! تا آن روباه نیز 
چندانی که بایست بخورد و برفت . من از دور نظاره می کردم» خواستم تا برگردم" آن شیر 
روی به من کرد و به زبان فصیح مرا گفت : یا احمد! ایثار لقمه کار سگان بود و ایثار مردان 
دین و جان باشد . چون این برهان از وی بدیدم» دست از همه شغلها باز داشتم . این نیز 
باعث ابتدای توبهُ من* بود . 

و هم وی گوید: 

بعد از دست داشت دنیا و شغل آن» قصد زیارت لباب فرغانه»"۱ کردم و نام وی عمر 
بود. درویشان آن دیار مشایخ بزرگ را «باب» خوانند"! وی از اوتادالارض بود. وی را 
عجوزه‌ای بود فاطمه نام از عارفات وقت نزدیک به وی رسید"۱ و گفت : ای فرزند به 
چه۱۳ آمده‌ای؟ گفت: تا شیخ را ببینم به صورت و وی نظری؟۱ کند به شفقت . گفت : 
ای پسر! من از فلان روز تو را می بینم و تا از منت غایب نگردانند» می خواهمت دید . 
روز را*! حساب کردم » آن روز ابتدای توبهٌ من بود. 

و هم در کتاب "۱ کشف المحجوب"۱۷ از ابراهیم ادهم(۱) قدس سره-می آرد۱۸ : 

یکی از وی پرسید که هرگز خودرابه مراد رسیده دیدی؟ گفت: بلی. دو بار. 
گفت :۱۹ <1-۱۷» چگونه؟ گفت: نوبتی در کشتی بودم و جماعتی که در آنجا بودند مرا 
نشناختند" ۲ و با این همه مویم ژولیده گردیده» جامهُ خشن!۲ پاره‌پاره در بر . اهل کشتی 


0-۱ بدرید ۲_ن: با زیر سر آن ‏ ۳-ن: بر سر ۴_م: پای ۵ن: بدید  .‏ ع۶ن: اقعا 
۸-۷ پنشیت من : بازگردم ۵-4: ندارد" 0-۰: فرخانه ۱۱-م: خواننده وی 

۵-۲: رسیدم 0-۳ انجه ۴ ن: نظر ۵-۵: روزا ۶ ندارد ۸-۷: ندارد 
۸-۸ آورد -:0: گفتند 0-0۰ نمی شناختند 0-۲۱: خش 


عبدالله انصاری. ترتیب و نوشته هروی عبدالحی حببی قندهاری. ۱۳۴۱ ه. ش. 


۱۰ 


۱۵ 





۱۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


چون مرا به آن حال بدیدند بر من بنیاد استهزا نهادند . مسخره‌ای میان ایشان بود» مرا به 
وی نشان دادند و وی هر زمان بیامدی و موی سرم! بکشیدی و بکندی و استهزا نمودی و 
من در آن ساعت خود را به مراد خود یافتم و به ذل نفس خود شاد می گشتم تا آنکه آن 
مسخره برخاست و بر من بول کرد. از این حرکت شادی من زیاده شد و کار من به نهایت 
رسید . 

دیگر آنکه در عين زمستان بارندگی عظیم درگرفت به دهی رسیدم و بسیار سرما دریافته 
بودم و مرفعی که در برم بود» تر گردیده به مسجدی درشدم» صاحب مسجد رها نکرد . 
بو یگ زار یرای نیا هر سای زین میرب ین فآ زرف 
خود را به گلخن حمامی درانداختم و دامن مرفع را بر آتش گُلخن بداشتم . هر؟ دودی که 
از دریچه گلخن برمی آمد از زیر دامن مرقع بر تن و سر و روی من می گردید و جامه و تن 
و رویم را سیاه می ساخت و در هر آنی که دود از زیر دامنم بر تن و سر و رویم دویدی و 
سیاه کردی» حجابی غلیظ از چشم"؟ ات نی . در آنجا نیز نفس رابه مراد خحود 
می‌یافتم ؟ . )۱( 

صاحب کتاب مذکور گوید : 

مرا نیز از اين نوعه واقعه در پیش آمد و حجابی عظیم * سد راهم گردید و به هیچ 
چیز رفم آن شیر تجتیطل 3 روزی از پس" دلتنگی به روضه شیخ بایزید۸ «۱۷-ب» 
بسطامی(۲)-قدس سره السامی-رفتم و در آنجا مجاور شدم و به دل گفتم : شاد آن 
حجاب در اینجا از پیش مقصودم برخیزد . سه ماه در آنجا بودم ؛ در این مدت هر روز سه 
نوبت غسل و سی مرتبه طهارت می کردم تا باشد رفع آن حجاب گردد. هرحند جهد 


۱ کردم فایده بر آن مترتب نشد . از آنجا قصد سفر کردم و به خراسان درشدم سیر می نمودم 


وبی فراری با خود داشتم اد تا شبی گذرم به دهی افتاد که خانقاهی داشت . در آنجا شدم؟ : 


۱-م: مویم سرم ۲-م: مردودی 0-۲ یشم ۳ ن: خودیافتم ۵ ن : ندارد ۶ن: غلیظ 


۷ سن دل من: ابوبایزید بسطامی ٩-م:‏ درنیجا 


(۱) کشف المحجوب؛ ص۰۷۷ 
(۲)-متوفی به سال ۲۶۱ هحری قمری (ر . 2 : طبقات صوفیه) . 
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د رآمدم . جون مرا به آن هیأت دیدند» بر من از درا استهزا درآمدند» می خندیدند؟ و من 
خاموش می‌بودم. " تا بعد از ساعتی از نزد خود براندند؟ و در ایوانی بنشاندند و خود بر 
بالای آن ایوان برشدند و به طعام خوردن مشغول گشتند و مرا از آنجا به نان خشک بوی 
گرفته و سبز شده می زدند و می گفتند که بر چین و بخور! و من خاموش می‌بودم و سری 
در پیش می‌داشتم ٩.‏ بعد از فراغ طعام خربوزه بسیار آوردند و به خحوردن آن رغبت 
نمو دند . هر خربوزه را که به کار می بردند » پوست آن را بر سرم می زدند و خنده به افراط 
می‌نمودند . هر مقداری که مرا به آن نان و پوست می زدند و استهزا می کردند» نفس رابه 
مراد خود می‌دیدم و من در آن حالت به دل گفتم * که بارخدایا اگر نه آن | ستی" که این 
جماعت جامه دوستان تو در بردارند» من از ایشان این همه نکشیدمی . هر جند که طعن۸ 
ایشان «۱۸-) بر من زیادت می شد. دل من اندر آن خوشتر همی گشت تا به کشیدن آن بار 
واقعه من حل شد و هم در آن وقت دانستم که مشایخ عظام جماعت جهال را که میان خود 
راه داده اند و بار ایشان کشیده از بهر این چنین چیزها بوده , (۱ 

و هم در کشف المحجوب گوید: 

وقتی که مرا واقعهُ دیگر افتاد طریق حل آن بر من دشوار شد» قصد زیارت شیخ 
ابوالقاسم کرکانی کردم. وی را در مسجدی یافتم تنها که بر در سرای بود» وافعه مرا بعینها 
به ستونی می گفت : من ناپرسیده جواب خودیافتم . گفتم آیها الشیخ! این واقعه من 
است . گفت : ای بسر این ستون را خداوند تعالی در این ساعت ناطق گردانید تا واقعهُ تو 
را" از من سژال کرد» من چنانکه شنیدی» جواب آن بگفتم . 

و هم در کتاب مذکوره گوید : 

روزی من از شیخ المشایخ ابوالقاسم کرکانی(۲) پرسیدم که در این راه درویش را 
کمترین "۱ چه چیزباید تا اسم فقیر راسزاوارگردد؟ درجوابم فرمود : سه چیز » از آن کم‌نشاید . 
گفتم: آنها کدام اند؟ گفت : اوّل آنکه پاره ای راست تواند دوخت ودیگر۱ سخن راست 


۱-م: من در ۲-م: میخندند ۳ ن ندارد ۴م: برآمدند ۵-ن: و سرپیش می داشتم 
۶ن: می گفتم ۷- ن : ندانستی م: لحن 0-٩‏ ندارد 0-0۰ ندارد 0-۱ دویم 


(۱» کشف المححوب؛ ص ۵۵ . 

(۲)-در کشف المححوب گر گانی آمده: ولی کُرکانی صحیح است؛ کرکان از توابع طوس است؛ کُرکانی متوفی ۴۶۹ ه- .ق 
ات هت نک : اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید » به تصحیح دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی» ۳۶ تهران» ج/۰۱ ص 
۰وج/۰۲ ص ۶۷۶. 


۱۵ 





م۱ 


۱۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


از درویشان حاضر بودند» بعد از آنکه از خدمت شیخ به منزل آمدیم» جماعت رفتا 
گفتند : بیایید و سخنی که شیخ ابوالقاسم فرموده» چیزی بگوییم . پس۲ هریک از آن 
جماعت آنجه دانستند بگفتند. چون نوبت به من (۱۸-ب»> رسید» گفتم پار؛ راست 
دوختن آن است که به فقر دوزند» نه به زینت . چون رقعه به فقردوزی اگر [چه] ناراست 
آید و سخن راست آن باشد که به حال گویند و بشنوند نه [به] منیت و به حق اندر آن 
تصرف کنند. نه به هزل و به زندگانی آن را فهم کنند نه به عقل و پای راست نهادن آن 
باشد که به وجد بر زمین نهند» نه به له و آو رسم. چون من این سخن را بگفتم » یکی از آن 
جماعت بعینه گفت" مرا پیش شیخ ابوالقاسم نقل کرد. او گفت : «افاصاب علي خیر 
الّه) . ۱(۵) 

و هم وی گوید: 

چون به میهنه رسیدم* و بر سر" قبر ابوسعید ابوالخیر -قدس روحه-بنشستم» ناگاه 
دیدم کبوتری بیامد و در زیر چادری که بر سر قبر وی گسترده بودند» دررفت و غایب 
گردید . روز دویم و سیوم همچنان می آمد و در زیر آن چادر ناپدید می شد و من در حیرت 
می بودم» شبی در خحواب شدم. دیدم که شیخ ابوسعید-قدس سره-نشسته» من پیش 
وی رفتم و سلام کردم و از آن کبوتر سژال نمودم. گفت: آن کبوتر صفای معاملهُ من 
است که هر روز به مناومت من می‌آید .(۲) 

و هم وی گوید : 

درخدمت پیرخود قصدبیت الجن(۲)داشتم چون در راه درآمدیم» باران عظیم در گرفت 
و گل ولای بسیار شد وما به دشواری‌می رفتیم دراین حال دیدم که نعلین پیرم خشک است* 


۱ با وی معروض داشتم آنچه دیده‌بودم . فرمود : آری من نهمت(؟)ازراه‌توکل برداشته ام وباطن 


ام: سیم ۲-م: ندارد . ۰ ۳ ن: نه‌پهلو آن: گفت؛. ۵.-ن: حرزه عم: رمید 
۷ن: نلارد. ‏ م4م: بود 
(۱ > کشف المححوب ص‌۵۵. 
(۲) کشف المححوب» ص ۰۳۰۱ 
(۳)- بیت الجن : اسم مکانی است در حدود دمشق ر .۰ 4: کشف المحجوب ص ۳۰۰ . 
(۴)نهمت : حاجت و نیاز متهای خواستن (نفیسی) . 
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خود را از راه وحشت نگاه داشته خداوند تعالی قدم مرا از حرص! 1-۱ نگاه 


دار و(۱) 2 
و هم می گوید : 
روزی اولیای خدای را -جل ذکرهم و عز اجماعهم-در زاویهُ پیر من اجماعی "بود . 


حصری(۲ )پیش من آمد و مرابا خود به خدمت وی ببرد. زمانی بر مانگذشت [که] 


گروهی را دیدم که می‌آمد. با نعلین گسسته و عصای شکسته و پای از کار شده» سر 
برهنه؟ و اندام سوخته و نحیف و نزار گردیده. حصری چون وی را از دور بدید از جای 
خود برجست و پیش رفت و سلام کرد و دست وی را بگرفت بیاورد و به درجه بلنده 
بنشاند و من متعجّب می‌بودم. بعد از آنکه مجلس منعقد گردید» * من از شیخ پرسیدم که 
آن [که] بود؟ گفت: آن ولی ای بود از اولیای خداوند تعالی که متابع ولایت نیست که" 
ولایت خوده متابع اوست و به کرامات؟ و خوارق التفات ننماید و عیب خود بشمرد. [و] 
جنان بوشیده دارد که زن حایض» حیض را.(۲) 

و هم وی گوید: 

در ابتدای حال خود نزد استاد امام ابوالقاسم قشیری(؟) قدس سره-رفتم "۰۱ از برکت 
انفاس وی حال بر من خوش می گذشت. روزی از ابتدای حال وی پرسیدم . گفت : 
وقتی مرا سنگی می‌بایست تا روزنی که در خانه بود آن را پیندم۱ دست بر هر سنگی که 
می‌نهادم لعل می گشت و من آن را از دست۱۲ می افکندم و کلمه «لاحول ولا قوة الا بالله 
العلی العظیم» می خواندم و این از آن بود که هر دو به نزد من یکسان می‌نمود؛ لابل لعل 
[به]۱۳ چشم خوارتر بود که مرا به آن هیچ نوع رجوعی نبود . (۵) 
ول ای ره درا ضاعی. هت ره ۵-ن :بر درجه .. من :کررد 
۷ن : بلکه هم :از خداوند تعالی ...تا اینجا را ندارد ‏ ۹-م :کرامت ۰-ن : برفتم ‏ ۱۱-بیندائيم 
۲ : از دست خودمی رد 


(۱) کشف المحجوب ۰ ص ۳۰۰ 

(4۲- حصری : ابوالحسن علی ابن ابراهیم الحصری. متوفی به سال۱ ۳۷ هجری قمری(ر . 2 : طبقات صوفیه » ص۵۲۹ ) 
(۳)- کشف المحجوب ۰ ص ۴۹۴-۴۹۳ 

(۴)- ابوالقاسم قشیری ۴۶۵-۳۷۶ ه . ق .(ر . 2 : نفحات الانس ۰ ص ۳۱۳ ) . 

(۵) - کشف المححوب ‏ ص ۲۸۷ . 


۱۵ 





۱۵ 


۱۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


و هم وی گوید : 

من با خواجه مظَفربن احمدین حمدان قدس سره که از بزرگان طایفه و پیشقدمان 
این گروه بود» اکثر اوقات با وی صحبت می‌داشتم. روزی حالتی در وی پدید امد 
به سوی من توجه فرمود و گفت : ای برادر آنچه بندگان حق را عزاسمه در قطع بوادی 
و مغارات" و سیاحی روی" نمود مرا در بالش و صدره اللّه -سبحانه و تعالی- کرامت 
فرمود. جماعتی که در آن وقت حاضر بودند» این سخن را از آن بیر به دعوی برداشتنی و 
آن از نقص ایشان بود» بدانکه به۳ هیچ حال عبارت از صدق حال دعوی نباشد» خاصه که 
از امل آن باشد . 

و هم وی در کشف المحجوب می آرد؟ : از شیخ ابوالقاسم شنیدم که می فرمود : (امثل 
الصوفي کمثل البرسام؛۵ وله ان و َخرهُ سکون, فاذا نت خرّست*»(۱) و هم وی گوید که 
روزی پیش ابوالعباس درآمدم» وی را دیدم که می خواند : 

(ضرّب للملا عبد) مَعوکا ‏ ید علی شی»(۳) و می گریست و نعره می زد؛ پنداشتم که از 
دنیا خواهد رفت . گفتم : ایها الشیخ این چه حال است"؟ گفت: یازده سال است تا دردم 
به اینجا رسیده از اینجا نمی توانم گذشت.(۳) 

و هم می4گوید : مرا با شیخ ابوالعباس شقانی؟ قدس سره ألسی عظیم بود و وی را 
بر من شفقتی صادق و در بعضی علوم استاد من بود و هرگز از هیچ صنف*۱ کسی ندیدم 
که شرع را به نزدیک وی تعظیم بیشتر بودی» از آنکه به نزدیک وی!۱ و بیوسته از دنیا و 
عقبی نفور بودی و می گفتی : (آشتهی۲۲ عَدّما اعودله" و به بارسی گفتی «1-۲۰» که هر 
آدمی را طلب محال۱۳ باشد و مرا نیز بایست؟۱ محالی است و دانم به یقین که نخواهد شد 
و آن آن است که می‌باید که الله تعالی مرا به عدمی۱ برد که هرگز آن عدم را وجودی 





۵-۱ : و مفاورض ۲سم : پروی ۳ ندارد ۴_ن: آرد ۵-م: برسان ۶ ن حرست 
۷ 0 حالت است ۸ ن: وی 0-٩‏ ستقالی مذکور 6-م: صفت 0-۱۱: بنزدیک 
0-۲ تبیتی ۳ محالی ‏ ۵-۱۴: بالهتیی ۵ 0: بعد موت هرگز آن عدم وجود 


(۱ ک کشف المحجوب: ص ۲۰۹ . 
()سوره نحل آیة ۷۵ 1 
(4۳ همان ص ۵۱۳ . 





علی بن عثمان الهجویری ۱۵ 


نباشد» زیرا که هرچه هست از کرامات و مقامات» جمله حجاب و بلااند و آدمی عاشق 
حجاب خود شده» نیستی در دیدار بهتر از آرام با حجاب» حق تعالی را هستی است! که 
عدم بر وی روا نباشد. چه زیان دارد که من نیستی گردم که هرگز مرآن نیستی را هستی 
ناشد۱)؟ 

و هم وی۲ از ابوبکر ورأق ترمذی(۲) می آرد : امن اکتفی بالکلام من العلم دون الهد فد 
رنه و من اکتفي بالفقه دون الوَرّع. تَفْسّق۳) . (۳) 

و هم وی گوید : 

کمال علم بنده جهل بود به علم خداوند تعالی . (5) 

و هم وی گوید: 

شخصی از امام احمد حنبل پرسید : ماالاخلاص؟ گفت؟: «الاخلاص هوالخلاص من آفات 
الاعمال*) . 

و نیز شخص دیگر برسید : ما التوَک؟ قال: «اللْقَهٌ باللّه» [یعنی] باور داشت* خدای اندر 
روزی خود. دیگری پرسید : ما الرضا؟ قال: «تسلیم الٌمور الی اللّه".» گفتند : ما المحبّة؟ گفت : 
این را از بشر حافی(۵) پرس که تا وی زنده است» من این را جواب نتوانم گفت . (۶) 

منه : اعرایی ای نزدیک حسن بصری- قدس سره آمد و از صبر پرسید . گفت : صیر 
بر دو نوع است : یکی صبراندر مصیبت و بلیات» دیگر صبر بر چیزهایی که خداوند تعالی 
مارا از حد آن بازگشتن فرموده و از متابعت آن نهی کرده. اعرابی گفت : تو زاهدی که من 
هرگز از تو زاهدتری ندیدم «۲۰-ب» و [نه] صابرتری. حسن گفت : ای اعرابی زهد من 


۱ ن: الست 0-۲ ندارد ۳ فسق ۴ ن وال ۵ ن: بالاعمال عن: بازداشت 
(۱)_ کشف المححوب» س ۱۷۴ . 

(۲)- ابویکر محمدین عمرالوراق ملثب به مدب الاولیاء . ر .2 : کشف المححوب؛ ص ۱۷۸ . 

(۳). کثث المیحجوب ص ۱۹ . 

(۴)همان» ص ۲۱ . 

(۵)- بشرحافی : بشرین الحارث بن عبدالرحمن این عطابن هلال بن عبدالله المعروف بالحافی» متوفی در ۲۲۷ هحری 
قمری . 

(۶, کشف المیحجوب ؛ ص ۱۴۳۶ . 


۱۵ 


۱۵ 


۳۰ 


۱۶ ۱ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


به جمله رغبت است و صبر من جزع . اغرا کفت: تفسیر این سخن بگوی که اعتقادم 
مشوشن کشت کفت :ضرف ازبلا [و) آنتر‌طاغت اطن ات [به آ ترس از انس 
دوزخ و این عين جزع بود و زهد من اندر دنیا رغبت است به آخرت و این عين رغبت 
بود. بخ بخ آنکه نصیب خود را [از] میانه برگیرد تا صبرش مرحق را بود نه از دوزخ تا 
زهدش مرحق را بود [نه] در رسیدن خود [به] بهشت واین علامت صحت اخلاص 


انتستا: 

و هم در کتاب مذکور۱)می ارد که گفت : 

من از شیخ سهلکی(۲) قدس روحه که از اصحاب شیخ ابوعبداللّه داستانی بود 
قدس سره شنیدم که گفت : وقتی اندر بسطام ملخ آمد و همه کشتها و درختها از بسیاری 
آن سیاه شدنده مردم دست به خروش بردند. شیخ به من گفت : این جه مشغله است؟ 
گفتم : ملخ آمده است و مردم بدان رنجه دل هستند . شیخ برخاست و به بام برآمد و روی 
به آسمان کرد . در حال همه ملخ‌ها پرخاستند نماز دیگر را یکی نمانده بود و هیچ یک را 
یک شاخ به زیان نیامد . 

و هم در کتاب مذکور در محلی که بزرگی و احوال امام ابوجعشر کوفی(۳* رضی الله 
تعالی عنه-را می نویسد» می آرد : (۴) ۱ 

من که علی بن عشمان الجلابی ام در سیاحت خود چون به شام رسیدم» شبی بر سر 
روضه بلال-رضی الله عنه-اقامت نمودم و در خواب شدم» دیدم که گوییا در حرم 
کعبه ام و به زیارت مشغول. ناگاه سرور دو عالم- صلی اللّه علیه و آله و سلم -از باب بنی 
شیبه <۱ ۲-]» اندر آمد و بیری را در کنار گرفته. چنانکه اطفال را گیرند به شفقتی تمام و به 
جانب خانه می آورد من چون آن حضرت را صلی الله علیه و آله و سلم -به آن هیأت 
دیدم در قدمش افتادم و در تعجب می بودم و به دل می گفتم که آیا این پیر چه کسی باشد؟ 
خلاصهٌ بنی آدم - صلی الله علیه و آله و سلم -[به] حکم اعجاز بر باطن و انديشة 


(۱- کشف المحجوب ص ۰.۹۳۲ 

(۲)_ همان ص ۲۰۶ . 

(۳)- منظور ابوحنیفه نعمان بن ثابت از ائمهُ اربعه اهل سنت است . 
(۴) کشف المححوب. ص ۱۱۶ . 





علی بن عتمان الهجویری ۱۷ 


من مشرف شد و روی به من کرد و گفت : ای علی! این امام توست . فی الحال! از خواب 


بیدار شدم . آن گاه می‌نویسد که مرا به این خواب امید بزرگ است و درست شد از این 
خواب که حضرت امام یکی از آنان بوده است که از اوصاف طبع" فانی و به احکام شرع 
باقی و بدان قائم بود. این فول را دربارهُ وی که «المجتهد [قد] یُطی و قد یصیب۱ نتوان 
جایز داشت» زیرا که کسی را که برندهٌ وی آن سرور- صلی اللّه علیه و آله و سلم-باشد 
خطا در وی راه نیابد و اگر وی خود رفتی » ممکن بودی خطا در وی ؛ و اللّه تعالی اعلم . 

و هم در کتاب مذکور می آرد(" : 

من در حکایت او یافتم که روزی ذوالنون با اصحاب خود اندر کشتی نشسته بود و در 
رودنیل تماشاهمی کرد» چنانکه عادت.مصریان باشد. ناگاه کشتی بیدا شد که گروهی از 
امل طرب در آن نشسته بودند» عود و بربط و مزامیر بسیار با ایشان بودو خمر 
می نو سیدنلد . اصحاب ذوالنون جون آن <۲۱-ب» گروه رابه آن طریق دیدند» 
متغی رگردیدند و از آن عظیم متنفر شدند روی به سوی ذوالنون آوردند و التماس 
نمودند» گفتند: ایهاالشیخ دعا کن که خدای تعالی جمله اینان را غرق کند تا شومی 
ایشان از خلق منقطع گردد. ذوالنون-قدس سره-به موجب التماس اصحاب در حال 
بربای خحاست و دست به دعا برداشت و در مناجات آمد و گفت : بارخدایا! چنانکه این 
گروه را اندر این جهان عیش خوش داده ای اندر آن جهان نیز عیش ایشان را خوش دار . 
اصحاب متعجب شدند» «عائْما علی روسهم الطیر» همه سر در بیش آنداختند و خاموش 
می بو دند . چون کشتی آن گروه نزدیک به کشتی ذواللون رسید و نظرشان بر روی مباره 
وی افتاد» همه در گریه شدند و عودو بربطها بشکستند و بیخودانه خودرا در کشتی 
ذواللون انداخته و سرها در قدم وی بنهادند و توبه کردند. شیخ روی به سوی اصحاب 
کردو گفت : هیچ دانستید که عیش آن جهانی چیست؟ توبه به صدق این جهانی . 


(۱)-اشاره به حدیث نبوی معروف : ۲ 
الموّمن ان اجتهد فان اصاب فله اجران و آن اخطاً فله اجر واحد . 
(۲) که کشف المحجوب ص ۱۱۶ 


۱۵ 





۱۵ 


۱۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


و هم در کتاب مذکور در محلی که احوال ابواسحاق ابراهیم بن ادهم بن منصور) را 
درج می‌نماید» می ارد : 

اندر حکایت وی دیدم که چون ابراهیم ادهم در بادیه" شد» پیری را دید با عصا در کوه 
بیامد و سلام کرد و گفت : ای ابراهیم! هیچ می‌دانی که این چه حالی است که بی زاد و 
راحله می روی؟ ابراهیم گوید که من دانستم که شیطان است . چهار دانگ سیم در جیب 
من بود که زنبیلی" بافته بودم آن را به چهار دانگ بفروخته» از جیب خود ۲ 1-۲ 
برکشیدم و بینداختم و شرط کردم که به هر میلی چهارصد رکعت نماز" بگزارم . چهار سال 
در آن بادیه ماندم» خداوند تعالی به وقت حاجت بی تکلف روزی مرا به من می‌رسانید» 
اندر آن حالت" خضر علیه السلام - حاضر گردید و با من می‌بود و من با وی صحبت 
می‌داشتم تا اسم اعظم حق- سبحانه و تعالی -را به من آموخت" و به یکبارگی دلم از 
دون حق- سبحانه و تعالی -فارغ گردید . ) 

و هم وی" در کتاب مذکور در مناقب ابو عبدالله محمدین ادریس الشافعی(۳) می آرد۷ : 

از بزرگی به من رسیده که شبی در خواب سرور عالم را صلی اللّه علیه و آله و سلم - 
دیدم. گفتم : يا رسول‌الله» از تو به من روایت رسیده است که خدای-عز و جل را در 
زمین اوتاد و اولیاء و ابرارند. فرمود: چنین است و صحیح به تو رسیده. گفتم: یا 
رسول‌الله» پس امید می‌دارم که یکی از آنها را ببینم. گفت: برو و محمدبن ادریس 
الشافعی» راببین + رضی اللّه تعالی عنه . )٩‏ 

و هم در کتاب مذکور در احوال ابومحمد احمدبن حنبل(۵ک رضی الله عنه -می آرد؟ : 

امام احمد» اندر همه احوال ممتحن بود*۰۱ در حال حیات از طعن معتزله و هم در 
حال ممات از تهمت های مشبه"۱ . تا به حدی که اهل سنت و جماعت بر حال او واقف 
۱ آعل: ژئلیلی.. ان زاره ۴ن حال 


۵- ن: میآموخت ع۶ن: ندارد ‏ ۷-:۵: آرد ن: رسیده ‏ ٩-م:‏ آورد ۱۰-ن: هم ۱۱-ن: مشیه 
(۱)- ابراهیم ادهم متوفی به سال ۱۶۰ یا ۱۶۶ هص.ق (ر . لك : طبقات صوفیه ص ۶۸). 

(۲) کشف المححوب» ص ۱۳۰ . 

(۳) امام شافعی از ائمه اربعهٌ اهل سنت؛ ۲۰۴-۱۰۵ ه.ق . (ر .2 : طبقات صوفیه. ص ۳۷۶). 

(۴) کشف المححوب» ص ۱۴۳۵ . 

(۵) امام احمدین حنبل از ائمهٌ اهل سنت؛ متوفی به سال ۲۴۱ ع. ق (ر. 2 : طبقات صوفیه ص ۳۷۶). 





علی بن عثمان الهجویری ۹ 


نگشتند »۱ وی را تهمت کنند و وی از همه بری بود؛ واللّه تعالی" اعلم . 

و هم از ابوالحسن احمدبن الحواری(۱) قدس سره-می آورد؟ که وی می گفته : 

دنیا مزبله است و جایگاه جمع گشتن سگان و کمتر از سگ «۲۲-ب» باشد. آنکه بر 
سر معلوم دنیا بایستد اما؟ [چون] سگ حاجت خود روا کند و بازگردد» ولیکن دوستدار 
دنیا هرگز از دنیا و از جمع آن بازنگردد . و لنعم ماقیل(۲): 


قطعه : 
این جهان بر مثال مرداریست کر کسان اندرو هزارهزار 
این مراو را همی زند مخلب وآن مراو راهمی زندمنقار 
آخرالامر برپرند همه هیا مات ان ردان 


و هم از ابوتراب عسکربن الحسین السنفی۳(۵) که از اجلَةٌ مشایخ خراسان و سادات 
ایشان به فتوت و زهد و ورع مشهور و به خوارق و کرامات معروف و از فحول مسافران 
متصوفه بود . ین اراد ۲ 

چون وفات وی رسید در بادیهُ بصره بایستاد و روی به سوی قبله آورد و جان بداد. بعد 
از چند سال جماعتی از مسافران به آنجا رسیدند» وی را دیدند بریای ایستاده» خشک 
گشته و به عصا تکیه کرده» رکوه۳(۲) پیش وی نهاده از سباع گردش نگشته . این جماعت 
چون وی را به این هیأت دیدند از هیبت وی به وی نزدیک نتوانستند شد. از دوره 
بایستادند و زیارت وی کردند و سلام بازدادند وبر همان طریق بگذاشتند و به راه درآمدند . 

از وی می‌آرند؟ که گفت : درویش آن بود که آنچه بیابد» بدان اختیار کند و لباسش آن 


ادن: نگشتة اند رد ۴-م: ندارد شان: الستقی ۶-م: آورد 

۷ در کوه م : در ٩-م:‏ می‌اورند 

()- وی از مشایخ بلاد شام است . متوفی به سال ۲۱۵ هم.ق (ر .2 : طبقات صوفیه ص ۴۳۲). 

(۲)-اين قطعه از سنائی غزنوی است؛ ر .ك : دیوان به تصحیح مدرس رضوی؛ ص ۰۷۳ 3 

اب بو نز واللسفی براساس نسخه «ن» هردو ظاهراً اشتباه است » باید «اللخشبی» باشد که متوفی به سال 
۵ ه.. ق بوده است . (ر . ۵ : طبقات صوفیه ص .)٩۹۰‏ 

(۲ کر کوه ی کوزه. رن 2 و ی اد 
الاب به کوشش :ابرجافشار. تهران» دانشگاه تهران» ۵ ص ۰ و ۵ 


۱ 


۱۵ 





۱۰ 


۱۵ 


۲۰ ثمرات القدس من شجرات انس 


مقدار بود که وی را بپوشد و اندر آن تصرف نکند و جایگاهش آنجای که فرود آید و منزل 
کند پر خود جای نسازد و از آنکه تصرف اندر این سه چیز مشغول۲ بود؛ اما از روی 
(۳-]» تحقیق» غذای درویش وجد بود و لباسش تقوی و مسکنش غیب . پس چون غذا 
و شرب وی از شراب قربت بود و لباس از نور تقوی و مجاهدت [واوطن غیب و 
استظهار وصلت» آن وقت طریق فقر" واضح بود و معاملات آن را لایح و اين درجه کمال 
باشد , (۱) 

و هم در کتاب مذکور مباحثه ای چند که مشایخ را -رحمهم الله -در رد فقر و غنا رفته و 
خود نیز در بعضی جا متصدی رد سوال آنها گردیده می‌آورد و مشایخ این طايفه - قدس 
اسرارهم"- خلاف نموده اند و در فضیلت فقر و غنا که کدام از اين دو صشفت فاضلتر 
است» اندر صفات خلق . از متقدمان یحیی بن معاذ رازی(۲۳» احمدین الحواری(۲۳ 
حارث محاسبی(۴) ابوالعباس بن عطا و رویم۵(۵) و ابوالحسن بن شمعون و از متأخران : 
شیخ المشایخ شیخ ابوسعید فضل الله پن محمد مهنی(* و غیرهم برآنند که غنا فاضاتر 
است از فقر و دلیل آرند* که غنا. صفت حق است -تعالی و تقدس-به خلاف صفت 
فقر» زیرا که صفت فقر بر وی روا نباشد . یس آندر دوستی صفتی که مشترلك باشد میان 
بنده و خداوند تمامتر [بود] از آنکه بر خداوند تعالی این صفت روا نباشد . گوییم که این 
شرکت اندر اسم است» نه اندر معنی که شرکت معنی را ممائلت باید . چون صفات وی 
قدیم است و از آن خلق محدث؛ این دلیل باطل بود. 

صاحب کتاب می گوید : من که علی‌بن عشمان جلابی ام چنین گویم که غنا مرحق را 


نامی بسزاست و خحلق مستحق <۲۳-ب» این نام نباشد. و فقیر۷ خلق را نامی بسزاو حق 


۱-ن: برای . ۲-ن: مشغولی .۰ ۳-م: فقیرا . ۲-م: ندارد .. ۵-ن: ردیم ۶م: آورند ۷-م: فقر 
(۱) کشف المحجوب: ص ۱۲۸ . 

(۲) متوفی به سال ۲۵۸ هص.ق. (ر. لك : طبقات صوفیه تعلیق و تحلیه عبدالهی حبیی قندهاری» ص ۱۸۵). 

۱ متوفی به سال ۲۱۵ ه.ق. (ر. ۵ : طبقات صوفیه» ص ۴۳۳). 

(۴» متوفی به سال ۲۳۴۳ ه.ق . (ر .2 : طبقات صوفیه» ص ۸۹). 

(۵)- اپومحمد رویم؛ متوفی به سال ۳۰۳ هب.ق . (ر .2 : طبقات صوفیه ص ۲۶۲) . 

(۶)_ برای اطلاع بیشتر از احوالات ابوسعید ابوالخبر» ر . 2 : اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابوسعید تصحیح دکتر شفیعی 
کدکتی » ۲ محلد تهران . 


علی بن عنمان الهجویری ۳۱ 


-تعالی و تقدس-آن نام مستحسن نه و آنکه به مجاز کسی را غنی خوانند» نه چنان بود که 
غنی بر حقیقت باشد و نیز دلیل واضحتر آنکه غنای ما به وجود اسباب بود و ما مسبب! 
باشیم اندر حال قبول اسباب و وی مسبب الاسباب و ۲ غنا او راسبب"نه» پس شرکت 
اندر این صفت باطل بود. ایضاً بعد از آنکه در عین ذات شرکت روا نباشد» کسی رابا وی 
- سبحانه و تقد س؟ -چگونه اندر صفت او -عز* اسمه- شرکت روا بود؟ و چون اندر 
صفت او ضد روا نباشد اندر اسم وی هم سزاوار نياید؛ زیرا که تسمیه نشانی است؛ 
میان خلق و خداوند تعالی . پس غنا بر حق-سبحانه و تعالی-اسمی است بسزا که او را به 
هیچ کس نیاز نیست» هرچه خواهدکند» مرادش را دافع نه» و قدرتش را مانع نه بر قلب 
اعیان و بر آفرینش ضدین*توانا و همیشه بدین صفت بود و هميشه باشد و صفت غنا که 
نسبت به بنذه کنند یا به غنای؟ منال معیشتی خواهد بود» یا به وجود مسرتی» يا رستن از 
آفتی و یا آرام به مشاهدتی و مکی ی مایا طابر کصر و دوهی + 
و تذلّل» پس این اسم بنده را مجاز [بود] و حق را جل ذکره مت : «4 نها النْاسَ 
آنثم الفْقرء الی اللّه "۲ وال هو الغنی الحمیذ(۱)» و نیز گفت : «والته المّنی و نتم ارام . 0"( 

و نیز گروهی از عوام گویند: 

توانگر را فضل نهیم بر درویش» زیرا که اللّه-سبحانه و تعالی-توانگر را در هر دو 
جهان سعید آفریده و منت غنا بر وی نهاده. .. 

و این گروه به غلطی عظیم۱۱ درافتاده‌اند» از آنکه۲مراد «1-۲۴) از غنا اینجا کثرت 
دنیا و یافتن کام بشریت و راندن شهوت خوانند"" و دلیل آرند که بر غنا شکر فرمود و اندر 
فقر صبر» پس صبر آندر بلا بود و شکر آندر نعما و به حقیقت نعما» فاضلتر بود از بلا 
گوییم که بر نعمت شکر فرمود و شکر را علّت زیادت نعمت گردانید و بر فقر صبر و صبر 
را علّت زیادت قرب ساخت و امر کرد «لنن شکرتم لا زیدنکُم۳1» و نیز گفت : ان اللّه 
یه ار تتوادراهست تین تتهانی. وه تا 


ان نا ی ی آفرینشی ختلاین :۵-٩‏ بالغنای ۱۰-ن0: «واللّه» ندارد 
۱-:: اعظم ۵-۱۲: زیراکه ۱۳-: خواهند ۰ 


(۱سوره فاطر آیا ۱۵ . 
(۲)-سوره محمد(ص) آیهٌ ۳۸ . 
(۳)‌سوره ابراهيم آيه ۷. 


۱۵ 





۳۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


مع الصابرین(۲۱٩‏ . 


پس هرکه اندر نعمتی- که اصل آن غفلت است -شکر کند» غفلت بر غفلتش افزاید . 
و هرکه اندر فقر- که اصل آن بلیت است-صبر کند» قربت بر قربتش حاصل آید . اما آن 
غنا که مشایخ مرآن را افضل نهند» مراد ایشان نه این باشد که عوام مرا آن را غنا گویند که 
این غنا یافت نعمت بود و آن یافت منعم و يقین است که یافت وصلت چیزی دیگر خواهد 
بود و دریافت غفلت چیز دیگر . ۱ ۱ 

حضرت شیخ المشایخ" شیخ ابوسعید گوید - قدس سره-: "الفقرٌ هو الغئاٌ بالله" و 
مراد از این کشف ابدی باشد به مشاهدت حق . گوییم : مکاشفه ممکن الحجاب باشد . 
پس اگر این صاحب مشاهدت را محجوب گرداند" از مشاهده؟» محتاج آن مشاهده گردد 
یا نه؟ اگر گوید» نگردد» محال باشد. اگر گوید: گردد» گوییمه: چون* احتیاج امد 
اسم غنا ساقط شد . ایضاًغنا به خداوند کسی را بود که قاثم الصفت" و ثابت المراد باشد و 
با" اقامت؟ مراد و اثبات اوصاف آدمیت غنا درست نیاید که عين این مر «۲۴۴-ب» غنا را 
قابل نیست از آنچه وجود بشریت عین نیاز باشد و علامت حدث عین احتیاج . پس 
باقی الصفت "۱ غنی باشد و فانی الصفت مر !۱ اسم غنا را شایسته ناید . 

و قول : «القنی من آغناهٌ اللّه" دلالت بر آن می کند که «غنی بالله" فاعل بود و «اغناه اللّه» 
مفعول و قاعده مطلق است که فاعل به خود قائم"۱ است و قیام مفعول به فاعل» پس 
اقامت به خود صفت بشریت بود و اقامت به حق محو صفت آن . ۱ 

آن گاه صاحب کتاب مذکور می گوید که من که علی‌بن عثمان جلابی ام» می گویم 
که بندگی چون درست شد که غنای"۲ بر حقیقت بر بقای صفت راست نیاید که 
بقای صفت محل علّت بود و موجب آفت به دلایل مذکوره و فنای صفت خود غنا 
باشد زیرا که هرچه به خود باقی نباشد آن را نامی ن‌نهند» پس غنا را فنا صفت باید نهاد. 


0-۱ : ندارد. ۲-ن: مشایخ ۳ کرده اند ۴-ن: مشاهدت ۵ 0: هم ن: ندازد 
۷ الصفة ن : به ۸-۹: فامتع ۸-۰ فانی الصفة ۸-۱: ندارد 


(۱۷-سوره بتره آیهُ ۱۵۳ . 





علی بن عثمان الهجویری ۳۳ 





و چون صفت فانی شد. محل اسم ساقط شود. بر این تقدیر به این کس نه اسم فقر نهند 
نه اسم غنا . 

و باز جملهٌ مشایخ و بیشتری از عوام فضل نهند فقر را بر غنا چنانکه کتاب و سنت به 
فضل آن ناطق و بیشتری از امت بدان مجتمع۲ . و اندر" حکایت یافتم که روزي میان 
جنید۱) و ابن عطا(۲) رحمهماالله آ- این مسئله همی رفته . ابن عطاء دلیل آورد بر آنکه 
اغنیا فاضاترند که با ایشان در قیامت بدان۵ حساب کنند و حساب شنیدن کلام بی واسطه 
باشد ‏ اندر محل عتاب [و عتاب] از دوست به دوست باشد و این سعادتی است بزرگ . 
چنید فلس سوه گفت : اگر با اغیا حساب کنند از درویشان عذر خواهند و عذر فاضا 
و نیکوتر است از حساب و اینجا لطیفه ای عجیب؟ است . 

گوییم : اندر ۲-۳۵ تحقیق محبت عذر بیگانگی بود و عتاب مخالفت و بیگانگی 
دوستان محبت افرین" دو وجه* باشد که این هر دو در چشم اخلاص ایشان افت نماید» به 
واسطهٌ آنکه عذر در جایی؟ بود که دوست "۱ تقصیری در حق دوست کرده باشد در فرمان 
دوست و چون دوست حق خود را طلبکار شود» وی در برابر آن عذر خواهد و عتاب به 
موجب تقصیری بود که رفته باشد اندر فرمان دوست . آن گاه دوست بدان تقصیر وی را 
عتاب کند و این هر دو در علو!۱ و شآن دوستی و محبت محال باشد . 

و از جمله مطلب بود فقرا۲" را به صبر و اغنیا را به شکر . در تحقیق دوستی. هرگز 
دوست مراد خود از دوست نخواهد و نه فرمان دوست را خبط و ضایع گرداند للم من 
سَمّی ائبه۱۳ آمیرا و قدسمَاهٌ ربّه فقیرا! یعنی : آن را که نامش از حق-جل ذکره-فقیر است؛ 
اگرچه به حسب ظاهر امیر است در حقیقت فقیر است . هلاك گشت آنکه نداند که وی 
اسیر است اگرجچه جایش؟۱ تخت و سریر است. زیرا که اغنیا صاحب صدقه باشند و 
فقرا صاحب صدق و هرگز در چشم اهل بصیرت صاحب صدقه چون صاحب صدق 
ا.م: فقراندو . آن: مجمع ‏ ۳ن: ندارد .۰ ۴-م: رحمهم‌الله . هن: ایدان . عم: عجب 


۷-م: آخرین ۸ در در سحه 0-٩‏ حالی 0-۰ دوست به ۱-م: غلو و 

۸-۲: فقید ۱۳-: ظلم‌ین آدم امیراً و قدس سماه ربه فقیراللّه ۱0-۴ حالش 

چنید بغدادی ابوالقاسم ابن محمدین جنید » متوفی در سال ۲۹۷ ه.ق (ر .2 : طبتات صوفیه» ص ۱۹۶). 
ابوالعباس محمدین سهل بن عطا متوفی در سال ۳۰۹ ه. ق . (ر .2 : طبقات صوفیه» ص ۳۵۷). 


۱ 


۱۵ 


۱۰ 


۱۵ 


۳۳ ثمرات القدس من شجرات انس 


تاش 

پس حقیقتاً نقر سلیمان -علی نبینا" و علیه السلام- چون غنای" او باشد از آنچه ایوب 
را-علیه السلام "در شدت صبرش خطاب فرمود انعم المّبد(۱) و حضرت سلیمان را در 
استقامت ملکش هم فرمود که چون رضای پروردگار خود حاصل کرد فقرش* را چون 
غنایش گردانید . 

و من از استاد ابوالقاسم قشیری- قدس سره-شنیدم که گفت : مردمان اندر فقر و غنا 
سخن گفته اند و خود را اختیاری کرده‌اند و من آن «۲۵-ب» اختیار کنم که حق مرآن را 
اختیار کند و مرا اندر آن نگاهدارد. اگر توانگر* داردم غافل و۲ ذاهل نباشم و اگر درویش 
داردم حریص و معرض نه. بس غنا» نعمت و غفلت در وی آفت و فقر» نعمت و 
حرص در وی آفت . معانی همه نیکو و معاملت و روش اندر وی مختلفه و فقر فراغت 
ول اتسور وا فا سل شیر و قاغت رق را اون ی زد نز 
بهتر» غنا کثرت متاع و فقر قلّت متاع [ومتاع] جمله از آن خداوند. جون طالب تر له٩‏ 
ملک گفت» شرکت از میان برخاست و از هر"" دو اسم فارغ گشت . ۲) 

و هم در کتاب مذکور می آرد!۱ : شناخت طایفهُ ملامتیه۱۲ که احسن ترین این طایفه اند 
در جمیع خصایص مستحسنه در غایت خفی و نهایت تدقیق است و حال آن جماعت که 
نتوانسته اند که از حظوظ"۱ نفس اماره و از هم صحبتی شیطان نابکار درگذشت ؛ تزویری 
برانگیخته» زهر را با شهد آمیخته. خود را از این طایفه عالیه به خلق وانموده اند . 
استخفرالّه! جر خی را با شبه تیره‌رنگ سقیم چه نسبت؟ و نهنگ دریا آشام را با غوك غدیر 
چه صحبت؟ 


صاحب کتاب مذکوره عمل گروه ملامتیان۱ را منقسم به سه قسم می گرداند : اول 


۱-م: از او هرگز در چشم ۰.۰ .» تا اینجا را ندارد 1 ۱ 6 ندارد ۳ ن غنا روا 0 ندارد 
۵ فیرش ۶-ن: وگرنونکر دارم ۷ن: و از مم: از افقر نعمت و حرص ٩.۰.۰‏ تا اینجا ندارد 
ن: ترکه ‏ ۱۰-م: ندارد ۸-۱ آورد ‏ ۱۲-ن: ملامية .۰ ۱۳-ن: خطوظ . ۱۴-ن: ملامة 


(۱) اشاره به آیة شریفه ۳۰ از سور؛ُ ص : «و وهبنا لداود سلیمان نعم العبد انه اواب» . 
(۲)-در کشف المححوب عبارت اندکی متفاوت است . ص ۲۸ . 





علی بن عثمان الهجویری ۲۵ 


راست رفتن ؛ دوم» فصد کردن ؛ سیوم ترك کردن. اما» راست رفتن آن بود که یکی کار 


خود می کند و ین می برورد و معاملات را مراعات می‌نماید و خلق وی را اندر آن 
ملامت می کند و اين راه خلق باشد به سوی وی و وی ازجمله فارغ . 

و صورت ملامتیه! قصد کردن آن بود که یکی را جاه بسیار از خلق پیدا آید و در میان 
ایشان نشانه گردد و دذش گاه گاه به سوی ایشان میل کند و طبع وی اندر ایشان آویزد 


(۲۶-]» و خواهد تا دل خود را از ایشان فارغ گرداند و به حق-جل ذکره-مشغول شود و 


به تکلف آن" ملامت خلق بر دست گیرد در چیزی که به ظاهر شرع را زیان دارد و خلق از 
وی نفرت آرند» بر خود لازم داند و اين راه او بود» اندر حلق و" خلق از آن فارغ. 

گویند سلطان العارفین سلطان؟ بایزید بسطامی- قدس روحه السامی- از سفر حجاز به 
خراسان می‌رفت» چون به شهری رسید» اکابر و اهالی از خرد و بزرگ به دیدن وی 
برآمدند [و] وی [را] دریافتند» جمعیت عجیب؟ و غوغای بی نهایتی در خدمت وی جمع 
آمد و وی مگر در خویش نفس را در جاه و بزرگی خود دید» روزه‌دار بود به روزهُ فرض » 
نان از دکان نانوایی۲ برگرفت و لقمه‌ای از آن در دهان نهاد و بخورد. چون اهل شهر از 
وی این حال مشاهده نمودند» همه از وی برمیدند و وی را تنها بگذاشتند . در اینجا هم 
مسئلهٌ شرع را کاری است زیرا که مسافر بود و هم خود را از غرور نفس نگاهداشت . () 

و صورت ملامتیه" ترك کردن آن بود که یکی را کفر و ضلالت طبیعی گریبان گیرد تا 
که؟ ترك شریعت و متابعت آن بکند» گوید که این ملامت"۱ است که من می کنم و این راه 
وی بود اندر وی اما آنکه طریق وی راست رفتن بود» اندر دین۱۲ و ناورزیدن نفاق و 
دست برداشتن ۲۲ از ریا» وی را ملامت "۲ خلق باکی نباشد و در همه احوال بر یک وتیره 
باشد و به هر نامی و لقبی؟۲ وی را خوانند» پیشش یکسان نمایده(۲. 


۵-۱ ندارد 0-۳ راه ۲ م: بوداند و ۴ ن ندارد 0-۵ : عجبی ۶ ن: روی کردز 
0-۷ نان بای من : ملامت 0-٩‏ ندارد 6۰-م: ملالت ۱۱-مون: آندرین 
0-۲۳ بداشتن ۳-م: ملازمت 0-۴ نام و لعبتی که خلق ۸-۵: بماند 


(۱- کشف المححوت؛ ص ۰۷۳ 
(۲)همان» ص ۷۲ . 


۱۰ 


۱۵ 





۱۵ 


۲۶ ثمرات القدس من شجرات انس 


۱ و حکایتی یاد دارم از بزرگی(۱) که روزی بر شتر خودا سوار شد و مهار آن را به دست 
مریدی داد و به بازار (۲۶-ب» درشد . چون به میان بازار رسید» یکی آواز داد که ببینید 
این پیر طرار زندیق را که به چه طریق می رود! مرید چون این بشنید بشورید» از غیرت 
ارادتی که با بیر داشت » خواست تا به آن بازاری درآویزد» بیر چون آن حال بدید با مرید 
گفت : اگر تو از این شورش خود بازایستی" به تو چیزی" بیاموزم که از این علل؟ و محن 
حلاص گردی. مرید چون این بشنید دست از آن کارث بازداشت . 

بس مرید را به خانه آورد و گفت : فلان صندوق را از طاق فلان حجره بیش من آر . 
وی چنان کرد. ببر دست بر آن صندوق نهاد و قفل را از وی بر گرفت و مکتوبات بسیار 
بیرون آورد و مرید را پیش خواند و آن مکتوبات را بگشاد و به وی بنمود. گفت : این 
مکتوبات را می‌بینی» به من از هر جانبی فرستاده آند» یکی مرا به شیخ الاسلام مخاطب 
گردانیده» دیگری شیخ زاهد نام نهاده» مردی شیخ زکی و شیخ الحرمین نوشته» مانند 
این : ای فرزند! این همه از القاب است نه اسم و من یکی از اینهایی که دیدی هیچ یک 
نیستم و هرکسی به حسب اعتقاد خود مرا به لقبی نهاده» اگر [آن] بیچاره نیز برحسب 
اعتقاد و دریافت خود سخنی گفت و مرابه لقبی خواند» چرا تورا۲ بایستی این همه 
حصو مت برانگیخت ۲۲ . 


و من می گویم که علی‌بن عشمان جلابی ام [که] در زمان سابق چون اسلام 


قریب العهد بود» این طایفه را فعلی بایستی مستنکر و بدید آوردن چیزی بر خلاف عادت 


تطوع درازتر "۱ بگزارد و احکام دين را به تمام بورزد جنانکه هست خلق به یکبار همه 


وی را( منافق ۷ و زندیق و مرائی خوانند» بنابراین طریقه در ملامت افتی "۲ . 


۱ ندارد ۲-م: بازآئی ۳ ۴م: علت ۵ ن: کارها ۶ ن: اکیر 
0-۷ ترا جرا م: برانگیخته ٩-م:‏ مرا در آن ۰-م: دراز بر ۸-۱: ترا ۲-م: رفتی 
(۷)- در کشف المححوت؛ ام این شخص را ابوطاهر ذکر کرده است . ر.ك: ص ۷۲۲ . 

()- کشف المححوب» ص ۷۲ . 





علی بن عثمان الهجویری ۲ 


شبتضان الله یال بای فرمیدو قاس ابید تم داز زمان سا کها اه هه ارو ت۱۱ 
است تا زمان بیر علی همجویری که بانصد و بنجاه درست گذشته زمانه آن چنان بود. 
وای بر ما! و اهل زمان ما! ماتم" خود باید داشت و خالك بر سر باید" انداخت و صلح کل 
بان تمو دای وی بانک تن گرفت که موی این یت ملاغرفی شی ازی شام ال نا 


کراد۵: ۱ ۵ 


فد 
[چنان با] نیک وبد عرفی به سرب ررکزپس مردن مسلمانت به زمزم شوید و هندوبسوزاند 

و در گوشه [صم] و بکم() باید خزید و در بی کار خود بود تا باشد از دست اهل زمان 
ایمان" به سلامت بری . 

و هم در کتاب مذکور نبذه‌ای؟ در فضیلت علم و اثبات آن و علم را با عمل رام ۳ 
گردانیدن» مندرج ساخته» چنین می‌آرد: علم دواست» یکی علم خداوند تعالی و ] 
دویم علم خلق . علم خلق در جنب علم خداوند تعالی لاشی*بود» زیرا که علم او 
صفت وی است و بدو قاثم و اوصاف او را نهایت* نه و علم ما صفت ما" و ره۱۱ ما فائم 
و اوصاف مامتناهی . چنانکه ای کریمه: «و ما اوْتیثم من العلم ال قلیل۳(4) از آن خبر 
می‌دهد . دیگر علم ما از صفات مدح ماست و حدش : «احاطةٌ المعلوم و تبیین العلم۱۲) و ۱۵ 
نیکوترین حدود این است : «العلمٌ صفة بْصی الجاهلٌ بهّا عالما۲۳ و الله تعالی فرمود : «واللهُ 
محیط بالکافرین»(۳) و جایی دیگر می فرماید : «والةُ یل شیء عَلیمٌ۵(4).و علم او علمی است 


ان: زمانی که ۲-ن: مائيم ۲-ن: ندارد. ۲-ن: نیست ‏ هم زبان ۶م و ن : بنده 
۷ ندارد هم و ن: متلاشی ٩-م:‏ بینهایت 0-6۰ باوی ‏ ۵-1۱: ندارد 
۲-: تلبین العلوم ‏ ۱۳-ن: صحبه بصراطی عالماً 

(۱)- از اين نکته مستفاد می گردد که تاریخ نگارش این بخش کتاب سال ۱۰۰۸ ه. ق بوده است . 

(۲)- اشاره به آیه شریفه اصم بکم عمی فهم لایعقلون» سور بقره. آیه ۱۷۱ . 

(۳) سور بنی اسرائیل آیذ ۸۵ . 

(۴)-سوره بقره آیه ۱٩‏ . 

(۵) سوره بقره آیهُ ۲۸۲ . 





۱۰ 


۳۸ تمرات القدس من شجرات انس 


که بدان می داند! همه موجودات و معدومات راو خلق را با وی در این مشارکت نیست و 
متجزی۲ نه و از وی جدا نه و دلیل بر علمش ترتیب" فعل وی است <۲۷-ب» که فعل به 
حکم علم فاعل اقتضا کند. پس علم وی به اسرار لاحق است و [به] اظهار محیط . پس 
طالب را باید که اعمال اندر مشاهدت وی کند» چنانکه می‌داند که وی بدو و یا" به افعال 
او بینا است. 

در این باب حکایتی همی* آرند : اندر بصره رئیسی بود» به باغ خود رفت» چشمش بر 
زن باغبان سرخ گردید. باغبان رابه خدمتی فرستاد. چون وی از باغ بیرون شد» زذ را 
گفت : برخیز و درهای باغ را دربند. زن از پیش وی برفت و بعد از زمانی بازآمد و گفت : 
چه کردی؟ گفت : آنچه فرمودی همه کردم و درها را محکم بربستم» مگر یک در راو 
[با] سعی نتوانم بست . مرد گفت : آن کدام در است؟ زن گفت : آن دری که در میان ما و 
خداوند تعالی است . مرد بریشان شد و استغفار کرد. 

حاتم اصم- قلس سره گفت: چهار علم اختیار کردم و از همه علمهای عالم 
برستم ۶. گفتند: کدام است آن؟ گفت : اول آنکه دانستم که مرا رزقی مقسوم است که 
نه کم گردد و نه زیادت» از طلب زیادت برآسودم ؛ دویم آنکه بدانستم که خدای تعالی را 
بر من حق است که جز من کس" دیگر نتواند گزارد. به یاد او مشخول شدم؛ سیوم, آنکه 
دانستم که مرا طالبی است» یعنی مرگ که از او نتوانم گریخت» آن را بساختم ؛ چهارم» 
آنکه دانستم که مرا خداوندی است مطلع بر همه چیز من از وی شرم بداشتم و از 
ناکردنی دست بکشیدم . چون بنده عالم بود بدان که خداوند تعالی بر او ناظر است؛ 
عملی نکند که به قیامت از او شرمنده شود . 

و دیگر بدان که علم بنده باید که اندر امور خداوند و معرفت وی باشد و فریضه بر بنده 


علم وقت باشد و آنچه بر موجب وقت به کار آید . ظاهر و باطن و آن پر دو قسم است : 


اان: میدان ۲-ن: متحیری ۲ ن ترییت ۴ ندارد ۵م: بمن سم : بربستم 
۷ن ندارد ۱ 





علی بن عثمان الهجویری ۳۹ 


یکی » اصول و دویم» فروع . ظاهر <۲۸-]» اصول! قول شهادت و باطنش تحقیق معرفت 


و ظاهر فروع و روش" معاملت و باطنش تصحیح نیت" و قیام هریک بی دیگری محال 
باشد» ظاهر به! حقیقت» باطن* نفاق و باطن بی ظاهر» زندقه . ظاهر شریعت بی باطن » 
نقص بود* و باطن بی ظاهر» هوس . بر این تقدیر علم حقیقت به سه رکن اند : ۱ 

اولش» علم به ذات حق - سبحانه و تعالی- و وحدانیت او و نفی تشبیه از وی 

دویم» علم به صفات خداوند تعالی و احکام وی 

ان علم به حکمت و افعال او 

همان طور علم شریعت رانیز سه رکن است : یکی کتاب» و سر ۲۳ 
اجماع امت و دلیل بر علم به اثبات ذات! و صفات و افعال خدای عزو جل فول 


۹ مس ور 


اوست : «۹4 لا اله الا اللة»(۱) و در جایی دیگر فرمود؟ : «فَاعلمُول" ان ال مولاکم۳1)» و نیز 
می فرماید : «لم کر الی" ریک یف مَالفل»(۲۳. و نیز متنبه می گرداند که : «أفلة تنظروَنّ الی الابل» 
کیفَ خلفت»(۳) و مانند این سرمه کش اولی الابصار کریمه بسیار جا در قرآن۱۱ پروردگار 


موجود است"۱۲ که جمله دلایل اند بر ۲۳ نظر کردن در افعال فعال تا بدان صفات فاعل را 


نی 
و نیز از مخبر؟۱ صادق» اعنی نبی بر حق- صلی‌الله علیه و آله و سلم ‏ احادیث 


۶ مر مر 


بی شمار ناطق این احوال است که یکی از آنها این است : «مُن علم ان الله ره و اي نب حَرَمْ 
اللّه تحمه و دمّه علی الناار) . 

اما مخفی نماند که شرط علم به ذات خداوند تعالی آن است که از روی کار عقل 
کامل» عقل بر خود درست نماید و یقین کند که ذات قدیمه"۱ وی موجود است به ذات 
خحویش و آن ذات موجب آفت نیست و در مکان و جهت نه و در وی نه «۲۸-ب» حد 


۱-: وصول ۵-۳ وررش لد نسیت ۴-م: ندارد ۵-م: ندارد ۶م: ندارد 
۷-ن: ندارد» م: ثابتات دات هن : به ٩‏ ندارد 0-۰ واعلموا ۸-۱: فرمان 
۲-م: موجودات 0-۳ تدبیر ۴-م: فجر ۵-۵ : ندارد ۶ قویمه 


(۱)-سوره محمد آیهٌ ۱٩‏ . 
(۲)_سوره انفال یه ۴۰ . 
(۳)-سوره رقان آیا ۴۵ . 
(۴)-سوره غاشیه یه ۱۷ ۰ 


۱۵ 





۱۵ 


۳ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


سره نه به کس ماند و نه کسی به وی» نه فرزند دارد و نه زن و آنچه در وهم 
تو صورت گیرد و در اندیشه تو خیال نبنددا و به اندازهٌ خرد تو احاطهٌ عقل تو درآید» خدا 
از آن برتر است» قوله : لیس کمثله شیءٌ و هو السْمیمٌ البصیر!(۱. 

اما علم به صفات وی آن است که بدانی وی را-جل شأنهصفاتی است به وی 
موجود که آن نه وی است و نه جزو وی و بدو موجود و به وی قائم و آن را دائم است و 
آن صفات چون علم" و قدرت و حیات و ارادت و سمع و بصر و کلام و بقاء چنانچه 
فرموده : که عليمٌ بذات الصدور»۲۳. در جایی از کمال قدرت خود ناطق گشته که : «والَه 
علی علْ شیه قدیر*(۳» و نیز در مکان دیگر ما را شنوا گردانیده: او هوالسمیم البصیر»(؟)؛ و 
نیز فرموده: «فعال ما۲ برید»(۲۵؛ در جای دیگر می فرماید : «هُو الحی لا" الة الا هُوْ۶(6) و نیز 
می فر ماید : «قولهٌ؟ الحق و له المّلک)(۷) . 

اما علم به اثبات افعال وی بدان که شناخت آن این است که بر خود تيقن کنی که وی 
آفریدگار جمیع خلائق است و خالق افعال ایشان و عالم نابوده از فعل قدرت" کاملهُ وی 


0 و 


هست گشته و وی مقدر خیر و شر و نفع و ضرر است؛ چنانکه در کلام خویش ناطق 
است : «اللَه خاالق کل شیء)(۲. 

و دلیل بر اثبات احکام شریعت آن است که بدانی که از خداوند تعالی به ما رسولان 
آمدند» با معجزه‌های ناقض عادت. و رسول ما-صلی‌اللّه علیه و آله و سلم-را 
معجزات بسیار است و آنجه به ما از غیب خبر داده همه حق و ثابت است . 


و شرع شریف را سه رکن است : رکن اول کتاب است ؛ چنانکه فرموده عز من قال : 


۵-۱: نبود ۲-ن: قلم ۱۳ ۴ ن قور الحق در الملک 0-۵ : ندارد 
(۱)-سوره شوری یه ۰۱۱ 

(۲)- سور انفال آیهٌ ۴۳ . 

(۳) سور انفال آیهُ ۴۱ . 

(۴) سور؛‌شوری آیه ۱۱ . 

(۵» سوره هود آیه ۱۰۷ . 

(۶)_سورهغافی آیه ۶۵ . 

(۷)- سور انعام آیذ ۷۳ . 

(۸سوره رعد آیه ۱۶ . 





علی بن عثمان الهجویری ۳۱ 


«منهٌ ای محکمت هُن ام الکتاب»۲۱. ٩<‏ 1-۲> رکن دویم» سنت است ؛ چنانکه ناطق گردیده : 
(وّما اتکم الرزسول فُخْدُوه و ما نهیکم عنه فانتهوا(۲۳. رکن سیوم اجماع امت است؛ به 
موجب فرمودهٌ سید بنی آدم - صلی الله علیه و آله و سلم -: (لاتجتمع امتی علی الضلالة 
علیکم بالستواد اأعظم؟ . و قیاس را اگرچه رابع اعتبار نموده‌اند. اما چون مرجع آن کتاب و 
سنت است او را رکن جدا اعتبار نکرده‌اند -منه . ۱ 

و هم در کتاب مذکور۲ می گوید(۳): 

یافتم این عالم را محل اسرار حق -سبحانه و تعالی-و مکونات را موضع و دایع وی 
نات" را جایگاه" لطایف در حق دوستان وی و جوهره و اعراض و عناصر و اجرام و 
اشباح و طبایع» حجاب‌اند مرآن اسراررا. در محل توحید و اثبات این هریک شرل 
باشد . پس بدان که اللّه -سبحانه و تعالی و تقدس-اين؟ عالم را در محل حجاب داشته تا 
طبایع هریک در این عالم به فرمان وی طمأنینت یافته اند" و به وجود خود از توحید حق 
محجوب گشته ارواح به امتزاج؛ آن مغرور شده به مقارنت وی از محل خاص خود دور 
افتاده تا اسرار ربانی در عقول مشکل گردید» لطایف قرب از ارواح پوشیده گشته تا آدمی 
در مظلٌَ به هستی خود محجوب شده» در محل حصوصیت به حجاب معیوب آمده» 
چنانکه در کلام مجید می فرماید : (ان الانسان لفی خُسر»۹۳7؛ نیز رسول نامی- صلی الله 
علیه و آله و سلم - چنین دررفشان گشته که : «خلَْ الله الخلق في طلمة. ثم القی علیه؟ نور) 
«[یا]» زش علیه من نوره۷. ۲۳ 


پس این حجاب غلیظ وی را به تعلّق طبایع و به تصرف عقل در عالم مزاجش افتاده تا 


۱-م: از هوقیاس را اگرچه ۰... تا اینجا را ندارد. ۲-م: مذکوره ۳ هتستات 
۴ن حانگاه ۵-م: و جوهر دو ۶ ن دین ۷ بدیرفته 4 د: با مزاج 
٩-ن:‏ ندارد 0-۰ ندارد 


(۱) سور؛ آل عمران آیذ ۷. 
(۲)- سوره حشر. یه ۷. 

(۳)- کشف المححوبت ‏ ص ۰.٩‏ 
(۴) سور عصر آیذٌ ۲ . 


۱۵ 


۳۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


به جهل ناپسندیده خود کارگر شده» حجاب خود را از حق-سبحانه و تعالی-به جان 
حریدار آمده ما از جمال جهان ٩<‏ ۲_ب» آرایی کشف و از تحقیق سریرت ربانی به 
چندین مرحله دور افتاده» در پایگاه ستوران خود را در رشته کشیده» عقد آن محکم بر 
بای خود بسته» از محل نجات چون خوی ستوران گرفته رمیده» ذوق توحید ناچشیده و 
جمال احدیت نادیده به ترکیب ناپسندیده از تحقیق مشاهده بازمانده» به حرص دنیا از 
ارادت خداوند تعالی رجوع! کرده. نفس حیوانی بی‌حیات" ربانی مرقوت" ناطقه را 
مقهور داشته تا حرکات و سکنات و طلب وی جمله در نصیب حیوائیت مقرر شد و جز 
خفتن و شهوت راندن چیزی دیگر بر خود لازم نشمرد . حق - سبحانه و تعالی - دوستان 
حود را و بندگان برگزیده را اعراض فرموده و بدین ناطق گردیده : «دُرهُم یاکلوا و یتمتدُوا و 
هه لالم فستوف یَعلَمُون*(۱) و طایفهٌ محجوب را به خلاف آن گروه ناجیه از سلطان طبع 
ایشان سر خود را بوشیده و به جای عنایت و توفیق هدایت خود. خذلان و حرمان رابا 
ایشان سرداده» تا جمله متابع نفس «امّارهُ بالسوء» گشتند و این همه حجاب اعظم و منیع؟ 
سو و شر۵ ایشان شده. چنانکه می فرماید : «ن النْفس لامارة پالسوء»(۲) . 

می آرد که یکی از اهل این طایفه را دیدم که در دریای* عراق غرق می شد . یکی 
پرسید : ای احی. می خواهی تا از این ورطه تورا خلاص دهم؟ گفت : نه. گفت : پس 
خواهی که غرق شوی؟ جواب داد: [نه]. گفت : عجب کاری. نه هلالك احتیار کنی و نه 
نجات را خواهی؟ گفت : ای بی خبر بنده را با اختیار چه کار که اختیار من اختیار حق 


و 


و هم در کتاب مذکور در جایی که از سماع سخن کرده می آرد۳(۷): 


۱-د: رجوع 0-۲ : ندارد ۵-۲ : نقسه ۲ م: منع ۵-ن: سواسر م: سرایر 
۶-ن دیار ۷-م: آورد 

(۱) سور حجر یه ۳ . 

(۲)-سوره یوسف. آیه ۵۳. 

(۳) کشف المححوب ص ۴۵۵ . 


علی بن عتمان الهجویری ۳۳ 


گروهی اند که خود را به تلبیس متزهد و متشرع نامند و گویند که ما رابه سماع و صوت 
۳۰-» و مزامیر سری نیست و به آن خوش نداریم. آن طایفه یا دروغ محض می گویند یا 
نفاق محض می آرند! و یا آنکه حقیقتاً چنین اند» زیرا که محال است آدمی را که از استماع 
صوت بازتواند بود و یقین است آنکه دروغ گوید و نفاق ورزد سخن وی را چه قدر و چه 
اعتبار؟ و آنکه بالطع چنان است که می گوید وی از جمله بهايم است و به فعل بهایم 
تمسک جستن از بهیمیت۲ است» بلکه از هرچه توان گفت آن جانب تر» زیرا که بسیاری 
بهایم از شنیدن سماع از هوش روند. چنانکه در شب بعضی از صیادان به صحرا روند و 
چراغ برافروزند و تغتی نمایند» از هر نوع حیوان که در صحرا باشد از شنیدن آن تغنّی" 
هوش از ایشان سلب؟ گردد و به صیاد نزدیک شوند» به نوعی که هرکه را از آن همه۵ 
حیوانات خواهد بگیرد و حواهد بگذارد. 

و نیز حکایتی بر طبق این از اسحاق موصلی که در فن موسیقی سرآمد؟ آن گروه بود 
می آرد(۱) : 

روزی به باغی در اوان بهار و شکفتن انواع ازهار و اعتدال لیل و نهار» نشسته بودو 
تغنی می نمود و بلبل بر درختی نیز زمزمه داشت و انواع فریاد می کرد و چون تغنی وی را 
شنید خاموش شد و گوش بر آواز داد . بعد از زمانی دیدند که از شاخ درخت درگردید و بر 
زمین افتاد۲ و جون ملاحظه کردند» مرده بود. 

و هم در کتاب مذکور می آرد۲۲۸): 

سماع کردن آن را سزاوار است که از تواجد نمودن وی فاسقان و هواپرستان از حال 
خود بر گردند و به صلاح آیند» نه آنکه از روی هو و هوس پای بر زمین کوبند و نفس را از 
آن حرکات فربه گردانند و گویند که این سماع از برای حق است «۳۰-ب» نه از برای خحلق 


0-۱ ورزند ۲-م: نهمت ۳ م: تفتی ۴-م: صلب ۵-ن: ندارد ۶_ن: سرآید 
۷ به زمین درافتاد ۸م: اورد 

( کشف المححوب؛ ص ۳۵۲ . 

(۲)- همان ص ۵۲۸ . 





۱۵ 


۳۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


و خلق را غول راه گردند. چنانکه یکی به حدمت شیخ جنید - قدس سره"- رفت و گفت : 
اگر ما به دید اعتبار به در کلیسا شویم و مراد ما از آن رفتن جز آن نباشد که دل کر 
مشاهده کنیم و بر نعمت اسلام شکر نمايبی چون باشد؟ جنید گفت : راست گفتید اين 
شکر بی آنکه به کلیسا روید» شمارا خود حاصل است. اما رفتن به کلیسا آن وقت مرید را 
درست آید که جون وی" بیرون شود تنی چند از ایشان را تواند به همراه خود به در گاه 
آورد . 

از ابو آ"علی رودباری(۰۱-_ قدس سره می‌آرد؟ که گفت(۲): درویشی با من می بود» 
روزی شنیدم که به آواز خوش» حزین» ملایم» بیتی از عربی۳(۵) برخواند و آهسته آهی 
پرکشید و خاموش شد و سر در جیب مرفع فروبرد. پیش رفتم تا وی را آگاه گردانم . دیدم 
که از این عالم رفته و بال " بشکسته و دوست با دوست پیوسته . 

و هم چنان مریدی از مریدان سلطان العارفین سلطان بایزید بسطامی - قدس سره - در 
حالت سماع وقتش خوش گردید» زعقه ای(۴) زد . سلطان وی را از آن منع کرد. وی به 
موجب ادب سر به مرفع درکشید. بعد از ساعتی که مجلس سماع منعقد گردید. دیدند 
تودهُ خحاکستری در زیر مرقع وی ایستاده . و لنعم ما قیل . 

فرد : 
محبت برق جان سوز است کز وی ه رکه می سوزد! 
نه آتش می شود روشن نه ظاهر می شود دودش 

یکی از مریدان این گروه در حالت سماع نعره بزد . پیرش وی را از آن متنبه گردانید . 

وی دم درکشید. پیشانی وی سوراخ گردید و به مثال آبی که از وله آفتابه فروریزد» 


ان ومد ار ان نذارد ۴_م: آورد ۵-م: اعربی لقن 
0 ندارد ۸ م : نو لك 

(۱)- ابوعلی احمدین محمد رودباری متوفی به سال ۳۲۱ ه. ق (ر . 2 : نفحات الانس» ص ۲۰۱). 

(۲)- کشف المحجوب ص ۵۲۸ . 

(۳)- مراد محی الدین عربی صاحب فصوص الحکم نیست . یعنی بیتی به زبان عربی خواند . 

(۴)-زعقه . بانگ» فریاد» صیحه (اقرب الموارد) . 





علی بن عثمان الهجویری ۳۵ 


خحون از سوراخ پیشانی وی روان شد و دردم به وصال جاوید درپیوست. (۱) 


مخفی نیست <۳۱-> که کتاب مذکوره دال است بر بزرگی وی بر انواع علوم و ماهر 
بودن وی در این فنون و دانستن افعال و اقوال این گروه و واقف بودن بر عیوب نفس و 
مکر آن! . در انجا بسیاری از لطایف و اشارات طريقه این طایفه مندرج گردانیده .. 

گویند وی به اين علو مرتبه» تعلیم" صبیان می‌نمود و آن چهل طفل بودند که بر در 
حجره به خواندن اشتغال داشتند و وی در آن۲ حجره با خضر - علی نبینا و علیه السلام - 
در روز یک دو ساعت صحبت می‌داشت» چون آخر سال عمر وی رسید با خضر 
علیه السلام - به طریق معهود صحبتهای ممتد می داشت . روزی به روش معهود؟ به 
درون حجرهٌ خود با خضر - علیه السلام* - صحبت می داشت و شاگردان را از بلند 
خواندن و فریاد کردن نهی فرموده بود. در آن حین یکی از آن میان خنده به افراط کرد آن 
روز چیزی نفرمود. روز دیگر نیز آن جرکات باز از آن جماعت به‌وقوع آمد» هم چیزی 
نگفت. روز سیوم با خضر در حالتی بود که از آواز آمد و رفت شمال و صبا در آزار بود؛ 
به یک ناگاه باز از آن طایفه آن حرکت شنیعه سربرزد و همه ایشان به یکبارگی خنده 
به افراط کردند» جنانکه حالت و عادت کودکان است . خدمت وی را بس گران آمد» 
دعایی بد در حق آن جماعت فرمود. در حال آن؟ بیجارگان سر به خالك فنا نهادند . جون 
خدمت وی این حال بدید» متغیر۲ گردید و روی به سوی خحضر - علیه السلام - آورد و 
فرمود: من دعای می کنم» شما آمین بگویید . 

خحضر گفت : امر مرتوراست . بس دست به دعابرداشت و در مناجات ۳ب آمد 
و گفت : پاکا! قادرا! چون من در این جهان با این جماعت یک جا بودم» اکنون از کرمت* 
امیدوارم که در آن جهان نیز به هم باشم. خضر به موجب وعدهُ خود آمین گفت . درحال 
روح پاکش از این محنت؟ آباد پرانقلاب عازم جهان باقی گردید و به آن طفلکان 


۱ ن: دیگران ۲-ن: تعلم م: تعلیمی ۳ درون ۴-: معتمد ۵-م: علیه السلام به طریق 
ان ین ۷ متحیر مم: کرامت ‏ ٩-ن:‏ محبت 


(۱) کشف المحجوب؛ ص ۴۹۰. 





۱ 


۱۵ 


۲+ 


۳۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


درییوست . ان واقعه در سنهٌ ست و خمسین و اربعمائة۱) بود. اکنون قبرش در خحطَة 
لا هور است» در همان سرزمین که روح پاکش از جسد مطهر وی مفارقت کرده» در گرد و 
کنار تبرش قبور آن اطفال ظاهر است(۲) .یزار و یتبر لك به . 

و نیز [از] ثقات آن دیار نوع دیگر وفات خدمتش استماع افتاده که می گویند : 

روزی خدمت وی از دروازه؛ دهلی قلعه لاهور به جانب صحرا می رفت ازیس وی 
مردی مست با شمشیر برهنه پیدا گردید و خدمت وی را به آن بزد که سرش به دور افتاد. 
حدمت وی سر خود را گرفته و بر جایی که اکنون قبر متبرلك اوست» رفت و ازپا درآمد . 
خحلایق گرد آمده به قبرش کردند . رحمةالله علیه .۱ 

گویند بعد از آنکه سال چند از وفاتش برآمد» مجاوری که جاروب کشی مقبره اش 
می‌نمود از ترس سباع» شبها در آن موطن شریف نمی‌توانست بود و گاهی در روز نیز به 
واسطه تنگی معیشت به شهر می آمده" قوتی برداشتی و با زبرفتی تا شبی به وی نمود" که 
ای فلان! بس نیست که ما را شبها تنها می گذاری که در روز هم تو را باید از ما جدا بود؟ 
وی عذر از تنگی معیشت و فلّت زاد نمود. فرمود: خاطرت؟ را جمع دار» علی الصباح 
در زیر درعتی که محاذی روضه ماست. دره رو مقدار یک گز برکن*» چاهی پدید 
خواهد آمد <۳۲-» در آن چاه وجه۲ معیشت تو خواهد بود» آن را برگیر و از ما جدا مباش 
و در شبها دایره ای بر گرد خود بکش و چهار اقل» برخوان* و بر گرد و کنار خود بدم و از 
هیچ چیز انديشه مدار . 

چون آن مرید این چنین خوابی بدید» علی الصباح بیل و کلنگ؟ برگرفت و در زیر آن 
درخت برفت و تابه یک گزبرکند" چاهی پدید آمد»!" درشد هیچ چیز در نظرش نیمده 


مگر بتی از سد سنگ تراشیده . متحیر مانده» بت را بیرون آورد؛ و از غایت نومیدی آن را در 
۱ ۵: از «و نیز از ثقات ۰.۰.۰ تا این‌جا را ندارد ۵-۲ : شهر می‌آمده ۳ بنمود ۴_م: خحاطرات 
هن : ندارد عم: گز کوفی برکن 0۷ چاه و چه رن : بخوان 0٩‏ کلند 


۰-ن: «بر» ندارد ‏ ۱۱-ن: انرورون چاه 

(۰ ۴۵۶ ه. ق . در مورد تاریخ وفات وی اختلافاتی وجود دارد ر ۴ : مقدمه؛ُ کشف المحجوب و دیگر کتابهایی که در پایان 
شرح حال هجویری (پاورقی صفحه بعد) آمده است . 

(۲) مزار هجویری معروف به داتاگنج بخش در لاهور بسبار آباد و پررونق است و همه روزه صدها زاثر از سراسر با کستان به 
زیارتش می شتابند» ر .2 : میراث جاودان» سنگ نبشته +ها و کتیبه های فارسی در پاکستان؛ ج/۰۱ استان پنجاب» سید کمال » 
سحاج سید جوادی: اسلام آباد» پاکستان» ۱۳۷۰ هم.ش. 


حسین رنجانی ۳۷ 


زير همان درخت بنهاد و به خدمت معهود درشد. چون شب درآمد و به خواب رفت» 

دید که خدمت وی می فرماید که ای فلان! محنت بسیار کشیدی و حودرا در مشمّت 

افکندی» اکنون ملول و محزون مباش که مقصود رسیده‌ای» بدان که همان بت سنگین 

مقصود توست. آنذ را بشکن و آنچه از وی بیرون آید» در وجه معیشت خود صرف 

نمای. ۵ 
چون صبح شد و از خواب بیدار گردید. آن بت را درهم شکست . از جوف ناپاك وی 

چندین هزار یواقیت و لالی پاك برآمدا . آن را برگرفت و در وجه معیشت خویش صرف 

می نمود و روز و شب از خدمت وی نمی آسود. تا آنکه به امر ناگزیر درپیوست . اکنون که 

سنه هجری به هزار و هفت رسیده. اولاد وی بر همان طریق پشت به پشت در روضه 


متب رکه وی خدمت می‌نمایند و مجاورند و چنین خواهند بود تا روز بازخواست .) "۳ 


۲ 
شیخ حسین زنجانی() قدس سره 


وی نیز مرید شیخ ابوالفضل حسن ختلی(۳) است - قدس روحه - وی از متقدمان این 


(۱)- برای اطلاع بیشتر از شرح احوال هجویری ر . 2 : منابع و ماخذ درج شده در میراث جاودان» ج/ ۰۲ بخش شرح احوال 
عرفا. هجویری» ص ۴۵۴ و نیز غلام» سرور (مفتی صاحب مرحوم) لاهوری. خرينة الاصفیاءی نولکشور. کانبور ۱۹۱۴ 
م/ ۲ ه. ق (دو مجلد). ج/۰۲ ص۲۳۲ . خزينة الااصفیاء را از این به بعد «خزینه" می خوانیم . 
(۲)-ن: و/1-۱۵. 

ح: و ۲۲-ب 220201 ۲۲52 ت62 


(۳ٌُُ در خزینه ‏ ج/۰۲ ص ۲۳۱ . ابوالفضل محمدین الحسن الختلی که شاگرد حصری بوده؛ درج شده است . 





۳۸ ثمرات القدس من شجرات الانس 


طایفه است و در علوم ظاهری و باطنی با کمال «۳۲-ب» و در کشف و کرامات سرآمد 
آفاق . در فوائد الفواد(۱) می ارد: چون وی در خدمت یر خود به رتبهٌا کمال رسید» وی 
را از برای ارشاد خلایق به لهاور رخصت فرمود؛ در آنجا بیامد و درپی ارشاد خلق 

گویند در درس وی هر روز هفتصد دوات جمع می شد و چون وقت وی نزدیک رسید 
تا از این عالم درگذرد. شیخ ابوالفضل پیر علی بن عثمان هجویری را به جای وی به 
لهاور(۲) فرستاد و همان شب که وی به لهاور تشریف آورد» فردای آن» جناز؛ وی را از 
شهر بیرون بردند . در ظاهر قلعه جانب شرقی شهر به خاکش بسپردند . این واقعه در سنه 
چهارصد و بیست واند() بوده» اکنون آن مزار از مشاهیر مزارات لهاورست ۲(۰) بزار و 
تلد به . و در روزهای جمعه و شب آن ازدحام" و کثرت زاثران به مشابه ای دست می دهد 
که به تشویش" بسیار زوار به مزار فایض الانوار آن می رسند و جامع اوراق چندین مرتبه به 
سعادت طواف روضه؟ متبرکهُ وی مشرف گردیده و مسرور گشته . (۵) 


۱ ۵: ازدحام ۲-م: سویش اجان .ندازد ۳۴ ن: سره 

(۱ )- فوائدالفواد. نام کتابی است ذی قیمت ملفوظات خواجه نظام الدین اولیاء است که آن را خواجه حسن سجزی جمع آوری 
نموده است . چندبار چاپ شده. ابتدا در نولکشور و بعداً در لاهور به تصحیح محمد لطیف ملک در سال ۰۸۱۹۶۶ منتشر 
گردیده است . نسخه خطی این کتاب در کتابخانه گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی وجود دارد» این کتاب از ماخذ مهم 
تعلیقات ثمرات القدس است و آن را به اختصار «فوائد» نامیده ایم . کتاب فوق بارها به زبان اردو ترجمه شده است» جهت اطلاع 
بیشترر .2 : فهرست مشترك کتابهای فارسی خطی پاکستان» احمد منزوی مر کز تحقیقات فارسی. ج/۰۳ ص ۷۶٩‏ و نیز : 
رحمان علی تذکره علمای هند» ص ۴۹. 

(۲)-لهاور» همان «لاهور». مر کز استان پنجاب پاکستان است . 

(۳۲)ٍُ در خزینه تاریخ وفات وی را سال ۰ ۰ هجری ذکر می کند . ج/۰۲ ص ۲۵۱ و برخی دیگر در منابع و مأخذ در پاورقی 
شمار؛۴ درج شده آن را ۶۰۴ ه. می گویند . 

(۴)-مزار وی در قلعهُ لاهور در محله‌ای که آن را «چاه میران» می نامند واقع شده است . ر .2 : عبدالله قریشی ماثر لاهور 
نقوش (لاهور نمبر )٩۲‏ ۱۹۶۲ م۰ (به زبان اردو) ص ۱۳۵ و ۱۴۶ . 

(۵) جهت اطلاع بیشتر از زندگینامه این عارف ایرانی که در شبه قاره هند در گسترش عرفان نقش بسزایی داشته است . ر . 2 : 
عالم حسین چیمه تذکره حضرت سید میران حسین زنجانی»؛ لاهور» ۱ م؛ ص ۲۷۹-۲۷۷ . منشی غلام حسین 
میرالمتأخرین. لکهنو. ۰2۱۸۶۶ ج/۰۱ ص ۲۳۰. 





موسی زنجانی» بعقوب زنجانی ۳۹ 


[۳ 
شیخ موسی زنجانی(۱) نورالله مضجعه 


وی برادر شیخ حسین زنجانی است - قدس اسرارهم"- چون برادرخودصاحب خوارق 
و کرامات بوده» در فنون علوم ظاهری و باطنی ماهر . مزار وی نیز در ظاهر قلعه لهاور 
جانب شرفی شهر است در محلَهٌ مهرنگان" در طرف غربی مزار بزادر خود به مسافت دو 
نیزه" به جانب شهر . یزار و یتبرگ به(). 


۴ 
شیخ یعقوب زنجانی(۳) قدس الله تعالی سره 
وی نیز برادر شیخ حسین زنجانی است . این هرسه برادر از سادات بزرگ اند و از 


(۱ن: و/۲-۱۵ (منهعت۲ مداد کم تعطام۳۵ظ) نصورصم2 مفن] طاتقطه 
جح و/۲۲-ب 

(۲)-ر . ك: تاریخ سادات زنجانی» ص ۱۷۱ . 

(۳)-ن: و/۱۵- بت 
حج: و/۲۲-ب.  .‏ (11052180 تمه ام تعط)۳۵ظ) نصهرمم2 و۲2 طنهه 





۱ 


۴۰ ثمرات القدس من شجرات انس 


مشایخ <1-۳۳) کبار» صاحب تقوی و خوارق بوده اند و جامع بوده اند میان علوم ظاهری 
و باطتی و در لهاور عمر گرامی را بسر برده اند قبر وی در ظاهر قلعهٌ لهاور جانب جنوبی 
واقع است .۱۲) 

گویند! در شبهای جمعه چراغی" در کمال روشنی و بزرگی از مزار شیخ حسین 
زنجانی به مزار وی بی آنکه دست تصرف "به آن چراغ رسیده باشد می آمد و در آن ایام 
بین المزارین» اثری از عمارات نبوده است و مسافت بغایت مخوف و مهیب؟ بوده؛ اگر 
احیانا آن چراغ به نظر کسی درم ی آمده است و نزدیک به آن می رفته از نظرش غایب 
می گردیده این معنی را بسیاری از صالحان" که در آن ایام بوده اند دیده اند تاسنه خمس 
و اربعین و تسعمائة(۲) و در خمسین و تسعمائة۳1) دیده‌اند . کاتب حروف در لاهور» به 
صحبت پیری که آن چراغ را دیده بود؛» در سنه هزار و هفت رسید؛ ری بود در غایت 
صفا و روشنی» نیکو همانا که وی نیز از این طایفه بود . (۴) 


۱-م: ندارد ۲ ن: چراغ تضتر و لت ۵-ن: صلحاء 
(۱)- مزار وی در قلعُ لاهور در مکانی به نام «گذر بخاراا واقع است. نقوش» ص ۱۶۵ . 

٩۴۳۵ ۲(‏ ه. ق. 

۹٩۵۰۱ -۳(‏ ه. ق. 

(۴)-ر . 2 : تاریخ سادات زنجانی» ص ۱۶۲ . 





[۵ | 
1 بدیج الدین قطب! الادوار الملقب [به | شاه مدار (۱) قدس سره 


وی عیسی المشهر و از کبرای مشایخ هند و عظمای عرفای آن دیار است . بسیار 
عالیقدر و صاحب کرامات ظاهره و عادات فاخره بود و مقامات علیه و کمالات جلیه و 
مواهب جزیله و احوالات سنیه داشت . هفتاد مرتبه شب قدر را دريافته بودآو اکثر برقع بر 
روی مبارك خود فروهشتی و خرقهٌ سفید که در برداشتی » دائم پاکیزه می‌بود و اصلا 
نجسی و چرکی بر وی ننشستی . 

یکی از عرفای وقت از وی پرسید که مخدوما! چون است که خرقه شما دائم سفید 
«۳۳- ب» و پاکیزه است. و جامه‌های ما و مردم دیگر از شبان روزمتغیر و چرکین 
می گرد ؟ فرمود : ای برادر! نه عارفی» بل جاهلی» نمی‌بینی [که] بط جانوری بیش 
نیست ‏ دائم پرهایش سفید است ۰ اگر اللّه-سبحانه و تعالی- یکی از اولیای خود را 
چنین دارد جه جای تعجب است ؟ 

از وی می آرد؟ : می فرمود که من در زمان حضرت عیسی-علی نبینا [و]علیه الصلوة 
و السلام - در دنیا بودم (7) و در وقتی که وی را رفع کردند و جای وی را در اسمان چهارم 


۱-م: ندارد ‏ ۲.-م: از «و هفتاد مرتبه ۰۰۰ تا اینجا» عبارت نامفهوم است ۳-ن: سخی ‏ ۴-ن: آرند 
() ن: و/۱۵-ب ۱۷۵02۲ 020 5۱۵۲8۵۴8۸60 ۱-۵۸0۱۷۵۲۳ تاهبانم) و0 ۲20 ٩2۱۷۱۷10‏ 

ح: و/1-۲۳ 
(۲) نویسنده اخبا ر الاخیار شیخ عبدالحق می نویسد که دربار؛ُ وی مریدان مطالبی می گویند که از دایرٌ شریعت خارح است ص 
۴ و نیز ر .۵: گلزار ابرار. اخبارالاخیار و گلزار ابرار از مأأخذ مهمی است که در تعلیقات این کتاب مورد استفاده فراوان 
قرار گرفته است» مشخصات کامل اين دو کتاب به قرار زیر است : عبدالحق محدث دهلوی, اخبارالاخیار. فاروق آکیدمی؛ 
گمبث ضلم خیرپور پاکستان» چاپ جدید با همکاری مکتبه نوریه رضویه . سکر» بدون تاریخ این کتاب با مکتویات در 
حواشی در ۳۹٩۲‏ صفحه جاپ شده است . از این بعد در تعلیقات اين کتاب را «اخبار؟ می خوانیم . گلزار ابرار از کتب تذکر؛ 
عرفای روزگار جهانگیر است که نویسنده آن محمدغوثی شطاری ماندوی است » چاپ فارسی این کتاب نایاب است» لذا 
بالاجبار از ترجمه اردوی این کتاب که توسط فضل احمد جیوری در ۶۳۶ صفحه ترجمه شده استفاده می کنیم . غوئی. 
شطاری. ماندوی (محمد) گلزار ابران ترجمه به زبان اردو از فارسی به نام اذکار ابرار» ترجمهٌ فضل احمد جیوری؛ چاپ 
جدید اسلامک بوك فاندیشن لاهور ۱۳۹۵ ه.ق . 


۱ 





۳ ثمرات القدس من شجرات الانس 


مقرر فرمودند » من بدانجا رفتم وبا وی ملاقات نمودم. به دست تربیت سر مرامسح 
کرد» خنکی و خوشوقتی حوالهٌ من فرمود و گفت : بشارت بادتو را که توتا نزول من به 
عالم شهادت حی و قائم خواهی بود . اما تو از جمله امت محمدی . صلی الله علیه و 
[اله او سلم. 

چون وقت وی را-صلی الله علیه و آله و سلّم-دریابی » به خحدمت وی علیه الصلوة 
و السلام-بشتابی که هر چه یابی در قدم مبارك وی یابی و به هیچ وجه از حسضرت وی 
-صلی الله و آله و سلم-روی حدمت و ارادت برنتابی و تحبت مرا به وی رسانی . چون 
خلاصه عبد مناف- صلی الله علیه و آله و سلّم-در ناف زمین متولد گشت» انواع مسرت 
و بهجت کردم و به خدمت وی" شتافته » تحیت و درود عیسی -علیه السلام-رسانیدم و 
در ملازمت وی ازآن زمان[تا] نزول آیه : « الیوم اکملتٌ لکم دینکم و اتمَمتْ عَلَیِکُمٍ نعمتی(۱) 
بودم و آنچه از اقوال و افعال و اعمال و احوال آن سرور-صلی اللّه علیه و آله و سلم- 
می دیدم و می شنیدم بر تصدیق و تحقیق آن صادق بودم . چون آن حضرت-صلی اللّه 
علیه و سلم ‏ «1-۳۴»از این سرای فانی به عالم جاودانی انتقال فرمودند تا چندین سال 
دیگر در حقیقت آباد مکه و شریعت اساس مدینه- زاد هم الله تعظیماً و تکریما- متمکن 
بودم و بعد از آنکه هم مفارقت آن حضرت-صلی اللّه علیه و آله و سلم- بر من غلبه کرد 
نتوانستم در آن اماکنه شریف بی ذات مبارکش بود. عزم مسافرت نمودم و به موجب 
اشارت ماتف غیبی» هادی لشکر اسلام شدم تا در سنه سبعین و ثلائمائة همراه پدر؟ 
سلطان محمود غازی- انارالله برهانه -به دیار هند در آمدم و به فتح قنوج ۲۳ که از معظم 
بلاد کفار بود » توجه نمودم . 


۱-ن: صلی اللّه علیه و آله وسلم ۲-م: از «هم مفارقت آن حضرت ... تا اینجا ندارد 


(۱) -سوره مائده» آيةٌ ۳ 
(۲) -قنوج (زدا23۳2)) از شهرهای غربی هندوستان و مرکز تمدن سلاطین راجپوت (الام[2؟1) بوده. سلطان محسود 
غزاوی اين شهر را فتح کرد. فرخی سیستانی (متوفی ۴۲۹) در فتح قنوج چنین سروده: 





سند یدیع الدین قطب ۴۳ 


و می‌فرمود که مرا در هر آسمان به نامی موسوم دارند ؛ در آسمان اول » زین الله 
گویند؛ در آسمان دویم : نجم‌الله ؛ در سیوم فتح‌الله؛ در چهارم مجتمم الله »در 
پنجم حیتذالاه؛ در ششم » مریدالله او در آسمان هفتم بدیع الله خوانند . در هر سده 
در دنیا به نامی موسوم کردندآو اکنون در سده هشتم از همجرت ملقب به مدار الله ام "؛ 
مدار قطب را گویند و مرا؟ حق-سبحانه و تعالی-فیل سفید مست خود خوانده . 

عالم کامل قاضی شهاب الدین عمر دولت*آبادی () ثم الجونبوری - رحمتالله علبه ‏ 
از خدمت وی سوالی چند نموده از تلامذه مستعد خود به "اسم شیخ سراج فرستاد تا به 
جواب آن سوالها مطلع گردیده به خدمتش باز آید. بعضی از آن سوالها این است ؛ 
اول آنکه شنیده‌ام که شما دائم برقع برروی خود می گذارید و دوم۲ آنکه خلق شما را 
سجده می نمایند و شما منم نمی کنید » سیوم آنکه در شهر مدتی است که اقامت دارید و 
نماز را به القصره می گذارید» چهارم آنکه چرا فتح باب عنایت مخصوص سید طاهر 
اش و شمارا انش رف تال یس اه از اکان و عم السادات نی 
جونور) 
چنانکه هست ‏ ندانسته ایم . 


و معارض؟و معاصر قاضی بود-و پنجم آنکه معنی «العلما ورته الانییاء» 


آن تلمیذ"۱ به خدمت وی رسید و این سوالها را جواب خواست<۳۴-ب» وی 
فر مود : جواب از سوال اول و دویم» آنکه اگر من برقع بر روی فرو نگذارم خسن 
از این در تیه۱۱ ضلالت می افتند» اگر بقینت یست. بنگر ! این گفت و برقع از روی خود 
ند افگاه آل انا نی اجان تساه رف ونتار فری‌هت رو در یدق [و ] 


(-م: برید اللّه ۲-ن: میگردم ۲-ن: مدارالدينم ۴-ن: ندارد . هن: دولتا . عن: ندارد . ۷-م: دائم 

م : القصه ٩-ن:‏ معارص ۵۰-م: تلامذه وه ۲- برقع فروگشت 

(۱)-اين قاضی صاحب تألیفات است ر . 2 : اخبار» ص ۱۶۴ . 

(۲)- جونپور» (101107)) شهر قدیمی ایالت اتر پرادیش(۱0]2]06706511/۸)در شمال هندوستان در کنار رود گمی ساخته شده 

است؛ به اشیراز هند» معروف است ر .2 : ۲۵۲۵۵5508 .؟ ,210۳1166000۲6 256۲8 2۸0 1۳۸012 ۵۲ ۲۱۱5۲۵1 
(011001,18676۸2,1۲,] 





۱۵ 


۳۴ ثمرات القدس من شجرات انس 


می‌دانید که اگرشخصی در شهری نیت اقامت نکند باید نماز را قصرا بگذارد و من نیت 


اقامت شهر شماندارم» ای برادر" » عوام را دانستن اسرار خواص بغایت مشکل است 
چه" جواب از سوال چهارم آنکه گوشه نشینان خانقاه عدم» مردانی اند که بر 
مرکب.«و َفْختُ" فیه من رّوحی(۱سواراننده و جبرائیل را به رکابداری نمی گیرند و 
میکائیل را به غاشیه پردازی نمی برند؟و در مقام فربت" قدم قریب و از حدوث نفس 
خویش دورانند و به یک تک از دو عالم بیرون می‌آیند و به صحرای الوهیت سیر می نمایند 
و در عالم لامکان نامحدود و نامتناهی جولان می فرمایند و در مقام «لیس عندالله صباحٌ و 
لامسّاء» مقام دارند» به عالم «یّمخواللّه مایّشاء و یَثبت۳) محو در محوند. بی نام و نشان از 
جملهُ خلایق . حق تعالی را غیرتی که آن قوم را است از نظر غیرشان محفوظ و مستور 
می‌دارد و این درویش مأمور به «امر الّه»است که «مقالید السماوات و الارض»(۰۲۳ کلید ابواب 
سعادت افتتاح حقیقت است . 
۱ فرد: 
در پس آینه طوطی صفتم می دارند آنچه استاد ازل گفت بگو می گویم(؟) 

نور حقیقی » خود را به هر که می نماید» [تاادر کسوت بشریت جلوه نماید*و در صورت 
مه رن والا همه کارها از اوست و همه اوست و از او نیکوست و قوام همه به اوست . 

بدان که مقصود از همه علمها؛ علم معرفت حق-سبحانه و تعالی-است . هر کس 
و هر فرقه<1-۳۵» به کتب؟ علوم رسمیه در مکتبخانه نفس و هواو مدرسهٌ جدال 
واستدلال اشتخال نمودند و جمعی که دانستند که «العلم حجاب و اللّه الاکبر»» بر این علم 
ظاهر توجه ننمودند و آنانکه ورثة الانبیا اند» سعادتمندانی اند" که از خطاب علم ازل 
عالم۱۱ گشته بر مکتوبات لوح محفوظ مطلع شده‌اند و جمیع حقایق الله را به موجب : 


۱-م: القصر ۳-م: ای برادر ندارد ۳-م: ازا عوام را دانستن ... تا اینجا ندارد . سفنت نانز ارید 
۶م: 9 از و جبرائیل رابه ۰۰۰۰ تا اینجا ندارد . ۳ 2 2 فریب هدن: میفرماید ٩-م:‏ مکتب 
2۰-م: سعادتمندی ۱-:: از بی علم (در حاشیه عالم) 
(۱)-سوره حجر؛ آیهُ ۲۹ ۱ 
(۲)-سوره رعده ای ۳۹ (۳)-سوره زمر ایه ۶۳ 
(۴)-صورت درست آن در دیوان حافظ بین گونه است 
در پس آینه طوطی تم داشته اند 
آنجه استاد ازل گفت بگو می گویم 
دیوان حافظ جاپ قزوینی و غنی .ص ۲۶۳ 





سید بدیع الدین قطب ۴۵ 


«و علمنه" من دنا علمٌ»(۱) دانسته اند . جمعی که به این علم ظاهر مغرور گشته اند و به اندك 
زهد مشهور شده. چه توان کرد» «کلْ میس لمّ خُلق له». و ورثة الانبیا علمایی اند که بر 
لوح" هزار اسرار که در مقام قاب قوسین او ادنی" اک معلوم حضرت مصطفو ی؟ گشته 
_علیه الصلوة و السلام الاصفی-عالم شده باشند» چون صحابه کرام عظام- رضی له 
عنهم اجمعین -و اینان مسکینانی اند که از ورطهٌ غرور تنزلی نموده به عالم بی‌نشانی؟ ‏ م 
عبور فرموده ولهذا. حضرت ختمی پناهی- صلی الله علیه و آله و سلم -دعا؟ می فرمود : 
«اللهم احینی" مسکیناً و آمتنی* مسکیناً و احشرنی فی زُمرة المسّاکین» . 

چون در جونپور به سلطان ابراهیم شرقی(و ملک العلماء‌قاضی شهاب الدین 
صحبت راست نیامد» نتوانست بود به جانب فنوج توجه فرمود و به گروهی [در] شهر 
مذکور در قصبهٌ مکهن "۲ پور» رحل اقامت انداخت . از مقدم شریفش غلغلهُ عظیم افتاد. ‏ ,۱ 
خاص و عام روی به وی آوردند از کشرت وفود! ا[نتوانست] تا با ایشان ملاقات نماید . 
پس خلایق۱۲ در روز معین فرمود تا با ایشان ملاقات نماید در محوطه ای که الجال قبر وی 
در آنجاست» جمع می آمدند و حاجات مختلفه به عرض می رسانید . ۱ 

وی چون آن نقاب بر روی داشتی در آن روز نقاب «۳۵-ب» را از روی برگرفتی و 
جماعت عاجز"" به یک مرتبه سر به سجده می نهادند . آن گاه بی آنکه کسی را مخاطب هر 
سازد. حکایتی بنیاد می کرد» مسلسل و مربوط؛ به هر مقدمه که می رسید ارباب 
حاجت هریک مدعای۱۴ خود را فراگرفته» زمین بوس نموده برمی خاستند . 

چون مجلس تمام می‌شد» بر می خاست"۱ و به خلوت در می شد و به عبادت حق - 
سبحانه وتعالی - مشغول می گردید . هیچ کس نمی دید که وی را مطبخی و طعامی بوده 


ای شاه ۲ بلاخلق که ۳ن: برتوو ۰ ۴-ن: مصطفی. ۵-ن:نشان . . ۶-م: دعوت 
ی ای :این 09 کرش ۰ -0: مکن (همان مکهن است) 0-۱: خلائق 

۲ -0: ندارد ۳ حاضر ۴ -۵: مدعی ۵ 0 : خواست 

(۱-سوره کهف. آیهٌ ۶۵ . 

(۲)-سورء نجم. یذ ٩‏ 

(۳)- سلطان شمس الدین ابراهیم شرقی» حاکم جونپور (۸۳۰۱-۸۰۵ هه ر . ۵ : استایلی وبل» طبقات سلاطین اسلام؛ ترجمه 
عباس اتبال تهران چاپ دوم ۳ ص ۲۸۷ . 





۱۵ 


۳۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


باشد یا جامه" و ی را به خانه گازر و یا خیاط دیده باشند . 

می آرند : 

فاضی محمود قنوجی که بر جادة شرع مستفیم استقامت تمام داشت» چون این 
سخنان" پشنید و احوالات؟ غریبهٌ عجیبه» خلق از وی رسانیدند» دشوارش آمد . مثل 
قاضی شهاب الدین به معارضه بر خاست و به۵ همراه جماعتی ۶ از محتسبان" و متابعان از 
قنوج به جانب مکهن! پور روان گردید. چون قدم! که در محوطه ای که نشسته بود بنهاد» 
خحدمت وی نقاب از روی خود برداشت و بمجردی که نظر قاضی بر وی افتاد؛ به 
همراهان سر به سجده نهاد و بنشست. خحدمت وی برسید : قاضی به خانه "۱ فقرا جون 
تشریف آورده‌اند؟ گفت : چند چیزی از شمابه مارسیده که خلاف!۱ شرع بیضای 
مصطفوی"۱ -صلی اله علیه و آله و سلم-است .می خواهم که آن را از شما استفسار 
نمایم که وقوفی۲ داردیانه. اول آنکه» شنیده ایم که شما خلق را سجده[امر] 
می فر مایید . شحدمت وی گفت : این مقوله غلط به سمع شما رسیده ما هرگز کسی رابه 
این امر نفرموده ایم و شمارا که همین ساعت با تابعان؟ خود سجده کردید؟" هم نفرموده 
بودیم. قاضی متحیر گردیده از همراهان پرسید : مگر از من این امر سر برزده. گفتند : 
بلی . قاضی در حیرت افتاده با وجود این +۳۶-]»ترك سوالات بیهوده نکرده [برسید]: 
دیگر آنکه به*۱ نمازجمعه که شعار اسلام است حاضر نمی گردید. گفت : نماز جمعه را 
مقرر است و آن را خود بهتر می دانید . دیگر ما در این بلاد نیت اقامت نکرده‌ايم . آن گاه» 
ایرن تیت یرو ان ۱۸ 

بیت : 
در ملک هند عرم اقامت نکرده ایم ور کرده ایم تا به قیامت نکرده ایم 
قاضی گفت : چندین سال است که ماشما را در این شهر می بینیم» هنوز مسافرید؟ 


۱-ن: نه ۲-م‌ون: کاذر ۲-ن: سخن ۴_ن حالات ۵ 0: ندارد ۶ن: ندارد 
۷ن: مجلسیان ‏ من: مکن ٩-م:‏ قوم ۰-م: جای ۱-:: خلافت ‏ ۱۲ -مصطفی 
0-۳ دفوعی ۴ -م: متالبان ۵ -۸م: کردند ۶ -م: ندارد 0-۷ ندارد 


0-۸: بخواند 





سند یدیع الدین قطب ۳۹ 


فرمود: پیش از این به شما گفته ایم که روایت فقهی را شما بهتر! می دانید که اگر کسی 


صد سال در شهری باشد بی‌نیت اقامت. مقیم نشود؟ و باز نیت ماقوم که تعلق به 
دل دارد . دیگر آنکه پیغمبر-صلی الله علیه[ و آله] و سلم- که سر دفتر کونین است و 
اشرف مخلوقات» طعام می خورد و یاران را به آن امر می فرمود و شما را شنیده ایم که 
طعام نمی خورید . فرمود: از کجا دانید که ما طعام نمی خوریم ! 
مصرع : 
بی غدا خود حیات ممکن یست 
قاضی قدری طعام از" بازار با خود داشت. بیرون آورده" وییش وی بنهاد و گفت : از 
برای تصدیق این معنی که فرمودید » لقمه‌ای چند از این ماحضر به کار ببرید . جواب 
فرمود: لازم نیست طعیامی که از بازار شما باشد» بخورم. مانیز بازاری داریم که قوت هر 
روزه ما از انجاست ؛ 
مصرع : 
بازارچه [طعام] فروشان دگر است 
فرد : 
کسی کاندر صیام ماسوی الله* روزی است از کل 
تهی چشمست اگر بکشاید ارعیسی نهد خوانش 
دیگر آنکه وجه چیست که جام؛ شما هیچ گاه به خانهُ گازر نمی‌رود و با وجود آن هممشه 
سفید<۳۶-ب» و باکیزه است؟ گفت: از این وجه شد» لباس بط که جانوری بیش 
نیست. همه گاه سفید می ماند؟ اگر اه تعالی بنده‌ای از بندگان خود را به این امر 
مخصوص کند» چه محل تعجب؟ 
قاضی به مقتضای فحواگی «عْلَ مباح لاهله»» از سر گفت و شنود بر می خیزد! و به مقام 
خود معاودت می نماید . گویند بعد از آن قیل و قال در روزهای معین در خدمتش حاضر 
می گردیده» صحبت‌هایی می داشته و فیضها می ربوده. 


۵-۱: ندارد ۲ -م: نمی باشد ۵-۳ ندارد ۴ ن: در ۵ ن۵: هوی روزه لبست ۶ ن محوای 
۷- بر خاست 


۱۵ 


۴۸ ثمرات القدس من شجرات انس 


بادشاهان ملک هند بود و از علمای فحول آن زمان» مرید وی گردید و کتاب عوارف(۱) را 


در خدمت وی شروع نمودو فرمودتا آنکه» اين کتاب را تمام نگردانی» ترك حیوانی؟ 


نمایی. وی به موجب فرموده عمل می نمود . 
روزی سهوألقمه‌ای از گوشت تناول نمود. چون به یادش آمد از دهن بیرون 
انداخت. روز دیگر که به درس وی حاضر گردید از دور اجازت آمدن نداد. گفت : 
امروز باز گرد که از تو بویی ددی می‌آید. روز دیگر وزیر به خانه آمد و از کرده؛ خود 
اساسا وا را کوک غاب تمام کرد حیوانات 
می آرند : بعد از اتمام کتاب عوارف. التماس درس فصوص الحکم ۲۲ نمود فرمود 
که تورا هنوز وقت آن نیامده که آن کتاب را بخوانی» چون وقت آید» گفته شود. ان 
شاءالله۲ . 
از شیخ عماد جونپوری می‌آرند : از خدمت وی پرسید که شاها! موحد کیست؟ و 
نشان وی* جیست؟ فرمود: عجب سوالی کردی» بدان که از کرورهای عارفین موحد 
یکی تواند بود و شش کس در راه توحید فصد سلوك نمودند: یکی» شیخ شرف الدین 
بانی پتی(۳) که به قرّت بازوی علم «۳۷-> تا به در توحید رسید . چون مرشد نداشت» 
همان جا هلاك شد. 
دویم منصور(؟) حلاج ا[که] از در به کوی توحید رسید و خود را از دایرُ شریعت 
بیرون کشید» مدار خود بردار دید . ۱ 


0-۱: شرفی ۲-ن: ندارد ۳-عظمهای ۳-م: حیوانات 0-۵: روی ۶-ن0: خصوص. ‏ 0-۷: ندار 
ال غوخد :۵-٩‏ صلاح 

۱( ۱ میم ار ززای ۱۳۵۶۳۳۲۰۲۲۹۱۲ 

(۳) شرف الدین که به ام اک( 
(جهت اطلاع بیشترر . ك : اخبار .ص ۱۲۹ و خزينة »ج /۰۱ ص ۳۲۸). 

(۴)- حسین بن منصور حلاج» مقتول در سال ۳۰۹٩‏ ه(ر. ۵ : طبقات صوفیه. ص۳۲۸). 





یبد الدین تب ۳۹ 





سیوم) عین القضاة همدانی ۲۱۲ در کوچهٌ درونی توحید کشته۲ گشت. 

چهارم امام غزالی )در صحن توحید مقتول گردید . 

پنجم وششم فرید الدین عطار(۳) وشیخ ابوعلی سینا(؟ادر کنج توحید رسیدند . 

نورش" بر ایشان ساطع آشد» بنداشتند» نور وجه باقی است در سجده افتادند و آن خود 

ابلیس پرتلییس بود که خود را در صورت"* نور جلوه داد. ۵ 
شیخ فرید الذین را چون شرع محمدی- صلی الله علیه و آله و سلم -محفوظ بود. 

ایمان به سلامت برد ولیکن از شیخ ابوعلی در آن حال پرسیدند : اینجا به چه آمدی و به 

چه*رسیدی؟ گفت: به عقل و دریافت خود. گفتند : به نور شرع احمدی -صلی الله 

علیه و آله وسلّم- ؟ گفت : عاقل کامل را حاجت کامل دیگر نیست. لطمهٌ شرع محمدی 

بقاء۲ اللّه تعالی -بر روی۸ آن حکیم ناحکم آمد؟» جای خود را در اسفل السافلین دید. ۱۰ 

ای برادر ! این مردم را اولیای مستهلک خواندند که در راه مقصود هلاك شده‌اند . 


تسه : 


چ‌ 


در شرح دیوان قاضی عضد -قلدّس" "روحه و حضرت عارف جامی-قدس سره 
السامی-در بعضی از مصنمّات خود در!! احوال شیخ ابوعلی سینا-قدس سره- ۱۵ 
نوشته اند که وی در" آخر عمر از جمیع چیزها بازآمد وترك همه بر" گفت و روی به 
عبادت حق- جل ذکره-آورد و تلاوت قرآن می‌نمود. چهل روز را برهمین؟" منوال 
بگذشت و در این چهل روز گاهی که از عبادت و تلاوت فراوان ۱۵فارغ می گردید» قلم 
برمی گرفت و در آخر شفا از اعتقادات خود که موافق شرع بیضای محمدی - صلی الله 





0-۱: ندارد ۲ -م: گسته ۳-ن: نوری ‏ ۴-ن: لامع ۵-ن: صلوو ‏ ۶ -ن: ندارد ۷-م: بقاه 
۸سن: نذارد ٩-م:‏ آور و ۱۰-ن: ندارد ‏ ۵-۱۱: را ۱۲-ذ: ویو آخر آنرا ۱۳-ن: ندارد 

۴ من برین ۵ -0: ندارد 

(۱) - شهید عین القضاة همدانی » مرید احمد غزالی صاحب تمهیدات (۴۹۲ ۵۲۵ ه) . 

(۲) امام غزالی متوفی در سال ۵۰۵ ه.. 

(۳)- خواجه فریدالدین عطار یشابوری» مصنف تذکرةالاولیا و کتب دیگر متوفی به سال ۶۱۸ هحری. 

(۳) - شیخ الرئیس ابوعلی سینا (۳۲۸-۳۷۰ه) . 





۵۰ تمرات القدس من شجرات الأنس 


علیه و آله و سلم-داشت؛ می نو شت . 

چنانکه معلوم اهل بصیرت است (۳۷-ب» و دیگر جمعی از متقدمین مثل شیخ بن! 
عربی و امام غزالی و غیر"آن در اسلام وی متفّق‌اند و شاه چنین فرمود. العلم" 
عندالله . 

از سید حمزه(۱) که از خلفای بزرگ شاه است» می آرند که گفت : 

وی را با خضر -علیه السلام - صحبت دائمی بود» روزی با هم درکنار دریای گنگ 
صحبت می داشتند در حین مکالمه» خحضر علیه السلام گفت : ای مدار الله؟! از تو 
التماس دارم آگر در معرض قبول افتد» بگویم. شاه گفت : فرمایید. گفت : معلوم 
شماست که من در جهان مخصوصم به آنکه قبر ندارم و هیچ کس از این رهگذر متوجه قبر 
من نیست و شما این خصوصیت" را به من گذارید و از برای خود قبری ترتیب دهید تا 
زیارتگاه زائران باشد. خدمت وی قبول نمود . پس به اتفاق یکدیگر برحاستند و به مکهن - 
بور آمدند و در سرزمینی که اکنون مزار فایض الانوار وی در آنجاست از برای قبر خود 
اخت ار فرمود. 

این واقعه در تاریخ هفغدهم شهر جمادی الاول وقت صبح صادق» سنه اربعین* و 
ثمانمائة(۳) بوده و در تاریخ مذکور در آنجا غریب ازدحامی دست می دهد از خواص 
وعوام انام از بلدان نامی؟ و مقامات بعیده "۱ می‌آیند و نذور می آرند و ارباب اخلاص 
نتایج۱۱ که می یابند . 

در واقعات همایونی که از مصتفات جنت آشیانی است به دستخط ایشان نوشته دیدم 


که آن شکستی که مارا در مرتبهٌ اخیر ۱۲ در قنوج در محرم الحرام سنه سبع و اربعین و 


۸-۱: عربی ۲-م: و غیره ۳-م: علوم ۴-م: در نسخه م عنوان سید حمزه به صورت عارف مستقلی 
درج گردیده در صورتی که ادامهُ شرح حال «شاه مدار" است . ۵-م: خدمت وی را ۶-م ون: بدیع الله 
۷ در خحصوص 0-۸ : ندارد ٩‏ -۵: نامیه ۵-۰: بعیدی ۲۱ 0: اخلاص ثنایح کلیه 
می نامند 0-۳: خر 


(۱)- سید حمزه ملقب به شاه بدیع الدین مدار . (ر . لد ؛: خزینه. ج۰۲ ص ۳۱۳ . 
(۸۴۰)۲ ه .ق. 





سید یدیع الدین قطب ۵۱ 





تسعمائة(۱) دست داد و شیر خان و افغان بر ماغلبه نمود» همه به واسطه | مداد و عنایت 
حضرت شاه مدار است! . به اعداد بی عنایتی وی نسبت به جناب ما چه "اهل عسکر ما در 
آن دیا" درمکهن پور بی اعتدالی از حد گذرانیده اسباب و اشیای مردم آنجای؟ را تمام به 
غارت بردند و لهذا در روز حرب دیده می شد <۳۸-> که صد هزار در هزار قلندران سیاه 
پوش با چوبهایی بزرگ در دست. جمله بر لشکر ما حمله می‌آورند . چون این پریانه ۵ 
دیده شد عهد نمودم که اگر فتح هند بار دیگر میسر؟ ما گردد بر سر فایض الانوار شاه 
قریات متعدده وقف کرده شود و چون بار دیگر هند در حیطهٌ ضبط جنت آشیانی آمد به 
موجب وعده خود هفتاد هزار بیگه(۳) زمین وقف مزار فایض الانوار وی بکرد. ۷ 

در رسالهٌ دیگر به نظر در آمده که تولد مبارکش به سه۸ منزلی این جانب رود نیل؟ واقع 
شده اسم پدرش سید عبد الله ونام والده اش مهیمنه ۱ بوده» ۱۲ در همان موضع نشو ونما 
بافته از وی۱۲ کسب کمالات انسانی نموده» گویند تولد وی در سنه خمسین و مأتین(۳) و 
قبل سنهٌ ثلائمائة(؟) بوده و عمر دراز يافته و تا یانصد و اند سال زیسته۱۳ و چون به حد تمیز 
رسیده به رخصت پدر به بغداد آمده تحصیل علوم ظاهری و کسب کمالات باطنی نموده 
از انجا به خراسان افتاده» چندگاه در آنجا بوده به ماوراءاللهر میل نمود ه و در آنجا نیز ۱۴ 
مدتّی بود. پس از آنجا به هند توجه فرمود. چون [به] هند رسید خوارق غریبه وحالات ۱۵ 
عجیبه از وی به ظهور پیوسته مردم روی به وی آوردند و درو آستانه*" پدید آمد. تا در 
مکهن بور به امر ناگزیز در پیوست . در سنه اربعین و ثما نمائة(۵) در جایی که اکنون قبر 
مطهر اوست به خاکش کردند . 





۱ ن : شاه مدار بود نسیت 0-۲ ما که همه ۳ روز ۴ن: به ۵-ن: بریان 
۶ن: ببینم که در حیط ضبط جنت آشیانی آمد بموجب ۷ گردانیم هم: سر ٩-م:‏ ستبل 
0-۰ میمته ۱ ندارد 0-۲ روی نزدوی 0-۳ بربسته ۴ -0: ندارد 


۵ -:: پس درو وشانه 

. ه. ق‎ ٩۴۷-۱( 

(۲) - بیگه مأخوذ از هندی واحد اندازه گیری زمین » برایر با یک ثلث جریب . (نفیسی) . 
(۳) ۲۵۰۱ ه. ق. 

(۴) ۳۰۰ هق . 

(۸۴۰-۵ ی . ق . 





۱ 


۵۲ تمرات القدس من شجرات الأنس 


گویند جون محتضر گردید» شاه محمود را که از خلفای بزرگ وی بود» طلب داشت 
وخرقه‌ای که در مدة العمر خودا دز داشت و وسخر و تخر کن رو تعشیته ار جرد 
بیرون کرد و دستار را" از سر فرود آورد و برقعی که دائم بر روی فرو هشتی به در نمود و به 
شاه محمود مذکور بسپرد و دستی بر بشت وی«۳۸-ب» بکشید و فرمود: ای محمود! 
من حالی از این عالم انتقال می‌نمایم در صلب من فرزندی بود آن را به تو دادم» زیرا که 
شرف بانی بتی(۱) به يشت به والد؟ شرف منیر مالیده فرزند کرامت کرد. من به دست تو 
فرزند دادم بش رن ارف سار فرو: نام وی را متهی مدارث نهی و بعد از آن که 
به حد تمیز برسد» این خرقه و دستار؟ و برقع را به وی بدهی. این بگفت و به عالم وصال 
انتقال نمود . الحال آن جبه و دستار و برقع پیش فرزندان شیخ متهی ۷ هست .در سته 
هزار وهشت کاتب آن را طواف نمود و با آنکه صدوپنجاه و هشت سال بروی گذشته هیچ 
تغییری در آن جامه‌ها؛ ظاهر نمی شد . 

و آنکه مردم عام بر این اند که وی نمرد ه» سبب وی آن بوده که چون خدمت وی وفات 
یافت ‏ اولیای وقت» همه برنعش وی حاضر گشتند و مضایقه در آن نمودند که آن خرقه و 
دستار و برقع برایشان رسد . خدمت شاه محمود صورت حال را به ایشان باز نمود» قبول 
نکردند و در اخر شاه محمود گفت : شما همه ؟ اولیای حق اید و یقین دارید که اولیای 
حق نمی میرند » در برده هستند و نصیب دیدار ایشان را از دیدههای خلق بر 
۳ این جبه و دستار و برقع را بر صندوق نعش ایشان بنهم » هر چه ایشان 
فرمایند و به هر که کرامت کنند از وی باشد . همه آن جماعت بر این قول ۱۱ اعتراف 


۰ ۰ ۰ » ی ۰ ۰ 3۹ ۰ 4 
نمودند . چون جبه دستار و برقع رابر صندوق نعش وی بنهادند » کفن را از روی مبارك 


۱-ن: ندارد ‏ ۲ -ن: و دو شاخی چویکی که بر وی تکیه کرده نشستی ‏ ۵-۳: ندارد ۴م: به بهشت به والد 


۵ متهنی مدار بنهی ۶-ن۵: دستاور ۷ متنهی ۸-م: جای ۰ ٩-مون:‏ بشما همه 


۱-ن: که جلوه می‌کند میگیرند ۰ ۱۱-م: قوال 


()- پانی پتی» منسوب به شهر پانی بت ( ۳۵۳1۳21 ) که در ایالت بنحاب هندوستان قرار دارد . 





شخ طاهر 2۳ 





خود دور کردو روی به اولیای حاضر آورد و گفت : آنچه شاه محمود به شما گفته قبول 
نکر دید وی هر ۱ آنجه گفته صادق است . بدانید ۲ که در صلب من فرزندی بود و من آن را 
به شاه محمود دادم و به آن فرزندان "جبه و برقع و دستارمعه همه نعمتی که اللّه تعالی در 
من ودیعت نهاده بود به امانت به این سپردم » تابه وی در وفتی که حق <۷۹- ۱>-سبحانه و 
تعالی_خو استه باشد » برساند . 

پس هر یک از اولیا را پیش می خواند و از ایشان وداع می شد . چون از ایشان کسی 
نماند » کفن را بر روی بکشید و متوجه عالم وصال گشت وی ازخلفای بزرگ بود که هر 


یک صاحب احو الات عجبه؟ و خو ارق غریبه بو دند . ۱(۵) 
9 مه و ارب ری بر 


۶[ 


گویند در حدمت شاه پیش از * وی از احبای وی کسی !۷ به مرتبهٌ کمال نرسیده و به 
خرقه و خلافت ممتاز نگردیده» در سفر و حضر هر گزاز شاه جدا نبوده » جون شاه از قید 
نی کر درل6 ند و خدمت وی گاهی بعد از هفته و ماهی برگ درخت نیم را که 


0-۱ بر ۲ -۵: ندارد 0-۳ این ۲ تال ندارد ۵ 0 : بوده اند ۴ ندارد 
۷ج م : از دو یا سه 


(۱)- جهت اطلاع بیشتر از زند گینامه این عارف ر .2 : واحد بخش سیال (مترجم) مرآةالاسرار » لاهور. ۱۹۸۲ م ج/۰۲ 
ص ۵۳۷ . (اردو) 
منشی » غلام حسین : سیرالمتأخرین » لکنهی ۱۸۶۶ ۶ج /۰۱ ص ۲۳۴ و-سفینه الاولیاء ص ۱۸۸ . 
(۲)-ن: و/۲۰ بت .1۵01۲ نهد 
ح: و /۲۹-ب 





۵ 


۵۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


تلخترین جمیع برگهای اشجارا هند است 7 خشک می‌نمودی و اس" کردی و کفی از 
آن بخوردی؟ تا بعد از چند گاه آن نیز از وی زایل گشت . می‌تواند بود که منشا غلط 
بعضی کذابان *که خود را به تقلید » مرک اه اه ی کیک ی شور تلو 


می گویند که در حضور شاه * بعضی مریدان ۲ ایشان این گیاه را می خوردند ۸ . این باشد. 


باقی العلم عندالله ال و۹ ۱ 
۷ 
شیخ مطهر!* قدس روحه"" 

وی نیز از خلفای قدیم شاه ۱است و هیچ گاه از خدمت وی جدانبوده» قوت وی درسفر 
گویند چون خدمت شاه "از وطن خود ماوراءالنهر متوجه هند گردید و به وی رسید ‏ 
وی را فرمود: تو در این جاباش و خلق را راهبری نمای. 
ری ریگ بتهای و کیان ًّ چون است که مرا از خود جدا می گردانید ؟ فرمود 
که ای » بویی از تو به مشام من می رسد که مرأنمی باید ۰ وی چو ن این سخن بشنید 
گفت : توبه کردم که دیگر آن۱۵ «۳۹-ب» کف برنج هم ۶ نخورم . 

خدمت وی۷" فرمود : اگر چنین کنی ۰ می‌توانی با ما بود » وی آن را ترلك کرد تا وقتی 
0-۱: اشجارات 0-۲: ندارد ۳-م: داس 0-۴: بخوراندی ۵-ن: گدایان 
0-۶: ندارد ۷-م: مردان 0-۸: خورده اند ٩-ن:‏ ندارد ره 
0-۱ ندارد 0-۲ وی ۳ - 0 ندارد 0-۴ نهاد 0-۵: ندارد 
رن شاه 


(۱)-ن: و/۲۰ -ب ۷۵۱۵۵0۵۲ ۵۱( 
ح: و/۳۰-] 





شمس نائی هه 


که به امر ناگزیر در پیوست . قدس سره. 


۸ 
شمس نائی۱) قدس روحه 

وی از جوبداران حضرت شاه است و چندین سال در خدمت شاه به این خدمت بسر 
می‌برد تا کارش به جایی رسید که بعد از شاه » خلفای بزرگ شاه مثل قاضی شهاب ۵ 
مرغی۱ ذبح کردی و در دیگی انداختی و بر دیگدان" آهنین بر پا کردی و در زیر آن آتش 
بر افروختی و بر سر خحود گرفته در برابر وی" بایستادی تا وقتی که بخته گشتی . آن گاه از 
سر فرود آوردی ؟ و طعام را در طبق نهاده به خدمت وی بردی و خدمت وی تناول کردی . 
چون شب درآمدی ۰ قاضی مطهر که وی نیزاز*خلفای عظیم الشآن شاه هست در خدمت 
وی بیامدی و همان دیگ را پاك بشستی و شیر در وی انداختی و بر همان دیگدان؟ ۱۰ 
بر پاکردی و آتش برافروختی و بر سر بگرفتی ۷و در مقابل وی بایستادی » تا زمانی که شیر 
پخته گشتی . آن گاه از سر به زیرآوردی و شیر را در کاسه بکشیدی و به خدمت وی 
ببردی" تا بیاشامیدی . 

گویند وی در زمان حیات شاه » در مقابل دروازه » به یک تیرانداز » چبو تره؟ () از 
برای خود راست نموده بود » از صبح تابه شام و ازشام تابامداد ۰۱ غیر از اوقات ۱۵ 
خمسه » عصا درزیرزنخ بنهادی و تکیه برآن کردی و بایستادی ودرآن ۱۱ میان حد آفریده 


۱- م ون: شهاب پر کاله آانش مرغی ‏ ۲-ن: و در دیکدان آتش بر افروختی و دیگ را با مرغ و مسالح بر سر آن نهادی 
و دی بر سر خود گرفتی و ۳ن دی ۴-ن: آورده ۵سم: ندارد ۶_م: دیگران 
۷-: بکردی ۵-۸: بردی 4 با ۸-۰ بام 0-۱ ازاین 
(۱)-ن: و۲۰ بت 1۱ ۵ 510105 
حج- و :۳ب 
(۲)- جبوتره: اصطلاحی است که مردم شبه قاره به صفه» با مسند می گویند» اکنون هم در زبان اردو مستعمل است . 


۵۶ ثمرات القدس من شجرات الْنْس 


نبود که فدم بنهادی» مگر به امر شاه و چون شاه به امر ناگزیر در بیوست »حال بر این 
منوال بود تا آنکه وی۱ <1-۴۰ نیز به امر ناگزیر در بیوست . 


۹ 
میان متهی مدار ۱) قدس الله" تعالی روحه 


۵ وی از اعلم خلفای"شاه است و از وی خلیفه بزرگتری نبوده» حضرت وی را فرزند 
خود می خوانده وی را ریاضات" و مجاهدات عظیمه بوده . چنانکه در طاقیداز 
عمارت افتاده چهل سال بسر برده » غیر از اوقات خمسه از آنجا بیرون نمی آمد تا برفته 
وک 

می‌ارند که یکی از مریدان وی از برای روزگار دنیوی به رخصت وی به جایی رفت » 

۲ در آنجا ازوی امری که باعث کشتن وی گردیده » سر برزد ؟. وی [را] دردیواری برچیدند . 
اهل و عیال وی بعد از هفت ماه شنیدند که وی را چنین حادثه ای روی نموده» پیش وی 
برفتند! و قصهٌ وی" باز گفتند . فرمود که وی به صحت و سلامت در آنجاست شما بروید 
و وی را بیارید. آنها گفتند: مدت هفت ماه باشد که وی را در دیواری برچیده‌اند » از کجا 
وی را پوییم ٩‏ ؟ فرمود : شمارا به این چه کار » من با شما می گویم که وی به صحت و 

۵ عافیت در آنجاست . آن جماعت از غایت اعتقاد به آن جا رفتند و آن دیوار را بر کندند "۱ . 


وی را چنانکه بود یافتند» از وی پرسیدند که احوال تو در این چنین جای چون ۱۱ بود ؟ 


م۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲1 " 

ی 5 شخصی نورانی هر شام و بامداد!! نزد من امدی و مرا قوت لایموت دادی و 
ان او من تلا قاس ‌شره ۳-ن: خلفای اعظم ۴-ان: ریاضت ۵م: طاق 

۶-م: از وی آمری کشتن وی کردند» بسر برزد ۷-م: رارفتند من : ندارد ٩‏ به ینم 

ی کقلیل ند 0-۱: چگونه ۲ ن: و بام 


(۱)-ن: و/1-۲۱ ۷۱۵02۲ 681 ۷۲۱۷2۲ 
0 و/ ۰ب 





سید چمن بهاری ۵۷ 


برفتی پس وی با آن جماعت از آنجا آمد و سر در قدم شیخ بنهاد و تا وقت مرگ از خدمت 
وی جدایی نخواست! . وی <۴۰- ب» ولد ارشد | کمل حاجی الحرمین الشریفین شاه 
شهاب الدین و وی ولد میان متهی مدار و وی ولد شاه محمود" . 

گویند چون حدمت وی به صحبت و ملازمت شاه مدار بییوست ‏ تفرگن 
بعد از دیری به مراد و مقصود رسید » بل در اندك زمانی از توجه شاه و اخحلاص باطنی ۵ 
خود به دولت مکاشفه رسید و به خرقه و جبه ممتاز و سرفراز گردید . رحمة الله علیه . 


[۱۰) 
سید چمن"بهاری) نورالله" مرقده 
وی نیز از خحلفای بزرگ شاه است ۰ تجرید و تفرید تمام داشت و غیر از ستر عورت از 
دنیا چیزی دیگر با خود نمی گذاشت ۲ چو د محتضر شد. آن را هم از میان‌بر کند و به ۱ 
دور افکند ۱ گفتند ه این چه می کنی ؟ گفت : می خواهم چنانکه آمده بودم » همجنان 
روم" . ۱ 
خدمت وی را خوارق "طاهره و کرامات باهره بسیار بوده قبر وی در قصبه بهیله۲ 


7 میم و مر 
واقع است که از توابع بهار ٩۲‏ است ودر ان سرزمین است . دراو کی 2 یه 


۱ -۵: بخواست ۲ -۵: از وی ولد ارشد اکمل ان اینجا ندارد . ۲-م‌وح: جمن 
0-۴ : قدس سره 0-۵ : بروم 0 و خحواست ۵-۷ : بهلسیه 0-۸ ندارد 
()-ن: و/۲۱-ب م۱۳۲1 2۵1۸۴۳۱۵۸ 50۷۱۷۱۵ 
ات و/ ۱ب 
() -بهار : منطقهُ شرقی هندوستان و نام یکی از ایالتهای آن؛ در اصطلاح مردم شبه قاره به هندوستان» بهارات گفته می شود . 





2۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


51 
قاضی محمود ۲ قدس الله سره 
وی نیز از اعظم "خلقای اوست ۰ در اوایل حال به درس و تدریس اشتغال می نمود و 
با اهل دنیا نشست و برخحاست" می کرد و در آخر چون به خدمت شاه بییوست » ترك همه 
۵ برگفت؟ و به ریاضات و مجاهدات شافه مشغول شد تا از رسیدگان گشت و از خدمت یر 


خود تا زیست ۵ جدایی نجست تابرفت از دنیا . 


۲۱۳ 
تاضی شهاب الدین الملئب بر کانه آتش (۶)۲ نورالله مضحه 


وی در اوایل حال به منصب قضا اشتغال می‌نمود <۴۱ -1) و در اواخر ترك آن ۷امنصب 

5 کرده به حدمت شاه پیوست و به سعادت بیعت* معزّز گشت و از علم ظاهری دست خود 
به هفت آب بشست و کتبی که با خود داشت در دریای گنگ انداخت و در خدمت*وی 
شب و روز به عبادات و مجاهدات عظیمء۱۰ شاقه مشغول گشت تابه مرتبهٌ کمال رسید 

و از خلفای بزرگ وی گردید. قبر وی در قریهُ جملانی است!۱ من اعمال لکنهو (۳) 


‌ 


است . 


0-۱: قدس سره ۲-ن: خلفای اعظم ۳ن: ندارد ‏ ۴ -0: بگرفت هن: ندارد.. ع۶ن: شیخ‌الامی 
مجذوب قدس سره 0-۷ ندارد من : پیوست 0-٩‏ خحدعتش 0-۰ عظیم ۲۱ ندارد 


(۱)-ن: و/۲۱ بت 0201) 
جح و۳۱ بت 
(۲)-ن: و/2-۲۱. .۰ ۳2716208 وذل -ل تناو ن08 
جح و ۱-۳۲ 
(۳) - لکهنو /لکنهو با لکنو : از شهرهای درجه اول پر جمعیت هندوستان و یکی از مراکز تشیع آنجاست . 





قاضی مطهرء قاضی عبدالملک 2۹ 


۱۳( 
وی در اوایل حال قاضی قصبهٌ سیلک ۲ بود و در اواخر ۲ از امر جلیل القدر قضاروی 
بگردانید و به خدمت شاه آمده ارادت آورد و از نیکان امین "طایفه گردید. وی شیر ۵ 
بیشه‌ولایت و ریاست بود» بسیار تیز رو و با حالت بوده و از خلفای بزرگ اوست » قبر 


وی در قصبهٌ ماور که از موضع کالپی است واقع گردیده . "۲)یزارو یتبرك به . 


[۱۴ 
قاضی* عبدالملک بهر ائجی ۲۲۶ قدس اللّه سره 


وی نیز از مریدان و خلفای شاه است و در عهد خویش سلاطین و امرای بزرگ رامربی ۱۰ 
بود و مدد می نمود و در حق هر یک از سلاطین و امرا که بر لفظ"مبارك خود حرفی 


۱-ن:سلیک ‏ ۲ -ن: آخر بار باختیار خود ۳-م: امیر ۴-ن: شده ۵-م: ندارد ‏ ۶-ن: بهرانچهی 
لا و ما از ها 
(۱)-و/۲۱-ب 9۳:۲ ۵۱16 تفططماه ۸۲ خر 
ح: و/۳۲-] 
(۲)-نگا: دکتر وحید میرزا (مدیر) تاریخ ادییات مسلمانان پاکستان و هند» لاهو ۲ (اردو) ج/۶ بخش اول» 
ص ۲۳۲ . 
(۳)-ن: و ۲2۳۲۲ ۱۳۵۲۵10 1-۷]۵11 طخ » ز602 


ح: و/۳۲-] 





+ ۶ تمرات القدس من شجرات الأْنْس 





راندی» چنان می شدی از این رهگذر این طایفه دائم سر بر سدهُ سین؛ وی نهاده 
می بودندی و طلب مدد می کردندی و وی چون به این امر مأمور بود این بار را بر خود 


لازم دانستی! و تخییری در آن راه آنمی دادی تازیست چنین بود. قبر وی دربهرائج" 
است . یزا رویتر لك به ۰ ۲سبت؟>. 


۵ [۱۱۵ 
سید خاصه () قدس الله تعالی "سره 
وی از مدار الیهمریدان خاصهٌ شاه است و از خلفای کرام وی از آنجا که خدمتهای 
شایسته در خدمت وی بجا می آورده» ۶ نوازش ها می فرمود و می گفت : سید خاص ما 


چنانکه بیرون خاصه است. اندرون وی از آن خاصه تر۲است ؛ یعنی اندرون و بیرون"وی 
۰ به صفت یکرنگی متصف است . 


]۱۶[ 


ید راجی دهلوی (" نورالله *تعالی مرقده 


زر ۳ 
وی از عظمای زمان وسر امد اين طایفه بود و از دهلی به خدمت شاه" بپیوست‌و انواع 





۵-۱: داشتی ۵-۲: ندارد 


۱ ۵-۳ بهرانجه ۵-۴ ندارد ۵-ن0: نامدار عالبه 
0-۷ خاص 


٩-ن:‏ قدس منره ‏ 0-۱۰ روی 


(۱)-ن: و/۲۲-] 3۵ 2۷۷۱ 
جح و ۲ب 

(سن: ص/ ۲2۲۲ اسهاطاظ1 نز۳5۵ ٩۹2۷۷10‏ 
جح و ۲ سب 


#_ آورده 
هن : یصنوف ‏ 


شیخ بهیکا مجذوب ۶۱ 





گشاده‌ها یافت تا به مرتبه خلافت رسید و از خلفای کبار وی گردید و ازمکهن! پور از 
خدمت وی مرخص گشته به دهلی آمد و در آنجا می‌بود تا به امر ناگزیر در ییوست . (۱) 


[۱۷ ۲ 
شیخ بهیکا" مجذوب(؟ قدس سره 
بعد از آنکه مرید شاه گردید» حالتی در وی بدید آمد و مجذوب الحال شد ء حالت ۵ 
عجیبهٌ غریبه ای در وی مشاهده می افتاد و قبر وی در قلعهٌ قنوج است ,۳ 


(۱)-در سال ۱۰۰۰ هفب. واصل به حق گردید و در دهلی کهنه آرامگاه ساخت » حبیب الله » ذکر جمیع اولیای دهلی به تصحیح 
و تعلیقات دکتر شریف حسین قاسمی . دانشگاه دهلی مقدمه شوکت علی خان. دهلی» ۱۹۸۷-۱۹۸۸ م. در تعلیقات این 
کتاب را به اختصار «اولیای دهلی» خوانده‌ايم و نیز ر. ك : کلمات الصادقین؛ تألیف محمد صادق دهلوی کشمیری همدانی به 
تصحیح دکتر محمد سلیم اختر . لاهور ۱۹۸۸ ۶ ص ۰۳۱ در تعلیقات کتاب ثمرات آن را به اختصار «کلمات» می خوانيم؛ در 
این کتاب آمده است خاك پاکش قریب به لکنهو است و نیز ر . 2 : گلزار ابرار. ص ۷۷ . 
(۲)-ن: و/ ]۱+۲۳‏ دزم نف‌انطظ طاتدطو 

ح: و ۲ب 
(۳)- در اولیای دهلی از شاء بهیکا مجذوب نام می برد که در سنه ۲ در گذشته و در خارج از شهر کابل در دروازه سر رشته 
بازار مدفون گشته است . ص ۸۷. ۱ 





۶۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


2۱۸۵ 
شبخ بهیکا مجذوب ثانی (۲ قدس سرهما 
وی نیز از مریدان با استعداد شاه است و از محبوبان الهی . خحوارق و کرامات عالی 


داشت و حالات غریبه از وی صدور می‌یافت" و دائم چشمی بر آسمان و واله" و حیران 


(۱۹ 
شیخ الامی محذوب تانی() قدس الله تعالی "سره 
وی از مجاذیب مشهور مداریه است و موصوف به کمالات انسانی؟ گردیده » صاحب 
ذوق و حال و کشف و کرامات بوده. فبر وی در پیش در قلعهُ شهر گور است. 


۱-م: ساخحت ۲ ن : و داله 0-۳ ندارد ۳-م: انسان 
(۱)-ن: و/۲۲-] ,1۲021 انطلز۷۵ نفاتطظ دلنوطو 
ح‌: و ۲ب 
(۲)-ن: و/۲۲-ب داح ز۵] تصصعومام له 
ح: و/ ۲ب 
در گلزار ابرار اسم این عارف را اشیخ الا»یاهشیخ اعلی» نوشته است۰ ص ۷۸ . 


شیح محمد چهنده و احمد بائتن پای ۶۳ 


[:۳۳ 
شیخ محمد! جهنده بداونی ۱) قدس الله سره 


وی مظهر خوارق عادات<۴۲ -» و عجایب حالات بوده؛ به رخصت بر خود به 
بداوان۲)رفت . گویند خدمت شاه وی را نوازش نموده. 

می فر مود : هر که از معتقدان"و مخلصان را استعداد آن نباشد که به من در زندگی من ۵ 
رسد گونزد شیخ محمد جهنده رود و هر که بعد از وفات من نتواند؟ به عرس(۳) من به 
مکهن پور حاضر گردد» گو روضه وی رود و طواف قبر وی نماید که هر ثوابی که از 
آمدن[به] مهکن پور دست دهدث آن نیت به حصول انجامد . 

کاتب حروف در سنهْ ثمانین و تسعمائة(؟) به طواف روضه متب رکه وی به بداون رفته *و 
روی نیاز بر آن خاك مالیده و فیض‌ ها ربوده . (۵) 


۲۱ 
شیح احمدبائین پای"*انورالله مر قده۲ 
وی نیز از خلفای بزرگ مداریه است . گویند دوازده سال به بای چپ در یک موضع 


۱-م:حمد جهنیده بداونی ‏ ۲-ن: بداون‌رفته ‏ ۳-ن: هر که را از معتقدان و مخلصان استعداد آن که در زندگی 
بمن رسد ۴ن: بتواند ش۵ن: رسید دست امید بدسث او دهد ۶ ن رفت 0-۷ فدس سره 
()-ن :و/۲۲-ب 202001ظ طق0‌ممطد! فمصصوهفوی۳ دانه۳ه 

جح و/ ۲ب 
(۲)- بدوان (۰)13202۷01۱ شهر قدیمی هندوستان است وبه فاصلهٌ یک میل از رود سوت (501) وجود دارد. ر . 2 : «طقات 
اصری. به کوشش عبدالحی حبیبی لاهور ۱۵۴« (تعلیقات) . 
(۳)-عرس : مراسمی است که هر صاله (بیشتر در شبه قاره) در سالروز تولد یا گاهی اوقات در وفات عارفی بر مزار وی بر گزار 
می شود و مریدان از هر سو با آدابی خاص برای زیارت حاضر می شوند ودر زمر؛ جنگهای کهن صوفیه است 
٩۸۰۱ ۴(‏ ه . ق. ۱ 
(۵) -در گلزار ابرار تاریخ وفات او را ۸۳۸ ه‌نوشته است ؛ ص ۰۷۸ 
(۶)-ن: و/۲۲-ب 0۵1 2۱0ظ 0معص۸ 5۳۱ 

جح و/ ۳۳ 


۱۵ 


۶۴ ثمرات القدس من شجرات الأفس 





بایستاد و دراین مدّت هرگز بای راست بر زمین ننهاد از آن سبب ملّقب گردید به 
ابائین پای» وپای" چپ رابه زبان هندی(۱؟ بایان می گویند به فتح بای فارسی » یعنی پای چپ" . 

گویند حدمت وی در اوائل حال ملازمت شیخ الثقلین " حضرت شاه عبدالقادر 
گیلانی()-قدس روحه؟-را می کرد؛ چون حضرت شاه از برای دریافت شیخ انس وجن 
مذکوره به بغداد رفت و وی را دریافت » شیخ انس و جن" از قدوم وی بسیار استبشار 
نمود و تااسه روز با وی صحبت داشت . روز چهارم روی به خدمت*شاه آورد؟و گفت : 
مدتها است که ما" از برای شما سفید!۱ مرغان را در دام آورده نگاه داشتیم» اکنون با 
نعمتهای<۴۲-ب» دیگر حواله به شما می رود . 

پس دست شیخ احمد مذکور را بگرفت""به دست شاه داد و گفت : گشایش این جوان 
به۲۲ دست شماست. زنهار که ازاو غافل نباشی*۱ . این بگفت و شاه را وداع کرد . شاه به 
راه سمرقند و از آن سرزمین متوجه هند گشت» چون به این زمین رسید» طبعش راه! 
بسیار خوش آمد و طرح اقامت انداخت و تا دویست و چند سال در آنجا ۶ماند و بر و بحر 
آن ولایت "را سیر می‌نمود تا آنکه امیرکبیر صاحبقران جهانگیر» امیر تیمور(۳ علم 
صاحبقر انیت" بر افراشت . 

می‌آرند"۲ که در ایامی که دیر۱"چند گاهی از ممر دشمنان در جوف بیابان بسر می‌برد؛ 
حدمت شاه[یک] مرتبه به همراه شیخ احمد مذکور درجوفی که می‌بوده برفت» چون 


0-۱: این و بابین ۲-م: از ٩‏ بائین یای و بای چپ ...» تا اینجا» عبارات آشفته است. ۳ م: «اوایل حال 
ملازمت شیخ الثتلین" را ندارد ۴.ن: قدس الله سره ۵-م: ندارد . ۶ن: الانس و الجن 

۷ ن: استبشار بسیار. ‏ هن: ندارد. ‏ 4-ن: ندارد. ۵-۱۰: ندارد 0-۱۱ صید 0-۲ گرفته 

۳ در ۵-۱۴: نباشد ۵-:۵: بعد وصول آن سرزمین هوایش ۵-۶: این دمذت 

0-۷: دیار 0-۸: ندارد ٩‏ :: امر صاحب قرائی علم صاحب مرائیب 0۰ ارد 

0-۱ :صاحب قرانی چند گاهی از شهر در چول میگشت خدمت شاه را همدران چول عبور افتاد شیخ احمد بائین پای 
همراه بود حضرت شاه 

(۱)-زبان هندی : به زبان اردو بعضاً زبان هندی هم گفته شده است . 

(۲) - عبدالثادر گیلانی ( ۵۶۱-۴۷۱ ه-. ق ) . بنیانگذار سلسله قادریه . 

(۳)- امیر تیمور گورکان در سال ۸۰۱ ه-.ق به هندوستان حمله کرد . ر .2 : مقدمه زبدة التواریخ حافظ ابرو» به تصحیح 
تگارنده این سطور . 


شیخ احمد بائین پای ۵ 


شاه در آن ایام بالکَليَة ترك مأکولات کرده بود و شیخ احمد بعد از هفته‌ ای چیزی 
می خورد. در آن سر شیخ احمد را دو هفته بگذشت و از جایی فتوحی نرسید» عاجز 
گشت. خواست "تا با شاه بگوید. شاه به نور ولایت بر ما فی الضمیر وی مطلع شد و 
گفت : ای احمد! به جانب جنوبی این جوف چند قدمی" برو» چشم؛ُ خوشیه پدیدار 
خواهد آمد و در کنار آن درختی سبز و خرم و در زیر آن درخت مردی حقیر الجثه خواهد 
بود که طعام هفت کس از یاران خود را به هم رسانیده نشسته تا ایشان بیایند و آن طعام را 
با ایشان بخورد. اما نصیب این هفت کس در آن طعام توست» آن نصیب توست . غرضص 
که چون با وی «۴۳ 1 ملاقات نمایی» وی آن طعام را به تو عرض می کند» بسم الله 
بگویی و آن طعام را بخوری . چون از آن فارغ گردی» شکر نعمت" الهی بجا آورده؛ 
دست بر روی فرود آری» آن گاه‌با وی بگوی که چون طعام هفت کس را بر من ایثار 
که الله تعالی پادشاهی هفت اقلیم را بر تو و بر هفت پشت تو کرامت فرماید . "این 
بگوی ‏ باز گرد و به "۱ نزد من آی . 

شیخ احمد مذکور چنان کرد . چون چند قدمی برفت. آنجا که حضرت شاه نشان داده 
بود» آن مردا !را مشاهده کرد و نزد آن مرد برفت و سلام کرد و نشست به خدمت۲امرد 
طعامی را جایی به هم رسانیده بود و منتظر یاران خود که هفت تن بودند» اه بو و: 
جون۲ آثار گرسنگی در بشرةٌ شیخ بدید با خود در اندیشید که من و یاران من آن قدر از 
کار نرفته ایم که این مرد» ما دو روز دیگر چیزی اگر نخوریم» صبر می توانیم۲۴ کرد اما 
این مرد اگر امروز چیزی نخورد. کارش به هلاکت می کشد . پس آن طعام را برداشت و 
در پیش شیخ مذکور نهاد. شیخ ۵مذکور به موجب وصیت شاه بسم اللّه گفت و دست 
به طعام فراز کرد و آن همه" طعام را به کار برد . بس۱۷۲دست بر روی فرود اورد و دعایی 
که شاه فرموده بود» بکرد و نزد شاه امد . شاه ۱۸ از آنجا متو جه سیر ۱٩‏ گشت و در اندلك 


۱-ن: طعام نموده آم : سیر ۳_ن خواست که به ۴_ن: چول قدم چند شن: خوش 
۶ن: خورم ال 0 من: نعمای ‏ ٩-ن:‏ فرمود 0-0 ندارد ۱-م: انجا 
۲ و شدمت میر 0-۰ نشسته بود که آن هفت تنی نرسیدند» چون 0-۴: میتوان هم 


۵-۵ : ندارد مت 3 ۷ و 0-۸ ندارد 9 به هند 


۱ 





۶۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


مداریه دیده شد به هر تقدیر عمر شیخ احمد مذکور از دویست متجاوز بود-والعلم 


عنداللّه- قبر وی به ظاهو در قَصبهٌ ۴۳۱-ب» نهر و سه است . یزارو یتبرك به. 


[ ۲۲ 
شاه فخرالدین آگره وال() قدس اللّه تعالی" سره 


وی از خلفای شیخ چمن است که مرید وخلیفه شاه مداربوده» در علوم ظاهری و باطنی 
صاحب کمال و از اهل وجد و حال و جامع لطایف و احوال و افعال و اقوال بود. سن 


شریفش به صد و چهل و هت سال رسیده بود . "وفات وی نوزدهم شهر جمادی الثانی 


۱ (۳( 


سنهُ سبعین و ستمائه(۴)۲ است . قبر وی به ظاهر در قلعهُ آگره*") است . یزارویتبر ك به . 


۱-م: از «و بعد از چند گاهی شیخ ...» تا اینجا را ندارد 0-۲ : ندارد ۳ ندارد ۴ن: تسعماثه 
()-ن : و/۲۳- ۸۵۲2۱۷۵۱۷ ظل -۵,0ا۱۲ ۲۵ ٩20‏ 

ح: و|/ ۳ب 
(۲) ۶۷۰ه.ق . 
(۳)-آگره شهریست که در ایالت اترپردیش هند در کنار رود جهنا بنا گردیده است. در این شهر ساختمانهای با شکوه دوران 
عظمت مسلمانان هند هنوز با برجاست بنای معروف!تاج محل» در این شهر قرار دارد . 
در بازدیدی که در سال ۱۳۷۱ نگارنده این سطور از آگره داشته موفق نشده مزار شاه فخر الدین وال را ببابد و به زیارت تربت او 
نائل آید . 





شیخ صدر الدین و شیخ فضل الله ۶۷ 
۲۳ 
شیخ صدرالدین بهاری(۱) قدس اللّه تعالی سره 
وی مجدوب مغلوت بود از خلفای اعظم شیخ چمن است . هر که از صلحاو 


اشقیا به صحبت وی می رسیده» بی اختبار گردیده اترك دنیا و ما فیها نموده» در سلسله 
مریدان وی درمی ۲ آمده . قبر وی در یکی از مواضع بهار است . ۵ 


۳۴ 
شیخ فضل الله() قدس اللّه تعالی سره 


وی نیز از خلفا ی شیخ چمن است. بغایت مستقیم بوده به "شرع بیضای احمدی-صلّی 
الله علیه و آله و سلم- متزهد؟و متورع و در فنون و علوم* ظاهری و باطنی ماهر بود. قبر 
وی در قصبهٌ بنارس بنگ؟ است . ۱۰ 


ا-ن: کرده .. آدن: می در ۴-ن: در ۴ متذهد ۵.م: علم ۶م: گنگ بنارس بنگست 
()سن: و /۲۳-ب ۱98۲0ظ «01 - 9202۳0,0 طنهتان 
ج: و/ ۴ب 
(۲)ن: و۲۳ -ب 12 -ا,نا۲۵۵1 اطن1۵ 
ج:و/۳۴ تب 
لب وی رضی الدین» وفات وی در سوم ربیع الاول سال ۶۴۲ هجری و فبر وی درغزنی است . ر .له : خحرينة ؛ج/۲ ص۶۷۲ . 





۶۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





[۲۵] 
شیخ خوند میان٩)‏ قدس سره 


وی از مجاذیب مغلوت!" الحال بوده» مرید شیخ چمن. ثبر وی در شهر جونیور 


۵ [۲۶] 
ابوالرضای رتن حاجی(۲۲ ور الله تعالی مضحعه 


شیخ رضی الّین" بن علی بن سعید لا لابن عبد الخلیل" غزنوی که" ابن عم حکیم 

سنائی غزنوی(۳)استو از اعاظم مریدان شیخ نجم الدین کبری ۳(۴)- قدس سره - از صد 

[و] بیست و چهارولی کامل <۴۴-) خرقه دارد. می گوید! که به هند در تاریخ سنة 

۰ عشرین و ستمائة) برسیدم؛ و به صحبت بابارتن نصیرالدین الهندی فایض گشتم و 
امانت*؟*رسول را صلی الله علیه و آله وسلم که رسول خدا از برای من عنایت فرموده 


بود و آن شانه ریش"۱ بوده به من داد شیخ رکن الدین علاءالدوله سمنانی(۶ قدس 





۱ن: مقلوت .۰ ۲ ن : الله ۳-ن: الجلیل ‏ ۴-ن: ندارد شن: که ۶ن: کهر ‏ ۵-۷: گوید 
۵-۵: رسیدم ٩-ن:‏ شانه و ریش رسول شدا ۰-م: ندارد 
() ن: و/۲۳-ب ۷۱۱۷۵۸( اج ظ۱فظ 

ج:و/۳۴ بت 
()-ن: و۳۳ ب ۲۹2[1 صهاه؟ ۱۱4۵21 ۲ ,داش 

ح: و/۳۲۴ بت 
(۳) - ابوالمجد مجدودین آدم سنائی غزنوی؛ صاحب حديقة الحقیقه و کتب دیگر متوفی در سال ۵۲۵ ه.ق. ‏ ر ۱ 
(۴)- نجم الدین کبری به سال ۶۱۸ ه. ق در غزا شهادت یافت . محزينة 4ج/۰۲ ص ۲۶۰ . ونیز ر .: تعلیقه برسید تجم الدین 
کبری الحسینی در همین کتاب . 
(۸۵ ۲۰۱ ۶ه.ق. 
(۶) - شیخ رکن الدین علاء الدوله سمنانی» رکن الدین احمدبن محمد بیابانکی مکنی مشهور به ابو المکارم۰ اصل وی از ملوك 
سمنان است و لادت وی در سال ۶۵۹٩‏ هحری و وخانه شب جمعه ۳۲ رجب المرجب سنه۷۳۶هجری . خزينة الاصفیا . ج/ ۰۲ 
ص ۲۸۸- ۲۸۹ . 


ابوالرضای رتن ۶۹ 


روحه- آن را تصحیح کرده» گفته : «و صَحبتْ الشیخ رضی الدّین علی!. صاحب رسول - صلّی 
الّه علیه و آله و سم - اباالرضارتن بن نصیرٌ رضی الله تعالی عنه "- فاعطاه مشطاً من الامشاط؟ 
رسول الله - صلّی الله علیه و آله و سلّم» و آن مشط در آخر به حضرت شیخ رکن الدین علاءالدوله 
برسید . همراه همان خرقه؟ که بابا رتن آن مشط را در آن پیچیده بود وشیخ آن شانه را در 
خرقه و خرقه را در کاغذی پیچیده و بر آن کاغذ نوشته : «هذه المشط من امشاط رسول" الله - م 
صلّی الله علیه و له و سلم - هذه " الخرقة وَصلةٌ من ابی الرضا رتن الی یدی۲ الضعیف» وهم شیخ 
علاء الدوله به خط مبارك خود نوشته که چنین گویند که آن امانت برای شیخ رضی الدین 
علی لالا بوده از آن حضرت- صلی الله علیه و آله و سلم . 
بعضی گویند که ملاقات شیخ با *ابوالرضا در؟ سنهُ ششصد بوده» بعضی زیاده و کم" 
نیز گفته اند و العلم عندالله تعالی اکبر . 5 
حضرت شیخ بن | لحجر عسقلائی -قدس سره-در کتاب الاصابة فی معرفة 
الصححابه(۱) در احوال بابا ابوالرضا رتن اطاله ای عظیم داده«۴۴۳_ب» وبسط غریب 
فرموده۱ . خلاصه کلام آنکه بابا رتن از هند بود ومولد وی در پرگنه(۲) بتهنده۱۳» من 
اعمال سر کار لاهور . اقوال۱۳ دیگر نیز هست که در ایام جاهلیت؟۱ تولّد نموده» اما چون 
سعادتمند بود» همواره مترقب بوده که شخصی ظهور کند که راه راست"۱ به خلق نماید و ۱۵ 
به همین نیت از راه دریا با جمعی از تجار به حرمین رفته» در آن عهد هنوز ظهور حضرت 
ختمی پناهی - صلّی الله علیه و آله و سلم-و دعوات* اسلام نبود. چون به هند بازآمد 
بعد از مدتی شنید که در آن دیار عزیز الوجودی پیدا شده » دعوی نبوت می کند و مردم را به 
دین اسلام می خواند . پس به اخلاص تمام به جهت دریافت پیغمبر-علی۷ افضل 
لسلام-و وصول به دین اسلام*" با اسباب و اموال بسیار به کعبهُ معظمه-زادها شرقا*۱- ۲۰ 


ان لین الدت لا لا" ۵-۲ : منه ۳ ن: امشاط ۴-م: فرقه ۵-ن: رسول 

کم هذا 0-۷ ندارد ۸ م : به ٩-م:‏ در سه و ششصد بوده 0-6۰: کم و زیاده 

0-۱: ازاو العلم عندالله تعالی ... »تا اینجا ندارد ۲ ببنهتده .۰ ۵-۱۳: فول ۴ و ن: فترت 
مات السشت 0-۶ دعوت 0-۷ عله ۵-۸: والسلام 0-9: زاده الله شرفا 


(۱)- الأصابه این ححر کتاب رجالی بسیار معروف است که بارها در چندین محلد جاپ شده است . 
(۲)-بر گنه : بخش» محال» ناحیه (نفلیسی) . 





۷۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


رفت وصحبت شریف آن سرور-صلی الله علیه و آله و سم دریافته. احادیث از آن 
حضرت- صلی الله علیه و آله و سم -شنید و مدتی در خدمت سرور انام - علیه الصلوة 
والسلام! -بوده و آن احادیثی که دررسالهٌ رتنیه خوددرج نموده شهرتی تمام دارند. آن 
احادیث را حضرت شیخ رکن اندین علاءالدوله سمنانی-رضی اللّه عنه که از اکابر 
سلسلهٌ نقشبندیه است و به چند واسطه سند خود رابه حضرت شیخ علی لا لا رضی الله 
عنه - می رساند تصحیح فرموده اند و بعضی گویند که شیخ ابوالرضا تصحیح فرموده اند . 
اگرچه بعضی محدئین متأخرین در آن باب طعن و تشنیع «1-۴۵> بسیار می نمایند 
گویند "چون به سعادت بیعت آن حضرت -صلی الله علیه و آله و سلم-مشرف گشت 
بعد از چند گاه باز از مک شریفه متوجه هندوستان شد» چون به آنجا رسید به مجاهد؛ 
عظیم و ریاضت "شافه مشغول شدو جمعی کثیر از سلاطین و امرا و مشایخ وعلمای هند 
که در سنهٌ ستمائه!۲۱ و بعد از آن بوده اند همه به صحبت وی می رسیده اند و از انفاس وی 
تبرك می جسته اند و داخل خبر القرون قرن رسول الله-صلی الله علیه و آله وسلم؟ - 
می شده اند . عمرش از ششصد متجاوز بوده واز هفتصد کم و بعضی بیش گفته اند . 
می‌آرند که وی در جمیع آراضی مملکت هند غرباًو شرقاء جنوباً و شمالا طاعات و 
عبادات نموده» کسب کمالات کرده. بعضی گفته‌ اند که وی خضر وقت خویش بوده که 
چند گاهی به این کسوت در میان خلق درآمده» بسیاری را راهنمایی نموده. مولانا عالم 
کابلی در فو ایح* الولایه!۲)خود می نویسد که لفظ ارتن» با خضر» مترادف است یعنی : 
سبزه» لیکن مولوی را در این لفظ غلطی عظیم دست داده» زیرا که ارتن» لفظ هندی 
است و معنی رتن در کتب* معتبر هند «گوهر سرخ» را گویند! و وی از زبان هندی و لغات 


0-۱: صلی الله علیه و آله و سلم ۲ ن : ازاتصحیح فرموده اند اگرچه ۰ تاابنجا ندارد ۳ ن عظمه دریافت 
۴ ن: قرنی ثم الذین پلونهم الحدیث ۵ن: فوایج ۶ن: لغت ۷ است 

(۸۱ ۶۰۰ ص.ق 

)۲ فوایح الولایه از ملا عالم کابلی متوفی در ٩٩۲‏ ه.. ق. امست. جهت اطلاع بیشتر ر . ۵ : تذکره علمای هند» رحمن 
علی. ص ۱۰۰ و فهرست مشترك ؛ج/۰۱۲ ص ۲۲۹۶ . 





ابوالرضای رتن ۷ 


آن عاری بوده. بدان که اگر این قول صحتی داشته باشد که وی حضر وقت بوده» پس آن 
قول که او (ابن نصیر» است و مولدا وی در هند است» غلط بوده باشد. لیکن تحقیق آن 
است که وی هندی الاصل است وعمر دراز یافته . بعد از سال ششصد همجری وفات 
کر ده قبر وی در بتهنده۲ که از لاهور به شصت کروه(۱) جنوب است ۳ وافع است و این 
داعی در سنه «۴۵-ب» هزار و چهار در وقتی که از احمد نگر ملک دکن به داك چوکی 
عتبه بوسی حضرت خلافت یناهی اعنی جلال الملّة والدنیا والدین اکبر پادشاهان و 
بر کر کنامتفها نا حلال رتیه مدا کت ادف اه غازی دشن ملک مره برد 
چون به قَصه بتهنده رسید» به طواف روضه مطهره وی مشرف گردید» و بعد از فراغ 
طواف» نظر برقلعهٌ قصبهٌ مذکور افتاد» دید که بشت" دیوار و باروی" قلعه فروريخته . 
پرسیده شد! که قلعه به این متانت و استواری چون ریخته؟ گفتند : ازدعای بابا واقم شد . 
سبب آن را پرسید . گفتند: در سنهُ سبعین وخمسمائه "۳ یکی از بادشاهان این قلعه! را 
رامیت نار بر اه اب تیا ریک نماض( شاوی کر هل و نیت با 
در همین[جا]٩‏ آمد که الحال قبر ایشان است و استدعای فتح و فیروزی نمود . بابا 
فرمود: علی الصباح با لشکر خویش در اینجا حاضر شو ومنتظر باش . هر"( وقتی که من 
دست به دعا بردارم؛ تو باجنود!خود متوجه[به آتسخیر قلعه شو. پس روز دیگر به 
موجب فرمودهُ وی با جنود نامعدود۱۲به خدمتش حاضر گشت. وش تسه 
نو دابا به یکبار این مقدار قلعه که افتاده می بینید از هم فرو ریخت لشکر اسلام به 
یک مرتبه حمله آوردند و دمار۴ از کفار و فجار برآوردند. از آن روز الی یومنا این قلعه 


به همان وتیره ۲۵ مانده. 


۱ ن: مولای ۲ ن: بتهنبده ۳-ن ندارد ید له: نلارد ترشیت کز ۶ ن: روش از 
0-۷ ندارد هم ن: خواست که این فلعه را :۵-٩‏ سرزمین ۵-۰: مر ۱-م: ندارد 
0-۲۳ معرود ۳ ندارد 0-۴ مارا ۵-: و طیره 


(۱)- کروه : ثلث فرسخ یعنی سه هزار گز و یا چهار هزار گز که دو میل باشد (فرهنگ نفیسی) . ثلث و سه یک فرسخ (برهان 
فاطع) . 
(۸۲ ۵۷۰۱ هب . ق. 
(۳)- دکن؛ (00210() که «دکهن» هم می نویسند؛ منطقه ای است در جنوب هند. و تا بندرگاه «گوا» گسترده است . حیدرآباد 
از معروفترین شهرهای این منطقه است . جهت اطلاع از تاریخ دکن ر ۰ 2: 

000۱۰ ۷۰1 .12600210 16 ۲( ۲1۱5)0۲۷ ,۳ .(] .ل تر]6۲]۳۳3 


۱+ 


۱۵ 





۱۵ 


۷ خمرات القدس من شجرات الأنس 


و گویند که سلطان محمودغازی() را درسنه احدی و اربعمائة(۲) اراد دریافت 
شخصی شد که از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم-بی واسطه استماع حدیث 
نموده باشد» در مقام تفحص و تجسس گشت و جاسوسان 1-۴۶ و متفحصان به هر 
دیار تعیین فرمود تابه وی رسانیدند که در دیار هند بابا رتن نام شخصی است که وی 
بی واسطه احادیث! از آن سرور-صلی الله علیه و آله و سلّم - استماع نموده» مدتها" در 
خدمت آن حضرت - صلی الله علیه و آله و سلم -بوده . 

سلطان را از استماع این سخن شوق دریافت بابا غلبه می نماید" » کسان معتمد با 
خزاین غیر محصور به خدمت بابا ارسال داشت والتماس حضور نمود. در اوایل آن 
التماس مقبول بابا نیفتاد» در آخر چون به کرات و مرات کسان به خدمت وی رفتند؟ و 
استدعای سلطان را با خواهش و نیاز بسیار ظاهر ساختند» بابا متوجه غزنین شد. چون 
نزدیک به غزنی رسید» سلطان با تمام خیل و حشم از غزنی به استقبال وی بیرون آمد و 
فرمود تا فرصه‌های زر سرخ وسفید بر سر بابا افشاندند . در آن حین» هر قرصه از زر که در 
محفّه بابا می افتاد» آن را بر می‌داشت و صره‌ای که با خود داشت در آن می‌انداخت . 
سلظان‌ی‌سان اقیان راانمشاهده آنه سال ای انتروه: اسای سسااق الییر 
الجماعه به حسن فراست و به نور کرامت مطلع گردیده» روی توجه به سلطان آورد و 
فرمود : سمعت من رسول الله - صلّی الله علیه و آله و سلّم - بلا واسطه انّه قال بشیب این آدم و 
یشب فیه خصلتان» الحرص و طول الامل* . 

صدق رسول الله و به سماع این حدیث صحیح مقصود سلطان و همگنان به حصول 
پیوست . (۳) رحمةاللّه علیه؟ . 


ان : ندارد تا( : ندارد ۱۳۸ 0 : نمود و 1 2 ۲ ار ۵ حدیث درنسخه م۷ ناخوانا است . 


تن : و حضرت شیخ ابن الحجر عسقلائی قدس سره در کتاب الاصابة فی معرفة الصحابة در احوال باباابوالرضاء رتن 
اطالتی عظیم و بسطی غریب فرموده انکار دعوای صحبت وی کرده و بعضی محدئین متأخرین نیز در آن باب طعن و 
تشنیع می نمایند . « اين مطلب قبلاً در نسخه «م» آمده بود) 

()-همان سلطان محمود غزنوی 

(۲> ۴۰۱ ها ق 

(4۳ در همان کتاب الاصابة. آخرین صحابه ابوالطفیل عامربن و الله متوفی ۱۱۰ ه-. است. 





شیخ عبدالله ۷۳ 


۳۷( 
شیخ عبد الله(۱) قدس الله روحها 


وی از سلاطین کفرهُ مشهوره بزرگ هند است . نام اصلی وی «راجه بهوج» و پایتخت 
او شهر اجین بوده. (۴۶_ب»چون به شرف اسلام مشرف گشت. موسوم گردید به 
عبدالله" . 

گویند سبب اسلام وی آن بود که در زمانی که خحلاصه بنی آدمصلی الله علیه و آله و 
سلم"- معجزهُ شق القمربه مشرکان کفار عرب بنمود» وی در شهر خود آن را بدید . پس 
علما و احبارة خود را جمع نموده از ایشان واقعه* را استفسار فرمود. آنها مق با للفظ۷ 
در انکار و جحود زده*» حق را پوشیده گفتند که این علامت از اوضاع فلکی است» این 
چنین چیزها بسیار حادث می شود. وی را از آن تسلی حاصل نشد؟ . یکی از احبار را که 
ازاعلمترین آن جماعت و صادقترین آنها بود در خدمت طلبید و مردم را از نزد خود دور 
کرد و استفسار آن واقعه از روی راستی و درستی نمود. 

قاعن کمتبتا:: ما در کتب پیشینیان و متقدمان دیده‌ایم که در این زمان پیغمبری در ملک 
عرب که خاتم پیغمبران باشد» مبعوث گردد و مشرکان آن دیار از وی معجزه خواهند و 
وی این معجزه را که دیدی. بنماید . چون این مقوله را بشنود دلش را انشراحی و آرامی 
پدید آمد» پس بیرون رفت و وزیر خود را به اسم برج» طلب داشت و این سر را در میان 
آورده» گفت : تورابه آنجا باید شد و برگ پان(۲) و لوازم آن با خود باید برد چون به آنجا 
نم ۲ن: بشیخ عبدالله شد. . ۳-ن: علیدالسلام ۴ن: قمر ۵-ن: احیاء 


۶-ن: و آن واقع ۷ ن: الفظ گشته ان راه ان :بش 
() -ن : و/۲۵-ب قاانالنا تقد 
ج: و۳۷ 
(۲) بان : برگی است همچون برگ توتون که هندیان روی آن مقداری ادویه گوناگون و مواد دیگر قرار می دهند و سپس در داخل 
دمان گذاشته می جوند. تفالهُ آن را که قرمز است با آب دهان بیرون می اندازند. این داستان را در هیچ یک از کنب سبرت نیافتم | 


۱۵ 





۱۵ 


۷۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


برسی و به شرف ملازمت او مشرف گردی. برگها را پیش وی بنهنی و لوازم آنها از وی 
پوشیده داری» اگر از تو طلب آن کرد دانی که او (61-۴۷ خاتم پیغمبران است» وال 
بازگردی . 

بعد از آنک وزیر به آنجا رفت و به شرف سعادت آن حضرت - صلی الله علیه و اله و 
سلم- مشرف گشت. برگها را بی لوازم آن به خدمتش بگذارد. پس خلاصه عبد مناف 
-علیه الصلوة و السلام-فرمود که لوازم آن را که خداوند تو در اخفای آن امرا فرموده 
بود» بیرون آر. وی چون این معجزه را بدید» ایمان آورد و از قبل صاحب خود نیز بیعت 
نمود و حضرت - صلی الله علیه و آله و سلّم-نام صاحبش عبد الله بنهاد و صحیفه ای که 
در آن آداب شرع" مندرج بود» بداد و رخصت فرمود.ولی" چون باز آمد» قصه به نهان 
داشتن لوازم پان و اظهار؟ کردن آن حلاصه بنی آدم - صلی الله علیه و آله و سلم -آنهاهرا 
و اسلام آوردن خود را و بیعت نمودن از قبل وی» همه را چنانکه بود باز راند. آن گاه 
صحیفه ای که آن سرور - صلی الله علیه و آله و سلّم - به وی فرستاده بود بگذرانید . 
وی چون این سخنان بشنید و آن صحیفه را دید بی توقف ایمان آورد و در ریاضت و 
مجاهده پر خود بگشود. تا قطب الاقطاب گردید . ۲ 

می‌آرند که چون اسلام آورد» فرمود تا عبارت و الفاظ جمیع کتب متقدمین و متأخرین 
هنود را در تخته سنگهای بزرگ بنویسندو بکنند و بعد از اتمام آن در فرش خانه‌ای که 
می‌بود» به کار برند . چون وفات یافت» وی را درمیان آن فرش مدفون گردانیدند . پس 
اکنون هرکه به زیارت او می رود با کفشها بر آن فرش می گذرد و زیارت وی می نماید . 
وفات وی قبل از همجرت ختمی پناه- صلی اللّه علیه و آله و سلم بوده-<۴۷_ب» و بعضی 
گویند بعد از همجرت . العلم عند ال . وی در قصبهٌ دهارنگری۰۲۱(۶ مدفون است . 


ابتن< نذا د ۲ ن: شرعی ‏ ۳-ن: پس‌ وی ۴-م: بی آن و اظهان ن: گذرانیدن برگها را ۵-ن:آن‌را 
ِ ۳ دارنگری 
(۱)-دهارنگری : دهار *21۸1آدر استان مالوه۷۷۸: ۷1۵1 هند در شمال اين ایالت قرار دارد. ر . له : 
40 )۷۱ ۱۷۵۵5 080۳۸۸16 228 آمعتاز[۳ - ۲۳11۳[ بآهت۲آن ۳۲۲ ۱36 0۶ ۸۲۲۸۹ ۸۸ 
۳2 ۱۵۷ ۲۲۸۲۲۲ 1۳۳۸۲ بط بوهاول 





شیخ چنکال ۷5 


۲۸ 
شیخ چنگال) قدس الله تعالی سره 


وی آن شخص است که به موجب فرموده شیخ عبدالله مذکور به خدمت سرور انام 
-صلی الله علیه و آله و سلّم-برگهای پان را با" لوازم آن برد و آن معجزهٌ او صلی الله 
علیه و آله و سلّم" -مشاهده نمود و ایمان آورد و آن سرور- صلی الله علیه و اله وسلم- ۵ 
صحیفه ای به وی عنایت نمود» مشتمل بر قواعد شرعی واحکام آن و وی چون به 
خدمت صاحب خود رسید و آنچه از آن خلاص4 بنی آدم - صلی الله علیه و آله و سلم ‏ 
دیده وشنیده بود» باز راند. وی نیز ایمان آورد. چنانکه در صدر بگذشت. آن گاه 
گفت "که نام مرا به ت و۴ حواله کرده . وی نام وی را چنگال بنهاد . 

گویندچون وی ایمان آورد» اتباع خودرا که جمعی کثیر بودند به ایمان دلالت نمود و ۳۹ 
خود به ریاضت و مجاهده مشغول گردید و از اولیای وقت خویش گشت و چون وفات 
یافت در برابر شیخ عبدالله مدفون گردید . الحال قبر ایشان در شهر دهار است که بعد از 
ایمان آوردن پایتخت خود را آنجا کرده بود. رحمة اللّه علیه . 


۱-م: به ۲-ن : صلی الله علیه واله و سلم ندارد ۲-م: فرمود ۳ ن: حضرت 


(۱) ن: و/۲۶ ۵۵8۵۵1 ٩(21‏ 
ح: و ۸ب 





۱۵ 


۷۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۲۲۹ 
سید شرف الدین امروهه" الملقب به صاحب و لایت "۲ توراللّه مضحعه 


وی از بزرگان سادات واسطه است . صاحب خوارق وکرامات عظیمه بود و در علم 
ظاهری و باطنی به عهد وی به وی کسی نر.یده . در زمان سلطان فیروز شاه بزرگ(۲) که 
عامهةٌ هندوستان وی را ختم پادشاهان گویند» به همراه پدر خود. به اسم میرسید علی۲ 
با جماعت کثیر به راه ملتان(۳) به هندوستان آمد و در سرزمینی که اکنون قصبه امروهه(؟) 
است متوطن گردید . بعد از چندگاه بدر را با آن جماعت گذاشته وترك از همه بگرفته به 
جانب «۴۸-]» کوه و دامن" که شصت کروه از قصبهٌ مذکور بود توجه فرمود و در دره 
آن کوه به عبادت حق- سبحانه و تعالی- مشغول گشت . 

می‌آرند که وی را به طریق طی الارض ۵در آخر عمر به شیخ شرف الدین پانی پتی که 
اول عمر او بود صحبت دست داده» چنانکه مرتبه ای خدمت وی را باشیخ شرف الدین 
پانی پتی در زیر پشته ای به طریق معهود» ملاقات روی نمود. چون زمانی هم بگذشت؟ و 
صمیمیّت گرم گشت از روی انبساط شیخ شرف الذین آن را گفت: گرسنه‌ایم و میل 
گوشت داریم و این زین تعلْق به شمادارد» گوشت از شماو نان از ما۲. خدمت 
وی خادمی اشاره کرد که در عقب آن بشته رو*»رمه ای از آهو ایستاده» به یکی از آن 
آهوان بگوی که تو را سید شرف ‌الدین صاحب ولایت می‌خواند» اجابت نمای که 


*سم: بنشست ‏ ۷-ن:نان‌از. ‏ ش-ن: در 
(ک ن: و/۲۶-ب ۱121۷26 ۷۷-ع- طارص له نايردصاهت هن مزل - 92۱210 طنقص 
ح و/۳۸ بت 
(۲)-فیروز شاه تغلق» دوران حکومت ۷۹۰-۷۵۲ ه-. ر . : طبقات سلاطین اسلا استانلی ویل؛ ترجمه عباس اقبال ؛ 
تهران ۰۱۳۱۲ ه-. ش . 
(۳)-ملتان از شهرهای معروف و کهن استان پنجاب پاکستان محل دفن شبخ زکریا ملتانی ر . *: میراث جاودان» کتیبه ها و 
سنگ نبشته های فارسی در پاکستان ج/۰۱ بخش ملتان» ص ۹۸ ۵ به اهتمام نگارند؛ این سطور . 
(۴)امروهه (۸۱۷۲۹6۵۲۸) امروزه شهر مهمی در ایالت اتربرادیش هندوستان و مرکز مسلمانان است. 
جهت اطلاع بیشتر در مورد (آمروهه* ر . ك : 
۰ ۲ 191 ,۱۱۲2۳2۳020 ,۷۲۵۲202000( ۱۲6۵۷[]1 ,۳1.۳ :]0 027610066۲ 1181۲101 


سبد شرف الدین امروهه ۷۷ 


میهمان! عزیز برسیده. خادم برفت و آنچه خدمت وی فرموده بود به آهوان بگفت" . آن 
رمه به ۳ تمام اجابت نموده» روان شدند» خادم گفت : همه شما را نخواسته» بلکه یکی 
را از شما طلبیده. آن رمه چون این سخن بشنید بایستاد و آهویی را ازمیان خود بیرون 
فرستادند. خادم آن را در نظر وی بیاورد و ذبح کرد و آنچه از گوشت وی در کار 
داشت بررگرفت و کباب نمود و به خدمت وی آورد. پس روی؟ توجه به شیخ شرف 
الدین بانی یتی کرد و گفت : گوشت ما حاضر است. نان شما کجاست؟ وی نیز دست در 
هوا کرد و چند تانان برگرفت و در پیش وی بنهاد. هر دو دست فراز کرده» بسم الله 
گفته» بخوردن مشغول گردیدنده . بعد از فراغ طعام» خدمت وی با* مرید فرمود : مابقی 
گرشت وبوست واستخوان را حاضر گردان. وی چنان کرد »دید که یک 
استخوان «۴۸-ب»پهلوی آهو شکسته بود» به خادم فرمود : نهی کرده بودم از شکستن 
استخوان؟ چرا چنین کردی؟ اکنون برخیز و چوبی برگیر و بتراش وبه جای آن استخوان 
شکسته بنه . حادم چنانکه فرموده بود بجا آورد. آن گاه برحاست و از کوزهُ خود مشتی 
آب بگرفت و بر آن پوست و گوشت واستخوان باشید و گفت: «قم باذن اللّه». آن آهو 


برخحاست و سر بر زمین نهاد و راه صحرا بیش گرفت و می‌رفت تا به همراهان خود 


رسید . 
این نقل را بعضی ازثقات به طریق دیگر نقل نموده اند» اما آنچه اصلح بوده 
نوشته آمد . 


گویند بعد از وفات وی» روزی سلطان فیروز شاه در آن سرزمین شکار می کرد» بس 
همان آهو رایوز وی ابگرفت» چون پوست از وی باز کردند» چوبی در پهلوی وی 
یافتند . از آن تعجب نموده» فرمود که در این کوه تفحص نمایید» شاید مردی را دریاپید که 
این حال از وی منکشف گردد . تفحص نمودند . بس آن خادمی که در حضور وی این امر 
واقع شده بود» یافتند و به خدمعش حاضر گردانیدند. سلسطان از وی سبب آن را 


اج ن: میهمانی عزیز رصیده از خادمان ۲ گفت ۳ ن ندارد آما له ندارد ۵ ل : کردند 
۶ن: به ‏ ۷-م: کلمه ناخوانا است 


۱۵ 


۱۵ 


۷۸ ثمرات القدس من شجرات الأآنس 


بپرسید! . وی آنچه دیده بود» به تمام بگفت . 
میآرند که در آخر عمر شریفش در قبایل وی کار خیری در میان آمد» پس آنها شخصی 
را ۲ فرستادند و التماس مقدم شریف وی نمودند. اجابت فرمود . اتفاقاًدر انجای که 
می‌بود» چهار درخت در یک جا بودند وخدمت وی از تخته جوبهابر" شاخه های این 
درخت از برای عبادت حق» تختی راست نموده بود. آن فرستاده چون به آانجا رسید » 
پیغام بگذارد؟ . وی را در بالای درختان نزد خحود خواند و فرمود: <۹ 61-۴ که از اینجا تا 
قصبهٌ امروهه مسافت بسیار است و هوا در غایت گرمی و راحله نداریم . چون مارا به 
این درختان مدتی است که موّانستی عظیم۵ در میان آمده» امید می دارم که اللّه تعالی اینها 
را از من جدا نگرداندو در حیات و ممات با من دارد» و الحال راحله به من ۶*سازد. این 
بگفت و ساعتی خود! سر در پیش افکند و بعد از زمانی سر برآورد و گفت : برخیز که 
اینک به سواد قصبهٌ امروهه رسیدیم . آن مرد حیران مانده» چون نیک نظر کرد» دید چنان 
است که خدمت وی می فرماید . پس برخاست و درمیان قوم آمد و یک روز با قوم بود. 
چون خواست که به جانب کوه باز گردد» قوم را طلب داشت و فرمود: این درختان را در 
اینجا می گذارم از آنکه من در این سرزمین مدفون خواهم گشت. باید که چون مرا وقت 
در رسد» نعش مرا آورده در میان این درختان مدفون سازید .۸ پس قوم بعد از وفات وی 
جنان کر دند . 
اکنون سنهٌ هجری به هزار و هفت رسیده؟ »از آن درختان یک درخت باقی مانده و سه 

درخت از با بر آمده » با اطرافیانش این درخت را نیز طواف می‌نمایند . وفات وی بیست و 
یکم"۱ شهر رجب الاصم سنه ثلاث و ثمانین و سبعمائة(۱) بوده. از ثقات آنجا استماع 
افتاد که در روضه متبرکه وی» کژدم سیاه بسیارند» ولیکن آزاری به کس نمی رسانند . 


ا-ن: برسید ۱ ۲-م: ندارد ۳ ندارد لا گذارد ۵ ۵ ندارد 
#۶م: می ۷ توب ۸-م: سازند ٩-م:‏ ازداکنون سنه هجری به هزار ...» تا اینجا ندارد 
0-۰: وفات وی بیست و یکم ندارد 


(۱)-۷۸۲ ه.ق . 





سید عزالدین امرو هه ۷۹ 





سکن آنجا و زاثرانی که بارها به شرف طواف آن روضه مشرف گردیده اند»۱ آن کژدمها را 
بر کف دست می گیرند و در جیب خود می‌نهند. اما در برون" روضه» کسی را بر ایشان 
دستی نیست؛ همان طوراند مار و سایر گزنده. نیز استماع افتاده که در هرشب جمعه 
(-ب» شبری به طواف قبر متب رکه وی می آید . العلم عند اللّه۳. 


[۱۳۰ ۱ 
سید عزالدین امروهه() قدس الله تعالی "سره 

وی نیز از سادات واسط است و از اصحاب سید شرف الدین صاحب ولایت و در 
معاصر وی چون وی* نگذاشته و صاحب کمالات صوری و معنوی بوده . گویند چون در 
امروهه وفات یافت در محاذی روضه سید شرف الدین وجود مبارکش به خاك کردند . 
مدت مدید بر وی بگذشت و جای قبر وی مخفی* گردید و اثری از آن نماند. باغات 
وصقه در آن سرزمین راست نمودند تا آن که در نهصد و هفتاد مردی صالح به اسم چمن 
به قصبه! وی درمیان آمد و هر چند نزد حکام خاص و عام آن قصبه*رفت» دادش 
ندادند! . از همه مأیوس گردیده روی توجه به روضه شریفه"۱ سید شرف الذین مذکور 
آوردء جون چند شبی در آنجا ماند و عاجزی بسیار نمود؛ شبی در واقعه دید که سید شرف 
الدین با وی می‌فرماید که ای۱۱ چمن ! هرکه از برای طلب حاجتی در روضه ما ید تا ۱۵ 

آنکه چهل صباح تردد نکند۱۲ آن حاجت را حق-سبحانه و تعالی-به وی ندهد. اگر 





۱-م: گردانده اند ۲-ن: برون ۳ ن: والله اعلم ۴-ن : ندارد ۵.ن: چواولی (جو او ولی) 
عم و ن: مسمار 0۷ راقضیه با هندوی مدن: قضیه ‏ ۵-4: ندارد ۰ 0۵-۱۰: شریف 
0-۱: این ۸-۳۲: نکرد حق آن 


(۱)-ن: و/۰۲۸ ۸۱۲002 01 -22010] ۵1۷۱/10 
ح‌: و/ ۰ب 





۸۰ ثمرات القدس من شجرات الأنْس 


می خواهی که بزودی به مقصود و مطلوب خود برسی. برخیز و به همراه من آی» تا تو را 
به حدمت بزرگی برم که اسمش سید عزاست و اینک در جوار ما آسوده. بابا چمن گوید : 
خدمت وي این بگفت و دست مرا بگرفت و از روضه خود بیرون آمد و چند قدمی برفت» 
به جایی رسیدیم که مردی نورانی با هیبت و وقار بالای صفه ایستاده (1-۵۰>. چون 
خدمت وی را بدید از صفه به زیر آمد [و وی را] دریافت و بالای آن صّه برد و بنشاند و 
خود نیز بنشست و مرا نیز اشارت! به نشستن فرمود. ساعتی هر دو سر در بیش داشتند . 
بعد از ساعتی» خدمت سید شرف الدین سر برآورد ومرا پیش خواند و روی توجه به 
حدمت سید عزیز آآورد و گفت که این مرد بسیار از ظالمی ایذا کشیده ومی کشد. باید که 
توجه خود را از وی دریغ مدارید که حواله کار این مرد به شما رفته . خدمت سید این 
بگفت و مرا در خدمت وی بگذاشت و بر روضهآخود برفت . 

پس خدمت وی از احوال من پرسید . من احوال خود را مشروحاً معروض داشتم . 
چون احوال را به تمام شنید» به یکی از جماعت که در خدمت وی بودند» فرمود که پرود 
هندویی که به این تعدذی کرده» وی را حاضر گرداند. آن شخص برفت و وی را حاضر 
گردانید. پس مرا گفت : برخیز و در برابر وی بنشین و هر دعوي که داری بکن. من 
برخاستم و در بهلوی وی برفتم و بنشستم و قضیّةٌ حودآتقریر کردم . آن هندو در برابر من 
سخن کرد . سخن وی را رد*نموده فرمود : چرا برین مرد ظلم می کنی؟ ازاین درگذر آن 
هندو بر سر عناد و ظلم خود می بود و مطلقاً براستی *نمی آمد . چجون محاکمه وی دراز 
کشید. مرا پیش خواند و شمشیری به دست من داد و فرمود : گردن این ظالم را بزن . من 
آن را برگرفتم و گردن وی را بزدم. بس تبسمی فرمود و شمشیر را از من بگرفت و گفت : 


۰ برو که از شرّ این ظالم «۵۰-ب» خداوند تعالی تو را خلاص گردانید . اما باید که علی 


الصبام" تو در این سرزمین آیی و اندك خاکی ازاین صفه که می بینی » برداری» قبری 
برای خود راست" کنی و هر مشکلی که تو را و سایر خلق را روی دهد » توجه به 


۵-۱: ندارد ۲ ن: عزا ۳_ن: خود به روضهً ۴ ندارد 
۵-م: رو گم : بردستی 0-۷ ندارد 4 ن: درست 


قاضی عیداللطیف امروهه ۸۱ 


من نمای که من مشاهد حال تو شوم و حلال آن مشکلات گردم. این بگفت و مرا 


رخحصت فرمود. ۱ 
چون از خواب درآمدم؛ حیران واقعهُ خود می بودم که یک ناگاه شخصی از درآمد و 
گفت : شادباش که فلان هندو که بر تو ظلم می کرد» امشب دزدان وی را به قتل آوردند . 
یقین داشتم که به همان شمشیری که در خواب بروی زده ام» کشته گشته . پس برخاستم و 
متوجه روضه سید شرف الدین گردیدم. چون به آنجا رسیدم» از پی تفحص زمینی که 
شب مرا نشان داده بود شدم» در اطراف و اکناف روضه؛ وی می گشتم به یک ناگاه بر آن 
سرزمین رسیدم» آن صفه و جا را بشناختم» بیلی بر گرفتم ۱ و اندك خاکی از روی آن صفّه 
برداشتم» قبری ظاهر شد» پس انجا را پاك ساختم و آن قبر را راست نمودم و زاویه در 
آنجا بکردم و آنچه به من فرموده بود» وارد" می شد مرا و خلقی انبوه را که مشکلی روی 
می‌داد» به من می آمدند و من توجه به روح پرفتوح وی کردم وی بر من ظاهر می گردید 
و حل آن مشکلات می نمود و از مغیبات خبر می دادو مذعای" هریک رامی گفت و من 
به آنها <۵۱- 1 می گفتم . ۱ 
گویند آن مرد چمن نام تا زمان خلیفهُ وقت در قید حیات بود تا آنکه در نهصد و نود از 
عالم پر انقلاب به عالم وصال پیوست و در جوار خدمت وی مدفون گردید . 


۳۱ 
قاضی عبداللطیف امروهه ۱*قدس اه تعالی سره 


وی نیز از ملک واسط است واقضی القضات آن دیار و از فحول علمای روزگار خود 
بود. چون به هند افتاد» دست از آن منصب اعلی؟ بازداشت و روی به عبادت حق - جل 


۱-ن: رابه گرفتم ۲-ن: دارد .. ۳-م: مدعی ۴-م: عالی 


(۱)-ن: و/۴۹ ۸۱۱۲0۵02۶ ۲2۱۶ آدل‌طاه" :0020 
جح و ۲ب 


۱ 





۸۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


و علا-آورد و ریاضات ومجاهدات شاقه بکشید و" به مرتبهٌ کمالات انسانی رسید . 


و ۳۳ 
۰ 


۱۵ 


گویند چون مختضر گردید» نباشی که در قصبهٌ امروهه مشهور بود» طلب داشت و دو 
برابر بهای کفن خود زربه وی بداد و گفت : زنهار گرد قبهٌ من نگردی وی این معنی را 
قبول نمود. بعد از آنکه وفات یافته» وی رابه گور کردند. آن نباش را قوت طامعه در 
کت هر شرا موی کرو رک وق وی فا سول مورا 
کرد و خواست تا کفن را بگیرد» خدمت وی دست وی را بگرفت آن بیچاره از هیبت در 
ساعت جان بداد. صباحش دیدند که دست وی درون قبر است و خود بیفتاده و بمرده . هر 
چند جهد کردند که دست وی را خلاص گردانند» نشد. این خبر به سید شرف الدین 
جهانگیر که ذکر وی ان شاءالله آید» رسید . آمد و بر سر قبر وی بایستاد و گفت : قاضی را 
نباید" که این همه خود را ظاهر سازد که شرط این راه نیست . بس دست وی را بگذاشت 
شبش خدمت وی را در خواب دیدند که می فرمود: آن نباش را <۵۱-ب» در جوار من 
دفن نمایند که الله تعالی وی را بیامرزید و فرمود که هر که به زیارت تو آید"» اول زیارت قبر 
وی نماید بعد از آن قبر تور . اکنون قبر وی به جانب بای اوست . بزارویتب رل به . 


۳۲ 
سید شرف الدین امروهه الملقب به جهانگیر۱" قدس سره 


وی نبیر سید شرف الدین صاحب ولایت که به پدرش میر سید علی در واقعه نمود که 
تو را فرزندی حق سبحانه و تعالی دهد که جهان را از وی افتخار و زمان را از وی سر به 


(۱)-ن: و /۲۶-ب 1۵020821 ۵60 ناگ رقطامتصخه صتل - ,ناه تفگ 5٩21۷۱0‏ 
ح و ۴۲7 -ب 





سید شرف الدین امروهه ۸۳ 


فک دوار . چون وی متولد گردید» نام من بروی نهی . بعد از آنکه از خواب برخاست 


مترصد این واقعه می‌بود تا خدمت وی متولد گشت و شرف الدین نامش بنهاد و ملقّب 
گردانید به جهانگیر . گویند چون خدمت وی به حد تمیز رسید» مرید پدر خود گردید و از 
وی رخصت خواست تا به دهلی رود و کسب علوم ظاهری نماید . رعصت گشت. به 
دهلی شد. در آنجا درخواندن علوم فوز عظیم نمود. چنان که از برای فقوت لایموت در 
زوزهتای فعطیا کا جین مین نکن آن رادازع می کرد نگاه م‌دافت مرن 
علی الصباح خواستی که به درس رود» لقمه‌ای از آن برداشتی و در دهمان بنهادی و 
فروبردی . هر کتابتی که در آن ایام از پدر و مادر و خویشاوند به وی رسیدی» بخواندی تا 
در اندك فرصتی از اقران خود فائق آمد» چون تحصیل را تمام کرد» پدرش وفات یافت .و 
بدرش اقضی الَضاة هند بود» بادشاه وقت را از این خبر شد . گفت : از وی خلفی مانده؟ 
گفتند : <1-۵۲ دو فرزند از وی به مرتبهٌ کمال رسیده‌اند» یکی از آن [دو] در شهر است و 
دیگری در امروهه آنکه در شهر است دراین.نزدیکی تحصیل خود را تمام کرده و تعریف 
کمالات وی را بسیار کر دند . 

پادشاه کس فرستاد و خدمت وی را طلب داشت و از وفات پدر اعلام نمود. وی یه 
کریمهٌ «اناللّه و اناالیه راجعون»(۱) برخواند . بادشاه گفت : اکنون باید به جایی بنشست 
که تو را شایسته آن مقام می‌يابم . خدمت وی از آن امتناع کی نمود و پادشاه قبول نکرد و 
فرمود تا خلعت آوردند و به تکلیف تمام بروی پوشانیدند و فرمان نوشتند به مهر خود 
رسانید و به وی سیرد. 

وی بنا بر مضمون«اطیعوالله و اطیعواالرسول و اولی الامرمنکم.» !۲۳ قبول نموده 
خلعت و فرمان را به یکی از خادمان بسپرده » از پیش بادشاه بیرون آمد و راه امروهه پیش 
خرفت: 


چون دو سه منزل برفت» برادر در راه پیش آمد» پرسید : به کجا قدم رنجه می فرمایند؟ 


(۱)-سورهبقرة آیه ۱۵۶ ۰ 
(۲)-سوره نساء آیا ۵٩‏ , 


۱۵ 





۸۳ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


گفت : بروم تا ملک و باغی که از پدرمانده» فرمانی بیاورم تا کسی را در آن دخلی نباشد . 
خدمت وی به خادمی که در آن خلعت و فرمان زمین به وی سپرده بود اشارت کرد که آن 

را پیش برادر بر و بگوی که اگر از برای این می‌روید» آن را آورده‌ام و اگر کاری دیگر 
داشته باشید» امر شما راست . 

برادر جامل و نا اهل بود» از دیدن آن آتشی در وی افتاد و گفت : من به فرمان و حلعت 

آورد؛ُ شما احتیاج ندارم» تا خود نروم و فرمان و حلعت نیاورم. خدمت وی گفت : این 

هرگز صورت نبود » باقی امر شماراست. این بگفت و از یش برادر برخحاست . 
(۰-ب» برادر به آن جانب رفت و خدمت وی به امروهه آمد. چون به امروهه 
رسید» چند روزی در اینجا بوده آن فرمان و خلعت را به یکی از خویشاوندان داد و گفت : 


۱۰ به یقین دانم که برادرکاری نساخته بازگردد جون به اینجارسد» این امانت رابه وی 


۱۵ 


بسیار و بگوی که جای آبا واجداد خود به صفا دار» کدورت را در آنجا راه مده. این 
بگفت و از برای عبادت به کوهستانی شد که جد بزرگوارش در آنجا اوقات را بسر می برد 
و به عبادت حق مشغول می‌بود. برادر به دهلی شد و کسی از وی اعتباری نگرفت و بی 
اعتبارانه به قصبهُ مذکوره باز گشت و به همان فرمان و خلعت درساخت و به جای پدر 
پنشست و به امر جلیل القدر قضا مشغول گردید. 

گویندچون خدمت وی آن جانب توجه فرمود» غلامی با وی بود. در شب غلام را به 
خاطر رسید که آه» فردا در قصبه امروهه خلایق جمع خواهد شد و به عیدگاه خواهند 
رفت ‏ با یکدیگر مصافحه و مسامحه خواهند کرد . خدمت وی به ور باطن خواهش وی 
را دریافت . غلام را طلب داشت و گفت : امشب درحجره ما به خواب رو تا فردا! عید و 


۳۰ عیدگاه مشاهده نمایی . وی جنان کرد. چون صبح از خواب درآمد» خود را در قصه 


امروهه یافت . تعجب نمودو قدم پیش نهاد دید که خلایق کشیره روی به عیدگاه 
آورده اند . آشنایان وی بیش آمدند» وی با ایشان به عیدگاه رفت و نماز به ایشان بگذارد و 
با ایشان مصافحه و مسامحه نمود و به همراه ایشان به قصبهُ مذکور با زگشت» جول شب 


در خواب شد <1۵۳ و از خواب چشم بگشاد» باز خود را در خدمت وی یافت . 


۱ م: فردا تماشائی 


مبر سید محمد دودها دهاری ۸۵ 


کون رام وع و کوسیا ۱ رها | ماع افو 
آمد و جمیع برادران و خویشان و اصحاب را جمع نمود و گفت: حالی» من از 
این عالم می‌روم؛ می‌باید که تجهیز و تکفین نموده» در پهلوی جد بزرگوار و 
پدرن امدارم دفن کنید . جام؛ُ خواپ فرمود تا از برای وی گستردند. سر بر تکیه 
بنسهاد و دست راست در زیر رخساره درآورد و چشم بر هم نهاد و اللّه بگفت و به 
حیق واصل گردید. چون [جامه] از روی وی دورکردند» دیدند به عالم 
وصال پیوسته بود. وفات وی در ششم ربیع الاول است» سنه هشتصدو بیست و 


دو . 


[۳۳] 
میرسید محمد دودها دهاری(۱)۱ قدس اللّه تعالی سره ۳ 


وی از ابنای مير سید شرف صاحب ولایت است . گویند وی دست از طعام باز کشیده 
می‌ داشت» بلکه هرگز دست به طعام نمی برد» مگر قدری از "شیر که به آن اکتفا می نمو د. 
معنی دودها(۲)دهاری" آنکه کسی؟ به وت شیر باشد . ۱ 

می‌آرند که خدمت وی در صحراها و کوههای مهیب که هیچ گاهی قدم آدمی به آنجا ۱۵ 
نرسیده» عمرخود را به عبادت باری-عزاسمه-بسر می برده» با شیر و پلنگ موانست داشته و 


۱-ن: سید شرف الدین امروهه الملقب به جهانگیر - قدس سره اما مطلب آن درج نشده است و در حاشیه کتاب نام میر 
سید دودها نوشته شده است. ۵-۲: ندارد ‏ ۲-ن: دوده‌دهاری ‏ ۴-ن: ندارد 


()-ن: و/۲۹-ب . رتته۱ا مطناظ فمصصهن ۲ مودک ۷ 
ح. و۴۴ بت 
(۲)دوده در زبان اردو به معئی اشیر» است . 





۱ 


۱۵ 


۸۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





گاهی سوارا شده به شهر می آمده؛ روزی یکی از مریدان وی در بیش شخصی گفت که بیر 
من اکثراً مار را قمچی()۲ می‌کند و بر شیر سوار می‌شود. وی گفت : چون تو مرید 
اویی از روی اعتقاد خود سخنی می گوبی؛ اما امثال ما مردم تابه چشم خود نبینند باور 
نکنند . آن مرید در این باب مبالغه می‌نمود و وی قبول نمی کرد "در اين گفت و گوی 
۰ ۳ ب» بودند که غوغایی عظیم از شهر برخاست . پرسیدند : چیست؟ گفتند: پیر؟ 
سید محمد است که بر شیر سوار شده » مار را تازیانه کرده به شهر درآمده» اینک 
می‌آید . پس زمانی نگذشت؟ که در جایی که آن شخص و مرید وی بود» دررسید و روی به 
آن شخص آورد و گفت : ای فرزند! این چه کار است؟ کرمی را به دست گرفتن و سگی 
را مطیع خود ساختن؟ کار از این بالاتر است» لیکن فرزندم سخنی با تو در میان نهاده 
بود؛ اگر با این هیأت* نزد تو نمی آمدم؛ انکار کرامت اولیا می کردی و انکار اولیا آدمی را 
+ کف و زندقه میافکنده نخواستم که در کفروزندقه ی . این بگفت وبهراهی که مد 
بود بازگشت . رحمة اللّه. 


۳۴[ 


میر سیدمعین الدین ایرجهی() قدس الله سره 
وی قطب الافطاب وقت خود بوده۲ از قدمای ایشان و از سادات حسنی*است . اسم 
بدرش زین الدین که در زمان سلطان محمد (۳)عادل که خونی اش نیز می گفتند» به هند 


۱-ن: سواری ‏ ۲-م: قیچی ۳ن: پس ‏ ؟ن: میر هم: بگذشت هن: هیبت ‏ ۷-ن: ندارد 


(۱ > قمحی : تازیانه. شلاق 
(۲).ن: و/۲۹ -ب 1۷۲۵60 صثل -0بناطا ۱۷۵ 52۷۱۵ 1۷11۲ 
ح: و/۴۴-ب 
(۳) _سلطان محمد تفلق: مدت حکومت وی از سال ۷۵۲-۷۲۶ هب.ق است ( دهخدا) (ر .2 : طبقات سلاطین) 





مبر سید معین الددن ایرجهی ۸۷ 





آمد و درپانی پت متوطن گردید . 

چون سن خدمت سیدی به ده سالگی رسید» پدرش به امرا ناگزیر در پیوست و جدش 
میرسیدعلی مفتی» پرورش نمودن گرفت تا آنکه سن شریفش به هفده رسید . میر سید 
علی مفتی خدمت وی را پیش خواند و گفت: ای فرزند! باید که هر روز به خدمت شیخ 
شرف الدین پانی پتی می رفته باشی . به موجب فرموده» هر روز به خدمت وی می‌رفت و 
از دور با دودستی در بیش داشته می ایستاد . 

و وی را برادری بود به اسم سید تاج الدین که بی‌پروا و بی تقید می‌زیست. پس روزی 
«۵۴- آ» سید تاج الدین به همراه سید معین الدین در خدمت شیخ شرف الدین آمد و در 
برابر برادر بایستاد ناگاه شیخ هر دوی ایشان را پیش خواند . در دست شیخ تازیانه بود» 
گفت : هر دوی شما پشت بدارید . اول سید تاج الدین پیش رفت و پشت بداشت و 
دوتازیانه بر پشت وی بزد. آن گاه سید معین بیش رفت و بشت بداشت» جون" یک تازیانه 
بزد ووی به حدمت سیدی رسیدآ » گفت : شیخا! مرا دین بسند است» دنیا نمی خواهم . 
گفت : دنیا نیز بگیر» اگر به کار تو نیاید به کار فرزندانت آید. گفت: فرزندان را نیز خدایی 
است رزأق. پس خدمت شیخ بخندید و گفت : مرحبا! یک دینی گرفتی» دینی کامل 
برو» آنچه امشب در واقعه بینی» صباحش؟ به من بازگوی۹ .پس رفت و در شب آن» در 
خواب دید که قلعه خرابی است و در زیر آن دریایی روان. صباحش آن واقعه را در 
خدمت شیخ بگفت . شیخ گفت : برو در انجا و از برای خود زاویه‌ای بسازو به عبادت 
حق مشغول باش که آنجا مدفن تو خواهد بود و مدفن فرزندان تو تا قیام فيامت. پس 
خحدمت وی گفت : من * نمی دانم که آن مقام در چه جایی است و چه نام دارد؛ گفت : با 
و هر دو پای خود را بر پشت پای من نه و آن راببین. چون پاهای خود را برپشت 
پای" شیخ بنهاد» آن رابدید. پس گفت : چون دیدی*. اکنون نام این قصبه بگویم که 


ن: ندارد ۷-ن: در اینجا عبارتی آشفته وجود دارد 
۸ن: هیچ می‌د انی که نام این قصبه چیست؟ گفت نه : 


۱۵ 





۸۸ ثمرات القدس من شجرات الأْنس 


چیست . گفت : به باشد . فرمود: نام این قصبه ایرج۱) است» عرف سلطان پور . آن گاه 
گفت : فقرارا آبی و <۵۴_ب» خرابی باید. پس شمشیرطلب داشت و به دست جناب 
سیدی داد و گفت : برو و در آنجا متوطن شو که هر که قصد تو کند» سرش به این تیغ 
بریده شود و هر جا بلایی و مکروهی که به تو روی داشت آن را بر کتف خود بگرفتم و 
اینک بر زمین کوفتم . پس جناب سیّدی سر در قدم شیخ بنهاد و متوجه آنجاا شد. 

چون به دهلی" رسید» سلطان المشایخ (۲۲را دریافت . سلطان بنابر آنکه خدمت 
وی" از علم۲ ظاهری عاری بود» در دل انکاری گذرانید و پرسیده : جناب سیدی به 
کجا می‌روند؟ گفت: به ایرج؛ عرف سلطان پور. فرمود: آنجارا گنج شکر در 
تحت *ولایت من داشته . چون است که بی رخصت من آنجا می روید؟ گفت : آنجارا به 
من نهنگ ولایت آشام» اعنی شیخ شرف الملَه والدین » پانی پتی داده» شما دانید و 
ایشان . 

سلطان المشایخ چون این بشنید» سر در پیش | فکند. پس سر" بر آورد و پرسید که 
شما مرید کیستید؟ گفت: مرید جد خود محمد رسول الله-صلی الله علیه و آله و سلم - 
سلطان المشایخ متبسم شده فرمود : بیری و مریدی وقتی راست و درست* آید که هر دو 
در قید حیات باشند؟ و تلفین"۱ از یکدیگر گیرند . جناب سیّدی را این سخن خحوش نیامد» 
پس گریه کنان از پیش سلطان المشایخ برخاست و به منزل آمد و تا شب در گریه بود و در 
گریه به خواب رفت . در خواب دید که آن حضرت- صلی الله علیه و آله و سلم-نزد وی 
آمد «۵۵- و در جبین مبین وی پوسه" اداد و گفت : غمگین مباش که تو هم فرزند مایی 
و هم مرید سا از گفته سلطان الم شایخ چیزی به خاطر خود راه مده که وی 
سلطان المشایخ است و [تو] فرزند ما» برخیز و پیش سلطان رو که وی برادر کلان 


۵-۱: جانب آدن: دهی. ‏ ۲من: سیدی ۴.م: عالم ۵ ن: که م: تخت 

۵-۷ ندارد ۸ ن : درست و راست ۵-٩‏ : باشد 0-۰ تلحین ۸-۱ نوشته 

(۷۱)-ایرج شهری است که امروزه در ناحیه کالپی؛ بخش جانو در ایالت اترپرادیش قرار دارد. ر . ۵ : حبیب الله ذکر جمیع 
اولیای دهلی » به تصحیح شریف حسین فائمی (دکتر) دهلی » ۷ ص ۲۹۹ . 

(- سلطان المشایخ لقب نظام الدین اولیاء (۶۳۶- ۷۳۶ ه-) است. شرح حال مفصل وی بعداً در همین تذکره ثمرات خواهد 
آمد . 


مبر سید معین الدین ابرجهی ۱ ۸۹ 


توست. پس جناب سیدی از خواب در آمد و بالفور متوجه خدمت سلطان شد. چون به 
حضور سلطان رسید» سلطان از جای خود برجست و جناب سیدی را در کنار گرفت! و 
و حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم -امشب آمد کلاهی وعصایی داد و گفت : 
این کلاه و عصارا به فرزندم سید معین الدین ده که وی از نزد تو کوفته خاطر رفته و 
دلجویی وی نمای که وی هم فرزند و هم مرید ماست . بیا و آن عصا و کلاه در حجره من 
انتفتاذهان کب | پس خدمت سلطان در حجره رفت و آن عصا و کلاه رابه سیدی داد و 
رخصت فرمود(۱) و وی به ایرج آمد و در آنجا زاویه بساخت و متأهل گردید و به عبادت 
حق مشغول گشت تا بعد از مدتی برادرآوی] نیز به امر شیخ شرف الدین به آنجا رفت . وی 
نیز متأهل گردید وچون برادر زاویه بساخت» روی به عبادت [روی] آورد تا در شهور سنه 
لاث و اربعین و سبعمائة(۳) بعد از یکدیگر ۳ هر دو برادر از دنیا رفتند. 

اکنون که سال هجری به هزار و هشت زسیده اولاد وامجاد ایشان در آن قصبه 
کامروایند و با کفرهُ آنجا غزا می کنند <۵۵-ب» و اوقاتی می گذرانند . 

توطن جناب سیدی در آن قصبه؟ از کلمهُ «گلخن» می بر آید که هفتصد تمام است و 
تاریخ وفات سید معین الدین از کلمهٌ «بائمر» می‌براید* . الحال قبر این دو برادر در 


قصبه مذکور است. یزار و یتبر ك به . 


۱-م: ازاپس جناب سیدی ... تا اینجا در نسخه «م عبارت آشفته است . 0-۲: نمود 
"۲-ن: از تا در شهور سنه ... تا "اینجا ندارد اجان نرگه ۵ م : ندارد 


(۷) - جهت اطلاع بیشتر ر . ى گلزار ابرار ص ۱۲۵ 
(۰۷۴۲۲.ق. 


۱۵ 





٩۹۰‏ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۳۵) 
پیرکانولنجها" دس الله تعالی سره 

لنجهاء۱ » نام دیهی؟ است که منشأو مولرد وی از آنجاست . وی از قدمای این طایفه 
است» وی را جذبه ای قوی بودو حرارتی عظیم» صاحب ذوق و سماع و کشف 
وکرامات بود اندیشه ای۲ عالی داشت و مقامات بزرگ و گرم روترین این گروه بود و 

چون به مرتبهٌ کمال رسید. به ملتان(۲) شد. 
در آنجا از برای حود زاویه ای بساخت و به ارشاد خلایق متوجه گشت و خانقاه و 
آستانه پدید آورد؟ و خلق کثیره از هر طرف روی به وی آوردند و کهتر و مهتر ۶ آن دیار مرید 
و معتقد وی گردیدند و نقش اعتقاد و اخلاص در لوح دل ایشان به نوعی نشست که مدتی 
است که از وفات وی بگذشته۲ گویبا از میان ایشان نرفته و در خانقاه خود به عبادت 
مشغول است و در هر سال از ولایات* دور و راههای؟ پر خطر با لبهایی خشک و 
شکمهایی شربت نچشیده"۱ در روز عرس وی در روض؛ وی حاضر می گردند و انواع 
صلات و خیرات و مبرآت می‌نمایند و باز به اوطان خود با مراد و مقصودی که در 
حاطر ها اندیشیده می آیند!۱ . باز می گردند. لیکن بعضی از خران عام به واسطه سگ 
نف س ۱۲ خود. دهلی در گردن خود آویخته و دستارها از سر گرفته 1-۵۶ و موها پریشان 
کرده در کوچه و بازارها دملی می‌زنند و تغنی۱۳ می گویند و راهی می‌روند و خود را 
مستند به وی می دارند و می گویند که این عمل را به فرمود؛ُ وی می کنیم و روش اوست و 
وی قبول داشته -عیاذاً بالله - وی از اين چنان افعال و اقوال بیزار و به صد فرسخ دور 





۵-۱: برکانولنجیها ۲ وی 0-۳ ندارد ؟-م: آمد . ش۵دم: کبیر ‏ ۶-ن: وکهه و مهه ۷- 
ن: گذشته هن : ولایت ٩-م:‏ دور و دراز پای 0-6 به بشت چسیده 


۸-۱ آمده بودند ‏ ۱۲-م: نفسی ۳ نقشی 
(۱)-ن: و/۳۱ ۱۵۱۱۷۵۱۵۱۳۵ ۳۱۲ 
ج: و۲۶ -ب 
(۳)-ملتان دارای هوایی بسیار گرم است. گفته اند : چهار چیز است تحفه ملنان گردو گرما» گداو گورستان . 


بایا حاجی روزیه ۹۱ 


بوده. وی را مقامات و کرامات بسیار است . الحال قبر وی در آنجاا است. 

گویند تا به این وقت دو کس با بادبزن از دو طرف» قبر وی را باد می‌زنند! که اگر 
ساعتی دست از باد زدن ۳ باز دارند» عرق به نوعی از قبر وی ترشح می کند که گویی آنچه 
در طرف قدم قبر است » تر می گردد" . 


۱۳۶ 


ابا حاجی روز به(؟ دس له تعالی سره 


وی نیز از طایفه عالیهُ اویسیه* است و از قدمای این گروه ناجیه . در عهد راجه 
بتهور یت ی یی قرو موی تون سا وش 
خوارق و کرامات فوق الحد از وی به ظهور آمد . 

گویند شادی نام دیوی که در آن ایام هنود وی را به خدایی می‌پرستیدند» وی آن رابه 
توت بازوی ولایت در قید خود آورد وبسیاری از کفره جون آن حال مشاهده نمودند» 
مسلمان گردیدنده و در ربق اسلام در آمدند . (۲) 


۱-م: : رود ۲-م: کنند ۳-م: : کردن ۳ م: : و جو می کرده ۵ ن : از اینجا شرح حال مولانا 
خواجکی کالپی وال قدس اللّه تعالی سره آغاز می شود که در نسخه «2» ست و در صفحات آینده ردیف ۲۱۱ آمده 
ان . در نسخه #ن» نیز مجدداً شرح حال کالیی وال را در همان محل آورده است. . در نسخه اح» درج شده است . اما 


شماره ردیف ندارد در نسخه ۱ ح» در محل خود نیز آمده است . لذا از درج آن در اين محل خودداری شد. عم : ولیثه 
۷-م : : تهوره 4 ن 2 
(۱)-ن: و/۱-۳۲ ۵202۱ ززع۲۲ 202ظ 

ح: و/۴۷-] 


(۴)در کلمات آمده است: از اسلاف اولیای دهلی است» بسیاری از کار به یمن توجه عالی وی از مهلک؛ کنر و کانری 
خلاص گشته به شرف اسلام و دین پروری رسیدند» فبر وی نزدیک نماز گاه کهنه ایست که یکی از جاهای فیض بخش دهلی 
است قریب به خندق قلمه کهنه , ص ۳۰. 





۲ ثمرات القدس من شجرات الانس 


۳۷ 
سید امیر احمد بن سید محمد کرمانی(۱) قدس روحه 


وی را در اوایل سلطان محمد طغرل تکلیف نوکری کرد وی قبول ننمود. در بندش 
نگاه داشت . آخجرا کرماً (۶هب» و جبراقبول کرد. 
۵ شب در واقعه امیرالمومنین علی-کرم اللّه وجهه_را دید که وی را از آن امر منع 
می‌فرمود. چون از خواب بیدار شد.» ترك نوکری کرده» روی به عبادت و ریاضات نهاد 
وصاحب حالات قویه گردید . 


 ]۳۸[ 
شیخ حاجی الملقب به چراغ هند(۱ قدس الله تعالی؟‎ 


۲۰ وی از ظفر آباد است . در زهد و ورع یگانه وقت خویش بوده مقبول و مسطبوع این 


طایفه» روش وی به هیچ کس نمی مانست» صاحب روش بود(۳. 


(۱)-ن: و/۱-۳۲ ۴6۳۳۰۵8۵ 240صههوان]۷ 52۷0 ۰ ۸۵۱۳۱۵0 ۵۲۸۲ 

ح: و/۴۷-ب 
(۲)-ن: و/۲-۳۲ ۲۱۱8۸۵ 6 - طع۱]8) 0عهصصو رازق! تقد 

ج و/۳۷-ب 
(۳)- در خزینة الاصفیاء ‏ مذکور است که وی از خلفای شیخ رکن الدین ابوالفتح ملتانی (تبیر؛ شیخ زکریا ملتانی) بوده که 
سرانجام به ولایت ظفر آباد می رود وفاتش در سال ۷۷۲ هجری بوده است . ج/ ۰۲ص ۵۷ و نیز ر . ۵: میرزا محمد اختر » 
تذکره اولیای هند و پاکستان ج/۳ ص۱۳۷ . 


سبد اسد الله ظفر ایادی و مردان جونپوری ۹۳ 





۳۹ 
سید اسد الله ظفر آبادی۱) قدس سرها 
گویند چون وی دراین" راه قدم نهاد و روی به عبادت حق- سبحانه و تعالی-آورد» در 
مجاهده و ریاضت برخود" بگشاد از دیدن آن ریاضات و عبادات طاقت؟ بشری طاق 
می‌شد . قلق و اضطراب وی بغایت رسیده بود و به نهایت انجامید . ۱ ۵ 


[۴۰] 
شیخ مردان جونپوری () قدس الله* سره 
وی ازسلسله علیه سهروردیه است و از جوانمردان و قافله سالاران این گروه و 
صاحب کمالات صوری و معنوی گشته و به نطافت و لطافت عجیبی به عبادت باری 
_عزاسمه-روی می آورده . تا به هنگام رحلت از وی صغیره و کبیره ای سر برنزده . ۱۰ 


۱-نورالله مرقده . ۲-ن: دردین ‏ ۳-م: ازخود ۰ ۴-ن: از طاقت ۵-ن: ندارد 
(۱)-ن: و/۲۰۳۲ الححامح م2 طداابل‌جوم ۱0«رم5 

ج: و/۴۷-ب 
(۲)-ن: و/۳۲-ب اواج ۷۱۵۲۵۵۲ داتوه6 

ح‌: و/ ۷ب 


۴ نمرات القدس من شجرات الأنس 


۳۴۳ 


شیخ جهانگیر جونپوری(۱) قدس سره" 
وی نیز از سلسله عالیه۲ سهروردیه» بهره؛ُ وافر داشت و علم ظاهری و باطنی را 
موافقتی" نموده» به عمّل در آورده و از بی نظیران و خاصگان؟ این طایفه بوده» مکر [و] 
۵ خدع نفس اماره را نیکو می‌دانسته و دائم نفس را در مجاهده (1-۵۷> و مشقت می داشته 
و تن را در بوتهٌ ریاضت می گداخته تا برفت از دنیا . رحمة اللّه علیه . 


] ۴۲[ 


شیخ کبیر جونپوری() قدس اه تعالی سره 
وی از بزرگان مشایخ جونپور و ملک بنگ() است. ارادت به سلسلة سهروردیه 
۱۰ داشت و اعجوبه روز گار بود. به کثرت عبادات و مجاهدات هیچ یک از متقدمین و 
متأخرین به؟ وی نرسیده۲ . صاحب کشف و کرامات۸ بوده» در علوم ظاهری و باطنی 


تن ندارد 





۲ 
۱-ن: روحه ۲ -ن: علیه ۳ن: موفق ۵-۴: گیان ۵ ن: خدیع 
0-۷ رسیده ۸م : کرامتها 
(۱)-ن : و/۳۲-ب تاممناد[ ءتعحقطع( ط(تمطه 


ح: و ۷ب 
(۲)-ن: و/۳۲-ب لانامصناعل ۵۱۶ انح 


ح‌: و/۲-۴۸ 
(۳)-ملک بنگ : همان سرزمین بنگال است . 


کمال مالوه وال و نصبر الدین گجراتی ۹۵ 


مجتهد وقت خویش بود و خلق را ارشاد می‌نمود تا برفت از دنا . 


۳۳ 
شیخ کمال مالوه" وال (۱) قدس الله تعالی سره 


وی از اکابر صوفیه و صاحب تصرف وحال بوده» بسیاری از مشایخ ملک مالوه و 
گجرات در صحبت وی به کمال رسیده و متقدای ایشان بوده. در اوایل اوقات در مطبخ 
سلطان المشایخ نظام الدین محمد بداوانی دهلوی به خدمت دیگ شویی اشتغال می نمود 
و از آنجا به مراد رسید و به تکمیل ناقصان بلاد مأمور گردید و در قصبه دهارنگری مدفون 
است . سلطان محمد تغلق شاه عمارات عالی در آن بقعهُ شریفه طرح انداخت و به انجام 


رساند۲ . 


[۴۴ 
شیخ نصیر الدین گجراتی ۱ قدس سره 


وی از کبار ۲ اولیای نامدار ملک گجرات است و سرکرده؟ وقت خویش . وی را در 


۱ -م: مالوده ۲ -ن: از او در اوائل اوفات .۰ ... تا اینجا ندارد. 0۵-۳ کیاثر ۴-م: سر‌گروه ۵-۵: و در 
(۷)-ن: و/۳۲-ب ,۸۷۵۱۷۵ ۴۵۲۱۸۵1 ۵۱۱۵۱۲ 

ح: و 1-۴۸ 
()-ن: و/۳۲ .یب تاهندزنات 17 -00 ۳۱۵91۲ دنق 

ج: و 1-۴۸ 


۹۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





مجاهده و ریاضت قوتی! بود که بار انسانی حمل ۲ آن نمی توانست کرد. 


[۴۵) 
شیخ رحمة الله چشت ی" قدس سره 
وی از اعاظم سلسله خواجگان چشت() و سهروردیه ( است . اما از سلسلده 
۵ سهروردیه» بهرهُ وافر داشت و از غایت مجاهده و ریاضت سر حلقهُ سلسلتین ۲ گردیده 
بودو دراین دو سلسله ارشاد خلایق می نمود» تا برفت از دنیارحمة الله علیه . 


[ ۴۶ 
شیخ عزیز الله جشتی (۴) قدس الله تعالی سره 
(۷-ب» وی نیز از سلسله خحواجگان چشت است قدس الله اسرارهم- لیکن 
۰ رابطة عظیم با سلسله سهروردیه داشت و با بزرگان اين طایفه صحبت داشته ونصیبه کامل 
يافته. صاحب کرامات ظاهره و خوارق باهره بوده» خاص وعام را به مقصود می رسانیده 





(۱)-ن: و / ۳۲ ب ۱۱504 طقلابههط2 ططنفطاو 
1 و/ 1-۳۸ 


(۲)و (۳) در مورد سلسلهٌ جشتبه و سهروردیه ر , ك: مقدمه مصحح این کتاب و نیز خلیق نظامی ؛ تاریخ مشایع چشت ‏ اسبلام 
آیاد» ۱۹۵۳ م (اردو) . 


(4۴-ن: و/۳۲-ب تاطدنت طفااجعاعم نموه 





اوحدی شدرازی ۷ 


تا به امر ناگزیر در بیوسته" . 


۳۷ 


۰ 
‌‌ 


شیخ اوحدی" شیرازی"۱) قدس روحه 


وی مقبول جمیع سلاسل است و از خویشاوندان بابای عارفان وعاشمان شیخ 
مصلح الدین سعدی شیرازی است" . در عهد سلطان قطب الدین خلجی(۲"به هند افتاد و ۵ 
در جونبور متوطن گردید و روی به حضرت باری-عزا سمه-آورد و از خلایق روی [به] 
نیکوییآ بنهاد و به مرتبهٌ کمال رسید و صاحب کشف و کرامات گردید . 

می آرند که سلطان قطب الدین را به خدمت وی اعتقادی عظیم بود» وی نیز به حسن 
اعتقاد و نیاز وی۵ را می خواسته» مرتبه‌ای* سلطان به مهمی توجه فرمود و بعد از دیری به 
خدمت وی نر سید" . حدمت وی به مقتضی طبع جبلی که در آن خانواده/ است؛ این ۱۰ 
مقطع را به وی نوشت؟ : 

اوحدی" " را به ازاین پرس که می پرسیدی 

ورنه اینک مسن و اینک ره و اینک شیراز 


۱ ن: بیوست ۲بال : او حل ۲ن ندارد ۳ ن بیک سوی نهاد هم: حس اعتفاد و نیاوی 
۶-م: نوبتی ۷ شحدمت ویرا پرسید من : خانه داده 0-4 در جواب وی بنوشت. فرد 
-م: واحدی 


(۱)-ن: و/۰۳۳ دعمرنطه ن0عراب۸ نود 

جح و۴۸ تب 
(۲)- سلطان قطب الدین مبارك خلجی پسر علاء‌الدین خلجی. دوران حکومت وی از سال ۷۱۶ ه تا ۵۲۰ ه‌امت . (ر . 2: 
طبقات سلاطین اسلام) . 


۹۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۲۴۸ 
شیخ عماد الدین جونپوری() قدس اللّه تعالی سره 


وی همصحبت و یار خضر بوده -علی نبینا و علیه الصلوة و السلام - گویند که روزی 
بیر وی" به شستن جامهٌ خود وی را اشاره فرموده» برخاست و به دریا شد <1-۵۸) و به 
۵ شستن آن مشغول گردید» حضر. علیه السلام-بیامد و به طریق معهود صحبت 
خحواست . سر برنداشت» همان طور که آبه شستن جامه مشغول بود [ماند) و بعد از 
دیری" سربرداشت با خحضر فرمود: ای حضرا! امروزمرا معذور دار که خدمت پیر اهم از 

آن است که با تو صحبت دارم . 


۴۹ 
۷۰ سید اشرف جهانگیر سمنانی(۲) قدس الله تعالی سره 


وی از اشرف" سادات سمنان است » مشایخ بسیار را دیده» به صحت ۵ اقطاب و اوتاد 





۱-م: از روزی پیر وی ناخواناست ۲-ن: ندارد ۲-ن ندارد ۳-م: اشراف ۵ ن: ندارد 


(۷)-ن: و/1-۳۳ 20000۲۳۱۰ وال - ۱۳200 نود 
جح و/۲-۴۸ 


()-ن: و/۱۳۳ تمصع >نعحعطدل اعد نود 
جح و ۲-۴۹7 





هوشنگ ماندووال ۹۹ 


و ابدال رسیده و خود نیز از آن جماعت بوده؛ به اکابر سهروردیه نیز نسبت ارادت دارد . 


چون از سمنان به هند افتاد» مرید شیخ علاء الحق عمراسعد لاهوری گشت. انواع . 


ریاضات و کسب کمالات صوری و معنوی بکرد و صاحب کشف و کرامات گردید. 

گویند وی اکثر مریدان وخلفای شیخ! نظام الدین اولیاء را دریافته و با ایشان صحبت 
داشته» مثل شیخ اخی سراج اوچی" و غیره . او را در تصوف سخنان عالی است که فهم 
هر کس به آن نمی رسد و مقام او به" کرنج بوده از توابع جونپور .() 


[ ۵۰ 
سلطان هو شنگ ماندو و ال(۲) انار الله در هانه؟ 
هو وو رالله بر 


وی از پادشاهان عالی شأن ملک مالوه است و در هفده سالگی در سنه ست و نمانمائه۳(۵) 
به جای پدر بر تخت جهانبانی بنشست و چهل سال پادشاهی بکرد و در این مدت قدم 
از جاده؛ شرع محمدی*-صلی الله علیه و اله و سلم-و از سنت بیضای مصطفوی" 
-صلوات الله ععلیه-بیرون ننهاد و حقیقت عدل و داد در لوح پیشانی او ظاهر و 
همسویدا و در باطن با حق در ساختی و در ظاهر با خلق دنیا و امسور (۵۸- ب» وی 
پرداختی و در زیر جامه دیبا و خزء جامه ای از پشم درشست را آستر بکردی و سنّت امام 


اتالن: نلاود ۲-م: اوجهی ۳ ۲ ۳۴ ن: مرفده ۵ ست و نلانه مائة ۶ن: احمدی 


(۱)- جهت اطلاع بیشتر از زندگینامه میر سبد اشرف جهانگیر سمنانی بر اساس برخی از منابع و مأخذ. متولد ۶۸۸ هو متوفی 
۸ ص. مدفون در کجهوجه ر .2 : خزیتة» ج/۰۱ ص ۳۷۲ و تذکر؛ صلمای هند» ص ۲۳ و نیز تاریح ادبیات مسلمانان 
پاکستان و هندج /۳ ۰ص ۳۷۶ و همان کتاب ج/۶) ص ۱۸۴ واخبار» ص ۰۱۶۷ ۱ 
(۲)-ن: و/۳۳۳-ب ۱۷۲۵0۵0۵۷۷۵ ۲۱۵۹۵۵۴۸۵ ۱21 
1 و سب 
(۳) ۸۰۶ ه.ق . 





ثمرات القدس من شجرات الأآنس 





هر ۱ | هافر صادق -علبه السلام-را زنده داشستی و وی صاحب خوارق و کرامات غریبه 
یت 


می‌آرند که چون اجل موعود در رسید در سنهٌ خمسین و ثمانمائة۰۲۱1 یسر خان جهان 

به اسم محمود که پدرش در پس پرده وزارت پادشاهیت می کرد به اتفاق توشکچی 

۵ سلطان در خلعت خاص. زهر قاتل اندوده کرده ازبرای یوشش وی داد» در ساعت 

بمرد.با! آنکه خان جهان» سلطان را از بی اعتدالی بسر خبردار گردانیده بود» چون پدر 

ازاین حال مطلع گردید با پسر گفت : کاش که تو را در شکم مادرت می کشتند . پسر آچون 

دانست که پدر با او موافقت نخواهد کرد. کاسهُ شربت به زهر آميخته به نزد وی بفرستاد . 

وی دانسته آن کاسهٌ شربت را بیاشامید و از بی وی برفت . اين واقعه در سنه خمسین و 

۰ شمانمائه بوده» در گنبدی که در قلعه ماندو در حیات خود؟ بنا فرموده و امروزه ثانی ندارد» 

مدفون گردید. عجیب؟ خوارقی در آن گنبد مشاهده نموده. ان شاءالله در خاتمه بیان 
[می ] نماید*. 


[۵۱] 
با مکن دهلوی"؟ قدس له تعلی سره 


۵ وی در بدایت حال چون قلندران تراشی"می زد و بی قیدانه می‌زیست و در آخر حال 





فدم بر جاده حق مستقیم داشت . 

0-۱ ندارد انمض ۳ م: ندارد ۴ان: عجب ۵-ن: خامه ۶ن: خواهد شد 
۷- م : تراسی 

(۱)-۸۵۰۱ ه.ق . 


(۲)-ن: و/۳۳ -ب ۲۳1۵۷۱ ۷۵۱۵2 02ظ 
ح: و/۵۳-] 





ضیاء الدین سنامی 


می آرند که می گفت : من از روی خواجه خود محمد رسول الله - صلی اللّه علیه و 
آله و سلم-شرم می دارم و گرنه مرا پروای ریش نیست . و ی<٩۵-‏ ۰1 نماز در ظاهر 
نمی گزارده» بیکار نمی‌بوده» نفس را البته" به چیزی مشغول می‌داشته . بس یکی با وی 
گفت : چون بیکار باشی" ۰ چرا نماز نمی کنی که آن هم کاری است؟ در جواب وی خنده 


کنان این بیت را بگفت . 
فرد : 
سر" محراب ندارد سر من آن سر کوی که بت و بتکده و گبر و برهمن آنجاست 


از شیخ رکن الدین خادم می آرند که گفت : روزی دیدم که بر کنار حوض شمسی) 


وضو می‌کند . گفتمبابا؟" چون نماز نمی گزاری » طهارت چرا می‌نمایی؟ گفت : طهارت 
این جا می کنم و نماز آن جا می گزارم و اشارت" به اسمان کرد . 


[ ۲۵۲ 
قاضی ضیاء الدین سنامی "۳" قدس اللّه تعالی سره 


وی ینابیع زهد و ورع و علم و عمل بود و شرع شریف رازیب و زینت و احکام آن از 
وی در غایت استقامت بود. وی معاصر شیخ بهاء الدین زکریا ( و معارض سلطان 


ان ندارد ‏ ۲-ن: نمی ۵۲: ندارد. ۴-ن: ندارد ۵ ن‌وح: سنائی 

() حوض شمسی : مکانی است در دهلی که در آن حوضی بزرگ برای نگهداری آب ساخته بودند و به آن احوضص شمسی ا 
گفته می شده» در اطراف آن مزارات متعدد عرفا قرار داشته » در همین کتاب به برخی از آنان اشاره شده است . نگارند؛ این سطور 
در سال ۱۳۷۳ به اتقاق دکتر شریف قاسمی این حوض را در دهلی بازدید کردیم آثاری از مزار عرفا در کنار آن باقی نمانده بود 
فقط مسجدی در کنار آن ساخته بودند که در گوشه حیاط آن چند قبر بلون اسم دیده می شد . 

(۲) ن : و 1-۳۴ ۹302۲01 10 - ,1۳۱۷۵۷۲ 6۵201 

1 و ۵۲ -ب 

(۳) بهاء الدین زکریا ملتانی» بزرگ سلسل؛ سهروردی؛ شبه قاره» متوفی به سال ۶۶۶ ه.. ق. مزارش در ملتان آباد و پرروتق 
است . ر .2 میراث جاودان » ج/ ۱ ص ۰۶۲۳۴ شرح احوال وی در همین کتاب آمده است . 


۱۰ 


۱۰ 





۱۰۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





المشایخ شیخ نظام الدین () اولیاء ست و داشم سلطان المشایخ را معارضت! و ممانعت 
می‌نمود و در چند مجلسی که سلطان و صوفیان وی مستغرق و مشغول" سماع و تواجد 
بودند» خدمت وی با جماعت محتسبان و شاگردان خود در آنجارفتی و امر معروف و 
نهی منکر کردی"؛ حتی در پی تعذیر و تنبیه وی گردیدی . 

۵ و می‌آرند که روزی خحدمت سلطان» بارگاهی با رفعت آبه ستونهای بزرگ*درصحن 
خانقاه خود* نصب کرده بود و به طنابهایی قوی اطناب داده. در زیر آن به تواجد مشغول 
گردید. خحدمت قاضی راخبر" شد. با محتسبان و شاگردان <٩۵_ب»‏ فرموده که ااين 
بدعتی» ازاین بدعت باز نمی ایستد- جناب قاضی دائم خدمت سلطان [المشایخ] را به نام 

۰ نخواندی» بدعتی گفتی- آن گاه شاگردان و محتسبان را 4فرمود : جون به انجا رسیدید» 
کاری بکنید؟ که طنابهای بارگاه وی را به تمام ببرید و آن بارگاه را سر آن جماعت مبطل 
بیندازید. هیچ احدی ازایشان بیرون نرود تا در زیر آن هلا گردند . به این قرار داد 
روان شدند» چون به آنجا رسیدند» محنسبان و شاگردان به موجب فرموده وی طنابهای 
بارگاه رابه تمام ببریدند. بارگاه"" از حال خود نگشت و به همان هیأت ایستاده 

۵ بماند!! .قوالان چون جناب فاضی را بدیدند» سازها از دست بیفکندند!۱ و رو به فرار 
بنهادند. پس قاضی دره از محتسبی بگرفت و متوجه سلطان [ المشایخ] شد. چون به 
نزدیک سلطان رسید. دید که سلطان به یک نیزه در هوا به تواجد مشغول است و به 
موافقت وی صوفیان نیز در هوا به تواجد آمدند و سازها نیز بی آنکه کسی دست بر آنها 
زنند در نوا آمدند"" .بس جناب قاضی چون آن برهان بدید و دستش بدانجا نرسید» 

۰ لاحول گفته ۱۳ از خانقاه بامحتسبان و شاگردان بیرون آمده به منزل خود تشریف داشت . 


۵0-۱: در سماع نماز و صیت ۲ان: ندارد ۲ن ندارد ۴-م: پار گاه رف ۵-م: ندارد ۶ ن: ندارد 
۷ خر نشد.. همن: ندارد ‏ ٩4-ن:‏ کنید ‏ ۱۰-ن: از او آن بارگاه را سر ... تا اینجا ندارد و به جای آن عبارت 
#یس بریدند و بارگاه* آمده است. 0-۱: ماند ۲ بیکندیدند ۳-م: آمده ۱۴ ن: گفت 


(۱) در اخبار آمده است که نظام الدین اولیاء جز به معذرت و انقباد پیش نبامدی و در تعلیم مولانا دقیقه ای نامرعی 
نگذاشتی . ص۱۰۹ . 





ضباء الدین سنامی ۳« ۱ 





روز دیگر که مجلس سماع۱) نبود» خدمت وی متوجه خانقاه سلطان گشت . 
سلطان! چون از مقدم وی خبر یافت. به تعظیم و تکریم تمام به استقبال وی تا در خانقاه 
بیرون آمد و جناب قاضی را دست بگرفته و در پیشگاه بنشاند و خود به دو زانوی ادب در 
مقابل وی «1-۶۰) نزدیک به وی بنشست . هنوز سخنی در میان نیامده بود که مولانا 
صامتی نام قوالی(۲) که سرآمد قوآلان بود به آواز خوش؛ بیتی بر خواند. سلطان را وقت 
خوش شده» خحواست آ تابه تواجد برخیزد» خدمت قاضی دست بر دامن سلطان زد و 
نگذاشت برخیزد. نوبت دیگر» سلطان اراده بر خاستن نمود. جناب قاضی دست در 
دامن سلطان درآویخت و نگذاشت تا برخیزد . 

مرتبهُ سیوم» سلطان را حال بیش از پیش متغیر گردیده برخاست . دیدند که جناب 
فاضی نیز برخاست و دو دست ادب در میان بسته به ادب تمام بایستاد و پس از زمانی پس 
خم زده به منزل خود بازگشت . 

شاگردان و محتسبان از خدمت قاضی استفسار نمودند که شما به تأکید عجیبی" از 
منزل تا به جای شیخ رفتید و دو مرتبه دامن وی را گرفته بنشانیدید» در مرتبهٌ سیوم شما نیز 
چون دیگران بر خحاستید و به ادب تمام تا مدتی ایستاده ماندید . 

گفت: چه گویم؟ در مرتبه اول که برخاست قدم وی بر عرش" مجید بود. از 
آنجایش بگرفتم و بنشاندم؛ در مرتبه دوم قدمش فراتر از عرش و کرسی بود؛ نیز فرود 
آوردم و در مرتبهٌ سیوم قدم در لاءکان نهاد و از من غایب شد. پس خاستم تا وی رانیز از 
آنجاش فرود آرم» چاوشان [آسمانی] لاریبی؟ مرا پیش آمدند و هیبت زدند که به جای 
خود باش و قدم پیش منه که تو را در آنجا بار نیست . 

من از عظمت وی متحیر گردیده؛ برحاستم وساعتی منتظر وی بودم که شاید باز آید» 


0۵-۱: ندارد 0-۲ خواهد ۳ ن عجبی ۴ ن + عرضی ۵-م: نازیی 

() و (۲)- قوالی در شبه قاره سابقه ای طولانی دارد قوالان خوانندگان ترانه های عرفانی و آوازهای صونبانه هستند هم اینک در 
سراسر هند و پاکستان محالسی برپا می شود و آنان به همراه نوازندگان ویژه خود اشعار مذهبی و عرفانی به فارسی و اردو 
می خوانند و نامشان هم قوال است .در مورد حلیت و حرمت سماع ر . 2 فواند الوادمص ۳۸۶-۳۸۴. 


۱۵ 





۱۰۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


اثری از وی ندیدم چنانکه دیدید به منزل خود عود نمودم. <۶۰-ب» ندانم با وی چه 
کنم که به این حال و بزرگی از ظاهر شرع تجاوز ننماید . 
قاضی با این همه از سر داوری۱ شیخ در نگذشت . مرتبهُ دیگر به خدمت وی رفت . 
وی به طریق معتاد تعظیم و تکریم" و ترحیب قاضی بجا آورده» شنت بسن قافی کف 
۵ می خواهم با تو کلمه ای چند ضروری بگویم» لیکن منع فرمای تا آنکه سخن تمام نگردد. 
هیچ کس در میان نطق نزند. سلطان گفت : بالراس والعین . پس جناب قاضی در سخن 
آمد۳ وگفت که هیچ می توانی" که به ظاهر شرع آیی و از سماع و تواجد درگذری؟ شیخ 
گفت : چه کنم تواجد و سماع قوت من گشته*. اگر در *روزی سماع نکنم» می میرم و 
هلاك خود خواستن در شرع جایز نه و اگر بر اين"عذر هم از سر داوری*من درنگذرید 
۰ در لوح محفوظ بنمایم که حق تعالی بر من تواجد؟ رامباح گردانیده» اگر ازاین هم 
درنگذرید» خضر را براین دعوی گواه آرم. قاضی گفت : من نیز اين همه که تو می‌بینی» 
می بینم» لیکن من تاع لوح محفوظ و از آن حضر نیستم» من تابع محمد رسول | له 
-صلی الله علیه و آله و سلم-و پیرو شرع متین مبین اویم . اگر وی تو را معاف دارد» من 
ول خازمه ولا سکن تساک اتیب کنوم: عفن الامکان باق وبا سوفن توورانن 
۵ باب مجادله نمایم تا از این وادی درگذری. 
سلطان گفت : ای قاضی! به این مقدار کار حضرت را-صلی الله علیه و آله و سلم- 
تصدیع مده. قاضی گفت: اینها بهانه است» صورت نبندد. تا آن سرور -صلی اللّه علیه 
و آله و سلم-مرا منع نکند» ازاین وادی درنگذرم. سلطان <1-۶۱> گفت : شاید که 
خلاصه بنی آدم -صلی اللّه علیه و سلم-تو را منع کند. دراين گفت وشنود سلطان 
۰ ساعتی خاموش گشت. پس قوال"۱ بیتی برخواند. جناب قاضی آن قوال را منع کرد 
وی ممنوع نشد و سلطان وی را اشارت"۲ کرد و به تواجد برخحاست . قاضی دست به دره 
کرد تا سلطان را تعزیر نماید به یک ناگاه لرزه بر قاضی افتاد و دره‌را از دست بیفکند و دو 


0-۱: سرداردی ۲-ن: ندارد .. ۳-م: آمد به سخن ۴م: توانی ه۵.ن: ندارد. ‏ ۶-ن: ندارد 
۷م: به این عدد مد ن: سردادی ٩-م:‏ تواجه 0-0۰ فوالی 0-۱ اشاره 





ضباء الدین سنامی ۱۰۵ 


دست ادب برمیان بسته » سری در زیر انداخته بایستاد . 

چون مجلس منعقد گردیده تلامذه و محتسبان قاضی» تغییر حالت را از قاضی 
پرسیدند. گفت : چون قوال بیت برخواند و خدمت وی به تواجد برنشست و من دست 
به دره بزدم تا وی را تأدیب وتعزیز بنمایم! » دیدم که آن حضرت-صلی الله علیه و آله و 
سلم _حاضر گردیده" ۰ مرا ازاین منع فرمودند و در کنار مجلس وی به ادب تمام 
بایستادند . من چون آن حال دیدم دانستم که آن حضرت - صلی الله علیه و آله وسلم - 
بر تواجد وی راضی است. این برد که من سری در پیش افکندم . 

بس قاضی از وی در گذشت و تا زمان" وفات به خدمت وی دیگر سخن نکرد. 

گویند؟ چون جناب قاضی به مرض موت گرفتار امد» خدمت سطان به عیادت وی 
متوجه شد. به جناب قاضی از مقدم سلطان خبر باز گفتند . گفت : یک دویی از شاگردان 
پیش وی بروید و بگویید که من به یقین می‌دانم که سماع و تواجد بر تومباح گردیده» از آن 
نمی گذرده که آن حضرت صلی الله علیه و آله وسلم-در مجلس سماع تو حاضر گشت 
۱ ۶-ب» با این همه اگر از سماع و تواجد توبه نموده ای* نزد من آیی» والا به راهی که 
آمده‌ای باز گرد که من تو رابی توبه در این طور وقتی نخواهم دید. پس چون این کلمات 
به سلطان رسید» سلطان متبسم گشته. فرمود: به جناب قاضی بگویید که از آنچه شما 
مرا توبه می فرمایید » توبه کردم و باز آمدم . 

بس جون فاضی این سخن بشنید» دستار خود را از سر خود به زير آورد و به دست 
شاگردان داد و فرمود که اين دستار را در سر راه زیر قدمهای سلطان المشایخ» تطب 
الاولیاء» شیخ نظام الدین بگسترانند تا بر آن با کفش های "خود پای نهاده نزد من آید . 

شاگردان آن دستار نزد سلطان آوردند و خواستند تابه 4 فرموده جناب شریعت مب 
عمل نمایند . سلطان آن دستار را از ایشان بستد و بر روی چشمان خود مالیده بر سر خود 


نهاده» بر در قاضی؟ آمد. قاضی چون سلطان را بدید با وجود ضعف وناتوانی از جای 


۱-ن: نمائیم آبن: گرویدنز ۳م: زملنه. ۴-ن: ندارد ۵.ن: همی گذرد . ۶-م: نموده 
۷-م: تابر آن با گفتیهای خود من: بر 4-ن: برقاضی درآمد 


۱۵ 





۱۰۶ ثمرات القدس من شجرات انس 


خود برجست و خواست که سر در قدم شیخ بنهد . ! شیخ سر فاضی را برداشت و در کنار 
کشید. آن گاه قاضی گفت : ای سلطان» وقت بغایت! تنگ است و هنگام فرصت نمانده» 
زود دست بگشای تا با تو بیعت نمایم که سالها در ارزوی این دولت بسر بردم به واسطه 
ظاهر شرع در این توقف بود اکنون آن هم از میان پرخاست . یس سلطان دست برآورد و 
۵ قاضی بیعت نمود و از مریدان و معتقدان وی گردید و بعد از سه روز وفات یافت"۱.رحمة 


الله علیه . <۶۲-]) 


[۵۳] 
سید اسحاق کازرونی() قدس اللّه تعالی سره 


وی کازرونی الاصل است. از انجا به هند افتاد و در لاهور طرح اقامت | نداخت . وی 
۱۰ شیخ المشایخ و قطب الاقطاب وفت خویش بوده از سادات صحیح النسب کازرون" 
است . چون مشایخ وفت وی را کاری و مشکلی پیش آمدی» نزد وی می رفتندی و از وی 
استمداد می خواستندی والله تعالی آن مشکل رابه برکت توجه ا و ؟ آسان می گردانیدی . 
گویند چجون وفات یافت. وی را در ظاهر قلعه نزدیک به دروازهٌ دهلی متصل بازار 
مدفون ساختند . در اندك زمانی بیارهٌ سبزه که در بهار و خزان هميشه سبزو خرم است؛ 
۵ یک دست؟و تمام قبر وی را فراگرفت و بیوشید. 


۱-م: نهاد ۲ ن: بغایت ۳ کازرونی ۴ن وی ۵-ن: هر ی 
(۱) -جهت اطلاع بیشتر ر . : اخبار» ص ۱۰۹ و نیز در کلمات ص ۸۸. آمده است که وی شوارب و محاسن بوعلی قلندر را 
قصر کرد. و مولانا را تصنیفی است به نام تصاب الاحتساب . محتوی احکام سنت . قبر شریفش در دهلی بوده و مندرس گشته . 
(۲)-ن: و ۲-۳۶ ۵2۵1۲ 5,20 50۲۱۷۵ 
ح: و۵۳ -ب 
در خزینة الاصفیاء .ج/ ۲ درج شده که وی از خاندان سادات عظام حسینی است و نسبت ارادت به خدمت اوحدالدین اصفهانی 
۶ بوده است و نیزر . لك : ماثر لاهو عبدالله قریشی . نقوش » ص ۱۷۳ . بنابر این مشخص می شود که وی غیر از شیخ 





و این بیاره گیاهی! است که از ادوية مقرری هند است وبه بسیاری از دردها به کار 
می‌آید و آن را ماه فرفین و فرفیون نیز گویند. در کتب طب در خواص آن حکما اطناب و 
طویل برده اند. بالجمله از ادويهُ مفرده یحتمل به خاصیت او دوایی دیگر نباشد . از آن 
جهت مشهور گردید ه به سید اسحاق سبز" . اين مزار فایض الانوار از تاریخ سنهٌ هفتصد 
تا سنه نهصد و نود به همان هیأت بود و زاثر و محتاج و درمانده» همواره التجا به مر قد 
مقدس آن جناب آورده در استکشاف مشکل و حل عقد خود» همت طلبیده و به برکت 
حسن عقیده دست امل به دامن مطلیش می رسید . 

در۳ اواخر ماه عاشر(۱) هجریه چون همت اکابر دنیا به حکم «و ضاقت <۶۲-ب» علیکم 
الارض بما رحبت».(۲) بر تخریب مقابر اصاغر و اکابر مصروف کگشت. ناسعادتمندی که 
زبان قلم نامش رانمی برد و مقرب خلیفه وقت وعارض لشکر وی [بوده] است» چند 
هزار قبر را منهدم گردانید. چون سنه هزار درآمد» یکی از مقربان خلیفه وقت که گرامی 


نامش بردن نکند» در آن سرزمین عمارتی بساخت و قبر وی را در میان بگرفت؟ و فقیر در ۱ 


اک رش هت ده پم موم وق از ایا اس ان عارس کی ا تا فده شا 
از قبر وی پرسید؟. گفتند : در حجره‌ای قبرش را در میان گرفته وبه حال خود گذاشته. 
باقی العلم عند الله تعالی وتقدس . 

اما از وضع صاحب عمارت که شرارت جمیع عالم کاشته اوست؛ مفهوم نمی گردد 
که وی ملاحظه نموده باشد . سبحان الله! این چه حکمت است واین چه قدرت واین چه 


۰ س سا مس ال ‌ و و و و 
تضرف ایفقل ال مایشاء»(۳" و «یْحکَمُ ما پرید!۲۳. هیهات! هیهات! هیهات از دست نادانی 


ان: هرچی ‏ ۲-ن: از او آن را ماه فرفین ...تا اینجا ندارد. ‏ ۳ن: عبارت تکرار شده. 
۴-ن: از هو در اواخر مأیه عاشر هجریه ... »تا اینجا ندارد. ۵-م: عادت ع-م: پرسد 
(۱)-۱۰۰۰ه.ق . 

(۲)- سوره توبه آیٌ ۲۵ . 

(۳)-سوره آل عمران آیه ۴۰ . 

(۴)-سوره مائده یه ۱ . 


۱۵ 





۱۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





وتهیدستی . (۱) 


[۵۴] 
سید محمد لاهوری() قدس اللّه تعالی سره 


وی از فقیهان! مشایخ لاهور۲ است و از قدمای ایشان و مشهور به سید محمد بلند او 

م نزد امالی لاهور و آن دیار" شأنی عظیم داشته وتا زیسته یک ساعت از ذکر حق -سبحانه و 

تعالی-غافل نبوده» فنون علوم ظاهری و باطنی را صاحب تحقیق گشته و اکنون مزار 

فایض الانوار او به۲ یک فرسخی شهر واقم* است» جانب دروازه موچی که خلیفه وقت 
الحال نام آن را دروازه <1-۶۳» گجراتی نهاده . 

می آرند که یکی از ثقات* اهل زهد و ورع در واقعه دید که۲ حضرت ختمی پناهی را۸ 

,, -صلی الله علیه و آله و سلّم-در موضعی که قبر وی است با جمعی کثیر از صحابهٌ کبار 

ایستاده هر زمان به جانب اصحاب؟ نگریسته و اشارت"۱ به جانب قبر خدمت!۱ سید 

محمد نموده» می فرماید:البِجُرمَة ۱۲ هذا القبر ۱۲, اغفر لاهل هذا الکدا. آن مرد چون از خواب 

درآمد. این عبارت را به یادداشت. لیکن معنی لخغت «کدا ارا نمی یافت و مدتی در 


0-۱ منهیان ۵-۲ لهاور ۳-ن: از او مشهور به سید محمد بلند ...تا اینجا ندارد 0-۴ در 
هدن: وافعست از شهر عن: نقاوء امل ۸-۷ : ندارد مد : ندارد 0-4 تعجابت 

۵-0۰: اشاره 0-۱: ندارد ۲-م: بجرمة ۸-۳ الققیر 

(۱)- صاحب خزینه ظاهرابر اساس همین کتاب ثمرات القدس موضوع مزار وی را بیان کرده اضافه می نماید که در سال 
۷ مه برایر ۱۶۲۷ در زمان شاه جهان» نواب وزیر خان که حاکم لاهور بوده در آنحا مسحدی ساخت و مزار وی را در 
صحن مسحد قرار داد» ص ۲۹۳ و نیز جهت اطلاع بیشتر ر .4 : میان اخلاق احمد » تذکره تاج الاولیاء» حضرت اسحاق 
کازروتی لاهوری المعروف به پادشاه (اردو) . لاهور ۲۰ م و نیز ندکره صوفیای پنجاب ۰ ص ۶۹. 

(۲)-ن: و/۳۶.-ب اما امصصمن ۸ 8زز 2 

ح: و۵۳ -ب 





شیخ الله داد خبر آبادی ۱۳۹ 


تفحص این بود تا معلوم نمود که معنی لفظ «کدا! » به ضّم کاف و به فتح دال مهملة 
مخمّفه بعدها الف» نام مقبره [وی] بوده . یکی از فرزندان امیر سید علی همدانی -قدس 

سره که همنام «علی ثانی» بود و در علوم ظاهری و باطنی استاد وقت خود ویک محله 
شهر به اسم سامی او" موسوم گردیده مناقب بزرگی جناب سیّدی را به تواتر" بشنود؟ و 
چون این خواب به تازگی به وی رسید» رفت و در جوار قبر وی دره حالت حیات خود ۵ 
قبری از برای خود فرو برد و نیز با فرزندان خود وصیّت کرد که بعد از من هر که از شما را 

امر ناگزیر دریابد در این سر زمین به خاکش کنید . الحال آن بزرگوار با اولادو 
احفاد خود در آنجا مدفون است . 


[۵۵)] 
شیخ اله داد خیر آبادی (۱) قدس الله تعالی سره ۱۰ 


وی نیز از جمله اخیار و واصل مقام ابرار بود وعلم ظاهری و باطنی با" کمال داشت و 
اطوار وی" پسندیده* جمیع طبقات بود و از همه بهره مند و روش وی سند؟ بود مر این 
طایفه را. قدس ارواحهم(۲) ۶۳۱ ب» . 


۱-م: از اکدا را نمی‌یافت ... *تا اینجا ندارد ۲ال: وی ۲-د: تواثر ۴-ن: بشنید ‏ ۵-ن: در حالهٌ جنازه 
۶ بر ۷ ندارد ۸ ن : بشندیده :0-٩‏ روش بسند 0-6۰ زواجهم 
()-ن: و /۳۶+ب ]۵11۵020 ۱۱20020 ندنو 
ح: و/ ۵ب 
(۲)جهت اطلاع بیشتر ر .2 : طبقات آکبری؛ ص ۳۹۳ 


۱۹۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


۵۶ [ 


سید نجم الدین کبری الحسیتی ۲۲ قد .س اللّه تعالی سره 
وی از سادات عرب است که در زمان! سلاطین خلجی(۲) به هند آمد . چون در آن 
زمان پایتخت قلعهٌ مندو(۳) بود در آنجامتوطن گردید و به ریاضت و مجاهده اشتغال 
۵ نمود و رسید به آنچه مطلوب وی بود. وی صاحب خوارق و کرامات" عظیم است و 
جمیع طوایف بر بزرگی وی قائل . چون به امر ناگزیر در پیوست در کنار حوض تخلچه که 
باره ای از بهشت است. مدفون گردید(؟) . 
و جامع این" اوراق در سنه هزار و شش به طواف مزار فایض الانوار وی مشرف 
گشته جنانکه در خاتمه به تفصیل آید . ان شاء الله وحده. 


[ ۵۷ 
۱۰ 
شیخ مبارك سعید نوری(۵) قدس اللّه تعالی سره 
وی از اعاظم ؟ اولیای عهد خود بود و لقایی مبارك داشت ۰[با] تاج فقربر فرق و کلاه 
ان : استیلاء ۲-م: کرامت 0۳ ندارد ۴ ن: اعظم 


(۱)-ن: ص ۲-۳۷ اطنهوناط اه متواننک جنل -0,نوزد۲ ۱۵رد5 
ح‌. و/۵۴-ب 
(- دوران حکومت آنان برابر است با : ۷۱۶-۶۸۹ ه. (ر . ك: طبقات سلاطین اسلام) . 
(۳)-مندولال1۷10:1 در ایالت مالوه 1۸1.۷۸۱ ) نزدیک رود نربادا (1718 131۷ ۱۷۸۵1413/۸10۸) قرار دارد. 
(۳)- سید نجم لین کیری الحسینی غیر از شیخ نجم الذین کبری معروف است که کنیت وی ابوالجناب است و لقب وی کبری و 
نام وی احمد بن عمرالخیوقی و خطاب نجم الدین و کبری از این جهت خوانند که در اوایل جوانی که به تحصیل علم مشفول بود 
با هر که مناظره و مباحثه کردی بر وی غالب آمدی: بدین سبب طامة الکبری و ... به جهت کثرت استعمال طامة حذف شد . 
نفحات الانس جامی. ص۴۱۹ و خزینه +۲ »ص ۲۵۸ . شیخ نجم الدین از شیخ روزبهان بهر؛ کامل یافته بود . خزیله ج ۰۲ 
ص۲۶۰ و داماد وی بوده فحات الانس . ص ۴۱۸ بعضی گویند : بهاء الذین ولد پسر مولانا جلال الدین رومی و همحجنین 
شیخ شهاب الدین سهروردی (متوفی ۲ هه ۱۲۳۴ م) مرید نجم الدین کبری بوده اند . وی توسط لشسکریان جنگیز خان در سال 
۶۸ هحری به شهادت رسید . ر .ك : فحات الانس ۰ ص ۴۲۴ و نیز فواند: ص ۰۴۳۳ ۴۳۵ . 
(۵)-ن: و ۲-۳۷ نا لزید ۱۵92۵ طاتوطو 
جوا ۳ب 





عثمان خدر آیادی ۱۱۱ 





چهار ترکی! » ترلك دنیا نمودو صاحب خوارق و کرامت بود. در عهد او چون اویی" نبود. 


[۵۸] 
شیخ عثمان خیر آبادی () قدس الله تعالی سره 

وی غزنوی الاصل است . در فوائد الفواد از شیخ نظام الدین می آرد که گفت ٩:‏ وی 
سخت بزرگ بود و ریاضات" و مجاهدات شاقه می کشید و از بی نظیران آفاق و یگانه ۵ 
عناق بود وی را تفسیری است که بسیاری از معارف و حقایق را د ر آنجا درج نموده . 

در اوایل کار به غزنی آن بود که سبزی بیاوردی <61-۶۴ و آن را در یک دیگ ۴ بختی و 
بفروختی . اگر کسی درم قلب آوردی» بگرفتی و سبزی بدادی و به روی ویه نیاوردی 
تا حلق به تمام دانستند که وی سره را از قلب و قلب را از سره فرق نمی کند . 

چون محتضر گشت در مناجات آمد و گفت : سیدا! ملکا! من که بنده‌ای از بندگان تو ,۱ 
بودم » درم قلب بندگان تو رابر روی ایشان رد نکردم و به جای سره قبول نمودم» اگر تو 
که خداوند عالمیانی » طاعت قلب مرا به جای سره قبول نمایی از خداوندیت چه عجب. 
از آنکه اکرم الاک رمینی! این بگفت و به امر ناگزیر در پیوست . چون به خاکش کردند 
شب آن در واقعه دیدند که به مدارج اعلای بهشت سیر می‌نماید . گفتند : خداوند تعالی 
با توچه کرد؟ گفت : جمیع سیثات مرا به حسنات برگرفت و مرا بیامرزیدئو بدین درجه ۱۵ 


مکُرم گردانید"(۳) 


۵-1 : بر سرو ۲-ن: او ولی ۲ ریات ۴-ن: در دیگ بکردی و هم : ندارد 
۶_م: بیامرزاد ۷ گرداند 


(ن: و/1-۳۷ 20201 ۲عط محصطنا طعنعطه 

ح و ۵۴اب 
(۲)- فوائد. صص ۰۵۴-۵۳ در آنجا عثمان حرب آبادی ذکر شده است . 
(۳) نوائد» ص ۵۴. 


۱۱ 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 





و هم در فوائد المواد از شیخ نظام الدین اولیاء می آرد که فرمود : در آن سال که وی از 


این عالم انتقال خواستی! نمود» درویشی نزد وی آمد و گفت : مرا طعام می باید . سس 
دیگی که از برای خود بربار کرده بود» آن را فرود آورده۲ کفگیر "برگرفت و به دیگ فرو 
برد. چون برآورد» همه مروارید بود. درويش گفت : مرا طعام باید» این را چه کنم؟ باز 
۵ کفگیر ۴ فرو برد» زر خالص بیرون آورد. ۵ درویش گفت که چیزی بر آر که توانم خورد. 
پس در مرتبهٌ سیوم» جون کفگیر*بیرون کرد» طعام لذیذ بود. پس درویش آن را بخورد» 
ودست بروی" فرود آورد (۶۴-ب» . آن گاه به وی گفت که وقت* انتقال تو از این عالم 


۰ تم 


نزدیک رسیده» زیرا که چون درویش را چنین حالت روی نماید» وی را روی بودن در اين 
عالم نیست . این بگفت و از نظر وی* غایب شد(۱). 


])۵٩[ 
خواجه محمد بن خواجه ابو احمد جشتی(۲) قدس الله تعالی ۱۰سره‎ 
وی در اوایل حال به تحصیل علوم رسمیه توجه فرمود. در آن وقت نیز از دنیا واهل‎ 
دنیا گریزان و متنفر بود و در آخر بالکلیه از دنیا وکار دنیا اعراض فرمود و روی توجه به‎ 


خالق بی نیاز آورد . 
در وقتی که سلطان محمود غازی از برای غزا!۱ [با] کفار سومنات(۲) متوجه گردید؟۱ 


۵-۱ : خواهد ۸-۲: از «گفت مرا طعام می باید ۰ تااینجا ندارد ۳و ۴-ن: کفتیر ۵_ن: آمد 
ع۶ن: کنفیر ۵-۷ ندارد ۸ ن : ندارد ۵-٩‏ ندارد ۵-۰ ندارد ۱ غرو 
0-۲: گردیدی 


(۱)- فوائد» ص ۵۴. 
(۲)-ن: و /۳۷-ب 

۳ ه و / ۵ب 
(۳) سلطان محمود غزنوی در ۴۱۴ ه. ق از راه ملتان واجمیر سومنات رافتح کرد. 


تاصونل 20 واه باطام هز۱۳۷۵ 0۰ 0مصصصم‌وان ۷ هز۱۱۳۷۵ظ1 





ایوعلی مکی بدابونی ۱۱۳ 





وی" نیز به نیت غزا۲ به همراه سلطان در آن معرکه حاضر گشت و چون غلبه کفثار روی 
نمود» یکی از مریدان وی که در چشت بودبه اسم کاکو را آواز داد» اوحاضر" گشت و؟ 
شکست بر کفار افتاد . 

گویند کسانی که در چشت بودند در آن روز حال کاکو را چنان دیدند که چوبی بر گرفته 
بودو بر در و دیواره و اشیا می زد. ۶ از آن حال عجب! می‌نمودند . آخر معلوم شد که ۵ 
غرض وی از آن؛ فتح سلطان بود. در سومنات وفات وی درسنهة | حدی و عشرود و 
اربعمائه(۱) بوده . 


۶۰ 


ابوعلی مکی بدا یونی"۳* قدس الله سره 
وی از بزرگان و مهتران٩‏ اين طایفه و از عظما"۱ و همدستان این گروه است . دائم در ۱۰ 
نیابد . چون وفات وی نزدیک رسید ازبداون مسافر <1-۶۵» گردید! او هیچ کس رابا 
خود نگرفت . بعد از آنکه منزلی ۱۲ جند برفت» از راه کناره شد ومی رفت تا آنکه وفات 


یافت . جود از وی جستند نشان نبافتند ۲۲ . 


ال و 0-۲ غرا ۳م: اوبا لتک چوبی ۴-ن: پس ۵-م:۷در چشت بودند در ندارد 
۶ن: در و دیوار بسیار جا» م: کتک چوبی بر گرفته بود و بر در و دیوار اشیاء‌جایی زد ۷ این حال عجیب 
مدن: ندارد 0-٩‏ مهینان 0-۰ عظمای ۵-۱ شد ۲-م: منزل 


۳ در حاشیه نسخه ان» درج گردبده : بعد از وفات تریت ما در مین مجوی در سینه های مردم عارف مزار ماست ۱ 
(۴۲۱-۸)۱ ه. ق . 
(۲)-ن: و ۲-۳۸ 20200 ۸۲۵۲ ز۵۱ ,نادام۸ 


حح: و/ ۵ب 


۱۵ 


۱۱۴ ثمرات القدس من شجرات الاأنس 


از وی می آرند که گفت : وقتی در کرمان بودم» قاضی آنجا خواست تا مجلس سماع 
در دهد. چون مجلس آراسته گشت وطعام خورده شد. قوالان آغاز نغمه کردند 
درویش غریبی در گوشه مجلس نشسته بود» حال بروی بشورید به تواجد بر نشست . 
قاضی را خوش نیامد . بس بانگ بر وی زد و گفت: به جای خود بنشین . آن بیچاره سر 
در مرقع بکشید و بنشست و بعد از زمانی قاضی به تواجد برخاست" . آن درویش سر از 
مرقع بر آورد و بانگ بر قاضی زد و گفت: به جای خود باش . قاضی را مجال حرکت 
نماند. از بای درآمد و بنشست. آن درویش از میان مجلس غایب شد و بانگ از نهاد 
مجلسیان برآمد . 

گویند" بعد از دوازده سال آن درویش بیامد و با صفایی در میان" نزد قاضی 
بدشست و دست قاضی را بگرفت و گفت: برخیز. به آذن الله تعالی و تقدس . بس 
قاضی دست از وی بکشید ۴ و ملتفت وی نشد. پس درویش دست وی را بگذاشت و 
روی از وی بگردانید و گفت : به همین حال بماناده . این گفت و از نظرها؟ غایب شد . 
بس فاضی چند سال" که زنده بود» ازجای خود حرکت نتوانست کرد تابه همان حال 


برفت از دنا . رحمه الله . 


۶۱ 
شیخ فخرالدین میرتهی 6۱" قدس الله تعالی سره 
(۶۵- ب» وی در ترلك و تجرید و توکل و زهد سرآمد وقت خو د بود. از بزرگان این 


بمیر او شن : ندارد ۷- + سالی ۸ م: پیرتهی 


(۱)-ن: و/۳۸ .تب ۷۹۲۵۸ جزل - ۵,تطام۲ اتمه 
جح و شاه سس 





مولانا علی بن احمد مهمائمی ۱۱۵ 


دیار است. 

وی را ریاضتی بوده» که طاقت انسانی از حمل آن عاجز می گردیده . گویند مرتبه ای 
سی سال در سجده بماند و شرط کرد که تا در دار دنیا به وصال حقیقی موصول نگردد. 
سر از سجده بر ندارد . چون مقصودش حاصل گردید» داش وا رتست کت 
و سی سال دیگر بماند. 

بعد از سی سال» ماتفی آواز داد : ای فخرالدین! چون به مطلوبی که داشتی رسیدی 
این سجده دیگر از برای چیست۱؟ گفت: الها. شکرانه آن دولت را. یس جواب آمد : 
اکنون سر از سجده بردار . گفت : پاکا. الحال چون بردارم که نعمت در نعمت و قرب در 
قرب از این حرفتم ۲ به دست آمد. پس چنین می بود تا برفت از دنیا و قبر وی از مشاهیر 
قبور این دیار است . یزار و یتبرك به . 


[ ۶۲ 
مولانا علی بن احمد مهمائمی " المشهور به شیخ پیر(۱) قدس الله تعالی سره 


۰ ۰ ۰ . یک و ‌ پس 

وی از مهمائم؟ که از بنادر مشهور ملک گُجرات(۲) که بر ساحل بحرعمان واقع 
است» بوده و از قدوهُ محققین و متصوفین است . وی را تفسیری است موسوم به تفسیر 
رحمانی در غایت ایجاز و اختصار عبارت وی را با قرآن مجید امتز اح داده"جامم و د 
و( زر مد امسر ی 


در جمیع علوم» حصوصاً در علم تصوف و هیچ کس از علمای فقه و محدئین چون 


۱- از بهر چه بود ۲ م : خرقه ۳ن: مهمایمی. ۲ م: مهائم 
۵-ن: ازا در غایت ایجاژ و اختصار ...تا اینجا را ندارد عم: علمای نقها 
()-ن: و/ ۰۳۸ ب ۲۱۲ رنه 0عصفهن رز نمطد۳۱ 0مصوراه .۵ نام 
۳ ۱ و/ ۶ب 
(۲)- گجرات : (26[دان) ) در هندوستان منطقه ای است که در جنوب صحرای ماروار (۷۵۲۷۷۵۶)قرار دارد . زبان مردم آن را 


گجرانی گویند. 


۱ 


۱۵ 





۶ تمرات القدس من شجرات الأنس 


وی" در متابعت حضرت شیخ محی الدین [ابن] عربی - قدس سره - قدم راسخ نداشت ؟ 
در تصحیح کلام وی رایات مجاهدت بیفراشته "و بر تصنیفات «1-۶۶> شیخ محی الدین و 
شیخ صدرالدین قونوی(۱) قدس ارواحهما " شروح نیک نوشته وتصریح و تنقیح 
معضلا تآو توضیح و تبوین مشکلات ایشان نموده و با معارضین شیخ دائم 
معارضه های مستعدانه می کرد و تطبیق و توفیق میان کلام قبلة الموحدین و میان کلام 
افقه*المتکلمین به نوعی داده که جای اعتراض و اشکال نمانده. در خطبهٌ یکی از 
مصنفات خود نوشته حلاصه آنکه بعضی جهال معاند* یعنی مولانا شرف الدین مقری - 
اللهی۲ نسبت شیخ محی الدین و اتباع وی به کفر و زندفه نموده‌اند و به واسطه رداعت 
فهم و سوء نظر متشابهاتی! را که در کلام وی واقع شده فهم ناکرده تکفیر فرموده اند . 
چنانکه عامه اولین انبیا" را نست به مجنون می نموده اند و همچنان ۱۱عامه آخرین 
اولیای محقّقین را که تابع احکام و سنن انبیایند تفسیق ۱۲و تکفیر می‌نماید . 

و قول حلاج را قدس سره که «اناالحق» است و قول سلطان العارفین شیخ 
با یزید(۲) را که «سبحانی ۱۳ ما اعظم شانی»۱۲ است» جون قول فرعون را که: 
« انا ریم 1 علی(۳) ما علمت۱۵ لکم من اله غیری(۴)» می دانند و آنان را که تأویل اقوال ۱۴ 
را بسیار نموده‌اند» مشل۱۷ اسام غزالسی و شیسخ4اشهاب اللین بحبی بن؟۱ خبش 
الق هر ۳ المقتول۲۱ را ال فرعون می خوانند . 

چون پیغام ازیمن ایمن به من رسید» کمر خدمت بر میان هم‌بسته"۲ فضل مجاهدین را 
بر قاعدین(۵)دانسته به پای اهتمام برخاستم و به سیوف حجح بینات رفع مطاعن قدوة 


ان اوئی ‏ ۲-ن: نیفراشته . ۳-ن: روحهما ‏ ۵-۴: مفلقات ۵.ن: الفقهاء عم: معاند مقلّد 
۷ هی 4 د: فتهم . ۵-4: متشابهات مارا ابیت بلانو ۲ شفسی 

0-۳ سبحانه ‏ ۵-۱۴: شالی ‏ ۵-۱۵: عملت ۶-:: فوائل او ۵-۱۷: مثال ‏ 0-۱۸: حکیم 
9 ۵: ندارد 0-۰ سهروردی ۱-م: المقبول 0-۲ : همم 

(۱)-شیخ صدرالدین قونوی صاحب مصباح الانس. شاگرد محی الدین بن عربی (متوفی ۶۳۸ ه.. ق). 

(۲)-بایزید بسطامی متوفی ۲۶۰ ه.ق . 

(۳)-سوره نازعات. آیه ۲۴ . 

(۴)-سوره قصص. آیه ۳۸ . 

(۵)- اشاره به ی شریشه ۰٩۵‏ سوره نساء . 





مولانا علی بن احمد مهمائمی ۱۷ 


کمال نمودم؛ چه معاونت صوفیه که جامع بین الحقيقة والشريعة اند! و ترك رویه ماسوی 
نموده» به صفت بر و تقوی واتصاف <۶۶ - ب» واجب است. هرکه علوم صوفیه را 
بدعت مذموم ۲ خواند» وی مبتدع مذموم است . بسیاری از مبتدعات و محدئات است که 
به مرتبهٌ وجوب رسیده» چون تعلیم " علم نحو و حفظ کتاب احادیث و تدوین اصول فقه 
و اصول کلام و جرح و تعدیل روات؛ بعضی به مرتبهُ مندوب چون احداث رباطات و 
مدارس و تکلّم در دقایق تصوف وحقایق تعرف و بعضی مباحث "چون مصافحه موّمنینه 
بعد از صبح وعصر؟ و توسیع در لذایذ ماکل و مشارب و ملابس و مساکن و بعضی مکروه 
است. جون۲ صرف قول در مساجد و بحث و تزیین مساجد بعضی محرم است؛ جون 
مذاهب جبریه و قدریه و مرجثه و مجسمه و در مذاهب آن۸ طوایف احتراز؟ از بدع واجب 
است . 

صرح بذلک» جمیع الأنام ۰۱ محی الدین النواوی" ناقلاً عنه!۱ الشپخ عز الدین 
عبدالسلام۱۲ و امام بیهقی از امام شافعی() - رحمة الله علیه-نقل نموده که محدئات 
امور"" بر دو وجه۱۴ است. یکی آنکه مخالف کتاب و سنت و اث ۵ و اجماع عامه باشد 
و این ضلالت است و دیگر آنکه احدائی در عمل» خیر نبرد۱۷ » این مذموم نیست بی 
خلاف۱۸ .بلکه به اتفاق محمود است و علی مراتب توحید راوی این تصنیفات دیگر 
یز دارد چون : زوارف شرح عوارف و رساله دیگر مسمی به اوله توحید» بغایت موجز و 
منقح و دیگر رسائل نیز دارد . در رسالهٌ اوله توحید با دلایل عقلیه و براهین قطعیه » برای 
ازاله شکوك آیات و شبهات سخن گفته» با لغات دقیق و غامض و در اول آن بعضی آیات 
و احادیث که اشارتی به آن مطالب دارد» ایراد نموده و می گوید: اوله توحید 


۱-ن : الشريفة ۲ ن: از مبتدعات و محدئات میداند منتقم است چرا که ۳.-ن:تعلم ۴-ن: مباحیت 
۵-م:مو من #۶ مصر 0-۷ ندارد ن: آين ٩‏ ندارد 

0-۰ صرح بذالک الجمیم الامام 0-۱ ندارد ۲-(: علیه السلام ‏ ۵-۱۳: اجور ‏ ۵-۱۴: چیزی 
۵-ن0: در ۸-۶: ندارد 0-۷ : باشد ۸- م:به اختلاف . 


(۱)-حیی بن شرف الدین نووی یا نواوی متولد ۰۶۳۱.ق متوفی ۰۶۷۶.ق از اکابر محدئین اهل سنت صاحب کتاب معروف 
«لاربمون حدیشا؟ (ر. لك : الاعلام). 


۱۰ 


۱۵ 


۱۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


يب 
‌‌ 


فاینما توّلوا فك وجه الله ان الّه واسع لیم * سشریهم آیاتتا فیالافاق و فی ا"نفسهم حتی یبن 
تهم اه الحَقّ أوَهم یف برَیکٌ ائه علی کل شنی شهید. آلاانهم فی مرية مُن لقاء ربهم 1 اه بکل شثیء 
محیط(۲. هوالاوّل و الخرٌ والظاهر والباطن و هو بکل شثیء علیم( ۲و تُحنْ اقرّب اّیه منکم و لکن 
اشصرون(۲ و نحنْ آقرب الیه من حبل الوّرید(۹؟. و هُو مَعَکم اين ما کنتم(*۰۲ و ما رَمَّت اٍذ رَمیّت 
ولکن اللّه رّمی(۰۲۲ کل شثیء هالک ادْوجَهْهْ(۲۸. کل من علیها فان و تبقی وجه ریبک نوالجلل والا 
کرام(۹). له مُوراالسّموات و الاارض( ۰۳۲ و من اخبار النبّوة - صلی الله علیه واله و سلم - (۶۷- 
آ» اصدق کلمة فاهاالقرب فول لبید: لا شنی مَاحْلا للّه باطل. و لایزال العبد یتقرّب الی بالنوافل حتی 
آحبه فاذا آحبه کنّت سَمعه الذّی یسمع به و بصره الذی تبصریه والذٌی تفس محمد بیده ولو ولیّهم بخیل 


دسط علی اللّه الی غبره ذلک من الابات و الاخبار و الجهور". 


۶-۳( 
سالار مسعود غازی(۲۱۱ قدس اللّه سره 


در ۲ ملفوظاتی که یکی از مریدان وی جمع نموده؛ چنان می‌آورد که وی برادر زاده 
سلطان محمود غازی است . در مرتبه دوم که سلطان در سنه ثمان و عشرین و 


اربعمائة(۱۲) به هند آمد و غزا فرموده در وقت مراجعت وی را در هند گذاشت و چون 


اسان : از واری این تصنیفات دیگر نیز دارد . و ۰ تا ایحا ندارد م اولوها فرار من الشبهات و منوفیها آب م : وی در 


(۱)- سوره بقره » آیهُ ۱۱۵ . (۲) -سوره فصلّت. آیات ۵۴و ۵۳. (۳)-سوره حدید آیهٌ ۳ . 
(۴) - سوره وائعه آیهٌ ۸۵. (۵) -سورهق. آيهٌ ۱۶. (۶)-سوره حدید آیه ۴ . 
(۷)- سور الانفال آیهُ۱۷ . (۸)-سوره قصص. آیه۸۸ . )٩(‏ -سوره رحمن آیهٌ ۰۲۶ ۲۷ . 


(۱۰)-سور؛‌نور آيهٌ ۳۵ . 
(۱۱)-ن: و ۳ب 62 0ناعه/۱ 5۲ 
ی : و/ ۷ بت 
ر .4 : بدرالتادری» تذ کره سید سالار مسعود غازی. الله آباده ۸ ,م (اردو) ص ۱۰۰-۱ . 
(۱۲)- ۴۲۸ م.ق 





شبیح رشان ۱۱۹ 
سلطان به دارالملک غزنی رسید کفار فرصت یافته» وی را شهید گردانیدند و در همان 
سرزمین مدفون گردید . الحال در آنجا شهری آبادان کرده‌اند و نام وی را بهرائح) 
نهاده‌اند" و روضه عالی بر سر قبر وی بنا نموده. در هر سال وقت بهار علمها و نیزه های 
سرخ و زرد» با میخ" های طلا و نقره لاتعّد ولاتحصی؟ ازاطراف و اکناف عالم۵ به آنجا 
می‌برند و ازدحام * غریب تا یک ماه در آنجا پدید می‌آید۲ و طواف و نذوراتی که دارند» . ۵ 
بجا آورده باز به اماکن؛ و اوطان خود برمی گردند . 

وی را بعداز وفات خوارق ظاهره و کرامات باهره بود والحال هست. در هر شب 
دوشنبه» بی تعطیل در روضه متبرك وی کثرت غریب می شود؟ . رحمة اللّه علیه . 


[۴ ۶] 
شیخ رشان") قدس الله تعالی سره ۳ 
وی در زهد و ورع امام اهل تصوف و اعلم تر "۱ مشایخ وقت خوداا و از متقدمین 
ایشان بود و صاحب ادواق کثیره و کشف کرامات غریبه است و خدمت سلطان المشایخ 


شیخ نظام الدین اولیاء را در اوایل سلوك دریافته۱۳ و در آخر از«۶۷-ب» روح پر فتوح 
وی گشایش روی نموده. چنانکه سلطان العارفین سلطان بایزید را امداد از روح صاحب 


۱-م: آبادی ۲ ندارد م: منجتیق سل لاعدد و لایحصی م : اکناف علم 
۳ ازدهام 0-۷ می‌شود ن : اماکنه :۵-٩‏ از (هرشب دوشنبه ۳9 
۵-۰: اعظم ترین ۱ تن نزارد اه 


(۱)-بهرائج : (13211121010) در استان اتر پزدیش (۳۲۵06510 027)(]) نزدیک رود سارور (۷۵۱ 1۳۱ 21 92۲0۲ ) قرار دارد 
(۲)- ن: و/۳۹-ب ۲۵۹۱۵۲ ۲از۳۱۵ه 
ح: و ۵۸-ب 





۱۳۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


سیر و طیر؛ شیخ ابوسعیدابوالخیر - قدس! سر هما-می رسیده. ان شاء الله وحدی در 
احوال سلطان الم‌شایخ به تفصیل نوشته آید . وفات وی در سنه خمسین؟ و ستم ا۱(2) 
بوده» قبل از وفات سلطان» به صد وسی سال ودر دهلی مدفون گردیده. قدس سره. 


]۶ ۵[ 


شبخ علاءالدین اصولی( قدس الله تعالی سره 

وی مقتدای مشایخ وقت خود و قدمای ایشان است» وی را ریاضات" و مجاهدات 
عظیمهٌ شاقه است دائم صایم می‌بوده » پاره ای از کنجاره(۳) تلخ که از شریفه» حاصل 
می شود در گوشه دستار دائم بداشتی . چون وقت افطار رسیدی» آن را بیرون آوردی و 
افطار کردی» باز در گوشه دستار بنهادی(۲) . 

می آرند که وی استاد سلطان المشایخ است و از برکت انفاس متبرکه وی سلطان به 
کمال انسانی رسیده» جامع معقول و منقول گردیده» سلطان المشایخ گشته . وی را 
خوارق و کرامات عظیمه بوده» احوالات شگرف داشته و قطب الاقطاب وقت بوده . 
بزرگان وقت به بزرگی* وی قائل بوده‌اند و سبب تعلیم و تعلم وی به حضرت 
سلطان المشایخ و شاگرد شدن وی و بعضی وقایع دیگر در احوال سلطان مذکور - قدس 


الله سره - نوشته آید. ان شاء الله [تعالی] وحده . وفات وی در بدایون است و [هم آنجا] 
۵-۱ : ندارد ۲-ن: خمس ۲-ن: زیاخست. ۰ 0۴ سرشفب ۵ ن: عظیمه 
سم : زیرکی 
(۱)-۶۵۰ه. ق . 
(۲)-ن: و/:۴۳-] ااداونا منل - 0,ت2اخ, صانوطه 
ح: وا ۸ سب 


(۳) - کنحاره» تاره نخالهُ کنجد و هر تخمی که روغن آن را کشیده باشند . (برهان قاطع) 
(۴)-ر. 2 : اخبار» ص ۰۷۸ 





خواجه معزالدین محمد بخاری ۱۳۱ 





مدفون است۱ , 


[۶۶] 
خو اجه معزالدین محمد بخاری ۱) قدس سره 


وی از تربیت شدگان حضرت خواجه یوسف همدانی است که سر سلسله علیة 
خواجگان است . قدس اللّه اسرارهم . 

گویند چون چنگیز خروج کرد» وی در خوارزم بود و اراد؛ هند نمود» يس سلطان . ۵ 
محمد خوارزمشاه را از ارادهٌ وی خبر کردند . سلطان به ملازمت وی رفت وگفت : 
خروج حضرت شما از این < ۶۸- > دیار چون باشد؟ بنابر آنکه ما می خواهیم که در 
ملازمت شما با کفار محاربه نماییم و شرآن جماعت را از توجه شما به۳ کفایت رسانیم . 
فرمود: چنگیز از بلاهای محکم و قضاهای مبرم است که به دیار اسلام و اهل اسلام نازل 
گشته دفع آن به قوت بازوی ماو شمانیست . این بگفت و سلطان را عذر خواست و ۲۰ 
به هند آمد و متوطن گردید. بسیاری را ارشاد نمود بعد از چندگاه به امر" ناگزیر در 


بیوست و در هند مدفون گردید. 


۱-م: ندارد 0-۲ یافتندگان ۳-ن: ندارد ‏ ۲-م: به سر 
(۱)-ن: و/۲-۴۰ تقاط هجوت من - ل,باجدز, ۳۲۵ عز2 16۱۳۷ 
جح و ۵ب 


[ ۶۷ 
محدوم شیح اسمعیل(۱) قدس الله سره ۱ 


وی از تبار شیخ الشیوخ شیخ شهاب الدین سهروردی است » در زهد و ورع [در] 
مرتبهٌ کمال بود! و صاحب خوارق و کرامات . وی به فرمودهٌ شیخ الشیوخ به هند آمد» 
۵ چنانکه در احوال خواجه کرك که مرید اوست آید . 

وی عمر دراز یافت» صد و یازده سال بزیست و چون محتضر گردید. خواجه کرك را 

طلب داشت وگفت : ای فرزند» هر نعمت ظاهری و باطنی که حق- سبحانه و تعالی - 

شیخ الشیوخ» شیخ شهاب الدین را عنایت کرده بود آن را شیخ مذکور به من عطا فرمود 

و گفت تو این را به خواجه کرك که [مرید] تو باشد» برسان» اکنون آن همه نعمت رامع 
۰ زیادتی در گریبان کمال تو فرو می‌ریزیم و اين ملک را به تو می‌سپارم» باید که درتکمیل 

خلق و ارشاد ایشان خود را معاف نداری. دانم که تو در ظاهر بر شرع نتوانی پرداخت» 

اما باطن را نیکو داری و من حالی از اینجا به قصبه بنهرولی(۲) می روم و در آنجا به وصال 

ملک متعال می پیوندم پس اصحاب را گفت تا محفه وی را حاضر گردانند » حاضر 
کردند» بر محفه بنشست و به آن قصبه رفت » بعد از رسیدن به آنجا به امر ناگزیر 

۵ درپیوست <۶۸-ب»و جانبی که اکنون قبر متبرکه اوست به خاکش کردند . اين واقعه درسنه 
سبعین و ستمائه(۳) بوده . 


8 شم شرح احوال مخدوم شیخ اسمعیل را ندارد . ۲-از «مرتبهٌ کمال بود... 0 این‌جا ندارد . 
(۱)-ن: و/ 1-۴۰ ا,قصعا ند عنم نع 

ج: و ۵ب 
(۲) - بنهر ولی : به جانب غر ب به فاصله یک فرسخ از شهر الله آباد. خزینة. ج/۰۲ ص۴۳ . 
(۳)-سال ۶۷۰ ص.ق. 
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۶۸ 
خواجه احمد المخاطب به «کرك الله»۱ کره وال(۱) قدس سره 


وی از مجذوبان و محبوبان؟ حق بود» در غایت مستی ونهایت شور"؛ کار وی» شب 
و روز در ظاهر حال؟ خوردن شراب بود و چون کسی پیش وی رفتی وی پیاله به آن کس 
دادی» گلاب بودی. در مجلس وی با وجود کثرت شراب هرگز کسی بوی شراب ۵ 
نشنیدیه مگر بوی گلاب . 

یکی از مریدان وی به اسم محمد اسمعیل لاهوری؛ در تاریخ غره ماه رجب 
المرجب. سنه احدی و سبعین و ثمانمائة(۲) بعضی خوارق و کرامات وی را به موجب 
فرموده درویشی » جمم نموده که آن درویش* را خواجه کر در خواب نموده بود که به 
لاهور رفته به فلان مرید من که صاحب کتاب باشد» بگویند۷ که خوارق و کرامات و ۲ 
بعضی رباعیات ما را که در محل خوب سر برزده در جزوه ای چند جمع نماید . 

وهم در آن رس‌اله می‌نویسد که خدمت وی مرید مخدوم شیخ اسمعیل 
سهروردی است که ذکر وی بگذشت .و آن قصه آنجنان بوده که روزی خدمت 
شیخ الشسیوخ شهاب-الدین سهروردی مخدوم خواجه اسمعیل(۲) رانزد خود خواند 
و مقراض و دستار و خرقه‌ای طلب داشت و به وی داد و گفت: این امانت مارابا ۱۵ 
خوددار و متوجه هند شو» و در شهر کره(۳) که از معظمات شهرهای هند است متوط۸ 
شو. بعد از بیست سال جوانی به آن هیآت و شکل که وی را جذبه‌ای از جنبات الهی 


دریافته باشد و پدر از سر وی رفته و مادر و برادرش وی[را] زنجیر کرده؟ » نزد تو آرند» 


0-۱: الخاطب به گرگ الله ۸-۲: مجنونان ۲م: حال به ۴-ن : ندارد شد ن : نشمیدی 
ون: وی ۷ است بگو م: متوطن کرد ٩-م:‏ مادر وی و برادر زنجیر کرده 
(۱)-ن: و/۳۰-] 2/۵0۱۵ طهاام ۵/۵۴ م0مصوصنه ممصجم مزه«ظ۱ 

‌ : و/ ٩ب‏ 
(۲) -سال ۸۷۱ مه .ق. 
(۲)- وی برادر زادء شیخ بهاء الدین زکریا ملتانی است . خزینة. ج/۰۲ص ۳۱. 
(4۴ کره: شهری است بین فتح پور و اله آباد. 





ث_ٍِِ« ثمرات القدس من شجرات الاّنس 


باید که به این مقراض <۶۹- آ» موی سر وی را قصر نمایی و این دستار بر سر وی بندی» 
و جبه را در وی ببوشانی اما زنجیر را از پای وی به امر و الدهُ وی بیرون آری» وی را 
گسیل دهی [و ] نو ای فاطمه» دست از وی بازدار که وی از کار شما رفته و جیزی 
دیگر در پیش وی آمده . چون از بیش تو بیرون رود مت قزر ابة‌ها یی دکتفن از آننة 
خحرابات شود و خراباتی گردد . تا درعالم باشد به این شغل روزگار را بسربرد. وی قطب و 
یگانه زمان بود . این بگفت و خدمت خواجه اسمعیل را مرخص فرمود. وی به هند آمد و 
در شهر کره متوطن شد . 

ووز همان تزدیکی درز ماقر عرالیه کر اه موه سر مین نله پو دنت ورس فرش در 
هشتاد و از آن والده به هفتاد سال بود. گویندچون والدین وی بعد از طواف خانه [خدا] به 
مدینه شدند» به شرف زیارت آن خلاصه بنی آدم - صلی الله علیه و آله و سلم -مشرف 
گشتند. شبی والدوی در حرم رسول خدا-صلی الله علیه و آله وسلم-به خواب رفت؛ 
دید که سرور هر دو عالم-صلی الله علیه و اله وسلم- نزد وی آمد و لطف بسیار کرد و 
فرمود: ای محمد !- نام پدرش محمد بود-در [صلب] تنعی افستخانه و تعالی-فرزندی 
نهاده که قطب و یگانه روزگار باشد وتا این مدت که از عالم وحدانیت قدم در عالم کون و 
فساد نهاده » بنابر آن بوده که توبه طواف ما آیی و بعد از آن از تو به بطن فاطمه 
انتقال‌نماید . اکنون باید که به هند روی تا این آثار بر تو ظاهر شود . چون والد وی از 
خواب بیدار شد . نزد فاطمهٌ خود آمد و واقعه را تمام بگفت و متوجه هند گشت و در هند 
خدمت وی متولد گردید . 

در آن رساله می نویسد! که روزی خدمت وی <۶۹-ب» نشسته بود. مردی» کبیر نام 
آمد و سلام گفت و جواب سلام شنید. به نشستن اشارت کرد. بعد از زمانی گفت : ای 


۱ هیچ می دانی که نام من چیست؟ وی گفت: آنچه میان مردم مشهور است» آن را 


0-۱ از «وهم در آن رساله می نویسد که خدمت وی مرید مخدوم ... *ت اینجا ندارد . آم م : والده 
۳ ندارد 
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خود می دانم . فرمود : نام دیگرا نیز دارم» از من بشنو که از والده؛ُ خود که از اولیای وقت 
بوده شنیده‌ام که با من گفت : چون تو متولد گردیدی» شش روز بر تو نگذشت» در شب 
روز هفتم در خواب دیدم که دو مرد نورانی با وقار و تمکین» نزد من آمدند و گفتند : چون 
خواهی که این فرزند خود را نام نهی کر الله بنه۲ . بعد از آن که از خواب در آمدم» نزد 
پدرت رفتم و گفتم : این فرزند را چه نام نهی؟ گفت: احمد نام نهاده‌امپس من واقعه 
دیده را به پدرت باز راندم پدرت گفت : احمد نامی است بزرگ و مبارك می‌باید که به 
همین نام فرزند خود را می خوانده باشی. من گفتم : تو احمد بگوی و من کر الله . 
چون از این گفت و شنود مامی بگذشت. روزی من تو را در کنار داشتم» پدرت به کاری 
رفته بوده دیدم که دو نفر به لباسی که در خواب دیده بودم» از در آمدند و مرا سلام گفتند 
و من جواب سلام ایشان باز دادم . ترسان و لرزان تو را در کنار بگرفتم "و تعظیم ایشان 
نمودم . اين۵ دو نفر چون در من آثار وحشت دیدند» گفتند : از ما مترس که ما آن دو نفریم 
که در خواب تو آمده بودیم و ماهر دو قطبیم؛ نام یکی از ما عبدالکریم و از دیگری 
عبدالرحیم . مأمور گشته‌ایم به آنکه تو را از بزرگی اين فرزند که در کنار داری» حرفی 
چند بگوییم . چون از ایشان این سخن شنیدم (۷۰- > انسی*در من پدید آمد . پس ایشان 


ی : نام این پسررا در لوح محفوظ کر الله ثبت کرده اند . وی قطب الا قطاب وقت ‏ 


خواهد بود و الحال مأموریم به آنکه وی را ختنه نمايیم . اکنون فرزند خود را مساعتی به 
ماواگذار . 

چون من در سیمای ایشان آثار بزرگی مشاهده تمودم تو را در کنار آنها نهادم و از دور 
بایستادم و در تو می دیدم یکی تو را بگرفت و دیگری ختنه کرد . تو هیچ نگریستی آن گاه 
هر دوی ایشان جیزی در زیر لب خواندند و بر تو دمیدند. 

پس در حال آن زخم اند مال۱) یافت . چنانکه گوییا تو را سالی است که ختنه 





۱ له نامی ۲-ن: نام نهی ۳-م: نام نهاده ام ندارد ۴ ترا در کنار بگرفتم و 
ندارد هد ند : پس آن 0-۶ در من آتشی 


(۱)-اتدمال : خوب شدن زخم (در اصطلاحات آمروزی مردم شبه قاره استفاده می شود) . 





ی نمرات القدس من شجرات الأأنس 


کردهاند. پس تو را به من دادند و سلام به من گفتند و از نظر من غایب گشتند. بعد 
ازآنکه" پدرت آمد» من اين قصه را به او" بگفتم . پدرت این آیت برخواند : «ثخرج الحّی من 
المیّت و ثخرج میت من الحَی(6۱. آن گاه گفت : از کرم او چه دور است؟ 
وهم ۲ در رسالة مذکور می آرد که چون وقت آن آمد که خواجه را به مکتب فرستند 
۵ معلم [بر ] تخته نوشت که «بسم الله الرحمن الرحیم [الرحمن] عم القرآن ؛ رب سر و لاثعسرء و 
گم" بالخیر. پس گفت : یا مخدوم! این تسمیه و کلمات طیبات با برکات که کتابت* فرموده 
ای با معانی بگو؟ . گفت : این را چشم" و دلی باید تا ذوق این الفاظ و معانی دریابد و مرا 
هنوز آن چشم و دل* نشده است» معذور دار . این بگفت و به خانه آمد . دیگر به مکتب 
ترفتاز 
۱۰ وهم؟ در آن رساله می‌آرد : 
روزی متعلمی چند در خدمت وی آمدند و سلام گفتند و نشستند. یس خواجه روی 
به ایشان آورد و گفت : شراب می خورید"" . ایشان گفتند : شراب حرام است» چون 
توان خورد؟ یس خواجه از این <۷۰۰-ب > سخن در خنده شد و بعد از زمانی شخصی ۱۱ 
دیگر آمد و سبوی شراب در پیش خواجه نهاد. پس خواجه با یکی گفت : برخیز و از اين 
۵ ان ماله نی کم ویهش کزی اقس انس سنوی ان کش رتانست بایل منل 
۳ 177797 بداد . 
گلاب بود! پس در حال همه آنها روی بر خاث نهاده ارادت آوردند . آن گاه خواجه روی به 
ایشان آورد و گفت : این رباعی را بشنوید که چه نیکو گفته اند . 


رباعی : 
۱ اندر طلب دوست چو مردانه شدم اول قدم از وجود بیگانه شدم 
۳۰ او علسم نمی شنید لب بربستم او عقل نمی خرید دیوانه شدم 


و هم در آن رساله می آرد که چون اهل حاجت و اهل ابتلا به خدمت وی [روی] 


۱-م: بعد از آنکه ندارد ۵-۲ وی ۳ همه ۴ متم ۵ کلیات طیبات که کتابت 
#۶ ن: نیکو 0-۷ : جشمی من: دلی 0-٩‏ همه ۸-0۰ خواهید ۱-: شخص 

(۱) -سورء آل عمران آیهُ ۲۷. 

۲ سوره‌رحمن. یه ۱ و ۲ . 
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آوردندی! ۰ وی کاسه سفالینی که در آن شراب می خوردی باره‌ای از آن می شکستی و به 
آن جماعت می دادی . پمجردی که آن را می بردندی و می خحوردندی» هر تشویشی" که 
داشتی۲ زائل شدی و اگر باخود می داشتندی» هر حاجتی که داشتندی برمی آمدی؟ آن پر 
می‌آوردی؟ . ۱ 

و هم در آن رساله می آرد : 

خحدمت وی روزی از حجره‌ای که می‌بود» بیرون آمد و دست مولانا سراج که از 
خلفا و خدمای* وی بود» بگرفت و گفت : هیچ می دانی که عارف کیست؟ مولانا گفت : 
خواجه فرماید . گفت : عارف آن است که در وی سه نشان بود؛ موآنست در مناجات» 
حلاوت در فکرت و سیری از زند گانی . 

و هم در آن رساله از مولائا سراج الدین و مولانا خرم می آرد که گفتند: روزی ما در 
صحن مسجد نشسته بودیم که <1-۷۱» جوانی متغیر اللون» ضعیف البدن» عصا زنان از 
در مسجد درآمد و خواجه را سلام کرد. خواجه گفت : کیستی و از کجا می‌آیی و چنین 
متغیر از بهر چیستی؟ وی روی بر زمین نهاد و گفت : من مردی ام که خانه من در فلان 
جاست. در خاطرم افتاد که خدمت خواجه را پبینم . چون در راه درآمدم و پاره ای برفتی 


راه را خطا کردم بعد از زمانی خود را در صحرایی یافتم که وحشت می‌افزود» بسیار : 


چپ و راست و نشیب و فراز آن صحرا بدیدم تا باشد که راهی بيایم که به سر منزل امن و 
امان برسم. نیافتم بس۲ نومید از آنجاهگشته روی توجه به خدا آوردم و شما را شفیع 
کردم» زمانی از آن بر نیامد» دیدم شخصی بر شیر سوار و دو مار در هر دو دست به جای 
تازیانه گرفته به سوی من می‌آید » چون وی را بدیدم» دانستم که مردی است خدایی از 
هیبت او نتوانستم که قدم پیش نهم به جای خود خشک ماندم تا نزدیک به من شد و سلام 
گفت و جواب سلام وی بگفتم . آن گاه پرسید : ای جوان ! در اینجا چون افتاده ای؟ پس 
قصهٌ خود باز نمودم گفت : می خواهی که تو را به خدمت خواجه رسانم؟ گفتم: بلی . 
گفت : پیش آی. پیش رفتم . فرمود: چشم برهم نه . چشم برهم نهادم . بعد از ساعتی 


0-۱: آمدندی ۰0-۳ نشو بری ۳ داشتندی ۴م: از « زائل شدی و اگربا خود ... * اینجا ندارد. 
من : ندارد ۶ م : خحدام ۷-م: نیافتم پس ندارد من : جان 


۱۵ 
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گفت : چشم بگشای . بکشادم. خود را در سواد کره یافتم . آن گاه گفت : ای جوان» بر 
تو باد» چون به خدمت خواجه برسی عبودیت مرا بگویی که وی قطب الاقطاب و قت 
ما است <۷۱-ب»؟ و ماراباوی احتیاج است و وی رابه غیر ارادت حق سبحانه! به 
دیگری احتیاج نه. سلام وی را به شما می‌رسانم . خواجه گفت : علیه" وعلیک 
السلام . 

و هم در آن رساله از شیخ سراج الدین مذکور می آرد که گفت : روزی ما در خدمت 
خواجه نشسته بودیم» یکی آمد از وی شراب خواست . پس وی از خماری که دائم 
شراب می گرفت» طلب" داشت. وی گفت : شراب در خم نمانده . خدمت خواجه 
خاموش گردید . بعد از زمانی دیدم که آن خمار زاری کنان از در درآمد و آغاز کرد؟ که بد 
کردم خواجه را باید که از جرم من درگذرد. ماوی را گفتیم : چه واقعه روی نموده که 
چنین مضطربی٩؟‏ وی گفت : خم از شراب پر بود» من اغماض* نموده به خواجه گفتم 
که شراب در خم نمانده | کنون که رفتم و دست در آن خحم کردم قطره از آن نیافتم ۷ 
دانستم که آن از ناراستی بود که با خواجه کردم. پس خواجه تبسم فرموده گفت : برخیز و 
برو که ما را با شراب کار است که در خم شراب خواهی یافت . پس آن خمار رفت. دید که 
خم به طریق اول مملو از شراب است کوزه بر کرده به خحدمت خواجه آورد . پس 
خدمت وی آن شخصی را که از وی شراب خواسته بود» پیش خواند و گفت : بیا؛ اين 
رباعی را بشنو و پیاله من" از من بگیر. ‏ 


رباعی : 
یک دست [به] مصحف و دگر دست به جام (- ]> که ننزد حسلاليم و گهی نزد حرام 
مایسیم دراین گنبد نسی پسخته نه خسام نی کسافر مطاق نه مسسامان تمام 


۱ آن جوان را وقت رسیده بود چون رباعی بشنید و آن پیاله را گلاب یافت. جامه برتن 


۱-م: از «ما رابا وی ۰ اینجا ندارد ۲عال: ندارد ۳-م: از وی طلب ۴ گت 
هد ن: مضطری ۶_ن آغمان م: اغماز ۷ از« اکنون که رفتم ... تا این‌جا ندارد من : نیز از 





خواجه احمد کرک الله ۱۳۹ 


وهم دران رساله" از شیخ سراج الدین مذکور می‌آرد که گفت : شبی جمعی از 
اصحاب در خدمت خواجه نشسته بودیم» یکی از آن میان گفت : اگر چراغ بودی از 
دیدار یکدیگر محفوظ می‌بودیم . پس خواچه چون این بشنید» اه بژد یه تگشت 
شهادت خود بدمید. آن انگشت تا صباح چون شمع منور بود. 

این حکایت نزدیک به۲ حکایت رابعهٌ عدویه ۳ می‌نماید" که شبی جنید و جمعی دیگر ۵ 
از مشایخ کبار به زاویهُ وی رفتند . زاویه وی چراغ نداشت . شیخ جنید گفت : ای رابعه» 
ما نزد تو از بهر آن آمده‌ايم تا حکایتی چند از مشایخ که در کتب ثبت و مرقوم؟ است 
بخوانیم و حال آنکه چراغ در خانه نداری . یس رابعه آهی بکشید و بر انگشت شهادت 
خود بدمید تا صبح آن انگشت چون شمع روشن بوده . 

و هم در رسالهُ مذکور از شیخ سراج الدین می آرد : ۱۰ 

روزی این رباعی را بر سر بازار تکرار می‌ فرمود» از بن موی وی خون جاری بود و 
بصعت ای روت ماه ای ۷۱ یارس یی فراع ند 


انتتت 2۶ 


رباعی : 
از بسهر یکی مغبچة می خواره صد بار کلاه توبه بر خاك زدیم 


و هم در رساله مذکور از مولانا خرم می‌آرد: 

روزی جوانی خوش روی» خوش آواز و حافظی به خدمت خواجه آمد۲. خواجه 
گفت : ای جوان» ۸ آیتی از قرآن مجید بر خوان . چون؟ به موجب فرموده» آیتی بر خواند . 
دیدیم که حون صافی از دوچشم مبارك وی روان شد . چون آن جوان از قرآن خواندن 
فارغ شد» خواجه روی به سوی آسمان کرد و گفت : الها! پاکا! این جوان را عمر دراز ده 


0-۱ رساله مذکور آ-ن: بر ۳ می ماند ۳-ن: در کتبی که هست هم: و این 
۶ ن: ندارد ۷-م: اورد ۸-ن: ندارد ۹-م: چون آن 


(۱ )رایمه عذویه عارفهٌ معروف» متوفی ۱۳۵ه.ق . (ر . ك طبقات ). 





۱۳۰ ثمرات القدس من شجرات الأْنس 








و تابه منتهای عمر! خحوش دار و[فقط] محتاج خود گردان . گویند آن جوان به دعای 
وی۲ عمر دراز یافت و هرگز به خلق محتاج نگشت و خوش زیست . 
و هم در رسالهٌ مذکور می‌آرد که روزی خواجه سالار درویش و مولانا خرم از خواجه 
پرسیدند: احسان چیست؟ فرمود: احسان این است که«ان تعبد الله اک تراه» یعنی 
۵ برستی خدا را چنانکه تو آن رامی‌بینی. 
و هم در رساله مذکور می آرد : 
روزی مرد سیاحی از در درآمد و خواجه را خدمت کرد . آن گاه روی به یاران خواجه 
آورد و گفت : به خدایی که «1-۷۳» غیر آن خدایی را نسزد که من خواجه را در فلان 
تاریخ در بخارا دیده ام به این هیأت و شکل که الحال خدمت وی نشسته ام . 
۰ . و هم در رسالهُ مذکور می ارند: 
یکی از اهل عسکر" به خدمت خواجه آمد و گفت که کودکی دارم» می خواهم که به 
یمن نفس شما حافظ قرآن گردد. پس خواجه فرمود که چنان کردیم» اما باید که امشب تو 
و کودكك تو وضوی کامل نموده و دو رکعت به خضوع وخشوع تمام نماز گزارده به خواب 
روید. آن مرد هم چنان کرد. در آن شب خواجه کائنات را -علیه افضل الصلوه و 
۵ اکمل التحیات -به حواب؟ دید که به آن مرد می فرمود که خواجه کر فرزندان تو را حواله 
به ما کرده» این بگفت و فرزند وی را بیش خواند و لعاب اطهر خود را در دهان وی 
انداخت . یس چون بدر از خواب درآمد» پسر را نیافت مگر حافظ قرآن . 
و هم در آن رساله می‌آرد : 
یکی به خدمت وی آمد و التماس نموده که از اين عالم به ایمان روم . فرمود: ما مردم 
۰ دیوانه ایم و از عقل دور از امشال ما مردم طلب این چنین چیزها از ورای عقل ۴ است . 
امابدان که ایمان را دو در" است. یکی خوف و دیگری رجا و شاهین آن دوستی حق 
تعالی است* . باید که این کلمهٌ دیوانگان به یاد داری» تا حق تو را به ایمان ببرد و به یقین 
دانم که در آخر کار «۷۳- ب» به ایمان بروی . این بگفت و جوان را رخصت فرمود. 


0-۱: ندارد ۲ : حخواجه ۳ م: عسکریه ۴رم: خواجه ۵-م: می نمود 
۶ ن: عقل درای نیست ۷ بله من : ندارد 


خواجه احمد کرک اللّه ۱۳۱ 





می‌آرند که چون آن جوان از این عالم رحلت نمود و به خحاکش کردند؛ روز دیگر نوشته‌ای 
به حط سبز بر حریر سفید یافتند که الحمداللّه» به دعای خواجه کر الله این گناهکار را 
حق-سبحانه و تعالی -رحمت کرد. 

و هم در این رساله از مولانا خرم وشیخ سراج الدین می‌آرد : 

نیم شبی خدمت خواجه از خواب گریان و نالان برخاست. قلق و اضطراب عجیب ۵ 
در وی مشاهده می افتاد . بعد از زمانی در مناجات آمد و گفت : الهی؛ احدی! صمدی! من 
عندک مددی. مولانا سراج الدین گوید که پیش رفتم و پرسیدم که هرگز این چنین قلقی و 
اضطرابی در خواجه مشاهده ننموده‌ایم" » امشب چیست؟ فرمود: ای مولانا چون ننالم 
و نگریم که در هر شبی هفتاد مرتبه از اول شب تا دمیدن صبح» فرمان از در گاه می رسید که 
ای کر الله خود را برای ما قربان کن . امشب تا به این وقت از آن آواز اثری نمی شنوم ۱۰ 
می ترسم که از راندگان و ناخواهندگان گردیده"باشم. اين بگفت و ساعتی آرام بگرفت . 
بشاشت عظیم در جبین مبین وی مشاهده نمودیم و بعد از زمانی دیدیم که وجود مبارکش 
هفت پرکاله(۱) شده» هر پرکاله به ذکر : «یاحی یا وم ٩‏ مشغول گشت» من از مشاهد؛ این 
حال به جای حود خشک ماندم» تا ثلشی از شب بگذشت دیدم که پرکاله‌ها بهبم آمدن 
گرفتند و صحیح و سالم <۷۴- > چنانکه بودند» بگشتند» آن گاه مرا ایستاده دید . پیش ۱۵ 
خوانده گفت : ای مولانا این رباعی را شنیده ای؟ 


رباعی : 
در مذهب عشق جز نکو را نکشند" لاغر(۲)صفتان زشت خو را نکشند 
گر عاش ق؟ صادقی ز کشتن مگریز مردار بسود هر آن که او را زکشنده 


و هم در آن رساله مذکور می آرد : 
روزی خدمت خواجه در منزل خواجه عزیز الله که از معتقدان وی بوده بخوردن ۲۰ 


۱-م: نموده ایم ۲-م: نگرده باشم ۳ ن: بکشند ۴ عاشقی ۵-ن: بعد از این رباعی . 
تا رباعی چند صفحه بعد با مصراع آخر «در گردن من بند که دیوانه منم» ندارد . 

(۱) - پرکاله : ی پاره» لخته (برهان قاطع و نفیسی) 

(۲)-روبه صفتان معروف است. 


۱۵ 
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شراب مشغول بود. به یک ناگاه کاسه‌ای که در دست داشت بر زمین زد و گفت : انا له و 
انا اليه راجعون ای دریغا! اخی قلندر مانکبوری در جهان نماند . این بگفت و سر در پیش 
افکند و بعد از ساعتی سر برآورد و گفت: بيایید تا به مانکپور برویم که فرشتگان عذاب در 
ای فا تقو رای هقویت وی تازن شهاک وی رابه دضا ازع تس هانه ر 
تعالی- آمرزش خواهیم و خلاص گردانیم . آن گاه برخاست و قدم در راه نهاد . یاران 
همه به موافقت او قدم در عقب او نهاده می رفتند تا رسید به کنار آب گنگ ‏ گفت :یاران 
کشتی حاضر نیست. بیایید» بسم الله گوییم و قدم در راه نهیم اما باید که قدم بر قدم من 
می نهاده باشید . پس قدم در دریا نهاد ویاران قدم بر قدم او نهاده از روی آب بگذشتند . 
چون بر قبر اخی قلندر رسیدند. خدمت خواجه روی به جانب قبله کرده» دو دست بالا 
برداشت و مارا نیز گفت که به طور خود هر یک از حق تعالی آمرزش <۷۴-ب» اخی 
بخواهید . تا دیری حدمت وی و ما از حق-سبحانه و تعالی- آمرزش وی می خواستیم . 
بعد از دیری دیدیم که خدمت وی خوشوقت گردید و گفت : الحمدلله اخی را بخشیدند. 
اگر کر بند؛ُ گناهکار او بر سر قبر اخی نمی آمد» حال بروی دشوار بود. پس از آنجا 
برگشت و متوجه منزل شد» هنوز از شب دو ساعتی"! نگذشته بود که به مسنزل 
رسیدیم. 

خحواجه آب خواست و باهای مبارك خود بشست و در صحن بنشست و ما همه در گرد 
او بنشستیم. بعد از ساعتی سر بر آورد و گفت : هیچ می دانید که اخی قلندر را این 
عقوبت از چه پیش آمد؟ گفتيم : خواجه بداند. گفت : روزی جوان حافظی در خدمت 
اخی آمد» اخی گفت : ای جوان آیتی چند از قرآن بخوان آن جوان صاحب کشف بود. 
گفت : مرا فرمان نیست. اخی را سخن آن جوان خوش نیامد» طبانچه بر روی او بزد. 
آن جوان در برابر آن تحمل کرد و چیزی نگفت و برخاست و به راهی که آمده بود؛ 
برفت . امروز به واسطه آن جرم بر وی فرشتگان عذاب نازل شده بودند» والا احی از اولیا 


وصلحای معزز وی بوده هرگز از وی احکام شرعیات ترك نشده. 


ا-م: بهری 





خواچه احمد کرک اللّه ... ۱۳۳ 


ای عزیزان! بدانید و آگاه باشید که در آزار حلق نکوشید» دیگر هر چه خواهد بکنید 


خواجه حافظ خوب فرمود : ۱ 
می شبانه خور و خواب صبحگاهی کن 
۱ ۳ (۷۵- آ»مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن )۱( 
و هم در رسالهٌ مذکور می آرد : ۱ 


مردی از اهل سنت و جماعت در مسجدی ازمساجد شهر گره‌در روّیت حق - سبحانه و 
تعالی - با معتزلی در بحث بود . هریک برطبق مدعای خود. دلایل از آیهُ قرآن مجید و احادیث 
نبوی-صلی الله علیه وآله و سلّم-می آوردند . دراین اثنا خدمت وی در آن مسجد قدم‌نهاده 
در گوشه ای برفت و بنشست. ۳ مخ و ی می‌بود تا آنکه آن دو 
شخص دست در گریبان یکدیگر کردند و به عربده بر خاستند . در این اثنا خدمت خواجه خنده 
به افراط کرد. آن دو شخص چون خندهٌ خواجه را بدیدند از یکدیگر جدا گشته با خواجه در 
آویختند وگفتند : خندهٌ تو از بهر چه بود؟ خدمت خواجه گفت : بر کوری هر دوی شما والا 
موش کار اقتاب ووقه و عفر ارات مود ازیو انیت ریش کز یرو 
کور باشم؟ گفت: از آنکه اگر کور نباشی» با کور درمجادله نیایی» بایستی که این کور حقیقی 
را که‌معتزلی است به رأس العینه بنمایی» برکوری حقیقی خود مطلع گردیده خاموش گردد . 

آن معتزلی را سخن خواجه خوش نیامد . گفت: این دیوانه هم چنین سخن می کند که 
گوییا همین ساعت حق را به من خواهد نمود. خدمت خواجه باز خنده به افراط کرد و 
گفت : الها! آنچه این منکر آن است بر وی منکشف گردان. در حال چشم وی به نور 
حقیقی روشن گردید و سر در قدم خواجه بنهاد و یکی از اولیا گشت . 

و هم در رساله<۷۵- ب» مذکور می ارد: 

خدمت خواجه روزی در خانه مولانا نصیرالدین امام تشریف داشت» سرما در غایت 
شدت و برودت بود. فرمود؛ ای مولانا» آتش حاضر گردان که نفس سرما در یافته . 
مولانا برفت و هیزم بسیار گرد کرد و آتش بلند بر افروخت» پس فرمود: هیچ از جنس 
خوردنی داری؟ مولانا گفت: حاضر نیست. اگر امر باشد به بازار رفته طعام بیاورم . 


(۱)- در دیوان حافظ جاب (قزوینی - غنی)نیافتم. 


۱۰ 


۱۵ 


۳۵ 
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گفت :بازار دور است. اگر ظرفی داشته باشی » حاضر ساز . مولانا را قدحی بود که در 
آن طعام می خورد. آن را در نظر! خواجه حاضر گردانید. فرمود: مولانا! دامن پیش 
دار . مولانا دامن پیش داشت . خواجه دست در قدح کرد و در دامن مولانا بگردانید . 
مولانا گوید از آن قدح چندان خرما و شکر در دامن می ریخت که هر که در آن مجلس 
بوداز خرما و شکر سیر گردید و دامن من همچنان بر بود. آن گاه فرمود : ایین از برای 
خود و عیال خود نگاه دار. به موجب فرمودهٌ وی آن ظرف را نگاه داشتم . تا زمانی که 
خواجه در قید حبات بود از آن ظرف خرما و شکرء هر روز با جمیع فرزندان خود 
می خوردیم و اگر مهمانی رسیدی به وی نیز از آن چیزی دادیم . چون او نماند دیگر از آن 
خرما و شکر نیافتیم . 

و هم در رساله مذکوره می ارد: ‏ 

یکی از قلندران در نیم روزی که مردم به جای خود را آرام داشتند» کارد بزرگ بر 
دست گرفته به قصد خواجه در حجره آمد و خواست تا بدان کارد خواجه را هلال 
گرداند . ناگاه از دهن و بینی وی خون روان گردید<۷۶- آ»و بی خود شده از بای در افتاد و 
به حاك و خحون غلتیدن گرفت . فریاد بر آورد که ای خواجه به حق معنبود مطلق که تو را 
این کرامت و بزرگی داده» مرا دریاب . خواجه در خواب بود» از آواز دور بیدار گشت 
دید که درویشی چون مرغ نیم بسمل به خالك خواری می تبد.گفت : ای درویش چه بیش 
آمدت؟ گفت: بد کرده ام و توبه می نمایم. خلاص گردان و بعد از آن احوال بپرس . 
خواجه گفت: الها!وی را ازآنچه می گوید خلاصی ده. بمجردی که خدمت وی دعا 
کرد آن درویش به حال خود آمد بپرسید: سبب چه بود که تو این همه جزع و فزع 
می‌نمودی؟ 

گفت : چون توبه کرده ام آنچه راست است بگویم. گفت : مرا در دل افتاد که 
خواجه را بکشم. کاردی بکشیدم و متوجه خواجه گردیدم» چون قدم در صحن مسجد 
نهادم . دیدم که از هر چهار گوشه مسجد چهار شیر فصد من کردند» چون آنها را بدیدم از 


ام : خاطر 
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هیبت آنها از دهن و بینی من خون روان شد و از پای در افتادم و فریاد بر آوردم تا خواجه 
بیدار گشت و مرا حلاص گردانید. خدمت خواجه گفت: اگر غرض تو قتل این دیوانه 
بودء بایستی ازوی با راستی آمدی و طلب داشتی» دیدی که ما تورابه مرادتو می‌رسانيدیم 
یانه به همان حدای که کرك مسکین را به کرم خویش نگاه می دارد که‌امن خسود 
را در راه وی و بندگان او هفتاد مرتبه در هر روز قربان می کنم و چه کنم که فربانم ۵ 
نمی کند . 

و هم در رسالهٌ مذکور می آرد : ۱ 

کنیزکی به طریق معهود<۷۶- ب» کوز بر سر از برای آب به کنارُدریای گنگ(۱) آمد و 
حدمت خواجه در آل جا نشسته بود . کنيزك از روی انبساط گفت : ای خواجه چه شود 
اگر این کوزه" مرا پر از شربت گردانی۲؟ خواجه بخندید و گفت : کوزهُ خودرا در دریا ۱۰ 
فرو بر و شربت بیرون آر. آن کنيزك کوزه را در دریا فرو برد چون بیرون آورد» سبو پر از 
شربت بود. خواجه گفت : 

از این شربت در حضور من پیاله ای بخور. آن کنيزك پیاله ای پر کرد و بخورد و 
پمجردی که از آن کاسه بیاشامید» انوار از هر طرف بر وی در آمدن گرفت و از دنیا روی به 
عقبی آورد و روز دیگر جان به حق تسلیم کرد . چون این خبر به خواجه رسانیدند. هر 
خواجه به موجب مضمون بیت عارف جامی(۲) -قدس سره السامی-با یاران بگفت : 

فرد: 
نپنداری که جان را رایگان داد . : فروغ روی جانان دید جان داد 
و هم در رسالهٌ مذکوره می آرد : 
خدمت خواجه[یک] مرتبه به جانب طرب" آباد که نام محله ای است از محله‌های ۲۰ 





۱-م: مذکوره ۲-م: شرابت ۳ب م : طرب باد ۴ م: محالات 

()- گنگ (132082) ) بزرگترین رود قسمت شمالی هند است که از کوه هیمالپا سرجشمه گرفته و پس از عبور از مناطق مختلف 
به خلیج بنگال می ریزد . و تقریباً ۰ ۲۵۰ کبلومتر طول این رودخانه است . رود گنگ برای هندوان مقدس است . 

دریای گنگ همان رود گنگ است: جهت اطلاع بیشتر از گنگ ر . لك : البیرونی ؛ کتاب الهند: لیلن 2۸۸۸ 

(۲- عبدالرحمن جامی » شاعر و عارف قرن نهم (۸۱۷- ۸٩۷‏ ه.ق ). 


۳۲۰ 
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شهر کره متوجه بود. در سر راه فاحشه ای خود را آراسته نشسته بود» جون نظر خواجه بر 
وی افتاد» فرمود: ای زن» پیش آی تا از تو چیزی بپرسم و تو جواب آن بگوی . فاحشه 
پیش رفت . خواجه گفت: مال نیکو یا کنار نیکویا منظر نیکو؟ گفت: اگر خواجه راست 
برسد» هر سه نیکو. خواجه را این سخن بغایت خوش آمد و در حق وی دعافرمود. 
گفت : الها!در آنچه بهبود او باشد» وی راده. گویند بمجردی که خواجه در حق وی 
این دعا کرد دل وی از دنیا و کار (1-۷۷ دنیا بگرفت و به دست خواجه توبه کرد و در 
کنار آب گنگ زاویه ای از برای خود بساخت. روی به عبادت آورد و یکی از نیکان و نیکو 
کاران روزکار گردید . 

و هم در آن رساله می آرد : 
یکی را یادشاه به کشتن شخصی اشارت کرد. جلاد دست اولبه ايشت بسته از بازار به 
مقتل می برد و خحواجه به سر دکانی۱ نشسته بود چون نظر آن شخص بر خواجه افتاد؛ 
زاری نمود و گفت : ای خواجه. چه شود اگر از خدا خواهی که من از این بلا حلاص 
گردم. خواجه متبسم گشته فرمود: زاری منما و خاطر جمع دار که تو الحال کشته 
نگردی» اما در رمضان این سال به درجهٌ شهادت برسی . در این بودند و هنوز آن جوان به 
فتلگاه۲ نرسیده بود که کسان در آمدند و گفتند: بادشاه می فرماید که وی را بگذارید که ما 
از سر خون او در گذشتیم. می آرند که چون آن شخص از کشته شدن خحلاص شده آمد » 
در دست خواجه توبه کرد و در خدمت خواجه می بود تا ماه رمضان در آمد . به تاریخ 
بیست و هفتم ماه مذکور کفار بر کره غلبه کردند» آن جوان بیرون آمد و با کفار مقابله کرد 
تا شهید شد و در بیش در مسجد خواجه مدفون گردید . 

و هم در آن رساله مذکور می آرد : 

بسر خماری که خدمت خواجه از وی شراب بگرفتی» وفات یافت آن خمار پیش در 
مسجد خواجه آمد و فریاد و ناله و بی قراری در بیوست و گفت : مدتهاست که در خحدمت 


خواجه می باشم به امید آنکه اگر مرا حادثه ای بیش آید» دستگیر من گردند <۷۷-ب» 


۱-م: دوکانی ۲ مقتل گاه 
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اکنون فرزندی که داشتم وفات یافت و به یقین می‌دانم که اگر خدمت خواجه توجه 
فرماید» بسر من زنده شود. خحواجه گفت : یقین داری که به دعای من مرده زنده گردد؟ 
آن خمار گفت : بلی» خواجه گفت : پس شرطی کن که اگر فرزندت زنده گردد» مسلمان 
شوی. آن خمار گفت : قبول کردم . خواجه برخاست و دست به دعا برداشت و گفت : 
الها! سیدا! تو آن پادشاهی که مردهٌ صد ساله را زنده گردانی امیدوارم که فرزند این مرد 
را چنانکه بود زنده و سلامت برخیزانی . خواجه هنوز دست از وی باز نداشته بود که 
فرزند آن حمار برخحاست و بنشست و خواجه گفت : 

اکنون تو باید بر وعدهُ خود وفا نمایی . آن حمار با جمیع قبایل و خویشاوندان خود آمد 
و بر دست خواجه توبه کرد و مسلمان شد و از جملهٌ واصلان گشت . 

و هم در رسالهُ مذکوره می آرد : 

خواجه در غلبهٌ" حال سحری برخاست و به مناجات در ایستاد و گریه بسیار کرد در 
اثنای گریه از میان اصحاب غایب شد . اصحاب مضطر و حیران در خود فرو رفتند . جون 
هفت شبانه روز بگذشت. دیدند که از در مسجد درآمد» متغیرالالوان و نحیف البدن و با 
یاران فرمود : جامهٌ خواب بگسترید. به خواب رفت . چون از روز دو سه ساعت ماند از 
خواب درآمد و بنشست . مولانا سراج الدین گوید: 

پرسیدم که خواجه در مدت هفت شبانه روز به کجا غایب شده بود؟ گفت : قصه دور 
و دراز است از من میرس ۰ لیکن در این مدت در مقصد صدق نزد ملیک جبار خود بودم 
باقی حال معلوم شد ۷۸ -1. 

و هم در رسالهُ مذکوره می ارد : 

روزی شخصی در خدمت خواجه آمد و بنشست. بعد از ساعتی بر خاست و گفت : 
می‌خواهم که محلوق شوم. خواجه تبسم کرد و گفت : مخلوق شدن در غایت مشقت 
است از آنکه محلوق پنج حرف است؛ میم و حاه و لام و واو و قاف. مراد از میم 
مطیع بودن است در رضای حق تعالی ؛ مراد از حا» حاذق بودن است بر کارهای دین یعنی 
عالم باشی در آن؛ مقصود از لام آن است که دنیا را لازنی و یاد کنی آخرت را » قوله 


آهم : غلبات 


۱۵ 
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تعالی : ارّیب فیه(۱) و مراد از واو آن است که ورد کنی کلم «لااله الاالله» را که فاذکرونی 
انُرکُم»۳) وحرف" پنجم قاف است و مراد از قاف آن است که هر روز به زیارت قبر روی تا 
قهر نفس فرو نشیند» چنانکه محرمی «والّیل اذا بخشی و النهار اذا تجّلی»(۲۳. شوی و قبول 
قرب گردیء آن گاه این دو بیت خواند : ۱ 
گ رکه نپوشید یک گهی خرقه سر نتراشید زر ذره 
خرقه چه پوشی و تراشی چه سر هردو دکان است. از اين درگذر 

و هم در رسالهُ مذکوره می آرد : 

روزی خدمت خواجه برخحاست و روان شد و جندی از اصحاب در ملازمت او روان 
شدند» لیکن از ترس خواجه مجال آن نداشتند که در برابر وی <۷۸-ب» آیند» دور 
می‌بودند تا آنکه از شهر بیرون شد و در صحرایی بایستاد و تا دیری دست ادب در کمر 
داشت بعد از ساعتی سر بر زمین نهاد و به طریقی که کسی از کسی رخصت شود؛ مرخص 
گردیده به شهر باز گشت . اصحاب چون خدمت وی را برگشته دیدند» نزدیک وی 
شدند . خدمت وی روی به اصحاب آورد و گفت که حضرت رسالت بناهی را صلی الله 
علیه وآله و سلم -دیدید؟ گفتند: نه . گفت : 

اینک بااصحاب کبار خود می گذرد» برگردید و به دیدار فرصت آثار وی مشرف 
گردید . اصحاب گفتند : تا خواجه برنگردد» ما از کجاو آن حضرت-صلی الله علیه و 
آله و سلّم-از کجا؟ خواجه گفت : من مرخص گردیده آمده‌ام» نتوانم بازگردم که از ادب 
دور است . اصحاب گفتند : اگر ما را دیدار آن سرور-صلی الله علیه و آله و سلم - نصیبه 
بودی» مارا جرأت آن بودی که در خدمت خواجه در آنجا حاضر می گردیدیم . آن 
گاه یکی از اصحاب پرسید : آن سرور-صلی الله علیه و آله و سلم-از برای چه در این 
سرزمین عبور کرده بود؟ فرمود: علی نام شخصی در این شهر بود که وی را علی لاهوری 


(۱)-سوره بقرق آیهٌ ۲ . 
(۲)-همان سوره» آیة ۲ .- 
(۳)-سوره لیل ؛ آیات ۲و۱ . 
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می گفتند» وی مرید شیخ بهاءالدین زکریا(۱)بود. چون حضرت شیخ بهاء‌الدین را به آن 
مرید خود عنایت تمام بود» حضرت-صلی الله علیه واله وسلم -به درگاه حضرت عزت 
به واسطه مغفرت وی شفیع آورد. آن حضرت ٩<‏ 1-۷>-صلی الله علیه و آله و سلم-به 
واسطه حاطر شیخ بهاءالدین بر سر خاك وی حاضر گردید و از برای وی از حضرت عزت 
مغفرت خواست . الله تعالی وی رابه مرتبه بلند رسانید . چون حضرت -صلی الله علیه 
و آله و سلم-خواست! تا برگردد من پیش رفتم و آن حضرت را- صلی الله علیه و آله و 
سلم-وداع نمودم» چنانچه دیدید و اینک باز گشته به شهر می روم . 

و هم در رساله مذکو ر می آرد : 

حدمت [خواجه] روزی در خانه شیخ ضیاءالدین زاهد که از بزرگان وقت بود ۰ 
نشسته بود. بعد ازساعتی شیخ ضیاء‌الدین معروض داشت که هیچ در خاطر خواجه 
یادمانده که مسعود علی لاهوری جه وصیت در حق فرزند خود علاءالدین کرده بود؟ 
گفت : بلی» لیکن به وقت موقوف بود» اکنون وقت آن رسیده برخيزید و به خانه فرزند او 
علاءالدین رویم و آنچه نصیبهُ وی باشد به موجب وصیت پدر وی به وی رسانیم . این 
بگفت و متوجه خانه فرزند شیخ مسعود علی لاهوری گردید چون به خانه وی رسید 
فرزند وی شیخ علاء الدین ازمقدم خواجه بیرون آمد و سر در قدم خواجه بنهاد و عذر 
خواست . خواجه گفت: ای علاءالدین! پدر تو مردی بود بس بزرگ و مرید شیخ 
بهاءالدین زکریا و شیخ را دربارة وی عنایت کلی بود» وی وصیت به من کرده بود که چون 
من از این عالم بروم» فرزند مرا نصحیت خواهید کرد که به برکت نفس شما راه حق پیش 
گیرد. ای علاءالدین! اگرچه من مردی‌ام «۷۹-ب» خراباتی و دیوانه» اما چون پدر شما 
از اکابر و بزرگان دین و این از بزرگی بدرت بود که آن حضرت -صلی الله علیه و آله و 
سم بر ولایت اوگواهی داد. اکنون آمده ام تا تو را نصیحتی بکنم! باشد که حق تو را 


توفیق روزی کند» نصیست این است که پدر تو مردی بود که در هر شب 


(۱)-بهاء‌لنین زکریا ملتانی مرید شیخ شهاب الدین سهروردی در سال ۶۶۶ ه در گذشته مدفن او در ملتان است. ر .2 : میر اث 
حاویدان شرح احوال وی در همین کتاب مفصل خواهد آمد . 


۱۴ ثمرات القدس من شجرات الأْنس 


ورای عبادات دیگر» صدرکعت نماز نافله می گزارد» تو اگر صد رکعت بیوسته به او 
نرسانی» بنجاه رکعت خود ترك نکنی و تلاوت قرآن را از دست ندهی و تورا اللّه تعالی 
دو فرزند دهد : یکی را ابراهیم و دیگری را اسماعیل نام نهی و امیدوار کرم الله 
تعالی چنان دارم که به برکت انفاس من کارت بزرگ گردد؛ آن گاه گفت : ای 
فرزند! وصیت پدرت بجا آوردیم اکنون تو را به خدا سپردم این بگفت و از پیش وی 
برخاست. 

گویند این علاء الدین را در اندك وقتی کارش به جایی کشید که اولیای وفت پیش وی 
میآمدند و از وی التماس فاتحه و گشایش کار خود می خواستند . حق تعالی وی را دو 
فرزند داد یکی ری میکروا تم ال تم ی را رها ییا ۳۳2 
همه صاحب خوارق و کرامات . 

و هم در رساله مذکوره از شیخ سراج این می‌آرد که گفت : 

روزی خدمت وی در صحن مسجد نشسته بود و جمعی از اصحاب در گرد او 
حلقه زده بودند . " شخصی در یک دست طبق از طعام و به دست دگر کاسهٌ شربتی 
از در درآمد که [هیچ آگاهی ماوی را ندیده بوديم تارسید «1-۸۰) نزدیک به 
خواجه. آن طبق و کاسه شربت را پیش وی بنهاد و خود در مقابل خحواجه به دو 
زانسوی ادب بنشست. خواجه ان دکی از طصسام و پاره‌ای از شربت بخورد و 
بیاشامید. آن گاه روی بایاران کرد و گفت : از این طبق و از این کاسه شمانیز به 
کار برید. ۱ 

مولاسراج الدین گوید ۳ 
به تمام ایشان رسانیدم و به آن مقدار" طعام همه سیر" گردیدند و به حدایی که غیر آن خحدای 
دیگر نیست که لذت آن طعام نه به لذت طعام دنیا می مانست و هرگز ذايقه ای در جهان به 
این لذت طعام و با این خوشبویی نچشیده. چون از آن طعام فارغ شدیم: آن شخص را که 
طعام آورده» ندیدیم . ۱ 


۱-م: نفل ۲-م: زدی ۸-۳: مقدمه ۴-م: میر طعام شراب 





خواجه امد کرک الله ۱۴۱ 


مولانا گوید: من گستاخی کرده از خدمت خواجه پرسیدم که این شخص چه کس 
بودو این طعام لذیذ که به طعام های دنیا نمی مانست» از کجاآورده بود؟ خواجه 
متبسم گردیده» فرمود که امروز اولیای کبار را مجمعی بود و خواجه خضردر آن مجمع 
حاضر. این یک طبق طعام و یک کاسه شربت به دست این شخص که دیدید از اولیای 
کبار و خادمان درگاه پروردگار بود» از برای من فرستاد . 


و هم در آن رساله می‌آرد : 


روزی شخصی آمد و گفت که سلطان علاء الدین خدمت خواجه را بسیار یاد می کند و 


می‌گوید که اگر خدمت خواجه قدم رنجه فرموده از شهر گره به دهلی آیند. بنده هر روز به 
سعادت قدم‌بوسی ایشان مشرف گردم. چو وی<۸۰-ب» این بگفت» خحسواجه متبسم 
هی کت ار اضر هام سا ان سا یامرس ای ای زیر 
خوانی که : 
رباعی: . . 
قانع شده ام به خشک نانی و تره. . میلم نکشد به سوی بریان و بسره 
دهلی و سمرقند و بخاراوعراق. هر چارتو رابادمرا بادگره 
و هم در آن رساله می آرد : 
شخصی از معتقدان خواجه به‌راهی می‌رفت . ناگاه در جایی رسید که خوف 
قطاع الطریق بود. خواجه رایاد کرد. خدمت وی در آنجا حاضر گردید و گفت : ای 
جوان! معرس. منم کر الله» منم کر ابدال منم کرکی؛ و چون در گره برسی؛ یک 
دانگ زر به کرك بدهی» جوان قبول نمود. چون به شهر گره رسید. از مردمان پرسید 
که خواجه کرك در کجا می باشد؟ نشان دادند. جوان متوجه آنجا شد. چون نظر جوان 
ی 
برخیز و یک دانگ زر مرا به من ده و به منزل خود باز گرد . جوان آن دانگ زر در پیش 
ان هت ک دوس اه 
و هم در رسالهٌ مذکور راز مولانا سراج الدین می آرد که گفت : 


جندی از عورات شهر زیارت خو اجه نمودند» چون به در مسجد رسیدند. از در و 


۱۵ 


۳۵ 





۱۵ 


۱۳۲ تمرات القدس من شجرات الاآنس 


دیوار مسجد شنیدند که آواز می آمد که ای عورات! تا سوخته نشده‌اید» باز گردید. 
عورات از دهشت آن آواز به جای خشک ماندند . چون به خود آمدند به خانه‌های خود 
۷ 
خواجه آمدند . بمجردی که نظر خواجه برایشان افتاد» فرمود که عجب مردمید که زنان 
خود را می گذارید که از خانه قدم بیرون می‌نهند و نظر نامحرم برایشان و نظر ایشان بر 
نامحرم می افتد" . 

و هم در رسالهٌ مذکور می آید که : 

روزی خدمت وی در صحن مسجد نشسته بسود و جمعی کثیر در گرد وی حلقه زده 
و خحواجه سری در بیش افکنده تهی نرتسو مت : تلانستن و اکتا 
باشید که کرك الله را هسر روز هفتاد مرتبه امر می‌ شود که ای کر الله! خود را در 
درگاه ما قربان ساز و هرچه از ما خواهی مابه تو کرامت کنیم . و من از وی چه 
خواهم؟ لیکن گویم که الها! پادشاه ا! هر که راغمی و اندوهی پیش آید» چون 
مرایاد کند و به درگاه نتوشفیع آرد» آن غم و اندوه وی را از وی زایل گردان؛ و 
نیز این که می‌گویم با مردی می گویم. این بگفت و از سر و بن موی خواجه. از 
نم از عصر تانمازشام» خون روان بسودو این ایست را می خواند که : «الله 
الوحدالقهار ما تعبدون من دونه الا [اسماء]» ۲۲ بعد از آن این بیت را می خواند و 
می گریست : 

کشتگان خنجر تسلیم را هرزمان از غیب جان دیگر است 

و هم در رساله مذکور می آرد که : 

روزی در میان صحابه نشسته بود» یه یک ناگاه برخاست و گفت : فلان دیوانه 
که در مانکپور بود» به رحمت حق <۸۱-ب> پیوست. بیایید تابه زیارت وی 
برویم. این بگفت و روان شد. و اصحاب نیز در عقب وی روان شدند چون به 
کنار اب گنگ رسید» کشتی حاضر نبود. قدم در آب نهاده و به آن روی آب بگذشت 


۱-م: بعد از این عبارتی نامفهوم دارد» مگر این مصرع نشنیده اید که ... کور برده‌زن 


(۱)-سوره یوسف آیه ۰ 





خواجه احمد کرک الله ۱۳۳ 


و اصیحاب [قدم] بر قدم وی نهاده از اب بگذشتند . 
چون به مانکسور به خانهٌ آن دیوانه رسید» دیدیم که هنوز نعش آن دیوانه را 
بیرون نبرده اند. خواجه بمجردی که نعش وی را دید» گفت : السلام علیک! از نعش 
دیوانه آواز آمد : و علیک السلام یا قطب المشایخ! آن گاه خواجه گفت : ای دیوانه! 
عاقبت تو به خیر است. گفت : بلی به طفیل فدمهای مبارك شما خدای تعالی 
عاقبت مرا به خر کرد و به درجه اعلای بهشت فرود آورد. خواجه فرمود: 
نوشت باد! پس وی را تجهیز و تکفین کرده» به خاك سبردند. خواجه بر سر حاله 
وی فاتحت بخواند و باز به راهی که رفته بود» باتمام اصسحاب به مسجد خود 
رسید , (۱) 
وهم در رسال؛ مذکور می ارد که : 
روزی خحدمت وی نمک گرفته از میان بازار بگذشت و به هر که می رسید. پاره‌ای از 
آن نمک می داد و می فرمود که این شیرینی آن است که خواجه کرله الله را امروز آزاد کرد 
و گفت که هیچ کس من بعد تو را بنده نخواند. 
و هم در رساله مذکور گوید که : 
روزی خدمت وی را گریه دست داد و از در آن گریه این رباعی را می خواند که : 


رباعی : <۸۲-]> 
هرجا که کسی بود. فرو رفت به خاله هرجا که خسی بود» برآورد سری 
و هم در رسالهُ مذکوره گوید: 
در اول حال که سلطان علاء الدین بادشاه نگشته بود» همان گره تنها را 
داشت » حدمت خواجه با وی بارها گفته بود که تورایادشاهی ادهلی 


۱-م: تا ترا پادشاهت 


(۱) - نویسنده در همین کتاب ثمرات. این واقعه را قبلاًبا تفضیل بیشتری ذکر کرده است . 





۱ 


۱۳۳ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


دادیم . چون پادشاه گشت() چند مرتبه به خدمت خواجه امد و سر در 
قدم وی بنهاد و بنشست. بعد از زمانی خواجه پرسید که هیچ حوض و چاهی 
در راه خدای تعالی راست نموده‌ای؟ گفت: بلی» حوض در غایت صفا و لطافت 
به گچ و آجر راست نموده‌ام و بسیار تعریف کرده» خواجه بخندید و گفت: 
ای نادان! اگر این حوض رابه محض خیر راست کرده‌ای» اینن همه تعریف 
سزاوار نیست"» چرا که در معارضه آن حوض که حق تعالی» در قرآن مجید تعریف 
این کرده» تو را خواهند داد. آن گاه تعریف حوض کوثر» چناننکه در کتب 
توت او هقی امه :2 تسس اه هتاآی هساع بح ستاو کشت هبات | 
هیهات دیوانه رابه کار هشیاران چه کار؟ اما چون گاهی صحبت هشیاران 
روی می‌نماید» لاعلاج گردیده با ایشان سخن می گویم والاامن که و 
تعصریف حوض کوثر که؟ این بگفت و این رباعی را خواند و سلطان را 
مرخص فرمود. 


رباعی : 
‌ ۱ ۳ سا دس و ۲ 
شمعی است رخ جحو بت و » پروانه منم دل خوش کن صدهزار دیوانه منم <۸۲-ب> 
زنحیر سر زلف که در گردن توست در گردن من بند که دیسوانه منم ؟ 


و هم در رساله مذکور می آرد که شبی در آخر شب از حجره خسویش 
بیرون آمد و در صحن مسجد بایستاد و گفت : ای اصحاب! بدانید که مرادر 
این ساعت فرمان در رسید که ای بنده من ! من تورادوست می‌دارم» هرچه در 
ملک ماست. در ملک تو کردیم و بندگان ما همرچه از تو خواهند تو ایشان را 


۸-۱: سزاوار اوست ۲-م: رخی ۳-ن: از چند صفحه قبل بعد از رباعی به مصرع آخر 
«مردار بود هر آن که او را نکشند» تا اینجا را ندارد. ۳ -م: از (ملک ماست ...» تا اینجا را ندارد. 


(۱) در خزینه چگونگی فتح دهلی توسط علاء الدین و تقاضای کمک وی از خواجه کرك الله آمده است . ج/ ۰۲ ص ۴۲ . 





خواجه احمد کرک الله ۱۳۵ 


بدادی۱ ؛ برادران دینی! بدانید که همه گویند که ماحق راو حق مارا دوست دارد؛ اما 
دوستی وی راعلامت هاست و هر زمان از عالم غیب ندای جبروتیت در گوش هوش 
مدعیان کذاب در می دهند که : فاذکرواآاللّه کذکرکم ءاباء کم اواش ذکرا» (۱) حکایت لیلی 
از" مجنون باید پرسید نه از تن پسروران و عبدالبطنان"» زیرا که" اول قدم ایسن راه 
صدبار مردن است و صدبار زنده شدن . 

و هم در رسالهٌ مذکور می آرد که : 

چون وفات خواجه نزدیک رسید . روز جمعه به طریق معهود از حجره خویش 
بیرون آمد و در صحن مسجد با چشمان سرخ بیرون آمده بنشست" و اصحاب نیز به 
طریق معهود در گرد او حلقه زدند . در این" میان» شخصی سبویی بر از شراب آورد و 
در پیش خواجه بنهاد . خواجه گفت : این چیست؟ گفتند : شراب است . گفت : 
بردارید و بیرون مسجد برده بریزید که کر الله +1-۸۳> امروز دست از شراب به 
صداب بشست . بعد از آن از مسجد بیرون آمده در مسجد دیگر که بیش دروازه قلعه 
بود» بنشست و این آیت خواندن گرفت : 

«فاذا جاء اجلهم لایستاخرون ساعة ولایستقدمون»(۲. و هر زمانی روی با یاران می‌ کرد و 
می گفت که ای یاران! امروز آن روز است که کر الله از شما دور شود و با دوست در 
پیوندد . باید که محبت قدیم را فراموش نکنید! تا آن زمان که خالك کر الله در خحطه پاك 
شهر گره؟ خواهد بود» حق تعالی» این شهر را و ساکنان این شهر را از جمله بلاها" ایمن 
خحواهد داشت . بعد از آن نعره‌ای چند بزد و سوره اقل هوالله» را چند مرتبه تکرار کرد و 
به خواندن این آیت مواظبت نمود که «کل من علیها فان و یبقی وجه ربک نوالجلل والاکرام»۳۱) و 
گریه می کرد. مولانا سراج الدین گوید : 

ما از این سخنان در تعجب می‌بودیم لیکن از ترس و هیبت وی چیزی نمی توانستیم 
ام دای ند کر ۲مدو ۴ م: ترسید ۵ ن: وعدالطان ۶ ن: آنکه 


۷-ن: بیرون آمده سرخ شده بنشست. . ۸-ن:ندارد ‏ ٩-م:‏ آکره ‏ ۵-۱۰: بلایان 


(۱)-سوره بقره؛ آیه "۳ 
(۲)- سوره اعراف آية ۳۴. 
(۳)-سوره الرحمن آیهای ۰۲۶ ۲۷ . 


۱۵ 


۱۵ 


۱۳۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


گفت . پس در میان ما یاری بود که با خواجه گستاخی می‌نمود» وی گفت : گريهة خواجه 
خود می گویم که نمی‌دانم که عاقبت من چون خواهد بود؟ این حال بعد از نماز جمعه تا 
نیمه" شب بر یک و تيره بود. چول نیمه شب درآمد» هر کس به جانب خوابگاه خود رفتند 
و خدمت وی از انجابرخاست و به حجرهُ خود آمد و در حجره را بست و من <۸۳-ب؟ 
در پس در" حجره نشسته ماندم . به یک ناگاه از سوی آسمان آوازی شنیدم که گوینده‌ای 
می گفت : ای اهل گره! بدانید که خواجه کر لك الله به وصال ایزد متعال بیوست و در منزل 
قرب خاص عندملیک مقتدر راه یافت» برخیزید و در بی تجهیز و تکفین و تخسیل وی 
شوید . 

مولانا گوید: چون من این آواز بشنیدم. سراسیمه گشته از حود بشدم و از هیبت آن» 
گرد در حجره نمی توانستم گشت چه جای آنکه در حجره را بگشایم . 

زمانی نگذشت که مردم شهر را دیدم که مشعل‌ ها ب رف روخته گروه گروه 
متوجه حجره خواجه اند . جون آن جماعت رسیدند و خادمان خواجه نیز از هر 
جانبی چون مولانا رکن الدین قطبی و شیخ ضیاء الدین فرا رسیدند و احوال را از من 
پرسیدند» گفتم : آنچه من شنیده بودم» شمانیز شنیده باشید . دیگر نمی دانم که 
خواجه در درون حجره چون است؛ در حجره را بگشایید و صورت حال را ببینید . 

پس به اتفاق اصحاب» پیش رفتیم و در حجره را بگشودیم . بوی مشک اذفر و گلاب 
اطهر می آمد» " چون قدم در درون نهاديی دیدیم که سر به سجده نهادن و به وصال ابدی 
بیوسته . در همان لحظه اکابر و اهالی جمع شده تجهیزو تکقین خواجه نموده به 
مسجد بردند و مولانا رکن الدین قطبی امامت نمود. آن گاه چون گنج به خاکش 
بسپردند . " این واقعه در نیمه شب شب شنبه سنهٌ سبعمائه بود , (۱) 

اکنون قبر اطهر وی در ظاهر شهر آگره" است و مطاف خاص و عام . 

چون شیخ رکن الدین قطبی و شیخ ضیاء الدین <1-۸۴> خواجه را از سجده گاه وی 
۱ -۵: نیم ۲-ن۵: ندارد . ۳-ن: آید ‏ ۴-م: پبردند 0-۵: گره 


(۱) ۷۰۰ ه. ق . در خزينه وفات وی را سال ۷۱۵ ه. ق ذکر می کند؛ ج/۰۲ ص۳۲ . 


خواجه احمد کرک الله ۱۳۹ 


برداشتند » پس مولانا خرم که از یاران غار" خواجه بود» از در درآمد و گفت : 

السلام علیک» ای خواجه ! خود رفتی وما ضعیفان ضعیف را درحادئات گوناگون 
زمانه گذاشتی . شنیدیم که فرمود: و علیک السلام ای مولانا! خاطرجمع دار و با خدا باش 
که حق تعالی را" ناصر و مددکار شما کرده ام . رحمت الله علیه رحمة الله علیه واسعة . 


[4 ۶ ۵ 
خواجه معین الحق والدین وارث الانبیاء والمرسلین 
حسن محمد سجزیی(۲۱۲۳۱۹ قدس الله تعالی سره 


وی از مشاهیر مشایخ عصرو شیخ الشیوخ دهر بوده و از قدمای" اولیاء است و 
قطب الاقطاب ایشان . می گوینده تولد مبارك وی در قصبهٌ سجز ٩۳۶‏ است و بعضی برآنند 
که در اصفهان متولد گردیده» قول اول اصح است. و در خراسان نشو و نما یافته و مرید ‏ ۱۰ 
شیخ عنمان هرون" است . اسم پدرش غیاث الدین حسن بوده که در غایت صلاح" و 
نهایت فلاح می زیسته و بسیاری از مشایخ وفت را دريافته و با ایشان صحبت داشته . 

می‌آرند که چون سن شریف وی به * پانزده رسید. پدرش را امر ناگزیر دریافت» از وی 
باغی و آسیابی ماند» از آن باغ و آسیاب"" تفقّد حال خود! " می‌نمود» روزی مجذوبی که 
وی را ابراهیم قندوزی" " می گفتند. در آن باغ درآمده و در گوشه ای برفت و بنشست. ‏ ۱۵ 


۱-ن: آن ۲ -ن: ندارد ‏ ۳-م: ندارد ‏ ۴-ن: خدمای . ۵-ن: گویند ‏ ۶-ن: سجیر ۵-۷ هرونست 
۸-م:صلح :۵-٩‏ ندارد ۰ -۵: اسیای 0۱ ندارد ‏ ۱۵-۱۲ قندزی 

(-و/۴۴: ب. ‏ 922 ۲282۸ مژل-ل تهب هروس دک 

: و/ ۷۵ 

(۲)- خواجه معین الدین سجزی یکی از بزرگترین عرفای شبه قاره بود و در دمها کتاب و رساله دربار؛ وی مطالب گوناگون 
درج شده است . نگا : تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند » ج/ ۰۳ ص۱۰۴ . آیین اکبری ؛ ص۳۰۷ . پروین کاظمی 
مونس الارواح» دهلی » ۰ ص ۲۳ . تاریخ فرشته » ص۳۷۵ . محمد داود محددی؛ سیرت خواجه معین الدین جشتی » 
امرتسر» ۱۳۴۶ ه. ق . ظهورالحسن شادب. معین الهند دهلی. اردق ۸ م. 

(۳)- با توجه به خط نستعلیق کاتب؛ هم می‌توان سنجری و هم سجزی خواند و اين موضوع در کتابهای کوناگون به هر دو نام 
درح شده است اما براساس تحقیقات جدید سجزی صحیح است . 

(۴)منسوب به محل تولدش یعنی سجستان که همان سیستان با سگزستان است . برخی می گویند سنجری از قصبه سنجرستان 
است . خزینه : ج/۰۱ ص ۲۵۶ . 





۱۴۸ تمرات القدس من شجرات الأنس 


خدمت خواجه بیلی در دست داشت و باغ را آب می داد به یک ناگاه خحدمت وی دید که 
مرد درویشی نشسته. <۸۴-ب» فی الحال بیل را از دست بگذاشت و خوشه‌ای از انگور 
جدا کرده. به خدمتش برد و پیش وی نهاد و دور برفت و به زانوی ادب بنشست . وی 
انگور را به رغبت تمام بخورد. بعد از فراغ [از] آن» پاره‌ای" از نان خشک از بغل خود 
بیرون آورد و آن را به دندان نرم کرد و خدمت خواجه را پیش خواند و آن نان نرم" کرده را 
از دهان بیرون نموده به دهان خو اجه انداخت . 

بس بمجردی که خدمت وی آن را فرو برد؛ انوار از هر طرف بر وی ظاهر شدن 
گرفت و یکبارگی دلش از دنیا و کار آن سرد گشت و به کلی از آن اعراض فرمود و 
الاك و باغ را فروخته» دشمنان را خشنود ساخته» مسافر گردید و به عراق 
عرب توجه نمود و در آن جا حفظ قرآن مجید کرد و بعد از حفظ به کسب علوم 
ظاهری مشغول شده و در اندك زمانی از اقران و امثال خود فایق گشت . 

و" با زقصد سیر نمود» و به قصبه‌ها رون" رسید که از توابع نیشابور است و در آنجا 
مرید شیخ عشماأن‌ها رونی-قدس روحه- گردیده و بیست سال در خدمت وی 
بی تعطیلی به سر برد و یک ساعت نفس را آسایش نداد. ریاضات و مجاهدات شاقه 

خدمت وی گوید که با این همه در مدت مذکوره در سفر و حضر جامهٌ خحواب پر را با 
خود داشتمی . چون رسوخ من در عمل اخروی و خدمت مستحکم دید فرمود 
معین الدّین محمد ما محبوب اللّه و محبوب القلوب " است و در قیامت فخر" ما. ی 
خرقه و خلاقت ممتاز گردانید و دست (۸۵-]> مرا گرفت و به گوشه ای برد و گفت : سر 
به سیجده تست را که دی ماه ۱۲ بگوی. بگفتم آن گاه مستقبل قبله شد و دست 
مبارك خود بر کتف من بنهاد و گفت : بار خدایا ! معین‌الدین محمد را به کرم بی غایت 
خود بده آنچه به اولیای کرام خود داده ای و بنمای به "هر آنچه به اولیای خود نموده‌ای . 
0 ود رن 2 هون ۶-م: محب القلوب 


۷-: قیامت محرم 0-۸: ندارد ماود 


(۱)- وی متوفی به سال ۶۰۷ هب. ق است. در خزینت ج/۰۱ ص ۰۲۵۶ اطلاعاتی دربار؛ شیخ عثمان آمده است . 





خواجه احمد کرک الله ۱۴۹ 


پس مقراضی بگرفت و موی سرم را برداشت و کلاه از سر خود بر سر من بنهاد و 
گلیمی که در بر وی بود به من عطا فرمود و انگشت سیابه و راستاو وسطی در 
برابر نظرم بداشت و گفت: میان این انگشتان نظری کن! کردم. گفت چه 
می‌بینی؟ گفتم : از عرش تا فرش هیچ حجابی نمانده. خشتی افتاده بود. 
فرمود: آن را بردار. برداشتم. چشمه‌ای از زر ظاهر گردید. گفت: پاره‌ای از 
این زربرگیر. برگرفتم. گفت: برووبه فقراتصدق نمای و بازآی. چنان 
کردم و باز آمدم . فرمود: تو را چند گاهی دیگر با ما باید بود. سر به" زمین بنهادم و قبول 
نمودم . 

چون چند روز" بگذشت -متوجه حرمین الشریفین گردید. من در خدمت 
وی روان شدم تابه مکه رسیدیم . خدمت وی فی الفور به چاه زمزم آرفت و 
وضوی تازه ببکرد و به طواف مشغول گشت . پس بعد از فراغ طواف مرا پیش 
خواند و دست در حلشه کعبه زد" و به مناجات در ایستاد و آنجه در وقت قصر 
موی در حسق من از حی - سبحانه و تعالی- در خواسته بود بخواست . شنیدم که 
گوینده غیبی می گوید که آنچه دربار؛ معین الدین درخواستی» مع زیادتی 
پذیرفتم . 

پس به روضه رسول - صلی الله علیه واله و سلم- اه تیا ۰( ی 6 
آنجا رسیدیم . بعد از طواف مرا نزد [خود] خواند و گفت : پیش رو" و بر سرور انس و 
جان سلام کند! پیش رفتم و گفتم : «السلام علیک یا رسول الله علیه و آله و سلم "!) جواب 
آمد که: و علیک السلامیا قطب المشایخ و یا محبوب اللته! چون اسن را بشنیده 
فرحان گشت و گفت ای فرزند! اکنون کارت تمبام شذ و رسیندی به آنچه خواستم " و 
می خواستی . ۱ 

آن گاه,خود پیش رفت و از آن حضرت-صلی الله علیه و آله وسلم-رخحصت 
خواست و به قصبهٌ نیشابور امد. پس هوای آن قصبه خاطرش را در افتاد و دو 


0 نداد ۱ 1 4 ۳ (د ۹ و ( ۴ 9 د‌ ها - : از ار 
۱ زور س / وس ی و مه ال ۳ 1 سلام 8 نار د 
۷یا لاد 


۱۵ 





۱۵۰ ثمرات القدس من شجرات الأْنس 


سال و نیم" در آنجا ماند. پس بعد از انقضای مدت مذکوره به بخارا شد و مرا 
فرمود که جدّ و جهد نمای و تا زمانی که من در اینجایم تحصیل علم ظاهری 
نمای. محب" شسلم به بسرکت تسوجه وی در ان دك وقتی فا قرآن فایق 
گردیدم. 

پس چون تحصیل مرا تمام دید متوجه بغداد گشت و در آنجا متوطن شد و از خلق انزوا 
اختیار فرمود و غیر از من احدی رانزد خود راه نداد و فرمود که ای فرزند هرچه از من 
صادر شود" از اقوال و افعال من؛ همه را در قید کتابت در آرو با من باش . پس همچنان 
کردم تا [چند] سال بر این منوال بود . چون بیست سال که پانزده در حضر و پنج در سفر 
باشد . در خدمت وی بسر بردم» روزی از حجره بیرون آمد و مرا پیش خواند و فرمود که 
ای فرزند! دیگر وقت آن آمد که تو تنها" عالم را سیر" نمایی. بیار آنچه در مدت 
انزاوی من به قلم آورده ای . بس به موجب فرموده اوراق مسوده را در نظر آوردم . پس 
ی هو مره باز به من داد <(۸۶- و مرخص فرمود و گفت : 
زنهار بر توباد که در آبادانی فرود نیایی و طمع " از خلق منقطع کنی و از کس" چیزی 
نخواهی! پس برخاستم و سر در قدم وی بنهادم" و به جانب ماوراء النهر مسافر 

می‌آرند چون به ماوراء النهر رسید» خواجه قطب الدین مرید وی گردید و به 
شحرقه و حلافت مشرف گشت. و گسویند خدمت خواجه در اکشر مسافرت" به 
موجب فرموده یر هرگز در آبادانی در نمی آمده» در خرابه‌هاو گورستان‌ها 
بسر می بسرده و در هر جایی که اندك شهرتی می‌یافته۰ در آنجا نمی ایستاده و غیر 
از یک کس همراه نمی داشته و به روش امل " ظاهر می‌بوده و لب اس ایشان 
4 

و از شیخ تاج الدین که نبیره مولانا شهاب الدین است می‌آرند که : 

روزی حضرت خواجه- قدس سره_در طواف خانهٌ شریفه - زادهاالله شرفاً-بود که 


۱-مون: دوو نیم سال ‏ ۲-ن: مجیب تن شده ۴-لن: فرشها. ه۵ادن:اسشیری. ۶دن: آبادای 
فرود نیایی و طبع ۵-۷ کسی ۸-ن: نهادم 0-٩‏ مسافت 0-۰ اریاب 





خواجه احمد کرک الله ۱۵۱ 


هاتفی آواز داد که : «يا معین الدین! انا راض" عنک و قد غفرت لک ولاهل بیتک" . یعنی 
ای معین الدین! من از تو راضی ام و به تحقیق آمرزیدم تو راو اهل بیت تو را. 

گویند در مدت عمر خود که در این راه بسر کرده" » به وضوی عشا" نماز بامداد را ادا 
ق تن 93 ۱ 

می آرند که در اوانی که مسافرت می کرد» چون به سبزوار رسید به مفتضای مضمون 
بیت؟ مولوی رومی- قدس سره-بیتی گفت . 

متنوی : 
سبزه زارست این جهان بی مدار ماچو می گرییم در وی خوار و زار 

بسیاری از برگشته روزگاران اهل رفضه را با صلاح آورد . آن گاه به حصار" (۸۶-ب»> 
شادمان رسیده» به بلخ آمد . چندگاهی در آنجا ماند. پس از آنجا به غزنی مراجعت نمود. 
سلطان معزالدین محمدسام که پادشاه وقت بود» به شرف دست‌بوسی وی مشرف 
کشت بس چون سلطان اراد غزای " هندوستان بکرد» به همراه سلطان به هندوستان 
آمد و در اجمیر ۳ که پر از کفار در آن" وقت بود و پایتخت راجه پتهورا که تمام هند در 
قبضه اقتدار او بود» متوطن گردید . 

بعضی دیگر می گویند که چون خدمت وی از بیر خود اجازت سفر یافت » به مدينة 
شریفه شد و زیارت روضه مقدسه نبوی را-صلی الله علیه و آله و سلم -بجا آورد و 
چندگاهی در آنجا ماند . شبی خدمت وی درحرم رسول خدا- صلی الله علیه و آله و سلم - 
به قرائت قرآن مشغول بود» آوازی آمد که یامعین الدین! چندین کس لبیک گویان از جای 
برجستند . باز آواز آمد که مراد ما" معین الدین حسن سجزی است" . پیش رفت . حکم 
شد که دست بدار. دست بداشت . اناری در دست خود دید؛ باز امر شد که در ایین 


انار نظر کن! نظر بکرد. شرق تاغرب عالم در نظرش آمد؛ باز حکم شد که زمین 


0-۱: انی راض 3 ۵-۳: علمان ۲ بت ۵ -م: آنگاه به حضرت 
0-۶ عزو 0-۷ ندارد ‏ ۵-۸: ندارد 0٩‏ سصت‌حزی 

(۱)- اجمیر (۸[11۲)» در مر کز ایالت راجستان (2[15)11211) قرار دارد و دارای آثار باستانی فراوان است . معروفیت این 
شهر بیشتر به جهت مزار خواجه معین الدین چشتی است . 


۱۵ 





۱۵ 


ی ۰ 


۱۵۳ ثمرات القدس من شجرات الانس 


مدفن تو" است» می‌بینی؟ گفت: از شرق تاغرب در نظر است. لیکن اجمیر را به 
خصوص نمی دانم که در اين میان کدام است . حضرت رسالت پناهی-علیه و آله مصونة 
عن التناهی -به انگشت مبارك خود انجا را بنمود و فرمود: چود بیر تو» تورااجازت 
سفر" داده‌ ها نیر تو وا اجازت دادیم 4 باید که بعد از اتمام سفر به هند روی و در اجمیر 
دارامقر است و" ما به تو نشان دادیم <۸۷-]> متوطن گردی که بسیاری از کفار آن دیار به 
یمن مقدم تو اسلام خواهند آورد . 

و گویند چون عالم را سیر می کرد به موجب فرموده آن حضرت - صلی الله علیه وآله 
و سلم-به همراه سلطان معزالدین"(" از غزنی به هند آمد و گذرش بر قصبهٌ اجمیر افتاد. 
آن را بشناخت و در آنجا رحل اقامت انداخت . راجه پتهورا و اتباع وی را دشوار آمد» اما 
از غایت عظمت و هیبت حضرت خواجه چیزی نمی توانست گفت . روزی مسلمانی که 
در سلک چاکران راجه منسلک بود» از راجه آزادی یافت ؛ استخاثه به حدمت وی آورد. 
خدمت وی به یکی ازخادمان که در ملازمت وی بودند» فرمود که پیش راجه رو و 
شفاعت این مسلمان نمای . فرستاده رفت» جوانی مطابق سوال نیافت . پس حضرت 
وی را بس گران آمده به زبان مبارك خود راند که : ما پتهورا زنده گرفتیم و به سلطان 
معزالدین محمد سام دایم 

پس مدتی بر نیامد که سلطان به قصد استیصال راجه بر اجمیر لشکر آورده و آن ملک را 
بگرفت و راجه پتهورا زنده در قید سلطان درآمد و آن دیار از طلمات کفر به نور اسلام منور 
گردید. 

و جمعی دیگر برآنند که سبب اسلام کفره آن دیار مباحثه ای بود که در میان وی و 
جوکی که وی را اجیبال و دیوی که وی را شادی می نامیدند» گردید. چون از آن قصه 
مشهورتر قصه نبود» حاجت به ایراد نیفتاد . 


۱-م: مدفون است 0 ندارد ۱ ۳-م: «دارالمقر است و؛ ندارد. ۴ -۵: مسلمان این نمای 

۵ -ن: و بر ۶-م: ندارد ۷-م: ندارد 

(۱)- معزالذین محمدسام از حکام غوری است که در سال ۵۸۸ به هند حمله کرد . این واقعه در خزینة» ج/۰۱ ص۲۶۲ و 
اخبار » ص۲۲ درج شده است . ۱ 
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می آرند که بعد از آن که راجه در قید سلطان افتاد واجیبال" جوکی و شادی دیوی که 
(۷-ب» سرکفرهُ آن دیار بودند» اسلام آوردند» پس" بر سر زمینی که اکنون قبر مبارك 
اوست» بیامد و حجره‌ای از برای خود بنا فرمود ودر آنجا به عبادت حق- سجانه و تعالی- 
مشغول گشت . 

گویندچون وفات وی نزدیک رسید» روزی اصحاب را جمح فرمود و با ایشان" گفت : 

بدانید و آگاه باشید که طغرانویس الهی نام بقای جاودانی بر صفحه زندگانی هیچ 
آفریده رقم ننموده و نقاش صورت موجودات نقش حیات بر صفحات ممکنات به قلم 
«کل شی ء هالک الا وجههُ» ۲ ثبت نفرموده" ؛ از آن است که جمیع موجودات را لازم گشته 
که شربت فنا چشیده" و از دار فنا به دار بقا رحلت نمایند. مصداق اين کلام آن که ما را 
چنان استشمام " می گردد که من از میان شما در این نزدیک به عالم نور و ضیاء پپیوندم . و 
هنشت عتهال ارو رتش رسای مر هاش وج نما در فاد سس عون 
ماهی از این موعظه بگذشت شیخ علی سجزی را که از خلفای بزرگ [وی] بود» 
طلب داشت و گفت که خواجه قطب الدین را بخوان. بخواند. چون حاضر گردید» 
پیش خواند و نزدیک خود بنشاند ودستار از سر خود برگرفت و بر سر وی بنهاد و 
سجاده ای که در زیر داشت به وی کرامت نمود و عصایی که از بیروی خواجه عثمان به 
وی رسیده بود» به دست وی داد و خلافت را حوالهٌ وی کرد و گفت : این چند چیزی که 
به تو حواله رفت ۰ امانتی از بزرگان ما به ما رسیده بود» اکنون «۸۸- به تو دادیم 
می‌باید که حق این همه را به واجبی بجای آری تا در قيامت به روی سرور بنی آدم-صلی 
للّه علیه و آله و سلم-و خواجگان خود شرمنده نشوی . اين بگفت و مصحفی که در آن 
تلاوت فرمودی» به من عطا نمود و اشارت به دو رکعت کرد. به موجب اشارت دو 
رکعت به ادا رسانیدم و روز دیگر وفات یافت . در شهر رجب‌الاصم" روز دوشنبه سنه 
تسع و ثلائین و ستمائة" به امرنا گزیر در پیوست "و در همان حجره" مدفون گردید. 


۸-م ون: این وافعه در شهر :۸-٩‏ در همه حجره 


(۱)- سوره قصص. آیهُ ۸۸ . 
(۲)- در مآخذ دیگر وفات وی را سال ۶۳۳ هب. ق ذکر کرده اند از جمله : اخبار. ص۰۲۳ خزینة» ج/۱ » ص۲۶۹ . 
(۳)-۶۳۹ ه. ق . 





۱۵۴ ثمرات القدس من شحرات الأنس 


از حواجه قطب الدین می آرند که گفت : 

من چندین سال در خدمت وی در سفر و حضر بودم» هرگز ندیدم که بر کسی اعراضی 
فرماید» " مگر روزی خدمت وی در محلتی می گذشت؛ یکی از مریدان وی به اسم 
شیخ علی » همراه بود . شخصی آمد و دست در شیخ علی زد و عربده نمودن گرفت و 
گفت که چندین درم من پیش توست که در فلان وقت به قرض داده بودم . اکنون به آن 
احتیاج دارم . بد و" شیخ علی عذر می خواست. وی قبول نمی کرد . چون خدمت وی آن 
حال بدید به قرض خواه فرمود که دست از وی بازدار و چندان صبر نمای تا به منزل رسیم" 
آن مرد جاهل بر جهل خودمی بود» دست از وی باز نمی داشت . " پس چون عربدهُ وی از 
حد بگذشت دیدیم که رنگ روی مبارکش متغیر گردید و ردایی که برکتف داشت 
برگرفت و به زمین زد. تمام بازار پر زر گشت . پس روی به آن قرض خواه کرد و فرمود که 
(-ب> هرمقدار که زر توست از این زرها بردار و زیاده برمگیر. وی چون آن همه زر 
مشاهده نمود» عرق طمع وی درحرکت آمده زیاده از زر قرض خود بگرفت؛ دستش 
خشک گردید . آواز واویلا برآورد . خدمت وی فرمود که من" منع نموده بودم» چرا چنین 
کردی؟ گفت : بد کردم . دعا فرمود و به حالت اصلی آمد وسردر قدم وی بنهاد و برفت . 

گویند یکی از اهمل عسکر آمد و التماس مریدی کرد. التماس وی را رد فرمود . آن 
شخص نزد یکی از خلفای وی رفته "» شکوه کرد. پس آن خلیفه آمد» سبب امتناع را از 
مرید نا کردن وی پرسید . فرمود: سه چیز در وی بود که مریدی را نمی شایست : اول آنکه 
از معصیت توبه نکرده بود. دوم آنکه از متابعان نبود و سیوم آنکه در لوح محفوظ دید 
که این مردبی ایمان ازدنیا می رود . ۲ یس مدتی برنیامد که آن مرد رفت و نوکر یکی ازهنود 


۳۰ گردید و با لشکراسلام جنگ کرده‌و کشته شد و به جهنم رفت . 


۹ »8 ۱1) . ه ۱ ۱ . 
می ارند که مادر و بدر سلطان شمس الدیین از مردم فقیر و بینوا بودند. روری 
خدمت خواجه با شیخ شهاب الدین سهروردی و شیخ اوحدالدین کرمانی یک جانشسته 
0-۱: اعراض نماید ۲ بان : بده و 0-۲ ترمم ۴ ن: نداشت 0-۵: ندارد 


۶_ن: آمد و پیش آن خلیفه ‏ ۵-۷: برود 


(۱)-شمس الدین التتمش از سلسله غلامان (ممالیک) هند بود. 
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بودند و سلطان با کودك بسیار بازی کنان چنا نکه عادت کودکان است. از بیش ایشان 
بگذشت . خدمت وی روی به سوی یاران کرد و فرمود که اين کودك-و اشاره به جانب 
سلطان کرد از عالم نرود تا پادشاه دهلی گردد. پس چون سلطان بزرگ شد به یمن" 
انفاس متب رکه وی به مرتبهٌ سلطنت «<1-۸۹ رسید و از بادشاهان بزرگ هند گر دید . 

گویند یکی از معاندان شخصی را کاردی داد و گفت : 

اگر تو به این کارد معین الدین را بکشی"» به مراد خود برسی . آن شخص قبول 
نموده " به خدمت وی رفت و سلام کرد و بنشست و تمق می‌نمود و مترصد وقت 
می‌بود. پس خدمت وی به نور ولایت راه" و ارادهٌ آن شخص را دانسته» وی را بیش 
خواند و مردم را دور کرد و گفت : می‌دانم که فلان به تو کاردی داده تا مرا بکشی . تیاو به 
کاری که آمده ای مشغول شو تابه مراد خود هم برسی . آن شخص چون این سخن 
بشنید» لرزه در اندام" وی افتاده و سردر قدم وی بنهاد " و توبه کرد و مرید گردید و یکی از 
بندگان آن جناب" گشت . 

می‌آرند که مریدی در واقعه دید که وی را خدمت وی شش رغیف بداد. پس آن مرید تا 
در قید حیات بود» شش رغیف هر روز در زیر مصلای وی بدید می آمدند" . 

خدمت شیخ حمیدالدین ناگوری در کتاب صدرالصدور""" خود که ملفوظات پیر خود 
خواجه معین الدین را جمع کرده» می آرد که : 

چون خدمت وی متأهل گردید و فرزندان بار آورد» روزی روی به من آورد و گفت : ای 
حمیدالدین ! قبل ار آنکه متأهل گردم آنچه ازحق-سبحانه و تعالی- می خواستم به‌ژودی 
مکرمت می فرمود برخلاف این زمان که اندك توفقی"* می‌بینم . من سربر زمین آورده 
عرضه ""(۸۹_ب» داشتم که قصه حضرت مریم درنظرمبارك حضرت در آمده باشد که مریم 
را درصحن خانهُ وی درختی ازخرما بود وقبل از تولدعیسی-علیه السلام-هرگاه که وی را 
میل به خرما می شد درخت بست می گردید وهرمقدار خرمای که می خواستی از آن درخت 
برگرفتی و به کاربردی وچون عیسی" " متولد گردید . آن حالت نماند. تم تدای 3 


۸-ن: خود می‌یافت :۵-٩‏ اندکی توقفی ‏ ۵-۱۰: عرض . ۸-۱۱: که خواستی از آن برگرفتی و چون عیسی 
۲ ن۵: و می‌بایستی 

(۱) - صدرالصدور ظاهراً بایستی همان صرورالصدور باشد که با الحمدلله الذی شرح صدور الاولیاء آغاز می‌ شود . کتابی است بسیار گرانبها در 
تصوف . ر . 2 : فهرست مشترل نسخه های خطی پاکستان» ج/۰۲ ص ۱۵۵۱ و نیز فهرست پاکستان و هند »ج/۰۳ ص۵۵ و ۱۳۸ . 


۱۵ 





۱۵ 


۱۵۶ ثمرات القدس من شجرات الاْنْس 


خرما ازو جدا کردی. یس روژی در مناجات آمد و گفت : الها!سیدااچه شد که آن حالت 
را از من بگرفتی" . فرمان در رسید که ای مریم! تا دویی آدرمیان نیامده بود آن چنان "سلو لك 
می نمودیم . اکنون که آن نماند آن نیز نماند . آن حضرت هم تا متأهل نبودند استجابت دعا آن 
چنان می بود" که می فر ایند و چون تأمل "در میان آمد» این چنین است که می بینید*: فرمود : 
چنین" است. تادل با اوست. همه چیز ازاوست و چون بی اوست. همه چیز بی* اوست . 

خدمت وی را ملفوظات است که خواجه قطب الدیین جمع نموده و نام آن را 
دلی لالعارفین نهاده بعضی سخنان از آن نوشته می شود . من معارقه" : 

روزی فرمودند که ما در کلام بزرگان بسیار دیده ایم که در احوال خود نوشته اند که چند 
گاهی ما به کعبه می‌رفتیم و طواف می‌نمودیم بعد از چند گاه چنان شد که کعبه طواف ما 
می‌کرد» اين مرا گران می آمد . بعد از آنکه در این راه درآمدم ریاضت و مجاهده کشیدم . 
آنچه شنیده بودم» بر من وارد می‌شد و من در میان نبودم. 

و هم وی گوید که : 

هر شغخل و عمل و گفت و گویی که از اهل سلولك و طایفة عشق در وجود می‌آید "" تا 
به وقتی است که بیرون برده‌اند» چون محرم اسرار"" خاص گردیدند و به درون پرده راه 
یافتند» خاموشی و سکوت لازمة ایشان می گردد که گوییا ه رگز سخن گفتن 
نمی دانسته اند و ٩۰«‏ -1) وبا اين از خلق بگریزند و در گوشه‌ای آرام و قرار گیرند. پس 
یکی پرسید که اخلاص چیست؟ فرمود : از غیر بریدن و با دوست پیوستن . 

و هم وی گوید که : 

صادق کسی است که در ملک او چیزی نباشد و او در ملک کس نه در آید و امید به جز 
از دوست نداشته باشد . 

و هم وی گوید که: 

عاشق هر وقت محو عشق است؛ متحیر در آفرینش اوست و اگر ایستاده است در ذکر 
اوست و اگر غلتیده در خیال اوست و اگر حاضر است در نظارهٌ جمال اوست و اگر 


0-۱ گرفتی ۲ ..ن: مادرکشی ۳ ن: با آنکه می دیدی نموده می شد ۴ م: بود ۵-ن: به اهل ۶ -ن: پینند 


0-۷ این ۵-۸ : نه از ٩-م:‏ از خدمت وی را ملفوظات... تا اینجا ندارد . 0-۰: در وجود آید 
۱ -م: سر از 
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غایب است در طواف عظمت و جلال اوست . 
و هم وی گویدا که: 
عارف آن را گویند که هر دم از عالم غیب چندین هزار اسرار ربوبیت به" وی تجلی 
کند» و در هر آنی چندین حال بر وی ظاهر گردد. 
و هم وی گوید که : 
عارف کامل را حالی است که ماه آمد و شد وی به قرب جلال احدیت به 
مرتبه ای است که غیر از حضرت او حد هیچ آفریده نیست که تواند دریافت که به کجا 
می‌روند و به چه جا نروند» کی می‌آیند و کی به عالم خود عود می‌نمایند . 
و هم وی گوید: 
سالهای دراز در طلب مولی-جل ذکره-در کار بودیم و انواع ریاضات و مجاهدات 
کشیدیم و آنچه از" ریاضات و مجاهدات بزرگان شنیدیم و دیدیم» نیز بجا آوردیم . چون 
نیک ملاحظه کردیم بجز از هیبت و حیرت چیزی دیگر ندیدیم . 
و هم وی گوید: 
چون به درگاه رب الارباب رسیدم هیچ زحمتی ندیدم و دیدم ٩۹۰۱‏ -ب» که" اهل دنیا را 
مشخول به دنیا و اهل آخرت را محجوب به آخرت و مدعیان را به دعوی گرفتار و ارباب 
تقوی و طاعت را به تصوف " و گفت و گوی آن . 
و هم وی گوید که : 
مرید مستحق اسم فقر وقتی گردد که در" عالم فانی باقی بماند" . یکی از وی پرسید که 
مرید کی ثابت گردد؟ گفت: آن وقت که فرشته ذلت" بیست سال بروی هیچ گناهی نتواند 
ی 
و هم وی گوید : 
نشان اهل محبت آن باشد که مطیع بود ودائم در هراس آن که رانده نشود . 
و هم وی گوید: 
که علامت شقاوت آن است که شخص معصیت کند و امید دارد که مقبول درگاهم . 


۸-۱: می‌گوید ۲-ن۵: بر ۵-۳: بایه آمد شد ۴ -ن: از ریاضات ... تا اینجا را ندارد ۵-ن: ندارد 
۶-م تصرف ۵-۷:دو ‏ ۸-ن:نماند  :۵-٩‏ ذات 





و ۱ 


۱۵ 


۱۵۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


و هم وی گوید چون قیامت قائم شود به مالک فرمان در رسد تا دوزخ را از دهان 
اژدهایی بیرون آرد . مالک به موجب فرموده" دوزخ را ببرون آورد و دوزخ نفسی از خود 
بیرون دید" و تمام عرصات را پر دود گرداند. پس هر که خواهد در آن روز از دوزخ 
خلاص گردد» طاعتی کند که مقبول درگاه احدیت گردد . پرسیدند که آن طاعت کدام 
است؟ فرمود" : درماندگان را فریاد رسیدن و حاجت بیجارگان برآوردگان و گرسنگان را 
شب کردانلل: 

و هم وی گوید که در هر که سه خصلت باشد به تحقیق خداوند تعالی آن را دوست 
دارد: اول سخاوتی جون سخاوت دریا؛ دوم شفقتی چون شفقت افتاب؛ سیم 
تواضعی چون تواضع زمین . 

و هم وی گوید: 

هر که ۱-۹۱ نعمت یافت از سخاوت یافت . 

و هم وی گوید که : 

متوکل به حقیقت آن است که رنج و محنت خود از خلق بردارد . 

و هم وی گوید که : 

قلافی سایق بسا له و تما سور تفن ات ار ی و نتتی ار آشان و 
خاموش بودن در معرفت . 

و هم وی گوید: 

چون مار از پوست بیرون آمدیم و نگاه کردیم» عشق و عاشقی و معشوقی یکی 
دیدیم . 

وهم وی گوید : 

چون درویش راحلاوت طاعت بیدا شودء حلاوت حجاب وی گردد . 

وهم وی گوید : 

کمترین درجه عارف آن است که ازعجب طاعت "و حلاوت آن توبه نماید . 


و هم وی گوید: 


۱-: به فرموده ۵-۲ : دیده ۳-م: فرمودند و ۲۱۳ ۵-م: طافت 





خواجه احمد کرک الله ۱2۹ 


که عارف همه وقت محو عشق است و متحیر در او و در طواف" عظمت او . ۲ 

و هم وی گوید: 

سالهای دراز در این راه سر گردانید به امد آن که راهی پدید آید . پس غیر از حیرت و 
حسرت چیزی ظاهر نگردید . 

و هم وی گوید: 

بعد از محنت بسیار چون به حضرت وی رسیدم» هیچ زحمتی نبود» به تمام راحت 
یافتم پس نظر کردم بر اهل دنیا» ایشان را بدو " مشغول دیدم و نظر کردم به اهل عقبی 
ایشان را دربند عقبی یافتم و محجوب مطلق" . 

و هم وی گوید : 

هر گفت و گویی که از سلولك وعشق در وجود ٩۱«‏ -ب» می‌آید. همه بیرون پرده 
است و چون درون برده راه یابند» به خحاموشی و سکوت ارام گیرند . 

و هم وی گوید که : 

عارف کامل را مرتبه ای است که آنچه در عالم تقدیر می شود؛ در نظر ایشان می آرند و 
ایشان آن را به حسب ضرورت بیند که خدای آن را"به بندگان اظهار می نماید . 

و هم وی گوید که: ۱ 

عارف راسه رکن است: اول» غیبت؛ دوم تعظیم ؛ سیوم حیا. 

و هم وی گوید که : 

در سلسله خواجگان چشت- قدس اللّه اسرارهم-از برای پیوستن به قرب-حق 
سبحانه و تعالی- پانزده مقام را گرفته اند : 

اول مقام تاثبان است که اشارت به حضرت آدم ‏ علیه السلام - کرده اند ". 

دوم مقام عابدان است که اشارت به حضرت ادریس نموده اند . 

سیوم؛ مقام زاهدان است که اشارت به حضرت موسی -علیه السلام"- کرده اند . 

چهارم» مقام صابران است که اشارات به حضرت ایوب -علیه السلام - نموده اند . 

ینجم» مقام رضاست؟" که اشارت به حضرت عیسی - علیه السلام - کرده اند . 

ششم. مقام قانعان است که اشارت به حضرت یعقوب نموده اند . 
۵-۱: طرف ‏ ۲ -درم ون: بعد از این» یکی از عبارات صفحه قبل بدین صورت تکرار شده است : «و هم وی 
گوید: عارف آنست که هر دم از عالم معنی صدهزار اسرار تجلی بر وی ظاهر شود و در هر آنی چندین هزار حال بر وی 


بدید آید» ۵-۲ ندارد ۴ -م: بعد از اين» عبارت قبلی #کمترین درجهٌ عارف آن باشد که از عجب طاعت و حلاوت 
ان توبه نماید» را تکرار کرده است. ۵ - م: ندارد ۶-م: شمرده اند 0-۷ : الصلوة ۸ - 4 صائماست 


۱ + 


۱۶۰ تمرات القدس من شجرات الانس 


هفتم : مقام مجاهدان است که اشارت به حضرت پونس کرده اند . 

هشتم مقام متفگران است که اشارت به حضرت یوسف- علیه السلام- نموده اند . 

نهی مقام شکستگان است که اشارت به حضرت شعیب کرده اند . 

دهم مقام مرشدان است که اشارت به حضرت شیث" نموده اند . 

یازدهم» مقام صالحان است که اشارت به حضرت داود کرده اند . 

دوازدهم مقام<۲٩->مخلصان‏ است که اشارت به حضرت نوح-علیه السلام - 

نموده اند 

سیزدهم مقام عارفان است که به حضرت خضر اشارت کرده اند . 

چهاردهم مقام شاکران است که اشارت به حضرت ابراهیم-علیه السلام - 
نموده اند . 

پانزدهم مقام محبان است که [اشارت] به سرور عالمیان و مهتر پیخمبران محمد 
رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم - کرده اند . 

و هم وی گوید که : 

چون دبدبهُ غلغلهُ خلافت آدم - علی نبینا و علیه السلام - از ملاً اعلی به گوش آفرینش 
رسید » همه پیش رفتند و نظر برجمال جهان آرای آدم-علیه السلام - کردند» غیر از زر و 
سیم که از مقام خود پیش نرفتند . پس خطاب آمد که شما چرا چون سایر مخلوقات پیش 
نیامدید و نظر بر جمال آدم نکردید؟ گفتند: چه سان نظر کنیم بر کسی که به 
دوستی؛ عاصی می گردد. بس حضرت عزت فرمود که به عظمت و جلال خود که 
قسمت شما بر دست فرزندان او حواله کنم» لیکن از به آنان که محبت من داشته باشند از 
شما بیزار گردانم و کسی که شما را دوست دارد دائم به سخط و غضب خود گرفتارند" . 


و هم وی گوید: 

عارف در محبت کسی است که هیچ چیزش عجیب " نياید که تسلیم و دعوی در یک 
جای جمع نشود. 

و هم وی گوید که : 


۸-۱ شعیب ۲ -ن: دارم 0-۳ عجب 





خواجه احمد کرک الله ۱۶۱ 


فاضلترین اوقات آن است که در خواهش نفس را بسته دارد تا مردم از ظن بدی تو رسته 
باشند. 

و هم وی گوید: 

هر که را محبت یقین دادند از گرداگرد وحشت فقر نباید فریفته باشد زیرا که فقر 
نوری است که بنده در آن معذور می گردد . در حالت خویش حس" آن نور رساند مرا ورا" 
به درجه محبان و متقیان . <۲٩-ب>‏ 

و هم وی گوید که : 

محب کسی است که در آغاز شق ناجیز گردد. 

و پس سوال کردند که بقا چیست؟ فرمود: بقاعین حقیقت" است و بس. 

و هم وی گوید" سوال کردند که : تجرید چیست؟ 

فرمود که ازغیر بریدن وبا دوست پیوستن . 

وهم وی گوید : 

چون مرد را دوستی حق حاصل گردید» عارف شود و گفت و گوی از میان برخیزد. 

و هم وی گوید: 

که عارف کسی است که چون در عالم سکر و صحو در رود غیر از حق - سبحانه و 
تعالی - چیزی به یادش نیاید . " 

و هم وی گوید که مرد را دوستی حق- تعالی -وقتی حاصل آید که آنچه حق - سبحانه 
و تعالی-نهی کرد در مدت العمر گرد آن نگردد .۸ 

و هم وی گوید که : 

عارف باید که از حق-سبحانه و تعالی-به هیچ چیز باز نگردد و راحت خود را در 
حجت؛" و عبادت او داند . 

و هم وی گوید که : 

توبهٌ اهل محبت سه نوع است : اول» ندامت ؛ دویم ترك معاملت؛ سیوم. پاك 
گذشتن از مظالمت " . 

و هم وی گوید: 


0-۱: اگر وحشت فقر به یابد فریفته است زیرا آن که ۲ -م: پس ۳ مرادرا ۴ -ن: حق ۵-۵: اهم وی 
گوید» ندارد. ۶ ندارد ۷-: از خود گردن نگر دد ۵-۸: ندارد ٩‏ -ن: ندارد ۰ -0: مظاملت 





هر که حق تعالی را دوست دارد» حق-سبحانه و تعالی-وی! را دوست دارد و دائم به 
راحت دارد. 

و هم وی گوید که : 

دوستان حق-تعالی-راسه صفت است : اول» خوف" ؛ دویم؛ رجاء؛ سیوم 
محبت . زیرا که در ضمن خوف ترك گناه است تا از آتش نجات یابد ؛ و در ضمن رجاء 
طاعت و خوف است تا بهشت روزی گردد و در ضمن محبت» رضای حق -سبحانه و 
تعالی -است . 

و هم وی گوید که : 

دوستان حق -سبحانه تعالی-به سه صفت قائم اند : اول» قوت صایم ؛ دویم» نماز 
دائم» سیوم» ذکر قایم . (1-۹۳ 

گاهی که مناجات کردی گفتی : ۱ 

الهی! معین الدین را بی درد و الم زنده نگذار" . شخصی از وی پرسید که این چه 
آرزوست که می خواهی؟ فرمود که هر صوفی را که این آرزو نباشد» یقین دان که ایمان 
وی درست نیست . 

مخفی نیست که درجایی که اکنون روضه شریفه" اوست مطاف خاص وعام و 
جبین سای پادشاه عافیت فرجام اعنی جلال الملّة والدین کمال الاسلام والمسلمین اکبر 
پادشاهان با سطوت و اجلال. تاج شاهنشاهان با هیبت و استقلال بزرگ لشکر آرایان که 
هرگاه از جای بجنبد از غبار سپاهش آسمان در" زمین گم شود ؛ چنانکه زمین در آسمان ؛ و 
سرور غزافرمایان که چون بر کفار شمشیر راند» زمین در حون فرو رود چنان که حون در 
زمین خزد و با چند اوصاف شاهان» حواس عنصر شریف او همه برقانون حکمت چون 
جوهر آتش پخته کار به جهان زو عضوی چون طبع باد پی گرفت به غبارانگیز وخلقی بر 
مزاج آب مایهٌ لطف به موجب عقیق بری به مثل معدن خزانه برآرنده ونه فرو برنده مال". 

۱ قطعه : 
عاجزم در ای او عاجز آ! گرمن چنین بمانم ۱ 
یک دلیری کنم قرینه شرك نکنم. لاله الا الله 


۱-ن: او ۲-ن: خوبی ۵-۳: زیرانکه ۴-ن: مگذارپس ۵-ن: ندارد ‏ ۶-ن: و ۷-م: از «چنانکه 


زمین» تا اینجا عبارات مغلوط و آشفته است. 





خواجه احمد کرک الله ۱۶۳ 


خلیفهٌ بر حق» ظل الله مطلق» پادشاه بادشاه ان بر و بحر» جلال‌الدین 
محمد اکبر ٩۳۱‏ -ب» پادشاه" خلدالله تعالی ملکه الی یوم الحشر" دو مسرتبه پیساده از 
برای طواف مرقد شریفش" با بمد مسافت طی مراحل و منازل کرده» پادشاهان و 
بادشاه زادگان با سطوت و امرا زادگان باهیبت و سلطنت دررکاب میسون؟ 
وی. 
مصرع : 
چو گلهای پیاده در ره باد " 
متوجه" گردیده و در هر مرتبه که آنجا رسیده تقدیم صدقات و افناضت 
مبرات و اشاعه حسنات و دلالت بر خیرات به درویشان و گوشه‌نشینان و به 
مستحقان و مجاوران آنجای نموده و همواره خود هر سال لازم بود که در وقت 
عرس اگر مسافر به بعدالمشرقین بودی» به آنجای فیض بخش رسیدی و بر 
قواعد معهود» خیرات بر خود لازم شمردی ؛ عمارات عالی به اساس" که 
تا قیام قیامت چون نیت او پایدارخواهد بود» بر سر قبر شریف و گرد و 
کنار روضه شری فش بنا نهاده و متولیان و مستحفظان با دیانت و امانت 
تعیین نرموده و از ابعدای جلوس آن جهانبانی که از این مصرع سنوات آن 
مستخرج" است : 
مصرع : 
گلی صدبرگ صوری را بقا باد 

تا این زمان که چهل و چهار سال شمسی گذشته بر یک وتیره در هر سال به مردم فقرای 
آنجای مبالغی زر و مال خرج می شود ولادت سه" " شاهزاده؛ُ عالی گهر که هر یک 
ملک بخش و مملکت ستانند را آن ظل الله از نتایج این عقیده و خدمت با احلاص خود 
می‌داند امید می‌دارد که بنیاد این دولت تا ابدالاباد الی یوم التناد مخلّد و پاينده باد. 
بحق الحق و آله الامجاد. >1-٩۴<‏ 


۱-ن: ندارد ۲ -ن۵: ندارد ‏ ۵-۳: المجشر ۴ ن: شریف او از ۵ ن: همایون از مصراع تا اینجا را ندارد . 
۶ م: ندارد ۵-۷ متوجد 0-۸ اباساس ٩‏ -م: ندارد ۰ م: مسق‌خرج ۸-۱ ندارد 


۶۳ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





تنبیه : بر رای آفتاب اشراق اهل فهم" و ذکا پوشیده نماند که جناب" مشیخت ماآبی ؛ 
تقوا و صلاح آثاری» شیخ جمال دهلوی» در کتاب سیرالعارفین خود و مولوی ملا عالم 
کابلی "* در کتاب فوایح‌الولایه " خویش چنان ایراد" نموده‌اند که خدمت خواجه 
-قدس سره-به صحبت و دریافت محبوب سبحانی» شیخ ابوالحسن خرقانی و صاحب 
سیر و طیر» شیخ ابوسعید ابوالخیر -قدس اسرارهما-رسیده اند و ایشان را دیده اند . 

این سهو و خطایی است عظیم که بر آن دو بزرگ رفته . چه وفات حضرت" شیخ 
ابوالحسن خرقانی در روز" عاشوره سنهُ حمس و عشرین و اربعمالة۳۳) و انتقال" حضرت 
شیخ" ابوسعید ابوالخیر در عشای شب جمعه سنهُ اربعین و اربعمائة!۳ و وصال حضرت 
خواجه در رجب المرجب روز دوشنبه سنه تسع و ؟ تین و ستمائة و طرفه تر آنکه 
هردوی ایشان باز تاریخ سال وفات" آن دو بزرگوار را در کتب خویش ایراد نموده اند 
باقی " العلم عنداللّه الاکبر . (۵) 





۱-م: افهم وا ندارد. ‏ ۲-م: ندارد ۳-ن: فایحةالاولاتیه ‏ ۴ -ن: اراده ۵-م: ندارد. ‏ ۶-م: ندارد 
۷-م ود: نقل ۸ ندارد ٩‏ -۵: و ماه ۰ -م: ندارد 
(۱) -سیرالعارفین ازحامدین فضل الله جمالی توسط محمد ایوب قادری به زبان اردو ترجمه شده است؛ لاهور ۱۹۷۶ . شرح 
. احوال وی در این کتاب آمده است . 
ملاعالم کابلی متوفی به سال ٩۲۲‏ هد. ق. نام کتایش فوایح الولایه است ر . ك به رحمن علی تذکره علمای هند . ص ۰۱۰۰ 
فهرست مشتركج/ ۱۲ ص ۹۶ ۲۲ . 
(4۲- ۴۲۵ ه.ق ‏ (۳۲ ۴۴۰ ه.ق. (۶۳۹4۴ ه.. ق . 
(۵)- خواجه معین الدین سجزی یکی از بزر گترین عرفای شبه قاره بوده است . لذا در دهها کتاب و رساله دربار؛ وی مطالب 
گوناگون درج شله است . ر . 2 : 
تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند. ج/۳؛ ص ۱۰۴ ۰ 
آئین اکبری » صس۴۰۷؛ پروین کاظمی» مونس‌الارواح» دهلی ؛ #2۷۰ ص ۲۳ . 
تاریخ فرشته ‏ ص ۳۷۵؛ محمدداود مجددی: سیرت خواجه معین الدین حشتی ؛ امرتسر ؛ ۱۳۴۶ه. ق . 
ظهورالحسن شارب معین الهند دهلی اردن ۹۸۸( 
,1611 ۴۱۵۵۵8 طزل-0صتن رنازه هط ۲۱22۵۲۵ ۵۲ ب«طامرمومنط امط ما۲ بونل- نز۷۷2 ۸۰ 
۱ 





خواجه فخرالدین. خواجه ضیاء الدین ۱۶۵ 





۷. 


خواجه فخرالدین محمد اجمیری* نورالله مضحعه 


وی ولد ارشد حضرت خواجه است. عالم بوده به علوم ظاهری و باطنی و صاحب 


کشف و کرامات. وفات وی در پنجم شعبان المعظّم سنه احدی و ستین و ستمائة بوده. 
)۲( 


۵ 


قدس سره . 


۷۱ 


خواجه ضیاء الدین ابوالخیر اجمیری() قدس الله تعالی سره 


حدمت وی بعد از برادر خود" خواجه فخرالدین بر مسند مشیخت بتشست . وی 
صاحب اسرار خی و جلی بود و کمالات عجیبه و حالات غریبه داشت و در سنه خمس 13 
و تسعین و ستمائة"" برفته از دنیا. 


۱-م: ندارد 


چا هت ات ی ی ی ی ۰ تا ۳۳۳ 


(۱)-ن: و۵۱ ۸۳6 ۲۸۵۵0 دیل-ل تطاه۳ هز۷۵« ۳ 
۴ 1/۳۸۵ 


(۲)-۶۶۱ه. ق . در خزینه وفات وی را سال ۶۵۳ هحری می داند و می نویسد محل وفات وی در قصبه سروار شانزده کروه از 
اجمیر بوده است . ج/۱ ۰ ص۲۴۸ و نیز ر . ك. گلزار ابرار» ص۲ ۰.۳۲ 
(۳)-ن: و/۵۱-ب اعطدزه ۲نقط آنداه۸ جر ناه رزظ۲ هزه 1۱۷ 
جح و/۸۵-] 
(۶۹۵-4۴ه. ق. 





۱۶۶ ثمرات القدس من شجرات الاأنس 





[۷۲] 
شیح" رفیع الدین ۴ -ب> بایزید) قدس الله تعالی؟ سره 


وی از اولاد و احفاد خواجه است و اعظم ترین آن گروه. در فنون و علوم ظاهری و 
باطنی درنهایت کمال بود» اکثر این طایفه خرقه و خلافت از وی دارند» چون شمس 
۵ الدین که مرید شیخ سکافی است و غیر آن . رحمة الله علیه . 


[۷۳ 
شیخ نورالدین محمد اجمیری" نوراللّه مضجعه 


وی نیز از اماجد او لاد و احماد حضرت خواجه اششتی و بر جاده آباء و احداد استقامت 
فرموده در مجاهده] و ریاضت و نفس فریبی اعجوبهُ روزگار بوده و با بسیاری از بزرگان 


۱۰ وفت صحبت داشته و در سجده بر فته از دنیا. 


[ ۷۴ 
شیح کمال الدین حسین ین خالد اجمیر ی(۲۳) قدس الله تعالی ۲ سره 


وی] اعلم و اعظم" و افضل و اکمل اولاد و احفاد خواجه بود و در علم تفسیر و 


ام : ندارد ۲ -م: اللّه تعالی» ندارد ۸-۳ ارحمة الله علیه» ندارد ۴ و ۵ -م: ندارد 


(۱)-ن: و/۵۱-ب 20 13۵)100-010 طانعط؟ 


: و/ 1-۸۵ 
(۲)- ن: و/۵۱-ب ت۸6 ۷۵۱۵0 صنل-0 تنل نماد 
جح و ۵ ب 
(۳)-ن: و/۵۱-بت ۸۳۵ 6۳۵۱۱0 .۵ صتهکناا۳ هد- ۵۵ نهد 


ح‌: و۸۵ بت 





شیخ حمیدالدین صوفی ِِ 


حدیث ید بیضا داشت . وی را تصنیفات لطیفه است» از آن جمله تفسیری دارد موسوم به 
تفسیر حسینی که جامع جمیع اقوال مشهوره مفسرین است . با بزرگان وقت خویش چون 
عبدالعزیز و شیخ فرید الدین ناگوری" 
در اوایل به درس و تدریس اشتغال می‌نمودو در هرروز در ریاضات" و مجاهدات 


و شیخ حمیدالدین سعید سوری" صحبت داشته 


می‌افزوده تا برفته از دنیا . رحمة اللّه علیه . 

بعضی گویند که از حضرت خواجه -قدس اللّه سره اولاد نمانده» لیکن این فول نزد 
محققین اعتباری ندارد. وی را فرزندانی بوده که بعضی از آنها در طفولیت از دنیا برفته اند 
و بعضی به حد بلوغ نرسیده " «۹۵-]>. 


[۷۵) 
شبخ حمیدالدین الصوفی السعیدبن زید سوّالی " ثم النااگوری") قدس الله 
تعالی سره العزیزه 
سوال به کسر سین مهمله نام قریه ای است از قرای اجمیر" . وی از فرزن دان 
امیرالمومنین عمر فاروق است» کنیت وی ابواحمد است" و از اعظم خلفای شیخ 
معین‌الدین سجزی*. بعضی از اهل تحقیق در پیان نسب" وی چنین نوشته‌اند : او هو 
ابن الشیخ احمد التارك‌بن شیخ ابراهیم التارك بن محمدبن سعیدین زید " و در آخر کار 


۱ ن: سعیدی سوالی ‏ ۲ -ن: ریاضت ۳-ن: رسیده ‏ ۴-ن: السوالی . ۵-م: قدس‌سره ‏ ۶-م: ندارد 
وه ورن تست ۰ ام ۶ تست ۰ -۸: ندارد 
(۱)- ناگوری : منسوب به ناگور (282۷7) که شهری است آبادان در جودیپور در ایالت راجستان (132[2511120) و در غرب 
آگره قرار دارد. 
(۲)-ن: و/۵۱ بت 20-2201 25-520/211 زنا9-عه طنل- نل‌تصصهاط دعانمده 

ح: و/۸۵-ب 


۱۰ 


۱۵ 





۱۶۸ ثمرات القدس من شجرات الأآنس 


ملقب گشت به سلطان التارکین ۲؟ و در وقت خویش مقتدای" اهل تصوف بود و جمیم 
اکابر وقت وی در این فن استمداد از وی می کردند" و تبرك می جستند . وی رابا شیخ 
بهاء الدین زکریا و شیخ جلال الدین تبریزی و شیخ نجم الدین صغری " سوالهاست . 

در فوائدالفواد از خدمت وی می‌آرد که گفت : روزی در حرم مکه ایستاده بودم 
بزرگی را دیدم با لباس نورانی» از در درآمد و به طواف خانه مشغول گشت . من بزرگی 
وی را مشاهده کردم با خود گفتم که بیا تو نیز قدم بر قدم وی نهاده؛ طواف نمای» باشد 
که برکتی حاصل کنی . چون یک مرتبه قدم بر قدم وی گرد بر گرد خانه بگشتم» روی 
بازرس کرد و گفت : ای فرزند! متابعت آن کنی که من کنم . شدمت وی گفت : پرسیدم 
چگونه؟ فرمود که در هر مرتبه که طواف خانه می‌نمایم» هفتصدمرتبه ختم قرآن 
می‌کنم . خدمت وی گوید که چون این سخن از پیر بشنیدم؛ متعجب گشتم و به خاطر 
گذرانیدم که مگر معانی قرآن به خاطر خود گذرانیده باشد . بر خاطر من مشرّف گشت و 
باز روی به من آورد (۵-ب» و گفت: ای فرزند! نی » لفظا با للفظ . این بگفت و از 
نظرم ایب شد" . 

از آن جمله سوالی که با شیخ بهاء الدین زکریا کرده آن است که از خدمت وی پرسید که 
شیخا! می گویند» هرجا که گنج است با وی مار است» چنان که گفته اند که گنج با مار و 
کل با خار و خمر با خمار» در این دو جا گل با خار و خمر با خمار فی الجمله مناسبتی۵ 
است. اما گنج را با مار چه نسبت؟ شیخ بهاء الدین فرمود: از آنکه هردو هم میمون " اند 
وهم" زهردار. شیخ گفت : پس چرا کسی مظهر سم و مظهر زر" را با خود دارد؟ این 
طعنه بود به شیخ بهاء الدین» از آنکه شیخ را اسباب دنیوی بسیار بود . 

شیخ بهاء الدین فرمود : هر که افسون" مار دارد. مار به وی ضرر نتواند رسانید. شیخ 


۱-ن: مقتدی ‏ ۲ -می‌گرفتند ‏ ۳-صفری ‏ ۲-ن: از «فوائدالفواد...» تااپنجا ‏ ۵-م: مناسب 

0-۶ مسموم ۷-ن: ندارد. 0-۸ زهر ٩‏ -م: ندارد 

(۱),ب سمیدین زید همان صحابی معروف از عشیره میشره است . ساطان التارکین از فرزندان وی بوده است . ر. : اخبار 
ص۳۰ و نیز خزینه. ج/۰۱ صص ۳۰۸-۳۰۹ وی از منقدین مشایخ هند است که دارای صن طویل بوده است و چون از شیخ 
بهاء الدین زکریا سوّال می کرده به سوّالی معروف شده است . 





شخ حمىدالدین صوفی ۱۶۹ 


گفت : یکی مار و دیگر انسون» چه ضرورت است که کس مار را به افسون" نگاه دارد؟ و 
نعوذا بالّه من الحیّةالميتّة فکیف من الحية الحيّة" : یعنی پناه می گیرم به خداوند تعالی از مار 
مرده و چگونه از" ماری که زنده باشد؟ چون وی این بگفت شیخ بهاء الدین را-قدس 
سره" جوابی نیامد . * سر به مراقبه فرو برد و توجه به پیر خود شیخ شهاب الدین 
تیتزتق زادعت قاس سر 24 گردا: پس در آن مراقبه خدمت وی را در حاضر "یافت که 
می‌فرماید" : ای بهاء الدین! در جواب شیخ حمیدالدین بگوی" که ولایت ما در غایت 
حسن و جمال است» از برای دفع عین الکمال» بر چهره صاحب جمال" نقطه ای از نیل و 
سیاهی می نهند . شیخ حمید از جواب شیخ شهاب الدین منصف گشته گفت : زهی 
جمال» زهی کمال! 

گویند که وی را با شیخ بهاء الاین مکتوبات است یکی از آن مکتوب این است که در 
غیو آن آن تشه مود 29۶2 

ان هذه " رقعة من القطرة" ۲ الی البحر و من الرشفة" ( الی النهر. 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الاخبارفی مذمه ۳" الدّنیا و اهلها"" و الاشتفال بهاء وفی وجوب ترکها و ترک الاشتفال بها و 
لایْخفی"" علیکم و [علی] مریسدیکم و تلامیذکم ما وصل الینا منهاءان الدّنیا همزة "" الشیطان و 
ان الدنیا حرام علی ال الّخرة و الّخرة حرام علی اهل الدنبا و هما حرامان علی اهل اللّه - وان 
الذنیامیغوضة من اللّه,.فمن تمسّک بحبل منها قاده "۲ الی الثار. 

و قال ابوالدرداء:لئن اقع من فوق قصر فاتحطم"" قالهٌ واحدةاحب الی من آن اجالس الاغنیاء لائی 
سمعت رسول اللّه - صلّی الّه علیه و آله و سلم - قال: علیکم ال تجالسوا" " الموتی. قیل پا رسول اللّه 
من الموتی؟ قال الاغنیاء ایاکم و "" مجالسة الموتی. 

و قال انس بن مالک - رضی اه عنه - آلی اقبلت" " علی راهب فقلت عظنی. قال 
الراهپ: ان استعطت ان تجهل پینک و بین الناس سورا من ذهب؟۲ فافعل,و قال انراهپ: 
۱-ن: ندارد ۲۰ -ن: الحیی ‏ ۲-م: خصوصاً ۲دن: قدس روعه. ۵-م: نداشت. ۰ ۶دم: خحاطر 
۵-۷: فرمود ۵-۸: بنویس  0-٩‏ حسن 0-۰ هزه 0-۱ القنطرة ۵-۱۳: ار شمر 


۳-: مکر ۵-۱۴: اصلها ‏ ۵-۱۵: شغلها کيرة و لایخفی ۶ - ۵: همزات ۷ فتاواة 
۸ -0: فاحطم :0-۱٩‏ تجالسس 0-۰ : ندارد ۵-۱: قبلت ۲ - دهب 


۱۵ 


۳۰ 





۱۷۰ ثمرات القدس من شجرات الأْنس 





کن فی الدنیا مجردا کما! کنت بوم ولدت. 
قال بعض المشایخ: انیا عروس و طالبیها" وجهاً و الزاهد عنها لیخمش وجهها " و شعرها و یحرق 
ثوبها و العارف" بالله پشتغل لسد* دائهاً من غیر " توجّه و التفات الیها قط. و قال بعضم فی قوله - 
صلی اللّه علیه و آله و سم -سبق" المفرد وهو الذٌی لیس مع غیره و فی الاخبار <۹۶-ب». العالم 
من ترک الدننا عاملاً بعمله و ان کان قلیل العمل ۸ 
رباعی : 
هر گاه دلم ز روح جانسی یابد وزشر وجود خود امانی یابد 
ترسان باشم که ناگهانی" سگ نفس در کوی مراد استخوانی یابد 
رباعی : 
بی داد کسی به دردمندان نرسد بی سوز به روز مستمندان " نرسد 
دنیا خواهی و ملک عقبی طلبی وین هر دو به" " روزگار چندان نرسد 
رباعی : 
بگذار اگر مصدفی دنیی‌را. ‏ تر آر"" اگر محققی عقبی را 
نفس تو خر است و روح پاکت عیسی درپای خر نفس مکش عیسی را 
اکنون این فقیر حقیر در حیرت درمانده که اگر با وجود دنیا و مصاحبت و موافقت اهل 

دنیا"" راه محبت مولی تعالی و سلوك طریق و وصول حضرت اعلی می‌توان پیمود که" 
اشتغال به اين اخبار و آثار و اشعار حکمت شعار که نتایج طبایع *" واصلان و مقربان و 
سابقان و محبوبان است -علیهم الصلوة الرحمن- از قبیل اشتغال به مالایطاق "" خواهد 
بود و اگر آن مطلب اعلی بی تجرد و تجرید صورت ندارد» بس چندین مالکان"" و 
محققان که دنیا داشته اند و زراعت و عمارت و تجارب به جهت تحصیل زیادتی 


۷۷ 


می‌نموده اند و با" پادشاهان و امرا و وزرا صحبت (۷-[> می داشته اند و تعلقات بسیار 


۱ د۵: مما" ۳ -ن۵: طالبها یماشطها ۵-۳: لشجم و جتهاد (وجههة‌ها) و تیف ۴-م: والعرب 
ده ۶-ن: ندارد 0-۷: بیرو اسبق المفردون المفرد ۸ ن۵: الاشتجاره 
٩‏ -م: ناگهان ۰ -0: پیروزمندان ۱--0: قسم تو» م: رفتم تو ۳ ۱۳ 


۳ ۵ -ن : طباع 0-۶ یعتی ۷ -ن: سالکان ‏ ۱۸-م: به 
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بر دامان روزگار ایشان بوده» چه بوده‌اند؟ و ایشان را نیز بر باطل نتوان نهاد و دنیادار و 
مهجور از نور وصول رب النور نتوان خواند» چه بر تواتر ثابت شده که بسیاری از اولیاء 
چنین بوده اند و اکنون هستند و خبر متواتر موجب علم و عمل است . الغرض, این معنی 
مشکل شده دراین روز گار مرد اسرار که از حقیقت اسرار" آگاه باشدعزیزالوجود 
است . 
فی الرّسالة القشیریّ: لیس فی زماننا عالم یعمل بعلمه و عارف ینطق عن حقیقته. مخدومی 
آنکه از راه مریدپروری جواب بنویسند و هدایت طالبان نمایند تا خاطر بیارامد و 
آنکه می گویند دنیادرد است ودوای درددل ورد است وسوااست آن را که دوایش درد است . 
مشهور است که سلطان ابوسعید ابوالخیر -قدس سره-می گفته : اگر چه مرا در طویله 
هزار اسپ است که هریک را به میخ زرین بسته اند» اما من آن میخ‌ها را در گل زده‌ام» نه 
در دل . امثال این اقوال باعث اطمینان نمی شود. 
شیخ الاسلام امام محمد غزالی فرموده: شاغل دنیا اگر گوید که دل مرا به دنیا هیچ 
التفاتی نیست و بر دل هیچ گذر ندارد و نیارد» استوار مدارد و پندار پندارد" و اين بدان 
ماند که شخصی کنيزك نازنین خود را در غفلت بفروشد و چون به‌هوش آید از فراق او 
بکاهد و صبر <۹۷-]> نیاورد و در پای" مشتری سرنهد که اقاله نمای و برگردان و اگر یک 
ساعت مشتری در اقاله تعلل نماید» کار بایم به هلاکت کشد و از جان بیزار گردد . ۱ 
مصرع : 
عمری که بی تو باشد آن را چه عمر خوانم" 
ترحما علی الفقرا جواب نویسند و رساله ارسال دارند» آن را امام خود ساخته» هیکل 
امان خود سازد. 
فرد: 
نامه کز جانان رسد تعویذ جان می خوانمش 
وز" همه غمهای دل حرزامان می خوانمش 


۱-م: ناخوانا است ۵-۲: کله ۳-م: عبارت عربی متقاوت است ۴..ن: .. هیچ نگذره از دنیا ازو 
استء ار مدار و بندار بندار . ۵-ن: دریابی #_: حسيهة الله ۵-۷ در 


۱۰ 


۱۵ 


۱۵ 


۱۷۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


شیخ معین بن خالد الناگوری المعینی - قدس سره گوید : چون مضمون این مکتوب 
معلوم حضرت شبخ الاسلام شیخ بهاء الدین! زک ریا -قدس سره شد» مثل نام بسیار 
درخور" درهم پیچید و جواب این کتابت را از حق-سبحانه و تعالی- مسئلت" نمود. 
شیخ حمیدالدین که صاحب این مکتوب بود؛ نیز دعا می کرد که جواب این مکتوب به 
وجه ثواب ظاهر شود. گویند تا دو سال در جواب آن نامه در کاغذ باره ای از حریر به خط 
سبز از عالم غیب رسید . خلاصهٌ جواب آن مکتوب آن که : 

بسم له الرحمن الرحیم بدان ای عزیز -اعرٌّاللّه اباک بحصول المقاصد- که روندگان آگاه و 
سالکان صاحب انتباه» سه طبقه اند . هریک را از این طبقات طلبی" داده و مشربی نهاده» 
همت وی مقصور" است بر هم آنچه که از جانب حق تعالی برای وی آماده است و در ازل 
آن در به روی او گشاده . 

طبقة اول": مفردانند» از رژیت غیر و از دیدن" خود به تمام خلاص گشته اند و در 
بحر بی خحودی غریق شده <۱-۹۸> و در نار مشاهده خداوندی حریق . از خود فانی مطلق 
گردیده و باقی به حق مانده و آرزوی دنیا و عقبی و سودای" زهد و تقوی به تمام از نهاد"! 
ایشان برآمده» همت ایشان جز حق نه» حق بینند"! و حق دانند و با حق گویند و از حق 
شنوند و با حق نشینند و این طایفه را هیچ کدورت نباشد و حجابی برای" " ایشان نگردد. 
تمام صفا اندر صفا "" است» چه صفا را اصلی است و فرعی» اصلش انقطاع دل است از 
اغیار و فرعش خلوت است از دنیای غدار. این دو شرط "۲ صفای صدیق صفی صوفی را 
به تحقیق بود-رضی الله تعالی عنه- که صاحب تمکین بود که عبارت است از دوام 
انکشاف نور حقیقت به سبب استقرار قلب در محل فرد. 

طبقه ثانیه : آمیختگان ممرجان* اند که هم در خصال ** خداوند سبحانه تعالی اند و 
هم در آرزویی چنان" کدورت و صفا در ایشان با هم امتزاج یافته و چون بعد از مجاهد؛ 
بسیار برقی از عالم صفا و نوری از منبع ضیا"" از ایشان را روی نماید» آنچه دل ایشان به 





ا.ن: سین ۲-ن: خود ۳.م: استمالت ۵-۴: این ۵.ن: طالبی ۶-م: مقصود ‏ ۵-۷: اولی 


۵-۸ بدن :۵-٩‏ سوادي ۵-۱۰: نهار ۱ع-م: خیر حق نه حق بینند ۲ من: بیرامن دامن 
۳ -م: صمات ۱۴-م: سطر ‏ ۱۵-ن: قمرخان. ‏ ۱۶-ن: خیال ‏ ۵-۱۷: جنال ‏ ۱۸-ن: رضا 


شیخ حمیدالدین صوفی ِ 





آن متعلّق است از اسباب کدورت چون مملوکات دنیوی و درجات اخرویه کرامت و 
استقامت و سلامت تمامی" پیش نظر ایشان آید و حجاب آن نور گردد» آن صفا را مکدر 
سازد و بی اراد؛ الهی و حجابات و کدورات مرتفع نشود» جه خواست» خواست اوست 
و داد داد او و مشایخ" گفته اند: «لیس الصّفاء من صفات البشرء لأنٌ البشر مدرٌ السدر و مدار 
الکدر"» و بشر را از کدر گذر نه (۹۸-ب» و اگر حق-سبحانه و تعالی_ خواهد که صفات 
بشریه فنا یابد و از بند مقامات رهایی» ادراك عقول و تصرف ظنون به احوالش راه نباشد و 
در" و سنگ و زر در نظر وی یکسان نماید و به صوفیان طبقه اولی تشبه فرماید و صاحب 
نکن کر دق 

طبقه الث : طالبان جنان" اند و نظر ایشان مقصود بر حور و قصور و غلمان باشد و دنیا 
را مزرعه آخرت دانند . تجارت و زراعت بکنند" و با خلق جهان از درویشان و طالبان 
منافع رسانند تا خیر الناس باشند . مراین طایفه را هم دنیا حجاب است و هم عقبی . از 
سیمای صفای تجرد و صفت حریت" نه برقی مر ایشان را" رخشان و نه نوری به رخشان 
درخشان وهویدا و نمایان . 

این طبقه با وجود این ظلمات و کدورات نسبت به عوام عالی و دل خود را از هواجس 
دنیوی خالی و چون طبقهٌ ثانیه به مقام خود راضی و شاکر . ال حزب بمالدیهم فرحون") . 
این حوشی در این مقام به محض تقدیر ملک علام است و به محض قضا و قدر 
ذوالجلال و الاکرام و کاشف الغطاء .؟ 

و آنکه در فضیلت فقر و فقرا ایات و احادیث بسیار ورودیافته» فقر و درویشی را پیش 
حق-سبحانه و تعالی-مرتبتی عظیم است و فقرا و درویشان را نزد حق-سبحانه و 
تعالی- خاطری بزرگ است و حضرت ختمی پناه - صلی الله علیه و آله وسلم- فقر را در 
اختیار نموده» فرمود : «ان الّه تعالی یقول یوم القيامه 1-4٩(‏ من " احبّانی فتقول الملائكة» من 
احباک فیقول الله تعالی فقراء المسلمین وفقراء المهاجرین! وفشرای مهاجرین کسانی اند که 
۱-م: نمای ‏ ۸-۲م: چنانچه ۳-:ن: پدر والبدر الکدر ‏ ۴-ن۵: درو مدر و هن ان ان کت 


0-۷ حربت ۵-۸: ندارد ‏ ٩-کشف‏ ۰ -0: بدر و البدر الکدر 


(۱)-سور؛ مومنون» آیهُ ۵۲. 


۱۵ 





۱ 


۱۵ 


۳۰ 


۱۷۴ ثمرات القدس من شجرات الأْنس 


در صفهٌ! مسجد حضرت خلاصه بنی آدم-صلی الله علیه و آله و سلّم-به صحبت وی 
نشسته از جمله اعراض نموده» توکل کل به حق کرده بودند» از این رهگذر بر جمیع اهل 
زمین " افضلند و درجات ایشان در جهان " اعلی و ارفع است و فقر ترك اسباب ظاهری و 
باطنی است و رجوع بالکلیه به مشیت و فقیر آن است که به هستی اسباب غنی نگردد و به 
نیستی اسباب احتیاج او نشود» وجود و عدم نزد او یکسان بود و اگر از نیستی خرم ترا" 
شود روا باشد. چه مشایخ-رحمهم الله-فرموده اند که هر چند صوفی تنگدست ترگ 
حال بر وی گشاده تر و وجد مبسوط تر. وجود معلوم درویش را شوم بود که او را دربندد" 
و دردمند سازد و از متاع دنیا متاع سالک بود از توکل و صبر رضا و بلا. حضرت 
امیرالمژمنین الفقرا علی‌بن ابی طالب کرم الله وجهه فرماید : «الطف کسبها غنای قلب 
بالله است» -سبحانه_ چون دل به غنای" حق سبحانه توانگر گردد» یستی دنیا وی را 
درویش و محتاج نسازد . 
رباعی : 
خاکش بر سرکزین" سرای اندیش برجای بماندو ز جای اندیشد 
اندیشه نیستی جه دامن گیرد آن را که ز هستی خدای اندیشد 

و اهل طریقت درحقیقت فقر و صفوت که صفت صوفیان است و در تجرید از وجه 
معلوم و از نظر تقدیر بر مقدر موجود و معدوم و عبارات<۹۹-ب>و اشارات به آن 

جمعی از صوفیان" تفضیل غنا بر فقر نموده‌اند» چون : یحی‌بن معاذ رازی و حارث 
محاسبی و ابوالعباس عطا و رویم و ابوالحسن بن شمعون" " و شیخ ابوسعید ابوالخیر 
-قدس اللّه اسرارهم" " و ارواحهم-چون غنا صفت حق است -سبحانه- فقر بر وی روا 
تباشد . 


جمهور مشایخ و علماو عوام صوفیه فشر بر غنا مرجح دارند و فضل نهند. 


۱-ن:صفحهُ ۲ -م: ندارد 0-۳ جنان ۴-:: «تر» ندارد ‏ ۵-۵: دست تنگ‌تر و تتگدست 
۶-م: ندارد. ‏ ۷-ن: فنای. ‏ ۸-م: گزین . ٩-ن:‏ صوفیه ۸-۰: شمحون 0-۱ : ندارد 





شیخ حمیدالدین صوفی ۱۷۵ 


صاحب کشف المحجوب گوید۲: در حکایات یافتم که روزی در میان جنید و ابن عطا 
گفتگوبی واقع شد. ابن عطا گفت : اغنیا فاضلترند که با ایشان دوست حساب کند و 
ی ان و .ای ی با عیان ‏ ت ی نت 
و این سعادتی است بزرگ . 

و خی کین وک دی یکیو قیگای 
مستطاب باشد و عذر نیز شنوانیدن کلام باشد بی واسطه و آن حوشتر تر از حساب و عتاب 
بو ۵ . 

و اینجا لطیفه‌ای است که در تحقیق دوستی نه حساب و عتاب گنجد و نه عذر و 
معذرت» عذر" بیگانگی را جوید و عتاب مخالفت را خواهد . از استاد ابوالقاسم قشیری 
-قدس روحهشنودم که فرمود : من آن را اختیار کنم که حق-سبحانه و تعالی-برای من 
اختیار نماید و مرا در آن نگاه دارد. اگر توانگر داردم» غافل و گذاشته نباشم و اگر درویش 
داردم» حریص در شکایت نه . 

و مذهب صحیح آن است که نسبت به مبتدیان و متوسطان " فقر از غنا فاضلتر است 
و نسبت به منتهیان هردو مساوی؛ چه صورت غنا و حقیقت آن را ازایشان 
سلب نتواند کرد . افان الفقرا آن لایکون لک.فاذاکان اللّه لایکون لک." بس فقرمنتهیان به وجود 
اسباب متغیر نگردد. 

فرد : 
یک روی ناخن که به دست آیدش . کی به ره فقر شکست آیدش 

و ایشان جمعی باشند که هیچ چیز را ملک خود نبینند و هرچه به دست آرند" به دل و 
جان ایثار نمایند» بلکه اعمال و طاعات و حال و مقام و ذات و هستی خود را از آن خود 
می‌بینند" . ایشان را نه ذات بود و نه صفت و نه حال و نه مقام و نه فعل و نه اثر؛ در دو 
عالم هیچ ندارند و این وصف که هیچ ندارند» هم ندارند محق فی محق و محو في محو و 


۱ ن: که ۲ -۵: ندارد 0-۳ و فنون سطان ‏ 0-۴ افتد ۵-۵: نه بینئد 


(۱- ر. لك : کشف المحجوب؛ ص۲۷ . مولف ثمرات القدس داستان فوق را قبلاً در مبحث فضل بر غنا در شرح احوال 
هحویری آورده بود؛ ر . 2 : ص۲۳ همین کتاب ثمرات. 


۱۵ 





۱۷۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 
الیه الاشارات" فی قوله علیه السلام : الفقر فخری. و ولی" را از عبور برابر " مقام فقر چاره 
نیست . من لم یکن فقر]" لم یکن ولیا." «سکت اللّه التی قد خلت فی عباده»** «و لن تجد لسئة اللّه 
تبدییف 6() 


و وی راتصنشات لطیفه است. از آن جمله کتاب سرور الصدور است و در این ۶ 
کتاب فرموده که بعد از فتح دهلی اول کسی که در میان مسلمان متولد شد» من بودم . این 


رباعیات از اوست»(۳٩:‏ 

رباعی : 

ای دوست دل خسته هوای تو گرفت درباغ وضای‌تو نوای‌تو گرفت 

هر چیز که بگذشت برای نو گذشت ‏ مهرچیز که بگرفت برای تو گرفت 
رباعی : <۱۰۰-ب> 

تا کی غم آن خوری که باردیانه یا شخم بروید و برآرد یا ننه 

رو در غم آن باش کسه محبوب تو را اندر حرم وصل گذاردیانه 
رباعی : 

شاهان جهان رو" به عبادات کنند وز بهر معاد ترك عادات کنند 

آنان که به عشق ترك طامات کنند در عیسن خرابات مناجات کنند 
رباعی : 

یک قطب و نقیب سه اوتاد چهار ابدال همین هفت و چهل هشت اپرار 

اخیار جو سیصدند گویم مکتوم هستند و بباشند بقین جارهزار 


" امل: الاشاره ۵.۲ وی ۵-۲ بر ۴-ن: از فقرا ‏ 0-۵ وهذه ۶( آن 0-۷ روا 


(۱)-سوره فافر آیة ۸۵. 
(۲)-سوره فتح» آیٌ ۲۳ . 
(۳)-در کلمات؛ ص ۱۹ برخی دیگر از رباعیات وی آمده است : 
زان بحر فوی که نام او فلزم شد یک قطره برون فتاد و در خود گم شد 
ناگاه ندا برآمد از عالم قیب کان قطره گسم شده بسه ما مسردم شد 
۳ 
آن عقل کجا که در کمال تو رسد آن روح کجا که در جلال تو رسد 
گیرم که تو پرده بر گرفتی ز جمال آن دیده کجا که در جمال تو رسد 


شبخ بدرالدین محمود موئننه ۱۷ 


وفات وی-قدس اللّه تعالی روحه-در سنه تسع و خمسین و ستمائة بود؟. و قیل 
بیست ونهم ربیع الاخر سنهٌ ثلاث و سبعین و ستماثه . قول اخر صحیح است و در ناگور 


مدفون است. 


[۷۶ 
شیح بدرالدین محمود موئینه دوز(۳) خحندی("۲ قدس اللّه تعالی سره 
وی نیز از خلفای بزرگ حضرت خواجه معین الدین است» شیخ" با استحقاق و 
صاحب کشف و کرامات بود» پیوسته با خواجه فطب الدین بختیار کاکی صحبت 
می‌ داشت . 
می آرند که اگر برده ای از شخصی می گریخته"» پیش وی می رفته " و اظهار گریختن 


آن برده می‌نمود" . می فرمود که برو در فلان روز در فلان جای خواهی یافت و چون 


بیابی مرا خبر کن* که بار آن از دل من برخیزد ‏ (۴) 


۳ 7 ۱ ۳ .۰ 6 ۲ 
قبر وی در دهلی است در موضعی که مایین حوض شمسی و روضه حضرت خو اجه 
قطب الدین وافع ان ۹۹ 


ا-ن: شیخی ۲-ن: می‌گریختی 0-۳: می‌رفتی ‏ ۵-۴: می‌نمودی ‏ 0-۵: کنی ‏ ۶-م: است که پائین حوض 
۶۵٩۹ -(‏ ه. ق . در اخبار وفات وی در ۲۷ ربیع الثانی سال ۶۷۳ ه. ق آمده است و نیز ر . ك خزینه. ج/۰۱ ص۲۱ و 

اولیای دهلی. ص ۱۲ و ۱۳ و نیزر. ۵: ص ۲۱-۱۸ کلمات و نیز ر. ك: سیرالمتأخرین» ج/ ص۲۳۲ مراةالاسرار؛ ج/۲) 
ص۱۱۹ . سفینة الاولیاء ص ۰۹۴ تذکرة اولیای هند و پاکستان» ج/۱ » ص۱۲۷ . ظهورالحسن شارب (دکتر) خم خانة 
تصوف. دهلی» ۶ اردو» ص۲۸ . 
(۲)-موئینه : بوستین» موئینه دوز . ر . ك: اولیای دهلی» ص۱۷۸ . 
(۳)-ن: و/۵۵-ب . اهنا ۱۳2 طههنب۷ فتصطه۷1 صل-ل ملظ متفه 

جح 4/-۱ ۱ 

(۴)- ر. ك: فوائدالفواد. ص‌۴۲۵. 
(۵) سب مقبرة او در جوار روضه خواجه است؛ بیرون دری که به جانب حوض شمسی راه دارد. اخبار: ص۵ . وفات وی در سال 

۵ هجری بوده است . خزینه ج/۱ ص۲۸۵ و نیز ر.2: کلمات صص ۰۲۶۰۲۷ مرآةالاسرار: ج/۰۲ ص۱ ۰۲۷ تذکرة 
اولیای هند و پاکستان» ج/ ۰۱‏ ص۳۷. 


۱ 


۲ ۰ 





۱۹۷۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


۷۷ 
شیخ فخرالدین احمد اجمیری") نوراللّه تعالی مضجعه <1-۱۰۱> 
وی نیز از مریدان و خلفای حضرت خواجه است و دائم بعد از عبادات و طاعات به 
خدمت پیر خود حاضر می گردیده» آنچه از موعظه و نصایح بر زبان وی می گذشته در 
۵ قلم می آورده . منها: 
اصل توبه رجوع است از معاصی به ترك و اعراض از آنها و ترك فضول قولی و فعلی و 
تجرید نفس از میل به فضولات و شهوات شاغله از توجه به خداوند تعالی و اعراض 
است از دیدن افعال از غیر حق-سبحانه و تعالی-و با زگشتن از رذایل نفسانیه وارده و 
حول و قوت نفس «لاحول و لاقوة" باللّه» و رجوع است از التفات به غیر و فتور 
۰ عزیمت و انخلاع است از علم لامکانی" به محو علم ممکن در علم حقتعالی و از شهود 
صفات حق-سبحانه-در حضور ذات و خود را بازداشتن است از توجه به ماسوای 
محبوب و حفظ حال است از حرمان از نور کشف " و از مشاهدهُ تحیر و بقای آيينة 
صیانت" است از ظهور یقینیه بشربت . هر که به این مراتب عالیه توبه عارج شود به معراج 
رسد. ان شاء الله وحده. 


۱-م: و بهر فوت ۵-۲: امکانی ۳ کثف ۳ -م: صبیان 
(۱).ن: و/۰ 
ح: و/۲ 


۰ ۸20 ماس نت۳۵ لوط 


تس 
۳ 


ح( 
0 ح 





شیح باجر ماندووال و هقت حمیدالدین الدهلوی ۱۷۹ 


[۷۸ 
شیتخ باجر ماندووال") قلس اللّه تعالی سر 
شیخ باجر ماندووال" قدس الله تعالی سره 
ماندو از قلاع مشهوره هند است . وی نیز از خلفا و مریدان خدمت خواجه است 
-قدس روحه-و از سلسله قادریه بهره داشت . مظهر خوارق عادات بوده» سعی در 
مساعی سعادات جمیله می نموده. 
در آن شهر ماندو وفات" یافته در ظاهر قلعهٌ مذ کور مدفون گردیده. 


[۷۹ 
هفت حمیدالدین الدهلوی" ثم الناگوری"" قدس سر هم <۱۰۱-ب> 

این هر هفت حمید در یکی از بتخانه‌های دهلی به عبادت " اصنام اقدام می نمودند» 

چون سلطان شهاب‌الدین محمد سام غوری» راجه پتهورا را به قتل آورده دهلی را 

دارالاسلام گردانید در آن سال خواجه معین الدین از غزنی به‌همراه سلطان به هند 
و 

گویند روزی خدمت خواجه به قصد سیر به جانب بتخانه‌های دهلی متوجه بود» چون 

نظر مبارك وی بر آن هفت تن افتاد که برستش بت می نمودند به جانب ایشان نظر به 

هیبت فرمود و گفت : ای خدای ناشناسان! «ما هذه التمائیل الّتی انتم " لها عاکفون(؟) 


:در شهر ماند و وفات ۲ -م: دهلوی ۳-م: عبادات ۴-م: کاتب آیه مبارکه را اشتباه نوشته است . 


(۱)-ن: و/۵۶-] ۷۰ 2 ز ۱ طنقط5 
ح‌: و/47- 

(۲)-ن: و۲۵۶ .ناع2]-20 زب«داطز20-۲ 0-09 نلتججه)۲ ۲۱۵۲۲ 
جح و/ ۹۲ -ً 


رف 6 ۳۹5 خرزینة ؛ تاریخ ورود وی رابه اجمیر» دهم محرم سال ۱ هب. ق می گوید. ج/۱) ص۲۵۹ . 
(۴)- سوره انبیاری آیه ۵۲. 


۱۵ 





۱۵ 


۱۸۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


جداوندی را ببرستید که اینها افعال و مظاهر جلال وی اند؛ اگر چه در همه ظهور کرده اما 
وی-تعالی شأنه_آفتاب مطلق حقیقت است و اصل الاصل اینهایی که می پرستید» 
می‌باشد؛ . 

چون این سخنان از خدمت وی بشنیدند» بعد از فهمیدن مقصود که عین مقصود و 
معبود" بود» حالتی در ایشان ظاهر گردید و انوار از هر طرف در حریم دل ایشان درآمدن 
می کرد" . همه به یک مرتبه سرهای خود برهنه کرده در قدم حواجه می افتادند و می گفتند" 
که اگر اسلام این است و دین و شرایع احمدی-صلی اللّه علیه و آله و سلم- ای وای بر ما 
که در این مدت از این چنین دولتی محروم مانده‌ایم و تصدیق اين دین نکرده: پس عرض* 
داشته اند که حضرت وی کلمه توحید را بر ایشان عرضه دارد و خدمت وی چنان 
کرده. پس همه آنها زبان به کلمه توحید گشاده <۲ 1-۱۰ ارادت آوردند . 

می‌آرند که حضرت خواجه بعد از اسلام آن جماعت» یکی را از آنان بزرگ و مقتدا 
کرده» حمیدالدین نام نهادند "» پس آن نومسلمانان التماس نمودند که ما هرهفت تن پیش 
از آن که به نور اسلام منور گردیم به یک نام موسوم بودیم و در میان ما کسی بزرگ و خرد 
نبود» اکنون که اسلام همه را برایر می‌دارد و می‌سازد» امید می‌داریم که همه به یک نام 
نیکنام باشیم . حضرت وی قبول نموده» هرهفت [تن] را موسوم گردانید به حمیدالدین . 
آن گاه همه ایشان آن بتخانه‌ها که معبد و جای معبودان ایشان بود درهم شکسته» مساجد 
عالی بنا نهادند و روی به عبادت حضرت مولی آوردند تا از ابدالیه و ابراریه گردیدند و در 
همان‌جا مدفون گشتند. رحمة اللّه علیهم . 


0-۱: مقید ۲-ن۵: مطلوب._ ‏ ۵-۳: کرد که ۴-م: می‌رفتند و می گویند : ۵-م: عرضه ۶-م: نهادن 





شیخ عبدالله رازی ۱۸۱ 
[۸۰] 


شیح عبدالله تا قدس اللّه تعالی سره 


وی در بدایت حال آتش می پرستید و محسینا" نام داشته. چون به سروقت وی 
حضرت خواجه رسیده» وی را با اتباعش منع آتش پرستی نموده" ؛ ممنوع نگشته اند" و در 
عناد افزوده اند" . در همین گفت و گو و شنود" حضرت وی برخاسته و طفلی که در آنجا 
بازی می کرد وی را در کنار خود گرفته» بسم‌اللّه گفته» درون" آتشکده درآم ده مصلا 
دزشتان اسف کستتردهه دو رکعت نماز گزارده مدتی در آنجا بوده. این جماعت 
به واسطه آن طفل نوحه و زاری را به کره" اثیر رسانیده بودند» بعد از دیری دیدند که 
حضرت وی آن طفل را در کنار گرفته» گل و ریحان بسیار در دامن آن طفل افکنده 
خندان بیرون آمد . بس آن گروه ۱۰۲ -ب> چون این حال مشاهده نمودند» طفل را از 
خدمت وی باز ستده» پرسیدند که در میان آن چنان آتشی حال بر" چه منوال بود؟ گفت : 
در غایت خوبی و نهایت رفاهیت و آن‌همه آتش گل و ریحان می‌نمود و اینک از برای شما 
نیز آورده ام . از دامن گل و ریحان که با خود آورده بود» پیش ایشان فروریخت . پس آن 
جماعت چون از این" طفل آن " مقاله بشنیدند» همه سرها در قدم وی بنهادند و اسلام 
آوردند" " و مرید گردیدند و بتخانه‌ها بشکستند و مسجد عالی بنا نهادند و با اتباع وی 
روی"" به عبادت حق-سبحانه و تعالی-آوردند و از اولیای کبار گردیدند . 

گویند هر که از آن جماعت بعد از دیگری به امر ناگزیر می‌پیوستی " در پهلوی دیگری 
در صحن " مسجدی که راست نموده بودند» مدفون می کردندی"" تا به تمام آسودند"۳. 


ادن میا ۲ -ن: نمودند. ۵2۲ یگتیت. ۲دل: آننود. ۵ابدن: کت شود خدان: در ۷ ین کره 
۸-م: هر ٩-ن:آن‏ ۱۰-ن: این ۱۱-م: ندارد ‏ ۱۲-ن: ندارد ‏ ۵-۱۳: پیوست ۱۴-ن: در ضمن 
۵ -م: می گردیدند 
(۱)-ن: و/۵۶-ب ۳۵2 طدلانه‌طای اتمه 

ج: و/۹۳-ب 
(۲)-ر . ۵: گلزار ابرار: ص‌۳۸. 


۱۰ 


۱۵ 





۱۸۲ ثمرات القدس من شجرات الأنْس 


[ ۸۱ 
شیخ مجدالدین سجزی "۲۳ قدس اللّه تعالی سره 


وی نیز از خلفای قدیم حضرت خواجه معین الدین بوده» در سیاحاتی که خحدمت وی 
می نموده وی تیر و کمان را برمی داشته و قدم بر قدم حضرت وی می‌نهاده؛ ریاضات" و 
مجاهدات شاه می کشیده تا [به] کمالات انسانی رسیده از بزرگان روزگار و اولیای کبار 


۵ 
گردیده. (۲) 
ارگ 
۵ ه ۰۰ 2۰ ِِ ی ۲ .۴ 
شیخ نظام الدین نا گوری( قدس الله تعالی سره 
وی نیز از اصحاب حضرت خواجه معین الدین است و اکثر ریاضات و مجاهدات در 
۱ خانقاه حضرت وی می کشید . گویند بعد از آنکه چندین اعتکاف «۱۰۳ -] در خانقاه 


مذکور بکردت حدمت وی وی رابه ارشاد خلایق رخحصت فرمود. وی به موجب 
فرموده در بی ارشاد خلایق " گردیده» بسیاری از توجه وی به کمال انسانی رسیدند . 


0-۱ سنجری 0-۲: ریاضت ۰ ۲-: ندارد ‏ ۴-ن: روحه. ۵-ن: بکشید ۶-ن: خلق 


221 0-0 نز۱۷۵ طانع0 
جح و/۹۳.- بت 

(۲)-ر . د: گلزار ابرار؛ ص۳۹۵ . 

(۳)-ن: و۵۷ بت ۱۵80۲ ۱۱2۵۱۳۵0-0۱0 ۱21۱ 


جح و/۳٩-ب‏ 





شیخ عبدالجلیل ناگوری و خواجه قطب الحق بختیار 6 





[۸۳ 
شیخ عبدالجلیل ناگوری") قدس اللّه تعالی سره 

وی در سلسله علیه چشتیه معینیه بوده و از اجلهُ مشایخ عهد دائم" در سکر بودی" 

گاهی که به صحو آمدی» فرمودی که مرا رحم بر حال علمای این عهد می‌آید که غیر از 
حسد و کینه در سینه دفینه ای ندارند و همیشه در مقام نفی یاران" و درصدد اثبات اغیارند. ‏ ۵ 

صندوق سینه ایشان از نقوشی " ساخته شده که اطفال نادان در آن خطوط و حروف 

غیرمضبوط نوشته‌اند*. مریدان و معتقدان خود را از صحبت ایشان و مکالمه به آنها منم 

می کرد و می فرمود : کسی با ترکان و تازیان" ساده لوح همنشین باشد. بهتر از آن است که 

با آن جماعت همنشینی نماید. اين بگفته و باز به سکر می رفته و چون باز به صحو 
می آمده آن سخن را آغاز" می کرده . ۱۰ 


[۸۴] 
خواجه قطب الحق والدین بختیار اوش (۲) قدس الله تعالی سره 


وی قطب فلک ولایت و مرکز دايره؛ُ هدایت و از سرهنگان و قدمای این طایفهٌ علیه و از 


ا-م: ندارد ۰0-۲۳ بوده و ۵-۳ پارند ۴-م: نقوش گلبره چون پخته ۵-م: و ششتی نشده 
0 تارنیمکان 0-۷ اعاده 
(۱)عن: و/۲-۵۷ اعد 12111 ابد‌نام لندط5 
ح:و/۳٩-ب‏ 
(۲)-ن: و۲۵۷ تطونانم) 2۲ااح2ظ ونل-۷۵ طعفل! 1 بطاباداین هزواط1 
ح: و/۳٩-ب‏ 
اوش از بلاد فرغانه امست و نزدیک شهر اندجان قرار دارد با اوچ شهر قدیمی بهاولپور پاکستان متفاوت امست . دربار؛ بختیار اوشی 
ر . ۵: خزینة» ج/۰۱ ص۲۶۷ . : 


۱۵ 


۱۸۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


قافله سالاران و پیشقدمان این گروه عالیه" بود و در زهد و ورع قدمی مستقیم و در خوارق 
و کرامات شأنی" عظیم داشت و خلیفه و مرید حضرت خواجه معین الدین است ۰ () 

می‌آرند که اسم پدر وی کمال الدین احمد است و در قصب؛ٌ اوش که از بلاد فرغانه 
است<۱۰۳ -ب» متولد گردید و بعد از آنکه یک ونیم ساله گشت» بدرش به امر ناگزیر در 
پیوست. مادر وی که در زهد و ورع فاطمهٌ دهر و در عبادت و تقوی رابعهٌ عصر بود وی را 
پرورش می نمود. ۱ 

چون سن شریف وی به پنج سالگی رسید همسایه ای داشت در غایت دیانت و نهایت 
امانت» وی را طلب داشت و طبق حلوایی به وی داد و خدمت وی رابه وی سپرد و 
گفت : فرزندم را به استادی بسپار. تا تعلیم قرآن نماید و احکام شرعیه بیاموزد. پس 
همسایه دست وی بگرفت و به جانب خانه معلمی که آشنای وی بود» متوجه گردید. پس 
در راه پیری با وقار و تمکین پیش آمد و پرسید که این طفل را به کجا می‌بری؟ گفت : مادر 
بیوهُ وی [او را] به من سپرده تا به معلمی برم که او را تعلیم قرآن و احکام شرعیه نماید . 
پیر گفت : چه شود اگر این طفل را به من واگذاری تا من به موجب وصیت مادر وی به 
معلّمی بسپارم. 

همسایه چون شفقت آن پیر مشاهده نموده» گفت : امر مر تو راست. پس به اتفاق 
روان شدند" به مکتبی رسیدند که اطفال بسیار در آنجا جمع " بودند و در میان ایشان پیری 
نورانی به اسم ابوحفص" نشسته . پس آن مرد پیر دست خواجه را بگرفت و پیش برد و 
گفت ای ابوحفص"! این کودك را خالضا" للّه تعلیم فرمای و دربار؛ وی خود را معاف 
ندار که در جبین مبین این طفل" آثار بزرگی مشاهده می افتد . 

معلّم به منت تمام قبول نمود و در تعلیم و تعلّم" خواجه جد و جهد بلیغ بجا آورد تا در 
اندك<1-۱۰۴> وقتی"" از حفظ قرآن ملک منان فارغ گردید و شروع بر علم دینیه نمود در 
این میان گاهی وی را به سلولك راه حق و آداب آن نشان می داد . 
ا.ن: جلیه ۲-ن: شافی ۳-ن: شده ۴-ن: مجتمم ۵-ن: حفظ  .‏ ۶-ن: الحفظ ‏ ۷-م: خالصه 


۸ ندارد ٩‏ -ن: ندارد ۵-۱۰: فرصتی 


( ر. 4 : حبیب الله ذکر جمیع اولیای دهلی به تصحیح شریف حسین قاسمی (دکتر)؛ دهلی » ۷ ص۰۲ 





خواجه قطب الحق بختیار ۱۸۵ 


و گویند در آن حین! که کسب علوم ظاهری می‌نمود» ریاضات و مجاهدات شاقه؟ 
می‌کشید و دائم به استغراق می‌بود . پس چون معلّم وی را به مرتبهُ کمال رسیده دید 
روزی با وی گفت" : آن حضر بود» علی نبینا [و] علیه الصلواة والسلام. 

می‌آرند که چون سن شریف وی به هژده سالگی رسید در لوح دل نقش پیری که وی را 
در این راه به کار آید» می‌نگاشت وبا این آرزو و شوق بسیاری از مشایخ وقت را 
دریافت. کاری نگشود تا در شهر رجب المرجب سنه اثنی و عشرین و خمسمائة به 
بغداد شد و حضرت خواجه معین الدین را در مسجد امام ابواللیث سمرقندی که با جمعی 
از مشایخ وقت» مشل شیخ شهاب‌الدین سهروردی و شیخ اوحدالدین" کرمانی و شیخ 
برهان الدین چشتی و شیخ محمد اصفهانی نشسته یافت . دلش فریفتهُ وی گشت» سر در 
قلم ۲ وی بنهاد و ارادت آورد و خود را به یکبارگی در سلسله او آویخت و در اندك وقتی 
کسب کمالات صوری و معنوی در خدمت وی به دست آورد. چنان که در سن بیست 
سالگی به خرقه و خلافت ممتاز گردید و به تربیت مریدان مشغول شد . 

گویند وی در شبانه روز دویست و پنجاه رکعت نماز گزاردی و سه‌هزار مسرتبه 
هرشب بعد از ادای ۱۰۴ -ب> وتر این صلوات را «اللهم صلی علی سیدنا محمد عبدک و 
نجیک و رسولک النبی الامی " و علی آله و اصحابه»" پر سرور انس و جن بفرستادی . پس؟ در 
این اثنا به خاطرش رسید که به طواف حرمین توجه نماید» پس والده اش ارادهُ وی را 
دانسته کدخدا ساخت تا وحشت جوانی " در میان نياید و از آنجا که بشریت غالب بود» 
سه شب متواتر نتوانست صلوات بر سرور عالم"" -صلی اللّه علیه و آله و سلم- فرستد. 
شب چهارم» یکی از خادمان وی به اسم ویس" " که در زهد و ورع کامل بود در واقعه دید 
که ایوانی است در غایت ارتفاع و در گرد آن دیواری حصین از سنگ رخام و دروازه 
درخشان "" وی در غایست عظمت و در آنجا بسیاری از اولیای کبار جصع امد 


۱-ن: حینی ۲-ن: ندارد 0-۳: فرمود ۴-ن: ندارد ۵-ن: واحد ۶-م: ندارد ۷-م: الثبی الذی و علی آله 
۸-م: «و اصحابه» ندارد ٩‏ -ن: ندارد ‏ ۱۰ -ن: الی ‏ ۱۱-ن: علوم ۱۳-م: رئیسی ۵-۱۳: در فرازه در پیشان 


(۱) ۵۲۲ هب. ق. 


۱۰ 


۱۵ 


۱۸۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


مردی کوتاه» نورانی" » باوقار و تمکین تمام) دعای این جماعت را به درون آن محوطه" 
مقر داو انار می آرد . بعضی را اجازت درون حاصل می شود و بعضی رانه . آن شخص 
چون آن مجمع را دید پیش رفت و خود را در میان آن گروه انداخت و از یکی پرسید : 
این چه جاست و درون این کیست و شخصی که دعامی‌برد" و می‌آورد؛ نام وی 
چیست؟ گفت : در درون این خحلاصه بنی آدم است -صلی اللّه علیه و آله و سلم-و آن 
شخص عبدالله مسعود است . پس چون وی این ماجرا شنید پیشترك شد و خود را به آن 
فر دامستعه و وسانید و کی دعای مرا به آن حضرت-صلی اللّه علیه و آله و سلم- 
پرسان. وی قبول نمود و به درون رفت و بازآمد و گفت : دعای تو به آن سرور-صلی 
له علیه و آله و سلم-«۱۰۵-> رسانیدم» فرمود که برو و به وی گوی که تو را هنوز آن 
حالت دست نداده که به مجلس ما آیی» لیکن سلام ما را به خواجه قطب الدین اوشی که 
صاحب توست برسانی و بگویی که در هرشب سه هزار مرتبه به ما از تو تحفه صلوات 
می رسید» الحال سه شب است که آن به ما نمی رسد. آن شخص گوید : من از خواب به 
هول عجیبی برخاستم و به خدمت وی آمدم و آن واقعه را به تمام معروض داشتم . وی تا 
دیری دست بر سر نهاده و بگریست و زن را مطلقه گردانید و نزد والدهٌ خود رفت و از وی 
رخصت حرمین حاصل نمود و به راه خشکی متوجه سفر مبارك شد , () 

پس چون به بغداد رسید » بسیاری از اولیای کبار را دریافت و به ایشان صحبت داشته 


۱ به حرمین شد و به سعادت طواف مشرف گردید و نوازشها یافت و باز متوجه بغداد شد و 


از آنجا به دهلی آمد. پس چند گاهی در آنجا بسر برد و به جانب ملتان توجه فرمود و 
خدمت شیخ بهاء الذین زکریا و شیخ جلال الذین تبریزی را دریافت و با ایشان صحبت 
داشت هنوز در آنجا بود که لشکر عظیم از کفار تتار به ملتان در رسید و حصار آن را 
محاصره داد . پس قباچه ۲" نام ترکی که در درون حصار بود شبی به خدمت آمد و 
استمداد خواست پس خحدمت وی تیری از کمان خود برکشید وبه وی داد و گفت : جون 


۱ م: بالا نورانی ۲ -.ن: محاوط 0-۲: ندارد ۴ ۵: ندارد ۵-م: زده 


()-اين رویداد در فوائد نیز درح شده است ه ص۱۸۴ , 


(۲). ناصرالدین قباچه از سلسله غلامان بعد از وفات اییک در سال ۶۰۸ ه. حاکم گردید ؛ ملتان پایتخشت حکومت وی بود. 





خواجه قطب الحق بختیار ۱۸۷ 





شام درآید بر فصیل قلعه برای و این را به خانه؛ُ کمان در نه و به سوی لشکر تتار انداز» 
ان شاء اه تعالی!«۱۰۵ -ب»> آن لشکر از هم خواهد پاشید . 

پس چون شام درآمد» قباچه بر فصیل قلعه بر آمد» جنانکه فرموده بود» بجا آورد. 
پس پاسی از شب بگذشت که بادی سخت به وزیدن آمد. وم تتار را واهمهٌ عظیم 
یی ی کرفن3؟ بشوریدند و به هم برآمدند» یکدیگر را می کشتند و می زدند تا اصبح 
دیاری را از خود زنده نگذاشتند» مگر معدودی. پس چون صبح بدمید بقية السیف رو به 
گریز بنهادند. امل حصار شکر ایزدی بجا آوردند و قباچه نذوری بسیار به خدمت وی 
آورد. بس وی همه آنها را بر فقرا و درویشان آنجا قسمت نموده متوجه دهلی گردید . بس 
چون به دهلی رسید در موضعی که الحال قبر شریف وی در آنجاست متوطن گشت . 

از خدمت وی می آرند که گشت"۲: من در مبادی حال که در آوش می‌بودم و شوق 
دریافت خضر -علی نبینا و علیه الصلواة والسلام "-بسیار داشتم . پس یکی با من گفت : 
در فلان مسجد خراب که مناره‌ای در اوست و آن مناره مسماست به هفت مزار" و اگر 
کسی این دعا را-که نیز هفت دعا گویند*-شبی بر بالای آن مناره" رفته بخواند البته 
خحضر" را دریابد . چون این بشنیدم آن دعا را از وی بیاموختم . در شبی از شبهای رمضان 
بر آن مناره برشدم و آن دعا را بخواندم و تا صبح در آنجا بودم و چون صبح دمیدن گرفت 
به زیر آمدم و در صحن مسجد دو رکعت نماز بگزاردم و سلام بدادم ؛ دیدم مردی" نورانی 
(۱۶- با هیبتی" و وقار تمام " از در مسجد درآمد و نزد من آمد و سلام کرد و گفت : 
این به چه کار آمده؟ ارادهٌ خود را با وی بگفتم . آن مرد گفت: چه می کنی خضر را که 
سرگردانی بیش نیست و از ملاقات وی تو را چه حاصل؟ در این بودم که مردی" " دیگر 
نورانی از گوشه مسجد یدید آمد و نزدیک ما شد و ساعتی بایستاد و روی به من کرد و 
1 ای فرزند» تورا اینجا چه آورده؟ مگر درمی" داری؟ گفتم : نه. گفت : دنا 


۱ م: کنایه ۲ -م: ندارد 0-۳: ندارد ۴-ن۵: مناره دعای خواند و گفت ۵-م: «که نیز هفت دعا گویند» 
ندارد ۶-م: ندارد ۵-۷: حضور او ۵-۸: ندارد. ۵-٩‏ مصییت ۰ -م: ندارد 
۲-م: روی ۲ ۵ : ندارد 


(۱)-ر . لك : فواند. ص۲۱۳ اما در فوائد اسم مناره. هشت مناره آمده است . 


۱ + 


۱۵ 
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می خواهی؟ گفتم : نه. گفت : پس چه می خواهی؟ گفتم : خحضر. گفت" : خحضر راجه 
می‌کنی؟ در این شهر مردی است که دوازده مرتبه خضر از برای ملافات وی رفته و وی بار 
نداده» تو نیز برو و پیش گیر که به این مرتبه برسی؛ اما دانم که امشب محنتی کشیده تا 
خضر را دریابی ؛ این مرد که پیش تو ایستاده خضر است و مرد اول را نشان داد . 

چون این سخن بشنیدم سر در قدم وی بنهادم» پس سر مرا برداشت و خواست تا 
سخنی چند بگوید که فقیری" از در مسجد درآمد. پس مرا گفت : می خواستم تا تو را 
پندی چند دهم لیکن وقت نمانده ؛ اين قدر می‌دانم که تو به مرتبه ای برسی که من بارها 
به نزد تو آیم و بار نيابم. این بگفت و از نظر من غایب شد. پس نماز بگزاردم و از آن 
مسجد بیرون آمدم و در پی کار خود شدم تا در اندك وقتی به یمن نفس وی [به] مرتبه ای 
رسیدم که چند مرتبه خضر از برای" ملاقات من به در حجره من آمدی و مراباحق 
-سبحانه و تعالی-در آن زمان وقتی بود که وی را بار ندادمی تا به ملاقات وی چه رسید . 

می‌آرند که وی را کاکی"" از آن نامند که حدمت وی را استغراق <۱۰۶-ب>عمیق 
دائمی* بود چنانکه غیر از صلواة خمسه آگاهی نمی داشت. ٩‏ 

چون از پیر خود رخصت داشت که پانصد درهم قرض کند و چون فتوحی رسد آن را 
ادا نماید بنابراین فاطمهٌ وی " هرروز از بقالی مسلمان که در پیش در وی می‌بود به طریق 
فرض آردی که در کار داشتی از وی می گرفتی و قرص نان از برای وی بختی و تتمه را به 
فرزندان و درویشان دادی تا قوت لایموت خود گردانیدی. چون فتوحی از جایی رسیدی 
آن را در عوض قرض بقال بدادی. روزی زن بقال از برای دیدن فاطمه آمد و چون فقر 
وفاق؛ُ ظاهری وی را بدید» بر زبان آن نادان برفت که اگرما به شما" قرض نمی داده باشیم؛ 
کار شما به چه انجامد؟ فاطمه را از آن سخن در باطن غیرتی بدید آمد و در ظاهر با وی 
چیزی نفرمود» لیکن" با خداوند تعالی عهد کرد که تا زنده باشد دیگر از وی قرضص 
۳ 
۱-م: از «چه می‌شواهی... »تا انجاندارد ۰ ۲-ن:مصری ‏ ۴-ن: ازیهر ۰ ۴-م: ندارد ‏ ۵-م: دافتند 


0-2 فاطمه والده وی ۵-۷ : شمارا ۵-۸: ندارد 


(۱)- کاکی از «کالك» نوعی شیرینی است که در ايران و شبه قاره مصرف می شود . 
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چون بر این عهد سه روز بگذشت پس در وقت نماز در حالتی که حدمت وی به خود! 
آمده بودآ» فاطمه ماجرایی که در میان وی و زن بقال آمده بود و قسمی که یا" کرده بود» 
یک به یک بگفت و گفت : سه روز و شب است که ما با جمیع متعلفان به فاقه ایم . 
فرمود : نیکو کردی . بس اشاره به طاقی کرد که در گوشه خانه بود و گفت : هر مقدار نان 
و کاکی که تو را در کار باشد از آن طاق برگیر! بس فاطمه به موجب اشارهٌ وی هرروز آن 
مقداری که نان و کاك در کار داشتی از آن طاق بررگرفتی و<۱۰۷ -» و با" اهل و عیال و یا 
میهمانانی* که برسیدی به کار بردی . پس از آن تاریخ ملقب گردید به خواجه قطب الدین 
کاکی و الحال مجاورانی که در روضه متبرك وی‌اند» هر که از برای طواف به مزار 
فایض الانوار وی می رود کاکی چند می‌آرند و به طریق تبرك به آن شخص می‌دهند و 
خلق از آن تبرلك می جویند . 

و در افضل‌الفواد خود امیر خسرو -علیه ال رحمة- که در برابر فوائد" الفواد خواجه 
حسن دهلوی نوشته» وجه تسمیهٌ کاکی را چنین می آرد : به تاریخ پنجم شهر شعبان» روز 
پنجشنبه سنه اربع و عشر و سبعمائه""" به دولت پابوس پیر خود شیخ نظام الدین اولیاء 
مشرف گشتم. سخن در بزرگی خواجه قطب الدین افتاد بنده عرضه داشت کرد که 
خواجه قطب الدین را کاکی از کجا گویند؟ پس بر لفظ مبارك راند که وقتی خواجه 
قطب الدین با جمعی از یاران بالای حوض شمسی بود و وقت با راحت بود» یاران روی 
بر زمین آوردند و گفتند که اگر در چنین وقتی و هوایی کاکی گرم برسد چه نیکو بود. 
خواجه قطب الدین برفور از آنجا برخاست و درون حوض آب رفت ؛ دست در آب 
ی کر شا مش نی ارتدر سر انس لداعت از اتتعایست که خر ای 
را بختیار کاکی گویند . 

و هم در افضل الفوّاد می آرد که وقتی مردی را در پایان خواجه<۱۰۷-ب» دفن کردند 
-باشد که ان مرد فاسق بود-شب همان مرد رابه خواب دیدند که در بهشت می خرامد» 
خلق را تعجب آمد از وی سوال نمودند که این دولت از کجا یافتی؟ گفت : چون شمامرا 
دفن کردید. فرشتگان عذاب آمدند تا مراعذاب کنند . دیدم که خدمت خواجه حاضر 


۱ن: نماز ادا نموده ۲-ن: ندارد. ۳-م: به او ۵-۴: به ۵-م: میهمانی ۶-م: ندارد 


(۱)- ۷۲۴ ه. ق.: 


۱۵ 
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گشت با خاطر غمگین و چیزی نمی گفت . در زمان به فرشتگان فرمان در رسید که دست 

از این بنده؛ُ ما باز دارید که از برکت آنکه در پایان دوست ما شیخ قطب الدین جا یافته است 

و خاطر او متعلّق است . ماوی را به وی بخشيديم و او را بيامرزيديم . رحمة الله علیه . 
گویند: وقتی سه روز فتوحی نرسید از" اولاد وی بر یکی از متمولان که به خدمت وی 


معتقد بود» نگدشتت:: وی گفت : ضعفی در خو اجه زاده مشاهده می افتد . خحواجه زاده از 


روی بی تکلفی گفت : سه روز است که بر ما فتوحی نرسیده. خحدمت وی چون این سخن 
بشنید در حال مبلغی خطیر به طریق نذر به خدمت وی ارسال داشت . خدمت وی به نور 
ولایت دانست که معامله چیست؟ بر زبانش بگذشت : کسی" که گوهر قیمتی بی‌بهای فقر 
مارا بی‌بها ساخت. الله تعالی گردنش بشکناد. پس ساعتی برنیامد که آن شخص از بام 
بیفتاد و گردنش بشکست . خبر به خدمت وی رسانیدند . فرمود: سزای گردن شکسته که 
سر بادشاهان را که با بندهای خود در میان نهاده» آشکارا گرداند. 

از وی می‌آرند که گفت : در ابتدای سلوك در مسجدی که اکنون منارهٌ دهلی در صحن 
آن واقع است مشغول می‌بودم. روزی در گرمگاه» شیخ نظام الدین ابوالموید را دیدم 
که از در مسجد درآمد و در صحن آن دو رکعت نماز (1-۱۰۸> به خشوع و خضوع تمام 
بگزارد. قاری ای که در مسجد بود» بیش خود خواند» فرمود تا آیتی از قرآن به آواز 
خوش از برای وی بخواند. قاری به موجب اشارت آیتی به ادا رسانید . خوش گردید و 
آثار بشاشت در جبین مبین وی بیدا آمد . آن گاه قاری عصایی بر گرفت و بر منبر شد و این 
بیت برخواند : 

فزد: 
در" عشق تونی " از تو حذر خواهم کرد جان از" غم تو زیر و زبر خواهم کرد 

مرا حالتی دست داده. زعقه ای زدم و از هوش رفتم. بعد از ساعتی چون به حال 
آندم دیدم هیچ کس در مسجد نمانده ) ابتدای ذوق من از آن وقت بود. 
1 گویند چون مدتی از جدایی یر وی بگذشت اشتیاق از حد متجاوز شد . قلم برگرفت 


و هکتوبی بنوشت: 


۱-ن وم: مگر از ۲ -ن: ندارد ۳ ۴-م: توبی ۵-ن: در 
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بسم اللّه الرحمن الرحیم» دست قضا و قدر» کمند آرزوی شوق قدمبوسی آن حضرت 
در گردن فکنده" » می خواهد که کشان کشان به خدمت موفور السرور" برساند. اما چون 
امر آتتاب شعاع آن حضرت بر این ذرهُ بی مقدار در بودن این مقام رفته» سدراه گردیده و 
می گردد. امید که پادشاه ‏ این دل محزون را که شب و روز در این خیال و انديشه در خون 
غلتیده بسر می‌برد» تسکینی بخشد " والسلام. 

جون این مکتوب به خدمت خواجه معین الدین رسید در جواب بنوشت : 

بسم‌الله الرحمن الرحیم» ای فرزند! همان آرزو و شوق توست که مارا عزم جزم 
گردیده " که به دار یکبار دیگر عبور نمایم. ؟ بس بودنت "تا رسیدن ما در آن دیا اولی و 
انسب* می نماید والسلام علی من اتبع الهدی ۸ ی 

می ارند : 


بعد از چند گاه خدمت وی از اجمیر به موجب وعده خود به دهلی تشریف آورده در ۱ 


خانقاه" خواجه فرود آمد و چند روزی بود و باز متوجه اجمیر شد و خدمت وی را با خود 
بگرفت از آنکه شنیده بود که از بودن وی در دهلی خاطر شیخ الاسلام وقت "۰ شیخ 
نجم‌الدین صغری در آزار است . چون مردم دهلی این خبر شنیدند از که تا مه آمده" " در 
پیش محفهٌ وی خود را به خالك انداختند و التماس بودن وی نمودند. پس خدمت وی 
چون آن حال"" مشاهده کرد» فرمود که ای فرزند۳" ! به واسطه آزار حاطر یک کس نتوان 
این همه نفوس را آزرده حاطر گردانید . پس خدمت وی را به بودن در دهلی اجازت داد و 
خود متوجه صوب "۱ حضرت اجمیر گردید . [این] مرتبه به حدمت وی به استقامت تمام 
در حضرت دهلی متوطن گشت و به عبادت حق -جل ذکره-و به ارشاد خلایق مشغول 
و 

گویند مرتبه ای* خدمت وی به واسطه مهمی نزد سلطان شمس الذین رفت» پس یکی 
از امرای بزرگ سلطان به اسم رکن الدین» حلوا به خدمت وی تقدیم کرد. سلطان را 
بغایت ناخوش آمد. خواست تاوی رابی عزت نموده؛ برخیزاند خدمت وی به نور 
کر اک ۴ تا تشر ال دوبان ۲ اون ند ۵اه و کته 


۶-ن: عبوری نماید ۵-۷: بودن او ۸ دانست :۵-٩‏ خانه قاه ۰ -۵: عهد . ۱۱-م: ندارد 
۲ ۵ : ندارد بل درد ۳-م: ندارد ۵ -۸: مرتبه ی خحدمت 


۱۵ 





۱۹۲ ثمرات القدس من شجرات الاأنس 


ولایت اراده سلطان را دریافته» متبسم گردیده» روی توجه به سلطان آورد و فرمود که 
این چنین امور از محسنات است . از آنکه چون حلوا و کال موجود شوند» حلوا بر کال 
نهند» اگر حلوایی بالای کاکی بنشیند چندان عیبی"<۱۰۹-> نخواهد بود. سلطان را این 
سخن بغایت حلاوت بخشید و برخاست و سر در قدم وی بنهاد و مرخص فرمود : 

می آرند : 

اختیار الدین ایک حاجب" سلطان ندری به خدمت وی برد. قبول نفرمود. پس 
اختیارالدین در آن باب مبالغه کرد و دینار بسیار پیش آورد تا باشد که قبول فرماید . چون 
مبالغه را از حد بگذرانید» اختیارالدین را نزد خود خواند و بر بوریایی که نشسته بود» 
تتانله کت وه اس را ردان وی دسا کت بر ریت که قیاق از 
زر مملو می رود. فرمود که آوردهٌ مخلوق را چون توان قبول نمود وقتی که در ما چنین 
عطاها کرده باشد. برخیز و آورده؛ُ خود را بیر که این تو را زیبا است؟ 

در سیر الا ولیاء می آورد: 

خدمت وی می فرمود که مرتبه‌ای من و قاضی حمیدالدین ناگوری» در مسافرتی 
رسیدیم به دریایی که کشتی نداشت» دو روز بود که بر ما فتوحی نرسیده» ضعف غالب 
آمده ساعتی بر کنار دریا نشستیم. دیدیم گوسفندی دونان جوین " به دندان بگرفته » آمد 
و بیش مانهاد و برفت . ما آن نانها را بخوردیم و در فکر کشتی شدیم. در اين اثنا کژدم 
سیاه بزرگی پیدا آمد و خودرا در دریا افکند و قصد آن" جانب نمود. ما نیز برخاستیی 
بسم اللّه گفتیم و قدم در دریا نهادیم . دریا از میان شق گشت و زمین خشک ظاه رگردید . 
پس آن روی‌دریا آمدیم آن کژدم رادیدیم که متوجه درختی شد که درکنار دریا در 
غایت<(٩‏ ۰ ۱-ب>طراوت وتازگی بود» ما در ُعقب وی روان شدیم و رسیدیم به آن درخت ؛ 


دیدیم که مردی خفته ومار سیاه بزرگی ازسوراخ بیرون آمده قصدوی کرده» آن کژدم 


۱-م: غمین ۲-ن۵: صاحب ۳-م: از «برخیز و آورده ...» تا اینجا ندارد ۴_-م: ندارد. ‏ ۵-م: این 
0-۷ از 
ر‌ 





خواجه قطب الحق بختیار . ۱۹۳ 


بی تحاشی بر سر مار برآمد و نیشی در کفچه آن مار" بزد. ساعتی به هم" پیچید و بعد از 
زمانی از هم بگداخت و مضمحل گشت. 

چون آن حال را" مشاهده نمودیم» پنداشتیم که آن مرد خفته» البته از اولیای حق است 
-تعالی و تقدس- پیش رفتیم تا وی را بیدار گردانیم و به شرف صحبت وی مشرف شویم . 
دیدیم که مستی است لایعقل ؛ در تعجب افتادیم . شنیدیم که گوینده ای می گوید : اگر ما" 
مصلحان و پارسایان را نگاهبانی نمايیم گناهکاران و مفسدان را که نگاه دارد؟ چون این 
سخن بشتیدیم بنشستیم تا آنکه آن جوان پیدار شد . از ما پرسید که شما کیانید؟ ما 
ماجرایی که دیده و شنیده بودیم با وی بگفتیم . دیدیم که حال بر وی متغیر شد» برخاست 
و جامه‌های خود را بشست و غسلی بجا آورد و آمد و بر دست ما توبه کرد و یکی از مایان 

و هم در سیر الا ولیاء می آرد : (۱) 

یکی از اهالی" دنیا به خدمت وی آمد و از بی‌نوایی شکایت کرد خدمت وی به آن مرد 
گفت : اگر من گویم که عرش و کرسی و لوح و قلم" و آنچه در وی است می‌بینم باور 
می‌داری؟ گفت : آری فرمود: چون چنین است برخیز و آن هشتاد سک زر سفید که در 
خانهٌ خود بنهاده ای بخور و بعد از آن نزد من آی و شکایت نمای . آن مرد خحجل شد و سر 
در قدم وی بنهاد . 

در فوائد الفواد از شیخ<1-۱۱۰>نظام الدین اولیاء می آرد"": 

استغراق خدمت وی به مشابه ای بود که یکی از فرزندان وی را امر ناگزیر دریافت . 
مادرش نوحه و زاری از حد اعتدال گذرانید . خدمت وی یشت بر دیواری نهاده بوده از آن 
هیچ شعوری نداشت» چون وقت نماز درآمد» خادم به طریق معهود از وقت اعلام داد 
حاضر گردید و نوحه عورات بشنید» فرمود: این نوحه از خانهٌ کیست؟ گفتند : فلان 
فرزند شما را اجل موعود در رسید» عورات اند که نوحه و بی قراری می‌نماید . فرمود : 


0 ندارد ۲-م: درهم و ود ندارد ۴-ن: ما همین ۵-۵: اصل ۶م: ندارد 
()- ص۵۲ . 
(۲)-ص ۱۰۵ . 





۱۹۴۳ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





بروید و ایشان را به صبر و شکیبایی راه نمایید و بگویید که اگر مارا پیش از این خبر 
می کر دید » پسر شما را از بروردگار خود درخواست می نمودی . اکنون صاير باسید . 

در سیرالاولیاء" "می آرد ؛ 

چون خدمت وی به تلاوت مشغول گشتی. به هر آیتی که رسیدی دست بر سینه مبارك 
خود بزدی و از هوش شدی و بیفتادی . چون باز به‌هوش آمدی» وضو بکردی و باز به 
تلاوت مشغول گشتی . 

روزی هزار بار بیش بیهوش شدی و چون به پایهُ مشاهده رسیدی فرحان" گشتی و 
کثیرالتبسم شدی برخاستی و به تواجد برنشستی و چون از این حال باز آمدی به عالم 
صحو برفتی . 

ال 

در دهلی امساك باران شد" . بادشاه عهد. به خدمت وی رفت و التماس باران نمود. 
در حال برخاست و وضو بکرد و دو رکعت نماز بگزارد و روی به‌سوی" آسمان آورد و 
به"مناجات آمد و گفت : لهی به حق عظمت و کبریای «۱۱۰-ب» تو که در دل " دارم که 
اگر نه در ساعت باران نفرستی» هرگز در آبادانی نباشم . هنوز از دعا فارغ نگشته بود که 
پارچه ای ابر سفید پیدا شد و تمام روی آسمان را در گرفت و باران می‌بارید" . 

ناریگ ۱ 

مرتبه ای گذر خدمت خواجه به شهر ملتان افتاد» در مسجدی نزول فرمود و شیخ 
بهاءالدین زکریا-قدس روحه-را خبر شد. پس به دست خادم دعایی به خدمت وی 
بفرستاد . خادم رفت. دید که خدمت وی وضو می نماید و هرقطره آبی که از دست و روی 
وی جدامی شود دانه های مروارید می گردد و فرشتگان آن دانه‌ها را در طبقها نهاده به 
آسمان می‌برند" . چون شیخ از وضو فارغ شد» دعای شیخ را" رسانید . فرمود : باز گرد 


۱-م: صبر را باشید در اسرارالاولاء ۲ -م: به الله شاهد رسیدمی» فرمان ‏ ۵-۳: رجوع به عالم شهادت کردی تا 


در دهلی امساك باران شد ۴-م: ندارد ۵ -ن: در ۶ن: ندارد ‏ ۵-۷: در ایستاد و تا یک هفته باید 
۸-۸: می روند ٩-م:‏ در 


(۱)- این واقعه در فوائد نیز درج شده است» ص۱۳۲ 





خواجه قطب الحق بختیار ۱۹۵ 


و دعای مرا نیز برسان و بگوی که مشتاقم. خادم با ز گشت و به خدمت شیخ آمد و دعای 
خحواجه را رسانیده» آنجه در وقت وضو مشاهده نموده بود؛ وت شیخ در حال 
محفهُ خود را طلب داشت. بنشست و گفت محفه پیر مرا» اعنی شیخ شهاب الدین 
سهروردی را نیز با من همراه آرید . چون به حدمت خواجه رسید از دور فرود آمد و پیش 
برفت" و دریافت و محفهٌ شیخ را پیش داشت و گفت : حدمت شواجه بر آن بنشینند و به 
خانقاه این درویش توجه فرمایند . فرمود: قبول کردم » لیکن بر محفه شیخ. خود شما 
بنشینید و محقهٌ خود را به من باز آرید . " شیخ چنان کرد . بس روان شدند و به خانقاه 
رسیدند و تاسه روز خواجه در آنجا بود. «(-> شیخ در این سه روز انواع میهمانداریها 
کرد. روز چهارم خواجه فرمود که مهمانداریهای شما چه خوب و مستحسن بود» لیکن 
خشک [بود] و شیخ دانست که خدمت وی را میل به سماع است با آنکه در سهروردیه 
سماع ممنوع است به‌واسطه پاس خاطر وی به استحضار قوالان امر فرمود. مجلس 
درگرفت و خدمت وی به تواجد برنشست و شیخ عصا بگرفت و پیش در خانقاه با جمیع 
مریدان خود به دربانی بایستاد» چون نعره‌های صوفیان بلند شد » علمای ظاهر ملتان به 
خدمت شیخ بهاء الدین آمدند دیدند که شیخ بر دربانی " ایستاده . تعجب نمودند و 
گفتند: چون است که شیخ این چنین بدعتی را در خانقاه خود روا می دارد؟ اگر شیخ 
یرای نهر ۶ انا کت ما را بگذارد تا رفته به سزای شرعی آن جماعت" را برسانیم* . 

شیخ چون شدت آن قوم را ملاحظه فرمود؛ چندی را که مقتدای علمابودند به 
اندرون" بگذاشت. آن جماعت بمجردی که درون رفتند و نظر بر آن طایفه ناجیه 
انداختند » دیدند که خدمت خواچه و صوفیان وی در هوابه تواجدند و از هوش شدند و 
مثل " ایشان به سماع و تواجد برنشستند و عمامه‌ها بر زمین زدند و پیراهن‌ها چاك کردند. 
بعد از آنکه از تواجد باز آمدند و همه ایشان از انکار" خود باززآمده سر در قدم حواجه 
بنهادند و التماس مریدی نمودند. خو اجه فرمود: این ولایت«۱۱ ۱-ب»>از آن برادرم شیخ 
بهاء الدین است ؛ چون به دهلی رفته شود و شما به آنجایید قبول دارم . 


ای رف .تم کلارند ۳-ن: دربان ۴ -ن: این جماعت ۵-م: رساند ۶-ن: درون 
۸-۷: و میل ۸-۸: افکار 


۱۵ 





۱۵ 


۱۹۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





آن جماعت به همراه وی به دهلی رفتند و مرید گردیدند و کتب خود را بعضی از ایشان 
در آب اندااعتند و بعضی در آتش بسوختند . 

در فوائد الفّاد از شیخ نظام الدین می‌آرد که فرمود(۲: 

در آخر عمر خدمت خواجه قرآن را حفظ نمود و در همان نزدیکی از عالم انتقال 
فرمودند! . 

و هم در فوائدالفواد از خدمت شیخ نظام الدین ار 

خحدمت خواجه خواست که تا این عالم را وداع نماید» قبل از آن به " چهار روز به 
خانقاه شیخ علی سگزی-قدس سره تشریف فرمود . در آنجا قوالی بود به آواز خوش 
این بیت را برخواند : 

رد" 
کشتگان خنجر تسلیم را هرزمان از شوق جانی دیگر است"۳" 

پس خدمت وی را وقت بشورید» نعره بزد و از هوش بشد . تا دیری به همان حال بماند. 
بعد از آنکه به موش آمد. قوال را پیش خواند و به تکرار آن بیت اشاره فرمود. پس قوال 
به موجب فرمان وی بیت را تکرار نمودن گرفت . خدمت وی در این مرتبه چنان در تواجد 
غرق شوق" گردید که تا سه شبانه روز شعور از وی منفک بود" و از هیچ خبر" نداشت 
مگر وقت نماز را به شعور آمدی و بعد از فراغ نماز" به حالت خویش بازگشتی . چون روز 
چهارم درآمد حال از آنچه«1-۱۱۲»بود متغیر گردید و از بای درافتاد» کف از دهان 
زفارف دسکا یه داست ام زاو قراخ من مود 6 پس شیخ حمیدالدین که مصاحب 
و جلیس وی بودبه شیخ بدرالدین کنه هم" مرید و انیس وی بود گفت : حالت 


۵-۱: نقل فرمود ۲ -0: ندارد ۳-ن: بخواند ۴-ن: ووی‌رابه ۵-ن: منش ‏ ۶-م: نمود ۵-۷ چیز 
0-۸ ندارد ٩-م:‏ عبارت آشفته است از «کف از دهان ...» تا اینجا ندارد. ۰ -م: صاحب و مخلص شیخ بود و 
)۱ )-فوائد» ص۱۳۵ . 
(۲)-فوائد» ص ۱۵ ۳. 
(۲) -بیت از احمد جام» معروف به ژنده پیل است در غزلی با اين مطلع : 

منزل عشق از جهان دیگرست مرد معنی را نشان دیگرست 





خواجه قطب الحق بختیار ۱۹۷ 


خواجه به نوع دیگر" مشاهده می افتد» اگر مصلحت باشد" از اینجا خدمت وی را به 
حجرهٌ وی ببریم . شیخ گفت : امر شما راست . پس خدمت وی را از" آنجا برداشتند و به 
حجرهُ شریفش آوردند . قوال را نیز از آنجا بار دادند. بعد از زمانی که وقت نماز آمد 
برخاست و نمازرا در وقت به تقدیم رسانید. آن گاه پسر خحود راو شخ 
حمیدالدین و شیخ بدرالدین [که] خلفای وی بودند طلب فرمود و گفت : خحرفه" و 
مصلاًو عصا و نعلین چوبین که از پیر من خواجه معین الذین به من رسیده بود» حاضر 
گردانید . به موجب اشاره‌گ حاضر گردانیدند. پس روی به آن جماعت آورده فرمود : این 
امانت به شما می سپارم که باید به شیخ مسعود فریدالدین گنج شکر رسانید . این بگفت 
و به قوال در تکرار آن پیست اشاره فرمود و به تواجد مشغول گشت . چون از هوش 
بشد و از بای درافتاد» شیخ حمیدالدین پیش رفت و سر مبارك وی را برداشت و 
بر" زانوی خود بنهاد و شیخ بدرالدین پای وی" را در بغل بگرفت و بنشست . شیخ 
بدرالدین گوید: در آن حالت مرانعاسی دست داد و" چشمانم به خواب مبادرت نمودند» 
دیدم که(۱۱۲-ب>خدمت وی در هوا طیران می نماید و من متعجب . چون از خواب 
درآمدم به اضطراب تمام » پارچه ای که بر روی مبارك خود کشیده بود» اندکی از کنار آن 
برداشتم و نظر به" جبین مبین وی انداختم دیدم که روح پاکش به عالم فدس متوجه 
گردیده . اين واقعه در چهاردهم شهر ربیع الاول سنه ثلاث و الشین و ستمائة) بود . اين 
قطعه را یکی از افاضل در تاریخ [وفات] وی نوشته "۲ : 
امام عهد قطب الحق‌والدین که عالم پیش قدرش بود لاشی 
امام حی چو بود و زندگی یافت وزآن تاریخ او شد!" خواجه حی"" 

و دریکی از ملفوظات چنان به نظر درآمده که حدمت خواجه در وقت وصیت تنها 

شیخ حمیدالدین ناگوری را پیش خواند و امانتهای مذکور به وی سبرد» گفت : چون 


۱-م: خدمت خواجه سماع دیگر ۲-م: باشد که ۲-م: در ۴۳-م: مصحف ۵-۵ : زود 
۶-م: به 0-۷ : رهنمایش ۸-۸: امرانعاسی د.است داد و» را ندارد. ال و 0-۰: گفته: 
قطعه ۱ م: ارشد ۲ -م: وی 


(۱ ۶۲۳ ه. ق. 


۱۵ 





۱ 


۱۵ 


‌ 


۱۹۸ ثمرات القدس من شجرات الانس 





شیخ مسعود به زیارت من آید و تو این امانتها را به وی بسپردی» بگوی که در خانقاه تو 
باشد و عبادت حق نماید و د. روز جمعه به زیارت من آید و به جایی متوجه نگردد. چون 
حضرت گنج شکر از اجودهن" به دهلی آمد و به روضه متبرک؛ خواجه رفت و زیارت 
خواجه بکرد» شیخ حمیدالذین خدمت وی را به موجب فرمودهٌ خواجه به خانهُ خود برد 
و آن امانتها به وی سپرد. آن گاه وصیتی که گفته بود» معروض داشت . خدمت گنج شکر 
بول نمود. 

چون چندگاهی بر این منوال برآمد. خلق کفیر از امرا و بادشاه به زیارت وی متوجه 
شدند و احوال وی را می برسیدند» از این رهگذر<۱۳ 1-۱ متوجه روح پرفتوح پیر خود 
گردید و از مزاحمت خلق نالید . حکم شد که کسی را از توجه خود خبردار نگردانی» 
متوجه اجودهن شوی. خدمت وی روز دیگر نعلین در با کرد و عصابه‌دست گرفته 
بی‌آنکه کس را اطلاع بخشد» متوجه اجودهن گشت . 

چون شیخ حمیدالذین» از اين وافعه خبر یافت از عقب وی بشتافت» وی را به یک 
فرسخی شهر دریافت و جار نمودن گرفت که نه تو را خدمت خواجه فرموده بود که از 
خانقاه من به خانه روی و عبادت حق بجا آوری و به طواف وی مسرور باشی» این 
چیست؟! خدمت گنج شکر آهسته به جواب لب کشوده» فرمود: بفرمود؛ پیر چندگاهی 
در خانقاه شما بودم و بغایت محظوظ و مسرور می‌بودم . چون مزاحمت خلق بسیار شد و 
از طاعت و عبادت باز ماندم» بعد از توجه امر شد که بی اطلاع اخبار نقل به وطن خود 
[نموده] بازگردم و به طاعت و بندگی حق مشغول باشم . اکنون به موجب اشارة ایشان 


متو جهم . 

چون خدمت شیخ حمیدالدین این سخنان بشنید» گفت : امر تو راست» چون حکم 
چنین است. پس از خدمت وی مرخص گردید و هردو های‌های بگریستند و هریک به 
منزل خودباز گشتنا ۳ 


۱-م: از ایتدای جملهُ «و در یکی ...» تا اینجا را ندارد . 

(۱)-اجودهن که بعضأاً آجو دن هم نوشته اند (۸[0020) همان نام قدیمی شهر پاك پتن (۵6020/21) است که در نزدیکی 
رود ستلج ([5218) در استان بنحاب پا کستان قرار دارد و از شهرهای معروف با کستان است . 

ر. له : میراث جاویدان پاك پتن » ج / ۰ پنحاب ‏ ص۲۲۳ . 


خواجه قطب الحق بخنیار ۱۹۹ 


در فوائد الفوّاد ی ارت ۱۶ 

قاضی محی‌الدین کاشانی از حضرت" شیخ نظام الدین-قدس سره پرسید : وفات 
حواجه قطب السلین در چه سال بود؟ خدمت شیخ در جواب ف رم ود : 
وفات<۱۱۳-ب»>سلطان شمس الدین ایلتتمش و خواجه قطب الدین به یک سال بود و این 
بیت بر " زبان راند . ۱ 


فرد: 


به سال ششصد و سی و سه بود از چه " از همجرت نماند شاه جهان شمس دین عالمگیر 


و هم در فوائد الفقاد" از شیخ نظام الدّین اولیاء-قدس سره می آرد که( گفت : من 
اکثر اوقات به طواف مزار فایض الانوار خواجه می رفتم» روزی در حين طواف به خاطر 
رسید که آیا" حضرت خواجه را از آمدن ما خبر می شده باشد یا نه؟ ناگاه از قبر وی این بیت 
شیخ نظامی گنجوی" را بشنودم . 


گرد 
مرا زنده پندار چون خویشتن من آیم به جان گر تو آیی به تن 
و هم در فوائدالفقاد" م ی آرد: در روز عید اضسحی در زمینی که اکنون مسرقد 


شریف اوست گذارش" افتاد. فرمود تامحفه وی را برداشتند و زمانی جون" در 
آنجا " درنگ بکرد و بو کشید و بر زبان" " مبارك راند که از این سرزمین بوی دلها می‌آید . 
پس صاحب زمین را طلب داشت و بیع " بکرد و زر آن را به وی داد. جون وفات یافت در 
آنجا مدفون گردید . بسیاری از اولیاء و صلحا نیز در آنجا مدفون گردیدند . 0 

از برکت انفاس متبرکه"" او مخفی نماند که جامع اوراق شش نوبت به طواف مرقد 
شریف وی رسیده . مرتبه اول : پنج مرتبه در شهور سنه نهصد و هشتاد پنج . مرتبه انی : 
یک‌مرتبه"" درشهرجمادی الاول سنه هزاروشش» روی نیازبه استانهوی 
سوده. ۱۴ ۱-]>قبرشریف وی درصحن وسیع واقع بود» ب ی آنکه گنبدی یا در محاذی وی 
مسجدی باشد » لیکن مجاوران به مرور ایام به واسطهٌ نفس شوم خود آن چنان [ صحن ] 


اش اون ۲ -ن: ندارد ‏ ۳-م: آنگاه بر ۴-م: ندارد . ۵-ن: فوائد ۶-م: زیارت ‏ ۷-ن: گنجه 
۸-ن: فواد ٩-ن:‏ گذرش ۱۰-ن: خوب ۵-۱۱: اینجا ۱۲-م:به ‏ ۱۳-ن۵:بها ۱۴-ن: متبرك 


)۱( و (۲) و (۳)-ر. ك فوائد ص ۴۲۵ و نیز در خزینت ج/۰۱ ص۲۷۳ درج شده است . 





۱ 


۱۵ 


۲.۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


لطیف و وسیع را به اهل زمان واگذاشتند و هر که از ایشان به امر ناگزیر می پیوست از برای 
نجات در آن سرزمین مدفون می گردیدند . والحال به حدی رسیده که اطراف قبر متب رکه 
وی معلوم نیست که دارای" جایی خالی مانده باشد . به واسطهٌ آن در سنهٌ نهصد و پنجاه 
خلیفهٌ وقت جلال الدین محمد اکبر پادشاه غازی-اللهم ایّده و ایّده علی سریر الخلافة خالداً- 
به نیت صادق آن صحن را به تمام به گچ و آجر مصفا ساخت. اطراف آن به محافظت " 
از سنگ سرخ شبکه دار" فرو کوفتند. 

در سنهٌ نهصد و هشتاد و اندی میرزا الکملک" که از امرای ظل اللهی" بود» مسجدی 
در محاذی قبر شریفش از قدیم بود و به خشت راست نموده به سنگ سرخ آن را تعمیر 
فرموده» چون بعضی قبور جانب بیر وی" بود» ادب را رعایت کرده» دیواری که بلند" از 
دو گز شرعی باشد» مابین قبر مطهره و آن قبور بنا نهاد و آن را به تمام کاشی نموده اسامی 
طیبه را به کاشی در آن بنوشت و دو دروازهُ عالی یک گز انداز از روضه متبرکه وی راست 
نمود و تا زنده بود هربام و شام طعام بسیار از برای فقرای آنجایی که می‌بودند می کشید» 
در وقت کشیدن طعام تا دوازده. سیزده گورکه" بزرگ مع دوازده» سیزده نقاره‌های 
خرد<۱۱۴۳-ب>و کرنا و نفیر بسیار به یک مرتبه از برای اخبار مردم فقرا فرو می کوفتند . 
چون او شهید شد. آن‌همه برطرف شد و قبر وی نیز در پیش در روضه متبرکهٌ اوست . در 


‌ 11 4 ً ۳ 
وقت درآمدن به روضه به سمت چپ ٩.‏ ۱ 


۱-م: نیزه‌واری ۲ -ن: ندارد ۳-ن: بمجاوط ۴ -ن: وارفرو کوفتند ‏ 0-۵: الکلک ۶م: سبحانی 
۵-۷: سروی ۸ ۵: بلندی آن 

()- گو رکه سازی است بادی که در جنگها پیشتر به کار می رفته است» و تعلیقه زبدة التواریخ ج/ ۰۲ ص۲ ۱۰۳ . 
(۲)-ر. لك : کلمات صص ۶-۱۱ در آنجا از سخنان وی درج شده است : درویش آن باشد که شبی که او را فاقه بود شب 
معراج او باشد . 

خوف تازیانُ حق است برای بندگان بی ادب . 

-عارف کسی است که هر لحظه بر وی از عالم اسرار هزار در هزار حال پیدا می‌شود و او در عالم سکر غرق است. اگر هژده 
هزار عالم در سین وی فرود آید او را از فرود آمدن و بیرون شدن خبر نباشد . 

- درویشان طایفه ایند که خواب بر خود حرام کرده اند و طعام از خس و خاشاك دارند . 

جهت اطلاع بیشتر ر . ۵ : تاریخ فیروزشاهی» ص۱۳۱ . سیرالمتأخرین» ج/۰۱ ص۲۳۰ . تذکره اولیای هند و پاکستان 
ج/۰۱ ص ۲۲. خواجه قطب الدین بختیار کاکی» دهلی » ۷ س. ق. اردو» داترة معارف اسلامیه. ج/ ۰۱۶ ص۲۵ ۰.۳ 
تاریخ فرشته» ص۲۷۸ . 





شیح بدرالدین غزنوی ۳1 


[۸۵)] 
شیخ بدرالدین غزنوی") قدس الله تعالی سره 

مولد شریف وی در غزنی است و از آنجا به لاهور افتاد» از لاهور به اشارهُ حلاص 
بنی آدم -صلّی الله علیه و آله و سلم-به دهلی آمد"" و مرید خواجه قطب الدین گردید و 
صحبت" پیر را لازم بگرفت و گاهی در روزهای جمعه تذکر می فرمود و در تذکر وی حضر 
-علی [نبینا] و علیه الصلوة_ حاضر می گشت . 

می آرند : 

روزی چهارصد قلندر پوست پوش به خانقاه وی آمدند و گفتند که ما گرسنه‌ایم به 
روح خواجه قطب الدین که ما را اش پر از مصالح بخوران و با وی چیزی نبود. به مراقبه 
فرورفت . در این حال رضیه " خانم سلطان بنت سلطان شمس الدین ایلتتمش که بعد از 
بدر بر تخت دهلی بنشسته بود» چند دیگ آش به روح خواجه به خدمت وی بفرستاد. 
خدمت وی آن همه آش را به آن جماعت ایثار نمود . قلندران بعد از فراغ آن دست بر روی 
فرود آورده» التماس کردند که ما همین ساعت مسافر می گردیم» خرجی راه نداریم . 
فرمود: برخیزید و همه شما در حوض شمسی " درآیید و غسل کنید و بیرون آمده دو 
رکعت نماز بگزارید و دست به دعا بردارید و بگویید : ای بدرالدین» خرجی راه ما را به تو 
حواله کرده اند<1-۱۱۵). 

قلندران چنان گفتند دیدند که حوض مذکوره پر از زر خالص گردید. فرمود که 
درشوید و بگیرید هر مقداری که خواهید . قلندران جون آن؟ برهان دیدند» همه ایشان به 
یک بارگی توبه نمودند و مرید گردیدند و در خدمت وی می‌بودند تا همه به امر ناگزیر 


‌ 2 ۵ ۰ ۰ ‌ ۲ ۶ ۰ مس و 
بیوسته و در گرد و کنار حوض شمسی مذکور مدفون گشتند . 


دن: حجت . ۰ ۲-م:رقیه ۳-ن: ندارد ‏ ۴-م: این ۵-۵: ندارد 
(۱)-ن: و/1-۶۵ 1 0-01۳ 201۷ظ 2116( 
ج: و/۱۰۵-ب 


(۲)- ر. ۵: فوائد» ص‌۰۱۲۵ در حمله مغول پدر و مادر و خویشان وی کشته شده بودند . 


۱۵ 





۳۲ ثمرات القدس من شجرات الانس 


خدمت وی" می گفته" که حضرت خواجه قطب الدین» دائم اين رباعی را تکرار 
می فرمود و زمانی بی تکراز آن نمی بو . 
رباعی : 
سودای تو اندر دل دیوانه ماست هر جند" حدیث توست افسانهٌ ماست 
۵ بیگانه که از تو گفت او" خویش من است خویشی که نه از تو گفت بیگانه ماست 
وفات وی در دهلی بود و در کنار حوض شمسی مدفون گردیده*۱٩.‏ قدس اللّه تعالی . 


۸۶1 
شیخ امام الدین ابدال دهلوی) قدس سره 


وفات وی به دهلی در سنهٌ ثمانین و سبعمائة بوده!" وی خواهرزاد؛ُ شیخ ضیاء الدین 
۵ است که از اقطاب بود. خرقه و خلافت از شیخ بدرالدین غزنوی دارد. اما در خدمت 
خواجه قطب الدین ریاضات و مجاهدات بسیار کشیده. از ابتدای حال تا انتهای وقت 

به سختی" و جوع و سیر" و عزلت که مقام ابدالان است گذرانیده . 
گویند چون شیخ نظام الدین اولیاء-قدس سره خواستی تا مجلس سماع در گیرد 
خادمی بفرستادی و شیخ ابدال را حاضر گردانیدی و به تواجد برنشستی و اگر احیانا 


۵-۱ ندارد ۲-م: می گفتند ۵-۳ هر جه ز ۴ -م: آن ۵-م: به صحت 


(۱)- در خزینة» ج/۰۱ ص ۰۲۸۵ وفات وی را سال ۶۵۷ ه-.ق نوشته است. اما در کلمات سال ۷۱۷ ه. ق . آمده است؛ 
ص ۰۳۲۹ جهت اطلاع بیشتر از زند گینامه وی ر . 4 : میرزا محمد اختر» تذکرةاولیای هند و باکستان دهلی ۴ (اردو) 
ج/۱ ص۴۴ و مراةالاسرار با ترجمة واحد بخش یال لاهور ۰2۱۹۸۲ ج/۰۲ ص۱۸۸ و تاریخ فیروز شاهی» ج/۰۱ 
ص۱۳۱ و رکن الدین نظامی دهلوی.» تاریخ اولیای صوبه دهلی (اردو) دملی» ۱۳۵۴ ه. ق» ص۳۵ . 
(۲)-ن: و۶۵ -ب ۲ ۸۳02 0-010 باط1۳۵ اهنا 
ح: و/۱۱۵-ب 

(۲)- سال ۷۰۰ هب. ق نیز ذکر شده است . و مزار محمد» اختر ت ذکرةاولیای هند و پاکستان» ج/۱ ۰ ص۰۴۹ طبع دهلی» 
۱۹۵۴ م محمد عالم شاه فریدی» مزارات اولیای دملی دهلی؛ ۱۳۳۰ ه. ص۶۸. 





شیخ شهاب الدین عاشق دهلوی ۳۰۳ 





حاضر نگردیدی» ترك سماع و تواجد بکردی . (۱۱۵-ب>فبر وی در دهلی است یزار و 


۷ 


۸۷ 
شیخ شهاب الدین عاشق دهلوی "۳" قدس الله تعالی؟ سره 


وی با شیخ بدرالدین غزنوی اخلاص تمام داشته و با یکدیگر بسیار ملاقات 
می نموده اند و صحبت می داشته اند . اما از شیخ امام الدین ابدال» خرفه و خحلافت دارد 
و چون بر صور ظاهری بغایت متعرف" بوده و بنابر آن به" شهاب الدین عاشق ملقب 
گردیده. وی" ساعتی از گفت و گوی عشق نمی آسود و به هر چیزی که به معشوق 


مخامتی و فا نک ی دابتت فرع وهی رفص سود تا توت ارفتا ی فلس ۳۳۰ 
۳۳( 
سر ۵ ۰ 


0-۱ : ندارد ۲ -ن:مشغول 0-۳: ندارد ‏ ۴.ن: ندارد 
(۱)- ر. ك: کلمات» ص۳۱ و نیز گلزار ابرار» ص ۷۲ . 
(۲)-ن: و/۶۵-ب  .‏ س«داطزظ ونطع۸ مت مطمقطنطگ طانقاه 

ح: و/۱۱۵-ب 
(۳)- در اولیای دهلی آمده که در عشق و محبت حقیقی و محازی به درجات عالیه رسیده بود در حدود سنهُ ۷۸۰ از خاکدان 
سفلی به عالم علوی شتافت و در دهلی کهنه نزدیک به جی مندل مدفون گشت (ص۴۶) . دکتر قاسمی در یادداشت خود اضافه 
می کند که مزارش در نزدیکی قلعه پتهورا است و روی سرلوحه سنگی این کتیبه نوشته شده : شیخ شهاب الدین عاشق رحمة الله 
علیه سنه ۰۷۱۷ (اولیای دهلی صن ۲۰۶) و نیز ر. ۵ : کلمات ص۳۴ و نیز ر. ك : گلزار ابرار» ص۱۲۳ . 





۸۸ 
شیح عماد الدین دهلوی(۱) قدس الله تعالی؟ : 


گویند وی مرید شیخ تاج الدین امام است که از بزرگان این طایفه بود» خرق؛ خلافت 

از شیخ شهاب الدین عاشق دارد. در بعضی از " رسایل چنان مفهوم می شود که وی مرید 
شیخ امام الدین ابدال است و شیخ تاج الدین از مریدان اوست . به همرحال 

و خدمت وی بس بزرگ بوده» اکابر سلسلهٌ خواجگان چشت و ساير بزرگان سلاسل را 


حدمت کرده ۳ 


۳۸۹ 
شیخ معزالدین دهلوی۳ قدس الله تعالی روحه 


فان ی ناوارس ها سم ی اش نع امه 

ش قطب الدین است و سبب توبه و مرید گردیدن او آن بوده که وی روزی به خدمتکاران خود 
فرموده بود که نان بسیار در تنور نانوایی بربندند . اتفاقاً نانوا غافل گشت و آن همه نان در 

تنور بسوخت و سیاه گشت . خدمتکاران وی چون آن حال بدیدند «1-۱۱۶> نانو را ایذا 
کول کف در آن نزدیکی حضرت خواجه نشسته بود» رحم بر حال انوا نموده نانها 

را پیش خود طلبیده» دستی بر آن نانها بنهاد. در زمان همه نانها چون فرص خورشید 


۵-۱: عمام ۲-ن: ندارد ‏ ۵-۳: و از بعضی ۳-م: «اجلة این طایفه است و از» را ندارد . 


(۱)-ن: و/۵ع-ب ‏ سهاطنط دنق سصقصا طانمط۹ 


1 وب 
(۲- در اولیای دهلی » ص۴۷ آمده است که در سال ۰ وفات کرد و در دهلی مدفون گشت. و نیزر. 2 : کلمات؛ ص۰۳۴ 
گلزار ایرار» ص۱۳۴ ۰ 


(۳)-ن: و/۶۵-ب ۸۲ ۵0-01 ۱27 ۱۷۲۵ اتقو 
3 : و/۱۰۱۶ بت 





مولانا ناصر دهلوی ۳۰۵ 


درخشان گردیدند . 
چون این کرامت ملازمان وی بدیدند» به وی رسانیدند . در حال خدمت وی از 
جمیع" علایق و عوایق مجرد گردیده به خدمت خواجه آمد و مرید شد. 


گویند وی پیش از پیر خود از این عالم انتقال نمود. قبر وی در دهلی است ٩.‏ . 


[۹۰] ۵ 
مولانا ناصر دهلوی"" قدس سره 


وی از اجلَهٌ این طایفه است و از اقران خواجه قطب‌الدین بختبار و غیر از خواجه با 
مشایخی که در آن وقت" در اقطار ولایت بوده‌اند» صحبت داشته . وفات وی در دهلی 
لو ده . 

گویند چون وفات یافت» هرشب بعد از نماز عشا نزد اهل و عیال خود آمدی بنشستی ۱۰ 
و صحبت داشتی. باز به جانب روضه خود برفتی . مدت مدید حال بر این منوال بود تا 
غیری بر این سر واقف گردید» ترك آن بکرد. اما در شبهای جمعه بی تعطیلی بعد از 
گذشتن پاسی. آمدی "و به طریق معبود صحبت داشتی و برفتی . 


(۱)- در اولیای دهلی آمده است که بعد از وفات قطب الاولیاء جهان را وداع کرده ص۱۱ و در کلمات اضافه می کند که در 
جوار قطب الاولیاء آرمیده است ص ۲۲ . 
۱2۶۶/۵ ۷1 ۱251۳ 

ح: و۱۱۶ بت 





۵ 


۱۵ 


۲۷.۶ ثمرات القدس من شجرات الانس 


[ ۹۱ 
شیخ الاسلام شیخ فریدالدین مسعود اجودهنی المقلّب به گنج۲) شکر 
قدس سره" 





۱( شکر 


وی از کبار مشایخ هند است و در اطوار مشیخیت "۰ صاحب اعتبار و در علوم 
ظاهری و باطنی نادرهُ روزگار. روشنی غریب و حالتی عجیب" داشت و در خوارق 
عادت و کرامات شأن" عظیم و در تسلیم و رضا بی بدل و در استقامت<۱۱۶-ب> سرآمد 
این گروه بود و از هنگام تکلیف تا وقت وفات بر یک و تیره" زیست و تغیری در حالت 
شریف وی راه نیافت . صائم الاهر می‌بود و از خلفای بزرگ خواجه قطب الدین است و 
به هفده پشت به عمربن الخطاب-رضی اللّه تعالی" عنه-می رسد . بر این طریق : 
فریدالدین بن جمال الدین قاضی سلیمان‌بن شیخ شعیب بن شیخ احمدبن شیخ یوسف بن 
شیخ علی بن شیخ محمدبن شیخ بهاء الدین بن شیخ فرخ شاه کابلی بن شیخ نصیرالدین 
شیخ مسعودبن شیخ واعظ الاکبر"بن شیخ واعظ الاصغر بن شیخ نصر الله بن شیخ 
عبدالله " بن شیخ محمودین شیخ عبدالله بن عمربن الخطاب-رضی اه تعالی عنهم و 
قدس اللّه تعالی اسرارهم- گویند : پدر وی جمال الدین قاضی سلیمان در عهد سلطان 
شمس الدّین غوری(؟ به هند افتاد و قاضی یکی از قصبات ملتان گردید و باوجود شغل ‏ 
فضا در زهد و ورع ید بیضا می‌نمود . 


0-۱ اجهودهنی ۵-۲: قدس 0-۳ مسیشخت 0-۴: عجبی ۵-:0: شانی ۶ -م: ویزه 
۷-ن: «تعالی» ندارد . ۸-م: الاک ٩-ن:‏ نصیر .۰ ۵-۱۰: شیخ محمودبن شیخ عبدالله 
(۱)-ن: و/۶۶-] ۲ |0208 6۲2۱۴60 تصقطل از ۵ب عم و0 ۲۵/۱0۵ صمانمطه 

جح و/۱:۶ بت 
فریدالدین گنج شکر یکی از معروفترین عرفای پاکستان و دارای مریدان بسیار فراوان و مزار وی در پاك پتن پر رونق و آبادان است؛ 
شرح احوال وی در دهها کتاب و مقاله درح شده است که در تعلقیات صفحات بعد نیز در کتاب میراث جاویدان و کتیبه های 
ثارسی مزار و شرح احوال مختصر وی درج شده است ۰۱/۰ ص۲۲۹ و ج/۲ بخش اضافات . 
(۲) - شمس الدین غوری» لب مسلطان غیاث الدین بود» وی در سال ۵۸۸ هم ‌سردار لشکر بود تا در سال ۵۷۱ ملتان را نتح 
کرد. 


شیخ فرددالدین مسعود اجودهنی ۳۰۷ 


می‌آرند در آن قصبه شخصی بود شیخ وجیه الدین نام که در جمیع روش پسندیده و به 
انواع صلاح آراسته . سرپوشیده ای داشت که رابعهٌ وقت خویش بود و به" مقتضای سنت 
سئیه بیضای مصطفوی-صلی اللّه علیه و آله و سلم-به نکاح به وی داد . از وی سه پسر 
به وجود آمد که اوسط آن گنج شکر است"؟ قدس سره . ۱ 

چون به هژده سالگی رسید به تحصیل علوم دینیه و تحقیقات معارف یقینیه مشغول 
شد<۱۷ ۱->و بعد از استکمال معارف» مرید قطب اوج ولایت خواجه قطب الدین بختیار 
اوشی گردید و در خدمت وی انواع ریاضات و مجاهدات که از طاقت بشری دور 
بود» بجا آورد. و آن گاه به رخصت پیر به قندهار شد و آن سرزمین را سیر نمود و [با] 
بسیاری از اهل اللّه صحبت داشته» به دهلی به صحبت پیر خود بپیوست و متوطن گردید 
و در معاملات خود سعی بلیغ نمودن گرفت و ابواب علم لدنی بر وی مکشوف شد و بر 
علوم اولین و آخرین مطلع گشت . 

در سیرالا ولیای سیدمحمد علوی کرمانی""*-قدس سره چنان به نظر آمده که 
خحدمت وی از مشایخ فرخ شاه عادل کابلی است که قبل از استیلای سلاطین غزنویه در 
کابل سلطنت داشته و در زمان ظهور اتراك" چنگیزیه جد وی» قاضی شعیب به هند آمده 
در قصبهُ قصور اقامت نموده» بعد از چندگاه که امانت و دیانت او معلوم عالمیان گردید از 
بادشاه وقت در قصیهٌ کهتوال " که از نواحی ملتان است به امر قاضی القضات منصوب 
گشت و از آن خاندان این چنین در گرانمایه به ظهور آمد . 

گویند سبب مرید گردیدن" آن بوده که حضرت خواجه قطب‌الذین در مسجدی که 
خدمت وی به تحصیل علوم ظاهری مشغول بود» درآمد و شیخ گنج شکر کتاب نافع که 
در فقه است» به دست داشت . خواجه برسید که مولانا فریدالدین این چه کتاب است؟ 


جواب داد : نافع. فرمود شمارا نافع خواهد بود. شیخ گفت : «۱۱۷-ب» ان شاء ال در 


(۱)- ولادتش در ۵۸۳ ه بوده است ‏ خزینهة الاصفیا ج/۰۱ ص۲۸۷ . 
(۲) _ سید محمدین مبارك کرمانی مشهور به امیر خورد. 
(۳)- صص ۵۸-۵٩‏ . 





۱۰ 


۱۵ 


۳۰۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





خدمت مخدوم. این بگفت و سر در قدم خواجه نهاد و مرید گردید. در این" اثنا خدمت 
شیخ بهاء الدین زکریا؛ در آن مسجد می آیند و ملاقات می نمایند . بعد از ملاقات شیخ 
برمی خیزد و کفش خواجه قطب الدین را پیش وی می نهد یعنی از اینجا باید به جای دیگر 
اقامت نمود. پس خدمت خواجه به اتفاق گنج شکر متوجه دهلی شد) 

گویند در حینی که خدمت گنج شکر به خدمت خواجه. بیعت کرد» جماعت کثیری 
از مشایخ در آنجا حاضر بودند» چون قاضی حمیدالدین ناگوری و مولانا علی اکبر 
کرمانی و سیدنورالدین مبارك غزنوی و شیخ نظام الدین ابوالمژید و مولانا شمس ترك و 
خواجه محمود مویینه دوز . از خدمت وی می آرند که گفت : چون به شرف ارادت بیر 
خود" مشرف گردیدم بعد از چند گاه مرا فرمود که ای فرزند ! برخیز و اربعین برآر و در 
۹ ۱ ۴ 1 برس و ۷ 
می گزارند و جرأت نیز نتوانستم کرد تا طریقه آن را پپرسم . نزد شیخ بدرالدین اسحاق که 
از خلفای بزرگ خواجه بود» رفتم و ماجرای خود را با وی بگفتم . گفت : من امروز از 
خدمت وی طریقه آن را پرسیدم فرمود که طريقهُ آن نماز این است که بعد از فراغ عشا به 
شته ای پای خود بربندند و سر دیگر آن را به شاخ درخت محکم گردانند" و در چاهی 
سرنگون خود را بیاویزند تا وقت نماز«۱۱۸-]» فجر به تهلیل و تسبیح " مشغول 
باشند . 

چون من از خدمت شیخ بدرالدین این مقوله را بشنیدم در تشحص این چنین جایی 
بشدم» عالم را سیر می‌نمودم باشد که آن چنان جایی بیابم" رسیدم به خطهٌ آچه و در 


- دام ۰ بدین ۲ - م: : پرتور ۲ م: : فرید و میگذار ۵ - ن: گر داند ۶-م: به شیخ ۲ 

۷ - در نسخه «ن» از اینجا عبارات متفاوت است می آورد : 1 ۰ بیابم تا رسیدم به جای که دل میخواست در انجا سکونت 

اختیار کرد و رشته رسانید و بعد از فا عشاء یک سررشته را در بای خود می و دیگری را در شا م درحت مضبوط 
1 :۳۹ 3 یسم ‌ 

میگردانیدم و تا صبح خود را در چاهی که در آنجا می بود می آویختم و مقرری در آن مسجدی بود که در صبح مرا از آن چاه 

بیرون می آورد تا اربعین به اتمام رسانیدم و در آن اربعین به وضوی عشا نماز فجر را می گزاردم . 


(۱)- سیرالاولیاء صص ۷۰-۷۱ و خزینت ج/۰۱ ص۲۸۸ . 





شیخ فریدالدین مسعود اجودهنی ۳۰۹ 


آنجا مسجدی یافتم بغایت مروح و آن مسجد را مسجد حاج می گفتند درون آن مسجد 
چاهی و نزدیک به آن درختی که شاخ آن درخت بر سر چاه آمده . در آنجا سکونت اختیار 
کردم و به دل گردانیدم که چه شود اگر حق-سبحانه تعالی-به یاری در این کار چنانکه 
اینجا را کرامت کرده» نصیب گرداند. در اين فکر بودم که مود مسجد از در درآمد و آن 
خود یکی از مریدان من بود که در هانسی"" بود و وی را خواجه رشیدالدین مینایی 
می گفتند. چون مرا دید سر در قدم من نهاد. با وی گفتم : اینها را بگذار! سری با تو 
درمیان می‌نهم آن را باش . وی قبول نمود. آن گاه با وی گفتم: طنابی بیار و چون 
مردمان» نماز عشا بگزارند و از مسجد بیرون روند» به یک سر طناب هردو پای من بربند 
وسر دیگررا در این شاخ» محکم گردان و مرا سرنگون بیاویز و پیش از دمیدن صبح 
صادق بیا» برکش . چنان کرد. تا چهل خودرا تمام کردم» دوران اربعین به وضوی نماز 
عشا نماز فجر را می گزاردم. 

در سیر الا ولیاء بز ار 

آن مسجد معمورترین مساجد آچه است و مطاف خاص و عام» گویند چون شیخ گنج 
شکر چلهٌ خود را به طریق معهود تمام کرد مودن مذکور التماس نمود که شیخا! جماعت 
(۱۱۸-ب>کشیر دارم و وقت خودرا به عسرت می گذارم» اکن ی مت تسین 
فرمایند» می تواند بود. خدمت وی فرمود: برو و مجلس وعظ در میان نه . وی سر بر 
زمین آورد و گفت : من مردی ام عامی» غیر از اذان نماز و چند سوره که در نماز خوانی 
چیزی دیگر ندانم» من که و مجلس وعظ چه. خدمت وی فرمود: ای مولانا! برخیز» 
پای نهادن از تو و ابواب علم لذنی از حق-سبحانه و تعالی- گشادن . وی چنان کرد. در 
جمعهدیگر تذکری بگفت که دلها را راحتی پدید آمد» چنانکه گویند در تذکر وی جماعت 
کثیر از علمای أجه می‌آمدند و برکات از وی می ربودند . ۱ 


۱-ن: از «در سیرالاولیاء می آرد ...» تا اینجا را ندارد . 

(۱)- هانسی (121151) شهر قدیمی است در ابالت هریانه پردیش (1212112-۳6106510) و مرک پایتخت این ابالت بوده 
است و در شمال غربی دهلی ثرار دارد . 

(۲)-ص ۸۱ . 





۱۵ 


۳۹ ثمرات القدس من شجرات الأنس 

از خدمت شیخ نظام الدین اولیاء می‌آرند که ۲" چون من بر شرف بیعت حضرت گنج 
شکر مشرف گشتم» خواستم تا فرائت" را در خدمت وی مسند نمایم» شروع نمودم چون 
به آیت : «ولضالین» رسیدم» فرمود که : ضاد را این" چنان بخوان» که من می خوانم. 
هر چند قصد کردم» نتوانستم .پس تبسمی فرمود و گفت که حضرت ختمی پناهی را 
-صلی اللّه علیه و آله و سلم-رسول الضاد می گفتند ؛ آن گاه این لفظ را بر زبان مبارك 
راند که : رسول الضاد. ای انزل علیه الضاد . 

هم شیخ نظام الدین فرماید : !۲۳ 

روزی ما در خدمت گنج شکر بودیم یوسف هانسوی که از اصحاب فدیم وی بود» 
از اچ به حدمت وی رسید. پرسید : ای" یوسف! در شهر اج از بزرگان آنجای کسانی " را 
ملازمت کردی؟ چندی رانام«۱۹ ۱-۱ برد. جون وی اسمای ان جماعت رابشنید» 
دیدیم که در جبین مبین وی آثار بشاشت پیدا" آمد و آستین های مبارك را بالا کرد و از میان 
ما برخاست و در صحن حجره به وضو کردن متوجه گردید و ما در حجره به حال خود 
نشسته بودیم» خحدمت وی دیر آمد . ما یی طاقت گشته بیرون آمديی دیدیم که در جایی 
که وضو می گیرد نیست؛ در تفحص شدیم هم نيافتيی حیران گردیدیم بعد از ساعتی 
دیدیم که از در خانقاه درآمد. آثار سفر در بشره مبارك وی ظاهر» همه خوشحال گشتیم و 
پیش رفتیم و غبار از سر و روی وی افشاندیم و از احوال برسيديم فرمود که چون مولانا 
یوسف. بزرگان أَچ را نام برد و وصف بزرگی ایشان بسیار کرد. در خود رغبت دریافت 
ایشان احساس نمودم به آنجا رفتم و ایشان را دریافتم و اینک آمدم . 

می آرند که : 

مجاهده‌ای که شیخ گنج شکر کشیده هیچ مشایخی را دست نداده . از آن جمله 
اختیار جوع است که یکی از خحصال و سیر اربعه ابدال است و طعام آنها " که : #الجِوْع طعام 


۱-م: قرآن ۲-ن: همچنین ۳-م: وی ۴-ن: کیان ۵-۵: یدید ۶ انا 
(-سیر ص۱٩۰‏ 
(۲) - فواند» ص ۰۲۷۵ سیر» ص۷۰ . 


فریدالدین مسعود اجودهنی ۱۲۳۱۲۱ 


الانبیاء به مثابه ای رجوع به جوع داشته که ماه به ماه به نان جوین رغبت نمی نموده . 

گویند در اوانی که ترك همه کرده" [راه] صحرا و کوه بگرفت و قوت خود را از میوه 
کوهی مانند بیلو ۲ و غیر آن بکردی» چون مذت مدید از آن برآمد به سرش در دادند " که 
به شهر و آبادان درشو . به اجودهن آمد و متوطن گردید و خلق به وی رجوع آوردند . 
آستانه و خانقاه پدید آمد» از کثرت<۱۱۹-ب» آمد و شد؛ ایشان به تنگ گشته در خانه 
بست" و قفل بر در" نهاد تابر سر وی بار دیگر در دادند که ما تو را نه از برای آن به شهر 
فرستادیم که در خانه منزوی باشی و خلق از منفعت تو محروم و مأیوس باشد. بر آن" 
موحب ترلك انزوا فرموده در ظاهر مسجد و خانقاه از برای افاده و استفاده خلق بنشست 
مدار زمین و زمان گردید و خلق کثیر از که و مه به وی رجوع آوردند . ۲۳ 

می ارند : 

چون کثرت و هجوم خلق بسیار دید» آستین خرقهٌ مبارك خود را از روضه" بیرون 
بیاویخت تا خلق به آن متوجه شوند و زیارت نمایند و وی به عبادت باری" " -جل ذکره- 
مشغول باشد . 

گویند" " چند مرتبه از بسیاری رسیدن دست خلایق آن آستین "" پاره پاره می گردید . باز 
فد دیگر می آویختند , (۲) 

می آرند : 

چون به مسجد از برای ادای"۱ نماز خمسه از حجره بیرون آمدی از بس که خلق بروی 
غلو می آوردند» مریدان و حادمان بر گرد وی حلقه می بستند و مردم را از نزدیک به وی 
شدن منع می کردند . روزی به طریق معهود به مسجد جامع درآمد» خلق هجوم آوردند . 
چون دست به قدم مبارکش" " نمی رسید» نشان قدوم بهجت لزوم وی را نگاه داشته آن را 


۱-ن: گروه ۲-ن: پیلون ۳-ن۰م: دارند ۴-م: اجهودهن ۵-ن: آمدن ۶-ن: می‌خزید ‏ ۵-۷: وی می 
۸-م: این ٩‏ -م: آزادانه ۰ -0: ندارد ‏ ۱۱,-ن: پس چندین ۲ اسان بلادد 
۵-۴ : مبار ۱ 

(۱)- درختی است که در قدیم از ريشه و شاخه های آن چوب مسواك تهیه می کردند . 


(۲)-سیر ) ص ۷۲ . 
(۳) -فوائد » ص۲۳۸ . 


۱۵ 





۱۵ 


۳۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


زیارت می نمودند . در اين اثناایکی از زاثران خود را افتان و حیزان در حلقه مریدان از 
برای قدمبوسی وی در انداخت و پای مبارك وی را به قوت تمام بگرفت و از آن" آزار کلّی 
یافت . شیخ همان وقت" در مناجات آمد پاکا! ملکا!«1-۱۲۰> از هجوم خلق و اعتقاد 
ایشان بر من حلاص گردان. این دعا مستجاب گردید " . گویند هر وقتی که خواستی خلق 
به وی رجوع آوردی [اما] هیچ کس را یارا و" قدرت نبودی که نزدیک وی توانستی شد. 

گویند روزی حدمت وی را گذردر" مجمع کودکانی که با یکدیگر بازی می کردند 
چنانکه عادات ایشان است- افتاد . بایستاد و گریستن آغاز نهاد. پس روی به ایشان آورده 
آه شغباك بکشید و گفت : از آن تاریخی که از شما جدا افتاده ام روی آسودگی ندیده ام . 

میآرند وی ریاضات بسیار می کشیده و از آن ریاضات چوب " راست نموده در بغل 
داشتی و نفس رابه آن بفریفتی و در هرسال دو مرتبه به استانه پیر خود رسیدی و در 
هر مرتبه حجابی از پیش وی مرتفع می گردیدی . چون کارش به نهایت رسید به خرقه و 
خلافت از پیر خود مشرف گردید و به جانب اجودهن" که وطن" اصلی وی بود و اکنون 
به پتن شیخ فرید اشتهار دارد "*» مرخحص فرمود و به بودن آنجا اجازت داد. اما بعد از 
هر چندگاهی از اجودهن" به خدمت خواجه "" به دهلی آمدی و انواع استکمال و فیوض 
انوار الهی۱۱ از وی اکتساب و انجذاب" " نمودی . 

مخفی نمانده که وجه تسميهُ گنج شکر<۱۲۰-ب» دو وجه به‌نظر درآمده آنچه در 
سیرالاولیاء می آرد. آن است که جون خدمت وی به شرف ارادت بیعت خواجه 
قطب الدین مشرف گردید» خدمت خواجه به روزه طی اشاره فرمود. خدمت وی بدان۳ 
متوجه شد . چون وقت افطار در رسید؟۱» شخصی نانی چند آورد و پیش وی بنهاد و 
برفت . خحدمت وی آن را تناول نفرمود: زمانی برنیامد که نانها را رد کرد و به خحدمت پیر 
آمد و پیر بمجردی که وی را بدید گفت : نیکو شد که نانها رارد کردی» زیرا که شسخصی 


ن: آزادی کلی از آن -م: ندارد . ۳-م: کردند ‏ ۴-ن: ندارد . ۵-ن: بر ۶-ن: نان از 
۵-۷: آجهردهن ۸_ن: باطن ‏ ٩-م:آجهودهن‏ ۱۰-ن: پیرخود . ۱۱-م: آگهی ‏ ۱۲ -ن: اجذاب 
0-۳ بآن ۴ -ن: آمد 


()- هم اینک نیز به پاك پتن معروف است . 





فرددالدین مسعود اجودهنی ۳۳ 


که آن نانها را آورده بود خماری بود که از بهای خمر آنها را به هم رسانیده بود . 

دیگر بیان" جنان کرده بود» چون وقت افطار درآمد » فتوحی رسید . سنگ ریزه ای چند 
برداشت و به دهان نهاد. شکر بود. از خدیو نفس و مکر آن ترسیده آن را از دهان بکشید و 
بینداخت تا آنکه پاسی" از شب بگذشت و از غایت ضعف باز سنگریزه ای چند بگرفت و 
به دهان بنهاد؛ شکر یافت . در این مرتبه آن را نخورد و به خدمت پیر شد . چون پیر وی را 
بدید. گفت: بیا گنج شکر. یا آنکه فرمود: بیا شکر پاره. گویند بعد از آنکه به این حطاب 
سربلند گردید به حجره باز می گشت در راه هر که وی را پیش آمد همی " گفت : السلام 
علیک یا گنج شکر یا می" گفت: السلام علیک یا شکربار*. 

آنچه در جایی <۱۲۱-]> دیگر به نظر آورده"» آن است که روزی در دهلی در هنگامی 
که به ریاضت و مجاهدات مشغول بود» ضعف در وی از کثرت " بی خوابی و کم خوری 
راه" یافته بود» به دیدن پیر خود متوجه شد. در راه گل و لای بود» پایش بلغزید و به روی 
درافتاد» اندکی گل در دمان مبارك وی رفت» شکر بود. به همان حال برخاست و به 
خدمت پیر آمد بم‌جردی که نظر پیر بر روی مبارك وی افتاد فرمود: مژده باد تو را که 
امروز هم انس و هم جن تو را گنج شکر نامند . از خدمت وی می آرند که گفت : چون از 

پیر خود مرخحص گردیدم در راه هر که را می‌دیدم می گفت : السلام علیک یا گنج شکر 


)۱(۰ 


جناب بیرم خان د‌ روقتی که حضرت جنت آشتیانی را فتح هند دست داد قصیده از 


برای گنج شکر -رضی الله عنه_ گفت که مطلع این قصیده این است . 


لیتت ۰ 


گنج شکر جهان هنر شیخ بحر و بر آن کز شکر نمک دهد و از نمک شکر 
و این چنان بوده. گویند که جماعتی از سوداگران شکر در بار داشته اند. حضرت گنج 
شکر پرسیده‌اند که در بارهای شما چیست؟ صاحب بار گفت که نمک است . ایشان 


۱ ن: برو دو روزه دیگر بدار ۲-ن: ثلئی ۲-ن:می. ۲-ن: این ۵-ن: کنج بار ۶ -0: درامده 
0-۷: کیر ‏ ۵-۸: ندارد ۱ 

(۱)-بیرم خان» همان عبدالرسیم خانخانان است از وی اشمار فارسی نیز باقی مانده است . ر. : شرح احوال و آثار خانخانان 
جعفر حلیم » ص۸۹ . 


۱۵ 





۱۵ 


۳۴ ثمرات القدس من شحرات الأنس 


بفرموده اند که چنین باشد . چون به منزل رسیدند و بارها را گشادند همه را نمک یافتند. و 
همچنان مرتبه [ای] سوداگران نمک دربار داشتند» پرسیدند که این چیست؟ گفتند : 
شکر . گفت : همچنان باشد و این بیت بیرم خان کنایه از آن است . 

می آرند در هنگامی که پیر وی خحواجه قطب الدین از این عالم درگذشت خدمت 
[وی] در اجودهن" بود. شبی در واقعه دید که حدمت خواجه-رضی الله تعالی عنه-در 
هوا طیران می نماید» از خواب درآمد و محفهٌ خود را طلب داشت و در همان وقت شب 
متوجه دهلی گردید . چون به دهلی رسید. پیر را از عالم در گذشته یافت . زاری بسیار 
کرد. آن گاه شیخ بدرالدین خرقه و مصلا و عصا و نعلین پیر وی را که به وی از پیر وی 
خواجه معین الدین رسیده بود» به موجب وصیت پیر وی به خدمت وی سپرد . وی هم آن 
را بگرفت و متوجه اجودهن" گشت . 

می‌آرند که خدمت وی را با شیخ شهاب الدین<۱۲۱-ب»> سهروردی اعتقادی و 
اخلاص تمام بود. چنانکه دائم بر مجالس و محافل ذکر خبر آن حضرت را نشر کردی و 
اگر کسی را دوست داشتی» هر چند نام او چیز دیگر بودی. از غایت دوستی یا جناب 
شهاب الدین گفته خواندی . ظاهراً خدمت دوستی" با جناب شهاب الدین را در بغداد 
یافته از وی به خرقه و خلافت مشرف گردیده و مأمور" گشته به ارشاد خلایق . 

گویند بعضی از سالکان سلسله چشتیه به قصد استکمال به بیران صاحب کمال توسّل 
جسته و نظر" تربیت و عاطفت می خواسته اند . خواه قبل از انتقال پیر خود و خواه در 
زمان حیات. اما سلسلةٌ سهروردیه بر خلاف ایشان اند . چنانکه " حضرت شیخ بهاء الدین 
به مریدان خود دائم می‌فرموده : از توجه به غیر پیر خود ظاهرآو باطناً و حیاتا و مماتً 
دوری کنید که" هر دری نباشید» یک در بگیرید و لازم بگیرید که کار شما به حسب مدعا 
تواند شد و فتح باب روی تواند نمود و مع ذلک بزرگی گنج شکر را از اینجا قیاس باید 
فرمود که با وجود آن همه" تأکید مریدان خود را دلالت می‌نموده به خدمت گنج شکر 
-قدس سره-و می فرموده که گنج شکر چون شیخ شهاب الذین است. یعنی بهتر از من و 


۱-ن: آجهودهن ۲-ن: آجهودهن . ۳-ن: وی‌شیخ ۴-ن: مأذون. ۵-ن: بنظر ‏ ۶-م: ندارد 
0-۷: و می گفت که ۸-۸ آنکه 





فرددالدین مسعود اجودهنی ۳۱۵ 


زیاده‌تر از من» چنانکه جمعی کثیر از مریدان شیخ شهاب الدین سهروردی" -قدس سره- 
بعد از وفات شیخ» نزد شیخ بهاء الدین آمدند. خدمت وی همه آنها را دلالت به گنج شکر 
کف 

می‌آرند که خدمت گنج شکر<۱۲۲-]> اکثر اوقات مطالعهٌ کتاب عوارف المعارف " 
می‌نموده» چنانکه بر آن کتاب مستطاب حواشی و تعلیقات دارد و دائم آن را درس 
می‌فرموده» در آن حین چندان دقایق و حقایق نشر می کرده که گوش مستمعان پر از در و 
لالی می شد» در حوصله بعضی از آن جماعت آن سخنان نمی گنجیده در آن‌وقت با 
جمعی از عرفای صاحب حال برمی خاسته و تواجد می فرمود» چندان حرکت و دوره 
می‌نمود که فلک و ملک در اهتزاز و جنبش می آمدند . 

در فوائد الفیّاد می آرد(۱): 

چون خدمت وی را ذوق سماع برخاستی» قوالانی که موظف بودند» طلب داشتی و 
اگر به عرض وی می رسانیدندی که قوالان حاضر یستند» فرمودی که: ای فرزند! برو 
مکتوباتی که شیخ حمیدالدین ناگوری برای من فرستاده بیار . وی رفتی" و بیاوردی و در 
بیش وی بنهادی . آن گاه خدمت وی دست در آن مکتوبات کردی و بسم‌الله بگفتی و یکی 
از آنان" برگرفتی و به دست شیخ بدرالدین اسحاق بدادی و گفتی : ای فرزند! این را 
برگیر" و بایست و از برای من بخوان . شیخ بدرالدین چنان کردی . چون در اول مکتوب 
شیخ حمیدالدین این عبارت را بنوشتی که فقیر حقیر نحیف محمد عطا که " بندهُ درویشان 
است و از سر و دیده خاك قدم ایشان» از شنیدن این خدمت«<۱۲۲-ب» وی را حال 
بشورید و آب از دیدگان بریختی و رباعیات شیخ حمیدالدین که به خاطر مبارك داشتی 
بخواندی تا یک شبانه روزی بر این نمط بودی" بگذشتی . 

هم در فوایدالفیاد می آرد"۳*: 

مرتبه ای خدمت وی از بیر خود خواجه قطب الدین» التماس نمود که حلق نزد من 


۱ن: سهروردیه ‏ ۲ -ن: العوارف ‏ ۳-ن: ندارد ۰ ۴-م: بزرگان 0-۵: کن ۶-م: ندارد  .‏ ۷-م: بود 


(۷)-ص ۲۵۲ . 
(۳)-ص ۳۲۳۶ . 


۱۵ 





۱۵ 


۳۱۶ تمرات القدس من شجرات الاآنس 


می‌آیند و تعویذ می خواهند و اين فقیر بی فرمود؛ مخدوم نمی تواند" تعویذ نوشت . 
خواجه فرمود: ای فرزند! کار نه به دست من و نه به دست توست و تعویذ نام خداست 
نام خدا را می‌نویس" و بده . 
از شیخ نظام الدین محمد بدایونی ۲ می‌آرد که گفت : ۳ روزی خدمت وی شانه 
طلب داشت و محاسن خود را شانه نمود» مویی از آن جدا شد . من پیش رفتم و التماس 
آن موی نمودم عنایت فرمود و من آن را برگرفتم و تعویذ کرده پیش خود می داشتم با اب 
شسته و به هر مریض" می دادم از برکت وی به می گردید . 
از شیخ نصیر" الدین محمود که مرید و سر خلفای " شیخ نظام الدین اولیاء است 
می‌آرند که گفت "۳ : روزی جمعی کثیر در خدمت وی حاضر بودیم دیدیم که درویشی از 
در و امتی ون خلقه ما شمیت خدمت وی به شانه کردن متوجه بود. آن درویش 
گستاخانه گفت : اگر شیخ آن شانه را که محاسن با آن شانه می کند به من عنایت نماید؛ به 
باشد . خدمت<۱۲۳-> وی ملعفت تشد و جوابی نفرمود. تیات گنیر مت هم 
جوابی نگفت . مرتبهُ سیوم گفت که اگر آن شیخ شانه را به من عنایت فرماید از من 
برکتی به شیخ رسد. چون آن گستاخی از وی سر برزد آثار غضب بر جبین متین وی 
ظاهر گردید. شانه را از دست بنهاد" و روی به سوی وی آورد. فرمود که ای درویش 
برو. توراو برکت تورادر اب انداختم. آن درویش چون این بشنید از پیش" وی 
برخاست و بیرون رفت . روز دیگر از برای غسل به کنار دریا شد . رخت از خحود 
برکند و به غسل کردن متوجه شد» قدمش در آب بلغزید و به قعر دریا در رفت و غرق 
کردنكت: ۱ 


هم از شیخ [نظام الدین] قدس سره می آرند که فرمود : ۴۳۱ 


۱-ن: توانم ۲-ن: خدایرا می‌نویس دمیده بهر که می آمده‌اند.  .‏ ۳-ن: بداونی ۰ ۴ -ن: و بهر مریض که 


شسته میدادم ۵-ن: نصر عب نله ۷ -ن» تگلاشت. .۵2۸ نداوو 

(۱) -بدایونی یا بداوونی منسوب به شهر بداوون (3202۷010) که در ایالت اترپرادیش (127۳06706511]) به فاصلهٌ یک میل از 
رود سوت قرار گرفته است این شهر تاریخ کهنی دارد . 

(۲)- خزینه. ج/۰۱ ص۲۸۹ . 

(۳)-همان کتاب» ج/ ۱ ص۲۸۹ ۰ 

(۳)-خزینه» ج/۰۱ ص۲۹۰ . 





فریدالدین مسعود اجودهنی ۳۳۷ 


جوانی از مریدان وی از وطن خود به ملازمت وی روان گردید. روزی در راه 
به مقتضی جوانی نظرش بر زنی گرم گشت . چون به منزل رسید و شب افتاد چون آن 
جوان" به سیبی برانگیخت. بر فراش وی حاضر شد . چون دست به‌سوی آن زن دراز 
کرد طیانچه‌ای از غیب بر روی آن جوان آمد . از بالای فراش بی هوش به خالك افتاد. 
بعد از زمانی که بخود آمد» شنید که گویندهُ غیبی می گوید : خواهی که به خدمت و 
ملازمت گنج شکرروی و این چنین عملی نیز کنی» روا باشد؟ آن جوان بر خاست و توبه 
بکرد.؟ 

سا 142 ۳ ِ ی ً 1 : 

هم از حضرت شیخ نظام الدین می ارند که گفت : ۱ مرتبه‌ ای خحدمت وی را مرضی 
طاری<۱۲۳-ب> شد بعد از دو سه روز خفتی دست‌داد: عصای طلب داشت و به آن 
متکی گردید و قدمی چند برفت. دیدیم که تغیری در جبین مبین وی ظاهر گشت و عصا را 
از دست به دور افکند و از با ننشست . بعد از ساعتی به حال خود باز آمد» سبب تغیر را 
برسیدیم. فرمود که چون عصابه دست گرفتم و قدمی چند برفتم به سرم در دادند که 
ای مسعود! دعوی محبت ما کنی و تکیه بر عصا" نمایی؟ شرمت باد! عصا را چنانکه 
دیدید" ازد ست بیفکندم و هم از وی به وی" بازگشتم . 

هم از حضرت شیخ نظام الدین می آرند که فرمود : " نوشن دیگر مت او وا 
ضعفی قوی دست داد . چنانکه جمله اطبا و حکمای وقت از علاج آن دست باز کشیدند و 


/ 


روزبه روز آن عارضه روی در ترقی نهاد. شبی خدمت وی مرا و خلف ارشد خود " شیخ 
بدرالدین سلیمان را طلب داشت و فرمود که یک امشب مرا قب" حال خود باشید"» شاید 
ظاهر گردد که این تشویش از کجاست و نام این چیست؟ به موجب فرموده مشخول 
گردیدیم. بر من خبری" ظاهر نشد. اما شیخ بدرالدین سلیمان در واقعه دید که جوانی 
رد هیچ می‌دانی که این تشویش به 


۱-م: ندارد ۲ -ن: کرد ۲ن: برغیری ‏ ۴-ن: دید ۵-م: ندارد ۸-۶ خود را ۵-۷ مرافبه 
۵-۸: باشند :۵-٩‏ چیزی 

(۱)- سیر ص۱٩‏ . 

(۲) فوائد» ص۱۱۹ . 





۱۵ 


۳۸ ثمرات القدس من شجرات انس 


شیخ" الاسلام فریدالدین گنج شکر از کجاست؟ گفت: نه. گفت : پسر شهاب الدین 
ساحر سحر کرده. شهاب الدین ساحری بود مشهور و در همان نزدیکی مرده. شیسخ 
بدرالدین از آن جوان پرسید که<۱۲۴-آ>اين را هیچ علاجی است؟ گفت: بلی. پس 
کلماتی چند از عربی خوانده" گفت : این کلمات رایاد گیرد. شیخ مذکور یاد بگرفت . 
گفت : اکنون برو و این کلمات را بر سر قبر شهاب الدین برخوان» در حین خواندن به 
جانب سر تربت وی سوراخی پدید خواهد آمد و در آنجا صورتی آمد" که سوزنهای بسیار 
بر وی خلیده و به موی دم اسب محکم بسته باشند و گرهها زده» ظاهر خواهد شد. چود 
صبح بدمید» شیخ بدرالدین آن واقعه رابا من بگفت . تعجب کردیم" و به خدمت وی 
رفتیم و سلام گفتيم. فرمود: هیچ مشاهده افتاد؟ سر بر زمین بنهادیم. من گفتم : 
شیخ بدرالدین چنین خوابی دیده و کلماتی عجیب" آموخته . شیخ بدرالدین آن کلمات را 
در خدمت وی بخواند . تعجب‌ها" فرمود و گفت : این کلمات را تو نیز یاد بگیر و به اتفاق 
شیخ بدرالدین بر" سر قبر شهاب الدین بروید و چنانکه وی فرموده بخوانید . به موجب 
فرموده» آن کلمات رایاد گرفته بر سر قبر شهاب الدین رفتیم و بنشستیم و آغاز در خواندن 
آن" کلمات کردیم" . سوراخی ظاهر گردید آن راشكافتيی ‏ " صورتی " پیدا شد. به آن 
هیأت و شکلی که در خواب گفته بود» برگرفتیم و به خدمت وی آوردیم . اشاره به گشادن 
گرههایی که ازموی بر آن صورت زده بودند» نمود. هر گرهی که می گشودیم خفتی در 
وجود مبارك وی پدید می‌آمد تا کلیه" " آن درد از اعضای مبارك وی زایل<۱۲۴-ب> 
گردید . آن صورت را در آب انداختیم» آن کلمات عربی این بود . ایّها القبر " المبتلیء اعلم 
بان ابنک قد سحر شهاب الدّین و قد تبیّن لکم" . 

معنی آن کلمات اینکه. ای کسی" که در قبر کرده شده‌اید» به‌درستی که پسر تو 
شهاب الدین ساحر» سحر کرده» ایذا رسانیده» پس آشکارا گردانیده"" برای شما آن را در 


۱ ن: شیخ الاسلامی شیخ ۲ -ن: برخواند ۸-۳ آرد ۴ ان : کردم ۵-ن: عجب 
۶-ن: تعجها ۷-م: به ۸-م: این ٩-ن:‏ نموديم ۱۰-ن: بكافتيم ۵-۱۱: بت‌آرد ‏ ۱۳ -ن: بالكلية 
۳ ن: عبارت اشفته است ‏ ۱۴.ن: عبارت آشفته است ۰ ۱۵-م: کدامین ‏ ۱۶-ن: گشته که باعث آن عناد 
حقت باد و مشخص ظاهر است. 





فریدالدین مسعود اجودهنی ۳۱۹ 


اینجا حقیقت معنی «السحر حق»" به ظهور پیوست! 

گویند : 

حاکم آن شهر چون این ماجرا را شنید» پسر شهاب الدین را مغول" گردانیده به خدمت 
شیخ بفرستاد و معروض داشت که اگر امر باشد به قتل رسد که مقرر است و موذی 
است . " خدمت وی فرمود که به شکرانه" آنکه الله تعالی ما را از این بلیه خلاص گردانیده 
از سر ایذا و قتل وی درگذشتیم و توفیق هدایت از برای وی از درگاه حق-سبحانه و 
تعالی- مسئلت نمودیم . 

ول 

چون پسر شهاب الدین این عنایت شیخ دربار خود بشنید » تایب گردیده به حدمت 
وی آمده» مرید گشت و از نیکان روزگار شد. 

و هم در فوائدالفتاد ۳" از شیخ نظام الدین اولیاء -قدس مر تس ٩‏ می‌آرد که گفت : 
روزی من در خدمت پیر خود شیخ فریدالدین گنج شکر-قدس روحه_ حاضر بودم و 
سخن از گستاخی مرید با بیر برآمد و عفو پیر با مرید . فرمود که در مدت العمر خود در 
خدمت پیر خود خواجه قطب الدین از من یک مرتبه گستاخی سر زده» از آن (1-۱1۲۵) 
وقت تا اين " زمان هرگاه آن گستاخی در خاطر می گذرد. با وجود آنکه چندین مرتبه 
عنایتها فرمودند و از سر آن گستاخی درگذشتند از حجالت در خود فرو می‌روم و آن چنان 
بود که روزی به خدمت پیر خود رفتم و التماس خلوت نمودم . خدمت وی در جواب 
فرمود که در این شهرت است و بیران ما از جیزی که اند شهرت داشته اجتناب کلی 
نموده اند» حاجت نیست . من باز گستاخی نموده» معروض داشتم که در دل مرا قصد 
شهرت نیست و خدا از آن کار نگاه دارد ولیکن وقت را بر خود حاضر می‌یابم . چون من 
این گستاخی نمودم» هیچ در جواب من" نفرمود ودر حال متنبه گردیدم و دانستم که از 
من خطای بزرگ سر برزد . دم درکشیدم و ترك آن بگرفتم . اکنون مدتی است تا از آن حال 
بگذشته و در استغفار آن می کوشم» لیکن یقین می‌دانم که این شرمندگی تا به قيامت از 


۱ ن: اسخرحق ‏ ۲-ن: معقول ‏ ۳-م: ندارد ۴-ن: شک ۵-ن: ندارد ‏ ۶-م: از این ۷-ن: ندارد 





۱۵ 


۳۳ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


من منفک نخواهد شد . آن گاه این مصرع بر زبان مبارك راند : 
اگر گناه ببخشند شرمساری هست 

و هم در فوائدالفاد از شیخ نظام الدین می آرد که گفت : 

حضرت وی را تشویشی عاید شد. مرا و ملا جمالالدین هانسوی و مولانا بدرالدین 
اسحاق و درویش علی بهاری که از مریدان و خادمان آن آستانه بودیم» طلب داشت و امر 
فرمود که شما باید به فلان گورستان روی و مشغول شده باشی که الله تعالی صحتی 
بخشد. به‌موجب امر وی به گورستان<۱۲۵-ب»معهود رفتیم و تمام شب مشغول 
بودیم . چون صبح بدمید به خدمت وی آمدیم» دیدیم که بر بساطی از گلیم سیاه تکیه زده 
و عصای بیر خود را خواجه عمادالدین -قدس سره در پیش داشته و هرزمان دست بر آن 
عصا می مالد و بر بدن و روی مبارك خود فرود می آرد. چون ما را دید فرمود: چه کردید؟ 
مشغول بودید؟ گفتم : بلی . فرمود: هیچ اثر آن ظاهر نشد؟ یاران هر لمحه" سر در پیش 
افکندند» من گستاخی نمودم و گفتم که معلوم آن حضرت است که ما ناقصانيم و ذات 
مبارك آن حضرت کامل . دعای ناقصان در حق کاملان کم اثر دهد . چون این بگفتم. 
دیدم که در بشره منورش اثر بشاشت ظاهر گردید و با عصایی که در پیش داشت آن را 
بگرفت و به من عطا فرمود و گفت : ای فرزند از خدا خواستم که هر چه تو از وی خواهی 
بیابی . چون چنین عنایتی در حق من فرمود» من سر بر زمین نهادم و در دل گذرانیدم که 
یقین است که هر جه خدمت وی در حق من از حق -سبحانه و تعالی- خواسته 
مستجاب است» پس بهتر از این چه خواهد بود که اول چیزی از حق -سبحانه و 
تعالی- خواهم شفای وی باشد . این بگفتم و به حجره خود آمدم و تمام شب در طلب 
شفای وی مناجات می‌نمودم. چون صبح بدمید» به خدمت وی رفتم. دیدم که بر 
مصلای خود نشسته متبسم» بمجردی که نظرش بر من افتاد فرمود: ای فرزند! دعای 
شب تو در حق ما مستجاب شد . از غایت فرح سر بر زمین نهادم و گفتم : (۱۲۶-> اين نیز 
از دعا و توجه خحداوندی است. 

می‌آرند که : 


ای فطت امین 0-1۲ همه 





فرددالددن مسعود اجودهنی ۳۳۱ 


چون خواجه قطب الدین از اين عالم رحلت نمود؛ ملک نظام الدین خریطه دار" که از 
امرای بزرگ آن زمان بود» خانقاهی و مسجدی از برای شیخ بدرالدین غزنوی که خلیفه 
خواجه بود و درویشان ایشان بنا نهاد و شیخ مذکور در آن خانقاه مع درویشان جلوس 
فرمود. بعد از چندگاهی ملک نظام الدین مذکور را به‌واسطة بعضی معاملات دیوانی؛ 
عمالان یادشاهی در قید" آوردند . 

چون عقیدت تمام به شیخ " بدرالدین داشت توجه به جانب وی آورد . خدمت شیخ 
بدرالدین مکتوبی به خدمت گنج شکر بنوشت که در اول آن این قطعه بود : (۱) 

قطعه : 
فریدالدین ما پار بزرگ است که بادش در کرامت زندگانی 
دریغا خاطرم گر جمع بودی به مدحش کردمی گوهرفشانی 

شخصی به اسم ملک نظام الدین خریطه دار از برای درویشان و تفقّد حال ایشان خانقاهی 
بنا نهاده و نعمتی و دعوتی مهیا داشته اکنون عمالان دیوان او رابنا بر حسابی در قید 
دارند . از این رهگذر خاطر این درویشان بریشان است . ملتمس آنکه به دعایی استمداد 
فرمایید تا او را خلاصی دست دهد. باشد که کار و بار درویشان را دیگرباره رونقی پدید 
آید . امید که ملتفت خواهند شد و السللام . 

چون این مکتوب به خدمت وی رسید» زمانی ممتد سر در پیش داشت و بعد 
از«۱۲۶-ب» دیری سر برآورد و دوات و قلم خواست و در جواب قلمی فرمود : 

بسم الله الرحمن الرحیم 

رقعه عزیزالوجودی رسید به مطالعه آن خوش گردیده بر آنچه مندرج بود مبرهن 
تا ای برادر هر آیینه» هر که نه بر نهج پیران خود روش" نماید ضرورتش همان بیش 
آید که خاطرش نیاساید . از بیران ما که بود که خانقاهی که ملوکان سازند» در آن جلوس 
اختیار نمایند و درویشان خود را ترغیب کنند به عبادت در آنجا» بلکه پیران ما در هر جایی 


۱-ن: وار فتل ۵-۲ ندارد بل خفن 


(۱)-در فوائد دو بیتی به گونه ای دیگر آمده است» ص ۲۵۵ . 
فرید دین و ملت بار مهتر که بادش در کرامت زندگانی 
دریغا خاطرم گر جمع بودی به مدحش کرد می شکر فشانی 





۱۵ 


۳۳۲ ثمرات القدس من شجرات الأأنس 


که می رسیدند و جند روزی اقامت می‌نمودند» چون می دانستند که از ایشان در عام 
شهرتی روی نمود فی الحال از آنجا به جایی دیگر انتقال می‌کردند و تا ممکن بود سعی 
در گمنامی و بی نشانی می‌نمودند . و آنکه از این درویش التماس دعا کرده بودند . از آنجه 
نویسد و از آن" بی بضاعتی چه گوید؟ زیرا که اگر دعای من مستجاب بودی خود را از گناه 
حلاص ساختمی والسلام . 


لیس با ۰ 


گر دعا مستجاب داشتمی کی غم بی حساب داشتمی 

چون این جواب به شیخ بدرالدین برسید. دانست که روش پیر آن را از دست داده ترك 
آن خانقاه و غیر آن گفته از برای کارت آن متوجه مکه معظّمه شد . زادها الله تکریماً و 

از سلطان المشایخ شیخ نظام الدین اولیاء می‌آرند که گفت : 

در اوایل سلوك در شهر<1-۱۲۷> رمضان المبارك به جانب دهلی از خدمت وی 
رخصت خواستم مرخحص فرمود و یک سلطانی که در آن وقت معمول بود به من لطف 
نمود. آن را بوسیدم و با خود داشتم. آن‌روز نتوانستم بیرون رفت» جون وقت افطار 
درآمد» فرمود: نیکو باشد» جیزی حاضر نمای و طعامی از برای صوفیان مهیا گردان . 
رفتم و طعامی حاضر گردانیدم تا صوفیان آن طعام را به کار بردند . پس دست به دعا 
برداشت و در حق من دعا به تقدیم رسانید . 

روز دیگر راهی گردیدم با من چیزی از معلوم نبود و اللّه از برکت دعای وی تا به 
دهلی از هیچ نوعی تنگی به من نرسید واللّه تعالی در وقت حاجت سببی برانگیختی تا 
فوتی که نصیب من بودی می رسیدی . 

گویند: 

وی را با شیخ بهاء الذین زکریا-قدس سره مکتوبات است که در حالتی با یکدیگر 
نوشته‌اند . از آن جمله حدمت وی بنوشت: این برادر! بیان ما و شما عشق بازی است 
والسلام . خدمت شیخ بهاء الدین در جواب املا فرمود که ای نور چشم برادر! بیان" ما و 


۱- ۵: ندارد ۲ دقن فان 





فریدالدین مسعود اجودهنی ۳۲۳ 


آن برادر عشق است و نه بازی والسلام. گویند بعد از آمد و شد مکتوبات صفایی در میان 


امد . 

از حدمت وی می آرند که می فرمود که هر گاه خواستمی تا در مکتوباتی که به خدمت 
شیخ الاسلامی" شیخ بهاء الدین زکریا -قدس سره-بنویسم(۱۲۷-ب» در القاب مبارکش 
متفکر می گردیدم تا چه بنویسم در این تفکر نظرم بر لوح محفوظ افتاد دیدم الاب 
مبارکش" را چنین نوشته اند : شیخ الاسلامی شیخ بهاء الله والدین زکریا الملتانی ۰ من 
بعد هرگاه مکتوبی به خدمت وی ارسال می نمودم» القاب وی را چنین می نوشتم . 

می ارند : 

حدمت وی روزی از برای دریافت شیخ بدرالدین که خلیفه پیر وی بود رفت. دید بر 
گلیم کهنه نشسته. چون خدمت وی را بدید» تعظیم و تکریم وی بجا آورد و بوریایی 
طلب داشت و بر آن بنشست و آن گلیم کهنه را که به زیر داشته به خادم کریم الدین نام داد 
تا به بازار ببرد و بفروشد و از برای ضیافت وی چیزی بیاورد . کریم الدین آن را برگرفت و 
روال سد. از عقب وی فریاد کر ده فرمود : زنهار گلیم را درویشانه بفروشی . حدمت وی 
پرسید . درویشانه فروختن " چه معنی دارد؟شیخ بدرالدین فرمود : آن است که بر بهایی که 
بخرند» بفروشند و مضایقه نکنند . خدمت وی را از این سخن حالت دگرگون می گردد و 
زعقه می زند و می گوید: مدتهاست تاخود را در بازار رسوای محبت او به این بها 
می‌خواستیم" تا بفروشیم هیچ کس خریداری نمی نماید» وای بر ما و ناقبولی و کسادی و 
بی قیمتی ما. و مدتها به این ذوق می‌بود. 

گویند تاحمیدالذین<1-۱۲۸) نام مردی عالمی فاضلی درخدمت سلطان غیاث الدین( 
بلین " آمد و نوکرشد. وی را با خدمت گنج شکر رابطه ای قدیم در میان بود . روزی در 
حضور سلطان دودست در بیش نهاده ایستاده بود» به یک ناگاه شیخ را می‌بیند که نزد وی 
آمد و گفت : ای حمیدالدین» تو را شرم ناید که با این شکل مطبوع و هیأت مقبول" و علم 


۵-۱: الاسلام ۲ن: وی را 0-۳: ندارد ۴-م: بفروختن ۵ -ن: خواهم ۶ ن: ندارد ۷ ن: معقولد 


(۱)- غیاث الدین بلین از سلسله غلامان. از سال ۶۶۴ 17 ۶۸۵ ه. ق . درشیه قاره هندحکومت نموده است . (طبقات سلاطین) 


۱۵ 
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و دانش خوب معقول"» کمر خدمت بسته و دو دست ادب در پیش نهاده در خدمت چون 
خودی از شام تا بام ایستاده باشی» حمیدالدین اول وهله و مرتبهُ دوم بر وهم و خیال این 
معنی را بنداشته به خود نیاورد؛ در مرتب؛ُ سیوم خدمت وی به غضب تمام به 
حمیدالذین» سخنان صدر را بگفت . حمیدالدین را در این مرتبه طاقت طاق شده» در 
حضور سلطان جامه را بر بدن خرق" نمود و سرو پای برهنه متوجه اجودهن ۲ گردید . 
چون به اجودهن *رسیده خدمت وی را ملازمت کرد متبسم گشت و فرمود: هان! 
حمیدالدین دیر کردی و بسیار بایستادی اما درست آمدی و مارا خوش کردی . وی سر 
بر زمین بنهاد و به قدم عذر بایستاده ارادت آورد و متوجه ریاضت و مجاهده شد تا در اندك 
واقترم از مقیو ان مطوغان کشت 

در فوائد الفواد می آرد : (۱) 

یکی از مریدان وی یوسف نام که مدتهای مدید در خدمت وی بسر برده بودو 
ریاضتهای شاه بکشیده» اما سن گشایشی" روی ننموده«۱۲۸-ب>. روزی به خدمت 
وی آمد و بنیاد شکوه کرد که این بنده مدتی است که در ملازمت مخدوم آمده‌ام و 
خدمتهای شایسته کرده‌ام) هیچ بهره از آن حالت" به من نرسیده و یاران من فلان و 
فلان " وفلان خندی رابشمرد که ازاین استانه علیا "به بخعشی وضنایی سر افراز 
گشته" " هریک به مقصد ومقصود خود رسیده اند و من همان احمد پارینه هستم . اگر از 
من تقصیری رفته باشد» شیخ عفو فرموده نظری در کار من کند. باشد که من نیز 
به سعادت وارادتی برسم . درهرمرتبه که وی این سخن تکرارکردی» خدمت وی می فرمود : 
مولانا! تحمل راباش که از جانب من درباره شما تقصیری نرفته » لیکن استعداد و قابلیت 
تو چنین افتاده» من از آن حود می کنم . اگر خداوند تعالی نخواهد آن را چه توان کرد؟ با 
این همه یوسف مذکور را تسلی حاصل نمی شد و بر سرهمان حکایت خود می بود . در 
این میان کودکی به حدمت وی آمد و بایستاد» وی را به سوی خود خواند و گفت :از اين 
اه ی ۵ آجهودهن ۵-ن: آجهودهن ۶-ن: و مطوعان ۷- م: سصن 


گشایش ۵-۸: خدمت :۵-٩‏ ندارد ‏ ۵-۱۰: علیهما ‏ ۵-۱۱: گشته به 


(- ص ۵۲ . 





فریدالدین مسعود اجو دهتی ۳۳۵ 


خشتهایی که افتاده یکی را بیار . آن کودك رفت و خشتی درست چهار گوشه بیاورد و بیش 
وی نهاد. باز خدمت وی فرمود: یک خحشت دیگر از برای فلان یار بیار! رفت و خشت 
درسی دیگر بیاورد. همچنان دو سه بار اشارت کرد آن کودلك می رفت و خشت درستی 
را برای هریک می‌آورد» در پیش ایشان می‌نهاد. چون نوبت به یوسف مذکور 
رسید«٩‏ ۱۲-]) به آن کودك گفت : برو و خشتی از برای آن پار بیار. کودك رفت و نیم 
حشتی بر گرفت و بیاورد و پیش وی بنهاد. خدمت وی متبسم گردید و روی به یوسف 
آورد و گفت : دیدی» من از خود کردم» اما چون تو را روزی قسمت چنین باشد چه توان 
کرد و بر من چه شود"؟ 

از حدمت شیخ نظام الدین می آرند که گفت : ۲ 

چون حضرت گنج شکر کسی را خواستی که به دولت سعادت بیعت مشرف 
گرداند اول فرمودی: فاتحة الکتاب و سوره اخحلاص برخواند» بعد از آن 
به حواندن ان دامن و۳۱ اتتیانفت نمودی» آن گاه تلقین کلمهٌ اشهد ان لااله 
الالله کردی» بعد از آن فرمودی که بیعت نمودی» بر این ضعیف و خواجگان این ضعیف 
و بر پیغمبر بنی آدم-صلی الله علیه و آله و سلّم-و با حضرت عزت عهد کردی که دست و 
پای و چشم و نگاه داری و بر نهج شرع مستقیم باشی . ان شاء الله! . 

و چون خرقه پوشانیدی. فرمودی : لباس التقوی [ذلک] خیر" ۳ و العاقبة 
للمتقین(۳) 

و هم از خدمت شیخ نظام الدین-قدس روحه-" می آرند که""" می فرمود : چون من به 
شرف بیعت شیخ الاسلام گنج شکر -قدّس سره مشرف گشتم» خدمت درویشان و 
صوفیان" خانقاه را به من تفویض فرمود. من هرصبح بر "می خاستم و به صحرایی که در 


۵-۱ : جرم ۲ -ن: توسط کاتب اشتباهاً دو صفحه تکرار گردیده و سپس دنباله مطلب درج شده است . 
تا سا ۲ ره فا ین تاد 

(۱)-اشاره به آیهُ شریفه آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمومنون ... سوره بقره آیه ۲۸۵ . 

(۲)-سوره اعراف آيه ۲۶ . 

(۳) همان ايهٌ ۱۲۸ . 

(۴) و نیزر . ك: سیر ص ۷۶ . 


۱۵ 
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آن قدم زراعی" و کشاورزی نرسیده بود" می رفتم و از میوه‌های صحرایی که در هند 


باشند "«۱۲۹-ب» مثل پیلو" و دیگر حبوبات و بیخ گیاههای سبز می‌آوردم و در دیگی 
می‌انداختم و شوربا می ساختم و به وفت افطار به خدمت وی و درویشان و صوفیان وی 
می‌بردم و ایشان با آن افطار می‌نمودند . روزی نمک از جایی که معهود بود نیافتم» از 
بقالی قرض بگرفتم و در شوربا انداخته» وقت طعام حاضر گردانیدم ؛ چون دست به طعام 
برد و لقمه‌ای از آن برداشت فی الفور از دست بیفکند و فرمود : ای مولانانظام امروز 
این طعام در دستم گران می‌نماید . صوفیان نیز دست بکشیدند و من سر بر زمین بنهادم و 
معروض داشتم که غیر از آن چیزی دیگر نمی‌یابم که اندك نمکی قرض کرده در این شوربا 
انداخته ام فرمود: هیهات! هیهات! صوفی و ترضص . آن گاه فرمود : فان الصقوفی الوفی 
من کان راضیاً بالموجود و لابسعی بطلب المقصون" د بس فرمود: ان اش راز پیش بردارید که 
خوردن این اش روا نباشد . 

من چون این سخن بشنیدم» بغخایت منفعل گردیدم و سر بر زمین بنهادم و عذر 
خواستم . چند گاهی عذر من مسموع نبود . بعد از دیری این جریمه را از من عفو" فرمود . 

و هم در فوائد الفراد از سلطان المشایخ شیخ نظام الدین می آرد که گفت : ۲ 

روزی جوالقی"""چند در حدمت وی آمدند و التماس بعضی از امور نادر برابر نمودند . 
فرمود تا آن را حاضر گردانند . چون راه بازار دورتر بود» فرستاده دیرتر" می آمد . 
جوالقیان را از آن طاقت<۱۳۰-» طاق شد. برخاستند و زبان به سفاهت بر گشادند و 
گفتند : ای شیخ! این چه دکان است که نهاده ای و مکر" چند را بر آن مضاعف کرده. خود 
رابت ساخته خلق کذیررا فریفته ای ؛ آخراز خدا شرمی بدار . خدمت وی فرمود: این 
دکان‌را من نکرده‌ام او کرده. جوالقیان گفتند : این همه سخن است. تو او را تهمت 


۵-۱: مزارعی ‏ ۲ -ن: بودی ۳-م: می‌باشند ۳-ن: پیلون ۵-م: ندارد ‏ ۶-م: المققود ۷-م: لغو 
۸-ن: دیر می‌اید ‏ ٩-ن۵:‏ ودیگری ‏ 0-۱۰ ریت 

(۱) ص۸۰ ., 

(۲)-جوالق : نوعی پارچة درشت که درویشان پوشند (نفیسی). جنسی از پوشش قلندران که او را فارسیان جوال گویند 
(مدارالافاضل) حوالقیان فلندرانی بودند که جوالق می پوشیدند» جوالقیان از طایفه قلندر یه بوده انك . دارای عقاید و نظرات 
خاص خودشان . 
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می‌نهی خدمت وی فرمود: اين نیز" که تو می گوبی هم او می گوید . جوالقیان را از 
شنیدن این سخن هیبت در دل ایشان می‌افتد و حالی بر ایشان متغیر می شود و به تمام سر 
بر زمین می‌نهند و مرید می گردند . 

می‌آرند که : 

جون سلطان ناصرالدین(۱) از ملتان بر گشته» متوجهٌ دهلی گردید نزدیک به قصبه 
نهرواله رسید خواست تابه اجودهن آیدوخدمت وی را ملاقات نماید . سلطان 
غیاث لین که هنوزالغ"خان ۲ بود ودر سلک امرای بزرگ منسلک با سلطان گفت : 
لشکر در غایت انبوهی است و آب درنهایت کمیابی ؛ هرنذری که سلطان را باشد به یکی 
از خاصان بسپارد تا به حدمت شیخ پرساند و نیاز سلطان را معروض دارد . سلطان گفت : 
پس تو را باید رفت . قبول نمود . سلطان شال بعضی ازمواضع ودو بالش زرسرخ به وی 
سپرد و مرخص فرمود. چون به خدمت شیخ رسید. آن شال و بالشهارا پیش 
وی<۱۳۰-ب» بنهاد و نیاز سلطان را نیز بگفت . خدمت وی فرمود که این چیست؟ 
گفت : شالی است و دو بالش زر سرخ. فرمود: شال را با خود بازبر که این حق دیگران 
است و بالشها را به ما باژ گذار و سلطان را از ما دعاگوی. 

در آین اثنا الغ خان در خاطر خود اندیشید که چون من به خدمت حضرت ایشان 
آمده‌ام» چه شود اگر در حق من توجهی بفرمایند؟ باشد که از توجه ایشان به مرتبه پلند 
سلطنت برسم و پادشاه هند گردم. خدمت وی بر ما فی الضمیر وی مطلع گردیده تبسمی 
فرمود و روی توجه به سوی وی" آورده؛ اين دو بیت شاهنامه را بر خواند : 


۰ , ۵ ۰ .۰ ت‌ به ۰ ۰ ۳۹ ۰ ۹ ۳ 
یت ۱ هو ی ۳( ت 1 ۰ هد 


گویند مدتی برنیامد که سلطان ناصرالدین به امر ناگزیر در پیوست و سلطتت هند به 


ا_ن: پتر ‏ ۲-ن: آجهودهن ۳-ن: الفخان ۰ ۴ -م: ندارد ۵-ن: قریدون 
(۱)-سلطان ناصرالدین محمود ۶۲۰۶۱۶ هب. ق (طبقات صلاطین) . 

(۲) در هر دو نسخه الف خان است که سهو کاتب بوده و باید الغ خان باشد . 

(۳)-در بعضی نسخ شاهنامه : میلوی یا آن نیکویی - شاهنامه ج/۰۱ ص ۲۵۳ .چاپ مسکو . 


۲۰ 


۳۳۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


الغ خان برگشت و به خطاب سلطان غیاث الدین معزز گردید و تا مدتی سلطنت در 
دودمان وی ماند . 

در فوائد الفواد از شیخ نظام الدین -قدس سره م ی آرد" که گفت ٩"‏ : 

در ماه متب رکه رمضان المبارك طریقة مستحسنه وی در افطار» آن بود که جون وقت 
افطار درآمدی؛ خادم دو کاسه حاضر گردانیدی» یکی از شیر و دیگری از شربت و چند 
دانه از مویز در وی انداخته ؛ چون موذن " بانگ نماز بگفتی» اول دست به کاسه شربت 
بردی و نصفی از آن به حاضران قسمت فرمودی<۱ ۱۳-> و بعد از آن کاسه شیر را به‌همین 
طریقه به جماعت حاضر بدادی و بعد از تقسیم» ساعتی توقف نمودی تا مردم از برای 
نماز حاضر می گردیدند . با ایشان نیز نصیبه ای از آن دو کاسه می‌رسانید و ثلشی در 
کاسه‌ای که از شیر و شربت باقی ماندی» آن رابه کار بردی» آن گاه به نماز برخاستی و در 
هنگام قیام دو نان گرم مرغن حاضر می ساختند که هردو نان از یک سیر آرد و چون به وی 
دادی" از آن دو نان» یک را پاره کردی و به حاضران دادی و نان دوم را پاره نمودی و 
به خوردن مشغول گشتی . در این انا تا دولت که را یاری می کرد که از آن نان خاص 
بارچه ای بشکستی و به وی بدادای]. 

گویند خدمت وی را چارباره‌ای بود که از ریسمان درشت آن را پافعه بودند و 
نهالچه‌ای""" بر آن گسترده که تا زانوی مبارکش می رسید و گلیمی خشن را سه تکّه کرده 
در جایی خالی از نهالچه می‌نهادی" تا به وقت حاجت بر بدن شریف خود می پوشیدی و 
عصایی که از حضرت خواجه قطب الدین -قدس سره-به وی رسیده بود و در پهلوی خود 
بنهادی و به خواب رفتی » هر‌گاهی" که بیدار شدی دست بر آن عصا بنهادی و آن را 
تقبیل نمودی و بر سر و روی خود فرود آوردی . چون آن عصارا به شیخ نظام الدین اولیاء 
عنایت کرد عصای دیگر به جای آن بنهاد و در وقت وفات» آن عصارا نیز به همراه خرقه 
و مصلا و چیزهای دیگر عطافرسود» چنانکه ذکر آن در احوال«۱۳۱-ب»> شیخ 


ان : ندارد ۲ : آرند ۲ ن: مقری ۴_ن: جو بودی ۵-د: نهاوندی ۶ ن: ندارد 
(۱)-ص ۸۶ . 
(). نهالجه : لحاف و بالاپوش و شمد (نفیسی) . 





فریدالدین مسعود اجو دهنی ۳۳۹ 


نظام الدین آید . ان شاء الله تعالی" وحده . 

و می‌آرند که فرزند کهتر وی از اجودهن" بی اجازت به دهلی آمد و در بایان قبر حواجه 
قطب الدین که بیر بدرش بود؛ محلوق گردید" و دست بر قبر وی بنهاد و بیعت نمود. این 
دست بر دست شیخ می آننهند و از وی نصایح و مواعظ نشنوند و آداب و روش و طریقه 
وی یاد نگیرند» بیعت و ارادت درست" نیاید . 

از شیخ نظام الدین اولیاء می آرند که گفت : 

وقتی که من در خدمت وی کتاب عوارف""* را می گذرانیدم و تا باب پنجم بخواندم 
در این میان حالم این بود که چون شروع در سبق می‌نمودم و خدمت وی به تقریر" 
درمی آمد در نظر حجر" و مدر در اهتزار و حرکت می آمدند و مرا حالتی* دست می داد 
که اگر در آن حالت دستم بر سنگی یا آهنی رسیدی از هم می گداختی و مرگ در نظرم از 
هر چه توان گفت بر نمو دی آن را دوست : داشتم از آئجه بر مه ز 

بت بو قوب بر می مودی و ترا فمی تام ار ات بر من سیم 
نو دی . 

در سیر الا ولیاء می‌آرد : (۲) 

چون اجل موعود خدمت وی رسید» خله در پهلوی مبارك وی بیدا آمد و بی طاقت 
گردید " تا انکه وقت عشا درآمد . برخحاست و تجدید وضو نمودو به جماعت نماز را 
به ادا رسانید و بی‌هوش شد . چون به‌هوش آمد پرسید که نماز عشا بگزارده‌ام؟ گفتند : 
بلی . گفت : یک بار<1-۱۳۲> دیگر بگزارم تا چه شود؟ همچنین سه مرتبه بی‌هوش می شد 
و باز به موش می امد و می پرسید که نماز عشا گزارده ام . می گفتند : بلی و باز آند سخن را 
اعاده می کرد و به نماز می ایستاد . در مرتبهٌ سیوم چون از نماز فارغ گردید» شیخ بدرالدین 
را که خلیفه وی بوده بیش خواند و گفت : سلام مرا به مولانا نظام برسانی و این خرقه 


۱- م: ندارد ‏ ۲-ن: اجهودهن ۳ -م: ندارد 0-۴ حی ۵-م: ندارد ۶ن: بتفرار 
۷-ن: نظام حجره ‏ 0-۸: ندارد ۰ ٩-مون:‏ و افبال‌بروی . ۵-۱۰: گردانید 
(۲)-ص۸۹. 


۳۵ 


۳۳۰ ثمرات القدس من شجرات الاآنس 


خواجه قطب الدین را که به من عطا فرموده بود» در وی بپوشانی و بگویی که ما گروه 
فراق زدگانیم از آنکه چون خواجه قطب الدین عالم [را] بدرود می‌نمود من حاضر 
نبودم و در غیبت من وفات یافت و به‌موجب وصیت وی این خرفه را که اکنون به تو 
وصیت می کنم» در من پوشانیدند» من نیز در غیبت تو از این عالم می‌روم. آری» لکل 
فراق وصال و لکلّ انفصال اتصال . اما باید که هررسال به زیارت من حاضر آیی . این بگفت و به 
ذکر یا حی و یا قیوم شد تا برفت از دنیا . 

این واقعه در پنجم محرم الحرام» شب شنبه» سنه ثمان و ستین و ستمائة") بود. عمر 
شریفش نودو پنج سال"" بود. 

شیخ بدرالدین اسحاق که داماد و لیف گنج شکر است و دائم در مجالس و محافل 
خدمت وی حاضر می‌بود و آنچه از لفظ دربارهُ وی از نصایح و موعظه و حکایات" 
بشنیدی و از خوارق و کرامات وی مشاهده نمودی» به طریق روزنامچه" در مدت دوازده 
سال مسوده کرده» با خود داشتی و به خاطر <۱۳۲-ب» گذرانیدی که به مرور ایام آن همه 
را به ترتیب لائقه ۲" جمع نموده کتابی سازد. چون حضرت گنج شکر از این عالم 
رحلت نمود و به جای وی حضرت شیخ نظام الدین اولیاء بر مسند شیخوخیت بنشست . 
خدمت وی نیز بر طریق و سیر" خود در مجالس و محافل بنشستی وسخنان پرفواید بسیار 
فرمودی . خواجه حسن بن علای سجزی" دهلوی که مرید و کاتب وی بود. آن سخنان را 
یادداشت لفظاً با للفظ به طریق روزنامچه جمع نموده و ترتیب داده ثبت نمود . چون تمام 
شد نامش را فوائد الفواد بنهاد . چون این کتاب در نظر شیخ بدرالدین مذکور درآمد اراده 
قدیم تازگی یافته. سخنان جمع نموده خود را به روش فوائد الفواد کتاب ساخت و نامش 


_. ۰ ۳ ۱ + ,۰ و ۰ و ‌ 
۲۰ اسرا الا ولیاء*"" بنهاد . چون اين کتاب " از سخنان دربارهُ حضرت گنج شکر مملو بود. 


بعضی از آن در اين اجزا درج نموده آمد . 


0-۱ حکایت ۲۳ 0-۳: القبه (الف باء) ی ۳ 


(۱)- ۶۶۸ ه. ق . 

(۲)- در خرینه تاریخ وفات راسال ۶۶۲ ه. ق ذکر می کند. ج/۰۱ ص ۲۰۱۲ . 

(۳) - لائقه : لایق و سراوار و شایسته (نفیسی) . 

(۴) مولف اخبار الاخبار در شرح احوال مولانا بدرالدین اسحاق می آورد که وی را رساله ای است به نام اسرارالاولیاء . ص ۶۷ . 





فریدالدین مسعود اجودهنی ۳۱۳۱ 


منه» حطبهٌ کتاب مستطاب اسرار الاولیاء " مذکور این است : 

الحمدلله الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته و فضل احوال المحقئین علی العالمین بکمال فضله 
و حکمته حمد بی حد و ثنای بی عد مرحضرت صمدیت را که از فیض فضل او فایده‌ ای از 
الفاظ درر بار صاحب المکارم سلطان الاولیاء قطب العالمین وارث الانبیا؛ تاج الاصفیا 
شمس العارفین؛ فرید" الحق و الشرع والدین که به سمع این درویش می رسید آن 
را فوائد نوشته و مسائل این را اسرارالا ولیاء نام نهاده« 1-۱۳۳ و بنای این ترتیب بر 
بیست و دو فصل شد. به توفیق الله تعالی 

بعد از آن می گوید : ""بندهُ درویشان خادم ملک الفقرا و المساکین الملقب به 


بدرالدین اسحاق که جامع این معانی است» دولت پابوس دست داد ودر اوائلی که این ۱ 


سعادت روی نمود» همان زمان به شرف بیعت مشرف گردانید و کلاه چهار ترکی که دولت 
دین و دنیاست به بنده عطا کرد . الحمدلله علی ذلک! این دولت به تاریخ روز دوشنبه 
هژدهم ماه شعبان» سنهُ احدی و ثلائین و ستمائة "۳" حاصل شده بود. 

سخن در ذکر اسرار و عشق اولیا و جز آن افتاده بود. بر لفظ مبارك راند که برای اسرار 
و انوار دوست حوصله ای می‌باید وسیع که آن اسرار و انوار در آن قرار گیرد و اگر سری 
از آمت از فوسست و لجیخه‌ایبار آنانو ارم ها درهای رون دهتلا یبا کم 
کند» سروی بر باد رود و نام وی را از جریدهٌ دوستان و محبان پاك گردانند . پس باید که 
صاحب این حال " را دلی باشد» محیط گنجایی که اگر جهان" اسرار از عالم انوار بر وی 
تجلّی کند» دم درکشد و به زبان حال نعرُ اهل من مزید» می‌زده باشد» تا ترتیب این کار 
داده باشد و در آن عالم خوش بربسته از آنکه اسرار دوست جز با" دوست نتوان گفت و 
اه نخطی اشت‌وافر و آند ۲۲ نت دول اس پررگ: ای فرزنن ملک انشرار 
الهی هفتادهزار اسرار است که در قلوب اولیای وی هرروز" از عالم نورانی نازل می شود 


۱ن: ندارد ‏ ۲ -ن: فواید ‏ 0-۳: حالت ۴ -0: جهان جهان ۵-ن: ندارد ۶-م: ندارد 


(۱) - اسرارالاولیاء در ۲۲ فصل تقسیم شده است . کر فهرست موزه سالار جنگ » ج/۰۱ شماره ۳۲۳۵ و ۳۲۳۶. کتاب 
حداقل ۲ بار جاپ شده است . ر. ف فهرست موّلفین مشار ج/۰۲ ص ٩۳‏ . 
۱ ۲ 





۳۱۳۲ تمرات القدس من شجرات الاأنس 





که اگر ذره‌ای از آن انوار از دل ایشان بیرون افتد» همه عالم از روشنایی آن روشن گردد و 
شرط این راه آنکه در این راه صادق می باید بود تا لایق این دولت گردد و بالجملگی بر 
اسرار دوست واقف و مطلع توان شد و لایق این شود تا کل لسانه صفت او گردد و اگر 
هم در نخستین مقام برابر سر سوزنی از این اسرار ظاهر سازد» قوی سست حوصله بود و 
لایق زیادتی این کار نباشد" . 

آن گاه" فرمود: ای فرزند» در سلوك مشایخ طبقات نوشته دیده ام که هر که را اطلاع 
دهند بر سری از اسرار خود و او طاقت نیاورد و آن را مکاشفه کند» بس سزای او آن است 
که او را بسوزند و خاکش را بر باد دهند» چنانکه منصور""" را بیش آمد . 

و این قصه چنان بود که منصور را در بغداد همشیره ای بود لایق اين کار» وی هر روز به 
صحرایی رفتی و تمام روز و شب در آنجا بودی» چون خواستی به شهر مراجعت نماید 
فرشته ای بدید آمدی با کاسه‌ای از شراب محبت و آن کاسه رابه وی دادی . آن را 
بیاشامیدی و به شهر اندر آمدی . چون مدتی بر این آمد» حاسدی با منصور رسانید که 
همشیره‌ات پنهانی از شهر بیرون می‌رود و تمام روز و شب در آنجا«1-۱۳۴> است و 
هر چه حواهد می‌کند و به شهر باز می‌آید . چون منصور این بشنید» متغیر شد و کمین 
کرد دید که همشیره بعد از نماز عصر » عصابه سر راست کرده» عصابه دست بگرفت و 
نعلین در با کرده از خانه بیرون آمد و در کو چه های شهر به در رفت که در آن کو جه ها آمد 
و رفت خلق کم بودی . از اين و آن پنهان از شهر بیرون رفت» از آنجا قدم در صحرا نهاد . 
تا فرسخی برفت وبر سر چشمه رسید . در آنجا بایستاد و بر چپ و راست " خود 
بدید. آن گاه عصابه از سر فرود آورد و عصا از دست بنهاد و به کنار چشمه رفت و به 
وضو کردن بنشست. 

منصور گوید: من در عقب انبوهی برگ درختان می‌بودم و آن را می دیدم وضویی 
بکرد در غایت رعنایی که هرگز ندیده بودم» چون از وضو فارغ گردید» بر سبزه‌زاری بشد 


(۱)- منظور از منصوره حسین بن منصور حلاج است . 





فربدالدین مسعود اجودهنی ۳۳۳ 


۵ در همردو رکعتی ختم قرآن می‌نمود تا آنکه صبح دمید . برخحاست و به 
مناجات درایستاد. دیدم که آن صحرا از هیبت مناجات وی در لرزه و اهتزاز درآمد . 
چون از مناجات فارغ گشت» عصابه "بر خود راست کردو مصلارا گردآورد و سر 
کتف افکند و عصابه دست بگرفت و نعلین در با کرده» متوجه شهر گردید . ناگاه 
شخصی با جامه‌های" بهشتی که نور از جبههٌ وی چنان درخشیدی که" تا ساق عرش 
همه چیز" عیان گردیدی» ظاهر شد<۱۳۴-ب» و قدحی از یک دان؛ مروارید که هیچ 
چشمی طاقت روشنایی نور آن قدح نداشت و در آن۲ قدح شربتی که نور آن زیاده تر 
بود از نور قدح به دست همشیره من داد. همشیره من آن را بگرفت و به لب بنهاد و 
۳ 

ومرا در این" حین طاقت نماند. از پس انبوهی درختان بیرون آمدم و خودرابر وی 
ظاهر گردانیدم و گفتم : ای همشیره تو را به آن خدایی که این چنین گرامی کرده که آنچه در 
ته این قدح مانده آن را نصیب من کن . همشیره گفت : ای برادر» طاقت نیاری» مدت 
چندین سال است که این شربت می‌دهندم اگر تو ذره‌ای از این بیاشامی» هم مرا و هم 
خود را بکشتن دهی . منصور گفت : فایده ندارد یا می‌دهی تا بیاشامم یا خود را ملاك 
می گردانم . همشیره اي : اثالله و لا الیه راجعون!۲) خوانده قدح رابه" وی داد. چون 
قطره‌ای از آن بباشامید از خود بشد و آواز انا الحق از وی برخاست و بی هوش گردیده 
همشیره را در آنجا گذاشته به شهر آمد و این سخن را با خلق بگفت در آن‌وقت همشيره 
وی حاضر گشت و گفت: اکنون مردانه باید. بس وی را به دار کردند و خلقی که تماشای 
وی می کردند» گفتند که منصور مردانه رفت . همشیرهُ وی متبسم گردیده و روی به 


۱-م: جامه‌ها ۲ -م: چیه وی تا ۳-م: هم عنان ۴ -ن: بدست وی ۵-۵: ندارد 
2 بر 

(۱)- عصابه : دستار و کلاه» سربند (دهخدا) . 

(۲)-سوره بقره آبه ۱۵۶ . 





۱۵ 


۳۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


خلق آورد و گفت : اگر وی مردانه بودی به یک قطره از دست نرفتی . 

چون خحواجه -ذکرالله بالخیر-به اینجا رسید» چشم پر آب کرد و فرمود: 1-۱۳۵ 
پس معلوم شد که در اين راه عاشق صادق کسی است که در لمحهٌ هربلایی که از عالم 
اسرار و جز آن بدو نازل شود در آن صابر بود و راضی چنانکه در کلام اللّه فرمان 


می‌ شود : «رینا افرغ! علینا صبرا و خبّت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین»(۲۱ ای فرزند! امل 


۱ سلوك این آیت را بر صابران بلانسبت کرده اند و این آیت در شأن داشته اند . آن گاه با 


چشم اشکریز این بیت برخواند . 
فرد: 
سری است مرا درون جان در عشقت گر سر رود" ای دوست نگویم با کس 
آن گاه فرمود: ای فرزند» خواجه معین الدین حسن سجزی -قدس سره - در 
رساله ای نوشته که سر دوست در کمال حسن و حالت" و عنج و دلال است و آن چنان 
صاحب جمالی قرار نگیرد» مگر در دل عاشق اندوهناکی که اگر" دو عالم جرعه سازند و 


۱ با آن جرعه مالامال شراب محبت و الم و درد به" وی دهند و وی گاهی" آهی از روی 


عادت" بیرون بدهد و خاك بر لب مالیده" و طلب زیادتی می‌نموده باشد» چنانکه مرتبه ای 
از یحیی معاذ رازی پرسیدند که هیچ وقتی لب مبارك شما را در خنده يا در حکایت ندیدم. 
فرمود: چگونه کسی لب ما را در خنده یا در حکایت بیند که ساعتی و لمحه ای بر ما نگذرد 
که بر دل ما عالم اسرار و انوار آلهی تجلی نکند» پس هردلی که مصدر اسرار و انوار عشق 
دوست باشد. او را با خنده و حکایت چه کار؟ مگر در وقتی که ندای : «وصل الحبیب الی 
الحبیب» دردهند . 

گویند از«۱۳۵-ب»> عمربن الخطاب -رضی اللّه عنه-پرسیدند که چه دیدی که 
با چندین دشمنی با دوست آشتی کردی؟ گفت : روزی سسته بودم» آیینة محبت "! 
بر دست من دادند» چون نظر کردم» صورتی دیدم که طاقت بر من طاق گشت. 


۱ ن: اغفر علینا ۲ تال کر فامن کنو ۳-ن: سنجریر 1 ۵ -م: از 
0-۶ به کسی 0-۷: وی بحال این مستی سل وزه اهم ٩‏ -م: مالد ۰۶ - ححت 


(۱)- سوره بقره» آیه ۵۰ . 





فرددالدین مسعود اجودهنی ۳۳۵ 


فریاد استغفر" المستغفر برکشیدم وا زمین نهادم و [از] آنچه در دل داشتم توبه نمودم . 
ندا آمد که اکنون هشدار و این نعمتی که به تو دادیم آن را در دل خود پوشیده دار تا لایق 
اسرار دیگر شوی والا در همین مانی . آن گاه گفت : دل عاشق در عشق معشوق و در 
آرزوی لقای دوست همه وقت در گدازش است. چنانکه زر در بوته" . 
بعد از آن حضرت شیخ‌الاسلام چشم پر آب کرد و فرمود ۱[ 
خدمت شیخ الاسلامی شیخ بهاء الدّین زکریا-قَدّس سره مجلسی بود و من نیز حاضر» 
بیتی چند از قصیده‌ای قوالان" بیرون دادند و وقت در غایت راحت بود؛ یاران به سماع 
بر خاستند و یک شبانه روز بای می کوفتند و از خود خبر نداشتند و ابیات این بود : 
عشق بازی نه کار آسان است درد از دوست جای درمان است 
در ره عشق در بساط فمش کفر و ایمان هر دو یکسان است 
بعد از آن گفت : عاشقان دوست رارسمی" است قدیم که چون در نماز که معراج 
2 از دوست جواب البیک عبدی» در هر کلمه<۱۳۶-]> شنوند 
چنانکه " جنید و شبلی» روزی روت امت تون صحرایی درشدند و می‌رفتند تا وفت نماز 
عصر درآمد . بر لب چشمه وضو بنشستند ناگاه هیزم فروشی هیمه بر سر نهاده پیدا شد و 
هیمه را از سر بنهاده وی نیز" به گوشه‌ای برای* وضو بنشست . چون از وضو فارغ 
گردید. آن هر دو بزرگوار وی را به امامت اشارت" کردند» وی پیش رفت و امامت کرد و 
همانا آن مرد در رکوع و سجود و تسبیح تا دیری می ماند . چون از نماز فارغ گشت» جنید 
از وی سوال کرد و گفت : شما در رکوع و سجود. تسبیح چند بار می گفتید؟ گفت : به 
طریق معهود» سه بار " . گفتند: پس این همه دیر ماندن چه بود؟ گفت : تا آواز «لبیک 





عبدی» نمی شنودم بار دیگر تسییح نمی گفتم ؛ سبب دیر ماندن من این بود . 
چون خواجه به این جا رسید» چشم پر آب کرد و فرمود : نماز آن است که به حضور 
مشاهده؛ دوست بگزارند والا چه نماز و کدام رکوع و سجود. بعد از آن فرمود : جون 
۱ 


۱- م : المستغر والمستغر ۲ -۵: توبه ۳-ن: بودم قولان ابیاتی 1 
۵-۵: ندارد ۶-م: شنودند از آن کلمه به کلمه دیگر زدند چنانجه شب باراد ۵-۸: ندارد 
۵-9: اشاره ۰ -0: شد باز 


۱۵ 





۱۵ 


۳۳۶ ثمرات القدس من شجرات الاآنس 





خضییات موی وهی قل اه زور هو مات یعون نهر آمته نت ان 
که ای موسی! تو به ذرهٌ تجلّی نور ما به سجود شدی و سر مارا آشکار گردانیدی» مرا 
بندگانی خواهند بود از امت محمد مصطفی-صلی اللّه علیه و آله و سلم- که در 
هرروزی هزار بار بر ایشان به انوار فدیم خود تجلی کنم و ایشان دره‌ای از فاعده خود باز 
نگردند و فریاد برارند له مشتاق! مشتاق الی الحیسب< ۰-۱۲۳۶ الی الحییب . آن گاه فرمود. 
ای فرزند! آتش عشق آتشی است که جز در دل درویش عاشق قرار" نگیرد و اگر از ایشان 
آهی از سردرد بیرون آید» آنچه در شرق و غرب عالم است بکلی بسوزد و خاکستر 
کر 

گویند " چون موسی-علیه السلام-از طور نزد قوم خود آمد قوم را تاب نبود که در 
روی موسی توانند دید بنابر آن برقع بر روی خود گذاشت . آن برقع نیز بسوخت . فرمود 
تا از زر و نقره برقعی سازند. چون آن را بررروی خود گذاشت" آن نیز بسوخت . عاجز 
گشت . پس از حضرت رب العزت خطاب دررسید که ای موسی. اگر خواهی که برقع بر 
تو سلامت باشد پاره‌ ای" از پیراهن محبان ما در آن برقع پیوند کن تا برقع به سلامت 
ماند. پس "موسی چنان کرد و آن برقع سلامت ماند . چون سخن به اینجا رسید خواجه 
چشم پر آب کرد و فرمود : 

ای فرزند! هر جه در وجود درویشان است از بودو نابوده همه را از نور تجلی 
سرشته اند . آن گاه فرمود: چون خواست که در صباح اربعین صباحاً وجود محبان خود" 
را موجود گرداند» تلی بود از خالك» بر آن به نظر شوق و ذوق و اشتیاق و انوار و اسرار 
عشق دید ؛ آن تل به جنبش آمد و فریاد برآورد: المشتاق" الی لقاء رب العالمین. بس ال 
عشق و محبان وی از آن خاك آفریده شده‌اند. آن گاه خواجه چشم پر آب کرد و این 
مصرع بر زبان راند : ٩1-۱۳۷«‏ 


۹ 
توق 
در سینه عاشقان همه درد دهند 
۱-م: ندارد ۲ -م: ندارد ۳-م: ندارد ۴ تال قرو فذاشست ۵-م: ندارد ۶-م: ندارد 


0-۷ ندارد 0-۸ اشتیافی ٩-م:‏ ندارد 





فریدالدین مسعود اجودهنی ۳۳ 


و بیهوش گردید و هر گاه به‌هوش آمدی این مصرع را برخواندی و باز بیهوش" 
گردیدی. تا یک شبانه روزی حال بر این منوال بود» چون وقت صافی شد. فرمود : نزول 
تفه بارس امه رتیت اس اول : در وفت سماع ؛ دوم : در وفت ماجرای 
درویشان و صفای ایشان ؛ سیوم : در وقت فرو شدن عاشقان در عالم انوار تجلّی . 

آن گاه هم در این محل فرمود که وقتی من در خدمت پیر دستگیر خواجه فطب الدین و ۵ 
شیخ حمیدالدین ناگوری حاضر بودم» قوالان این چهار بیت برخواندند و این هر دو 
بزرگوار را وقت خوش گردید. به تواجد برخاستند تاوقت مغرب» پس" به نماز 
درایستادند و نماز را بگزاردند و باز به سماع برنشستند . در این مرتبه یکی دست راست و 
دیگری دست چپ مرا بگرفتند و چون در دوره درآمدند یاهای ایشان در هوا می شد و من 
با ایشان نیز در هوا می‌رفتم و این چنین حال تا یک شبانه روز بود . آنان نمازها را به وقت به ‏ .۱ 


۱ غرل : 
من آن نیسم که ز عشق تو پای پس دارم و گر به تیغ کشندم در تسو نگذارم 
میرس از شب هحران که جون همی گذرد مباد هیچ کس راشبی است دشوارم 
من آن جمال تو ای سرو باغ تا دیسدم هوس نشد که گهی دل رود به گلزارم ۵ 
اگر دهند به فردا بهشست با همه چیز به حبه ای نخرم من که مست دیدارم 


(۱۳۷-ب> و هم از خدمت وی می آرند که فرمود : 

در سیاحتها روزی بر درویشی گذرم افتاد» دیدم واله و حیران نشسته و حال پر وی 
بشوریده» این بیت بر زبان می‌راند و سر به سجده می‌نهاد و من حاضر وقت بودم و 
سجده وی را می شمردم تا هزار سجده یکردو در هربار که سر از سجده برمی داشت این ۲۰ 


بیت را تکرار می کرد و بیت این است: 
گر بود صدهزار جان در تن جان دهم از برای جانان من 


۱-م: از «گردید و هرگاه...» تا اینجا ندارد ‏ ۲ -م: ندارد ۳ -ن: ندارد 





۱۵ 


۲ ۰ 


۲۳۸ تمرات القدس من شجرات انس 


یکی از اهل صفه سربر زمین آورد و گفت : آن اسراری که در دل مقبولان بارگاه الهی 
می گنجد توان درکی" نمود و با این چشم احساس آن نور کرد. فرمود: بلی» اگر" حق 
-سبحانه و تعالی - خواهد و آن چشم و عقل دهد چنانکه شخصی بر دختری عاشق 
گردید» شبی به موجب وعده در زیر قصر آن دختر رفت و به انتظار آنکه طنابی اندازد تا 
بالا رود تا صبح بایستاد. چون صبح بردمید ناگاه بحر بخشایش در جوش آمد» بشنید که 
گوینده ای می گوید : ای آنکه تمام شب در انتظار کسی بسر بردی که خلعت فنا" و جامة 
نقصان در برداشت» چرا این انتظار را در محبت باقی بسر نبری که هرگز گرد فنارا بر 
شاهراه وی گذری نباشد. جوان چون آن بشنید فی الحال جامه برخود قبا کرد و رو به 
عبادت حق- جل ذکره-آورد و از اینان گردید . 

ای فرزند <۱-۱۳۸» اسراری که گفتی توان درك کرد ؛ آن این بود . آن گاه بر لفظ مبارك 
راند که عشق او گوهری است بس قیمتی که بها و قیمت او هم اوست. اما از اول 
مشتری؟ آن ما بودیم و تا به آخر نیز ما خواهیم بود. این بگفت و آستین بر روی مبارك خحود 
بنهاد و بگریست و این بیت بر زبان راند : 

فرد: 
عشقش ز عدم بهر من آمد* به وجود من بودم و عشق راز عالم مقصود 

پس فرمود: آن خود مشهور است که چون عشق به وجود آمد بر جمیع موجودات 
عرض کردند تحمل بارگران وی به هیچ یک نتوانستند آدفتر اع ورد کرک نز 7 
اجان [ادها فنه تن در تون تور بخ ای توا هتم ارم سره 
گشت و خوشحال گردید . چون در این راه به خوشی و خوشحالی کاری پیش نمی رود » 
در حالی" به عتاب «ظلوماً جهو۲(۹) معاتب گردید وبعد آن خود راحت و نشاطه آمد. آن 


ان اد ان ۵-۲ ندارد هن ۳_م: تابع ۵-م: برمن آمده ۶-م: از تحمل بارگران ۰ 
اینجا ندارد ‏ ۵-۷: در حال بعبادت هم : نشان 

()-سوره بنی اسرائیل» ی ۷۰ . 

(۲)-سور) احزاب ‏ آيهٌ ۷۲ . 





فرید الدین مسعود اجودهنی ۳۳۹ 


گاه فرمود : ای فرزند. چون جلال صمدیت عشق را بیافرید» در او صدهزار سلسله بیافریدا 
و در هر ساسله صدهزار رشت؛ شوق و در هر رشته » صد هزار دانه از در و یواقیت احمر 
ظاهر گردانید و به؟ روح انسانی خطاب آمد : حاضر گردید همه شما در میدان امتحان و 
جانبازی . ارواح بمجرد شنیدن این حطاب جان نواز و کرشمه روح افزا. سرازپا وپا از سر 
نشناخته" » در آن عرص هزار بیم و اندکی از امید حاضر<۱۳۸-ب»> گشتند. با فرشتگان 
ندا در رسید که ای غافلان دور و نزدیک به عاقلان مهجور» خلاصه آفرینش مارا که ما با 
چندین عنایت؟ والطاف بی نهایت* خود با رشته‌های عاشق کش آفریده گردانیده در حجلة 
محبوبی و رعنایی خود بازداشته ايم حاضر گردانید . فرشتگان به موجب فرموده 
آن‌نازنین رب الارباب را باحلی و ستار در رشته عاشق نواز بسیار حاضر؟ ساختند ودر نظر 
ارواح ما» گرفتاران۲ در جلوه آورده باز داشتند . ارواح ما سه فرقه گردیدند : 

فرقهٌ اول را چون نظر بدان جمال جهان ارا و حسن جان افزا افتاد» شکیب و قرار را بر 
باد داده» دست در سلسلهُ وی زده» جملگی وی گشتند و باقی را بر سر و کار وی کردند . 
این ارواح البق انشا وود 

فرقهٌ دوم راچون نظردر آن حسن محبت افزا افتاد به جای‌مانده » مستغرق گشتندو آن 
ارواح اهل مجاز بود که اول باره" ازعشق مجازچاشنی چشیدند؟ و باز برسرحقیقت رفتند. 

فرقه سیوم را چون چشم جهان بین ایشان "۱ بر آن صورت مقبول و هیأت مرغوب 
افتاد» مثل جمادی متحیر ماندند و ندانستند که این چه بود و از بهر که بود و آن ارواح 
خبيثه اهل شرل و نفاق بود. چون خواجه به اینجا رسید؛ چشم پراب کرد و بسیار 
بگریست. آن گاه در میان گریه گفت : وای بر آن بیجارگان» «خسر الدنبا و الاخرق(۱) 
۰۲-۰ . درآن حین یکی از اهل صفه سر بر زمین آورد و گفت که مرا رباعی یکی از 
بزرگان به یاد امد اگر امر باشد» برخوانم. فرمان شد. برخوان. باز سر بر زمین آورد و 
رباعی را بر خواند . 
ادن: انبیا فرید. ۲-ن:بر. ۳ن: بساخته. . ۴ن: عنایات. ۵ن: نهایات, . عم: حاضر گشته 
۷م: گرفتکاران ۸م: پاره ٩-م:‏ جستند 0-۰ ندارد 


(۱)-اشاره به آیة شربفهٌ ۰۱۱ سوره حج . 


۱۵ 





۳۴۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


خدمت وی را از شنیدن آن رباعی حال بشورید و به تواجد بر نشست و تا مدتی دوره 
بکرد. چون به حال امد وضو بکرد و شکر بگزارد. باز روی به پاران کرد و گفت : ای 
یاران! این ولوله و شورش از آن روز است که نظر در آن جمال کردندا » هیهات! هیهات! 
آه چکنم» قدر خود نمی‌دانی و صفحه‌ای از این کتاب بر نمی خوانی؛ اگر ذرهُ نوری از 


۵ رخ؟ زیبایت و شعشه ای از آفتاب جمالت در کونین افتد» همه را روشنایی بخشد و اگر 


۱۵ 


برابر مویی از سر محبت ظاهر گردد؛ انس و جان هر دو جهان ابدالاباد مست لایعقل 
بمانند . ای فرزند» روح را پادشاه جمیع اعضا می گویی و اعضارا با او آمیزش داده 
می‌نامی . از اینجا قیاس گیر ؛ هر جاعشق است. دل آنجاست و هر جا که دل است 
روح انجاست و هر جا روح است» همه جیز است" . این بگفت و در گریه افتاد و بسیار 
بگریست . آن گاه گفت : ای فرزند» قدر این سخن را کسی داند که دل و روح او از اسرار 
دوست و از انوار؟ عشق مملو و ممتلی باسد. این بگفت و زعقه ای بزد ۰ب و 


اینکه می گویم به قدر فهم توست مردم اندر حسرت فهم درست 
هم در این محل چون؟ سخن از عشق و سوز و محبت بر آمد خواجه آهی * بکرد و از 
شیخ حمیدالدین ناگوری حکایتی در میان آورد و گفت : خدمت وی در یکی از مصنفات 
خود در غلبات سوز و شوق حکایتی از مجنون آورده که روزی قوم مجنون گردآمده بر 
قبیلهُ لیلی رفتند و گفتند : آن مردء یعنی مجنون نزدیک به هلاکت رسیده» چه زیان دارد 
اگر ساعتی لیلی را به او بگذارید. قوم گفتند : مارایقین گشته که وی مردی صالح و نیک 
نهاد است. اما طاقت دیدار لیلی ندارد؛ اگر وی را از دیدن لیلی واقعه ای روی نماید که 
تدارك آن ندانیم» چه کنیم؟ قوم گفتند : در این مرتبه ما ضامنیم . پس لیلی را به حلوتگاه 
مجنون آوردند» چون نظرش بر جمال جهان آرای لیلی افتاد ؛ صیحه ای بزد و به 


0-۱: کر ده اند ۲-م: ندارد ۳ ن : عشق است و دل آنجا است و روح آنجا و هرجائیکه روحست همه چیز است 
۴-م: ندارد ۵ م: ندارد ۶ آگهی 


فرید الدین مسعود اجودهنی ۲۴۱ 


خاك خواری در افتاد و چون مرغ نیم بسملی تپیدن گرفت . قوم لیلی زبان بگشادند و 
گفتند که ما با شما می گفتيم» چون شما ضامن شده‌اید» اکنون شما دانید . چون خواجه 
را سخن به اینجا رسید» شهقه ای بزد و این بیت را بخواند . 
فرد : ۱ 
گرهجر شدی تو را به وصلت یارم بر خاك سر کوی تو کاری دارم 

آن گاه» به حکایت حضرت شیخ بهاءالدین زکریا-قدس سره-رفت و گفت : چون 

وی را وقت خوش گشتی در گریه آمدی و این رباعی را بسیار خواندی . 
رباعی : 

بسا درد بساز چون دوای تو منم در کس منگر چسون آشنای تومنمد1-۱۴۰ 

گر بر سر کوی عشق اما کشته شوی ‏ شکرانه بده که" خون بهای تو منم 

ای فرزند! تو راو مراچه خبر از ذوق و حال اییشان که از این نوع سخنان چه 
می خواسته اند و از اسرار و انوار چه بر دل ایشان وارد و نازل می گردیده. چه لذت و 
حلاوت گرفته اند؟ از آن است که از آن نتوان چیزی بیرون داد» چون گنگ که قند بخورد 
و لذتش داند. اما نتواند گفت . به تاریخ مذکور دولت پا بوسی دست داد شیخ برهان- 
الدین چشتی و شیخ جمال الدین هانسوی و شیخ بدرالدین غزنوی حاضر بودند. سخن 
در محبت افتاد. فرمود: محبت را هفتصد مقام است : مقام نخستین محبت آن است که 
هر بلایی که نازل شود. باید که به گشاده رویی آن را برگیرد و نعر؛ُ « هل من مزید» می زده 
3 

ای فرزند! روایت ابوهریره است از رسول- صلی الله علیه و آله و سم - که فرموده : 
محبت بادشاهی است لاابالی و تخت او دل است. امانه هر دلی . در هر دلی که خیمه 
متشه که دای زنل آن ملکترا غر انش تایه گعانت ی فان ۲ الملو ه ادا دحلرا 
قریة آفسدوها»(۲۱ » تا در ازل به نام که نوشته اند و این نقش سعادت در سک که زده‌اند و 


(۱)-سورء‌نمل آیه ۳۴. 





۱۵ 


۳۳۷ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


این منشور جهانبانی به دست که سپرده اند؟ آه» آه» پیرهری خوش می زارد و می نالد و 
می گوید که همه کس از روز آخرت ترسد و عبدالله از روز ازل . 

و هم وی گوید: در خبر است از سرور<۱۴۰-ب» بنی آدم-صلی الله علیه و آله 
وسلّم که چون جمل؛ اعضای بنی آدم را مخمر گردانیدند هر ذره اعضای او اواز 
ب«افظر النکه۱ بر آوردعاب آع فرزن3؛ چشمی که به سرمهٌ عشق و محبت مکحل! گشت 
نه آسمان و نه زمین ونه عرش و نه کرسی و نه بهشت و نه دوزخ حجاب راه او گردند . از 
پیر خود خواجه قطب الدین بختیار اوشی شنیدم که می فرمود: هر که را حق -سبحانه و 
تعالی -عنایت کرد» وجود وی را به گلاب عشق و محبت مخمر گردانید. اگر چشم 
اتب فرهخایت او کال اک کوش سار اشرار ازشلر مار شواک سکاو 
باست» در محبت او حرکت آرند» علی هذا القیاس . 

ای فرزند! بدان که در اعضای آدمی ذره افش کته ا شعصت وهای اش سس 
زعقه بکشيد و گفت : دل محبان خود را چون قندیلی آويخته که نور وی از عرش تا ثری 
فرو گرفته . بعد از آن فرمود؟ که در کتاب امحبت نامه** دیده ام که گرسنگی ابری است که 
از باران وی که در کشتزار معرفت بارد» لاله و نسرین محبت بروید. آن گاه بر زبان مبارك 
راند که وقتی محبی محتضر بود دیدند که لب او در حرکت است و چیزی می گوید 
گوش داشتند. بشنیدند می گوید: الها! سیدا! تا زیستم از تو گفتم و از تو شنیدم و با تو 
زیستم و اکنون که [در حال]* مررگم در یاد توام و امیدوارم۲ که چون محشورم گردانی» در 
ذکر و فکر خود محشور گردانی. این سخنان می گفت و رخسارة خود را به آب 
دید گان* می‌شست. آخر که قالب تهی خواست کرد آهی بکشيد و به آواز بلند گفت : 
الها! گفتم که چون محشور گردانی» در ذکر و فکر خود محشور گردان. این بگفت و 
جان بداد <۱۴۱ -1» . 


چون خدمت وی حکایت را به اینجا رسانید» زعقه بزد؟ . پنداشتم که روح از وی 


۱-م: مکمل ۲-م: عجائبات ۳ ن: ندارد لا بلارد ۵-ن : نام ۶- ن0: مردم ۵-۷ : دارم 


و خی ی ی نت ی ی ی تن ۳ 


(۱)-سوره اعراف آيهٌ ۱۴۳ . 





فردد الدین مسعود اجودهنی ۲۷۴ 


مفارقت کرد. بعد از زمانی که به حال خود آمد» این رباعی را بر خواند : 
رباعی : 
آیم به سر کوی تو پویان پویان رخساره به آب دیده شویان شویان 
هنجاره ره وصل تو جویان جویان جان می دهم و نام تو گویان گویان 
بعد از آن فرمود که در دهلی درویشی دیدم در نهایت مرتاضیّت» روزی برسر حوض 
شمسی باوی نشسته بودم» وفتی در غایت فرحت و راحت بود درویش این رباعی 
بر خواند : 
رباعی : 

عشق تو مراهم به زبان رسوا کرد واندر طلب جمال تو شیدا کرد 

دردی"! که ز عشق تو به دل" پنهان بود. واين جمله زشوق بر رخم پیدا کرد 
چون ربا عی را تمام برخواند ناله ای بکشید و سر به مرفع " فرو برد و تادیری حرکت 
نکرد؟ ) ما برخاستیم که به منزلهای خود بررگردیم» وی را آگاه کردیمه ؛ دیدیم به وصال 
ابدی پیوسته . تجهیز و تکفین وی کرده» نماز بگزاردیم و به خاکش کردیم و باز گشتیم . 

و هم از خواجه مذکور می آرد؟ : وقتی« ۱-ب» از سیر بخداد بر گشته بودم۲» جون 
نزدیک بخارا رسیدم» عزیزی را دریافتم در غایت عشق و سوز؛ سلام کردم چنان 
مشغول و مستغرق بحر محبت بود که ذره‌ای از خود و ما فیها خبر نداشت . روزی چند در 
خدمت وی ماندم و در آن مدت چون وقت نماز درآمدی برخاستی وبه نماز در ایستادی 
بعد از نماز این رباعی بخواندی: 

رباعی : 
در خسوردن نعسمتت ند انستم سود یک سحده جنان نشد که گویای* تو بود 
هم بودی و هم باشی و هم خواهی بود. . نی بسودم و نی‌باشم و نی خواهم بود 


و بسیار بگریستی تا به حدی که می پنداشتم در اشک خود غرق خواهد گردید. چون از 


۱-م: در دل ۵-۳ درون ۲-م: برقع ۴ ن بکرد ۵ن: گردیدیم 
۶م : آورد ۷-م: بودیم مدن: وایاثی 








۱+ 


۱۵ 


۳ 


۳۴۴ تمرات القدس من شجرات الانس 


گریه فارغ گشتی. سر در جیب مرقع بکشیدی و در بحر معرفت فرو رفتی» گلهی که سر 
برآوردی روی به سوی! اسمان کردی و آهی بکشیدی و باز به جیب مرفع سر فرو بردی . 
چون وقت نماز درآمدی» برخاستی و مشربه را بگرفتی و چون مستی که در راه متمایل 
رود همچنان به طهارت خانه" برفتی و باز آمدی-تا پنج شبانه روز در خدمت وی بودم . 
که در این" پنج شش؟ روز مطلقأً با من سخن نکرد و چیزی نخورد و نیاشامید و نه به 
خواب رفت . 

خواستم تا وداع کنم به قدم ادب بایستادم و توجه بکردم ؛ دیدم که سر از جیب مرقع 
برکشید با چشمانی که گوییا دو طاس خون اند به جانب من دید پنداشتم که از 
آن<۱۴۲-> نگاه» کوه و صحرا از هم خواهند پاشید و گفت : ای فریدالدین» خواجه را 
بندگان باشند که هم یکدیگر را شناسند و تکلّف از بیان٩‏ بردارند» معذور دار که تا خواجه 
رایافته ام» دل از بندگان وی* برتافته ام» هشیار باش از مکرو و از وی غافل و ذاهل۱) 
مباش» تو را خود در درگاه اوشانی است و آن شآن کمترین از بندگان وی را بود. جنان 
مکن که تو را از جیب خود باز دارد. این بگفت و باز سر به جیب فرو برد. من از آنجا 
بیرون آمدم و به شهر بخارا در آمدم. خواجه چون به این حرف رسید » چشم پر آب 
کرد. آن گاه حکایتی دیگر از خود» هم در این معنی در میان آورد و گفت : 

وقتی دیگر در سیاحت های حویش" به همراه شیخ شهاب الدین سهروردی و شیخ 
اوحد الدین کرمانی -قدس سرهما-بودم. روزی در بیابانی به زیر سایة درختی بنشستم . 
حکایت در سلوك در پیوستم. شیخ شهاب الدین گفت : علم عذر است و معرفت مکر و 
محبت مشاهده و مشاهده از مجاهده خیزد . آن گاه فرمود که هر که دل را به کثرت شهوات 
بمیر اند » او را فرشتگان عذاب نازل کردند در کفن لعنت ببیچند و در زمین ندامت دفن 
کنند و هر که نفس را در کثرت مجاهدات و عبادات برآورد؛ و تیغ ریاضات بکشد و 
بمیراند او را فرشتگان رحمت نازل کردند و در کفن رحمت در؟ پیچند و در زمین سلامت 
۱-م: ندارد . ۲-ن: طهارت جا ۳ ان در آن ۴-م: ندارد هن : میان ۶ن: ندارد 
۷-ن: ندارد .. شن: برآرد و به ٩-ن:‏ وی را به 


()-ذاهل : فراموشکار؛ فراموش کننده. (دهخدا) . 





فرید الدین مسعود آجودهنی ۳۴۵ 


دفن کنند و دیگر تا زنان را بیوه و«۱۴۲-ب» فرزندان را یتیم و عالم بدین فراخی را چون 
دل مور بر خود تنگ و تار کتبی۱) به مقام حضور و جهان نور نتوأنی رسید . جون سجن به 
این جارسید» خواجه چشم پرآب کرد و اين رباعی بر زبان مبارك راند : 


رباعی : . ۱ 
کر عاشق صادقی شهنشا ش" طلب در خلوت عشق آی" و تنهاش طلب 
گرمی خواهی نعمت هر روز و حضور آنجا که کسی نباشد آنحاش طلب 


آن گاه فرمود مرتبه ای در بادیه ای که وحشت می‌افزود با یکی از مجانین می رفتم» 
ناگاه بشریت کار خود کرد و تشنگی بر من غالب آمد » شرم می داشتم که با وی از این 
چیزی؟ بگویم تا کار به جایی کشید که بی طاقت گشتم. به نوعی که از پای درافتم . در آن 
حین خدمت وی به جانب من به نوعی به نظر غضب دید که گویبا که اثری از تشنگی در 
من نبود» پس از من منحرف گشت و به سوی درختی که بغایت سبز و خرم* بود» متوجه 
۳ من نیز از عقب وی برفتم تا به زیر آن درخت رسیدیم. با افزاری که در بای داشت 
از پاها پینداخت پاش پای راست را برزمین زد . دیدم که چشمه صافی پدید آمد. مرا 
اشاره کرد و گفت : هر مقداری که خواهی بیاشام . به موجب اشاره وی بنشستم و آن 
مقداری که خواستم از آن آب بیاشامیدم لذتی و حلاوتی در آن احساس نمودم که هرگز 
در مدت العمر خود آن لذت در مأکولات و در مشروبات نیافتم . ان اه تمیق 
جامه‌هایی که <۱-۱۴۳» در برداشت » همه را از حود بکشید و بر درختی بیاویخت و به 
وضو کردن بنشست . وضویی بکرد که هرگز آن حال * وضو کردن از کسی ندیده بودم . 
پس بعدا از فراغ وضو برخاست و دو رکعت شکر وضو به خضوع و خشوع تمام بگزارد . 
آن گاه نماز پیشین را بگزارد و من به وی اقتدا نمودم . بعد از آنکه نسماز بگزارد به ذکر 
«یاحی یو + مشغول گشت . به خدایی که غیر آن خدایی دیگر نیست که هر گاه وی این 
اسم رامی گفت. می دیدم که کوه و صحرا همه با وی در ذکرند و می‌دیدم که لرزه در 
زمین و زمان افتاده» بعد از زمانی مشاهده کردم که مرغانی سبز با سر و گردن سرخ و 


۱- ن: تاریکی ۲-م: شهباش 0-۳ ندارد ۴_م: چندی ۵ م: خورم ۶ن: آنچنانی 
۷-م: ندارد 





۱۵ 


۳۴۶ ثمرات القدس من شحرات الأنس 


پاهای زرد پیدا گشتند و آن درخت را فرو گرفتند. بمثابه ای که برگ آن از نموداری با زماند 
و از آن مرغان فرو می آمدند و بر سر و دست و کتف وی می‌نشستند و با وی به ذکر 
مشغول گشتند . 
من در صنعت! و عنایت حضرت باری مستغرق بودم . از آن مرغان بعضی بر من نیز 
نزول می نمودند و بر سر و کتف و دستم می‌نشستند و همان تسبیحی که وی می گفت؛ 
می گفتند . ساعتی حال بر این منوال بود . آن گاه دیدم که قطره‌ای چند به رنگ جگر از 
چشمان مبارکش فرو ریخت . مرغان چون آن حال بدیدند در شورش" آمدند» به طریقی 
که از شورش۳ و غوغای ایشان پنداشتم که هموش از من منفک خواهد گردید . پس در آن 
فریاد < ۱۴۳-ب» و شغب چندی از آن مرغان بیفتادند و جان بدادند . من از دیدن این حال 
بسیار آزار کشیدم . دیدم که خدمت وی متبسم شد و گفت : ای فریدالدین» تو چه نیکو 
بنده‌ ای از بندگان حق و محرم تری از تو در درگاه او نیست که چشم تو را امروز به این 
دولت؟ سرمه کش گردید . می‌دانم که از مردن این مرغان آزار بسیار کشیدی. آزار مکش 
چنانکه آمده اند به همان طریق خواهند رفت . هنوز از این مسخن فارغ نگشته بود که آن 
مرغان یکباره آوازهای مختلف در گرفتند و چنانکه آمده بودند از چشمان من غایب شدن 
گرفتند تا وبت به مرغانی که مرده افتاده بودند رسید . چوبی برگرفت و به آن مرغان زد و 
گفت : قوموا باذن اللّه! در حال در برواز آمده۵ تسبیح گویان از چشمانم غایب شدند. 
آن گاه روی به من آورد و گفت : ای فریدالدین» السلام علیکم . و از نظرم غایب گردید . 

و هم در کتاب مذکور گوید : 

وقتی شخصی نزد بیر دستگیر) خواجه قطب الدین بیامد» به ظاهر به یت ارادت اما 
در باطن نیت*۶ داشت که بمجردی که مرا ببیند» دعا کند که من دنیا دار گردم و دیگر در 
نظرم جوی شبر روان گردد. چنانکه پاره‌ای از آن بیاشامم . چون به حضور خواجه آمد» 
خواجه فرمود که از این جوان بیرسید که از بهر چه آمده؟ آن جوان مقصد خود را ظاهر 
ساخت . گفت : غلط می‌گوید. وی از بهر امری که آمده به کرم الله معلوم می‌دارم. پس 


۱-ن: صفت  .‏ ۲-ن: سوزش .۰ ۳-ن: سوزش . ۴-م: دوست ۵-ن: آمدند ۶-ن: ندارد 





فردد الدین مسعود آجو دهنی ۳۴ 


وی را گفت : بابا؛ برخیز» درپی کار خود باش . دو! چیز یک جا جمع«1-۱۴۴» نگردان" 
که دنیا و دین" باشد که هرگز نیاید» برو که دنیا تو را تابه دوگوشت فروگیرد و مستهلک 
گرداند و در آخر از ایمان عاری روی وآن جوی شیر که خواهی؛ پیش آی و چشم 
بگشای و به جانب راستای خود ببین . نگریست . دید جویی مملو از شیر می‌رود . 
گفت : برخیز و آن مقدار که رغبت داری بیاشام . برخاست و رغبتی که داشت بیاشامید . 
آن گاه فرمود: زود بیرون شو که خوی تو بر دیگران سرایت نکند . پس وی را برون 
کردند. گویند وی ملازم پادشاه وقت گشت و دنیا به وی روی آورد تا به حدی که وی را 
1 » برفت 
از دنا . 

به تاریخ مذکور دولت پا بوس دست داد سخن در حسن عقّیده مریدان افتاده بود . 
شیخ جمال الدین هانسوی و مولانا شمس الدین بخاری و شیخ بدرالدین غزنوی و شیخ 
نجم الدین سنامی؟ در ملازمت وی حاضر بودند. روی به ایشان آورد و فرمود: اول بیر را 
واجب است که به امعان نظر در معاملت مرید نظر کند ؛ آن گاه مرید گیریده تا کار را راست 
آید» از آن است که گفته اند که تا شیخ را قوت باطنی و ظاهری نباشد او را شیخ نتوان 
گفت و تا به براطن و ظواهر مرید مشرف نباشد چگونه بیر باشد . 

و هم* در خدمت وی فرمود : 

روزی بیر دستگیر خواجه قطب الدین بختیار گفت که ای فرزند» مبادا بیر را« ۱۴۴- 
ب» که در حق مرید معصیت ورزد و آورا به دعای بد یاد کند» اگر چنین باشد پیری را 
نشاید . چنانکه خدمت وی حکایت کرد که یکی به بهانهُ مریدی و ارادت به فصد شیخ از 
در خانقاه در آمد و سلام کرد. جواب سلام بشنید و در حلقَه مریدان بنشست . بعد از 
ساعتی به قصد آنکه چون ارادت آورد و نزدیک شود و دست بیعت" بگشاید» در این حین 
شیخ را ملاك گرداند. برخاست تا نزدیک به خواجه شود خواجه متبسم گشت و گفت : 
ای جوان با این چنین! صفای باطن نیز تو را باید که قصد درویشان و مسکینان نمایی . آن 


ال ردو ۲-ن: مگردان ۳-م: دنیا در این ۴م: سنائی ۵ ن: گرداند 
#۶ ن: ندارد 0-۷ ندارد من : ندارد 
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۷۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


شخص چون این برمان دید» فی الفور روی بر زمین آورد و گفت : توبه کردم . خواجه 
نیز باید که از سر جرم من در گذرد. فرمود: در گذشتم اکنون با و دست ارادت بگشا. 
بس بیش رفت و دست ارادت بگشاد و مرید گردید. در اندك وقتی کارش از این و آن 
بگذشت و محرم حجرهٌ خاص «عند ملیک مقتدر» گردید . 

و هم صاحب کتاب مذکوره گوید : 

خدمت وی گفت که وقتی گذرم بر مجذوبی افتاد و بغایت واله و حیران واز تکلیفات 
شرع بیرون آمده» در خدمت وی مقام کردم و با وی می‌بودم تا شبی از شبها» نیم شبی از بهر 
تهجد برخاستم ؛ دیدم نور در جایی که وی به خواب رفته ساطع و لامع شده که همعنان 
آسمان <1-۱۴۵> گردیده» هیچ چیز از وی غایب نه . همه از شعاع آن نمودار . نماز را 
بگزاردم و نملین درپا کردم و پیش وی رفتم به امید آنکه مرا نیز نصیبه ای برسد . چون مرا 
دید گفت: ای فریدالدین» زنهار بر تو باد بر آنچه دیدی بر انکشاف آن! این بگفت و سر به 
سجده نهاد و در مناجات آمد و گفت: الها! سیدا! اکر چه سر مرا بر دو سه از دوستان 
خود آشکارا کردی و دانم که وی با کس نگوید و آشکارا نگرداند» اما در میان من و تو این 
نبود که دوست خود را هم بر سر من واقف گردانی» اکنون جان من بستان . هنوز سر از 
سجله برنداشته بود که جان به حق تسلیم کرد . 

و هم در آن کتاب از خدمت وی می آرد که می فرمود : 

مرتبه‌ای در سیاحتهای خود در بغداد رسیدم. در خانقاه بزرگی فرود آمدم [آنجا 
درویشی] بزرگ و بغایت صاحب حال بود. روزی از حجرهُ خویش متوجه نماز جمعه 
شدا. در راه نظرش بر شرمگاه یکی افتاد» دست بر چشمان خود نهاد و اسم پا غفور را 
بگفت و به مسجد در شد و نماز را" به ادا رسانید. چون از نماز فارغ گردید و به حانه خود 
باز گشت و در حجره خود بشد و به مناجات دست برآورد و گفت : الها! چشمی که در تو 
بیند آن را روا مدارکه بر غیری افتد. هنوز از مناجات فارغ نگشته بود که نور هر دو 
چشمش باطل گردید . پس آب خواست و وضو بکرد و دو رکعت نماز بگزارد» به شکرانه 





اسن: بود 0-۲ ندارد 





فرید الدین مسعود اجودهنی ۳۴۹ 


(۱۴۵-ب» آن . چون سخن به اینجا رسید» خواجه چشم پراب کرد و اين ببت برخواند : 
34 
چشمی که رو به سوی تو بیند! روا مدار جر در جمال تو که دگر سو نظر کند 

گویند چون روزی چند بر آن درویش بگذشت که ناشنیدنی از شخصی بشنید. باز در 
مناجات آمد و گفت : الهی! گوشی که بجز نام تو بشنود» کر کردال: در حال هر دو گوش 
قع کر یلیل : بس برخاست و وضو بکرد و به شکرانه دو رکعت نماز بگزارد . در اینجا 
نیز خواجه این بیت برخواند . 

فرد: 

گوشی که جز به" نام تو ای دوست بشنود" کرباد گر برای سخن گوش پرکند 

آن گاه روی به سوی اسمان کرد و گفت : الها» آنچه این گمنام پریشان روزگار از تو 
خواست. آخر بی‌تعلل به کرم عمیم. کرامت فرمودی. اکنون امید می‌دارم که اگر ایمان 
من به سلامت است» بس مرابه سوی خود بخوان» والاًدر انجه رضای توست؛ به 
آخر؟ رسان. دیدم که حالتی در وی پدید آمد و رنگ رخسارش برافروخت و به ذکر «یا 
اللّه. يا رحمن, یا رحیم» مشغول گردید. دو مرتبه بگفت» در مرتبه سیوم چون به لفظ الله 
رسید جان به حق تسلیم کرد. خواجه-ذکره اللّه بالخیر - چون به اینجا رسید؛ دیده پر 
آب کرد. 

و هم در کتاب مذکور می رد : ۱ 

خواجه روزی روی به اصسحاب کرد و گفت من و شیخ الاسلام* <۲-۱۴۶» شیخ 
بهاءالدین زکریا در قصبه ای از قصبات ملتان رسیدیم جایی بود در غایت مروح. فرود 
آمدیم 1۱۳ 
دک پیت تاو اره: «نْ له و ان الیه راجعون»() برخواند. خدمت گنج شکر گوید: من 
متعجب شدم که اين گربه از بهر چه بود . سیب رایرسیدم : کفت:: ای سر ادز بیش ی 


۱-م: که در سوی تمبه بیند ۵-۲ : بجز ان شنود ان باجراء ۵-ن: الاسلامی 


(۱)-سوره بقرق آی ۱۵۶ . 





۲۵۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


پیش رفتم» هر دو دست بر چشمان من بنهاد و گفت : نیکو بین که در بغداد در این وقت 
شیخ سعد الدین حمویه -قدس سره-نماند و مارا تنها بگذاشت . چون نظر بکردم دیدم 
جنازه شیخ را در دروازه بغداد نهاده اند و خلقی کثیر به نماز در ایستاده . چون این بدیدم 
من نیز بگریستم . 
۵ و هم در کتاب مذکور از حدمت وی می ورد که گفت : 
چون دل درویش عاشق صادق! از اسرار دوست مالامال شود اگر بر زبان وی چیزی 
از راز و اسرار جاری شود. بر وی گرفت نتوان کرد و معذور باید داشت . از انکه از عرش 


تاثری هیچ سر بر ایشان پوشیده نیست . خواجه چون به اینجا رسید این دو بیت بر 


خواند : 
ش مثنوی : 
چون زند دیوانه ای ازشیوه لاف تو ز سر کوری مکن با وی مصاف 
عاشی دیسوانه را معلور دار هر جه گوید بشنو" و منظور دار 


۶۰ ب» آن گاه حکایت خود بر زبان راند که مرتبه ای از من کلمه ای از اسرار بیرون 
رفت" و این خبر[به] برادرم شیخ الاسلامی شیخ بهاءالدین زکریای ملتانی - قدس سره - 
۵ رسید. برفور قلم برگرفت و به سوی من؟ نامه بنوشت : 
بسم الله الرحمن الرحیم . ای برادر» چنان به این درویش رسیده که آن برادر در کشف 
احوال می کوشد و سره دانایی را بر شخص؟ نادانی نمی پوشد. آن مسکنی که تو را نزد۷ 
ارباب اهل سلوك زیبا؛ و نیکو می نماید» مخواه که از آن برادر عجیب و غریب می‌نماید . 
والسلام. 
۳۰ واین کمترین درویشان و معتقد ایشان در جواب بنوشتم" : 
بسم الله الرحمن الرحیم 
تا مست نگردی نکشی با رغم"۱ عشق اآری شتر مست کشد بار گران را 
ای برادر. کار از گفت و شنود بیرون رفته و چندان اسرار عشق در سینه موج زن 


اسان ندارد 0-۲ ندارد ۳ ن: افتاد کا نقازه . ۵ب رد تن من 
۷ تراو ۸ ند : را تست ف 





فرید الدین مسعود اجودهنی ۱۲۵۱ 


گردیده که ذره ای گنجایش! نمانده از غایت تنگی آن" » بسیاری اسرار لبریز گردیده 
لامرن تس فد هر چند می‌خواهم که نگاه دارم و رمزی از آن بیرون ندهمء 
نمی توانم . بگو تا چکنم . والسلام. 

چون نوشته من به خدمت شیخ الاسلامی رسید. به های های بگریست و سرفرو برد 
و در آن فرو رفتگی» ین کت : هیهات! هیهات! برادرم فریدالدین را کاری بزرگ پیش 
امه وه ان تسه کب اقا در اناه ۳۷ نی نصا ای راکرس کرت که 
چون خدمت وی سخن رابه اینجا رسانیده زعقه ای بزد و بی هوش بیفتاد و تا سه شبانه 
روز افتاده می بود و اما در وقت نماز بخود باز آمدی؟ و نماز را به تقدیم رسانیدی و باز 
بی‌هوش گردیدی . 

و هم در کتاب مذکور گوید : 

در همین تاریخ باز به دولت قدمبوسی مشرف گشتم» سخن در عنایت پیر افتاده بود 
چشم پر آب کرد و گفت : روزی من در خدمت پیر دستگیر خواجه قطب الدین- ادام اللّه 
برکاته -حاضر بودمء دیدم» بشاشتی در جبین مبین وی بیدا آمد» آن گاه روی به من آورد 
و گفت: ای فریدالدین مژده باد تو را که کارت تمام گشت از آنکه در شبانه روز» چند 
گاهی است که در سر من در می دهند که ای قطب الدین» فریدالدین که مرید توست 
نیکو بندهُ ماست و نیک بخت ترین مخلصان درگاه است و هر که روی وی را بیند یا روی 
مرید مریدان و روی فرزند فرزندان وی را ببیند» آتش دوزخ بر وی حرام باشد . من سر در 
قدم وی آوردم و گفتم : هر چه در این بنده است از دولت خداوندیه است . 

و هم درآن کتاب گوید: 

روزی ما در خدمت حضرت شپخ الاسلامی گنج شکر حاضر بودیم؛ روی به ما 
آورد این سخن را اعاده کرد . چون حکایت را تمام کرد» زعقه زد و بیفتاد و تا هفت شبانه 
روز غیر از اوقات خمسه از خود خبر نداشت . دولت قدمبوسی <۱۴۷-ب» کت ۵۱3 : 


سخن در رزق افتاده بود » بس فرمود: در آثارالاولیاءبنوشته دیده‌ام که چون مسلمانی در 


0-۱: ذره کنجائی ر ۳ ۳-م: میارد ۴ آمده هن: خداء ندتست 


۱۵ 





۱۵ 


۲۵۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


طلب دنیا باشد دنیا از وی همچنان بگریزد که شیر از آتش و اگر نه" »دنیا بروی چنان 
تابد" که عاشق نزد" معشوق . پس معلوم شد که رزق به کوشش و بی کوشش آنچه مقدر 
است به تو می رسد چنان که گویند مردی از برای زیادتی رزق» سالهای دراز از مشرق به 
سوی مغرب و از مغرب به سوی مشرق بگردید . آخر به شهر خود به همان حالی که رفته 
بود باز آمد. پاری وی را دید . گفت : «کدف حالک» گفت: ای پار» هر جند که از مشرق 
به سوی مغرب و از مغرب به سوی مشرق گشتم و از این شهر به آن شهر رفتم تا روزی من 
زیادت گردد» هیچ فایده نکرد و اینک به شما پیوستم . 

صاحب کتاب مذکور ۲ گوید : چون سخن به اینجا رسید. خواجه چشم پر آب کرد و 
این بیت فرمود : 


ش و تِ 
همین که خو اجه این بیت برخواند» یکی از مخلصان سر بر زمین آورد و گفت : دویتی 
از مثنوی به برکت خواجه بسه یادم امد اگر حکم شود برخوانم گفت : نیکو 


باشد. گفت 
متنوی : 
نازیم برد ۳ مود که روزی به کوشش نیاید فزود 
به دنبال روزی چه باید دوید تو بنشین که روزی خود آید پدید(۱) 


«1-۱۴۸) آن گاه هم در این معنی حکایت دیگر فرمود و گفت : شخصی از کم رزقی به 
جان آمدی خحواست تا از این شهر به شهر دیگر رود. باری داشت » از برای دیدن وی آمد 
و گفت: کجامی‌روی؟ گفت: به فلان شهر تا گشایش در رزق بدید آید. گفت : ای 
یار! جون به آن شهر رسی» دعای من به حدای آن شهر برسانی . وی گفت : ای یار | خدا 
خحودیکی است تو چه می گویی؟ وی گفت: ای نادان » جون می‌دانی که خدا یکی 
اشتتت: پس آنجا از بهر چه می‌روی؟ آن گاه فرمود : در ایام ماضی واصلی بود متاهل بر 


۱-ن: وگرنه انا ۳-ن: اندو آتن نارهت . هنن گر کش 


تا و دا ی رد مخ ی ی 


(۱).اين بیت د شر فنامه تخلام آمده است. به : وحد دستگردی ص ۰۵۱۴ 
بن: و سر یی 5 ی ص 





فرید الدین مسعود اجودهنی ۳۵۳ 


وی مرتبه‌ای دوازده» روز بگذشت که قوتی نیامد. طفلان به شیون! آمده دست در 
دامن خواجه زدند» به چشم گریان و دل بریان» گفتند: ای پدر! یاما را هلاك کن یا رزقی 
از برای ما بیدا ساز. خواجه آهسته به ایشان گفت : دست از دامن من گرد آرید که فردا 
بروم و مزدوری کنم و از برای شما فوتی بیاورم . چون صبح شد از خانه به بهانهُ مزدوری 
بیرول رفت. در گورستان درآمد و به نماز در ایستاد» تا شام در آنجا بود» آن گاه به خانه 
آمد . فرزندان پیش دویدند و طلب قوت کردند! . گفت : ای جانان" بدر» امروز در خانه 
شخصی که به مزدوری رفته بودم » گفت : فردا بیا تا دو روزه‌ات یکجا بدهم. چون روز 
۸۰ ب» دویم بر وی گذشت. کودکان فریاد برآوردند و گفتند: ای پدر بی‌مهر؟ کار 
ما به هلاکت رسید و تو هر روز بهانه پیش می‌آری . پدر گفت : ای جانان بدر امروز 
مزدوری سه روز خویش را پیارم) خاطر جمع دارید . این بگفت و از خانه بیرون آمد . در 
جایی که هر روز به عبادت مشخول می‌شد رفت . چون وقت عصر در آمد» بحر 
بخشایش در موج آمد . به فرشتگان امر شد که ده من آرد و دو سبوی شهد و دو؟ هزار دینار 
از زر سرخ به خانه آن مرد ببرید و به عیال و فرزندان وی بدهید و بگویید که پدر شما که به 
خانهُ ما امروز سه روز است که می‌آید و مزدوری می کند» این مزدوری اوست . ما به او 
دادیم و او به شما فرستاده. خود از عقب می‌آید» برگیرید ودر مایحتاج خود صرف 
نمایید. فرشتگان این متاع را به موجب امر نزد عیال و طفلکان او بردند و بسپردند۲ و 
باز گشتند . جون خواجه به خانه آمد» فرزندان را دید شادان و نازان پیش آمدند. حکایت 
گذشته را باز راندند. خواجه* نعره‌ای بزد و بیفتاد و چون به هوش بازامد» شکر نعمای 
الهی بجا آورد. 

هم در این محل حکایت از رزق برآمد . فرمود: ای فرزند» آنچه؟ مقسوم توست و در 
لوح محفوظ در نصیبهٌ تو نوشته اند» بی شک اگر تو در مشرقی و رزق تو در مغرب که آن 
به تو خواهد رسید. <1-۱۴۹> آن گاه خواجه فرمود: من و چندین"۱ نفر دیگر مسافر 
وه ۲-م: گردیدند ۳-م: ندارد ۴م: ندارد ۵-م: ندارد ۶ن : ده 


۳ 7 بس این بگفتند و بموجب امر حواله عیال و طفل گان کردند من : از (شادان ... » تا اینجا ندارد 
٩-ن:‏ آنجاکه 0-0۰ چندی از 
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شدیمی در بادیه ای در آمدیم که آثار آبادانی در آن نبود . بیست روز رفتيی در این بیست 
روز افطار ما به آب بود. ناگاه به پای کوهی رسیدیم؛ دیدیم در بالای آن کوه خانه ای" از 
خس پوشیده» بالا رفتیم» درویشی نشسته يافتیم که آثار بزرگی در ناحیهُ وی ظاهر و انوار 
عبادت از جبین مبین وی باهر . پیش رفته سلام گفتیم . به نشستن اشارت کرد پنشستیم . 
با خود می گفتم که این چه جای بودن است؟ مگر در این نزدیکی آبادانی" است که بعد از 
چند گاهی از برای خود قوتی می آورده باشد؟ چون این خدشه به حاطرم گذشت. روی به 
ماآورده گفت : ای فرید الدین! سی سال است که در اینجا" » بازم داشته اند و آنچه 
مقسوم من أست به من می رسانند» همچنان که تو سیر کرده بدین جا رسیدی» مرا نیزدرافتاد 
که در بادیه ای فرو روم که در آن آب هم نباشد» به تول می رفتم تا آنکه به غاری رسیدم و 
در آن غار در شدم» پاره‌ای برفتم» روشنایی پدید آمد» به جانب روشنایی شتافتم» چون 
آنجا رسیدم» دیدم جای مروحی در غایت صفاء قدم انجا نهادم ورفتم» زاویه ای در نظر 
آمد و در پیش در آن زاویه» مردی سفید ریش نورانی روی به قبله آورده بنشسته و به تلاوت 
مشغول» به نوعی که یک موی بر تن وی <۱۴۹-ب> حرکت نمی کرد. از دیدن وی هیبتی 
در خود احساس نمودم» به قدم ادب از دور بایستادم تا از تلاوت فارغ شد . روی به من 
آورد. سلام گفتم . جواب سلام بازداد و گفت : بنشین . بنشستم و وی برخاست و دو 
رکعت نماز بگزارد» در غایت خضوع و خشوع. به خاطرم چنانکه بر تو رو آورد برمن نیز 
رو کرد که رزق این از کجا می‌رسد؟ دیدم چون از آن؟ فارغ شد؛ متبسم گشت و 
گفت : ای فریدالدین* آن طوری که خدا* کرمی راروزی در دل سنگ می دهد 
نمی تواند من ضعیف را روزی داد؟ با اعتماد می‌توان۲ در بادیهٌ توکل درآمد . این بگفت و 
فرمود که تو مهمان مایی» باش تا امروز با تو افطارکنم . چون وقت افطار در آمد» دیدم دو 
فرص نان و حلوا بر آن نهاده در پیش وی بدید آمد . یک قرص با* حلوابه من داد و یک 
دیگر را پیش خود بنهاد و گفت : افطار کن . افطار کردم . پس مرا در گوشه زاویه خود 
جایی معین کرد و در گوشة دیگر به عبادت بایستاد تا صبح بدمید . عبادتی دیدم که قوت و 


۱- ن: خانگی ۲-ن: آبادی ۳_ن: مرا در اینجا باز تا نما ۵ ن: ندارد 
۶م: ندارد 0-۷ خوب مه د: و 
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حد بشری از آن دور بود. چون صبح بدمید وسنت نماز فجرا بگزارد» مرابه سوی خود 
خواند و پیش رفت و امامت بجا آورد و بعد از سلام مرا گفت : به جای خود باز گرد. 
بازگشتم پس دو دست برآورد و به مناجات در ایستاد» دیدیم که کوه و صحرا از مناجات 
او به لرزه۲ درآمد و اشک «۱۵۰-» خونین بر دو رخسارهٌ مبارك وی روان شد» چون از 
مناجات" فارغ شد تلاوت قرآن نمود. 

بعد از فراغ تلاوت مرا پیش طلب داشت و چند سخن که مرا در اين راه؟ به کار آید 
فرمود و رخصت کرد. در هنگام رخصت به دستبوس وی دست برآوردم. وی نیز دست 
برآورد اما یک دست وی را قطع کرده بودند. حیران ماندم که آنچه تواند بوده بر مافی 
الضمیر من مطلع گردیده. گفت : ای فرزند! روزی من از این غار بیرون رفتم دیدم [ که ] 
پاره ای از طلا افتاده» نفسم میل کرد» دست دراز کردم وخواستم که آن را برگیرم» هاتفی 
آواز داد که ای مدعی» آن توکل و عهدی که باما کردی آن را به پاره‌ای از طلا بفروختی۶ 
به ما بازده . همین که آواز به گوش من رسید» کاردی بگرفتم و این دست را از بند ببریدم و 
بینداختم و گفتم: بار خدایا» دستی که گناه تو بکرد آن را ببریدم۰۲ بر من مگیر . 
امروز مدت بیست سال است که از شرمندگی سر بالا نکرده‌ام و در آسمان ننگریسته ام و 
ندانم که در آخر چه کند؟ این بگفت و مرا مرخص فرمود. چون از آنجا بیرون آمدم به 
سوی هند متوجه شدم و به خدمت پیر خود خواجه قطب الدین پیوستم . از سفری که کرده 
بودم پرسید. این حکایت و دیدن آن مرد را در حدمتش باز راندم. چشم پرآب کرد و 
گفت : ای <۱۵۰-ب» فرزند» من نیز در سفری به بدخشان رسیدم. درویشی را دیدم به 
اسم شیخ برهان الدین بغایت مرتاض و در به روی خلق بسته» چون با وی مصافحه 
کردم دیدم یک دست وی بریده در آن ساعت از غایت دهشت نتوانستم پرسید» پس 
صحبت وی مرا خوش آمد» یک سال با وی بودم . بعد از یک سال روزی وی را منبسط 
دیدم» پرسیدم که دست شمارا چه شد که ببریدند؟ گفت : دستی گناهی کرد» چنین اش 
باز داشتند . یک سال دیگر بر من بگذشت . بعد یک سال بار دیگر پرسیدم؛ همان جواب 
شنیدم. سال دیگر بگذشت» پرسیلم. گفت: ای فرزند» دستی گناهی کرده بود» 


۱-ن: ندارد ۲-ن: در اهتزاز آمد ۳ م : ملاقات ۴-ن : ندارد ۵ : ندارد #۶ بفروشی 
۵-۷ : از ! بینداختم. . .) تا اینجا ندارد . 
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درویشی رفتم و در خدمت وی بنشستمءگندمی در صحن خانه وی افتاده بود» آن را 
برداشتم و به دو نیم کردم خواستم در دهن بنهم» شنیدم که هاتفی آواز داد و گفت : ای 
مدعی کذاب نه با ما شرط کرده بودی که بی‌اذن صاحب خانه از خانه وی جیزی 
برنگیری؟ این چه بود که کردی؟ دانستم که وقت ابتلا آمده» بی سر و پا بیرون جستم و 
راهی را پیش گرفتم که آبادانی در آن راه نبود. چون بسیار رفتم» چند نفر سوار دیدم که 
می‌آیند» چون مرا دیدند» اسیان بر من انگیختند و <۱ 1-۱۵ و به نزد من آمدندوبا 
ییاده‌هایی که همراه یشان بود گفتند که این را بگیرید . بگرفتند و دستم را بر پشتم 
بربستند و در پیش انداختند و به عنف! عظیم می بردند تا رسیدند بر؟ درختی» دیدم" که در 
زیر آن درعت ما مه تسار کشت نز تست تا استاهه انلا مس سا رو اران رو 
به آن جماعت آورد و گفت: این را بشناختید که این کیست؟ گفتند: نه. گفت : اپن به 
تحقیق سردار اینان است؟ می‌خواهید که خود را فدای وی کنند . بس جلاد را بیش خواند 
و فرمود: یک دست ویک پای این جماعت را ببرید . جلاد شروع در بریدن کرد. چون 
نوبت به من رسید» دست چپ مرا بگرفت تاببرد. گفتم : این دست را بگذار و دست 
زآشیت مر ار کف ون است کاوسعت وا نکاس دارو اند رام رات ۲ 
زارد در دل گفتم : بارخدایا! دستم گناهی کرده بود ببریدند» اما پایم* گناهی نکرده بود 
ببرند . در این بودم که از دور سواری اسب بر انگیخته رسید و گفت:امیر می فرماید دزدانی 
را که گرفته اید نزد من آرید . بس مارا بگرفت و روان شد. دو [نفری] را که بای بریده بود 
در همان جا بگذاشت . چون مارا بیش امیر برد و چندی که بیش از اين بودند» آنها را پیش 
بردند . امیر در آنها می دید و به جلاد می گفت تا در یی کار خود شود. چون نوبت به من 
رسید و مرا بیش بردند» بمجردی که نظرش بر من افتاد <۱۵۱-ب» خود را از سریری که 


۵-۱: بغضب ۲-ن: به ۳ ن: ندارد ۴م: از« گفتند نه ٩...‏ تا اینجا ندارد 
۵-م: از «راببرد در دل ...4 تا اینجا را ندارد 
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جزع منمای" که دستی گناهی کرده بود . چنین اش کردند . بس از من" عذر خواست و مرا 
رها کرد. از آن قضیه سی سال است که گذشته و هنوز در بحر شرمندگی مستخرقم تا در 
اخر جه کنند ". 

این حکایت نزدیک به حکایت شیخ ابوالخیر تیناتی ۲۱۴ قدس سره می ماند که عارف 
جامی-قدس سره السامی -می فرماید(): وی از طبقه رابعه است . نام وی۵ حماد 
است . غلامی بوده به تینات که دهی است به ده فرسنگی از مصر و گویند که تینات از 
مصیصه است از ولایت مغرب . زثبیل بافتی» کس نداند که جون می‌بافت و وی رابه دو 
فتیتت فسکه آنلد, تون کنس تیر دق تیا شوه است داشش» وف له ۶ تفای الستام 
تا كس بک, قال: نعم. الکلاب باس بعضهما ببعض» وی زمین را امین! بود» در وقت خود و 
مشرف بر احوال خلق و در سنهٌ ست*و اربعین و ثلثمائة(۳) برفته از دنیا و صحبت داشته با 
ابو عبدالله الجلا(؟) و جنید! و غیر ایشان» وقتی یکی را دید بر اب می‌رفت و وی بر کنار 
درا بود. گفشت : این چه بدعت است؟ با خشکی ای و می رو" . وقتی دیگری را دید که 
بر هوامی رفت . گفت : این چه بدعت است؟ فرود آی و۱۱ می‌رو . آخر بانگ زد که به 
کجا می‌روی؟ گفت : به حج۱۲. گفت : اکنون برو» شیخ الاسلام گفت که کرامات 
فروش تا وی را قبول کنند مغرور ۱۳ است و کرامات خر اگرچه بانگ سگ نکند» سگ 
است +یعنی حقیقت. نه کرامات است. ورای این چیزی*۱ است که آن زهاد و ابدال را 
(۷۲-]>خوش آید . صوفی عارف از کرامات مبراست و کرامات۱۹ کرامت است . شیخ 
الاسلام* گفت : ابوصالح حدیثی می گفت "۱ که شخصی هارون نام بود که[ گفت] در خانه 
ابوالخیر تیناتی۱ شدم به زارت . مرا گفت : اکنون سفر کجا می‌کنی؟ گفتم : اکنون*" به 


۱-ن: چزع مینمای ۲-م: این ۳ :از شرمندگی . .۰.» تا اینجا ندارد ای اي هو 
ندارد ۶-ن: ملصاءن الساع بالسن بک 0-۷ زرینت ها رامیین 0-۸ هفت :۵-٩‏ ابوعبذالله جنید 
0 تدار5 0-۱ وجه ۲ ن:بهیج ‏ ۵-۱۳: معذور . ۱۴-م: خر ۱۵-ن: ندارد 


۶ :: الاسلامی ۷-:0: حدثانی گفت که نام وی هارون است که در خانه ۸-ملتانی 0-9: ندارد 
(۱)-شیخ ابوالخیربه الاقطع معروف است . 

(۲)-ر .2 : نفحات الانس؛ ص۲۰۹ . 

(۳)-۰۳۴۶. ق . 

(۴) - منظور ابوعبدالله احمدین یحبی الجلاء از شیوخ متصوفه مولد او بغداد بود و سپس در شام اقامت گزید. ابو تراب نخشبی 
و ذوالنون مصری را مصاحبت کرد ر .لك : صفوة الصفوه .ج/ ۰۲ ص۲۵۰ و نیز تذکرة الاولیاء 


۱۵ 





۳۵۸ تمرات القدس من شجرات الاأنس 


طرابلس۱. گفت : امسال به کجا نیت داری؟ گفتم : نیت مکه دارم . گفت : الله تمالی 
شمارا جبزی داد و حق آن ندانستید و آن رانیکو نداشتید» شمارا در بادیه‌ها و دریاها 
پراکنده ساخت . ابو صالح گفت : ای شیخ" ۰ حج و غزا؟ رامی‌گویی؟ گفت: آری 
جرانه؟ وقت خود را غنیمت گیرید و به آن باز نشینیده . 

۵ شیخ الاسلام گفت : مریدی پیش ابوالقاسم خلال مروزی ۶ شدی و از وی دستوری 
خواستی که به سفر می شوم . پیر گفت : چرامی‌روی؟ گفت : آب که نرود تیره می گردد . 
بیر گفت : چرا دریا نباشی که نرود و تیره نگردد؟ 

یکی" از این طایفه می گوید که پیش شیخ* ابوالخیر تیناتی بودم . با من از بدایت حال 
خود حکایت آغاز کرد» از وی پرسیدم که سبب دست بریدن شما چه بود؟ گفت : دستی 

۱۰ گناهی کرد بریدندنش. یس مرا آن گمان شد که در جوانی از وی کاری که سب دست 
بریدن باشد. واقع شده. دیگر هیچ نگفتم تا آنکه بعد از چند سال با جمعی از مشایخ به 
وی رسیدم. با یکدیگر از مواهب و کراماتی؟ که ازحق -سبحانه و تعالی -نسبت به ایشان 
واقع شده بود. سخن می گفتند» تاسخن به طی الارض رسید در" آنجا هر کسی 
سخنی!۱ می گفت <۱۵۲-ب» پس ابوالخیر را از آن خاطر به تنگ آمد و گفت : چند 

۵ می‌گویید که فلان دریک شب به مکه برود۱۳ و فلان در یک روز . من غلام حبشی 
می‌شناسم که روزی در جامع طرابلس۱۳ نشسته بود» سر در مرقع کشید و خوشی و 
خرمی و حرم۱۲ به خاطر وی آمد و در سر خود گفت: کاش که من اکنون در حرم 
بودمی . چون سر از جیب مرقع بیرون آورد» خود را در حرم یافت . و آن جماعت 
در یکدیگر نگریستند و با یکدیگر به اشارت گفتند که آن غلام حبشی وی است . نز 

۳۰ یکی از آن جماعت گستاخی کرد و گفت که اصحاب می پرسند که سبب دست بریدن 
تما ه‌بود؟ کتفت؟ دسیی کقامه۱ کر یرت کت مدتباست که اند 


هو کت می خواستیم که سبب آن را بگویی . وی من مردی بودم از مغرب» مرا 


۱ ن: نظرسوس» م: طراملس ۲-م: راست ۳ ن ندارد ۴_ن: آن حج غیر از آن 
۵ ن: چرا به وقت خود را غنیمت نگیرید و به آن باز ننشینید . ۶ن: هر روزی شدی ۷ ن: دیگر 
4 ن : ندارد ٩-م:‏ مواجب 0-۰ و در ۵۱-م: سخن 1۲ ندارد ۸-۳: طراموس 


۵-۴: جوشی خورم پس 0-۵: گناهی 





فردد الدین مسعود اجودهنی ۲۵۹ 


هوای سفر خواست. به اسکندریه آمدم دوازده سال آنجا بودم . از انجا سفر کردم 
دوازده سال دیگر در میان شطاد و دمیاط اقامت کردم. گفتند: اسکندریه شهری است 
معمور آنجا می توان بود. اما در میان شطاد و دمیاط » هیچ نوع آبادانی نیست . جون 
معاش می کردی؟ گفت : بر کنارهُ خلیج دمیاط » خانکی از نی ساخته بودم و در آن زمان 
رهگذر به آن بسیار بودا » فرود می آمدند» چون شبانگاه چیزی می خوردند <1-۱۵۳»و 
سفره‌های خود را بیرون سور می افشاندند» به آن ریزه که می‌ریخت در آذ با سگان 
مزاحمت می کردم و نصیب خود می گرفتم . در تابستان قوت من این بود. چون زمستان 
می‌شد» در نواحی خانهٌ من گیاهان" بسیار بود از زمین می کندم و بیخ آن را که تازه و سفید 
بود» می خوردمی؟ وانجه از آن سبز و خشک بوده می انداختم . این بود قوت من . ناگاه 
روزی بر سر من دردادند که ای ابوالخیر تو چنان گمان می‌بری که با خلق در قوتهای 
ایشان شریک هستی؟ و دعوی توکل می کنی؟ وحال آن که در میان معلوم نشسته ای . گفتم : 
الهی و سیدی و مولابی» سوگند به عزت تو که هرگز دست به آنچه آن را از زمین رویاند» 
دراز نکنم و هیچ نخورم جز آنچه به من رسانی . دوازده روز بگذشت ‏ چیزی نخوردم . 
نماز فرض و سنت و نفل* می‌گزاردم» بعد از آن از نفل عاجز شدم» دوازده روز دیگر 
فرض و سنت می گزاردم . بعد از آن از قیام عاجز شدم» دوازده روز دیگر نشسته 
می گزاردم» بعد از آن از نشستن * عاجز شدم۰۲ دیدم که دیگر فرض از من فوت می شود؛ 
پناه به خدای تعالی بردم. در سر خوده گفتم : الهی و سیدی! بر من خدمتی فرض کرده‌ای 
که از آن هم سوّال خواهی کرد و در رزق مرا ضمان شده‌ای که به من رسانی» به؟ آن رژق 
که بر من ضمان شده بر من از فضل تفضل کن و به آن عهدی که بستهامگیر"۱. ناگاه دیدم 
که در پیش من دو قرص پیدا شد < ۱۵۳-ب» و در میان آن چیزی۱۱ .هیچ نگفت که آن چه 
چیز بود و از اصحاب هم کسی نپرسید . پس دائم آن دو فرص را از این شب تا شب دیگر 
می‌یافتم . بعد از آن اشارت چنان شد که به جانب تغر ۱۲ می‌باید شد . بعد از آن به جانب ثغر ۱۳ 


۱ ن: بودند و ۵-۲ برون ۲ ن: خوردم ۲-م: نیستی ۵-م: ندارد ۶م: شستن 
۷-م: از «دوازده روز دیگر ... اینجا ندارد من : برخود ۵-٩‏ پس 0-6: ممکن 
۸-۱: چیزی را 0-۲ تو ۳ تو 
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۰ ثمرات القدس من شجرات انس 


روآن شدم تابه دیهی رسیدم اتفاقاً روز جمعه بودو به مسجد جامع رفتم» در صحن 
مسجد شخصی قصه زکریا -علیه السلام -و در آمدن وی در درخت و دو نیمه کردن وی با 
اره و صبر کردن بدان را می گفت. در نفس خود گفتم : الهی و سیدی! زکریا -علیه 
السلام-مردی صبور! بوده است. اگر مرا نیز مبتلا گردانی به بلایی» صبر کنم . پس از 
آنجا روان شدم تا به انطاکیه رسیدم . بعضی از دوستان من مرا دیدند» دانستند که عزیمت 


تخر" دارم برای من شمشیری و سپری و حربه‌ای آوردند. پس به ثغر" رفتم و از خدای 


تعالی شرم داشتم که از ترس اعدا در سور مقام گیرم. روز در بیشه‌ای که بیرون سور بود 
مقام می گرفتم و شب به کنار دریا می آمدم و حربه را بر زمین فرو می‌بردم و سپر را به آن باز 
می‌نهاده محراب می ساختم و شمشیر را متمایل" می کردم و تا روز نماز می گزاردم . چون 
نماز صبح می گزاردم به بیشه باز می گشتم. بعضی از روزها نظر کردم» چشم من بر 
درختی افتاد که بعضی میوه‌های وی سرخ شده بود وبعضی سبز بود و شبنم بر آن نشسته 
بسودو می درخشید . سرا خوش آمد» عهد مرابرمن فرآموش کردنده. <۱-۱۵۴» 
دست به آن درخت دراز کردم و از میوهٌ آن چیزی گرفتم . پس بعضی در دهن داشتم و 
بعضی در دست که عهد را فرا یاد من دادند . پس آنچه در دست داشتم بریختم و آنچه در 
دهن بینداختم و با خود گفتم که وقت محنت و ابتلا رسید» سپر و حربه را در انداختم و 
بر جای بنشستم و دست در سر خود زدم و هنوز نیک فرار نیافته بودم که جمعی سواران و 
پیادگان گرد من آمدند و گفتند برخیز! مرا می‌بردند تا که به ساحل رسانیدند. دیدم که امیر 
آن نواحی سوار ایستاده است و گروهی سواران و پیادگان گرد بر گرد وی و جماعتی از 
سباهان" که روز پیشتر قطم طریق کرده بودند» بیش روی وی باز داشته اند . چون بیش 
امیر رسیدم» گفت : چه کسی؟ گفتم : بنده ای از بندگان دای تعالی. پس از آن سپاهان 
پرسید که وی را می‌شناسید؟ گفتند: بلی. گفت : وی هم از شما است» خود را فدای 
وی می کند . چون حکم کرد که دستها و پاهایشان را ببرید» یک یک را پیش آوردند و از هر 
کدام یک دست و یک پا می‌بریدند. چون نوبت به من رسید» گفتند : پیش ما آی و دست 


0-۱: صیار من و ۲۳ ۴_ن: کرده آمده. ‏ ۵-م: از اینجا مطلب بعدی که چند 
صفحه را شامل می‌شود تا «اين درویش نیز بر آن است پس برحاست و وضوی 0 #راندارد . #ن:سیاحان 
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خود را دراز کن. دست خود را دراز کردم » ببریدند . گفتند: پای خودرا دراز کن . دراز 
کردم و روی به سوی آسمان کردم و گفتم : الهی و سیدی! دست من گناهی کرده بود با 
را چه گناه است؟ ناگاه سواری که در میان ایستاده بود خود را به زمین انداخت و گفت : 
بد می کنید! می خواهید که آسمان به زمین فرود آید؟ این فلان مرد صالح است و نام مرا 
کت س امیر خود را از اسب بینداخت و دست بریده من برداشت و ببوسید و در من 
آویخت و می گریست که مرا بحل کن . گفتم: من در اول تو را بحل کرده‌ام» دستی بود 
گناهی کرده ببریدند . من بعد از آن بگریستم و گفتم : کدام مصیبت از این بزرگتر که هم 
دست بریده» هم آن دو قرص از دست من بر گرفته. 

شیخ الاسلام گفت : من سیزده ابوالخیر می شناسم. از این طایفه که همه موالی 
بودند و سیدان جهان و چندی را نام بود ابوالخیر ملتانی و ابوالخیر عسقلانی و ابوالخیر 
تایک جمعی و ابوالخیر اجنبی و ابوالخیر جستیء همه ابوالخیر است . سعادت قدمبوس 
دست داد. در حکایت آمد و گفت: من از قاضی حمیدالدین ناگوری-قدس سره 
بی واسطه شنیده ام که فرمود : در مبادی سلوك و مسافرت بر درویشی پیش آمدم و در این 
ده سال با وی بودم و در اين ده سال غیر از ذکر سخن دیگربر زبان نگذشت بعد از ده سال 
از وی التماس سخنی کردم» روی به من آورد و گفت : ده سال بامن بودی» مروت 
نمی گذارد که به موجب التماس تو کلمه ای نگویم» پس گفت : ای فرزند! اگر خواهی که 
از این عقبه از ابتلا و بلا که در هر قدمی قَطاع الطریق است بار خود به سلامت بری» زبان 
را از ناشایسته نگهداری . این بگفت و زبان را در زیر دندان خود بنهاد و چندان بخایید که 
خون روان شد . من بغایت شرمنده شدم و با خودگفتم که چرا از وی این سوال کردم» پس 
بیست سال دیگر صحبت او را اختیار نمودم» در این بیست سال مطلقاً توجه به من ننمود 
و غیر از ذکر چیزی دیگر بر زبان نیآورد. چون خواستم که مسافر شوم با قدوم اعتذار 
بایستادم» رخصت خواستم و به دل می گذرانیدم که مدت سی سال با وی بودم و سخنی 
نفرمود. زهی جسارت و ندامت. چون این خطر به خاطرم بگذشت رو به من آورد و 
گفت : ای فرزند! مشقت بسیار کشیدی و اوقات ضایع کردی» اما بشنو! چون آدم را حق 
-جل ذکره -بیآفرید بر جمیع اعضای وی علی حده خطاب آمد و بر زبانش علی حده که 


۱۵ 


۲۵ 
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ای زبان! تو را نیافریدم مگر از برای آنکه ذکر من گویی و از مالا یغنی دور باشی» باقی تو 
عاقلی . این بگفت و مرا پیش خواند و بوسه بر فرق داد و رخصت فرمود. 

و هم از خدمت وی می‌آرند که فرمود: درویشی صالح نزد من آمد واز زبان شیخ 
الاسلام شیخ اجل شیرازی-قدس سره-نقل کرد که وقتی در بغداد در خدمت وی بودم 
حکایتی از شیخ سیف آلدین با خزری-قدس سره-در میان آمد» گفت : روزی چند در 
خدمت وی در بخارا بودم» ناگاه خدمت وی را آرزوی سفر برخاست . پس مسافر شد و 
من نیز در خدمت روان شدم تا رسیدیم به شهری که مردم آنجا از ذکور و اناث از فقیر و 
غنی و طفل و جوان قرآن در دست گرفته ایستاده اند و به تلاوت آن مشغول از شام تا بام و 
از بام تا شام همچنین سر می‌بردند و اگر به مقتضی بشریت به سودا و سودی به بازار رفتی 
و در عین داد و ستد اگر اندك فرصتی یافتی » باز به تلاوت مشغول گشتی . آن شهر حوش 
آمد. چند روزی در آنجا رحل اقامت انداختم. روزی از یکی شنیدم از نیکان 
شمس العارف مردی است بغایت مرتاض و در غاری باشد . فصد زیارت وی کردم» چون 
قدم در راه نهادم و پاره‌ای برفتم» دیدم که خدمت وی نشسته و به تلاوت قرآن مشغول 
است تا دیری ایستادم » بعد از زمانی سربالا کرد. سلام کردم» جواب شنیدم. پس 
برخاست و با ما مصافحه کرد و بنشست و مارانیز به نشستن اشاره کرد. بنشستیم . قرآن 
گرفت و به تلاوت مشغول گشت و هر بار که به آیتی ازایات خوف رسیدی. نعره بزدی و 
بی‌هوش گشتی و چون بخود آمدی. باز به تلاوت مشغول گشتی . حال براین منوال بود 
و چون به آیت رحمت می رسیدی به های های بگریستی و گفتی : اين در باب کسانی است 
که عمل صالح می‌کنند و خدای خویش را راضی می دارند و تو ای قوی نفس از اینها چه 
داری که این چنین بگفتی و در گریه شدی» حال بر این منوال بود و ما آن روز و آن شب 
در آنجا بودیم» چون خواستیم رخصت شویم بر پای شدیم . به سوی ما آمد و قرآن را در 
بغل کرد و گفت : ای یار! مرا هشت سال است که در این جایم داشته اند و در این‌هم 
خرسند دارند و گر چون من معلوم بودی که در زیر هر کلمهٌ قرآن چه فرمان است» یقین 
می شود که گوشت و پوست از اندام شما بریزیدی و مضمحل گردیدی. اه! با دل سنگین 
خود چه کنم» با آنکه می‌دانم که می‌داند که معامله چیست و رفاهیت چه! این گفت و 
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زعقه‌ای بزد که زمین و زمان در لرزه آمد و بی‌هوش گشت و چون بهوش آمد. مرا 
رخصت کرد. چون خواجه به این حرف رسید چشم پرآب کرد و حکایت سلطان 
معزآلدین محمد سام مرا در میان آورد که یکی بعد از وفات وی از وی برسید که حق تعالی 
با تو جه کرد. گفت : آن کرد که [باید] با دوستان خود کند . گفت با چه عمل؟ گفت: 
شبی بر نخت خود در خواب استراحت بودم و کنیزی صاحب جمال در بغل داشتم» ناگاه 
آواز قرآن خواندن در گوشم آمد از تخت برجستم و خود را به زیر افکندم و بایستادم تا 
وقتی که آن آواز می آمد ایستاده بودم» چون آن آواز ساکن شد به خواب رفتم . فرمود که 
ای فرزند در خواندن قرآن چند کس اند که بی شک و شبه آمرزیده می شوند : 

اول ارنده قرآن 

دوی خو آننده 

سوم شنونده 

چهارم» آن که هر آینه از آواز شنیدن قرآن منبسط و خوشوقت گردد و ذوق گیرد. 

یس سخن در آن افتاد که هر سوره‌[ای] که در قرآن است» شفا است از برای مومنین و 
موّمنات. چنانکه هر که سور «الحمد» را چهل و یک مرتبه به هر نیت و حاجتی 
بخواند. اللّه تعالی آن حاجت را برآورده خیر گرداند و مدت چهل روز اگر در میان سنت 
بامد اد و فریضه سه روز بخواند به هر نیتی که دارند » اللّه تعالی آن نیت را برآورده خیر 
گرداند. چنانکه مرتبه ای حضرت پیر دستگیر را برفتم» این سوره امر فرمود و دو روز 
نگذشته بود که آنچه در ضمیر الهام پذیر خود داشت حاصل گردید. 
وهر که سوره «النسا؟ را هر روز هشت بار بخواند از مشکلات دنیوی و اخروی ایمن 
باشد . 
و هر که سوره امائدة» هر روز هفت بار بخواند بی‌تعطیلی در آن شهر امساك باران 
نشود. 
و هر که سور؛ «انعام؟ را هفتاد باریا چهل ویک بار از برای حاجتی که داشته باشد 
بخوآند » حاجت وی حاصل گردد. ۱ 


وهر که سوره «اعراف" را به جهت قبول توبه مواظبت نماید» توبه وی قبول شود. اما 


۲۵ 


۳۵ 
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بعد از خواندن سوره مذکور هفتاد بار استغفار کند . 

وهر که سورهُ (یونس" را هزار بار برای قبول توبه بخواند توبه» وی قبول افتد» اما بعد از 
آن دو رکعت نماز بگذارد »در رکعت اول «فاتحه» یک بار و «قل یا ایهاالکافرون» صد بار و 
در رکعت دوم «فاتحه» یک بار و صد بار اقل هواللّه) بخواند . 

و هر که سوره «هود» را چهار بار در روزی برای حلاص محبوسان بخواند» حاجت او 
روان گردد. 

و هر که سوره (توبه» رابه جهت فیروزی یا فتح کارها و عاقبت به خیر بودن» چهل و چهار 
بار بخواند به مراد رسد . 

و هر که سوره «هود» را ده بار بر فیروزی یافتن بر کافران بخواند فیروز شود. 

وهر که سورهُ ایوسف» را از برای عزت یافتن و یا یاد گرفتن قرآن پنج بار بخواند» البته 
عزّت یابد و حافظ قرآن گردد. 

و هر که سورهٌ ارعد» را از برای آمرزش و خحوف دشمنان هفت بار بیخواند» البته بر اعدا 
غالب آید . 

و هر که سور «ابراهیم» را ده بار از برای آمرزش خود و مادر و پدر خود بخواند اليته 
آمرزیده گردند . 

و هر که سوره (حج) را بر مصروعی و محضوری بخواند در حال شفا یابد . 

وهر که سورهٌ انحل» را ده بار هر روز بخواند» آنچه از حق تعالی خواهد پی تردد یابد . 

و هر که سورهٌ (بنی اسرائیل» دو بار هر روز به هر مهمی که داند بخواند» حق تعالی آن 
و هر که سورهٌ اکهف» را چهل بار در هر آدینه برای مهمات دینی و دنیاوی بخواند حاصل 
آید . 

وهر که سوره (مریم » رأبیست بار بخواند و در هر روز برای فراخی نعمت بی تعطیلی 
نعمت بر وی فراخ گردد. 

و هر که در شب آدینه سورهٌ اطه» را بخواند چنان است که با حق-جل ذکره-بی واسطه 


سخن کرده باشی . 
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و هر که سورهٌ اقد افلح الموّمنین) را به نیت ثواب یافتن زكوة دهندگان در دنیا هفت بار 
بخواند» ثواب آن حاصل آید . 

و هر که سوره «نور» را هفت بار از برای دفع بلاهای گوناگون بخواند حاجت روا گردد . 

و هر که سوره (شعراء)را هفتاد و پنج بار بخواند از برای دفع دشمنان مقصود حاصل آید . 

و هر که سورهٌ انمل» را ده بار از برای شکر نعمت خدای عز و جل بخواند به کفایت رسد . 
و هر که سوره اقصص الانبیاء» را ده باربخواند هرئوابی که انبیا رابود خواننده را همان بود . 
و هر که سورهٌ اعنکبوت» را دو بار از برای دفع وسواس شیطان بخواند دفع شود. 

و هر که سوره «لقمان» را هفتاد بار از برای سعادت دینی و دنیاوی بخواند حاصل آید . 

و هرکه سوره «الم» را در سجده بیست و پنج بار بخواند به یت شهادت شهید گردد . 

و هر که سوره «احزاب» را هفتاد و پنج بار از برای برآمدن مهمات بخواند برآورده» خیر 


رگد 
و هر که سورهُ(ملانکه» را چهل و یک بار به جهت خشنودی حق - جل و علی - بخواند» 
حق تعالی خشنود گردد. 


و هر که سورهٌ و«الصافات» بیست و یک بار بخواند از دیو و پری ایمن بود . 

وهر که سوره «حم تنزیل الکتاب» را پنج بار در شب جمعه از برای دفع کاهلی طاعت 
بخواند کاهلی دفع گردد . 

وهر که سوره (حم» در سجده ده بار بخواند از برای نگونساری دشمنان و ظالمان 
نگونسار گردند. 

و هر که سورهٌ «حم عسق» را هفت بار برای دفع بلاها ودریافتن سعادتهای بخواند» 
حاصل گردد. 

و هر که سورهٌ از حرف را بیست و یک بار از برای حفظ ایمان بخواند. اللّه تعالی ایمانش 
را محفوظ دارد. 

و هر که سوره «دخان» را هفتاد و پنج بار و سورهُ (محمد»(ص) را چهل و یک بار از برای 
اظهار شدن اسرار الهی بخواند» اسرار الهی بر وی ظاهر گردد و چون خدمت وی بدین جا 
رسید » گفت : ای غافل! یعنی کسانی که از تلاوت قرآن غافل اند زیرا آنکه هیچ حرفی 


۱۰ 


۱۵ 


۲۵ 
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نیست در قرآن که در او اسراز الهی نیست و هیچ اسرار الهی نیست که در او انوار الهی و 
تجلّی نیست» پس زهی حبران و غافل که این چنین نعمت ظاهر و این کس چشم پوشیده. 

آن گاه سخن در فضیلت سورء «اخلاص) افتاد و در فضیلت آن بسیار سخن بگفت و 
در آن مجلس پسر قاضی حمیدالدین ناگوری و مولانا ناصح الدین و شیخ جمال الدین 
هانسوی و شمس الدین تبریزی و چندی دیگراز صوفیان در خدمت حاضر بودند و گفت 
از رسول خدا-صلی الله علیه و سلم-آمده هر که در شبی بیست و پنج بار سورة 
(اخلاص؛ بخواند و به خواب رود پس چنان است که ختم قرآن کرده» رفته باشد وهم از 
رسول-صلی الله علیه و سلم - حدیثی بیان فرمود و گفت که آن حضرت - صلّی الله علیه 
و سلّم-روزی به اصحاب فرمود که هر که خواهد پنج کار عظیمی کرده به خواب رود 
چون ختم قرآن و غزا و مرا خشنود گردان و حج گزاردن و خدا را خشنود گردانیدن . 
گفتند: پارسول الله! این پنج کار چگونه در یک شب در عین واحد بجا آورده شود؟ 
فرمود:می توان بجا آورد . گفتند : چگونه؟ فرمود: هر که خواهد ختم قرآن کند» بیست و 
پنج بار سورهٌ ااخلاص) را بخواند و هر که خواهد غزا کند» باید ده بار کلمه (سبحان اللّه 
و الحمدلله» تا آخر بخواند و هرکه صد بار درود فرستد مرا خشنود کرده است و هر که 
خواهد حج کند صد بار «لا اله الا له الحکیم الکریم» و هر که خدای را خشنود کند «لا اله 
الا الّه محمد رسول اللّه» گوید . ۱ 

و هم در این محل حکایت کرد که من و خدمت پیر دستگیر خواجه قطب الدین بختیار 
مساأفر بودیم» چون بر دریایی رسیدیم که کشتی کم یاب بود و محل خوف بود. ساعتی 
انتظار کشتی بردیم که شاید کشتی پیدا گردد» چون دیر شد» حضرت پیر دستگیر فرمود که 
مان فرزند فریدالدین» از دریا همی گذریم . گفتم : امر پیر راست . آهسته زیر لب چیزی 
برخواند» پس کوچه راهی در دریا پدید آمد به نوعی که پای آخری را از ما تر نگشت . 
گفتم : پیر دستگیر این چه بود؟ فرمود: چند مرتبه سور؛ «اخلاص» خواندم و اين کوچه 
راهی که می بینی بدید امد . 

هم در این محل خدمت وی چشم پرآب کرد و حکایت فرمود که مرتبه ای من در 
خلوتی به تلاوت قرآن مشغول بودم» چون به سورهٌ «اخلاص» رسیدم چندان اسرار و 
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مواهب و انوار از عالم غیب بر من نازل شد که زبان از بیان آن لال و گنگ است» پس از 
آن انوار بیرون جستم و در صحرای عشق و محبت افتادم و هر چندی که جهد کردم که از 
این صحرا بیرون جهم» نتوانستم تا در دربای عشق و محبت غرق شدم و هفت شبانه روز 
غرق آن دریا ماندم . ۱ 

و هم خدمت وی حکایت کرد که چون به بغداد رفتم» روزی در مجلسی که شیخ 
شهاب الدین سهروردی و شیخ جمال الدین تبریزی و شیخ بهاء‌الدین زکربا و شیخ 
اوحدالدین کرمانی و شیخ برهان الدین بوستانی بودند. حاضر گشتم پس از زمانی سخن 
در خرقه افتاد در این باب سخن بسیار کردند و به همراه شیخ بهاء‌الدین زکریا پسری بود به 
یک ناگاه آن پسر برخاست روی بر زمین بنهاد و اللماس خرقه کرد. شیخ فرمود : ای 
فرزند! یک امروز مرا معاف دار فردا پگاه به تو خرقه دهم . شب شد. آن جوان در شب 
به خواب دید که دو نفر درویش فرشتگان را زنجیر آتشین در گردن و پا کرده بالا می‌برند» 
چون دست در فرشتگان زد» گفت: از برای خدای بگویید که این کیست؟ گفتند : آن یکی 
بیر است و دیگری مرید و اين بیر به مرید خود بی آنکه تحقیق نماید که این لایق حرقه 
شده. خرقه داده. وی خرقه در برکرده در ابنای ملوك مترقب بود و حق این خرقه را 
چنانکه باید نگاه نمی داشت بنابرآن ما را امر شد که اين هر دو را به این چنین عشوبتی به 
دوزخ بریم. جوان از هیبت آن ازخواب بیدار شد» چون علی الصباح به خدمت شیخ 
آمد» شیخ متبسم شد و گفت: دیدی حال خرقه پوشان بی انصاف را ای جوان! بدان که 
هنوز تو را وقت آن نیامده که خرقه بیوشی» چون وقت آید داده شود. آن گاه فرمود: ای 
فرزندان» خرقه مرکسی پوشد که پنج هوس برخود نیست و نابود گرداند» مثلاً اگر از 
کسی عیبی بیند خود را کور سازد و علی هذا القیاس . 

و هم در این باب حکایت کرد که روزی قاضی حمیدالدین ناگوری بر سر حوض 
شمسی مجلسی کرده بود و شیخ شاهی موی تاب را خرقه می داد و شیخ محمود مویینه 
دوز که مدار زمین بود حاضر نبود» پس کس فرستاد و از وی برسید که به شیخ شاهی 
امروز خرقه داده‌ام در این باب شما چه می فرمایید؟ شیخ محمود جواب فرستاد که آنچه 
خدمت وی بسندد این درویش نیز ببسندد و از آنکه او شایستگی داشت . 


۱ 


۲۵ 
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و هم در این محل حکایتی فرمود : در ایأامی که سفر می نمودم چون به شام رسیدم» 
درویشی را دیدم صاحب جمال با وی موانست گرفتم و چند گاهی در خدمت وی بودم 
یس روزری چند به خدمت شیخ رسیدم و آنجا بودم تا درویش از در درآمد و کله بر زمین 
آورده التماس خحرقه نمود. شیخ روی به من آورد و گفت : در جواب ایشان چه 
می فرمایید؟ من نیز تواضع نموده سر بر زمین آورده گفتم : آنچه به خاطر شما آید" » این 
درویش نیز برآن است . پس برخحاست و وضویی تازه بکرد و دو رکعت نماز بگزارد و 
بازگشت و بنشست با اصحابی که حاضر بودند» سخن در ییوست. به یک ناگاه آن 
درویش در سخن آمد. بی‌آنکه با وی سخن بگوید . خدمت وی روی به آن درویش آورد 
و گفت : برخیز و دریس کار خود رو که تو نه شايستهٌ صحبتی و نه شايسته خرقه ؛ از آنکه 
هر که ادب ندارد» وی راهیچ جای راه نیست . 

و هم در این محل از گلیم پوشان سخن در میان افتاد و گفت : من از پیر حود خواجه 
قطب الدین شنیدم که گفت : چون فردا در عرصات گلیم پوشان گلیم بر خود افکنده در 
آیند» جست و خرامان» هر گلیمی را هزار رشته باشد » چون مریدان و فرزندان» ایشان را 
0 هر یک دست در رشته آن گلیم در زنند و وی آنها را مع آن؟ گلیم بردارد و از پل 
صراط جون برق خاطف بگذراند و با خود در بهشت برد . آن گاه فرمود: ای فرزند!" کار 
آن قوم دارند که گلیم و صوف پوشند و حق آن بجا آرند. 

آن گاه حکایت کرد که مرتبه ای به سوی دمشق مسافر گردیدم» چون به آنجا رسیدم 


۱ درویشی را دیدم که به اسم شهاب الدین زنده ولی» نبیر خواجه علی حکیم ترمذی که 


آثار انوار ولایت در جبین مبین وی ساطع ولامع بود. در خدمت وی انس بگرفتم و در 
خدمت وی چندی <۱۵۴-ب» از اهل تصوف حاضر بودند. روزی حکایت گلیم پوشان 
در میان آورد و گفت : گلیم و صوف آن را سزاوار آید که از دنیا و اهل آن به طریقی گریزان 
و هراسان باشد که شیر از آتش . در این اثنا یکی از آن جماعت روی به من آورد و گفت : 
شیشا! فلان مرید شما که بر وی گلیم عطا شده بود در حلقَهُ دنیا واهل دنیا دیدم . فرمود تا 


۱- از «عهد فراموش, کردند ٩...‏ (چند صفحه قبل) تا اینجا ندارد ۲-م: ندارد ۳-م: ندارد 
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وی را حاضر گردانیدند. پس گلیم را از وی به عنف هرچه تمامتر بکشید و از خود براند. 
آن گاه آتش بزرگ برافروخت و آن گلیم را در آن آتش بینداخت و پاك بسوخت . 

و هم در این محل حکایت شوق و صحبت افتاد؛ خواجه چشم پرآب کرد وفرمود : 
من از پیر خود خواجه قطب الدین بختیار اوشی شنیدم که این رباعی را در هر روزی؛ 
هزار مرتبه به زبان مبارك خود می راند : 


رباعی : 
اصل همه عاشقی ز دیدار آید جون دیده دهد آگهی کار آید 
در دام بسلامرغ نه بسیار آید پروانه به شوق نور در نار آید 


و هم در این معنی سخن از حمیدالدین ناگوری در میان آمد. گفت : روزی من در 
خدمت وی نشسته بودم» شخصی آمد و از خدمت وی سوال کرد که فرض و سنت 
چیست؟ فرمود: فرض» صحبت صوفیان و سنت» ترك دنیا. آن شخص زمین خدمت 
بوسید و برفت" . 

و هم از خدمت وی می آرند که گفت" : 
فا کمک به کوری و گنگی و کری. آن گاه گفت: ای فرزند» یک دانه سیند از 
دوستی نزدیک اولیتر از هفتاد ساله عبادت بی دوستی . 

و هم از وی می آرند که گفت : 

در هنگام مسافرت چون به لاهور رسیدم» بزرگی پیش آمد» صاحب حالت و ذوق و 
شوق و اشتیاق» چند روزی با وی بودم و هر گاه در ذکر شدی از هر مشام؟ وی خون روان 
تون » روزی درحالت انبساط نشسته بود؛ روی به من آورد و گفت: ای فرید» مرا 
عجب؟* «۱۵۸ -1) می‌آید ازاین نوع انسان که با وی خطاب می کنند . یعنی یاد کنید مرا تا یاد 
کنم شما را و ایشان غافل اند . سبحان الله! این چه بزرگی است که محبوب حقیقتی در 
0-۱: از « آنگاه حکایت کرد. . ٩.‏ در صفحه قبل تا اینجا ندارد ۲-ن: آنگاه حکایت اوشی قدس سره رسید 
۳ سال ۴-ن: متام موی ۵ در نسخه م) کاتب اشتباه کرده شش صفحه را به صورت تکراری نوشته است؛ 


یعنی صفحات ۲-۱۵۵ و ۵ب ۰-۱۵۶ ۱۵۶ ب و ۰3-۱۵۷ ۱۵۷-ب؛ تکراری بوده» دنباله مطلب از اینجا شروع می‌شود. در 
نسخه «() این اشتباه وجود ندارد و مشخص می شود که مأخذ دو نسخه «م» و «ن» کاملاً متفاوت است . 


۱۵ 





۱۵ 


۳۷۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


مادهُ این مشت خالك داده و وی در قدر خود تامل و نظری! نمی فرماید . هیهات! هیهات! 
این می گفت و نعره می‌زد و بی‌هوش می‌افتاد و چون بهوش می‌آمد اين را نیز می گفت" 
که سبحان اللّه! چون باشد" کسانی که نام دوست وی را - صلی الله علیه و آله وسلم -بر 
زبان راند؟ و وی بر وی ثنا گوید و از سر جرم وی درگذرد. فکیف» شخصی که به 
اخلاص نام وی را ذاکر باشد . 

گویندچون زمین را حکم شد که قارون را فرو برد» زمین به موجب فرموده در مقام 
فرو بردن وی شد. یکی از ساکنان آنجا پرسید که ای قارون» چه کرده‌ای که به این عقوبت 
گرفتار آمده ای؟ گفت : روزی دربرابر موسی که پیغمبر حق بود» جوابی گفتم که از ادب 
دور بود. چون نام موسی-علیه السلام-بر زبان دی جاری گشت به زمین۵ خحطاب در 
رسید که ای زمین» ساعتی باش که نام دوست ما را بر زبان آورده» کسی که نام دوست ما 
را بگوید؟ وی چگونه مستوجب عذاب و عقاب" باشد. 

و هم صاحب کتاب مذکوره می آرد : 

وقتی سلطان شمس الدین(۱) بر خواجه قطب الدین بختیار اوشی باره ای ۱۵۸۰ -ب» 
زر سرخ بفرستاد» چون پیش خواجه آوردند» خواجه گفت: این چیست؟ گفتند: 
متاووف تتری نع رشان رشاو پر مور نع تسس فربری کان؟ 
سلطان را محب؟ درویشان می‌دانستیم خود دشمن درویشان بوده . آن گاه فرمود تا زر را 
از بیش وی برداشتند وبه سلطان وایس فرستادند . 

اف ات اگوی کر 

دولت پابوس دست داد و مولانا شهاب الدین غریب و مولانا نظام الدین بدایونی" او 
شیخ جمال الدین هانسوی و شصت صوفی دیگر از خانواده خواجگان بخداد که درهمان 


اوان از جانب بخداد [به] آن سرزمین رسیده بودند در ملازمت و خدمت وی حاضر 


0-۱: بنظری ۲-ن:وسخن کرد ۳-ن: ندارد . ۴-م: رانند ۵-م: زمان ۹ 
۷ عتاب من: ندارد 0-٩‏ محبت 0-۰ بدوانی 


(۱)-سلطان شمس الدین التمش دوران حکومت وی ۶۳۲-۶۰۷ ه-. ق . است (ر .2 : طبقغات سلاطین اسلام) . 
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بودند . سخن در ذکر رنج و محنت و مشقّت دین افتاده بو . فرمود: ای فرزند» هر رنجی 
و مشقتی به هر کس! می رسد بداند که از کجاست که بدین کس می رسد و اگر 
-نعوذبالله-نداند بر بطالت خویش باشد. حق تعالی نیز رشته بطالت و بد بختی وی را 
دراز دهد . ۱ 

گویندچون عایشه را آن بهتان(۱) نمودند» روزی بعد از صفای این معامله در مناجات 
آمد و گفت : الها! سیدا! می‌دانم که اين بهتان بر من از چه بود از آنکه رسول - صلی الله 
علیه و آله و سلم-تو دعوی محبت و اخلاص تو می کرد و در اين میان اندك «۹ 1-۱۵ 
میلی به جانب این بنده" می‌نمود و این وسمت من از آنجا بود. در این محل صاحب 
کتاب مذکوره از حضرت گنج شکر می آرد که گفت : 

من از پیر خود شنیدم که می فرمود؟ : 

مرتبه ای حضرت پیر را تکسری عظیم* روی داد و من شب و روز در خدمت وی 
حاضر می بودم . شبی خواپم نمی آمد» رفتم و در پس در حجره وی بنشستم ؛ چون از 
شب دو پاس بگذشت » شنیدم در مناجات آمد و گفت : پادشاها! الها! هر جا دردی است 
و محنتی است بر جان معین الدین نامزد فرمای . این می گفت و می گریست و در گریستن 
تضرع و زاری و بی قراری بسیار می‌نمود و همین سخن را تکرار می کرد. چون صبح 
بدمید» نماز فجر را به جماعت بگزارد و اورادی که داشت به تقدیم رسانید و با اصحاب 
در سخن آمد و انبساطی در وی پدید آمد. من سر بر زمین آوردم و گفتم که شب از 
حضرت چنین و چنان کلمات شنیدم که در حال مناجات می فرمودند . این چه دعا بود؟ 
فرمود: ای فرزند» هر بلا و دردی که از آن بلا ودرد صعب تر نباشد» بر کسی نازل شود و 
وی تحمل آن کند» چنان بود که امروز از مادر متولد گشته . 

و هم صاحب کتاب مذکوره گوید : 


۱ د: دین کس ۵-۳ : در دهد 0-۳: بنده تو که منم 
۴_نِ- از عبارت در این محل . ۰ تااینجا تقاوت دارد. 
۵ ۵ : خحدمت بیر را تکسی 


(۱)-مراد واقعه انک است که در فرآن کریم در سور؛ نو آیه ۱۱ به آن اشاره شده است . 


۱ 


۱۵ 


۷۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


حضرت گنج شکر فرمود که مرتبه ای سلطان شمس الدین ایلتتمش را تشویشی روی 
داد. آن بادشاه وزیر خود را به واسطه <۱۵۹ -ب» آنکه التماس فاتحه نماید [به خدمت 
وی فرستاد] وزیر آمد والتماس سلطان را معروض داشت . زمانی سر فرو برد آن گاه 
برآورد و گفت : ای یاران! والی مملکت از ما طلب فاتحه صحت! خود کرده‌بیایید 
فاتحه بخوانيم . پس دست برآورد و به همراه۲ اصحاب خود فاتحهٌ صحت وی برخواند . 
آن گاه روی به سوی وزیر آورد و گفت : ای وزیر» برو و به سلطان بگو که چون شخصی 
را محنتی و دردی و المی"؟ روی می‌دهد؟ » دلیل به سلامت و صحت ایمان اوست. 
آن گاه حضرت شیخ الاسلامی گنج شکر قدس سره-فرمود که عاشقان راه او بلا را 
طعمه خود ساخته» روزی که برایشان بلا نازل* نمی کند ذر گریه و زاری می‌آیند و 
می‌گویند : الها! سیدا! از ما چه سر بر زد که روزی ما را از ما برگرفتی و چون بلایی یا 
دردی نازل* می کرد منبسط می گردند و عید خودرا بر آن روز می دانند . چون بدین 
حرف رسید در گریه افتاد و در عين گریه گفت : ای فرزند» ما مسافرانيم بر سر پل دریایی 
که پایان ندارد نشسته ایم . 

صاحب کتاب مذکوره گوید : 

چون به دولت پا بوسی مشرف گشتم در خدمت وی شیخ جمال الدین هانسوی و 
شیخ بدرالدین غزنوی و دیگر عزیزان حاضر بودند . سخن در خوف افتاد. فرمود : 
خوف تازیانه الهی بود" تا بدان دوستان خودراادب کند . آن گاه حکایت کرد که درویشی را 
دیدم که چهل سال ۱۶۰ -1» از خوف حق بگریست یک ساعت از گریه نیاسود. چون 
بعد از وفات» وی را به خواب دیدند. پرسیدند : حق تعالی با توچه کرد؟ گفت : چون 
وفات یافتم مرا در زیر عرش بردند» گفتند:سچده یکن . پرودگار خود را سجده بکردم . 
خطاب آمد که ای فلان! جرا در دنیا دائم۸ در یکابودی؟ بر غفاری من اعتماد نداشتی؟ 
گفتم : بار خدایا» چه کس باشد که برغقاریت اعتماد نداشته باشد اما هر گاه نظر بر 


۱-م: ندارد ۵-۲ جماعت ۳ ن: دائمی بر عضوی برسد ۴ ندارد ۵ن: منزل 
۶ ن: منزل ۷ است ن: دایم البکاء 
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قهاری و بی نیازیت می کردم» از گریه نمی آسودم که مبادا آن بادا درحرکت آید که جمله 
عبادت عابدان و زهادت زاهدان را برباید. حکم شد که" چون چنین بودی ما تو را به 
کرم خویش بیامرزيديم و در «مقعد صدق(۱) جایت؟ دادیم . 

آن گاه از این حکایت به حکایت منصور عمار(۲) رفت که شبی؟ در زیر خانهُ وی آوازه۵ 
(وقودها الناس و الححار:(۲)»خواند؟ » جوانی در آن خانه۲ بود» چون این را بشنید نعره 
بزد و بیفتاد و بمرد. چون روز شد» عماره از آن خانه آواز گریه بشنید. پرسید که چه 
افتاده که گریه می کنند؟ صاحب آن خانه گفت : دوش مردی آیتی از آیات قرآنی بخواند» 
پسرم آن را بشنید» آهی بکرد و بیفتاد. چون نیک ملاحظه کردیم سینهٌ وی پاره شده بود . 
خواجه چون به اینجا رسید نعره‌ای بزد و بر جای نماز به روی در افتاد. پنداشتیم که مگر 
آن حالت بر وی عود کرد. 

آن گاه سخن در قبول کردن تحفه و هدایا افتاد. گفت : رد کردن <۱۶۰۰-ب» تحفه 
نیامده. چنانکه با حضرت عیسی - علیه السلام - خطاب آمد که يا عیسی! اگر درویشان در 
عالم شهادت تحفه و هدایای توانگران را قبول نکردندی؟ ‏ توانگران رابه قهر خود بر 
زمین چون قارون فرو می‌بردم"۱ . ای۱۱ فرزند» درویش را باید که روی از هیچ آفریده که 
پیش ایشان آید"۱ » بر نگرداند که در حکایات اولیاء نوشته دیده ام که چون قیامت قائم 
شود وزهاد و عبادی که اول از آمدن خلق که بیش ایشان آمده بودند روی بر گردانیده 
بودند» حاضر گردانند» زهد و عبادات ایشان را بر روی ایشان باز زنند . ایشان گویند : بار 
خدایا! چه کردیم که عبادات ما باز می گردانند؟ فرمان در رسد که در دار دنیا جون کسی 
تین نو امن امه توروی از ایشان بر می گردانیدی» ما اکنون در معاوضه۱۳ آن از عبادات 
توروی برگردانيديم و طاعت*۱۴ تو را برروی تو زدیم. بعد از زمانی مردی را آرند» حکم 


۱-ن: باشد که به ۲-ن: برباد دهد پس فرمان الهی شد که ۳-ن: مقال حال تو بخشيديم ‏ ۴-ن: روزی از 
۵-م: ندارد ۶-ن: الاية آمد و ۷ ن میان هدن: خواجه مذکور از آنجا بگذشت چون روز شد 
:۵-٩‏ نکردی 0-0۰ ندارد و 7 اند ۸-۳: در معارضه ۴-م: حالت 
(۱» سوره قمر آیه ۵۵ . 

(۲)- منصورین عمار دمشقی متوفی در مابین سالهای ۱۸۰ تا ۲۶۵ ه. ق بوده (ر . ك : طبقات» صه۸) . 

(۳)-سوره‌بقرة ای ۲۴ . 


۱۵ 





۳۷۴ نمرات القدس من شجر ات النس 





شود که وی را به بپهشت برند . فرشتگان گویند : سیدا! ملکا! بادشاه! این مرد دائم گناهی 
کردی از روی چه» وی را! به بهشت حکم می شود؟ جواب آید : ای فرشتگان اگر چه 
این بود! مرد در دنیا گناه می کرد» اما چون شخصی از درویشان و فقیران و دنیا داران بیش 
وی آمدی با گشاده رویی و فراخ دستی» هر چه داشتی پیش ایشان بنهادی ؛ پس به واسطه 


۱۵ 


و من معارفه : 
۱-روز نامرادی» ت۱۱ ۱-۱ معراج مرد است . 

۲-آن نما که باشی ورنه باز نمایندات چنانکه باشی . 

۴-اگر هست غم هست و اگر نیست» غم نیست . 

۵-باید که چون فقیر جامهٌ نو بوشد» چنان بندارد که کفن بوشید . 

۶-با حق تعالی بساز و از وی بخواه که همه بستانند و او بدهد» چون او بدهد» کس 


شتایك: 


۷- گریختن از خود» رسیدن به حق شمر . 
۸-تن را مراد مده که بسیار خواهد . 

٩‏ -نادان را زنده مدان. 

۰ از نادان دانانما حذر کن . 

۱-راستی که به دروغ ماند» مگوی. 

۲ مفروش آنجه نخرند . 

۳ -اهل را در هیچ جای فراموش مکن . . 
۴ -سخن به؟ قیاس مگوی . 

۵ -بلا را نتیجهٌ هوا دان . 

۶ -دل را بازیچهة دیو مساز . 


۱ و وی را ۵-۲: ندارد تنل ار ۴ن ندارد هلال فته له و 
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۷ از گناه لاف مزن . 


۸ -نهان خویش را بهتر از آشکارا دان. 
٩‏ در آرایش مکوش. 
۰ خود را از برای جاه بی قدر مکن . 


۱-حرمت خاندان قدیم نگاه دار . 


۲ هر روز در طلب دولت نو باش . 


۳-بر نیکی کردن بهانه مجوی . 


۵ چون با اهل دولت نشینی» حق را فراموش مساز . 
۶ به وقت توانگری بزرگ همت باش . 


۷ -دین را هیچ بدل مدان 


۸ سخاوت را بر راست خویی ده . 
٩‏ -وقت را «۱۶۱-ب» به دل نشناس . 
۰ بر گردن کشان» تکبر واجب دان. 


۱ با مهمانان طریق تکلف مرو . 


۲ گوشه ای از دانش بر تجربه" ساز . 

۳ درویش که به امید توانگری باشد» حریص دان . 
۴ بلای نا گهان را جهان پرستی شمر . 

۵ توانگرای" رابه دام حرسندی گیر تا بماند. 


۶ هنر رابه خواری به دست آر . 


۸ بلندی خواهی» با شکستگان بنشین . 


۹ اسودگی خواهی حسد مکن. 


۵-۱ : تجرید 


۲-ن: توانگران 


۳ لجاج 


۳۷۵ 


۱۵ 


۱۵ 


۳۷۶ ثمرات القدس من شجرات الأنْس 


۰ آزار به هدیه برگیر . 

۱ در آن کوش که به مرگ زنده شوی. 

من معارفه بالکلمات العريیة: 

۱-الصوفی یصفوا به کل شیء و لایِکذره شیء. 

۲ ان اللّه یستحی من عبدآن برفع الپه یدیه و یرد هماخانبتین. 

۳ المباحة بین الائنین خیر من تکرار الشینین. 

از وی سوال کردند : 

۱-مُن اعقلّ الناس؟ گفت : الذی ترک الذنب. 

۲ - من آکیس الناس؟ جواب : الذّی لا عبر بشیء. 

۳-من اغنی الناس؟ جواب : القانع. 

۴-سوال : من افقرالناس؟ جواب : الذی ترک القناعة. 

از وی می آرند که می فرمود: فقیر صابر بر غنی شاکر رجحان دارد» زیرا که غنی شاکر 
را وعده" «لئن شکرتم لا"زددنکم»(۱) و بر فقیر صابر وعده"«ان اللّه مع الصابرین»(۳) . 

گویند روزی سلطان المشایخ در مجلس خود این سخن را می فرمود: شیخ محی- 
الدین کاشانی حاضر بود. <1-۱۶۲» گفت : «وهو معکم این ما کنتم۲۳. عام۲ است و «ان 
له مَع الصابرین» خاص ؛ میان خاص و عام در اين دو آیت تفاوت چیست؟ سلطان در 
جواب فرمود: عام را مجرد معیت است ؛ یعنی «یعلم و بری» و خاص را معیت با عنایت 
است یعنی «یحب و برضی». 

حدمت شیخ نصیرالدین فرمود که شخصی نزد گنج شکر آمد و التماس رقعه نمود که 
به سلطان غیاث الدین بلبن " از احوال وی بنویسد. در حال قلم بررگرفت و بنوشت : 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 


رفعت قصتی؟ الی اللّه شم الیک. فان اعطیتٌ شیفاً فالمعطی هواله و آنت المّشکور و ان لم 


۱- در نسخه 9م٩:‏ شماره‌های ردیف مغلوط است در نسخه‌های دیگر با ۱ منه" شروع شده ۲-ن: علم تن 
ایلتمیش ۴ رفعتی 

(۱)-سورء ایراهيم آیه ۷. 

(۳) .سور حدید آیهٌ ۳ . 





شیخ نجیب الدین متوکل ۳۷۷ 





تعطه! شینا" فالمانع هواللّه و انت المعذور.والستلام(۱) 


٩۲ [‏ 
شیخ نجیب الدین مت وکل() نوراللّه تعالی مضحعه 
وی برادر حقیقی و خلیفه شیخ الاسلامی گنج شکر است و توکل عظیم داشته . از 
ابتدای حال تا زمان وصال به ملک متعال بر در مخلوقی نرفت و از هیچ کس وظیفه 
نخواست و از استغراقی که وی رابود هفته» هفته و ماه» ماه و سال» سال بگذشتی از 
خود و مافیها خبر نداشتی و نمی دانست که این چه روز است و کدام ماه است و چه سال 
است . خادمانی که در خدمت وی شب و روز قیام می‌نمودند» مطلقاً نمی شناخت» مگر 
به مبالغه بسیار تا به مردم دیگر چه رسد . 
گویند یکی از وی پرسید که شیخ نجیب الدین متوکل شمایید؟ گفت : متاکل" منم 
۶۲۰ -ب» تامتوکل که تواند بود. باز" پرسید: برادر شیخ فریدالدین گنج شکر شمایید؟ 
گفت : پرادر صوری منم تا برادر معنوی که تواند بود؟ 
گویند در عیدی از اعیاد؟ رمضان المبارك بعد از فراغ نماز» خلق از بهر قدمبوسی 
وی» بر وی ازدحام؟ آوردند به مثابه‌ای که بعد از تردد بسیار میسر شدی که کسی به 
دستبوسی وی برسیدی در آن حین چندی از جوالقیان که از جانب خراسان حاضر آمده 
۵-۱ : تعطی شیاً فا المعطی هوالله ۲ ن: متاکلم ۳ ندارد ۴-م: اعادی ۵ ن : ازدحام 
(۱)- درباره گنج شکر دهها کتاب و رسالة ذی قیمت و مطالب فراوان به زبان اردو درج شده است ر .لك : غلام سرور؛ حیات 
حضرت بابا فرید گنج شکر . لاهور» ۹ .م.خلیق احمد نظامی» احوال و آثار شبخ فرید الدین مسعود گنج شکر » مترجم 
فاضی محمد حفیظ الله ‏ لاهون ۲۳ م گنج شکر تهران ۳ نیز نگا : پاکستان مين فارسی ادب ۱/۰ وص ۳۰۶؟ 
تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند» ج/۶ بخش اول. ص ۱۵۶ و نیز مراجعه شود به کتاب میراث جاودان ج/۲ بخش 


پنجاب ج/ ۰۲ شرح احوال عرفا . 
(۲)-ن: و/۱۰ب ۵۱۵۵۵ جنل - م,بامززدظ اتقو 


۱۵ 





۱۰ 


۲۰ 


۲۳۷۸ نمرات القدس من شجرات الأنس 





در عید گاه ایستاده بودند» چون آن هجوم را در خدمت وی بدیدند» با یکدگر گفتند که 
این شیخ بزرگ این" دیار است» امروز مهمان اوییم . بعد از آنکه از عیدگاه به خانقاه خود 
تشریف آورد» جوالقیان در خدمت وی رسیدند و التماس طعام نمودند . بر خاست و به 
درون رفت و با فاطمه خود! بگفت که جمعی از مهمانان آمده‌اند» اگر از طعام چیزی 
حاضر باشد به ایشان بده. وی گفت : از طعام چیزی حاضر نیست. چادری که بر سر 
دارم آن را بردار وبه بازار پفرست. آنچه دهند. طعام از برای ایشان حاضر گردان . چون 
جادر ۲ را از سر وی بگرفت؟ و ملاحظه نمود» جایی نبود که بر وی بیوندی نزده بودند . 
گفت : این را که خواهد گرفت؟ آن را به وی باز گردانید . به حسن خلق و گشاده رویی 
کوزه آب و قدحی برداشت؛ پیش ایشان حاضر گردانید و به نزد هر یک قدحی از آب 
نداشت و معذرت و اس آن‌خضاعت نیز از وی قمه ل نموه رخصت گردیدند. 
1-۶۳۰ پس برخاست و بر بام شد و به عبادت مشغول گردید. ناگاه مردی در غایت 
وجاهت و نیک طینتی» با وی خادمی و بر سر آن خوانی آراسته» حاضر شد و در پیش وی 
بنشست و خادم را فرمود تا خوان را در پیش وی بنهد . وی پرسید: شما چه کسان اید 
واين خوان از برای کیست؟ گفت : من حضرم و به حکم خداوند تعالی این خوان طعام را 
از فردوس اعلی به شما آورده‌ام و فرمود: ای نجیب الدین» زنهار تنگ دل* مباش که 
کوس توکل تو را در ملاء اعلی پنج وقت می نوازند. این بگفت و از وی اجازت خواست 
و برفت . خدمت وی مطلقَاً به آن* ملتفت نشد و دست به آن خوان نزد۲. خادمی را 
طلب داشت و آن خوان را فرمود تا به زیر ببرند و به فرزندان" و برادران قسمت نمایند ٩.‏ 
می‌آرند که روزی به دیدن شیخ علی بزرگ برفت» چون نزدیک به وی شد» سلام 
بگفت"۱ و به پاهای خاك آلوده بر" فرش وی بنشست . از این رهگذر» آن عزیز درهم 
شد و روی از وی بکشید . اتفاقاً کتابی در آنجا افتاده بود» شیخ نجیب الدین آن را برگرفت 
و بگشاد. چون نظر در آن کرد بر سر صفحه این بود که در اخر الزمان شیخکان۱۲ یدید 


ان 02 ندارد 0-۳ از ابه بازار بفرست .۰ ..) تا اینجا ندارد ‏ ۴-دن: برگرفت ۵ ۵: دل تنگ 

به بازار بعر بر 
۶م: ندارد هت یا ورن ٩-م:‏ ندارد 0-۰ گفت ۸-۱ به 
0-۲: شیشگانی 





شیخ نجیب الدین متوکل ۷۷۹ 





آیند. چون مردی» صالحی! درویشی از راه دور به قصد دریافت ایشان آید و به بای خاله 
آلوده بر فرش" ایشان بنشیند» روی از "۲ وی بگردانند و آتش تکبر در ایشان در گیرد و در 
تصد ایذای آن درویش شوند . حدمت (۱۶۲ -ب»؟ وی آن را در بیش وی بنهاد و از وی 
اجازت خواست و به منزل آمد , (۱) ۱ 

از شیخ نظام الدین -قدس سره-می آرند که گفت : 

در همسایگی وی ترکی بود به اسم تکلش؟ » شبی حضرت رسالت؟ را در خواب دید 
صباحش* به خدمت وی آمد و واقعهٌ خود را معروض داشت و در افشای آن مبالغة بسیار 
بنمود" که تا زنده باشم اين را با کس نگویید . شیخ قبول نمود. چون وفات" آن ترك 
نزدیک رسید و محتضر گشت» شیخ بر بستر وی حاضر گردید. تکلش؟ چشم باز کرد و بر 
روی شیخ متبسم شد و گفت : آن رازی که با تو در میان نهاده بودم یادداری؟ گفت : 
بلی . پرسید : این ساعت چه حالت است؟ گفت : بدان که اکنون غرق آن حالت می‌روم. 
شیخ زعقه"۱ ای بزد و بی‌هوش شد. چون بهوش آمد» دید ترك رفته بود. بس تجهیز و 
تکفین وی کرد و نماز بر وی بگزارد و به خاك سپرد. 

و هم از سلطان المشایخ می‌آرند که گفت : 

جون خدمت وی رایک دو فاقه رسیدی. بی بی فاطمه سام که از عارفات وفت 
بود(۲؟ و در میان وی و خدمت شیخ!۱ نسبت خواهری و برادری بود و قبر وی در حوالی 
اندربت» [است] به نور باطن آن را دریافتی. قرص یک منی ۱۲ يا نیم منی پختی و به 
خحدمت وی بفرستادی» چون آن قرص رسیدی خدمت وی تبسمی کردی و فرمودی : 
چنانکه بی بی فاطمه از حال درویشان آگاه می شود. اگر بادشاهان وقت را شدی» چیزی با 
برکت بفرستادی ۲-۱۶۴«)۳(۲ . 


۱ ن: صالح ۵-۳۲: مفرش 0-۳ : ندارد ۴ ن: مکلس ۵ب ن : عزت ۶ ن: صاحبش 
0-۷ می‌نمود من : ندارد ۹ ن: متکلس 0-۰ زعقه ها 0-۱ شیخی 

0-1۲ فرصی یکمن يا نیم من 

()- ر .: خرینه» ج/۰۱ ص ۳۰۶ و اخبار» ص ۶۰. 

(۲)-شرح احوال بی بی فاطمه سام در آخر این کناب درج شده است . 

(۳). ر .ل: فواد» صص ۰۴۱۷-۴۱۶ 


۱+ 


۱۵ 





۱۵ 


۳۸۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





و می‌ارند : 
وقتی خدمت وی از گنج شکر پرسید: شنیده‌ایم که چون شما در مناجات «يا رب» 
می‌گویید» آواز می‌آید که البیک یا عبدی» . فرمود: نه. باز پرسید : می گویند که بر شما 
حضر می درآید . گفت : نه. باز پرسید: می‌شنویم که ابدال نزد شما از برای صحبت 
داشتن می‌آیند . در این باب حکمی! نفرمود و چیزی نگفت» لیکن این کلمه بر زبان راند 
که : تو هم از ابدالی . 
و هم خدمت وی در باب خرج نمودن [در] دنیا می فرمود؟ : چون می‌آید بده که کم 
نیاید" و چون می رود نگاه مدار که بیاید . 
گویند: ۱ 
خدمت وی هر سال از دهلی به خدمت پیر خود گنج شکر به اجودهن؟ رفتی و چون 
خحواستی که با زگردد» فاتحه التماس نمودی به نیت آنکه بار دیگر به خدمت برسم و 
خدمت گنج شکرفاتحه بخواندی و فرمودی که بارها خواهی آمد. تا نوزده کرت به 
خدمت گنج شکر آمد چون در نوزدهم کرت خواست که باز گردد» به خدمت گنج شکر 
التماس که دائم می‌نمود» کرد. تخافل فرمود و فاتحه نخواند و چیزی نگفت . چون به 
دهلی آمد بعد از چند گاه برفت از دنیا . اين واقعه در تاسع رمضان المبارك سنه تسع و 
ستین ثما نمائة۵) بود و در آنجا مدفون گردیده. اکنون قبر وی معروف و مشهور 
است(۲) . یزارو یتبرك به . 


۱ ن: لفظی ۲-ن : از شیخ نظام الدین قدس سره می‌آرند که گفت ۳ ن: باآید ۴-ن: آجهودهن 

۵-م: سع و ستین و تسم مایه 

(۱)-۸۶۹ص.ق. 

(۲) - در خزینه وفات وی را در سال ۶۷۱ هجری ذکر کرده است.ج /۰۱ ص ۳۰۷ و در اولیای دهلی آن را ۰ ۷۰ می گوید ۰ ص 
۳۸ در کلمات آمده است که عرس وی در نهم شهر رمضان است؛ ص ۶ و نیز ر . *: مره الاسرار «ج/۰۲ ص ۲۳۹٩‏ تذ کره 
اولیای هندو پاکستان» ج/۰۱ ص۰۷۵ 





شیخ بدر الحق والدین اسحاق ِ 





۱۹۳ 
شیخ بدرالحق و الدین اسحاق! بن علی اسحاق غزنوی ثم الدهلوی() 
قدس الله تعالی سره!<۱۶۴ -ب» 


وی داماد و خلیفه امام حضرت گنج شکر است. در زهد و وسع از بی نظیران و در 
علم ظاهری و باطنی نادرهُ عصر. دائم در گریه بودی و لحظه‌ای از آن نیاسودی و از کثرت ۵ 
بکا" ؛ بر هر دو رخساره وی دو جوی سرخ افتاده بود. روزی یکی با وی گفت : اگر از 
گریه چند گاهی باز ایستی دارویی کنم که زخم رخساره‌ات؟ به گردد. گفت : آه چکنم 
گریه به دست من نیست . 

کوایتل 

وقتی خدمت وی را حالتی بود» این بیت را تکرار می‌نمود : ۱۰ 

فرد : 

پیش سیاست غمش روح چه نطق می‌زنی ای ز هزارصعوه کم پس تو نوا چه می‌زنی 0) 

چون وقت نماز در آمد و به امامت درایستاد» اين بیت را بخوانده . وزعقه بزد و بیفتاد 
و از اشک خونین تمام مصلا را بیالود. خدمت گنج شکر ایستاده در وی می‌نگریست و 
چیزی نمی گفت . چون بهوش آمد. خواست تا تجدید وضو نماید. خدمت گنج شکر ۱۵ 
نگذاشت و فرمود که به همین وضو امامت فرمای» این خون نه آن خون است که ناقضص 
وضو؟ باشد. پس پیش رفت و نماز را تمام کرد(۳). 

از شیخ نظام الدین اولیاء می آرند : 

من تربیت کردهٌ شیخ بدرالدین ام -سبحان الله-چه مددها که در حق من در خدمت و 





۱-م: ندارد آنسرهما.. ان ندارد. ‏ 0-۴ رخسارت. ‏ هم برشواند. فزن: ننازه 
(۱)-ن: و ۱۰۱۰۲7 ۲5980 هن -۲۱۵0,۷۵بسا,:۸02ظ نهد 
9 و ۲-۱۲۲ 
() در اخبار الاخیار این بیت جنین است : 
پیش صلابت غمش روح نطق نمی زند ای زهزار صعوه کم پس تو نواچه می‌زنی 
(۳)-اخبار» ص ۶۷ . 
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ملازمت گنج شکر نمی کرد . می آرند که «۱۶۵ -1) تا خدمت شیخ بدرالدین در قید حیات 
بود. شیخ نظام الدین مرید نگرفتی و چون خدمت وی به امر ناگزیر در پیوست. مرید 
بگرفتی و گفتی اکنون نظام الدین را سزد که مرید بگیرد! . 

گویند : خدمت وی را در علم تصریف کتابی است منظوم» بس معتیر. در غایت 
بلاغت و فصاحت و مسما گردیده ب: «تصریف بدری» و در آخرا آن کتاب با 
دستسخط" خود با اللماس حضرت سلطان المشایخ شیخ نظام الدین این عبارت عربی را 
بنوسته : 

سمعٌ منی و قرا" هذا النظم العزیزالامام المجاهد العالم نظام الملة والدین محمد بن احمد 
ذوالخصائل الرضيّة و الشمائل السنيّة شملّت شمائله و آثاره و عمت فضائله و انواره و 
ای" و آن کنت قلیل البضاعة فی هذه الصناعة ,ولکن اتفاق هذاالنظم کان آمرا هو واجب 
رباع کسعی النملة بین دی سلیمان و هو دام فضلّه التمس منی هذه الا سطر مع کثرة 
قدرته* و کتبت! ذلک امتشالاً لا"مره و آنا اضعف الفْفرّاء الی اللّه الغنی*. اسحاق بن علی 
الدهلوی بخطی راجیا * ان یذکرنی بصالح دعائه حامدا و مصلیً 

از سلطان المشایخ می آرند که گفت : 

خدمت مولانا بدرالدین چیزی می نوشت و وقت نماز دیگر تنگ بود. کش کمنگ: 
خواجه وقت بغایت تنگ است . یکی را فرمود: برو و آفتاب را ببین. وی آمد و گفت که 
وقت غروب بس نزدیک است«۱۶۵ -ب» من نیز رفتم و گفتم» آنچه وی گفته بود. 
روی توجه به من آورد و فرمود که خاطرت می خواهد که آفتاب را بگویم تا صفحه تمام 
شود. فرو نرود. اين بگفت و به نوشتن متوجه شد . 

کل ۱ 

چون این سخن را می فرمود. اول سطرصفحه بود و ما ایستاده در آفتاب می نگريستیم . 
به خدایی که غیر آن خدایی دیگر نیست که تا صفحه را تمام نکرد» آفتاب از جای خود 
۱ ن: از «تا خدمت شیخ بدرالدین ...تا اینجا ندارد 0-۳ ندارد ۳ 0 ندارد ۳-ن: والی 


۵.ن: لدم ممن منویراحت الایتمار (ناخوانا) . ع-ن: کثيرة قدره ۷-ن: کتبنا ‏ هن: و الی الله ما لغنی 
4 حاد 10-۰ وفتی که 
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و هم از سلطان المشایخ می آرند که گفت : 
خدمت وی را استغراق به حدی بود که مطلقاً از خود خبر نداشتی و با این همه به 
حدمت کی و جزوی پیر خود گنج شکر رسیدی . روزی گنج شکر وی را آواز داد. وی 
به کاری مشغول بود. آواز را نشنید. خدمت وی را گران آمد. بر زبان راند که برو کار را 
همه از سرگیر ۱ , هر چه از ریاضت و مجاهده کشیده بود» همه از وی ضایع شد و در 
مصیبت آن می بود . روزی یکی بیش وی آمد و گفت : من در همه عمر اول شمارا شفیع 
می‌آورم» بعد از آن به حضرت عزت توجه می‌نمایم . گفت : ای برادر» هر نعمتی که پیش 
از این به من رسانیده بودند از من سلب کردند» من در تعزیت آنم برو و با خدا باش و مرا 
به یاد میار که مرا در یاد او یابی" . 
و هم از سلطان المشایخ می آرند که گفت : 
من در دهلی بر سر یکی از خلفای بزرگ و گنج شکر در وقت سکرات حاضر بودم» 
چون به خدمت گنج شکر به اجودهن۱۶۶<۲ ٩1-‏ رسیدم از حال وی پرسید . گفتم: 
خواجه را عمر بربود. چشم پرآب کرد و گفت : حال نماز او چه بود؟ گفتم : سه روز نماز 
نتوانست گزارد. سر فرو برد و هیچ نگفت . مولانا بدرالدین در این محل گفت که نیکو 
برفته. من با خود گفتم که حدمت گنج شکر در اين باب هیچ نفرمود. چرا؟ شاید که 
مولانا بدرالدین؟ از اینها گوید. بعد از مدتی که مولانا بدرالدین محتضر گشت. نماز 
بامداد به جماعت بگزارد و اوراد تمام کرد. پرسید که وقت اشراق شده؟ گفتند : بلی . 
اشراق بگزارد و به اوراد مشغول شد. باز پرسید که وقت چاشت شد؟ گفتند: آری . بس 
چاشت؟ بگزارد و سر به سجده بنهاد و به امر نا گزیر در پیوست . 
سلطان المشایخ گوید: من با خود گفتم که او رارسد که آن سخن گوید. مدفن وی 
در مسجد قدیم جمعه اجودهن" است که بیشتر در آنجا به عبادت حق مشغول می‌بود ۱ 


۰ مس آ۶ ۱ 

یزارو یتبرك به(. 

۱-م: سرو کار را از همه گیر ۲-ن: مراد دریاد او یابی ۳ اجهودهن ۳ن ندارد 
هد ن: ندارد ن: جهود هست 


(۱)-جهت اطلاع بیشتر از زندگینامه مولانا بدر الدین اسحاق ر .2 : تاریخ مشایخ چشت» ص ۱۶۵ و خزینه ج | ۱ ص۳۱۹و 
تذکره اولیای هند و باکستان مج ۱ ص ۷۸ و مرآة الاسرار (اردو) به ترجمه واحد بخش سیال؛ لاهور ۷۲ ج/- ص‌ 
#۳ 
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۱۸۴ ثمرات القدس من شجرات الاْنْس 


[۹۴ 
شیخ جمال الدین هانسوی() نوراللّه مضحعه 


وی مرید و محبوب گنج شکر است و جمال اهل طریقت و حقیقت و صاحب مجاهده 
و ریاضت و مقبول خواص و عوام و انتساب او به امام ابوحنیفه کوفی می‌رسدا . 
حضرت گنج شکر بارها می فرمود که جمال» جمال ماست . وی گاهی از فرط محبت 
فرمودی: ای جمال! می‌ خواهم که گرد پیر گروم و حدمت گنج شکر دوازده سال به 
واسطة خاطر وی درقصبه هانسی ماند" . وی مراتب اولیاء را منظوم" کرده» همان منظوم 
دلیلی است ساطع بر بزرگی و نظام احوال او و برهانی است قاطع بر شکر فی کمال ذات 
او . 

می آرند : 

چون حضرت گنج شکر از هانسی به اجودهن رفت بعد از مدتی شخصی از پیش وی 
به خدمت گنج شکر آمد. از وی پرسید که جمال ما چگونه است؟ عرض کرد که از آن 
تاریخ که از خدمت مخدوم تلقین یافته از جمیع چیزها باز داشته و گریه و تنگیها و بلاهای 
سخت می کشد . حضرت گنج شکر فرمود: الحمدلله خوش است تو بیش خوش باش و 
ازاین خبر بغایت خوش کردید و شادیها نمود؟. هر شجره که حضرت «۱۶۶-ب» گنج 
نان و انش ای و که آن زا تال فادا سا تین مر 
وی می درآوردند* اگر قبول می کرد به وی آن شجره را باز می‌داد والا باره می کرد و رد 
می نمود . یکی از سالکان را دمت گنج شکر در کاغذی شجره نوشته داد . وی آن‌را در 


۱-م: از و انتساب او »تا اینجا ندارد ۲-م: ازه وی گاهی از فرط محبت ۰.۰ .تا اینجا ندارد ۳ ن: نظم 
۴م: از امی‌آرند چون حضرت ... تا اینجا ندارد ۵-ن: درآمدی 


(۱)-ن : و/ ۰-۱۰۱۳ ۲12052۷1 طل - منهج تمد 
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خدمت شیخ جمال آورد و در نظر وی بگذاشت ۳ . آن را برگرفت و بدید و پاره ساخت. 
آن درویش شجره پاره شده خود را در خدمت گنج شکر آورد. گنج شکر فرمود که ای 
یار » ما پاره کردهُ جمال را نتوانيم درست ساخت . 

خدمت شیخ نظام الدین اولیاء بقل سی رش وب کون 

۱7۳ ریخ یبال 
رفتیم . . به طریق معهود» تعظیم من نکرد . ؛ بنشستم» شجره را در نظر وی بداشتم و 
۷ شاید شجره را هم باره سازد . 
بم‌جردی که نظر بر شجره انداخت؟ » بر من » مبارکباد گفت و فرمود که مولانا 
نظام! این" که من پیش تو نایستادم» سبب چیز دیگر است. اما در جایی که محبت در 
میان آمد و دوئیت؟ برخحاست» پس من و تویکی شدیم و در پیش خود به؟ تعظیم 
نت 

و هم وی گوید: 

شیخ جمال» مردی ظریف و خوش طبع بود. روزی در زمستان صبحی در خدمت وی 
نشسته بودیم و از غایت جوع از آنچه بود» سرما در ما بسیار تاثیر کرده بود. +۱۶۷ -1> 
ناگاه شیخ جمال در بدیهه؟ روی به جانب اصحاب کرد و گفت : 


فرد: 
با روغن گرم خوش درین روز خنک ۲ نیکو باشد هریسه و نان تنک 
گفتم : ذکرالغائب غیبة۷ . شیخ گفت : 
فرد: 
از یب خدا رساندم ماحضری تا گرم شود درون درین روز خنک 


هنوز از این گفت و گوی نبرداخته بودیم که ماحضری از غیب در رسید و آن هریسه بود به 


ان نداشت 0-۲ برانداخت ۳ ن: تا توانی ندانی ۴-م: ووی ۵ ن: ندارد 
من بدیه 2 ندارد 

(۱)-در فوائد مصرع اين گونه آمده است : ص ٩۱‏ . 

با روغن گاواندرین روزخنکی ۰ 


۱۵ 





۱۵ 


گویند: 

روزی خدمت وی سماع حدیث نبوی- صلی الله علیه و آله وسلّم-می‌نمود و چون 
به این حدیث! رسید که «القبور روضة من ریاض الجئه او حفرة من حفرة النیران» رنگ 
رویش متغیر گردید و مضطرب برخاست و گریه و ناله بسیار بنموده» مجاهده‌ای که 
داشت درآن افزود و در ریاضت بر خود بگشود. چون بعد از نوت قبر وی راشق 
کردند» دیدند روضه ای است معطر از ریاض جنان و غرفه در پیش روی او بگشوده و از 
آن جانب بوی بهشت می آمد . 

فرد: 
مردان جهان جهادها بنمودند. ای‌ننگ" زنان حدیث مردان جه کنی 

گویند مرتبه ای خحدمت وی را تشویشی عاید شد. مریدی داشت. بیامد و گفت: 
شیخا! می خواهم که خود را فدای شما سازم از آنکه از وجود شریف شما خلق را فواید 
کلین است: این بگفت و برحاست و سه مرتبه برگرد شیخ بگشت و سر در قدم وی بنهاد . 
واللّه ۱۶۷۰ -ب» بگفت و جان به حق تسلیم نمود(۱) . 

و هم از سلطان المشایخ می آرند که گفت : 

مراو شیخ جمال الدین و خواجه شمس الدین دبیر " و جماعتی دیگر را اتفاق مراجعت 
افتاد و آداب اهل ارادت است که چون به سفری جازم گردند و از شیخ خود وداع کردند» 
اگر شیخ بی التماس وصیتی فرمود. فهوالمراد» والا اهل سفر وصیتی درخواست کنند . 
بنابرآن شیخ جمال درخواست وصیت کرد. خدمت وی فرمود: وصیت من همین است 
که مولانا نظام را در این سفر خوش دارید . پس متوجه سفر شدیم. شیخ جمال به حکم 
وصیت مرا خوش می داشت و از احوال من زمانی غافل نبود تا به قصبه ای رسیدیم . درآن 
قصبه یکی از دوستداران وی به اسم میران که فرمانده آنجا بود قدوم یاران را 


() در خزينة وفات وی را در سال ۶۵۹ ه.ق درج کرده است » ج/۱ .وص ۲۸۶ . 
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سعادتی عظیم دانست! . استقبال کرد و شیخ جمال الدین را با جمیع یاران به منزل خود 
بردو هدیه‌های۲ گران بیش اورد. 

بعد از سه روز حدمت وی» روی به سوی وی آورد و گفت : میزبانیها خوب کردی و 
هدیه‌ها" شگفت آوردی. اکنون اگر؟ اجازت می‌کنی تا روان شویم . وی سر بر زمین بنهاد 
و گفت: آن گاه اجازت بکنم که باران ببارد-و چندین سال بود که باران از آسمان نیامده 
بود و خلق به بلای قحط مبتلا گشته - چون وی این سخن* بگفت» خدمت وی به سوی 
یاران دید و چیزی نگفت و سر به مراقبه فرو برد زمانی <۱۶۸ -1» برنیامد که ابر آمد و 
باران در ایستاد و خلق را شاداب گردانید و خدمت وی با یاران متوجه سفر بگردید! . 

و هم از شیخ؛ المشایخ می آرند که گفت : 

یک مرتبه من از برای دیدن شیخ جمال الدین هانسوی؟ رفتم . در وقت رخصت فرمود 
که چون به خدمت گنج شکر برسی از من عرضه"۱ داری که در خرج عسرتی است . بعد 
از آنکه به خدمت وی رسیدم» آنچه شیخ جمال الدین گفته بود معروض داشتم . 
خدمت گنج شکر فرمود که او را بگوی» چون ولایتی۱۲ به کسی داده شود. او را واجب 
است"۱ استمالت آن ولایت . شخصی از شیخ نصیرالدین محمود سوال کرد که استمالت 
ولایت ملوك از دنیا معلوم است. اما استمالت ملوك آخرت معلوم نه. فرمود: استمالت 
ملوك آخرت «توجه القلب الی اللّه قدس کل الوجوه» مسائل ارادت کرد و گفت مشغولی و 
کرامت شیخ جمال الدین مشهور است . فرمود: آری» همچنین است. فاما معصوم غیر 
از انبیا نیستند» همین پیغام شیخ جمال الدین و جواب گنج شکر دلیل است . 

و ار ۱ 

شیخ جمال الذین را با شیخ ابوبکر طوسی حیدر ی" که ذکر وی در محل خود 
ان شاءالله وحده ایراد یابد» محبت عظیم بود و واسطه محبت میان این دو بزرگ مولانا 


حسام الدین پانی پتی بود . وقتی شیخ جمال اراده طواف روضه خواجه قطب الدین 


ا-ن: داشت ۲-ن:نزل‌های .۰ ۳-ن: نزل‌ها .۰ ۴-م: که شعن: ندارد... عم: فرد... ۷-م: گردند 
هن: سلطان 4-ن: هانسی ‏ ۱۰-:0: عرضی . ۰ ۵-۱۱: ولایت ۵-۱۲: امد ۱۳-ن: علیه الرحمة 
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2-۰ »> غلبه کرد از هانسی متوجه دهلی گردید . جون به کنار دریای بلوان! رسید 
مولانا حسام الدین را خبر شد. از برای استقبال برآمد . شیخ ابوبکر طوسی حاضر بود 
به مولانا حسام الدین گفت : چون به شیخ جمال برسی و از حال من پرسید» بگوی که 
ابوبکر متوجه حج است . بعداز آنکه مولانا حسام الدین به کنار دریا رسید» شیخ جمال 
الدین از آن سوی دریا به آواز بلند گفت که باز سفید ما» یعنی ابوبک ر "طوسی چون است؟ 
وی چنانکه ابوبکر طوسی گفته بود» بگفت . شیخ جمال الدین گفت : مولانا» باید که از 
همان سوی برگردد و به نزد ابوبکر طوسی رود و این دو بیت را بر وی بخواند که ما نیز 
متعاقب می رسیم . آن دو بیت این بود : 
رباعی : 
بسرپای توراسرم نثار اولی تر. یسک سرچه بود بلکه هزار اولی تر 
در غار وطن ساز چو بوبکر از آنک بسوبکر محمدی به فار اولی تر(۱) 


[۹۵] 
شیخ برهان الدین(۲) قدس الله تعالی سره 


وی ولد رشید شیخ جمال الدین هانسوی است» چون پدرش به امر ناگزیر در پبوست 
مادرش وی رابه خدمت گنج شکر برد و خدمت وی وی را چند گامی با خود داشت. 
پس خرقه و حلافت و عصا و مصلا که به پدر وی داده بود به وی داد. وی فرمود که 
چنانکه پدر تو از طرف ما مجاز بود» تو هم مجازی و بسیار عنایت فرمود و در این محل ما 


در وی گفت : < ۱۶٩‏ 19 ای خحو اجه این خرد است. این همه بار گران را نتواند 


0-۱ : ندارد ۲-م - اپایکر 
(۱)- در اشبار الاخیار نیز ذکر وی رفته است؛ ص۷۳ و نیز زندگینامه وی در این کتاب ثمرات درج شدء است . 
(0)-ن: و/1-۱۵ ع - ,3020 نطو 


شیخ برهان الدین را 


برداشت. فرمود که ماه شب جهارده در اول خرد است؛ بتدریج رفته رفته بدرکامل 
می شود . آن گاه این مصرع برخواند : 
مصرع" : 
پرگ توت است که گشته ست به تدریج اطلس 

بس خدمت وی را به سلطان المشایخ بسپرد و گفت : از وی با خبر باش و تربیت نمای. 
وی به موجب فرموده گنج شکر در خدمت سلطان هر سال یک مرتبه بیامدی و تربیتها 
یافتی و باز به وطن رفتی(۲. 

می آرند : 

چون سلطان المشایخ به جای گنج شکر بنشست و در پی تربیت خلق گشت به خدمت 
وی فرستاد و گفت که چنانکه این ضعیف از حضرت گنج شکر مجاز است» شمانیز 
مجازید» باید که در بی تربیت خلق بوده کلاه و خر قه بدهید . وی فرستاده‌ای! فرستاد که 
با وجود ذات گرامی آن قبله گاهی؛ چون منی را کی رسد که خلق را تربیت نمایم و کلاه و 
خرقه دهم . گویند تا وقتی که سلطان در قید حیات [بود] این آداب را رعایت می‌نمود؛ 
چون سلطان نماند در بی تربیت خلق گشت". 

می آرند : 

هر مرتبه که خدمت وی از وطن خود به دهلی رفتی» سلطان المشایخ بستر خاص 
وق راز راو فرشتادیه کمشی که تران ‏ سس استر الضت سای وی ات ۱ 
ملاحظه فرمودی» آن بستر را طواف نمودی و خود بر زمین خواب رفتی . حال بر این 
منوال بود» درهر مرتبه که به خدمت<۱۶۹ -ب»> سلطان آمدی. 


۱-م: ندارد 0۵-۲: گفته ۳ ن: ندارد 


(۷)-اخیار » ص۶۹ ۰ 


3 کل 5 برین 


۱۵ 





۳۹۰ نمرات القدس من شجرات الاأنس 





[ ۹۶ 
شیخ" خواجه عارف() قدس سره 


وی نیز مرید و خلیفه حضرت گنج شکر است . وی در اوایل حال امام یکی از 
سلاطین آچه(۲) و ملتان بود. آن شخص۲ که وی امامت وی می کرد از دیانت و امانتی که 
۵ در وی مشاهده کرده بود» صد تنکه!۳) زر سفید رایج الوقت به وی داد و گفت : این را به 
خدمت گنج شکر بر و به درویشان خانقاه ایشان قسمت نمای . مولانا آن زر را برگرفت و 
روان شد . چون به خدمت گنج شکر رسید» پنجاه سکه" از آن برای خود نگاه داشت و 
بنجاه را به خدمت وی برد. بمجردی که نظر خجسته اثر وی بر مولانا افتاد» فرمود که 
مولانا» خوش آمدی و بخش برادرانه کردی . چون این کرامت بدید» مرید گردید» دیگر 
"۷ از خدمت وی جدایی نکرد» در آخر کار وی را خدمت گنج شکر اجازت نامه داده به 
جانب سیستان فرستاه . (۴) 
بعضی گویند که جون خلافت نامه؟ به وی دادند» وی آن خلافت نامه را بگرفت و بر 
هر دو چشمان خود مالید و ببوسید و در پیش گنج شکر بنهاد و گفت : من از عهده این کار 
نتوانم برآمد» همین سعادت بنده* است که در خدمتم. پس بعد؟ از چندگاه مرخص گردید 
۵ وبه جانب کعبه رفت و در آنجا برفت از دنیا. ۵) 


۱-م: ندارد ۵-۲: شخصی ال هگا ۴ ن: بایه بوسی ۵ ن : بسند ۶ ن: ندارد 
(۱)-ن: و/ ۱۰۵-ب ۸۳ دزه۳۳۷ اتمه 

(۲)- أچ شهر قدیمی پاکستان بهاو لپور ر .2 به میراث جاویدان ءج/۱ » استان پنجاب . 

(۳)- تنکه : فرص رایج از زر و سیم» قسمتی از سکه .( فرهنگ نفیسی »برهان قاطع) . 

( 3 اخبار» ص۶۹. 

(۵)-میر» ص۱۹۶ . 





خواجه نصیرالدین نصرالله و مولانا شهاب‌الدین ۲۹۱ 





[۹۷ 
خواجه نصیرالدین نصر! الله!۱) قدس الله تعالی سره 
وی از جمیم ۱۷۰۰ -1» پسران گنج شکر-قدس سره-به اخلاق مرضیه و اوصاف 


مره وضو ایو ۵ زراعت می کرد و به عبادت حق مشغول می‌بود تا از دنیا برفت . 
رحمهة اللّه علیه . ۵ 


[۹۸ 
مولانا شهاب الدین") قدس سره 


وی به وفور علم و فضایل کثیره مشهور بود و بیشتر حال به خدمت شیخ الشیوخ العالم 
گنج شکر حاضر بودی» اگردر مجلس شریف گنج شکر بحث علمی گذشتی به وی 
اشارت" فرمودی که جواب آن بگوید . وی به تقریر دلکش آن را بیان فرموده حل نمودی . ۲ 
روزی یکی از طلبه که سن وی در پانزده بود در مجلس حضرت گنج شکر آمد و 
مباحثه نمود. [باابسیاری بی ادبانه سخن می کرد و سخن را بلندمی گفت. مولانا شهاب- 
اللین تعاس ویک سین رفن کردن آن تشر رده ال تسش تیده شاه خواست به 
شکایت" برخیزد . سلطان المشایخ گوید : 

من چون آن؟ حال دیدم» برخاستم و هر دو دست آن پسرك بگرفتم و بیرون کشیدم ۱۵ 


ام : 3 ۵-۳ آشاره 2۳ بسماهت ۴-ن: ندارد 
(۱)-ن: و/12۱۰۶ ۱2انوعلظ ور - ۵,نط1وعظ 1>۱۳۷2[2 
(۲)-ن: و/7 1-1۰۶ 118۳ - 51800 





۱۰ 


۳۹۳ ثمرات القدس من شجرات الاْنس 


دیدم که خدمت گنج شکر متبسم گردید. چون آن پسرك را بیرون آوردیم» فرمود که وی 
را بگذاریدو صفا در میان آرید . به موجب فرموده صفا کردیم . 

بعد از مدتی به تقریری" سخن آن روز در مجلس گنج شکر افتاد. مولانا" آن مجلس 
را تقریر می کرد و خدمت وی تبسم می کرد ۰. سلطان المشایخ (۱۷۰ -ب» گوید: من 
گفتم که در آن حال که وی خواست که به مولانا شکایت؟ کند» برخاستم و هر دو دست 
وی را بگرفتم. خدمت وی خنده کرد و فرمود که نیکو کردی و بسیار نیکو کردی . ۵ 


[۹۹ 
شیخ بدرالدین سلیمان۱) قدس سره 

بعد از وفات گنج شکر بر سجادهُ وی بنشست» صاحب سیرالا ولیاء از والد خود سید 

مبارك می آرد که خدمت وی محلوق نبود» فرق کردی بر طریق مشایخ چشت از آنکه از 
خحلفای چشت نیز بهره داشت و آن چنان بود که چون خواجه قطب الدین چشتی را 
خواستند که در چشت* بر سجادهُ پدر بنشانند» خواجه بغایت خرد بود» آقربا بنابر صغر 
سن رضا نمی دادند و می گفتند که عم وی خحواجه علی چشتی که وارث سجاد؛ 
اوست در دهلی است و سلطان غیاث الدین بلبن وی را نمی گذارد» از بس که معتقد 
اوست . از خلفای بزرگ چشت دو کس رابه خدمت وی می فرستیم۲ آنچه وی فرماید و 
هر کس* را زاهدخواهد. بر سجاده بزرگان چشت بنشاند. پس خواجه که چون نام وی 
را گیرند» تکبیر گویند و دیگری را خواجه چون اسم ایشان را بر زبان آرند تسمیه 





۱ : بگذراید ۲-ن: تقریبی ‏ ۳-ن: ندارد ‏ ۴-ن: سفاهمت ۵-ن: ندارد ۶ م: حیثیت 
۷ : من فرستم ۸ هر که را 


(۸- ن: ۲-2۱۰۶ تطهطانهایو صنل - 00ظ طانمطه 





شیخ نظام الدین ۳۹۳ 


خحوانند. به دهلی نزد خواجه علی فرستادند . بعد از آنکه این دو عزیز نزدیک به اجودهن! 
رسیدند» خدمت گنج شکر به استقبال ایشان بیرون آمد و به اعزاز واکرام تمام به خانقاه 
۰ ۰ خود آوردو با ایشان صحبت داشت و ضیافتهای شگرف نمود. چون وقت 
وداع آمد» دو کس از خانواده خود که یکی مولانا شهاب الدین [و] دیگری شیخ بدرالدین 
سلیمان را در بیش ایشان آورد و التماس نمود که این دو کس را از جانب خواجگان چشت 
به کلاه و خحرقه ممتاز گردانید که از این خانواده نیز در سلسله مابهره" بوده باشد. ایشان 
بزرگی نموده گفتند که ما را چون شاید که در نظر مخدوم کُستاخی نماییم» زیراکه ما را 
بهره تمام از سلسله شماست . خدمت گنج شکر مبالغت فرمود. ایشان گفتند: چون 
مخدوم چنین می خواهد و ما را معذور نمی‌دارد» کلاه از خود طلب دارد و به دست 
مبارك خود به ما دهد و مابر سر مولانا بدرالدین بپوشانیم . خدمت گنج شکر چنان کرد 
ازآن واسطه خدمت وی رعایت طریقه خواجگان چشت نمودی و فرق کردی و محلوق 


وفات وی در اجودهن" بوده» قبر وی در گنبد خاص گنج شکر است . قدس سره . (۱) 


[۱۰۰] 
شیح نظام الدین(۱) قدس الله تعالی؟ سره 


وی نیز ولد گنج شکر است؛ وی را خدمت گنج شکر از جمیع پسران خود 


۵-۱ : اجهودهن ۲-م: ندارد ۳ ن اجپهودهن ۴ ن ندارد 

(۱)-جهت اطلاع بیشتر : ر . ۵: اخبان» ص ۷۰و ر .2 تاریخ مشایخ چشت. ص۱۶۸ و مولانا معین الدین. تذکره خواجه 
معین الدین اجمیری (اردو) لاهور» ۷ م۰ ص ۳۹ . 

(۲)-ن: و/ ۲2۱۰۷ 10 - ۱۱2۵۳00۰4 )انم 





۱۰ 


۱۵ 


۳۹۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


دوست[تر] داشتی و آنچه وی معروض داشتی از آن به خلف نکردی اطوار وی از قوم 
ملامتبه بود و به طریق لشکریان جامه « ۱ - ب» بوشیدی» طاعت و عبادت خود را 
بغایت پنهان داشتی و به کس اظهار معرفت نمی کردی و اگر کس با او از معرفت سخن 
کردی» خود را دور می انداختی و استغفار می نمودی و می گفتی : من که و این معامله؟ 

می آرند : 

چون حضرت گنج شکر نماند» سالی کفار بر سر اجودهن! غلبه آوردند . خحدمت وی 
سلاح بر خود آراست و بر اسب سوار گشت و در برابر کفار آمد و مقابلهٌ صعب نمود و 
بسیاری از ایشان را۲ به دوزخ فرستاد» آخر به زخم یکی از کفار از پا در آمد. چون حرب 
منقضی گشت» نعش وی را هر چند جستند. نیافتند و اثر وی معلوم نشد . رحمة الله 
علره ‏ (۱) 


[۱۰۱) 
شیخ علاءالدین(۲) قدس سره( 


وی خلف با صدق شیخ بدرالدین سلیمان است» وی را در کودکی گنج شکر به 
خلافت خود و بدر وی اشارت! کرده بود و آن چنان بود که روزی خدمت وی در صغر 
سن پیش گنج شکر بازی می کرد و خدمت وی پان می خورد» بان را از دهان برآورده در 
دهان؟ وی بنهاد و به طهارت بر خاست . عیسی نام خادمی که خدمت" جای نماز گستردن 
خدمت وی* داشت. جای نمازرا بگسترانید تا بعد از فراغ طهارت به نماز درایستند . در 


۱-ن: آجهودهن ۵-۲: ندارد ۳ ان اشاره ۳ان: دهن ۵ م : ندارد ۶ تعلق به وی 
(۱)-فوائد. صص: ۳۷۷۳۷۸ ۰ 
"(۲)-ن: ۲۱۰۷/۶ طنل - ۵0ا۸۱2 نع5 

(۳) - در اخبار؛ اشعاری را که امیر خسرو دهلوی در مدح وی گفته آورده است . ص ۹۵ . 





شیح علاء الدین ۲۹۵ 


اين اثنا حدمت شیخ علاءالدین آمد و بر آن جای نماز بنشست» شیخ عیسی انگشت خود 
را بگزید «۲ 1-۱۷ و تیز به سوی وی دوید. خدمت گنج شکر شیخ عیسی را منع کرد و 
گفت که وی دانسته به جای خود بنشسته آن شاءالله تا دو فرن به جای من و پدر خود بر 
سجاده مشیخت بنشیند و خلق از وی بهرهُ تمام گیرند. چنان شد که خدمت وی فرموده 
بود. 

گویند: ۱ ۵ 

در این دو قرن هرگز با اهل دنیا صحبت نداشت و ایشان را معدوم می پنداشت و اگر از 
بادشاهان و سلاطین به خدمت وی می‌آمدند» به خود راه نمی داد و اگر احیاناً در اعیادا 
ملافاتی دست می‌داد» از غایت تنقر از دور با ایشان بنشستی و در مدت العمر خود هرگز 
در روز طعام نمی خوردی» جز در عیدین و ایا تشریق "و وقت طعام . بعد از یک پاس ۱۰ 
شب [بیدار] بود و در این یک پاس ختم قرآن می‌نمود و در مجلس وی از هر جنس طعام 
بسیار می آوردند تا بانصد کس از آن می خوردند» هر روز این بود . 

گویند: 

نوبتی شیخ رکن الدین ابوالفتح ملتانی) - قدس سره-از ملتان به واسطه مهم 
مسلمانی به دهلی آمده بود و باز متوجه ملتان [می گردید]» چون به اجودهن " رسید» به ۱۵ 
طواف روضهٌ حضرت گنج شکر بشتافت. بعد از فراغ طواف. آمد و شیخ علاءالدین را 
معانقه کرد و ساعتی خوب در کنار داشت. آن گاه فرمود که الله تعالی شما را به مثابه‌ای 
استقامت داد که قطب الاقطاب زمین <۱۷۲ -ب» و زمان گردیدید» این بگفت و وداع شد . 
پس خدمت وی پیراهنی را که با آن شیخ رکن الدین را معانقه کرده بود از خود دور نمود و 
آب خواست و خود را یاك بشست و بیراهن دیگر بوشید و دو رکعت بگزارد و بنشست. 

بعضی از معاندان این را به خدمت شیخ رکن الدین رسانیدند" شیخ رکن ؟الدینه 
فرمود که وی را می رسد که چنین کند» از آنکه از ما بوی*دنیا می‌آید و وی به تمام از 


۱ ۵: بود ۲-ن: آجهودهن ۳ گفتند ۴ ن ندارد ۵-۵ : ندارد #م: بسوی 


(۱)-ایام تشریق : سه روز بعد از عیدفربان 
۲- شبخ رکن الدین پسر صدر الدین پن بهاء‌الدین است . اخبار» ص ۶۳. 





۵ 


۱۵ 


۳۹۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





دنیا چون مار از پوست بیرون آمده. 

وت 

تا زمانی که خدمت وی در قید حیات بود» هر مظلومی که از دست ظالمی می گریخت 
پناه به وی می آورد و اوا » در روضه گنج شکر می‌برد. اگر چه از پادشاهان گریخته 
بودی» امکان نبودی که دست تعدی به وی رسیدی . 

گویند : 

چون وی وفات یافت» نعش وی را در جوار روضه متبرکه گنج شکر بردند و به خاکش 
کردند و بعد از اندك فرصتی سلطان محمد تغلق که مرید و معتقد وی بود» گنبد عالی بر 
سر خاك وی بنهاد . اکنون روضه وی از مشاهیر مطافگاه هند است(۱) یزارو یتبرك به . 


[۱۰۱۲] 
شیخ عزیزالله!؟) قدس الله سره 
وی خلف" ارشد شیخ علاءالدین است""" و شاگرد مولانا وجیه الدین پایلی(۰۲۳ بعد 
از استکمال علوم معقول <1-۱۷۳> و منقول چون پدر وی را " امر ناگزیر دریافت؛ بر 
سجاد؛ پدر و جد بزرگوار خود بنشست. چون سلطان تخلق که پادشاه عظیم الشأن ملتان؟ 
بو د» امانت و دیانت خحدمت وی را باقفصی الغایت دید وکالت خودرابه وی تفویضص 
فرمود. قبول نمود به نیت آنکه داد مظلوم از ظالم بستاند تا چند گاهی عالم را به 


۱ ن: و وی رابه 0-۲: خلیقه ۲سم: رابه ۴_مسلمان 

(۱)-ر .2 : اخبار» ص ۹٩۵‏ . 

(۲)-ن: و ۲۰۱۰۸ ۸۵217011۵8 2 

۱ ۱۹۶ خلف ارشد علاء‌الدین را در سیر معزالدین ذکر می کند» ص‎  )۳( 

(۴) ذکر مولانا وجیه الدین پایلی در اخبار آمده است : وی دانشمندی متبحر بوده و در زهد و ورع ممتاز و مرید شیخ نظام الدین 
اولیاء ص ۰۹۹ 





شیح علم آلدین ۱ ۳۹۷ 


عدالت عمری زیب و زینت بخشید . آحر شنید که در گجرات کار غلبه دارند با لشکر 
اسلام متوجه دفع کفار آن ولایت گردید و بسیاری از کفرهٌ فجره آنجا را به قتل آورد و 
مدتی در آنجا بود . نوبتی کفار غلبه آوردند» خدمت وی از برای دفع آن جماعت متوجه 
کین جنگ عظیم در پیوست و در آن معرکه شهید گشت . الحال قبر وی در دیار 
گجرات است (۱) بزارو یتبرك به . ۱ 


(۱۰۳ ۲ 
شیح علم ات ۲ قدس الله تعالی سره 


وی برادر کوچک شیخ عزیزالدین! است. جامع بود در میان؟ علوم ظاهری و باطنی" 
و از سماع حظّی؟ وافر داشت. در عهد خود شیخ الاسلام هنده بود و سلطان محمد تغلق 
اعزاز و اکرام وی بسیار بجا می‌آورد و بزرگان عهد وی» همه منقاد وی بودند و به بزرگی 
وی اعتراف می نمودند . چون وفات یافت در گنبد پدر در برابر وی مدفون کردند. رحمة 
الله علیه <۱۷۳ -ب» . 


(۱)-فوایئد ۰ص 1 رف ۳ : 
(۲)-ن: 1-2۱۰۸ 118 - ۵۱24 اند 
ح‌ » ندارد 





۵ 


۱۰ 


۳۹۸ ثمرات القدس من شجرات الانس 


[۴ ۱۰] 
شیخ افضل الدین فضیل ٩"‏ قدس سره 
وی خلف با صدق شیخ عزیزالدین! است. در غایت تجرید و نهایت تفرید بود. بعد 


از پدر به جای وی بنشست و احیای سنت جد. خود گنج شکر بنمود و داد مشیخت بداد تا 
برفت از دئیا . 


[۱۰۵] 
شیخ مظهرالدین() قدس اللّه تعالی سره 


وی پسر شیخ۲ علم الدین است . چون پدر نماند سلطان [محمد] تغلق منصب شیخ 
الاسلامی" پدر رابه وی تفویض فرمود. وی آنچه از پدر رسید از اسباب دنیوی» همه را 
به درویشان اقا شود ردنا دو ناف کهنه درساخت و آنچه از مجاهده و ریاضت 
خدمت وی از گنج شکر شنیده بود» همه را بکشید تا برفت از دنیا . مخفی نماند که ذکر 
بعضی از فرزندگان و پیرزادگان؟ گنج شکر در ذیل مریدان شیخ نظام الدین - ان شاءالله 
وحده ‏ خو اهد امد . 


0-۱ عزالدین لس ۳-ن: الاسلام ۴ن: پرهیزگاران 
(۱)-ن: ۱۰۸ ۲2 من - ۸۲021010 ت59 
: ندارد ۱ 
(۷)-ن: ۲2۱۰۸ طذل - ۵7۳۵1۷۲۰ 5110 
ح. ندارد 





مولانا حمدد الدین دهلوی ۳۹۹ 


[۶ ۱۰ ] 
مو لانا حمیدالدین دهلوی۱) قدس سره 


وی بعد از فراغ علم ظاهری و باطنی ارادهٌ خدمت سلطان بنگاله بنمود و اکثر اوقات در 
خدمت وی دست بر سینه نهاده می ایستاد» روزی فرشته ای در همان جابه صورت مردی 
روحانی ظاهر شده. آمد و در بهلوی وی بایستاد و گفت : ای خواجه!<۱۷۴ -]» حیف 
نباشد مثل تو دانشمندی در پیش این چنین جاهل بی ادبی به واسطه حطام! دنبا ایستاده 
باشد .۲ سه مرتبه این گفت و گوی تکرار یافت» بار سیوم ترك خدمت وی نموده به دهلی 
آمد و از آنجا به اجودهن" رفت و مرید شیخ گنج شکر گشت و به ریاضت و مجاهده 
مشغول گردید و صحبت پیر خود را لازم؟ بگرفت و هر چه در مجالس و محافل از حدمت 
وی می‌شنید» همه را در قید کتابت* می‌آورد. از آن جمله در یت کریمه «و ما زاغ البّصر 
و ما طفی»(۲۲ خدمت وی می فرمود که آن سرور-صلی الله علیه و [اله و] سلم-میل 
ننمود به هیچ جانبی از آنکه وی بر خود لازم شمرده اراده مصمم گردانیده که تا به این 
چشم خالق جن و انس* و حورو فقصورو جنت و کوثر رانبیند» بر غیری نظر 
نمی اندازد۷» چه اگر بر غیری میل می فرمود» آن دولت میسر نمی گردید . 

«فلوزاغ البّصَر ماراای مارأی» چون بصیرت سرور عالم- صلی الله علیه واله و سلم- 
مستغرق الابصار حق -سبحانه و تعالی-بود. در اين استغراق تابع بصیرت گشت و از 


حق در نگذشت . 
وهذا سرما قال رسول اللّه - صلّی الله علیه و آله وسلّم < نحن معاشر الا "نبیاء اجسادنا.؛ 
کارواحنا. 
۱-م: احلام ۲ن : باشی ۳-ن: آجهودهن ۴ن: ندارد ۵-۵ : ندارد 
۶-م: من وایلس و حور و تصور ۷ ن : نیندازد ۱ 


()-ن: 2-۱۰۸ 1۱۱۳۱13۷1 ول - ۲۱۵۱۵۲۵۷۲۰۵ 
(۲)-سوره النجم» اب ۱۷ . 


۱۵ 





۱ 


۱۵ 


دیگر آن است که موصل حقیقی به حق -سبحانه و تعالی-عشق است و آن 
هرگزمرتفع نمی شود. چه عشق <۱۷۴ -ب» ظل وجه باقی است و وجه حقیقی هرگز 
زوالی و انهدام" نبذیرد. 
«ویبقی وجه ریک ُوالجلال و الااکرام»(6۱. پس عشق و محبت قبل الوصول و 
بعدالوصول باقی است و سایر وسایط نزد ظهرر آفتاب حقیقیت مرتفع می شود . 
در این آیه : «ولا تفربا هذه الشْجَرة»(۰۲۳ می فرمود: الهی" است-جل عزه-[که] 
مصدر خیر و قدر است و خیر وقدر مصدر آدم و بشر و ادم و بشر مصدر ایمان و کفر و 
کفر متوالد" از عصیان و غوایت اوست. «وعصی" آدم رَبْهُ فقوی»۳۱۵) و ایمان متولّد از 
توبه و هدایت اوست. «ثم اجتّبه رَبْه...وَهدی»۳۳* و در میان این آیه «وَعلمنه من دا 
علماً.(۵) می فرمودکه علم لدنّی» علمی است که حق-سبحانه وتعالی -به آن می فرمود 
به ‏ تعلیم لدنی« علما دّینا» [است] و حقایق فراست از علوم لدئیه است . قال الله تعالی 
«والْکٌ ثلقی الفران من لدن حکیم علیم»(۶)و ایضاً می فرمود : ذکردائم تعلّق دائم است و آن 
اشتیاق دائم » است واحتراق دائم واقتباس دائم و انعکاس دائم و آن مشاهدهٌ دائم است 
و در این آیه: «هل آننعک علی آن ثَعلَمَنْ ما۲ علمت رشدا(۷) می‌فسرمود: کسی که 
اقداح کامله با حق -سبحانه وتعالی - در کشیده باشد ومست گردیده به اشتیاق <۱۷۵ -1> 
سوال رویت جمال نموده باشد به علم لدنی چرا مشتاق گردد» چه" این رجوع است؟ از 
عالم غیب . هیهات اهیهات! اما چون حضرت موسی -علیه السلام-به حجابات"۱ کبریا 
محتجب بود به سوال از غرق اسفینه»۲ و «اقامت»۹) جدار اوقتل نفس زکیه(۱۰) 


0-۱ : انعدام ۲ ن: حضرت الهة ۳ ن: متولد ۴-م: وعطی ۵ م: فغوای 
۶ن: منفرد به تعلیم وی متوجه باشد ای علمناه معلم لدنی علما لَتیاً ‏ ۷-ن: تعلمنی مما هدن یه 
0-4 رجوعیت 0-0۰ حجاب عشرو 


(۱)-سوره" الرحمن؛ یه ۲۷ . 

(۲( سوره بقره) آیه۳۵ . 

(۳)- سورءطه آیهٌ ۱۲۱ . 

(۴)-همان سوره آیذ۲ ۱۲ . 

(۵)-سوره کهف. آیذ۶۵. 

(۶)_ سوره نمل آیء. 

(۷)_ سوره کهف» آیه۶۶. _ 

(۸) و )٩(‏ و (۱۰): اشاره به آیات مبا رکه ۷۷-۷۱ سوره؛ کهف 





شدح محمد نیشایوری ۱۳۱ 





مشغول بود , (۱) 


۲۱۰۷ 
شیخ محمد نیشابوری"؟؟ قدس سره 
وی از قدمای مریدان شیخ گنج شکر است . اکثر در مجلس پیر خود حاضر می‌بوده؛ 
خوارق و کرامات بسیار مشاهده می نمود . گویند هر گاه چشم وی بر روی شیخ می‌افتاد؛ ۵ 
بی اختیار سر به زمین می‌نهاد. وی می گفت که به۲ راههای خطرناك و جنگلهایی مهیب 
برسیدم! . هرگاه نام شیخ" رابر زبان می راندم» قطاع الطریق» نی اخفتار کته در دس : 
من توبه می کردند و شیر و ببر چون روباه می گردید رو به گریز می‌نهادند . 


۳۱۰۸ 
شیخ محدالدین جنید حصاری؟ فیروز(۲) قدس سره ۱۰ 


وی از اعاظم احفاد گنج شکر است"-قدس سره ۵ و نسبت وی به خواجه 


0-۱ ندارد آ-ن: پرسباع ‏ ۵-۳: شیخی ۴ ن حصار ۵ 0: روحه 

رو)_ر.: کلمات» ص ۱۵ . 

(۵)۲: ۲2۱۰۹ لنام۱۱۱5۵ ۳۵۵۵۵0 نود 

(۳)-ن: 2۱۰٩۹‏ ۰ ۳۵۱۳۲۲2 ۲۱۱5۵7 0نعمدژ وزل - 0بلزم]۱ طانعاه 

(۴)- در اخبار صص ۳٩۳-۳۸۲‏ و خزينة الاصفیاء ص ۴۰۶ اطلاعات بیشنری در مورد وی ارائه می نماید . وی به مایت به کبر 
تمام قرآن مجید با اعراب می نوشت . وفات او در سنهٌ نهصد هجری است و مزار پر انوارش در حصار واقع است . 





۱ 


۱۵ 


۳+ 


۳۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


نظام الدین که محبوب ترین اولاد شیخ است. بسیار بوده وی مرید بدر خود أست» 
صاحب خوارق و عادات واذواق و مواجید عظیمه بوده »در علوم ظاهری و باطنی 
متبحر . در < ۱۷۵ سات؟> اول درس می گفت؛ درآخر ترك آن بگرفت و به مجاهده و 


ریاضت مشغول شد. 
از وی می آرند که می فرمود : تا ظاهر مغلوب باطن نگردد؛ کار به بیشگاه نمی گشاید و 
راه بدان جا نمی نمایند . 


و هم از وی می‌آرند که می گفته که در هنگامی که موسی-علی نبینا وعلیه الصلوة و 
السلام از بحر نیل عبور می نمود و فرعونیان» هزار هزار و هفتصد هزار مرد تعاقب بتی 
اسرائیل می کردند» آن روز جمعه عاشر عاشوره بود و ده ساعت از روز گذشته» من بر 
ساحل بحر نیل تماشا می‌نمودم و از وقایع آن روز واقف بودم. 

قاضی سعد وقاضی عماد که درآن عهد از علمای مقرری بودند و در ملاحظه شریعت 
و احکام آن احتر از کور اف هه هر قایت ات و سای ارو 
نهایت غلو بودند. روزی شنیده اند که خواجه قطب الدین و قاضی حمیدالدین و مولانا 
مجدالدین قاضی ۲ -قدس سرهم-با صوفیان خویش در خانقاه گرم سماع اند و وجد و 
رقص می کنند و نعره و صیحه می زنند هر دو قاضی از منازل خود به ازدحام تمام به 
عزیمت منع آن صوفیان برآمدند» چون به در خانقاه رسیدند شنیدند که قوالان این بیت 
می خو انند : 

فرد: 
اسرار محبت را هر دل نبود قابل در نیست به‌هر دریا زر نیست به هرکانی 
- »و صوفیان را حالت خوش شده نعره ها و صیحه ها برآورده اند و بر زبان این بیت 
را آورده تکرار می کنند . قضات چون آن حال را مشاهده نمودند» حال بر ایشان نیز 
بشورید بی اختیار گردیده عمامه‌ها را از سرافکندند و سماع و تواجدکنان از درخانقاه 
درآمدند و با صوفیان در رقص ۲ درآمدند و یکی از آن جماعت گردیدند . 
بعد از سماع چون به منازل خود آمدند با یکدیگر گفتند که عجب چیزی از ما واقم 





۱-ن: اجراء ۲-ن: حاجی ۳ ن: در تواجد و رقص 





مولانا شمس الددن داوود پالی وال ۳۰۳ 


شد. ما رفته بودیم که آنها را تعزیز و تشنیم۲ نماییم »خود به آن ام" مرتکب شدیم. هر 
یکی خود را از قضا معزول گردانیده به گوشه ای شده» روی به عبادت آوردند . 

گویندصوفیان بعد از وقوف بر این معامله» گفتند که اگر ایشان به سماع درنمی آمدند 
تیغ غیرت الهی سرهای ایشان را از تن ایشان برداشته سلب ایمان ایشان می‌نمود» لیکن 
آن دلیری و حرارتی؟ که در اول کرده متوجه این جانب شده بودند و روی بدین جانب 
نهاده» سزای آن حرارت* آن است که به دست زنی هر یک کشته گردند . 

می‌آرند که چون سلطان شمس الدین ایلتتمش نماند از وی بسری(۱) بر سریر و بر تخت 
بایدار نگشت دختری ماند به اسم رضیه آن را سلطان رضیه نام نهاده به پادشاهی 
بنشاندند. وی آن دو قاضی را بنابر تهمتی به قتل آورد. 


۳۲۱۰۹ 
مولانا شمس الدین داوود پالی وال*۲) قدس اللّه تعالی ۷ سره 


وی از اعظم ۱۷۶ -ب» خلفا و مریدان شیخ گنج شکر است» قدس سره" گویند 
هرگز از خدمت پیر خود غایب نبودی و از شیخ نظام‌الدین اولیاء می آرند که می فرموده که 
روزی من در خدمت پیر خود اعنی گنج شکر در خانقاه مولانا شمس الدین داوود نشسته 
بودم و جماعت کثیر از مشایخ وقت حاضر [بودند] ناگاه شخصی صوف صوفیان 
پوشیده » صلاح ایشان در وی ظاهر از در خانقاه درآمد و بنشست . بعد از ساعتی حضرت 


۱ ن: جون ۲-م: تقریر و تشیع ۳-م: ندارد ۴ جرأتی ۵-ن: جرأت 
م: بایلی وال 0-۷ ندارد هن : روحه 

شده است . وی از سال ۶۳۷۱۶۳۴ ه . ق فرمانروایی داشت ‏ و میراث جاویدان» ج /۱ » ص ۱۵ . 
(۲)-ن: و /۱1۱۰- ۵۱:۷۵ 12۷۷000 رل - 5950 


۱۵ 





۱۵ 


۳۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


گنج شکر به سوی وی توجه فرموده پرسید: از کجا می‌آیی؟ گفت: از ملتان. فرمود: 
اخبارات آنجای را بگوی . وی از هر گونه اخباری که به خاطر داشت معروض نمود. بعد 
از آن گفت : از اعجب امور آنچه در این سال روی نمود آن بود که حضرت شیخ 
بهاء‌الدین زکریا راو مرا و مریدان وی را در پالکی نشاندند و آن پالکی را بر سر نهاده در 
حوالی شهر ملتان بگردانیدند و گفتند که هر که روی مبارك شیخ" را ببیند» آتش دوزخ بر 
وی حرام باشد . دیدم که از شنیدن این سخن رنگ روی مبارك پیر دستگیر گنج شکر 
برافروخت و نعره بزد و به تواجد برخاست و صوفیان و مشایخی که حاضر بودند همه در 
رقص‌اندرآمدند» مجلس گرم شد آن گاه در غلبات حالات فرمود که مخدوم شیخ 
بهاءالدین زکریا چنین می فرمایند که هر که « 1-۱۷۷ روی مرا ببیند آتش دوزخ بر وی حرام 
باشد و من به کرم بی نهایت" الهی می گویم» هر که روی فرزند مرا و یا فرزند مریدان مرا و 
يا روی یکی از اولاد و اعقاب مرایا مریدی از مریدان مراالی یوم القيامة بییند» آتش دوزخ 
بر آن کس حرام باشد. چون این مقوله به سمع خاص و عام رسید. ازدحام آوردند و 
صوفیان از این مژده خود رانمی شناختند وتادیری بر این ذوق حالت تواجد می نمودند . (۱) 


۲۱۱۰ 
سید قطب الدین(۳) قدس الله تعالی سره 


وی برادر کبیرسید علاء‌الدین است . در تجرید و تفرید یگانهُ عصر و بر علم ظاهری و 
باطنی متبحر؟ دهر بود با جمیع سلاسل مربوط و با مشایخ وقت صحبت داشته و همه را 





(۱)-جهت اطلاع بیشتر . ر .2 : اخبار؛ ص ۷۱. 
(۲)- ن: و/ ۱۱۰-ب 0:0 - ۵,دا0ان0 52۷۷۱0 


سید مویله عرب ۳۰۵ 


دیده . 


۱ "۳ 
سید مویله عرب")قدس الله تعالی سره 


از بعضی اکابر یمن می‌آرند که مویل تصغیر مولی است و مویل به ضم میم و فتح وأو 
مهمله و سکون پای معجمه معنی آنکه : خواجه خرد. به واسطه کثرت استعمال و 
تحریفات» مویل مویله شده. وی از سادات عرب است بغایت مرتاض و متزهد و متورع 
بود و ترك حیوانات نموده به نان و برنج و عسل و شیر قوت عبادت خود! می ساخته و از 
تمام مشتبهات" نفسانی و تلذذات" جسمانی قطع کرده» خانقاهی <۱۷۷ -ب» بر ظاهر 
قلعهٌ دهلی راست نموده بود» در آنجا هر روز بسیاری از مساکین و فقرا را دو وقته طعام 
لذیذ می‌داد» وی در زمان سلطان جلال الدین فیروز شاه خلجی بوده . 

می‌آرند : ۱ 

سلطان جلال الدین را پسری بود به اسم خان خانان» مرید شیخی گردید. بنابراین 
بسیاری از سلاطین به خدمت وی می رفتند و با وی اعتقاد عظیم می داشتند. از این 
رهگذر یکی از حاسدان وی نزد سلطان جلال رفته» چنان خاطر نشان نمود که سید 
داعیهٌ خروج دارد. آن سلطان نادان بی آنکه تحقیقی نماید» آن سید را طلب داشته گفت : 
اگر شما سیدید در آتش درآیید. علما در میان آمده گفتند که آتش بالطبع محرق است و 
محک صدق و کذب نمی تواند بود. ساطان اگر چه ساعتی تأمل؟ کرد اما حاسدان» باز 
آتش غضب سلطان را تیزتر کردند و برآن داشتند که آن سید آل عبا را بی تقریی۵ گردن زده 
۱-م: فوت عیادت خود مق ارت ۳-ن: تلذات ۴_ن: متأمل شد ۵-ن: تقریبی 


اه اه تا ات ی ی هه ات ی ی 1۳۳ 


(۱)-ن: و/۱۱۰-ب ما ونم لزررح۹ 





۳.۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


در بای فیل بسته در شهر گردانند . 
مولانا ضیابرنی در تاریخ فیروزشاهی(۱) خود می آرد که این سیاست بر سلطان بسی 
مخیف! در حرکت و اهتزاز آمد و تمام عالم را سیاه و تیره ساخت و در آن سال مطلق 


۵ ازآسمان «<۱-۱۷۸ قطره [بارانی] به زمین نیامد و از زمین دانه نرست و قحط به مثابه ای 


۱۰ 


۱۵ 


استغلاء" یافت که نان" می گفتند و جان می‌دادند و هنود؟ پانصد و هزار کس در یک جا 
جمع می آمدند و دست یکدیگر را می گرفتند و در آب فنا سر فرو می‌بردند و در آتش 
جاوید سرمی بر آوردند. پسرش در همان روزها وفات یافت وخود در سنهٌ خمس و تسعین 
و ستمائة(۲) به دست سلطان علاءالدین خلجی که داماد و برادرزاده او بود کشته گردید. 
می آرند که اين واقعه که به آن سید رسیداز ممر نصیحتی بود که گنج شکر به وی 
فرموده بود و برآن عمل نمود وآن چنان بود که چون خدمت وی از شیخ گنج شکر از 
اجودهن؟ رخصت شده به دهلی می آمد» فرموده بود که جون مرید مایی با تو کلمه‌ای 
چند می گویم باید که بر آن کلمات عامل باشی . اولا آنکه خانقاهی که در دهلی راست 
نموده‌ای زنهار در آنجا منشین و اگر بنشینی خلایق را در آن جا راه مده و سلاطین را به 
خود مخصوص مگردان واز صحبت ایشان اجتناب کی نمای . خحدمت وی قبول نمود. 
چون به دهلی آمد» سخنان شیخ از خاطر وی به در رفت . خلایق به وی روی نهادند و 


فرزندان سلاطین را از قدیم و جدید به خود راه داد» رسید به وی آنجه رسید , (۳) 


۱ ن: عتنیف 0 تاد ۳-م: نام ۴ن: هنوز ۵ ن: آجهودهن 

(۱)-مولف اخبار گوید که در زمان سلطان غیاث الدین بلبن (مدت حکومت از ۶۶۵ ۶۷۹-۵ ) در دهلی بود؛ او را قلندران 
شیخ ابوبکر طوسی در زمان سلطان جلال الدین خلجی (مدت حکومت از ۶۸۹ - ۶۹۶م) کشتند» ص ۷۳ و نیز ر . لك : گلزار 
ابرار» ص ۷۲ و نیز تاریخ فیروزشاهی از ضباء‌الدین برنی بن موید الملک( متولد سال ۶۸۴ ه) تاریخ پادشاهان دهلی از غیاث 
الدین بلبن تا فیروز شاه. است که در سال ۶۸۵ ه-. ق نگاشته شده» بارها در هند چاپ شده است . ر .2 : فهرست مشترك ج 
/۱ .ص ۳۸۹ و استوری وفهرست نوشاهی موزه ‏ ص ۰۷۱۱ به اردو نیز ترجمه شده است در فهرست مشار» ج/۱ ۰ 
ص ۱۱۱۷ مشخصات جند چاپ آن آمده است . 

(۲)-۶۹۵ ه. ق. 

۱ کلمات» ص ۵۲. 





شیح علی صابر ۳۷ 


۳۱۱۲ 
شیخ علی صاير ۲۷ قدس الله تعالی سره <۱۷۸۶ -ب> 


بعضی از علما در رسایل خود وی را خواهرزادهُ گنج شکر- قدس سره-نوشته اند و 
بعضی دیگر گویند که صابر نام مردی بوده همشیرهُ شیخ الاسلامی در قباله" عقد وی بود 
و از وی فرزندی علی صابر نام متولد شد که الحال اکثر عزیزان سلسله چشتیه-عظمهم ۵ 
الله تعالی -به وی استناد دارند. علی کل التقدیر ۲ وی مردی بود صاحب احوال سنیه و 
عادات فاخره و مستجاب الدعوة۳. خواست که عالم را سیری نماید» از گنج شکر -قدس 
روحه التماس رخصت کرد مرخص نمود در هنگام وداع فرمود: ای علی صابر ! امید 
می‌دارم که تمام عمر خوشوقت باشی . گویند تا زیست اوقات وی به خوشی و خرمی 
تلا شتا ۹ 


[۱۱۳ ۲ 
شیخ ابراهیم "۲ قدس سره 
وی ولد ارشد و خلف ارجمند خواجه نظام الدین است تا آنکه سن شریفش به سی 
نرسیده بوده انواع ریاضات و مجاهدات می‌نمود و جمیع فضایل انسانی را کسب کرده 


۱ ن: حباله 0-۲ : علی به توکل التقدیرین ۳-م: الدعوات 
(۱)-ن: و/ 11۱۱ ۲لطقه ام 1د0٩‏ 
(۲)-ن: و۲۱۱۱ ۲۱۳۳۵۳۱۳ نو 





۳۸ ثمرات القدس من شجرات الاأْنس 


بود» به کمالات آن رسید و مقبول خاص و عام گردید. 


[۱۱۴] 
خواجه عزیزالدین(۱) قدس اللّه تعالی سره 
وی ولد شیخ اپراهیم است . چون پدرش وفات یافت به حد تمام در علوم دینیه و 
۵ معارف یقینیه اشتغال نمود و در اندك وقتی از اقران در گذشت صاحب کمالات صوری و 
حالت معنوی گردید و در تجرید و تفرید <۹ ٩1-۱1۷‏ فرید دوران و قَدوهٌ امل جهان گشت . 
وفات وی در دهلی است و در حظیره شیخ نظام الدین اولیاء مدفون گردید! . )٩(‏ 


[۱۱۵] 
خواجه یعقوب" قدس الله سره 
۳ سلامت ار طلیی در ره ملامت باش فدم به راه ملامت نه و سلامت باش 


وی از اهل ملامت بودو به ظاهر با درویشان بسیار نشست و برخحاست نمودی و 
خردترین فرزندان گنج شکر است . کریم الطبع و با ذل بود. از سیدامیر خورد 


(۱)-ن: و/ ۱۱۱-ب «ث - ۸۵212۱0۰0 1۳۱۷۷۵۵ 

(۲)-در کلمات ۰ ص ۰ می نویسد که وی در یکی از غزوات با جمعی از کفار جنگی مردانه کرد و خود به زخم یکی از بی دینان 
شربت شهادت چشید . ۱ 

(۳)-ن: و/ ۱۱۱ -ب تانان۷۵ 1۱۷2۵[2 





خواجه یعقوب ۳۹ 


کرمانی(۱) که از اکابر روزگار بود. می آرند که گفت من بیوسته با خواجه یعقوب در سفرها 
من بو ۰2 جون به شهر اوده(۲) رسیدیم و منزل گرفتیم خواجه زاده را دیدم که برخاست 
وراه دیر و خرابات شهر! به طلب ارباب ملامت بیش گرفت . چون نیم شب درآمد» دیدم 
که کسان حاکم شهر مذکوره که از خانان معظم وقت بود؛ به طلب خواجه زاده آمدند 
وی را نيافتند. ما را از خواب پیدار کردند و پرسیدند که خواجه یعقوب کجاست؟ گفتيم : 
با وی جه کار دارید" ؟ داروغه؟ [ها] کفتند : خان را درد شکم صعب پیش آمده که اطبای 
حاذق از علاج آن عاجز آمده» دست در آستین انک‌سار درکشیده اند» خواجه زاده را طلب 
می‌دارند که به برکت قدوم وی شمای وی حاصل شود. به آن جماعت گفتم : شمادر 
این‌جا ساعتی باشید تامن خواجه زاده را پیدا کرده بیاورم . پرخاستم و راه ۷۰ ب»> 
خرابات برگرفتم دیدم که با آن جماعت نشسته و با ایشان صحبت گرم می دارد. 
ماجرای کسان حاکم را بگفتم . گفت : خوب شد.» خرج ما نیز تمام شده بود. پس به منزل 
آن حان رفتیم» چون خبر شد که خواجه زاده بر در رسیده به آن حالت افتان و خیزان تا به 
دهلیز خانه آمد سردره قدم وی بنهاد و عاجزی بی‌نهایت نمود .آن گاه گفت : همت بر 
این معتقد بگمارند که اگر ساعتی این حالت در من [باشد] امید زندگانی نیست . 
خواجه زاده جون عجز وی را بسیار دید » فرمود که جامه از شکم بردار . و خنان در 3: 
مبلغهای خطیر و جامه‌های بی نظیر از اقمشه و غیر آن در بیش وی آورد. خدمت وی به 
سوی ما اشارت؟ فرمود تا برداریم . برداشتیم و از خان رخصت شدیم و به منزل آمدیم . 
همان ساعت شب بنشست. آن مبلغ و جامه‌ها را به مردمی که همراه وی بودند بحش 
فرمود . 

۱-م: شلد ۲-م: آوردند ۳ م: ندارد 0 ندارد ۵-م: ندارد ۶ ن: اشاره 

0-۷ امروهده 


(۱)- مولف سیرالاولیاء. 
(۲)-اوده ۸۷/۵0 منطقه ای از هندوستان که در استان اترپرادیش وجود داردو مرکز باستانی هندوهاست. ی نجم الغنی؛ 
تاریخ اوده .مراد آباد هند ۰۸۱۹۰۹ 


۱۵ 





۱۰ 


۳۱۰ نمرات القدس من شجرات الأنس 


رسیدیی مارا گفت : شماساعتی در اینجا توقف نمایید تا آنکه من بازآیم . باره راهی 
برفت ودر زیر درختی بنشست . ساعتی برنیآمد(۲۱» دیدیم که جماعت به صورتهای 
مختلف به لباسهای فاخر پیدا آمدند . <1-۱۸۰> وی را سلام گفتند و بنشستند و تعظیم و 
ترحیب وی. فوق الحد بجا آوردند و وی را در میان گرفتند و تا دیری‌با وی صحبت 
داشتند . آن گاه برخحاستند . خواجه زاده را دیدیم که از ایشان جدا شد و چند قدمی به سوی 
ما آمده بایستاد و به آواز بلند گفت : ای یاران» این جماعت که می‌بینید» رجال الغیب اند 
که از برای بردن من آمده بودند» من استدعای ایشان را قبول کردم و شمارا به خدا 
سپردم. این بگفت و برگشت به ایشان در پبوست و روان شد تا آنکه از نظر ما غایب 
گردید. 

از وی دو فرزند ماند به اسم خواجه معزالدین و خواجه قاضی» هر دو ایشان عالم 
عامل و فاضل کامل در غایت زهد و تقوی. خواجه معزالدین در غزای» دیو گیر شهید شد 
و خواجه قاضی در دهلی به رحمت حق پیوست و در حظیرهُ شیخ نظام الدین اولیاء مدفون 
گردید. چنانکه ذکر ایشان در مریدان سلطان المشایخ» شیخ نظام الدین اولیاء -قدس 


یب 2۵ می آید . ان شاءالله و حده , 


[ ۲۱۱۶ 
شیخ محمد تاج بن خواجه تاج الدین محمد بن گنج شکر) ۱ 
قدس الله تعالی سره 
و ترا ای وکا یی یی لقاع و ای وا فر تسا ضیان 


(۱)-ر. 2 : اخبار» ص ۰۷۱ 
(۲)-ن:۱۱۲-ب  ٩۳22۲‏ ی-زصنعن .0 ۵۵عصفوای۱6 جنک - 0بازه 1 دز« .0 زخ1 0ممصططی ۱ نهطه 
حح: و /۱۶۸ اب 





شیخ نورالدین ماندو والی ۳۱ 





داشت و در سلوك طریقت موافقت به جد « ۰-ب» بز رگوار خود می‌نمود. خواست 

که در عهد سلطان مظفر گجراتی(۱) به راه گجرات به طواف حرمین- زادهماالله شرفاً و 
تکریما متوجه گردد» چون به احمدآباد که بایتخت ملک گجرات است رسید» سلطان 
مذکور که عالم و محدث ودر کمال زهد و ورع بود» خدمت وی را نگذاشت و مخاطب 
گردانید به تاج العلماء. وفات وی در سنهٌ احدی و ثلائین و تسعمائة() بود و در احمداباد ۵ 
مدفون گردید. 


[۱۱۷ 
شیح نور الدین ماندو و ال ۳ قدس سره 


وی نیز از اولاد کرام" گنج شکر است و در زمان سلطانان" حلجی به مالوه رفته در 
صحاری و قَلَهٌ کوهها" ماند و در ریاضت و مجاهده ید بیضا نمود و دائم در سکر بودی و " 
سباع از وحوش و طیور در گردش جمع می‌شدی. از ملفوظات اوست: هر که با حق 
سبحانه تعالی -آرام گیرد» هر چه در ملک اوست با وی رام گردند ,(8) 


۱-ن: کریم ۲_ن: سلطان .۰ ۳-ن: کوه‌های قلعه م: کوه‌های قله ماند 
(۱)- مظفر گجراتی ظاهراً همان مظفرشاه پادشاه گجرات است که دوران حکومتش از سال ۸۰۴ تا ۸۱۴ ه-.ق بوده . 
٩۳۱-)۲(‏ ه. ق» ۱ 
(۳)-ن: ۱۱۲ ۲ب ۷۵۱0۵۷۷۵۱۲ رل - لنم۱۲ 5۱0۵1۲۲ 
ح: وا ۸ب 
(۴)-ر.ك: گلزار » ص ۵۳. 





۱۰ 


۱۵ 


۳۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





۱۱۸1 ) 
شیخ فخرالدین جونپوری الملقب به گنج اسرار) قدس الله تعالی۱ سره 
وی اویسی بوده» از اولاد حضرت گنج شکر است" و در حقایق و معارف سخنان بلند 
و نکته‌های ارجمند می فرمود. از انفاس نفیسه اوست که می گفت : هر کمالی که مرا 
دادند به دولت عقل < ۱-» کامل و رای شامل من بود و هیچ کس را بر من منتی نیست 
و این اببات شیخ نظام الدین الیاس گنجوری" را می خوانده. 
متنوی : 


ازو پرس آنچه می پرسی نه از کس 
که چون شاید شدن بر بام این کاخ 


خسرد شیسخ الشیوخ راه تسو بس 
بپرس از عقل دور؟ اندیش گستاخ 





بسه سای جان توانی شد بر افلاك 
مگو بر بام گردون چون توان رفت 


رهماکن شهر بندی خاك برخاك 
نوان رفت ار زخود بیرون توان رفت 


که از خود بر گرفت این آهنین؟ بند 


که ملک و مال و فرزند و زر و زور هم مه هستند باتوتالب گور 
از آن* مشت خیال کاروان زن زور عسلسم بسستان قدم بسر آستان زن 


و در جونیور وی را مریدان و معتقدان و در۲ استانه پیدا آمد و سلاطین کبار و امرای 
نامدار از برای تقبیل آستانهٌ علیای وی می آمدند و التماس صحبت و آرزوی دیدار کثیر- 
البهجت وی می‌نمودند. از غایت۸ تلف که از آن جماعت داش ت[دیدار وی‌آمیسر نمی شد» 
آن جماعت نیز این معنی را پی برده» هم از بیرون جبین نیاز بر آستانه فلک آشیانه وی 
سوده. باز می گشتند. تا زیست» احوال براین منوال بود» تابرفت از دنیا. قبر* وی در 
ن: ازین 


۴ و در ۵م: آستین 


۵-٩‏ : ندارد 


۲_ن: ندارد ۳-ن: اولیاس کنجوی 
۷ ودور ۸-م: نمودند میسر نمی شد از غایت تنفر 


۱ ۵ ندارد 


ح: و| ٩ب‏ 


شیح علاء الدین دهلوی ۳۱۳ 


جونبور است. یزارو یتبر لك به , (۱) 


۲ ۱ ] 
شیخ علاءالدین دملوی(۲) ۰۸ > معروف به فیل مست قدس سره 
وی را جذبه ای قوی بود و از اعظم اولاد گنج شکر است و معاصر حضرت جنت 
آشیانی همایون پادشاه. بسیاری از امرا و سلاطین به زیارت وی می‌آمدند اما با ایشان ۵ 
صحبت را مکروه می داشت و انزوا اختیار می نمود. وفات وی بعد از وفات شیرخان 
سوری(۳) که از اعظم پادشاهان هند است به یک سال در آگره بود. اکنون قبر وی در ظاهر 
قلعه کهنه شهر مذکور است . یزارو یتبرك به . 


[۱۲۰۱] 
شیح تاج الدین محمد دهلوی(؟) قدس سره ۱۰ 


وی نیز از او لاد گنج شکر است؛ صاحب ذوق وحال و سماع بوده به علوم ظاهری و 


(۱)-جهت اطلاع بیشتر ر . 2 : گلزار ابرار ص ۵۲ . 
(۲)-0: 121۱۳ ۱۷۵5۶ - 6 - از ٩۵۳۵۵۱6۵0‏ رز قاط ول - لد یدام طانوطه 


م :و ۱۶۹ 
(۳)- همان شیر شا: سوری متوفی ٩۹۵۲‏ ه. است. در کلمات آمده است که شیخ علاآلدین در چهاردهم ربیع الاخر سنه ثمان و 


اربعین و تسممانة وفات کرد. ص ۱۲۴ . 
(۴)-ن: و/2۱1۱۳ 1۱0۱۱۱۵۷۱ 0 مصمصهطب صنل - ل بازد ۱ تقد 


ح. و/ ۹ب 





۳۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


باطنی عالم بالله! بود . در دهلی وفات یافته و در همان جا مدفون گردید . (۱) 


[ ۱۲۱ ) 
شیخ شمس الدین ترك پانی پتی() قدس سره 


وی خواهر زاده گنج شکر است و مرید شیخ علی صابر . در نهایت بزرگی و عظمت 
استت: او خرقه و خلافت از حال عظیم الکمال خود دارد و در قصبه پانی بت تا زیست به 
عبادت و ریاضت مشغول بود. چون امر ناگزیر دریافت» همان جامدفون گردید . (۳) 


[ ۲۱۳۲ 
شیخ جلال الدین پانی پتی(۲) قدس سره 


نامش محمد است . چون جلالیت بر وی غالب آمد» پیرش وی را 61-1۸۲ مخاطب 


۱-م: عالم بودبالله 
(۱)-در اولیای دهلی آمده است که در سنه » ۰ در گذشته و نزدیک مقبر؛ شیخ صلاح الدین در مقبره آبا و اجداد خویش مدفون 
اکتا ۳۱ 
(۲)-ن: و/ 1-۱1۱۳ تاهون۳2 ول - 0 تاوصحط٩‏ 
ح: و ٩ب‏ 
(۳)- ر .لك : خزینه » ج/۰۱ ص ۳۲۱. وی متوفی به سال ۷۱۵ هب.ق . است و نیز ر.4۵: تاریخ مشایخ چشت. ص ۰۲۱۵ 
تذکر؛ اولیای هند و پاکستان» ج /۰۲ ص ۱۴۳۳ . 
(۴)-ن: و/ ۲۱۱۳ ۲۳2۵۱0۵ «نل - ,121210۲ ات62 
ح: و ۱-1۷ 





شیخ جلال الدین پانی پتی ۳۱۵ 


گردانید به جلال الدین(۹۱. وی مرید شیخ شمس الدین ترك است و صاحب اذواق و 
مواجید! عظیمه و مظهر حال و کمال و جمال و جلال الهی.و قدوه مشایخ وقت روش وی 
را یسند داشتند. وی جامع علوم ظاهری و باطنی بوده» خوارق و کرامات بسیاری از وی 
به ظهور آمده. وی نیز در قصبه پانی پت برفته۲ از دنیا . 

گویند : 

چون سن شریفش به دوازده رسید» روزی اسب بدر خود را به آب دادن برد در گذر 
آب» شیخ شرف الدین پانی پتی() نشسته بود. چون وی رابدید. گفت: ای فرزند؛ 
اسب خود رابدوان. خدمت وی اسب رابدوانید. شیخ شرف راوفت خوش بود» 
گفت : زهی اسب و زهی سوار! این سخن در دلش" کارکرد. هرچه در دنیا و در اوست از 
آن بیرون آمد . اسب را سرباز داد و راه سفر برداشت وقدم در راه تجرید؟ و تفرید نهاد . 
سی سال تنها اکثر ربع مسکون را سیر نمود و در آخر به جماعت قلندران پیوست و به 
همراه ایشان به قصبه هانسی آمد . قلندران وی را نزد اسباب خود گذاشتند و خدمت شیخ 
منور که نبيرهُ شیخ جمال الدین هانسوی که قطب الاقطاب <۱۸۲ -ب» وقت بود رفتند . 
شیخ مقدم ایشان را گرامی داشت و طعامی* از برای ایشان مهیا کرد. جون بر سر دعوت 
بنشستند» شیخ گفت : کسی از شمامانده که بر این دعوت حاضر نگردیده؟ گفتند : 
جوانی است که نزد اشیای خود گذاشته ایم . فرمود: طلب دارید که مراد از این دعوت 
اوست . او را طلب داشتند . چون خدمت وی بیدا شد» شیخ برخحاست پیش رفت و وی 
را در کنار گرفت و اورا" بالاتر از خود بنشاند و طعام حاضر گردانید و با وی طعام بخورد؛ 
آن گاه شیخ برخاست و با وی گفت که در قبیلهُ ما غیر از یک فرزند دیگری نمی شود دعا 
کن تساحق تعالی اولاد ما را زیاده گرداند که زیادی اولاد مابه دعای تو وابسته 
است . خدمت وی ادب دعاه نگاه داشته گفت" : شما مستقبل قبله دست بردارید » من 
۱-م: مواجب. آن: برفت . ۵-۳: درویش ‏ . ۴-م: تجربه ۵م: رابه سر عن: دعوتی 


۷ و آورد و هن : ندارد ۵-۹: ندارد 


() وی را خواجه جلال الدین کبیر الاولیای بانی بتی گازرونی می خواند . و تذکرة الاولیای هند و پاکستان» ج/۰۲ 
ص۱۴ . 


۱۰ 





۱۵ 


۳۱۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





دعا کنم. شیخ چنان کرد. وی دعانمود» سپس شیخ فرمود تا چند بگردی ۰۱ وقت آن 
آمد که دیگر به خدمت شیخ شمس الدین ترك پانی پتی روی که نصیبه اين کار و گشایش این 
راه تو از اوست . ووی را متأهل گرداند . این گفت و وی را مرخص فرمود. وی به موجب 
اشاره متوجه پانی پت گشت. چون به سواد شهر رسید بر سر چاهی به وضو" بنشست» 
شیخ شمس الدین به نور ولایت از مقدم وی <۱۸۳- 1 خبردار گردید و به یاران حاضر 
گفت : برخیزید که شاهبازی به جانب مامی آید به استقبال وی رویم . یاران در خدمت 
شیخ متوجه وی شدند. چون شیخ نزدیک رسید» خدمت وی پیش آمد » سردر قدم وی 
آورد . خدمت وی سر وی را برداشت و در بغل کشید و تا دیری سینهٌ خود را به سین وی 
می مالید و می گفت : ای فرزند» سالها در انتظار بودم۳ . آن گاه وی را بگذاشت ودر همان جا 
تست تاو بعد ار ساض. قدفت وق دست بر آووده الماس شعت مود آن التماس 
در معرض قبول افتاد . وی را مرید کرد و از انجا برخاست و به شهر آمدو شیخ شمس- 
[الدین ] حجره ای درخانقاه خود به وی تفویض فرمودو به ریاضت و مجاهده اشاره کرد . 
چون مدتی برآمد و خدمت وی کار خود را به نهایت؟ رسانید» روزی شیخ 
شمس الدین وی را طلب داشت و مقابل* گردانید و گفت : ای فرزند دو شمشیر در یک 
غلاف نگنجد. برخیز به قصبه۲ کرنال رو . به موجب فرموده به کرنال شد و در آنجا از 


برای خود زاویه ای بساخت و به عبادت حق مشغول گردید و در اوقات خمسه هر روزی 


به حدمت پیر خود حاضر می گشت و نماز را به امامت وی به تقدیم می‌رسانید و باز 


می گشت . مسافت میان قصبهٌ کرنال و پانی پت» بیست و پنج کروه است . چون خدمت 
شیخ شمس الدین <۱۸۳-ب» نماند از کرنال به پانی پت آمد و در روضه پیر خود متوطن 
گردید» در آنجای می‌بود تا در سنهٌ خمس و ستین و سبعمائة () به امر ناگزیر در بیوست و 
در ظاهر قلعه قصبهٌ مذکوره مدفون گردید.(۲) و در زمان سلطان اسکندر(۳)بن سلطان 


۱-م: تا 0-۲ : ندارد ۳ سالهای دراز انتظار دادی ۴ ندارد ۵-م: به عنایت 
۶ن: متأهل ۷ ن: متوجه 
(۱)- ۷۶۵ص .ق . 


(۲). ر.ك: خرينة ۱/۰ ص ۳۶۵ . 
۳- مدت حکومت سلطان اسکندر ٩۲۳۸۹۴‏ هه بوده است . 





شخ جلال الدین پانی پتی ۳۹۷ 





بهلول لودهی" یکی از امرای وی به اسم فیروز بن لطف الله در دوم شهر شوال سنه اربع و 
تسعمائة(۱) گنبدی عالی بر سر قبر وی بنا نهاده. 
خدمت وی را رساله ای است در وحدت وجود» بعضی از آن رساله این است» من 
معارفه : 
حق - سبحانه و تعالی در وجود خود یی مو جود است و هرجه جز اوست او را وجود ۵ 
نیست و اکر هست از هستی اوست. اما به خود موجود نیست . 
مصرع : 
از خود همه نیستم و از تو همه هست 
«لیس فی الوجود" ما سوی الله»» سر این معنی است : ای فرزند! دیدار بر دو گونه 
هی تاو چا سیر راهب یی سسکا پیت مار ۳و ۱۰ 
است آنجا به چشم سر" ی ات0 
«وَمُن ان فی هذه اعمّی فهّو فی ال "خرّة آعمَی»(۲) 
هر آن ناظر که منظوری نسدارد.. ‏ چراغ دولتش نوری نسدارد 


چا با چارد 
امروز؟ ندیدی اندر حجاب ماندی فردا چه کار داری با حسن نازنینان 
دل باتودر آمزم کامیخته با جا ۳" جان د باید تا بار دگر گ. ۱۵ 
اس( در ) با جالی یا + 1 
ای عزین عمر همان است که<1-۱۸۴) در مشاهده ثبات رود جنانکه ابو یزید(۲) 
_قدس سره گفت : 
من چهار ساله ام و چون* مشاهده ثبات یافت» دنیا چون عقبی بود. 
ست . 
در قیامت اگرم حاصل عمرم پرسند گویم آن روز که در خدمت جانان بودم ۲ 


حق تعالی بنده را به عز مشاهده رساند و کل اشیا در جنب* کمال حضرت فنا پذیرد؛ 


0-۱ ندارد 0-۲ الوجه ۲-ن ندارد ور ۸۵: طالب مشاهده بودم پس چون 


. ه.ق‎ ٩۰۴-6۱( 
۷" (۲)-سوره اسراء آیة‎ 
ابویزید همان با یزید بسطامی متوفی سنه ۱ سه. ق است. رن 2 طقات صوفیه ص۱۰۴)‎ -)۲( 





۳۸ تمرات القدس من شجرات انس 





اوست که او رابیند» اوست که او را شناسد. «لیس فی الوجود ما سوی الله»» نقد وقت 
اوشود» تعلقش ازمکونات بریده گردد و ذرات به گفتن : «انت و لا انا و لاغبری»» گویا 
شود . 
گرد ؛ 
۵ زگفت من ورقی! بازکن که من نه منم همه تو گشتم و اینک حدیث" شد همه کوتاه 
هر سوال که از مجنون پرسیدند جواب گفت: لیلی. لیلی» مَنء اب شیخاً آن اکثر؟ 
ذکره. آبویزید می گوید : 
شاهد الحق الا"کبر لم یلتّفت الی الکونین. 
فرد: 
۳ خیال در همه عالم بگشت و بازآمد که جز حضور تو خوشتر ندید جایی را 
برای حصول محبت حق تعالی ظرف بسیارند اما بهتر آنکه محبت شیخ در دل» جای 
یابد و از آن محبت حق اسان به دست آید . اه! آ۲!۵ 
فرد: 
تو در عالم نمی گنجی ز خویی .  .‏ مراهرگز کجا گنجی در آغوش 
۱۵ ای عزیز» در دوستی سه مقام است . اول» راستی ؛ میانه. مستی؛ آخر» نیستی . 
فد 
چو خاکستر شوی و ذره گردی (۱۸۴-ب» به رقص آیی که خورشید آشکار است 
آنچه در نرگس مخمور تو در جان من است ِ به تماشای گل و لاله و ریحان نشود 
سبحان الله آن کسانی که از ریت منکرند» باوی هر جه می زنند که مردن بر 
حال*محبان او خوش نماید» بر امید روّیت اوست. 
مصرع . 
گر" بر تو حرام است حرامت بادا 


۱-م: ورق ۲-م: ندارد کر ۴-م: ندارد ۵ ن: باری بر جه می‌زنند که مردن بر جان 





شیخ جلال الدین پانی پتی ۳۹ 





ای عزیز من» روّیت بر اندازه شوق باشد» بعضی را اینجا و بعضی را آنجا» اما این 
دیگر است که از اینجا مشتاق روند . ای نور چشم من» فردا لقّای هر کس را چنان نماید که 
هر کس پندارد که همو می بیند و اگر بداند که دیگری هم می بیند» لذت با درد وفا نکند . 
آری» طعام با برادران خوش است. اما دیدار دوست با هیچ کس خوش نیست. . 
نظم: ۵ 
تاایسست نیند و نه آن دارد دوست 
قطعه:۲ 


همه وحدت است و کثرت نیست 


از رشک تو برکنم دل و دید؛ خویش 


جز جمال و جلال حضرت نیست 


همای قاف قربی؟ ای برادر هما را جز همایی مصلحت نیست 


۱۰ 
متنوی : 

آن قسوم که سالکان راهند در ععالسم فقر پادشاهند 

بر چسرخ مسحبت الهی تابنده جون آفتاب و ماهند 6-۱۸۵ 

برتر زفلک قدم سپردند بالای فلک به عرز و جاهند 


بوالحسن(۱) خرقانی لس سره گوید که مردمانپندرند که فا دیدارحق -سبحانه ‏ ۱۵ 
و تعالی -بینند و ابوالحسن سودا به نقد می کند» محاله باشد که به نسیه بفروشد «الانتظار 
هو موت الاحمر» ای فرزند» اصحاب و احباب را از استماع اين کلمه که « وال معکم 
هزار هزار فردوس به نقد است . ۱ 


غسرق ابیم و اب مسی طلبیم در وصالیم و بی خبر ز جهان" ۷۰ 
قطعه : 

آینه را تو۲ داده‌ای صورت خود؛ به عاریت ورنه جه زهره داشتی در نظرت برابیری 

ن: بر ۲-ن: فرد ۲-ن: نظم ۴-م: تاخوانا ه۵-م: کمال عن: وصال ‏ ۷-م:بتو هن: ندارد 
(۰)۱ ابوالحسن خرنانی متوفی به سال ۲۵ ۴ شاه . مزار او درخرقان است ر.4: باورفی نگارنده سطور در زبدة الشواریخ .ج/ ۰۲ص 
۷۸ 


() -سوره محمد آیه ۳۵ 





۳۳۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





روی گشاده ای صنم طاقت خلق می‌بری در پس پرده می روی پرد؛ُ صبر می دری 
ماآیینه‌ایم او جمالی دارد» او را از برای دیدار او در یابیم" . «الموت مراة 


المو"من()». سر این است که گفت. 


قطعه:۲ 

ای" خساق حدیث او بگویید؟ باتی همه شاهدان شاهیم ۵ 

گاهی به وصال رو سپیدیم گاهی به فراق رو سياهیم 

جویان به وصال * دوست هردم مشتاق سحبت السهیم 
ای برادر! گاهی به۲ گفت و گو خوشنود گردانند و گاهی به جرعه و قطره از قداح 

عزت به کسی ندهند . 
1 قطعه : 

زحسرت و زفراقت همه بمردنسدی؟ 


زقیل وقال اگر خلق ز تسو بربدندی 


(۱۸۵- ب»زجان خویش اگربوی نو نیایندی 
قومی روی به کلوخ آوردند و گروهی به سنگ و برخی را به شرق و فرقه ای را به غرب 


و جماعت"! را در رنگ و بوی و جمعی را در جست و جوی. «بْعَدٌ الوصال هجر و بعد 


جون استخوان دل و چان رابه سگ" سپردندی 


الخلق"" قیل و قال». 
رباعی : ۱۲ ۱ 
گفتا خسود را که خود منم یکتایی 


گفتم که ای تسو"۲ بدیین زیبایی 
هم آیسنه هم جمال و هم زیبایی 


۳ 3۳۳۳۸3 ۳ 
عالمی؟۱نشانجوی» هیچ جانشان نه» عالمی در طلب» هیچ جاراه نف عالمی در 


گفت و گوی. به دست هیچ کس هیچ؟" نه . 
گویند جمیله‌ای در بغداد چون آفتاب بدیدآمد شور و غوغادر میان خلق افتاد. هر 


کس در بی او دویدند» او در خانه درآمد و در یست و گفت : 


آن: فرد نز این ۴ ن: بگویند که او هن :شهار ع۶ن: ندارد 


۱ در بهم کرد 
۷ به بوی و هدن: نبردنی :-٩‏ دل رحمان را بسیک ۸-2۰م: جمالت ۸-۱ التحالق 
0-۲: ندارد 0-۳ که گرامی تر ۴-م: عالم 0-۵: ندارد 


(۱-به صورتهای گوناگون در منون عرفانی آمده است مرصادالم‌اد. ج / ۲ص ۰۴۹ اورادالاحباب ص ۲۵۰۱ 





شیخ جلال الدین پانی پتی ۳۳ 


فرد: 
در کوی من از عشق زهی شور و زهی شر . در کوی تو از حسن زهی کار و زهی بار 
گفت : «کنت" کنزا, . ۱) 
فرد : 
چتر برداشت برکشید علم تا به هم برزند وجود عدم ۵ 
بی قراری عشق شورانگیز» شر و شوری افکند در عالم. ای برادر! آنان که 
خداوندان" این اندوه اند» اگر فردا برحیزند و سینه خود را نگرند» اگر ذره‌ای از اندوه او 
کم یابند. فریاد برآورند که هشت بهشت مهلکه هفت دوزخ رامشاهده نمایند. و نعم ما 
فرد : ۱ ۱۰ 
عاشق هجر دیده را جنت اگر وطن شود ور نگرند حوریان مهلکة جهیم " را 
«1-۸۶) ای برادر! اولیا و اوتاد» باشند جوشان و خروشان و جامه درارند و خاكك بر 
سر افشان باشند که : «السکون حرامْ علی قلوب الاولیاء». این است که محققان گفته اند که 
[این] عالم و آن عالم هر دو عالم طلبند و به آنچه در کونین است» چون قلم درکشند 


این روضه؟ ابدالاباد بماند . «الحسب لله والحمد لله». ۱۵ 
39 
حسن خوبان چون نباشد در وعید۵ عشق او را کی بود غایت پدید 
گو3: 


مشو ساکن در این ره هیچ جایی فدم میزن بجنبان دست و پایی 
در بهشت . هرروزی که در عامهٌ مخلصین بگذرد» از ساحت* حق تعالی بر روی ایشان ۲ 
عالمی گشاده گردانند که بیش از این" نبوده و نباشد. این کار هر گز به سر بر ایشان نیامد . 


۱-م: ندارد ۲-م: خداوند ۳-م: مجسم را ۴ن: دو حجیز ۵-۵: ندارد غایتی ۶ ن شناخحت 
۷ن: آن ۱ 


(۱) -اشاره به حدیث قدسی معروف : کنت کنزاً مخفیا ... 





۱۵ 
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بیت : 
آرام و قرار و غمگسارم اين است روزم این است و روزگارم" اين است 

آن بهشت که مومنان را وعده کرده‌اند زندان خحواص باشد : «الجةٌ سجن العارفین 
یاه ار الساشت الیو با مت میت شرا راهان له حه لیس فا 
اک و تا وید اس ی را ی تن 
لا عطرعلی لب البشر. 

۲ فرد: 

< ۱۸۶ ب > همه وحدت است و کثرت یست جز جلال و جمال حضرت یست 

همتی چون عايشه باید که گفت : «رب این لی عندل بیتاً فی الجنة و [لم ادخل] فی جنّت 
غیرگ(۵»۲۱ در این بهشت خواص نباشد" و این وقتی یابی که در دل بندگان خاص درایی 
«فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی» . (0) 

۴۳ فرد: 
نخورم ور بحورم باده ز دست نو خورم نکشم ور بکشم طعنه برای تو کشم!؟ 

حق تعالی بهشت را نزول خوانده است . ببر هری گفته : 

(سقا هم ربهم»(؟ "ما را تمام است . «سلام قولاً من رب رحیم۷) (9*است . 

ای برادر! چون سخن با خلق گوید» حکایت باشد و چون با رسول الله - صلی الله 
علیه و آله و سلّم-خبر چون با خود گوید: قل۸»ه! آه! 

قدح بر* دست ساقی و حریفی مست و افتاده زهی مجلس زهی ساقی زهی مستان زهی باده 

ای عزیز "۰۱ چون به بندگان خود» خودرا تجلی جمالی کند» در طرب آیند و چون 
تجلی جلالی نماید در گداز افتند و هفتاد هزار سال هوش از ایشان منفک گردد بعد از آنْ 


۱ن: ندارد ۲-ن: المومتین و لیس احداً سوی اللّه ۳ن: ناخوانا. ‏ ۴ن: ناخوانا 


۵-م : ندارد ۶ن: نباشند ‏ ۷-ن: رب الرحیم هدن: فول ٩-م:‏ به 0-0۰ پرادر ! 
(۱)-اشاره به آیه قرآنیه ۱ رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه» سوره تحریم؛ آيه ۱۱ . 

(۲)-سوره فحر ‏ آیات ۲۹و۳۰ . 

(۳)-بیتی از غزل سنائی غزنوی است با مطلع : 

من که باشم که به تن رخت وفای تو کشم .۰.۰ . بیت بالا به این صورت ضبط شده است : نجشم و ربچشم باده زدست تو چشم 
۰ محمد رضا شفیعی کدکنی؛ در اقلیم روشنایی» تهران ۰۱۳۷۳ ج /۰۱ ص ۷۴ . 

(۴)-اشاره به سور؛ دهر آیُ ۲۱ و سقهم ربهم شرابا طهورا. 

(۵) - اشاره به سوره یس آیهُ ۵۸ . و سلام قولا من رب رحیم . 





شیخ جلال الدین پانی پتی ۳۲ 





فرمان رسد که ای بندگان من! آن روزا دنیا می‌دیدید و تماشای قدرت ما می کردید و ما از 
شما تماشای حال خود می نمودیم بس به جیرئیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل خطاب 
آید که شما دور شوید! . اکنوت ما را باشما کاری نماند . 
مصرع ۰ 
چیزی که مرا با تو بود با دگری نیست 
بیت <1-۱۸۷) : 

مرا دی وعده می دادی که فردا حسن دیدار است ‏ زهی بخت و زهی دولت زهی دی و زهی فردا 

قوله تعالی« بحذُرکم اللّه نفسه»(۱) در تفسیر؟ بصایر الابصار آورده که ایزد تعالی به 
موسی وحی کرد که ای موسی! کس بی منت من" به تو چیزی نتواند رسانید» پس هر چه 
باشد امید به من دار و آمیدوار به من باش . 

خحواجه جنید گفت : تصوف آن است که نفس را ازاسباب فانی گردانی و فانی 
گردانیدن نفس از اسباب آن باشد که بداند هرچه جز از حق است بر ۶ اسباب است . ای 
برادر! مسیب بی سیب هر چه داند » تواند کرد و سبب بی مسبب چیزی نتواند کرد . ای 
عزیز من ! عزیز۷ بنده‌ای است که اسباب را مسیّب از حال او دفع گرداند و اوه منتظر دار و 
حق گرد تا بر او چه صفت آید و همچنان باشد» اگر فقیر» فقیر باشد یا امیر» امیر » هیچ 
تصرف و اختیار در وی نماند . 

ای برادر» هر که به حق فقیر است او غنی است و هر که برون حق غنی است فقیر؟ و 

ای عزیز » میاهات در همه چیزها حرام است» مگر در فقر که : «الفقر فخری» ودلی مع 
الله! ۱ سرا» [هم] این معنی است . 

ای عزیز » «من طلبنی وجدنی و من طلب غیری لم بجدنی" ۲ »را فراموش مگردان» 


۱-د؛: آنحه در ۵-۲ . م2 ریله مر ُ : ندارد ۵ ن : ندارد ن: همه ۷ ؛: ندارد ‌ف 
/ كت زان ل ۵ 0 1 

م : وجه صعب 4-م: از «وهرکه برون حق ...)تا اینجا ندارد 0-0۰ ماغنی بر فقیررا 

۱ لایغنی البشر من الله ۲-: یحدنی 


() سور آل عمران آپذ ۲۸ . 


۱ 


۲۰ 


۱۵ 


۳۳۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ای کاش بدانستی" تابر ما چه ایستاده است. 
ست . <۱۸۷-ب> 


هرچه در فهم و خیالت آن بود. ۱ تا ابد راه وصالت آن بود 
هر چه در بند آنی تا ابد به آلی . 
شیخ نظام الدین - علیه الرحمة- قسم یاد کرده بر این مضمون که ای عزیز من» به 
خدایی که این همه که گفت و گو از اوست که هر چیزی که در جست‌جوی۲ رت 


سم 


اب 


گر نخسبی توشبی" ای مه لقا. ‏ روی بنماید؟ تورا گنج بقا 

ای برادر در طریقت! منازل و متامات بسیار است و هر منزل ومقام را بدایتی است و 
نهایتی و اصول؟ به نهایت ممکن نیست» مگر به تصحیح بدایت او و حرمان از اصول 
تبصغ ؟ اصول است . شیخ جنید -قدس سره-فرموده که اصول پنج است : صیام النهار 
قیام اللیل و احلاص در اعمال و اشراف بر افعال۲ و رعایت بطون و در هر حال* توکل بر 
حق - سبحانه و تعالی در جمیع احوال . 

شیخ سهل۱) تستری - قدس سره - فرموده : 

اصول هفت است : تمسک به کتاب الله و اقتدا به سنت رسول اللهصلی الله علیه و 
آله و سلّم- أکل حلال» کف اذی و اجتناب از آثام و توبه به تمام و ادای حقوق خاص و 
عام . 


و من آثاره- قدس سره-: عمل بی علم سقیم وعلم بی عمل عقیم <1-۱۸۸) و علم با 
عمل صراط مستقیم . قوله تعالی : «اهدتّا الصراط المستقیم(۲)» , (۳) 


۱-ن: بدانستم . ۲-ن: جستن ‏ ۳-ن: گرنه جسبی تو بشب ۴_ن نه نماید.  .‏ ۵-ن: واجبول 

۶ن: و بی تصنحیح بدایت حرمان از ۷-ن: اسراف در اعمال ‏ ه۸م: بطون رعایت 

(- سهل تستری» سهل بن عبدالله بن یونس بن عبداله بن رفیع متوفی ۲۸۳ ه. ق است . ر .2 : نفحات الانس ص ۶۶. 
(۲)-سوره فاتحة آیه ۵. 

(۳)- جهت اطلاع بیشتر از زند گینامه اين عارف و خزینه ج/۰۱ ص ۰۳۶۲ مرآفالاسرار ج/۰۲ ص ۴۷۷: تذکر الاولیای 
هند و باکستان ۰ ج/+ص ۱۳. 








[۱۲۳ 
مولانا نور تره(۱» دس الله تعالی سره 


وی معاصر گنج شکر است . گویند مردی ترك بود به هند افتاد و ابواب علم لدنی بر 
وی مکشوف گردید. وی اویسی(۲۲ بوده. گاهی که خواستی با کسی سخنی بگوید با دل 
خود مشورت نمودی» بعد آن سخن را بر زبان آوردی . وجه معاش وی آن بود که ۵ 
غلامی داشت» وی هر روز یک درم کسب کردی و به خواجه خوذ بدادی . ۲۱ 

کون ۱ 

وقتی سلطان رضیه خانم صبیهٌ سلطان شمس الدین ایلتتمش"(۴) که بعد از برادر بر 
سریر سلطنت دهلی جلوس فرمود» پانصد" سکه زر سرخ به طریق نیاز به خدمت وی 
بهرستاد. چون پیش وی بنهادند» چوبی در دست داشت به آن چوب برآن زر زد و گفت : ۳۳ 
این مرده ریگ جادو فریب را زود از پیش من بردارید . گفتند: بادشاه وقت فرستاده. 
گفت : زود بردارید و بر سر پادشاه خود بزنید » مرا به این چه کار؟ هر چند سعی کردند» 
قبول نفر مود . (۵) 


(۱)-ن: 1-۱۱۷ ۲۱۲۴ "با 2صهآناج]۷ 
ح: وا ۳۹ 
(۳)- منسوب به طایقه اویسیه . 
(۳)- ر. لك : فوائد صص ۳۳۵-۳۳۴ در اخبار اسم پا شغل غلام را نداف ذکر کرده .ص ۷۵ . 
(۴)- ایلنتمش در ۶۳۴ / ۱۲۳۶ م در گذشت و پسرش رکن الدین فیروز بر تخت سلطنت دهلی نشست بعد از جندین دختر 
ایلتتمش» رضیه سلطان» پادشاه شد . مدت حکومتش سه سال بوده است از ۶۳۴ تا ۶۳۷ ه. ر .2 : طبقات سلاطین . 
۵۱ ر.لك: فوائد» ص ۳۲۵ و نیز اخبار ص ۷۵ . 





۱۵ 


۳۲۰ 


۳۳۶ ثمرات القدس من شجرات الانس 





بعد از چند گامی که از دهلی به حرمین الشریفین رفت» روزی یکی از شرفای مکه 
دومن برنج به طریق نیاز به نزد وی بفرستاد. آن را قبول کرد. شیخصی که وی را در دهلی 
دیده بودا و آن بی نیازی وی را مشاهده نموده» در دل خود گفت : سبحان <۱۸۸-ب> 
الله» وقتی پادشاه دهلی آن مقدار زر نیاز به وی فرستاد قبول نکرد. الحال دو من برنج را 
قبول می نماید . 

مولانا به نور ولایت بر ما فی الضمیر وی مطلم گردید . فرمود که ای خواجه مکه را 
به دهلی قیاس می‌فرمایی» نیز درآن ایام جوان بودم و اکنون آن وقت از من منفک 
گردیده . (۱) 

می آرند : 

وی وعظ را در غایت فصاحت و نهایت بلاغت بگفتی و شیخ گنج شکر قدس سره- 
اکثر بر وعظ وی برفتی و در مجلس وی حاضر گردیدی. شیخ گنج شکر - قدس سره- 
گوید که در اوایل حال که مرا نمی شناخت روزی لباس خود را تغییر داده» جامه و دستار 
و ازار سرخ پوشیده به مجلس وی رفتم . چون مرا دید سخنی که می گفت قطع آن بکرد و 
گفت : اکنون سخن را رنگ و زیب دیگر بدید آمد که نماد سخنوری از در درآمد و در 
مجلس ما بنشست . سبحان الله». شخصی که بر ما نزول کرده» مسلمانی وی صافی تر از 
مسلمانی ماست واستقامت و دیانت وی زیاده از جمیم خلایق . از این قبیل سخنان بسیار 
گفت ۰۲ بعد از آن بر سر مسخنی که می گفت برفت به طریقی فقره‌ ای" چند می گفت که از 
جزالت سخن و مقبولی او گاهی از خود می شدم و باز به خود می آمدم تا آنکه سخن را 
تمام بکرد . 

می ارند : 

وی داثم به علمای وقت گفتی که علمی که ایشان دارند» بنای آن علم همه بر مکر و 
تزویر است» بنابراین* <1-۱۸۹» علما گاهی؟ وی رابه زندقه و گاهی به الحاد* مسوب 


۵-۱: دید آن نقد بود ۲-ن: ندارد . ۳-ن: فقره فقره چند بگفت که من ۴-ن: آن هم: ندارد 
عم : ندارد 


(۱)مر. 4 اخبار ۰ ص۷۵ و فوائد» ص ۰۳۳۵ 


می داستند . 

در فوائدالفواد خود خواجه حسن گوید۱) : 

من روزی از حضرت شیخ نظام الدین اولیاء پرسیدم که علما مولانا را گاهی به زندقه و 
گاهی به الحاد منسوب می گردانند. آیا وی چنین بوده؟ دیدم که از این سخن رنگ و روی 
وی بیفروخت و به دو زانو راست بنشست. آن گاه گفت : خفاش را چه آگاهی از تاب 
خورشید جهانتاب و چه دانش از کمال نور نیر اعظم؟ مولانا مدار زمین و زمان و پاکتر از 
آب آسمان بود و علمای ظاهری ازآن وقتی که در این عالم موجود گردیده اند تا این گاه 
این طایفه چنین بوده اند و جنین خواهند بود» زیرا که ایشان اعلم بالملوك و اینها! اعلم 
بالله اند . رحمة اللّه علیه . 

خواجه حسن گوید: باز سر بر زمین آوردم و گفتم که در طبقات ناصری(۲) دیده ام که 
رغبت" دنیا دیدی و از دین بیگانه یافتی . 

باز پرسیدم که نصبی و مرجثی که را گویند؟ فرمود: ناصبان قومی اند که رفنض از 
ایشان شروع یافت و مرجئیان آنانند که هم" از رجا گویند و اینان دو طایفه‌اند : مرجئی 


0-۱ آنها ۲_-ن از غیب ۳ هم کم هم 

()-فوائد» ص‌۳۳۵. 

(- قاضی منهاج السراج جوزجانی. مولف طبقات ناصری است. در کلکته درسال ۸۱۸۶۴. چاپ شده است . 
(۳)- فوائد» ص ۳۳۴ و نیز ر . 2 : اخبار » ص‌ ۵۰ 


۱۵ 





۱۵ 


۳۲۸ ثمرات القدس من شجرات الانس 


[۴ ۱۲ 
شیخ سلیم سیکری! وال( قدس سره 


اصل وی از دهلی است و از اولاد و احشاد حضرت شیخ الاسلامی» شیخ فریدالدین 
گنج شکر قدس سره-است . و هو ابن شیخ محمد «۱۸۹-ب» بن شیخ احمد بن شیخ 
اسحاق بن شیخ محمد بن شیخ فضیل - قدس سره تعالی ارواحهم-و این چنین سند عالی 
و نسب متعالی که شیخ را میسر شده» هیچ یکی از مشایخ را -رضی الله عنهم- نصیب 
نگشته. این از واردات است و در جایی دیگر در نظر آمده که خدمت وی مرید پدر 
خودشیخ بهاء‌الدین بوده» خرقه و خلافت نیزاز او یافت . شیخ بهاءالدین که به چهار 
واسطه به شیخ علاءالدین جوانمرد می‌رسد و شیخ علاءالدین خرقه و خلافت از پدر 
خود شیخ بدرالدین سلیمان" و وی از پدر خود شیخ فریدالدین گنج شکر دارد و انابت و 
بیعت وی به خواجه ابراهیم عرب است که وی نیز به شش واسطه به خواجه مرتاض 
فضیل عباض می رسد( . 

می ارند : 

خدمت وی دو باراز دیار هند به طواف حرمین الشریفین رفته و بیست و دو حح گزارده؛ 
بار اول به تجرید و تفرید اختیار آن سفر مبارك نموده در آن مرتبه به سیر دیار روم و بغداد و 
نجف و کربلا و مغرب زمین رفته۳ تمام سال در سیر بوده» وقت حح به مکه معظمه 
می‌آمده باز متوجه سیر می گشته . در آن بار چهارده حج گزارده بسیاری از اهل تحقیق 
[را] ملاقات نموده. از جمله مدتی که در مکه معظمه بسر می برده» با مولانا اسماعیل 


(۱)- ن: و/ 2۱۱۸ 5۱۳۲۱۳۷۵1 5۵11۳ ات52 

جح و/ 1-۱۷۷ 
(۲) - خزينة »ج/۰۱ص ۳۲ در اخبار نیز ذکر وی آمده که متولد ۸٩۷‏ ه.ق بوده اشت» ص۲۸۳ . 
(۳)- ر .22 : اخبار »ص ۲۸۳ . 





شیخ سلیم سیکری وال . ۳۹ 


شیروانی که خلیفه اعظم بی واسطه خواجه احرار عبیدالنه-قدس سره-بوده 
صحبت می داشته و چون به جانب هندوستان <۱۹۰ -1 از مولانا وداع خواست. فرمود 
که شما باز به مکه تشریف خواهید آورد» اما ما را نخواهید یافت . چون بار دوم خدمت 
وی به مکه مکرمه رسید. مولانای مذکور انتقال به عالم وصال نموده بود در این مرتبه 
هشت سال در حرمین بسر برد. چهار سال در مکه معظمه و چهار سال در مدینه مشرفه . 
در سنواتی که در مکهٌ معظمه اقامت می‌نمود» ایام معراج را در مدینه درمی‌یافت و در 
سنواتی که در مدینه معتکف بود» ایام حج را در مکه بسر برده . در آن بلاد به (شیخ الهند 
مشهور و معروف است و وی را در دیار روم و شام و بغداد و نجف و کربلا و مغرب زمین 
خلفای بسیارند که خلق را هادی سبیل اند و حجره‌هایی که در آن عبادت کرده بسیار 
[است] والحال مردم آنجا خادمان از برای محافظت و افروختن قنادیل و جاروب کشی 
تعیین نموده‌اند و صبح و شام به آن خدمت مشغول . 

عمر شریفش به نود و پنج سال رسیده بود. کسب اخلاق عظیم! مصطفویه-صلی 
الله علیه و آله و سلّم -و متابعت [سنت] نبویه-علیه الصلوة و السلام -شعار خود 
داشت و ریاضات و مجاهدات شافه به طریقی معمول او بوده که هیچ کس از مشایخ کبار 
عهد او را دست نداده بود. (۲) درویشان و مریدان خود را هميشه به سر" احوال تلقین 
می‌داشت و چه صورت داشت <۱۹۰-ب» که هر گاه مخالف مشربی در مجلس حاضر 
باشد» سخن از حقایق بر زبان رود و جمعی که دیده بودند و خدمت وی نموده» خوارق 
عادات و اطلاع بر ما فی الضمیر و آثار غریبه محسنه از رسم وعادات بیرون از حد مشاهده 
کرده بودند . چنانکه وقتی از حجرهُ اعتکاف جهت ادای صلوة متوجه مسجد شد. در 
اثنای راه درویشی در ایوان حجره به خواب بود» چون شیخ بر بالین وی رسیده» ساعت 
خواب متوقف گشته. تبسم نموده» درویش را از خواب بیدار گردانید» فرمود : نزاع و 


(۱) - خواجه عبیدالله احرار متوفی ۸٩۵‏ ه. ق . است. 
(۲)- در اخبار آورده که تا ایام کبرسن روزه می داشت و افطار به چیزهایی مانند سر که کهنه و بعضی نباتات بارد می کرد و هر 
روز به آب سرد غسل می کرد و د رهوای زمستان جز پیراهن یکتا نمی پوشید . ص ۲۳۸ . 





۱۵ 


۲۰ 


۳۳۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





عربده با کس نه لایق حال! درویشان است . آن درویش خحجل و منفعل ماند . بعد از آنکه 
نماز ادا یافت» یاران از درویش انکشاف احوال نمودند » گفت : در آن ساعت در معامله با 
یکی" نزاع و مجادله داشتم . خحدمت وی اشارت به کشف آن معامله نمود . 

از استادی قطب الاقطاب شیخ عبدالله بدایونی ۳ - قدس الله؟ سره-می آرند که فرمود : 
چون سید مذمل ولد قطب الزمان حاجی عب.الوهاب که از اکابر سادات و مشایخ کبار هند 
بود از پدر خود ماند و بعد از آنکه به حد تمیز رسید به خدمت شیخ سلیم رفت و به ریاضت 
و مجاهده شاقه مشغول گردید و در خدمت وی شب و روز حاضر می‌بود و فیوضات 
1-۰ الهی می ربود و در هر نفسی خوارق وکرامات غریبةٌ عجیبه مشاهده می نمود . 

روزی جناب سیدی را اشتیاق دریافت پدر غلبه کرد به خدمت شیخ آن را عرضه 
داشت. شیخ دو سه مرتبه سخنان نصیحت آمیز بگفت . فایده۵ و رقم در هر مرنبه 
جواب می گفت که به تحقیق می‌دانم که این تعطّش اشتیاق مرا از * غیر از ذات شما ممکن 
نیست که دیگری تواند فرو نشاند. چون شیخ جد وی را بسیار دید فرمود: برو و نوکر 
شیرشاه شو» بعد از نوکری به چهار سال شیر شاه از برای تسخیر قلعه «گوالیار ۲ » خواهد 
رفت. دایره۲ تورا در آن روز یتیمانی در خانه ای۸ ویران فرود خواهند آورد و جون تو در 
آنجا فرود آیی بعد از آن* درویشی به وضع قلندران پیدا آید» می‌باید که به استقبال وی 
برخیزی و به تعظیم تمام بیاوری و به جایی نیکو بنشانی و بزودی طعام حاضر گردانی و بعد 
از فراغ طعام هر چه به تو گوید آن را قبول نمایی . سید به موجب فرموده عمل نمود . بعد 
از چهار سال که شیرشاه به گرفتن قلعهٌ مذکور رفت» [سید] به پای قلعه رسید» پیش از آنکه 
سید به درون رود یتیمان دایر؛ٌ وی را در آن چنان جایی که خدمت شیخ نشان داده بود 
فرود آورده بودند. بعد از آنکه سید آن علامت را دید فرود آمد و بنشست . ساعتی 
نگذشت که قلندری به آن هیأت و شکل که شیخ <۱۹۱-ب» نشان داده بود بیدا گردید . 
برحاست و پیش رفت و به تعظیم تمام بیاورد و به جایی نیکو بنشاند و طعامی حاضر 
گردانید» وی به رغبت تمام آن طعام را بخورد و بعد از فراغ طعام دست برداشت و فاتحه 
رد ان کار ترا ۴ م: ندارد ۵-ن: نادیده ۶ن: ندارد 
۷-ن: و وبره هن: دوی 4 ساعتی 


(۱) گوالیار : (6۷/2110۲) . شهر آبادی است در ناحیهٌ مادهیا پرزدش (۳۲۵065۲۱ - ۱۷1۵01۱۷2) و عرفای بزرگی منسوب به آن 
هستند. قلعه آن نیز معروف است . 





شیخ سلیم سیکری وال ۳۳۱ 


بخواند و بر وی فرود آورد . 

آن گاه روی به سیدی آورد و گفت : می‌خواهی که بدرت رأبیتی . گفت : بلی» مدتی 
است که این اشتیاق درمن پدید آمده» خدمت شیخ سلیم آن‌را به شماحواله فرموده. 
گفت : دانسته‌ام. برخاست و از خیمه بیرون رفت و باز آمد و گفت : برخیز که اینک 
پدرت آمد . جناب سیدی را چون شوق بغایت رسیده بود و از صبر و شکیبایی طاق 
گردیده» بمجرد دیدن پدر فریاد کنان برخاست و سر در قدم پدر نهاد و روی خود را بر پای 
پدر" می مالید و می‌نالید" . پدر از این متأدُی گردیده بای خود را از وی بکشید . چون سر 
برداشت نه پدر را دید ونه آن درویش را. جامه بر خود حاك زد» سرو یا برهنه به خدمت 
شیخ آمد . شیخ گفت : اگر به آهستگی و تأمل پدر را درمی یافتی تا وقتی که می خواستی با 
تو صحبت داشتی . 

و هم از استادی مذکور مسموع افتاده : 

در مرتبه اول که در" خحدمت وی از برای سیر به جانب دیار روم و شام و مغرب زمین 
رفت به خاطر مبارکش رسید که کوهسار و صحاری آن دیار را نیز سیری نماید . چون قوت 
پیاده روی نداشت ناقه‌ای تیز رو بخنرید و بر وی «1-۱۹۲» سوار شد و روی به کوه و 
صحرا؟ آورد و شب و روز راه می‌برید تا رسید به پای کوهی که در غایت ارتفاع و بلندی و 
نهایت نزهت و تازگی بود» در نظرش زیباآمده » خواست تا بر بالای آن برآید و احوالی 
معلوم نماید. ناقه را بنشاند و فرود آمد و زانویی آن را بر بست ومتوجه بالا! گشت 
چون نزدیک به قله/ کوه رسید» آواز مزامیر که هرگز به آن لطافت و نرمی آوازی به گوش 
وی نرسیده بود» بشنود. بیشتر شد! حجره‌ای در نظرآمد» نزدیکتر شد. دید که آوازها 
شناکت دنله جون به در حجره رسید» شخصی نشسته یافت در غایت هیبت و وفار و 
نوری از جبین مبین وی لامع و ساطع . شیخ گوید که بمجردی که مرا دید» برخحاست و 
بیرون حجره آمد و بر من سلام کرد و گفت : خوش آمدی ای شیخ الاسلام» شیخ سلیم | 
من نیز به ادب تمام جواب سلام وی بگفتم . پس در صحن حجره بنشست و مرا گفت 


0-۱ ندارد ۸-۲ می مالید ۸۳ ندارد ۴ ن : بصحرا و یکوه ۵ : بیامد ۶ن: احوال 
۷-م: ندارد هن : بقلعه ٩-م:‏ ندارد 


۱۵ 





۱۵ 


۳۰ 


۳۳۲ ثمرات القدس من شجرات الأْس 


بنشین . من از دور به دو زانوی ادب بنشستم وسر در پیش داشتم . بعد از زمانی که انس 
بگرفتم گفتم : مخل! احوال خیر المال" مخدومی گردیدم. متبسّم شد و فرمود که ما را 
الله تعالی چنان احوالی" کرامت نفرموده که به اینها خلل در آن رود. پس گفت : میل 
داری که منعم بشنوی" ؟ گفتم: امر مخدوم راست . روی به جانب <۱۹۲-ب» حجره 
کرد» دیدم که انواع ساز [ها] بی آنکه کسی بیرون آرد از حجره بیرون می آمدند و در برایر 
یکدیگر می ایستادند . چون به تمام جمع گشتند» در ساز آمدند. دیدم» حال بر وی شورید 
و به تواجد بنشست؟* ؛ گاهی به جانب راست و زمانی به جانب چپ از زمین به یک نیزه 
در هوا می رفت و باز می آمد و زعقه‌ها و فریادها می زد که کوه و هر چه در آن کوه* بود در 
حرکت می‌آمد و آن مزامیر به هرجانبی که میل آن می فرمود به همراه وی می رفتند 
ومی آمدند. من از نهایت شکر فی احوال وی از خود غایب بودم . چون مدتی حال براین 
منوال بگذشت به جای خود عود نمود و بتشست و مزامیر ساکت شدند و چنانکه بیرون 
آمده بودند به درون رفتند . پس مرا پیش خواند و در راه معرفت و دریافت حق- سبحانه و 
تعالی -سخنان بلند بگفت۲ . آن گاه فرمود که مرا مدتی است که به این عالم4 باز داشته اند 
و از حلقم دور افکنده تا از وی گویم و از وی شنوم و با وی صحبت دارم . این بگفت و 
زعقه ای بزد که تمام کوه در لرزه آمد و از نظر غایب شد. من متحیر و حیرآن به چپ و 
راست خود می نگریستم و گریه می کردم . 
در اين حال بی آنکه کسی محسوس من گردد» آوازی بشنیدم که مرا رخصت می کرد . 
من نیز تحیت وی بگفتم »]-۱٩۳<‏ و٩‏ از کوه فرود آمدم و بر ناقه بنشستم و به مکه آمدم و 
دلم از خلق و آنچه در دنیا و مافیها بود بالکل"۱ بگرفت و روی به ریاضت و مجاهده 
آوردم . 
و هم از استادی می‌آرند که گفت : 
. درایامی که سن من در نوزده"۲ [سالگی] بود و در دهلی به خواندن علوم مکتسبه 


۱ ن: محال 0-۲ مال ۳ ن: احوال ۴-م: ندارد ۵ م: نشست #ن: ندارد 
۷ ن: کفت 4ن: حاکم ٩4-ن:‏ من نیز به حسب وی بگفتم و 0-0۰ بالکی 
0-6۱: نوزدی 





شیخ سلیم سبکری وال ۳۳۳ 


اشتغال می نمودم و در درسی که می خواندم پیر نود ساله فرتوتی با پسری شش هفت ساله 
ام وک گو ماش تنتت: روزی از وی پرسیدم که اسم شریف شما چیست؟ 
گفت : سید میران . گفتم : این طفل از کیست؟ گفت : از من . گفتم : سن شما مقتضی! 
آن نمی کند که شمارا در این وقت فرزندی باشد. گفت : ای شیخ عبدالله» اگر تو را 
وقتی باشد با تو این حکایت شگرف را باز رانم . گفتم: بگو که وقتم خوش است . 
کت پدر و مادرم مردمی بودند در نهایت" تمول و جز از من فرزندی نداشتند حول به 
حد بلوغ رسیدم کدخدا ساختند » مرا با امل خود میلی عظیم روی نمود و دائم در خاطر 
می داشتم که اگر در این سن و سال الله تعالی فرزندی دهد غایت کرم اوست و این داعیه 
روز به روز می‌افزود تا کار به جایی کشید که در هر جایی که می شنیدم مردی است خدایی 
یا اولیایی است از اولیای الهی» هر چند مسافت در نهایت دوری بود می رفتم و از وی 
التماس «۱۹۳-ب» فرزندی می‌نمودم. در این سرگردانی می‌بودم" . چون عمرم به 
هشتاد نزدیک رسید. روزی از یکی شنیدم که در بنگاله و آنه سرزمین مردی است 
مستجاب الدعوه* با وجود کبر سن از دهلی متوجه " بنگاله شدم و آن راه دور و دراز را 
طی نمودم تا به خدمت وی رسیدم. آنجا نیز چیزی از این کار نگشود. نا"امید گشته به 
دهلی باز گشتم . 

چون به سیکرتی فتح آباد() رسیدم» یاری داشتم. با وی ملاقات نمودم. وی با من 
بنیاه غغات کنردو کفت : در این سن به سفربرآمدن از عقل دور و به شیوه بی خردی 
نزدیک . من با وی قصه خود را از اول تا به آخر باز راندم . گفت : هیهات! هیهات! برخیز 
وبامن آی تاتورابه خدمت شیخی برم که دراین نزدیکی از حرمین شریفین به این 
سرزمین تشریف آورده نام وی شیخ الاسلام است» لیکن شیخ سلیم اشتهار يافته . 


0-۱: ندارد ۲ منقضی ۳-ن: غایت ۲ ن: بودم 0-۵: الدعوات ۶-م : متوجه به 
۷- م : نو 

)۱( فتح آباد سیکری : 

فتح آباد ۳216112020 در استان اتریردیش[]۳۲۵065 127][] نزدیک رود جمنا 1۷۵۲+[ ۱2171112 آو شهر معروف آگره قرار دارد . 
ر .لگ : ۳۱۵۳۱ 1۳1۵0 ۵۱۷ ۲۱۰۵۱۲6 آباع۵ ]۱۷ ۲06 ۵۲ وداا۸ وخ : 


۱۵ 





۳۳۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





من" بسیار در پی این کار گشته و اکابر بسیار دیده بودم به سخن وی چندان التفاتی آو 
اعتمادی ننمودم و گفتم : بگذار که دیگر در دلم ازتکرار این خواهش آتش نگرفته باشد 
اماوی مرا به خدمت وی برد. چون نظرم بر جبین مبین وی افتاد» فرحتی در خحود 
احساس نمودم و دلم مایل وی گردید. پیش رفتم و سلام بگفتم . جواب سلام بشنیدم. 
مرا گفت : بنشین. بنشستم و چیزی دیگر <۱۹۴- نفرمود. جون در اول دریافت» دلم 
بسته وفریفته وی گردیده بود» صحبت وی را لازم بگرفتم و آن پار رائنا گفته رخصت 
نموده در خحدمت وی ماندم" . خدمت وی دو تاسه روز با من هیچ تکلم نفرمود. روز 
چهارم روی به من آورد و بی آنکه نام من از کسی؟ بپرسد. فرمود" ای سید میران شما در 
طلب فرزند بسیار سرگردان شدید و به حدمت بسیاری از اولیای وقت رسیدید . چون 
ارادت نبود» ایشان چه کنند و نیز چنین هم بود که در این مدّت شما رااز فرزند نضیب 
نباشد اما از حداوند برای شما فرزندی خواستیم برخیزید و به خانه متوجه؟ شوید . اين 
مژده بشنیدم» سر در قدم وی بنهادم و روی توجه به دهلی آوردم ودر اندك مدتی به دهلی 
رسیدم . سبحان الله تعالی * به برکت انفاس شیخ این کودك را که می‌بینید به من کرامت 
فرمود." 

و هم از استادی مذکور می آرند که فرمود : 

چون از اخلاق حمیده و کرامات و خوارق پسندیده شیخ- قدس سره-بسیار بشنیدم 
اشتیاق دریافت وی بر من غلبه کرد. متوجه خدمت وی شدم. بعد از طی مسافت به 
خدمت وی برسیدم و ملازمت کردم . چون مرا دیده استیشار فرمود و حجره‌ای از 
حجرات خود تعیین نمود و مدتی در صحبت خود بداشت و در این مدت از وی حالات 
غریبهٌ عجیبه + ۱۹۴-ب» می‌دیدم؟ و آنچه از خوارق و کرامات شنیده بودم بیش از آن 
مشاهده نمودم. بعد از چند گاه حواستم به بداون"۱ که وطن مألوف بود» رخحصت 


۱-م: ندارد - : التفاطی ۳م: در خدمت وی ماندم ندارد ۴.ن: کس ۵ ن : از ۲ اما 
از حداوند ...»تا اینجا ندارد ۶ن:الله مبحانه و تعالی ۷ ندارد هن: مراد استبصار 
٩‏ ن: همی دیدم ۸-۰ بداوون 


شیخ سلیم سیکری وال ۳۳۵ 


کردم. رخصت خواستم. گفت : امروز باشید که ما را با شما کاری است . به موجب 
فرمودهُ وی آن روز بودم» همان روز ملاحبیب نام» دانشمندی که از فحول علمای وقت 
بود به خدمت وی آمد و گفت: مرابه خدمت شیخ سوالی است . فرمود: بیرسیدا . 
مولانا گفت یه سا ی وه ای یت 
وجود موجود کرده : 

[۱] وجودی در عالم ارواح 

[۲] وجودی در رحم مادر 

۳ وجودی در عالم"شهادت 
از این سه وجود تفضیل که را باشد؟ شیخ روی توجه به من آورده فرمود: هان! شیخ 
یا نی دی من تعظیم شیخ نموده گفتم که به حضور شیخ مرا چه 
قدرت است۲» که سخن بگویم؟۵ فرمود که ما شمارا که امروز رحصت نکردیم از برای 
این بوده» چه می دانستم که خدمت مولانا امروزاز ما" این چنین سوالی خحواهند پرسید» 
حل جواب آن در لوح محفوظ به نام شما بود» اکنون بگویید . 

چون من این مژده بشنیدم روی به مولانا آوردم و گفتم که تفضیل از این سه وجودی 
که مولانا می فرماید» وجودی راست که به عالم ۲ شهادت می‌آید . مولانا گفت : به چه 
۲-4۵ دلیل؟ گفتم : به دلیل آنکه همین وجود است؟ که از غایت عبادت و ریاضت 
ومشقّت و مجاهده لطیف"۱ گردیده به مرتبهٌ مکاشفه و مشاهده می رسد و به قوّت تمام از 
برکت خدمت شیخ از عالم سفلی۱۱ ترقی [کرده] به عالم اعلی و مدارج کبری می‌رسد ۱۲ 
.و به قرب «قاب قوسین اوادنی()» و محرم حجرهٌ «عند مّلیک مقْتدر(۲» می گردد . 

خدمت استادی گوید : آن دانشمند منصف شد و گفت: چنین است که مولانا 
می فرمایند . پس شیخ روی به من آورد و گفت ۲۳ که اکنون شما را رخصت می نماییم و به 
خدا می‌سپاريم. من دست به قدم او برده مرخص گردیدم . 


۱-: برسید ۲-ن: فرادت ۳ ن: ندارد ۴-ن: ندارد دن: گویم ۶م: با 
۷ علم ن: آنچه 4-م:داشته ۱۰-ن: لطف .۰ ۱۱-م: ندارد 0-۲ : می‌نماید 
0-۳ و فرمود 


()-سور؛نجم | آیه٩‏ . 
(۲)-سوره قمر . آیه ۵۵. 





۱۰ 
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در اوانی که درد خدا طلبی دامن گیر من شد. غیر از شیخ مستعدی در این راه 
نمی دیدم . شبی جذبه ای از جذبات الهی در من پیدا آمد» بی طاقت گشتم. بیخودانه حود 
رابه حجرهٌ شیخ انداختم . چون شیخ مرا به آن حال دید توجه فرمود و گفت که خیر 
باشد؟ این چیست؟ در جواب نتوانستم چیزی گفت بجزا آنکه جمدهری() که در کمر 
داشتم آن را از میان برکشیدم و گفتم که دیگر مرا طاقت طاق شده از زندگی به جان آمده ام 
و زیاده بر من طاقت"دوری حق - سبحانه و تعالی-و نایافت معرفت او نمانده من به یقین 
می‌دانم؟ که امروز در رسانیدن حق و واصل* گردانیدن» چون در دوران" ماغیر از ذات 
حضرت شیخ دیگری نیست» امیدوارم که مرا به مطلوب و به" مقصود برسانید و الا من 
حالت و وضع مرا در "۱ غایت تغیر مشاهده نمود» متبسم گردید و دست مرا بگرفت که 
دمی!۱ آهسته باش و ساعتی بنشین و بیارام. بعد از آنکه بنشستم» فرمود: بابا! اگر کسی 
به زدن اسلحه و کشتن خود به مقصود و مطلوب"۱۲ حقیقی رسیدی» هر بوالهوسی و 
پستی خود را بکشتی و به وی رسیدی» اما دريافت وی جل ذکره-از حیله۲ و مکر 
عاری و بیرون "۲ است و کسی را به وی دستی نیست ۰ مگر به آنچه شرع محمدی 
-صلی الله علیه و آله و سلم - فرماید و پیروی آن باشد و ریاضات* و مجاهدات شافه 
بکشد به این هم" اگر مشیت اوست توان رسید و الا همه هیچ و پوچ است و اينکه مرا 
شمابه زعم خود کسی می‌دانید و خیال بسته مرا مقتدایی اين راه پی برده اید » حقاو 
به ذات ال وی با وجود چندین سالهای دراز وری اضتهای شاقه که از حد 


۰ بسشری بیرون بود» بجای آورده‌ام» چسون امروز نیک در خود می‌بینم و 


ان : این حکایت ۲ ن: غیر ۳ ندارد ۴-م: و من به يقین می‌دانم ندارد ۵ ن: وصل 
۶سن: مادوران ۷-ن۵: ندارد مدن: ندارد ۰ :۵-٩‏ بان حمدهر خود را سم و 0-۱ و گفت 
۲-م: مقصد محبوب ۸-۳ جبله ۴ ندارد 0-۵ : نه ۶ ریات ۷ : همه 


(۱)- جمدهری یا جمدر یا جمندر نوعی خنجر یا شمشیر(یرهان) . 


شیخ سلیم سیکری وال ۳۳۷ 


به این نوع سخنان تسکین من داد و بعضی تلقینات و تسبیحات دیگر فرموده» رخصت 
کراد: 

گویند : ۱ 

او دیا ی ی بای ی ان از نی ۵ 
چه در ولایت" بنگاله و بهار۱) و غیر آن بسیارند که خلق را ارشاد نموده و می‌نماید . 
ان شاء‌الله ذکر <1-۱۹۶> هر یک در محل خود از این کتاب ایراد خواهد یافت . 

استادی مولای؟ نادر الزمانی عبدالقادر» بداونی*-قدس الله تعالی ۶ سره-در وقتی که 
حدمت شیخ مرتبه" دوم از حرمین به هند آمده در فتح آباد سیکری*» رحل اقامت انداخت 
از بداون در ضمن مکتوب عربی طویل الذیلی دو تاریخ منظوم نوشته به فتح پور(۲) ۱۰ 
فرستاد. تاریخ اول این است : 


قطعه : 
شیخ الاسلام مقتدای انام رفع الله ندره الاسامی؟ 
از مسدینه به سوی هند امد آن ه‌داست پناهی نامی 
هسند از مسقدم خحسته او یافت از سر خجسته فرجامی ۱۵ 
گیر حرفی و ترك کن حرفی هو مان زج لنش 


مخفی نیست که چون از لفظ شیخ الاسلامی به ترتیب"۱ یک حروف"" مأخوذ و دیگری 
قرو ک رد5 ان ی ین ای تن که یات ۳ 
آن قطعه آورده می شود : 


بشمر حرفی و مشمر حرفی ‏ بهر تاریخ از خیرالمقدم» 7 


۱-م: آنهائی نوت ۳ لاودت آتال ولو ۵_ن: بدوانی 0-۶ ندارد 
لد فان انا شک 6ج 0-٩‏ السامی 0-0۰ بریت 0-۱ حرف 


(۱)-بهار( 36115 ) ایالتی در هندوستان است که بعدها به هندوستان بهارات هم اطلاق شده است . 

()-فتح پور با فتحبور (۳۵)0۱0۷۲) شهری در هندوستان و به فاصله ۲۳ مایلی مغرب آگره (۸2۲۵ )وجود دارد . این شهر در 
زمان جلال الدین اکبر در نزدیک شهر معروف سیکری آباد بنیاد نهاده شد ساختمانها و آثار باستانی فراوان دارد. ر .لك : توزك 
جهانگیری» علی گره» ۶۱۸۶۴» ص ۲. 





۱ 
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و خلیفه وقت۱) در فتح پور» خانقاهی و مسجدی از برای وی بالای کوه که در ربع 
مسکونی مثل ندارد» تعمیر فر موده. ان شاءالله وحده در خاتمه که محل ذکر این چنین 
چیزهاست به تفصیل ذکر تعمیر یافتن آن و مردمی که تاریخ از برای آن گفته اند ایراد 
خواهد یافت . وفات شیخ در ششم! رمضان المبارك < ۱۹۶-ب» سنه تسع و سبعین و 
تسعماْة(۲ بوده . در صحن آن مسجد مدفون گردید و مطاف خاص و عام گشته(". 


[۵ ۲۱۲ 
هم ده ۳ ۲ ۲ ۴(۲) ه " ۳ 
شیخ فتح الله ترین سنبهلی"""* قدس سره 
(ترین! قوه‌ی" از اقوام افاغنه [اند]» وی مرید شیخ سلیم و خلیفه اوست. بسیار 
بزرگ و صاحب حالت و خوارق و کرامت بوده خلیفه وقت بسیار معتقد و منقاد وی 
بود. چنانکه؟ وقتی از اوقات بر بالای فیلی که وی و خلیفهٌ وقت بر آن سوار بودنده به 
راهی می رفتند» ناگاه کفش * شیخ از پای مبارکش بیفتاد» خلیفهٌ وقت خود را از بالای فیل 
به زیر افکند و آن کفش را برداشت و به خدمت وی داد . 
گویند : 
چون در اوایل حال به خدمت شیخ خود برفت" و مرید گردید و به عبادت و مجاهده 
روی آورد» بعد از مدتی خدمت وی را طلبیده و گفت : برخیز و به سوی شاه عبدالرزاق 
رو که بعضی حجابها است؛ در میان تو و مقصود تو و ان" در ملازمت وی مرتفع 
۵-۱ : بیست و نهم ۲-ن: سنبهل 0-۳ بر تن فوم اند ۴-م: چنانچه ۵ ۵: بود 
۶م: کف ۷ رفت هم ن: هائیکه :۵-9٩‏ مقصود است که 
(۱)- خلیفه وقت همان جلال الدین اکبر بوده است» اخبار ص ۲۸۴ . 
٩۷۹-)۲(‏ هص.ق 
(۳)- جهت اطلاع پیشتر ر .2 : منتخب التواریخ» ج/۳ ۰ عبدالقادربدایونی .صص ۰۱۱-۱۵ چاپ کلکته ؛ سال ۱۸۶۵ م. 


(۴)-ن: و/۱۲۲-ب ااهتاصاصهو 1۵۲۱۵ طقلانطاه۲ صانهده 
ح: و/۱۸۴-ب 





شیخ فتح الله ترین سنیهلی ۳۳۹ 


خواهد گشت . به حدمت شاه عبدالرزاق شد و وی را ملازمت کرد وی حجره‌ای داد 
وبه ریاضت و مجاهده شاقه اشارت! فرمود و مدتی مدید در خدمت وی بسر برد . 

روزی خدمت شاه" بر در حجرهٌ وی آمد و در بزد و گفت : شیخ فتح الله! بیرون آی» 
که کارت تمام گردید" » برخیز و نزد پیر خود شو. به موجب فرموده وی بیرون آمد و سر 
در قدم وی بنهاد و متوجه خدمت پیر شد» چون به آنجا برسید به خرقه و حلافت ممتاز 
گر دید . 

از استادی(۲۱» علامی۴ <۱۹۷-]> قطب الاولیاء شیخ عبدالله بدایونی- قدس الله 
تعالی* روحه-می آورند* که گفت : در اوانی که مرا در سر در دادند که اولیاتل وقت را 
ملازمت نمایم و با ایشان صحبت دارم» اول به خدمت وی رفتم و ملازمت نمودم. وی 
را بزرگ یافتم» چند گاهی در خدمت وی بودم . از برکت صحبت وی دل خود را چنان 
ذاکر یافتم که هر که در پهلوی من بودی» آواز ذکر وی بشنیدی» در این اثنا شنیدم که 
شخصی ترك دنیا کرده گوشه ای بگرفته و روی به حضرت مولی آورده. روزی در خحدمت 
وی نشسته بودم به خاطرم راه یافت که آن شخص را ببینم» اما راه خانه وی را نمی دانستم 
و نه نام وی رادراین اندیشه بودم که خدمت وی سر برآورد و گفت : هان» شیخ 
عبدالله! می خواهید تا شیخ اربعین را ببینید-و نام آن شیخ اربعین بود-سر بر زمین بنهادم 
و گفتم: اگر امر باشد ببینم . یس یکی از درویشان را که راه خانهٌ وی می دانست با من 
همراه کرد. برخاستم و متوجه دیدن او۲ گشتم. تأاوفتی که قدم بر در حجره وی ننهاده 
بودم ) دلم ذاکر بود و ذکر وی را می شنودم. بمجردی که قدم در حجرهه وی بنهادم» دلم 
خاموش گشت و آنچه بر من وارد شده بود» همه از من به یکبارگی برفت و ساعتی بی سر 
و دل* درانجا بنشستم. آن گاه برخاستم و متوجه خدمت وی گردیدم» چون در راه 
درآمدم. آن حالت رفتهٌ من عود نمود و دلم به حال آمد . <۱۹۷-ب» چون به خدمت وی 


0-۱ : اشاره ۲-ن: شانه ۳_ن: عام گردانید ۴-م: علامه ۵ن: ندارد .. ۶م: آورند 

۷ وی 4مدن: از «وی ننهاده بودم . .۰ .» تا اینجا ندارد ۵-9: سرو دلانه 

(۱)- نویسنده این کتاب (ثمرات) لعل بیک لعلی بارها در کتاب خود اشاره می کند که شاگرد عبدالله بدایونی بوده است و با لفظ 
استادی از وی یاد می کند . 


۱۵ 





۳۳۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





رسیدم متبسم گردید آن گاه فرمود : دیدید شیخ اربعین را؟ گفتم : بلی . فرمود که وی را 
وسوسه! شیطانی روی آورده؛ به جایی نخو اهد رسید. و چنان شد که خدمت وی فرموده 
پود(۱). 


[ ۱۲۶ 
شهرک. الدی۲(۰) قد ۳ 0 


وی از خلفای اعظم شیخ سلیم است و اوقات گرامی خود را در کمال احتیاط بسر 
می‌برد و غایت زهد و ورع را داشت. گویند : 
درایامی که میرزا محمد حکیم(۳) برادر خرد" خلیفه وقت از کابل اراده گرفتن هند کرد 
وتا لاهور ملک را در حیطه؟ ضبط خود در آورد و خلیفه وقت از برای دفع آن؟ از 
۱۰ فتح آباد سیکری متوجه لاهور گردید . مولوی احمد مهرکن که امروز در جمیع فضایل و 
هنر بی بدیل؟ روزگار است» خحصوصاً در مهرکنی که از شرق تا غرب مثل وی" نشان 
نمی دهند و اقسام شعر را نیز خوب می گوید . این مطلع زاده طبع اوست» فرمود" : 
حسن ز رخ چو؟ برکشد طرف نقاب باز را عسشق به جنبش آورد سلسله نیاز را 
از خدمت وی برسید که شیخا؛ هیچ معلوم نیست که عاقبت کار این دو برادر بر چه 
۵ انجامد. گفت: نیکو برسیدی. ان شاءالله به خیرخواهد بود. و من نیز در همین دو "۲ 
روز در میان خواب و بیداری دیدم که افتاب از شرق و ماه کامل البدر از مغرب طلوع کرد و 
ماه به سرعت عجیبی < 1-۱1۹۸ تا وسط السما برآمد که در هیچ جا توقف نکرد و آفتاب از . 
ان ولولا ام ندارد ‏ ۳دم: ندارد ۴رن: حیط 0-۵ وي ۶ن: بدل ‏ ۵-۷: اوجی 


۸سن : ندارد ٩-م:‏ ندارد ۰-م: ندارد 


(۱) -درخزينة صص ۴۳۴۳۳۲ وفات وی راسال۹۹۹هجری ذکر کرده است و نیزر . 2 : تذکر؛ اولیای هندو پاکستان ج/ ۰۲ص ۲۱۴. 
(۲)-ن: و/۱۳۳-] ا(] - 9۵,۵ طانمط٩‏ 


ح و ۱۸۵-ب 
(4۳ مپرزام‌جمد حکيه برادر اکپرشاه در سال ٩۹۸۷‏ هب از کابل که حاکم آنجاپود لشکری فراهم آوردو به لاهور سمله کرد؛ 
درسال ٩۹۸۸‏ م . شاهز اده سلطان مراد یرای سر کوبی وی به لاهور رواله شدر . : با ثرالاهرا.ج/۰۲ مس ۲۹۶ وج/ ۰۳ مس ووو؟ 





شیخ نظام الدین محمدین البخاری ۳۴۱ 
مطلع خود به آهستگی تمام تا یک نیزه برآمد و از آنجا به سرعتی که ماه را نبود به جانب آن 
بدر کامل متوجه گردید. هر دو در وسط السما با یکدیگر در افتادند و جنگ کنان" به زمين 
آمدند. بعد از ساعتی دیدم که آفتاب به قوت تمام ماه را نابود کرده متوجه مرکز خود 
گردید و تا مدتی در وسط السما نور گسترده بود و از این معامله چنان مفهوم می شود که 
خلیفه وقت مظفر و منصور برگردد و چنان شد. 


[ ۱۳۷ 
شخ نظام الدین محمدبن" احمد البخاری الملقب به اولیاء و 
سلطان المشایخ() قدس سره 


وی طاوس العارفین و سلطان المجاهدین است و در نفس فریبی اعجوبهٌ روزگار و از 
مهتران این قفوم و صاحب ذوق و سماع و وجد" و وفا و صفاست و حوصله‌ای در غایت 
فراخی و اندیشهای در نهایت بلندی داشت ال فعمیت دائم بر زبان درربار؟ آن 


خداوندگار ین کشت که مردان هزارهزار دریا آشامندند و در آخر کار نشنه رفتند واین 


۱-م: آنان ۲-م: ندارد 5-۳ وحدان یات فش فان 
(۱)-ن: و/۱۲۳-ب ۸۵۱۱۷۵ هناگ راعقطاناظ هر 0مصصواه.ه مصصمطم صنل 0 اوه مار تمه 
0 آ! ,۱۲۵1۱۱ ناو 2۳80 


ج: و/۱۸۶-ا 
در مورد شرح احوال و خصوصیات نظام الدین اولباء دهها کتاب و رساله نوشته شده است به عنوان مثال ر .2 : 
- گلزار ابرار صص ۸۴۰۸۲ . تذ کرة علمای هند. ص۲۴۰ .دارا شکوه (شاهراده)» سفينة الاولیای آگره ۹ سه.ق . ص 
۱۳۳ . کلمات الصادقین »ص ۳۴ .مره الاسرار» ج/۲ ۰ص ۲۱۷ . تذکره اولیای هندوپاکستان ج/۱ .ص۸۰۱ . آیین اکبری» ص 
۴.۸ خلیق احمد نظام الدین اولیا» دهلی ۱۹۸۵ مِ. (اردو) 





۱۰ 


۳۴۲ ثمرات القدس من شجرات انس 


مردان هزار دریا خوردند و نشنه رفتند 

درسیرالاولیاء(۱)سید محمد بن سید محمد که به سید مبارك اشتهار دارد قق ارد 1 
بخارا خواجه علی بخاری که جد پدری حضرت شیخ است به همراه پسر خود خواجه 
(۰-ب» احمد و خواجه عرب که جد مادری اوست به همراه دختر خود بی بی زلیخا 
که یکی در سایهٌ لطف و مرحمت احمدی-صلی الله علیه و آله و سلم-و دیگری در حجر 
تربیت فاطمه زهرا-علیها التحية والرضوان-یرورش می‌یافت به لاهور آمدند ودر شهر 
مدتی برنیامد که خواجه علی» بی‌بی زلیخا را از پدر بزرگوار وی خواجه عرب به سنت 
سنیه بیضای مصطفوی" - صلی الله علیه و آله و سلم-از برای خلف رشید خود خواجه 
احمد خواستگاری نمود. چون آن دو کوکب سعد را با یکدیگر قران السعدین دست داد 
حین شبی بی بی زلیخا در خواب دید که فرشته ای وی را می گوید که از این دو کس که 
شوهر تو خواجه احمد و پسر تو محمد است» یکی را اختیار کن . آن رابعهٌ عصر پسر را 
اختیار کرد. چون از خواب بیدار شد آن را به کس نگفت. بنهان داشت تا اينکه در اندكك 


آوقتی به همان مرض» خواجه احمد" به امر ناگزیر در بیوست . والده اش دربی تربیت وی 


سل . 


در اندك زمانی» حفظ فرآن مجید و حیل؟ سواد متعارفه نمود و به خدمت مولانا 


۰ علاءالدین رضوی؟ که از فنحول علمای ظاهری و باطنی* و <1-۱۹4۹» غوث وقت بود» 


رفت و شروع در علوم متداوله کرد . مولانا چون در جبین وی آثار بزرگی دید فرمود : ای 
پسر > جون قدم در علم۲ دانشمدانه بنهاده ای۸ دستار بزرگانه کلاان دانشمندانه بر سرنه . 


۱-ن: ادن ۲-ن: مصطنی . ۳-ن: ندارد ۴-م: و حفظ و دن: وصولمی ۶م ندارد 


0-۷ : علوم هدن : نهاده 


٩۴ (۱)-ص‎ 





شیح نظام الدین محمدین احمد البخاری ۳۳۳ 





حدمت وی رفت و فرمودهُ مولانا را به والدهٌ خود بگفت . والدهٌ وی فی الحال ریسمانی 
که به دست خود رشته بود به جولاه داد و دستار کلان فرمود! . جون دستار بافته شد 
والده‌اش مجلسی کرد و علما و بزرگان شهر را طلب فرمود بعد از طعام آن دستار را بر 
طبقّی بنهاده به دست وی داد و در مجلس فرستاد. خحدمت وی طبق را میان استاد خود 
مولانا علاء‌الدین و خواجه علی که مرید شیخ جلال الدین تبریزی بود و فطب الاقطاب 
وقت خود بنهاد. حدمت مولانا از روی ادب اشارت به خواجه علی فرمود و گفت : این 
دستار رابر سر این کودك بر بند و خحدمت خواجه علی دستار را از طبق برداشت و یک سر 
دستار را به دست خود بگرفت و سر دیگر رابه دست حضرت شیخ داد و فرمود که این 
دستار رابه سر بربند » باذن الله تعالی . خدمت [وی] سر دستار بوسید و شروع در بستن 
کرد چون دو گز می ماند» خدمت خواجه علی بنرخاست و آن مقدار "را به دست مبارله 
خود بر سر وی بر بست و دست بر سر و دستار و روی وی فرود آورد و بنشست . خدمت 
وی اول سر در قدم استاد خود مولانا علاءالدین بنهاد و بعد از آن سر در قدم خدمت 
خواجه علی <۱۹۹-ب». آن گاه هر دوی ایشان نعمت دین و دنیا حواله وی 
فرمودند. 

گویندچون چندگاهی درخدمت مولانا علاءالدین تحصیل نمود. متوجه حضرت دهلی 
گردید و به دهلی آمد . در آن وقت سن مبارك وی به دوازده رسیده بودو به درس مولانا 
شمس الدین خوارزمی می ۲ شد که اعلم علما و مجتهد زمان بود و در نزدیکی از خوارزم 
به هند آمده» در خدمت وی هر روز تحقیقات علوم لغایت" می‌نمود. چون آثار رشد در 
وی مشاهده نمود» دوست داشتن گرفت به حدی که اگر گاهی به مقعضای بشریت 
تعطیلی واقع می‌شد. بعد از ملاقات می فرمود: ای مولانا» از ما چه دیدی و چه* سر بزد 
که بهسبق ۶ ما حاضر نگشتی؟ این بیت را می خواند: 

گر 
شادی" کنم ازآنکه گاهگاهی ای هه تن نک هم 


۸-۱: و دستار کلان فرمود ندارد. ۲- ن : دانمقذدار ۳ ن ندارد ؟-م: لفات ۵ ن: ندارد 
۶ ن: سبق وی ۷ باری کم 


۱۵ 





۱۵ 


۳۴۴ " شثمرات القدس من شجرات الانس 


از خدمت وی می ارند : 

دراوانی که دوازده ساله بودم و لغت می خواندم وبه کسب علوم جدی داشتم و در 
خاطر من دائم خطور می کرد که این همه کسب علم و افاضه گرفتن از علوم غریبه از 
برای! آن است که خود را متعلق شسخصی نمایم که در دنیا و اخرت به کار آید . دراین 
انديشه روزگاری بسر می‌بردم که ناگاه شخصی از ملتان به اسم ابابکر خراط و ابوبکر 


۱ قوال نیز می گفتند به دهلی آمد و مرا با وی موانستی روی نمود. چون شنیده بودم که در 


ملتان بزرگان بسیارند» با وی گفتم: برخی از احوال مشایخ ملتان به من بازنمای . وی 
پاره ای از احوال شیخ بهاءالدین- قدس سره -بگفت و گفت که اين بیت را در خحدمت؟ 
وی خواندم : 

قدکُسا " حبه الهوی کبدی... الی آخره. 6-۲۰۰ 

چون؟ خواستم بیت دویم را بخوانم*. به یادم نیامد . شیخ خود آن بیت را بخواند و 
به یادم داد . آن بیت را بخواندم» خدمت وی را حال* خوش گشت و تا دیری در صحن 
خانقاه این بیت را می خواندم و وی دست مرا گرفته می گشت. آن گاه از ذکر و اوراد و 
اشتغخال که از ایشان است گفت که مریدان چنین اند" تابه حدی که دهقانانی که از برای 


آسیاب کردن گندم* در سحرها پرمی خیزند در حین آسیاب* کردن بعضی از ایشان ذکر 


می گویند۱ و برخی ختم قرآن می‌نمایند. هر چندی که وی از اینها گفت در دلم هیچ از 
اینها ننشستند!" و چندان حرارتی در خود نیافتم . 

چون مناقب شیخ الشیوخ شی خ ۱۲ فریدالحق و الشرع والدین گنج شکر- قدس الله 
سره در میال اور د۱۲ 4 از استماع آن در خود حالتی و کیفیتی احساس نمودم و ذوقی و 
شوقی و محبتی که از آن بالاتر نباشد در دل خود یافتم و۱۲ اما مشغولی علم در آن ساعت 
مرابازداشت» فی الحال نتوانستم به آن سعادت رسید» لکن به موجب «مّن آحب شی" 
فاکشر ذکره» بعد از هر نمازی ده مرتبه مولانا فرید می گفتم و شبها چون نماز خفتن 


0۱ مقصود ۵-۲: خمدمت 0-۳ لسعت(ناخوانا) ۴-ن: ندارد شن: مصراع دویمی این 
۶ ن ندارد ال تمایتد ن: دانه های گندم که از برای آس کردن *-۵: اس 
رن گویند 4 ۲-م: ندارد 0-۳ ندارد ۴-م: ندارد 





شیخ نظام الدین محمدین احمد البخاری ۳۳۵ 


می گزاردم و به خواب توجه می‌نمودم »تکرار این اسم بسیار می‌نمودم و به خواب 
می‌رفتما و سوگند عظیم من به آن اسم بوده() . بعد از آنکه پاره ای خاطرم را از علم 
ظاهری فراغی دشت دا دوس مه به تست رکه شوق آن اسم بر من" غلبه کرد و از 
دملی به سوی اجودهن " متوجه گشتم. چون یک دو منزل از دهلی بیرون آمدم* عزیزی 
با من همراه شد» آن عزیز در هر جایی که خوفی و ترسی پیش آمدی گفتی : با پیر دستگیر 
که من در پناه توام . روز چهارشنبه پگاه نزد* راه در آمدیم . جایی خوفناك پدید آمد و وی 
هر لحظه همان سخن «۲۰۰-ب» را تکرار می‌نمود تا الله تعالی از آنجا به طفیل آن نام به 
صحت و عافیت بیرون آورد. از وی پرسیدم که پیر تو کیست؟ و از این اسم مقصود تو 
جیست؟ گفت : پیر من شیخ فریدالدین گنج شکر است و این اسم اوست . بس قلق و 
اضطراب من زیاده شد و محبتی که به دریافت وی داشتم قوی‌ترگردید. چون روز 
چهارشنبه دیگر به اجودهن" رسيديم. یکسر به مسجد و جماعت خانهُ وی رفتیم دیدیم 
که خدمت وی با جماعت کثیر از اصحاب خود در صحن مسجد نشسته بسم الله گفتم 
و قدم راست در صحن مسجد نهادم و به درون آمدم و سلام کردم . مرا" دید و متبسم 
گردید و این ببت را بر زبان مبارك خود راند : 
فردا : 
ای آتش فرافت"۱ دلها کباب کرده میلاب اشتیاقت جانها خراب کرده!؟) 

من از غایت بیخودی سر بر زمین نهادم» چون سر برآوردم » دست بیعت بر گشادم و بیعت 
نمودم . باز سر بر زمین نهاده"۱ معروض داشتم که فقیر متعلم است» اگر اجازت باشد 
ترك تعلیم گیرم و به ذکر اشتغال۱۲ نمایم. آن حضرت در جواب من" فرمود که من از 
تعلیم و تعلّم کسی را منع نمی کنم» زیرا که درویشان را علم ناگزیر است» چنانکه 


۱-م: از و شب‌ها چون ...»تا اینجا ندارد ‏ ۲-ن: فراغتی ۳-ن: ندارد ۴ن: آجهودهن ۵ ۵: آمد 
۶م: تزد راه ۷ ن: آجهودهن رسیدم ن: در من ٩-م:‏ ندارد 0-6۰ فراق 
۱-:0: از اچون سر برآورد. ..»تا اینجا ندارد ۸-۲: مشغولی 0-۳ : ندارد 

(۲)-سیر» ص ۱۱۶ . 


۱۵ 





۱۵ 


۳۴۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


عارف هری می فرماید۱ : درویش جاهل نیاراید تا فقرش به کفر انجامد» لیکن آن هم 
می‌کن و این هم . هر کدام که بر تو غالب آید او را باش . 

در فوائد الفواد شجرهُ حضرت شیخ را چنین می نویسد : خرقه یافت اضعف العباد" 
الراجی الی رحمة الله تعالی و شفاعة رسوله محمد - صلی الله علیه و آله وسلم - محمد 
بن احمد" علی و هو نظام البداونی از دست مخدوم و خداوند عالم؟ شیخ الا سلام 
خواجه فریدالحق و الشرع و الدین مسعود بن سلیمان- طیب الله ثراه-و او ازاوست؟ 
شیخ کبیر قطب الحق و الشرع خواجه بختیار اوشی «۲۰۱-]>. رحمة الله علیه و او از 
دست خواجه حکیم رئوف* معین الحق و الدین حسن۲ سجزی-قدس سره-و او از 
دست خواجه محبوب جهان عشمان هارونی-قدس روحه-و او از دست سید اجل 
حاجی* شریف مدنی؟ -نور الله مضجعه_-و او از دست صدرالمحققین قطب الدولة و 
الدین خواجه مودودچشتی - نور مرقده-و او از دست خال خود خواجه قدوة الدین "۱ 
محمدبن ابی احمد چشتی -قدس الله تعالی سره-و او از دست پدر بزرگوار خود شیخ 
المشایخ قطب الاقطاب اعنی۱۱ احمد چشتی - رحمة الله علیه - و او ازدست صدرا سلام 
خواجه اسحاق چشتی - قدس سره -و او از دست شیخ الاسلام علودینوری"۱ -قدس الله 
۲ الاسلام خحواجه بیر بصری "۱ -نور مرقده-و او از دست 
شیخ الاسلام خواجه۱۵ حدیقه چشتی - قدس سره -و او از دست تارك المملکت و الدنیا 
خواجه ابراهیم بن ادهم بلشی ۱۶ نورالله مرقده-و او از دست شیخ العالم خواجه۱۷ 
فضیل عیاض خواجه*۱ -رحمهة الله علیه و او از دست شیخ الاسلام خحواجه عبدالو احد 


روحه - وأو از دست شیح 


بن زید-قدس روحه-و او از دست ختم المجتهدین خواجه حسن بصری - قدس الله تعالی 
فر و ای از فقس صاحب!۱ ذوالفقار حیدر کرار امیر المومنین علی بن ابی طالب - کرم 
الله وجهه-و او از دست مفخر موجودات رحمت عالمیان» صفوة آدمیان» تعمهٌ دور 


۱ن: فرماید که ۲-م: عباد ۳ ین ندارد شدن: از دست م: روق 


۷ حسین ۸ م: خاص ۵-4: رندیی ۰سن : ندارد ۸-۱: ابی ۵-۲: دنیودی 
0-۳ صدر ۳ 4 سره 0-۵ : ندارد ان بلخ . ۵-۷ : ندارد ۸-م: ندارد 


لا ندارد 





شیح نظام الددن محمدین احمد البخاری ۳۳۷ 





زمان محمد مصطفی . صلی الله علیه و آله و سلم . 
ارت 

خدمت وی در علوم ظاهری نسبت عالی داشت . اکثر مشکلات غریبه را به اندك 
توجه حل می نمودی و از بس که قوی البحث و جدید الطبع بود بر مباحثان غلبه می کردی 
بنابراین۱ علمای وقت وی را نظام <۲۰۱-ب» الدین بحّاث و محفل شکن می گفتند. 

می گویند در حدیث بغایت سند عالی داشت و مولانا کمال الدین زاهد نیز که از اعظم؟ 
علمای محدئین بود و در نغایت زهد و ورع" و پاکیزه نهادی می‌زیست و مشارق( را به 
تمام یاد گرفته و در حدیث سند مسند داشت» خدمت وی را اجازت گرفتن سند عالی 
داده» جنانکه سند درس مشارق را در ظهر مشارق به دستخط خود بعد از خطبه فصیحه 
بلیغه چنین نوشته : 

و بعد» فان الله تعالی وفْقَ الشیخ الا"مام العالم الصالح السالک المسالک " نظام الدین 
محمدین احمد بن علی مع* وفور فضائله فی العلم" و بُلوغ قدرته ذروة الحلم مقبول 
المشایخ الکبار. منظور العلما الاجبار" الابرار و ان قراءة هذالاصل المستخرج من 
الصحیحین علی ساطر هذه اللسطور فی الزمن الحار و دورالامطار» من اوله الی آخره 
قرآة۸ بحث؟ و سماع تنقیح معانیّه و تفسیر " آمبانیه و کاتب" آهذه السطور بسرواية 
قرآها و سمعهاعن الشیخین الامامین العالمین" " الکاملین احدالشیخین موالف شرح آثار 
النیرین فی اخبار الصحیحین و تذهر" "رهاب الدارسین " "و المختبرین من الامام الاجل 
شیخ الکامل مالک الرقاب النظم والنثر"" برهان الملة والدین محمودین ابوالحسن 
اسعد البلخی - رحمة الله علیها" رحمةً واسعة كتاية ۲ و شفاهة عن موالفه و اجَزت۱۸ 


ان پّروی عنی کما هوالمشروط فی هذا لباب والله اعلم بالصواب و اوصیه آن لا" "ینسانی 


له 


ان ۲-م: ندارد ۳ ووهم ۴ السالی ۵ ن : معه ن: العالم ۷ الاخیار 


من : ندارد ۵-4 : ایقان و سماعاً 0-۰: بتفسیر ۱ کانت. ین العاملن 
0-۳ والاخر 0-۴: صاحب الارسین و المخربین ۵-: النشر ۶ علهما 
۷ واسته کنایه و شفامته و سماروریانه 0-۸ اخحبرت ٩‏ تلارد 


(۱)- مشارق الانوار از کتب معروف حدیث تألیف امام رضی الدین است . 


۱+ 


۱۵ 
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۳۴۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





و اولادی فی دعواته فی خلواته وصح له القراء و السماع فی المسجد المنسوب الی نجم - 
الدین ابویکر «(1-۲۰۲» التلواسی" رحمة الله فی بلدة الدهلی صانها الله عن الافا ت و 
العاهات و هذا خط اضعف عبادالله و احقر خلقه محمدبن احمدین محمد الاریکلی۳ الملب 
بکمال الزاهد و آلفراغ من القراءعت و السماع و کتب هذا السطور فی الثانی و العشرین من 
ربیع الا"ول سنة تسع و سبعین و ستمائة .امد لله تعالی و مصلیاً علی رسوله محمد صلی 
الله علیه و آله وسلم. 

هت و زرا بل که کرت ۱ : 

این مولانا کمال الدین زاهد مردی بود به وفور علم و کمال تقوی و ورع موصوف و 
مشهور جنانکه سلطان غیاث الدین بلبن(۲۲- انا الله برهانهخواست تا تحیتی آبه ایمن 
و تبرك به ملازمت مولانا رفته نمازی بگزارد که خدمت مولانا امام او باشد. خدمت 
مولانا به نور ولایت ارادهُ سلطان را دریافته» روی توجه به سلطان آورد و فرمود که تمام 
عالم را بگرفتی و هنوز سیر نگشتی» یک نماز ناقص که در ما مانده" آن را نیز می خواهی و 
اين را هرگز ما ندهیم و صورت نبندد. این بگفت و سلطان را رخصت فرمود(۳). 

خدمت وی‌فرموده که من شش جزء" از قرآن و شش باب از عوارف و تمهیده 
ابوشکور سالمی نزد مرشدی قطبی؟ شیخ فريدالملة والدین مسعود گنج شکر آجودهنی "۱ 
خواندم و اجازت یافتم و نسخه اجازت را مولانا بدرالدین اسحاق دهلوی که از خلفای 
یوقت کی قوف کتابت نموده در القاب او نوشته که قد قرا" عندی الوالد الرشید الامام۱۱ 
التقی العالم الرضی زین الائمة و العلماء الاجل و الاتقیاء نظام الملة والدین محمدین احمد 


اعانه الله تعالی» علی ابتغاء۱۲مرضاته و منتهی رحمته و اعلی درجاته. در آخر آن نوشته 


ات 

0-۱ و دعوته فی خلوة ۲-م: ندارد 0-۳ ماریکلی ۴-م: ندارد ۵ ن: به جهت یمن 

۶-ن: درماند ال نج ن: ملتهد ۵-4: نطب 0-0۰ اجهودهنی 0-۱ : فراه 
عند الولد الرشید الامام ۲-:: اصل متن ناخوانا 


(۱)- ر .لك : سیر» ص ۱۱۴ و ۱۱۵ . 
(۲)- غیاث الدین بلبن مدت حکومت او جهارسال بوده است از سال ۶۶۵ هم(ر . ۵ : طبقات سلاطین) 
(۳)-ر .لك : سیر» ص ۱۱۶ . 





شیخ نظام الدین محمدین احمد البخاری ۳۳۹ 


بیده العزیز عن یدنا هو امن جملة خلفائنا و التزام حکمه فی "مرالدین و الدنیا من جمله 
تعظیمنا فرحم الله تعالی من اکرمنا وعظم من اعظمنا و اهان من لم یحفظنا؟ و صحح ذلک 
کلمه من الفقرالمسعود و الله تعالی اعلم بالصواب. 

گویند : ۱ 

بعد از آنکه کارش بالا می‌بگرفت و چشمش [از] مشاهدهٌ حق - جل و علا-بینا" 
مجلسی سماع درگیرد امیر خسرو دهلوی که مصحف دارو مرید وی و خلیفه وی بود 
به جانب استاد؟ خواجه حسن که مرید و کاتب وی بوده به همراهی مبشر نام غلام خود به 
جانب چب؟ بنشاندی و بگفتن نغمه داوودی" »وی را که مرغ را از طیران و آب را از 
جریان باز داشته۸ اشارت؟ فرمودی . خواجه خسرو شروع در نعمه نمودی"! و ابیات 
غرا بخواندی» در ساعت خواجه حسن و مبشر غلام آن ابیات را به تنه ترلا!() بر بستی و 
با آواز ملایم کلام۱۲ حزین بگفتن درآمدی و خدمت وی را حالت دست دادی و طاقی که 
در سر۱۲ می‌داشت کج۱۳ می کردی و به تواجد بر می‌نشستی» در آن حین دویست قوال 
که همه از سر کار شیخ واقف و از سر کار شیخ موظف بودند از اطراف و اکناف مجلس 
که منتظر این حال بودند» به رفاقت آن سه عزیز بر ۱۴ می خاستند و خدمت وی را در میان 
می گرفتند و بگفتن تنه ترلا قیام می‌نمودند . سبحان الله! این چه مجلس و این چه حالت 
و این چه ذوق و شوق بود. 

کول 

چون نظر وی بر قوالان می‌افتادی ۲۳ ۰ وی در حال اشک از دو چشم مبارکش 
می گشادی و ذوقی و حالی در وی پدید می آمدی که در حال سماع آن نبودی . یکی از وی 


0-۱: ماءیته عن برناد هومن چهل خلف بنا 0-۳ : من حفیظناه صبح شتا ۴ راستاو (راست و) 


هد ن : ندارد ۶ ن جا ۷-م: دادی دن: داسی ۵-٩‏ آشاره ۰-م: خونی 
۸-۱: ندارد 0-۲ ندارد 0-۳ گنج 0-۴ ندارد 0-۵: ندارد 
7۶ ندارد 


. ط ما ی یاه ی ی ی ی ی یت 


(۱)- تنه تر لا» آهنگ و بعضاآبه نوعی ساز منسوب به امیر خسرو؛ رک شرح حال امیر خسرو در همین کتاب تمرات . 


۱۵ 
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سبب این را پرسید . فرمود : اينها پیغام گزارندهُ دوست آند» چون نظر من بر آنها می افتد» 
بی اختیار گردیده <1-۲۰۳> آن حالی که در من۱ مشاهده می کنید» پدید می‌آید . 

از خدمت وی می‌آرند که فرمود: 

اگر در عرس" بزرگان چیزی در بساط نباشد باید که به مشتی از آب"اکتفا نمایند و نخمه 
بشنوند. آن گاه فرمود که مرا مرتبه ای در عرس پیر دستگیر چیزی حاضر نبود» پس امیر؟ 
خسرو را گفتم که ای ترك الله! با و نغمه بگوی و من آیتی چنده از قرآن بخواندم؟ و 
عرس پیر دستگیر را به اتمام رساندم . چنان کردیم و دست بر روی فرود آوردیم و کوزه از 
آب آورده قدح قدح به حاضرآن دادیم و مجلس را تمام کردیم . 

می آرند : 

خدمت وی را در اوایل حال در۷ سلوك فقر عظیم بود و بهه کنجاره اوقات؟ را 
می گذرانید و اگر بعد از هفته لقمه ای از کنجاره به هم رسید. آن را در گوشه"۱ دهان 
بنهادی . چون فرو نمی شدی . روزی من ایستاده بودمی» حجامی!۱ را فرمود تا حجامت 
نماید. آن حجام بعد از فراغ از درویشی پرسید که آن آماسی که امروز در خدمت وی 
دیدم» هرگز نبود. آن درویش گفت : آن آماس نبود» یلکه۱۳ از برای قوت عبادت بود 
که۳ بعد از هفت کنجاره در دهن کرده بود وآن را نیز از غایت تلخی و درشتی 
نمی توانست فرو پرد در دهن داشت؟۱ . 

چنانکه دیدی آن حجام این حکایت را به یکی از ابنای ملولك۱۹ که از معتقد ان حضرت 
شیخ بود. ظاهرساخت. وی در حال نذور بسیار به خدمت وی ارسال داشت و عذر 
خواست . شیخ فرمود که ما را به این احتیاج نبود» جون است که بی اذن ما فرستاده؟ وی 
گفت : از حجا می*"شنیدم که مدتی است که فتوحی به درویشان خانقاه نرسیده» بنا بر آن 
گستاخی نمودم. خدمت وی آن حجام را طلب و آن همه نذورات را به وی داد و گفت : 


ان: ندارد 0-۲: عروس ۳ نخود ۳-م: پس امیر ندارد ۵ ن: جندان 
ن: بخوانم ۷ و هن: وی ٩-م:‏ اوقاف 0-0۰ ندارد 0-۱ در گوشه دهن 
ایستاده بودی روزی مزینی ۵-۲ ندارد ۳ ندارد ۴۳-م: از اکرده بود ۰ تااین‌جا ندارد 


۵-م: به یکی آن را بنام ملوك ۵-۶: مرینی 





شیخ نظام الدین محمدین احمد البخاری ۳۵۱ 
چون آن « ۲۰۳-ب» حجام در اصل بر اصل بود و آن چنان نعمت فراوان نیز يافته بار دیگر 
این سر را به یکی از معتقدان بگفت : در ساعتی جان بداد. چون‌به گورش کردند سگان! 
به زور ناخن و ینجه وی را از گور برآورده در کوچه و بازار می کشیدند . مدتّی چنین بودتا 
خدمت وی را خبر کردند . فرمود که باردیگربه خاکش بسپردند. 

می آرند : 
در وقتی از اوقات خدمت خواجه خسرو دهلوی" علیه الرحمه -نزد شیخ شرف الدین 
بانی پتی-قدس سره از برای ملاقات رفته بود» شیخ برزبان مبارك خود این مصرع را بگذرانید : 
مصرع - 
هر قوم راست راهی دینی و قبله گاهی 


۱ 
امیر خسرو در برایر آن فرمود: 


مر ع - 
من قبله راست کردم بر سمت کج" کلاهی 
مراد از کج؟ کلاه در این مصرع» پیر خود را خواسته که در حالت سماع کلاه چهار 
ترکی خویش را به ترلك چهار گوشه عالم کج می‌نهاد 7 

در فوائد القواد از حدمت وی می آرنده که گفت(۲): 

سماع محکی قوی است مر جوانمردان را . 

وهم در کتاب مذکوره از وی می ارند* که در ترك دنیا می فرموده : 

هرکه از سرخسیسی بر نخیزد» شریفی کی روی نماید؟ 

و هم در کتاب مذکوره از خدمت وی می آرد که گفت : 

نوبتی مرا در خواب چیزی نمودند که تقریر آن در عبارت نگنجد از غایت ذوق و 

حلاوت آن . در خواب این مصر ع بگفتم : 


۲۰ 


۱م: مکان ۲-ن: ندارد ۳ ن: کنج ۴ن: کنج 


۵ آرد عین: آرد 


(۱)- اين داستان را نسبت به شیخ علاء‌الدین اصولی که استاد سلطان المشایخ است نیز داده اند .ر .4 : اخبار ص ۷۷ و ۷۸ و نیز 
(۲) فوائد ص ۱۸ ۱ ۳ 


۳۵۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


محبر ع - 
ای دوست به! دست انتظارم کشتی 
و هم در خواب این مصرع را بدین گونه خواندم : 
مصرع . 
۵ ای دوست به زخم" انتظارم کشتی 
چون از خواب بیدار شدم» این مصرع را به این طریق خواندم : 
مصرع . 
ای دوست به تبغ انتظارم کشتی 
گویند سلطان علاءالدین خلجی() که اول منکر شیخ و در آخر معتقد و مخلص 
۱۰ گردیده به قنبر نام غلام خود که ندیم ۴ 1-۲۰> خاص وی بود» امر کرد که دائم در مجلس 
شیخ حاضر باشند و بر هر اییاتی که خدمت وی را حالت خوش گردد آن را در قلم آورده 
در نظر پادشاه بگذارند. وقتی خدمت وی را بر این دو بیت حکیم سنائی که صاحب 
( حدیقه الحقیقه»۳ است و مداح سلطان محمود غازی۲. وقتش خوش بود: 


بیش منمای جمال جان افروز چون نسودی برو سیند بسوز 
۱۵ و آن جمال تو جیست مستی نو و آن سپند تو جیست هستی تو 


قنبر این ابیات را نوشته در نظر سلطان بداشت. براین نهج بر هر ابیاتی که خدمت وی را 
وقت خوش می‌شد. در نظر سلطان می‌برد و سلطان می فرمود تا آن را به بیاض برند. 
روزی قنبر در خدمت سلطان علاءالدین حاضر بود» معروض داشت که حضرت شمارا 
۳ اعتقاد و اخلاص به خدمت شیخ است و کم به ملازمت ایشان می روید . در جواب 
۲۰ فرمود که ما پادشاهانیم و از سر تا پا غرق دریای حرص و ارزو دائم به ارتکاب 
معاصی مشغول. به اين آلودگی و خواهش شرم آید که پیش آن چنان پاکی بروم» لیکن 


۵-۱ به زخم ۲ ن : به تیغ ۳ ن الحدائق ۳_م: و مداح سلطان محمد غازی ندارد 


ما ی ی ی اه ی ی ی ۵ ی بات 


(۱)- سلطان علاءالدین خلحی مدت حکومت وی از ۶۹۶ ه.ق . است تا سال ۷۱۶ ه.ق .(ر . ۵ : طبقات سلاطین) 





شیخ نظام الدین محمدین احمد البخاری ۳۵۳ 


حضر خان و شادی خان را که هر دو خلف رشیدیا! رشد وی بودند» به خدمت شیخ 
می فر ستاد . و هر دوی ایشان مرید وی گردیده سر در حلقه ارادت وی داشتند و در آخر 
به موجب مضمون؟ آين بیت که : 
شه و شهزاده خود کامه و مست زدولت هر چه گویی "بر کف اوست؟ 
ارتداد ورزید و حود را و پادشاهیت خود را بر سر آن کرد. چنانکه امیر خسرو در آخر 
عشقیه اشارتی به این کرده . 
گویند : 
سلطان الغ خانه را که امرای بزرگ و سپه سالار وی* و خال خضنر خان بود» از برای 
تسخیر <۲۰۴-ب» ممالک جنوبی که ملک دکن باشد و استیصال! کفر از منگل و دیوگیر 
تعیین فرموده بود و مدت مدیدی از آن طرف خبر به سلطان نرسیده . سلطان از این رهگذر 
دائم آشفته خاطر و پریشان حال بودی* تا روزی به قنبر گفت که به خدمت شیخ رو و 
استدعا نمای که مدتی است که لشکر اسلام به نیت غزا به جانب جنوب زمین رفته و از آن 
خبری نرسیده؟ خاطر از این رهگذر متردد است» امید که توجهی فرمایند. قنبر به موجب 
فرموده سلطان ماجرای گذشته را معروض داشت . فی الفور فرمود که فردا وقت جاشت 
شتر سواری بر این هیبت؟ و هیأت و شکل خبر فتح آن دیار خواهد آورد . قنبر غلام شادان 
و نازان به نزد خواجه آمد و هر آنچه از حدمت شیخ شنیده بود» عرضه داشت نمود. 
سلطان خوشوقت گردیده منتظر آن وقت می‌بود. چون صبح بدمید بیرون بار عام داده 
چشم بر راه نهاد و گوش برآورد" تا آنکه وقت چاشت رسید . یکی از بیرون دویده آمد 
و گفت : مبارك باد فتح ازمنگل!۱ و سرزمین آن» شتر سواری بدین هیأت و شکل 
بیرون در ایستاده . سلطان حوشحال شده وی را در حضور طلب داشت بی کم و زیادتی 
بود آنجه خحدمت وی در هیبت۱۲ و هیأت و شکل آن شتر سوار فرموده بود. سلطان فی- 
الحال میرزی پر از زر و جواهر به شکرانه این خبر به دست "۱۳ قنبر نزد شیخ فرستاد و قنبر 


۱-م: بی ۲-م: ندارد ۳ کوایین ۴-م: بر کف و دست ۵ ن: الف ۶ ن: ندارد 
۷ و استشبال ن : می بود ٩-م:‏ ندارد 0-0۰ به زد از 0-۱: از منکل و آن سر بزمین که 
۲-م: ندارد ۸-۳ ندارد 


۱۵ 





۳۵۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





آن میرز را آورد و در نظر شیخ بنهاد. قلندری که از عراق رسیده در برابر شیخ نشسته بود» 
پیش آمد و گفت : ایها الشیخ! الهدا یا مشترك. خدمت وی فرموده اماتنها خوشتر . 
قلندر باز پس گشت . شیخ فرمود: پیش آی که مقصود آن بود که تو را تنها خوشترك. 
قلندر خواست که میرزا را «61-۲۰۵ بردارد وقوت" وی به تحمل وی وفانکرد به 
مددکاری دیگری محتاج شد() . ۱ 

گویند خحضر خان و شادی خان که هر دو مرید شیخ-قدس سره-بودند» بعد از آنکه 
پدر ایشان سلطان علاءالدین خلجی از اين عالم انتقال نمود» قطب الدین که برادر بزرگ 
عزیز" این دو عزیز بود و قبل از وفات پدر» در حالتی که دماغش از غایت رنح و نهایت 
ملال مختل گردیده بود از بد نهادی؟ به اتفاق کافور نام خواجه سرای که در مزاج سلطان 
بغایت تصرف داشت. بعضی سخنان از جانب خحضر خان وشادی خان که بنای بادشاهی 
از آن متزلزل باشد به سلطان وانموده در قلعه گوالیار که از قلاع مشهور هند است» در 
غایت عذوبت آب و هوا محبوس گردانید . در این حين که پدر از این عالم به عالم دیگر 
علم افراز گردید» قطب الدین( ناکام جهان را به کام خود یافته به اتفاق کافور خواجه 
سرای آن دو شیر بیشهُ هیجا و مردانگی را که در جمیع فنون » ذوفتون روزگار بودند» علف 
تیغ بی دریغ گردانید . حضرت شیخ بعد از استماع خبر شهادت آن دو عزیز در غضب شده 
فرمود که براد رم خضر خان و شادی خان را بکشتند . این می گفت و دست بر محاسن 
ری انشا ات ماد الثالث بالخیر . وی راو دولت 
وی را و نسل وی را از هر دو جهان نیز برانداختیم . چون خدمت وی این سخن بگفت 
یکی از مرتدان پیش قطب الدین مقولهُ شیخ را رسانید . آن بدبخت را چون عمر به سر 
آمده بود آتش غضبش اشتعال یافت و کمر عداوت و کینه توزیه را بر میان بسته شخصی 


۵: ندازد ۲-ن: آنجنان گران بود که قوت وی ۳ ندارد ۳ م : ندارد هت ی وی 
(۱)-ر. : خزینة ج /۰۱ ص ۳۳۳ 

(۲)- بعد از وفات علاءالدین خلحی (۷۱۶/ه. ق) ملک کافور بر تخت سلطنت هند بنشست. اما چندی نگذشت که به قتل 
رسید و سپس قطب الدین مبارك خلحی بادشاه شد » وی مردی عیاش بود و سلطنت رابه خسرو خان که مذهب هندو داشت 
سپرد بعدها. غیاث الدین تغلق » خسروخان را شکست داد. 





شیح نظام الدین محمدین احمد البخاری ۳۵۵ 


را نزد شیخ بفرستاد +۲۰۵ ب» و اعلام داد که با شیخ بگوید تا در هفته به دیوان اعلی 
حاضر گردد و اگر در هفته نتواند در سر هر ماه حاضر شود و اگر حلاف این نماید از خود 
بیند هر آنچه نباید دید . 

آن شخص چون این ! سخن را در خحدمت وی عرضه" داشت؛ در جواب فرمود که 
به سلطان بگوی که دریافت اولی الامر و صحبت با ایشان دولتی است عظیم لیکن دو 
چیز سدراه من گردیده یکی آنکه نیت انزوا کرده ام دیگر آنکه طریقه بیران ما - قدس 
الله ارواحهم ترك صحبت ملوك و نارفتن به خانه ایشان است . ان شاءالله که۳ پادشاه 
معذور دارد. 

آن شخص نزد قطب الدین رفته آنچه شیخ فرموده بود باز راند. آتش غضبش از آنچه 
بود در اشتعال آمده» فرمود که وظیفه شیخ را که در بیت المال تعیین است منع نمایند و به 
خلایق شهر و غیر شهر حکم رسانند» و تهدید؟ به قتل کنند که هیچ کس نذر و نذور 
به خدمت شیخ نبرد و اگر ببرد به قتل آید» بی پرسشی . چون این خبر به خدمت وی 
رسید اقبال خواجه سرایی را که خرج درویشان و مستحقان و قوالان و صوفیان خانقاه به 
وی تعلق داشت. طلب داشته فرمود که از امروز آنچه خرج خانقاه و غیره می شده دو 
ان 9 خرج می کرده باش و نشان به طاقی " داده که در گوشه حجره شریفه بود . 

اقبال به موجب فرموده اقبال وار پیشانی گشاده در آن خدمت قیام نموده صلای 
حاص و عام در داده و به هر کس از درویشان و غیر ایشان که در خانقاه می بودند و وظیفه 
داشتند دو برابر دادن گرفت . قطب الدین چون از اين نیز عاجز گردید» مشایخ و اکابر 
عظام دهلی را جمع فرموده به خحدمت وی بفرستاد و التماس همان خواهش کرد که در 
صدرکرده < 1-۲۰۶ بود. مشایخ لاعلاج گردیده به خدمت آمدند و معروض داشتند آنچه 
قطب آلدین گفته بود. خدمت وی ساعتی خوب سر در پیش داشت . بعد از زمانی سر 
برآورده و روی به جانب مشایخ آورد. فرمود: ان شاءالله تا چه به ظهور آید۷ . جماعت 


۱-م: ندارد 0-۲ معروضص ۳ن ندارد ۴-ن: ندارد ۵ ن: وی راتو ۶ن: نظامی 
2 ظهور آمد 





۱۰ 


۱۵ 


۳۵۶ ثمرات القدس من شجرات الأْنْس 





مشایخ از این سخن دانستند که مگر شیخ راضی شد! به رفتن دارالاماره» نزد قطب الدین 
آمدی گفتند که شیخ قبول نمود تا در سر هر ماهی به دارالاماره حاضر گردد. سخنان 
مشایخ را بعضی از مریدان وی چون وجیه آلدین فریش ی" وعلی شاه برادر | میر خسرو و 
غیره۳ » جمع آمده به خدمت وی معروض داشتند و گفتند که قطب الدین به موجب قرار 
داد مشایخ امروز که از شهر شوال بیست و هشتم است چشم می‌دارد که شما به سعادت به 
دیوان وی قدم رنجه فرمایید و اگر در اين تاریخ؟ نتوانستند تشریف برند در سر ماه خود 
یقینه می‌داند که شما به دیوان وی خواهید رفت و اگر خلاف این ظاهر گردد فتنه ای 
عظیم در میان آید که تدارك آن بجز از بی ناموسی و تیغ و تیر در صورت نبندد". 

خدمت وی بعد از استماع این سخنان فرمود که ان شاءالله نظام الدین همرگز از قاعده 
پیران خود برنگردد . اين بگفت و به نماز ظهر برحاست و نماز را" به جماعت به تقدیم 
رسانید و به اوراد مشغول گردید. بعد از فراغ اوراد» اقبال آمد و معروض داشت که در 
سر ماه شنیده ام که از برای دیدن قطب الدین تشریف خواهید برد . اگر امر شود شیرینی 
بپزم تا به جهت تبرك برده شود. خدمت وی در جواب هیچ نفرمود وی بار دیگر تکرار 
نمود. فرمود که صبر را باش و این مصرع را برخواند : 

مصرع : 
تا خود از پرده چه آید بیرون 

بعد از ساعتی روی توجه به مریدان آورده فرمود <۲۰۱۶-ب» که توجه در این باب به سوی 
پیر دستگیر نماییم . باز فرمود که سکان آن در را عاراست که به این مقدار کار توجه به 
ایشان کنیم. امیدوارم که وی هرگز بر من ظفر نیابد . این سخن را گفته از مجلس 
برخاست و به درون حیجره در رفت . 

چون شب موعود درآمد ‏ قطب الدین سره آمده از جان» از نغایت فرح و شادی به 
خوردن خمر مشخول گردید تا آنکه پاسی از شب در گذشت و به خواب مستی فرو رفت . 
الله تعالی یکی از خاصان درگاه وی رابه اسم خسرو خان که عاشق وی بود؛ بر وی 


۱ ن: ندارد 0-۳: فرشی ۲ن ندارد ۴ روز ۵ 0: تعیین ش.ن: بیند 


شیح نظام الددن محمدین احمد البخاری ۳۵۷ 





بگماشت تا در هزار ستون که به خواب رفته بود به قتل آورد و شر وی را از درویشان و 
صوفیان برطرف گرداند . 

بس تجربه کردیم" درین دیر مکافات ‏ با دردکشان هر که در افتاد بر افتاد"!؟ 

او 

روزی در خانقاه وی دعوتی از برای درویشان در میان نهاده بود و انواع نعمت حضرت 
آورد» در" آن حین یکی از مریدان به اسم بابا شرف الدین را به خاطر خطور " کرد که الله 
تعالی شیخ را عجیب دستگاه؟ داده و شگرف جمعیتی روزی گردانیده و نیکو فارغ البالی 
است و همه چیز بر وجه کمال . خدمت وی به نور باطن بر ما فی الضمیر وی مطلع 
گردیله» روی ترجه هن مریدآررده فرموده که ای شرف اللین! لیکو اندیشیدی» لیکن 
آن درد و الم۵ که بر جان محبّان خود آماده گردانیده و آتش «ناراللّه الموقَة ای "تلع علی 
الا فندة»(۲۳» در دل ایشان بنهاده . اگر ذره‌ای از آن بر آسمان و زمین و خلایق" کونین از 
جن و انس تقسیم نماید» هرآیینه/ نیست و نابود گردند. پنداشته که ما در ناز و نعمتیم؟ . 
نشنبده ای که مدتهاست تا ندا در داده اند که : 

آسمان بار امانت نتوانست کشید <۲۰۷. قرعه کار به نام من دیوانه زدند 

گویند اخلاق حمیده وی به عینه از احلاق نبوی-صلی الله علیه و آله و سلّم-و 
قطعه‌ای از نشأت لحمک لحمی بود. از صغر سن تا هنگام کهولت بر یک وتیره زیسته و 
۰ در مجلس وی اقسام مردم و طوایف انام از زاهد و عابد و فاسق و فاجر و جهودو کافر و 
ارمنی و نصاری حاضر گردیدندی. مدتی همه را لطف فرمودی به طریقی که به جمیع 
طوایف چنان خیال" ۱ نمودی که عنایتی که بر من است بر دیگری نیست و در خلاء و مللاء 
تواضع و تکریم را بر دوستان و دشمنان و آشنایان و بیگانگان بر یک طریق نمودی و اگر 
مجلس بودی و یاران در این" " مجلس مزاح یکدیگر نمودندی. موافقت ایشان را 


۱-ن: کردیدم ۲_ن: حاضر آوردن صور ۲ ن حضور ۴_ن: عجب دستگاهی ۵-م: درد دلم 
۶ن: انارا موقده» التی ‏ الله تعالی - ۷ ندارد هن : آینه :-٩‏ تعیمتم 0-۰ ندارد 
0-۱ آن ۲ طست 

(۱)- بیت از حافظ است ‏ دیوان » ص ۷۵ . 

(۲)- سوره همزة آیء و ۷. 
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برخود لازم بشمردی» اما در چیزی که راست وحق بودی و بر غیر آن اگر امری از اهل 
مجلس سر برزدی» ظاهرآمنع نفرمودی» لیکن در وضع مبارك وی تغیری رفتی . یاران از 
آن تغیر معلوم نمودندی که این حرکت خوب نبود. ترك آن بکردندی و اگر از ناسزایی 
ناسزا بشنیدی» تحمل فرمودی و يا از نا تراشیده ضربی و المی رسیدی .صبر بکردی و در 
برابر آن عذر بخواستی . ۱ 

چنانکه روزی یکی از فرزندان شیخ بهاء‌الدین زکریا- قدس سره که شیخ عاشقان و 
بابای عارفان بود» سرمایه احروی را از صحبت نااهلان بر باد داده که : 

قطعه" : 
پس‌سرنسوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد 
سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و آدم" 9 

در مجلس شریف وی با دوات و قلم و صفحه از کاغذ حاضر گردید و پیش وی بنهاد و 
گفت: شیخا! به فلان سلطان؟ در حق من سفارش؟ بنویس که کار فاسد «۲۰۷_ب» 


گردید؛ من به یمن نوشته شما به صلاح آید. فرمود: ساعتی صبر فرمای زیرا که "مرا با وی 


معرفتی نیست و احوال وی را نمی‌دانم از شخصی که بر احوال وی مطلع باشد پرسیده 
آنچه بگویی بنویسیم . 

آن شخص تحمل ننموده» دانست که خدمت وی عذری می نماید . در خشم آمد و 
هرزه بسیار بگفت که این شیخی و نعمت شیخی را تو از بزرگان ما یافته باشی و اکنون از 
کمال کفران نعمت در نوشتن رقعه بهانه‌ها پیش می‌اری . از این قسم سخنان بسیار گفت . 
خحدمت وی صبر می نمود و سر در پیش افکنده می داشت . آخر دوات و قلمی که پیش وی 
بنهاده بود» آن را برگرفت و قصد بیرون نمود. 

خدمت وی بی صبرانه از جایی برجست و دست در دامن وی آویخت و به زبان 
ملامت و استنکار فرمود که مخدوما! ما آنچه به این بنده فرمودید به همه آن »بل بیش ازآن 


0-۱ خواستی ۲-م: که شیخ عاشقان فرموده ۲ ن: مردم ۴ سلاطین ۵-۵ : سفارشی 


()-شمر از سعدی است و صورتهای گوناگون ضبط شده ۰ ۳( : گلستان» به تصحیح استاد یوسفی؛ تهران ۱۳۷۳ ۰ ص ۰۶۲ ۳۳۷ 
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سزوار بودم و هستم . امیدوارم که بر کمترین مریدان خانواده خود ببخشاییده از سر جرم 
من درگذرید که بزرگان عفُو کرده اند . پس دوات و قلم و کاغذ را از وی بگرفت و وی را 
بنشاند و رقعه را به مراد وی بنوشت و بدره! زر سرخ طلب داشت و بر آن رقعه بنهاد و در 
پیش وی بداشت و عذر خواست و گفت: من آن ملوك" را نمی دانم و معرفتی ندارم و الا 
خود رفتمی و هم" شمارا به انصرام رسانیدمی. این بگفت و تابه در وی را رسانیده 
باز گشت . 
بر 
چنین کردند یاران زندگانی ‏ چنین بودست رسم دوستگانی 

و از آن جمله چهجو نام شخصی که دائم در پی ایذای شیخ می‌بود و وی تحمل 
می‌نمود محتضر گشت . شیخ را خبر شد. روی توجه به یاران آورده فرموده که بیایید از 
برای نماز وی حاضرگردیم <۲-۲۰۸>. یکی از آن میان گفت : شیخا! من در فلان وقت و 
فلان روز شنیدم که در حق خادمان شما چنین و چنان" می گفت . تبسم نموده فرمود که 
یعنی وی می گفت . این بگفت و متوجه نماز وی شد . چون به آنجا رسید مرده بود. نعش 
وی را بیشه بنهاد و نماز بگزارد و امر فرمود تا در قبر بنهند . 

چون دفن کردند و فارغ شدند. مصلا درخواست و دو رکعت نماز تطوع بر سر خاکش 
بگزارد و دست به دعا برداشت و آمرزش وی را از بروردگار طلبکار شد و اصحاب در کار 
وی حیران بودند و با یکدیگر می دیدند و چیزی نمی توانستند گفت . آن گاه بر حاست وبه 
دایره؛ آمد . 1 
درشب. ياران که در آن باب حیرت داشتند در واقعه دیدند که چهجو بر تختی از 
تختهای بهشتی نشسته و خلعتی از خلعت های بهشتی پوشیده و تاج مکلّل به یواقیت احمر 
بر سر نهاده. پاران تعجب نموده پرسیدند که ای یار! این مرتبه را از کجا یافتی و به اين 
درجه به چه اعمال رسیدی؟ تو آن شخصی که به اولیای حق-سبحانه و تعالی-در 
انکار بودی و ایشان رامی‌رنجانیدی. گفت : بلی» ولیکن یقین دانید که دشمنی و دوستی 


0-۱ : باره ۵-۲: ملک ۳-ن: مهم ۴ ندارد ۵-۵: ندارد ۵۶ پدیره 
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با ایشان برابر است از اینکه در وقتی که در سکرات افتادم و قابض روح! آمد تا قبض 
روحم نماید» به صورتی که اگر آن صورت را جن و انس دیدی از هم بپاشیدی و به عذاب 
الیم شروع در قبض کردن روح من اشتغال نمود و در اين انا یکی از فرشتگان در رسید و 
به قابض ارواح گفت که آهسته باش که شیخ نظام الدین قصد تربت وی دارد . آن صورت 
به نیکوتر صورتی مبدل گردید» روح مرا قبض کرد. چون خدمت وی بر سر نعش من 
رسید <۲۰۸-ب» و نمازبگزارد» دیدم که آثار رحمت ایزدی نازل گردیدن گرفت» تا آنکه 
در قبر مرا بسپردند و خاك بر من ریختند و دو رکعت بر سر خاکم بگزارد و طلب آمرزش 
کرد و متوجه منزل گردید. چند قدمی نرفته بود که این بخت و خلعت و حورانی" که در 
گرد و کنارم می‌بینید» فرشتگان آوردند و به من کرامت کردند وبه اعزاز و اکرام مرا به 
بهشت در آوردند . در آن حین که مرابه بهشت می بردند دو فرشته از راست و چپ من ندا 
می کردند که چنین مرتبه‌ای که مشاهده می نمایید این بنده گناهکار را از دعای شیخ نظام 
الدین اولیاء است . قدس سره . 

صبح پگاه یاران به خدمت وی آمدند و آنچه دیده بودند معروض داشتند. سری در 
پیش افکند وآب در چشمان مبارك خود گردانید و گفت : چه عجب اگر دعای بنده 
گناهکاری در حق بند؛ گناهکار» مستجاب گردد و آن بنده رابه کرم خویش به این منزلت 
نگ 

از آن جملی منکری به اسم شمس الدین که زر بی قیاس داشت و دائم اوقات اضافی " 
خود را به در؟ وتيرهُ خمر؟ طیره می داشت . روزی در سبزه زار خواست تابه این امر 
بی عاقبت اشتغال نماید که صورت شیخ در نظر وی آمد و وی را از آن منع کرد» وی چون 
منکر شیخ بود این را از جمله وهم و خیال اندیشید. پیاله را نزدیک به دهن برد و بار دویم 
منع فرمود» هم ممنوع نگشت ؛ در مرتبه سیوم به شدت تمام آمد و دست وی را بگرفت و 
به آواز بلند گفت که شرم نمی داری که به اين امر بی عاقبت با وجود این همه منم غلو* 
می‌نمایی . اگر این غغلو۲ را در طاعت و خدمت حق -سبحانه وتعالی -بکنی ازجمله اولیای 


۱ ن: ارواح ۲ جندانی ۳-صاقی ۴-ن: به درز ۵-م: خمیره ۶م: ندارد 
۷- م : ندارد 
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وی گردی. این بگفت و از نظر غایب شد. در این مرتبه حالت بر وی" متغیر گردید» پای 
و سر برهنه به جانب خانقاه شیخ <1-۲۰۹) متوجه شد . چون به ملازمت شیخ رسید» سر 
در قدم وی بنهاد و از جمیع مکروهات و ناشایسته توبه نمود و مرید گشت و در اندك 
فرصتی یکی از مقبولان آن استانهٌ عالیه گردید(۱). 

هب ار 

شخصی براتی که مبلغی کثیر در آنجا نوشته بودند گم کرد. نزد شیخ آمد» قصه گم 
شدن برات را به عرض رسانید و اظهار تحسر "و اضطرار کرد. شیخ" یک درم به وی داد 
که این را حلوا بخر و به روح گنج شکر به درویشان بده. چون آن درم به حلواگر داد و 
وی قدری حلوا در کاغذی پیچیده تسلیم وی؟ کرد. چون نیک نگاه کرد آن کاغذ برات گم 
شدهٌ وی بود و این نزدیک است به آنکه مردی صد دینار پیش کسی داشت و در آن باب 
حجتی گرفته. چون وقت مطالبه رسید حجت را نیافت . پیش شیخ * آمد و الشماس دعا 
کرد. شیخ گفت : من پیرم و شیرینی را دوست دارم» برو یک رطل حلوا برای من بخر تا 
دعا کنم . آن مرد حلوا بخرید در کاغذی پیچیده پیش شیخ آورد . شیخ گفت : کاغذ را باز 
کن . بازکرد» حجت وی بود. پس گفت : حجت را بستان و حلواببر و بخور و به 
کودکان خود ده. آن مرد هر دو را برگرفت و برفت . 

از شیخ نصیرالدین محمود که از خلفای بزرگ وی است. می‌آرند که یکی از مریدان 
وی به اسم تاج الدین مع پسر خود بر مائدهُ شیخ حاضر گردید. شیخ گرده‌ای از نان 
برگرفت و به وی داد . و وی آن گرده را به بسر خود بسپرد و گفت : این را نیکو نگاه دارکه 
چون به خانه برویم به عیال به کار بریم تا برکت این جماعت سرایت کند . پسرش آن را 
به کار خود بیرون برد. در این حین قلندری که زنجیرها در دست و پا می دارند پیش آمد . 


پسر آن <۲۰۹-ب» گرده را به آن قلندر داد. بعد از آنکه بدرش به خانه رفت» آن گرده را از 


۱-ن: ندارد .. ۲-ن: تحمر . . ۳-ن: پس شخصی .۰ ۴-ن: ندارد ... ۵ن: از اینجا تا مطلب آخر صفحه بعد 
این بگفت و عصایی که در دست داشت ...» ندارد 
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وی طلب داشت . پسر گفت : آن را به قلندری دادم . پدر را اعراض آمد و به زجر تمام 
دستش را بگرفت و به خدمت شیخ آورد و ماجرا را معروض داشت . شیخ فرمود: دست 
از وی بدار که پسرت آخر از آن قوم گردد. گویند بعد از آنکه آن پسر تحصیل علوم ظاهری 
رابه کمال رسانید سرو ریش را تراشیده با قلندران در بیوست . 

از خدمت وی می آرند که می فرمود : 

هر گاه در خانهٌ ما چیزی نبود» والده من می گفت که امروز ما میهمان خداييم و من از 
شنیدن این سخن بسیار آسوده خاطر و خوشوقت می گردیدم تا آنکه یک باری چیزی از 
غیب در رسید و چند روزی ماند و آن سخن از والده درآن ایام نمی شنیدم . بسیار محزون 
و مغموم خاطر می بودم و دعا می‌نمودم تا آن وجه زودتر خرج شود که والده باز ان سخن 
گوید و من به حضور و سرور خود واصل گردم. ولنعم ما قیل : 


مه .۰ ‌ 5 1 1 
میهمان حق نسباشد غیر دوست ای خوشاان کس که بد مهمان دوست 


از حضرت خواجه احرار- قدس سره-م ی آرند که چون در منزل مبارك وی چیزی از 
معلوم دنیوی نبودی و خادم آمده گفتی که امروز از برای درویشان فتوحی نرسیده به فاقه 
می گذرد. می‌فرمود: شکر است امروز خانه ما به خانهٌ ییغمبران می ماند . و اگر فتوحی 
از جایی برسیدی و خادم آمدی معروض داشتی که فتوحی از پرای درویشان به هم رسیده» 
اثر کراهت بر جبین مبین وی ظاهر شدی و فرمودی که امروز خانهُ ما خانه فرعون 
رامی ماند <۱۰ ۰1-۲ 

از آن جمله می آرند که خدمت وی گفت : : 

روژی بیر دستگیر؛ گنج شکر - قدس روحهدر خالت انبساط بود. نام مرا بر زبان 
مبارك خود راند و فرمود که ای نظام الدین ما تو را دین و دنیا دادیم و مملکت هند را مقام 


تو گردانیدیم و نیز از خدا خواستیم که هر چه از درگاه او خواهی» بی توققی یابی . این" 


۱-ن: از ابیش شیخ ... "سطر ۱۱ صفحه فبل تا اینجا ندارد. 
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بحفت و عصایی که در دست داشت به من ارزانی فرمود. به درون حجره رفت و به سماع 
مشغول گردید. من چون آن حالت را در وی مشاهده نمودم» سر خود را برهنه کردم و به 
درون حجره رفتم و سر در قدم وی بنهادم . فرمود: هنوز چیزی دیگر می خواهی؟ گفتم: 
بلی . گفت: آن چیست؟ گفتم: استقامت. وی" فرمود. اما تا زنده‌ام افسوس آن وقت 
هرگز از جاطرم بیرون نرود که چرا آن نخواستم که در حالت سماع از این عالم انتقال 
نمایم . ۱ 

این نقل به نوع دیگر نیز دیده شده و آن این است که هم خدمت وی-قدس سره- 
می فرمود که من روزی در پس در حجرهُ پیر دستگیر اعنی گنج شکر قدس ارواحه۲ - 
حاضر بودم . ناگاه آوازی از زمزمهُ وی را بشنیدم. گوش داشتم دیدم این رباعی 


می خواند و تواجد می فرمود : 
خواهم که همیشه در هوای تو بوم خاکی شوم و به زير پای تو بوم 
مسقصود من بنده زکونین تویی از بسهر تو میرم از برای تو زییم 


من چون ذوق و خوشوقتی پیر دستگیر را دیدم» بسم‌الله گفتم و قدم درون حجره 
بنهادم . دیدم که هر دو دست مبارك خود را در پس پشت خود بنهاده» از این سر حجره به 
آن سر حجره می رود و از آن سر به این ۲۱۰۰_ب» سر می‌اید واین رباعی را تکرار 
می نماید . در این حالت چشم مبارکش بر من افتاده فرمود : کیستی؟ گفتم : بنده نظامی » 
خالك این آستانه . گفت : خوش آمدی بخواه آنکه۳ بخواهی . فی الحال سر بر زمین بنهادم 
و طلب استقامت کردم . هنوز از حجره بیرون نیامده بودم؟ که در خاطرم در دادند که چون 
آن را نخواستی که در حالت سماع از این عالم انتقال نمایی که اين افسوس و ندامت تا 
زنده‌ام خواهم با خود داشت و بعد از مردن نیز که ان اولیاء اللّه یحبون" اللّه» گویند در 
هنگامی که این سخنم می فر مود سر شریفش به هفتاد* بی تفاوتی رسیده بود و ریاضات 


و مجاهدات از انچه در روز اول سلول لازمهٌ وی بود» در این وقت روز به روز بیشتر از 


0-۱ دعا ۲-ن: از اسره می فرمود ... تا ارواحه» ندارد. ۳-ن: آنجه می‌خواهی ۴ ن: ندارد 
من: ان اولیاء الله لایحبون عن: هشتاد 


۱۵ 





۳۶۴ ثمرات القدس من شجرات الأأنْس 


بیشتر می‌نمود و در مراعات دلها و خاطرها می کوشید و می‌فر مود که مرا در واقعه کتابی 
دادند که در آن مسطور بود که ای نظام الدین! تا توانی راحتی! به دلها برسان حصوصاً دلی 
که شکسته باشد » زیرا که محل ربوبیت است . «انا عندالقلوب ؟ المنکسرة» . می فرمود که 
در بازار قیامت هیچ متاعی را چنان رواج نخواهد بود که دریافت دلها را. 

می آرند : 

چون خدمت وی را آستانه و خانقاه پدید آمد و سلاطین وقت کَلَهم به حدمت وی همه 
وقت می رفتند وبه وی تبرلك می جستند و سر به خط فرمان وی می داشتند و احوال صافی 
وی را مکدر" می گردانیدند» وی از صحبت ایشان امتناع نمی‌ورزید . از این رهگذر 
سلطان علاءالدین را در خاطر خطور کرد که مگر شیخ را داعیةٌ سلطنت در سر است . از 
برای آزمودن شیخ اموری 1-۲۱۱ چند از احکام ملکی در کاغذی نوشته به دست 
خحضرخان داد و امر فرمود که پیش این؟ شیخ این احکام را برد» جواب اینها بیاورد. 
غرض وی از اين» این بود که تا سلیقه و دریافت شیخ را در آمور ملکی ملاحظه فرماید . 

چون آن کاغذ را خضرخان در نظر شیخ بداشت» شیخه به نور ولایت اراد؛ُ وی را 
معلوم نموده در جواب فرمود که ما درويشانیم» مارا به کارهای پادشاهان و رسوم ایشان 
اطْلاع ۶ نمی‌باشد» مارا تشویش نباید داد. گویند خادمان وی هر فتوحی که از نقد و جنس 
در هفته جمع می شد.» روز جمعه به عرض وی می رسانیدند. وی می فرمود که بر فقرا و 
مستحقان تقسیم نمایند . چنان۲ می کردند . انبار خانه و خزانه خانه۸ را که مبلغ زر و غله 
در آنجا بودی» همه را آب و جاروب می کشیدند و باز تا هفتهٌ دیگر چندان جمع می‌شد که 
در حساب نمی کنجید . اما کار در هر هفته* همان بود. 

می آرند : 

در آخرها که سلطان علاءالدین به خدمت وی اراده آورده» هر جند فصد کرد که وی را 


ملازمت نماید» صورت نبست و هرگز شیخ به این امز راضی نشد . روزی سلطان بی حبر 


۶ ن اطلاعی ۷ م : جنانجه شمان : ندارد -ن : جمعه 





شیح نخلام الدین محمدین احمد البخاری ۳۶۵ 


به خانهُ امیر خسرو آمد و گفت : خدمت شیخ را دانم که از آمدن من خبری نیست» بیا تا به 
اتفاق رفته خدمت" شیخ را ملازمت نماییم. امیر خسرو سلطان را به بهانه ای" مشغول 
داشته کس" فرستاد و شیخ را از؟ اراد سلطان خبر داد. شیخ محفه خود را طلبید و به 
جانب اجودهنه از برای طواف پیر خود متوجه شد و [از] صحبت دهل ی" امتناع کلی 
نمود» سلطان جون از این معنی وقوف یافت» کس فرستاد و از خدمت وی عذر 
خواست. اما از امیر خسرو بسیار رنجیده و اظهار آن بنمود. امیر در جواب گفت : اگر از 
این معنی پیر دستگیر را <۲۱۱-ب» خبردار نمی کردم» ضرر دینی به من می‌رسید و کار 
دنیا و معاملهٌ آن سهل است . سلطان هر چه خواهد که در حق من بجا آرد که من به واسطه 
دنیا دین را از دست نمی توانم داد۱). 

صاحب سیرالا ولیاء گوید : 

روزی خدمت وی آب در چشمان گردانید . فرمود که در وقتی که مبادی حال من بود 
فصد کردم که به دهلی آیم خدمت گنج شکر به من سلطانی خرح راه عنایت کرد و 
فرمود: امروز باش» فردا خواهی رفت . آن روز بودم» اتفاقاً از برای درویشان فتوحی در 
آن روز نرسید ؛ همان سلطانی را خرج کرده طعام۲ از برای درویشان" آوردم. چنانکه در 
صدر در احوال گنج شکر بگذشت . دعا کرد و یگفت : اندکی از دنیا نیز از حق تعالی از 
بهر تو مسئلت نمودم. چون این بشنیدم» بر حود بلرزیدم و با خود گفتم : آه! چندین 
بزرگان دین به واسطه این در فتنه افتادند» عقل؟ من جون خواهد شد . خدمت وی به 
نور ولایت بر ضمیر"۱ من مطلع گشت و فرمود که خاطر خوش دار که تورا فتنه نخواهد 
بود و درآخر آن شب دیدم که عورتی در صحن جماعت خانه من جاروب می‌نماید . 
پرسیدم که تو کیستی؟ گفت : دنيایم جاروب زن خانه مخدوم. گفتم : ای۱۱ فتانه تو را 
در خانه من فقیر جه کار؟ می گفتم و جهد می کردم که بیرون رود نمی رفت . آخر دو 


0-۱ حضرت ۲ ۵: ندارد ۳-م: ندارد ۳-م: ندارد ۵ ن: اجهودهن من: وی 
۷ ندارد ۸ ن : ایشان ٩‏ حال 0-6۰ فطره ۸-۱: این 
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۳۶۶ نمرات القدس من شجرات الاْنس 


انگشت بر قفای وی بنهادم و از خانه خود بیرون کردم. همان مقدار که دو انگشت من به 
وی رسید » رجوع به من آورد(۱). 

و هم از خدمت وی می آرند که گفت : 

در ایامی که من خرد بودم و در خدمت مولانا علاءالدین اصولی۱ سبق می خواندم 
روزی در مسجد ایشان رفتم دیدم هیچ کس در آنجا نیست د-) وبغایت خلوت 
بود. به تکرار سبق مشغول گشتم . بعد از ساعتی نظر کردم دیدم که مارهای زرین بانگ 
کنان از پیشم می‌روند . من به نظر حقارت در آن می‌نگریستم در آخر آن دیدم که مار خردی 
می رود » دستارچه در دست داشتم بر وی انداختم» دیدم که در زیر آن دستارچه توده ای 
از زر ایستاده دستارچه" را برگرفتم و آن زر را همچنان بگذاشتم و از آنجا بیرون آمدم به 
هول عجیبی" که هرگز آن هول در خود مشاهده نکرده بودم(۲). 

گویند: 

وقتی تجدید وضو کرده بود» خواست که محاسن شریف شانه کند. شانه در طاق بلند 
بود و خادمی نزدیک نه و دست به آنجا نمی رسید. شانه از طاق برجست و خود رابه 
دست شیخ رسانید . 

و هم از خدمت وی می ارند : 

در ایام تموز حضرت گنج شکر در کشتی نشسته متوجه سفری شد و یاران اکثر در 
خدمت وی بودند. به نوبت بر می خاستند و چادری می گرفتند و سایه می کردند . جون 
حضرت وی ساعتی قیلوله [کرد] یاران آن چادر را به دست دیگری داده خود نیز رفته به 
قیلوله مشغول گشتند و من دستارچه در دست داشتم و مگس؟ وی را می راندم. بعد از 
ساعتی که* از قیلوله چشم بگشاد و غیر از من دیگری را ندید گفت : مولانا نظام! وقت در 
غایت خلوت است و خوشوقتی نصیحتی می گویم .من سر بر زمین بنهادم . گفت : چون 


اد و او ۲-م: از ادردست داشتم ... #تا اینجا ندارد 0-۳ عجبی ال مکی ۵ ۵ : 
ندارد 

() -سیر الاولیاء: صص ۱۴۲-۱۴۱ . 

(۲)-همان» ص ۱۳۲ . 





شیح نظام الدین محمدین احمد البخاری ۳۶۷ 


به دهلی روی» مجاهده پیش گیری» بیکار نباش که بیکار بودن هیچ نیست و بدان که روزه 
داشتن نیمی از آن راه است و اعمال چون نماز و حج نیمی دیگر . این بگفت و به وضو 
کردن برخاست . دیدم که مولانا بدرالدین <۲۱۲-ب» اسحاق آمدو گفت : ای مولانا 
نظام الدین! سفر از برای تو بود که نعمتهای کلی ربودی . خدمت وی گوید که چون به 
دهلی آمدم در ذوق این فرمان شب و روز می‌بودم. بثابر آنکه در رخصت به خاطر برسید 
که بپرسم کدام مجاهده بیشتر نمایم . اما بیکار نبودم و به هر مجاهده که قدم می‌نهادم در 
یک ماه آن مقدار گشایش می‌یافتم که دیگری در ده سال نمی یافت(۱) . 

و هم از خدمت وی می آرند که : 

در اوایل حال که مجاهده می کردم افلاس۲ داشتم به حدی که در آن ایام [یک] من 
خربوزه به دو چیتل "۲۲۲ بود و مرا میسر نبود که یک سیر خربوزه توانم خرید و من این 
وضع را بغایت دوست می داشتم و می گفتم که چه شود که ایام خربوزه زود بگذرد که 
نفس به آرزو نرسد. قرار داد من آن بود که اگر قوتی از غیب برسد. آن را قوت خود 
گردانم والا خوش باشم. گاهی چنان بودی که در هر هفته به دو روز به قوتی می‌رسیدم. 
روزی بعد از چهار روز یکی آمد و در بزد. شخصی را گفتم : برو در را باز کن . رفت و در 
را باز کرد. مردی رادید در دست کاسه از کچری" . آن کاسه کچری را به دست آن 
شخص داد و برفت(۳) و آن شخص کاسه را نزد من آورد. من از وی پرسیدم که آن را 
فیس خاش ۱ کفت 0 پس دست فراز کردم و بسم الله گفتم و آن را به تمام خوردم و به 
آن حدایی که غیر آن خدایی دیگر نیست که آن ذوق و حلاوت که از آن کجری خشک 
بی‌روغن یافتم. هرگز در مدت العمر خود از هیچ طعام لذیذ نیافتم و نمی‌يابم و آن 
حلاوت و ذوق هنوز در خود احساس می‌نمایم!" . 


۱-: با انلدس گذران ۲-ن: صتل ‏ ۳-ن: کهچری بدست آن شخص بداد و برفت 
() سیر الاولیای ص ۱۱۲ . 

(۲) چیتل یا جیتل مأخوذ از لغت هندی. پول کوچک خرد رواج در هندوستان .( آنندراج) 

() -سیرالاولیای ص ۱۲۳ . 

(۴) -همان» ص ۱۲۴۰۱۲۳ . 
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۳۶۸ ثمرات القدس من شجرات الاْنس 


از سید مبارك محمد کرمانی می‌آرندا که می گفت : در اوایلی که خدمت وی در غیاث 
بور(۷) می‌بود» در خانه وی درویشان <۲۱۳-» زنبیل می گردانیدند و به وقت افطار 
برکالهای نان که در زثبیل افتاده بودی» بیش وی و درویشان وی می آوردند . خحدمت وی با 
ایشان انطار می‌نمود. روزی درویشی در وقت افطار بر آن مائده حاضر گردید و ما 
پرکالهای نان زنبیل را در مائده کشیده بودیم» می خواستیم افطار نمايیم» آن درویش 
پنداشت طعام خورده اند» این پرکالها بقیه طعام مانده است . دست کرد و تمام آن پرکالها 
را پیچید و برداشت و برفت . خدمت وی متبسم شده فرمود که یاران خوش باشید و 
خوشحال زیید که هنوز در کار ما خیریت بسیار است که ما را گرسنه می دارند(؟ . 

هم از سیدمبارك" محمد کرمانی -قدس سره -م ی آرند که گفت : 

در همان ایام که کار در غایت عسرت و تنگی می گذشت سلطان جلال خلجی کس؟ 
فرستاد و گفت : اگر دو سه مواضع؟ از برای حرج متعلقان و درویشان حضرت شیخ قبول 
فرماید» می‌تواند بود. خدمت وی امتناع نمود اما خدمتکاران و خادمان که به عذاب 
شافهة؟ گرسنگی گرفتار بودند» هجوم آورده معروض داشتند که کار ما به هلاکت رسیده 
حضرت شیخ قبول فرماید و از آن دم آبی نیاشامد. چون از آن جماعت این بی طاقتی دید 
با خود گفت : اگر این جماعت به تمام بروند» مرا چندان غمی نیست . اما جماعت من 
که بعضی هم پیرند۲ و بعضی از یاران من انده » ببینم* که آنها چه می گویند . رفت و در 
باب ستدن دیه و ناستدن مشورت کرد. ایشان هم"۱ متفق اللفظ گفتند: ای مولانا 
نظام"! ! ما همه وقتی در خانهٌ تو طعام می خوردیم که دیه و ادراری نداشتی» اکنون اگر 
این معنی را قبول کنی» اصلاً با تو نباشیم و از خانه تو آب نچشیم. خدمت وی گوید : 
چون من از آن جماعت این بشنیدم بغایت فرحناك شدم و ترك آن < ۱۳ ۲-ب» کردم(۲). 


۱-م: ندارد ۲-م: ندارد ۳-م: ندارد ۴-ن: موضوع ۵-م: تا ۶ن نافه و 
0-۷ برند ن: مسئد :۵-٩‏ بینم 0-0۰ همه ۵-۱ ندارد 

(۱) -غیاث پور در ایالت مالوه (۷۵۱۷2) نزدیک رود جیمبل(۲1۷6۲ 21021) )قرار دارد. 

(۲)- سیر الاولیاه ص ۱۲۴ . 





شیخ نظام الدین محمدین احمد البخاری ۳۶۹ 


و هم خدمت وی گوید: 

در ایامی که من در اجودهن بودم و خدمت پیر می‌نمودم» جامهٌ من در غایت"! ریمگین 
و پاره شده بود و وجه صابون نداشتم که سپید گردانم۲ .. تور کین رن مادر سید 
مبارك محمد کرمانی» مرا ییش آمد و گفت : ای برادر! چه شود اگر این چادر مرا ببوشی 
و جامهٌ خود را به من دهی تا سپیده‌نموده *» پیوند بر وی راست کرده به تو دهم. من چون 
مهربانی وی بدیدم» چادر از وی بستدم و جامه رابه وی دادم . وی جامه را سپیده کرده» 
بیوند بر وی نهاده به من باز داد(۲). 

و هم خدمت وی گوید: 

در اوایلی که من به دهلی آمدم درویشی مرا پیش امد که کلیمی سیاه در بر و سربندی 
ریمگین در سر داشت و مستانه می رفت . جون مرا دید» آمد و در کنار گرفت و سین خود 
بر سین من مالید و بوی کشید و گفت : ازاین سینه بوی اسلام و مسلمانی می شنوم . سس 
مائده در میان آمد و بر کنارمائده۲ بنشست . چهار نان وقدری شوربا بگرفت و بربلندیای که 
بیش در خانقاه بود» برشد و آن طعام را پیش نهاد و بخورد و برفت و من وی را 
نمی شناختم . روز دیگر نزد من آمده دوازده جیتل مرا بداد . دیگر از آن تاریخ در کار 
عسرت ندیدم و گشاد و گشادگی روز به روز در دین و دنیا می شد(). 

و هم از خدمت وی می‌آرند : 

در غرهُ شعبان المعظم سنه تسع و ستین و ستمائة" از حضرت پیر التماس نمودم که 
این بنده در به در خلق نگرد . به موجب التماس من دست به دعا برداشت و دعا فرمود . 

و هم خدمت وی گوید: که در اوایلی که در خدمت پیر خود به تعلم مشغول بودم 


(۱)-سیر الاولیای ص ۱۲۵ 5 
و ص ۶۹و ۷۰ . 
(۳) ۶۶۹ .ی 


۱۵ 





۱۰ 


۱۵ 


۳۷۰ شمرات القدس من شجرات الائنس 
که یا «دائم الفضل علی البریة»۹۳ . گفتم: نه . فرمود: بروو این دعا یاد گیر و مواظبت 
نمای تو را خلیفه خود گردانم. به موجب فرموده وی این دعا را شب و روز تکرار 
می کردم و مدتی بر این بر آمد تا در سیزدهم شهر رمضان المبارك سنه تسع و ستین و 
ستمائة!۲) مرا پیش خواند و فرمود که ای نظام! یاد داری آنچه به تو فرموده بودم . گفتم : 
بلی . فرمود: کاغذ بیار که از برای تو اجازت نامه بنویسم. کاغذ حاضر کردم . از دست 
من بگرفت و دوات و قلم طلب داشت و اجازت نامه من بنوشت و به من داده گفت : این 
اجازت نامه را به مولانا جمال الدین هانسوی» در هانسی وقاضی منتخب" را در دهلی 
بنمایی و ذکر شیخ نجیب الدین نکرد. دانستم که مگر خاطر مبارك وی از وی گرفته؟ 
است . چون در دهلی آمدم » شنیدم که نهم ماه مبارك رمضان شیخ نجیب الدین نقل کرده» 
اجازت نامه خود را به مولانا جمال الدین وقاضی منتخب؟" نمودم. مولانا جمال الدین 
جون اجازت نامه مرا دید» این بیت بر خواند که : 
فرد: 
خدای جهان را هزاران سپاس . که گوهر سپرده به گوهر شناس ۳ 

و این نقل را به طریق دیگر نیز ایراد نموده‌اند» آن نیز در محل خود مذکور است . 

صاحب سیرالاولياء گوید : 

من به قلم؟ مبارك حضرت وی نوشته دیده‌ام که روز آدینه بعد از فراغ نماز پیست و 
دهن مبارك خود را در دهن من انداحت و وصیت فرمود به حفظ قرآن مجید» بعد از آن 
فرمود که ای نظام! گفتم : لبیک. فرمود: دین و دنیا نیز به تو حواله می‌رود. من سر بر 
زمین بنهادم!۲۳. 
خدمت وی گوید <۲۱۴-ب»: 


0-۱ مشیخت ۲-م : کوفته ۲ مخت ۴ن: علم هنتان: تسعین 
(۱)-دعای معروف برای شبهای جمعه در مفاتیح الجنان هم آمده است . 

(۲)-۶۶۹ه.ق. 

(۳)-سیر الاولیاء ص ۱۲۶ . 

(۴) همان ص ۱۳۳ . 





شیح نظام الدین محمدین احمد البخاری ۳۷۱ 


روزی من و ولد حضرت گنج شکر. نظام الدین نام به خدمت وی در آمدیم» اشارت 
به نشستن کرد. سر بر زمین بنهادیم و نشستیم . بعد از ساعتی روی به مایان کرد و بر لفظ 
مبارك راند که شما هر دو فرزند من اید» آن گاه به سوی بیرزاده اشارت کرد و فرمود که تو 
نانی و او جانی(۱) . 

و هم در سیرالا ولیاء می آرد : 

خدمت وی را تا مدت سی سال در ایام جوانی مجاهدهها و ریاضتهایی سخت بود . 
سی سال دیگر تا آخر عمر که به هشتاد وا اند رسیده بود» با وجود آنکه معمر شده بود» 
مجاهدهها و ریاضتها از پیش بیشتر و سخت‌تر می کشیدی . چنانکه گویند» بارها در وقتی 
که مائده می آوردند و طعام گوناگون برآن" مائده می‌نهادند» به واسطه خاطر پاران و 
مجلسیان دست در طبق بردی و به سخن ۲ مشغول گشتی و دست در آنجا بداشتی تا یاران 
به تمام از طعام فارغ می گشتندی . آن گاه دست از آن طبق برآوردی و بنشستی گویا به 
همراه ایشان طعام خورده و طعام وی نان جوین؟ و کریله(۲ که تلخ‌ترین جمیم 
چیزهاست يا سبزی بی نمک و بی روغن بودی(۱۳. 

و 

خدمت وی در جماعت خانه* که بس عالی و رفیع بود» در بالای آن حجره داشت 
می‌بود. با وجود کبر سن؟ و روزه بر دوام هر پنج وقت از آنجا فرود آمدی و نماز را به 
جماعت بگزاردی و یاران را وداع کردی و باز بالا رفتی و در حجره خود بنشستی و در آنجا 
بیش از دو سه کس نرفتی» چون آمیرخسرو و غیره. اما امیر در حجره خاص در رفتی و 
بنشستی و حکایات از هر طرف گفتی و خدمت وی به واسطه خاطر امیر خسرو سر 
جنبانیدی و گاهی که از ورد۲ و اوراد فارغ گشتی» روی به امیر خسرو آوردی و فرمودی 


ان : که سهنشاه ‏ ۲-م: براه 0-۳ سخنی ۵-۴: ندارد ۵-ن: ندارد 
۶-ل: سنی ۵-۷ : درودو 


(۱۷)-سیر الاولیای ص ۱۳۴ 1 


(۲) کریله در زبان اردو به نوعی سبزی گفته می شود . 
(۲) .سیر الاولاء ۰ ص ۱۳۴ 





۳۷۲ ثمرات القدس من شجرات الأْنْس 


که هان ترك | چه خبر داری؟ وی سر بر زمین بنهادی! و هر خبر" و سخنی که داشتی 
می گفتی و خدمت شیخ را منبسط ساختی". 

گویند : 

چون از شب پاسی بگذشتی» نماز حفتن را به زير آمده به جماعت بگزاردی و باز بالا 
رفتی و ساعتی بنشستی. آن گاه یاران را رخصت فرمودی . اقبال خادم چند آفتابه کلان پر 
از آب مع تشتهای بزرگ بیاوردی و به درون حجره بنهادی و در حجره را قفل کرده 
برفتی(۲) و هیچ کس را پیش در نگذاشتی تا آن که از شب چارپنج کری( ماندی . اگر 
رمضان بودی. عبدالرحیم نام حادمی که طعام سحر تعلّق به وی داشتی از انواع اطعمه 
آوردی و در پیش در حجره بنهادی و دستک بزدی . خدمت وی در را بگشادی . وی جمیم 
اطعمه را در پیش وی بردی و بچیدی" وی نظر در آن کردی و گفتی : بردار و به درویشان و 
به فقرا که در حانقاه و ببرون خانقاه اند تقسیم نمای . و اگر رمضان نبودی تا وقت نماز 
فجر هیچ کس پیش در حجره نیامدی . بلکه عبدالرحیم هم که طعام سحری به وی تعلق 
است٩‏ 


ف 


ست . 

شبی در وقت سحر طعام معهود را بردم و پیش وی چیدم. نظری فرمود و گفت : 
بردار) من سر بر زمین بنهادم و گفتم که مخددما! در وقت افطار معلوم است که چه 
می‌خورید و در این وقت این چنین می گذارید» حال چون خواهد بود می‌ترسم که 
ضعف " غالب آید . عبدالرحیم مذکور گوید : چون من" این سخن بگفتم دیدم که به 
آواز بلند گریستن گرفت و به های های بگریست . آن گاه فرمود: ای عبدالرحیم! چندین 
مساکین و غربا و درویشان در کنجهای مساجد و دوکانهای بازار گرسنه و به فاقه افتاده 





۱-ن: نهادی ۲-م: جز ‏ ۲-ن: چنیدی (چیدی) ۴م:ندارد ۵-م: از «بلکه عبدالرحیم  ...‏ تا اینجا 
فك ۶-ن: جوع ۸-۷: من به 


اس __ .سس _س_حهس_(پ۱۰«۰ظ 99909۰۹99۹99( چا ۱ 


دو به معتی مدت زمان امست و نیز به معتی ساعت به کار می‌ رود . 





سبد نظام الدین محمدین احمدالبخاری ۳۷۳ 


باشند. چگونه طعام در حلق من فرو رود و من به چه دلخوشی دست به طعام 
«۲۷۱۵-ب» برم. گویند چون روز شدی هر که را نظر بر جمال وی افتادی» تصور کردی 
که مگر مست طافح است و دو چشمش مثل دو طاس خون در نظرها نمودی . از بیداری 
شب و با وجود کثرت ریاضت که حد آدمی نبود؛ هیچ کس مطلع بر ریاضت او نگشتی و 
هرگز ریاضت خود را ظاهر نساعتی ٩۲۲‏ . 

می آرند : 

در مدت حیات خود هر که از فقیر و غنی در پیش وی آمدی و حاجت خواستی هیچ 
کس را محروم باز نگذاشتی . اگر فقیر بودی به جامه و زر و آنچه خواستی دلجویی وی 
نمودی و اگر غنی بودی به تلطف و مدارا پیش آمدی و دلخوش و با مرادات وی را باز 
گردانیدی و اگر احیاناً در خواب و یا در بیداری شخصی از سائل محروم باز گردیدی از 
جانب حق تعالی یا از جانب پیر خود گنج شکر معاتب گشتی(. 

گویند: 

چون به دعای حضرت گنج شکر. الله-سبحانه و تعالی-ابواب دین و دنیا را بر وی 
بگشاد و دنیا به وی روی آورد؛ دائم از این ممر در گریه می‌بود و هر چه از اموال و اجناس 
آمدی چندین کس موّکل بودند که آن را در زمان به فقرا و غربا قسمت می کردند و اگر 
چیزی باقی ماندی» روز جمعه اقبال خادم را که بزرگترین خادمان و محرمترین ایشان 
بود» طلب داشتی و گفتی : برو و جمیع حجرهها که از اموال و اجناس در آنجا می‌دارند» 
بگرد و ملاحظه نمای" ؛ اگر چیزی مانده باشد» بر درویشان و غریبان قسمت فرمای و آب 
بپپاش و جاروب کش و پیش من آی . وی می‌رفتی و آنچه فرموده بودی بجا می آوردی . 
کار بر این طریق بود تا از عالم برفت"۳. 


می آرند : 


۷۳ ك: اخبار » ص ۵۶ و سیر » ص۱۳۷ 
(۲)-سیر» ص ۱۳۹ . 
(۲)-سیر ص۱۳۱ . 


۱۵ 





۱۵ 


۳۷۴ ثمرات القدس من شجرات الأآنس 


جمعی از ایران خواستند که به زیارت وی آیند . هر کس از هرچه قدرت داشت با خود 
برداشت . یکی از آن میان چیزی با خود «۲۱۶- نداشت . باره‌ای خاك بگرفت و در 
کاغذی پیچید و با خود ببرد. چون به خدمت وی رسیدند» هر کس هرچه با خود آورده 
بود» پیش وی بنهادا و خادم برمی‌داشت . چون نوبت به آن مرد رسید» آن کاغذ پیچیده 
را پیش وی بنهاد. خادم خواست تا آن را نیز" بردارد. خدمت وی گفت : آن را به ما بگذار 
که این سرمهٌ خحاص از برای چشم ماست . این بگفت و خادم را امر کرد تا مشتی از زر 
سرخ حاضر گرداند". حاضر گردانید . آن کاغذ را باز نمود و خاكك را از آن دور کرد و به 
جای آن زر بنهاد و به آن کس که آن کاغذ را آورده بود بازنمود" و بامداد" گفت : اگر چیز 
دیگر هم خاطرت خواهد از ما بخواه. آن شخص سر بر زمین بنهاد و برفت ٩‏ . 

از قاضی محی الدین کاشانی که مرید وی بود» می‌آرند که گفت : 

در خانه وضو بکردم و به ملازمت وی رفتم . در خاطر خدشه افتاد که آن وضو را از 
سر نمایم. چون خدمت وی با من سخن می کرد» نمی توانستم برخحاست . در این ائنا 
خدمت وی متبسم گردید و روی به من آورد و فرمود که روزی " پسر سید اجل بر من آمد 
و من‌باوی سخن کردن" گرفتم و هر چندی که با وی سخن می‌کردم» وی را جمع 
نمی‌یافتم . گفتم سیدا چه حال است که تو را غایب می‌بینم؟ وی برخاست و پیش من سر 
ین زهیدبتهادو کت وضویی در خانه کرده بودم الحال خدشه در خاطرم افتاده 
می خواهم که از سر تجدید وضو نمایم . من گفتم : برخیز و برو» وضو نما و خوش بیا و 
فارغ و جمع بنشین . قاضی محی الدین گوید : چون «۲۱۶-ب» من این حکایت از او 
بشنیدم دانستم که بر ما فی الضمیر ما نیز مطلع گردیده برخاستم . متبسم گردید و فرمود که 
شما نیز می خواهید تا به خاطر جمع باز آیید . گفتم : ای والله و بیرون آمدم و به خاطر 
جمع باز رفتم "۳ . می‌آرند که یکی از مریدان به اسم خواجه منهاج در قصبچه‌ای" که 
۵-۱ : می نهادند ۸-۲: ندارد تن گردان 0-۴ بداد ۵-ن: ندارد .۰ ۶-م: ندارد 
۷-م: می‌کردن  .‏ ۵-۸: قصبه 


(۱)+ در سیر » ص ۵۲ داستان به گنه دیگری نقل شده است . 
(۲)-همان. 





شیخ نظام الدین محمدین احمد البخاری ۳۷۵ 


6 ای( خواست تا سماع" در میان نهند". درویشان و قوالان را جمع گردانید. 
چون طعام خوردند» قوالان در نغمه آمدند "۳ . 

درویشان و صوفیان را ذوقی روی ننمود. خواجه منهاج گوید : من مشوش گشتم و 
سر به فکر فرو بردم» بعد از زمانی از مجلس بیرون آمدم» دیدم که خدمت وی به روش 
خاص کلاه بر سر کج نهاده در پیش در ایستاده» من چون آن صورت میمون و شکل 
موزون را دیدم» حیران ماندم و ازغایت حیرت سر بر زمین نهادم؟. چون برداشتم"» مرا 
پیش خواند و گفت : تو را مشوش می‌يابم بازگرد و به قوالان بگوی تا سماع در دهند. 
من از نهایت شوق با" سر در قدم او بنهادم. چون برداشتم دیدم که غایب شده بود. 
فریادکنان از در درآمدم و قوالان را گفتم تا نغمه بگویند. قوالان به نغمه درآمدند. 
صوفیان را وقت خوش گردید و به سماع برنشستند. بعد از آنکه آن مجلس منعقد گردید 
من از قصبه‌ای که می بودم به خدمت وی آمدم و ملازمت نمودم . خواستم تا آن واقعه را 
معروض دارم متبسم گردیده فرمود که ای منهاج! یقین دان که هرجا که یاران من اند» من 
در آنجا حاضرم . از این چه تعجب می‌نمایی» خوش باش و با کس چیزی۲ مگوی(۲). 

و هم خواجه منهاج گوید : 

شبی در ملازمت وی نماز خفتن بگزارم» چون بالا رفت» من نیز برفتم و هوا در غایت 
گرما بود و جامه خواب وی را در صحن حجره گسترده بودند +۲۱۷ -1» به سوی آن جامه 
خواب توجه نفرمود؛ به درون حجره رفت و من در گوش4 آن صحن رفتم و بنشستم. 
چون ثلثی از شب بگذشت دیدم که از جامه خواب وی قرصی از نور طالع شد به مثابه‌ای 
که روشنایی آن" تا سمان برفت و تمام شهر را فرو گرفت . خواستم تا برخیزم» شخصی 
مرا هیبت زد و گفت: برجای خودباش. برجای خود حیران ماندم تا آنکه صبح بدمید . 


دیدم که از حجره بیرون آمد و مرا گفت : برو و این راز را با خود بنهان دار و خود به نماز 


0۱ ندارد ی ی : ۳ نهد ۴ن: آوردم. ۵-م: ندارد .۰ ۶-م: ندارد 
۸-۷: ندارد ۸-۸: ندارد 
(۱)-سیر ص ۱۴۲ . 


(۲) همان ص ۱۵۶ . 





۱۵ 


۳۷۶ ثمرات القدس من شجرات الأأنس 


در ایستاد (۲۱. 

از حدمت وی می‌ارند که گفت : 

در اوایلی که من در دهلی بالای دروازه که نزدیک به" پل بود می‌بودم و از خود بغایت 
مأیوس و ناامید و با خود می گفتم که ای نظام! تو کجاو محبت حق از کجا و در این 
نومیدی هر روز زیارت قبر شیخ ایشان" که از اعظم اولیای وقت خود بود» می‌رفتم . و 
درختی در صحن روضه وی خشک شده بود. چون چهل روز بی تعطیل به زیارت به 
روضه؛ وی رفتم دیدم که آن درخت خشک. تازه و خرم شد . من چون آن حال بدیدم 
پیش" قبر وی ایستادم و گفتم که ای شیخ ذی شأن. در چهل روز درحت شک شده از 
حالا خود بگشت و من از حال نگشتم . این بگفتم و در غایت نومیدی به جانب خانه خود 
روان شدم در راه مردی را دیدم به طریق مستان» افتان و خیزان می آمد» من از وی 
منحرف شدم. وی به جانب من میل نمود» باز از وی منحرف شدم؛ باز آن مرد به جانب 
من آمد . بایستادم و به خدا یناه بردم . نزدیک به من شده هر دو دست مرا بگرفت و در 
کنار کشید . دیدم که از دهان وی رایحه مشک می‌آید و از سینهُ تو بوی عطریات دیگر " 
(۷۷ -ب» پس سینه مرا باز کرد و ببویید و گفت : از سینهُ تو بوی محبت می‌شنوم. این 
بگفت و مرا بگذاشت و غایب شد و من بی خود شدم. چون به خود آمدم انوار از هر 
طرف بر من ظاهر شدن گرفت و نومیدی بالکلیه از دلم برفت و به مجاهده و ریاضت 
به نوعی خو کردم که یک زمان بی وی آرام نداشتم تا رسیدم به آنچه می خراستم"۳ . 

می آرند خحدمت خواجه حسن علاء سجزی - قدس سره که کاتب و مرید و خلیفه 
حضرت شیخ است" و ملفوظات حضرت وی را که در مجالس و محافل متعدده از 
حکایات انبیاء و اولیاء و متقدمین و اشغال وسر گذشت خود و صحبت داشتن به اولیای 
وقت خود و سخنان بلند ایشان می فرموده» به طریق روزنامچه روزبه روز » هفته به هفته 
ماه به ماه به ایشان می‌نوشته و باز تاریخ حال را از سرمی گرفته و خطبه دیگر ثبت 


۱-ن: ندارد ‏ ۲-ن: به زیارت روضه وی رفتم دیدم که آن قبر شیخ زیشان ۳-ن: بیان ۴-ن: ندارد ‏ ۵- ن: ثبت 


(۱)- سین ص ۱۵۶ . 
(۲) همان . 





شیخ نظام الدین محمدین احمدالبخاری ۳۷۷ 


می‌نموده» در پی کار خود می گشته . گویند چون این کتاب را تمام کرده به امیرخسرو - 
علیه الرحمه -رسیده بسیار حسرت خورده و غبطه برده» گفت : کاشکی جمیع تصنیفات 
من از خواجه حسن بودی و این کتاب فوائدالفوادبه نام من .با وجود آن در برابر آن 
کتاب امیرخحسرو به همان روش و طریق دو کتاب جمع نمود. نام یکی را 
افض لالفوادو دیگری را راحت المحبین نهاد. چون ذکر حضرت" شیخ است. بعضی 
سخنان بلند از هر قسم از هر سه ملفوظات مع خطبات آنها آورده می‌ شود تا مجملی" از 
احوال کتب ثلاثه و در ضمن آن بزرگی شیخ و سخنان وی و احوال وی معلوم شود. 

اول خطبه فوائدالفواد به زبان قلم جاری خواهد شد. که سخنان بلند آن و بعد 
(«۱۸-) از آن خطبه افضلالفواد و راحت المحبین به روش اول فوائد " بر صفحه 
کافوری قلم مشکین رقم مشک فشان گردید . 

حطبهٌ ول فوائد خواجه حسن قدس سره : 

بسم الله الرحمن الرحیم . این جواهر غیبی و این زواهر لاریبی از خزانه تلقین و 
نهانخانه یقین خواجه راستین لقب يافتهُ رحمة للعالمین ملک الفقرا و المساکین شیخ 
نظام الحق والهدی والدین رحمة‌الله علیه رحمة واسعة جمع کرده می آید آنچه" از آن 
شمع جمع به سمع می‌رسید» چه عین لفظ مبارك وی" و چه معانی آن به‌قدر فهم 
مختصر خود نوشته می شود و این مجموعه را جون دلهای دردمندان از او فایده 
می گیرند» فوائد القواد نام کرده شد و الله المستعان و علیه التکلان و تاریخ ابتدای اين 
کتاب مستطاب از یکشنبه بیستم ؟ ماه شعبان سنه سبع و سبعمائة(۱) و انتهای آن از یک‌شنبه 
سیوم محرم الحرام سنهٌ احدی و عشرین و سبعمائة ۳ است. چنانکه بعد از خطبه فقره که 
آورده این است : یکشنبه سیوم شعبان"سنه سبع و سبعمائة بندهُ گناهکار امیدوار به 
رحمت پروردگار حسن سنجری را که بانی این مبانی و جامع این معانی است دولت 
بابوسی آن شاه ملک" جاه‌ملک دستگاه حاصل شد. همان زمان به فر نظرلانظیر آن 
قلب " آفتاب ضمیرسر او ترك آلاایش چهار طبع گرفت و سر او به کلاه چهار ترکی از 
۱-م: ندارد . ۲-ن: مجلس .۰ ۳-ن: خواهد . ۴-ن: ندارد .. ۵-ن: او ۶-م: سیم 
۷-م: از و انتهای آن ... تا اینجا ندارد ۸-م: ندارد . 4-ن: فلک ‏ 0-۱۰ قطب 


(۱)- ۷۰۷ هب. ق . 
(۷۲۱-۲ ه. ق . 


۱۵ 





۳۷۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ناصیهٌ اصفیا زینت یافت . الحمدللّه علی ذلک . 

آن روز بعد از آنکه بر صلوة مکتوبات و صلوة چاشت و شش رکعت بعد از صلوة 
مغرب وصوم ایام بیض ملازمت فرمود. بر لفظ مبارك راند که تائب با متقی برابر است . 
متقی آن است که مثلاً در تمام عمر خویش شرب نکرده باشد یا معصیتی به وجود نیاورده 
باشد «۲۱۸-ب» و تائب آن است که گناه کرده باشد و انابت آورده. بعد از آن فرمود که 
هر دو برابر باشند به حکم حدیث : 

«التائب من الذنب کمن لاذنب له + این معنی هم در آن محفل فرمود. بدان که" معصیت 
کرده باشد و از معصیت ذوقها گرفته؛ چون تائب شود و اطاعت کند» هر آیینه" از آن 
طاعت ذوقها گیرد و ممکن است که یک ذره از آن راحت که در طاعت یابد آن ذره 
خرمنهای معصیت را بسوزد(۱). 

هم از آن جمله گوید : 

روز شنبه هفتم شوال سنهٌ سبع " و سبعمائة "۲" به سعادت قدم بوس " مشرف گردیدم و 
پیش از آنکه به این مرتبت عظمی مشرّف گردم درخاطر داشتم که اکثر اوقات به دولت هم 
صحبتی و سعادت هم مجلسی ممتاز می گردم و در هر مرتبه چه از موعظه" و نصایح و چه 
ترغیب در طاعت و احوال مشایخ کبار در آن دارالسعادت به گوش هوش مستمعان 
نمی رسد به عرض رسانیده آن همه را به عبارتی که معمول وقت بوده باشد جمع نمایم و 
آن روز مجلسی بود خلوت و در غایت آراستگی و نهایت پیراستگی ارادهُ قدیم تازگی 
یافت» خواستم تا عرضه " داشت نمایم لیکن دهشت بر من غلبه می نمود؛ در آخر حال 
تکیه برعنایت بی غایت آن بحر رحمت کرده برخاستم و سر بر زمین بنهادم و اراده خود را 
معروض داشتم . متبسم گردیده فرمود که مبارك است وبسیار خوب . آن گاه فرمود : من" 
نیز وقتی که درخدمت پیردستگیر گنج شکرحاضر گردیدم۸ این چنین اراده که به خاطر تو 


۱ فرمودند که آنکه . ۲-ن: آپنه ‏ ۵-۳: ندارد ۴-ن: لوسی . ۵-ن: چه از مواعظ و چه از نصایح 
تن رصن ۷-ن: مرا ۸-م: نگردیدم 


(۱)- فوائد» ص۱۱ 
(۲) ۷۰۷ ه. ق. در فوائد این وائعه را در هشتم ماه شوال سنهُ ۷۰۸ ه ذکر می کند . 





شیح نظام الدین محمدین احمدالبخاری ۳۷۹ 


رسیده می‌رسید . در اول وهله" چون به" مجلس عالی آن قدوه" انام درآمدم چیزی که بر 
زبان مبارك راند سخن از اشتیاق بود و مرا به آن امر بزرگ مخاطب گردانید< ۱۹٩‏ ۲ -آ>و 
این بیت را که در اول روز که به شرف پابوس مشرف گشته بودم خوانده بود» بر من 
با خواند . ۱ 
گرد : 
ای آتش فراقت دلها کباب کرده . سیلاب اشتیاقت جانها خراب کرده 

سر بر زمین بنهادم و خواستم که من نیز شرح شوق و اشتیاق خویش در حضور 
موفورالسرور؟ اندکی وانمایم دهشت بر من به نوعی غلبه کرد که غیر از این کلمهٌ دیگر 
نتوانستم گفت که این بنده را نیز اشتیاق عظیم بود به قدم بوسی شما. خدمت وی چون در 
من اثر دهشت را مشاهده کرد متبسم گردیده» فرمود: آری» مولانا نظام! لل داخل 
دهشته . بمجرد گفتن این کلمه دهشت از من زایل گردیده بعد از آن هر جه در هر 
مجلس وی* می گذشت» جمع می‌نمودم. خواجه حسن گوید که از آن ساعت هر وقتی 
که به مجلس شریف وی درآمدم آنچه مذکور می شد جمع می کردم . 

و هم در فوائدالفواد می آرد* که درسن؛‌سبع و سبعمائة ۲۳ روزچهارشنبه پیست و 
هفتم (۲۳ ماه مبارك رمضان به خدمت پیر خود رفتم» دیدم بر بالای بام پیش در نردبان 
نشسته» چون سر بر زمین بنهادم» اشاره کرد" و مرابالا طلبید و در پیش در نشستن 
فرموده بنشستم . لیکن باد هر زمان آمدی و تخته" در را پیش کردی» لاعلاج گردیده به 
یک دسته تخته را مضبوط بگرفتم . بعد از ساعتی نظر مبارکش بر من افتاده» گفت : در را 
چرانمی گذاری. گفتم: این در را محکم بگرفته ام تا باشم نگذارم. متبسم گردیده 
سخن شیخ بهاء الاین زکریا را حکایت فرمود که دائم با مریدان می گفتی که یک در را 
بگیرید و محکم بگیرید» هر دری و هر سری نباشید . 


۵-۱ روز دنا :و ۲-م: فدوم ۲ م: «در حضور موفورالسرور) ندارد ۵ -ن : که خرن رن 
۵-۷: کرد که ۸-م: تخت 

(۱) ۷۰۷ ه.ق . 

(۲) در فوائد ۲۸ ماه مبارك ذکر کرده است ص ۴۸ . 


۱۵ 





۱+ 


۱۵ 


قدس سره آن گاه حکایتی دیگر گفت نت که دیوانه ای به وقت صباح بر 
دروازه قلعهٌ دهلی ایستاده بود» جون دروازه را بگشادند هر کسی به جانبی بیرون شد 
یکی به راست و دیگری به چپ" . دیوانه چون آن را بدید بخندید و گفت : اين قوم از آن 
به جایی نمی رسند که متخلّف" یکدیگر می‌روند(۱) . 

و هم از آن جمله گوید : 

در ملازمت پیر خود گنج شکر حاضر بودم . فرمود: تا درویش دربند خانه و فکردانه 
است» هرگز به مراد خود نرسد . آن گاه این سه بیت بر خواند و آهی شغبنالك از دل بیرون 
داد که : 


۰ 


مثنوی : 
دشت و کوهسار گیر همچو وحوش خان و مان را پمان به گربه و موش 
قوت عیسی" چو ز آسمان سازند هم بدانجاش خانه پردازند 
خانه [را] گر" برای قوت کنند مسورو زنبور و عنکبوت کنند 
و هم از آن جمله خواجه حسن گوید: 
روز دوشنبه ای" بود که به دولت بابوس بیر دستگیر» شرف سعادت دست داد» سخن 
در برکت قدم بزرگان و نیکمردان دین در میان آمد» روی توجه به اصحاب کرد و فرمود که 
این مسجد جامع دهلی که مروح و فیض بخش آمده» خلایق از زیارت او مفتخر" و مباهی 
می گردند و از وی تبرك می جویند بنابر یمن اقدام بزرگان و نیک نهادان است و اگر آن 
نبودی این مسجد نیز چون دیگر مساجد بودی در همه چیز . در این اننا فرمود که از 
محمود کبیر شنیدم-و محمود کبیر مردی بود در آن وقت به انواع ریاضات مرتاض - که 
گفت : سحرگاهی بزرگی را دیدم که بر بالای کنگره‌های مسجد مذکوره که بر سر طاق 
محراب واقع است در غایت «۱-۲۲۰> سرعت و نهایت تیزی چون مرغ طیران می نمودی 
و باز می آمد و بر این نهج سیر می کرد و من از دور در وی می‌دیدم و در شگفت و حیرت 


0-۱ : براشاه و بجهار 0-۲ مختلف 0-۳ غیبی تن کز ۵-۵: دوشیبهنی ۶ -ن: مفخر 


(۱)- نوائد. ص ۴۸. 





شیح نظام الدین محمدین احمدالیخاری ۱۳۸۹۱ 


می‌بودم(۱). 


چون صبح صادق روی نمود از آن کنگره‌ها فرود آمد و به نماز در ایستاد. پیش رفتم و 
سلام کردم . دست مرا به تفقّد تمام بگرفت و بر روی سینه زد" و گفت : این شب" را به 
کجا گذرانیدی؟ گفتم: در این مسجد. گفت : دیدی از من آنجه نباید دید . گفتم : بلی » 
به توجه شما چشمی حاصل شده بود. گفت : زنهار تا من در قید حیات باشم این واقعه 
را با کس در میان ننهی ۲ . 

خحواجه حسن گوید : در این اثنا گستاخی نموده عرضه داشتم که سر چیست که اکثر 
بزرگان احوال خود را بوشیده داشته اند . فرمود: محرمی که سلطان ظاهری با وی سری 
در میان نهد اگر آن محرم آن سر؟ را برملا اندازد» در مرتبه دیگر وی را به محرمیت خود 
راه ندهد و محرم سر" خود نگرداند . وقتی که سلطان ظاهری این کار کند» شهنشاه 
حقیقی خود به طریق اولی به مقر هیست و شمشیر قهر» سر آن چنان کسی را در رباید» اين 
است که سر خویش را ببوشند و زبان (صم بکم» را در کام خاموشی کشیده دارند . باز بنده 
عرضه " داشت نمود که چون است که سلطان ابوسعید ابوالخیر که از بزرگان این طایفه 
است» بعضی اسرار را آشکار می گردانید . فرمود که برخی اولیاء را حوصله در غایت۲ 
تنگی است. بنابر این۸ در غایت؟ شوق بعضی اسرار از ظرف کم گنجای خویش بیرون 
دهند , آن گاه آهی بر کشید و این مصرع " را برخواند" " که : 

مردان هزار دریا خوردند و تشنه رفتند (۲۲۰<۸۳-ب> 

و هم از آن جمله خواجه حسن در کتاب مذکوره گوید : 

در سیزدهم ماه رجب سبع"" و سبعمائة(۲) به خدمت پیر دستگیر خود رفتم» چون مرا 
دید پرسید که با که صحبت می‌داری و بیشتر با که نشست و خاست می نمایی؟ گفتم : با 


ان : خودنهاد ...۱ له اش هی رز 0-۵: ستر . ۵-۶ عرض. ۵-۷: ندارد 
0-۸ آن :۵-٩‏ غلبات ۰ -م: را از دمن محیط گنجی بیرون داد که نارق ۲ لا نارق 
(۱)- فوائد» ص ۱٩‏ . 

() همان ص ۱٩‏ . 

(۳)- ۷۰۷ ه. ق و در فوائد تاریخ این رویداد را سال ۷۰۸ هجری ذکر می کند» ص ۴۲ . 





۳۸۹ نمرات القدس من شحرات الأنس 


اصحاب بزرگ این آستانه . تسین فرمود و این بیت بر زبان مبارك راند : 
فرد: 
با عاشقان نشین و غم عاشقی گزین باهر که نیست عاشق کم کن ازو قرین 

آن گاه فرمود که شیخ ابوسعید ابوالخیر -قدس سره چون خواستی که بر احوال و 
اوضاع کسی به واقعی مطلع گردد از هم صحبتان وی پرسید . 

و هم از آن جمله گوید : روز جمعه نهم ماه رمضان سنهُ مذکور به خدمت وی رفتم 
بعد از ساعتی به سخن مبادرت نمود و از پیر خود شیخ فریدالدین گنج شکر - قدس سره- 
تعلیم داشتن حکایتی فرمود و گفت : 

روزی در مسجد نشسته بود به یک مرتبه دست به دعا برداشت و فرمود : کسی باشد تا 
این دعا را یاد گیرد؟ شیخ گوید: من از فرمودهٌ وی چنان معلوم نمودم که غرض از این 
سخن منم پیش رفتم و گفتم: اگر امر باشد بنده‌یاد گیرد و آن کاغذی که دعا در آن 
نوشته بود به من داد. سر بر زمین بنهادم و معروض داشتم که اگر امر شد یک بار در 
حضور بخوانم . قبول فرمود بخواندنم . در یک جا در اعراب آن اصلاح فرمود و گفت : 
این چنین بخوان . شیخ گوید : اگر چه به طریقی که خوانده بودم معنی داشت اما فرمود؛ 
وی را مقدم داشتم و به طریقه ای که فرموده بود» بخواندم . به همان خواندن به یادم ماند . 

بار دیگر معروض داشتم که اگر امر شود باز بخوانم . امر فرمود : باز بخوان . در این 
مرتبه به طریقی که آن کلمه را اصلاح فرموده بود خواندم» چون از خدمت پیر دستگیر 
بیرون آمدم" » مولانا بدرالدین اسحاق که خلیفه بزرگ پیر دستگیر بود» مرا گفت : نیکو 
کی که آن کلیه و هط ری که ف رتست رای : گفتم : اگر سیبویه که واضع این 
علم است و آن دیگر که بانی این قواعد است مرا گویند که اعراب آن کلمه چنان بود که 
توخواندی» هرگز آن را باور نمی داشتم و به نوعی که خدمت وی امر کرده بود 
می خواندم . پس شیخ بدرالدین به های‌های بگریست و گفت : این ادب مر تورا میسر 
است. از ما هیچ کس" را نیست(). 


۱ ن: پیر خود رضی تعالی عنه بیرون آمدم 0-۲ ندارد 0-۳ یک 


(۱)- فوائد. ص ۴۲. 
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و هم از آن جمله گوید: 

به خدمت پیر دستگیر هم در آن روز بعد از نماز دیگر بار رفتم دیدم جمعی کثیر از 
اصحاب و یاران در خدمت وی حاضرند و سخن از پیر خود گنج شکر- قدس سره در 
پیوسته که پیر دستگیر گنج شکر می فرمود : 

یک مرتبه مرا در خدمت بیر خود خواجه قطب الدین گستاخی روی نمود و آن چنان بود 
که اجازت اربعین خواستم » فرمود که در این کار شهرت عظیم است و نخواهم که تو در 
شهرت افتی» زیرا که خواچگان ما از عبادت و ریاضتی که در آن۱ شهرت بودی اقبال 
ننمودی. گستاخی نموده در جواب معروض داشتم که مرا در این عمل نیت شهرت 
نیست . دیدم که رنگ روی مبارکش متغیر شد و در جواب چیزی نفرمود و ساکت ماند و 
من پشیمان گردیدم و مدتها در آن" آستانه بسر بردم و خدمت‌ها کردم که بر من خشنود 
گشت و تاییر در قید حیات بود» من قصد اربعین ننمودم و گرد عملی نگشتم که در آن 
اند شهر ی نود 

آن گاه فر مود : 

مرا نیزدرخدمت پیردستگیر. شیخ گنج شک رگستاخی روی داد تااين زمان 
«(-»از آن شرمنده ام و اگر از این عالم درگذرم نیز آن شرمندگی در من باقی خواهد 
بود» پس بیان کرد که روزی سبق عوارف "می خواندم و عوارفی‌که در دست" مبارك او 
بود و از آن فواید می فرمود . اندك سقمی داشت و همچنین خطش باریک» بنابر این در 
وقت قرائت آن اندك تأمّی می فرمود. در این حین بی غرضانه گستاخی نموده؟ معروض 
داشتم که عوارفی که نزد شیخ نجیب الدین متوکل است خطّش واضح و صحیح است 
اگر آن حاضر باشد در وقت قرائت در آن نظر می فرموده باشند . چه عجب. آشفتگی در 
بشره مبارك وی احساس نمودم» در غضب شد و فرمود که مگر این درویش را قوت 


ا-م: ندارد ...۰ ۲-ن: ندارد ۳سم: دست بود ‏ ۴-م: «گستاخی نموده» ندارد 

(۱)- عوارف یا عوارف المعارف کتاب معروف شیخ شهاب الدین سهروردی از بهترین و مهمترین کتابهای تصوف است که در 
آن عقاید اساسی متصوفه درج گردیده. این کتاب در سلسله سهروردیه توسط شیخ بهاء الدین زکریای ملتانی خلیفه شجخ 
شهاب الدین در شبه قاره گسترش یافت و بسبار مورد توجه قرار گرفت . 


۱ 





تصحیح نسخه مستقیمه" نیست . سه مرتبه این کلمه را تکرار فرمود» چون غرض من از 
آن سخن غیر از راستی چیز دیگر نبود» به خود نیاوردم و به طریق معهود سبق بگرفتم و 
بیرون آمدم . 

شیخ بدرالدین به من گفت که هیچ معلوم کردی که خدمت پیر دستگیر این سخن را 
سه مرتبه تکرار فرمودند از برای چه بود و به که بود؟ گفتم : نه . گفت : این سخن را به تو 
داشت . چون این سخن را از شیخ بدرالدین بشنیدم» از خود بشدم و بعد از دیری که به 
خود آمدم سر را برهنه کرده» آواز الغیاث برآوردم و متوجه خانقاه پیر دستگیر گردیدم. 
چون به انجا درامدم» دیدم در صحن مسجد نشسته » سر بر زمین بنهادم و همان کلمه را 
به آواز بلند می گفتم . نیز از غایت بی شعوری نمی دانستم که چه می گفتم و در آن حین بر 
زبان می گذشت" که زبانم قطع باد» اگر من این سخن را به غرض گفته باشم . هرچندی 
که عجز و زاری می کردم اثری برآن مترتب نمی شد و آثار رضا و خوشنودی «۲۲۱-ب» 
بر؟ ناصیهُ سین نورانی وی ظاهر نمی گردید . نومید گردیدم و از پی اش بیرون" دویدم و 
حاك بر سر می انداختم و راهی می‌رفتم و نمی دانستم که به کجا می روم . ناگاه به باغی در 
شدم» دیدم چاهی در انجاست» خواستم تا خود را در ان چاه اندازم» باز به خود 
انديشیدم و گفتم که گدای مرده راه خود گیر ولیکن این بدنامی مبادا به جاهای بزرگ 
سرایت نماید. از آن باغ نیز سراسیمه و مضطرب بیرون جستم و خود را به صحرایی 
انداختم که وحشت می افزود در آنجا به طریق دیوانگان و دیو رسیدگان گاهی به جانب 
راست و زمانی به جانب چپ میل می‌نمودم . تا خلف رشید پیر دستگیرالملقب به 
شهاب برحال من مطلع شد به خدمت پدر بزرگوار خود بشتافت و خرابی احوال مرا 
چنانکه باید و شاید معروض داشت . برسر عنایت آمد و غلام خاص خود را به اسم 
محمدبه طلسب من فرستاد. وی سراغ کرده مسرایافت و عنایتی که" 
پیردستگیردرحق من به وی فرموده بود» رسانید و مرا گرفته روان [کرده] به 
خدمت وی آورد و من سردر قدم مبارك وی نهادم. سر مرا برداشت و از گناه من 


۱-ن: سقیمه ‏ ۲ -ن: زبانم‌بگذشت ۳-ن:بر ۴-ن: در ۵-ن:وی . ۶-م: کردو 





شخ نظام الدین محمدین احمدالیخاری ۳۸۵ 


درگذشت و عفو فرمود و چیزی دیگر نگفت . 

از این رهگذر خاری در دلم بود» روز دیگر که به خدمت وی حاضر گردیدم» سوی 
من توجه فرمود و گفت : ای نظام الدین"! این همه که در حق تو تغخافل کردیم» غرض بر 
تکمیل احوال تو بود» نشنیده‌ای که پیران مشاطه مریدانند. چون این سخن از وی 
بشنیدم جمیع کلفت های گذشته از حاطرم زایل شد. دلم را انشراحی دست داد که به چه 
زبان <۲۲۲ -1> توانم لذت؟ آن را تقریر کرد و در همان زمان به خلعت خاص مرا سرافراز 
و ممتاز گردانید. با آنکه این همه عنایت در حق من فرمود» لکن اثر آن هنوزدر دلم باقی 
است و تا زنده ام خواهد بود و بعد از مرگ نیز اگر گناه ببخشند شرمساری است(۱). 

و هم از جمله گوید : چهارشنبه ماه شوال سنه تسع و سبعمائهة(1) به دولت پابوس 
رسیدم» سخن در تر ك مخالطت با خلق می گذشت. بر زبان راند که در اوانی که 
غرور جوانی و علم" تازه با آن همراه بود و اکثر با خلق نشست و خاست می نمودم در 
خاطرم پیوسته این وضع گران می آمد و با خود می گفتم که من" کی باشد که از میان این 
جماعت بیرون آیم و ترك مجالست ایشان گیرم. با این همه بارگران» سرباری بر سرم 
می‌نهادند و پیش من می آمدند و در بعضی علوم ظاهری بحث می‌نمودند و من از اين به 
تنگ می آمدم و با آن جماعت می گفتم که من در میان شما چند روزه میهمانی اگر مرا به 
وضع من بگذارید» شاید چند روزی دیگر در میان شما باشم . آن جماعت چون صاحب 
غرض بودند» این سخن مرا اصغا نمی فرمودند. تا آنکه الله تعالی توفیق و استقامت 
خویش" را نصیب من گردانید و از همه بیگانگی بخشید و به خود آشنا ساخت و در 
خدمت پیر دستگیر گنج شکر در پیوستم(۳ . 

و هم از آن جمله در کتاب مذکوره گوید : روز یکشنبه یازدهم محرم الحرام سنه عشر و 
سبعمائة ‏ به خدمت پیر دستگیر<۲۲۷۲-ب» خود مشرف گردیدم. سخن در آن بود که 


۱-م: ندارد ۲ -م: شدت ۲-م: فهم 0-۴ ندارد ۵ -م: ندارد 
(۱)- فوائد» صص ۴۴-۴۳ . 

(۲)-۷۰۹ ه. ق. 

(۳)- همان صص ۷۰۰۶٩‏ . 

(4۴- ۷۱۰ ه. ق. 
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۳۸۶ تنمرات القدس من شجرات الاْئس 


وقت سکرات که دشوارترین وقتهاست و نشانه آنکه رونده در آن وقت به ایمان 
می‌رودا یا آنکه عاری از آنچه ۲ باشد. فرمود که اگر در آن وقت روی رونده در غایت 
زردی و جبین وی در عرق است به یقین دان که آن رونده به ایمان می‌رود والا عاری 
است . بعد از آن روی سوی یاران کرد و فرمود که دو رکعت نماز تطوع ه رکه بعد از ادای 
نماز شام به تقدیم رساند» بر این ترتیب : در رکعت اول» بعد از فاتحه» هفت‌بار سورة 
اخلاص و یک بار سوره الفلق و در رکعت دویم بعد از فاتحه» هفت بار سوره اخلاص و 
یک بار سوره‌الناس بخواند» بعد از فراغ تشهد» سلام دهد» پس سر به سجده نهد و سه‌بار 
بگوید : «یا حی یا یوم ثبتنی علی الایمان». 

آن گاه فضیلت این نماز را بیان فرمود و حکایت کرد که شنودم از جواجه احمد که 
مردی در غایت صلاح و پیراستگی بود و وی از خواجه معین الدین سجزی نقل کرد که هر 
که این دو رکعت نماز را بی تعطیل بگذارد البته به ایمان رود و وی را درجات باشد و در 
بهشت در برایر پیغمبران علیهم الصلوة والسلام . 

و خواجه احمد گوید: 

مرا یاری بود لشکری و این نماز بر وی لازم بود» مرتبه‌ای با دو سه یار دیگر مرا با وی 
اتفاق سفر افتاد. چون به سواد اجمیر رسیدیم» وقت نماز شام درآمد < ۰1-۲۲۳ به نماز 
مشغول شدیم . غوغای دزدان برخاست [وی با آنان به پیکار شد و خود ضربه ای خورد و 
از دست رفت و دزدان هم فرار کردند اماا ما سه رکعت نماز فرض و دو رکعت نماز سنت 
بگذاردیم و به سلامت متوجه شهر گردیدیم و آن یار بر حالت اصلی خود بی تغیری 
متوجه آن نماز شدء بس از ساعتی وی نیز به صحت و سلامت با ما ملحق شد و چون 
وقت وفات وی رسید بر بالین وی حاضر گردیدم آثاری که سلامتی ایمان را باشد در 
جبین وی لامع و ساطع دیدم. 

و هم خواجه احمد مذکور بعد از نقل این حکایت گفت : 

اگر مرا فردا پیش کرسی حاضر گردانند» من گواهی دهم که وی با ایمان رفته و بعد 


۱-ن: رود ۲-م: آنکه ۳-م: از او آن یار بر حالت اصلی ...» تا اینجا ندارد . 
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از این حکایت پیر دستگیر نقل دیگر فرمود و گفت که یاری بود مرا به اسم مولانا 
نقی الدین » در یک درس هم سبق بودیم» وی پیوسته بعد از ادای نماز شام دو رکعت نماز 
بگزاردی. بعد از مدتی من از وی پرسیدم که اکثر بی قضا شما این دو رکعت نماز 
می گزارید» سیب این مواظبت چیست؟ گفت : این دو رکعت از برای سلامتی ایمان 
است . چون وی را نیز امر ناگزیر در رسید» در خواب دیدم» گفتم: دائم آن نماز را 
می گزاردی» خدای تعالی با تو چه کرد؟ گفت : چون تجهیز و تکفین من نموده در قبر 
کردند و آن دو مقرب آو برای پرسش حاضر گشتند» شنیدم که هاتفی می گوید : دست از 
وی بدارید که ما به برکت دو رکعت نماز از جمیع گناهان او« ۲۲۳ -ب» در گذشتیم(۱). 

و ترتیب آن دو رکعت بر اين طریق است . در رکعت اول بعد از فاتحه سورة البروج و 
در رکعت ثانی بعد از فاتحه» سورة‌الطارق. گویند یکی از حاضران در آن وقت سوال کرد 
که این نماز را صلوةالنور نامند . فرمود: نه» صلوة‌البروج" گویند. 

و هم از آن جمله صاحب کتاب مذکوره گوید : 

خدمت وی روزی اد دوست خود احمد نام که از خردی با وی مصاحبت داشت. 
بکردو آب در چشم مبارك خود گردانید و این رباعی را بر زبان شریف خود جاری 
ساخت . خواجه حسن گوید که ندانستم که این رباعی را از خود خواند یا از استاد 
یادداشت 

رباعی : 
افسوس دلم هزار تدبیر نکر شبهای وصال رابه زنجیر نکرد" 
گروصل تویاری کند و یا نکند باری که فراق هیچ تقصیر نکرد 
و فرمود که بعد از وفات وی وی رابه خواب دیدم که به طریق معهود پیش من آمد و 
بنشست و از من مسائل چند شرعی پرسید. من باوی گفتم که نه آن است که تو مرده 


۵-۱: الروح ۲ -۵: عبارت نامفهوم است 


(۱)-فوائده ص ۷۷۰۷۶ . 


۱۵ 





۱+ 


۳۸۸ ثمرات القدس من شجرات الأئس 


بودی . گفت: هیهات! خاموش باش! از چون تو ای این سخن چون آید. اولیای خدا را 
مرده مگوی. اجل را بر ایشان دستی نیست. بلکه ایشان را در اجل دست تصرف است. 
لیکن اینکه در ظاهر خود را به اجل می‌سبارند» محض اطاعت حق است -سبحانه و 
تعالی در این سخن بود که جوالقی از در خانقاه درآمد و مجلس را منخص <۲۲۴ -1) 
گردانید و این حکایت ناتمام ماند(. 

و هم از آن جمله صاحب کتاب گوید : 

روز بنجشنبه ای بود که به سعادت قدم بوسی وی مشرف گردیدم و اکثر یاران مجلس 
وی حاضر بودند و ماه رمضان بود. روی به سوی ایشان کرد و فرمود که در خحدمت بیر 
دستگیر گنج شکر در مرضی که از آن مرض صحت یافت حاضر گردیدم. خدمت وی 
خربزه پاره کرده بود و میل می‌فرمود و در خاطرم بگذشت که اگر شاخی از نیم خورده 
خود به من عنایت فرماید؛ سعادت در این دانسته روزه را می خورم و کفارت دو ماهه را 
بر خود دولتی عظیم می‌شمرم . چون این خاطره در حاطرم خطور کرد متبسم گردید و 
فرمود که ای مولانا نظام! سعادتهای دینی و دولتهای دنیوی بر تو ایثار کرده‌ایم مراشرع 
رخحصت داد که بیمارم و ضعفی دارم و تو را رخصت نمی دهد از این نیتی که کردی هم 
ثواب این روزه که داری مژد؛ٌ دو چندان یافتی و هم مژده آن روزه‌های دو ماهه را نیز دو 
برابر به تو دادند . آن گاه مرا بیش خواند و مصلایی که بر آن نماز می گزارد به من عطا 
فرمود( . 

و هم از ان جمله گوید: 

شنبه دهم ماه ربیع الاول» سنه مدذکور به خدمت وی رفتم. سخن در اجابت 
می گذشت. فرمود که دعا قبل از نزول بلا روی به اجایت دارد زیرا که بلا از بالا نزول 
می‌نماید و دعا از پایان به بالا می‌رود. اگر اتفاقاً صعود دعا ازپایان و نزول بلا از بالا 
باشد» هردو مابین زمین و آسمان در تنافی و تعارض یکدیگر سعی می کنند . اگردعا غالب 
آید. بلا مغلوب ومنکوب می گردد؛ والا دعا. ازملاتم «۲۲۴-ب» این مباحثه حکایتی 


(۱)-فوائده ص ۷٩‏ . 
(۷)-همان» ص ۸۸. 


شیخ نظام الدین محمدبن احمدالبخاری ۳۸۹ 


فرمود که در وقتی که کفار تتار را خروج واقع شد و آتش قتل و اسرای آن جماعت شوم 
مشئوم" به نیشابور رسید» حاکمی که در آن شهر محکوم علیه" بود. نزد شیخ فریدالدین 
عطار - قدس سره آمد و استمداد خواست تا از برای دفع آن بلا دعایی نماید . شیخ 
ساعتی سردر پیش افکند . آن گاه فرمود : وقت دعا درگذشت. وقت رضاست. زیرا که بلا 
از آسمان به زمین نازل گردید . دعا الحال نفعی نمی تواند رسانید . در این انا فرمود که بعد 
از نزول بلا دعا نیز البته باید کرد» اگر چه دفع بلا نتواند کرد» اما تخفیف صعوبت بلا 
۶ (۱) 

حاصل می شود ۰ 

و هم از آن جمله صاحب کتاب مذکوره گوید : 

روزی در خدمت وی به طعام خوردن مشغول بودیم . یکی از خاصان " در وقت طعام 
حاضر نبود . اتفاقاً از در درآمد و شریک حاضران گردید و گفت : تتماج را در این آشها 
مانند این طیبت می نمود و خدمت وی متبسم می بود . پس متوجه ما شد و حکایتی در این 
باب فرمود و گفت : وقتی من نزد شیخ جمال الدین هانسوی-قدس سره حاضر گردیدم 
وفت فصل شتا بود» شیخ مذکور روی توجه به من آورده» این دو مصرع را بر خواند : 

فرود ۱ 
با روغن گاو اندرین روز خنک نیکو باشد هربسه و نان تنک 

من گفتم : ذکرالغایب غیبه . شیخ جمال الدین فرمود که من آن را حاضر گردانیده به 
شماگفتم. پس زمانی بگذشت که هریسه از غیب در رسید و حاضران شاد دل 
گر دیدند(۲) . 

۲۵ -» و هم از آن جمله صاحب کتاب مذکوره گوید که روزی این احقر به واسطه 
کسری که در بعضی اموال دنیوی رسیده بود» مغموم بودم . به همان حال به خدمت پیر 
دستگیر برفتم به امید آنکه انشراحی روی نماید . چون نظرش بر من افتاد بر ما فی الضمیر 


(۱) فوائد» ص ۰.۸۹ 
(۲) همان ص ٩۲‏ : 


1۵ 





۳۰ 


۳۹۰ ثمرات القدس من شجرات الانس 


من مطلع گردید و حکایتی فرمود که شخصی بود گاهی بر من می آمد و حکایتهای خوب و 
سرگذشتهایی" مرغوب می گفت . روزی به طریق معهود درآمد و این حکایت را گفت که 
در شهر کفار مرا گذری افتاد و در آن شهر زتاردار را برهمنی" بود در غایت تمولی . مگر 
پادشاه وقت را احتیاج به مال وی شد . هر چه بود از قلیل و کثیر از وی بستد و به دانگی 


محتاج گردانید . روزی معاندی را گذر بر وی افتاد» برسید که احوال به خیر است وی از 


روی شکفتگی و خوشوقتی گفت : به خیر است . آن پار گفت : چگونه به خیر باشد که 
جمیع اموالت را بگرفتند؟ گفت: اگر اموال را از من بگرفتند» زتار را خود از من 
نگرفته اند» اگر زثار با من است» اموال بسیار به هم خواهد رسید . 

آن گاه روی به سوی من کرد و فرمود که خاطر را از برای نایافت مواجب دنیا و اسباب 
آن در الم" نباید داشت . اگر همه جهان برود باکی نیست . محبت و عشقی که قوت و 
قوّت ماست. باید برقرار خود باشد. سر بر زمین بنهادم و آن غم به تمام خوشی مبدّل 
کت (۰)۱. الحمدلله؟ . 

و هم از آن جمله در کتاب مذکوره گوید : 

روز پنجشنبه به شرف ملازمت پیر دستگیر بشتافتم» سخن از حسن اعتقاد مرید در 
میان افتاد. فرمود: مرا بایکی از بزرگان وقت صحبت واقع شد» وی حکایت کرد که 
مردی بود «۵ -ب» مرید یکی از مشایخ وقت» از وی گناهی به وجود امد که به حسب 
شرع بایستی کشت . حاکم حکم کرد تا وی را گردن بزنند . سیاف وی را در جایی برد که 
مردم را گردن می‌زدند اتفاقاً در آن سرزمین قبر پیر وی بود» سیاف وی را گفت : روی به 
سوی قبله کن . وی متوجه قبله شد. نگاه کرد و دید که قبر پیر عقب پشت می گردد . 
فی الفور روی از قبله بگردانید و به سوی قبر پیر خود متوجه گردید. سیاف گفت : من به 
تو نگفتم که روی به سوی قبله کن؟ آن ببچاره گفت : من روی به جانب قبلهٌ خود 


آورده‌ام تو به کار خود مشخول باش . تو را به این چه کار؟ سیاف از حقیقت کار وی 


(۱) فوائد » ص ٩۹۳‏ . 





شیخ نظام الدین محمدبن احمدالبخاری ۳۹۱ 


مطلع گردیده به حاکم از آن حال آگاهی داد. حاکم وی را به آن عقیده وی از آن بلا 
حلاص داد . پس در همان حال حکایتی دیگر از خواد نومود و گفت : وفتی من در سفر 
بودم. هوا در غایت گرمی بود» تشنگی بر من غلبه کرد. بر آبگیری رسیدم از اسب فرود 
آمدم . خواستم لب تر کنم آن گاه آب بیاشامم . صفرا بر من غلبه آورد و مرا از خود ببرد 
و بی‌هوش گردانید. در آن بی‌هوشی بر زبانم جاری بود که شیخ فرید . چون به خود آمدم 
تشنگی در من نبود و مطلقاً احتیاج به آب نداشتم . آن گاه فرمود : سعادت از آن برتر باشد 
که مرید در وقت رفتن از این عالم نام پیرو شیخ خود بر زبان خود می‌رانده باشد(). 

وهم از آن جمله صاحب کتاب مذکوره گوید که دوشنبه هفتم ماه ذی قعده اتفاق 
ملازمت واقع شد. سخن در آن افتاد که مردان حق آنچه کنند نه بر هوای نفس کنند بلکه 
آنچه از ایشان به ظهور آید از قلیل و کثیر همه از برای حق باشد و نظر ایشان بر حق بود. 
آن گاه حکایتی <۲۲۶ -۱» بر زبان دربار خود راند و گفت : 

در زمان ماضی دو درویش بودند و دریایی چون در میان" ایشان بود. روزی درویشی 
که خانه وی این روی آب بود به زن خود گفت : طعامی بیز و از برای برادر من که آن 
جانب است ببر . آن زن به موجب فرموده شوهر طعامی مهیا گردانید» خواست تا روان 
گرد. به حاطرش آمد که دریا در غایت عمق است چون خواهم گذشت؟ به شوهر 
گفت . وی گفت که چون به دریا برسی» بگوی که به حق شوهر من که هرگز در عمر خود 
با من صحبت نداشته مرا راه ده. زن متعجب گردیده» متو جه شد . جون به دریا رسید» 
آنچه شوهرش فرموده بود» با دریا یگفت . در حال در دریا کوچه بدید آمد . زن آن جانب 
آب رفت و طعام در پیش آن درویش بنهاد . وی آن طعام را به کار برد. 

زن در وفت با زگشت معروض داشت که دریا در غایت طغیان است» کشتی نیز 
یت فزونن حستا در وفت آمدن» چون آمدی؟ آنجه شوهر وی گفته بود» با وی 
یگفت . گفت: در این مرتبه نیز چون به دریا برسی بگوی که به حرمت آن درویش که در 


۱-م: «دریایی جون در میان» ندارد. 


بت ی ی ی ی یه و یت ۱۳۳ 


(۱)-فوائد. ص۹۹ . 


۱۵ 





۳۹۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


مدت عمرا خود هرگز طعام نخورده که مرا راه ده. زن را حیرت افزود. بعد از آنکه به 
دوآرسته ات وروی گنه و کت بیان کرت یلیل آملن گن ناضیت و رابت 
آن روی آب درگذشت . چون به شوهر خود رسید۲» گفت : من تا این زمان هر دوی شما 
را از اولیای خدا می‌دانستم از امروز معلوم شد که هیچ کس مثل شما در عالم دروغ گویی 
نیست والا من از تو چندین فرزند آورده‌ام و آن درویش طعامی که بردم به تمام آن را 
بخورد. تو به دریا چنان گفتی و او چنین . آن مرد به آن ناقص <۲۲۶ -ب» کفتی گنه 
دوی ما راست گفتیم زیرا که من هرگز با توبه هوای نفس فراهم نیامده‌ام و آن درویش 
همچنین » مدت سی سال است که هر طعامی که خورده از برای قوت عبادت خورده نه از 
برای هوای نفس خویش . بس به یقین دان که درویشان حق و طالبان مطلق» آنچه کنند از 
برای وی جل ذکره- کنند و آنچه پوشند و آشامند همه از برای طاعت حق و عبادت وی" 
4 

و هم از آن جمله گوید : 

روز دوشنبه سنهٌ مذکوره به خدمت وی پیوستم) سخن در اجابت دعاافتاد» کت 
جون بنده خواهد که دعا کند باید که در وقت دعا به خاطر خود معصیتی که کرده باشد راه 
ندهد و نه طاعتی که نموده به دل بگذراند که در یکی سستی دعا و در دیگری عجب 
طاعت پدید آید و در هر دو حال استجابت دعا در تعویق افتد . پس باید که نظز را بر 
رحمت خاص حق نگاه دارد؟ و به دل موفق باشد به" آنکه البته این دعا مستجاب خواهد 
شد- ان شاء الله تعالی-و در آن وقت هر دو دست را به اند گشادگی تا محاذی سینه بلند 
ترلك بردارد و چنان تصور کند که همین زمان در دست وی چیزی خواهند داد . باشد که الله 
تعالی آن دعا را به کرم خود قبول کند و آن را استجایت ظاهر آید(۲ . 

و در اثنای این معنی فرمود که دعا تسکین دل است از خداوند تعالی والا او می‌داند که 


0-۱ العمر 0-۲ برسید 0-۳ وی حق ۴-م: «نگاه دارد» ندارد ۵ -ن: یا 
(۱)- فوائد» ص ۱۰۲ . 
(۲) همان ص ۱۰۵ . 





شیخ نظام الدین محمدین احمدالبخاری ۳۹۳ 


جه باید کرد. در آن حال که به دعا مشغول باشد باید که عنان خواهش را بالکلیه از دست 
بگذارد و به حاطر چنان داند که مرا در این اختیاری نیست تا هرچه خواهد بکند. در این 
حین یاد پیر خود شیخ گنج شکر - قدس سره نمود و بگریست و بسیار بگریست . 

روزی من در خدمت وی نشسته <۲۲۷ -1> بودم» دیدم که تاری.از محاسن شریفش 
جدا شده بر کنارش افتاده و وی را از آن خبری نبود. برخاستم و سر بررزمین بنهادم و 
گفتم: التماس بخشش از آن حضرت دارم اگر عنایت فرمایند. فرمود: هرالتماس که 
داری محل اجابت است. گفتم : تاری از محاسن شریف جدا گردیده اگر به من عنایت 
شود آن را تعویذ سازم و بر خود نگاه دارم و به این دولت عظما سرافراز و ممتاز گردم. 
به موجب التماس آن تار را از کنار خود برگرفت و به من عنایت فرمود. من آن را در پارچة 
سفید در پیچیدم و با خود به اعزاز تمام از اجودهن" به دهلی آوردم و با خود می داشتم . 

سبحان الله! از آن یک تار موی چه برکت ها که بر من و بر خلایق آن شهر نرسید" . از 
آن جمله هر که را تشویشی یا بیماری روی می‌نمود بر من می‌آوردند " و التماس آن موی 
می نمودند».من آن موی را از آن پارچه بیرون می آوردم و در آب می شستم و به ايشان 
می‌دادم» در حال صحت می یافتند . 

روزی» دوستی داشتم به اسم تاج الدین مینای ی پسرش بیمار شد به نزد من آمد و 
التماس آن موی نمود؛ در طاقی که آن موی را نگاه می داشتم » تفحص نمودم نیافتم . در 
طاقهای دیگری نیز تحص کردم نبود. آن فقیر نومید بازگشت . بعد از دو سه روز 
پسرش وفات یافت . روزی دست در آن طاق کردم دیدم به حال خود ایستاده۳. 

و هم از آن جمله صاحب کتاب مذکوره گوید : 

روز یکشنبه‌ای بود به خدمت وی رفتم» سخن در بزرگی و استغراق شیخ 
شهاب الدین سهروری- قدس سره در میان آورد و فرمود که شیخ هرگز سماع نشنیدی» 


(۱)-فوائد» ص ۱۰۶ ۲ 


۱۵ 





۳۹۴ ثمرات القدس من شجرات انس 


چنانکه از شیخ نجم الدین کبری- قدس سره -می آرند که هر نعمتی که الله تعالی از برای 
آدم فردا فرد آفریده بیشتر از آن به کرم عمیم خویش به شیخ شهاب الدین عنایت فرموده 
لیکن ذوق سماع را فراستده" ۲۲۷ -ب> . 

و هم شیخ نجم الدین کبری از استغراق شیخ نقل کرد که وقتی شیخ اوحدی" کرمانی 
قدس سره-برشیخ شهاب الدین سهروردی درآمد» شیخ شهاب الدین مصلای خویش 
را برگرفت و بپیچید و در زیر زانوی خود بنهاد-و این نوع معنی نزد مشایخ عظیم التعظیم 
است-و چون شب درآمد» شیخ اوحدالدین کرمانی ازشیخ شهاب‌الدین سماع در 
خواست . شیخ قوالان و اهل این حرفه" را طلب داشت و مقام سماع را مرتب گردانیده 
به حجره خود در رفت و به عبادت و طاعت مشغول شدند . شیخ اوحدالدین و آنهایی که 
اهل ذوق و سماع بودند به سماع مشغول شد" » چون بامداد گردید» شیخ از حجره 
خویش بیرون آمد . خادم خانقاه پیش رفت و شیخ را معذرت نمود که شب مشغله عجیبی؟ 
بود. شیخ را ایذا شده ب‌اشد. در جواب فرمود که مگر شب یاران سماع کردند؟ 
گفت:بلی» تادم صبح" به سماع مشخول بودند و قوالان امل سماع را در ذوق و 
خوشوقتی داشتند تا آنکه وقت صبح شد و هرکس از برای طهارت و نماز متفرق گردیدند . 
شیخ فرمود که مرا اصلاً از آن اطلاع نبود» مگر وقتی که قاریان آیتی از قرآن می خواندند . 
آن گاه بیر دستگیر روی به جانب اصحاب کرد و گفت که ملاحظه نمایید که چه مقدار 
استغراق داشت» خدمت شیخ شهاب الدین قدس الله تعالی سره(۱) 

و هم از آن جمله گوید: 

من در ابتدا به خدمت خواجه شمس الدین داح خا نی ایو ونیا 
رسمی بود که هر که از شاگردان سبق را تعطیل کردی یا دیرتر حاضر شدی» در اعراض 
آمدی و فرمودی که چه کرده‌ام که نمی آیی یا دیرتر می‌رسی؟ یا گفتی که چه می کنی که 


۱ ن: فراشتند ‏ ۲ -ن: اوجدالدین ۵-۳: خرقه ۴ -م: از «شیخ اوحدالدین ...» تا اینجا ندارد. 
۵-۵: عجبی 0-۶ صیحی 

(۱)-فوائد» ص ۵۶ . 

(۲)- در فوائد. شمس را خواجهُ شمس الملک نگاشته است . ص ۱۱۵ . 





شیح نظام الدین محمدین احمدالیخاری ۳۹۵ 


نمی‌آیی تا من نیز همان کنم . آن گاه گفتی که اگر من بعد چنین کردی تو خواهی دانست . 
اتفاقاً بعد از مدتی مرا نیز تعطیلی در سبق روی نمود ۲۲۸ ->. من خاطر راه دادم که 
چون من در نظر وی خواهم درآمد» به من نیز چون دیگران اعراض خواهد فرمود . بعد 
از آنکه به خدمت وی درآمد. آن گاه نظر کرد و متبسم شد و این بیت را برخواند : 
فرد! : 
آخر کم از آنکه گاه گاهی آیی و به ما کنی نگاهی (۱) 

و سر می‌جنبانید . آن گاه سبق تقریر کرد و خواجه شمس الدین را عادت چنان بود که 
در وقت گفتن درس برجای بلند بنشستی و شاگردان به تمام در پایین آن می نشستند و 
مستفاد می گردیدند» لیکن ما دو سه کس را در بالای آن طلبیدی و تعظیم مابسیار 
می‌نمودی . یکی قاضی فخرالدین نافله؛ مولانا برهان الدین باقی و اين فقیر؛ اما هر 
گاهی که فقیر را طلب داشتی من عذری خواستم و گفتمی" که آنجا جای من نیست . وی 
در برابر گفتی که اگر اینجاجای شما نیست» پس جای کیست؟ این جای شماست و شما 
به بایه بلند خواهید رسید» شمارا با خدا سرس است که غیر از من آن را کس نمی داند 
مرا در تعظیم شما امر کرده اند(۲۳ . 

در اندك وقتی آنچه بر زبان مبارك وی جاری گشت به برکت وی همه" دست داد و به 
آن رسیدم . 

هم از آن جمله گوید : ۱ 

روز چهارشنبه بیست"" و چهارم ربیع الاول سنهُ احدی و عشر و سبعمائة"" بادو 
سه یار موافق دولت پابسوس پیر دستگیر دست داد . برسید که همه شما در یک جا 
بودید که به اینجا روان گردیدید یا هر یک به طور خود متوجه شدید . من معروض داشتم 
که نی؛ به‌طور خود. از حانه‌های خود روان شدیم و در پیش دهلیز مبارك با یکدیگر 


(۱)-فوائد» ص۱۵ . 

()- همان ص۱۱۶ . 

(۳) در فوائد بیست و چهارم ذکر شده. ص۱۱۶ . 
(۴)-۷۱۱ ه. ق. 


۱+ 


۱۵ 





۱۵ 


۳۹۶ ۱ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





بپیوستم و به خدمت درآمدیم. فرمود: نیکو کردید که شیخ الاسلام فریدالدین گنج شکر 
- قدس سره-این عمل را دوست داشتی که کسی شبها" بسه خدست وی آمدی و 
می فرسودی که جداجدابییید که «لعین. حقّ والسحر حقّ». (۲۲۸ -ب»> این بگفت و 
تفسیری نفرمود"". 

آن گاه سخن در معجزات و کرامات و معونت و استدراج افتاد و هیک را بیانی شافی 
فرمود و گفت : معجزه آن باشد که از انبیاء سر برزند و کرامت آنکه از اولیا به وقوع آید " و 
معونت آنکه از مجانین صادر گردد و استدراج آنکه از کافران ظاهر شود ؛ چون سحر و 
غیر آن۹. 

و لختی سخن» در سیری و گرسنگی افتاد و از شیطان حکایت فرمود که این سرهنگ؟ 
بارگاه جلالیت گوید که اگر سیری" در نماز باشد. با وی مغانقه نمایم و اگر گرسنه در 
خواب باشد از وی بگریزم(۳. 

و از اینجا سخن در فال" مصحف و گشادن آن افتاد . خواجه حسن گوید که من 
گستاخی نموده از خدمت وی پرسیدم که گشادن فال مصحف به موجب حدیث و نص 


آمده یا همین طور در عوام افتاده؟ فرمود که نی» به موجب حدیث و روایات متنوعه ثابت 


گردیده . اما باید که جون فال مصحف بگشایند» به دست راست کشایند و دست چپ را 


مطلقاً دحلی ندهنو(۳) 

روزدوشنبه» دوازدهم ماه جمادی الا خر سنه مذکوربه خدمت وی بپیوستم . سخن در 
فواید سورة الحمد» افتاد. فرمود که‌هر که را مهم صعبی در پیش افتد» باید که چهل 
ویک باریابیست ویک بار سوره مذکوررا تلاوت کند» بدین ترتیب که‌اول 
بسم‌الله الرحمن الرحیم بگوید و میم ال رسیم را بالام الحمد ضم کرده بخواند . چون به 
اینجا رسد که الرحمن الرحیم سه بار الرحمن الرحیم بگوید و بعد از آنکه سوره راتمام 


۱-م: ندارد ۲ الهش ان امد 0-۴ نهنگ ۷ ۶ حال 


(۱)- فوائد» ص ۱۱۶ . 
(۲)-همان» ص ۱۱۷ . 
(۳)-همان» ص ۲۲۱ . 


(۴)-همان ص۱۳۴ . 





شیخح نظام الدین محمدین احمدالیخاری ۳۹۷ 


نماید» در هر بار سه مرتبه آمین گفته باز از سر گیرد تا انکه عدد مذکوره تمام کند. 
ان شاء الله تعالی» آن مهم در اندك وقتی به حسب مدعا حاصل گردد و دیگر فواید نیز از 
(الحمد» بگفت و بسیار بگفت(۱) . 

هم از آن جمله در کتاب مذکور گوید: ۱ 

زور آدیته د الشه‌سته خی و ی ماه سعد از تماز غیعه:< ۲۲۹ -1) 
در خانه که پیش در مسجد" جامع کیلوکهری(۳) واقع بود» سعادت قدمبوس دست داد . 
بعد از زمانی حکایت از ترك دنیا در میان آمد و گفت در آخر سالی که حلاص" بنی آدم - 
صلی الله علیه و آله وسلم از این عالم به عالم دیگر خواست تا انتقال نماید» روزی در 
میان مجمع اصحاب پرخاست و خطبه فصیحه بلیغه به ادا رسانید و بعد ازحمد ایزد 
متعالی چنانکه سزاوار کمال او بود» روی با یاران کرد و گفت : الله تعالی بنده‌ای از 
بندگان خود را در میان دنیا و ناز و نعمت او و آنچه در بهشت و نعیم اوست مخیر 
گردانید. آن بنده بهشت و نعیم جاوید را اختیار کرد . صدیق اعظم-رضی الله عنه-چون 
این بشنید در گریه شد . یاران گفتند : ای ابابکر! این چه وقت گریه بود و چرا بایستی 
تورا" که در ایین طور وقتی بکا" نمایی؟ گفت : چرا بکاننمايم که مراد از آن بنده 
که گفت هم آن سرور است-صلی الله علیه وآله و سلم-بدانید که آن حضرت 
-صلی الله علیه وله وسلّم-دار آخرت را اختیار کرد و در ایسن نزدیکی از میان ما به آن 
عالم خواهد بشتافت  .‏ 

بعد از ادای این روایت فرمود که پیر دستگیر شیخ گنج شکر - قدس سره در آن سالی* 
که از این عالم فانی خواست تا به عالم باقی رحلت نماید» روزی در میان مجمع برخحاست 
و قدمی چند در صحن مسجد برفت . آن گاه روی به سوی یاران حاضر آورد و فرمود که 
الله تعالی درویشی را مخیر گردانید» میان دنیا و آنچه در اوست " و دار آخرت و آنچه در 
اوست"!. آن درویش دار آخرت و آنجه در اوست" اختیار نمود. من فی الفور دانستم که 
۱-م:ندارد ‏ ۲-ن: خاصة . ۳-ن: ندارد ۴-م: بکار ال هت فزدوست 


۵-۷: در دست ۵-۸: در دست 


()-فوائده ص ۱۳۶ ۲ 
(۲)-۷۱۱ هب. ق . 
(۳)- کیلو کهری نام روستایی نزدیک دهلی بوده است که اکنون مقبر؛ باشکوه همایون در آنجا قرار گرفته است . 


۱۰ 


۱۵ 





۳۹۸ ثمرات القدس من شجرات الأْنْس 


آن ۲۲۹۰ -ب> درویش ذات فایض البرکات اوست. گریه بر من افتاد. یاران تعجب‌ها 
نمودند» بعد از انقراض مجلس از من سبب گریه را پرسیدند. من گفتم که مراد از آن 
درويش ذات گرامی خودش بود و وی در همین سال از این عالم به جنت جاوید انتقال 
می نماید۱(۱) . 

در اثنای این قول حکایت کرد و گفت : بزرگی بود از بزرگان روزگار» روزی مصلی بر 
روی آب انداخت و دو گانه از برای یگانه ادا نمود . آن گاه دست به دعا برداشت و در 
مناجات آمد و گفت : الها! خضر بیغمبر -علیه الصلوة-بر کبیر ارتکاب می‌نماید؛ وی را 
از آن توبه ده. خضر در ساعت حاضر گردید و گفت : از برای خدا» من بر کدام معاصی 
ارتکاب می‌کنم؟ از آن اگاهی ده. گفت : در فلان صحراء درختی نشانده بودی از برای 
راه خدا-جل ذکره-و چون آن درخت سایه گستر گردید» تو رفتی و در زیر سایه آن 
استراحت نمودی» آن از ارتکاب معاصی باشد . اگر خواهی که راه به خدا آوری» جون 
من باش . خحضر گفت: تو چگونه می‌باشی؟ گفت : من چنین می‌باشم که اگر اله تعالی 
جملهٌ دنیا را به من دهد با ناز و نعمتی که در اوست و گوید که هرچه خواهی تصرف نمای 
و به هر نوعی که دانی باش» تو را به ذره از آن حساب نخواهد بود و با این همه تهدید کنند 
که اگر قبول نکتی» جای تو در دوزخ است» من دوزخ را اختیار کنم و از دنیا ذره نخواهم 
زیرا که دنیا مبغوض " پروردگار جهان و جهانیان است و دوزخ جای تأدیب بندگان و 


آن گاه حدمت وی فرمود : ۱ 
نزد من شخصی که دائم در ارتکاب کبیره و صغیره باشد و در دلش دوستی دنیا و اهل 
آن نباشد <1-۲۳۰) بهتر باشد از شخصی که دائم العمر صائم باشد و زاثر حرمین و شب و 
روز در آنجا به سر می" برده باشد و ذره ای در دل حب دیا داشته باشد() . 


لختی سخن در جماعتی افتاد که بر نماز و روزه خود عجب کنند و بندار نمایند و 


۱-ن: نمود  .‏ آ-م:روی  .‏ ۳-م:معرض . ۴-ن: ندارد 


(۱)-فوائد» ص۱۳۹ . 
(۲) -همان» ص۱۴۰ . 
(۳)-همان» ص ۱۴۳۴ . 





شخ نظام الدین محمدین احمدالیخاری ۳۹۹ 


پندارند که کاری کرده ایم و راهی رفته ایم . آن گاه این بیت از قدمای این طایفه بر خواند : 
فری: 
لنگهنت ۳۱ گر کند تو رافربه ‏ سیر خوردن تورا ز لنگهن به 

و هم از آن جمله صاحب کتاب مذکوره" گوید : 

روز دوشنبه بیست و ششم ربیع الاول سنه اثنی عشر ی زان 
حاصل شد . سخن در حسن مقالت درویشان و حال ایشان در میان آمد . فرمود که عظمای 
این طایفه گفته اند که در سه" وقت نزول رحمت حق باشد : اول» درحال سماع» دیگر در 
وفت طعام خوردن که از برای قوت عبادت و طاعت بود و در جایی که ماجرای صفای 
درویشان بگذرد. آن گاه فرمود : 

در وقتی که در خدمت پیر دستگیر بودم شش یا هفت " تن از درویشان در رسیدند» همه 
جوان و خردسال با جمال خوب و صورت مرغوب و خصایل مطبوع و اوضاع مقبول از 
سلسله خواجگان چشت آمدند و به دو زانوی ادب در خدمت بیر دستگیر بنشستند» بعد 
از ساعتی معروض داشتند که مارا با هم ماجرایی است» یاری را امر شود تا تنقیح 
ماجرای ما نماید. پیر دستگیر مرا و شیخ بدرالدین اسحاق را امر فرمود. رفتیم و در 
گوشه خانقاه بنشستیم» یکی از آن با دیگری در مقام تقریر شد و سخن آغاز کرد» در 
غایت گرمی" و نهایت ملایمی و گفت : شما در فلان روز به من لطف نموده (۲۳۰-ب> 
کرم کرده» چنین و چنان فرمودید. مرا معلوم نشد فهم آن کردن به غلط جوابی دادم آن 
یار نیز در نهایت لطف در برابر آن گفت که نی» شما آن سخن را خوب فرمودید» من خطا 
کردم شمابر حق بودید» من بر غلط عظیم رفتم . غرض که بر غلطی با یکدیگر تقرٍ 
کردند که از لطف تقریر و ادب ایشان در سخن » مرا و شیخ بدرالدین را گریه دست داد و 
من با شیخ بدرالدین آهسته می گفتم که به یقین این جماعت فرستادگان حق اند که از برای 
تعلیم و آداب و رسوم آن بر ما نازل گردیده اند. 

بعد از این حکایت بر لفط ۶ مبارگ شود راند که اگر پاری با پاری ماجرایی در میان آردا 


۱-ن: لنگهت ۲-م: ندارد . ۳-ن: ندارد .۴ -م: سحر... ۵-ن: ترمی. ۶-م: نظر ۷-: آورد 
(۱)-لنگهن به فتح اول : گرسنگی و روزه ای باشد که هندوان موافق آیین و کیش خود بجای می آوردند . (برهان) 
(۲) ۷۱۲ ه. ق. 


۱۵ 





۱ 


۱۵ 


۴۰۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


در سخن به حدی نرمی و آهستگی نماید که رگ گردن وی ممتلی نشود و برنياید و اثر 
غضب و تعصب پیدا نباشد . پس در باب تحمل و بردباری مبالخه و غلو بسیار فرمود و 
گفت: هرکه در جفای ما قفایی" تحمل نماید جایی" از برای وی در بهشت نعیم و جنت 
جاوید آماده و مهیا نیست و این مصرع بر زبان مبارك راند : 
هر که" ما را رنحه دارد را نب بسیار باد 
و این بیت را بعد از ادای آن مصرع نیز برخواند : 
فرد : 

هر که او خاری نهد" در راه ما از دشمتی هر گلی کز باغ عمرش بشکفد بی خار باد 

آن گاه" فرمود : اگر یکی در راه تو خاری نهد و تو هم در برابر آن نهی این خار» خار 
باشد. باید که با نغزان نغزی و با بدان نیز نغزی نمایی تا به راه نجات رفته باشی". 

خواجه حسن - علیه الخغفران - احوال و مقال سه ساله " پیر خود را نوشته باز شروع در 
دیباجه دیگر نموده بر سر سخن می رود و آن دیباچه این است(۲). 

پسم الله الرحمن الرحیم 

این اشارات اسرار الهی است یا بشارات انوارات نامتناهی" که از لفظ درربار و" زبان 
گوهر نشار خحواجهٌ «۲۳۱ -» راستین ختم المجتهدین. ملک المشایخ فی الارضین؛ 
نظام الحق و الشرع والدین ادام الله میامن انفاسه شنوده می‌آید و الحمد علی ذلک . 

فرد: 
مجموعه ای که بنده حسن نو بنا نهاد . هم وقت پاك شیخش جمعیتی دهاد 
آن گاه می گوید : 
دوشنبه بیست و هفتم ذی قعده سنه نی عشر و سبعمائة""سعادت قدم‌بوسی "" دست 


۱ :با قضای ۲ -ن: چه در جاتها ۳-م: آن که ۴-ن: ندارد ۵-ن: ندارد ۶ ن: سال 


دا متهای _ ر ۸-ذ: در _ ٩-ن:‏ اليقاية.. ۱۰-م: قدم‌بوس 
(۱)-فوائد» ص ۱۵۵ . 
()- مشتمل بر رویدادهای سه ساله ۱۲۰۷۰٩‏ ۷هب. 


(۳) ۷۱۲ ه. ق . 


شیخ نظام الدین محمدبن احمدالبخاری ۴۰۱ 


داد . سخن در طبقات افتاد و بر زبان مبارك راند که خلاصه بنی آدم - صلی الله علیه و آله و 
سلم-فرموده که امت من بعد از من به پنج طبقه باشند و هر طبقه تا چهل سال کامروا 
گر ین ۱ 

طبقه اول طبقه علم و مشاهده باشد و آن صحابه کرام بوند . 

طبقَهُ دویم» طبقه بر و تقوی و آن تابعین بوند. 

طبقهُ سیوم» طبقه تواصل و تراحم باشد که اگر ایشان را در اموری با دیگری شرکت 
واقع شود طرق خود را مهمل گذارند و طرف وی را رعایت نمایند و گردنیایی» 
مشارکتی برایشان حاصل آید از برای رواج اسلام و به جهت هم خاص و عام نفقه کنند . 

طبقه چهارم» طبقه تقاطع و تدابر در میان آورد که اگر دنیا بر سبیل مشارکت بر ایشان 
روی آرد در قطع و خصومت یکدیگر بکوشند و اگر بی شرکتی دنیا بر ایشان روی نهد آن 
را جمع نمایند و پشت به خلق دهند و نصیب از خلق باز گیرند. 

طبقه پنجم طبقه هرج و مرج باشد که در گوشت و پوست یکدیگر چون سگان" در 
افتند و در کشتن همدیگر سعی نمایند . 

و رواج این پنج طبقه دویست سال باشد . آن گاه اشک از دو چشم حق بین خود فرو 
ریخت و گفت : اگر کسی بعد از این [طبقه] سگ" بچه زاید» به باشد تا" فرزند . 

اگر مار زاید زن باردار به از آدمی زادهُ دیوسار(۱) <۲۳۱-ب> 

بعد از این سخن در مشغولی حق- جل ذکره-فرمود و گفت : کار مشغول بودن به حق 
سبحانه و تقدس -است و ورای آن همه هبط " و ضایع و مانم آن دولت . آن گاه فرمود 
که اگر وقتی از آن کتبی که خوانده‌ام به یاد می آرم آن یاد آورد در من وحشتی می‌آرد" با 
خود می گویم که سبحان الله "» از کجا به کجا افتاده اع؟ 

بر طبق این حکایت سلطان ابوسعیدابوالخیر - قدس الله تعالی سره -فرمود که چون 
کار سلطان بالا گرفت و به درجه؛ کمال رسید» کتبی که خوانده بود پیچیده در گوشه ای 
نهاد و ترك مطالعه کرد بعد از مدتی دست در آن کتب زد و کتابی برداشت و به مطالعه آن 
مشغولی نمود. هاتفی آواز داد و گفت : ای ابوسعید! عهدنامهٌ مارا به ما باز ده که تو را 
ان ی و مش ۵-۵: آورد ۶ سبحانه 


(۷) -بیت از سعدی است . دیوان سعدی به کوشش مظاهر مصفا تهران ۰۱۳۴۰ ص۱۸۶ . 





۱ 


۳۰۲ ۱ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





بجز از ما نه دیگری توجهی پیدا آمد . گویند چون سلطان آن آواز بشنید» از هوش خود 
فا چون بهوش آمد. آن همه کتب را که در گوشه ای بنهاده بود در آب انداخت . 
بعد از آنکه خدمت وی را سخن به اینجا رسید» به های‌های گریست و این دومصرع 


فر 3 
تو دشمن سایه ای کجا در گنجی جایی که خیال اوست رحمت! باشد(۱) 
از آن جمله گوید : 


سه شنبه دوازدهم ماه ذی الحجه سنهٌ مذکور شرف پابوسی به دست آمد . بو ی 
بودو خلق کثر در خدمت وی نسسته» بعضی از آن جماعت در افتاب بودند و هوا در 
غایت گرما؛ روی توجه به جماعتی که در سایه بودند آورده؛ فرمود که اگر گنجانتر 
نشینند. به باشد تا جماعتی که در آفتاب اند به سایه آیند که ایشان در آفتاب‌اند و من 
۱ 

از آن جمله در کتاب مذکور گوید : 

دوشنبه دویم ماه صفر -ختم الله بالخیر و الظفر -سنه ثلاث و سبعمائة(۳) به حدمت 
وی بشتافتم» سخن از سماع "۳" در میان آمد . آن گاه حکایت شیخ الاسلام 61-۲۳۲۱ 
شیخ فریدالدین گنج شکر-قدس سره-در میان آورد و گفت: قاضی‌ای بود در 
اجودهن " . وی با پیر دستگیر به واسطه سماع بد بودو اکثر در حالت ذوق و وجدان 
می‌آمد و تخلّل" در حال صوفیان می انداخت. اما دستی نمی‌یافت» تا آنکه از غایت غلّو 
این کار به ملتان رفت و محضری کرد ائمه و صدور را حاضر گردانید و گفت : کی روا 
باشد که یکی در مسجد نشیند و سماع نماید و رقص کند و اصحاب وی در این باب غلو 


۱-م: خیال دوست زحمت ۲-ن: جمعی ‏ 0-۳: آجهودهن ۳-م: ندارد 

()-فوائد» ص۱۵۵ . 

(۲)-همان» ص ۱۵۸ . 

(۳) ۷۰۱۳ ه. ق . 

(۴) دربارة سماع در خدمت نظام الدین اولیاء ر . لك به داستانی که در سیرالعارفین آمده است . در آنجا بحثی در برایر سلطان در 
می گیرة؛ از یک طرف موافقین سماع به همراهی نظام الدین اولیاء و از سوی دیگر علما قرار دارند . صص ۸٩۹-۸۸‏ . 





شیح نظام الدین محمدین احمدالیخاری ۳۰۳ 


نمایند و وجد کنند؟ ائمهٌ و صدور گفتند که آن شخص کیست؟ و آن را نام چیست؟ گفت : 
شیخ فرید . آن جماعت گفتند : مارا بر وی دستی نیست . هرچه خواهد گو کند. پس 
روی از آنجا مخذول و مردود به مقام خود. آمد . 

بعد از این حکایت سخن در سماع و وجد خود در میان آورد و گفت : به حق خرقه 
شیخ که تا پیر دستگیر در قید حیات بود» هربار که سماع شنیده‌ام همه آن را بر اوصاف و 
اخلاق شیخ حمل نموده ام . روزی قوالی اين بیت بگفت : 

فد : 
مخرام بدین صفت مبادا کز چشم بدت رسد گزندی 

مرا احلاق پسندیده و اوصاف حمیدهُ شیخ و کمال بزرگی و غایت فضل و لطافت 
ایشان به یاد آمد» چنان سماع در گرفت که ذوق آن مدتها در من بود و هرگاهی که قوالی از 
این بیت خواستی به بیت دیگر رود حال بر من بشوریدی و از آن ذوق به خود می آمدی و 
قوال را بر اعاد؛ُ این بیت اشاره می نمودی . چون قوال باز این بیت را می خواندی"» 
حال بر من به طریق اول استقرار می گرفتی . چون این حکایت را تمام کرد در گریه افتاد و 
بکا نمود. 

آن گاه فرمود که بعد از آن بسی بر" نیامد که خدمت پیر دستگیر از این عالم انتقال کرد . 
سس" در تکمیل* و تأویل اینن معنی حکایت فرمود که فردای قیامت در عرصات 
(۳۲ -ب» چون خلایق اولین و آخرین جمع آیند به یکی از آن جماعت خطاب در رسد 
که تو در دنیا سماع شنیده ای؟ گوید : بلی» شنیده‌ام . فرمان در رسد که ابیاتی که می‌شنیدی 
غغتی آن را به اوصاف ما خمل می کردی؟ کوید: آری. فرمان دروسة کنه‌اوضاف حاورت 
بر قدیم چون دست" آید؟ گوید: خداوندا! از غایت محبت در نظرم حادث و قدیم 
یکسان می‌نمود. فرمان در رسد که چون در غایت محبت از تو این امر سر می زد بر تو 
رحمت کردیدم . این بگفت و در گریه افتاد و گفت : سبحان‌الله» با کسی که مستغرق 


محبت اوست این عتاب و خطاب می رود وای بر دیگران که از این عاری اند۱) . 


0-۱ ندارد ۵-۲: می‌خواندمی  .‏ ۸-۲: در ۴-ن: پس 0-۵ : تحمیل 0-۶: درست 


(۱)-فوائد» ص ۱۶۵ . 


۱+ 





۱ 


۱۵ 


۳۰۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


لختی سخن در اسم اعظم افتاد. گفت : یکی از سلطان ابراهیم ین ادهم- قدس سره 
پرسید : شنیده‌ام و یقین من است که تو» اسم اعظم می‌دانی از برای خدا بگوی که آن 
کدام است . گفت : آری" ۰ معده را از حرام خالی دار و از دل محبت دنیا را دور کن» بعد 
از آن به هر اسمی که خدای" را خوانی» آن اسم اعظم است . در این اثنا طعام در میان 
آوردند. فرمود که بدایت در خوردن به نمک باید کرد» اما اين که انگشت را به آب دهن تر 
کنند و به نمک برزنند» مستحسن نیست. بلکه قبیح است . باید که به دو انگشت نمک 
بردارند و [بر دهان] بگذارد" : آن گاه دست به طعام بزند" . خواجه حسن گوید: من در 
این وقت به واسطهٌ شکر این فایده سر بر زمین نهادم و گفتم : الحمدلله» حق نمکی به 
تجدید واقع شد. خدمت پیر متبسم گردیده فرمود : شیک کی مولانا محی‌الدین 
کاشانی حاضر بود» سخن بنده را تزکیه کرده فرمود: ملیح گفتی . خدمت وی باز در 
جواب فرمود: ملوح است» چرا ملیح نگویید. من باز سر بر زمین بنهادم "۳ . 

از آن جمله صاحب کتاب مذکوره گوید : 

آدینه بیست و نهم ماه صفر - ختم الله بالخیر والظفر -سنه ثلاث عشر و سبعمائة۳) به 
خدمت وی رفتم و گفتم که امروز به قصد آنکه بعضی از اقربا را که در این ضلع 
متمکن اند «1-۲۳۳ ببینم از منزل بیرون آمدم . در این اثنا به حاطر غلبه کرد که اول به 
ملازمت سعادت ابدی پیوند شما برسم و بعد از آن به جایی که قصد کرده‌ام بروم . چون از 
یعضی احبا استماع افتاده بود که اگر کسی به کاری دیگر بیرون آید از ادب دور است که آن 
را ترك کرده به دیدن بزرگان رود. چند بار این حکایت به خاطرم می آمد و مرا از سعادت 
آستان بوسی باز می داشت تا آخر به خاطر گذرانیدم و به دل گفتم که اگر رسم چنین باشد» 
اما مرا دل نمی دهد که خدمت مخدوم را نادیده به جای دیگر شوم" . من یکی این 
بی رسمی را کرده باشم . 

چون من این سخن را به تمام گفتم» فرمود که نیکو کردی و اين [دو] مصرع را 


0-۱ مصراع ۲-م: خودی را 0-۳ وبه حشند ۵-۴: بروم 
(۱)-فوائد» ص۱۶۷ . 

(۲)-همان ص۱۶۸ . 

(۳)-۷۱۳ ه. ق. 





شبیخ نظام الدین محمدین احمدالیخاری ۳۰۵ 


بخواند : 
فرد: 
در کوی خرابات سرای او باش منعی نبود بیاً و بنشین و بباش 

و بعد از این فرمود که مشایخ رارسمی است عجیب که اگر کسی پیش از اشراق یا 
بعد از نماز دیگر به خدمت ایشان برود» ایشان را بد می آید و عادت من این چنین نیست ۵ 
هر کس هروقت و هر ساعتی که خواهد نزد من آید که مرا بد نمی آید . 

هم از آن جمله صاحب" کتاب گوید : () 

نوزدهم ماه جمادی الاولی سنه ثلاث و عشر و سبعمافة(1) به مجلس شریف وی 
درآمدم سخن در تعبیرات " ابیات از مثنوی و غزل و رباعی و قطعه و آنچه بدین ماند" در ۰ 
میان آمد و فرمود: هر کس به مقدار دریافت و ذوق و شوق و وجدان و حال خود از قسم 
مذکور چون به وی می‌رسد. هریک" چیزی حمل " می‌کند . آن گاه فرمود: وقتی 
شیخ الاسلام" گنج شکر - قدس سره-بر زبان مبارك این بیت راند : 

فرو: 

نظامی" این چه اسرار است کز خاطرعیان کردی . کسی سرّش نمی‌داند زبان در کش زبان‌در کش . ۱۵ 

(۳۳-ب» تمام روز این بیت را می گفت . چون وقت افطار درآمد» نیز برزبانش این 
دو مصرع جاری بود تابه وفت سحر و در هر مرتبه که این بیت را از درون بیرون میداد 
تغیری در وی و در حالت وی پدید می آمد و هر زمان چشم خویش پرآب می کرد و 
می گفت. اندر آن وقت خداوندا تا چه چیزش از خواندن این بیت در نظر وی می آمد و 
دلش به چه متعلّق بود. در اين اثنا بر طبق این گفت و گو حکایت شیخ بهاء الدین زکریا ۲۰ 
-قدس سره-را بیان فرموده گفت : روزی خحدمت وی از درون خانه بیرون آمد» یک 


دست بر یک بازو و دست دیگر در بازوی دیگر بنهاده و این بیت را بر زبان مبارك راند : 


فرد : 
کردی صنما بر سرما بار دگر ما هیچ نکردیم خدا می داند 
0-۱ عجب ۲ -۵: ندارد ‏ ۵-۲ تحمیلات ۴ ن: مانند ۵-۵: حمل #سن: ندارد 


۷ ندارد ۸-م: نظام 
(۱)- در فوائد تاریخ این رویداد را چهارشنبه چهارم ماه جمادی ال خر می داند . ص۱۷۳ . 
(۲)-۷۱۳ ه. ق. 





حِ 





پس فرمود تا چه از مضمون" این بیت و از اعاده نمودن این در خاطر مبارك خود 
داشت و هر" چه حمل می نمود و از این مقصود او چه بود. 

در این" حین لختی در اعتقاد با حق جل و علا-و توکل در راه افتاد. بر لفظ 

مبارك راند که ایمان آن گاه درست شود که در نظر صاحب ایمان به" دنیا و خلق دنیا چون 
یشک شتر نماید و از آن خوارتر و رسواتر. و در این باب حکایت کرد از خواجه 
براهیم بن"* ادهم- قدس سره که وقتی در سفر حجاز کودکی را دید بی زاد و راحله 
گفت : 

ای طفل به کجا می روی؟ گفت : به طواف کعبه . خواجه فرمود :بی زاد و راحله" . 
آن کودك گفت : خداوندی که بی اسباب بنده را بدارد» نمی تواند که بی زاد و راحله به 
کعبه رساند . این بگفت و از خواجه ابراهیم (1-۲۳۴> جدا شد . چون خواجه مذکور به 
کعبه رسید. دید که آن طفل پیش از وی به کعبه رسیده به زیارت خانه مشخول است . بعد 
از آنکه از طواف فارغ شدء روی به سوی خواجه آورد و گفت : ای ضعیف الیقین » توبه 
کردی از آنچه مرا می گفتی . اين بگفت و از نظر غایب شد . 

و هم در این معنی حکایتی از خواجه با پزید بسطامی - قدس سره در میان آورد و 
گفت : وقتی نباشی بر دست وی" توبه کرد» سلطان العارفین از وی پرسید که در این مدت 
که تو بدین کار مشغول بودی» کفن چند تن را بدزدیدی؟ گفت : هزار کس را. رت 
چند کس را از آن جمله روی بر قبله یافتی؟ گفت : دو کس را. حاضرانی که در خدمت 
وی بودند» معروض داشتند که این چه حکمت تواند بود که از چندین مسلمانان دو کس 
راروی به سوی کعبه باشد و دیگران را نه؟ فرمود: از آنکه دو کس را اعتمادو توکُل بر 
حق بود و دیگران را نه . 

بعد از آن فرمود که مشایخ طریقت رزق را بر چهار قسم داشته اند : رزق مضمون» 
رزق مقسوم» رزق مملوك و رزق موعود. اما رزق مضمون آن باشد؛ آنچه او را از طعام و 
شراب کفاف تواند شد. الله تعالی ضامن آن باشد . به موجب وعده‌ای که فرموده : او ما من 


ات وان ان ۲ آن ۴ لا نومه ۵-م: ندارد 
۶-م: ازاگفت : ای طفل ...» تا اینجا ندارد ۸-۷: ندارد 
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دآبة فی الارض الا علی الله رزقها* "و رزق مقسوم آن است که در ازل الا زال بر وی روزی شده 
باشد و در لوح محفوظ به نام او ثبت گردیده» رزق مملوك آنچه از درم و زر و جامه و 
اسباب و غیر آن بر وی جمع آمده باشد و وعده فرموده باشد از دیدار و بهشت و درجات 
آن از حور و قصور و غلمان. چنانکه در کلام مجید خود به آن مستحکم" است  :‏ 

دیق الله ۲۳۴ -ب> یجعل له مخرجاً و یرزقه من حیث لا بحتسب»(۲ . 

بعد از آن فرمود که توکل در اقسام اربعه مذکور» راست نیاید" مگر در یک قسم و آن 
توکل مضون است. زیرا که صاحب این توکل به یقین می‌داند که آنچه بر من ضامن 
گردیده بی شک و بلاشبه به من خواهد رسانید". باقی العلم عندالله". 

و از آن جمله صاحب " کتاب مذکور گوید : 

روز سه شنبه هشتم ماه مبارك شعبان سنه مذکور بود که به خدمت وی رفتم دیدم 
شخصی در خحدمت وی نشسته و سخن از مسافرت خود در پیوسته. آن گاه حکایتی 
گفت: من بر سر قبر مهتر هود- پیخمبر علیه السلام-رسیدم و آن قبر را بسیار بلند 
ساخته اند و در آن دیار قومی اند که آیین ملّت ایشان علی حده از دين و ملّت ما است و ما 
زبان ایشان را و ایشان زبان ما را نمی فهمیدند و ما در غایت گرسنگی و بی زادی صبر 
کردیم» یکی از آن جماعت به خانهٌ خود رفت و چند تای نان و یک کاسهٌ شیر بیرون آورد و 
نان را در آن شیر انداخت و به ما داد و ما از فرط اشتیاق آن را به تمام بخوردیم . حدمت 
وی متبسم گردیده فرمود که جانی مفت به دست آورید و خدا بر شما رحم کرد والا در آن 
چنان شهری و محلی چنان دین و ملتی اگر خداوند تعالی رحم نفرمودی و در دل ایشان 
ترحم نبوده در حرکت نیاوردی» مشکل بودی"*. بیست و یکم شهر ذی الحجه سنه 
ثلاث عشر و سبعمائة۳7 دولت بابوس دست داد . در آن وقت لشکرگاه سلطان 
علاء‌الدین حلجی در کیلو کهری که الحال به دهلی کهنه اشتهار دارد» بود و اکثر اوقات 


۱.ن: متکلم ۲ -ن: نیامد ۵-۳: رساند ‏ ۵-۴: در ۵-م: از اروز سه شنبه ٩...‏ تا اینجا ندارد . 
(»- سور هود. آية ۶. 

(۲)-سوره اطلاقی ی ۲-۳ . 

(۴)-۷۱۳ ه. ق. 


۱۵ 
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در لشکر بسر می بردم و در آنجا نیز عمارتی راست نموده بودم . پرسید که از لشکرگاه 
می‌آیی یا از شهر؟ گفتم : از لشکرگاه. فرمود: آنجا هوایی خوش خواهد بود. گفتم : 
بلی . فرمود: فرق شهر و غلو آن و لشکرگاه و هوای وی «۲۳۵ -> بدان ماند که روز عید 
و روزهای دیگر . 

پس زعقه ای بزد و بی خود شد» چون بخود آمد» فرمود: شسخصی باشد که وی را 
شادی عید و غمهای روز دیگر برابر باشد» زیرا که وی را کار نه به شادی مانده نه به 
غم در شادی و غم دیگر افتاده از دنیا و ملک دنیا بیرون جسته چون تیز از کمان . 

آن گاه فرمود: درويش را باید گفت" که در وقت سخن گفتن دل او مایل باشد به سوی 
جل ذکره و زبان او استمداد از دل یابد" و دل از حق تا سخن گفتن او راست و درست 
آید. چنانکه در اوایل حال وقتی از اوقات به طریق سیر" به جانب حوض شمسی رفتم 
مولانا عمادالله* سنامی-علیه الرحمه-را در آنجا دریافتم. هر دوی ما نشستیم و باهم 
سخن گفتیم . ذوقها" دست داد و راحتها روی نمود» بعد از چندگاه دیگر نیز باری در 
همان‌جا و همان مکان اتفاق ملاقات روی نمود از هر دری سخن گفت و ذوقها به دلها" 
برانگیخت . لیکن هیچ اثری از حالت پیشین" در خود احساس ننمودم . چون از احوال 
مولانا تفحص کردم شنیدم که دل وی از حق به سوی خلق متوجه شده بود . و در این انا 
بنده عرضه؟ داشت نمودم که در حالتی که سماع شنیده می شود با وجود کم استطاعتی در 
طاعت و بی بضاعتی در عبادت» حالتی در خود می‌بینم که ذوق آن وقت را نمی توانم به 
زبان آورد. فرمود: دل خود را در آن وقت چون می‌یابی؟ گفتم : فارغ"" از کونین و 
آنچه در اوست . گفت : نتیجه ان است. 

و آن گاه فرمود: سماع بر دو نوع است : هاجم و غیرهاجم. هاجم آن باشد که بمجرد 
شنیدن بیتی يا محض صوتی» ذوق و حالت هجوم آرد و این کس را بی اختیارانه در 
حرکت و در اهتزاز در آرد و غیرهاجم آن باشد که چون سماع در این کس اثر کند» بر 


۱-م: نعم ۵-۲: ندارد. ‏ ۳ -م: ندارد ان نز ۵-ن: الدین ‏ ۶-ن0: وفتها ۷-م: ندارد 


۸-م: پیش :۵-٩‏ عرض .۰ ۱0۰-م: فارغم 
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جایی" تحمیل نمایدیا به جای؟ حق-جل ذکره-یا به طرف پیر خود . چون این فواید 
شنیدم» سر بر زمین بنهادم و شکران»ه آن را دو رکعت نماز تطوع بر خود لازم 
گردانیدم۲) (۲۳۵-ب>. 

حطبه ثالث فوائدالفو اد(۲) 

بسم الله الرحمن الرحیم 

این سطور اوراق نور و این حروف الواح سرور به تجربه " جمع کرده آمد از کلمات 
کامله و اشارات شامله خواجه بنده‌نواز سلطان دارالملک را از" ملک المشایخ 
علی الاطلاق» قطب الاقطاب العالم بالاتفاق نظام الملک؟ و الشرع والدین متع الله 
المسلمین بطول بقایه از آغاز محرم سن اربع عشر؟ و سبعمائة ۳ . 

گرد . 

لفظ متین خواجه را حبل المتین گرفته ام کس نرهد زچاه غم جز که زند به" این رسن 

گفت؛ شیخ کرده شد جمع امید آن که حق در گذراند" از کرم گفته و کرد؛ حسن 

از آن جمله در کتاب مذکوره گویدا : 

بیست و چهارم محرم الحرام سنه اربعه عشر و سبعمائة که سر این سال است 
سعادت بابوس روزی گردید» در این روز آنچه از فوائدالفواد؛ جمع نموده بودم از 
سخنان مبارك او در نظر شریفش در آوردم . بعد از مطالعه استحسان فرمود و گفت : 


درویشانه نوشته و نامش نیکو نگاهداشته . بعد از آن از نسبت این حال حکایت فرمود که . 


ابوهریره در سال فتح خیبر"" به خدمت و ملازمت سرور عالمیان انتقال نموده در این 
مدت آن مقدار احادیثی که وی جمع نموده بود اگر احادیث جمیع صحابه" " را از اول تا 
آخر جمع نمایند» هنوز احادیث وی زیاده و بیش آید . 


۱ جانبی ۲ -۵: جانب ‏ 0-۲: تجدید ۵-۴ راز 0-۵: الحق 0-۶ اربعة عشر 
۸ 1 به سعی ۵-۸ قزر نایاش :-٩‏ ندارد ۰۶ - ۵ خحیر 2 صحابه لختی اندیشیدم را 
(۱)-فوائد» ص۱۹۶ . 

(۲)-از اینجا جلد چهارم فواند شروع می شود. خطبه سوم نیست» ر. ۵: ص۱۹۷ . 

(۷۱۴۰)۳ ه. ق 


۱۵ 
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یکی وی را به خواب دید از وی برسید که در اندلك مدتی این همه احادیث چون به یاد 
تو ماند؟ گفت : روزی به خدمت آن حضرت- صلی الله علیه و آله و سلم- حاضر بودم 
عرضه داشت کردم که یا رسول الله » آنچه از زبان مبارك صادر می گردد» من اکثر آن را یاد 
می‌گیرم» اما بعضی از آن فراموش می‌شود؟ امیدوارم که در این باب توجیهی فرمایی تا هر 
چه از زبان مبارك تو بشنوم از من فراموش نگردد. [فرمود: ] چون من در حدیث شوم 
دامن پیراهن یا «۱-۲۳۶) کناره ردای خود را فراز کن و بعد از آنکه آن حدیث را تمام کنم 
آن را گردار و دست راست رابر سینهٌ خود بمال» چون چنین کرده باشی» هرچه از من 
شنیده ای به یادت خواهد ماند . ابوهریره گوید" : این همه یادداشت به برکت آن عمل 
بود. بعد از این حکایت فرمود که غرض از این نقل» مقصودیگانگی تو بود در خدمت 
ما ان شاء الله وحده-اين کتابی که جمع می‌نمایی مقبول اولیای حال و استقبال باشد و 
گردد و منظور نظر خاص و عام شود به حق بزرگان این خانواد؛ ما از این عنایت 
بی غایت . سر بر زمین بنهادم و پیش از پیش به شکرانهُ این عنایت در این باب جد و جهد 
نمودم(. 

خواجه حسن گوید : 

در همین روز شخصی تعریف درویشی که در آن وفت مشهور به صلاح و زهد بود» 
بکرد فرمود: من نیز بیش از تو تعریف بندگی وی را شنیده‌ام . آن گاه فرمود : هرکه در این 
راه خود را ازلوث دنیا و فکر آن برکناره داشت. وی بزرگ است وعزیزو اگر کسی به 
اسباب دنیوی عزیزگردد یاخود را عزيزگرداند" » آن را بقایی نیست وبنای آن متزلزل 


اشتگ ۲ 


از این جا سخن در دروغ و راست افتاد . فرمود که لاهوری به آن عظمت و آبادانی دو 
مرتبه خراب شد و در هر مرتبه به واسطهٌ خیانت و دروغی که از مردم آنجا سر بر زد؛ اول 
وهله به واسطه اشاعت" آنکه بنابر اندك ابری و هول نفس خود در بیست و هشتم یا بیست 
و نهم رمضان» گواهی دادند که رویت هلال بر ما روی نموده و آن بر غلط" بود. دوم آنکه 
در همان ایام جماعت کثیر از سوداگران لاهور به گجرات رفتند در آن وقت در ملک 


۱-م: ابوهریره گوید» ندارد ال گردانید. ۲۰ تا0: نذارد ۴-ن: شامت ۵-ن: علم 


(۱)- فوائد» ص ۰۱۹۸-۱۹۷ قسمت آخر عبارت در فوائد نیست. 
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گجرات اسلام روی ننموده بود» راجه هایی بزرگ کامروا در آنجا بودند. چون این 
جماعت به گجرات رسیدند» خریداران از برای خریدن اسباب ایشان رجوع نمودند . بعد 
از آنکه دست بیع و شرا در میان آمد» اسیایی ۶۶ -ب» که به ده درم خریده بودند» به 
بیست گفتند و آنچه به بیست خریده بودند به چهل بیع نمودند و در آخر کار به همان بهایی 
که خرید ایشان بود» متاع خود را بفروختند . ۱ ۱ 

اهل گجرات با آنکه در تیه کفر و ظلمت شرل گرفتار بودند» در کار ایشان حیران 
گردیده پرسیدند که در شهر شما چنین رسمی است؟ گفتند : بلی . کفره با یکدیگر گفتند : 
در شهری که دروع اين همه شیوع دارد» زود باشد که خراب گردد. 

چون آن جماعت متوجه لاهور شدند» در راه شنیدند که جماعتی از کفار تتار 
نگونسار لاهور را خراب" ساختند . آن گاه این بیت بر زبان مبارك راند : 

فرد؛ .. 
تا باك نگردی به تو آتش ندهند تا خالك نگردی به تو آبش" ندمید(۱) 

لختی از این جا سخن در آب حوض شمسی و عذوبت آن افتاد . آن گاه فرمود که 
سلطان شمس الدین(۲)را بعد از وفات وی به خواب دیدند. برسیدند که خدای-عز 
وجل-با تو چه کرد؟ گفت : حق-سبحانه و تعالی-مرا بدین حوض بخشید و تعریف و 
بزرگی این حوض در محل خود از این کتاب - ان شاء اللّه وحده-آید(۳ . 

هم از آن جمله در کتاب مذکوره گوید : 

چون ماه صفر درآمد» یاری داشتم به اسم اعز نصیرالدین محمود گنجه که وی نیز از 
مریدان خاص به اعتقاد پیر دستگیر بود» باوی مشاورت" کردم و گفتم که مردم آخرین 
چهارشنبه را مشثوم می دارند و به شأمت منصوب می‌نمایند . بعد از آنکه روز از در آید؛ 
بیاتابه خدمت وی برویم باشد که جمل؛ٌ نحوسات آن روز شرف قدمبوسی وی به 


سعادت ابدی مبدل گردد. چون آن روز درآمد» من و او" به خدمت خواجه راستین 


۹ ی ۱۳ 

۱-م: خواب ۲ -م: اپس 0-۳: مشورت تاره 

(۱)- فوائد» صص ۰۲۰۱-۲۰۰ در فوائد این بیت در آغاز بحث آورده شده است . 

(۲) سلطان شمس الدین التمش (۰۶۰۸ ۶۳۴ ه) ر . : طقات . 

(۳) -فوائد» ص۲۰۵ . مولف موفق نشد شرح حوض شمسی را در این کتاب درح نماید . 


۱۵ 
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رفتیم . صورت حال و اتفاقی با یکدیگر کرده بودیم به عرض وی رسانیدیم . تبسم فرمود 
و گفت : آری» اکثر خلق بر آنند که این روز در غایت نحوست است و نمی دانند که روزی 
است در نهایت <۲۳۷ -> سعادت و عظیم مسعود. چنانکه اگر فرزندی در این روز متولد 
گردد برخوردار از عمر و دولت ابدی شود. 

از آنجا سخن در آن افتاد که مزاج بعضی از حلق به اندك چیز متغیر می شود . آن گاه 
فرمود که این از غایت لطافت و نازکی" طبع است و برحسب حال این رباعی امام 
فخرالدین رازی را بر خوند : 

رباعی : 
آنم که بینم ذره ناخوش گردم و از نيمة نیم ذره دلکش گردم 
از آب لطیف تر مزاجی دارم دریاب مرا و گرنه آتش گردم 

از آن جمله در کتاب مذکوره گوید : 

سه شنبه هشدهم ماه ربیع الاول سنهٌ مسطور به سعادت خدمت پیر دستگیر رسیدم . 
یکی از حاضران برخاست و سر بر زمین بنهاد و معنی عرس را پرسید. فرمود که عرس» 
عروسی کردن است و ایضاً به معنی فرود آمدن کاروان در شب(۱) . 

از اینجا سخن در مردان غیب و دیدن ایشان افتاد. خدمت وی فرمود که مرا وقتی در 
دل آمد که با مردان غیب ملاقات نمایم . باز با خود گفتم که این چه آرزوست که در سرت 
افتاده؟ تو را کاری دیگر در بیش است هرچه خواهی از ریاضات و مجاهدات بکن و 
اوقات در آن صرف نمای که از این تمنا و آرزو بگشاید . در آخر ترك آن کردم و به ریاضات 
و مجاهدات شائّه روی آوردم در اندك وقتی هم به ایشان ملاقات نمودم و هم به مرادات 
۱ ۱ 

هم از آن جمله صاحب کتاب مذکوره گوید : 

روز دوشنبه هشتم ماه صفر سنه مذکوره به پابوس مخدوم رسیدم. سخن در عقل 


(۱)-فوائد» ص٩۹‏ 3 
(۲)-همان» ص ۲۱۱ . 





شیخ نظام الدین محمدین احمدالیخاری ۴۱۳ 


علما و عشق فقرا افتاد. فرمود که علما صاحب عقل اند» فقرا صاحب عشق» عقل علما 
بر عشق فقرا غالب «<۲۳۷-ب» و عشق فقرا بر عقل علما فائق" و انبیا» بر هر دو 
احوال" قوی بازو و جیره دست اند . بعد از این" فواید در صفت غلبه عشق» این بیت را 
بر زبان مبارك خود راند : 
۱ فرد: 
عقل را با عشق گوشی نیست زودش پنبه کن تا چه خواهد کرد آن اشتر دل جولاه را 
آن گاه حکایتی در این معنی از مشایخی که در ملتان بود» کرد که او در کسی اگر دردی 
و عشقی ملاحظه نفرمودی» مطلفاً به وی اعتقاد نیاوردی» اگر همگی بر آب رفتی یا بر 
هوا طیران نمودی و آن مرد از اولیای خدا بود و قطب وقت . اما امی بود به زبان شکسته 
عین را الف و شین را سین و قاف را کاف گفتی و فرمودی که چه شد" از زهد و تقوی و بر 
آب رفتن و بر هوا طیران نمودن» چون اشک ندارد؛ یعنی عشق(۲. 
یحبی معاذ - قدس سره گوید : 
یک ذره عشق نزد من بهتر از طاعات انس و جن است . و هم از سلطان الم شایخ 
می آرند که گفت : چون پیر دستگیر گنج شکر مرا دیدی یا کسی از وی دعا می خواستی» 
دعایی که فرمودی این بودی : الله تعالی تو را درد دهاد. در آن وقت جون ابتدای سلو له 
من بود. گاهی به خاطر می رسید که این چه دعاست که حضرت پیر دستگیر می فرمایند اما 
الحال قدر این سخن معلوم می شود که این چه بود. سبحان الله العلی العلا خوب گفته» 
هر که گفته : 
رباعی : 


دائم نه " بساط عشرت افراشتن" است ‏ پیوسته نه تخم خرّمی کاشتن" است 
)۲( 


ف 


این داشتنی ها همه بگذاشتن! است جز ذر؛ دردی که نگه داشتس "۲ است 


۱-ن: غالب ۲-ن: اینها ‏ ۳-م: اقوال ۴-م: دراز آن 0-۵: ندارد ۶ -م: به 
۲ افراتی. تل کسیر هرن بات ۸-۰ نگهداشتنی 

(۱)- فوائد. صص ۲۲۷۰۲۲۶ . یحبی بن معاذ رازی (متوفی ۲۵۸ه. ق) ر  .‏ : طبقات صوفیه . 

(۲)-همان» ص۲۲۷ . 
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هم" از آن جمله صاحب کتاب گوید : 

روز چهارشنبه هفتم ماه شعبان المبارك سنه خمسة عشر و سبعماة"" سعادت 
قدمبوس" «۲۳۸ -۲> دست داد . سخن در معاملهٌ خلق " افتاد که نیکان کیانند و بدان کیان . 
آن گاه فرمود : در این عهدی که ماییم اگر یکی همین قدرگویند که فلان شخصی بد نیست» 
کافی است. اگرچه وی فاسق و ظالم باشد و نیک باشد واگر یکی را گویند که وی در غایت 
بدی است و نهایت آلودگی» اگرچه وی زاهد وعابد باشد بد باشد" واین بیت را برخواند : 

گرد : 
گر بی عیبی عیب نجویی نیکی وربا بد" بد باشی و بدنگویی نیکی 

خواجه حسن گوید: 

بعد از این فواید روی به سوی من کرد و فرمود: کجا می‌باشی؟ گفتم : درجایی که 
لشکرگاه است . گفت : خوب می‌کنی» زیرا که در شهر حلاوتی و راحتی نمانده . ملائم 
این معنی حکایتی از خود فرمود و گفت : در اول سلوك من از اجودهن" به رخصت بیر 
خود گنج شکر به دهلی آمدم چون این اوان" نه مسکن داشتم و نه مأوی هر روز به 
مقامی بودم و هر شب در جایی و به یاد گرفتن قران» اشغال می‌نمودم. چون چندی بر 
این" [روش] برآمد» روزی از برای سیر به طرف حوضص تتلغ خان؟ رفتم» درویشی را 
دیدم در آنجا نشسته که آثار ریاضت و نور " اطاعت در جبهه آن ظاهر بود. پیش رفتم و 
سلام گفتم و بنشستم و پرسیدم که شما مقیم اید يا مسافر؟ گفت : مقیم . گفتم : به طبع . 
گفت : نه . این بگفت و شروع در حکایتی کرد و گفت: من نیز در همین جا با درویشی 
ملاقات کردم آن درویش بی آنکه با وی سخن گویم روی به من آورد و گفت که اگر 
می خواهی ایمان به سلامت بری از این شهر بیرون" " رو . به موجب فرمود؛ُ وی همان 
زمان عزیمت را بر خود مصمم گردانیدم تا از این شهر بیرون آیم و به جایی روم که به فراغ 
خاطر <۲۳۸ -ب» به عبادت باری-عز اسمه - مشغول باشم . از آن وقت تا به اين زمان که 
اک ۱[ 
۶-م: اجهودهن تاداع تن : میرم ٩‏ -ن: فتکفجان ۰ رن ندارد. ۱۱ عن: ندارد 


(۱)-۷۱۵ ه. ق . 





شیخ نظام الدین محمدبن احمدالبخاری ۴۱۵ 


مدت بیست و پنج سال است به واسطه موانعی که پیش آمده» در این جایم و مقید به آن 
عزیمت ولیکن رفتن را مشکل می بینم . 

چون این حکایت از آن درویش بشنیدم. بر خود مقرر کردم که در این شهر نباشم از 
وی رخصت شدم و درخاطر می‌کردم که از اینجا که بیرون آیم به کجا روم و چه کنم؟ 
لختی اندیشیدم که به پتیالی "پیش ترك روم-و مراد از ترك امیر خسرو بود-و پتیالی 
قصبه‌ای است از توابع بدایون و باز اندیشیدم که به قصبه بناسله شوم . اخر به قصبة 
مذکور رفتم و سه روز در آنجا بودم» اما حلاوتی از آنچه مقصودم بود نیافتم» زیرا که هر 
روز جمعی مرا" در تشویش می داشتند» به مهمان داری تکلیف می نمودند . روز چهارم از 
آنجا نیز بیرون آمدم و باز متوجه دهلی گردیدم» چون به باغ جسرت که از مشاهیر باغهای 
دهلی بود» رسیدم» آب روانی در آنجا دیدم» وضویی تازه بکردم» خلوتی بود به مناجات 
در ایستادم و گفتم : الها! ملکا! پادشاها! در حاطر دارم که از این شهر بیرون روم و در" 
جایی که توانم به فراغ خاطر به عبادت تو مشغول شوم» متوطن گردم» اما جایی به اختیار 
خود نمی خواهم آنجا که خواست تو است» مرا به آنجا برسان. . . 

هنوز از مناجات نبرداخته بودم که از گوشه باغ آوازی شنیدم که چون جایی به اختیار ما 
می‌خواهی » موضع غیاث پور را از برای تو تعیین " فرمودیم تا در آنجا به عبادت ما مشغول 
باشی-و آن موضع در آن وقت چندان مشهور نبود" -آن ندا مرا در حیرت افکند؛ 
سرگردان و سراسیمه در تفحص آن موضع؟ می گشتم . روزی به خانهٌ نقیبی " نیشابوری 
گذرم<۲۳۹ ]> افتاد [که] آشنا بود. از کسان وی پرسیدم که خواجه شما در خانه است؟ 
گفتند : نه. گفتم: به کجا رفته؟ گفتند: به موضع غیاث پور . من از شنیدن نام آشنا 


حوشوقت شدم و به یکی از خادمان وی گفتم که اگر مرا رهبری کرده بة موضعی که مخدوم 


شما رفته ببرید» کرمی است طویل الذیل .یکی از آن جماعت ملایمتی که در امن ۱ 


دید دلیل من شد ومرابه آن موضع رسانید . دیدم چندخانه آبادان است . پس به موجب 


۱-م: را ۲ -م: یا ۳-م: متعین و ۵-م: ندارد" 0 لا ار 
(۱)- پتیالی (۳/۸71۸1.1) در ایالات اترپرادیشی (۳۵۸1(1513 1۳7۸1۴ هند. نزدیک رود گنگ (131۷7772 00۸(۷0) و در 
شمال آگره نزدیک یداوون است . ۱ 


۱۵ 





۱ 


۲ + 


۱-ن: ازدحام ۵-۲۳: اذافی (اذافت) ‏ ۵-۳: ندارد ۴-م: عالمی خواهد 
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آوازی که شنیده بودم آزبرای خود در آنجا زمینی اختیار کردم خانه ساختم و متوطن 
گردیدم. 

چون دور سلطنت به سلطان معزالدین کیقباد رسید مردم سپاهی و رعیت یک یک و 
دودو در آن موضع می آمدند و از برای خود منازل و خانه‌ها می ساختند و توطن اختیار 
می کر دند . چون در آنجا هم غلبه و ازدحام! خلایق بسیار شد و هر روز جماعت به نزد من 
می‌آمدند و مرا و احوال مرا مشوش می گردانیدند و از آن آرامی" نمی‌یافتم قصد کردم که 
از آنجا نیز به جایی دیگر روم تا کار به دست آمده باطل نگردد . در این فکر و اندیشه بودم 
جوان صاحب جمالی با حالی " از غایت ریاضت و مجاهده زار و نزار گردیده» و زرد و 
نحیف شده. عصا زنان از در درآمد و به نزد من بنشست . بعد از ساعتی روی به من آورد 
و این بیت را برخواند : 

۱ فرد: 
آن روز که مسه شدی نمی دانستی کانگشت نمای عالمی خواهی" شد 

و سخنی چند دیگر گفت که من آن را در جایی نوشته‌ام و به خاطر نمانده . بعد از آن 
فرمود که اول بار نبایستی مشهور شد. چون مشهور شدی باید بود «۲۳۹ -ب» و جناو 
قفای ایشان را کشید. اما بر نهجی که فردا در روی خدا و رسول خدا - صلی الله علیه و آله 
و سلّم- شرمنده نباشی و دیگر این چه قوت و چه حوصله باشد که به واسطه زحمت آمد 
و رفت خلق کسی گوشه گیرد و به عبادت مشغول شود. مرد آن باید و قوت و حوصله او 
آنکه با خلق باشد و با ایشان صحبت دارد و هر روز کار خود پیش" برد و به عبادت حق 
روز به روز می‌افزوده باشد . 

چون این سخنان را تمام کردم» برخاستم و قدری طعام پیش وی آوردم و بنهادم. 
دست به طعام نکرد . به حاطر آوردم که ضعف گرسنگی در بشرهُ وی ظاهر است» مگر در 
این طعام شبه ملاحظه فرموده با خود گفتم : اگر دست به طعام برد شرط کردم که آنچه 
وی فرموده بجا آورم و از اینجا به جانبی نروم و مقیم اینجا باشم . بمجردی که این 
اندیشه به خاطرم راه یافت دست به طعام برد و چند لقمه از آن بخورد و آب بخواست و 


چند دمی بیاشامید» برخاست و بیرون رفت تا دست بشوید. دیر می آمد» بعد از زمانی 


شیح نظام آلدین محمدین احمدالیخاری ۴۳۱۷ 


بیرون رفتم دیدم» غایب است. یقین کردم که وی از مردان غیب بود که به تعلیم من آمد 
و پس در آن سرزمین اقامت نمودم و مسجد و خانقاه بنا" کردم . گویند این سرزمین که 
الحال قبر شریف وی در انجاست همان زمین است که در آن وقت اختیار فرموده بود 
همان مسجدی است که در محاذی قبر شریف اوست . چنانکه شرح آن و تعمیر آن 
ان شاء الله در محل خود از این کتاب آید(۱) . 

آن گاه در اين باب حکایتی دیگر فرمود و گفت : 

چون بر خود قرار دادم که در آن سرزمین بسر برم» روزهای جمعه به مسجد شهر از آن 
موضع می‌رفتم . در این رفتن و آمدن از خلق مزاحمت می کشیدم و" ضرورت داشتم 
1-۰ نمی توانستم ترك نماز کردن. در این فکر می‌بودم که از این مشغله خود را چون 
رهانم تا آدینه بعد از فراغ نماز خود را از ترس هجوم خلق در پس کوچه از شهر " انداختم و 
به سرعت تمام می‌رفتم» دیدم شخصی مرا از عقب آواز می دهد و می گوید : ای 
نظام الدین» آهسته باشد که با تو سخنی دارم . بایستادم بیامد و از روی شفقت مرا 
گفت : از هجوم خلق و پیش آمد ایشان به" تنگی؟ گفتم: بلی. [گفت:] از این تنگ 
مباش» پیرت که شیخ فریدالدین* گنج شکر - قدس سره-بود» وی از هجوم خلق به تنگ 
نیامد و آن همجوم را از جملهٌ نعمت حق--جل ذکره-بشمرد و خلق را از آمد و شد منم 
نکرد چنانکه از کثرت خحلق " و از همجوم ایشان آستین مبارك خود را از بام بیاویخت تا خلق 
را دل متخیر نشود و نومید نگردند» چون پیرت چنین عملی را قبول کرده باشد تو چرا از 
هجوم خلق به تنگ می‌آیی؟ و از این دولت محروم می‌مانی؟ گفتم : شما کیستید و از چه 
مقامید؟ گفت : تو رابه این چه کار؟ این بگفت و از نظر من غایب شد . یکبارگی آن همه 
وسواس و تردد که در دل داشتم که به کجا بروم وچه جای مقام نمایم ازمن زایل گردید"" . 

و هم از آن جمله گوید : 


سه شنبه نهم صفر سنه ست " عشر و سبعمائة ۳" به مرتبه قدمبوسی و سعادت آن 


0-۱ ندارد ۲-ن: جون ۳ ندارد ۴ن: دم ۵-ن: فرید *م: هجوم ‏ 0-۷: هشت 
(۱)-فوائد» صص ۲۴۱ ۲۲۴ . 

(۲)-همان کتاب» ص ۲۴۷ . 

(۳) ۷۱۶۰ ه. ق 





۱۵ 
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مشرف گردیدم» هم در آن روزی یکی از بی‌سعادتان زندقه را با کارد برهنه در جماعت 
خانهٌ حاص بگرفتند" . بعضی از خادمان خواستند تا وی را ایذایی برسانند. خدمت وی 
مانع آمده وی را نز د خود خواند و گفت : دانم که تو از برای قصد من آمده بودی از تو 
خوب واقع نشد . از این اوضاع توبه کن . وی توبه کرد» پاره‌ای از زر طلب داشت و وی 
را داد <۲۴۰ -ب»> و رخحصت فرمود. آن گاه بر زبان مبارك راند که روزی من در خدمت بیر 
دستگیر خود حاضر بودم . بعد از فراغ نماز سر به سجده بنهاد و به مناجات مشغول شد. 
هوا در غایت سردی بود» چون مدتی در سجده بماند» حاضران یک دویی که بودند» 
متفرق شدند» من برخاستم و پوستین خاص وی را برانداختم و در گوشه ای بنشستم. 
دیدم شخصی مهیب" با هیأت و شکل عجیب" از در درآمد و به آواز درشت سلام داد . 
چنانکه حال بر خدمت بیر دستگیر بشورانید . خدمت وی همان طور در سجده اواز داد و 
گفت : کسی حاضر است؟ گفتم : بنده نظام در خدمت است . فرمود: پیش آی . پیش 
آمدم . یش این شسخص که سلام کرد» مردی است سرخ ریش زردگونه ازرق 
چشم» میانه بالا و در هر دو گوش حلقه‌ای از بلور سفید بیاویخته . من در هر نشانه که 
می فر مود » می گفتم : بلی» جنین است و در هر مرتبه که حدمت وی یک نشانه را بیان 
می فر مود » رنگ روی آن مرد متغیر می شد . بعد از آن فرمود که با وی بگوی که بیش از 
آنکه فضیحت گردی به راهی که آمده‌ای» با ز گرد که مرا چندگاهی دیگر " در این عالم باید 
بود و تو را در این مرتبه بر من دستی نیست . آن مرد خود بیش از آنکه این سخن فرماید و 
یامن به وی بگویم از خود رفته بود و هوش از وی منفک گردیده افتان و خیزان از 
جماعت خانه» بیرون رفت که دیگر وی را ندیدم. ۱ 

چون این حکایت را تمام کرد و حکایت دیگر بر طبق این در عبارت آورد و گفت : 

در غزنی دو مرد بودند. یکی را مولانا حسام الدین نبیره گفتندی و دیگری را نبیسه 
شمس العارفین و این هر دو شخص به خدمت خواجه اجل شیرازی که ازبزرگان این 
طایفه و ساحت کشف و کرامات بود» رفتند. خواجه اجل نظر در هر دوی ایشان کرده 


0-۱ : یکو فتند ۲ -۵: عجیب 0-۳ عجب بان نلازد 





شیخ نظام الدین محمدین احمدالبخاری ۴۹ 





فرمود <1-۲۴۱ که خحلعت شهادت در این ساعت بر یکی از هر دوی شما در زمان قضا و 
قدر بریدند" » در دم آن خلعت گرانمایه بر یکی از شما نصیب می گردد . ایين بگفت و به 
حجره خود در رفت . 

آن هر دو شخص از خدمت وی به خانه‌های خود مراجعت نمودند . مولانا 
حسام الدین چون به خانهُ خود آمد» وضویی تازه بکرد و به مسجد در شد و دو رکعت نماز 
بگزارد و بر منبر بر شد. وعظ آغاز کرد مردم کثیر جمع آمدند . بعد از آنکه وعظ تمام 
کرد از منبر فرود آمد . مردم از برای دست بوسی وی هجوم آوردند» در آن هجوم یکی از 
امل بدعت» وی رابه کارد زد و از بای درانداخت. خادمان وی» وی را برداشته 
خواستند تا به خانه برند . در این ائنا شخصی را طلب داشت و گفت : برو به بيسه 
شمس العارفین بگوی که آن حلعت رابر ما ایثار کردند و تو را چندگاهی در اینجا 
و 

یکشنبه شهر ربیع الاول سنه ست" عشر و سبعمائة ۳" به خدمت بشتافتم . سخن در 
طایفه ای افتاد که اعتقاد ایشان سست است و بیر ایشان در قید حیات و خدمت پیر و 
رضای وی را چنانکه قاعدهٌ آن کار است بجا نیاورده» متوجه طواف حرمین می شوند و 
از قبح" این اوضاع بسیار سخن بکرد . در اين اثنا بنده عرضه" داشت کرد که این فقیر را 
یاری است ملیح نام از وی سخنی شنیده‌ام که در دل من کار کرده. فرمود که آن کدام 
است؟ گفتم : که گفته به حج کسی رود که پیر وی بر سر وی زنده نباشد . چون من این 
نقل را گذرانیدم» آب در چشم خود بگردانید و بسیار بگریست . آن گاه فرمود که مرا بعد 
از وفات پیر دستگیر آرزوی آن شد که به حج روم که بعضی مشکلات حل نمی شد و این 
اراده غلّو عجیبی آورد . آخربه دل اندیشیدم که یک مرتبه به زیارت پیر خود بروم باشد که 
آن مشکلات در آنجا حل گردد. برخاستم و متوجه اجودهن گردیدم. بعد از آنکه به 
شرف زیارت پیر مشرف گشتم و طواف«۲۴۱-ب»> کردم متوجه روح پرفتوح خدمت 
وی شدم و التماس مشکلات خود نمودم. آن مشکلات مع زیادتی آن " حل گردید . ۳۹ 


۱- ن: بریده‌اند الا سک 0-۳ قبیح ۵-۴: عرضص 0-۵: اجهودهن ۶ ندارد 


(۱)- فوائد» صص ۲۶۱۲۵۹ 
(۲) ۷۱۶ ه. ق. 
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۳۳۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بار نیز این آرزو در دلم بگذشت که باز به زیارت پیر دستگیر به اجودهن! رفتم و آنچه 
خواستم بر من حل شد"*. 

و هم از آن جمله» چهارشنبه بیست و هشتم ماه جمادی الاول سنه ست عشر و 
سبعمائة» سعادت دست بوس حاصل گردید . مرا پرسید : به مسجد آدینه می‌رود؟ گفتم : 
ی لیکن چون جمعیت کثیر در خدمت مخدوم دست می دهد بنده نمی تواند در آن 
وقت چون دیگران مزاحمت دهد" . فرمود: نیکو می کنی و به رضای من رفته ای . زیرا که 
رضای من نیز در آن است که یاران خاص من در این چنین جایی مزاحم احوال من 
نگ دند . 

آن گاه» حکایتی از مولانا برهان الدین نسفی که از اعاظم" علمای وقت بود در میان 
آورد و گفت : هر که از برای سبق گرفتن نزد مولانا آمدی» سه شرط به آن شاگرد بکردی : 

اول آنکه طعام یک وقت» هرچه تو را میل رفته از هر قسم که خواهی بخوری . 

دویم آنکه سبق بی تعطیل بخوانی . 

سیوم آنکه در راهی که مرا بینی» سلام رسمی بکنی و بزودی از من در گذری و به 
دست و پای من نیفتی . 

چون این حکایت تمام کرد» فرمود: خلق مرا زحمت می‌دهند و وقت را" بر من 
می شورانند» اما سنت پیر خود را نمی توانم ترك کرد . 

از اینجا سخن فرمود: 

روزی شخصی مسافر از جانب روم و شام نزد من آمد» بنشست. با من از هر دری 
سخن می گفت . ناگاه مولانا وحید؟ الدین قرشی"۲ به خدمت من آمد» چون مرا دید» 
چنانکه رسم مریدان است» سر بر زمین بنهاد. آن مرد مسافر چون آن حال بدید در غضب 
آمد و با مولانا در افتاد و گفت : سجده به مخلوق کجا" آمده؟ از این گونه عربده کردن 


گرفت و سخن به دور و دراز انجامید و غلو بسیار نمود» من چون دیدم که سخن را از 


۱ن: آجهودهن ۲-ن: داد ۳-ن: بگردند ۴-ن: اعظم ‏ ۵-ن: مرا و 


ات ی ۰ ۱۵2 کین 


() -فوائد» ص۲۶۲ . 





شیح نظام الدین محمدین احمدالیخاری ۳۳۱ 


نهایت 1-۲۴۲ بیرون می‌برد» گفتم: ساعتی خاموش باش و با من باش تا من در این 
باب سخن چند بگویم. باشد که به تسکینی در تو پدید آید . آن گاه گفتم : این مسثله فقه 


مشهورترین مسائل است که چون فرضیت از امری برخیزد» استجاب باقی می‌ماند؛ مثلا 


روز؛ ایام بیض و ایام عاشورا بر امت ما تقدم فرض بود. در عهد رسول-صلی الله علیه و 
آله و سلم چون روزهای ماه رمضان فرض گردید» فرضیت آن روزها برخاست. اما 
استحباب به حال خود ماند. همان طور سجده در ایام ماضی بر امم انبیای ما تقدم 
مستحب بود. چون اعلام کوکب؛ٌ احمدی- صلی الله علیه و آله و سلم-بالا می گرفت؛ 
آن استحباب برفت» لیکن اباحت باقی ماند . پس سجده مباح باشد . اگر شخصی به امر 
مباحی اقدام نموده باشد» این همه عربده نباید کرد . 

چون این مسئله را بگفتم در جواب من چیزی نتوانست گفت و از پیش من برخاست و 
برفت» اما شرمندگی آن در من تا به این وقت باقی است که چرا بایستی با وی این چنین 
درافتی» بلکه در عوض آن» جامه و سیم پیش وی بنهادی" و دل وی را به دست آوردی" 
و وی را رحصت بدادی "۲ . 

در این هنگام سخن در آن افتاد که اگر کسی به مسافرت رفته باشد و در آنجا وی را امر 
ناگزیر در رسد نعش وی رااز آنجا بیارند بهتر باشد یا آنکه همان جا بگذارند» زیرا که در 
اخبار آمده که هر که در مسافرت بمرد" وی را هم آنجا بگذارند. همان مقدار زمین که از 
آنجا تا به خانه اوست از زمین» بهشت به وی بدهند"". 

آن گاه فرمود: وقتی درویشی از جانب گجرات آمد» پرسیدم که در آن ملک کسی 
را دیدی از اولیای حق؟ گفت: بلی» شخصی را دیدم واله و حیران در کوچه‌ها 
می گشت» پی آن را برگرفتم تا به جایی که شب بودن وی بود» برفت» من نیز به آنجا رفتم 
و در همان جا با وی مقام کردم. روز دیگر پیش از آنکه صبح صادق بدمد از برای وضو 


۵-۱ :بنهادمی ۲ آوزدهنن ۵-۳ دادمی لا ند 
(۱)-فوائد. ص ۲۷۲ . 
(۲)-همان» ص ۲۸۱ . 
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۴۳۳۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بیرون رفتم» بر سر حوض که حاکم آنجا موکلان بر آن حوض گماشته بود که کسی پای در 
آن حوض نیندازد و حلایق می آمدند و بر کنار آن ایستاده می شدند و دست دراز کرده 
ظروف خودرا «۲۴۲-ب» برمی کردند و آب می گرفتند و می‌رفتند. ناگاه دو عورت 
ضعیف بیامدند» آنها را قوت آن نبود که بر کنار ایستاده شوند و کوزهُ خود را پر کنند. 
حون مرا دیدند» گفتند : ای جوان! چه شود اگر ظروف مارا برکرده بدهی؟ من کوزهُ هر 
دو ایشان را بگرفتم و پر کردم و بدیشان دادم. پس وضو نمودم و به حجره‌ای که من و آن 
درویش می‌بودیم» آمدم دیدم که در خواب است . با خود گفتم : بیا وی را بیدار کنم تا 
نماز از وی فوت نشود. دست بر وی بنهادم بیدار" شد و میزری که بر روی داشت از خود 
دور کرد و مرا گفت : از بیدار کردن من شواب خواهی» برو ثواب همان بود که کوز؛ آن 
دو زن رابر کرده دادی. این بگفت و سر خویش پیچیده باز به خواب رفت . 

من از حجره بیرون آمدم و به نمازگزاردن مشغول شدم . بعد از فراغ نماز» خواستم تا 
به درون حجره بروم و با وی به طریق معهود صحبت دارم دیدم هیچ کس در حجره 
تشستتاه متحیر گردیدم . ناگاه شنیدم که از گوشه خانه بی‌آنکه من وی را ببینم گفت : یار 
در میان ماو تو آن‌وقت صحبت بود که از من چیزی اظهار نگردیده بود» اکنون که از من 
چنین برهانی دیدی» ما را با تو آشنایی نماند . السلام علیکم" گفت و خاموش شد. دیگر 
وی را ندیدم". 

و هم از آن جمله صاحب کتاب مذکوره گوید : 

روز چهارشنبه سعادت قدمبوس به دست آمد دیدم که با پاران حاضرء حکایت شیخ 
شهاب الدین سهروردی- قدس سره-در میان داشت " که وی را مندیلی از پیر وی رسیده 
بود و از آن مندیل به وی برکتها برسید. روزی در خواب شد. مگر آن مندیل در طاقی 
بود که بر بالاای بای وی افتاد . چون بیدار شد» پای را بر مندیل دید» قلق و اضطراب 
عجیبی در وی پدید آمد. آن گاه گفت : تا زنده‌ام» این قلق و اضطراب از من زایل 


(۱)-فوائد» ص ۲۹۵ . 





شیخ نظام الدین محمدبن احمدالبخاری ۳۲۳ 


نخواهد شد و در قیامت نیز . 
در طبق این حکایتی از خود فرمود و گفت که پیر دستگیر شیخ گنج شکر - قدس سره - 
مرا خرقه از گلیم خشن عنایت فرمود و به دهلی رخصت نمود. چون در راه آمدم به 
موضعی رسیدم که در آن موضع هم قطاع الطریق بود» پاره‌ای از راه رفته بودم که آثار آن 
جماعت ظاهر شد . (۲۴۳ > تا به حدی که در میان ما و ایشان یک جریب کماپیش ماند . 
من در آن اثنا به خود اندیشیدم که با من از معلوم چیزی نیست مگر خرقه‌ای که پیر 
دستگیر عنایت فرموده» اگر آن خرقه را از من بگرفتند» به حق همان خرقه که از همین جا 
قدم در بیابان نهم و هرگز به آبادانی روی نیارم تا نفس از من منقطع گردد . هنوز این انديشه 
از حاطرم دور نشده بود که دیدیم شورشی در میان ایشان پدید آمد و به یکدیگر در افتادند . 
پاره‌ای کشته شدند و پاره‌ای بگریختند و ما به صحت و سلامت به دهلی آمدیم به برکت 
آن حرقه۲. 
از اینجا لختی سخن در بزرگی قاضی منهاج الدین در افتاد و فرمود که هر جمعه بر منبر 
بشدی و وعظی در غایت حالت و نهایت جزالت ادا نمودی و مرا از شنیدن وعظ وی 
حالتی و ذوقی دست می‌داد. هر جمعه بی آنکه" تعطیلی در میان آمد» می رفتم . روزی در 
حین" وعظ" این رباعی برخواند : 
رباعی": 
لب برلب دلبران مهوش کردن وآهنگ سر زلف مشوش کردن 
امروز خوش است لیک فردا خوش نیست خودراچسوخسی طعم آتش کردن 
ازشنیدن این رباعی ازهوش بشدم . حدمت وی چون مرا به آن حال دید وعظ را بگذاشته 


از منبرفرود آمد وسر مرا به زانوی خود بنهاد وبنشست . بعد از آنکه بهوش آمدم» سرخود را 


بر زانوی وی دیدم . برخاستم وادب وی بجا آوردم . وی مرا معانقه کردوگفت : زود باشد که 


تو را سلطان المشایخ خوانند . پس مرا وداع فرمود. رحمء الله علیه(۱) . 


0-۱ ندارد ۵-۲ : عین ۳-م: ندارد ۳ -م: ندارد 


(۱)-فوائد» ص ۰۳۲۰ در اینجا تفصیلات این رویداد پیشتر از آن است که در فوائد آمده . 





ف 


۳۲۴ ثمرات القدس من شجرات الأئس 





لختی [سخن] در تصدیق" افتاد گفت : وقتی عمر-رضی‌الله عنه-به یکی اسب 
بخشید. آن اسب در پیش آن شخص لاغر و خراب گردیدا» وی آن را از بسرای 
فروختن آورد. عمر خواست که آن اسب را بخرد. حضرت - صلی الله علیه واله وسلم - 
تن ملع فرمودو گفت : مخر داده خود رك اگر چه به دانگی بخری. بعد از آن 
سخن در فضیلت طعام (۲۴۳-ب» افتاد . فرمود که از بزرگی شنیده ام که گفت : یک درم را 
طعام بستاندن" و پیش یاران آوردن" به از آن باشد که بیست درم را صدقه دهند"؟ . 

آن گاه حکایت فر مود : 

درویشی بر صدر بخارا آمد و گفت که مرا با بادشاه شهر تو کاری است؛ بیا و شفاعت 
من کن . صدر گفت : تو را چه استحقاق است که شفاعت تو کنم؟ آن درویش گفت : مرا 
بر توحقی است عظیم. صدر گفت : چه حق است؟ گفت : وقتی تو طعام کشیده بودی و 
من بر مایدهُ تو نشسته» چیزی از طعام تو خوردم . صدر چون این شنید» برخحاست و پیش 
یادشاه رفت و کار وی را بساخت و رخصت فرمود. 

و هم صاحب کتاب مذکوره گوید : 

پنجشنبه یازدهم ماه ذوالحجه" سنه سبع و سبعمائة " دولت پابوس حاصل آمد. 
سخن در آداب مجلس و در آمدن به خدمت پیر و نشستن و مقام گرفتن " افتاد. فرمود که 
ادب آن است که چون در مجلس درآیند» آن نباشد که بالاتر و فروتر بنشینند» به۲ هرجا که 
فرجه بینند بنشینند . 

بعد از آن فرمود که وقتی رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم -به مقامی نشسته بود 
و یاران حلقه کرده گرد او نشسته» سه کس بیامدند؛ یکی در آن دایره فرجه یافت» بر" فور 
بیامد و آنجا بنشست. دویم در آن حلقه جای خالی نیافت» در پس دایره بنشست . 
سیوم» روی از آنجا بتافت و باز رفت . ساعتی شد که پیغمبر - صلی الله علیه واله وسلم - 


۱-م:تصدیق ۲-ن: ندارد ‏ ۳-ن: بستانند ۴-ن: آرند. . ۵-م: ذوالحج 


۶-ن: عبارت چنین است : به مقامی که خالی یابند بنشینند افتاد یعنی چون در خدمت یر درآیند دربند آن نباشند و ... 
۰۵-۷ ندارد ۵-۸ و 

()- تا اینجا موّلف به صورتی مرتب مواد مطالب را از جلد اول و دوم و سوم و چهارم فوائد نقل می کند و سپس بعد از آن از جلد 
اول مجلس سی و سوم می آورد . 

(۲)- فوائد» و 

(۳) ۷۰۷ ه. ق. 





شیخ نظام الدین محمدین احمد البخاری ۴۲۵ 


فرمود که این ساعت جبرئیل - علیه السلام-بیامد و مرا خبر کرد که خدای تعالی می فرماید 
که آن کس که بیامد و در دایره جایی یافت و بنشست. ما او را در پناه خویش جای دادیم و 
آن کس که در دایره جایی نیافت و از شرم پس دایره بنشست» ما از او شرم داشتیم و فردای 
قيامت او را نضیحت نکنیم" و آن کس که روی بتافت و باز رفت» رحمت مانیز از وی 
روی برتافت . ۱ 

بعد از آن خحواجه فرمود که ادب آن است که بيایند و به هرجا که خالی یابند بنشینند و 
هر" که در میان بنشیند» ملعون است <۲۴۴ ->. 

بیست و یکم ماه ذی الحجه " سنه مذکور سعادت پابوس حاصل شد . سخن در 
تلاوت افتاد و حق خواندن قرآن" که آمده است . پس بر لفظ مبارك راند که چون خواننده 
را ذوقی و راحتی بیدا آید» آن را تکرار می کند و راحت می گیرد. بعد از آن فرمود که در 
حالت تلاوت و سماع سعادتی حاصل می‌ شود و آن بر سه قسم است و آن را انوار و 
احوال و آثار گویند و آن از سه عالم نازل می شود که عالم ملک و ملکوت [و] مابین" 
جبروت است و آن سه سعادت بر سه مکان نازل می شود : بر ارواح و فلوب و جوارح؛ 
انوار از ملکوت بر ارواح» احوال از جبروت بر قلوب و آثار از ملک بر جوارح . یعنی اول 
در حالت سماع انوار که از عالم ملکوت نازل می گردد بر ارواح می‌آید و بعد آنچه از 
عالم جبروت احوال پیدا می‌ شود بر دل می‌آید» بعد از آن بکا و بی قراری و حرکت و 
جنبش که از عالم ملکوت ظاهر می شود بر جوارح فرود می آید . الحمدالله 
ات الا هه ۱ 


شنبه هفدهم ماه شوال سنه مذکور» سخن در فضل و رحمت باری تعالی افتاد بعد 


از آن فرمود که خلیفه ای بود از خحلفای بغداد» جوانی را حبس کرد» مادر آن جوان آمد و 


بیش خلیفه زاری کرد تا بسر را خلاص* دهد . خلیفه گفت : از این سخن درگذر که من 
حکم کرده‌ام که او پیوسته در حبس باشد تا آن گاه که یک تن از اولاد من خلیفه باشد و از 
او خلفا باشند» بسر تو حلاصی نیابد . زن جون این سخن بشنید» آب در دیدگان بگردانید 


0-۱: نکتم ۲ ن: هرجا ۳-م: ذوالحج ۲ وا ۵ -۵: و ۶ خلاصی 


(۱)- فوائد: ص۵۹ . 


۱۵ 





۲۰ 


۱ 


۴۲۶ ثمرات القدس من شجرات الأْنس 


شتا استهان کروو. کف الها! خلیفه خود این حکم کرد تاتو چه حکم خواهی 
کرد؟ خلیفه چون این سخن بشنید» در کت شزو | راهان هاد ۱ 

یکشنبه سیوم""" ماه محرم سنه ثمان و سبعمائة" ۳" دولت پابوس حاصل شد . سخن 
در ولایت و ولایت افتاد که اول به فتح و او مهمله و ثانی به کسر آن . فرمود که شیخ را هم 
ولایت باشد و هم ولایت. ولایت آن است که مرید رابه خدا رساند و آداب طریقت 
(۲۴۴ -ب» تعلیم فرماید . آنچه میان بنده و خلق" است آن را ولایت گویند و آنچه مان او 
و میان خلق است آن را ولایت نامند و آن حجت" خاص است . چون شیخ از دنیا نقل کند 
ولایت را با خود ببرد و ولایت را با یکی از خلفای خود تسلیم کند و اگر نکند» می " شاید. 

لختی سخن در بخشایش اصحاب نعمت افتاد که در حق اصحاب خدمت نظرها 
کنند . آن گاه فرمود که خواجه ای بود با نعمت و فتوت و خدمت عین القضاة را بر خود 
گرفته بود و هرچه خدمت وی را در کار بودی بفرستادی . روزی عین القضاه از صاحب 
دیگر غرض خود را به وفا رسانید. آن خحواجه بشنید و خاطر خود از او بگرفت و گفته 
فرستاد که جرا بایست از دیگری چیزی بگرفت؟ عین القضاة در جواب بفرستاد که ای 
خواجه! برای این مصلحت. مرنج " و نعمت رها کن تا دیگری نیز این دولت بیابد ؛ از آنها 
مباش که خود را خوانند" و این بیت برخواند : 

فرد : 
ای باغبان بیا و در باغ باز کن ‏ چون من در آیم در بیرون فراز کن 

که اه هر راهن هه هرازه ای ره ۱۳ 
آن گاه خواجه حسن گوید : ۱ 
در همان روز برادرزاده کاتب امیر جهجو که از اعظم امرای سلطان علاءالدین بود» 


ارادت به خدمت وی آورد و بیعت نمود و شمس الدین برادر او محلوق شد و در همین 


ان حق 0-۲ محبت ۳ ن همی ۴-م: ندارد ۵-ن: خواهند ماود نان 
(۱)- فوائد» ص۵۹ . ۳ 

۸ ) در فوائد این واقعه را در پنجشنبه هفتم ماه محرم ذکر می کند؛ ص۲ ۲ . ۱ 

(۳) ۷۰۱۸ ه. ق. 

(۴)-همان» ص ۲۳ . 





شیخ نظام الدین محمدبن احمدالبخاری ۴۳۳۷ 


روز نبیسه شیخ جمال الدین هانسوی محلوق شد و مولانا برمان الدین به تجدید محلوق 
گردید و شیخ عثمانی سیوستانی کلاه درخواست کرده؛ خرقه یافت . و شمس الدین خرفه 
توف نار شاد 

و هم در کتاب مذکور گوید : 

روز چهارشنبه ماه جمادی الاول سنه مذکور از لشکر خحضرآباد آمده شد» مق وان 
حاصل گشت . سخن در بینند گان مردان غیب افتاد و فرمود که نصیر نقیب» جوانی بود 
در بداون» از او شنیدم که گفت : پدر من مردی واصل بود» ۰۸ -۱) شبی او را از پیش 
در آواز دادند» او از درون" جواب علیک السلام داد . آن گاه برخاست و گفت : فرزندان 
راو اهل‌بیت را وداع کنیم" . از بیرون گفتند : فرصت این همه برنمی‌تابد» پس در باز کرد 
وبیرون رفت» دیگر از وی نشان نیافتم . 

هم در این محل حکایت شیخ شهاب الدین سهروردی را در میان آورد که کتابی نوشته 
است و در آنجایاد کرده است که هم در عهد ما جوانی بود. او را قزوینی ‏ گفتندی» در 
خانه او مردان غیب جمع می شدند و امامت نماز وی می کردند و خلق در به عقب وی 
نماز می گزاردند و آواز قرآن" وی در نماز می شنیدند» اماوی را نمی‌دیدند» غیر از 
قزوینی که وی می‌دید . شیخ شهاب الدین گوید : یکی از مردان غیب به دست آن قزوینی 
یکی مهره از برای من بفرستاد تا به اکنون آن مهره پیش من هست . ۱ 

هم در این محل حکایتی دیگر فرمود که مردی بود خواجه علی نام» هربار مردان 
غیب بر در حجرهٌ وی بیامدندی و گفتندی الا میک رهودرا درف ری 
روزی خواجه علی ؛ به طریق انبساط به ایشان گفت ای مردان غیب» همین سلام خواهید 
گفت و آوا ود خواهید شنونید یا گهی ملاقات هم خواهیدکرد؟ چون وی این سخن 

بکفنخاه دییر تین وی تباماندی" و سلام نگفتندی. در این اثنا خواجه حسن گوید که من 

سر بر زمین بنهادم و گفتم : مگر" خواجه علی گستاخی کرد که ایشان دیگر نیامدند؟ 
فرمود: اری» بدان انبساطی که کرد از ان دولت محروم ماند . 


۱-ن: اندرون ‏ ۲ -۵: کتم تیان قرو .بت وفرات ۵-ن: افزونی ‏ ۶-م: دیگر نیامدند 


۷ب م : دیگر 


یی یت مس ی ی ۳۰ 


(۱)-فوائد» ص۲۴ . 





۸ ۷۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بعد از آن فرمود که مردان غیب اول می ایند و آواز می‌شنوانند و سخن می کنند» چون 
قواعد و داد و محبت استحکام یافت خود را ظاهر می‌سازند و با وی صحبت می دارند . 
بعد از آن چشم پر آب کرد و بر زبان مبارك راند که آه آن مقام «۲۴۵-ب»> تا چه مقام با 
راحت خواهد بود؟ . 

هم صاحب کتاب مذکوره گوید : 

در سنه مذکور دولت باپوس حاصل شد سخن در قدم نیکبختان و نیکمردان افتاد . 
فرمود که این جماعت که در هر موضعی قدم نهند» به یمن اقدام ایشان آنجا مروح و 
فیض بخش درنظر آید. چنانکه مسجد جامع دهلی کهنه . 

بعد از آن فرمود تا چند قدم اولیای بزرگان در آن رسیده باشد که آن مقام چندان راحت 
دارد. وی اثنای آن فرمود که از محمود کبیر شنیده‌ام که او گفت : سحرگاهی بزرگی را 
دیدم که بر بالای سر" کنگره‌های ملمع مسجد مذکور که بر سر طاق " محراب است؛ 
می آمد و می‌رفت» چون مرغی در غایت سرعت از این سر" تا آن سر و من از دور نظاهره 
می کردم . چون صبح نزدیک شد از آن کنگره‌ها فرود آمد و مرا سلام گفت . جواب 
بگفتم . آن گاه گفت : دیدی؟ گفتم : دیدم . گفت: بیش کس نگویی . یس خواجه حسن 
گوید» من در این وقت سر بر زمین بنهادم و گفتم: بیشتر بزرگان احوال خود را پوشیده 
داشته اند» حکمت چه خواهد بود؟ فرمود: اگر فاش کنند» محرمیت را نشایند» جنانکه 
سنت الله بر آن جاری است . باز عرضه" داشت نمودم که ابوسعید ابوالخیر بارها از غیب 
سخنان بر زبان آورده است . فرمود: آن زمان که اولیا در بسیار غلبات شوق می مانند" از 
سر سکر چیزی می گویند» اما آنکه کامل است» هیچ نوع اسرار بیرون نمی دهد" . بعد از 
آن این مصرع دوبار بر لفظ مبارك راند : 

مصرع - 


مردان هزار دریا خوردند و قدٌ تشنه رفتند(۲) 


۱-ن: ندارد ۲-ن: ندارد ‏ ۳-ن: از ابر سر طاق ... تا اینجا ندارد. ۵-۴: عرضص ‏ ۵-ن: باشند ۶-ن: دهند 
(۱)-فوائد» ص۲۴ . 
(۲)- این داستان را قبلاً هم ذکر کرده بود. 





شبیح نظام الدین محمدین احمدالبخاری ۳۳۹ 


بعد از آن فرمود که حوصلهٌ وسیع یابد که اسرار را نشاید و اهل ایمانی" و این معانی» 
اصحاب صحوند . بنده پرسید که مرتبهٌ اصحاب سکر بالاتر [یا] مرتبةٌ اصحاب صحو . 
فرمود: مرتبهٌ اصحاب صحو". 

لختی سخن در ترلك اختیار افتاد» یعنی <1-۲۴۶> به اختیار خود کاری ثمی باید کرد و بر 
اپوالخیر روز جمعه به جهت نماز از خانقاه بیرون آمد » مریدی را برسید که راه مسجد آدینه 
کدام جانب است؟ خادم گفت : شیحا! چندین مرتبه به نما زجمعه رفته‌ ای و راه نمی دانی؟ 
گفت : می‌دانم» اما بنا" بر آن پرسیدم تا حالی محکوم دیگری باشم "۳ . 

و هم صاحب کتاب مذکوره گوید : 

آدینة نوزدهم ماه شوال سنه مذکور بعد از نماز» سعادت پابوس حاصل شد . سخن در 
آداب تصوف و اشارات مشایخ و اصطلاحات ایشان افتاد. فرمود که شیخ جمال الدین 
دانستی تاوقتی کوزه آب در نظر وی آوردند» آن کوزه چهار گوشه داشت» یعنی چهار 
جای گرفتن داشت. بزرگی که حاضر بود» گفت : این کوزه را لقمانی گویند که از شیخ 
جمال الدین بسطامی مانده . بس حکایت کرد که بزرگی بود» او راشیخ عثمان سرخسی 
گفتندی - قدس سره بزرگ و عالی همت . وقتی جمعه از وی فوت شد» علمای ظاهر از 
برای تأدیب وی متوجه وی شدند و وی بر سر دیواری نشسته بود» حادم از آمدن ایشان 
خبر داد . فرمود که بیاده اند یا سواره؟ گفت : سواره. یس بر دیواری که نشسته بوده 
گفت : ای دیوار به فرمان حدای تعالی روان شو . دیوار در حال» روان شد . علمای جون 
حال بدیدند» سر بر زمین آوردند و با گشتند . 

و هم این شیخ جمال» روزی از خادمی آب طلبید . مرید کوزه پراز آب پیش آورد 
بی گوشه . فرمود که کوزه‌ای بیار که او را گوشه باشد تابتوان گرفت. مرید 
رفت<۲۴۶-ب»و کوزهٌ یک گوشه بساخت و آورد. همان گوشه را گرفته خواست تا آب 


(۱)-فوائد» ص۱۹ . 
(۲) همان کتاب» ص۲۰ . 


۱۰ 





۱۵ 


۳۵ 


۴۳۳۰ ثمرات القدس من شجرات الاْنس 


بر دست شیخ بریزد. شیخ تبسم کرد و گفت: این کوزه گوشه‌ای که داشت تو گرفته ای 
من کدام جای بگیرم؟ برو و کوزه دو گوشه بساز و بیار. مرید رفت و کوز؛ دو گوشه 
بساخت و به یک دست یک گوشه کوزه را گرفته و به دست دیگر گوشه دیگر را. شیخ 
فرمود هر دو گوشه را تو گرفتی» من از کدام طرف بگیرم؟ برو و کوزه سه گوشه بساز و 
بیار . مرید رفت و کوزهٌ سه گوشه بساحت . دو گوشه رابه دو دست خود بگرفته و یک 
گوشه به جانب سینه خود نهاده به خدمت وی آورد . شیخ تبسم کرد و گفت :برو کوزه 
چهارگوشه بساز و نزد من آر. مرید آن چنان کرد. پس فرمود که این چنین کوزه را کوزه! 
ای ها 

دیباچه چهارم ۲" فوائدالفواد : 

بسم الله الرحمن الرحیم 

این صفحات عالیه و نفحات غالیه از الفاظ مبارك و انفاس متبرکه حواجه راستین 
قطب الا قطاب فی الارضین ختم المشایخ فی العالمین نظام الحق والهدی والدین» متع 
له المسلمین بطول بقایه آمین» جمع کرده آمد" . هم بر این منوال " چند جزو دیگر که 
پیش از این تحریر یافته است. جلد شد و نام این فوائدالفواد» مقرر گشته . امید که 
خواننده و نویسنده را جمعیت دوجهانی حاصل آید . ان شاء الله تعالی . 

شروع این جزو ازسنه تسع وسبعمائة" است تاسنه اثنا عشروسب عمانة ۲ . صاحب 
کتاب گوید : 

روز یکشنبه یازدهم محرم الحرام سنة عشر" و سبعمائة "۰ دولت پابوس اتفاق افتاد. 
سخن در ذکر موت و حالی که بعد از آن است. در میان آمد . فرمود که اولیاء تاوقت 
موت همچنانند که گویی کسی در خواب باشد و معشوق بیاید«۲۴۷ -1> و هم آغوش وی 
گرد ناگاه از خواب بیدار شود و معشوق خودرا که همه عمر در طلب او بود» هم 
اغعوش یابد. دانی او راچه شادی و فرحت اید . بس ایشان تا زمانی که در دنیایند در 
ی ۳ ۳9 
()- فوائد» ص۱۳ . 
 )۲(‏ در فوائد دیباچه دوم است و دیباچهُ چهارم نیست» ص۳۷۸ . 
(۳) ۷۰۹ -ه. ق . 


(۴)-۷۱۲- ق. 
(۵)-۷۱۰- ق. 





شبخح نظام الدین محمدین احمدالیخاری ۳۳۱ 


خواب اند» چون وفات یابند از خواب بیدار شوند و معشوقی که سالها در آرزوی وی 
بودند در کنار یایند . ۱ 

یکی از حاضران سوالی کرد که بعضی اولیا باشند که ایشان را همین جا» نعمت 
مشاهده حاصل آید . فرمود: آری» اما این نعمتی که این ساعت می‌بیند» چون آن نعمت 
با کمال دریابد» راست بدان خفته ماند که ذکر آن بگذشت . 

بعد از آن فرمود که خلق همه خفته اند» چون فردا برخیزند و بیدارشوند تا" هر کسی 
اینجا به چه مشغول و مستغرق بوده‌اند» به همان فردا بر خیزند . 

روز پنجشنبه سیزدهم ذی الحجه" سنه مذکور سعادت پابوس میسر شد. سیخن در 
ملازمت طاعت و مشغولی حق افتاد. فرمود: هروجودی که هست بین العدمین است.» 
پس این چنین وجودی اعتماد را نشاید . چنانکه عورات اگر یک روز خون بینند» دوم رور 
طهر» باز سیوم روز خون بینند» آن طهر را هم حکم " حون پندارند(). 

بعد از آن بر لفظ مبارك راند که «الوجود بین العدمین کالطهر المتخل بین العالمین ». 
پس عمری که چنین باشد عجب دارم از آن که آرا به عطالت؟ بگذارند . بعد از آن 
حکایت فرمود که بزرگی بود که پیوسته در مشغولی حق بودی و با خلق مخالطت نکردی 
و سخن نگفتی . گفتند : چه حال است که هیچ به مجاورت کسی مشغول نشوی و از 
صحبت خلق احتراز بکنی "؟ آن بزرگ جواب داد که بیش از این چندین همزار سال معدوم 
بودم و بعد از این نیز روز گارها معدوم خواهم بود» این قدر عمری که در این میانه 
یافته ام آن را چه ضایع گذارم و به مجاورت و صحبت خلق مشغول شوم؟ چرا این قدر 
مایهُ عمر را به رضای حق نگذارم؟ 

مولانا محمود اوهی-دام ورعه-«۲۴۳۷ -ب> حاضر بود. او رایرسید که کجا 
می‌باشی؟ او گفت : در خانهٌ مولانا برهان‌الدین غریب-دامت فضایله-بر لفظ درر با" 


این مصرع راند : 


0-۱: با ۲ -م: الحج ۳-م: کله ۰ ۴-ن: الدمین ۵-ن: بی اطالت ۶-ن: کنی 
0-۷ دوبار 


(۱)-فوائد» ص۰۷۹ 


۱۵ 


۳۳ تمرات القدس من شجرات الاْنس 


و 
مرد سره باش و هر کجا خواهی باش") 

بعد از آن فرمود که هر روزه از زمین بعضی بقعه حق به زبان حال» احوال او باز برسید 
که امروز بر تو» هیچ ذاکری یا هیچ د ردناکی بگذشت شت؟ اگر گوید بگذشت ت» آن بقعه را بر 
ساير بقعات گرامی دارد و تفضل" فرماید و بر آن رحمت کند. . . 

این سخن نزدیک است به سخن شیخ ابوعلی دقاق که چون آفتاب قریب به غروب 
رسیدی» بر بام شدی و روی به آفتاب آوردی و گفتی : ای آفتاب! تمام عالم را بگشتی و 
سیر نمودی» هیچ جا چون من سرگشته به غم رسیده الم کشیده دیدی؟ يا بر و تافتی؟ اين 
بگفتی و آب از چشمان فرو ریخت تا وقتی که آفتاب فرو رفته " از بام به زیر آمدی . 

چهارشنبه بیست و پنجم ماه محرم سنه عشر و سبعمائة"" سعادت پابوسی به دست 
آمد. سخن در طایفه ای افتاد که خزاین جمع کنند و هر چند که بیشتر می شود بیشتر 
می طلبند" . آن گاه بر لفظ مبارك راند که حق‌تعالی طبایع مخالف آفریده است ؛ اگر مثلا 
یکی را ده درم کفاف باشد و بر این چیزی زیادت به‌دست وی آید» قرار نباشد تا آن را به 
مصرف" رساند» یکی را چنان آفریده است که هر چه بیشتر می‌یابد" بیشتر می طلبد و این 
هلعش ار ای کش تست فسمت او اشت : 

بعد از آن فرمود که راحت از زو و سیم در خرج کردن است و لهذا مردم را از هیچ چیز 
با ای .ای ی وه رید ی 
تفت اررف کید هم چنین هرچه تمنا کنند! " تا سیم خرج نکنند؟" » تبایند « پس معلوم 
شد که راحت از زر و سیم در رفتن اوست . 

بعد از آن گفت : 


ٍ 


در ابتدای حال» وجه معاش من بغایت تنگی به هم می رسید روزی یکی بر من وقتی 
که افطار کرده بودم نیم تنکه آورد ۲۴۸ -1) حاجت به آن نداه شتم . آن رادر گوشه 


۱-م: به فضل ۵-۲: رفتی ۵-۳ رساند 0-۴: تصرف نه ۵ -م: ماند گنت 
۵-۷ : نیابند ۵-۸: خواهید :۵-٩‏ بیوشید کت ما .۱ نکن ۲ ال تکتل اند 
(۱)-مصرع چهارم رباعی است که در دیوان کبیر ج/۰۸ ص۱۶۸ آمده است . 

(۲)-فوائد ص ۷۲ . 

۲۷۱۰۲۱ ۷ سش. ق. 





شیخ نظام الدین محمدین احمدالبخاری ۳۳ 


رومالی"" گره زده نگاه داشتم . بعد از آنکه در شب به عبادت متوجه گشتم. آن نیم تنکه 
دامن مشغولی مرامی گرفت و فرو می‌کشيد . چون چنان دیدم آن را از گوشة رومال باز 
کردم و به دور از خود افکندم و شرط کردم که دیگر هیچ چیز از دی به صباح ندرم " 
صاحب کتاب مذکوره گوید : 
دوشنبه بیست وهفتم"" ماه مبارك رجب» سنه احدی عشر و سبعماثة!۳" دولت 
پابوس به دست آمد . طعام در پیش داشت و از آن میل می‌فرمود و این حکایت می گفت که 
رز کم رگ می گفت : پیش من هر که طعام را چنانکه حق اوست بخورد» هر لذتی که او 
را حاصل شود مراست . چنانکه در نظر شیخ ابوسعید ابوالخیر شخصی مقرعه ای 
جند بر ستور خود زد شیخ آه دردناك بکشدی . مدعی حاضر بود؛ کت اپن چه دکان 
است که شما بر مردم گشادهاید و به مردم می‌نمایید؟ شیخ پشت خویش باز کرد و نمود. 
دیدند » نقش آن همه مقرعه در بشت مباركك او برآمده بود . بعد از آن بر لفظ مبارك راند که 
آری» چون روح قوی شود و به کمال رسد قلب را جذب می کند. چون قلب نیز قوی 
شود قالب را جذب می‌نماید . پس بر حکم این هرچه بر روح آید به قلب رسد و آنچه به 
قلب آید به قالب ظاهر گردد(* . 
لختی سخن در نقل اولیاء افتاد ! یکی از حاضوان از نقل بزرگی حکایت کرد و گت : 
چون وقت او رسید» برخاست و آهسته آهسته قدمی می‌نهاد و نام خداوند تعالی را 
می گفت و متبسم می‌بود" تا برفت از دنیا. خواجه چون این سخن بشنید به های‌های 
بکریست . آن گاه این رباعی برخواند : 
رباعی ": 
آیم به سر کوی تو پویان پویان رخساره به آب دیده شویان شویان 
هنجاره ره وصل تو جویان جویان جان می دهم و نام تو گویان گویان <۲۴۸-ب»> 


(۱)-به زبان اردو در شبه قاره هند هم اینک نیز به دستمال» رومال می گویند . 

(۲) فوائد» ص۸۲ . 

(۳)-در فوائد» بیست و دوم نوشته شده است . 

(۴)-۷۱۱ ه. ق. 

(۵)- همان کتاب» ص ۰۱۳۱ مولف بخشی از مجلس بیست و نهم را آورده؛ سپس با مواردی از مجلس سی ام تکمیل کرده است. 





۱۵ 


ث_ِ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


صاحب کتاب گوید : 

دوشنبه بیست و هفتم ذی القعده سنه احدی عشر و سبعمائة ۲۲ دولت پابوس میسر 
شد. در خانه‌ ای که بیش مسجد آدینه کیل وکهری بود؛ پیش از نماز" سخن در استغراق 
حق و اهل آن افتاد. آن گاه فرمود که متعلمی بود» شرف الدین نام چون اکثر علوم را 
خواند» ترك آن بکرد و قدم در عبادت و ریاضت نهاد. روزی به خدمت شیخ گنج شکر 
آمد خدمت وی برسید که حال آن خواندنیهایت چیست؟ گفت : همه فراموش شد. 
بمجردی که وی این سخن گفت گنج شکر زعقه ای بزد و از خود بشد. چون به خود 
آمد آن مرد رفته بود» فرمود که آن شخص قوی بلند" پروازی کرد . 

صاحب کتاب گوید : 

خواجه چون این حکایت فرمود. به های های بگریست. آن گاه فرمود که پیری بود» 
وی را پسری بود که اکثر کتب متداوله را تحصیل نموده» روزی با پدر گفت که می خواهم 
قدم در درویشی نهم . پدرش گفت: بابا! اول برو و اربعین" برآر. رفت و اربعین" برآورد 
و به خدمت پدر آمد . پدر از آنچه از علم خوانده بود از وی چند مسئله پرسید . پسر همه 
را جواب بگفت . گفت : ای‌جان پدر» برو و اربعینی" دیگر برآر. رفت اربعینی دیگر 
بکشید و باز آمد . پدر باز مسئله چند پرسید . در اين مرتبه بعضی از آنها را جواب فرمود و 
بعضی را نتوانست . پدر باز گفت برو و اربعینی دیگر برآر. رفت اربعینی دیگر برآورد و 
به خدمت پدر آمد . پدر باز مسئله‌ای چند از وی پرسید. در این مرتبه " به نوعی مستغرق 
بود که به غیر از یاد حق در یاد وی نمانده بود. پدر چون آن حال بدید» بگفت : ای 


جان بدر » اکنون برخیز و در بی کاری که می خواهی شو و این رشته را از دست مده و در 


و هم صاحب کتاب گوید : روز دوشنبه سنهٌ ثلاث عشر و سبعمائة(۲) دولت سعادت 


۱-م: نماز به ۵-۲: بلندتری ‏ ۵-۲ اریعینی ‏ ۱۵-۴ اربعی ۵-۵: ندارد ۶-م: از ابعضی از 
(۱)-سال ۷۱۱ ه. ق. 
(۲) -فوائد» ص۱۳۷ . 
(۳)-سال ۷۱۳ ه.ق . 





شیخ نظام الدین محمدین احمدالیخاری ۳۳۵ 


دستبوس حاصل شد. یکی از حاضران عرضه" داشت که بعضی از حاسدان شما را چه در 
خلاء و چه در ملاء دشنام می دهند و «1-۲۴۹> سخنانی که نه لایق شما باشد» می گویند 
و می‌شنوند . خواجه چون این سخن بشنید» دیده بر آب کرد و فرمود که ای یاران» من 
همه ایشان عفو کردم شما نیز از جانب من عفو نمایید» زیرا که ما مردم از بدگفتیها" 
ما را نباید از بدگفتن کس در آزار گردیم و از به " گفتن کس خوشحال باشیم . در این سخن 
بود که یکی از مریدان برخاست و سر به زمین بنهاد و گفت(: 

هم اکنون در فلان موضع جماعتی گردآمده اند و خود را به شما منسوب کرده» مزامیر 
می زنند و رقص می کنند . چون این بشنید درهم شد» پس راست بنشست و گفت : هر چه 
کرده اند» نیکو واقع نشد" و در این باب غلو فرمود تا بغایتی که گفت : امامی که در نماز 
باشد و از وی سهوی در قرائت واقع شود مقتدی باید که سبحان الله گوید و اگر زنی در 
آن صف باشد» وقوف بر سهو امام یابد» وی را باید که بست دست راست بر کف دست 
چپ زند و امام را آگاهاند. اگر کف بر کف زند» مشابهت به لهو شود نماز وی باطل 
گردد. وقتی که از ملاهی و مناهی تا به این غایت پرهیز و برکنار بودن آمده است » چرا 
شاید که مزامیر زنند و رقص کنند . بسیار منع فرمود. آن گاه گفت : اگر یکی از مقامی 
بفتد » باری در شرع بیفتد" و اگر عیاذا باللّه کسی بیرون شرع افتد» دیگر چه ماند؟ 

و هم صاحب کتاب گوید"": 

سنه ثلاث عشر و سبعمائة"*" دولت پاپوس حاصل شد. سخن در آن افتاد» مردان 
حق هر طعامی که خورند نیت ایشان حق باشد. بعد از آن فرمود که شیخ شهاب الدین در 
عوارف آورده است که درویشی بود که در وقت طعام خوردن هر لقمه که بررگرفتی گفتی 
احجدالله ۱۸ دنت 

۱-ن: عرض .۰ ۲-ن: گفتنی‌ها ‏ ۳-ن: نیک ۴-ن: نه نیکو واقع شده . ۵-ن: نه افتد 


۶-ن: دوشنبه بیستم ذی الحجة 
()-فوائد» ص ۱۶۳ . 

()- همان کتاب؛ ۴ 
(۷۱۳-۳ ه. ق . 





۱۵ 


آدینه دهم ماه جمادیالاول سنه اربع عشر و سبعمائة ۲ به سعادت دستبوسی رسید . 
سخن در تحمل افتاد و تحرز" نمودن ازمخاصمت . فرمود که نفس است و قلب است. 
هرگاه کسی به نفس پیش آید» این به کسی ماند" که به قلب پیش آید» یعنی در نفس همه 
خصومت و غوغا و فتنه است و در قلب همه سکونت و رضا و ملاطفت» پس چون کسی 
به نفس پیش آید» این کس به قلب خصومت و فتنه مغلوب شود" اما اگر بر کسی مقابله 
نفس به نفس پیش آید» پس خصومت و فتنه را حد کجاست؟ آن گاه" این بيت بر زبان 
راند : 

فرد : 
ز هر بادی چو کاهی گربلرزی" اگر کوهی به کاهی هم نیرزی 

صاحب کتاب گوید : 

چهارشنبه سنهٌ خمس عشر و سبعمالة ۳ سعادت دست بوس حاصل آمد» سخن در 
جنس طاقیه(" افتاد . فرمود که دو طریق طاقیه باشد» یکی راناشزه" گویند» دیگری را 
لاطیه ؛ لاطیه آن است که بر سر متصل نهند و ناشزه" آن» که قدری از سربلند باشد و 
افراشته. یکی گفت که آن حضرت -صلی الله علیه و آله و سلّم-از این دو جنس کدام 
طافیه بر سر می‌نهاد؟ فرمود : لاطیه . 

دیباچه پنجم فوائدالفواد 
بسم الله الرحمن الرحیم 

حمد بی حد و ثنای بی عدحضرت صمدیت را که فیض فضل اوسلک سلوك وعقد عقاید 
نظام یافته به وجود صاحب المکارم والجود مستنبط رموزالدفایق» منکشف کنوزالحقایق ‏ 
سلطان الاولیاء قطب" العالی سلطان المشایخ و العارفین نظام الحق و الشرع والدین 

یکی از امت ختم النبیین ‏ نشد جز وی کسی ختم المشایخ 


۱ ل: تجربه ۲ -م: می ماند 0-۳: عبارت چنین است: پس خصومت و فتنه را این کس به قلب خحصومت و فتنه 
مغلوب شود. ۴-م: ندارد ما اک باه از رن ۶-ن: تیره (ناخوانا) ‏ ۷ن: تاصره ۸-م: قلب 
(۷۱۴۱ ه. ق. 

(۲)-۷۱۵ ه. ق. 

(۳)-طاقیه : نوعی کلاه بلند مخروطی شکل (دهخدا) . 

(۴) ۷۱۶ ه. ق. 





شیخ نظام الدین محمدبن احمدالبخاری ۴۳۷ 


می گوید : بنده حسن علاسجزی" که چون توفیق ازلی» موافق این ضعیف و سعادت 
ابدی» مساعدت اوقات این شکسته گشت. الهام فطرت رهنمون فکرت «۲۵۰ -1> آمد 
تا از کلمات جان پرور درویشان مجموعات جمع کرده شد . پیش از این جلدی تمام شده 
است ؟ نوشته دوازده ساله» مشتمل بر چهار دیباچه . اکنون این جلد دویم آغاز کرده 
آمد" . حق تبارك و تعالی» ذات ملک صفات خواجه_-ذکره الله بالخیر -را عمری جون 
خضر دهاد تا از این شربت که غیرت آب حیات است» خواص و عوام سیراب گردند. 
امید که جرعه ای از این جام جان بخش این معنی که راح ارواح است را حتما" به گوینده و 
شنونده و خواننده و نویسنده برساند . ان شاءالله تعالی وحده. 

سه شنبه » بیست و یکم ماه مبارك شعبان- عمت ميامنة " -سنه ست" عشر و سبعمائة۲۷ 
دولت بابوس دست آمد؛ بنده را حدیثی در دل بود» به خدمت باز خوانده شد که «من 
احب العلم و العلماء لم تکتب خطیئته. » آن گاه عرض افتاد که بس امیدوار حدیثی " است که 
از ستفت هی غلهاه تاه این کین نو شکه الم کویی ری وه ین تخت ستانفت 
است» چون کسی محب" ایشان شد» شایسته دوزخ نباشد؛ چون این چنین شود هرآینه 
گناه او ننویسند. 

آن گاه فرمود : 

تا محبت غلاف" قلب باشد» امکان معصیت است اما چون محبت در سویدای قلب 
درآمد» بیش امکان معصیت نباشد . پی فرمود: توبه و انابت درحال" جوانی نیکو آید» در 
بیری چه کند که تایب نشود؟ آن گاه این دو " بیت بر زبان مبارك راند : 

منتوی 

7 5. ۰ 1 1 ۰ 1 3 ۰ 

چون پیر شوی توبر سر انجام یی آیی سر حرف"" خویش ناکام آیی 
سازی خود راز تیره راهی "۳ معشوقه روز بی نوایی <۲۵۰-ب> 

بعد از آن فرمود) : 


.۱ نت این ۳-ن: راحتها ‏ ۴-ن: برکاته ۵-ن: تسع ۶-ن: وارثی . ۷-ن: محبت 


۸-م: خلاف ‏ ٩-ن:‏ حالة ۱۰-ن: ندارد ‏ ۱۱-م: شدی ‏ ۱۲-ن: خرف ۱۳ -ن: رآثیی 


(۱)- فوائد» ص ۰.۳۲۷ 
(۲) ۷۱۶ صه. ق. 


۱۵ 





۳۳/۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


حق تعالی از بندهُ خود از جوانی او خواهد پرسید که «یسئل المرء " عن شبابه». در این 
میان۲ دانشمندی در رسید و سر در قدم خواجه آورد و عرضه داشت کرد که من به خدمت 
از بهر ارادت آمده‌ام باعث این آن است که من در افغان پور""* بودم کناره آب» وقت 
نماز شام در رسید . من به نماز مشغول شدم» صورت مبارك شما معاینه کردن» هم در نماز 
مرا حیرتی بیدا شد؛ بیش از این بنده را به خدمت بیوندی نبوده است . جون روی مبارك 
شما بدیدم» نزدیک بود که هم در نماز " درهم شوم و از دست بروم» پس بعد از آنکه نماز 
شام گزاردم با دل گفتم که مرا به خدمت مخدوم" می‌باید رفت . اینک به خدمت مخدوم 
آمدم و بیعت کردم. چون آن دانشمند این حکایت تمام کرد» فرمود که این چنینها است» 
دیگر چیزی نفرمود . 

چون پاره ای فواید از فوائدالفواد. خواجه حسن علاء سجزی" بغایت رسید اکنون 
شروع می شود به ذکر بعضی فواید افض لالفواد امیر خسرو-قدس سره که در برابر 
فوائدالفواد نیز ملفوظات حضرت شیخ را جمع نموده. 

حطبهٌ اول افضل الفواد این است : 

بسم الله الرحمن الرحیم 

هذا انتخاب من افضل الفواید من کلام ملک الکلام خسرولاچین اين گوه رگنج علوم 
غیبی واین د رآثار زواهرلاریبی از خزانه دل خواجه راستین سلطان المشایخ والارضین قطب 
الوقت افتاد. حجة اللّه علی العباد صاحب الفروغ والاصول جامع المعقول و المنقول 
علم البلاغت. نظام الحق والشرع والدین» شیخ الاسلام والمسل مین وارث آنبیاء 
والمرسلین متع الله المسلمین بطول بقائه وادام علینا نهمته وخص الله تعالی اسلافه بالعز 
والاکرام التام بحرمة محمد علیه السلام آمین رب العالمین» «۱ ۲۵ -1> جمع کرده آمد 
آنچه از زبان آن شمع جمع ملکوت از عین لفظ ایشان و معانی آنکه به سمع رسیده به قدر 
فهم خود در این مجموعه که نام اوست افضل‌الفواید نوشته آمد که مشتمل به تواریخ 
مختلف به هر محلی که به خدمت بیوسته شده است . الحمدالله علی ذالک . 


۱-ن0: المومن ۲ -م: ندارد ‏ ۵-۳: ندارد ۴-ن: مخدومی ۵-۵: سنجزی ۶ ندارد 


(۱)- افغان بور (۳۲ ۸1861220) در استان اترپرادیش (۳۲۵065۱ 27 ) هند در شمال دهلی (126101) مزار دارد. 





شیخ نظام الدین محمدین احمد البخاری ۳۳۹ 


به تاریخ بیست و چهارم ذی الحجه روز یکشنبه» سنه ثلاث عشر و سبعمائة"* بنده 
ضعیف نحیف که یکی از بندگان درگاه ملک المشایخ فی الارضین است» خحسرو لاچین 
که جامع این معانی است دولت پابوس آن قطب عالم حاصل کرد همان زمان کلاه چهار 
ترکی به سر بنده نهادند به شرف بیعت مشرف گردانیدند الحمدالله علی ذلک - آن روز 
که بنده به خدمت پیوست در خاطر من بود که اول وهله بر در خواجه راستین بروم و 
بنشینم» اگر خواجه خود یاد کند درون بطلبد» بروم» آن گاه بیت آرم . الغرض چون بر 
آستانه خواجه بنده نواز رسیدم» بنشستم» زمان برآمد» دیدم مبشر که خدمتکار خواجه 
است. برون آمده سلام کرد و فرمود: اینجا ترکی آمده است؟ و فرمان شده است که 
درون آید» پس بنده برفور برخاست و برابر مبشر درون رفت و سر بر زمین نهاد. پس 
فرمان شد سر بر کن . سر بر کردم. پس بر لفظ مبار ك راند که نیکو کردی و نیکو آمدی و 
خوش آمدی و مرحمت و شفقت بسیار فرمودند» آن گاه به شرف بیعت مشرف شدم ؛ پس 
ردای خاص و کلاه چهار ترکی عطا شد و آن روز این مکاشفه بود که بنده به خدمت 
پیوست. آن گاه ملایم این معنی حکایت فرمود و سخن در پیوستن به خدمت پیر افتاده 
بود«۲۵۱-ب» بر لفظ مبار ك راند آن روز که دعاگوی به خدمت شیخ الاسلام 
فریدالحق و الدین -قدس سره العزیز -پبوست. شیخ الاسلام روی سوی دعاگوی کرد 
و فرمود: مولانا نظام الدین» می خواستم که نعمت سجاده و ولایت هندوستان به کسی 
دیگر دهم اما هاتف غیب در سرماندا کرد که نعمت ما برای نظام الدین بدایونی 
می رسد بعد از آن چندان شفقت و مرحمت در دعاگوی ارزانی می شد که آن را حد و 
نهایتی نبود. کلاه چهار ترکی بر سر دعاگوی نهاد و این حکایت هم در آن محل فرمود : 

طاقیه چهار خانه دارد : اول خانه شریعت. دوم خانه طسریقت» سوم خحانه 
معرفت» چهارم خانه حقیقت ؛ پس هر که در این خانه‌ها استقامت یافت» طاقیه او را 
واجب است که بر سر نهد و صواجه در این حکایت بود که سولانا 
بره ان‌الدین غریب و مولانا فخرالدین زرادی و مولانا شمس‌السدین یحیی 
درآمدند و سر بر زمین نهادند و بنشستند» بعد از آن خواجه -ذکره الله بالخیر - 
و ۱۳ 


۷۱۳-۱۱ «-. ق . 


۳۵ 





۳۳۳ 
و 


۴۴۰ ثمرات القدس من شجرات الأنْس 
بعدا ز آن این را تمثیل فرمود که اصل این کلاه از کجا است و کیان بر سر نهاده اند و بر لفظ 
مبارك راند که شنیدم از خدمت شیخ الاسلام فریدالحق و الشرع و الدین-قدس الله سره 
العزیز - که از خواجه ابواللیت سمرقندی -رحمة الله علیه - آمده است به روایت خواجه 
حسن بصری-رضی الله عنه-و او از امیرالمومنین علی- کرم الله وجه -و او از رسول 
صلی الله علیه و آله و سم که روزی رسول علیه السلام نشسته بود و صحابه گرد او 
مهتر جبرائیل بیامد -علیه السلام- چهار پر کاله جامه پیش حضرت رسالت -صلی الله علیه 
و آله و سلّم-نهاد و گفت یا رسول الله فرمان می شود که این چهار پر کاله که از بهشت 
است. این رابر سر نه» بعد از ان هر که را از صحابه خودبدانی بده. ۱-۲۵۲۰ 
پس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم-بستد و چهار پرکاله را بر سر نهاد» بعد از 
آن طاقیه اول که یک ترکی بود» فرود آورد و بر سر ابوبکر صدیق -رضی اللّه عنه-نهاد و 
طاقیه دویم که دو ترکی بود بر سر عمر خطاب -رضی الله عنه_نهاد که اين کلاه تو است و 
طافیهٌ سوم که سه ترکی بود بر سر عثمان -رضی الله عنه-نهاد که اين کلاه تو است و طاقیه 
چهارم که چهار ترکی بود بر سر امیرالمومنین علی - کرم اْله وجه و علیه السلام-نهاد که 
این کلاه تو است . 

بعد از آن فرمود که مشایخ طبقات و طبقه جنیدیه -رحمة الله علیهم - گفته اند که ما را 
بدین صورت حقیقت شده که کلاه اصل از حضرت الوهیت است که به محمد - صلی الله 
علیه و اله وسلم-رسید و از او تا به ما» چنانکه خرقه در شب معراج . 

بعد از آن بر لفظ مبارك راند که طاقیه یک ترکی که ابوبکر صدیق-رضی الله عنه -بر 
سر نهاده آن طاقیه ابدالان و صدیقان بر سر می نهند . 

اما مراد از این طاقیه یک ترکی که بر سر می نهند این است که جز خدای تعالی در حاطر 
اندیشه دیگر نباشد و از جملهٌ کارهای دنیا دور باشد. آن گاه لایق این کلاه شود که بر سر 
نهد و گرنه کذاب و دروغ گوی خائن باشد و حق این کلاه در باب ایشان است که به ارادت 
ازلره تاطرن ایشان به تورمعت فت‌مخور ناش و طاهر وبا حصرل مقضو دایز اند نود 
زیرا ۰ ۲۵۲-ب» چون صاحب طاقیه» طالب دنیا و اصحاب دنیا گشت از حق تعالی بازماند 


و او کذاب بود نه صدیق . 





شبخ نظام الدین محمد ين احمد الیبخاری ۳۴۱ 


اما طاقیه دو ترکی که عمرین الخطاب- رضی الله عنه-بر سر نهاد» این طاقیه را 
عباد و طبقه اوتاد و بعضی از منصوریان بر سر نهاده اند و مقصود از این دو ترکی آن است 
که چون مردم بر سر نهند؛ اول از دنیا ترك کنند و ذاکر باشند و جز مشغولی حق با غیری 
مشغول نشوند» دویم آنکه اگر چیزی او را از حلال برسد آن را تا شام نگاه ندارد همه را به 
مصرف رساند و گرد خلق دنیا نگردد و از ایشان دور باشد . پس این کلاه دو ترکی حق 
ایشان است که بر نهند و گرنه گرفتار دور ضلالت باشند . 

اما طاقیه سه ترکی که عشمان-رضی الله عنه-بر سر نهاد آن است که آن را زهاد و 
مشایخ طبقات و اهل خرد پیشتری بر سر نهاده اند و مقصود از این سه ترکی آن است : اول 
ترك دنیا کند از جمله لذٌتها و شهوتها و هواها؛ دویم دل را پاك گرداند از غل وغش وفحش 
وریا و جز آنکه باشد» سیوم از اصحاب دنیا برد با حق موانست گیرد» پس چون چنین 
شود این طاقیه حق اوست و اگر نه کذاب باشد . در میان طبقه جنیدیه. رحمة الله علیه . 

طاقیه چهار ترکی که امیرالمومنین علی-کرم الله وجه وعلیه السلام-بر سر نهاده» آن 
است که این طاقیه را اصحاب صفّه و علما و سادات و طبقه مشایخ کبار بر سر نهاده اند و 
مراد از این چهارترکی» دولت و سعادت است و آنچه در هژده هزار عالم است در این 
طاقیه چهار ترکی مرکب گردانیده اند . اما باید که از چهار چیز دور (۲۵۳ -1> باشد تا در سر 
نهادن این کلاه چهار ترکی درست آید و از اهل صفه گردد وگرنه فردای قیامت در میان 
امل تقلیدان و مزیفان برانگیخته شود و خائن باشد . ۱ 

اکنون بدان که مراد از ترك اول آن است که ترك الدنیا مع صحبةٌ الاغنیای یعنی ترلگ دنیا 


کند با صحیت دنیادارال. 

ترلك دوم آن است که ترك اللسان من غبر ذکر الله تعالی» نگوید بر زبان سخنی مگر ذکر 
خدای تعالی . 

و مراد از ترك سوم آن است که ترك بصره من غیرالله »یعنی ترك دور باشد برغیری 
از نظر و نبیند در غیری تا نابینا نشود. 


بعد از آن حواجه - ذکره الله بالخیر- چون بدین حرف رسید» چشم پر آب کرد و 
نکر تست چنانکه در همه حاضران اثر کرد و این دو مصرع از بزرگی بر زبان راند : 


۱۵ 


۳۵ 





۱۵ 


۳۴۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


قرد: 
اگر بجزرخ تو دیده‌ام به کس بیند 
کشم به جبر به انگشت چون سزاش همین است 

و مراد از ترك چهارم آن است که طهارة القلب من حسب الدنیا » یعنی پاك گرداند دل از 
دوستان دنیا و آنچه در اوست . پس چون زنگار محبت دنیا از آيينه دل پالك کند و باحق 
موانست گیرد و همت غیر از میان برخیزد و با حدای تعالی یگانه شود این طافیه حق 
اوست که بر سر نهد . بعد از آن خواجه_-ذکره الله بالخیر - چشم پر آب کرد و فرمود: اگر 
چه شود که حجاب از میان بر گیرند و این سر ظاهر گردد و غبار برافتد و این ندا دردهند که 
بی بصر و بی سمع و بی نطق. پس چون بدین مقامات رسید. لذت مشاهده و مکاشفه 
یابد که این طاقیه حق ایشان است که بر سر نهند . الحمدلله علی ذلک . 

هم در کتاب افضل الفواید ‏ ۰ ب» در فضیلت ماه شعبان سخن می کرد که به یک 
ناگاه محمد غیاث پوری با سه نفر در خدمت خواجه راستین بیامد و سر بر زمین بنهاد! و 
فرمود: بنشین . بنشست. یس خدمت وی اقبال را بیش خواند و گفت قدری خربوزه 
موجود است. بیار و پیش ملک محمد بدار . بیاورد و بنهاد» بعد از آن فرمود : قدری نبات 
و خرما موجود است نیز به این سه نفر بیار» رفت و بیاورد و نزد ایشان بداشت . آن سه 
نفر بمجردی که نبات و خرما در پیش ایشان بنهادند» گفتند : يافتیم آنچه اندیشیده بودیم . 
خدمت وی متبسم شد و گفت : وقتی خدمت شیخ الاسلام۲ شیخ گنج شکر نشسته بود 
هفت نفر درویش از در درآمدند هر یکی جیزی در خاطر اندیشیده» حدمت وی خادم را 
طلب داشت وآنجه در خاطرها اندیشیده بودند» فرمود تا در بیش آنها حاضر سازند . و 
آن هر۵ هفت نفر بر خاستند و سر بر زمین نهادند و گفتند مارا مدت بیست سال است تا 
می گردیم و مردی می جوییم که خود را به فتراك وی بندیم» نمی‌يافتیم . الحمدلله که 
یافتیم . این بگفتند و دست بیعت برآوردند و مرید گردیدند . 

و هم در افضل الفواید می‌آرد که خدمت وی فرمود که از حذیفه یحیی معاذ رازی 
_قدس سره در نظر آمده که گفته علمای امت سرور بنی آدم-صلی الله علیه و آله وسلم- 


۸-۱: نهاد ۲-م: ندارد ۵-۳: اسلامی ۳-م: ندارد ۵ ن: نیز 





شیخ نظام الدین محمد بن احمد البخاری ۱ ۳۳۳ 
هم از ناشایست دنیا در دنیا نگاه دارند و هم از آتش دوزخ و هول قیامت . 

و هم در افضل القواید می‌آرد که دوازدهم ماه محرم روز شنبه سنهٌ ثلاث و عشر و 
سبعماية ۲۱۱ به دولت قدمبوسی مشرف گشتم. حکم به نشستن فرمود» بنشستم . بعد از 
ساعتی مولانا شهاب الدین میواتی و شیخ عثمان سیاحی" و شیخ جمال الدین هانسوی و 
مه لانا ترهان انیت استندت سیر ۱۵ص ره تهادتت ی انشان راب امد 
تن( بس سخن در فضیلت ماه شعبان و نماز و طاعتی که در آن است در پیوست و 
بسیار بگفت. آن گاه روی به جانب حسن قوال که سر قوالان بود» آورد و فرمود که 


عزیزان حاضرند» راکو حسن سماع آغاز کرد و این چند بیت بنده برخواند : 


عشقت خبر زعالم بی‌هوشی آورد . اهل صلاح رابه قدح نوشی آورد 
عشق تو شحنه ای است که سلطان عقل را موی جبین گرفته به چاوشی آورد 
من ناتوان ز یاد کسی که گشتم ای طبیب آن داروم بده که فراموشی آورد !۳ 


پس شیخ عشمان سیاح و شیخ جمال الدین هانسوی را وقت خوش گردیده به سماع 
برنشستند و در رقص آمدند و از چاشت تا نماز پیشین حال بر این منوال بود. چون از سماع 
باز ایستادند» چند خرفه و کلاه طلب داشت. به هر یک از این دو عزیز دو خرقه کرامت 
فرمود و به من که غزل از من بود یک کلاه سفید عنایت فرمود. روزی بسیار با راحت بود. 

تاریخ چهارم ماه صفر روزچهارشنبه» سنهُ مذکور دولت پابوس حاصل شد. پس سخن 
خپات یدانق مق بان افافری ‏ هراق هی ان کی رازن 
داستتت؟ زیرا آنچهه در خبر آمده که روزی مردی نزد پیغمبر- صلی الله علیه و آله وسلم- 
آمد و گفت یا رسول الل بردگان دارم هر روز جند گناه از ایشان؟ درگذارم و عفو کنم؟ 
فرمود : هفتاد گناه بگذار» چون هفتاد و یک شود تدارك کن . بعد از آن ملایم این معنی 
حکایت فرمود که وقتی مولانا کیتهلی۷ بر دعا گویی درآمد» طعامی موجود شده بود» مبشر 
را فرمودم که بیاورد . او در آوردن درنگ کرد» پس چوبی در پیش من بود بر پشت او زدم 


۱-م: سیاح ‏ ۲-م: غریب آمدند ۳ن:به ۴-م: بنشستند ه۵م: زیراچه عم: ندارد ۷-م: کتهلی 


(۱)-۷۱۳ ه.ق 
(۲) ر.ل2 : کلیات غزلیات خسرو جاپ لاهور» ۷۴(.مٍ. ر۴.ص ۷۶۶ در پایان این غزل آمده است : 


۱۵ 





۲۰ 


۳۳۴ ثمرات القدس من شجرات الانس 


(۴-ب» مولانا کیتهلی آه کرد و بر خود پیچید چنانکه گویی بر پشت او زدم. پس" 
گفتم شما را چه شد که آه کردید؟ بالفور" پیراهن از پشت دور کرد . نظر کردم عین عکس 
آن چوب بر بشت ایشان برآمده بود. 

به تاریخ شانزدهم ماه صفر » روز دوشنبه سنهٌ مذکور» دولت پابوس حاصل شد» سخن 
درعشق افتاد» پس چشم پرآب کرد و در غلبات شوق و اشتیاق آمد و این غزل ب رخواند : 

گر عشق نبودی و غم عشق نبودی چندین سخن نغز که گفتی که شنودی 
ورباد نبودی که سر زلف ربودی رخساره معشوق به عاشق که نمودی 

بعد از آن فرمود که شیخ الشیوخ شیخ شهاب آلدین سهروردی- قدس سره-در مونس- 
العشاق خود می نویسد : 

اول چیزی که حق سبحانه و تعالی آفرید» گوهری بود تا بناك و او راعقل نام کرد که 
(اول ما خلق الله العقل ۲ »و آن گوهر را سه صفت بخشید» یکی شناخت خود و یکی 
شناخحت حق و یکی شناخت آنکه نبوده . بعد از آن این هر سه را تمثیل فرمود : 

آن صفت که به شناخت حق تعالی تعلق داشت » حسن پدید آمد که آن را نیکویی گویند 
و آن صفت که به شناخت خود تعلق داشت عشق یدید آمد که آن را بهتر خوانند و پس آن 
صفت که به نبود تعلق داشت حزن بدیدآمد که آن را اندوه خوانند و این هر چه۳ بوداز 
چشم یار پدید آمد . 

بعد از آن خواجه-ذکره الله بالخیر- فرمود که حسن چون در خود نگریست خود را 
و تی در وی بیدا شد» تبسمی کرد چندین هزار ملک مقرب از آن 
تبسم پدید آمد بس خواجه 0 اه 
السلام-در آغاز صبح اربعین صباحاً چون چشم بگشاد و نظرش بر جمال عشق ق افتاد» 
جنبشی در وی پدید آمد. به آن جنبش طاق در رواق؟ بهشت رایشت بازد و بدین خرابه 
بیامد. آن گاه خواجه چشم پرآب کرد و فرمود که آری سبق عشق در شارستان بهشت 
تکرار نتوان کرد» خانه در ویرانی وحشت باید ساخت تا سبق عشق ابت آید . بعد از آن 


۱-م: ندارد ۲-م: برفور ۲-م: هرسه ۳-م: ورواق 


(۱)-از نظر تشیع نگ : الکافی» چاپ غفاری؛ ج/۱ ص ۲۱. 





شیخ نظام الدین محمد بن احمد البخاری ۴۳۴۵ 


خواجه فرمود که هر بلا که آدمی را می رسد از این چشم می رسد » خواه نعمت و خواه 
بلا » این هر دو چیز در چشم این کس نهاده اند» یس عاقل اوست که نظر در نعمت کند . 
آن گاه ملایم این معنی حکایت فرمود که در قصص الانبیانوشته۱ دیده‌ام که مهتر داوود 
علیه السلام <1-۲۵۵» دید آنچه دید عاقبت الامر چندان بگریست که گوشت و پوست 
رخساره مبارك وی بریخت . پس گفتند : ای داوود» چه می‌کنی؟ گفت : چه کنم» این 
دیده مرا بر این داشت که نادیدنی دید » بس عذر این دیده هم از دیده" می خواهم باشد که 
لباس مغفرت در برکنند . خواجه_ذکرالله بالخیر- چون این حکایت تمام کرد حسن علاء 
سجزی در مجلس حاضر بود» سر بر زمین آورد و عرضه داشت" که مناسب این حکایت 
بنده را مصرعی چند یاد آمده» اگر فرمان شود بگویم . فرمود: بگو . 
غزل : 
شبی آن چشم مست و آن لب خونخواره را دیدم 
زگریه چشم من خون شد پشیمانم چرا دیدم 
ندید این چشم من جز بر سر زلف بلا شوری 
از این چشم پریشان بین همیشه این بلا دیدم 
مرا گفتند سوی او مبین دیدم بلا کردم 
مرا گفتند ای دل اين مکن کردم سزا دیدم"٩؟‏ 
بعد از آن خواجه _ ذکر الله بالخیر - بسیار استحسان کرد که نیک و گفتی" آن گاه ملایم این 
معنی حکایت دیگر فرمود در آنچه عمر خطاب-رضی الله عنه -مسلمان شد آینه محبت 
پیش نظر وی داشتند» یس در آن آیینه صورتی دید که در وصف نیاید . عمر پرسید : تو کیستی 
بدین زیبایی؟ آن صورت گفت : من محبت حقّم. گفت : به‌ من کی رسی؟ گفت : آن زمان 
که خرقه خطاها پیش*۵ محمد- صلی الله علیه و آله و سلم -پاره کنی و اسلام آری . آن گاه 
خواجه چشم پرآب کردو فرمود که سرمه عشق سرمه ای است که درهرچشمی که بگنجد از 
عرش تا فرش هیچ حجابی نماند. پس این دو مصرع هم در این محل بر زبان مبارك راند : 


۱-م: نيشته ۲-م: ندارد ۳ ن: عرضداشت ۴-م: گفته ۵م: سور؛ طه 


(۱) در کلیات فزلیات خسرو » چاپ لاهور ۱۹۷۴ م؛ یافت نشد . 


۱۵ 





۳۳۶ ثمرات القدس من شجرات انس 


فرود: 
عشق آیینه است ‏ در او زنگی نیست نامرادان را از این کحلارنگی نیست 
لختی سخن در نیکبختآو بدبخت افتاد و دراین باب بسیار سخن بکرد آن گاه چشم 
(هاها پیات گرقه کت بیجاره قاضی حمیدالدین ناگوری این رباعی را بسیار 


خوب گفت : 
رباعی : 
پایم همه اطراف جهان پیموده ست گوشم همه اسرار جهان بشنوده ست 
ازدانش دل هیچ کسی ناسوده‌ست تابخت نباشد این همه بیهودهست 


آن گاه لختی سخن در بزرگی سلطان العارفین» سلطان بایزید بسطامی افتاد و آهی که 
داشت" از هنگام طفلی تا ایام شباب دستیاب وی شد» پس های های بگریست و گفت 
امل سلوك گفته اند که اگر بارهای نعمت هشت بهشت در کلبهٌ ما گشایند و نعمت هر دو 
سرای* به اقطاع ما دهند» یک آهی که در سحرگاه بر یاد شوق آورده‌ایم* و یک نفس که بر 
یاد او برآریم با ملک هژده۲ هزار عالم برابر نکنیم . 

بعد از آن لختی سخن در سلوك افتاد. بر لفظ مبارك راند که روزی خدمت گنج شکر 
در سجده بود. شنیدم که چیزی می گوید» گوش داشتم این بود : الها! اگر فردا مرا دوزخ 
فرستی چندان فریاد کنم بر یاد شوق تو که امل دوزخ از ناله فریاد من عذاب را فراموش 
کنند. الها !بر کسانی که پیش از ما بوده‌اند» هر کسی به چیزی سر در فرو آوردند» ما هیچ 
کس را سرفرو نیاوردیم و یکبارگی کونین راو آنچه در اوست فدای تو کردیم و اگر خود را 
خواهم" نه از برای خود خواهم از بهر تو خواهم . الها! اگر یک ذره از صفت تو به صحرا 
افتد هفت آسمان و زمین بر هم افتد و بر ما در هر لحظه صدهزار صفت تو ظاهر می گردد 
و ما آن را" برمی داریم و نعره هل من مزید می زئیم "! و با این همه لب خشک و روی زرد 
بر درگه تو می آریم . 

بعد از آن بر لفظ مبارك راند که چون موسی به دولت نور تجلی مشرف شد در خود به 


۱-م: کله 0-۲ : ندارد ۳-م: ندارد ٍ ۳-م: دستیاب داشت ۵-م: سرا ۶م: و 
0-۷ : مزده م: خواهیم ۸-٩‏ کتف آن را ۸-۰ ندارد 





شیخ نظام الدین محمد بن احمد البخاری ۳۳۷ 


دیدهُ غیرت نگریست که جز من عاشقی دیگر نیست در:زمان (۲۵۶» جبرائیل -علیه 
السلام -فرود آمد و فرمان رسانید که ای موسی! نظر در زیر طور کن . چون موسی نظر 
کرد چندین هزار پیران! هشتاد ساله و جوانان هژده ساله بدید که در عالم تحیر ایستاده؛ 
چشم بر عرش داشته فریاد ارب آرنی آنظر۱) می کنند . پس موسی در سجده افتاد و 
گفت : الهی! ایشان کیانند؟ فرمان آمد که ایشان امتان"محمد -صلی الله علیه و له و 
سلّم- اند . آن گاه خواجه چشم پرآب کرد و گفت : زهی کرم که هنوز نام و نشان هیچ جا 
بیدا نبود که حکایت و ولوله ما را بیش نظر دوستان خود جلوه می داد. بعد از آن لختی" 
سخن در مصاحبت افتاد» بر لفظ مبارك راند که صحبت نیکان به از کار نیک است و 
صحبت بدان بدتر از کار بد . آن گاه ملایم این معنی فرمود که شیخ جلال الدین تبریزی - 
قدس سره گفته : یک ساعت صحبت یک به از عبادت صد ساله است . بس هر که 
صحبت نیک گزید» دولت هر دو سرای یافت و هر که صحبت بد گزید. او از جملة 
سعادتها محروم شد» بعد از آن خواجه چشم پرآب کرد و فرمو د که اگر صحبت است» 
همین صحبت اولیا و یکان است و بر زبان این قطعه راند : 


قطعه : 
با بدان کم نشین که صحبت بد گرجه باکی تو راپلید کند 
آفستابسی بسدیین بزرگی را ذره ابر نساپ دید کند(۲) 


بعد از آن مولانا وجیه الدین پایلی و مولانا برهان الدین غریب عرضه داشتند : اول 


افتقار پس از آن سرور است به اتصال» پس از آن قناعت است هه انتباه بس از آن بقا ۱ 


است به انتظار و نرسد هیچ مخلوق بالاتر از این . بعد از آن لختی سخنی در تعریف 
(۲۵۶_ب» و احوال منصور حلاج -قدس سره در میان آمد و استقامت او در آخر کار . 
خواجه به های های بگریست و بر صدق محبت او است‌سان بسیار فرمود و گفت : 


(۱)-سوره اعراف؛ آیه ۱۴۳ . 
(۲)در دیوان بخشی طبسی این ببت با ضبط زیر آمده است . 


۱۵ 


۳ 


۱۰ 


۴۳۴۸ ثمرات القدس من شجرات الأْئْس 


زهی صادق که اول روز بکشتند» دوم روز بسوختند »سیوم روز در آب روان کردند . آن 
گاه خواجه در مناسب این حال این رباعی بر زبان راند : 
رباعی : 
آن روز مسباد کز تو بیزار شوم یسابردگری درین جهان یار شوم 
گر بر سر کوی تو مرا دار کنند من رقص کنان بر سر آن دار شوم 
بعد از آن فرمودکه چون مردم منصور را به سنگ زدن گرفتند و کسی به جهت شرع گلی 

به وی زدی » آه شغبناك بکشید . پرسیدند که این همه سنگ خوردی و آه نکردی به گلی 
ول هت وفع مت : رب ان دانسستت وف رگا 
خواجه آهی بک شید و اک از چشم بیرون داد و این رباعی برخواند : 


رباعی : 
سبرگسردانم تسو کرده ای می‌دانی ‏ بااین هممسه کرده‌ها میان جانی 
گر خلق ندانند درین دل چه غم است بباری که تو درد دل من می دانی 


به تاریخ بیستم ماه جمادی الاول» روز یکشنبه سنهٌ مذکور دولت پا بوس حاصل شد. 
سخن در سلوك افتاد . مولانا شهاب الدین میواتی و شیخ ضیاءالدین بانی پتی حاضر 
بودند» عرضه داشتند که معنی « من شَرَح اللّه صّدره للاسلام»(۱) چیست؟ حواجه - ادام 
انس لفط ماز ق رانک خوتهارف زا نظر بر ال رتیت و وبوی رت فاد 
نابینا شد» معنی این است . ملایم این معنی فرمود که وقتی خواجه سمنون! محب قدس 
الله روحه در مسجد مکه تذکیر می گفت ؛ سخن در محبت می‌رفت» پس خلق را مستمع 
نیافت » روی سوی قنادیل مکه بکرد و گفت : ای قنادیل ! این سخن محبت است آخر به 
شما می گویم. چون این سخن بگفت. قنادیل با یکدیگر می آمدند" و ریزه ریزه شدند 


۱ ن: ممنون ۲-م: ندارد 6-۲ ندارد ۳ م : بینند 


(۱)-سوره زمر آیة ". 
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محبت به گوشه خاطر به دنیا نگرند! تو بیش در وی منگر که او مرتد طریقت شود" . بعد از 
آن مولانا برمان الدین غریب-سلمه الله تعالی-عرضه داشت" که در محبت اصل 
چیست؟ خواجه فرمود که محبت صفای دوستی است زیرا آنچه؟ محبان حق به دنیا و 
آخرت شرف نکنند» بلکه در وی به گوشه چشم هم ننگرند؛ مگر به احق المرء مغ من 
آعت ان که مضه داش ۶ که هد ی راید ردنت وق ند فده اد 
آنکه تا هر سفله دعوی محبت نکند» چون بلا بیند در هزیمت شود. 
پس خواجه هم در این محل فرمود: بزرگی بود او را شیخ صوفی بدهنی گفتندی» 
وفتی در عالم تفکر فرو رفته بود »ناگاه سر بر آورد و این لفظ بر زبان راند «لّیس لی سّواک 
حفاٌ کیفٌ ما سلب فاحشُرنی» یعنی مرا جز در تو نصیب نیست و دلم به هیچ کس مایل نه . 
آن گاه فرمود که من از شیخ بدرالدین و او از خواجه قطب الدین بختیار اوشی- قدس 
سره شنید که گفت : رضا در محبت آن بود که اگر دوزخ را بر دست راست نهند» نگوید 
که چرا بر دست چپ ننهادند . زیرا که اول چیزی که الله تعالی بر بنده فرص کرد» معرفت 
حودش بود چنانکه آیه «و ما خَلَقت الجر والانس الا لیعبدون»(۱) دال است" بر اين . 

آن گاه فرمود که فردای قیامت عاشقان حقیقی را به زنجیرهای۸ نور بسته بیاورند که 
اگر گشاده آرند» تمام عرصات فیامت را بر هم می زنند . بعد از آن فرمود که خدمت شیخ 
معین الدین سجزی- قدس سره-نوشته که تقوی در غایت» صاحب جمال؟ است» قرار 
نگیرد» مگر در دل اندوهنالك و خنده غافل زن زشت روی و او قرار نگیرد » مگر در دل 
امل نشاطء اما عاشقان وی» هم از اين و هم از آن فارغ اند +۲۵۷-ب>. 

آن گاه فرمود که شیخ بهاء‌الدین زکریا گفت که راه محبت آن است که چون بامداد 
برخیزد از شب یادش نباشد و چون شب درآید از بامدادش"۱ یاد نبود. بعد از آن خواجه 
فرمود که چون اهل محبت را چیزی فتوح رسد» بگویند که امروز نعمت بلا را از ما باز- 
ستدند و عافیت رادر عوض آن داده‌اند. آن گاه ملایم این معنی فرمود که شیخ 


اشان نکر و ۲-م: شده ۳-م: عرضه داشته ۴ زیرانجه ۵.م: احیاء 


۶ م: عرضه داشته ۷ ای که ۸ م : زنجیر 0-٩‏ حمالیت ۸-۰ بامداد 


(۱)-سوره ذاریات. آیه ۵۶. 





۱۰ 


۱۵ 


۴۸۵۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


شهاب الدین سهروردی را چون چیزی فتوح رسیدی در حال به خلق دادی و گفتی که 
امروز از ما نعمت بل بازستده اند و به عافیت مشغول کرده‌اند . چون این بگفت حو اجه 


لی‌سستا ۰ 


تاریخ دهم شعبان» روز سه شنبه سنهٌ مذکور دولت بابوس حاصل شد. سخن در 
تقدیر نیکی و بدی افتاده بود» مولانا محمود کهنهایتی و مولانا علاء‌الدین اندیتهی و شیخ 
یوسف چندیری وال و مولانا برهان آلدین غریب وشیخ عثمان سیوستانی به خدمت وی! 
حاضر بودند. گفت : نیکی و بدی همه از خداست. اما نیکی را حق -سبحانه و تعالی- 
اضافت به خود کرده » بدان رضا داده» بدی را رضا نداده .یس چون یکی از کسی سر بر- 
زند» بگوید که از حق است و اگر بدی سر برزند» منسوب به خود کند. بعد از آن حواجه 
فرمود که وقتی سفیهی» سیلی ای بر گردن مبارك خواجه ابوسعید ابوالخیر بزد» خواجه 
سر پس کرد و بدید. آن سفیه بخندید و گفت : چه می‌بینی که تو فرموده‌ای که تقدیر نیکی 
و بدی از خداست عز و جل. خواجه گفت که همچنین است. اما می‌بینم که کدام 
بدبخت را بر من گماشته اند و روی که سیاه شد . 

بعد از آن حکایت دیگر فرمود که وقتی قاضی حمیدالدین ناگوری با طایفهُ ابدالان در 
عالم طیر بود بر سر دریا رسیدند» جمله ابدالان بایستادند و در تفکر شدند و هم در این 
بودند که جهازی «<۰1-۲۵۸ پر از رخت بازرگانان غرق می‌شد» بس قاضی حمیدالدین را 
رحمی در دل بدیدآمد و روی سوی آسمان کرد و گفت : الهی! نگاه بدار ۲ . بس همین که 
این سخن بگفت جهاز غرق نشد.» پس ابدالان چون این بشنیدند» روی سوی قاضی 
حمیدالدین کردند و گفتند: ای قاضی تو لایق همراهی نبی» تو رابا تقدیر حق چه کار؟ 
قاضی گوید این بگفتند و از من غایب گردیدند و تا بیست سال حاضر نگشتند . بعد از آن 
لختی در نفس درویش افتاد و عزت داشتن ایشان» پس بر زبان راند که درویشان آتش و 
آبند. پس فرمود که وقتی در مصر درویشی ژنده۲ پوش درآمد» سه روز بگشت» چیزی 


نیافت چون سه روز به فاقه بگذشت بر رود نیل رفت و بنشست نا گاه ماهی ای از دریا 


۱-م : ندارد آد م: نگاهدار همین م: زنده 
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بیرون افتاد» آن درویش آن را بگرفت و در شهر آمد. به هر دکانی از برای آتش رفت 
ندادند» به میانه شهر رفت و ایستاد و روی به سوی آسمان کرد و گفت: الهی! بعد از سه 
روز ماهی ای دادی» قدری آتش هم ده. بمجردی که درویش این سخن بگفت» آتش 
بخاست . شوری و هولی در شهر افتاد و شهر سوختن گرفت . سنگ و چوب یکسان 
می سوخت و خلق به ستوه آمده از شهر بیرون رفتند» خلیفه کسان بر اولیای طريقت که در 
آن وقت بودند » بفرستاد» چون ذوالنون مصری و اولیای دیگر که دعا کنند تا این آتش 
فرونشیند. پس خواجه ذوالنون گفت که ما پیش از آنکه کس خلیفه آید دعا کرده ایم» این 
آتش دنیا نیست » این آتش دل درویش است او را باید دریافت» باشد که به دعای وی این 
آتش فرو نشیند. در تفحص شدند» دیدند درویشی در میان آتش ایستاده ماهی بریان 
می کند . این خبر به خلیفه رسانیدند» خلیفه خواجه ذوالنون را نزدیک آن درویش بفرستاد 
(۰-ب» چون خواجه ذوالنون برفت و گفت: ای درویش شهر مسلمانان راو 
خانه‌های ایشان را چرا می سوزی؟ درویش روی به سوی ذوالنون آورد و گفت آه. ای 
خواجه سه روز است که در شهر تو آمده‌ام قدری آتش طلبیدم تا ماهی بریان کنم و 
بخورم» کس نداد . چرا شهر نسوزد؟ پس برخاست و روی به سوی آسمان کرد و گفت : 
الهی! ماهی من بریان شد» تو آتش خویش گرد ان.در زمان آتش فرو نشست . 

و نزدیک به آن حکایت دیگر فرمود که درویش محمد جرگر نام یکی از ابدالان بود» 
آمد و در مسجد محله جمله فروشان شهر هری اقامت فرمود . روزی از کوزه وی آب در 
صحن ريخته بود» نگهبان مسجد پنداشت که مگروی بول کرده. ضرب الیم بر وی بزد» 
آهی بکردو از آنجاروان گشت . چوب مسجد رااز اه اوا آتشی بیدا شد مسجد را 
بسوخت و از آنجا به بازار محلهٌ جمله افتاد. سلطان» مجدالدین بن طالب" را که وی نیز 
از اقطاب بود از آن خبر کردند . در عقب وی روان گشت. چون به وی رسید» گفت : 
جرگر شهر مسلمانان را چرا می‌سوزی؟ جرگر بازگشت و آب چشم خود به جانب آتش 
انداخت . آتش فرو مرد. آن گاه این چهار مصرعی را بر سلطان مجدالدین بر خواند : 


۱-م: مسجد از چوپ بود ۲ م: طالبه 


۱+ 





۱۵ 


۳۲۵ 


۵۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


رباعی : 
اين آتش دوشین که برافروخته بود او سسوختن از دل من آمسوخته بود 
گر آب دو چشم من ندادی‌یاری چه جمله فروشان که هری سوخته بود 
و هم در کتاب مذکور گوید: تاریخ بیستم ماه شوال سنهٌ مذکور دولت پابوس حاصل 
شد. مولانا شمس الدین یحی و مولانا نصیر الدین و مولانا وجیه الدین بایلی و مولانا 
برهان الدین غریب همه به خدمت حاضر بودند» سخن در اصحاب تحیر افتاد» بر زبان 
مبارك راند : عارف در طریقت کسی است که هر لحظه و لمحه در عالم تفکر باشد و از 
آمد و شد خلق و روز و ماه و سال خبر نداشته «۲۵۹-> باشد و هرلمحه ارادات از عالم 
غیب بر وی نازل می گردیده باشد . بعد از آن ملایم این معنی حکایت فرمود : 
روزی در خدمت خواجه قطب الدین بختیار اوشی عزیزی حاضر بود» سر بر زمین 
بنهاد و گفت مرایاری بود از واصلان حق. او حکایت کرد که وقتی در ملک بدخشان 
بودم » چند نفر سیاح با من یار شدند و ایشان درویشان صاحب نعمت بودند. گاهی حال 
ایشان چنان می‌شد که یک ماه در عالم تحیر می افتادند به نوعی که دو چشم سوی بالا 
داشته خبری از آمدن و بیرون شدن خلق نه» اما چون وقت نماز درآمدی به هموش 
می‌آمدند و وضو می کردند و نماز می گزاردند و باز به همان حالت عود می‌نمودند . بعد از 
آنکه وی این حکایت بگفت خواجه فرمود که شیخ الاسلام گنج شکر -قدس سره-را 
رسم بودی که هرگاه در عالم تحیر می‌شدی» روزی هزار بار بیش در سجده شدی و 
برخاستی تا آن زمانی که از چشم مبارك وی خون روان شدی. آن گاه در عالم صحو 
رفتی . بعد از آن لختی سخن در کرامات افتاد بر لفظ مبارك راند : 
مولانا نجم الدین اصفاهانی که چند گاهی مجاورت خانه کعبه نمودی و پیش در کعبه 
متعلمان را سبق گفتی . روزی در خدمت وی حکایت سلولك می گذشت. هم در این میان 
مولانا را وقت پیدا شد و درعالم سکر افتاد. فریاد بر آورد: مستم مستم . هاتفی آواز 
داد : ای نجم الدین این چه فریاد است. دم درکش تا حد مستان نخوری . چون این 
بشنید» دم درکشید . دیدند که خون از پیشانی وی روان شد . پس در بزرگی وی سخن 
بکردو گفت : روزی مولانا در میان مجمع اصحاب نشسته بود به یک مرتبه سر بالا کرد و 
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در آسمان بنگریست و باز سر فرودآورد و باز بالا کرد و فرود آورد. ۰ب آن گاه به 
های های بگریست . اصحاب »سیب سر بالا کردن و فرود آوردن و گریستن را از وی 
پرسیدند؟ گفت : دیدم در های آسمان گشاده شد و فرشتگان با طبقهای نور بیرون آمدند و 
نزدیک به من شدند و آن طبق‌ها را بر من ایثار کردند آن گاه بایستادند» به سوی آسمان 


می نگریستند و در زير لب چیزی می گفتند . در سر من فرو خواندند : ای نجم الدین» هیچ 


می‌دانی که اینها در زیر لب چه می گویند؟ گفتم : نه . گفت : می گویند که الهی به حرمت 
علم و تقوای مولانا نجم که ما را بیامرز. اين گریهُ من از آن جهت بود که زهی کرم که در 
باب این مشتی خاکیان است . بعد از آن ملایم اين معنی سخن کرد : 

سید نورالدین مبارك غزنوی- نورالله مرقده- هر پنجشنبه ای تذکیر می کرد. روزی 
مولانا علاءالدین کرمانی حاضر بود » چون سید نورالدین تذکیر آخر کرد و به تسمیه 
رسید» روی به سوی خلقی که جمع آمده بودند بکرد و گفت : ای عزیزان پنجشنبه آینده 
ما از چهان سفر خواهیم کرد این هفته میهمان شماییم . در این میان مولانا علاء‌الدین 
کرمانی برخحاست و گفت : همچنین است که سید می گوید» روز بنجشنبه نقل سید است 
و روز جمعه نقل این دعا گو. نعره ها ازمجلس برخاست و همچنان شد که خدمت مولانا 
علاءالدین فرموده بود. 

بعد از آن لختی حکایت مهتر یعقوب -علیه السلام-افتاد بر لفظ مبارك راند که چهل 
سال در فراق یوسف بگریست چنانکه نابینا شد و خانه را بت الاحزان نام نهاد» بعد از آن 
گفت که چون مهتر یعقوب گرسنه یا تشنه شدی. نام یوسف بر زبان راندی» گرسنگی و 
تشنگی دفع شدی . جبرئیل آمده فرمان در رسانید که ای یعقوب! اگر بعد از این نام یوسف 
بر زبان راندی» نامت از جریده پیغمبران پاك گردانم . مهتر یعقوب گفت : ای اخی 
جبرتیل تازیانه 1-۲۶۰ ادب آن روز بایستی زد که دل به هوای یوسف گم شده بود که 
زنهار دل بر یوسف مبند . بعد از آن مهتر یعقوب همشیرگان یوسف را پیش خود بطلبیدی و 
گفتی که شما نام برادرخود بگویید تا من بشنوم. ایشان نام وی می گفتند و بدین طریق چند 
گاهی خودرا تسلی می داد . آن گاه خواجه چشم پرآب کرد و بگریست و این بیت بر زبان 
راند؛ 


سس سس ی ووسب رورس چیجچ ‏ ی ص‌یسه ‏ پسسیر: سم ویس 
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فرد : 
گر هیچ نباشد به چه کس" بنشانم تا نام تو می گوید و من می شنوم 
بعد از آن لختی سخن در بزرگی خواجه بایزید بسطامی افتاد» بر لفظ مبارك راند که 
روزی خلق بسطام؛ ابلیس را بر دار کرده بدیدند» آمده پیش خواجه از احوال ابلیس 
عرضه داشتند! . خواجه فرمود که وی عهد کرده بود که تا مازنده باشیم» گرد بسطام 
نگردد. جون او عهد بشکست فرشتگان را از درگاه فرمان شد که وی را بردار کنند . اکنون 
شما بروید و با وی بگویید که این بار تورا رها می‌کنیم» اگر بار دیگر گرد بسطام گشتی ‏ 
خواهمت کشت . پس ابلیس رارها بکردند. گویند تا خحدمت خواجه در حیات بود» گرد 
بسطام نگشت . 
تاریخ پنجم ماه محرم روز پنجشنبه» دولت پابوس حاصل شد . عرس شیخ الاسلام 
گنج شکر بود. مولانا وجیه الدین پایلی و مولانا شمس آلدین یحبی و مولانا برمان الدین 
غریب و شیخ عثمان سیاح و شیخ حسین. نبیسه خواجه قطب الدین بختیار اوشی و 
مولانا فخرالدین زرادی و مولانا شهاب الدین میرتهی و مولانا نصیرالدین کپنایی پسندیده 
و حسن سجزی و عزیزان دیگر حاضر بودند. خواجه حکایت بزرگی و احلاق پسندیده 
گنج شکر می گفت و می گریست» جنانکه در حاضران اثر کرده بود . آن گاه فرمود : جون 
وقت شیخ گنج شکر نزدیک رسید بر خاست و ایستاده +۲۶۰۰ ب» شد و از چاشت تا 
بامداد پنج مرتبه قرآن ختم کرد» بعد از آن در ذکر شد. پس چندان ذکر۴ گفت که از 
موهای شیخ گنج شکر خون روان شد و هر قطره که از آن خون بر زمین می افتاد» نقش 
له می گرفت واین رباعی می گفت و سر به سجده می‌نهاد و باز ایستاده می گشت . 


رباعی : 
بوی خوش تو ز پیراهن می شنوم شرح غم تو ز خویشتن می شنوم 
گر هیچ نباشد به چه کس آبنشانم تا نام تو می گوید و من می شنوم 


چون از ذکر بیرداخت» بنشست . خحلق که گرداگرد شیخ کبیراعنی گنج شکر بودند 


۱-م: کسکی ۲-ن: عرضداشتند ۳-م: ندارد ۴ ن: کسکی 
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روی به سوی ایشان آورد و گفت : شما یرون بنشینید» چون بطلبم بیایید . همه بیرون 
رفتند» زمانی بگذشت که آواز آمد که این زمان دوست با دوست خواهد بیوست درون 
آیید . درون آمدند» خواچه را دیدند مشغول در عالم دیگراست و آن شب چهار مرتبه نماز 
خفتن بگزارد» چنانکه درصدر در احوال گنج شکر بگذشت بعد از آن سر به سجده نهاد 
و جان به حق تسلیم کرد. چون زمانی بگذشت باز از سوی آسمان آواز آمد : چنانکه تمام 
مردم اجسودهن» بشنودند که امانتی بود از مابر روی زمین. آن امانت را امشب 
برداشتیم . بعد از آنکه خواجه این حکایت را تمام کرد» نعره از امل مجلس برآمد در این 
حال بیست نفر درویش از پایان شیخ کبیر رسیدند. پس خواجه چند گامی پیش رفت و 
بشاشت بسیار نمود و نزدیک خود بنشاند در آن مان یک درويش از واصلان بود. با چشم 
گریان حکایت آغاز کرد که شبی در پایان قبر شیخ کبیر معتکف بودم در خواب شیخ را 
دیدم» سر در قدم آوردم و پرسیدم که خدای با شماچه کرد؟ گفت : همان کرد که با 
دوستان خود کند . گفتم: ماجرا چه بود ؟ فرمود : آن زمان <۲۶۱- > که روح مرا در زیر! 
عرش بردند » فرمال شد که سجده کن . سجده کردم چون سر از سجده برکردم» دیدم که 
شیخ معین الدین سنجری و شیخ قطب الدین بختیار اوشی و اولیای دیگر ایستاده اند . 
فرمان شد که تاج کرامت بیارید و بر سر فریدالدین اجودهنی حلّه مغفرت در پوشانید . 
تاج بر سر نهادند و حلّه در بر کردند. آن گاه حکم شد که بر براق بهشتی نشانده در جملة 
ملکوت جلوه دهید و بگویید که ما شیخ فرید الدین را بیامرزیدیم که درخدمت ما تقصیری 
از وی نیامده. چون حکایت را آن درویش بگفت خواجه-ذکراللّه بالخیر -زعقه ای بزد 
مولانا نظام الدین برسانی و بگویی که این کلمه را بسیار بگوید که هر کرمی که در باب من 
کردند » به واسطه فضیلت این کلمه بود و آن کلمه این است : 

«بسم الله الرحمن الرحیم یا داثع العزٌ و البقاء یا ُوالجلال وّالجود و المّطایا یا رحمنْ 


رحیم بحق ایاک نعد و اباک نستعین» آن گاه حواجه - ذکرالله بالخیر- فر مودکه مائده فراز 


۱-م: کردند ۲-م: الله بگفت 


۱۵ 


۲ + 
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کتنل» ابیز دید چون برداشتند و هرکس درمقام خود فرار گرفت» خواجه روی سوی 
حاضران کردو گفت: شیخ! گنج شکر حاضر است » اگر گویید گویندگان چیزی 
کون همه سر بر زمین بنهادند و گفتند : زهی سعادت. گویندگان را اشاره شد و آغاز 
کردند .اول بیت این بوده : 
فرد : 
چنانت دوست می دارم که گر روزی فراق افتد 
۱ تو صبر از من توأنی کرد و من صبر از تو نتوانم 
هم در آغاز» قول چنان در خواجه و حاضران مجلس بگرفت که خود را هر یکی بر 
زمین بزدند بعد از آن سماع آغاز شد . خواجه و شیخ عثمان سیاح و نبیسه۲ خواجه قطب 
الدین بختیار <۲۶۱۰-ب» و مولانافخرالدین رزادی و آن درویشی که از اجودهن از روضه 
گنج شکر آمده بودبه تواجد بر نشستند و در رقص شدند و چندان رقص کردند که بوست 
کف پای ایشان ذره ذره گشت و ایشان را خبر از خویش نبود و گویندگان بعد از آن بیت این 


غزل می خو اندند : 
غزل : 
عاشقا خیز گسام در ره زن عشق خواهی به عافیت گه زن 
جان در انداز و راه جانان گیر بسرتسر از کائشنات خرگه زن 
جان به کف کرده در سراچه عشق . لیسس فی جبّتی سوی الله زن 
مصر خواهی جو یوسف از کنعان خیمه اعتک اف در جه زن 


بعد ازآن عزیزی برخاست و سر بر زمین بنهاد و گفت : خشوع چیست؟ گفت : آنکه 
اگر تیری در پهلوی صاحب خشوع بزنند» او را از آن خبر نباشد. هم در این محل فرموده 
که از شیخ سعدالدین حموی پرسیدند که چگونه باشد حال کسی که بامداد برخیزد و نداند 
که تا شب چگونه خواهد زیست؟ گفتند : کار تو چگونه است؟ آه و دم کشید. بعد از آن 
خواجه چشم پرآب کرد و گفت : اگر تو خدا را پرستی به عبادت آسمانیان و زمینیان» از تو 
قبول نکند تا باورش نداری . بنده عرضه داشت" کرد که چگونه یادش داریم؟ گفت : ایمن 


۱-م: وفت شیخ ۲ : تبیره ۲ن: عرضداشت 
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باشی بدانچه برای تو پذیرفته اند و فارغ بینی خود را در پرستش او . بعد از آن خواجه هم 
در این محل فرمود که هر که سه چیز را دوست دارد؛ دوزخ از رگ گردن او نزدیک تر 
است : اول» طعام خوش خوردن؛ «1-۲۶۲) دویم لباس نیکو پوشیدن؛ سوم باتوانگران 
نشستن . بعد از آن هم در این محل حکایت کرد : 

روزی بیش خواجه اویس فرنی» کفتتل که مر دی شنت که‌شن سا است کر یی ود 
برده است و بر آن گور نشسته وکفن در گور آویخته و منتظر مرگ است . پس خواجه 
اویس نزد آن مرد رفت و چنانکه گفته بودند» دید . خواجه اویس روی به آن مرد آورد و 
گفت : ای نادان تو را این معامله از دا به خود مشغول کرده» بدین بازمانده» اين بت تو 
گردیده. آن مرد چون این بشنید حال بروی بگردید» نعره بزد و جان بداد. آن گاه خواجه 
ذکره الله بالخیر چشم پرآب کرد و گفت : خیال باید کرد که وقتی که گور و کفن حجاب 
بوده باشد دیگر بنگر که حال چیست . بعد از آن لختی سخن در معرفت افتاد» بر لفظ 
مبارك راند : 

رات هت آن اس بقاوع کر ود تتر 
حاجت گوید. آن گاه هم در اين معنی فرمود که از بزرگی شنیده ام که گفتی هر که عاشق 
نفس خود شد» کبر و حسد و خواری؛ ای هه ان بعد از آن خواجه -ذکره اللّه 
بالخیر - فرمود که کلید همة چیزها صبر است در مواضع ارادت تا آن گاه که ارادت درست 
شود بس چون ازادت درست شد در برکتها بر وی گشاده گردد . آن گاه ملایم این معنی 
فرمود : خواجه جنید بغدادی-قدس سره - گفت : مراقبت آن را باید که ازنظر او هیچ چیز 
غایب نباشد و شکر کسی را باید گفت که قدم از ملک سلطنت او هرگز بیرون نتوان نهاد. 
بعد از آن خواجه _-ذکره الله بالخیر- چشم پرآب کرد و گفت : چه مرد خواهد بود آنکه هم 
از اغاز عسة ناچیز گردد. در روز دوم و سوم از او نشانی نماند و ناپیدا گردد و این چنین 
کسی <۲۶۲-ب» در غایت تنگ! حوصلگی است و سهل کسی بود. اما آنکه او کامل 
است در آغاز و انجام عشق بر یک پا ایستاده نعرهٌ هل من مزید» می‌زده باشد . بعد از آن 
لختی سخن در بزرگی خواجه ذوالنون مصری افتاد و گفت : جون کار خواجه ذوالنون 


۱-م: بی 





۱۵ 


۲۵ 
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بالا بگرفت وصیت وی قاف" تا قاف عالم نشنیدند» هر بار که نظر به سوی آسمان کردی 
از عرش تا فرش هم پوشیده نماندی و چون نظر بر زمین کردی تا تحت الثری هیچ چیز 
حجاب نبودی . یکی در این حین از خدمت وی پرسید که مردم بدین مرتبه چه رسند؟ 
فرمود : چون این کس از همه بیگانه و به حق سبحانه آشنا شد به اين مرتبه برسد و جملگی 
مملکت و آنجه در اوست بر وی ایثار کنند و هیچ چیز از وی دریغ ندارند» بعد از آن در هر 
چه نظر کند ذره ای از وی پوشیده نماند . بعد از آن لختی سخن در سماع افتاد» عزیزی از 
خانواده چشت حاضر بود» پرسید که سبب چیست که مردم آرمیده اند بمجردی که سماع 
بشنوند در اضطراب و حرکت می ایند؟ خو اجه بر لفظ مبارك راند : 

چون قالب آدم را-علیه السلام- بیافرید و روح را حکم شد که در قالب وی درآید . 
روح چون درون قالب را مشاهده نموده در غایت تاریکی دید از درآمدن ابا نمود. قادر 
مطلق » حضرت داود را حکم فرمود تا نغمه گوید . چون حضرت داود نغمه بگفت روح 
را ذوقی و سروری دست داد بی اختیار در قالب آدم قدم نهاد» بس چولن نغمه می نمایند 
حالت اصلی را یاد می کنند ودر اضطراب و جنبش می‌آیند . بعد آن عزیز باز عرض داشت : 
در میان مراقبت و حیا فرق چیست؟ خواجه بر لفظ مبارك راند که مراقبت انتظار غایب 
است و حیا مشاهده حاضر . یکی دیگر برسید : صوفی که را توان گفت؟ بر لفظ مبارك 
(۶۳-]» راند که صوفی آن است که دل او چون دل ابراهیم سلامتی یافته بود از دوستی 
دنیا و بجا آورنده بود فرمان حق را و تسلیم او چون تسلیم اسماعیل و اندوه او چون اندوه 
داود و فقراو چون فقر عیسی و صبر او چون صبر ایوب و شوق او چون شوق موسی و 
اخلاص او چون اخلاص محمد رسول الله» صلّی الله علیه واله وسلّم . بعد از آن فرمود : 
عارف را هفتاد مقام است؛ یکی از آن مقامات نایافت مراد است از مرادات این جهانی . 
آن گاه خواجه چشم پرآب کرد و فرمود: هر که دم از محبت دوست زند و آخر آن توجه به 
زن و فرزند و کتاب نوشتن و علم آموختن نماید» یفین دانید او چیزی نیست و از او هیچ 
نیاید و او مدعی و کذاب است . بعد از آن هم در غلبات شوق خواجه بر لفظ مبارك راند : 

جمله علم علما به دو حرف وابسته است : تصحیح ملّت و تجرید خدمت . آن گاه هم 


ا-م: عاف 
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ملایم این معنی فرمود که کرات از زبان شیخ الاسلام گنج:شکر شنیده‌ام که این سخن 
بگفتی و بی‌هوش شدی که هر چشمی که به غیر حق تعالی مشغول شود نابینا به و هر 
زبانی که به ذکر حق مستغرق نیست» گنگ به و هر گوش که بشنودن حق مست نیست» کر 
به و هر تن که به خدمت او به کار نیست» مرده به . بعد از آن هم در این محل فرمود که 
وقتی دیگر از زبان شیخ الاسلامی گنج شکر شنیده‌ام که می فرمود : روزی پیر من خواجه مج 
قطب الدین کاکی در عالم سکر بود و به هر سو می‌رفت و می آمد» می فرمود که هر که در 
راه حق بی قدم رفت به منزل رسد و هر که بی‌زبان حدیث او گفت به منتهای وصال 
برسید و هرکه بین چشم » جمال دوست بدید. بینای ابد گشت و هر که بی دهان شراب او 
درکشید به کمالات انسانی رسید . ۲۶۳۰-ب» چون این دو حکایت را تمام کرد» های های 
بگریست و گفت: آنکه مرد کامل است اگر چه در خلوت است هیچ دمی و ساعتی ۳ 
نیست که او ستون عرش را نمی جنباند و غلغلة او در عالم ملکوت نمی افتد . بعد از آن 
امیر خسرو می گوید که بنده‌سر به زمین‌نهاده عرضه داشت کرد که نظمی از گفتار خو اجه 
نظامی مرا به پاد آمده است اگر به مرحمت فرمان شود عرض دارم . فرمود: بگو. 
5 قطعه : 

چون مست خلوتش گشتی فلک را خیمه بر هم زن 

ستون عرش در جنبان طناب آسمان د رکش 
طریقش بسی قدم میر و حدیلش بی زبان می گو 


۱۵ 


جسمالش بی بصر می بین شرابش بی دهان در کش 
بعد از آن خواجه بر لفظ مبارك راند که مرد تا چنین نباشد او را مرد کامل نتوان گفت . 
آن گاه لختی سخن در وفات و بزرگی شیخ جنید بغدادی-قدس سره-راند و فرمود: 
شبی یکی از اکابر دین خلاصه بتی آدم را صلی الله علیه و آله و سلم-در واقعه دید که بر 
تختی از زمرد سبز نشسته و جنید در پیش تخت او -صلی الله علیه و آله و سلم - حاضر 
ایستاده» یکی فتوی بیاورد و خواست تا به آن سرو -صلی الله علیه و آله و سلّم-بدهد. 
رسول-صلی الله علیه و آله وسلم-فرمود: به جنید ده تا جواب گوید. جنید گفت : یا ۲۵ 


۲ 
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رسول الله در حضور تو چون توانم جواب این داد. گفت : ای جنید» بدان که همه انبیادرا 
به همه امت خود مباهات بود و خواهد بود مراتتها به تو مباهات است. 
بعد از آن سخن در خرقه افتاد» بر لفظ مبارك راند که خرقه را مطلقاً اعتباری نیست» 
اعتبار مرد دارد و کاراو. اگر تنها برخرقه بودی» هیچ جولایی نماندی که خرقه در برنکردی . 
۵ فرد: 
ناسزای آنکه خرقه در بر کرد جامهٌ کعبه را جل خر کرد 
آن گاه فرمود که یکی نزد خواجه بایزید بسطامی آمد و <۲۶۴-]» التماس خحرقه بکرد. 
خواجه بایزید فرمود که اول مرا با تو سوّالی است. آن را جواب فرمای» بعد از آن به تو 
خرقه دهم . آن مرد گفت : خواجه فرماید . گفت : اگر مردی جامهُ زنی در برکند» زن گردد؟ 
گفت: نه» اگرزنی جامه مردی در یوشد! ؛مرد گردد؟ گفت: نه. پس گفت": اکر تو 
پوست بایزید بسطامی را درپوشی فایده ندهد تا عمل بایزید نکنی . آن گاه فرمود که معلوم 
شد که در خرقه اعتباری نیست» اعتبار در پوشندهُ خرقه است . بعد از آن ملایم این معنی 
حکایتی فرمود که من در تحفة العارفین نوشته دیده ام که وقتی خواجه یحبی معاذرازی-قدس 
سره -نشسته بوذ و اصحاب در گرد او حلقه زده» مردی قبا یوش بیامد و سر بر زمین بنهاد 
۵ و بنشست. هربار که خواجه یحیی نظر بر وی می کرد تبسم می فرمود . چون دو سه مرتبه 
تبسم کرد روی به حاضران آورد و گفت که آنچه ما در خرقه پوشان می جستیم در قباپوشی 
یافتیم . آن مرد بر فور برخاست وسر درقدم خواجه یحبی آورد . خواجه بحبی فرمود که مرد 
تو بوده‌ای که با این لباس» نعمت پیش از خرفه پوشان برده» به مقام ایشان رسیده‌ای . 
فرد: 
۷ بزرگان که نقد صفا داشتند جنین خرقه زیر قبا داشتند) 
به تاریخ دویم" ماه صفر روز پنجشنبه سنه مذکور» دولت پابوس حاصل شد. حسن 
علا سجزی و عذرابیک؟ که ندیم خاص بودند بیامدند و سربه زمین بنهادند» خواجه در آن 


0-۱ : بیوسد ۲-م: ندارد ۲ م: دوم ۴-ن: عزرابیک 


(۱)- از سعدی است در بوستان ص ۰۲۸ به تصحیح دکتر غلامحسین یوسفی ۰ تهر ان ۰ ۵۹ 
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وقت در غلبات شوق بود بر ایشان بسیار شفقت فرمود و گفت : بنسینید » نسستند . آن 
گاه خواجه عذرابیک را گفت: غزلی می باید خواند که حق تعالی شمارابه وفت رسانیده 
احتتا خواجه عذرابیک غزلی دربرده سوهو که نام < ۲۶۳۴ -ب» مقامی است از مقامات 
هندی آغاز کرد. خواجه_-ذکره الله بالخیر -و عزیزانی که در آن مجلس حاضر بودند » 
همه به تواجد بر نشستند و بسیار تواجد نمودند» چون از تواجد فارغ گشته بنشستند» 
جامهٌ خاص به خواجه عزرابیک و به برادر خود خواجه حسن عطا فرمود و آن روزی" بس 
باراحت بود و سعادت بر سعادت و آن غزل این بود. ۱ 


غزل: 
گر پرده بر گشایی زان‌روی چون بهشت . روشن شود بر اهل نظر حال خوب و زشت 
کل رااصفت کنم مه وخورشید یا تورا ای هر که خوب خوب به پیش نو زشت زشت 
رضوان اگر ببیندخشت درت کند جمله ن_گارخانه فردوس خشت خشت 


کاغذ زگریه تر شد و خامهآزاه سوخت ‏ صسال‌دل خسراب یگو جون توان نوشت 

به تاریخ بیست و هفتم ماه جمادی الاخر سنهُ مذکور دولت پابوس به دست آمد» آن 
روز بنده چند جزو کاغذ از الفاظ درر بار گهر نثار خواجه راستین که در قلم آورده بودم؛ 
پیش نظر مبارك مخدوم عالمیان بداشتم و عرضه داشت کردم که امروز مدتی است که این 
بیچاره هر چه از زبان مخدوم می شنود تا آنجا که ادراك و فهم یاری می دهد آن را 
می نویسد و افضل الفواد » نام کرده ام . چون بنده این عرضه داشت کردم" بر دست مبارك 
گرفت و به شرف مطالعه شرف داد و در هر محلی که می رسید» می‌فرمود که نیکو 
نوشته‌ای و نام نیکو نهاده‌ای و آنجا که سخنی از بنده ترك شده بود به دست خود به قلم 
مبارك آنجا را صحیح می کرد . بعد از آن روی سوی حاضران کرد و گفت : از خسرو این 
همه بسیار باشد که این قدر فواید در قلم آورده است» به سبب آنکه همه وقت او در بحر 
معانی «1-۲۶۵» از سر تا یا غرق است و حق-سبحانه و تعالی-همه اعضای خسرو را به 
عقّل و فضل سرشته» زیرا همه روز در بحر معانی شنا می کند و صد هزار در معانی می آرد 
و آن را می‌نویسد. بعد از آنکه خواجه-ذکره الله بالخیر-بنده نوازی؟ کرد» بنده 


۱-م: روز ۲-م: ساره ۲-م: کرد ۴-م: بنده نواز شکر برور بنده نوازی کرد 


۱۵ 
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برخاست وسر برزمین بنهادو گفت این همه معانی که در فهم ۱ این بیچاره به خاطر راه 
می‌دهد از برکت قوت اکرام مخدوم عالمیان است که به نظر مبارك خود این بیچاره 
رایرورش می‌دهند . الحمد الله علی ذالک . بعد از آن خواجه کلاه خاص و بیراهن 
خاص به بنده عطا کرد . بعد از آن؛ سخن در وفات خواجه حسن بصری افتاد و گفت : 


جون وفات وی نزدیک رسید» بخندید و بیش از آن کسی وی را در خنده ندیده بود در آن 


حال می گفت : کدام گناه و جان بداد. آن گاه پیری او را به خواب دید. گفت: در حالت 
حبات هرگز لب مبارك شمارا کسی در خنده ندیده بود در حالت نزع چه بود که خنده 
کردی و آن کلمه را گفتی؟ گفت: آن زمان که ملک الموت در قبض کردن جان من آمد 
آوازی شنیدم که کسی با ملک الموت می گفت که زود باش . ملک الموت گفت که هنوز 
یک گناه مانده است . مرا از آن شادی خنده آمد و گفتم : کدام گناه و جان بدادم . 

بعد از آن هم در این محل حکایت شیخ الاسلام گنج شکر -قدس سره-فرمود که آن 
شب که خواجه به رحمت حق بییوست. بزرگی به خواب دید که درهای آسمان گشاده اند 
و منادی ندا می کند که خواجه فرید به حق بیوست و خداوند تعالی از وی خشنود است . 

بس چون بعضی سخنان افضل الفواید<۲۶۵-ب» بی تغییر عبارت از ملفوظات 
سلطان المشایخ شیخ نظام الدین -قدس سره-امیر خسرو جمع نموده بود به انجام رسید. 
اکنون شروع در بعضی کلمات ملفوظات دویم سلطان المشایخ به اسم راحَه المحبین که 
هم جمع کرده امیر خسرو است می رود و ابتدای او از تاریخ روز دوشنبه بیستم ماه رجب 
سنه تسع و ثمانین و ستمائة و انتهای آن تا روز سه شنبه پنجم ماه محرم سنه احدی و 
تسعین و ستمائة !"که جمع دو سال باشد و خطبه کتاب مذکور این است : 

بسم الله الرحمن الرحیم » این انوار و اسرار الهی و اين آثار و اخبار نا متناهی از انفاس 
متبرکه خواجه راستین صاحب المکارم فی | لارضین ختم المشایخ و الاولیابوارث اهل 
السلوك و الانبیا.تاج المحققین برهان العاشقین نظام الحق و الشرع والدین -ادام الله - 
چنانکه به خدمت پیوسته شده است به تاریخ مختلف در این فواید که نام اوست 
راحةالمحبین از حکایات" اولیابو انبیاءو فواید دیگر نوشته آمد . بعون الله تعالی و توفیقه . 


(۶۸۹-۱ ه.ق . 
(۶۹۱-۲ه.ق. 





شیخ نظام الدین محمد بن احمد البخاری ۳۶۳ 


آغاز کتاب راحة المحبین به تاریخ روزدوشنبه بیستم ماه رجب الم رجب سنه‌تسع و 
ثمانین و ستمائة(۱) بوده . سخن در ذکر آفرینش ادم - علیه السلام - و فواید دیگرافتاده بود . 
بنده گنهکار امیدوار به رحمت بروردگار خسرو لاچین که یکی از بندگان سلطان المشایخ 
نظام! الاولیاء است به تاریخ مذکور دولت پابوسی حاصل شد. عزیزان اهل صفه به تمام 
حاضر بودند وچون سخن در ذکر انبیا بود بر لفظ مبارك راند که تا چه ام با راحت بود که 
ایشان بودند. چون خواجه-ذکره الله بالخیر -بدین حرف رسید» بنده روی به زمین آورده 
برخاستم تا سخنی عرض دارم» فرمود : بنشین و هرچه خواهی بگوی . باز سر به زمین آوردم 
و بنشستم و التماس کردم که پیش از این بنده هر چه از <۱-۲۶۶) زبان مخدوم بنده نواز 
شنیده بودم آن را در قلم آوردم و جلدی مرتب کرده‌ام۲ و نام او افضل‌الفواد نهاده ام" و آن 
به شرف نظر منظور گشته . در این وقت اگر به مرحمت فرمان شود هر چه از زبان در بار 
مخدوم شنیده شود آن را در سلک کلک کشیده آید تاجلد دویم مرتب گردد» پس همین که 
بنده این عرضه داشت کرد. فرمود که نیکو باشد آن گاه بر لفظ مبارك راند که پیش از آنکه 
تو بیایی و اين آرزوی خود عرض داری سخن در حکایت انبیابود. این بگفت و فرمود : 
ای درویش عزیز» بشنو. چون حق تعالی خزانهٌ بلا را از برای انبیادو اولیاو دوستان شود 
بیافرید» فرشتگان در آن خزانه نظر کردند از هیبت آن بر خود بگداختند وسر به سجده 
نهادند و گفتند: الهی» این خزانه از برای کیان است؟ فرمان آمد که شما نترسید که از این 
نعمت فارغید» بدانید که نعمت این خزانه نصیب خلیفه کرده ایم که او را از خالك خود 
خواهیم؟ آفرید و به زمین خواهیم فرستاد. یعنی آدم پیخمبر وفرزندان او که محبان من اند و 
ایشان رامن بدین خزانه امتحان خواهم کرد هرکه در محبت ثابت خواهد بود» این خزانه 
بدو ارزانی خواهیم داشت» بلکه روزی که از این خزانه برایشان نخواهم فرستاد» ایشان 
غمگین شده به آرزو خواهند خواست. زیرا که بلای دوست را ایشان نعمت عظیم دانند . 

بعد از آن ایده حکایت فرمود که وقتی عاشقی هر صبح برخاستی و به مناجات در 
ایستادی و گفتی : الها! رزق مرا از من باز بگیر که آن بلای توست . کسی از وی برسید که 


۱( م: و ۲-م: کردم ۲-م: نهادم ۳ ن: خواهم 0-۵: ازین 


(۱ ۶۸۹ ه.ق . 
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این چه آرزوست که می خواهی؟ گفت : چون امتحان دوست بلای اوست. اگر آن را به 
آرزو نخواهم» پس دیگر چه خواهم؟ بعد از آنکه خواجه بدین حرف رسید» چشم پرآب 
کرد و این رباعی بر زبان راند : 


رباعی :۰ ۲۶۶ -ب»> 
هر جا که بلای توست بر جانم باد چون درد رضای توست بر جانم باد 


بعد از آن فرمود که چون طینت آدم را علیه السلام-به خاك عشق مخمر کردند و 
خلعت روح در پوشانیدند و در بهشت برین مطلق العنان کرده سردادند و گفتند [که] هر جا 
خواهی باش و هر چه دانی بکن! و هر چه حواهی بخور. مگر گرد درخت گندم نگردی . 
چون مشیت الهی چنان بود که از بهشت آدم بیرون آید و آن خزانهُ معموره بلا را به وی 
دهند و بازار عشق را رونقی و گرمی پیدا آید» به وسواس ابلیس چنانکه مشهور است» 

گندم را بخورد وی دادند" و حلعت بهشتی و لباس جناتی" از برآدم دور کردند و از بهشت 
به زمین سراندیب فرودش" آوردند . سیصد سال به یک وتیره بگریست و از کثرت آب گرد 
و کنار او خاشاك برویید تابه حدی که هر گاه آدم سر به سجده نهادی در آن ناپیدا شدی . 
خواجه چون به این حرف رسید» چشم پرآب کرد و گفت: آری» هم از آغاز صبح اربعین 
صباح حضرت آدم چون چشم بگشاد» نظر بر جمال عشق انداخت . شعلهُ عشق در زبانه 
زدن امد شارستان بهشت را بشت بای زد و روی در این خرابه آباد ویرانه آورد. از آنکه 
سبق عشق در شارستان بهشت تکرار نتوان کرد» مگر در خرابه و ویرانه . آن گاه حواجه 
بگریست و بسیاربگریست و فرمود که آری عاشقان بلاهای دوست را به آرزو 
خواسته اند و آن گاه داخل آن شده اند که المحب فی المحبین . 

بعد از آن بر لفظ مبارك راند که اول کسی که در جهان عشق ورزید و بلای عشق قبول 
کرد آدم صفی بود» زیرا که آدم را «1-۲۶۷» از خاك* عشق بیافریدند و اگر سرشته عشق 
بودی» عشق مرکب او نشدی . آن گاه فرمود که این همه ولوله و اشتباق و شوق که در 
ا.ن: بکنی ۲-م: بخوردوی ودادند ۰ ۳-ن: حیاتی ‏ ۴-ن: فرود ۵م: آدم را بیافریدند از خاك 


()-زمین سر اندیب همان سر زمین! سریلانکا یا سیلان) امروزی است . 
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آدمی است از آدم صفی است . همین که حو اجه در این حرف رسید» چشم پراب کرد و 


این رباعی بر لفظ مبارك راند: 
رباعی : 
از بسهر رخ تسو مبتلا می باشم و انسدرضم عصشق دربلا می باشم 
دراد خسیال تسو چنان مدهوشم ازا خود خبری نیست کجا می‌باشم 


بعد از آن فرمود که چون توبه؟ ادم قبول افتاد" و خزانهُ معموره بلا حواله ایشان رفت» 
یکی از وی برسید که هرگز خود را به مراد خود رسیده دیده‌ای؟ گفت : بلی » وفتی که 
سیصد سال [در] بلا مبتلا بودم» هر روزی که بر من می گذشت . 

خواجه در فوائد بود که شصت نفر از قلندران جوالقی از در درآمدند» چنانکه رسم 
[ایشان] است سلامی و قیامی ننمودند . هم در صحن جماعت خانه سماع دردادند و در 
رقص آمدند و بنیاد سفاهت کردند. خواجه و درویشان خواجه سر در بیش داشتند و 
چیزی نمی گفتند: خواجه بعد از مدتی به درون رفت و فقیر و مولانا فخرالدین زرادی را 
پیش خود خواند و بار دیگر با ما همراه کرد و چند طبق طعام بر دستهای ما نهاد و نزد آن 
فلندران بفرستاد. چون ما آن طعام را نزد ایشان بردیم؛ طبقها را از دست ما گرفته 
طعامهارا در زمین ريختند و طبقها را به دور افکندند و هر چه بر زبان ایشان آمد» 
می گفتند . ما چون آن حال بدیدیم» خاموش شده بايستاديم ودر خاطر گذرانيدیم که به 
خواجه چه خواهیم گفت . دیدیم که خواجه یک طبق در دست خود ودیگر به دست 
خادمان گرفته» نزد ایشان آمد و سلام گفت» هیچ کس <۲۶۷-ب» از ایشان به خواجه 
ملتفت نشد و جواب سلام نگفت . پس خواجه در برابر ایشان بایستاد و بنیاد معذرت 
کر سودی نداشت . آن جماعت به همان یاوه گفتن خود بودند. چون دیری بر این 
برآمد» خواجه روی به ایشان آورد و گفت : از این طعام چرا نمی خورید؟ آخر از آن طعام 
که در رن خوردید صدهزار مرتبه این طعام به از آن خواهد بود . خواجه چون این سخن بر 
لفظ مبارك راند» درویشان برخاستند» کلاه از سر بگرفتند و سر بر زمین بنهادند . بس سر 
بر داشتند و معذرت خواستند و بنشستند و طعامی که خواجه آورده بود؛ بگرفتند و تناول 


۱-م: ندارد گر ۳م: از « آدم قبول افتاد» تا « اگر لمحه‌ای روی بلا » ندارد 
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کر دند. 

چون خواجه با زگشت ‏ من و مولانا نخرالدین زرادی() از جوالقیان پرسیدیم که ما را 
روشن باید کرد که اوّل آن چنان پیش آمدید و بعد از آن بمجرد گفتن آن سخن ملایم 
گشتید» حکمت در این چه بود. جوالقیان گفتند که چون ما به جانب قرن مسافر شدیم و 
به آنجا رسیدیم سه روز بر ما بگذشت که بوی طعام نشنیدیم» گرسنه در میان بیابان 
می گشتیم تا به زمینی رسیدیم که خواجه اویس قرنی دندانهای مبارك خود رابه موافقت 
سرور عالم-صلی الله علیه وله وسلم- از دهن فرو ريخته بود» آنجا را طواف نموده» 
بیشتر گرسنه شدیمء دیدیم شتری مرده گنده شده که بعضی اعضای او خاك شده افتاده؛ 
با یکدیگر گفتیم که سه روز است که بر ما فتوحی نرسیده کار به هلاکت کشیده بیایید 
پاره‌ای از این شتر گوشت برگیريم و به آتش داریم و بخوریم . یاران قبول کردند. پس آن 
گوشت گنده شده را بگرفتیم و بر آتش نهادیم و بخوردیم . امروز خواجه نظام آن را بر ما 
ظاهر کرد دانستیم که او چون درویشان دیگر نیست . این بود که سر در <۲۶۸- قدم او 
آوردیم . ۱ 

و هم در راحت المحبین در خدمت وی می آرد که چون درویش به کمالات انسانی 
رسید» هر جا که معمورهُ بلا است بر او ایثار می کنند و در تصرف وی می درآرند از برای 
اثبات فقر هم در این محل فرمود که وفتی من به خدمت شیخ الاسلام فریدالدین گنج 
شکر- قدس سره حاضر بودم . فرمود که چون از بخارا مسافر شدم و یک فرسخی از 
شهر بیرون رفتم و به سعادت دستبوس وی مشرف گشتم و بنشستم» هر وقتی که نظر بر 
جبین مبین وی می کردم نوری می دیدم که ساطع می شد و هم عنان آسمان می‌بود . بعد 
از زمانی روی به من آورد و گفت: ای فرید! امروز شصت سال است که در این غار 
ساکنم» هیچ روز و ساعتی نیست که از عالم بالا بر من بلایی منزل نیست و اگر لمحه‌ای 


روی بلا! بر من نازل نمی گردد در مناجات آمده می گویم که الها! پادشاها! چه کرده ام که 


۱ ن: (از بیرون رفتم ...#تا اینجا ندارد 
()-برای اطلاعات بیشتر از فخرالدین زرادی ر . 2 : یادداشت محمد ایوب فادری در تذکره علمای هند» ترجمه اردو؛ ص 
وفرف < 
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وظیفه مرا باز گرفته ای و این از آن می‌ خواهم که خواست و امتحان دوست در بلای 
اوست . باشد که من به آرزو نخواهم . پس فرمود: ای فرید» این راه راستان است . هر که 
در این راه دم به صدق بنهاد و دعوی محبت دوست کرد» هر جا که بلایی است بر وی 
بگمارند و دراین مقام صادق را باید که صبر کند. ای فرید» هشدارا اين بگفت و از من 
غایب شد و من از آنجا بیرون آمدم. آن گاه خواجه» چون این حکایت تمام کرد؛ 
بگریست و فرمود: 

از خواجه بايزید بسطامی پرسیدند که خدای تعالی بر اولیای خود در دنیا چه معامله 
کند؟ گفت : یَفعَلْ الَهٌ باولیائه فی الدار! الدنیا کما یل اللّه با"عدائه۲ فی دارالعقبی. 
یعنی : خحدای تعالی با اولیای خود در دار دنیا» آن کند که فردا با دشمنان خود در دار آحرت 
کند . آن گاه خواجه چشم پرآب کرد و این رباعی فرمود (۲۶۸-ب» : 


رباعی : 
مردانه کسسم بود که آید بر سا تومردنیی " مگردگرد در ما 
جان عود بود هميشه در مجمر ما خونریز بود هميشه در کشورما 


بعد از این خواجه فرمود : 

نزدیک به این حکایت ازرابعه بصری- قدس سره -حکایتی شنیدیم که در روز ی که بر 
وی بلایی نازل نشدی در مناجات آمدی و گفتی که الها! نانم دادی» نان؟ خورشم کو؟ 
خواجه چون این بگفت و به آواز بلند بگریست و بر زبان راند که مردان را در پس دست 
نادانی نشانده . 

آن گاه فرمود : 

وقتی اعرابی با چهار طفل گرسنه و شکم با پشت» چفیده» سنگها در دامن کرده از در 
حرم کعبه درآمد و گفت: الها! اگر مرا و فرزندان مرا نان ندهی به عظمت تو که بدین 
سنگها که در دامن دارم خانه ات را خراب سازم . هنوز اعرابی از این سخن نپرداخته بود 
که دستی از خانه کعبه بیرون آمد» باصرهُ هزار دینار . اعرابی گفت : دینار را چه کنم؟ نان 


0-۱ دار ۲ : باعذابه "ال نومردانه ۳-م: نام 
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باید» در حال دو گرده نان پیدا شد. آن را بستد! وبا فرزندان بخورد. از وی پرسیدند که زر 
چرا نستدی؟ گفت : مرامقصودزر نبود» نمک بود؛ تا باشد که حق آن نمک توانم گذارد . 
لختی سخن در قیامت افتاد. آن گاه بر لفظ مبارك راند که چون از خلاصه بنی آدم 
-صلی الله علیه وآله وسلم -پرسیدند که قيامت کی فائم گردد؟ وی-صلی الله علیه وآله 
وسلم-اشارت به پنج انگشت کرد. یاران متحیر شدند . حضرت - صلی الله علیه و آله 
وسلم- چون تحیر یاران را مشاهده کرد» فرمود که من <۲-۲۶۹» در شب معراج از هاتفی 
شنیدم که ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم هر که در دنیا بمیرد» همان روز قیامت 
اوست . اکنون بدانید که از عمر من پنج سال زیاده نمانده. آن گاه سخن در فص یوسف 
-علیه السلام- افتاد و بنیاد؟ حکایت کرد. بس کلمه ای چند بر لفظ رانده بود که حسن 
بیهندی" قوال با یاران خود درآمد و سماع* درداد و در خحواجه و عزیزان دیگر چنان در 
گرفت که به رقص برخاستند» از چاشت تا شام در رقص بودند که مطلقاً از خود خبری 
نداشتند. بعد از آن فرود داشت شددبارانی خاص به بنده عنایت شد و صوف سبز به برادرم 
حسن علا سجزی" که غزل از وی بود. وقتی در غایت راحت بود و غزلی که گویندگان 
می گفتند » این بود : 
غرل : 
شب و روز چون غریبان کشم از غم تو خواری 
ز تسوبسس غسریب بساشد اگرم فروگذاری 
بسه کسرم چسه آفستابی چه کنم اگر نتابی 
صسفت تسو ابر رحمت چه کنم اگر نباری 
سرو کار من در این غم به کجا رسد که دانمه 
نه مرا مجال قربست نه تو را طریق پاری 
حسن از چه کژ نهاده کلهی کرشمه بر سر 
به ستأنه تسو بندد کسمسر امیدواری 


ان : بسته ۲ن: ندارد ۳ ن ندارد ۳ ند با در ۵-۵ بیهدی ۶ن: آغاز سماع 
۷ سنجری من : داند 
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تاریخ پنجم شوال سنه؛ُ مذکور» روز پنجشنبه سعادت پابوس حاصل آمد» سخن در آن 
افتاده بود که مرد کیست؟ هرکس از حاضران چیزی می گفت . چون سخن بسیار شد» 
خواجه فرمود که من در کتاب فواید الا ولیاء نوشته! دیده ام که یکی از مریدان شیخ براق" 
به سفری بیرون شد و درآن سفر شصت سال بماند» چون باز آمد شیخ پرسید : کجاه" 
رسیدی؟ گفت : تا قطب عالم . فرمود که از قطب» هیچ پرسیدی؟ گفت : بلی . فرمود: 
چه پرسیدی؟ گفت : پرسیدم مرد کیست؟ قطب گفت که مرد آن باشد که کرده درست 
پیش مسلمانان نهد و نیم مرد آنکه در هوا بپرد و بر اب رود. آن گاه حکایت مهتر جبرئیل 
افتاد. بر لفظ مبارك راند که وقتی از جبرئیل پرسیدند که عرق تو چرا سبید است؟ گفت : 
۲۶۹۰ -ب» از آنکه خداوند تعالی مرا از کافور سیید آفریده است . بس گفت : در شب 
معراج چون امر شد که برو و حلاصه کائنات را بیار» پیامدم؛ دیدم که حضرت - صلی الله 
علیه و اله و سلم-در خواب است. ندا آمد : ای جیرئیل هشدار ! مبادا که از خواب بیدار 
گردانی؟ باش تا خود بیدار گردد. ساکن گشتم و در زیر پای وی-صلی الله علیه وآله 
ول تست و کم بای وی رای له هه روصم وی دافم تا از 
شد. در این حین آوازی شنیدم که ای جبرئیل! سیصد هزار سال است که تو را از کافور 
تافریه رنه اک کا تور سره اس ورن آ رونت اند که تور کل مارگ فنحیه رصا ‏ 
الله علیه و آله و سلّم -بوسه دهی از غایت خنکی از خواب درآید . شکر پروردگار خود به 
جای آر که بدانچه آفریده شدی» رسیدی . 

هم در این محل سخن در بزرگی خواجه قطب الدین مودود چشتی افتاد و گفت : 
روزی در خحدمت وی سخن در کمالیت مراد افتاده بود و خدمت خواجه فطب الدین 
فرمود که مرد کامل آن است که اگر نفس بر مرده راند در حال زنده گردد . خواجه قطب- 
الدین در این سخن بود که بیر زالی گریه کنان از در درآمد و گفت : حالی پسرم را یادشاه 
وقت بی گناهی بردار کشیده؛ خواجه به داد من برسد . خواجه چون این بشنید» برخاست 
و عصا بگرفت و بیر زال را گفت : روان شو به جایی که بسرت را بردار کرده‌اند . بیر زال 
بیش و خواجه از عقب با اصحاب روان شد تارسید به جایی که بسرش را بر دار کرده 


۱-م: نبشته ۲-ن: تهراق تبری ۳ان : ندارد 
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بودند» عصارا از دست بیفکند و نزدیک بسر شد و گردن وی بگرفت و روی به سوی 
آسمان آورد گفت : الها! اگر بسر این زال رابی گناهی بردار کرده‌اند» تو فادری که به 
قدرت خود زنده گردانی. هنوز از این سخن فارغ نگشته بود که طناب دار بگسست و 
حوان! نغز و خوب گردیده» سر در قدم شیخ بنهاد . د۳۷۰-ً شیخ دست وی رابگرفت 
و به والدهٌ وی بسپرد و خود به۲ خانقاه خود برگشت . 

بعد از آن لختی سخن در درویشی" افتاد و گفت : درویشی را هفتاد هزار مقام است و 
هفتاد هزار عالم ؛ چون درویش در اين عوالم جاری گردد یعنی آنچه در آن عوالم باشد 
به عمل آرد» مرتبهٌ او آن باشد که چون سر در مراقبه کند و گرد هژده هزار عالم درآمده 
قدم در عوالم خود نهد و آن را نیز به قدم تجرید؟ سیر کند» چون بازآید و سر از مراقبه 
بردارد؛ خود را بر سجادهٌ خوده بیند و عجایبات هژده هزار عالم و هفتاد هزار عالم را به 
حاضران بیان کند . بعد از آن خواجه چشم پرآب کرد و گفت : دریغ اگر پایهُ عمرم را ثباتی 
بودی» قلم برگرفتمی و آن همه عالم را یک به یک مع عجایبات و غریبات آن بنوشتمی و 
در پیش چشم حاضران بداشتمی . خواجه در این فوائد بود که شیخ عثمان سیاح و شیخ 
حسین نبیسه شیخ قطب الدین بختیار اوشی کاکی و شیخ برهان الدین چشتی مع" 
گویندگان درآمدند و روی بر زمین نهادند . فرمان شد که بنشینید. بنشستند. سخن در 
سماع افتاد. خواجه بر لفظ مبارك راند: وقتی من به خدمت شیخ الاسلام گنج شکر 
حاضربودم در من نگریست و این حکایت بگفت که روزی خواجه قطب الدین» بختیار 
کاکی و قاضی حمید الدین ناگوری و مولانا شمس الدین ترك و مولانا علاءالدین کرمانی 
و شیخ محمود مویینه دوز یکجا بودند و مجلس می داشتند وقتی با۲ راحت بود. ناگاه 
قوالان حاضر گشتند و سماع در دادند و به یک بیت چنان حالت در این جماعت درگرفت 
که تا سه شبانه روز در ایشان خبر نبود. آن گاه خواجه چشم پراب کرد و فرمود که سماع 
آن بود که آن مخدومان می شنیدند . هم در این محل شیخ عثمان بر پای حاست و روی بر 
زمین آورد و گفت : اگر فرمان شوده و گویندگان حاضرند» ماک فرمود؟ که 


۱-م: چون ۲-م: بر ۲-م: درویش ۳-م: تجربه ۵ ن: ندارد ال ابر این 
۷ زیم کل ٩ن:‏ از اینجا تا... اخواجه اشاره به قوالان فرمود» ندارد 
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زهی سعادت! <۰ ۲۷۰ -ب»> همین که خواجه این سخن بگفت. گویندگان سر بر زمین 
نهاده سماع در دادند . هم در بیت اول در خدمت خواجه و عزیزانی که التماس سماع نموده 


بودند» چنان در گرفت که هر یک از جای خود پرجستند و به سماع در ایستادند» ان 


چاشت تا نهایت شام در رقص بودند . بعد از آن فروداشت کردند و هر کس در مقام خود 
قرار گرفتند . خواجه» صوف سرایی به شیخ عثمان عطا کرد و کلاه خاص به بنده عنایت 
شد . نقل این به هر کس بخشش می شد . روزی باراحت بود. غزل این بود که می گفتند : 
هت از تخر اکن ار مه اند اسان اس 
که دوستی و ارادت زار جندان است 
سفر دراز نباشد به پای طالب دوست 
که خار دشت محبت گل است و ریحان است 
اگر تسو جور کنی جور نیست مرحمت است 
وگسرتسو داغ نهی داغ نیست» درمان است 
زعقل من عجب آیسد صسواب گویان را 
که من به درد تو دانسم حدیث درمان است 
اگر به تسیغ جسفا خون من بخسواهی ریخت 
مخالفت نکنسم آن کسنم که فرمان است 
گمان برند که در باغْ عشق سعدی را 
نظر به سیب زنخدان و نار پستان است (۱) 
از حطبهٌ اول کتاب مدذ‌کور: 
تاریخ دهم ماه مبارك رمضان» روز دوشنبه [سنه] مذکور دولت پابوس حاصل آمد 
سخن در کرامات اولیاءافتاده بود. خواجه فرمود که من از زبان پیر دستگیر - گنج شکر - 
شنیدم که گفت : وقتی من با جماعت درویشان به جانب کرمان رفتم در آنجا با شیخ 
اوحدالدین کرمانی(۲) » ملاقات نمودم. در این اثنا درویشی برخاست و روی به جانب 


(۱)-با تغییراتی اندك در کلیات سعدی آمده است ؛ به تصحیح مصفا ص ۲۷۸ . 
(- اوحد الدین ابو حامد(یا حامد) کرمانی» عارف مشهور متوفی ۶۳۵ هب.ق . (ر . ۵ : نفحات‌الانس صص ۵۸۸-۵۹۵). 





۱۵ 


۳۵ 


۷۲ ثمرات القدس من شجرات الأئْس ‏ 


شیخ اوحدالدین کرد و گفت که امروز مثل شما عزیزی و مشل گنج شکر کسی در یک‌جا 
جمع شده‌اند» اگر سر اولیارظاهر شود» ما درویشان مستفید گردیم . شیخ اوحدالدین 
گفت: <۱-۲۷۱» به باشد. پس بر زبان راند و گفت که والی این شهر بر ما چندان اعتقاد 
ندارد و به چوگان باختن بیرون آمده؛ عجبم آید که وی به سلامت به خانه بازگردد . 
ساعتی بر نیامد که مریدی از مریدان شیخ اوحدالدین دوان آمد و گفت که والی شهر به 
گوی باختن متوجه بود که از اسب بیفتاد و گردنش بشکست و بمرد. درویشان حاضربه 
تمام برخاستند و سر بر زمین پیش شیخ اوحدالدین نهادند. پس روی توجه به گنج شکر 
آورده گفتند که شما نیز اقدمی نمایید . شیخ گفت : به باشد و سر به مراقبه فرو برد . آن گاه 
برآورد و گفت : همه شما چشم پیش کنید. چشم پیش کردند و فرمود: بگشایید. 
بگشادند. همه خود را در بیت المقدس یافتند . درویشان سر به زمین آورده» التماس هم 
آنجا کردند. گفت : چشم بر هم کنید و باز گشایید. خود را در آنجا خواهید یافت . چنان 
کردند» در مقام اصلی خود را دیدند. بعد از آن خواجه چشم پرآب کرد و گفت : در آخر 
مارا معلوم شد که حضرت ‏ گنج شکر-هر نماز بامداد و نماز خفتن از اجودهن در ببت 
المقدس می گزارد. 
خواجه در این سخن بود که حسن بیهندی قوأل و یاران او از در درآمدند و سماع در 
دادند . سماع در خواجه و عزیزان دیگر مثل شیخ عثمان سیاح و غیره چنان درگرفت که از 
نماز پیشین تا شام از خود خبر نداشتند . بعد از آن فروداشت شد و بارانی خاص به شیخ 
عثمان و دستار خاص به بنده عنایت شد و آن غزل این بود : 
این مطرب از ک‌جاست که بر گفت نام دوست 
تاجان و جامه پاره کنم من به نام دوست 
دل زنسده مسسی شسود بسه امسید وف‌ای یار 
جان رفص می کند به سماع کلام دوست 
تانفخ صور ب از بیاید به خویشتن 
هر کو فتاد مسست به شرین جام دوست 
از خطبهٌ اول ۱۱ ۲۷-ب» تاریخ دهم محرم الحرام : 





شیخ نظام الدین محمد بن احمد البخاری ۱ ۳۷۳ 


روز سه شنبه سنه مذکور» سعادت قدمبوس به دست آمد» آن روز عرس حضرت گنج 
شکر بود و جماعت کثیر در آن روز حاضر بودند» چون فخرالدین زرادی و مولانا برمان 
الدین غریب و مولانا شمس الدین یحیی و شیخ عشمان سیاح . حضرت خواجه روی به 
این جماعت آورد فرمود که امروز عرس- گنج شکر است اگر بگویند» قوالان چیزی 
بگویند. خواجه چون این سخن فرمود» همه عزیزان سربه زمین آورده گفتند : به باشد . 
خواجه اشاره به قوالان فرمود. قوالان سماع در دادند . بزرگان را حالی خوش شد به 
تواجد بر نشستند تا یک شبانه روز از خود خیر نداشتند و آن ابیات این بود . 

غزل! : 
توراسماع نباشد که سوز عشق نبود 
گمان مبر که برآید زبام هرگز دود 
چو هر چه می رود از دست دوست فرفی نسست 
مسیان شربت شیرین و تسیغ زهرآلود 

در سیر الاولیاء» امیر؟ خورد» سید محمد کرمانی می آرد : 

چون از وفات خدمت سلطان المشایخ چند ماه ماند» ترك" ترطف ری 
آن مدت بول و غایط نیز از وی منقطع بود چون چهل روز ماند» جمعه بود که حدمت 
وی را حالی پیدا شد و به نور تجلی درون مبارك وی منور گشت. در هر ساعت سجده 
بسیار آوردی و در عالم تحیر رفتی . چون وقت نماز درآمدی باز به حال خود آمدی 
برخاستی و به نماز ایستادی. بعد از فراغ نماز باز به سجده رفتی و در هر آنی سجده های۵ 
متعدده بکردی . هر روزی از روز دیگر در تحیر و عبادت بیشتر از بیشتر بودی و گاهی از 
تحیر باز آمدی این دو کلمه پرسیدی که امروز مگر روز جمعه است ت ؟یا فرمود که نماز 
گزارده‌ام؟ ین کیت : جمعه گذشته اما نماز <۲۷۲۰-]» گزارده اید . می فرمود : اگر نماز 
باز بگزارم به باشد . پس بر می خاستی ونماز را مکرر می کردی() . حال بر این منوال 
بود. و غیر از این دو چیز بر لفظ مبارك وی" نمی گذاشتی . چون چند روز بر این وتیره 
۳ 


(۱)-سی ص ۱۶۳ ۰ 





۱۰ 


۱۵ 


۳۷۳ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بگذشت. روزی جمیع اصحاب و اولیای خود را جمع فرمود و اقبال خادم که در همه جا 
محرم وهمه چیز تعلق به وی داشت» طلب فرمود و روی به حاضران آورد و گفت : شما 
گواه باشید که من به اين اقبال می گویم که هر چه در بساط من باشد» می‌باید که به فقرا . 
قسمت نماید و اگر چنین بکندا » فردای قيامت از عهده این جواب برآید . اقبال درساعت 
برفت و آنجه در بساط داشت همه را به نقرا و مستحقان قسمت نمود وبه خدمت آمد . 
فرمود" : چه کردی؟ گفت : آنچه مخدوم امر کرده بود. بجا آوردم مگر چند خروار غله 
که از برای درویشان و خلیفه داران ۳ بگذاشته ام . فرمود که آن مرده ریگ از بهر چه مانده؟ 
اقبال رفت و در انبار خانه‌ها بگشاد و صلای خاص و عام درداد . در ساعت همه را بردند 
و انبار خانه‌ها را آب و جاروب کشیدند. آن گاه باز اقبال به خدمت وی حاضر شد. 
سلطان گفت : جه کردی؟ گفت : همه را به فقرا و مستحقان دادم و انبار خانه‌ها را آب و 
جاروب کشیدم و به خدمت آمدم . فرمود: نیکو کردی و مرا آسوده ساختی . در این حال 
بعضی از اقربا پرسیدند که حال ما بعد از شمابه چه خواهد رسید. فرمود که خاطر جمع 
دارید که الله تعالی کفاف شما را از روضه من تا فیام قیامت آن مقداربه شما خواهد رسانید 
که به فراغ خاطر اوقات بگذرانید . باز اقربا و اصحاب پرسیدند که فتوحاتی که آید» در 
میان ما که قسمت کند؟ فرمود: آنکه از نصیب خود بگذرد . در این بود که شیخ رکن الدین 
ابوالفتح بهایی" از برای عیادت از در درآمد به نزدیک حضرت شیخ <۲۷۲-ب» بنشست و 
برسش نمود و گفت : چه شود اگر شیخ در این مرتبه از حضرت عزت حیات خود که 
متضمن حیات عالمیان است و نیز مثل ماه ناقصان به کمال می رساند*» از حق -سبحانه و 
تعالی-مسئلت‌نماید. خدمت وی فرمود: چگونه حیات خود خواهم که پیش از این به 
چند شب در واقعه دیدم که آن حضرت -صلی الله علیه واله وسلّم-به من می فرمود که 
ای نظام الدین ما مشتاق توایم و به وصال توشادان» بایذ که بزودی به ما ملحق شوی که 
منتظریم . شیخ رکن الدین چون این بشنید» های های بگریست و گفت : برو که این 
شراب نوشت باد. این بگفت و بادو دیده گریان بیرون آمد . 


۱ن: نکند ‏ ۲-ن: ندارد .۰ ۳-ن: و وظیفه خواران ۴ ن: بهالی ۵-ن: ندارد ۶م: رسند 





شیح نظام الدین محمد ین احمد البخاری ۳۷۵ 


چون چهل روز بود که خدمت وی طعام نچشیده بود و یک ساعت چشم از آب دیده 
خشک نگشته» احی مبارك که نام مریدی [است]» شوربای ما هیچه پیش آورد. خدمت 
وی پرسید که این چیست۱؟ گفت: فدری شوربای" ماهیچه است که از برای شما اخی 
مبارك آورده. گفت: این را بردارید و در آب روان۳ اندازید . سید حسین که وی نیز" از 
اجلهٌ اصحاب وی بوده» برخاست و گفت که امروز چهل روز است که خدمت شما طعام 
نخورده اید» حال بر چه طریق خواهد شد؟ فرمود: ای سید! کسی را که مشتاق وی سید 
کائنات ‏ علیه افضل و اکمل التحیات-باشد. او چگونه طعام بخورد و توجه به طعام 
نماید؟ چون روز چهلم که روز چهارشنبه تاریخ هژدهم شهر ربیع الاخر سنه خمس و 
عشرین و سبعمائة۱) باشد» درآمد» نماز فجر رابه جماعت بگزارد و به ذکر مشغول 
گشت و چون وقت طلوع آفتاب درآمد» خحدمت وی برخاست در صحن مسجد سیر 
می‌نمود تا آنکه وقت سجده شد . پس سر به سجده نهاده به امر ناگزیر پیوست:. در جای 
دیگر به نظرآمده که در آن روز چهارشنبه که خدمت وی به عالم وصال می پیوست 
«۲۷۳- به اقبال خادم گفت؟ که برو و هر چه از پیراهن و دستار و مصلاو عصاء و 
نعلین باشد همه را حاضر گردان. اقبال برفت و همه را حاضر آورد. فرمود: برو و 
اسمای بعضی از خلفا را نوشته بیاور! اقبال بیرون رفت و اسم پنج کس را از خلفا که 
حاضر بودند نوشته آورد. چون شیخ برهان الدین غریب و شیخ عطا وشیخ شهاب- 
الدین امام و مولانا جمال الدین خوارزمی و مولانا شمس الدین یحبی . [خدمت وی پس 
نظر درآن کاغذ کرده بر استحضار ایشان امر فرمود. درآمدند وسر بر زمین آورده 
بنشستند. اول پیراهنی و مصلا و دستاری به شیخ برهان الدین غریب عطا فرمود و به 
جانب ملک دکن رخصت نموده» ارشاد خلایق آنجا را حواله به وی نمود و وصیت در 
نیکی و نگاهداشت قواعد شرع شریفه بیضای احمدی را -صلی الله علیه و آله و سلم - 
بجا آورده» مثل این پیراهنی و دستاری و مصلایی به شیخ عطا - قدس سره-عنایت شد و به 


۱-م: کیست ۲-م: ندارد ۳ ندارد ۳-م: ندارد ۰۵-۵ فرمود #ن ندارد 


(۱) ۷۲۵ ه.ق . 


۱۰ 
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۳۷۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


جانب ملک گجرات مرخص فرمود و ارشاد خلایق آنجا [فرموده] و وصیتی که به مولانا 
برهان آلدین غریب فرموده به وی نیز فرمود» هم چنین به مولانا شهاب الدین آمام و مولانا 
جمال الدین خوارزمی و مولاناشمس الدین بحیی دستار و بیراهن و مصلا و نعلین کرامت 
فرمود. چون یاران در ذات مبارك وی ضعیفی و بیماری احساس می نمودند به واسطه 
رعایت ادب چیزی نمی توانستند گفت تا که نماز صبح را به جماعت ادا نمود و شیخ 
نصیرالدین که از حلفای بزرگ و اعظم ترین این جماعت بود به وی در آن وقت که یاران 
دیگر را عطاها فرمود» عنایتی ننمود. وی رابه حاطر راه یافت که مگر خاطر مبارك وی از 
وی رنجیده. چون آفتاب طلوع کرد و از اوراد فارغ شد» اقبال خدم را پیش خواند و فرمود 
که برو» خرقه و مصلا و تسبیح! ۲۷۳۱-ب» و عصاو نعلین و کاسه چوبین که از [پیر] 
دستگیر» گنج شکر به من رسیده آن را حاضر گردان . اقبال رفت و آن همه را 
حاضرنمود آن گاه روی به سوی شیخ نصیرالدین کرد و پیش خواند و نزدیک به خود 
بنشاند ودر گوش وی سر برد و تایک ساعت با وی سخنان می گفت . یس فرمود که من 
حالی از این عالم انتقال می‌نمایم» این چیزها که در نظر است از حضرت گنج شکر به من 
رسیده. آن را مع ارشاد خلایق و تحمل جفا و قفای ایشان به تو می‌سپارم» می باید که 
داد" این به قدر وسعت بدهی و از جفا و قفای خلایق به تنگ نیایی و به روش پیران خود 
معاملت با خدا و خلق خدا نمایی و از این شهر که دهلی باشد. گامی" نروی. این بگفت 
و به حالتی که داشت برفت" و سر به سجده نهاد و به امر ناگزیر دربیوست . این واقعه در 
وقت طلوع آفتاب روز چهارشنبه هژدهم ماه ربیع آلاخر سنهٌ خمس و عشرین و سبعمائة!۱ 
بود و در صحن مسجد که در زمان حیات خود در موضع غیاث پور* راست نموده بود» 
مدفون گردید . الحال نیز در همان جاست. یزارو بتبرك به۲۱). 

گویندچجون تجهیز و تکفین وی کردند* و نعش مبارکش را در صحن مسجدی که در 
ایام حیات خود به سی سال بنا فرموده بود بنهادند. مولانا صامتی که هم شاعر و هم 
ادم: مصلاو تسییح اندارد.. ۲-ن: نداد احلا کاهین تت‌درفت. لبون ۶م: گردید 


ی تا ی ری ۰ تپ ۳0 


(۷۲۵-۷ مه . ق . 
(۲)- با توجه به اینکه ولادت وی در سال ۶۳۶ ه بوده و وفاتش در ۷۲۵ هب سن شریف نظام الدین هشتاد و نه سال می شود . 


والله اعلم . 
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فوال شیخ بوده‌فزلی از غزلهای خود که مقطعش این است برخواند : 
فرد : 
صامتی از لب تو جرعه جشید تا ابد در خمار خواهد ماند 

دیدند که پای راست شیخ در حرکت آمد» خواست تا از برای تواجد برخیزد . شیخ 
رکن الدین ابوالفتح بهائی۱ -قدس سره-حاضر بود. دست بر سینه شیخ بنهاد وگفت : ای 
برادر» وای بر تو ! همان بس نبود که در حال حیات سماع می کردی و تواجد می‌نمودی که 
اکنون بعد از ممات نیز می خواهی در عالم فتنه دراندازی . «1-۲۷۴) می آرند که امیر 
خسرو این قطعه را در تاریخ [وفات] پیرخود انشا فرمود : 

ون برد ایسزد ولی الله نظام الدین محمد را 

ولی شد هر مرید او نظام الدین" احمد را 
ولی بسود او شهید عشق در هر دو جهت زنده 
کسی جون تهمت مردن نهد آن حی سرمد را 
ره دوم" وهده زمه در ابسر رفت آن مه 
زمانه چون شماری بیست دارد پنج و هفتصد را 

تا 

یکی از علمای ظاهری که به خدمت وی اتحاد قدیم داشت وهمواره از وی می پرسید 
که شیخا! مرد کیست؟ و او جوابی نمی فرمود. چون خدمت وی وفات یافت آن عالم با 
خود گفت که این قوم را فوت و موت برابر است» بیا وآن سخنی که دایم می پرسیدی؛ 
الحال نیز برس . بیش رفت و سر در گوش وی ننهاد و همان سخن را که مرد کیست؟ از 
وی پرسید. شیخ چشم برگشاد و گفت . مرد ماییم که مردیم و ایمان بردیم . آن عالم 
گوید: چون از وی این سخن بشنیدم به خود گفتم که در مدت حیات که جواب من نمی 
فرمود بتابر آن بود که عاقبت کار او معلوم نبود اکنون که بر وی ظاهر گردید حوات 
قر ردام 

می آرند : 


اشن تهالی ۳ ۳-م: ندارد ۴ن ندارد 





۱۵ 


۴۷۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


چون شیخ رادر قبر بنهادند» شیخ رکن الدین ابوالفتح بهائی در گوشه‌ای نشسته به 
مراقبه اشتغال می‌نمود ناگاه رنگ رویش متغیر گردید و ضعف و ناتوانی عظیم در وی 
بدید آمد» بعد از ساعتی به حالت اصلی عود! نمود. یکی از اکابر که در آن وقت حاضر 
بود از آن حال استفسار نمود . فرمود که چون برادرم شیخ نظام الدین را در قبر بنهادند و آن 
دو مقرب برای حساب نازل گردیدند به جریمه آنکه خدمت وی به اختیارسنت سنهة 
بیضای احمدی را -صلی اللّه علیه و آله وسلم -ترك نموده بود» عزب و مجردانه معاش 
می‌کرد» معاتب گردید. در این <۲۷۴-ب» وقت روح پر فتوح حضرت گنج شکر-قدس 
سره حاضر شد و گفت : دست از نظام الدین بدارید که ترك این سنت از وی به امر من 
بوده . فرشتگان دست از وی باز داشتند . صفرهُ بشره و تغیبر حالت من از جهت آن بود که 
هرگاه این چجنین شیخ ی ۲ رابه ترك یک سنت که آن هم به فرموده شیخ خود نموده بود» 
مواخذه نمایند و بی شفاعت نگذارند . وای بر آن قوم که به تهاون سنتهای آن سرور - صلی 
الله علیه و آله و سلّم-نموده از هزار یکی را بجا نیاورده‌اند و نمی آرند و باز حمرت وجه 


من به آن بود که الحمدلله بیران» مریدان رابه شفاعت از درکات سفلی به درجات علوی 


می‌رسانیده‌اند . گویند ترك آن سنت که با اجازت شیخ گنج شکر -قدس سره-بوده آن 
چنان بود که روزی سراویل خاصه خود را به وی عطا فرمود» خدمت وی عرضه" داشت 
نمود که اگر امر شود هرگز بند این سراویل را در دنیا و اخرت نگشایم و در حضور؟ 
باشم . شیخ در جوأب فرمود که نه همین در دنیأ بس در اخرت . 

و هم از شیخ رکن الدین ابوالفتح می ارند : 

حدمت وی را در خواب به اعلی مقام جنات مقیم دیدنده و آن مقامی بود که انبیا بر آن 
غبطه * می‌بردند. شیخ رکن الدین گوید که من از وی سعود آن مقام را پرسیدم . فرمود : 
اگر چه این مقام را به محض فضل! الهی دریافتم » اما بدان که وجد و سماع را در اصول 
به این مرتبه مدخلهٌ عظیم بوده» این سعادت از آن جهت روی نمود. گویند شیخ رکن 
الدین بعد از اين واقعه در مجلس سماع اکثر حاضرمی شده . 


۱-م: خود ۲- ن: شخصی ۳ عرض ۴م : حضرت 0-۵ : دید ۶ن: غیظ 
۷-م‌ ندارد 





شیخ نظام الدین محمد بن احمد الدخاری ۳۷۹ 


و هم در سیرالاولیاء(۱) می آردا : 


مولانا بدر الدین که از مریدان حاص و صادق الاقوال وی بود» گفت که در زمان . 


حیات او" شبی مرا اتفاق افتاد که در دهلیز سلطان المشایخ بسر بردم . چون از شب پاسی 
گذشت دریچه ای بود در حجره وی رو به قبله دیدم که در پیش آن شتری <۲۷۵- آ» با 
جهاز امد و در آنجا بایستاد و خدمت وی از آن دریجه بیرون آمده بر بالای آن شتر خود را 
بگرفت و براند. چون شتر چند قدمی برفت» از نظر من غایب شد .من چون آن را 
ندید چشمان خود رامی مالیدم که مگر در خواب می‌دیده باشم یا حس من غلط کرده 
باشد . آن خود آن چنان نبود. چون زمانی برآمد دیدم که خدمت وی بر آن شتر سوار 
بازآمد و از جایی که سوار شده بود» شتر را بنشاند و فرود آمد و به درون رفت . شتر به 
طریق معهود چند قدمی برفت و از نظر من غایب شد. من چون آن بدیدم تاصبح 
مستقبل در حجره وی بنشستم . بعد از آنکه وقت نماز شد. خدمت وی بیرون آمد و به 
نماز درایستاد و به جماعت ادا نمود و به اوراد مشغول گردید. بعد از فراغ آوراد و ادکار 
روی به من آورد و مرا نزدیک خود بنشاند و گفت : زنهار! تا زنده باشم آنچه دیدی» 
پوشیده داری . قبول نمودم و برخاستم و تا وی در قید حیات بود با کسی نگفتم . 

و هم در سیرالا ولیاءمی آرد!۲۳: 

شیخ نجم الدین صفاهانی مردی بود که شصت سال در محاذی خانهُ مبارك [ کعبه ] 
خانه ساخته بود و دریچه ای در آن خانه" نهاده که شب و روز خانه کعبه را نظر می کرده 
باشد. وی بسیار معتقد خدمت وی بود. روزی مجاوران خانهٌ مبارك از وی پرسیدند که 
ما آوازه و بزرگی شیخ نظام الدین دهلوی را بسیار شنیده‌ایم عجبی است که به طواف 
حرمین متوجه نیستند . شیخ نجم الدین فرمود که وی هر بامداد و عشا با شمار صحابه در 
نماز جماعت حاضر می گردد . گفتند : ما چون دانیم؟ گفت : امروز به شما بنمایم . پس 
منتظر بودند. جون وقت نماز فجر شد» شیخ نجم الدین دید که خدمت وی آمد و در 
پهلوی وی بنشست. چون نماز را به ادا رسانید» شیخ نجم الدین آن جماعت را پیش 


(۲) همان صفحه . 


م۱ 


۱۵ 


۳۰ 


۱+ 


۱۵ 


۴۸۰ ثمرات القدس من شجرات الانس 


خواند و گفت: <۲۷۵-ب» شیخ نظام الدین ایشانند» سلام کنید و مصافحه نمایید . آن 
جماعت همه سر در قدم وی بنهادند . وی عدذر هر یک می خواست تا همه مصافحه 
نمودند. بعد از مرام مصافحه. روی به آن جماعت آورده گفت : شیخ نجم الدین احوال 
مارا منکشف کرد اما از شما التماس سر" این احوال داریم . این بگفت و چند قدمی 
برفت و از نظر ایشان غایب شد . 

مخفی نماند که احوال با کمال شیخ در وقتی نوشته شد که بندگان خلافت پناهی ظل 
اللهی خليفة الارضین جلال الدین محمداکبر بادشاه غازی این سر گردان آسوده دل را اول 
اردیبهشت ماه الهی(٩‏ سنه چهل ودو» موافق سنه هزار و شش هجری و بار دوم بعد از 
فتحی که نواب سبهسالاری محمد رحیم خان خانان۲) بن محمد بیرم خان" خان خانان 
نادر ملک دکن نموده بود و در آن جنگ انواع سرداری و مردانگی‌ها کرده» راج علی خان 
عادل خان که بادشاه خاندیش بود و در همان نزدیکی به عتبه بوسی رسیده» در سلک امرای 
بزرگ منسلک گردیده با هفت هزار کس در آن معرکه شهید شد . نواب قدسی القات 
شاهزاده شاه مراد -سلمه الله الی یوم التناد-و به خان خانان و پسر راج علی خان 
عادل خان به اسم بهادرخان به مصحوب بنده به آن جانب مرخص فرمودند . چون به 
دهلی رسیدیم به طواف حضرت ولی مفتخر و ممتاز گردیده» روی نیاز خود را به آن 
آستانه مالید و در؟ این دو روز محاذی قبر شیخ [ساکن شد] و در چند ورق این احوال را به 
تمام بنوشت. اگر چه این بنده ورای این مرتبه که بار هشتم باشد» هفت بار دیگر رخ 
احلاص در آن آستانه مالیده» اما در این مرتبه این دولت نصیب شد. 

بدان که صحن سنگین روضه متب رک وی و پنجرهٌ سنگین <۲۷۶-» و گنبد قبر وی در 
آن دولت ابدی پیوند» جلال الدین محمد اکبر بادشاه غازی - خلّده ملکه از امرای 


۳ آجنن نلدانه 8 ۴-م: بعد از «آستانه مالید #عبارتی نامفهوم دارد . 
()-سال الهی» یعنی سالی که میر فتح الله شیرازی به دستور اکبر شاه روز تخت نشینی وی را مبداً قرار داد . این سال مصادف 
است باسال ۹۶۳ هحری قمری . ر .لك : آفتاب اصغر(دکتر) تاریخ نویسی فارسی در هند و پاکستان لاهور» ۰۱۳2۴ ص۱۷۱ . 
(۲)- در مورد خان خانان و شاهزاده مراد که توانستند دکن را فتح کنندر . 2 : جعفر حلیم» سید حسین : شرح احوال و آثار 
عبدالرحیم خان » مرکز تحقیقات فارسی ایران و یاکستان» ۲۱ ص۱۳۳ و نیز نهاوندی عبدالبافی» ماثر رحیمی» کلکته , 
۱ ج/ ۰۲ ص۳۵۸ . 





شیخ نظام الدین محمد بن احمد البخاری ۴۸۱ 


عالیقدر** ایشان به اتمام رسید » چون بیرم خان و اعظم خان میرزا کوکه و خواجه جهان و 
غیر ایشان و مسجدی که در محاذی قبر واقع ۲ است آن را درزمان حیات خودبه سی سال راست 
نموده» چنانکه در صدر بگذشت لیکن سنگش۲ را چندان اصلاحی نفرموده بود تا درسنة 
نهصد و هشتادواند که حکم یرلیغ ظل اللهی نفاذ یافت . معماران چابک دست به چابکی 
تمام مقدار دو انگشت از روی سنگ آن مسجد برداشته آن را مصفا گرداندند و رنگ و 
روی پدید آوردند. به موجب فرموده‌در اندك فرصتی تمام نمودند» بی‌تکف". 
مساجد بسیار در ولایات ملک کابل و غزنی و گجرات و دکن و کشمیر و مالوه و غیر آن دیده 
شد» در کلانی و وسعت و مصالح بسیار. اما اين؟ شیرینی و لطافت در هیچ یکی از آنها 
یافت نشد و مسافران و تجار نیز که ازاطراف و اکن اف عالم سیرنموده) چون به 
آن مسجد می رسیده اند به عجز و قصور مساجد ولایات دیگر اعتراف نموده» قائل برآن 
می گشته اند که به این قبولیت و اسلوب» مسجدی در نظرنه‌د رآمده . و یک وای(۲) 
دیگر به جانب شمالی آن مسجد در زمان حیات خود بنانهاده» فرموده: هر که‌از آن وای 
یک قطره* آب بخورد » آتش دوزخ بر وی حرام باشد . ظاهرا بنای مسجد و آن‌وای در یک 
سال‌بود. ابش درغایت صفاو شیرینی لذیذی وخوش طعمی است و مردم ازاطراف و 
اکناف عالم م ی آیند و ازآن آب بر می‌دارند و به شهرهاو ملکهابه تبرکی می‌بردند. 
(۲۷۶-ب»اک نون به همان طریق باك و مصفا ایستاده به مثابه‌ای که پندارند همین 
ساعت استادان بنا دست از وی بازداشته به خانه های خودرفته اند . بی شائبه تکلیف 
این وای مع آن صحن ومسجد و مقبره بسیار مقبول ومطبوع واقع شده مزار" 
ید ی ۴ن: آن ه۵دم: می‌رسند . ع-ن: قرط ۷-م: نیاز 
و مان توقای تا هقی 


خراب گردید و فیروز شاه تغلق محددا آن را مرمت نمود. در سال ٩۷۰‏ ه سید فرید خان که از امرای اکبر شاه بود» آن را محددا 
تعمیر و بازسازی نموده » کتیبه ای نصب نمود. در این سنگ نبشته اشعار ذیل به فارسی درج شده است : 


شکر که در روضه حضرت غوث الانام از بی تعمیر شد خضسان ملک احتشام 
مسهر نسب را شرف اوج شرف را شهاب سید عصالی نسسب سر ملک احترام 
بانی او هماشمی ساعی او هماشمی آنکه به دوران شاه هست سخن انتظام 
ازیسی تاریخ آن چون متفکسر شدم کلک خرد زد رقم قبله گه خاص و عام 
روی به درگاه او آر فریدون به صدق شاید از ال_طاف پیر کارتو گیرد نظام 


کاتب حسین احمد جشتی در عهد جهانگیر نواب فرید خان . 
(۲)-وای بر وزن لای جاهی را گویند که به آسانی به انتهای آن رفته آب بردارند . (برهان قاطع »نفیسی) 


۱۵ 





۱۰ 


۱۵ 


۳۸۷۲ نمرات القدس من شجرات الأنس 


امیر خسرو -علیه الرحمة که در زیر یای بیر خود آسوده به آن لطافت همراه شده» نورا 
علی نور گردیده. دو تخته سنگ سفید از مرمر در محاذی محراب مسجد به جای مصلا 
نهاده اند در غایت صفا و کمال و چنان استماع افتاد که شیخ خود در بالای آن سنگها نماز 
می گزارده» می فرموده که هر که بعد از من دو رکعت نماز در بالای این دو تخته سنگ 
بگزارد هر مرادی که از حق تعالی خواهد» در حال حاصل آید . غرض که مسجد را مدت 
دویست و پنجاه و یک سال گذشته که به اتمام رسیده» در نظر چنان می‌آید که گویا امروز 
بنا کرده‌اند . 

از نز زک در رساله ای نوشته دیده‌ام که گفت : من شبی بنا بر اضطراری در روضه 
متب رکه حضرت سلطان المشایخ احیاءنمودم» چون نیم شب بگذشت. دیدم شخصی با 
هیکل نورانی اندرامد و دست مرا بگرفت و گفت : خاطر جمع دار و به این کلمه مداومت 
نمای . این بگفت و از نظر من غایب شد ومن به موجب فرموده وی به این کلمات 
مداومت نمودن گرفتم . بعد از چند گاهی فتوحات ظاهری و باطنی حاصل گشت و آن 
کلمات این است : ای وجود و صاحب جود » همه چیزها از تو موجود. بعد از آن 
می گوید که ظن غالب من بلکه یقین من آن بود که آن مخبر خود حضرت سلطان! بود. 


[۱۲۸ 
خواجه رفیع الدین هارون) قدس سره 


وی فرزند خواهرزاده شیخ نظام الدین اولیاءست و مرید وی- قدس (1-۲۷۷»اسرارهم- 


منظور نظر" وی و از جمیع اقربا وی را دوست می‌داشت و فرزندان وی را در کنار 


(۱)-ن: و/ ۱-۱۸۸‏ (طنمطمه۲ ناهانگ ۵۶ مومع مخ ۱0-0 ارام دزدب دا 


ح: و/۲۶۴-ب 





خواجه تقی الدین نوح ۳۸۳ 





می گرفت و با ایشان بازی می‌کردی. وی حفظ قرآن در خدمت وی نموده بود. در فنون 
سپاهگری مثل تیراندازی و چوگان بازی نظیر نداشت . گویند تا وی حاضر نشدی » خادم 
ماحضر پیش شیخ نیاوردی و اگر آوردی» خدمت وی با جمیع اعزه که در ملازمت وی 
بود» دست از آن طعام کشیده می داشت تا وی می رسید . شیخ وی را در حیات خود 


متولی اوقاف نموده بود(۱) . ۵ 


۳۲۱۹۱ 
خواجه تقی الدین توح( قدس الله تعالی سره 


وی برادر خواجه رفیع الدین هارون است. بغایت عابد و متورع و متزهد بود و انواع 
طاعات و مجاهدات بجا می آورده مرید و خلیفه شیخ نظام الدین اولیاء است . گویند 
روزی شیخ از وی پرسید که مقصود تو از چندین طاعات چیست؟ گفت : مراد من حیات ۱۰ 
شماست. شیخ از این سخن بسیار خوشوقت گردیده» دعا! فرمود. وی پیش از شیخ 
وفات یافته به جندین سال».و قبر وی در دهلی است در چبوتره یاران(۲۳. 


(۱)-ر .لد : مسیرء ص ۲۱۳ و نیز اولیای دهلی؛ یادداشت قاسمی. ص ۱۹۰ و در کلمات »ص ۶ آمده است که در جوار آستانه 
سلطان المشایخ مدفون گشت و نیز نگا: محمد عالم شاه دهلی » مزارات اولیای دهلی ۰ (بی تا) اردو» ج/۱ ۰ ص۲۳ . 
(۲)ن: و/۲-۱۸۸ (دانهدامه | ناممنیده اه سماوع) چا 1۵011۱11-010 هرهاط 
سح و /۲۶۵-] 
(۳) جهت اطلاع پیشتر نگا: اخبار: ص ۰۹۶ اولیای دهلی » ص ۳۲ ۰ کلمات» ص ۶۵ و تذکره اولیای هند و پاکستان» 
ج/۱ ص ۱۰۹ . ۱ 


۳۸۴ ثمرات القدس من شجرات الانس 





] ۱۳۰ [ 


خواجه ابوبکر۱) قدس روحه 


وی مصلا دار شیخ نظام الدین اولیاء بود و در اوقات خسمه در روزهای جمعه جای" 
نمازها را به مسجد بردی و بگستردی. وی صاحب ذوق و سماع و توکل عظیم داشت و 
۵ مستغنی از جمیع کاینات . هر گاه به سماع برنشستی» در و دیوار از حرکت و دوره او در 
اهتزاز آمدی" و از نهاد خلایق فریادها برآمدی و شیخ در دوستی وی افراط می فرموده. 
چون سلطان وفات یافت . دامن از همه خلایق و صحبت ایشان برچید و گوشه انزوا 
اختیار کرد و به عبادت حق مشغول شد تا به امر <۲۷۷-ب» ناگزیر در پیوست و در پایان 

قبر شیخ مدفون گردید(). 


۳۲۱۳۱ 
خواجه عزیز الدین(۳) قدس اللّه روحه 
+ ۱ 
وی والد رشید خواجه ابوبکر است. بغایت متشرع و حافظ قوانین شریعت بوده . از 
ابتدایی که خود را بشناخت تا آخر انتقال از این عالم مرتکب کبیره ای نشد" . وی اکثر 
اوقات در خانقاه و خطیره شیخ اقامت می‌نمود و تازیست از مسجد شیخ فدم بیرون 
۵ نهاد» شب و روز همان جا ماندی و در هر شب جمعه ختم قرآن مجید نمودی . 
ان : ندار۵ 1-م: آوری ۳-م: تکبیر تحریمیه وی از امام قضا نشد ۲-م: ندارد 


(۱)-ن: و 12۱۸۸ 321627 باحا۸ دز۳2] 
ح؛ و /۲۶۵-ب 
(۲)- سیر ص ۱۴-۲۱۵ و نیز گلزار ابرار: ص ۰.۱۱۰ 
(۳)-ن: ۱۸اب 0-018 ۸2۵2۵ ۵ز۱:0۱۳۷۵ 
ح: و/۲۶۵-ب 


سید محمد محمود کرمانی ۳۸۵ 


جمعه ختم قرآن لازمهٌ توست » چون است؟ در وقت خواندن قرآن بلند می خوانی یا 
آهسته؟ گفت : آهسته . فرمود: نیکو می‌ کنی۱ و همین طریقه راباش که این طربقه اولی 


مب 


ان 
روزی خواجه نورالدین ولد خواجه مبشر که" یکی از مریدان سلطان بود" ‏ به طریق 
انبساط دست خواجه را بگرفت و به سلطان گفت که این خواجه زادهُ مرید شماست؟ 


گفت : بلی» مرید من است و مراباوی فخر است۱ . 


۰ )| 
سید محمد محمود کرمانی(۲) قدس سره 


اگر چه وی مرید و خلیفهُ گنج شکر است. چون اتحاد و یگانگی با شیخ نظام الدین 
بسیار داشت و بعد از وفات گنج شکر در خدمت وی می‌بود و از او تربیت می‌یافت» 
بنابرآن و مریدان وی آورده می شو د(۳) . 

وی از سادات کرمان است و مرید شیخ فریدالدین گنج شکر-قدس سره-و جد 
صاحب کتاب سیرالا ولیاءو میان شیخ نظام الدین اولیاء و وی مواخات و مصاحبت عظیم 
بود. سبب مریدی وی به گنج شکر آن بود که وی دو سه بار از کرمان اسباب از برای 
فروخت به هنده می آورد و در وقت آمد و شد به اجودهن؟ می رسید و به قدمبوسی - گنج 
شکر-مشرف می گشت و باز 1-۲۷۸۰> به کرمان می‌شد . در مرتبه اخیر به طریق معهود به 
هند۷ آمد و اسباب خود را بفروخت و در وقت با زگشتن به خدمت وی مشرف گشت و 


0-۱ کی ۵-۲ از اخواجه »تا اینجا ندارد ۳-ن: ندارد ۳ان: بات ۵-م: سند 
۶ن: اجهودهن ۳ 
(۱)- گلزار ابرار» ص ۱۱۱ . 
(۲)-ن: و/۱۸۸ب. ‏ نک لتاوطه۷ 0مصصصهطت ۲ 10 ر5۵ 
ح: و/۲۶۵-ب 
(۳)- جهت اطلاع بیشتر ر . 2 : اخبار صص ۰۹۶-۹۷ خزینت ج/۱ صص ۳۲۰-۳۲۱ و کلمات» ص ۲۷ . 


۱۵ 





۳۸۶ ثمرات القدس من شجرات انس 


ارادت آورد و آنچه با خود از اسباب دنیوی داشت همه را به تاراج داد. بعد از چندگاه به 
خدمت عم خود سید احمد به ملتان رفت . سید احمد چون آثار رشد در وی مشاهده 
نمود» سر بوشیده که در خانه داشت» به اسم پی‌بی رانی در نکاح وی درآورد و تکلیف 
بودن به ملتان نمود» قبول نکرد و به همراه عیال باز به خدمت گنج شکر به اجودهن! آمد 
و منکوحه وی نیز آنچه از پدر خود از دنیوی آورده بود همه را در خدمت گنج شکر به فقرا 
و درویشان بداد و مرید گردید. به فقر و فاقه با شوهر خود در ساخت و در حدمت بیر خود 
روی به عبادت آورد . 

گویند دستور بود که هر روز مریدان گنج شکر به نوبت" به صحرا از برای آوردن هیمه 
می‌رفتند. خدمت سید نیز در روز نوبت خود به آن مهم می‌رفت ۰ چون هرگز این کار 
نکرده بود و دستها در غایت نازکی داشت. در وقت چیدن هیزم و شکستن خار دستهای 
وی را خونین می گردانید . بدین سبب از یاران عقب تر می‌آمد . اين قصنه را یکی از 
دوستان به عرض حضرت گنج شکر رسانید . فرمود: سید زاده را بگویید که من بعد به 
این کار نرود و در خحدمت حضور باشد . 

هژده سال در خدمت حضور شب و روز بسر برد که یک ساعت از خدمت غیبت 
ننمود. در سیرالاولیاء می آرد : 

خدمت سید دوازده سال پیش از سلطان المشایخ به حضرت گنج شکر ارادت آورده 
بود. گویند میان سید و سلطان تودد و یگانگی فوق الحد بود. چون گنح شکر میان سید 
و حدمت سلطان اتحاد و یگانگی مشاهده نمود» میان یکدیگر عقد مواحات فرمود و 
گفت: «۲۷۸-ب»_می‌باید که با هم باشید" » جدایی رادر میان خود راه ندهید . و چنان 
شد که خدمت وی فرموده بود. تا زیستند با یکدیگر بودند» چون وفات یافتند در یک زمین 
مدفون گردیدند. رحمة الله علیهما. 

می‌آرند در اوایل اثشنای؟ مصاحبت. نقاری میان سید و سلطان بدید آمد. شبی 
سلطان شیخ* را در واقعه دید که سرور عالم-صلی الله علیه و آله وسلم -در قبه ای 
نشهسته و سید محمد بر در آن ایستاده مردم را به خدمت سرور بنی آدم-صلی الله علیه 


۵-۱ آجهودهن ۲-م: «به وبت ندارد ۵-۳ باسید ۴-م: ندارد ۵-م: ندارد 


سید تورالدین محمد مبارک ۴۸۹۷ 


و آله وسلم-می‌برد» چون شیخ رادید گفت : ای مولانا نظام» پیش آی. پیش آمد. 
دست وی بگرفت و به نزد آن سرور-صلی الله علیه و آله و سلّم-برد. آن حضرت - علیه 
الصلوة و السلام-توجه فرموده گفت : ای مولانانظام الدین» سید محمد فرزند من است! 
از وی خاطر را دررنج مدار . چون روز شد به خدمت سید محمد رفت و عذربخواست . 
سید محمد نیز تعظیم بسیار نموده فرمود که مولانا تا شما را به ما فرستادند» نیامدید). 

وفات وی در شب جمعه سنه احدی عشر و سبعمائة۲1) بیش از سلطان به چهارده سال 
بوده ؛ثبر وی در چبوتره یاران پیش خطیره سلطان واقع است » برابر وای . اگرچه تا حالا نشان 
ازآن چبوتره‌نمانده» اما قبوری که بر آن بودند» بعضی مانده» بعضی از هم فرو ريخته . الحال 
درجایی که قبور جماعت سادات است که ذکر خواهد یافت یک درخت از نیم در آنجا 
رسته و بزرگ شده و سایه بر آن قبور افکنده و جایی بس فیض بخش است و آثار بنا۲ ظاهر . 

والحال که سنه همجری به هزار و هشت رسیده. میرزا عزیز؟ کوکه اعظم خان 
محوطه ای در گرد آن قبور کشیده» بعضی قبور دیگر که داخل محوطه بگردیده آن را 
چبوتره نیز به گچ و ماسهه به قدر آدمی از زمین ارتفاع داده » از زیر دست و پای خلایق 
خلاصی بخشیده . رحمة اللّه. 


[۱۳۳ ] 
سیل نورالدین محمل مبار [۳(۵) قدس سره ۱-۷۹ 


وی بزرگترین پسران ؟ سید محمد بوده» سید محمد معروف به امیر خورد | تست که 


ایا تشک ۲-م: ندارد لا نبا ۴ن: مزرعه ترکو که 


۵ ن: و اوصیر بغدادی 
ی او لاد 


( انز رگ سیر » ص ۱۹ ۲ . 

(۷۱۱-۲ ه.ق. 

(۳)- ن: و/۱۸۹ ی ان 4مصصووات ۸ ونق-0 بلط 0زررمه 
ح‌: و۲۶۶ بت 





۱۵ 


۴۸۸ ثمرات القدس من شجرات الاأنس 


صاحب کتاب سیرالاولیاء نیز پسر اوست . تولد وی در اجودهن" بوده. تربیت از گنج 
شکر یافته. سلطان را به ین سید نیز اتحاد و یگانگی بود . 

بعد از وفات گنج شکر در خدمت سلطان آمد . وی را سلطان سیدی خواندی" ن4 کم 
7 
مرتبه به جشت رفته» بزرگان ‏ جشتبه۲ را خدمت کرده؛ باز امده . روش خاندان چشت را 
بهتر از وی کسی نداشتی؟ . صاحب کتاب سیرالا ولیاء در کتاب* خود اکثر نقل از وی دارد 
و شیخ گنج شکر خدمت وی را ابوالقاسم کنیت نهاده. وی را خرقه و خلافت از خواجه 
قطب الدین است-قدس سره-وی گوید در حینی که مرا خواجه خرقه و حلافت کرامت 
فرمود و از خراسان به هند مرخص فرمود. اسبی که داغ خاصه وی بر ران* داشت برای 
سواری من کرامت فرمود. من در راه می آمدم و در آن سال لشکر کفار چنگیز! از افواج 
سلطان علاءالدین خلجی شکست خورده روی به خراسان نهاده بودند( . چون مرا 
دیدند» در مقأم آزار شدند. ناگاه چشم یکی از آنها بر داغ اسب۸ خواجه افتاد. خود را از 
اسب به زیر انداخت و روی خود بر سم آن اسب مالیدن گرفت؟ ۰ دیگران را نیز چون نظر 
بر آن داغ افتاد» همه از اسبان خود را به زیر افکندند و روی‌های خود را بر سم و داغ اسب 
می مالیدند و مرا گفتند: برو که مارابه تو کاری نیست(۲). 

وفات وی روز پنجشنبه» وفت چاشت پانزدهم شهر صفر سنه تسع و اربعین و 
سیعمایة(۳) بو ۳ هر بوتریاران تردیی به سید مد کرساني متفر کردیه 


نت :: 
۱-: آجهودهن ۲-ن: گفته خواندی ۳.م: چشت و ۳ ۵م: در کتاب خود ندارد 
۶م: بدان ۷ چنگیزیه 4 م : ندارد ادن :مالنده کردن گرفت 


(۷)- در دوران سلطنت علاء‌الدین خلحی (۹۶ ۷۹۶-۶ ه. مغولان چندبار به هند حمله کردند و ناکام بر گشتند . 
(۲)-مسیر» ص ۲۲۱ . 
(۳/-۷۴۳۹ ه.ق. 


(۴) در کتاب فوق عمرش رانود سال نوشته ص ۱۰ ۲و نیز جهت اطلاع بیشتر ر . ك : اولیای دهلی» ص ۴۳ . 





سید احمد و سید حسین کرمانی ۳۸۹ 


[۱۳۴] 
سید احمد بن سید محمد کرمانی(۱) قدس روحه 


وی را در اوایل سلطان محمد طغرل(۲۳ ۰ تکلیف نوکری نمود و صاحب اقطاع و طبل 
وعلم گردانید. و هل تنم دز در ی ناهد ا شتا : در آخر کرهاً و جرا قبول کرد. 
شبی در واقعه امیر المومنین علی - کرم الله وجهه -را دید که وی را از آن منع می فرمود . 
چون از خواب بیدار شد» ترك نوکری کرده» روی به عبادات و ریاضات نهاده صاحب 
حالات قویه گردید. گویند در خر کار به واسطه مهمی به جانب لاهورعزیمت نموده در 
آنجا به مرض بواسیر در غرهُ شهر جمادی الاول(۳) سنهٌ تمان و عشرین و سبعمائة(۳) وفات 
یافت از انجا نعش وی را به دهلی نقل کردند و در چبوتره یاران! نزدیک به پدر خود سید 
محمد کرمانی مدفون گردید . وفات وی بعد از سلطان به سه سال بود . 


[۱۳۵ ] 
سید حسین بن سید محمد کرمانی() قدس روحه" 


وی ترییت از شیخ نظام الدین اولیاء یافته و جامم فضایل صوری و معنوی گردیده. 
گویند اجازت نامه‌های خلفای شیخ را او نوشتی . وی راسه چیز بود که کسی را در آن 


(۱)-ن: و/۲2۱۹۰ 20 0هصصصهوات ۳ 9.5۵۷۱۷۲۵ موم ٩۵۱۷۱۷۱۵0‏ 
ح‌: و/۲۶۷-ب 
(۲)-محمد طغرل یکی از حکام عهد بلین بوده است . 
(۳)- در سیر جمادی الا خر درج شده است» ص ۲۲۵ . 
(۴)- ۷۲۸ ه. ق اما در اولیای دهلی آمده است که وی روز پنحشنبه ۱ شعبان سال ۷۵۲ در گذشت. ص ۴۳۲ و همحنین در 
کلمات» ص ٩‏ ۶. 
(۵)-ن: و/۱۹۱-ب ۳۵0 م۵صوصمان ۱ ۵.92۷۱0 طنهوت۲۲ ٩۵۱۱۷1۵‏ 
ح: و/۲۶۸-آ 


۱۵ 





۱+ 


۱۵ 


۴۹۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


عهد نبود. یکی" » قبول عامه ؛ دوی زینت جامعه ؛ سیوم» حسن خامه . 
در سیر الاولیاء می آورد(۱): 
روزی سلطان [المشایخ] را قبضی روی داد . اب حواست و غسل کرد به جانب باغی 
روان شد. اندك راهی رفت و بایستاد و گفت : سید حسین را طلب دارید» طلب داشتند» 
چون حاضر گردید» متبسم گشت و فرمود: مارا قبضی بوده خواستم که به باغی رویم» 
شاید که انبساطی دست دهد . در راه در سرما فرو خواندند که اگر خواهی که منبسط 
گردی» سید حسین را نزد خود بخوان و با وی صحبت دار . اینک تو را طلبیدم بیار تا 
چه داری؟ سید سر به زمین بنهاده 2۱-۲۸۰۰ سخنان بلند انبیادو اکابر می گفت تا سلطان 
منبسط گردید. گویند بعد ازاین هر گاه سلطان را قبضی روی می نمودی» سید را طلب 
داشتی» چون وی بیامدی» از وی سخنان می شنیدی" تا قبض از وی زایل گشتی . وفات 
وی در روز پنجشنبه بیست و یکم شهر شعبان المعظم سنه ائنی و خمسین و سبعمائه۲) 
بود بعد از سلطان به بیست سال . 


[۱۳۶] 
سید شمس الدین خاموش بن سید محمد کرمانی ۲) قدس اسرارهم" 
جمالی خوش و طبعی دلکش داشت و خلفای شیخ اجمعهم؟ در خانه وی جمع 
می آمدند و سماع و تواجد می‌کردند. گویند شخصی انکار ولایت و سیادت وی نموده 
نود , روزی جمعی از رجال غیب آن شخص را در گرفتند و در مقام تعزیر وی شدند . 


(۱)- سیر الاولیا ص۲۲۷ . 
9 
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ح‌: و/۲۶۷-ب 





مولانا شمس الدین دحبی ۴۹۱ 





وی توبه کرد و بیامد و سر در قدم سید بنهاد و عذر خواست . گویند در اخر عمر به 
جانب دیو گیر رفت و در آنجا مبطون(۱) گردید. در بیست و پنجم ماه» شب یکشنبه سنه 
اثنی و لائین و سبعمائة(۲) به امر ناگزیر در یبوست و هم در دیوگیر در برابر مقام خواجه 
حضر نام مدفون گشت . این واقعه بعد از وفات سلطان به هفت سال بوده . اکنون قبر وی 
از مشاهیر! قبور آن ولایت است() . یزارو یترك به . 


۱۳۷ 
مولانا شمس الدین یحبی(۲۷ تس سر 

وی از فحول علمای ظاهری و باطنی عهد خویش بود و شیخ؟ در علم اصول مهارت 

عظیم داشت . حدید الطبع و قوی المناظره و بحاث بود(۲۵ . روزی خدمت وی با مولانا 
صدرالدین که هم درس و برادر او بود به طریق سیر به کناراب جون در۵ بیرون آمدندو سیر 
می‌نمودند » چون خواستند با زگردند» مولانا صدر الدین گفت : <۲۸۰۰-ب» به خانقاه 
شیخ نظام نزدیک رسیده ای جه‌شود؟ اگر وی را دیده باز گردیم؟ از آنجا که مولانا 
شمس الدین منکر شیخ بود به رفتن اقبال ننمود و عذری بگفت . شیخ صدرالدین وی را 
به طور وی نگذاشت و به خدمت شیخ نظام الدین -قدس سره آورد. سلام گفتند و 
پنشستند. شیخ فرمود: چه می خوانید . گفتند : نزد مولانا ظهیرالدین بزودی(؟) مطالعه 
می‌کنیم . اتفاقاً ایشان را در همان روز در سبق مشکلی چند روی نموده بود که به مباحثه و 


0-۱ : مشاهر ۲-ن: ندارد ۵-۳ روحه ۴ن: و منکر شیخ و ۵-ن: ندارد ع۶ن: ندارد 
(۱)-مبطون کسی که به ادرد شکم؟ اسهال مزمن مبتلی گردد 
(۲- ۷۳۲ ه.ق . 
(۳)-ن: و/۰۷-۱۹۰ ۷۵۱۷3 0-01 نا6ع60 
ح: و/۲۶۸-] 
(۴) ر.۵2؛ اشبار » صص. ٩۷-۹۸‏ و نیز اولیای دهلی» ص ۴۲ و همجنین کلمات» ص .۶٩‏ 
(۵)-در سیر الاولیاء دکر می کند که کار شبخ مولانا به جایی کشید که استادان شهر به خدمت وی با زانوی ادب نشستند و تلمذ 
کردند . ص ۲۳۶ . 
(۶)-مولانا ظهیر الدین نیز مرید صلطان المشایخ بود» ص ۰.۲۳۴ 


۱۵ 





۱ 


۱۵ 


۴۳۹۲ تمرات القدس من شحرات الاأنس 


مناظره حل نشده بود. حضرت شیخ همان محل را در میان آورده. کشف فرمود . اعتقاد 
ایشان به کرامت شیخ از انچه توان گفت زیاده شد . صورت حال را دیده به استاد گفتند ‏ 
در روز دیگر به همراه استاد خود آمد و مرید شیخ شد و از جمله خلفای شیخ گردید() . 
وی را بر مشارق(۳) شرحی است بغایت لطیف در آنجا می آرد که «ما تنائب تبی قط» . 

می آرند : روزی در حظیر؛ُ شیخ عرسی بود وجمعی! کثیر از صوفبه حاضر . قوالان در 
تنه ترلا؟ این اببات را می خواندند(۳: 


غزل : 
غسمی کز تو دارم به پیش که گویم دوای دل درده‌سند از که جسویم 
اگر کشته گردم به تیغ جفایت ببه پیش کس این ماجرا را نگویسم 
طبییم آتو باشی علاج از که خواهم اسیر تو باشم خلاص از که جویم 
مولانا را حال؟ متغیر گردید و به تواجد برخحاست» دست بر سینه می‌مالید تا از عالم 


انتقال کر د(۳) . 

و در سیرالا ولیاء می آرد(۵) : 

بیش از آنکه مولانا به امر ناگزیر درپیوندد* » سلطان محمد خونین که در آخرهابه 
عادل مشهورگردید آنکه با وی بد شد وفرمود که جون در کشمیر کفارغلبه دارند و 
بتخانه ها راست نموده به عبادت اصنام قیام می نمایند مناسب چنان می نماید که ۱-۲۸۱ 
مولانا شمس الدین به آنجا روند و مردم آنجا را به اسلام دعوت کنند و بتخانه‌هارا 
خراب سازند . این بگفت و محصلان تعیین ۶ نمود تامولانارابه کشمیر۲ برند. چون 
محصلان آمدند و حکم را رسانیدند مولانا متبسم گردیده روی به اصحاب آورده 


۱-م: مجلسی ۲- ن: نقش و تنه ترلا ۳ ن: طبیبی ۴-ن حل ۵ 0: پیوست 
#۶سن: ندارد ۷-م: شهر 

(۱ )هسیر مس ۲۳۶ . 

(۲)- مشارق همان کتاب مشارق الانوار: کتاب مشهور حدیث است . 

(۳)-ر. 4 : اخبار ؛ ص ۹۷ . 

(۴)- سیر . صص۲۳۷-۲۳۸ در همین کتاب آورده است که اشمار از سعدی شیرازی است : ص ۲۲۷ . 

(۵) همان کتاب ‏ ص ۲۳۸ . 


شیخ نصرالدین محمود اودهنی ۱ ۳۹۳ 


فرمود که شب گذشته من سلطان المشایخ را به خواب دیدم که مرابه سوی خحود 
می‌خواند» نمی دانم چه کنم؟ به خدمت خواجه خود بروم یا امر اولی الامر رابجا 
آورم؟ در این بود که قوالان آمدند و سماع در دادند به تواجد بر نشست» جنانکه در صدر 
بگذشت و جان نداد . ۱ ۱ 

در جایی دیگر دیده شد(۱) که دملی! ور یه اهاز قرعن امن به سلطان گفتند. 
سلطان گفت: بهانه می کند» بیش من آرید . محصلان وی را برداشته متوجه سلطان 


سل تلد در راه به امر ناگزیر درییوست(۲) ۳ العلم عندالله" . 


۱۳۸ 


شیح نصیرالدین محمود اودهتی(۳)۳ فدس سره 


وی از محبوبان و مقبولان شیخ نظام الدین و از خلفای اوست- قدس روحه-و 
مشهور به چراغ دهلی است() و شیخ وی را به گنج معانی ملتّب گردانید. صاحب 
ریاضات و مجاهدات شافه است و در آخر قائم مقام پیر خود گردید و مشل وی در زمان 
وی از خلفا و جانشینان پیر وی کسی نبود و تمام خلفا به سبقت وی رضا داده اند و به 


۱-م: دنبلی ۲ن: ازا در جایی دیگر ... »تا اینجا ندارد ۳ ن: اودهی ۴ : آورد 
()- در اخبار » ص ٩۷‏ و سیر الاولیاء » ص ۲۲۸ نیز علت وفات وی را ذکر کرده اند . 
(۲)-ذکر وی در اولیای دهلی ص‌ ۰ آمده است و در آنجا می آورد : شبخ نصیرالدین محمود که نسبت تلمذ به مولانا داشت در 
مدح وی گفته : ۲ ۱ 
سئلت العلم من حیاك حقا فقال العلم شمس الدین یحی 

ینابه نوشته صاحب خزینة » وفات وی در سال ۷۴۷ هجری بوه است ح/ ۰۱ ص ۳۵۲ و نیز کلمات الصادتین» صص ۷۸-۷۹ 
و نیز تاریخ مشایخ چشت » ص ۱۷۷ . 
(۳)-ن: و/۲-۱۹۱ ۸۳۷۵000۱ یووم من -ل0بتوها۳ طاتوطه 

ح: و/۲۶۹-] 
(۲)- جهت اطلاع بییشتر از شحره وی ر .لك : خرينة ج /۰۱صص ۳۵۲-۳۵۶ و اخبار ص ۸۱ و سیر ص ۲۳۲ و سیر 
العارفین » ص ۹۷ . 


۱ 





۱ 


۳۹۴۳ ثمرات القدس من شجرات الأآنس 


شلافت وی اعتراف نموده. 

در سیرالاولیاء(۱) می‌ارد : 

روزی خدمت وی در اوایل حال نزد امیر خسرو رفت و گفت : شمارا درخدمت 
سلطان منزلتی و قربی تمام است. به وقت فرصت ازحال من مسکین یادآورده به عرض 
رسانید که از آمد و شد خلق و مزاحمت ایشان» ازعبادت‌حق و مشغولی ای که دارم باز- 
می‌مانم» اگر امر شود» راه صحرا پیش گیرم و در کوهها و بیابانها به عبادت حق مشغول 
باشم . امیر خسرو قبول نمود در وقت خجاص سخنان وی را به عرض رسانید . سلطان 
فرمود که با وی بگوی که تو را امر چنان است که در میان خحلق باشی و جفا و قفای ایشان 
را بکشی و در مکافات آن بذل و عطا نمایی . روز دیگر امیر خسرو آنجه سلطان۱ فرموده 
۰-ب» بودبا وی بگفت؟ . وی متحیر در زیر درختی" که در صحن خانقاه سلطان بود 
بایستاد. چون وقت قیلوله درآمد سلطان از مسجد به جهت فیلوله بیرون آمد و متوجه 
حجرهُْ خاص گردید . به یک ناگاه نظر سلطان بر وی افتاد. خواجه نصیر ۴ خادم را از برای 
طلب وی فرستاد. چون حاضر گشت. به نشستن فرمود و بعد از ساعتی روی توجه به 
وی آورده فرمود: ای فرزند دردلت جیست؟ و مقصود تو از این همه ریاضت و خدمت 
چه؟ جد و پدرت چه کار می کرد؟ وی بر خاست و سر به زمین بنهاده گفت : مطلوب و 
مقصود من در آین کار مزید حیات مخدوم عالمیان است و راست نمودن نعلین درویشان 
و خدمت ایشان» بدر من مردی بود که غلامان داشت وآنهاسودای ینبه می نمودند و اوقات 
وی را می گذرانیدند . چون این سخن از وی بشنید» راست بنشست و فرموده: بشنو» 
وقتی که من در خدمت گنج شکر بودم حال ظاهری من بغایت تنگ بود» دستاری داشتم 
که ماهیچه ها از آن آویزان۶ بودو جامه خشن باره شده در بر» روزی در کوچه اجودهن" به 
خدمتی می رفتم» یاری که در اوایل تحصیل [علم] با من هم سبق بود» پیش آمد . چون 
مرا به آن حال دید» انگشت حسرت به دندان بگرفته گفت : ای مولانا نظام» تو را چه روز 
پیش آمد؟ اگر با ما می‌بودی مجتهد می گشتی؛ و مالدارترین خلایق می‌بودی . چون من 
۱-ن: ندارد ۲-ن: گفت 0 ۴-م: نطیر ۵ن: ملا ۶-م: آویزه 


۷-ن: آجهودهن ۳ 


(۱)-سیر ۰ ص ۲۴۷ و نیز ر .لك : بزم صوفیه» ص ۰۳۰۹ 





شیخ نصرالدین محمود اودهنی ۳۹۵ 


بم‌جردی! که مرا دید متبسم گردیده فرمود: ای مولانا نظام الدین : اگر یاری از پاران تو 


را پیش آید و بگوید که این چه روز است که تو را پیش آمده» چه گویی؟ گفتم : چه گویم» . 


بله۲ » آنچه امر باشد بگویم . فرمود که در جواب وی» این بیت بگوی : 
فرد: 

نه مرهمی تو مرا راه خویش گیر و برو <1-۲۸۲) تو را سعادت بادا مرا نگونساری 

آن گاه فرمود : برخیز و به مطبخ درشو و خوانی پر از [اطعمه] الوان برگیر و بر سرکن 
و به خانه آن یار خود ببر. من به موجب امر آن خوان بر سر نهادم به خانهٌ وی بردم. 
چون نظر یار بر من افتاد از جای" خود گریه کنان برجست و خوان را از سر من برگرفت و 
بنشاند و احوال را پرسید کشف خواجه را با وی بگفتم . وی آب از چشم پاك کرده گفت : 
الحمدلله که چنین خواجهُ معظمی داری که احوال جمیع عالم بر وی منکشف است و 
نفس تو را بدین حد رسانیده؟ . این بگفت و طعامی که آورده بودم بخورد و غلامی را 
گفت : خوان رابردار و به همراه ما بیا. من با وی گفتم: خوان را به من بازگذار که 
چنانکه آورده ام باز می‌برم. پس با من روان شد و به خدمت وی آمدیم*. آن یار 
بمجردی که خدمت وی را دید» ارادت آورد و یکی از ما گردید(۱). 

خدمت وی گوید: 

در وقتی که خواجه اين فواید می‌فرمود: آب از دیدگان خود چون جوی روان کرده 
بود و ابیاتی که مناسب این حال* بود می خواند . آن گاه در اثنای آن فرمود که ای محمود» 
آنچه با خسرو گفته ام» می‌باید که بر آن عامل باشی که روش پیران ما چنین بوده پس از آن 
روز ترك آن فرموده نکردیم . 

می‌آرند سلطان [محمدا] تخلق وی را بسیار اهمانت می‌نموده» بعضی از مریدان و 
معتقدان با وی می گفتند که چرا خاطر متوجه وی۷ نمی کنید۸؟ در جواب فرمود که در میان 


۱-م : ندارد 0-۲ : ندارد ۳-ن: بای تنعل نزستانتله ۵ن: آوردیم 
۶ن: محل ۵-۷ ندارد ان : کند 


(۱)اخبار » ص ۰۸۱ سیر » ص ۲۳۷ . 





۳۹۶ ثمرات القدس من شجرات الأئس 


من و حق تعالی معامله بود» دائم از محاذات آن هراسان و ترسان بودم الحمدلله و 
المثة » به همین از محاذات اخروی مرا واگذاشتند . 

کول ۱ 

چون سید" جلال الدین بخاری() -قدس سره-به مکه شد. خانه را به جای خود ندید 
در مناجات آمد و گفت : بار خدایا! خانه را به جای خود نمی‌بینم» مگر خللی در باصره‌ام 
راه یافته؟ آواز آمد که هیچ خللی در باصره‌ات راه نیافته» آماشیخ محمود 
اودهنی"< ۲۸۲_-ب» که به چراغ دهلی مشهور است. از دهلی می آید» خانه به استقبال آن 
رفته . جون جناب سیدی این ندا بشنید» شرط کرد که بعد از طواف حرمین متوجه دهلی 
گردد. چون شیخ را ملاقات نماید» چنانکه خانه را طواف نموده» آن شرایط را در طواف 
شیخ بجا آرد؟ : بعد از آن که به دهلی رسید و خدمت شیخ را ملازمت نمود؛ برخاست تا 
شرایط خود به وفارساند. شیخ نیز برخاست و به هر طرفی که جناب سیدی 
می گردیدی» رن در دیدی[ چون از این فارع شد» خدمت شیخ آب خواست و 
وضو کرد. جناب سیدی آن آب را خواست تا بنوشد. خدمت وی گفت : شما افضل 
آدميانید . اگر بسیار می خواهید و چاره ندارید» پس ما بقی آب وضو که در مطهره مانده» 
بنوشید . جناب سیدی چنان کرد . آن گاه خدمت شیخ محفه۵ و اس فقو آن تست ز: 
متوجه طواف روضه بیر خود گردیدی. جناب سیدی آمد و خحواست؛* تا کتف مبارك خود 
در زیر چوب محفهٌ محفوف؛ شیخ بدارد . شیخ آگاه گردیده مصلای خود را به جانب 
جناب سیدی افکند که به جای چوب محفه این را برکتف بنهید . خدمت وی چنان کر د(۲) . 

ول 

خدمت سیدی را عادت چنان بود که به هر ولایتی و شهری که رسیدی و شنیدی که در 
آنجا اولیایی از اولیای خداست. رفتی و وی رادریافتی. بمجردی که سینهٌ خود بر۷ سین 
وی مالیدی هر نعمتی که در وی بودی» همه را جذب نمودی. خدمت شیخ خواست تا 
ادخ: المع مارد ۳-ق: اودهی ۴_ن آورد ۵-ن: محضر م: ندارد 


۷-م: سیئه خود بر » ندارد 


(۱) -مشهور به مخدوم جهانیان ( ۷۰۷-۷۸۵ ه) وی خلیفه نصیر الدین محمود است . اخبار » ص ۱۴۲ ۲ 
(۲)_اخار ص ۱۴۲ ۳ 





شیح نصرالدین محمود او دهنی ۳۳۹۷ 


الم و درد آن جماعت را به جناب سیدی بنماید . در وفت وداع خدمت سیدی را پیش 
خوانده سینه مبارك خود را به سینهُ وی مالیده به هر نعمتی که در وی بود همه را انجذاب 
نمود. جناب سیدی چون آن حال در خود مشاهده نمود» خواست تاسر در قدم شیخ 
آرده شیخ نگذاشت و فرمود که ای سید جلال الدین مارا با این چیزی که تو داری» هیچ 
احتیاجی نیست. اما شنیده ایم که ریاضتها و مجاهدتنهایی که درویشان در سالهای دراز 
می کشند و از آن چیزی به دست می‌آرند» چون تو به آنها می‌رسیء آن همه را از ایشان 
(۳- انجذاب می‌نمایی و درد و الم می افکنی . این بنابرآن کردم تا آن قدر درد و الم 
آن جماعت را بدانی» زنهار من بعد چنین نکنی . پس پیش خواند و باز سینهُ خود را به 
سین وی مالیده هر ۱ نعمتی که از وی بازستده بود» به زیادتی به وی کرامت کرد . آن گاه 
رخصت فرموده به وی گفت که نقس در ذات انسان چون درختی است ؛ اگر بر روزه و 
نماز و ذکر و ترك شهوات» بیخ آن را ضعیف نسازند» قلع آن درخت آسان نبود و اگر 
عیاذا بالله بیخ محکم کند و باب هواو هوس پرورده شود. ابدالاباد بماند و قلع آن 
میسر نگردد . و این دو مصرع" بر می خواند: 


اگر همچنان روزگار بهی . به گردونش از بیخ بر نگسلی 

گویند: 

چون وفات شیخ نظام الدین نزدیک رسید» احضار جمیع خلفای خود فرمود هر یک 
را به حلعتی نواخته به اطراف و اکناف عالم از برای ارشاد خلایق بفرستاد . آن گاه شیخ 
نصیرالدین محمود را پیش خواند . خرقه و مصلا و عصاو تسبیح و کاسة چوبین که از 
حضرت گنج شکر - قدس روحه -به وی رسیده بود عطافرمود و خود به رحمت حق 
پیوست . چنانکه در احوال شیخ بگذشت . 

وفات شیخ محمود هیجده" ماه رمضان» وفت جاشت سنه سبع و خمسین و 
سبعماة"" بوده ودر خانه‌ای که سالها عبادت می کرد. مدفون گردید» وفات وی بعد از 
وفات پیر خود سلطان المشایخ به سی و دو سال بودو قبر وی از مشاهیر قبور دهلی 


(۱) ۷۵۷ هي . 


۱۰ 


۱۵ 





۵ 


۴۳۹۸ ثمرات القدس من شجرات الاْنْس 





ات یزارو پتبر ك به(۲۱. 


[۱۳۹) 
شیخ قطب الدین منورها نسی() قدس الله تعالی سره 

وی نبیرةٌ شیخ جمال هانسوی است که از فرزندان امام همام ابو حنیفه(۲) کوفی 
-رحمه الله علبه! ی بوده) خر فه > و خلافت از شیخ نظام الدین دارد و بغایت 
عظیم القدر بود و مذهب و مشرب صافی داشت . 

در سیر الا ولیاءمی آرد(۵) : 

جون خدمت سلطان وی رابه خرقه و خلافت ممتاز گردانید» فرمود که جون مرا 
را به شیخ جمال الدین هانسوی بنمای و باز پیش من آی» به موجب فرموده به هانسی رفتم 
و خلافت نامه رابه شیخ جمال الدین که جد تو بود بنمودم . خوشوقت شد و خلافتنامه 
رابه دست بگرفت و ببوسید و باز به من داد وگفت : ای مولانا نظام! امانتی به تو 
می سپارم باید که امانت ما را نیکو داری و آن» آن است که یکی از فرزندان ما در حدمت 


۱-م: رحمة الله علیه ندارد ۲-م: ندارد 
(۱)-در کلمات هم همان آمده است ص ۵۸ . از کلمات نصیر الدین محمود : 
حال نتیحهً صحت اعمال است. 
- قبول اعمال موقوف است بر جذبه . 
-اصل در این کار محافظت نفس است ه 
نظر بر دل داشته و دل طرف حق متوجه شمرده و بدو مشغول گردانیده و غیر حق از دل نفی کرده باید نشست تا چه ها پیدا شود 
و نیز نگا: تذکره اولبای هند و پاکستان» ص۱۱۳ ۰ تاریخ مشایخ چشت ‏ ص۱۸۱ تذکره علمای هند » رحمن علی؛ ص 
۳۳۱ ۱ 
(۲)-ن: و/۱1۹۳-] ۵5 ۱۷۲۱۵۵۵۷۷۷۷۵۲ ون 0 باطاند0 طانقط5 
ح: و/۲۷۱-] 
خرقه خلافت بافت و آن جناب تربیت ظاهری و باطنی وی به سلطان المشایخ نظام الدین تفوبض کرده بود» خزینة ج/۰۱ ص‌ 
۳۵۹٩‏ 
(۴) ..ابوحنیفه کوفی نعمان بن ثابت بن از ائمه اربعهٌ اهل سنت» متوفی ۱۵۰ ه. 
(۵)-میر » صص ۲۵۸-۰۲۵۹ . 





شیخ قطب الدین منور هانسی ۴۹۹ 


تو ارادت خواهد آورد و مرید خواهد گردید. آن رابه وی سیاری. این بگفت و به درون 
حجرهُ خاص رفت و کتابی در دست کرده بیرون آمد و مرا بیش خواند و گفت : این کتاب 
عوارف است که پیر من گنج شکر با نعمت های شگرف به من داده بود . اکنون این کتاب 
را به آن نعمت‌ها به تو می‌سپارم» چون آن فرزند ما پیش توآید این را به وی با نحمتی که با 
وی است بسپاری . الحال به يقین می دانم که آن فرزند که اشارت به آن فرموده بود تویی . 
بیا و آن امانت خود رابرگیر تا نعمتی که در وی است ایثار تو کردیم . پس خدمت وی آن را 
بگرفت . مخفی نماندا که آن کتاب تا به این وقت که عدد سال هجری به هزار و هفت 
رسیده در خانواده ایشان است و به تعظیم تمام نگاه می‌دارند . چون سال هجری به هزار و 
هشت رسید اين کاتب از آگره به قصبهُ هانسی به زیارت این هر چهار قطب که بطنا بعد 
بای قطیی لفات زنا: در یک گنبد اسوده‌اند" » <۲۸۴-) بر این ترتیب" : سر مبارك 
شیخ برهان الدین و پای شیخ جمال و کمر شیخ برهان الدین و سر شیخ منور و زانوی 
شیخ منور و سر شیخ منور که ملقب به نور جهان است» رفت و روی نیاز بر آستانه ایشان 
مالید و از فرزندان ایشان به اسم شیخ محمد" فقیر را مهمان کردیک روز در پیش فقیر 
تسه نوک ود کلب 9 اشعار و ملفوظات این بزرگواران را در پیش فقیر آورد» بعد از آنکه به 
شرف مطالعه مشرف گشت. باوی گفتم که در سیرالا ولیاء‌دیده و از ثقات زمان حود 
شنیده ام که کتاب عوارف که حضرت گنج شکر به خدمت شیخ جمال داده بودند و 
خدمت شیخ جمال آن را به سلطان المشایخ» سپرده از سلطان به شیخ برهان الدین 
رسیده به همان ترتیب به شما آمده» اگر باشد که به شرف زیارت آن مشرف گردانید . جون 
این سخن از من بشنید* از روی خوشوقتی و گشاده‌رویی برخاست و آن کتاب را آورد. 
چه بینی» بهشتی به صورت کتاب» در حاشیه آن خط جمیع بزرگان» یک روز و یک شب 
نزد فقیر بود و چه فواید و برکت که از آن نیافت( . 


۱-م: می آرد ۲-ن: ندارد ۳-م: ترتبب ۴م: حمد ۵-ن: و گفت با 
کم بشنود 


قمری است. عوارف المعارف از شهاب الدین سهروردی کتایی بسیار معروف است . ر . 2 : تاریخ ادبیات ذبیح الله صفا. ج/ ۰۳ 
صص ۱۶۸۰۱۷۱ . 


۱ 


۱۵ 





۱۵ 


۰ ۵ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


یکی از بزرگان که مرید شیخ منور-قدس سره-بود به طریق کتاب فوائد الفواد 
خواجه حسن دهلوی کتابی جمیع نموده» در تاریخ سیم ماه ذی قعده سنه تسع و آربعین و 
سبعمائة۲) و نام آن راسناء الضمایر و ضیاءالبصایر نهاده و فی الواقع فواید کثیره در وی 
درج نموده که مریدان را در اين راه به کارآمد . 

می آرند : 

یکی از قلندران آمد و اظهار فقر و فاقه نمود؛ خدمت وی اندك جیزی به وی داد . آن 
افو شام ات کدی سانش نت اند کم کی ات وس ریش 
داشت <۲۸۴-ب» و چیزی نمی گفت . چون از حد و نهایت تجاوز نمود» پیش رفت و 
دست در کمر او کرد و گفت: باباء اول این معلومی که با توست آن را صرف نمای بعد از 
آن چیزی دیگر خواه که درويش را معلوم زرا شوم است . آن قلندر سرگشته سر در قدم 
وی بنهاد و ارادت آورد(۲) . 

ره او ند 

حاسدان از خدمت وی به سلطان تغلق") رسانیدند که وی شمارا ظالم و طاغی 
می گوید و ملاقات را باشما مکروه می شمارد . گویند سلطان با این طایفه در غایت 
غلظت و ناهمواری بود. چنانکه چندین اولیای عهد را به قتل رسانیده بود. چون سلطان 
این سخن ۲ را بشنید» آتش غضب وی اشتعال یافت . حسن سر برهنه را که روش و اطوار 
مشایخ کبار را ترك داده» کردارناهموار عوامان؟ داشتیت خود ساخته بود» بفرستاد 
تاحدمت وی را حاضر گرداند . وی رفت و پیغام سلطان را به وی رسانید. خدمت وی 
فرمود که در این طلب اختیار به دست توست بانه؟ حسن سر برهنه گفت : نه» پس 


ات ندارد نخان ۴ عوانان نم :.بیشته 

(۷۴۹-۱ هب .ق . 

(۲ٌٍ تاریخ ادییات ذییح الله صفا ج/ ۳ ۳ص ۲۵۱ . 

(۳)-در رویدادی دیگر محمد تغلق» قاضی کمال الدین صدر را پیش وی فرستاد. شیخ قطب الدین منور فرمود: در آنجه سلطان 
ناصرالدین بن شمس الدین طرف اوج و ملکتان می رفت » غیاث الدین بلبن را که در آن زمان ملک الامرای ناصرالدین بود (و به 
لقب الغ خان موسوم بود) به خدمت شیخ فرید الدین فرستاد؛ شخدمت وی فرمود که پیران ما این جنین قبول نکردند» طالبان این 
کار بسیارند باید بدیشان بدهی اکنون ما مریدان ایشانیم» ما را آن باید که ایشان کرده اند. اخبار » ص ۰۸۷ سیر ؛ ص ۲۵۰ و 
خزينة ج /۰۱ ص ۳۵۹ از اين نوع روایات در مورد عدم ارتباط عرفای راستین با دستگاه حکومتی فراوان است و نیز ر . ۵ : به 
مقدمه این کتاب . 





شیخ قطب الدین منور هانسی ۱ 


خدمت وی برخاست و روی به قبله آورد و به مناجات در ایستاد و گفت : خداوندا! بر تو 
ظاهر است که پای خود را از آمد و رفت سلاطین و غیر ایشان شکسته داشته بودم و از 
برای عبادت تو درست . اکنون اختیار در دست من نیست . این بگفت و مصأا را بر کتف 
انداخت و عصابگرفت و روان شد) . و چون به مجلس سلطان قدم بنهاد» سلطان 
بی اختیار گردیده از تخت خود برجست و چند قدم پیش آمد وبه اعزاز و اکرام تمام خدمت 
وی راآورد و در برابر حود بر تخت بنشاند و گفت : شماچون قدم! رنجه کردید» چه 
حاجت دارید؟ خدمت وی گفت . من به حود نیامده‌ام» آورده اند و حاجت من این است 
که دیگر سلطان مرا نرنجاند 1-۲۸۵۰ و بگذارد تا در گوشه ای به عبادت حق مشغول 
باشم و از خاطر خود مرا فراموش گرداند. سلطان گفت : قبول نمودم . آن گاه شیخ را 
وداع کرد. 

چون خدمت وی بیرون آمد» حسن سر برهنه" از سلطان پرسید : شما خدمت شپخ را 
به آن شدت و هیبت طلب داشتید و در مقام اهانت وی بودید چه شد که به یکبار این همه 
اعزاز و اکرام وی بجا آورده» بازگردانیدید؟ سلطان گفت : چون خدمت وی از در بارگاه 
درآمد» دو شیر قهرآگین بر یمین و یسار وی دیدم که می‌آمدند و با من می گفتند : اگر برابر 
ذره ای در اعزاز و اکرام وی خود رابازداشتی تو راو هر که با تواند» درهم شکنم" . جون 
آن بشنیدم» اختیار از من بشد» چنانکه دیدی در تعظیم و ترحیب آن کوشیدم. 

و مرتبه دیگر سلطان محمد تغلق در عرس پیر وی سلطان المشایخ را از هانسی به 
دملی طلب داشت . چون مجلس سماع گرم شده(۲۳ »وی به سماع و تواجد برنشست. او 
را حالتی و کیفیتی دست داد که تمام بزرگانی که در مجلس حاضر بودند بر بزرگی او 


(۱)- در اعبارءص ۰۸۸ سیر ص ۲۵۲ اضافه کر ده است : 
روی مبارك سوی اهل خانه کرد و فرمود که شما را به خدا می سپارم و در راه به زبارت قبر جد و پدر خود رفت و گفت که من از 
کنج شما به اختیار خود بیرون نپامدهام ... جون خدمت پادشاه می رفت بسرش نورالدین همراه وی بود در صغرسن هیست و 
رعب و هجوم امرا و ملک درگاه پادشاه در وی اثر کرد چون شبخ برحالت وی مطلم شد فرمود : بابا نورالدین « المطمة و الکبر 
یاءالله» فرزند وی می گوید بعد از این سخن» تثوبت در باطن من ظاهر گردید . 
در سیروجه دیگر بیان می کند که سلطان گفت هریک از مشایخ روزگار به وقت مصافحه با من دست می داد دست آنهامی لر زید 
مگر این بزر گ» که من دانستم که این بزرگ از آنها نیست» ص ۲۵۴ . 
(۲)- تفصیل اين مجلس سماع در سیر » ص ۲۶۵ درج شله است . 


۱۵ 


۲ ثمرات القدس من شجرات الأئس 





اعتراف نمودند . بعد از آنکه مجلس منعقده! تمام شد به هانسی آمد و در آنجا برفت از 


دنا 3 قدس ۰( ۱ 


۰ )| 
شیخ نورالدین( قدس سره 

وی مرید سلطان است(۲۳ ۰ در خدمت وی به درجه کمال آبا و اجداد خود رسیده به 
رخحصت بر خود از بلده‌هانسی به جایی نرفته » تا زیست از فردی" جیزی نخواست. تا در 
هم آنجا به امر ناگزیر پیوست. قبر وی در ظاهر فلعهٌ هانسی است و گنبد عالی بر قبر وی 
عمارت کرده‌اند و سه عزیز دیگر در آن گنبد » چون شیخ جمال و شیخ برهان و شیخ منور 
آسوده اند . چنانکه در صدر در احوال شیخ قطب الدین منور بگذشت . از آن جهت آنجا 
رامقام اقطاب اربعه نامند. گویند گاهی که آواز رباب به گوش مبارك وی رسیدی 

(۵-ب» فرمودی : سبحان الله خشبهُ منقوره» یحکی عن اللّه تعالی . 


(۱)-مزار وی در گنبد جد و پدر وی است در اخبار؛" ص ۵٩‏ .تاریخ وفات وی را ۷۶۰ هجری گفته اند . خزینة:| ج/۱ص 
۳۶۰ گلزار ابرار .«ص ۶ و نیز نگا: تذکره اولیای هند و باکستان «ج/۱ ۰ص ۱۰۷ آئین اکبری» ص ۲۱۳ مرآة الاسرار» ج 
7ص ۱ 
()-ن: و/۱۹۴-ب. ‏ 4018 - نصا داانهداو 

جح و/۲۳۷-ب 
(۳)- وی فرزند شیخ قطب الدین منور است. قبلاً هم در پاورقی ذکر شد. اخبار ؛ ص .۸٩‏ 





مولانا حسام الدین ملتانی ۳ 


۱۴۱ ] 
مولانا حسام الدین ملتانی٩)‏ قدس روحه 


وی از خلضای بزرگ ساطان است و پسندید؛ وی و از جمله یاران اعلی» سلطان 
می‌ فرموده که شهر دهلی در حمایت! و پناه مولانا حسام الدین است؛ هم در حال حیات و 
هم درحال ممات . 

در سیرالاولیاء می آرد(۲): 

سلطان را روشی بود که چون از مریدان و پاران اعلای وی از جایی در ملازمت وی 
می رسیدند» اول به طواف روضهٌ خواجه قطب الدین می شدند» بعد از آن اعزه ای که در 
شهر بودند» ملازمت می نمودند و به حدمت سلطان می آمدند و سلطان احوال هر یک از 
اعزه را که دیده بودند» می‌پرسید و بر اوضاع ایشان استحسان می‌فرمود. چون مولانا 
شمس الدین یحیی و مولانا علاءالدین بایلی که از خلفای بزرگ و یاران خاص سلطان 
بودند و به جانب شهر اوده" رفته» باز به دهلی مراجعت نموده. به موجب قرار داد طواف 
روضه خواجه نموده» سایر اعزه را دیده و دریافته. به خدمت سلطان آمدند و سر به زمین 
بنهادند و قدمبوسی کردند و بنشستند . سلطان روی به ایشان آورده» به روش خود از 
احوال اعزهٌ شهر؟ پرسیدن گرفت . مولانا علاء‌الدین بایلی متصدی سخن گشته. از هر 
کدام ایشان آنچه دیده بود» می گفت . چون به احوال مولانا حسام الدین رسیدث گفت : 
زاویه ای دیدم از خس کهنه پوشیده» بوریای کهنه پاره شده در آن انداخته و فاطمه وی با 
فرزندان خود در آنجا نشسته و فرزندان وی هیچ یک جامهٌ درست در بر نداشتند و وی به 
مهمی رفته بود . ما در گوشه ای منتظر وی بنشستیم بعد از زمانی دیدیم بیدا آمد در یک 
دست رومالی آويخته به برنج < ٩-۲۸۶‏ و ماش و در دست دیگر هیمه و حوایج طعام. 
0-۱ جماعت و 0-۳ ندارد ۳-م: آمده ۴_ن : ندارد ۵ ن : رسید 
(۱)سن: و ۹۴اب فمقالد14 هن نها 

ح: و/۲۷۳ب 


جهت اطلاع بیشتر ر . 4 : خزیله » ج/۰۱ ص ۰۳۴۳ اعیار » ص ۰۸٩۹‏ سیر ص ۲۵۷ . 
(۲)-مسیر ص ۲۶۷ . 





۱۵ 


۵.۴ ثمرات القدس من شجرات الاأنس 





چون ما مولانا را به آن حال دیدیم» پیش دویدیم" و سلام گفتیم و جواب سلام بشنیدیم؟ 
و گفتیم : آنچه به نزد مولاناست تا به خانه‌ ما" برداریم . مولانا آب در چشم گردانید و 
گفت : آه. از این بارشما رانرسد» مارارسد که بار عیال می‌ کشم که شرع چنین 
می‌فرماید . پس نزد فاطمه رفت و آنچه با حود داشت» به وی دادو بوریای خانه را بیرون 
کشید و بینداخت و بنشست و مارا نیز اشارت" به نشستن کرد» بنشستیم. من میزری و 
مولاناشمس الدین تنکه نقره پیش مولانا بنهادیم . چیزی نفرمود* »همان طور در پیش 
خود بگذاشت و به سخنان مشایخ* متوجه شد. تا طعامی که آورده بود مهیا گشت . 
فاطمه وی را خبر داد. برخاست و از آن طعام قدری پیش ما آورد. ما" همراه وی آن طعام 
را بخوردیم و دستها بر روی فرود آوردیم. خواستیم رخصت شویم میزری که من آورده 
بودم به مولانا شمس الدین عطا فرمود و تنکهُ نقره که مولانا شمس الدین به خدمت وی 
برده بود به من عنایت کرد . 

سلطان این سخنان می شنید و آب از چشمان مبارك فرو می ریخت و می گفت : فقیر 
مولانا حسام الدین چه محنت‌ها و بلاها که نکشیده. این بگفت و اقبال خادم را پیش 
خوانده فرمود : برو» مبلغی از سیم و چند دست جامه بیاور . اقبال برفت و آنچه فرموده 
وه آن وهی باس وا نی یداش ان را اف انعم رش ان 
که بیک خاص وی بود» پیش خواند و آن سیم و جامه و مصلا را به وی داد و گفت : اینها 
را بردار و به مولانا حسام الدین برسان. خواجه رضی الدین آنها رانزد مولانا برد و 
گفت : سلطان اینها رابه تو فرستاده» بستان. وی متحیر گردید <۲۸۶-ب» وهای های 
بگریست و گفت : سلطان خود به نور ولایت بر احوال من مطلع بود نمی‌دانم که بر 
اظهار این که کوشیده؟ آن گاه این بیت خواند : 

فرد: 
تا چه مرغم کم حکایت پیش عنقا کرده اند تا چه مورم کم سخن پیش سلیمان کرده اند!۱) 


۰-۱ دریدیم ۲ن: شنیدیم ۳م: ها ۴ اشاره ۵-م: فرمود با ۶ ن ندارد 


(۱)-در سیر آمده است که بیت از شیخ اجل سعدی است؛ ص ۲۷۰ . اما تا آنجا که جستحوشد در دیوان سعمدی به دست نیامد . 





مولانا حسام الدین ملنانی ۵۰۵ 


گویند : 

بعد از وفات وی آن سیمی که سلطان در رومالی بسته فرستاده بود و همه آن جامه‌ها 
را همان طور در خانه وی یافتند که یک دینار از آن خرج نکرده بود و یک جامه از آن 
نبوشیده» از همان دینار و جامه» تجهیز و تکفین وی کردند. ۱ 

هم در سیرالا ولیاء می آرد(۱) : 
بنهاد و التماس وصیت کرد . خحدمت سلطان دست از آستین بیرون آورد و راست بنشست 
و به انگشت شهادت سوی وی اشارت" کرد و گفت : مولانا» ترك دنیا ترك دنیا» ترله 
دنیا و دیگر در کثرت مریدان نکوشی ". مولانا عرضه؟ داشت کرد: می خواهم در شهر 
نباشم به کنار دریا روم و اوقات را بسر برم که در شهر از صحبت خلق و از مزاحمت ایشان 
به تنگم* . سلطان در جواب فرمود: به آنجامرو که تو را نفس تو؟ برآن داشته تا بدین 
سبب تو را بفریبد و در شهرت اندازد و مخغرور گرداند تا در مردم گفت و گوی پیدا آید که 
درویشی از شهر بیرون آمدی در فلان جا به عبادت حق مشغول گشته بر تو باد که در شهر 
باشی و بار عیال کشی و جفا و قفهای خلق را مهیا و مستعد باشی و کار کنی . 

باز مولانا گشت : گاهی فتوحی می رسد و گاهی چنان حالتی بیش می آید که سه سه 
روز » بل هفته هفته بر ما می گذرد و آیندگان و مسافران محروم باز می گردند اگر امر به 
قرض < 1-۲۸۷ شود قرض کنم۲ و چون فتوحی از جایی برسد ادا نمایم" . فرمود : 
قرضی از برای خود و فرزندان خود مگیر؟ که خانوادهُ ما نیامده» این نه از درویشی 
است. اما آینده دواست : آینده ای است که از راه دور می رسد و آینده ای است که هر 
روز می‌آید . آنکه هر روز می‌آید از برای او تکلفی نباید کرد که گفته اند : مهمان هر که 
در خانه هر چه . و انکه از راه دور می آید» اگر از برای وی قرض کنی شاید» لیکسن 
۱ ن: مجه ۲ ن : اشاره کون ان عرضین. رل .نی ۵ 
۷ : قرضی بگیرم هن: در ادای آن قرض بدهم ۹-ن: نمای آنرا 


(۱)-ص ۲۷۱ . 


۱۰ 


۱۵ 





۱۰ 


۱۵ 


۶ ثمرات القدس من شجرات الانس 


خلاصه کلام آنکه" درویشی را با اینها چه کار زیرا که درویشی که اوقات خود را به اينها 
صرف کند» در بی این تردد نماید» به امور حق کی ببردازد(۱)؟ 

گویند چون به این نصایح سرافراز و ممتاز گردید» زاویه‌ای در جوار شیخ خحود 
بساخت و در پی کار شد تا رسید به آنچه مقصود او بود. 

و هم در سیرالا ولیاءمی ارد : 

وی بعد از آنکه به شرف ارادت" سلطان المشایخ شیخ نظام الدین مشرف گردید» بعد 
از مدتی به زیارت حرمین متوجه گشت . چون از آنجا باز آمد» روز جمعه به خدمت پیر 
خود پیوست . پیر فرمود که مولانا! برخیز و احرام روضهٌ" رسول الله را -صلی الله علیه 
و آله وسلم -علی حده بربند. به موجب فرموده شیخ خود احرام آن عالی مقام؟ را از سر 
بسته متوجه شد و به آنجا رسید و زیارت نمود و باز به خدمت شیخ آمد . در این مرتبه نیزه 
به خرقه و خلافت مشرف گردید . 

در سالی* که سلطان تغلق می خواست که دیو گیرد کن را ثانی دهلی سازد و حلق 
بسیار ازاولیاء و صلحا و افاضل و علما و سایر امل خرقه از دهلی خانه کوچ به آنجا 
می فرستاد» خدمت وی به همراه آن مردم به اشارهُ پیر خود به ارشاد خلایق آن دیار به 
گجرات شد! و در آنجا برفت از دنی(۲). 


۱-م: «خحلاصهٌ کلام آنکی ندارد ۲-م: اراده ۳-ن : ندارد ۴_ن: مقام عالی 

۵-ن : ندارد عم : حالی ۷-م: ازاخدمت وی ... "تا اینجا ندارد 

(۱)- اخبار » ص ۹٩۰‏ . سیر » صص ۲۷۱-۲۷۲ . 

(۲)-سیر» ص ۲۷۳ . در خزينة مذکور است که وفات وی در سال ۷۳۵ هجری بوده است و نیز نگا : تاریخ مشایخ چشت ص‌ 
۱۷۸ و گلزار ابران ص ۰۱۰۳ تذکره اولیای هند و باکستان ۱/۰ ص ۹۸ . 





مولانا فخرالدین زرادی ... ۵2۷ 


(۲۱۴۲ 
مولانا فخرالدین زرادی(۱) قدس سرها 


وی عالم بوده به علوم ظاهری و باطنی و از اعظم خلفای شیخ <۲۸۷-ب» بود. 
بمجردی که شیخ را ملازمت کرد و مرید گردید» هر چه با خود داشت به درویشان و 
مستحقان ایثار نمود . چنانکه در سیرالاولیاء از مولانا محمود اودهی-قدس سره 
می آرد(۲) : 

در اوانی" که خدمت وی و من پیش مولانا نخرالدین هانسوی سبق می خواندیم »من 
در همان اوان" به حضرت شیخ نظام الدین ارادت آورده بودم» مولانا نیاورده بود بغایت 
خبیثه طبع و منکر طایفه اولیاء خصوصاً شیخ بود و هر گاه در مجلس سخنی از بزرگی و 
کمال شیخ برآمدی» مولانا گوش برآن نداشتی و بینداختی وبه طریق کنایه بل صریح 
سخنان گفتی که لایق آن جناب نبودی* و من در مقابل مولانا غیر از این چیزی نمی گفتم 
که این سخنان تا وقتی۵ است که به شرف ارادت و دریافت حضرت شیخ مشرف 
نگشته ای ۶ . جندین مرتبه در میان ما جنان" صحبت ها دست داده . 

روزی من با مولانا از روی تودد و یگانگی گفتم که سهل نبود مشل تویی منکر شیخ 
باشد و محروم از ملازمت وی» بیا یک مرتبه خدمت وی را ببین . مولانا راضی شد و به 
همراه من به خدمت وی آمد . بمجردی که نظر مولانا بر روی مبارك شیخ افتاد سر به زمین 
بنهاد و از دور به ادب تمام بنشست . سلطان مولانا را بیش خواند و رسید که درس که 
می‌خوانی؟ گفت : درس مولانا فخرالدین هانسوی. فرمود: کدام کتاب؟ نام کتابی را برد 
و حضرت شیخ به نور ولایت مشکلاتی که در سبق وی استاد وی حل نکرده بود همان 
محل را مع مشکلات آن کشف فرمود(۳. مولانا از حسن تقریر شیخ به یکبارگی از دست 
۱ ن: روحه ۲ ن: اوایلی ۵-۳ ایام ۴ ن: ته لایق آن جناب بودی ۵-م: بلوقتی 


۶- ن: ندارد ۷ چنین 


(۱) -ن؛ و/۱۹۶-ب (۵ 0۱08 -۳۵(۳۱۲۱:۰0 
ح: و/۲۷۵-ا 
(۲)- سیر ؛ ص ۲۹۴ . 
(۳)- مانند همین رویداد در مورد مولاتا شمس الدین یحبی در همین کتاب ثمرات درج شله است . 


۱+ 


۱۵ 


۵۰۸ ثمرات القدس من شجرات الأأنس 





بشد و سر در گوش من آورده فرمود که این بیان و تقریر؛ حد بشر نیست. زودباش و 
التماس کلاه و ارادت من نمای . من نتوانستم در آن ساعت <(۸- | د لیری کرده بس 
خاموش ماندم . 

شیخ متبسم گشته از من پرسید : مولانا چه می گوید؟ من سر به زمین نهاده» ارادهُ وی 
را معروض داشتم. فرمود: قبول کردم اما در مجلس دیگر» مولانا باز سر در گوش من 
بردو گفت : اگر همین ساعت به ارادت مشرف نگردم به حق یگانگی خدا که خود را 
هلاك گردانم. در این مرتبه دلیری کرده پیش رفتم و مقولهٌ مولانارابه حضرت وی 
معروض داشتم . خدمت وی گفت : آن همه بیگانگی را از این بیگانگی" بایستی. بس 
کلاه طلب داشت و مولانا را گفت : برو و ملحوق" شو و بیا مولانا رفت و ملحوق کشت 
و به حدمت وی آمد و کلاه دریوشید و ارادت آورد و به خانه شد . آنچه از کتب و اموال 
دنیوی داشت همه را به تاراج داد و آمد» حجره در خانقاه شیخ بگرفت و تا سلطان زیست 
قدم از خانقاه برون ننهاد و هیچ" نمازی را بی بیر نگذارد. 

چون بیر وی نماند» آن مکان را بی وی نتوانست دید از شهر بیرون رفت و در جایی که 
اکئو ن عمارت فیروزشاه") است؛ برای خود زاویه بساخت و به عبادت حق مشغول 
گشت . در هر هفته به طواف[مزار] بیر خود به شهر می رفت . چون آنجا به قصبهٌ بسناله؟ 
شد. بعد از چندگاه از آنجا به حوض شمسی انتقال نمود و از آن مکان بعد از هر چند 
گاهی سفر کردی به حضرت اجمیر از برای طواف خواجه معین الدین سجزی" و به شهر 
اجودهن* از برای زیارت گنج شکر برفتی" . گاهی سالها سر به صحرا زدی و در کوههای 
مهیب و غارهایی عجیب خدای را می پرستیدی. در آخر بندی که در قصب؛ بسناله۸ 


۳۰ 2-۰ ب» خوش؟ نمود و در بالای آن بند که در میان کوههای بلند و مکان شیر و پلنگ 


بود» زاویه ساخت و لنگر انداخت و از همه دامن را گردآورد(۳. 
صاحب کتاب سیرالاولیاء کول ۱ 


۱-م: ندارد ۲-ن: ملحق ۲ ن: پنج ان ساله ۵ ن : سنجری ۶ن: اجهودهن 
۷ رفتی ۸ ن : بنساله ٩-م:‏ خوبش 

(۱)- در اخبار »ص ٩۱‏ می نویسد : اکنون فیروز آباد دهلی است 

(۲)-سیر ۰ ص ۲۷۵. 





مولانا فخرالدین زرادی ۵۹ 


مراو جد و پدر مرا به خدمت وی اتحاد و یگانگی عظیم بود . بعد از چندگاه یارانی که 
با وی بودند از ترس شیر و پلنگ و کشرت جوع و بیداری از پیش وی گریخته به شهر آمده 
بودندا از ایشان خبر یافتم که مولانا در فلان سربند توطن اختیارکرده. من و جماعت 
پارانل وی» چون مولانا رکن الدین اندپهتی و مولانا سراج الدین عشمان و مولانا 
صدرالدین و مولانا عبدالله که هر یک در زمان خود یگانهُ روزگار؟ بودند» متوجه آن کوه 
گشتیم . چون به نزدیک آن کوه رسیدیم راهی پیش آمد پیچ در پیج" » گاهی که بر فراز آن 
می رفتیم) اپر را یی سپر می کردیم . و زمانی که به نشیب؟ فرو می‌ شدیم» بر پشت پای؟ 
قدم می نهادیم و درختان کوچک و بزرگ درهم به مثابه ای یافته که مور را در آن گنجایی 
نبود و باد را راه نه . میأن پیشین و عصر به خدمت وی رسیدیم» دیدیم" مستقبل قبله چون 
قطب ثابت نشسته و بگرد وی جانوران" از شیر و پلنگ و آهو و گوزن حلقه بسته و روح 
مجرد گشته و تمام کوه را نور جمال وی ضیا تخشیله . 

آن گاه روی به ما ورد و فرمود که خود را چرا در رنجه انداختید و مرا در وحشت. 
ظاهر* این گمنام را از همراهان من که از فعل بر من دمیده و با شما پیوسته‌اند. یافته اید. 
کرد و دیگر کشف حال گناهکاری را هم نمایند . بعد از دیری که از گریه بایستاد» اصحابی 
که رفته بودند از روی دوستی و محبت گفتند: هی در هی یر کت 
صحبت ما گرفتید؟ و از شهر به ویرانه‌ای <۱-۲۸۹» خرسند گشتید؟ آهی شغبنالك از دل 
بیرون داد پنداشتم که مگر روح از وی مفارفت کرد. پس این سه بیت حکیم سنائی "۱ را 
به زبان۱۱ راند(۱) : 

مثنوی : 
دشت و کوهسار گیر همچو وحوش خان و مان رابمان به گربه و موش 
ضانه ای کر ۱۲ برای فقوت کنند سور و زنبور و عنکبوت کنند 

۱- م : ندارد 0-۲ افاق ۳ ن: بیبه وا ام 9 وس ۵-۵: ماهی ۶ ن: ندارد 


۷-م: ندارد ن: ظاهر اخبر ٩-م:‏ متوالی ۵-۱۰: ثنایی ۵-۱ بر زمان .۰ ۵-۱1۲ خانه کان از 


۰ (۱) در «حدیقةا لحقبقه» سنائی به : تصحیح مدرس رضوی» ص ۶۸۱ این گونه 2 ضبط شده است : 
دشت کهسار گیر همجو وحوش خان و مان را همان به گربه و موش 
خانه اینجا که بهر قوت کنند مور و زنبور و عنکبوت کنند 


۱۵ 





۱۰ ثمرات القدس من شجرات الانس 


قوت عیسی جوز! آسمان سازند هم بدان جاشت خانه پردازند 
پس طعامی که با خود برده بودیم پیش آوردیم . اندلك از آن برداشت و در دهان بنهاد و 
تنمه را فرمود که پخش کنید و آنچه از پبخش زیاده آید» بر خالك در گوشه بریزید. چنان 
کردیم. آن گاه دست به دعا برداشت و هر یک را به دعایی مخصوص گردانید و چند 
قدمی با ما آمد و مارا رخصت کرد. در آن حين اصحاب وصیتی از وی خواستند . متبسم 
گردید و فرمود: وصیّت همین است که چون از من جدا گردید مرا فراموش کنید و کسی 
را که باید به یاد آرید» من بعد مرا و خود را زحمت ندهید . این بگفت و آهی بکشید و 


باز گشت(۱) . 
می‌آرند : 


وی در آخر عمر از آنجا باز عزم طواف حرمین کرد. چون به انجا رسید و به شرف 
زیارت حرمین مشرف گشت. به جانب بغداد رفت . با علما و دانشمندان آنجا در علم 
مباحثه‌ها بکرد و بر همه" ایشان غالب آمد و آن جماعت بر بزرگی او اقرار کردند . باز به 
حرمین آمد واز آنجا اراد وطن" کرد . چون در جهاز بنشست و پاره‌ای راه آمد . باد مخالف 
برحاست و جهاز را غرق گردانید . گویند در حین غرق شدن وی گوینده‌ای می گفت : هذا 


۵ البحر" غریق فی البحر("). 


در سیرالا ولیاء از صاحب کتاب مجمع البحرین و تصریف؟ مالکی که در صرف است 
می‌آرد که گفت : چون من این دو کتاب را تصنیف کردم بدین دو نسخه خود امتحان 
جمیع علمای دهلی می نمودم . شبی در خواب دیدم که فرشته ای از نور چیزی عظیم- 
الجثه را با خود دارد و به جایی می‌برد» من با وی گفتم: تو کیستی؟ این چیست که بر 
توست؟ گفت : من فرشتهٌ رحمتم و اینکه بر من است» علم لدئی است که به جهت 
مولانا فخرالدین زرادی می‌برم »چه او علم ظاهری را ترك نموده» قیل وقال مدرسه را 
بگوشه‌ای نهاده . 


۱ ن: خود 0-۲ ندارد ۳-ن: ندارد ۵-۴ بدانحه ۵ ن: تصرف 
(۱)- سیر 4 ص ۲۷۵ . 
(۲- همان ص ۲۷۵ ۰ وفات وی در سال ۷۴۸ ه. ۱۳۴۷ م اتفای افتاد زگ گلزار ابرار » ص ۱۰۹ . 





مولانا علاء الدین تدلی 2۱" 


چون صباح شد به خدمت مولانا رفتم . وی را در گوشه‌ای یافتم نشسته سلام کردم 
و واقعه ای که دیده بودم» با وی بگفتم . فرمود: فخرالدین نام در این مقام سعادت نظام 
بسیارند. آن گاه من آن هر دو نسخه خود را که تصنیف کرده بودم و به اعتقاد خود چیزی 
می‌دانستم» پیش وی بنهادم . برگرفت و در آنها نظرکرد. حقا که از عهده معانی آن دو متن 
چنان بیرون می آمد که من که مصنف آن بودم آن مقدار معانی درنمی یافتم. 
گویند غذای وی بخایت قلیل بود و عشق و سوز وی غالب . سماع اصوات و ابیات 
بسیار می نمود . روزی قوال اين دو بیت امیرخسرو را می خواند : 
قطعه! : 
تو پادشاه جهانی و خواهشم این است که شغل روسیهی بر درت مرا باشد 
ندانم ایسن دل گمراه را که فتوی داد که بت پرستی در عاشقی روا باشد 
از شنیدن این ابیات حال بر وی بگردید و چند روز مستغرق این حال بماند(۳. 


۱۴۲ ] 
مو لانا علاءالدین نیلی ۲) قدس سره 


وی از حلفای بزرگ شیخ نظام الدین اولیاء است و از فحول علمای عهد خود. تقریری در 
غایت دلیذیری داشت و رعایت ادب تصوف! بسیار می نمود و با آنکه مجاز بود خود را 


نقل است که شیخ نصیر الذین می گفت که آنچه ما را در یک ماه و دو ماه فتح شدی. مولانافخرالدین زرادی را در یک ساعت به 


دست آمدی. ص۰۱ 
()س. سیر ص ۰۲۸۱ تاریخ مشایخ جشت ‏ ص ۰۱۷۸ مرآةالاسرار ج/۰۲ ص ۰۳۱۷ و تذکره علمای هند » رحمان علی» 
ص۱۶۲ . ۱ 


(۳)-ن: و/۱۹۸-ب. .۱۷1 ون -0ا۸12 
جح و/۲۷۷- بت 


۱۵ 


۱۱۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 
لایق مقام شیخیت نمی دانست و می گفت که ما هنوز در مقام طلبیم و از مطلوب حقیقی! 
چیزی نداریم . در اخر عمر خود کتاب فوائدالفواد ۹۰۱ 1-۲> خواجه حسن را بنوشت و 
به همان در ساخت و به غیر آن کتب دیگر رامطالعه نمی فرمود و می گفت : هر چه در همه 
کتب است در اینجاست و آنجه در اینجاست در کتب دیگر نیست(۰۱. 

وی در دهلی به امر ناگزیر در پیوست و در خطیرهُ شیخ خود که چبوتره ای در حیات 
خود راست نموده بود» مدفون گردید(۲) . 


۳۱۴۴ 


شیخبرهانادین فریب؟ لس سره 

وی نیز از خلفای عظیم شیخ است . وی را ریاضات و مجاهدات عظیمه بود و تا 
زیست در دهلی می‌بود و پشت مبارك خود را هرگز در سفر و در حضر به جایی" که سلطان 
المشایخ بودی» نکردی . وی داخل پاران اعلی بود و از بسیاری یاران اعلی در ارادت 
سابق. امیرخسرو و خواجه حسن را با وی تودد و یگانگی عظیم بود و دائم در صحبت 
وی می رفتند . 


() در کشف غوامض کشاف (تفسیر زمخشری) ... مثل نداشت سیر » ص ۲۷۵ . 
(۲)-جهت اطلاع بیشتر ر . ۵: کلمات الصادفین . ص ۶۲ و نیز اخبار . ص .٩۳‏ خزینة. ج/۰۱ ص ۰۳۶۱ گلزار ابرار. ص 
۶ . در خزينة سال وفات وی را ۷۶۲ هم ذکر کرده است و نیز اولیای‌دهلی. صصر۵۴-۵۵ .این بطوطه نیز وی را درك کرده و 
دربار؛ُ مجلس وعظ او و تأثیر کلام او می نویسد : موعظُ او موجب تنبیه و توبه عدءُ کثیری شده که سرهای خود را می تراشند و 
حال و جذبه به آنان دست می دهد و گاهی از خود بی خود می شدند من این داستان را روزی به چشم دیدم شیخ بر منبر وعظ 
بود» قاری این آیه را از فرآن خواند. پایها الناس اتقوا ربکم 5 عذاب اللّه شید ( یه دوم از سوره حج) اين آیه را شیخ چند بار 
تکرار کرده؛ درویشی از گوشه مسجد صیحه ای عظیم برزد» شیخ آیه را بازخواند. درویش دیگر بار صیحه زد و قالب بی جانش 
بر زمین افتاد . من خود در زمرٌ کسانی بودم که به جنارهُ او نماز گزاردند. محمدین عبدالله؛ اين بطوطه : سفرنامه ابن بطویه 
ترجمه دکتر محمد علی موحد تهران» بنگاه ترجمه و نشر کتاب » ۱۳۵۹ : ج دوم» ص ۴۳۳ . 
(۳)-ن: و/۱۹۸-ب ۵ 11۱ - :۲۳۵۴۵ باظ اتود 

ح: و/ ۲۷۸- 





شیعح برهان الدین غریب ۱ 


در سیرالاولیاء می آرد : 

وی را چون ضعف پیری و کثرت عبادت ضعیف و نحف کرد» گلیمی را چهار توی 
کردی و بر بوریایی می انداختی وبر آن بنشستی . این معنی را علی زنبیلی" و ملک نصرت 
که ایشان نیز از معتقدان" بودند به طریق غمزه" به خدمت سلطان المشایخ رسانیدند که 
شیخ برهان الدین بر سجاده شیخی می نشیند و خلقی کثیر در گرد وی حلقه می‌کنند و وی 
در میان ایشان اظهارنکته های؟ تصوف می‌نماید . حدمت سلطان از شنیدن این سخن 
بغایت آزرده خحاطر شد. روز دیگر که شیخ برهان الدین به خدمت سلطان امد و سلام۵ 
گفت . سلطان روی از وی بگردانید و چیزی با وی نگفت و از پیش وی بگذشت و به 
حجرهُ خاص در رفت و اقبال خادم را گفت که برو و شیخ برهان آلدین غریب را بگوی که 
در خانقاه + ۲۹۰ -ب؟ نماز بگزارد و به خانه خود رود و در آنجا باشد. تا طلب وافع نشود 
به خانقاه تباید . 

اقبال آمد و این سخنان را با وی بگفت . وی بمجردی که این سخنان* را بشنید از خود 
بشد» چون به خود آمد» سراسیمه و حیران به خانهُ مولانا ابراهیم۲) که طشت دار سلطان 
بوده در رفت . از پای درآمد و تا دو روز درانجا پماند . مولانا ابراهیم از ترس آنکه مبادا به 
سلطان برسد که راندهُ وی در خانهٌ وی است؛ اظهار این معنی به مولانا کرد. مولانا از 
آنجا به خانه خود آمد و خاك بر سر می کرد. مدتی حال براین منوال بود. آخر 
امیرخسرو() در وقت صالح دستار از سر فرود آورده در گردن خود افکنده سر برهنه ) به 
یک پا در حدمت سلطان بایستاد. سلطان گفت : ای ترك این چیست؟ گفت: 
درخواست [بخشش] گناه شیخ برهان الدین غریب می‌نمایم . فرمود: بخشیدم» برو و 
او را بیار. امیرحسرو رفت وشیخ را نیز دستاردرگردن افکنده چون خود" به حدمت سلطان 
آورد. سلطان دستار از گردن هر دوی* ایشان برگرفت و دو؟ دستارخاص خود طلب 
۱- ن: زملثلی ۲-م: معتقدگان ۳ ن غمز ۴م:کتب های هن: ندارد 


عن: سخن 0-۷ ندارد 4دن: م: ندارد ٩-م:‏ ندارد 

()- سیر . مولانا ابراهیم طشت دار حضرت سلطان و محب و مخلص قدیم خدمت مولانا بود . ص ۲۹۰ . 
(۲)- در سیر توضبح بیشتری می دهد که امیر خسرو اصل ماجرا را برای سلطان المشایخ تعریف کرده و التماس عفو وی نمود . 
ص ۲۹۰ . 


۱۵ 





۱ 


۱۵ 


5۱۳ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


داشت و بر سر شیخ و امیر خسرو بنهاد و به خرقه و خلافت شیخ را" سرافراز گردانید . به 
جانب دکن" از برای ارشاد خلق مرخحص فرمود(۱) و در آنجا می‌بود تا برفته از دنیا(۲) . 
وی را درد و سوز عشق بغایت الغایت بود و یک زمان و یک لمحه بی گریه و زاری 


نمی اسود. تازیست جنین بود. 


[۴۵ ۲۱ 
شیخ رکن الدین عماد دهر (۲) قدس سره 

وی مرید شیخ برهان الدین غریب است . فضایل و کمالات عالی داشت و در علوم 

ظاهری و باطنی سر آمد وقت خویش بود. وی را تصنیفات لطیفه است» چون نفائس 

1-۰ الانفاس که ملفوظات و مسموعات پیر خود رااجمع نموده» دیگر شمایل 

الاتقیاء(۲۳ در خطبهٌ شمایل نوشته که چون من به شرف ارادت حضرت قطب الموحدین 

سلطان العارفین شیخ" الاسلام برهان الحق و الحقیقه و الدین والیقین؛ انیس رب؟ 

العالمین» جلیس اله نایب رسول الله المخصوص بقرب المحبة المخاطب بخطاب 
روت 

فرد" : 
غریب است این محب* حق به دنا حبیب الله فی الدنیا ریب 


۳ 


۱-م: ندارد ۲-ن: دکهن ۳ن: ندارد. ۰ ۴-ن: الرت ۵-م: ندارد و عبارت آشفته است ۶م: حجت 
(۱)- ر.ك: خزبنة ج/۰۱ ص ۳۴۷ و اخبار» ص .٩۴‏ 
(۲)-ینا به نوشته صاحب اخبار » ص ۰۹۴ شهر برهان پور هند به نام شیخ موسوم گردیده است . تاریخ وفات وی دوازدهم صفر 
۱ ه. است . خزینه ج /۱ص. ۳۴۸. جهت اطلاع بیشتر از زندگینامه وی نگا : تاریخ مشایخ چشت» ص ۲۰۵و دائره 
معارف اسلامیه (اردو) ج/ ۰۷ ص ۶۴۹ . 
(۳)-ن: و/۰۱۹۹ ۲۵9۲۲۳ ۲۱۳۸۵0 هل -0 ابا اتمه 

ح: و/ ۱-۸۰ 





شیخ رکن الدین عماد دهر ۱۵ ۵ 


مقبول و مشرف شدم. هم در این مبادی نعمت بیعت ظاهر این نحیف اوراد و نوافل 
اصحاب شوق و محبت و ارباب عشق و معرفت پرورش داد و باطن این ضعیف را بر 
دقایق معانی کاملان و حقایق اسرار منتهیان مزین گردانید و بسیاری از یاران و سران" و 
سروران از عشایرو اجانب و اباعد و اقارب» بیعت و محض جذب" در سلک" مریدان 
منسلک گشتند و به درگاه مشایخ اولیای عظام وصول يافتند و در آن ایام پاره ای از شمائل ۵ 
الاتقیاء تالیف يافته بود» در نظرآن حضرت بردم؟ . بعد از مطالعه فرمود که فتوای۵ حق زا 
نامزد تو و کتاب تو گردانیدم. آن گاه مرا به خطاب دبیر معنوی مخاطب ساخت و به این 
لقب خاص بنواخت . 
فرد : 
مرشد دبیر را ساخت با معنوی چو و اصل ۰ 
پرهان خطاب " است تصنیف آن" شمایل 
الحق کتاب شمائل الائقیاء : کتابی است جامع اقاویل فقها و حکما و علما و صوفیه و 
متصوفه و مفسرین و محدئین» مشتمل بر نود بیان . «وقد اشتمل علی تسعین بیاناً بیّن فی 
کل بیان شطرا من الضروریات. ناقلاً من التب المعتبرة المشهورة». 
و هم در اینجا می گوید : ۱۵ 
پیر مرا مریدانی بودند مشهور» چون : شیخ زین الدین شیرازی که جامع بود میان علم 
ظاهری و باطنی و دیگر مریدی بود شیخ غیاث الدین و دیگر به اسم صدرالدین و دیگر 
شیخ جبرئیل* نام و از هر یکی از این اعزه در آن کتاب نقل‌ها کرده» سخنهای مفید بسیار 


آورده(۱) . 


ان : ندارد آمن: #ویحیاست ر محض حدث و ...؟ عبارت ناخوانا است ۳-م: مسلک.. 0-۲ بودم 
۵-م: نقوی ۶م: پرهان الخطاب ۷ این من : ندارد 
(۱)-ازشمائل الانتیا » آثر خواجه رکن الدین عماد دبیر که کاشانی الاجل است. دهها نسخه در کتابخانه های مختلف وجود 
دارد .ر .۵ : فهرست مشترك .ج/۳ ۰ص ۰۱۶۶۶ نیز فهرست موز سالار جنگ حیدر آباد »ج/۰۸ شماره ۳۲۵۲ و ۰۳۲۵۳ 
کتاب فوق به زبان اردو هم ترجمه شده است . نیزر . ك : آصفیه ‏ هثر لیست ج/۰۱ ص ۴۰۲ و۴۵۲ . 
جهت اطلاع بیشتر از شرح احوال وی ر .۵ : خزینة ج/۱ ص ۰۳۴۸ اسامی برخی از مریدان وی که نسبت به شهرهای ایران را 
دارند نیز ذکر می کند مانند : کمال الدین کاشانی : رکن الدین حمام کاشانی . 





۱ 


۱۵ 


۵۱۶ ثمرات القدس من شجرات الاْنس 


(۳۱۳۶ 
مولانا وجیه الدین یوسف چندیری وال(۱) قدس سره 


وی از قدمای خلفای شیخ نظام الدین اولیاست. در غایت درد و سوز که روز به روز و 
ساعت به ساعت آن <۲۹۱۰-ب» درد و سوز می افزود. گویند هرگاه از خانهُ حود که هفت 
کروه(۲٩‏ راه بود از متزل حضرت شیخ. متوجه خدمت شیخ شدی» آن راه رابه سینه و 
سرمی‌بیمودی و گاهی که از چندیری متوجهٌ خحدمت و دریافت پیر خود می گردید» 
فرسخها راه در ساعت طی کردی! و در دو روز به دهلی رسیدی. یکی از وی پرسید که 
شمارا [از] طی الارض" [چه] حاصل است؟ گفت : هیهات! هیهات! من کجا وطی 
الارض کجا؟ لیکن قدم عشق از بهر" جمیع طایر» سریع السیرتر است و عاشق مشتاق را 
قدمی است که در یک چشم زدن عرش و فرش را طی نماید . ولئعم ماقیل . 
عشق راطی به لسانی است که صد ساله سخن 
دوست با دوست به یک چشم زدن می گوید؟ 

یک مرتبه به طریق معهود از چندیری به خدمت شیخ رسید و سر بر زمین بنهاد . 
حدمت وی متبسّم گردید و فرمود: مولانا! خوش آمدی و از آمدن تو مرا حکایتی 
یادامده . بس این حکایت را بیان فرمود : 

در قنوج حاکمی بود» او تربیت به آب* حوض بدوکبار* که در قصبةٌ کیتهل(۳) است؛ 
یافته بود . بیوسته شتر سواری که در رفتار برق را سرعت از وی گذرنماید از برای آوردن 
۱-م: می‌نوشتی ۲-ن: طی ارض ۲ن: ندارد ... ۴سم : گویند ۵.م: آن 


۶ن: بدره گیار 


()-ن: و/۱-۲۰۰ هعبات نوی ۱۷۲ عرل لیوا زز۱۷۷ 
۳ : و ۱ سس 
ر.ك: سیر صص ۲۹۲-۲۹۳ . 
(۲)- کروه ۱6۵2:0۱01 ثلث فرسخ که دو میل باشد یعنی سه هزار گز و بمضی چهار هزار گز گویند. (نفیسی و برهان قاطع) 
(۳)- کیتهل ۱۵۱۱1۱۵ روستایی که دویست کروه از فنوح فاصله دار سیر » صس ۲۸۳ و اکنون در استان دهلی6۱1:1(] نزدیک رود 
سرسوتی 11۷6۲ اانا215٩‏ فرار دارد. ر .لك : ۲۲20 ۲6۵0 ۷ظ ع۶امصظ اقطامب ۳ 196 ۵۱ مولاه وخ 


مولانا وجیه الدین بوسف چندیری وال ۸۵۷ 


مس سس سس 
آب بفرستادی . چون شام از اینجا "روان شدی» صبح به فنوج رسیدی و مسافت دویست 


کروه راه بود. اتفاقابر کنارآن حوض جوانی بود عاشق و محبوبه را" به قنوج() 
می‌آورد؟ ۰ چون آن شتر سوار بر لب حوض مذکوره رسید» عاشق بیحاره بر حاست تا 
بیغامی چند از برای معشوق خود گذارد هم رکاب اوشد و گرم سخن گشت وبه عرضص 
حالات خود به تفصیل مشغول گشت . بعد از آنکه از عرض فارغ گردید. اراد بررگشتن 
کرد. آن شتر سوار گفت : اکنون که به قنوج رسیدی ارادهُ بر گشتن داری؟ لاعلاج گشته 
در بسخانه‌ای که فریب به محبوبه او بود» متواری* شد. به یک ناگاه نظرش بره دیوار 
بتخانه می اقند و نوشته می‌بیند که هر که راه بسیار طی کند. باید که پای خود را به روغن 
گاو چرب نماید و در آتش بدارد و به دیوار محکم کند» درد پا و ماندگی از وی زایل گردد . 
چون در این عمل بود که حبیب او بر سرش دررسید و عاشق مسکین بمجردی که وی را 
بدید از درد این جهانی < 1-۲۹۲ و آن جهانی* فارغ و حلاص گردیده» به عالم ناز و نعمت 
رسید(۲). 

در سیرالاولیاء این نقل را چنین آورده : مرتبه ای وی از چندیری متوجه ملازمت شیخ 
گردید. چون پاره‌ای راه به سر و سینه برفت با خود گفت : آه اگر مرابال و یر بودی. 
زودتر به مقام سعادت نظام می رسیدم . هنوز از خاطر وی این داعیه بیرون نرفته بود که 
له تعالی وی را بال و پر به کرم خود عنایت کرد. در حال در پرواز آمد و به دیدار حضرت 
شیخ فائض گردید. حضرت شیخ چون وی را بدید. گفت : مولانا عشق را اثرهاست . 
آن گاه حکایت مذکوره را با وی گفت . باقی العلم عندالله ۳۱ . 

و هم۲ در سیرالاولیاء می آرد : ۱ 

روزی مولانا به خدمت! شیخ حاضر بود» شیخ اقبال حادم را پیش خواند و گفت : برو 
و فلان کاسهٌ چوبین را بر از میوه کن و بیار. اقبال رفت و آن را بیاورد شیخ به مولانا؟ 
فرمود: پیش ای و دامن بدار . پیش آمد و دامن بداشت . آن کاس چوبین را مع میوه در 
۱ ن: از آن ۲-ن: او ۳ ن: بود ۴ متو ۵ن: در ۶ن : ندارد 
۷ م: همه من : در حدمت :0-9٩‏ مولانا را 
() - فنوج .نام شهری است در هند که سلطان محمود غزنوی آن را فتح کرد» این شهر در ناحیه فرخ آباد در ۵۰ میلی رود گنگ 
فرار دارد» 


(۲)- گلزار ابرار » صص ۰۱۰۱-۱۰۲ 
(۳)-سیر الاولیا؛ ص ۲۹۳ . 


۱ 


۵2۱۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


دامن وی فروگذاشت و گفت : ای مولانا» بدان که این کاسه را مدت سی سال است که 
با من" داشته اند» امروز به تو ایثار می‌نمایم با نعمتی که با وی است . 

آن گاه فرمود که از الله تعالی سه چیز در حق تو خواستم که" نانی و ایمانی و امانی 
است" . صاحب سیرالاولیاء می گوید که من بارها از خدمت مولانا شنیدم که می گفت : 
مدتی است که حضرت شیخ دربار؛ُ من این سه دعا فرموده» دو چیز یافته ام» امیدوارم که 
ایمان نیز يابم . مع الغرض» شیخ وی را خلافت داده به ولایت وی مرخص فرمود و در 
انتها تفت از دناب فلس سر و 


[۱۴۷ 
مخدوم شیح ای (7) قدس الله تعالی سره 


وی در قصب؛ راج گر که از مضافات قنوج است توطح داشقه: از راج گر به دهلی 
رفت و مرید شیخ نظام الدین اولیاء(۳ گردید. به ریاضات و مجاهدات شافه مشغول 
گشت ‏ قطب وقت و غوث زمان شد و باز به رخصت شیخ به راج گر رفت"" و بر کنار 
آب گنگ از برای خود زاویه بساخت و به عبادت حق مشغول گردید . وی جامع علوم 
ظاهری و باطنی بوده . 


(۱)- درخحرزینه » 1 .ص ۳۴۲ آمده است : وی در جندیری به سال ۷۲۹ ه. ق وفات یافت » نیز نگا: تاریخ مشایخ چشت» 
ص ۲۱۲: ۰ تذکره اولیای هند و باکستان» ج/۰۱ ص ۹۸ ۰ مرآة الاسرار ج/۰۲ ص ۳۲۶. 
(۲) ن: و/۷-۲۰۰. ۲۹۵۵۵۲0 0۲ ۸۳۲ ٩۳۵1۲‏ 
ح: و/۲۸۲-ب 
(۳)-اگر وی از مربدان نظام الدین اولیاء بود. ذکرش در سیر می رفت » در خرينة وی را مرید دیگری خوانده است ۰ص 
وا 
(۴)-راج گر (2۲0) 22؟]) در ایالت اورنگ آباد (۸۵۵ ۸۰۲۵۳۵) نزدیک مرز استان بیجاپور (0۷1 131[2) هند قرار دارد. 





مخدوم شیع آخي ۵۱۹ 





می آرند : 

چندی از مریدان وی از جایی به خدمت وی رسیدند <۲۹۲-ب» و خانه ایشان" در 
شهر کره۱) بودو اموال بسیار با ایشان دزدان در قفمای ایشان بودند . فرمود تا آنچه از زر 
و اسباب که نزد ایشان است ظاهر گردانند . به موجب فرموده عمل نمودند. همه را یکجا 
بربست و در آب گنگ انداخت و دزدان را طلب داشت و گفت : بدیدید"» آنچه که اشیای 
آن جماعت بوده همه را در آب انداختم نزد ایشان چیزی نمانده» برخیزید» در بی کار 
خود باشید و رخصت فرمود. آن گاه مریدان را طلب داشت و گفت : اگر شمارا به 
اسباب و اشیا بگذاشتمی» در راه ضایع می شدند" اکنون راه خود بگیرید و بروید . چون 
به شهر کره برسید » تا به زانو در آب گنگ درآیید و اموال واشیای خود را بردارید ومریدان 
چون به شهر رسیدند» جنانکه امرکرده بودند؟ ‏ کردند. جمیع اسباب و اشیای خود را 
یافتند بی آنکه آب در وی* اثر کرده باشد . بس به خانه های خود عود نمودند . 

می آرند : 

جوانی در راج گر بر دختری عاشق شد. خانهُ دخترآن روی آب گنگ بود و این جوان 
چون سه ساعت از شب مانده؟ ۰ می آمدی و از آب می گذشتی و نزد معشوق خود 
می‌رفتی وبه وقت نماز پیش پدر خود به نماز حاضر می‌شدی . اتفاقاً شبی در خواب 
مانده» نتوانست به میعاد گاه خود رفت» بر کنارهُ دریا حیرت زده۲ و متحیر بود که حدمت 
وی سیرکنان بر وی بگذشت* و به نور ولایت بر احوال وی مطلم گردید. فرمود : برو که 
به وقت نماز بیش بدر خود حاضر خواهی شد . وی گفت : یک ساعت از شب بیش 
نمانده» کی خواهم رفت و چون خواهم آمد؟ و اگر پدر مرا در نماز نبیند» بر من غضب؟ 
کند و از پیش خود براند . 

فرمود که تا آمدن" ۱ تو» من دانم و آفتاب داند . 
وی به موجب فرموده به آنجا رفت و تا وفتی که میعاد وی بود» در آنجا بماند . آن گاه 





۱-م: وفد ۵-۲ دیدید ۳م: شدی ۴ ن , بود ۵-م: درو آبی ۶ن : می ماندی 
۷ به حسرت ۸م: بگذشتی ٩-م:‏ غصه ۰-م: آوردن 


(۱) - کره(272) در استان الله آباد (۸20 ۸۱1۵) نزدیک رود گنگ قرار دارد . 


۱۵ 


۱۵ 


۵۲۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


باز کشت و به نزد بدر آمد . دید که حضورا بدر در سنت است . پس نماژ را با پدر بگزارد. 
بعد از فراغ نماز از دنیا و آنچه در وی است بگذشت . به خدمت" آمد و مرید وی گردید و 
از جمله اولیا گشت . 

می آرند : 

روزی خدمت وی بر کناردریای گنگ در غلبات شوق نشسته بود» همشیره وی 
فرزندان خود رابه حدمت وی آورد و گفت : اینها ۹۳۱ ۲-) از من شیر برنج می خواهند و 
من ندارم. خدمت وی فرزندان وی را نزد خود خواند و دست هر یک را می گرفت و در 
گنگ می انداخت و می‌فرمود: ای گنگ» فرزندان مرا از شیر برنج سیر گردان» همشیرة 
وی جون آن حال۳ بدید فریاد برآورد و خاك بر سر کرد و گفت : ای دیوانه» جه کردی؟ 
خحدمت وی منع می فرمود و می گفت : ساعتی بگذار تا فرزندانت سیر گردند فقانی 
طاقتی می نمود» زبان به تشنیعات می گشود. خدمت وی متبسم می‌بود وچون بی صبری 
وی را بسیار دید روی به دریا آورد و گفت : ای دریا! فرزندان مارا به ما بازده » اگر چه 
سیر نگشته اند . دریا آنها را فی الفور؟ بیرون انداخت و طفلان خنده کنان و بازی کنان و 
دست و دهن آلوده به شیر برنج نزد مادر۵ خود برفتند. خحدمت وی فرمود : ای ناقص 
برحیز و فرزندان خود را برگیر و برو که این فقیران را نگذاشتی که تا از شیر برنج سیر 
رف رت 

گویند: 

وفات وی روز سه شنبه واقع گردید. یکی از متعلقان وی فریاد برآورد و گفت : وای! 
ای شیخا! تا زمانی که در فید حیات بودی» مردم تو را از اولیای حق می‌داشتند" وبه 
زیارت تو می آمدند . اکنون بعضی از آنها می گویند که این چنین شیخی بایستی که در شب 
جمعه از عالم رفتی۲. چند مرتبه مکرر این سخن را بر" زبان راند. پس دیدند؟ که شیخ 
او تست ای زو با آن مملی کدی مس خحوب» جون خاطرت می خواهد 
که ما در شب جمعه از این عالم انتقال نمايیم» چنان باشد . پس در شب جمعه به موجب 


۱-م: حضرت ۲_ن: دست برآورد ات ۴ن: دریا فی الفورآنها را ۵-م: ندارد 
کان زر واشتتفان ۷-م: عالمی رفته ۸-م: به ٩-م:‏ ندارد 





مولانا سراج الدین عثمان 2۲۱ 


فرمودهٌ خود برفت از دئیا(۱) . 


۱۴۸ 
مولاناسراج الدین عثمان المعروف به اخی سراج الدّین (۲۲ قاس اللّه تعالی سره 
وی بنگالی الاصل ۲ شتا از بنگاله در وقتی که سن وی در هفده بود» آمد به خدمت 
و ارادت" شیخ نظام الدین اولیاء مشرف گشت و بغایت امی بود. در سیرالاولیاء می‌آرد 
که چون حضرت شیخ می * خواست تا جمعی از یاران اعلی و اصحاب خاص* خود رابه 
خرقه و خلافت مشرف گرداند نام مولانا را نیز در آن مجمع بنوشتند و در نظر شیخ 
درآوردند . شیخ فرمود: وی امی است و در این <۲۹۳-ب» کار پايه اول علم است . 
مولانا فخرالدین زرادی در خدمت شیخ حاضر بود. چون این سخن بشنید عرض نمود 
که حیف باشد این چنین مستعدی از علوم بی بهره باشد . اگر وی را آن حضرت به من 
بسپارد در اندك وقتی حاصل به علوم ظاهریه گردانم. شیخ فبول فرمود. مولانا 
فخرالدین از برای او تصریف مختصری تصنیف نمود و نام آن را تصریف عثمانی بنهاد و 
در تعلیم آن کمال جد و جهد نمود. در اندك زمانی چنان مستعد گردید* که بر جمیع علما 
غالب آمد و مناظرات ملایانه نمود و در آخر شیخ وی را به احوت یاد می برمود و او را 
آیینه هندوستان می خواند و خلافتنامه [به وی ] داد(۳ . 
وی آن خلافتنامه را به دست شیخ نصیرالدین محمود اودهی به اوده فرستاد و خود در 
خدمت و ملازمت شیخ می‌بود. چون شیخ نماند» سه سال دیگر در گنبد خان جهان که 
تاره ام ینگال الملیت ‏ ان خحدمت وی آمد و بارادت ۴ ن: ندارد 


۵-م: خواص ۵ گردانند 


(- جهت اطلاع بیشتر ر .2 : خزینه ,ج/۲. ص ۶۴. 

(۲)-ن: و/۲۰۱-ب  .‏ اقعصهظ اه زین تلم ویک ممصط‌نا مت -لبازق از 
ح: و/ ۳ب 

(۳)اخبار » ص ۸۷ ۰ 


۱۰ 


۱۵ 





۳۲ ثمرات القدس من شجرات الأأنس 


در مقابل مقبره شیخ می بود» بماند . بعد از آن عزیمت دیار خود نمود» مع خرفه و مصلا 
که در وقت خلافت دادن عنایت فرمو ده بودند . 

کت 

حرقه های دیگر که سلطان در هنگام سماع و خوشوقتی به وی عطا فرموده بودند" . 
بعد از آنکه به آن دیار رسید و مقتدای" صغار و کبار گردید» چون وقت وفات وی رسید 
هر چه از بیر خود از خرقه و غیر آن همراه برده بود» همه را دفن کرد و صورت فبری 
ساخت و وصیت نمود که وی را در پایان آن قبر دفن کنند. بعد از وفات وی چنان 
کرد( 


(۱۴۳۹ 


شیخ عمر لاهوری!۲) نور الله مضحعه 


‌ 


وی مرید شیخ اخی سراج است و تمام عمر؟ خودرا در خدمت بیر صرف نموده 
چندان کمالات صوری و معنوی به دست آورد که مقتدای زمین و زمان گردید و سر دفتر 
عارفان گشت . از وی می*سزد که گوید : المتقی, من ین من المحَرَمَات و المُتورع من یَتورّع ۶ 


من المحرمات ۲۳۲۷ . 
اوه و ۳_ن: مقتدی ی من نذارد 
فقو ۷ المیاحات 


(۱)-جهت اطلاع بیشتر نگا: سیر ۰ ص ۰۲۹٩‏ مراة الاسرار؛ ج/۰۲ ص ۳۳۰ . تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند» 
ج/۶ فسمت اول» ص ۱۹۸ . تاریح مشایح چشت ۰ ص ۱۹۹ . اعحاز الحش فدوسی ‏ تذکره صوفیای بنگال (اردو) لاهور» 
۵ ص 1.۳ . 
(۲)-ن: و/۲-۲۰۲ دادما تمنا طنهط5 

ح: و/۲۸۴-ب 
(۳)-اخبار » ص ۱۳۲ . 





شیخ علاء الدین مخدوم عالم 2۳۳ 


[۱۵۰] 
شیخ علاء الدین مخدوم عالم المشهور به علاءالبنگال") قدس سره 
وی را شیخ علاء۲ الحق نیز می گفتند» وی مرید مولانا سراج الدین عثمان است؛ 
کاشف اسرار علوم ظاهری و باطنی بوده بعد از وفات شیخ خود بر سجاده مشیخت 
تست و یه ارشاوشلایین :۱-۲۹۲۰ متوعه کروزن: ۵ 
از وی می آرند که می فرموده از جمله عطایایی که از حق - سبحانه و تعالی -دربارهُ من 
وافع شده» یکی آن است که هر چه در دل من می گذرد» پیش از آنکه رو به آن آرم" موجود 


ود ۱ 


[۱۵۱ ]۲ 
شیخ علاء؟ نورالدین علاءالبنگالی ۵ المشهور به قطب عالم(۲ قدس ۳ ۱۰ 


وی ازاعاظم* و اعیان مشایخ هند است. ولدرشید شیخ علاء الدین است . وی را 
رسائل نافعه و تألیفات مشهوره بدیعه است چون مونس(۲ الفقراء و انیس الغرباء . 


۱-ن: علاول بنگالی ۲ علاول ۳-م: که روبه آن آدم ۴ 0 ندارد ۵-ن : علاول بنگالی 

دی اعظم 

(۱)-ن: و/۲۰۲ب ‏ اامعصوظ اباا ۸‏ موه هماع یلاها هنک -0 نامام طانمطه 
ح و ۳ب 


(۲)-مزار وی در «پندوه» از شهرهای بنگلادش و وفاتش در سال ۰ ه. اتفاق انتاده است. اخبار ص ۱۴۳ . 
(۳)-ن: و/۲۰۲ ی ۵۵ ات0۵0 0مصمصيی تلمعصحظط بای وق الط طاتههاه 
ح‌: و/۲۸۴-ب 
(۴)-در اخبار یکی از مکتوبات وی درج گردیده است . ص ۱۵۳ برای اطلاع درباره مونس الفقرا ‏ ر .2 : فهرست مشترك» 
ج/۴ ص ۲۴۷۷ . 





۱۰ 


۱۵ 


۵۴ ثمرات القدس من شجرات الاأنس 


مکتوبات"! وی بغایت متواضع بوده در حالی که اسم حود رادرتألیفات خود می آورده؛ 
تعییر ؟ از کلب غفور» می‌نموده. در حالت ارشاد جون طالبان و مریدان» مجاهده و 
ریاضت می کشیده به خدمت مشایخ وقت و صحبت ایشان می رسیده» از ایشان تبرلك 
می جسته و خود را هیچ هیچ می انگاشته . وفات وی در بلده بنده" من بلاد بنگال در سنة 
مان و ثمانمائة (۷) بود(۲) . 

وی می فرموده که طایفه صوفیه» جوانان؟ را به خلافت ممتاز نگردانند» لیکن در 
سلسله بیران* ما» اکشر خلافت به جوانان دهند از آنکه جوانان ما ییر صفت و پیر 


باطن اند . 


گویند۳) : 

خدمت وی هشت سال در خانقاه بیر خود حطب درویشان را مرتب " داشتی . روزی 
پشتواره؛ُ هیزم بر سر از پیش پیر خود می گذشت . چون نظر بیر بر وی افتاد» گفت: نور 
مك بسیار سخت"۲ می کشد از هیزم . وی را ایذا مرسان. پس دیدند که آن یشتواره؟ از سر 
وی به یک نیزه بالا گشت . 

از وی می آرند که گفت : 

بعد از اين واقعه» پیر دستگیر چهار سال دیگر مرا بر سر چاهی که مردم خاص و عام» 
آب از وی می کشیدند» تعیین فرمود» تاهر که می آمد» من دلوی می گرفتم و آب 
می کشیدم و کوزه‌های خلق را از اناث و ذکور پرمی کردم وبه آنها می دادم . 

می آرند : 

وی را استغراق عظیم بود. روزی نماز فجر می گزارد در تشهد چندان بنشست که 
آفتاب ظاهر گردید"۱ . مریدی که بیست سال در شب و روز خدمت وی می کرد» روزی 


0-۱ مکتوب ۲-م : پغیر از ۳ ن: بند دهمن ۳-م: جوان ۵ ن: ندارد ۶م: فریب 

۷ محنت 6 ٩-م:‏ بشتوانه ۰-م: از #روزی نماز فجر ...» تا اینجا ندارد 

(۰۱ ۸۰۸ ۰.ق. 

(۲) در اخبار . وفات وی را در هشتصد و سیزده هحری ذکر می کند» ص ۰۱۵۳ اما در خزینه ۸۵۱ ه آورده است ج/۰۱ ص‌ 
ند 


(۳)-در اخبار ص ۱۵۲ آمده است . 





شیخ علاء نور الدین علاء البنگالی 2۳۵ 


[خدمت وی] از او" برسید که تو کیستی؟ و چه نام داری؟ آن مرید ناتمام بود» برزبان آورد 
که مخدوما! بنده بیست سال است که شب و روز به خدمت قیام دارم . وفتی که این حقیر 
بعد از خدمت بیست سال در این جهان» پناه مخدوم نیابم در آن جهان احوال چگونه 
خواهد بود؟ فرمود: ای فرزند! «۲۹۴-ب» یاد تو در آن جهان کسی به یاد" ما خواهد داد 
که یاد وی را" فراموش گردانیده ای . 

از وی می آرند که می فرمود: 

حلف و سلف این طایفهٌ طریق را نودو نه نهاده اند به عدد نود و نه اسم حق - سبحانه 
و تعالی -اين فقیر می گوید که زیاده از سه طرق» طریقی" نیست به موجب احادیث نبوی- 
صلّی الله علیه و [آله] و سلم . 

اول : قال النبّی - صلی الله علیه و آله و سلّم - حاسبوا قبل آن تحاسبوا. 

طریق دویم : قال - علیه السلام - من استوی یوماه فی الدین فهو مغبون. 

طریق سیوم : قال خلاصة بنی آدم - صلی الله علیه و [آله] و سلم: عبادة الفقیر نفی 
الخواطر(. 

گویند شبی در غلبات شوق از حجرهُ خویش بیرون آمد و روی به صحرا نهاد تا رسید 
به درختی و در آنجا آرام بگرفت و به هوش باز آمد . ناگاه شنید که گوینده‌ای این مصرع 
می گوید : 

حیلت رها کن عاشقا! دیوانه شو دیوانه شو (۲) 

می فرمود که افسوس و صد هزار اقسوس از عقلهای خلایق که از درویشی و فقر 
می تر سند و نمی دانند که بعد از اختیار فقر» چنان فتوح دینی و دنیوی روی آرد که از 
محنتهای دارین خلاص یابند*. یکی از وی پرسید که اگر فتوحی نرسد» چه کنید؟ و اگر 
برسد چه؟ فرمود: اگر آید» ایثار کنم والاافتقار نمايم. . 

و هم وی گوید که هر که دعوی نماید که به جایی رسیده ام وی نارسیده است و هم 
۱-ن: وی ۲-ن: نيامد ۳-م: وی‌ازتو ‏ ۴-ن: طرفی .. ۵-ن: بترسند ن: گرداند ۷-م: بهم 
۱ 
(۲)-مطلع غزل شور انگیز مولانا: حیلت رها کن عاشقا» دیوانه شو دیوانه شو 


وندر دل اتش در آ؛ پروانه شو پروانه شو 
کلیات شمس . به تصحیح بدیع الزمان فروزانفر» ج/۰۵ص ۱۰ . 


۱۵ 


۱۵ 


2۲۶ ثمرات القدس من شجرات الاأنس 





در این باب از شیخ جنید) حکایتی فرمود که سی سال بردر! حجره پیر خود سری 
سقطی(۲) بسر برد و در خاطرش آمد که مگر کار خودراتمام کرده» آوازی شنید که ای 
جنید! وقت آن آمد که تو را چنانکه هستی به تو نمایم و زیان را به تو بازدهم . سر به سجده 
نهاد و گفت : ۱ 

الها! ملکا! چه کردم؟ آواز امد : وجودک ذنب لایقاس به ذنب آخر. 

گویند: 

وقتی که وی در محفه می‌نشستی » سر در پیش افکندی و گریه؛ عظیم بر وی مستولی 
و کدی ماه از وی سبب آن را پرسیدند گفت : چندین هزار بار خلق را می بینم که در 
گرد و کنار محفهٌ من می‌روند و با این همه» یکی سجده می کند و یکی کف با را بوسه 
می‌دهد . این کرم اوست» اما می‌ترسم که در اين میان نفس شیطان فرصت بیابد . گریه 
من از آن جهت است . 

از مکتوبات اوست" که به بعضی از محبان خود نوشته : در مکتوب" دویم که به 
قاضی شهر نوشته ای می‌ نویسد : قال الله تعالی: «اِنْ الله لا بَغفر اآن بُشرک به وَیِغْفرْ مادون ذلک 
لمن بشاء»(۲۳ . ٩۵«‏ ۲-]» و قال الشبلی("۲ رحمة الله علیه : سهو طرفة العین من" الله لاهل 
المعرفة شرک بالله . بدان ای برادر» تختی که برای بادشاه بیارایند » اگر شخصی در آن 
اسب و گاو و خر بندد و اشبای دیگر بدارد» بی شک همه عقّلا در سفاهت و حماقت او 
مسارعت نمایند و این چنین شخص مستوجب قهر و عقوبت شاه گردد و از برای اعتبار 
اهل بصیرت وی را از نزد خود براند و عقوبت نماید و تخت دل" است که حق تعالی از 
برای معرفت ذات خود افریده» نه از برای غم جفت و زراعت و گاو و خر و حطام دنیاوی 
و عمرو وزید. نزد اهل دل" اين را ده گویند نه دل . 


۶م: عبارت آشفته است ۷-ن : ندارد 


(۱) -حند : ابوالقاسم جنید بن محمد القوار یری» صوفی بزرگ متوفی ۲۹۷ ه.ق (ر .4 : طبقات صوفیه ‏ ص ۱۹۶) . 
۰۱ -سری سقطی : سری بن المغلس الستطی؛ صوفی معروف» متوفی ۲۵۲ ه.ق(ر .2 : طبقات صوفیه» ص۹۷). 
(۳)-سور: تسا ایذ۴۸ . 


(۴)ابوبکر شیلی : ابویکر جعفرین بونس صوفی معاصر حلاج و جنید » متوفی ۳۳۴ ه«. ق(ر . 2 : طبقات صوفیه. ص 
۳۳ 





شیح علاء نور الدین علاء البنکالی ۷ ۸۵ 


قطمه : 
دعوی دل مکن که جز غم حق نبسوددر ریم حل دیار 
ده بود آن نه دل که اندر! وی گاو و خر باشد و ضیاع و عقار 


بلکه دل نزد این طایفه آن است که جز معرفت و محبت و شوق حق تعالی چیزی دیگر 
در وی نباشد؛ به حکم حدیث : «قلب المُو "من حَرَمْ الله. و حرام علی حَرّم الله آن یلج " فیه 
هت ۲« "۰ ۰ ء [ع و (۱). 
یره ۲»: شیخ سنائی می گوید" ": 
متنوی : 
آن بود دل که وقت پیچا پیج اندرو جز خدا نگتجد هیچ 
وی هم می گفت که پیر دستگیر مرا می فرمود که در ذکر حق تحالی خود را به مضمون 
این بیت در وی مضمحل گردانی : 
فرد : 
چنان در اسم او کن جسم پنهان که می گردد الف در بسم پنهان 
آن گاه بیر من از بیر خود این حکایت بر من فرمود که وقتی آستین مجنون باره شده 
بوده دست او در آستین بود و آستین را به خیاط داد تا بدوزد چون دوختن آغاز کرد 
مجنون گفت : به ملاحظه باش» مبادا لیلی را به آستین بدوزی . خباط گفت : لیلی اینجا 
کجاست؟ مجنون گفت : من جمله لیلی گشته‌ام . بدان که چون ذکر و محبت و شوق 
خدای تعالی بر بنده غالب آید؟» بنده معدوم" گردد. آن گاه بنده فانی از خود و باقی به خدا 
تود ‏ 
فرد : 
عشق در خود محو خواهد هر جه هست ورنه نتوان برد سوی عشق دست 
در مکتوب چهارم که به شیخ فرید محمود می نویسد» می گوید*: ای جان در ۲ دل 
فقیر همین فرد می خوانند که آمیخته به همه باش و آويختهٌ جیزی مباش. عمل به قول 
محققان : «لجعل ظاهرک للخلق و باطنک للحَق وکن کائناً و بانیا» کرده باشی . 
۱-م: آیدز آن: یلح ۳۴ ن: غیر الله ۴سم: امد ۵-ن: مغلوب 
عن : آرند ۷-م: پدر 


اج تا تا تا ی و ی ی ی اه ی ی ۱ ۳ 


(۱ > در حدیقه و دیوان سنائی دیده نشد . 


۱۰ 


۱۵ 





۱۵ 


2۳۸ ثمرات القدس من شجرات الأنْس 





رباعی : «<۲۹۵-ب» 

گسر بادگری سازم صد مجلس با آخر ننهم به مسهر کس بر دل داغ 
لیکن چو فرو شود ز چشمم! خورشید ‏ . درپیش نهم به جای خورشید چراغ "۲" 

بدان که هر چیزی که از تو فوت شود؛ آن را عوضی و تدارکی ممکن است مگر 
مشغولی حق را که عوض و تدارك نیست. جون دست به" فتراك وصال دوست 
نمی‌رسد» باری زمام درد و لگام فراق از دست مده . 

چون نداری شادی ای در وصل یار خیز" و بر خود ماتم هجران مدار؟ 

ای برادر! میسوز* ‏ میساز* و میبر" و میدان۸ که دل سوختن* همین سوختن و 

ساختن" ۲ و بختن و باختن است. 


قطمه : 
۰ ۱7 ۰ مر ۲۳ 


چون این سخن رابعهٌ عدویه(۳) رارسید در یک دست آتش و در دستی دیگر آب 
بگرفت و گفت: به آتش بهشت را بسوزم و به آب دوزخ را فرو نشانم " تا هیچ کس خدای 
را از برای این دو چیز نپرستند. شیخ شبلی بشنید. از حجر؛ خویش بیرون جست و 
مریدان هر چند بیشتر جستند» کمتر یافتند. بعد از دیری تفحص بادیده ترو لب خشک 
شیخ؟" را بر در خانه مختثان یافتند . گفتند: ای خواجه! این چه جای توست؟ گفت : تا 


آن سخن شیره زن را شنوده ام جای خود رانه در مردان می بینم ونه در زنان » پس نباشم 
مگر ازاینان(؟). 


ان چسمم ۲ن: در ۲ن: ندارد.. ‏ آدن: بدا شن: سورد من: سازد ۵-۷: برد م۸ ن: بارد 
:0-٩‏ پاشتن ۵-۱۰: سوختن همین بختن ۵-۱۱: پیر پدر ۱۲-م ون: عشقم ۱۳سم: نشینم ۱۴ دیری تفحص شیخ را 
(۱ )این رباعی در «نزهة المحالس به این صورت آمده است : 
گر بادگری مجلس می سازم وباغ . . هرگز نتهم زمهر کس بر دل داغ 
لیکن چو فرو شود کسی را خورشید در پیش نهد به جای خورشید چراغ 
نزهة المحالس جمال خلیل شروانی؛ تصحیح محمدامین ریاحی ؛ ۳۶ همهران» ص ۴۸۸ 
(۲) مولانا فزلی دارد با مطلع : 
چند فبا بر قد دل دوختم چند چراغ خرد افروختم 
حاصل از این سه سخنم پیش نیست ‏ سوختم و سوختم و سو ختم 
یات شمس ‏ ج / ۴ ص ۰.۸۴۲ 
(۳)- رایمه عدویه متوفی سته ۱۳۵ هب.ر . لك : طبقات صوفیه . 
۴۱)-مکتوبی که مصئف اغبار نقل کرده است با آنحه در فوق آمده. اختلافاتی دارده ر .22: اخبار » ص‌ ۱۲. 


شیح زاهد ۵2۹ 


[ ۱۵۲ ] 
شبخ زاهد۱۱۱)قدس الله تعالی" سره 


وی برادر حقیقی شیخ نور قطب عالم است و مرید پدرخود شیخ علاول بوده» بسیار 
بزرگ بود و همت عالی داشت و صاحب خوارق و کرامات عالیه۲. قبر وی در شهر بندوه 


اس تک لیف و ۵ 
[۱۵۲۳ ] 
»< , ی ‌‌ 
شیخ بابو"۳* قدس سره" 
وی عموی نور قطب عالم است» بسیار به ذوق و حال می‌زیسته . گویند روزی قوالی 
بیتی برخواند» وی راوفت خوش شد» صیحه ای بزد و جان بداد . در حوالی گنبد شیخ 
نور مذکور مدفون گردید. ۱۰ 


()-ن: و/۲۰۴- بت 0 ٩۱۵۱۱‏ 
: و/۸۷- 
(۲)-ن: و/۲۰۴-ب. ‏ لا ۱2۱۱ 
ح‌. و/۲۸۷-] 





۵۳۰ ثمرات القدس من شجرات الأأنس 





[۱۵۴] 
شیخ غریب حسین دو کهیر! پوش") قدس سره 
دوکهیر؟ در زبان بنگالی بلاس خشن را گویند. وی دائم بر خود جامه تنگ در بر 
درحق : بنابر آن به آن ملقّب گردید . وی را کمالات صوری و معنوی بوده عالی فطرت و 


۵ خحجسته لقای بود و خلق نیکو داشت . قبر وی در قصبه مهوت" است که از بندوه بیست 
کروه است . یزار 1-۲۹۶ و یترك به. ۱ 


[۱۵۵ ] 
شاه حلال میحر د(۲) قدس اللّه تعالی سره 


وی از برای غزا در ملک بنگ توجه فرمود و کفرهٌ آنجا را مستأصل گردانید و آن ملک 
۰ رااز لوث آن ناپاکان باك؟ ساخت و بقیه السیف ایمان آوردند و وی را به یادشاهیت خود 
قیورل گردنل: وی بعد از آنکه دانست آن ملک به نور اسلام منور گردیده تر لگ شلطیی 
بکرد» به یکی از یاران خود پادشاهی را بداد و به دیگری وزارت و خود مجرد گشت و راه 
حق پیش گرفت و به ریاضت و مجاهده مشغول گردید . گویند اسم آن یار را در زمانی که 
سلطنت به وی داد» سلطان سکندر غازی بنهاد . 
۱ می ارند : 
خدمت وی در مدت العمر روی زن را ندیده بود شبی سکندر غازی سلطان تماشای 
۴ن : آن ناباك باك 


(۱)-ن: و2۲۴۱ ۳۵۹۱ ۱۵۰۳۱۱۲ ۲۱۵۶5۵10 ۲0عهان تقط5 
: و ۲ب 
(۲)-ن: و/۲-۲۴۱ 0 13۱01 ٩۳۵۳۱‏ 
جح و/ ۲ب 





مولانا شهاب الدین امام ۵2۳۱ 


مغنیان که آنهارا پاتر گویند» می کرد . در نظرش یکی از آنها خوش نمود با خود گفت : 

هر چند می‌دانم که خدمت شاه جلال روی زن را نمی بیند » اما من خود به تکلیف دیدن 

این باتر خواهم کرد . این بگفت و به خدمت وی رفت و گفت! : ای شاها! آمشب 

تماشایی دیده‌ام که لایق نظر مبارك خدمت" است . خدمت وی فرمود: بیار تا چیست؟ 

گفت : درشب بیاید". ۱ ۱ ۵ 
چون شب در آمد آن پاتر را آراسته در نظر وی بداشت» بمجردی که نظر مبارکش بر آن 

یاتر افتاد» دست بر چشمان خود بنهاد و فرمود : خداوند تعالی تو را غرق گرداناد. این 

بگفت و بیرون رفت و آن شخص بعد از روزی چند به تماشای دریا بر ؟ کشتی نشسته سیر 

می فرمود که باد سخت به وزیدن آمد و کشتی را غرق گردانید . آن باتر به همراه آن سکندر 

غازی غرق گردید. قبر وی در قصبه سونش" است .یزار و یتبر لك به . ۱۰ 


[ ۱۵۶ ] 
مولانا شهاب الدین امام۱) قدس اللّه تعالی سره 
وی امام شیخ نظام الدین اولیاء است؛ قرآن را بغایت خوب می خواند و صاحب ذوق 


و حالت بوده اکثر به سماع و تواجد بر نشستی» وی جامع" نو ده 4 میان علوم ظاهری و 


باطنی . 


و هم" در سیرالاولیاء می ارد(۲): ۱ ۱۵ 
جون خدمت وی به شرف ارادت مشرف گردید» خواجه نویم!؟) خویش راامر شد که 

۱-م: و به لباس کعت ۵-۲ بدارد ۲-م: بیایید ۴ ن: در ۵ ن: سنئوس 

۶ن: جمع ۷ : ندارد 


(۱)-ن: و/1-۳۰۵ 1۳381 010 -1"ناطقطانطاه 
ج: و/۲۸۸-ا 
(۲) سیر ه ص‌ ۳۰۰ 
(۳)- خواجه نوح : یعنی خواجه نقی آلدین نوح» پسر خواهر زادة حقیقی شیخ نظام الدین اولیاء» اخبار ؛ ص ٩۶‏ . 


۳۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





وی را بعضی قواعد و آداب صوفیه تعلیم نماید و حجره از برای وی در خانقاه 
(۶-ب» تعیین کند. پس خواجه نوح به موجب فرموده حجره از برای وی تعیین 
نموده» تعلیمی وی را بکار آمدا . می‌ فرمود: وی شب و روز در خدمت سلطان حاضر 
می‌بود و چون در آن ایام امامت حضرت تعلق به خواجه محمدبن مولانا بدرالدین(۱) 
نواسهٌ۲ گنج شکر قاتا از هم داشت" و خدمت درویشان خانقاه می کرد . روزی 
خواجه محمد به واسطهٌ مهمی حاضر نبود ‏ اقبال خادم خدمت وی را پیش فرستاد و 
خدمت وی به الحان داودی امامت کرد. حضرت شیخ را حالت خوش شد. چون از نماز 
فارغ گردید» آمد و سر در قدم شیخ بنهاد. حضرت شیخ خم شد و خواست تا سر وی را 
از زیر قدم خود بردارد و مصلا که بر کتف مبارك داشت» بر بشت مولانا افتاد . شیخ همان 
مصلا را به وی داد و امامت را بر وی مقرر فرمود. از آن وقت تا هنگامی که حضرت شیخ 
در فید حیات بود» امامت وی می‌نمود. جون وی نماند» به جانب دیو گیر رفت و در 
اینیجا؟ چندگاه بود . پس مراجعت نمود و به دهلی آمد و در اینجا" برفت از دنیا ودر فضای 
خانهُ خود مدفون گردید . 

و هم در سیرالاولیاء می آرد : 

در ایامی که حضرت شیخ خلافتنامه ها به خلفای خود می‌داد» به وی نیز فرمود تا 
خلافتنامه بدهند. وی قبول نکرد. گفت : مرا در * نظر شفقت خدمت شیخ کافی است . 
حضرت شیخ فرمود که تو حلافتنامه بگیر که پشیمان خواهی شد . چنان شد . چون شیخ 
نماند» به جای وی دست بیعت با مردم می گشاد" . بعضی از حاسدان گفتند که وی 
حلافتنامه ندارد و از کجا مردم را به متابعت می خواند؟ خدمت وی چون این سخن را 
بشنید» بسیار بگریست و آن سخن حضرت شیخ را به یاد آورد . 

و هم در سیرالا ولیاء می آرد(۲) : 
0-۱: آید ۲-ن: ندارد ۳_ن: و خدمت داشت وی خدمت 0-۴ درآنجا 


هن : درآنجا ده ن: زه ۷-م: وی با مردم دست بیعت می گشاد 


( ج ‏ ات تا اه ی ی ی ی ی ۳۳ 


(۱)- خواجه محمدبن مولانا بدر الدین جامع علوم و حاوی فنون بود .در علم موسیقی آیتی بود؛ کتابی دارد به نام انوار 
المحالس اخبار ص ۹۵ . 


(۲)- سیر » صص ۰۲۰۲۰۱۱ ۰.۳۲ 





مولانا شهاب الدین امام 2۳۳ 


از عم خود؛ سید حسین که گفت : روزی من در خدمت شیخ در بالاخانه جماعتخانه 
نشسته بودم وخدمت مولانا شهاب الدین در صحن جماعتخانه نظر بر سلطان کرده 
ایستاده بود» در این حین من با سلطان گفتم که اگر حضرت شما یکی از بنده‌های خود را 
قائم مقام گردانید در غیبت شما در خدمت وی با هم" می‌توانيم « 1-۲۹۷ بود. حضرت 
شیخ به جانب مولانا اشاره کرده گفت : این جوان . مارا گمان نبود که سلطان را دربار 
مولانا این همه عنایت باشد" » چون مجلس منعقد گشت» من از بالاخانه به زیر آمدم و 
این مژده با مولانا رسانیدم . مولانا گفت : یاسید"! به من مسکین طیبت آغاز کردی؟ و 
من گاه به گاه به مولانا طیبت می‌نمودم. پس در این" ایام که حاسدان برث مولانا آن سخنان 
بگفتند که وی از پیر» خلافت ندارد و رحصت مرید گرفتن ندارد. من آن سخن حضرت 
شیخ را به یاد آورده به حلیفه وقت رفتم و گفتم . خلیفهٌ وقت* آن جماعت را طلب داشت 
و تنبیه بلیغ فرمود اما مولانا دائم آن سخن حضرت شیخ را که مولانا خلافت خود بگیر 
که بشیمان خواهی گشت. به یاد می آورد و می گریست . حال بر این منوال بود تا برفت از 
یا 
مخفی نماند که مولوی عالم کابلی در فوایح الولایه(۱) خود می آرد : 

وی درنهایت حدت طبع بودو امیر خسرو دهلوی را با وی اعتقاد عظیم بوده هر 
بیاتی که از اقسام شعر می گفت به حدمت وی می گذرانید و التماس تصحیح می‌نموده در 
وصف وی ابیات دارد . از آن جمله این چند بیت مشنوی است که در مدح وی انشا 


فرموده : 
متنوی : 
آسمان اعسلم زم انش خسواند ده علامه جهانش خواند 
جون فرو شد درو کمال اندیش از کمالش فرو شد اندر خویش 


بسو حنیفه به علم دوست؟ بود خورده دود از چراغ قلسب*بود 


۱-ن: باشم ۲-م: دارد 8 ۴ آن شن: بر آن ۶-م: از «رفتم ...»تا 
اینجا ندارد ۷ ندارد هن: و دولت :۵-٩‏ فرشی- 


(۱). نسخ فوایح الولایه در کتابخانه های شبه قاره وجود دارد . ر . 2 : فهرست مشترك. ج/۰۱۲ ص ۰۲۲۹۶ در مورد شرح 
احوال ملا عالم کابلی نیز ر . 2 : تذکره علمای هند » ۹ 





۱۵ 


۸۵2۳۳ تمرات القدس من شجرات الآنس 


محتهد در خلاف نکته کشی سالک فقه و کوفی و قسرشی! 


بس که در علم راست تدبیراست راستی هم شهاب و هم پیراست 
راستی ساکن اندر او به صواب راست همجون الف میان شهاب 

چون ازو مسوج زد کمال احصد نفد البسحر قیل آن تنفر۱) 
روشن اندر دلی جون مصباحش کشف «کشاف»!۳" و فتح «مصباحش) 

رقم غیر پیش" وی کسافور . از برون سو دخان درون سو نور 

او شهآب دل و تدش زاخیار یریس و مدسارق الانوار؟ 

غلط بود از آنکه مولانا شهاب الدین مخمره است» نه مولانا شهاب الدین آمام(۳. 

باقی العلم عند اللّه . ۱ 


| ۷ [ 


خواجه ابوبکر(؟) قدس الله تعالی سره 
وی در اوایل حال با شیخ نظام الدین اولیاء مصاحب بود و می گفت که هر گاه شاه را 
فتح باب روی نماید» من مرید شما خواهم شد <۲۹۷-ب» . چون شیخ از ملازمت گنج 
شکر به دهلی آمد به خواجه ابوبکر فرمود: مگر حالا وقت آن نیامده که وعدهٌ خود را وفا 
نمایید؟ گفت"*: تا اثری نبینمگ دل من قرار نمی گیرد. تا روزی حضرت سلطان از زیارت 


۸-۱: کمالی زد ۲ن: نقد . ۳-ن: غیر بنشین بر ۴-م: پیت آخر را ندارد هن: خواجه فرمود 


(۱)-اشاره به سوره کهف. آيهٌ ٩‏ ۱۰ . 
(۲) - اشاره به کشاف زمخشری. 
(۳)- در کلمات هم این اشعار را دروصف شهاب الدین امام می داند؛ ص ۷۲۴ . تاریخ وفاتش را اولیای دهلی سال ۷۵۸ ه دکر 
کرده و گفته است که مزارش در دهلی علانی است . ص ۵۷ و کلمات ص ۷۴ . ۱ ۱ ۱ 
(۴)-ن: و/1-۲۰۶ 32162۲ داطا۸ وزه۱۱۷۷ 

ح: و/ ۹ب 





قاضی محی الدین کاشانی 2۳۵ 
روضه خواجه قطب الدین(۱) باز گشته به شهر می آمد . خدمت وی بیش آمد» دید که از 
جبین مبین شیخ» نوری ساطع شد که تا آسمان تتق بربست . خواجه ابوبکر چون آن 
برهان دید بی اختیار گردیده سر در قدم شیخ بنهاد و ارادت آورد. حضرت شیخ" 
درهمان جا" از سر مبارك خود طاقیه" برگرفت و بر سر خواجه بنهاد» پس در حال» انوار 
از هر طرف بر وی ظاهر شدن گرفت و به مطلوبی که سالهای سال در طلب آن بود» در 
لمحه ای بر سید . وفات وی در دهلی است و در حظیره شیخ خود مدفون گردید"۲. 


[۱۵۸] 
فاضی محی الدین کاشانی (۲) قدس اللّه تعالی [سره] 


وی جامم علوم ظاهری و باطنی بوده اکثر علماو دانشمندان دهلی پیش وی به؟ 
مرتبه کمال رسیده‌اند. وی بغایت تارك و زاهد بوده» از صحبت ابنای ملولك گریزان و 
متنفر بودی . از عظمای خلفای شیخ است و چون وی به خدمت شیخ آمدی تمام قیام 
فرمودی و اگر در مجلس شیخ رسیدی وی را شیخ نزدیک خود بنشاندی تاوقتی که در 
مجلس بودی از وی روایات مشایخ کبار بسیار پرسیدی و اگر از اذواق و مواجید صوفیه 
نیز در آن میان بگفتی» شیخ را وقت خوش گردیدی. 

می آرند بعد از آنکه [شیخ] وی را خلافت داد. اجازتنامهٌ وی را چنین نوشت : 

بسم الله الرحمن الرحیم . باید که تارك دنیا باشی به سوی دنیا و ارباب هوا مایل 
نشوی هدیه* فبول نکنی . صلهٌ سلاطین نگیری و اگر مسافران به سروقت تو آیند و تو 


۵-۱ : ندارد ۵-۲ : همانحا کلده 7 0-۴: جزو کشیده به ۵ ن : ده 
(۱)-خواجه قطب الذین بختیار کاکی . 


(۲)-جهت اطلاع بیشتر ر. : سیر .ص ۰۳۰۴-۰۳۰۳ 
(۳)-ن: و/۲۰۶ تب ۵5020 ون وان ت02 


ح: و/۲۸۹-ب 





۵ 


۱۵ 


۳۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


را چیزی نباشد» این" حال را نعمت عظیم از نعمت‌های الهی بشمری و تکلف نکنی و در 
دام نیفتی . فان فعلت ما آمرتک" فانت خلیفتی و ان لم تَفعلٌ فالَهٌ خلیفتی غلّی المسلمین. 

در سیرالاولیاء(۲) می آرد : 

چون فقرو فاقهُ قاضی" به نهایت رسید» یکی از یاران وی" که محل سخن در خدمت 
سلطان علاءالدین خلجی داشت از احوال قاضی بگفت : سلطان علاءالدین؟ قضای اوده 
و چند قريةُ دیگر از وجه" انعام قاضی مقرر <۲۹۸- > فرمود » فرمانی در این باب بنوشت 
و به دست پار قاضی داد . آن پار فرمان را درخدمت وی آورد» وی از آن تبری فرمود. اما 
فرزندان و خویشاوندان قاضی-آنها با ناز و نعمت بودند! در آخر به فقر و فاقه عمر 
می گذرانیدند-قاضی را گفتند : یک مرتبه این فرمان را در نظر بیر خود درآرید» اگر ایشان 
مانع ایند شمانیز قبول نفرمایید» والا رزق آمده را چرا از دست می‌دهید* . قاضی به 
موجب فرموده یاران؛ فرمان را در حضرت شیخ آورد و ماجرارا تمام گفت که فلان یار 
چنین کاری از برای من کرده» مرا خبری نبود. بمجردی که سلطان این سخن بشنید و 
آن فرمان را بدید از قاضی متنفر شد و از پیش خود براند و خلافتنامه‌ای که نوشته داده 
بود باز ستد و گفت: البته مثل این معنی در خاطر تو خطور کرده که این حال بیش تو 
ار ۲ 

قاضی چون این بدید خاك بر سر کرد و در گوشه خانه نشست ودر اختلاط را" به روی 
خلق ببست تایک سال حال بر این منوال بود؛ بعد از یک سال"" باز خدمت!! وی 
حضرت شیخ را نزد خود خواند و به خرفهٌ خاص ممتاز گردانید و خلافتنامه را به وی 
گردانید و بیعت تجدید نمود- الحمدلله علی ذلک-وفات وی در دملی در سنهٌ ثلث و 
عشرین و سبعمائة!۳) در زمان حیات پیر وی بوده به سه سال(۳ . 


۱-ن: آن. ۲ م: عبارت آشفته است ۳ م: ندارد ۴ ندارد دنل »ارو 

۶ ن: دروجه ۷-ن: از «آنها ...) تا اینجا ندارد ۸م : دهد 0-٩‏ ندارد ۰ ان 
0-۱ ندارد 

(۷) -سیره ص ۲۰۱۵ . 

(۲) ۷۲۳ ه.ق 


(۳)-جهت اطلاع بیشتر نگ : اخبار ص ٩۸‏ . خزینه » ج/۱ ۰ ص ۰۳۲۵ سیر الاولیاء ص۲۹۵ . اولیای دهلی» صص ۲ ۲- 
۳ نیز در کلمات» ص ۶۸ . مراة الاسرار» ج/۲ ۰ص ۳۳۳ . ن دکره اولیای هندو و باکستان» ج/۱ هوص ۱۰۳ . 





مولانا وجیه آلدین پایلی االات 


۲۱۵۹ 
مولانا وجیه الدین پایلی(۷) قدس الله سره 


وی را از کمال فقاهت. ابوحنیفة انی خواندندی. می آرند چون به زیارت گنج شکر 
-قدس سره-به اجودهو ۲ رفت» در حین طواف آوازی از قبر آمد که خوش آمدی" ای 
ابوحنیفه پایلی . وی را به حضرت [خضر]-علی نبینا و علیه الصلوة- صحبت بوده به . ۵ 
ارشاد؟ وی به خدمت و بیعت شیخ نظام الدین اولیاء مشرف شده. از وی می آرند که 
گفت : روزی من به راهی می رفتم؛ پیری با من ملاقات کرد و سلام داد و گفت : ای 
مولانا مرا مشکلی چند است. می خواهم که تو آن را به قّت ملایی حل نمایی . پس 
مشکلات خود را یک به یک تقریر می کرد. جواب از من می شنود" و آفرین می نمود . 
آن گاه پرسید که ای مولانا» تابه کجا می‌روی؟ گفتم : به خدمت پیر خود «۲۹۸۰_ب»> ۱۰ 
شیخ نظام الدین اولیاء. گفت : شما با این همه علمیت به خدمت وی چون می روید که 
هیچ نمی داند؟ من بارها با وی مباحثات" نموده‌ام از وی چیزی که به کار آید نشنوده ام . 
چون وی این بگفت. من گفتم: لاحول ولا قوه الا بالله . قدری دورتر شد و وی 
همانطور" مبالغه می نمود و می گفت که نزد وی مرو که وی علم ندارد و من به" تکرار این 
کلمه استغفار* می‌نمودم» چندان که از نظر من غایب شد۲. ۱۵ 
پس چول به خدمت شیخ رسید» مبتهج گشت و گفت : مولانا خوش آمدی و آن 
روز که شیطان تو را می حواست تا در اضلال اندازد نیکو جهد نمودی و از دست ظلم و 
طغیان وی خلاص گردیدی . من سر بر زمین بنهادم و گفتم : اگر پیر دستگیری نمی کرد 


۵-۱ روحه ۲-ن: اجهودهن ۳-م: آمده‌ای ای ۴ اشاره ۵-م: بشنود 
۶م: مناجات ۷-: همان نوع 4-ن: ندارد ۵-٩‏ اشتغال 
(۱)-ن: و/۱-۲۰۷ :۳۸۷2۵۱ هن -1"نباطاززن ۷۷ 
ح: و/۲۹۰ب 
(۲ٍِ- در خزینه وفات وی را ۷۱٩‏ هجری آورده است؛ ج/۰۱ص۳۳۹. 





۱۵ 


۵2۳۸ نمرات القدس من شجرات الأنس 


در ورطه ای عظیم افتاده بودم(۲. 

و هم در سیرالا ولیاء می آرد : 

روزی به خدمت شیخ مجلسی بود و خدمت وی در آنجا حاضر بودا . چون مجلس 
منعقد گردید» هر کس برخاست و متوجه دایره خود شد» مولانا کفش خودرا گم کرد و 
نتوانست پای برهنه بیرون رفت و در گوشه ای ایستاده ماند» پس چون شیخ بر آن مطلّم 
شد. کفش" خاص خود به وی عطا فرمود و به حجرهٌ خاص خود دررفت . خدمت وی 
آن کفشها را بر دستار خود ببست و به خانه رفت . روز دیگر این تعظیمی که خحدمت وی 
کرده بود به حضرت شیخ رسانیدند . بسیار خوشوقت شد و فرمود : مولانا را بگویید که 
به طو اف روضه خواجه قطب الدین برود. چنان کرد. چون از طواف فارغ شد و به خانه 
بازگشت. دید کفشهای گم شده وی در پس در روضه ایستاده» پس پوشیده به خدمت 
شیخ آمد . شیخ متبسم گشت و چیزی نفرمود. 

گویند : 

وی را از کمال بی پروایی" که به دنیاو کار دنیابود» اهل دنیا وی را" مجنون 
می گفتند . لا یَکمل ایمان المرء حتّی یقال اه مُجنون. 

ووی اعقل عقلای عهد خود بود. وفات وی در دهلی است در اطراف حوضص 
شتمیق فون کردلاهم بر اروش ۱۳۸ 


۱-ن: ندارد ۲ م: ازا خود را گم کرد ۰ تا اینجا ندارد 0-۳ برواهی ۳ ن ندارد 

(۱) -سیر » ص ۰.۲۱۸ 

(۲)-ر . لك : سیرالاولیاء وص ۳۰۷ . اخبار ص ٩٩‏ و اولیای دهلی » ص ۰۵۰ در کلمات آمده که قرش نزدیک به حوض 
شمسی در حظیره قاضی کمال الدین و قتلغ خان و بالادست هردو مدفون است ص ۸۱ مرآة الاسرار ۰۲/۰ ص ۳۳۴ و تذکره 
علمای هند » ص ۲۵۰ و ت ذکره اولیای هند و پاکستان » ج/۰۱ ص ۱۰۵ . 





مولانا فخر الدین مروزی ۵۳۹ 


[۰ ۲۱۶ 
مولانا فخرالدین مروزی") قدس الله سره" 


وی نیز ازمریدان و مصاحبان قدیم شیخ نظام الدین اولیاء است» صاحب خوارق 
عظیمه و حالت غریبه بوده» اوقات وی از کتابت قرآن و احادیث نبوی می گذشتی(۲. 
صلی الله علیه وآله «۱-۲۹۹۰» و سلم. ۱ ۵ 
وی را با رجال الغیب صحبت بوده» هر چه می خواسته پدید می آمده» اما وی از ترس 
آن آرا نمی گرفته واز مکر خداع شیطان می ترسیده . در سیرالاولیا می‌آرد: 
وقتی وی را تشنگی غالب آمد. آب خواست پیش او" کسی نبود. از غیب کوز؛ پر از 
آب صافی بدید آمد . در ساعت بشکست و از آن آب نخورد و این قصه را به خدمت بیر 
خحودبگفت . خدمت وی گفت : بایستی از آن آب بخوردی. آن گاه فرمود که مرا نیز ۳۹ 
چنین حالتی روی داد و به شانه احتیاج افتاد و نزد من کسی نبود» فی الحال دیوار بشکافت 
و شانه از آن بیرون آمد و در پیش من افتاد. من آن را بگرفتم و شانه بکردم* . می‌باید که 
من بعد چنان نکنی* که در مریدان من شیطان و نفس را دخلی نیست . بعد از آن هر چه از 
غیب پدید آمدی به موجب فرموده شیخ خود آن را * بگرفتی و کار بردی . وفات وی در 


دهلی است و در حظیرهُ شیخ خود مدفون گردیده(۳). ۱۵ 
۱-روحه ۲-م: این 3 ۴-م: ندارد ۵ م: چنین بکنی ۶م: را خود 


(۱)-ن: و/۲۰۷- بت ۷۵۳۵ 010 ۱۵0 ۲۰۵۲۱۱۲۱۲ 

ح: و/۲۹۱-ب 
(۲)-از شیخ نصیر الدین منقول است که فرمود : در آنجه مولانا کتابت کردی از خلق پرسیدی که این کنابت چه ارزد؟ گفتندی 
شش باق کف : من چهار جیتل ستانم و زباده نستانم» اگر کسی برای تبرك زیاده از چهار جینل کردی » نستدی . اخیار» ص 
۳ خرینه ۰۷۰ص ۳۴۴. 
از کلمات اوست : اتفاق اصحاب طریقت و ارباب حقیقت بدان است که اهم مطلوب و اعظم مقصود از خلقت بشر محبت رب 
العالمین است و آن بر دو نوع است : محبت ذات و محبت صفات ‏ ص ۶۳. 
(۳) -وفات وی در سال ۷۳۶ هم اتفاق افتاد» خزینه۰ج۱/ .ص ۳۴۴. اما در اولیای دهلی آمده که در سال ۷۲۴ در گذشت؛ 
ص‌ ۴ و نیز نگا: ت ذکره اولیای هند و پاکستان ۰ ص ۰.۹٩۹‏ 





۱۰ 


0۴۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۱۶۱] 
مولانا نصیح الدین) قدس الله تعالی! سره 
وی عالم بوده به علم فقه و اصول ۲ به اتفاق قاضی محی الدین کاشانی در خدمت 
شیخ نظام الدین اولیاء آمد. خدمت وی قاضی کاشانی را بی توقفی مرید گردانید و مولانا 
فصیح الدین را" امر شد که شما یک امشب توقف نمایید تا با شیخ گنج شکر دربار؛ُ شما 
گوشه‌ای برفتم غمگین و اندوهناك بنشستم چون صبح شد به خدمت وی رفتم . 
بمجردی که مرا دید فرمود: ببایید مولانا که شمارا نیز قبول کردیم؟ . پس خوشحال 
گردیدم" . خدا گواه است که هیچ ساعتی از آن خوشتر و خوبتر بر من نگذشت . پس سر 


بر زمین بنهادم و بیعت نمودم . وی پیش از شیخ خود وفات یافته(۳. 


۱۶۲ [ ۱ 


امیر خسرو دهلوی(؟) قدس الله تعالی سره* 
چون عارف" جامی - قدس الله سره السامی- احوال فرخنده مآل وی را در نفحات 


الانس خویش نوشته» بنابر آن اول آن عبارت بعینه به جهت تیم و تبرك نوشته 


۱ ن: ندارد 0-۲ : ندارد ۳ م : گویند من کزدنن هم: «پس خوشحال گردیدم» ندارد 


(۱)-ن: و/۲-۲۰۸ 1۱ - ناجازوج۳ 

ح: و/۱-۲۹۲ 
(۲) در مجلس سلطان المشایخ اکثر سوالات علمی و استکشاف رموزات عالم حقیقت اوکردی و به جوابهای شافی مشرف 
کف سیر الا ولیاء ص٩۰۳‏ 
(۲)- سیر الاولیاء»ص ۰۳۱۰ در اولیای دهلی تاریخ وفات وی را سال ۷۱۸ ه. ق ذکرمی کند» ص ۲۲ و نیز کلمات» ص ۰.۷۳ 
(۴) -ن: و/۲-۲۱۸ زداهطازنا مناد زور۸ 

ح: و/7۹۲-] 





امسر خسرو دهلوی #(ه 


می شود«۲۹۹-ب» . و بعد از آن آنچه به فقیر رسیده خواهد نوشت . و عبارت عارف 
جامی این است!۱): ۱ 

لقب وی یمین الدین و پدر وی از اقوام قبیلهُ لا چین بوده که از اتراك نواحی بلخ اند . 
وی بعد از وفات سلطان مبارکشاه خلجی به خدمت و ملازمت شیخ نظام الدین اولیاء 
پیوست و ریاضت و مجاهدت پیش گرفته. گویند چهل سال صوم دهر داشت و به 
همراهی شیخ خود شیخ نظام الدین به طریق طی ارض حج گزارده است و پنج بار 
حضرت رسالت پناه! راصلی الله علیه و آله و سلم در خواب دیده است و به اشاره 
شیخ نظام الدین صحبت حضرت" خضر علیه السلام-را دریافته است و از وی التماس 
آن نموده که آب دهان مبارك خود را در دهان وی کند . خضر علیه السلام -فرمود که این 
دولت را سعدی برده. پس خسرو با این خاطر" شکسته به خدمت شیخ نظام الدین آمده 
است و صورت حال باز نموده. شیخ نظام الدین آب دهان خود را در دهان وی انداخته 
بر کات آن ظاهر شده . چنانکه نود و نه کتاب تصنیف کرده است . 

و می گویند که در بعضی از مصنفات خود نوشته که اشعارمن از پانصد هزار کمتر است 
و از چهارصد هزار بیشتر . 

و می گویند : 

شیخ سعدی را در ایام جوانی دریافته و به آن افتخار می کرده» وی را از مشرب عشق و 
محبت چاشنی تمام بوده است چنانکه در سخنان وی ظاهر است و صاحب سماع و 
وجد و حال بوده است . شیخ نظام الدین می گفت که روز؟ قيامت هر کس به چیزی فخر 
کند» فخر من به سوز سینه آن* ترك الله یعنی خسرو خواهد بود. 

وی گفته : 

وقتی در خاطر من افتاد که خسرو نام امیر است» چه بودی اگر نام من نام از فقرا بودی 
که درحشرمرابه آن نام خواندندی. این معنی را به حضرت شیخ عرضه* داشت کردم . 


۱ 0 ندارد ۲- ن: ندارد ۳-م: به خاطر ۴ ن در هد :. این 0 رصن 


۱۵ 


۲۰ 





۱۰ 


۱۵ 


2۴۳۲ ثمرات القدس من شجرات انس 


فرمود که به وقت صالح برای تو نامی خواسته شود و مراقب این معنی بود تا آنکه روزی 
شیخ گفت : این چنین مکشوف شده که روز قیامت تو را <1-۳۰۰> محمد کاسه لیس 
خو انند . 

وی در شب جمعه فوت شده است در سنه خمس و عشرین و سبعمائة(۱) و مدت عمر 
وی هفتاد و چهار سال بوده است و در پایان شیخ خودش دفن گردیده(۲. 

آنجه به این فقیر رسیده این است که وی از مقبولان و محبوبان حضرت سلطان 
المشایخ شیخ نظام الدین بود و مصحف دار وی . 

در سیرالاولیاء می آرد : 

چون وی در قصب؛ پتیالی که از قصبات مشهوره هند است» متولّد گردیده» پدرش 
سیف الدین لاچین» وی" را در براهن یچیده بیش مجذوبی که در جوار خانهُ وی می‌بود 
برد و پیش وی بنهاد و چون نظرش بر روی خسرو افتاد» به پدرش گفت: آوردی کسی را 
نزد من که از خاقانی دو قدم پیش خواهد بود!۳ . 

گویند؛ 

امیر را دو برادر بودند؟ یکی به اسم عزآلدین علی‌شاه و دیگری حسام الدین احمد و 
امیر خردترین آن دو برادر بوده جون هر سه ایشان به مرتبهُ کمال رسیده اند آن گاه" به 
خدمت شیخ نظام الدین اولیاء آمده» مرید گشته اند . 

و هم در سیرالا ولیاء می آرد : 

روزی امیر قصیده‌ای بر حضرت شیخ گذرانید. شیخ خوشوقت شد فرمود: خسرو از 
من چیزی بخواه. وی شیرینی کلام خواست . فرمود: برخیز و در زیر مسند من ظرفی 
است پر ازشکر. آن را برگیر و بر سر خود ایثارکن و پاره ای از آن بخور . چنان کرد. لاجرم 
شیرینی سخن وی شرق وغرب عالم را بگرفت وفخرشعرای سلف و حلف گشت. 


0-۱ ندارد 0-۳ بوده‌اند ۳ن: ندارد 

(۷۲۵۰۸۱ ه.ق 

(۲)-جامی : نفحات الانس ‏ به کوشش توحیدی بور» ص ۶۰۹ ۶۱۰. 
() :سیر ضن ۳۱۱: 
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گویند بعد ازاین التماس تا آخر عمر پشیمانی می خورد و گفت : چرا من در آن ساعت 
بهتر از این نخواستم یعنی در حالت سماع و تواجد از این عالم می‌رفتم . 

می آرند : 

وی اول شعر را واعظانه می گفته خدمت شیخ فرموده که من بعد می‌باید که شعر را 
به طرز اصفهانیان بگویی . به موجب فرموده. بگفتن آن طرز مشغول شد و سرآمد" آن 


و هم در سیرالاولیاء می آرد : 


سبب اینکه شیخ وی را موسوم گردانید به محمد کاسه لیس آن بود که روزی حضرت 
شیخ در کاسه ای آش خورده» در جایی ایستاده بود. گربه ای ۳۰۰۰-ب» درامد» 
خواست تا دهن در آن کاسه کند» امیر آن گربه را مانم آمد و کاسه را بگرفت وآنچه در وی 
بود» باك و صاف به زبان بشست". در زمان. انوار از هر طرف بر وی ظاهر شدن گرفت و 
احوال جمیع اشیا؟ بر وی مکشوف گشت. شیخ چون آن رابدید و آن حال در وی 
مشاهده کرد فرمود که خسرو همین ساعت بر من چنان ظاهر شد که تور لب گردان 
به محمد کاسه لیس . پس وی را به این لقب ملقب گردانید۱). گویند وی بخایت دوست 
داشتی که کسی وی را به اين لقب خواندی . 

از وی می‌آرند : 

هر کتابی که از نظم و نثر تصنیف می‌نموده در نظر حضرت شیخ درمی آورده» شیخ آن 
کتاب را از دست وی می گرفته و می گشوده و پاره ای از آن می خوانده» فاتحه در کار وی 
می کرده» به دست وی می داده(۲). 

گویند این بیت رباعی را خدمت شیخ بنده نوازی نموده در حق حسرو در سلک 
انتظام * کشیده . 


۱-م: ندارد آم : ندارد ۳ و دست بلیسید ۴ ن ایشان ۵م: در سبک نظم 
(۷)- در نعزينة نیز در ارتباط با اين لقب مطالیی اضافه دارد» ج /۱ ۰ ص ۰ و نیزر .2: سیر» ص ۲۱۲. 
(۲)-ر. 2: سیر » ص ۳۱۲. 


م۱ 


۱۵ 





۱۵ 


۵۳۴ ثمرات القدس من شچرات الأنس 
رباعی : 

خسرو که به نظم و نثر مثلش کم خاست ملکیت ملک سخن این خسرو راست" 

ایین خسرو ماست خسرو ناصر نیست زیرا آنکه خدای ناصر خسرو ماست(۱) 

و آن بیت این است: 

گر ز بهر ترك ترکم اه بر تارك نهد اره بر تارك نهم اما نگیرم ترك ترك 

و از این ببت [و] رباعی چنان معلوم می شود که شیخ را با وی محبتی عظیم بود» وی 
را بسیار دوست می داشت و بر اکثر مریدان تفوق وی را جایز می شمرده . جنانکه در 
سیرالاولیاء می آرد(۲۳: خسرو را در خدمت شیخ قربی و منزلتی تمام بود» هیچ کس از 
یاران و مریدان وی را آن قرب و حالت نبود که او را. اگر یکی از خلفای بزرگ را خطایی 
دست می‌داد» بیش وی می رفتند و طلب خطای خود می نمودند وعرض حال خود به وی 
می کردند . وی در همه حال و در همه جا پیش شیخ حاضرمی‌بود. در وقت صالح طلب؟ 
آمرزش خطا و عرض حال آن جماعت می‌نموده و همه در معرض" قبول می‌افتاده . چون 
شب می‌شده» حضرت شیخ در حجره می رفته و اقبال خادم از بیرون» در حجره را 
مقفل ؟ می نمود <۳۰۱-]» غیر از خسرو کسی دیگر را در آن حجره نمی گذاشت و هر سری 
که حضرت شیخ را در دل بوده» با وی می گفته و از او هیچ چیز را پنهان نمی داشته(۲۳ . 
چنانکه وقتی حضرت شیخ می فرمود که ای خسرو. من از همه به تنگ آیم از تو تنگ 
نيایی حتی که از خود به تنگ آیم » اما از تو تنگ نیام۹6۳ . وقتی مردی از مریدان حضرت 
شیخ جرأت نموده از شیخ التماس نمود که از آن نظرها که در کار خسرو کرده‌اید» یکی در 
کار من کنید . خدمت وی جوابی نفرمود. چون خسرو آمد» وی را پیش خواند و گفت : 


0-۱ : خسرویه هاست 0-۲ : طالب ۲ معروض ۳-م: مرا مقفل 

۵-م: از احتی ... تا اینجا ندارد 

(4۱ اخبار. ص ۰۱۰۱ خزیله ۰ص ۳۴۰ . منظور از خسرو ناصرء حکیم ابو معین ناصر بن خسرو قبادیانی است » شاعر 
معروف صاحب زاد المسافرین ۰ وجه دین و سفرنامه, متوفی ۴۸۱ ه . 

(۲)-سیر : ص 4۳(.۳۱۲- اخیار؛ ص ۰۹٩‏ 

(۴)- سیر » ص ۳۱۲. 


امسر خسرو دهلوی ۵۴۵ 


امروز فلان مرید از من چنین درخواستی کرد من در جواب وی چیزی نگفتی لیکن 
می خواستم که به وی بگویم که آن اخلاص و قابلیت که خسرو راست» بیار تا من نیز آن 
نظر در حق تو بکنم . 

و هم در سیر الا ولیاء ار ۳ 

وقتی خسرو به حضرت شیخ معروض می داشت که روزی حضرت شیخ" فرموده که 
ای خسرو. بقای تو موقوف است بر بقای من و تو را در پهلوی من دفن کنند و در آن عالم 
با من چون در اینجا خواهی بود . امید می دارم که آنچه فرموده اید دائم در خاطر اشرف 
خود به یاد دارید . حضرت وی فرمود: چنین خواهد بود؛ این دورشدنی نیست. زیر 
آنکه از دا حواستم که تو در این" دنیا و در آن عالم با من باشی و از من جدا نشوی و بعد 
از من در عالم بسیار نمانی که زندگی تو با من است» چنانکه" زندگی ماهی به آب . خسرو 
سر بر زمین بنهاد و حلفای بزرگ را به این دعوی گواه بگرفت که بعد از وفات وی را در 
پهلوی شیخ دفن کنند. شیخ گفت : اگر چه من و توبراینیم و نیز بارها در خاطرمن 
می گذشت و می گذرد که اگر روا بودی که دو کس در یک قبر مدفون گردیدندی» بس 
گفتمی که تو راو مرا در یک جابه خالك کردندی اما تو را سفله‌ای چند » نخواهند 
گذاشت که در پهلوی من [دفن] کنند» چه جای یک جا. لیکن در صحنی که قبر من 
خواهد بود» تورانیز در ان صحن دفن خواهند کرد. جنان شد(۳؟ . 

چون خسرو وفات یافت خواستند تا در پهلوی شیخ دفن کنند» یکی از ابنای ملوك که 
دست قدرت قوی داشت از آن مانع شد و گفت <۳۰۱-ب» که چون ایام بگذرد» بعد از 
آن تا مردم آیند و در شک افتند که قبر شیخ کدام است و از آن خسرو کدام . غرض او از 
این سخن آن بود که وی گنبدی در محاذی قبر شیخ از برای مدفن خود راست نموده بود و 
می خواست که در میان قبر شیخ و گنبد وی قبر؟ غیری نباشد؟. 

گویند چون وی این بی فرمانی کرد و خسرورا در جایی که اک‌نون قبر وی است به 


0-۱ شما ۲-م: درمن ۳ ن: چنانچه ۳-م: ندارد ۵-م: نیاید 
(-میر ؛ صص ۰۳۱۲-۳۱۲ 
 )۲(‏ اخار ۰ هر ۱ 


۱+ 


۱۵ 





م۱ 
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خاك کردند آن خود زیادتی رتبت! خسرو شد و آن مرد مانع را پادشاه به خدمتی به جانب 
دیو گیر فرستاد و در آنجا بمرد و آن گنبد» مکان بشیزه گان"*"و جای بی کسان و قلندران 
شد. آخر در ایام سلطنت خود حضرت جنت آشیان همایون پادشاه از برای طواف به 
روضه شیخ آمد و از میان آن گنبد بگذشت. بوی ناحوش از آن به دماغ" وی رسید» فرمود 
تا آن گنبد را از آنجا بردارند و جایی با صفا بسازند؟ . چنان کردند . اکنون از آن گنبد به جز 
نام بد اثری نمانده . 

و هم در سیر الا ولیاء از امیرخسرو می آرد که گفت(۲ : 

روزی به وقت* نماز فجر به خدمت شیخ حاضر گردیدم و نمازرا با وی بگزاردم» 
چون از نماز فارغ شد» مرا پیش خواند و گفت : امشب عجب خوابی دیده ام۶ . آن گاه 
فرمود که در خواب می‌بینم که من درجایی بلند و مرتفع نشسته‌ام» به یک ناگاه دیدم [که] 
شیخ بهاءالدین زکریا و شیخ صدرالدین بهایی نزد من آمدند و گفتند" و بنشستند و بعد از 
زمانی تو که حسرویی پیداآمدی و ما همه تعظیم تو بجا آوردیم و در حلقَهُ خود جا دادیم . 
و تو بعد از ساعتی بنیاد در [بیان] حقایق و معارف نمودی و چندان در این وادی سخن 
گفتی که همه ما را وقت خوش شد. پس* شیخ بهاء‌الدین و شیخ صدرالدین تو را دعاها 
کردند و هریک به تو خرقه‌ها پیش آوردند و توبه واسطه؛ٌ تعظیم من» توجه به گرفتن؟ آن 
خرقه ها نکردی و در این اثنا صالح موذن بانگ نماز بگفت» من از خواب درآمدم. چون 
حدمت وی این خواب را بیان فرمود" . من سر بر زمین بنهادم و گفتم : من کناس را چه 
حد این رتبه باشد نه اخر انجه به نزد این +۲ ۰۱-۳۰ بنده است. داده شماست . خواجه 


را از این سخن گریه بگرفت و آستین مبارك خود بر روی بنهاد و به آواز بلند گریستن آغاز 


۰ گردانید. نیز از گریه ایشان در گریه شدم. بعد از زمانی که از گریه بایستاد» کلاه خاص از 


سر خود بگرفت و بر سر بندهُ خود بنهاد و فرمود که بعد از این سخنان و کلمات مشایخ را 


۱-م: زینت ‏ ۲-م:یسرگان ۳-م: دهان ۴-م: بشمارند 0-۵ دروقفت 
۶م: خواهی دیدم ‏ ۷-ن: ندارد ۸ن: ندارد ٩-ن:‏ چه جای گرفتن نظر 

۰-م: از من از (خواب ...تا اینجا ندارد 
(۱)- پشیزه گان : پشیزه/ پشیز پول بی ارزش» کم بها(فاطع) 

(۲) - سیر » ص ۳۱۳. 
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در نظردار و مطالعهٌ آنها نمای . 

کایك 

وی درعلم موسیقی تمام بوده» نقشها و صوتها می‌بسته لیکن نقش تینه ترلا" زاده 
طبع اوست . یی شرکتی و در هر وقتی که حضرت شیخ نظام الدین را میل دوق سماع و 
تواجد می شدی امیر را و مبشر(۱) غلام را که وی نیز در اينن فن ذوفنون وقت خویش 
بوده» خواجه حسن که هم قرین» بل زیاده از وی بوده» می‌فرمود که چیزی بگویند. 
خواجه حسن به جانب راستای امیر و مبشر به جانب چپا بنشستی و شروع درنقش 
ین ترلا" نمودی(). 

و هم در سیرالا ولیاء‌می آرد: روزی خسرو حضرت شیخ را در منزل خود خواند و 
دعوتی بزرگ در میان آورد . مشایخ شهر به تمام در آن دعوت حاضرامدند و سماع در میان 
آمد . بهلول قوال که وی نیز پیر قوالان بود این غزل بر "خواند : 


غزل : 
زهی ترکی که از خمهای ابسرو کمان پیدا کند پنهان زند تیر 
به گوش مدعی کی جای گیرد مزامیری" که هست اندر مزامیر 
سماعی چندان در بگرفت . شیخ خسرو را فرمود که تو با یاران حود غزلی از غزلهای 
خود برخوان» به نوعی که قوت نطق در تو نمانده . پس خسرو!" سر به زمین آورد و 
شروع در غزل خود کرد. در حال آوازش بسته شد و هرچند سعی کرد نتوانست حرفی 
بیرون داد . آخر به غزل سعدی رفت و این غزل را از برخواند : 


غرل : 
۹ ۰ ۷ 1 ی ‌ ۶ "۳ ۰ 71 1 (۴( 
معلمت همه شوخی و دلبری اموخت عتات و ناز و کرشمه ستمگری آموخت 
0-۱: شه ترلا ۲-ن: شه ترلا ۳-م: در ۴م : مزاموری ۵-م: با قوت نطق خود ۶-م: جفا 


۱ مبشر غلام زرخرید حضرت شخ » در حسن صورت و لحن داوودی بی نظیر بود . خزينة «ج/۱ ص ۳۴۰۱. 
(۲)- خزینة. ج/۰۱ص ۳۴۰. 

(و یر ی ۳۱ 

(۴)-بیت سعدی بدین گونه ضبط شده است : 

معلمت همه شوخی و دلبری آموخت جفا و نازو عتاب و ستمگری آموخت 

دیوان » به ز تصحیح مظاهر مصفا» ص ۳۵۴. 


۱۵ 


۳۲۰ 





۱۵ 


۳۰ 


۵۳۸ ثمرات القدس من شجرات الأشس 


و چون این غزل را به تمام برخواند» سماع درگرفت . حضرت شیخ و جمعی دیگر از 
مشایخ به تواجد برنشستند. از وقت چاشت تانماز پیشین <۲۰۲-ب» در رفص بودند. 
چون از سماع بازایست‌ادند و طعام به کار بردند» یکی از حاضران از خسرو پرسید : چون 
است در وقتی که غزل خواندی آوازت بگرفت و چون به غزل سعدی رفتی» گشاده 
کشت؟ کفت: وقتی که شروع در غزل خود نمودم جندان معانی روی داد که از احصا و 
فهم آن عاجز گردیدم. لاعلاح! گشته» غزل سعدی را خواندم". 

گویند: 

روزی شیخ در حالت سماع طاقیه ای" که بر سرداشت کج" کرده به تواجد برخاست 
و اکثر عادت شیخ چنان بود. در آن حالت امیر خسرو این بیت را برخواند : 

فرد : 
هر قوم راست راهی دینی و قبله گاهی . من قبله راست کردم بر سمت کج کلاهی 

و هم در سیرالا ولیاء می آرد(۱) : 

چون امیر در پتیالی متولد گردید و سن شریفش به پنج سالگی رسید» پدرش وی را از 
آنجا به دهلی آورد و در خدمت سلطان علاءالدین خلجی بداشت . جون هفت ساله شد» 
مرید شیخ نظام الدین گردید . از آن وقت وی را از مشرب عشق چاشنی تمام حاصل آمد و 
انوار از هر طرف ظاهر شدن گرفت و ابواب علم لدنی مکشوف گشت و در همین اثنا 
پدرش دریکی از حروب کفار به درجه شهادت رسید . پس این بیت را در مرثیه پدر 
خواند : 

فرد : 
سیف" از سرم گذشت و دل من دو نیم ماند دریای من روان شد و در يتیم " ماند 
بعد از پدر» جدش که عمرش به صد و سیزده سال رسیده بود در پرورش وی کمال 


۱-م: درعلاح آسم : خوانده شد ۳ ن طاقی ؟-ن: لج ۵-ن: خود بگفت 


تن : خون بر تنم نه 
(۱)ر .له : سیر ۰ ص ۰.۳۱۴ 
(۲ )نام پددر امیر خسرو» امیر سیف الدین بود که در عمر هشتاد سالگی در گذشت. سحرينة ۱/۰ ۰ ص۳۳۹. 


امبر خسرو دهلوی ۱ 2۴۹ 


سعی بجا آورد۱). 

کون 

پدر وی از امرای کبار سلطان شمس الدین التتمش بود. بعد از شهادت وی» منصب 
او را به وی" تفویض فرمود و به خدمت نیک داشت که ساعتی دور نبودی . با وجود این 
جدش وی را بیشتردلالت به خدمت حضرت شیخ نظام الدین می فرمود و در آن باب غلوی 
بسیاربجامی آوردومی گفت : حدمت کسی رآبیشترکن که سعادت ابدی بیشتر حاصل کنی . 

در فوائد الفوائد می آرد : 

جون سن ترلك <2-۳۰۳ به چهل رسید ترك علایق و عوایق ٩۲۲"‏ بکرد و در همان وان 
به جهت یکی" از پادشاهان قصیده(۳) گفت و دو کشتی زر که یکی زر سرخ و دیگری زر 
سقید ناش صله؟ یافت . همه را در خدمت شیخ آورد به ففراو مستحهان ایثار 
۱۳ . بر دوام در ملازمت شیخ در ریاضات و مجاهدات مشغول گردیده تن 
شیخ را دویست قوال علوفه خوار بود» چون خواستی سماع نماید» چنانکه در صدر 
مذکور شد* امیر خسرو شروع در نغمه در گرفتن ویکی از راستا و دیگری از چبا چنانکه 
مقرر بودند . گویند چون نغمه در گرفتن" آن دویست قوأل از هر طرف برخحاستی وی 
بگفتن تینه ترلا* که زاد؛ُ طبع امیر خسرو بوده مشغول گردیدی . 

می‌آورد* که شیخ چون این" سخن را بگفت که هر کس در قيامت به چیزی فخر 
کند» من به سوز سینه!۱ ترك الله فخر نمایم(٩)‏ 


ن: وی رابه مپر ۰ ۲-م: غوالق. ۲۲-ن:برای‌به‌یکی. ۴-ن:سله. هدن کرد دنه کس را 
خلیفه کردن ۷.:۰- 0 برفتی هن: شه نزلا. . ٩-م:‏ آوردن ‏ ۱۰-ن: آن .۰ ۵-۱۱: پسوزینه امی 


(- جدامیر خسرو به نام عماد الملک بود. چون پدر امیر وفات یافت عمرامیر نه سال بود .خزینه .ج/۰۱ ص ۳۳۰ 

۳ عوایق جمع عابقه. عوارضه موانع؛ آسیب. بدبختی (منتهی الارب) . 

(۳) -امیر خسرو معاصر شش سلطان بوده است : بلبن» معز الدین کیتباد. جلال الدین خلحی ؛ علاء‌الدین خلحی. مبارکشاه 
خلجی . غیاث الدین تغلق . وی هر کدام از این سلاطین را مدح گفته است . 

(۴) -مطلب فوق را در فوائد الفواد نیافتم . 

(۵)-در خزینة» ج/۰۱ ص ۳۴۱آمده است ... سوز سینهبی کینه و آتش دل عشق خواجه خسرو این قدر بود که پیراهن مبارك 
وی از بالای قلب هميشه سوخته بود . 


۱۰ 


۱۵ 





۱۵ 


۵۵۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


امیر خسرو در بدیهه" این بیت را بگفت و معروض "داشت : 
بر زبانت چون خطاب بنده ترك الله رفت دست تر الله بگیر و هم به الهش" سپار 
گویند : 
در وفتی که شیخ وی این عالم را وداع کرد وی به همراه سر سلطان" غیاث الدین 
تغلق به جانب بلاد بنگ رفته بود» چون آنجا خبر وفات شیخ به وی رسید» در حال کفنی 
در خود پوشید و متوجه دهلی گردید و دست از طعام و شراب بازداشت . بعد از آنکه وارد 
دهلی* گردید . بر سر خاك شیخ خود می غلتید و می‌نالید و سخن شیخ را به یاد می آورد 
که شیخ فرموده بود که ای خسرو» تو بعد از من چندانی نخواهی ماند. تا آنکه بعد از شش 
ماه به جوار ایزدی بیوست . این واقعه در شب جمعه شهر رمضان المبارك سنه خمس و 
عشرین و سبعمائة"" بوده . در زیر پای شیخ خود مدفون گردیده به مقدار سه صد وشش* 
گز شرعی۲. 
و در زمان فردوس مکانی۲ یعنی بابر پادشاه غازی مهدی قاسم خان!۲ که از امرای 
بزرگ آن زمان بود» لوحی از سنگ مرمر بر سر قبر وی نصب کرد . در آن لوح این بیت و 
این تاریخ را شهاب معمایی* گفته «۳۰۳-ب» نوشته اند : 


فرد: 
زمین را از اين لوح شد سر فرازی به دوران بابر شهنشاه غازی 
تاریخ وفات امیر خسرو : 
میر خسرو خسرو ملک سخن آن محیط فضل و دریای کمال 
نثر او دلکش تسر از آب معین ن_ظم اوصافی تر از آب زلال 
لبل دستان سرای بی؟ قرین طوطسی شکر مقال ببی مثال 
از پبی تاریخ سال فوت او چون نهادم سر به زانوی خیال 
۱-م: بدیحه ۲ ن معروضه است ۳ الله ش ۴-م: #پسر سلطان» ندارد 
۵ن: به دهلی .. ۶-ن: سی و شش (۳۶) ۷-ن: فردوس مکافی هم: معاین . -۵: وی 


(۱)-۰۷۲۵.ق 
(۲)- خحرینه +ج/۱ .ص ۰۳۴۱ اخبار: ص ۱۰۱ . 
(۳)- مهدی قاسم خان» برادر رضاعی میرزا عسگری پسر سوم بابر بوده است» ماثر الامراء ج/۳) ص ۱۹۸ ۰ 





امیر حسرو دهلوی ۸۵۵۱ 


شد عدیم المثل یک تاریخ او دیگری شد طوطی شکر مقال ۱(۱) 

و ینجره سنگین و سنگ مزار از مرمر و فرش سنگین در زمان حضرت جنت آشیان 
یعنی همایون پادشاه در سنه ثمان و ثلائین و تسعمائة "۳ به اتمام رسیده» پنجرهُ سنگین که 
در اطراف صحن فبراوست و" گنبدی که در بالای قبر بیراوست در زمان حضرت 
حلافت پناه جلال الدین محمد اکبر پادشاه غازی شهاب الدین احمد خان"" که از اعظم 
امرای جنت آشیانی و خلیفه ربان ی" بود» راست نموده. در سنه نهصد و شصت و نه . 
اوراق نه مرتبه به طواف روضه متب رکه وی رسیده است چنانکه تفصیل آن به وجه تقریب 
به اینجا رسیده و در کدام تاریخ و سال هجری بود و به چه واسطه و طریق بود! در خانمه 
کتاب به تفصیل نوشته آید . ان شاءالله وحده, 

آنچه در کتب متقدمین و متأخرین در نظر آمد» همه در صدر نوشته شد» اما آنچه امیر 
در دیوان غرة الکمال(؟) خود که از چهار دیوان وی یکی است . در خطبهٌ وی احوال خود 
را بشرح می آرد. بنا بر اين ۷ بعینه تمام آن را می‌نویسد تا از زبان" خودش احوال او معلوم 
اهل خرد و هوش گردد که گفته اند که حکمت شنیدن از لب لقمان صواب تر . 

بسم الله الرحمن الرحیم؟ 

حمد متوافر" و ثنای اذفر!۱ آفرین"" آفریننده را که چندین عوارف عرفان را در حق 
من ناشناسی"۱ ارزانی داشت[و] در بهترین صنعتی از صفات انسان که آن را نطق 


۱-م: ۱ ن #تصحیح گردید . -م: ندارد ۳ زمانی سم نماز 
۵ ن:آن که به چه تقرب به آنجا م: ندارد ۷ن: بر آن‌بنده. ‏ هم: شمایل ۹-چا: ندارد 
۰- چا: وافر ۱- چاو ن: اوفر ۲ چا: فراوان ‏ ۱۳- چا:ناسیاس ناحق شناس»۵: ناشناس 


(۱) از «عدیم المثل»و اطوطی شکر مقال» صال ۷۲۵ هجری به دست می آید . ر . 2 : حکمت ؛ علی اصفر . نقش بارسی بر 
احجار هند » ص ۶۰. 

(۲)-۷۳۸ه. ق . 

(۳)از سادات نیشابور در سال ٩۹۹ه‏ .در گذشت. ماأثر الامرای_ج /۰۲ ص ۵۶۹. 

(۴ -مدتها بنده در جستجوی دیوان ضرة الکمال بودم تا در سال ۱۳۶۹ ه | ش در یکی از کتابفروشیهای اسلام آادبه 
نام ۳00۵70201010 13001 [۱۷2)10102 در «ایوب مارکت» تعداد شش جلد از آثار امیر خسرو دهلوی که به مناسبت بزر گداشت 
هفتصدمین سال تولد وی توسط نیشنل کمپنی در سال ۱۹۷۵ م . منتشر شده بود خریداری کردم که از جمله آن؛ کتاب دیباجه 
دیوان ضرة الکمال بود که بخش اول آن به کوشش سید وزیر الحسن عابدی چاب شده بود. با مقابله با سه نسخه خی ۰ مطالبی 
که در متن آمده است در قسمت دوم کتاب فوق تحت عنوان گفتار در ذکر سرنوشت حال خویش و پیوستن به ملوكك و سلاطین و 
مشهور شدن »در ص ۶۶ درج شده است که با نشانه اختصاری «چا» اختلاف عبارت نشان داده می شود . 


۱۵ 


۱۵ 


۵۵۲ ثمرات القدس من شجرات انس 


می گویند بخششی! تمام فرمود. زهی کمال قدرت ربانی که سکه زبانی چون من زبان 
دانی را در سخن آورد. پدرم سیف <۳۰۴-» شمسی که نور پیشانی از" تیغ آفتاب ربود و 
به صف شکنی اشتهار یافته بود!. ۱ 
جهان به قوت او می گرفت" التتمش ‏ که بر کشید خدایش" به قبضه قدرت 

عجب سیفی با چندین اوصاف گوهرپاکش چنان بوده که هرگز سقط ی" از زبان او 
بیرون نیامدی . ترك در خواب فرشته باشد. او در بیداری فرشته بود . از بالا آمده آن جنان 
فرشته را مگ ۷ در خواب توان دید و صفت ملکی را در طاعات چنان کرده" بود [که] در 
خورشید چشم سرخ نکردی؟ . هم از طریق دنیا امیر بود و هم از جانب عقبی صاحب 
ولایت. با آنکه امی بود» همه همتش بر آن منحصر بود"" که من بی حاصل تحصیلی کنم 
و در آب و گل این خاکی!۱ این همه کاشته‌های اوست که بر می‌ دهد . الهی اچون مرغزار 
دنیا را بدرود کرد در گلزار آخرش در او یاد داری۲۲ . الدنیا مزرعةالخرة, از بس که شهد 
شهادت در مذاق او بغایت شیرین بود» جان شیرین بر سر آن شربت کرد و آب حیات بل 
«احیءٌ عند ربهم»۲۲ نوش فرمود» نوشش باد . 

فرد۲۳ : 

سیف از سرم گذشت" "و دل من دو نیم ماند دریای من روان شد و در یتیم ماند 

من بنده در آن ایام هفت ساله بودم اما در*" چهارگانی ثابت؟۱ ثابتات هشتم فلک را 
پایمال می کردم تا پای برنهم» نهادم . درآن صغر سن که دندان می افتاد و برمی خاست ۷ 
سخن می گفتم و گوهر از دهانم می‌ریخت . 

چون آن ابر۱۸ که من قطره اویم از سرم برفت» یتیم ماندم جدم گردآورد؟! و در 
سلک فرزندان؛ ۲ خود منسلک گردانید . بخت من بود که جدم بر سر من بود . آن جد نبود 


آیتضا ‏ شختی. ۰ نا از ۳ چا: ندارد ۴ جا: ندارد ۵ م: جدلش ن: بر خدئیش 
۶م: سخن ۷ جا: جز ۸ جا: چنان ملکه کرده . : ٩‏ چا: سیه چشم سرخ» ن: حورسنه 

۰- چا: بودی ۱-چا: ندارد ۲ چا: ورود باد» ن: درودباد اری ۳ چاو ن: ندارد 
اتف ۵- جا. به ان تست ات ۷ جا: ندارد یار 
-۵: در آوردم ۰ حا: خحدمت 


(۱)-سوره آل عمران آیه ۱۶۹ . 





امبر خسرو دهلوی ۱ ۵۵۳ 


بلکه دولتی بود» چون چتر سلطان بر سرم" . اگر" چه سلطانی نداشت. باری نشان 
سلطانی داشت . از فراخ دستی همه مملکت هندوستان را در مشت خود گردآورده و در 
پرده » کار تخت همه او می کرد اما از برای مصلحت که مفسدان مفسدت نکنند» خود را 
به شغخل عارضی" مشغول می‌داشت» زهی ارادات عارض که در کار رأی «۳۰۴-ب» 
مملکت هند را به وی بود» چنانکه اگر خواستی رأی بگردانیدی. صد و سیزده سال عمر 
یافت . هفتاد سال عارض" ممالک بود بی شرکتی . زهی عرض دیرلقا که صدهزار جوهر 
۱ را بیش او بقانبود. بلکه جندین هزار در را ریسمان در گلو کرده بود؛ در سلک سفته 
گوشان خویش درآورده دویست بنده کمترین ترك و دوهزار هندو و ده هزاره سوار مکمل 
در ظل ظلیل علم عالی داشت . هر سال جندان کلاه و قبا می داد که برهنگی جمله یک 
قبایان عالم پوشیده می‌ماند . هرگاه که آن عارض سیاه" بر مسلمانان باران رخمت 
باریدی» از بس که بارش" عام بود» کفره همه هندوستان به همه ابواب فتح یاپی را چشم 
می داشتند » برایشان همه" باریدی . اما تیزدستان" اگر صفت خورد نیش کنم» حود گوشه 
دری اش "۱ تا دامن قیامت بیوسته!۱ است . آن قدر در همه سبزه زار ترب نباشد که هر زمان 
یتیم را ان کریم در کنف پرورش می‌پرورده شدم"" ۱ بیست ساله بودم که اين بزرگ صد و 
سیزده ساله شد ودر بهشت که هزار ساله راه در میان بود به یک نفس رسید . زهی قدم"" که 
در دم زدنی هزار ساله راه چشم پیش کرده بود" . 
فرد: 
تو هم آنجا رسیده ای بی پای "! دیده یک دم ببند و بازگشای 

و بعد از آن دامن تعلق به فتراك دولت خان معظم خان به عرف چهجوخان کردم و از 
آن دست آویز عافلانه با باغبانال۱۷ فلک دوار بازی آغاز نهادم . حال که بدولاحق شدم» 
الحق که آن علاقهٌ مرا علاقهٌ دولت"۱ او گردانید . به قدر دو سال قصیده چنان حالی که 
۱ چا: سپاه دولت ‏ ۲-چا: عماد الملک چهارم ۳ : اعارضی) ندارد ۴-م: عرض؛ ن: بی شرکتی 
۵-م: «هزار هندووده» » ندارد #۶ جا: ابر عارضص ۷ جا: بارمنش جا: بر ٩-جاون:‏ تیروسنان 


0-6۰ کندوریش ۰-۱ بیوسته 0-۲: مونس تربیت هن ایرد ۴ چا: فادرفدیم 
۵- جا: بودش ۶- چا: توهم انجا کتسی بلی بی بای ن: ندارد ‏ ۱۷ جا:باعنان» ن: ندارد  .‏ ۱۸ جا:دوال 


۱۵ 





۱ 


۱۵ 


۵۵۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


چون دیگران توان گفت پیشکش آن بساط انبساط" کردم و پیوسته به نوشت بوستان 
مجلس آن سرو سرکشیده بازداشتم . زبان" خویش را تازه همی داشتم. تا روزی شاهزاده 
بغراخان بزرگی خود «۳۰۵-> فرموده در خانه حان معظم کشلوخان" بن کشلیخان که ابن 
عم او بود» مهمان آمد . پنهان بزمی کردند» بدان سبب که از عشرت ایشان مدام خبر ؟ به 
سلطان می‌رسید . در اینن* حرف خلوتی برابر" بودند» چنانکه شمس الدین دبیر و 
قاضی اثیر در آن قران سعدین و اجتماع نیرین بودند۲. من که عطاردم شرفی داشتم. 
از آن طرف آن دو گانه یگانه» نوبت سخن بنجگانه کرده از این طرف من بنده در چهارگانی 
کوس هزارگونه سخن چنان* می‌زدم که ایشان را نوبت نمی دادم» چنانکه از دبدبه طرفین 
هم آن نوبت زن سنجر غلام و هم بندگان نوبتی را گوش باز می شد و دو ابر دریا بار حاضر 


۱ و سخنوران چون صدف دهن بازگشاده چندان بباریدند که هر چه در روی زمین بود تر 


گردید؟ . زهی زرافشانی که نرگس بینندگان از خیال دینار یرقانی شده بود و از بار زر دامنها 
چون دامن گل صد پاره می شد . از اینکه حلوای سخنم بغراخان"۱ برابر"۱ مذاق افتاد و 
ازان نواله ها که در خور پادشاهان باشد» یک طبق را پر از تنکه سفید جغراتی فرمود تا پیش 
من آوردند که بخشش "۲ بغراحان است» وجه مطبخ خویش کن مرا از آن دقیقه بخته که 
از نقره خام نباتی تر بودم» در خرید بازار بندگی گردانید . ۱ 

خان را" مزاج بغایت غیور بود» اثر تغیر در بشره او ظاهر گشت . من بنده دريافتمی از 


هردری؟! درآمدم جانب خود راهم نداد . جند روزی بگذشت گذشته‌ها هنوز از 


خاطرش می گذشته بود. خواست که مرا نشانه تیر بلا سازد و سهمی زند. خیال آن سهم 
در دلم بگذشت درونم خسته شد . چون تدبیر بجستم و حیله*" کردم بر عزم خدمت 
ملوك سامانی راه سامانه برگرفتم . محمود سلطان خود بندهُ ما" بود. سامانیان چندین از 


آزادیهای بنده تعریف ۱۷ کردند که شاهزاده را بند؛ بنده ساختند و در حال بنده را پیش 


ام جا: صحبت ۲ چاو ن: به نسیم صوسن زبان ۳ جا؛ ندارد ۴ جاون: دور ۵ حا: از 
7 چا چند برایر ۷ چا: تریاوار مجتمع بودند ۸ چا: هزارکانه سخن ٩-ن:‏ بیگانه کردند 
۱0-۰ نفراخان ۱ ج1: ندارد» ن: رایرا ۲ ج۱: بیش د۵: از ۳ جا: ما ن: خان مرا 


۴-م: از روی ۵ جا: خله ۶- جا: سامانیان بود ۷- چا: تفریر 





امبر خسرو دهلوی . هاهاه 


۰ب بردند. کار خود بیش از آن بیش رفته بود. بنده" به ندیمی؟ خاص مخصوص 
گشتم و بر قاعده حکمت " قیام نمودم. روز به روز کار بر اوج می‌شد . 

ناگاه اعلام اعلی از دارالملک دهلی واردشد؟. بر سمت لکهنوتی]عزم جزم کرد و 
دریایی ازآب* شمشیر زنان؟ قطع کنان سوی دریای مشرق روان شده» مدت یک سال راه 
می‌بریدم . هنوز راه منقطع نبود» حامل ازآن سوی۲ لکهنوتی صد و پنجاه کره که آن 
می‌بریدم*۰ گره نبود» جبر بود بی کره و جز* تملیت(۲ پالان از پشت ستور فرود نیامد. 
زمینی پر از هندوان گاو مزاج پشت به جاله تملیت آورده» زمینش پای گیر» خلابی در آن 
زمین که اگر برنده در خحلاب افتادی چون مگس در خلاب گرفتار بماندی ۲ آب سیاه و گل 
تیره که گویند همان است. 

القصه قصه دراز است و باز سخن را مجال برواز نه. خلاصه چاشتی آنکه طغرل۱۱ 
را پر کم کردند و شاهزاده به دعا و زاری درحضرت خیرالناصرین می گفت : 

«وّاجقل ی من لُذْنک سلطاناً نصیر]»۳۱٩‏ . به اقطاع آن لکهنوتی و جز لعل سر" بلند شد 
که فرق فرقدسای تا بردهٌ اطلس برسید . ملک شمس الدین دبیر و قاضی اثیر خواستند که 
به لباساتم دامن گیری بکنند» اما فراق عزیزانم که دامن گیر بود. ضرورت یوسف وار از 
آن چاه زندان سوی مصر جامع روان گشتم و در سایه علم ظل الهی در شهر پیوستم . هم 
در آن شهور بزرگ خان ملک از۱۳ سوی مریله دررسید . بختگی سخنم بدو رسیده بود» 
تا از میوه؟۲ يخته بری برسد» خانه پختی که به بود پیش بردم* . به مجلس خانه خاص 
قبول افتاد و به شرف تشریف و صله موصول گشتم "۲ . کمربندگی بر میان بستم و کلاه 
ندیمی بر سر نهادم" . 

پنج سال دیگر و پنج آب ملتان را از بحور لطایف خوانی"" آب می دادم تا آن گاه*" از 
اه ی ۴ چا: بی دار ادار ش۵‌جا: ندارد ‌چاون: زمین 
۷م: ندارد . ۸م: ندارد ‏ ٩-م:‏ ندارد ۸-۰: ندارد ‏ ۱۱- چا: عباراتی اضافی دارد و جمله ها تکرار شده 
۲-:: طول ۱۳-: از سوی مصر...) تا اینجاندارد ‏ ۱۴-چا: میوه سخنم برسد ۵ نذارد 


۳ ن: وسیله موصومی ۷-م: بنادم 0-۸: حالی جاون: ناگاه 


(۱)- لکنهوتی 1-21170011 یا غور پایتخت بنگال بود که آثار این شهر باقبمانده است این شهر بین رودخانه گنگ و رودخانه 
مهاندی ثرار دارد . 
(۳)- سوره اسراع آیه ۹۰ 


۱۵ 





۱۰ 


۱۵ 


۶ تمرات القدس من شجرات الانس 


حکم محکم حکیم آن اختر شرف را با مریخ نحس مقابل! افتاد و وقت زوال رسیده بود 
که کوکبه منحوس مریخیان در رسید. به وقت غروب آفتاب شرق از گردش چرخ فرو 
شد . جهانی پردلان سهم خورده افتاده بودند و طبق زمین پر از کاسه‌های شکسته شد و 
اجل در آن میان کاسه کجا نهم کوزه کجا ساخته «۳۰۶-]» گفته , آسمان خاکی" می خورد 


و آنتاب طشت خون فرو می برد. 
قوذ 
چگونه شرح توان داد آن قيامت را کزآن فزع ملک الموت خواستی زنهار 


در آن کانون بلا مرا نیز" رشته کافران گلوگیر شد؛ اما چون رشته شته" عمرم خدا دراز داده 
بو د » خلاص یافتم و آن شه ره بلا پا زدمه و به تماشای قبةالاسلام آمدم و زیر قدم مادر 


«یالیتنی کُنْتْ ثرابا۲۱7 شدم. او را خود حالی که چشمها بر من افتاد؛ جوی شیرش از 
اشفاق روان شد. 
پیت : 
بهشت زیر قدمهای مادر است مدام . . دو جوی شیر روان بین ازونشان بهشت" 
چندگاه به دار مادر عزیز و عزیزان دیگر در قلعه مومن پور عرف پتیالی بر لب آب 


مج سم ۳ ۳ ۰ .۳ ۲ ۰ اس 
گنگ مدتی در مسرت و تفریح"روزگاری خوش می گذرانیدم*۳*. 





ایشا » تشن مقابله» ن فصن فان ۲خا: خاله ‏ ۳دن: کاوان: ۴-ها: دای رشته 
۵ جاو: ن: بلاز لازدم 9 (ازو بین نشان بهشت» در مصرع ناخوانااست ۷-م: امدتی در مسرت و تفریح» 
ندارد ۱ 
0 -سوره نبا آیهٌ ۰ ۳ 
۳( دشر اه 
۰ ,۲6۱05۲۵۷ ۸۱ ]۵0 ۷۷۲۵۲۲۵ 20 )نا ۲۱۳2۵ ۷۷۱۳۵۱۵ ,۷1۵۳۴۵۲18۵0 
و امیر خسرو. تنقیدی مضامین محموعه مقالات به زبان اردو از نویسند گان مختلف با مقدمهٌ فیض احمد فیض, باکستان» 
2۷۵ 





محدوم کلم الدین بن عیدالسلام کهو کر ۵20۷ 


[۱۶۳] 
مخدوم علم الدین بن عبدالسلام کهو کهر "۲۳ نورالله مرقده 


وی را خوارق و کرامات لاتعد و تحصی بود در خدمت شیخ موسی آهنگر سهروردی 
-قدس سبره-به کمالات رسیده؛ کسب گازری می کرد و مولد و منشاًوی قصب؛ٌ چهنی 
است . 

می‌آرند که مخدوم علم الدین به تاریخ نهم ماه ذی الحجة وفاتیافت» مردمان آن 
دیار گفتند چه عجب بودی که امروز و فردا مخدوم زنده می‌بود تا ما به فراغ خاطر نماز 
عید عقب ایشان می خواندیم» افسوس که بی‌وقت فوت شدند . چون این سخن به گوش 
ایشان رسید» چشمها واکرده فرمودند که خوب فردا تماز خواندن خواهم رفت . 
برخحاست و بنشست و سخنها با مردم گفتن گرفت تا آنکه روز عید شد با مردم رفته نماز 
خحواند . چون از نماز فارغ شد» مردم به خانه رفتند. فرمود: ای یاران الحال وداع ماست 
راضی باشیدء من پیش دوست خود می‌روم . همین از زبان راند و کلمه ای خوانده جان به 
حق تسلیم نمود . قبرش بردو کروه از جهنی است . 

می‌آرند که بی‌بی ملکه زوجه مطهره شیخ موسی آهنگر - قدس سره مستجاب 
الدعوات بود. چون معمر شد» دست از دنیا برداشت و منتظر سوی دارالسلام گردید و 
از زیست جسمانی به تنگ آمد از آن سبب طبیعت بی‌بی ملول ماند و مخدوم علم الدین را 
به فرزندی سرافراز نموده بود. روزی به حدمت شیخ موسی اجازه خواست که اگر حکم 
شود » چهنی بروم» چون که وقت رحلت من نزدیک رسیده» خالك من ازانجا است . 
فرمود رفتن شمابی حکمت نیست . به اذن ایشان در پالکی سوار شده. رو به چهنی به 
خانه مخدوم علم الدین فرود آمدند در همان روزها آزار سخت به ایشان شد بعد از چند 
روز از این جهان فانی به عالم باقی رفتند . 


۱-م: شرح حال مخدوم علم الدین را ندارد . 


(۱)-ن: و/ ۱-۳۱۵‏ ۱08۲ قادتالطاخ ها صلل -۹0 ۲۱۳۵ نله 
جح : نلارد 


۱۵ 





۵۵۸ ۱ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


شیخ موسی در میان پاران نشسته بودند که با شتاب برخاستند و به طرف فرزندان نظر 
کرده فرمودند : همین زمان شیخ اسحاق به سوی جنت رفت» مرا بر جناز؛ُ او شتاب باید 
رفت . به قدم ولایت در سرعت به آنجا رسیدند» پیشتر جناز؛ُ بی بی طیار بود » ایشان رفته 


نماز جنازه خواند و تدفین نمود. قبر او در جهنی است!" . 


]۱۶ ۴[ 


۵ 
خواجه حسن بن علاء‌الدین سحزی"۱) قدس اللّه سره 
در تفحات الانس عارف جامی - قدس الله سره السامی-می آرد(۲ که لقب وی" و 
نسب وی نجم الدین حسن بن علای؟ سجزی است . وی کاتب و مربد شیخ نظام الدین 
اولیاء بوده به اوصاف و احلاق مرضیه متصف بوده است . 
۱۰ صاحب تاریخ هند گوید۳ : 
در مکارم اخلاق و در لطافت و ظرافت مجالس و استقامت عقل با روش" صوفیه و 
لزوم قناعت و اعتقاد پاکیزه» در تجرد و تفرد از علایق دنیوی و خوش بودن و خوش 
گذرانیدن بی اسباب صوری همچو او کم دیده‌ام. چنان شیرین مجلس و مودب و مهذب 
بود که راحتی که از مجالس۶ وی یافتم از مجالس" هیچ کس نمی یاف 
۵ و هم صاحب تاریخ‌هند گوید: 
۱-ن: از «مخدوم علم الدین ...» تا اینجا ندارد ی یس ۲ نو ۴ن: علاء الستحری 
۵-م: درویش ۶ن: مجالست ‏ ۷-ن: توانستند ۱ 


(۱)-ن: و/۲۱۵-ب. . 2زا9 صال -0 ۸120 ه#هعع۲۱ 1۴۲۱۷۵2 

ج: و/۳۰۰ب 
(۲) -نفحات الائس ۰صص ۶۱۰۶۱۱ . 
(۳) - صاحب تاریح هند مشخص نشد جه کسی است؛ تواریخ متعدد درباره هند نوشته شده که به تاریخ هند شهرت دارد . و 
فهرست مشترك ج/ ۰۱۲ صص ۱۸۹۲-۱۸۹۳ ۰ ضمناً در نشفحات الانس جامی نیز ذکری از نام صاحب تاریخ هند نمی آورد» ص‌ 
۳ 





خواجه حسن ین علاء الدین سجزی ۵۵۹ 


سالها مرا با امیر خسرو و امیرحسن تودد و یگانگی بود» نه ایشان بی صحبت من 
توانست بود و نه من توانستم . به واسطه من میان هردو استاد جنان رابطهٌ محبت و وداد 
استحکام یافته بودا که به خانه‌های یکدیگر آمد و شد کردندی . 
و هم وی گوید: 
از کمال اعتقاد وی که امیرحسن را به شیخ نظام الدین بود. انفاس متبرکه شیخ را که 
در مجالست صحبت شنیده بود در چند جلد جمع کرده است و آن را فوائد نام نهاده . در 
این روزگار و در این دیار دستور ارباب ارادت شده<۳۰۶-ب» وی را ورای آن دواوین" 
متعدده و صحایف نثر و مثنویات بسیار است . 
و من رباعباته : 
دارم دلکی غمین بیامرز و مپرس صد واقعه در کمین بیامرز و پرس 
شرمنده شوم اگر بپرسسی عملم ای اکرم الا کرمین بیامرز و مپرس 


رباعی : 
یک حرف تو چل صباح عالم را نور یک حرف تو هشت خلد را مایه حور 
حرف سیمین چهسل ولی رادستور زان چار چهار رکن عالم معمور(۱) 

و در بعضی رسایل دیگر به نظرآمده که حضرت شیخ» وی را سعدی هندوستان 
می گفته . گویند امیرخسرو را در ایام جوانی به امیرحسن نسبتی قوی بوده. چنانکه» 
مرتبه ای امیر حسن را سلطان علاء‌الدین خلجی به واسطه جرمی تازیانه ای چند بزد» 
چون با خسرو ملاقات کرد صورت حال را به وی بازنمود و گفت : عجب حالتی در 
خود مشاهده نمودم» چندین؟ تازیانه برمن؟ بزدند» آلمی و اثری در خود احساس ننمودم. 
امیر [خسرو] متبسم شده جامه از پشت خود برداشت و فرمود: نگاهی بر پشت من 
کن . دید که اثر آن تازیانه همه در بشت و بهلوی امیر ظاهر است . 

گویند: 
ام ندارد... آ-ن: ندارد .. کن: تور کن: چند ‏ ۵م:بامن 


()-ر . 2 :تفحات الانس » ص ۰.۶۱۱ 


۱۵ 


۲۰ 





۱۵ 


۵۰ ثمرات القدس من شجرات انس 


در پیش خواجه حسن سنگی افتاده بود » گاهی امیر خسرو را اشتیاق دریافت وی غلبه 
کردی» رف وتفتظر ونر آن شنک پدشسی و وعنی آنکه کم راخ دهد که ام خر 
پیش در نشسته» مضطربانه بیرون آمدی و با امیر ملاقات کردی» ساعتی خوب با یکدیگر 
صحبت می داشتند» وداع می شدند و بعد از آنکه دست بر آن سنگ می‌نهادند» از غایت 
حرارت دست! تحمل آن نمی توانست" آورد . 

گویند : 

این حرارت تا یک شبانه روز مردمان در آن سنگ" احساس می نمودند . می آرند که 
همان طور هر پیراهنی که امیر در"پوشیدی بعد از یک شبانه روز آن پیراهن از پیش سینه تا 
روی ناف سوشته و خاکستر می گشت. 

می‌آرند : 

امیر حسن با آنکه* سن شریف وی به هفتاد رسیده بود از شراب بازنمی مانده . روزی* 
بر کنار حوض شمسی با جمعی از اهل طبع نشسته و به شراب" قیام می‌نمود» ناگاه شیخ 
نظام الدین < ۳۰۷-]» به اینجا می‌ رود و امیر را چون نظر بر حضرت شیخ می افتد» در نشثة 
شراب این قطعه را بدیهه" می خواند : 


۹ قطعه : ۱ 
سالها باشد که مسا هم صحبتیم گر ز صحبتها اثربودی کحاست 
زهدتان فسق از دلم تا کم نکرد فسق مایان بهتر از زهد شماست" 


پس حضرت شیخ روی به امیر حسن آورده فرمود : ای حواجه! صحبت را 
برجست و سر در قدم شیخ بنهاد و توبه کرد و مرید گردید و اين بیت را بر زبان راند : 


گرد . 
ای حسن توبه آنگهی کردی که‌توراطاقت گناه نماند 
۱-م: دست که ۲-م: نتوانست ات نذازد ۴ نمی ۵م: باز ۶م: روی 


۷ ن: پشرب ۸ م : بدیه 


(۱)- گلزار ابرار. ص ۰.۹٩۳‏ 





خواجه حسن بن علاء الاین سجزی ۵۶۱ 


چنانکه در خطبه فوائدالفواد می آرد(۱): 

بنده! گناهکار علای سجزی" که بانی این مباین است و جامع این معانی اسستت ۱ 
دولت بابوس آن شاه فلک جاه و ملک دستگاه حاصل شد. همان زمان بر نظر آن قطب 
الاقطاب؟ ‏ ضمیر و سر او ترك آلایش چهار طبع گرفت و سر او به کلاه چهار ترکی از۵ 
ناصیه آن قبله » صفا یافت . الحمدللّه علی ذلک . ۱ 

آن روز بعد از آنکه صلوة مکتوبات و صلواة چاشت و شش رکعت نماز* بعد صلواة 
المغرب و صوم ایام بیض ملازمت فرمود بر زبان مبارك راند که تائب با متقی برابر 
است مثلاً متقی آن است که در تمام عمر خویش شرب نکرده باشد یا معصیتی به و جود 
نیاورده است و تائب آن است که توبهٌ نصوح کرده» انابت آورده . بعد از آن فرموده که هر 
دو برابر باشند به حکم حدیث : « التائب من الذنب کمن لادنب له». آنکه۲ معصیت کرده 
باشد از معصیت ذوقها گرفته . چون تائب شود و طاعت کند» هر آیینه" از آن طاعت نیز٩‏ 
ذوقها بگیرد. ممکن است که یک ذره از آن راحت که در طاعت یابد خرمنهای معصیت را 
و 5 

و بعد از آن سخن در تزکیه افتاد »فرمود: کمال مرد در جهان در چهار جیز است : قلَه 
الطعام و قَلّة المنام و قلة اللام و قلّة الصحبة مع النام. ابوالحسن ثوری- نورالله مضجعه 
در مناجات می گفته : الها! استر فی بلادک . یس از هاتفی آواز شنید: يا اباالحسن الحق 
لایستر بشیی ء گویند پس نیز حسن بعد از توبه و انابت کتاب فوائد الفواد را جمع نموده 
در نظر خسرو بداشت . پس امیربعد از مطالعه فرمود که کاشکی تشریف قبول کتاب فوائد 
القواد حسن منسوب به من بودی و تمام تصنیفات خسرو به نام وی شدی . وفات خواجه 
حسن در دولت آباد دکن واقع شده قبرش بر سر کوهی است که در قلعه دولت آباد به یک 
فرسخی بوده باشد . یزار و یتبرك به . 

گویند در اوایل وی و امیر خسرو نوکر خان ملتان بوده اند که ولی عهد سلطان غیاث- 
ات دنا ۲ ن: علای سنجر ۳-ن ندارد ۴ن: قطبه آفتاب ضمیر نیر ۵-م: آن 


#ن: ندارد ۷-م: آنچه دن: آینه ٩-م:آن‏ 


(۱)- فوائد » ص ۱ . 
(۲) همان ص ۲ . 


۱ 


۱۵ 





۱۵ 


2۶۲ ثمرات القدس من شجرات الاأنس . 


الدین بلبن است و سلطان غیاث الدین در اول وزیر سلطان شمس الدین بود و نامش 
الفخان بود و بعد از وفات سلطان شمس الدین در سنهٌ ائنی و ستین و ستمائة() بر تخت 
دهلی جلوس فرمود و خان ملتان را به حکومت ملتان بفرستاد و در سنهٌ اربع و ثمائین و 
ستمائة(۲۳ در برابر کفار مغول حرب واقع شد و در آن معرکه به قتل آمد و از آن تاریخ 
ملقب گشت به خان شهید و خان شهید وی را و امیرخسرو را بسیار می خواستی و محبت 
عظیم داشتی و این هر دو بزرگ به همراه وی در آن معرکه حاضر بودند؛ بس بعد از 
شهادت او خواجه حسن از دست مغول خحلاص کشت ودر شهر ملتان به جایی بنهان شد 
و امیر خسرو در قید اساری آنها افتاد و تا دیار خود امیرخسرو را پیاده بردند . چنانکه در 
کتاب عشقیه خود که مشهور به خضر خانی است اشاره به ان معنی کرده : 
مثئوی : 
در آن وقتی که این نفس بدآموز کسرفتار مغول شد دور از امروز 
بیابان می‌بریدم ریگ در ریگ زبس گرما سرم جوشید چون دیگ 

الی آخره ... و خواجه حسن را بریشان حال در ملتان بدید» پس چون فی الجمله در 
ملتان آرامی و قراری خواجه را دست داد و از ممر بی سامانی و بد حالی نتوانست به دهلی 
آمد» مکتوبی که مشتمل جمیع حالات آن حروب و از خود بود درآن مکتوب مندرج 
گردانید و به دهلی فرستاد. چون خالی از غرایبی نبود. بنابر آن مکتوب را به حسن ایراد 
می‌نماید و آن این است : 

ای یاران و عزیزان مکتوب مذکوره دیر بازاست که تا سپهر ستمگر اگر چه مدتی عقد 
موافقت می‌بندد و عهد مصادفت می پیوندد و می گردد و روزگار ناسازگار اگر چه یک 
چندی رسم رضا می نهد » وعده وفا می‌ دهد و می گذرد و اسمان شوخ چشم که مردمک 
مردمی او نحس حسادت مغبون است اگر چه اول چون مستان بی آنکه هیچ گرمی باعث 
باشد. چیزی می بخشید ولیکن آخر چون طفلان بی آنکه هیچ حیایی مانم آید» 
بازمی ستاند . عادات و معهودات زمانهُ جافی هم بر اين منوال است چه به تجارب و چه به 
تسامح دیده و شنیده آمده است که هر که را چون ماه برآمده می بیند» می خواهد که روی 


(۱)-۶۶۲ه.ق : 
(۶۸۴۰۲ه.ق . 





. خواجه حسن بن علاء الدین سجزی ۳ 


کمال او را به داغ نقصان سیاه کند و هر که را چون ابر برسر آمده می باید در آن می کوشد که 
" جوهر او را پاره پاره کرده در اطراف آفاق پراکند در این باغ حیرت و بستان حسرت چنانکه 
هیچ گلی بی خار نرست» ولی از خار خار نرست . ای بساسبزه نورسته که از خزان آفت در 
مقام لطافت زرد روی ماند وای بسا نهال نو خاسته که از شد ت باد زمان بر خالك پهلو نهاد. 

فود: 

در باد خزان بیین چه حد سردی کرد بر سرو جوان چه ناجوانمردی کرد 

یک مثال از اين تمثیل واقعه خسرو ماضی خان ملک غازی است-انار الله برهانه و 
ثقل بالحساب میزانه روز آدینه سلخ ماه ذی الحح سنه ارب و ثمانین و ستمائة۱) که ماه 
چون مهر در دل کافر هیچ جا پدید نبود. آفتاب به مصاحبت لشکر اسلام تیغ زنان برآمد» 
شاهزاده اعظم که آفتاب آسمان ملک بود و به نورانیت عزیز و در غره غرای اولایج و 
جهد افراط جهاد در ضمیر منیراو ثابت» پای مبارك در رکاب آورد» جمعی از غازیان بر 
رأی مشکل گشای او عرضه داشتند که تتار با تمامی لشکر به سه فرسنگی فرود آمده 
است چون بامداد شد بر عزیمت کوی از آن مقام نهضت فرمود و به یک فرسنگی آن که 
بلاعین می شود آمد موضع مصاف در حد و در باغ برکرانه آب لاهور اختیارکرد . چنانچه 
متصل آب دهندی بزرگ بود. سپس آن را حصن حصین ساخت و صورت بست که چون 
در مقاتله مقابل شوند هر دو آب در عقب لشکر باشد تانه از این جمله کسی رو به فرار 
تواند نهاد و نه از آن ساقه لشکر را آفتی تواند رسید والحق آن احتیاط در غایت حزم و 
نهایت کاروانی آن خان جهان ستان بود . اما چون قضای بد رسد سررشتة همه مصالح از 
باب می رود و سلک همه تدابیر رها از انتظام می شود. ۱ 


قطعه : 
هر که رااز بخت بد راه اوفتد کاراو در کم بدخواه اوفتد 
بخت چون دیوانه از ره گم شود عقل چون شب کور در چاه اوفند 


قضا را آن روز ماه و آفتاب که نسبت به ملوك دارند در نشانهُ ماهی آويخته بودند و مریخ 
که سرخ روی او همه از خون اعیان مملکت است. هم از ترکش آن برج خذلان و 


۳ 


(۱)-۶۸۴ه.ق. 


۱۵ 





۱۰ 


۱۵ 


۱۶۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


طفانه طغیان میگ‌شاد و خان جوزا کمر را اسدی بود از برج آب خانه حون و خرابی و 
دلایل فتن و محابل فتور براین نوع ظاهر و با هر رمز و اشارت «جاءلقضا صادق القدر» در 
سیاق اوراق تحریر افتاد . 

القصه نیم روز است که سواره چرخ در ولایت نیم روز رسید» روز من شاه گیتی فروز 
را وقت زوال نزدیک شد. ناگاه گردی هم از سمت آن کفر پدیدآمد و خان غازی همان 
زمان سوارگشت و مشال داد که تمام خیل و خدم و حاشیه حشم او بر قضیه «وقاتلوا 
المشرکین کافةٌ»۲۱۱ صفی صد بار قوی تر از سد سکندر برکشید» پس بعد از ترتیب میمنه و 
ترکیب میسره ذات عالی صفات خویش در قلب گاه چون صف پادشاه در جمع کواکب ماه 
در می داد بایستاد. کفار تتار ‏ علیهم اللعنة والخذلان و الخسارة لب آب لهاور را عبرت 
[عبور] کردند و مقابل صف اسلامیان درآمدند از این وحشیان خرابی دوست. 
بیابان‌زاد» پرهای بوم بر سرهای شوم خودنهاده» غزاهاسلام از ملوك ترك و خلج و 
معارف هندوستان و سایر سباهی در نمازگاه معرکه جهاد برآراستند از آن جهت مصطفی 
-صلی الله علیه وآله وسلّم- جهاد را با صلوة نسبت فرمود که « زجعنا من الجهاد الاصفر الی 
الچهاد الاکبر» . 

تکبیر گویان دست برآوردند و در اول حمله چندین دستان خیل مغول را زیر تیغ 
گذراندند و تير ملوكك درگاه در اعضای اعدا چنان می نشست که زیر نیزه وار» از بالای هر 
یک خون برمی خاست و شست ترکان خاص تیردریافته چنان می‌بود که جامه بود بر اهل 
تتارتا می شد . 

فرد : 
در اوّل حمله یک شبه جست کشتند همه تتاریان سست 

خدایگان شیر دل شمشیرزن با شمشیر» چون عقیدهُ خود صاف از میان مصاف» هر 
از کیلش ورد خی کویس در وکام ان ایس تا هت فان 
با او می گفت که امروز دفع اين مهم و دفع ملاعین به بندگان دولت حواله کن و به نفس 
نفیس خود حرکت بفرمای که شمشیر دورویی است و تیغ اجل را ز خمی بی حجاب 


(۱)-سور) توبه آیة ۳۶. 





خواجه حسن بن علاء الدین سجزی ۵۶۵ 


نتوانست که از تقدیر قادر برکمال به که رسد من از عین الکمال چشمی می زنم . 


قطعه : 
مرو تا خاك تو بر چشم بندم سکن کسز چشم بد آنديشه مندم 
فلک مردی چنان روشن ندیده است من از دیسده بر آن آتتش شنیدم 


تا آنکه در آن میدان سنن غزا و رسوم هیجا با قامت می رسانند و هر یک از اسلحه به 
زبان حال در مقابل آمدند. نیزه می گفت : شاها! امروز دست از من کوتاه کن که زبان 
سنان من از بسیاری جدل و قتال کند شده است و مرا در روی خصم مجال طعن نمانده ) 
مبادا که چون برچینم حرکت پریشان از من در ظهورآید . تبر می گفت : ای عقد شست تو 
عقده جوزا گشاده تو به فصد این فسدة پیش مرو و من خود در زمین خاك بر سر می کنم 
نباید که ترك تنک چشم فلک که بر بام پنجم است تو را در خانهُ ششم در گوشه کمین از 
کمال کیدو کین بر سنبل حسادت نمی یابد و من از این جنگ بی درنگ و رزم بی حزم تو بر 
خود می پیچیم » ساعتی به تامل توقف کن که اسلام اسلامیان چون طناب بربسته خیم 
نعم تواند . الله!الله! به این طایغه رسم طناب اندازی مرا چندین طناب مده : 

فرد: 
من به غیبت پیش تو سر در طناب آورده ام تو کمند از زلف اندازی کمند انداز من 
فی الجمله آن شاه دین پناه کفرگاه همه کلبه سیاه به آن گروه گمراه از نیم روز تا شامگاه 


غزوی بی اجبار روا کره می کرد غوغای عالمیان و غلبات طالبان غزا کوش» گوش و 


استماع شمارکر کرده زبانهای آتشین که از سر نیزه غزا مفری نیست. زبانها و تیغ که در 
گذاردن پیغام اجل یک حرف خطا نمی کرد و در آن قیامت هم به اين آیه روان بود «یوم یفر 
المرءمن آخیه(۱) : پشت زمین چون جسم پیران سر به باد داده پر خون و روی آسمان چون 
فرق یسران پدر کشته برکرد. 
فرد : ۱ 
آهن شمشیر چون آتش چه تابی ای پدر تامراداغ یتیمی بر جگر خواهی نهاد 

و هم درعین این عناد در ثنای این آشوب بلا» ناگاه‌تیری از شست. قضا بر بال آن 
شهباز فضای عزا رسید و مرغ روحش از قفس قالب جانب گلشن جنان و روضه رضوان 
(۱)-سور)؛‌عبس آيةٌ ۳۴ . 


۱۵ 


۲۳۵ 





۱۰ 


۱۵ 


۶۶ ثمرات القدس من شجرات الاْنس 


نقل فرمود. انا له و انا الیه راجعون.(۱) 

پس همان زمان پشت دین محمدی -صلی الله علیه و آله وسلم- چون دل یتیمان زار 
بشکست و سید ملّت احمدی-صلوة الله و سلامه علیه -چون گورغریبان بست بیفتاد و 
اعتقادی که بازوی مملکت را بود از دست بشد و اعتمادی که بیضه اسلام داشت از جای 
برفت راست . وقت غروب آفتاب. ماه عمر آن شاه که آفتابش زده شده بود به مغرب فنا 
فروشد. گردون بر شعار سوگواران خامه در نیل زد و اشک سیاره بر اطراف رخساره 
روان کردن گرفت . زحل بر وفق وفا و شرط عزا کسوت سیاه گردانید و از مرکب او را بر 
اهل هندوستان نوحه می کرد» مشتری بر دریغ آن گرداند و دود قبای خون آلود دراع خاك 
و دستار بر خاك می‌زد» مریخ را دل از دست فوت او چون چشم ترکان تاریک و روی 
معیشت او چون بعد زنگیان تنگ و تاریک بودو از تأسف این خار خار در دل خحون 
انگیخت چون خور در نقش آفتاب و چون حمل در قبضه قضا می طلبید» آفتاب از شرم آن 
که چرا در دفع این حادثه و قلع این واقعه بکوشید. برنیامد ودر زمین فروشد . زهره حون 
دید که اجرام از خنک ایام زحمت یافتند «زید فی الطنبور» نغمه دف را ورق بگردانید و 
سماع در پردُ دیگر آغاز کرد و در وفات آن شاه بنده نواز خود به جای ساز نالیدن گرفت . 
عطارد که در غزوات و فتوحات او بر موافقت کاتب فتح نام وی در قلم آوردی در نظم از 
سواد دوات خود روی سیاه می کرد و از اوراق دفتر خویش بیراهن کاغذین می برداخت . 
ماه جای در صورت هلالی با قامت منجی در آن قیامت زمین سر بر دیوار و در افق می‌زد و 
مراتب مراثی نگاه می داشت . 


روی به خاك می نهی ده که چنین نخواهمت اه زمانه ای مسرازیسر زمین نخواهمت 
گر به شکار می روی جان من است خاك تو خلوت خاك خوش مراجان من این نخواهمت 

حق تبارك و تعالی روح مطهر مطیب آن شاهزادهٌ غازی را به مدارج اعلی و مراتب والا 
برساناد و دم به دم جام مالا مال تجلی جمال و جلال خودش بخشاناد و هر شفقت و 
مرحمت و تربیت و عاطفت که در حق این شکسته بی کس داشته» سبب مزید درجات و 


(۱)-سوره بقرة آیهٌ ۱۵۶ . 





مولانا جمال الدین 2۶۷ 


محو خطییات گرداناد. آمین رب العالمین"۲٩.‏ 


[۵ ۱۶ ] 
مولانا جمال الدین() قاس الله تعالی سره 


وی از اعظم خلفای شیخ نظام الدین اولیاء است و از اصحاب وی. درباره وی شیخ 
می فرمود که مولانا جسال الدین را گاهی وقتی دست می‌دهد که غیر از حق تعالی چیزی ۵ 
در دل نمی گذرد(۳). 


[۱۶۶] 
مولانا جلال الدین اودهی(۲) قدس الله سره 


وی دست از دنیا و سافیهاکوتاه کرده. خودرا در دامن کوی" نت شیخ نظام الدین 
بیاویخت . وی را فقر" در غایت کمال و جاه؟ در نهایت جمال بود و شیخ با وی محبتی ۰ 


عظیم داشته . روزی اصحاب شیخ با وی گفتند* که در وفتی معروض شیخ دار که اگر 
۱-م: از ٩‏ در چهار چیز است .در ص۵۶۱تا اینجا ندار ۲-ن: ندارد ‏ ۳-م: فقیری ‏ ۴-ن: وحالی . ۵-م: گفته 
( ۱)-درمورد شرح احوال و زند گینامه امیرحسن علائی سجزی ر زر : تاریح مشایخ چشت ۰ ص ۱۸۱ . تذکره علمای هند؛ 
رحمان علی ۰ص ۴۸ .مرأة الاسرارر +ج/۲ ص ۳۵۳ تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند وج ۶ ص ۲۴۸ و نیز 
51 ,1975 ,۱512۳0۱۵۱۴۱6۲162 ۵۲ عومنویعهزا آمعناع م۸ . اعصصونطه5 
(۲)-ن: و/۲۳۱-] 1 -210210*1[ 

جح : و۶ ۳ب 
(۳) دوس آوزدة اش رن پا هزاورد نی با هر سل مان اه باتوی و عی ها 
خبر نداشتی ؛ ص۲۱۵ ونیز ر ك : گلزار ابرار » ص ۸۷. 
(۴)-ن: ندارد ۰ ۸۷20۱1 1۵121001-010 

ج: و/ ۳۰۶ ب 





۵۶۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


گاهی مباحثه علم ظاهری در خدمت مخدوم عالمیان در میان آید» خالی از فایده نخواهد 
بود. وی آن را در وقت صالح معروض داشت . شیخ چون این سخن بشنید» گفت : ای 
یاران! من از شما مطلوبی دیگر دارم و شما چون پیاز در بوست پیچیده آیید! ‏ یعنی من از 
شما مغز عمل می خواهم و شما < ۳۰۷-ب» مغز را گذاشته و پوست می خواهید ۱ . 


]۱۶۷[ 


خواجه کریم الدین سمرقندی) قدس الله تعالی سره 

در سیرالا ولیاء می آرد که(۳ وی نیز از خلفای بزرگ سلطان المشایخ بود و سلطان را با 
وی محبتی" خاص بود. پدر وی به اسم کمال الدین در خراسان به وزارت سلاطین آنجا 
معزز و مفتخر بود . چون از آنجا به هند افتاد در خدمت پادشامان هند نیز از امرای بزرگ 
گردید بعد از چندگاه آن همه را به اختیار ترك کرده» مرید گنج شکر گشت . 

و هم در سیرالا ولیاء می آرد ۲۴ : خدمت وی یکی از بنات؟ گنج شکر را به فرموة 
سلطان المشایخ در حبالهٌ یسر خود؛ خواجه کریم الدین در آوردی . بغایت خوش* طبع و 
شیرین زبان و نادر زمان بود و آمیر خسرو و امیر حسن از مصاحبان وی بودند و از دیدار 
یکدیگر 27 و مسرور می گشتند و مولانا ضیاء‌الدین (** برنی اکثر موْلغات خود را در 
نظر اصلاح وی درآوردی . 


0-۱ : آید 0-۲ افتید ۲ محبتی با او ۴-م: تبارت ۵-م: خویش 
(۱)-ر. ك:سیر اص ۵۳۰ و اخیار »ص ۱۰۹ ونیزنگا: : تذکرة اولیای هند و پاکستان +ج/۱ »ص ۱۰۴ و مرآة الاسرار 
ج/۲ ص ۳۳۸. 
(۲)-ن: و/1-۲۲۱ 210۵۲02001 019 -16227]۷۰0 ۳۲۷۷22 
ح: و/۳۰۱۶بت ِ 
(۳)-سیر ص ۰.۳۱۶ 
(۴)-همان کتاب صص ۱۶۰۳۱۷ ۳. 
(۵)-شرح حال ضیاء‌الدین برنی صاحب تاریخ فیروز شامی در صفحات آپنده همین کتاب آمده است . 





مولانا بهاء الدین اودهی 2۶۹ 


چون شیخ نظام الدین وفات یافت» سلطان تغلق وی را شیخ الاسلام گردانید و 
انوارالملک خطاب داد() . وی ازاین تبرا نمود!۳* و بای در دامن قناعت بیچید و درآمد 
وشد را به روی خلق" بربست تابه امر ناگزیر درییوست(۳. 

گویند بعد از وفات وی» وی را دو فرزند ماند. یکی شیخ احمد که فقیه کامل عالم 
عامل بود و دیگری خواجه نظام الدین که بغایت خوش طبع و لطیف و ظریف [بود]. میر 


سید محمد کرمانی را که صاحب کتاب سیرالاولیاء است به این دو شیخ زاده محبت و 
معرفت تمام بود و آنها در لطافت و ظرافت ختم الناس(۲) 


[۱۶۸] 
مولانا بهاءالدین اودهی" ملتانی(۲۵ قدس الله سره تعالی" 


وی در اوایل حال به ظاهر علم ظاهری اشتغال می نمود ولیکن در باطن لباسی از فقر 
علی حده داشت و چون در ملتان اوصاف بزرگی شیخ نظام الدین اولیاء را بشنید به 
خدمت وی درآمد و مرید گردد و در صحبت وی ساکن گشت . ۱ 

گویند وی هر روز به جای وضو عسل می‌نمود و تا زیست درغایت تجرید و تفرید 


می بود(۶ . 


(۱)-در سیر درج شده که جهت منطقهُ ستگانون در هند وی را فرستادند . 
(۲)- در سیر ص ۳۱۷ برعکس می نویسد که بعد از اخذ عنوان به آن دیار رفت و مهمات مسلمانان را با عقل خود برجاد؛ 
معدلت آورد و نیز در گلزار ابرار ذکرمی کند که مسئولیت را پذیرفت ص۸۸ . 
(۳)- در ستگانون دفن شده است . سیر ۰ ص ۳۱۷. 
(۴)- سیر .ص ۳۲۱۷و نیزر .له : کلمات» ص ۷۳ و مرآة الاسرار» ج/۲ ۰ص ۳۲۸ . 
(۵)-ن: و/۲۲۱-ب ]۷۵1 ۸۵0۱ حنل -2004ظظ ۱ 
ح: : و/۷ .1-۳ 
(۶)-سیر» ص ۳۱٩‏ و اضافه می‌نماید اگرچه در ری علمابود اما به اوصاف اهل تصوف موصوف بود وطن وی ملتان بود. 
جهت اطلاع بیشتر از زندگینامه اين عارف نگا : رکن الدین نظامی دهلوی. تاریخ اولیای صویه دهلی» دهلی» ۱۳۵۴ (ه-. ق) 
من ۱۱۳۸۵۱۱۷ اه کناب آمدواست که نحل باه وی قهلی اسعا: 





۱۵ 


۷۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


۳۱۶۹ 
قاضی شرف الدین") تس ال تعلی سر 

وی را قاضی شرف «۳۱۱-]» الدین فیروز" کوهی نیز می گفتند. وی حسن در غایت 
جمال داشت و به نهایت فضیلت و کمال علم و تقوی آراسته بود و ملکی مقام و فرشته 
سیرت بود. در سنت بیضای احمدی-صلی الله علیه و آله وسلم-به اقصی الغایت 
می کوشید و دقیقه ای ازآن فرو گذاشت نمی کرد. 

گویند : 

وی پیاده به بازار رفتی» واجبات" معاش را خریده» به خانه آوردی» چون صدور و 
سلاطین معتقد و مخلص وی بودند(۲) و وی را به این حالت می‌دیدند» خود را از اسب 
به زیرمی انداختند . وی به آنها التفات نمی‌نمود و آن جمعیت تا به خانقاه وی به همراه 
می‌رفتند و در وقت مراجعت قدوم بهجت لزوم وی را بوسه می دادند*. 

در سیرالاولیاء می آرد(۳٩:‏ 

چون سلطان النشایخ مجلس کردی و سخن از معارف و حقایق در میان آوردی» 
بسیار وی را مخاطب کردی و وی نیز سخنان بلند در خدمت وی بگفتی ودر اثنای سخن 
نعره‌هابزدی و از هوش بشدی . وی را قربی عظیم بود در خدمت پیرخود سلطان- 


0-۱: روحه ۲-م: پیروز ۳-ن: اسپاب ۴ ن به آن ۵-ن: داده می گشتند 
(۱)-ن: و/۲۲۱-ب. .۰ 010 - 52721100 0201 

جح و/۳۰۷-ب ۱ 
(۲) سیر ص ۰۳۰٩‏ قاضی صدر جهان که می رفت از اسب فرود آمد و قدم بوسی آن بزرگ کرد و به حاضران گفت : این 
مرد خدای که التفات به کسی ندارد بر طریقَهٌ سلف می رود . 
(۳)- سیر : ص ۳۱۹. ۰ ۱ 





شیخ علی شاه محمود جاندار 22۷۱ 


المشایخ» فدس اسرارهم ۰ 
وفات وی در دیو گیر دکن است و قبر وی نیز در انجا است. یزار و یتبر ك به . 


۱۷۰( 
شیخ علی شاه محمود جاندار() قدس الله تعالی! سره 


وی جامع بود میان علوم ظاهری و باطنی و از عرفای این طایفه . نسخه درر نظامی(۲) 
از تالیغات اوست که بعد از آنکه مرید شیخ نظام الدین اولیاء گردید ملفوظات شیخ را به 
عبارت رنگین و اشارات سنگین درآورد و در آنجا می گوید که چون در اواحر شهر شعبان 
المعظم به خدمت شیخ رسیدم و اظهار ارادت و بیعت نمودم؛ فرمود که ایام خیر" درپیش 
است ان شاءالله وحده-قبول کرده ایم و آن چنان خواهیم کرد تا در روز سه شنبه 
سیزدهم شهر رمضان المبارك سنهُ ثمان و سبعمائة ۱ به خدمت وی رفتم و آن وعده را به 
یاد آورده" به تجدید بیعت عرضهآداشت نمودم . فی الحال دست ارادت فقیر را به دست 
ولایت مب گرفته بیعت داد و قصره مویی از اين فقیر ۴ مقصر نمود. 

و هم در آن کتاب می‌آورد : 

خدمت شیخ روزی می فرمود که مردی پیش پیری «۲۱۱-ب» فک فان و رتخا 
خحواست. بیر فرمود: زنهار دوکار نکنی» دعوی خدای و دیگری دعوی بیغمبری . سس 


0-۱ ندارد ۲-م: خوب ۲ن: داده ۳_-ن: عرض ۵ م: قصره ۶ ن: ندارد 
(۱)-ن: و/۲۲۲- ‏ 138027 وه م٩‏ تلم حانجطه 

ح‌: و/۳۰۷ بت 
(۲) دررنظامی در سی فصل است که در سخنان نظام الدین اولیاء است در موضوعات : علم و علما در محست عشت ؛ توصد» 
رویت سق ؛ نماز و صوم و صدقه توکل. آداب مرید و مراقبه فضیلت خرقه پیران؛ ترك دنیا و زهد و قناعت ؛ در عزلت و گوشه 
نشبنی. در کرامات اولیاء؛ در سماع و فضیلت مرض و بیماری و آخر در ذکر وفات بعضی از بزر گان . به اردو هم ترجمه شده 
است . ر .2 : فهرست مشترك ج /۸.صص ۱۲۶ تا ۰۱۲۸ شماره ۳۲۳۸ . 
(۷۱۸۰۸۳ م.ق. : 


۱۵ 





۱۰ 


۱۵ 


2۷۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


آن مرد متحیر شد و انکشاف این سخن نمود. بير فرمود: دعوی خدای آن است که همه 
کارها بر مراد خودخواهی و دعوی پیغمبری آنکه» خواهی تا همه خلق خواهان تو باشند و 
تو رادوست دارند. اگر نه موزمن رستگار نباشی . 

ایضاً می فرمود : 

چون من در اجودهن! به خدمت شیخ الاسلام گنج شکر - قدس سره بیعت نمودم و 
محلوق گشتم » شنیدم که با مریدان می گفت : ما امروز درختی نهال کرده‌ایم که در سایه 
وی چندین بندگان راحت و استراحت یابند۲؟. 


۱۷۱ ] 
شبخ مبارك گوپا(" مئووی( دس الله تعالی سره 


سید محمد میر خورد کرمانی گوید که مرا با وی موّانست عظیم بود و به من می گفت 
که من مسلمان کرده پدر توام. پرسیدم: چگونه؟ گفت : من در اوایل حال مشغول 
خدمت سلاطین بودم!۳* و منکر از طایفهُ صوفیه و فقرا. روزی به من گفت : چه شود که 
یک مرتبه به خدمت شیخ نظام الدین اولیاء برسی . چون وی این سخن بگفت و هم 
راغب ملازمت وی شدم به خدمتش شتافتم . بمجردی که نظرم بر جبین مبین وی افتاد. 
محبت وی چنان در دلم متمکن شد که گویی سالهای دراز در حجر تربیت وی پرورده 


(۱)- گلزار ابرار» ص ۰۸٩‏ 
(۲)- گویا مثو 0۳211160:)در ایالت اتربردیش نزدیک رود گنگ قرار دارد . ر .2 : 
00 1۳120 ۷ظ ,۱۳۱0۵1۲6 ۱۷1۵۵0۵1 1۳6 0۲ ۸۲۱25 ۸۱ 
(۳)-ن: و/۲-۲۲۳ 060۵200۵۷ ۷۲۵۵۵۲۵۷ طانهط5 
جح و۳۰۸۸ بت 
(۴) در سیر می نویسد : من مردی کوتوال و مختص سلطان علاء‌الدین بودم . ص‌ ف 5 





خواجه مو اند الدین کره وال ۷۳ 





شده ام . در ساعت دست بگشادم و بیعت آوردم و هر چه بود دلم بگرفت ترك همه 
بکردم وخدمت وی را برخود لازم شمردم(۱). 

کت 

حضرت شیخ وی را بسیار دوست داشتی(۲۳ . چون وی را به حرقه و خلافت سرفراز 
نمود» به ولایت وی مرخص فرمود ء هر که بعد از آن به طرف می‌رفت» وی رابه ۵ 
مصاحبت وی امر می فرمود(۳ . 

می‌آرند : 

وی طعام پاکیزه لذیذ بسیار بیختی وبه خانه‌های فقرا «1-۳۱۲> و سلاطین بفرستادی و 
گفتی که طعام ازاخوان و دستور خوان از صاحب خانه(؟ . 

گویند: ۱۰ 

چون وفا ت وی نزدیک رسید از وطن به خدمت پیر خود به دهلی آمد و بعد از چندگاه 


وفات یافت و در حظیرهُ شیخ خود مدفون گردیدل* . 


۱۷۲ 
خواجه مویدالدین کره وال(۶) قدس سره 


وی را حسنی بود در غایت زیبایی و نهایت رعنایی و صبیح اللخد» وی با سلطان ۱۵ 
علاءالدین قبل از سلطنت مصاحب بود و مصاحبت وی را پیش از آنکه به سطنت رسد 


(۱)-ر . : گلزارابرار: ص ۸۸ . 
(۳)- در سیر مذکور است که از مریدان سابق حضرت سلطان المشایخ بود. ص ۳۲۰. 
(۳)- از خدمت سلطان المشایخ روایت شده که چون در گوپا مثو برسید خواجه مبارك را ببینید .سیر ص ۳۱۰ . 
(۴)- و گفتی که آن خوان با آن اوانی باز نیاورند. سیر ص ۳۱۱. 
(۵)- نگا: اولیای دهلی» ص ۵۷.گلزار ابرار» ص ۷۷ مزارات اولیای دهلی» ج/۱ ۰ص ۷۱ سکره علمای هند. رحمن 
علی» ص ۱۷۴ . 
(۶)- ن: و/۲۲۲- ۵72۵۷۵1 010 -0نال۵] وزج« 
ح: و/۳۰۸-ب ۱ 





۱ + 


۷۴ ثمرات القدس من شجرات الأأنس 





رسید» نایب خود به اسم غازی نزد حضرت شیخ بفرستاد و استدعا نمود که اگر خواجه 
مویدالدین را به نزد من بفرستند به منصبی ممتاز گردد. 

و شیخ فرمود : 

وی را کار دیگر بیش آمده باشد . غازی از آدمیت بغایت دور بود . گفت : مخدوماا! 
خود می خواهم. و به سای وی زیست. از پیرخود جدایی اختیار ننمودو چون وفات یافت 
در حظیرهُ شیخ مدفون گر دید ۲(۱) 


[۱۷۳ ۲ 
خواجه تاج الدین( قدس الله تعالی سره 


وی را با شیخ خود شیخ نظام الدین محبتی عظیم بود به مثابه ای که هر که در حضور 
وی نا شیخ بگفتی» در گره دی 

کون 

وی به واسطه مهم درویشی به دیوگیر ملک دکن(؟) برفت» در آنجا وی را امر ناگزیر 


دریافت(۵؟ . 


۵-۱ در این نسخه شرح احوال شیخ مبارك و خواجه موید الدین و خواجه تاج الدین در حاشیه به صورت نامرتب و آشفته 
امده است ۱ 
(۱)-ر .لك : سیر.ص ۳۳۱. 
(۲)- سیر ؛ ص۳۲۱. اخبار» ص ۱۰۹ . گلزار» ص ۸۸ و اولیای دهلی؛ ص ۰۴۹ 
(۳)- ن: و/۲۲۲-] 13001-418 16۷۷22 
حج: و 
(۴) - دکن همان دکهن است . 
(۵)- در سیر می نویسد که این بزرگ درسماع غلو تمام داشت و سریع البکاء بود و رقص گشاده وعاشقانه کردی. ص ۳۲۲ . 





شیخ کمال الدین یعقوب نهر والی 2۷۵ 


‌ 


می ارند : 
در وقت جان دادن خنده بروی غلبه کرد . می خندید تا برفت از دنیا(۱ . 


[۱۷۴] 
شیخ کمال الدین یعقوب نهر والی() قدس الله تعالی سره 


وی به اشاره شیخ خود » شیخ نظام الدین به ولایت نهر واله رفت و به ارشاد خلایق ۵ 
متوجه شد و بسیاری از خحلایق به دولت وی به هدایت رسیدند . و در همان جابه آمر 


ناگزیر درییوست 5 ِِ 


[۵ ۱۷ 
خواجه صیاء ۱۳ قدس الله تعالی سره 


وی را تصنیفات بسیار است چون ثنای محمدی -صلی الله علیه و [آله] و سلم-و 
صلوات کبیر و عنایت نامه الهی و ماثرالسادات و تاریخ فیروز شاهی(۲۹ «۳۱۲۱-ب» و غیر- 


(۱)- در سیر می آورد که در راه دیوگیر به وقت باز گشتی در منزل کنهول وفات یافت. ص ۳۲۲. 
(۲)-ن: و/۲-۲۲۲ ۱۱۵۱:2۵۷۵ حانبا0 ۷2 جنل -0باهص۴ طانعطه 
ج: و 

۳ .لك : گلزار ابران ص ۹۱ 
(۴)-ن: و/۲۲۲ 1 2701 1۱۷۵ 2ز1:۱۷۷۵ 

جح و و 
(۵)- در مورد کتاب «ثنای مجمدی» ر . ك تاریخ ادییات صفا» ج/۳ ص ۱۲۹۲ و برای «صلوات کبیر". نگا: فهرست 
مشترك ج /۰۱۰ص ۱۵۶ . جهت اطلاع از آثار ضیاء‌الدین برنی» ر . ك : فهرست نسخه های خطی پاکستان و هند» ج/۰۳ 
ص ۷۱ که فهرست کارهایش درج شده است تاریخ فيروزشاهي تاریخ معتبری است که چاپ شده است . برای اطلاع از آن 
زگ : فهرست مشار»ج/۰۱ص ۱۱۱۷ و نیز فهرست مشترك ج / ۰ ص ۳۸۹ به زبان اردو نیز ترجمه شده است وشرح حال 
وی و آثارش نیز به اردو جاپ شده است . توسط سیدسسین برنی به عنوان اضیاءالدین برنی» مکتبه جامعه دهلی » 
۰ م. 





۱۰ 


۱۵ 


۵۷۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


دلی . این همه از برکات انفاس شیخ نظام الدین اولیاء داشته و مقبول وی بوده خحوش 
پسندیده جمیع طوایف را. 

کول 

وی در هر مجلسی که می بوده از حکایت خوش مقبول و نقلهای معقول» اهل مجلس 
را فریفته خود می گردانید . 

تولد وی در موضع برنی است که از قصبات دهلی است . وی در اوایل حال خدمت 
سلطان محمد تغلق می بوده و از ندمای۱(۱) وی‌بود. جون وی نماند» ی 
بر تخت سلطنت هند بنشست . وی را به تکلیف تمام پیش خود خواند و اعتبار بسیار 
نمود. در آن اوقات سن شریفش ۲ به هفتاد رسیده بود . از سلطان عذرخواست و ضعف 
پیری و بی قوتّی را بهانه ساخت از ندیمی و خدمت وی امتناع نمود. سلطان عذر وی را 
مسموع داشت و به طور وی بگذاشت . وی از آنجا بی توقفی" به خدمت و ملازمت 
سلطان المشایخ شیخ نظام الدین بپیوست و به عبادت و ریاضت مشغول گردید و روی از 
غیر حق بگردانید . 

وی را با امیر حسرو و خحواجه حسن نهایت تودد و یگانگی بود. گویند چون وفات وی 
نزدیک رسید» هر چه داشت از خود" خلع کرد"؟* جز" از بوریایی که بر آن ودیعت امانت 
حق می‌نمود» چیزی دیگر ۶ نگاه نداشت . وفات وی در قصبه برنی است و قبرش نیز در 
آنجاست . یزار و پتبر ك به . 

اما در سیرالاولیاء می‌آرد۷: 

وی در دهلی وفات کرده و در جوار حظیره" شیخ خود و پایان قبر والده؟ خود مدفون 
گردید۳. باقی العلم عندالله(". 


۵-۱ و ندامت وی می‌نموده ۲-م: شریف ۳ توفیقی ۴ ن : همه 0-۵: شد و غیر 
۶ن: ندارد ۷-م: ارد ۸م: خطیره 0-٩‏ والد ۱ 
()-اخبار » صص ۱۰۳ - ۱۰۴ و خزینة ج/۱ ».ص۳۴۵ . مطالب جالبی دربار؛ وی آمده است . 

(۲)ر .2 : اولیای دهلی؛ ص ۵۲ و کلمات ص ۸۸ . 

(۳)-در سیر اوالد» به جای «والده» آمده است . ص ۳۲۳ . 

(۴)- جهت اطلاع بیشتر نگا : تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند» ج/۳ بخش اول ص ۲۷۶ . مرآة الاسرار ج/۰۲ ص 
۲ محمد حسین تسیبحی . فارسی پاکستان و مطالب پاکستان شناسی» ج/۰۲ ص ۳۰۱۲. 





خواجه موا ید الملّة والدین الانصاری 2۷۷ 


[ ۱۷۶ ] 
خواجه موّید الملّة والدین الانصاری(۱) قدس الله تعالی۱ سره 


وی از خاصان و مخصوصان حضرت شیخ نظام الدین است و در سماع و وجد 
چاشنی تمام داشته و موید بوده به تائیدات الهی . 

گویند: 2 

وی را فرزند نمی شده» روزی از ملازمت شیخ به جانب خانه خود رخصت 
خواست» شیخ وی را پیش خود خواند وخرمای و پارچه‌ای نان به وی داد وگفت : نان 
راتو بخوری و خرما را به زوجه خویش دهی . وی به موجب فرموده چنان کرده. تبارك" و 
تعالی فرزندی بداد؟ به اسم نورالدین انصاری" محمد. 

بعد ازآلکه وی به حد کمال رسید از کاملان روزگار «۰۲-۳۱۳ و از بی نظیران ایام *۱ 
کرکنت: 

گویند : 

خواجه مویدالدین را حالتی و سماعی عجیب بوده* . چون به تواجد برخاستی زمین و 
زمان از حالت وی در اهتزاز آمدی. وی صاحب کشف و خوارق و عادات بوده» وفات 
وی در دهلی است ودر حظیرهُ شیخ خود مدفون گردید۳؟. ۱۵ 


۰ ندارد. ‏ 0-۲ بعد از چندگاه وی را الله تعالی ۳ن داد ۳-م: (به اسم نورالدین انصاری محمد» ندارد 
(۱)-ن: و/۲۲۲-ب . 2و۸ طا ۷۵0 هز2 ۱۷ 

ج: و/۳۱۹-ب 
(۲)- تم 3 سیر » صص ۳۲۴۰۰۳۲۳ و گلزار ابرار ص ۱۰۲ . 





2۷۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





[ ۱۷۷ ۲ 
خواجه شمس الدین خواهر زادهُ خواجه حسن(۱) قدس الله تعالی۱ سره 


صاحب سیرالاولیاء می‌آرد که وی خوهرزادهٌ خواجه حسن است » در غایت فضیلت و 
آراستگی و از دنیا و خلق دنیا در نهایت تنفر و بیزاری بوده . چون مرید سلطان الممشایخ 
گردید چنان در لجهٌ بحر محبت شیخ خود فرو رفت که اثری از وی نماند و به مرتبه فناء 
فی الشیخ؟ رسید و ساعتی بی دیدار شیخ نمی‌بود و نمی آسود. هر وقتی که تکبیر 
تحریمیه بستی؛ اول چشم بر روی شیخ بینداختی» آن گاه دست بر هم بستی(۲ . 

گویندچون محتضر گردید شیخ را خبر کردند متوجه عیادت وی شد. در نیمه راه 
خبر آوردند که وی به عالم وصال متوجه گردید. برزبان مبارك شیخ رفت که الحمدلله" 


۱۰ دوست با دوست بیوست . بس در جنازهُ وی حاضر گشت و نماز بر وی بگذاشت؟ و به 


خالك سپرد و به منزل شریف عود نمود۳ . 


۲۱۷۸1 
خواجه نظام الدین شیر ازی(؟) قدس الله تعالیه تن ۶ 


وی شیرازی الاصل است . چون به هندوستان۶ آمد جامع علوم معقول و منقول گردید 


۱ ن: ندارد ال لت ۳-م: الجلمه ‏ ۴-ن: بگذارد ش۵ن: ندارد ۶م: هند و یا سند 
(۱)-ن: و/۲-۲۲۳ (صدعه۲۱ .> ۵۲ سعطمعه) صنق -لناعصدطگ وز/۷ظ1۳ 
ح: و/۳۱۰-] 
(۲)-ر .لك :اخبار ص ۱۰۳ . 
(۳)-در اخبار آورده که در پایان قبر امیر خسرو قبری است که مردم آن را قبر خواهر زاده امیر می گویند یحتمل که قبر خواجه 
شمس الدین باشد و الله اعلم .دص ۱۰۳ . 
(۴)-ن: و/1-۲۲۳ 5۳1۲221 صنل -0بامع2ه۲12 دَزه۳ظ1 
ح و ۰ ۱ب 





خواجه سالار ۵۷۹ 


و در حدمت سلطان المشایخ ارادت آورد() . و به رخصت وی به حرمین الشریفین رفت 
و بازآمد و از آمدن وی استبشار نمود . داخل یاران خاص خود گردانید . 
صاحب سیرالاولیاء گوید: ۱ 
وی از کمالات انسانی به تمام بوده ریاضات و مجتهدات شاقه داشت و در سماع 
حریص بود و قوالان موظف با وی می بودند و در روزی یک مرتبه سماع لازمه وی‌بود( .6۳‏ ۵ 
چون! سلطان المشایخ نماند به رودهه رفت و بعد از چندگاهی باز به دهلی آمد و در 
حظیره سلطان حجره بساخت و به حق مشغول گشت . بعد از چندگاه از آن بیرون آمد و 
به قصبهٌ سیری رفت و در آنجا <۳۱۳-ب» زاویه ساخت و به عبادت حق روی آورد تا به 


امر ناگزیر درییوست و در درون قلعهُ قصبه مدفون گردید۳ . 


۱۷۹ 
خواجه سالار() قدس الله تعالی سره 


وی نیز از مخصوصان شیخ نظام الدین اولیاء‌ست . حالت قوی داشته و کیفیّات 
عجیب و هر که وی را در سماع می‌دید» بی اختیار گردیده در سماع می‌شد . روزی قوال 
این نیت شیخ سعدی را برخواند : 
از سر زلف عروسان چمن دست بدار . به سر زلف تو گر دست رسد بادصبال* ۱۵ 
از شنیدن این بیت وی را کیفیتی عظیم دست بداد تا دیری به آن ذوق و کیفیت بماند . 


۵-۱ : از اینجا در نسخه ان» دو صفحه ندارد. 
(۱) -صاحب سیر وی را دیده و از تقریرات وی بهره گرفته است . ص ۱۵ ۳ . 
(۲)- قوالان در جماعت خانه با او ملازم بودند . سیر » ص ۰۳۱۵ کلمات ص ۰.۰ 
(۳)- در جوارخانه خود مدفون گشت. اخبار ص ۰ و نیزر .ك گلزار ابران ص ۱۰۱ و نیز اولیای دهلی» ص ۵۷ و مراة 
الاسرار ج/۲ ۰ص ۰.۳۴۳ 
(0)-ن:و/ 1-۲۲۳ 52127 دزدبد 
ج: و/۳۱۰-ب 
(۵) -دیوان سعدی» حاب مظاهر مصنا ص ۳۴۳۴ . 





۸۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


گویند: 
مرتبه ای وی را حال خوش گشت. سنگی در صحن خانقاه وی افتاده بود» دیدند که 
آناشنگازهن کنات و ات اصحاب حاضر چون آن حال مشاهده کردند» همه از 
هوش شدند؛ بعد از آنکه به هوش آمدند» بعضی راه صحرا گرفتند و برخحی ترك دنیا کرده 
۵ انزوا اختیار کردند. وفات وی در دهلی است و د رحظیره شیخ مدفون گردید"). 


[۱۸۰] 
مولانا فخرالدین میرتهی(۲) قدس الله تعالی سره 
وی در غایت زهد و ورع بود. پیری بود نورانی از مریدان و یاران فدیم سلطان 


المشایخ و از جمیع خلایق بریده و روی از امداد امل دنیا برتافته وبا پیر خود درساخته . 
۱ شس و زو دز ها فان پسر ی ارو تفه از ۱۱۳۱ 


۱ ۱) 
مولانا محمود نوهیته(؟) قدس الله تعالی سره 


در سیرالاولیاء می آرد : 


(۷)..سیر الاولیاء ص ۳۲۵ و ۳۲۶ . 

(۲)-ن: و/۳۱۰ ی ۱۲۷۱۱۲۵/۸ ها ۲۵۲۲۲۵0 
ج: و/1-۳۱۱ 

(۲)-ر.ذ .سیر : ص ۳۲۶. 

(۴)-ن: و/ ۲۲۳ ۱۲۵۳۱۲۵ 0ناصوا۷12 
ح: و/۳۱۱۰- 





مولانا علاء الدین اندپتی 2۸۱ 


من به اين پیر بسیار صحبت داشته ام» پیری بود نورانی درازبالا در نهایت عشق و سوز 
و هرگاه سخنی گفتی از عشق و محبت و سوزان بودی و در مجلس وی غیر از این دیگر 
چیزی کسی نگفتی و نشنودی و اگر احیاناً سخنی که در آن ذکر عشق و محبت نبودی و 
کسی در میان آوردی» اگر ممکن بودی منع کردی والا از آنجا برخاستی و به جای دیگر 
و حال بر این منوال بود تا آنکه به امر ناگزیر درییوست"۲۱. 


[ ۲۱۸۲ 
مولانا علاءالدین اندیتی() قدس الله تعالی سره 

وی پیش ازآنکه به شرف بیعت سلطان المشایخ مشرف گردد <۳۱۴-» قرآن را به حفظ 
داشت و عالم بود به علوم ظاهر . چون مرید گردید» صاحب علوم ظاهری و باطنی 
کشت و از درس و تدریس باز ایستاده کتب خود را بر باد داد و بسوخت و دراب انداخت و 
بخشید و به شب و روز در خدمت پیر خود بودن اختیارنمود. خدمت وی نیز فرمود تا 
فرزندان و اقربای وی را تعلیم نماید. 

صاحب سیرالا ولیاء گوید: ۱ 

بسیاری از بنی اعمام من نیز در خدمت وی حافظ فرآن مجید گردیدند و با این همه 
فضایل که وی رابود» گریه داشت بر او دوام که هر که آن گریه را بدیدی» جگر وی 
سوراخ گشتی . وفات وی در دهلی است و دفن فیه . 


(۷)-سیر م5 

(۲)-ن: و/ ۱2۲۲۳ )۸۱00۵ 0-0 ناجا۸ 
ح‌: و/۱ ۱ 

(۳)- سیر ۰ ص ۳۲۶ . 


۱۵ 





2۸۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


۳ ۳ 


مولانا رکن الدین جغمی(۱) قدس الله تعالی سره 
وی کاتب و مرید سلطان المشایخ است و اکثر کتب تفسیر و حدیث کتابخانة پیر خود را 
وی نوشته مثل صحیحین و کشاف و بیضاوی و غیرذلک عاشق جمال ولایت 
۵ سلطان بوده. در خدمت وی حظّی وافر ربوده . 
صاحب سیرلا اولیاء گوید("*: 
من در اکثر علوم شاگرد وی‌ام و از وی بهره؛ُ تمام گرفته‌ام. و در دهلی وفات یافته و 
مدفون گردیده. 


[ ۱۸۴ 
۳ مولانا یوسف بداونی(۳) قدس الله تعالی سره 


وی از بدایون به دهلی رفت و مرید سلطان المشایخ گردید و از کمال زهد و تقوی و 
ال درو ی داسا نس زان اعان گنفت 

و صاحب سیرالاولیاء گوید: 

من وی رابعد از وفات سلطان المشایخ یک مرتبه‌در مجلس شیخ نصیرالدین محمود اودهی 


۱۵ ۱ 7 : ی 
دیده ام . پیری در غایت صفا و ضیا بود و حالی شگرف در وی ظاهر می شدو تقریری در 


()-ن: و/ ۲۰۲۲۳ ر(حصطعدی) دنق مان 


1 و/۳۱۱- بت 
(۲)- وی متلا سماع بوده. سیر ) ص ۰.۳۲۷ 
(۳)-ن: و/ 1-۲۲۳ ۱202001 ]ید۷ 


ح: و/۳۱۱ تب 





خواجه عزیز الدین و خواجه قاضی ۳ 


نهایت! جزالت و روانی داشت . وفات وی نیز در دهلی است و در اینجا مدفون گردیده(۱) . 


[۱۸۵)] 
خواجه عزیز ۲ الدین بن خواجه یعقوب(۲) قدس الله تعالی سره 


کف ۱۱ بود. چون بدر خود به طریق اهل ملامت می‌بود. خود را از 
چشم اغیار و عبادت خود را یوشیده می داشت . صاحب فتوت وامانت بود. وی در نظر 
سلطان المشایخ تربیت یافت و در آخر «۳۱۴_ب» به فرموده پیر خود به دیوگیر رفت و 
خلق آنجای"؟ را ارشاد نمود تا آنکه به کفار آنجای؟ وی را جنگ وافعه شد و در انجای؟ 
شهید گشت . اکنون مشهدش" مطاف خاص و عام آنجای" است(۳. 


[۱۸۶] 
خواجه قاضی بن خواجه یعقوب) قدس الله تعالی سره 


۱-ن: از «چون سلطان المشایخ (شرح حال نظام الدین شیرازی) ٩...‏ تا اینجا ندارد . ۲-ن: عز ‏ ۳-ن: گرامی 
۳-م: اینجا ۵ م: اینجا ۶م: اینجا ۷-م: مشهداو ۸م: اینجای ۵-٩‏ ندارد 
۳۵ ۷ عز الدین 

(۱)-سیر ص ۳۱۸ و نیز مرآة الاسرار؛ ج/ ۲ص ۰۳۴۵ 

(۲)-ن: و/۲۲۳-ب ‏ نان 0۰۲۵ 0 ۸2200 ۳۱۷۷22 

ح: و/۳۱۱ب 

(۳) سیر ص ۱۹۷ و نیز ر .2 : اخبا رکه در آنجا آمده است که نفسی گیرا داشته . 

(۴)-ن: و/۲۲۳ب ‏ تنان 0۰۷۵ ۵201 2ز1۱۷/۵ 

ح:و/۳۱۲-] 





۱۵ 


رم ثمرات القدس من شجرات الأنس 


پرورش یافته بغایت متزهٌد و متورع و صاحب خوارق و کرامات بود. تازیست از خدمت 


بیر خود به جایی نرفت تا برفت از دئیا(۲۱. 


۱۸۷ 
شخ کمال الدین بن شیخ بایزید! پن نصرالله!۳) قدس سره 

وی چون مرید سلطان المشایخ گردید» به خدمت دیگ شویی فقرا تعیین" یافت . 
دوران حدمت کمال سعی نمود تا به مرتبهٌ خلافت رسید و به حرقه ممتاز گردید و صاحب 
خوارق و کرامات عظیمه گشت. روش وی بغایت ساده بود و جامه‌ای که می بوشید 
بسیار کهنه " بود . 

صاحب سیرالا ولیاء گوید (۳: 

چون وی به مرتبهٌ خلافت مشرف گشت دست به ایثار برآورد و در سفر و حضر 
طعامهای لذیذ به فقرا و درویشان و مستحقان و سلاطین و امرا می‌داد و گاهی که در سفر 
بودی و آن سفر امتدادی داشتی می فرمودی تا گر دونه‌هایی پر از مصالح" طحام همراه وی 
داشتندی و چون در منزل فرودآمدی» در حال باورجیان۹۳(۹ جای گذاشت پختن 
طعامهای ملون متوجه گشتی ۰ وی الحال طیار(*نموده برسرهای *مردم برای۲امراو فقرا 
فرستادی . حال براین منوال بوده* . و در اخر دور؟ از پیر مرخص گردید و به جانب 
0-۱ : بازید ۳-ن: الیقین ۳ن: کنده ۴ن: مسالح ۵-م: باورچیان 


#ن: به دیرهای ۷ ندارد من داشت ۵-٩‏ غم 
(۱) در سیر » ص۱۹۷ درج شده که در حظیره سلطان المشایخ در چبوتره پاران مدفن بافت و نیز ر .2 : کلمات ص ۷۰ . 
(۲)-ن: و/۲۲۳-ب طواایوعل .۵ ۷22۱0 ۵ظ.ط مال - ماهصی؟ هام۹ 
ح‌: و/۳۱۲ بت 
(۳)- ص ۱۹۸ . 
(۴) باورجیان؛ باورجیان در اصطلاح مردم شبه ثاره آشپزان؛ طباخان . 
(۵)- طبار : در اصطلاح مردم شبه ثاره : فراهم کردن» آماده ساختن . 





خواجه عزیز الدین ِِ 


مالوه! رفت و در قصبه؛ دهارنگری توطن اختیار نمود(" » تا برفت از دنیا. در هم آنجا 


مدفون گر دیده(۲) : 


]۱۸۸[ 


خواجه عزیزالدین بن خواجه" ابراهیم بن خواجه نظام الدین(") قدس الله" تعالی 


9 


وی از خردی(۲) تا هنگام بلوغت درنظر سلطان المشایخ پرورش یافت و صاحب علوم 


صاحب سیرالا ولیاء گوید : 


تا زماله وی در خدمت بیر خود بوده(*۲ و بعد از پیر تازیست از وی صغیره‌ای 
سربرنژد. باطنی در غایت معموری و آراستگی داشت و کشرالتبسم بود. در محلسهای 
سلطان «41-۳۱۵ بعد از فراغ طعام و برداشتن مائده» وی فاتحه و ادعیه ای که در آن 
وقت می خواندند؟ » می خحواندی و سلطان در برابر آن دست برداشته وی را دعا 


وک د6:: این مرحمت از جمیع مریدان خاص در حق وی بود. 
گویند : 


۱ ن : مالوده ۲ ن: ندارد ۳ سرهما ۴ ن و ۵ ن: زمانی که 


۱۷۸ و گلزار ابرار ص ۰۱۰۳ تذکره اولیای هند و پاکستان ج/۱ ۰ ص ۹۸ . 
(۲) سلطان محمد بن ناصرالدین خلحی » بر مزار حضرت وی عمارت عالی بنا ساخت . گلزار ابرار: ص ۱ 
(۳)-ن:و/۲-۲۲۴ وطزل -4 ۱۷۱2۵0 .0 حعنطه:ه] .ط هل - ۸22 رهاط 
ح‌: و/۳۱۲-ب 
(۴)-مادر بزر خوار او سیده بوده . سیر » ص ۱۹۹ ۱ 


(۵) - در سیر » مطلبی آورده که وی هر وقت که به شهر دهلی می آمد اول به دیدار نظام الدین اولیاء می رفت و سپس به خاند 





۸۶ ثمرات القدس من شجرات الانس 


جون از وفات وی هفته ماند» قرآن برگرفت و به تلاوت آن مشغول گشت ویک 
ساعت سریالا نمی کرد تا بعد از پنج شش روز برفت از دنیا و در جایی که اکنون قبر 
امیر خسرو است مدفون گردید(. 


۲۱۸۹[ 


۸ خواجه محمد بن مولانا بدرالدین اسحاق() قدس الله۱ سره 
وی از جانب والده نبیر گنج شکر و حافظ قرآن و امامت سلطان الم‌شایخ تعلّق به وی 
داشت از آنکه۲ صاحب آوازی زیبا بود(۲۳. 
صاحب سیرالاولياء گوید: 
چون مجلس شدی. در میان وی و سلطان کسی بنشستی"۲۳. وی را در سماع و تواجد 
۰ حفلّی وافر بود(*) بود. گویند روزی در خانقاه شیخ ابوبکر طوسی مجلس سماع بود و 
درویشان و صوفیان خود کسی" را که؟ همراه بگرفت در خدمت وی بود» چون قوالان 
سماع دردادند» هیچ یک را وقت خوش نشد. سلطان قوالان را منع کرد و* رو به صوفیان 
و درویشان آورده فرمود: به سخنان مشایخ متوجه شوید. به موجب فرموده آن 
جماعت متوجهٌ کلمات مشایخ شدند» هم چیزی نشد »پس سلطان المشایخ وی توجه به 
۵ جانب خواجه محمد آوردو گفت : ای فرزند برخیز و چند بیتی به آوازی که توراحق 


۱ ن : ندارد ۲ ن: ندارد ۳ یکی 0-۴: ندارد . ۵-م: #ورو به صوفیان) ندارد 
(۱)-در سیر آمده است که وی برخی از ملفوظات نظام الدین اولیاء را جمع آوری کرده و آن را مجموع الفوائد نام نهاده است. 
ص ۲۱۷ و نیزر . ك : اولیای دهلی» ص ۵۶ . 
(۲)-ن: و/1-۲۲۳ ۵ 01 - :0.۳۵202 0مموات ۷ دزد 
: و/۳۱۳- بت 
(۳) در حیات سلطان به مرتبهٌ خلافت رسید. سبر؛ ص ۰ ۰ در علم موسیقی آینی بود. اخبار» ص ٩۵‏ . 
()- دررقص با سلطان المشایخ موافقت نمودی . سیر » ص ۲۰۰ . 
(۵) -از جنس قوالان کامل از پارسی و هندی گوی به خدمت او حاضر بودند/ سیر + ص ۲۰۰ . 


خواجه محمد ین مولانا 2۸۷ 
سبحانه کرامت فرموده برخوان» باشد که ذوقی در صوفیان و درویشان پدید آید . 
خدمت وی به موجب امر" سلطان برحاست و به جای قوالان بنشست و چند بیتی 
برخواند و در حال به صوفیان و درویشان اثر کرد و هر یک به تواجد برخاستند و مجلس به 
نوعی در گرفت که تا مدتی هیچ یک را از خود خبر نبود . یکی از آن بیتها این بود: .. 
گر : 
هر بیبخردی" که بینی امشب ازمن همه درگذار تا روز 
چون از" تواجد فرو نشست سلطان حدمت وی را نزد خود خواند و تا ساعتی خوب 
سر مبارك وی را درکنار خود داشت<۳۱۵-ب» و بعد از ان سینه بی کینهة" خودرا به سینه 
وی نهاد و فرموده : ای فرزند» چون آن وقت مارا خوش کردی امید از عاطفت الهی» 
چنان داریم که تو را هیچ گاهی بی یاد خود ندارد و به محبت خودش* خاطر جمع! دارد. 
صاحب سیرالاولیاء گوید؟: 
از آن تاریخی که سلطان در حق وی این دعا فرموه تابه وقتی که به امر" ناگزیر 
درپیوست هرگز وی را کسی خالی از ذوق و شوق از* محبت الهی ندیده ۱ و دائم گریه 


داشت که چشم وی خشک نمی گشت(۲). 
۱۵ 


ام : امیر خرن ۳ ندارد ۴م: نگینه ۵-م: آن ۶ن: خودخوش 
۷ ندارد ۸م: تا بودی که امیر ٩-م:‏ «وی را کسی خالی از» ندارد ۰-م: ندیدم 


ات بت و ی ی و ی ی ۳ 


()-سیر» ص ؟ .۰ اخبار ص ۹۵ . 
(۲).- جهت اطلاع بیشتر از زند گینامة این عارف نگا : نزهة الخواطر ج/۲ .ص ۱۷۲ . مزارات اولیای دهلی» ج/۱ ءضن ۳۹ 





۵۸۸ تمرات القدس من شجرات الأنس 








[۱۹۰] 
خواجه موسی بن مولانا بدرالدین اسحاق ۲ قدس الله تعالی سره 


وی چون برادر خود» در حجره تربیت سلطان المشایخ پرورش یافته به مرتبه کمال 

انسانی رسید؛ در جمیع علوم سرآمد رو زگار خود بود؛ خصوصاً در علم حکمت و 

اصول و فقه و از تلامذه مولانا وجیه الدین بائلی است"۳* . و در دانست اشعار عربی و 

فارسی و دقایق آن از بی نظیران زمان" . و در هر دو روش شعر زیبا خوب گفتی و در علم 
موسیقی چون پدر بی بدیل ۳۲۲ . 
صاحب سیرالا ولیاء گوید(؟: 

اگر گاهی پدر در وقت نماز در خدمت سلطان حاضر نبودی» وی بیش رفتی و به آواز 

۰ دلکش امامت نمودی. و چون سلطان وفات یافت چند گاهی بدر و بسر در قید حیات 

بودند و بعد از چندگاه پدر به سلطان پیوست و بعد از آن پسر . و مدفن هر دو در حظیره 


سلطان است(۹ . یزار و یتبرك به . 


دا ی ی ی ی ی ی تا ی ی ده مت ی ۲۳ 


(۱)-ن: و/1-۲۲۵ 0دطو1 طذل ۵02۳00 ۰ هو دزه۳ط۱ 
ج: و/۳۱۳-ب 
(۲)- و نیز حافظ کلام ربانی بود. سیر ۰ ص ۰.۲۱۱ 
(۳)-در علم موسیقی طایفه ای که مهارت داشتند لطایف دلربایی اين علم را از نفمات روح افزای این بزرگ می بردند . سیر » 
ص؛ ۲۲۱ . 
(۴)-سیر» ص ۲۰۲ . 
(۵) - کلمات » ص ۷۱ . 


خواجه عزیز الدین صوفی ِِ« 


۳0۱۹ 
خواجه عزیز الدین صوفی() قدس الله تعالی سره 

وی را فضایل انسانی و سیرت ملکیه به کمال بود و صاحب خوارق و کرامات؛ اسم 
مادرش بی بی مستوره" که از صلبه؟ حضرت گنج شکر است که رابعه وقت خود بود . 

صاحب سیرالا ولیاء گوید("*: 9 

بعد از آنکه حدمت وی در ملازمت سلطان به مرتبهٌ کمال رسید» ملفوظات شیخ خود 
را 3 کرد و مسوده" گردانید به تحفةالابرار ف ی کرامةالاخیار(۲) و در نظر شیخ درآورد. 
پس سلطان آن را برگرفت و بگشاد و پاره‌ ای از آن بخواند و باز به دست وی داد و شیخ 
دعای خیر در حق وی به تقدیم رسانید و بر مطالعه آن مواظبت فرمود. 

هم صاحب سیرالا ولیاء گوید(۳ : ۱۰ 

روزی در خدمت سلطان المشایخ مجلس بود؛ اولیای وقت جمع امده در این انا 
مولانا «۳۱۶-> وجیه الدین یایلی بیامد و بالادست وی بنشست . سطان را خوش نیامد 
وروی به مولانا آورد و گفت : ای مولانا! چنان که نمی خواهم هیچ مجعدی" بالاتر از 
متعممی بنشیند» اين نیز هم * نخواهم که هیچ متعممی بالای مخدوم زاده های من بنشینند 
اگر چه مخدوم زاده‌ها مجعد باشند . پس مولانا وجیه الدین چون این سخن بشنید ۱۵ 
برخاست و به قدم اعتذار بایستاد و روی بر زمین آورد و گفت من ایشان را نمی دانستم که 
مخدوم زاده مخدوم عالمیانند . چون مجعدی*۸ دیدم به روشی که مقرر بود تقدیم 
نمودیم. سلطان معذرت مولانا را قبول فرمود و از آن درگذشت . اگر چه این نقل در 
۱-م: مستوده . ۲-ن: صلبه .۰ ۳-م: مسماة ۴-م: از «پس سلطان ...»تا اینجا ندارد . ش-ن: مجتبدی 
۶-ن: ندارد ۷-م: از «اگرچه مخدوم زاده‌ها ...) تا اینجا ندارد من: مجعد 
(ن: ۲-۵ مگ ها انامه وزه1 

ح: و/۳۱۳ب 


(۲)-سیر. ص ۲۱۲ ذکر این کتاب در کلمات هم آمده است . ص ۷۲ . 
(۳)-سیر» ص ۲۱۲ . 





۵۹۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





صدر به تقربی گذشته اما در اینجا چون محل وی بود یز آورده شد . 
و هم در! سیرالاولیاء گوید : 
روزی در خانه این داعی"* مجلسی بود. وی قدم رنجه فرمود و از فواید مشایخ و 
کلمات ایشان سخن درییوست . به یک ناگاه قطع" سخن کرد و روی به من آورد و این 
بیت برخواند : 
فرد: 
گر وقت خوشت هست غنیمت می‌دار کان را جو نمازها قضا نتوان کرد(" . 


[ ۱۹۲ 
مولانا مغیث الدین دهلوی(۲) قدس الله تعالی سره 

وی در سنهُ عشرین و سبعمائة(۳) به رخصت پیر خود شیخ نظام الدین اولیاء-قدس الله 
سره به اجین که بایتخت مالوه است برفت و در جایی که اکنون قبر اوست متوطن 
ندنل و بغایت محبوب و مقبول بر خود بود. 

کون 

چون به اجین رسید و به ارشاد خلق مشغول گردید و بسیاری کفره آنجای" را مسلمان 
گردانید . آن گاه خلفای خود را طلب داشت و گفت : حال از این عالم رحلت می نمایم 
می‌باید که بعد از انتقال من» قبر مرا مسجد و گنبد فرا نگیرید و معبدگاه و بت خود 


۱۵ 


0-۱ صاحب ۲-م: در این دایمی ۳ م: قطعه ۴-م: اینجای 
(۱)- سیر ص ۲۱۲ و نیزر .ك : اخبار» ص ۹۶. در هر دو آورده اند که در کتابت خط بهتر و باریک تر بی مثل زمانه بود . 
(۲)-ن: و/۲۲۵ رب ۱۱۵۱2 رل 0 نداهن 
حج:و/۳۱۴] 
(۸۳ ۷۲۰ ه.ق 





مولانا مغبث الدین دهلوی 5۹۱ 


نگردانید . این بگفت و نماز پیشین را به جماعت بگذارد و میزری که در برداشت بر روی 
خود بکشيد و جان بداد۲. 5 


اکنون قبر وی در کنار آب اجین"۲"واقع است» چبوترهُ عظیم بسته اند و به چهارستون 


سقفی در غایت خردی! بر قبر وی راست نموده. در سنه هزار که این فقیر در ملازمت 
فتاه هه شام که یس وسط خاقهر کت ال الفین اک نادشاه غازی است: ۵ 
(۳۱۶-ب» به اجین رسید. به طواف آن مزار فایض گردید . 

چون آن چبوتره بر کناره آب اجین واقع است. در ایام برسات"۳ آب طغیان می نماید و 
به آن چبوتره» می رسد" . بنابراین دو ستون از پای وی" خم خورده به طریق" کج شده 
بودند. مسافران از بیم آنکه مبادا از هم بیفتد» در آنجا نمی نشستند» اما از برکت عظمت 
وی سالهای سال همجنان ایستاده بود تا آنکه در سنهٌ ائنتا و الف(۴) شاهزادهُ مذکور رابه ۱۰ 
خاطر رسید که آن سقف و چبوتره را از سر بنا نهند تا مسافران و مجاوران بی دغدغه در 
اینجا؛ نشست و خاست نمایند . بنابراین چبوتره را مع ستونهای کج شده فرو ریخته از سر 
آن وسیعتر هم سقف و هم چبوتره بنا فرمود تا آن چبوتره وسیم تر از آنچه بود 
راست نمایند. پس در اندك فرصتی در غایت صفاء نهایت لطافت آن عمارت به اتمام 


۱۵ . )٩(دیسر‎ 


۱-م: خوبروثی ۳ 0: رسیده می لرزد 0-۳ شمالی وی ۴_-ن: بطیقی 

۵-م: از «تا آن چبو تره ...۷ تا اینجا ندارد ۱ 

(۱) - گلزار ابرار» ص ۱۱۱ . 

(۲) اجین (۸[621 ) در استان اترپرادیش(0۳2065[1 0187[]) نزدیک رود گنگ (2078) )قرار دارد. 
ر .2 :۱1۵010 ۱۵/۵0 ۱ظ ۱۱۳۱۵۱۲۵ افاوبهه ۲۵۵ ۵۲ وقااض ۸۵۱ 

(۳)-برسات : ماخوذ از سانسکریت فصل باران هندوستان (نفیسی) 

(۴)-۱۰۰۲ه.ق . 

(۵) -نگا: تاریخ مشایخ چشت. ص ۲۱۴ . گلزار ابرار: ص ۰۱۱۱ 





2۹۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





[۱۹۳ 
مولانا شهاب الدین کستوری!۱) قدس سره 
وی از جملهٌ یاران اعلی بر پیر خود سلطان المشایخ بود» وی را فضایل ظاهری و 
باطنی با کمال بود. چون سلطان این عالم را وداع کرد شیخ محمود اودهی- قدس 
۵ روحه ‏ که از اعظم خلیفهٌ سلطان است» وی را رخصت داد تا به جای سلطان به مسند 
شیخوخیت بنشیند و به ارشاد خلق مشغول گردد. به موجب فرمودهُ وی به آن امر سالها 
اشتغال نمود تابرفت از دنیا(؟. 


( | 
مولانا ححه‌الدین ملتانی(۳) قدس الله تعالی ۲ سره 


"۳ وی ملتانی الاصل است از اینجا" به خدمت و اردات سلطان المشایخ بییوست و از 
جملهٌ یاران اعلی گشت. وی متورع متزهد وقت خویش بود و تقوی در غایت پرهیزکاری 


داستت: 

گویند وی اکابر سلسلة چشتیه رابه لغت عربی در نظم کشیده که در نهایت جزالت 
نشان می دهد (۲) 
۵-۱ کهتوری ۵-۲: ندارد ۳ ملتان 


(۱)-ن: و/۲-۲۲۶ 0۲1ا5ع مذل -0 قاط 
ح 1-۳۱۵ 

(۲)-سیر» ص ۳۲۶ . 

(۳)-ن: و/۲۲۶ نب )۷۲۵ طذل - نندززد۲ 
1-۳۱۵ 

(۴)-سیر» ص ۳۲۷و نیزر .2 : گلزار ابران: ص ۰۴۹۲ 





مولانا قوام الدین یکدانه دودهی 2۹۳ 


[۱۹۵ ] 
خواجه شمس الدین دهاری ۲ قدس سره 

وی را لاچینی بودا » نیز می گفتند . صاحب سیرالاولیاء گوید که وی اول به عمل 
نویسندگی مشغول بود. از آن توبه بکرده به خدمت سلطان المشایخ آمد و مرید گردید و 
ملفوظات شیخ را جمع نمود. 

گویند ۱۷۰ ۱-۳»: 

روزی در خدمت حضرت شیخ عرضه داشت که اگر امر شود" از برای مسافران ۵ 
خانه‌هایی۳ از گچ و ماسه بسازم تا ایشان را بعد از آنکه از راه برسند فراغی بشود. 
حضرت وی متبسم گردیده فرمود: این معنی کم از آنها است که از آن بیرون آمده باشی. 
پس وی را پیش خواند. ورقی چندی* که نزد وی بود به وی عطا فرمود و گفت : این را 
نیکو نگهدار که به کارت خواهد آمد . چون شیخیه نماند و مدتی از عمر وی نیز 
بگذشت. پادشاهی از پادشاهان دهلی وی را به زور وزیر" حاکم ظفرآباد) گردانید. ۰ 
نویسنذگی آن ملک نیز متعلق وی کرده» محصلان تعیین نمود تا وی را به آنجا رسانید" و 
وی در آنجاه عمری به هزار ناخوشی می گذراند؟» تا برفت از دنیا . 


[ ۲۱۹۶ 
مولانا قوام الدین یکدانه اودهی۳(۱۰)قدس الله سره 


وی حافظ فرآن مجید بود و به روش سلف عمل نمود(؟) . اسباب خانه را خود مهیا ۵ 


۱ ن: ندارد ۲ان: باسد ۳ خشانهای ۴ دواتی ارجنیی ۵ ن: شیخ 
۶م : ندارد ۷-م: اینجا رسانیدند ۸م: اینجا ۵-٩‏ گذرانید 0-۰ اوهمی 
(۱ 0101271 روط 
ظفر آباد(۸020 22107) از شهرهای قدیمی به فاصله شش و نیم کیلومتراز جونپور در جنوب شرقی ایالت اترپرادیش 
(«(وع۳۳۵0 7127 ) واقع شده. خبیر الذین محمد» جونیور نامه » جاپ جونپور . 
(۲)-سیر ص ۰۳۲۸ مزار وی در ظفرآباد است . اخبار» ص ۲۱۱۰ و نبز ر .لك : گلزار ابرار» ص ۴۹۲ . 
(۳)- ن: و/۲۲۷- ۸۷۵00۱ ۷۲۵۳۵282 ول -1 نامردبجم 
ُ و۳۱۵ ب 





۱ 


۹۴۳ ثمرات القدس من شجرات الاأنس 


می داشت و خانه را جاروب می دارد و گندم را آس می‌کرده و کوزه برمی گرفت و از دریا 
پر کرده آب می آورد و بار عیال می کشید و در آخر عمر وی را دو عاجزه آمدند۲ . 

و حضرت سلطان المشایخ شیخ نظام الدین درباره وی می فرموده : 

مولانا قوام الدین ما مردی نیک است! مارا از وی امیدها. وی را مجاهده و ریاضتی 
بوده که ساير اصحاب سیخ را نبوده . 


[۱۹۷) 
مولانا جمال الدین اودهی(۲)قدس الله تعالی سره 


وی حافظ در اوایل حال درس می فرموده» چون به خدمت سلطان المشایخ! شیح 
نظام الدین بپیو سته ترك تعلیم و تعلّم کرده به رياضت و مجاهده مشغول گردید تا رسید به 

در سیرالا ولیاء می آرد(۳): 

چون مولانابه حدمت سلطان المشایخ بیعت آورد آنچه از اسباب دنیوی با خود داشت 
و کتبی که سالهای سال جمع نموده بودند ۲ » را به تاراج داد و حجره‌ای از برای عبادت» 
در خانقاه بگرفت و در آنجا به عبادت مشغول گردید . 

و وی جامع بود» میان علوم ظاهری و باطنی و گاهی که سلطان وی را بخواندی 
می فرمودی که آن؟ جوان صالح نیک نهاد را طلب دارید . 

می گویند : 


ام تو امروزی گفت ۲ ندارد ۳-ن: بود همه ۳ 
(۱)- سیر ص ۳۲۹. گلزار ابرار» ۴ 
(۲)-ن: و/1-۲۲۷ ۸۷۷۵۵۱۲۱ ور - 1200۵1 
ح: و/۲۱۵ بت 
(۳)-سیر. ص ۳۲۳۲۰ . 





مولانا جمال الدین اودهی ۵٩۹۵‏ 


مولانا بحاث" <۳۱۷-ب» نام دانشمندی از" ماوراءالنهر آمد و اکثر دانشمندان دهلی 
را ملزم گردانید. روزی جماعتی کثیر از علمای فحول در خانقاه شیخ جمع بودند و آن 
دانشمند نیز حاضر گردید. خدمت وی در حضور این جماعت با وی بی تحاشی۲ در 
بحث آمدء وی را الزام وافی نمود" . اقبال چون این خبر را به خدمت شیخ رسانید» شیخ 
خحوش گردید. دربارهٌ وی دعای خیر به تقدم رسانید۲. 
وی‌رادرسماع و تواجد حظی وافربود» به طوری که در حال تواجد» رویش 
برافروخته می شد که مردم می پنداشتند که مگر طبق آتش است . 

در سیرالاولیاء می آرد(۲۳: 

وی در اوایل چندانی به سماع سری نداشت ؛ روزی سلطان مجلسی از سماع آراسته 
بود چون سماع درگرفت سلطان به سوی" او اشاره کرد تا به سماع برخیزد. وی از غایت 
ادب سر در بیش داشت و برنخاست. باز سلطان اشاره کرد . هم برنخاست. در مرتبه 
سیوم بمجردی که اشاره کرد به تواجد برنشست و چندان دوره کرد که بی هوش گردیده؛ 
بیفتاد و تا دیری افتاده ماند. چون به هوش آمد سلطان او" را بیش خواند و گفت که ای 
فرزند! من از خدای تعالی درخواستم که تو را ازسماع بهرهُ وافر باشد و بی آن ساعتی 
نباشی و هم در سماع از این عالم انتقال نمایی . و چنان شد که خدمت وی فرمود که تا 
زیست لحظه‌ای بی سماع و تواجد نبود. چون وقت آمد» هم در سماع برفت از دنیا . 
رضی الله تعالی عنه" . 


0-۱ جات ۲-م: نیز حاضر گردید از ۳ ن تحاشا ۴_ن: و افجام نمود 
۵.م: از «سلطان مجلسی ... تا اینجا ندارد کل 09 ۷ م: ارضی الله عنه» ندارد 
(۲)-ص ۰.۳۲۰ 





۹۶ ثمرات القدس من شجرات الاْنس 


۱۹۸ 


وی‌از مریدان با رتبهُ ! سلطان المشایخ است» وی را بدرالدین نیز می گفتند ۲ . وی 
گنج پنهانی و جهان فضل و هنر بود» در مجاهده و ریات" و کشف و کرامت و زهد و 
ورع بی نظیر بوده» در استقامت بی بدیل؟ و ایینهٌ دلش در غایت صفا و لطافت دائم پرتو 
الهی در وی جلوه گر بود(۲). 


) 
مولانا رکن الدین ۲۳ قدس الله تعالی 


م۱ 
کی رالمجاهده و از بسیاری ریاضت ضعیف و نحیف گردیده بود . 


۱-م: پارنیه ۲ ن: گفتند ۳-ن: ریاضات و 
(۱)-ن: و/۲۲۷-. ‏ 1۲012 019 -۳۴۵02:۵0 
ح: و/۳۱۶-] 
(۲)-نگا: سیر» ص ۰۳۱۱ گلزار ابرار: ص ۴۹۳ . 
(۳)-ن: و۲۲۷ ب 0 -1 ۲۲۱۱۱۱۱۷ 
ح‌: و/1-۳۱۶ 





خواجه عبدالرحمن سارنگ پوری 2۷ 


(۱۰ 


خواجه عبدالرحمن سارنگ پوری( قدس الله تعالی 
وی نیز از مریدان سلطانست و به کمالات صوری و معنوی آراسته. صاحب سیر 
الا ولیاء گوید : ۱ 
هر که خواهد که صورت ذوق و شوق و درد و بلا را ببیند گو نظر در صورت خواجهٌ ۵ 
راستین خواجه عبدالرحمن اندازد» در هر مرتبه که به تواجه بر نشستی » در و دیوار و 
زمین و زمان بادی" در حرکت و اهتزاز آمدی » گویند چون" از قصبه" سارنگپور به خدمت 
پیر خود بشتافت دیگر هرگز جدا نگردید تا برفت از دنیا. ۲ 


۱۲۰۱ ۱ 
خواجه احمد بدایونی ۳(۴) قدس الله تعالی سره 
0 وی ک ِ 


ظاهری و باطنی و فضلی درنهایت رسایی داشته و به طریق ابدالان می زیسته و هرگز در 


۵-۱ زیادی 0-۲ چینی ۳ م: ندارد 0-۴ بداونی ۵ ن: روحه العزیز ۶ ندارد 
(۱)-ن: و/ ۲-۲۲۸‏ ا6نام8 52720 م۲۵ ۲بال‌داه وزدساد( 
ح: و۳۱۶7 ب 
(۲) نگا: سیر. ص ۳۱۷ و مره الاسرار؛ ج/۲ ۰ص ۰۳۴۵ 
(۳)-ن: و/۲۳۸- 5۵0200۱ ۸20 دز2 1۳۱۳ 
ح‌: و۳۱۶ ب 





۱۵ 


۵۹۸ تمرات القدس من شجرات الأنس 





خحود زاویه ای از برای خود راست ننموده ودرسماع و وجد به فایت 
حریص بو ده . 

صاحب سیرالاولیاء گوید۱): 

روزی مرا در راهی پیش آمد. با وی گفتم : مولانا چونی و چه حال داری و اوقات 
خوش!۲ می گذرانی و خوش می‌باشی؟ مولانا جون این بشنید» گفت : آه. اه اگر در 
روزی» هر پنج نمازخود به ادا رسانم دانم که حال" دارم والا" چه حال و چه حوشحال 
و چه خوش بودن. این بگفت و آب از چشمان فرو ریخت و مرا وداع کرد و از من 
قر کلاستگاه وفات وی در دهلی است(۲. 


[ ۲۰۲ 
خواجه لطیف الدین کندسالی(۳ قدس الله* سره 


وی بعد از آنکه به حدمت پیر خود پیوسته در خانقاه حجره التماس نمود و در آنجا به 
عبادت روی آورد تا رسید به آنچه محبوب وی است*. : 

صاحب سیرالاولیاء می آرد۲۳۲۷: ۱ 

وی سابق براین ازجماعتی بود که از شهر اوده درخدمت سلطان المشایخ ارادت آورده 
بو دئد . چنانچه شیخ محمود اودهی در غایت مقصور تفهیم" وی فوق" حد بجا آوردی و 
می گفتی که وی را سابقه‌ای است که مارا نیست . وفات وی در دهلی است و قبر وی در 


0-۱ : مدت العمر ۲-م: خویش ‏ 0-۳: حالی ۴ ن ندارد 0-۵ : ندارد ۶ن: می خواسته 
0-۷ گوید ن: و حضور تعظیم ۹-ن: فوق الحد 
3 


(۲)- جهت اطلاع بیشتر نگا : تذکره اولیای هند و پاکستان؛ ج/۱ ۰ص ۱۰۵ و اخبار» ص ۱۱۰ . 
(۳)-ن: و/۲۲۸-ب. ‏ ااقعله دنل -00]تاصا دز۴۳۱۳۷۵ 

ح: و/۳۱۷آ 
۴۱ص ۳۲۲ 





مولانا نجم الدین محبوب تهانیسری 2۹۹ 


ایکا اه یزار و یتبر ك به . 


(۳۰۳ 


مولانا نجم الدین محبوب" تهانیسری المعروف به شکُرخا"()قدس الله سره 

وی محبوب؟ ما درزاد بود که آمد و در خدمت سلطان المشایخ ارادت آورد ودر 
محبت و عشق آیتی بود و به نور باطن مکشوفات هر دو عالم بر وی ظاهر . 

صاحب سیرالاولیاء گوید(۲) ۳۱۸۰-ب»: 

روزی در روضهُ حضرت سلطان المشایخ درآمدم» دیدم وی با جماعت از اهمل 
تصوف نشسته و سخن در معارف و حقایق درپیوسته. پس سلام گفتم و من نیز در آن 
حلقه بنشستم به خدایی* که وحدانیت صفت اوست. هر گاه سخن که حال با وی بود. 
می گفت تا یکی از این جماعت می شنید از جای خود بر می جست و زعقه ها می زد که در 
و دیوار روضه را می دیدیم که در لرزه و حرکت می‌آمد و باز می‌آمد و به جای خود 
می‌نشست . امتداد این مجلس تا آخر روز بود. چون مجلس منعقد شد. مرا پیش خواند 
و دست مرابگرفت و گفت : هیچ می‌دانی که در این راه چه باید کرد؟ گفتم: نه» این 
مصرع بر خواند : 

مصرع : 
کار مسکین؛ ای برادر کار کار 

وی چون مرید پیر حود شیخ نظام الدین گردید» از نهایت شیرینی کلام وی را مخاطب 
۱-م: اینجا ‏ ۲-ن: محجوب . ۳.م: #المعروف به شکر خا؛ ندارد ۴-ن: محجوب 
۵ م : از «در پیوسته ..."تا اینجا ندارد 


(۱)-ن: و /۲۲۸-ب. ‏ ۲۳۵۴۵۹8۲ ایازطنه۱۷ ۰ اجوزهآ 
ح‌: و/ ۷ب 
(۰۱- سیر ص ۲۷ ۳و ۳۲۸. 


۱۵ 





۶.۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


گردانیده به «شکرخا!». در کمال احوالش بر جمیع تفوق داشت 


[۴ ۲۰ 
مولانا سراج الدین بحافظ بداونی )۱ قدس الله تعالی "سره 


وی بداونی الاصل است و حافظ قرآن. اوصاف" و کرامات شیخ نظام الدین را 
۵ بشنید. از بداون به دهلی آمد وبمجرد دیدن شیخ فریفته و شیفته گردید و مرید شد و به 


انواع ریاضات ومجاهدات مشغول گردید تا به کمالات انسانی رسید). 


۲] ۲۰۵[ 


مولانا قاضی شاه پایلی(۳) قدس سره 
مولانا قاضی یکی از قصبات هند بود ترك آن کرده به خدمت و ملازمت سلطان 
المشایخ بپیوست و مرید گشت. صاحب سیرالاولیاء گویده : 
وی را در سماع و تواجد گریه و سوزی بود که اگر کوه آن را بدیدی از هم بپاشیدی . 
وی صاحب علوم ظاهری و باطنی بود و در خدمت پیر می‌بود تا برفت از دنیا(۲۳. 


۱ ن: شکرخاو 0-۲: بدوانی ۳ ن: ندارد ۴_ن: اوصاف و کمالات شیخ 
۵ ن: می گونید 
()-ن: و/۲۲۹- 20008 ۲۵۲۱۶2 01 -0 نز5۲۵ 

ج: و/۳۱۷-] 
( ۲ات جهت اطلاع پیشتر نگا : : سیر ص ۳۱۸ و گلزار ی ی ص۲۴۵ . 
(۳)-ن: و/۲۲۲۹ ۳2۱ 050 رد0 

0 : نلارد 
(۴)-نکا: سیر؛ ص ۳۲۸ . 





مولایا برهان الدین ساوای ۶۱ 


[ ۲۰۶ ] 
مولانا برهان الدین ساوای) قدس الله تعالی سرها 
وی بسیار بزرگ است و مرید سلطان المشایخ و آراسته بود بر بسیاری کمالات و عالم 
بوده به علوم ظاهری و باطنی و معروف بوده به خوارق و کرامات . 
صاحب سیرالا ولیاء گوید(): 
وی در اوایل فتوی بنوشتی » چون به ارادت سلطان المشایخ مشرف گردید» دست از 


این کار برداشت و کتبی که داشت اکثر" آن را بسوخت و در آب انداخت و باره‌ای را به 
طلبهٌ خانقاه سلطان بداد و روی به عبادت آورده و در اندك وقتی به مطلوبی که داشت بر سیث . 


۳۰۷ 


خواجه عبدالعزیز بانگرمووی(" قدس الله" سره 
وی از قصبهٌ بانگرمووی است . وی از اینجا به دهلی رسیده» مرید سلطان <۱۹ 41-۳ 
المشایخ گردیده در فضل و علم صوری و معنوی تمام بوده. شب و روز از بیر خود 


0۵-۱ روحه ۲-م: اکتبی که داشت اکثر» ندارد ۲ن: ندارد 
(۱)-ن: و/۲۲۹-] ۷۵ 01-1 ۱20۱0 نا ظ 
ح: و/۳۱۸-] 
(۲)- جهت اطلاع پشتر نگا: سیر » ص۳۲۹ و گلزار ابرار» ص ۴۹۳۲ و مرأة الاصرار ج/۰۲ ص ۲۴۶ . 
ان و/۲۹ ۱2 ۳۵,۱ ۲2۱8۵2۲ ۸2۱2 ۸001 مز1۱۷۷۵ 
9 و/1-۳۱۸ 





۱۵ 


۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


غیبت اختیار نمی فرمودا و از خلق تبرای عظیم می‌نموده". 


۲۱۸ 
شیخ لقمان "(۲) قدس الله تعالی سره 

وی به رخصت پیر خود سلطان المشایخ [به] ملک دکن رفت و درانجا" متوطن 
گردید و خلق را به راه راست خواندن گرفت و بعضی از اهل آنجای چون بر احوال و 
اقوال وی اطْلاع یافتند به منازعت برخاستند و مجلس آراستند و علماو مجتهدان 
دین" خحودرا حاضر گردانیدند تابا وی مباحثه و مخاصمه نمایند» بس وی نیز در آن 
مجلس حاضر گردیده» هم آن جماعت مخذول و مردود را الزام و افهام* نمود. چون این 
برهان بدیدند» این طایفه به تمام مراجعت و عود آورده* از مذهب باطله و اعتقاد فاسد 
شده خود با زگشتند و کثیری مرید و قلیلی به اصلاح آمدند" و معتقد و منقاد وی شدند و 
به مقتدایی قبول نمودند. 

وی از ملک دکن به شهر برهان پور که بایتخت ملک خاندیش است آمد. اینجا نیز 
شهرت گرفت . بگریخت و به قلعهٌ اسیر رفت و در مقابل قلعهٌ مذکور بر قلهٌ کوه" زاویه ای 
از خس؟ بساخت و به حق-سبحانه و تعالی-مشغول گشت . تا در دویم ماه ربیع الاول 
به امر ناگزیر در پیوست و در همان زمین مدفون گردید. 

اکنون در دویم ماه مذکور وضیع و شریف آن دیار در آن سرزمین جمع آمده و عرس به 
زد ان ۳م: اینجا  .‏ ۴-م: ایین  .‏ شم: از #گردانیدند ...#تا اینجا ندارد 


۶_ن : ندارد ۷ن: آمده. ‏ من: کوهجه ٩-م:‏ ندارد 
(۱)- سیر ص ۰۳۱۹ گلزار ابرار» ۰۴۹۲ 
(۲)-ن: و/۲۲۹-ب. . ۰۳۵8 نما دنهدن 

ح: و/۳۱۸- بت 





سید محمد کنیسو دراز ۶۳ 


عظمت تمام می‌نمایند و باز به اوطان خود بازمی گردند و کاتب در سنه‌هزار و شش که بار, 
دویم به نی نبایت ۱ ۰ وقت نزد حاکم آن دیار فرستاد» در آن ایام نصا کرت فرجامن به 


۲۰۹ 
سید محمد گیسو دراز۱) قدس الله تعالی سره ۵ 


وی را کرامات باهره و خوارق عادات ظاهره بسیار است و بغایت قوی الحال بوده» 
صاحب تصنیفات لطیفه و تألیفات شریفه است و سخنان او را فهمی خاص می‌باید. وی 
مرید و خلیفه شیخ نصیرالدین محمد اودهی است و انوار سیادت از جبین مبین وی لامع 
و آثار سعادت از ناصي؛ وی ساطع بود . وی از احمدآباد به همراه شیخ احمد کهتو اراد 
ملک د کن نمود. چون به شهر نهرواله رسیدا شیخ احمد حاکم آنجا ظفرخان نام که از *۱ 
باران قدیم وی بود» [وی را] نگذاشت ‏ چنانکه" در احوال شیخ احمد آید-«۳۱۹-ب» 
ارت ایا رف وی کی واه کی نزن و ترس وش 
توجه نمود در اندك فرصتی. به توجه شریفش باز در مسند سلطنت جلوس نمود" و 
خدمت سیدی بعد از آن به گلب رگه که از توابع ملک دکن است» رفت و متوطن 


گشت . چون به امر ناگزیر درپیوست در آن سرزمین مدفون گردید۳). از آن تاریخ تا به این ۱۵ 


(۱)-سید محمود گیسو دراز یکی معروفترین عرفای شبه قاره است و مریدان و طرفداران فراوانی دارد کتابهای تذکره عرفا در 
مورد وی اطلاعات فراوانی درج کرده اندر .2 : اخبار. ص ۱۳۱ و خزینة» ج/۰۱ ص ۳۸۱. کتاب جوامع الکلم ملفوظات 
اوست که چند نسخه خطی از آن وجود داردر .2 : فهرست موزه سالار جنگ حیدر آباده ج/۸ .شماره ۳۲۷۴ تا ۳۲۷۶ و نیز 
ریحانه الادب ج/۰۳ ص ۱۴۰ . 

ن: و/۲۲۹ بت 122727 اوع) ۵99۱9۵0ز۵۱ 3۷ 52۱۷۱۷۱۵ 

ح: و/۳۱۸ب 
(۲)-در احبار این بیت درج است . ص ۳۰. 

هر کو مرید سید گیسو دراز شد والله خلاف نیست که او پاکباز شد 





۱۵ 


23 ثمرات القدس من شجرات الأْنس 


وقت که سنهٌ هجری به هزارونه رسیده. حکام آنجا به خحاك پایش اعتقاد کلی دارند و 
عمارات" عالی بر سر قبر وی بنا نهاده اند» وقوفات و نذورات بلا نهایت" بر آن مقام عالی 
معروف می گردانند و به اين» هر روز هزار مسافر و مجاور" را آب و آش مهیا می‌دارند. 
۱ 


[۲۱۰] 
سید محمدجعفر سرهندی ۲۱ قدس الله تعالی سره 


وی نیز از مریدان و خلفای شیخ نصیرالدین محمود چراغ دهلی است . گویند جناب 
سیدی اکثر در کوههای مهیب به عبادت حق مشغول می‌بود. روزی بر کوهی که می‌بود» 
حدمت وی را حالتی کاری* شد و کوه در حرکت آمد و در آن* ائنا آوازی شنید که ای 
جعفر! ازاین کوه برخیز۲ و به فلا کوه رو که این کوه از بیم خواهد پاشید. پس بمجردی 
که از آن کوه به کوه دیگر رفت» آن کوه از هم باشید . 

می آرند : 

وی صحبت دار خضر بود- علیه السلام-روزی با خضر به طریق معهود صحبت 
می‌داشت و سخن در وصف و بزرگی نازنینان بارگاه الهی می گذشت و در اثنای سخن خحضر 
علیه السلام - گفت : ای جعفر به بزرگی و آيین این دو کس نازنینان حق؟ -سبحانه و 
تعالی -نه گذشته اند و نه خواهند گذشت. پرسیدکه آنها کیانند؟ گفت: یکی» سیدی 
عبدالقادر گیلانی و دیگری» سلطان المشایخ شیخ نظام الدین اولیاء-قدس اسرارهم-*" 
0-۱: عمارت ۲ 0: نهایات ۳ مجاوران را ۴ ندازد ۵ن: طاری 


۶ن: (آمد و در آن» ندارد . ۷ ندارد ۸م: ندارد 0-٩‏ ندارد 0-6۰ اسرارهما 


(۱) در اخبار اسم او را محمد بن جعفر درج کرده است . ص ۱۳۶ 
ن: و/ 1-۳ 
ح: و/۳۱۹- 52۲0۱۳۵ 16۵۲ مفصصنهتات ۱۲ 4رم5 





مولانا خواجگی کالبی وال ۶۰۵ 


وفات وی در سرهند(۱) است و در اینجا مدفون(۳؟ گردید. 


[۱۱ ۲ 
مولانا خواجگی کالبی وال۲۳ قدس الله سره 


وی در علم ظاهری کار خود را به جایی رسانید که امام اهل ظاهر گردید و در آخر از 
کالیی متوجه دهلی گشت و با علمای آنجا مباحثه نمود و برهمه غالب آمد و علمای وقت ۵ 
در پیش وی جزع کشیدند . چند گاهی به موجب التماس این جماعت به درس و تدریس 
مشغول 1-۳۲۰ گشت. روزی به خدمت شیخ نصیرالدین چراغ دهلی رفت» جون 
نظرش بر جبین مبین شیخ افتاد» برخاست و سر در قدم شیخ آورد و مرید شد و دست از 
جمیع شغل بازداشت وکتبی که داشت در آب جوی بینداخت و روی به ریاضت!" و 
مجاهدات آورد. صاحب خوارق و کرامات گردید و به حرقه و خلافت ممتازگشت وبه ۱۰ 
رخصت بر باز به کالمی آمد و انزوا اختیار کرد و به توکل بنشست . 

و گاهی با بعضی از تلامذه مباحثه می کرد چنانکه گویند به یکی از تلامذه بسیار محبت 
داشتی . وی رابی تعطیل سبق گفتی . در این اثنا خدمت وی را امر ناگزیر دربیوست . آن 
تلمیذ" جزع نمودن گرفت . 

روزی از کثرت غم و اندوه بر سر خاك وی برفت و سر به زانوی تعبد" و محنت نهاده ‏ ۱۵ 
گریه آغاز کرد از نومیدی که داشت به یک ناگاه دید خدمت وی به هیأت محجوبی بیدا 
گشت و گفت : ای فلان چرا جزع من نمایی» هر روز بعد از نماز پیشین اینجا می آی و 





(۱) -سرهند( 2۲11100 )شهری قدیمی است در ایالت پنجاب (هندوستان) و در قدیم مرکز اسلامی بوده است . 
(۲)- جهت اطلاع بیشتر ر .2 : اخبار ص ۱۳۶ . ۳۰ 
(۳)-ن: و/۲۳۰ نب ۵۱۵۱۷2۵ ععهزه ۱۳۳۷ 

ح: و/۳۱۹-ب 





۶۰۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





سبق که می خواندی بخوان و برو. تلمیذا سر در قدم وی بنهاد و به منزل خود باز آمد . 
پس هر روز به وقت معین به روضه متب رکه وی رفتی و تعلیم بگرفتی و بازآمدی تا مدت 
دوازده سال» حال براین منوال بود. گویند جون آن تلامذه؟ مدت مذکور خود را تمام 
کرد دیگر بر وی ظاهر نگشت . وفات وی" کر کاس ۲۳ اشیت و وی مر کت هام اک 
۵ . سوادشهر کالپی به جانب مشرق واقع است۲ . یزار و یتبرك به. می‌آرند که هر که» چهل 
روز بی تعطیلی» به هر نیتی که خواهد به روضه وی رود. اللّه تعالی آن مهم را بر آورده 
خیر گردانید . 


]۲۱۲[ 


شیخ ابوالفتح محمد صدرالدین ۳( قدس سره 
وی صاح اخلاق حمیده حالات بسندیده بود. در مقام مرید پروری ید بیضا 
می‌نموده با مریدان و معتقدان در مجالس و محافل سخنان پرفواید بسیار می گفته . بناء 
علیه یکی از مریدان وی به اسم < ۹ات سعدالدین مسحمد بن الحسینی» سخنان 
پرفواید او را جمع نموده برروش فوائد الفوادخواجه حسن و افضل الفواد و راحت 
المحبین امیر خسرو » نام آن راجوامع الحکم؟ نهاده . 
۱ از آن کتاب چنان مستفاد می گردد که وی یکی از خلفا و مریدان شیخ محمود اودهی 
باشد یا مرید* یکی از این سلسله علیه . باقی الله تعالی اعلم . 


۱۰ 


۱۵ 


۱-م: تلامذه ۲-م: از اوفات وی ...» تا اینجا ندارد ۳ م: ندارد ۴ ندارد 
۵.ن: جوامع الکلم ۶م: دیگر : 
(۱)- کالبی در استان اتریرادیش نزدیک رود گنگ و در جنوب آگره قرار دارد . 
ر. به ۳۱۵0۱0 ۲۲۱۵0 ۱ظ ۲6نمظ اههوب۲ ۲۳6 0۲ ۸۱۱25 ۸0 
(۲)-در خينة وفات وی را سال ۸۱۹٩‏ ه. ق آورده است . ج/۱ .ص ۰.۳۷۹ 
۳۱)-ن: و/2.۳۱۹. ۰ 118۳ -0 5۵0۳ 20صصوطن طا۴۵ آنطاه دانمده 
ح: و/۳۱۹- بت 





شخ ایوالفتح محمد صدرالدین ۶۷ 


می گوید : 

روز دوشنبه تاریخ هژدهم ماه رجب الاصم سنه اثنا و ثمانمائة ۲ "دولت پابوس دست 
داد . سخن در بزرگی اهل بیت افتاده بود . فرمود که از خواجه حسن بصری می ارند که 
گفت: شبی در حرم کعبه متصل به خانه مشغول بودم؛ آوازی از بام خانه کعبه شنیدم؛ 
حیران ماندم و با خود گفتم که این چه خواهد! بودء پیات یسینم, بر بام شدم» دیدم 
شخصی افتاده به طریق ملصق سقف خانه که گازر جامه خود را در آفتاب اندازد. گوش 
داشتم تا چه می گوید . شنیدم که می گفت : یا الهی! نمی‌دانم که اين تن مرا به آتش دوزخ 
خواهی سوخت یا چه خواهی کرد و به این آتش چشم آن را خواهی نمود" ؟ امثال این 
سخنان در مناجات می گفت و آب از چشمان پرون می داد به طریقی که آب از ناودان به 
زمین می ریخت . نخواستم تا وقت اورا بشورانم" » بایستادم تا از مناجات فراغ گردید . 

دیدم که حسین بن علی است- علیهم السلام» چون وی را بدیدم نعره بزدم و سر در 
پای وی بنهادم و گفتم : پا بن رسول الله! تو با این عظمت و بزرگی و جدت محمد رسول 
الله-صلی الله علیه [وآله] و سلّم و پدر علی و مادرت فاطمهٌ زهرا این چنین می گویی» 
فرمود: ای حسن! روزی که آیه ای نازل شدء پیخامبر صلی الله علیه [وآله] و سلم - 
فاطمه را که مادر من بود طلب فرمود . گفت : پا فاطمه بنت" محمد رسول اللهصلی الله 
علیه و آله وسلم-نفس خویش را از آتش دوزخ <۳۲۱-» بازخرید» بدری من که محمد 
رسول اللهه است فردای قیامت سود ندهد . ای حسن ! وقتی که بدری محمد رسول الله 


کجا* سود دهد؟ 

و هم در کتاب مذکور گوید: 

هفتم ماه مذکور روز دوشنبه دولت پابوس حاصل شد. امر شد طعام آرند . قبل از 
-ن: تواند ۲-ن: از دیاچه خواهی...» تا اینجا ندارد ۳ ندارد ۴-م: پیست ۵ م: ندارد 
عن: کی 


(2)۱ ۸۰۲ هص.ق. 


۱۵ 


۶۰۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


آوردن طعام سخن در بزرگی حکیم سنائی غزنوی درمیان آورد» فرمود که در زمان وی 
قاضی ای بود» جاهل و نااهل» یکی از معاندان وی حال قاضی را با بادشاه وقت رسانید . 
بادشاه وقت گوید! : توچه می گویی» بر آن چون اطلاع یابم؟ گفت : وی را باید فرمود 
تا حاضر گردد. گویند قاضی را حاضر کردند و این سخن را با وی گفتند. وی قبول کرد و 
روزی مهلت طلبیده بودآ» چون میعاد رسید » شب آن بر قلهُ کوهی که در انجا" چشمه آبی 
جاری بود و نزدیک به شهر و روضه عبدالعزیز علم بردار رسول خدا -صلی الله علیه و 
آله و سلم-بر فراز آن» در آن روضه درشد و به مناجات در ایستاد» گریه و زاری بسیار 
کرد. چون" به خواب رفت ؛ دید که خلاصه بنی آدم - صلی الله علیه [واله] وسلم-نزد 
وی آمد» گفت: ای قاضی! غم مخور؛ پیش آی و دمان خود را بازنمای . قاضی چنان 
کرد. آن سرور -صلی الله علیه و آله و سلم -لعاب اطهر خود را در دهان وی انداخت . 
قاضی چون از خواب بیدار گشت علم اولین و آخرین بر وی مکشوف گردید . به خانه 
آمد و منتظر صبح بنشست» چون بدمید» کسان پادشاه به طلب وی آمدند و به نزد پادشاه 
بردند . 

پادشاه رو به قاضی آورد و گفت : منبر نهاده اند و مجلس از فضلاه آراسته گشته اگر 
تذکیر می فرمایند» اهل مجلس مستفاد گردند . قاضی بی تحاشی بر منبر رفت و تذکیر در 
غایت فصاحت و نهایت بلاغت بگفت و آن معاندان شرمنده گشتند و بادشاه وی را غضب 
فرمود؛ قاضی را اعزاز و اکرام نمود. 

در اين انا حکیم سنائی پیش رفت <۳۲۱-ب» و دست قاضی را بگرفت و ببوسید و 
این بیت را بر خواند : 

قرد: 
ای کرده نبی در دهنت آب دهن اوختم نبی آمد و توختم سخن 
قاضی نعره ای بزد و سر در قدم حکیم بنهاد . 
و هم در؟ کتاب روح الارواح که از مصّات قاضی است می‌آورد!: 


0-۱: گفت آنجه 0-۲: دارند ۳-م: اینجا ۴ن در آن حين ‏ ۵-ن۵: علما و فضلا 
۶ ن: از 0-۷۰ آرند 





شیح ایوالفتح محمد صدرالدین ۶۰۹ 


سخن از ایثار درویشان بر آمد . فرمود:غلام الغلا ۱ چون در بی ایذای این طایفه 
شد» خحواست تابر جان شاه ستمی" نسبت به ایشان بکند . هر مرتبه ای که پیش خلیفه 
سخن ادا کرده در میان آمدی» وی از کنایه گفتی که این قوم عجیب قوم بوالعجب اند 
خوش خورند و خوش باشند و گاهی که با یکدیگر سخن کنند در سردابها روند و جمع 
شوند کفریات و زندقیات ملحدان را درمیان می‌آورند" . خلیفه گاهی شنیدی و گاهی 
نشنیدی . تأ روزی در خانه سمنون محبوب "۲۲ که در آخر محبتش غلبه کرد و مجنونش؟ 
نیز می گفتند» شیخ جنید و شبلی و ابو حمزهُ خراسانی!" و غیره* جمع شدند تا در محبت 
سخن از سمنون بشنوند» سمنون جوانی نیک ملیح* بود. در اثشای سخن» زنی از آن 
مجلس بگذشت. نظرش بر سمنون افتاد» فریفتهُ وی شد و فرصت نگاهداشت" و بعد از 
دیری که سمنون از آنها جدایافت! ۰ خودرابر وی عرض کرد. وی ابا نسود. آن زن 
گفت: اگر این چنین مرابه مراد من نرسانی؟ » مرانکاح کن . والا» بلایی به سرت آرم که 
در روزگاریادگار بماند. سمنون گفت: ای زن! هرچه می‌دانی بکن که نافرمانی حق 
-سبحانه-نکنم . آن عورت چون از سمنون مایوس گشت. نزد جنید رفت و صورت 
واقعه را بگفت . جنید گفت : ای عورت! برو و در پس کار خود باش که این قوم چنین 
کاری را برخود روا ندارند. گفت : ای جنید .با تو نیز می‌گویم که بر شمایان بلایی انگیزم 
که پادگار بماند . جنید گفت : ای عورت» هر چه می دانی بکن که الله ما را کافی است . 
چون از جنید نیز محروم گردید» نزد ثوری رفت و ازانجا <1-۳۲۲» بیش حمزه رفت . 
همان سخن بگفت و همان جواب بشنید» باز گشت و نزد غلام الخلیل رفت و فریاد کرد 
که طایفه ای درشهر شما پدید آمده اند که خوش می خورند و خوش می باشند و سخنانی 
وا فرینی۱۹ میت با یگریت وس هو 

روزی همه ایشان در سردابه سخن می کردند من به نادانستگی بر ایشان بگذشتم» 


۵-۱: تا هرجای نابایست ۲-ن: آرند ان فیجتوان دا مفیگن ۵_ن: ندارد 
ن: حلیم ۷-ن: نگاه می داشت دن: را تنها یانت ٩-م:‏ برسانی ۰ع-۵: شرع 

(۱)و (۲)و (۳)- جهت اطلاع از شرح احوال غلام الخلیل» متوفی ۲۷۵ هو سمنون» متوفی ۲۹۸ ه و ابوحمزه خراسانی» 
ر .لك : کشف المححوت: ص ۱۳۵ به بعد . 





۱۵ 


۶۱۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





به زور مرا بنشاندند و به نوبت بر من فراهم آمدند.. غلام الخلیل فی الحال دست آن زن 
بگرفت و نزد خلیفه برد و گفت : بگوی آنچه به من می گفتی . زن گفت آنچه به وی گفته 
بود. خلیفه گفت : اگر در این همه" که این زن می گوید" در خاطر ت جا گرفته» پس آنها 
را حاضر گردان و آنچه" شرع در حق آنها فرماید به تعزیر برسان؟ . 

غلام الخلیل امر بر استحضار ایشان کرده» حاضر گشتند همه را بر قتل اشاره کرد . 
سیاف دست هر یک را بر کتف ایشان بست و به سیاستگاه برد . اول خحواست تا جنید را به 
قتل آرد» ثوری از جای خود برجست و گفت : ای سیاف» اول مرا به قتل آر» بعد از آن 
وی را. همچنین هر یکی از ایشان پیش سیاف می آمدند و قتل خود می خواستند . سیاف 
حیران ماند و دست از ایشان بازداشت و گفت : شماعجب قومید» آخر این مرگ است. 
گفتند: چنین است که تو می گویی. اما مذهب ما ایثار است و ما بیش از این آنچه 
دانستیم» ایثار یکدیگر کرده بودیم» جانی باقی مانده بود» حواستیم تا آن را به یکدیگر 
یثار نمايیم . سیأف آمد و این سخن رابه خلیفه رسانید . خلیفه مانع آورد* و گفت : این 
جماعت را با آن زن نزد قاضی برید. سیاف چنان کرد. قاضی از ایشان ماجرا برسید ؛ 
ایشان سخنی چند با قاضی بگفتند. قاضی به های های بگریست و کاغذ و قلم خواست 
و بنوشت که اگر در جهان این جماعت مسلمانان نیستند» پس هیچ کس مسلمان نخواهد 
بود و آن نوشته را به ایشان داده به معذرت تمام) رخصت فرمود. و هم صاحب کتاب 
گوید که روز شنبه بیستم ماه رمضان سعادت قدمبوسی دست داد . سخن در باب 
۲-ب» پادشاهان و خلفا و امرای ظالم افتاد. فرمود که دنیا" این جماعت رابه نوعی 
فریفته و شیفته خود می گرداند که می‌پندارند پیغمبری از پیغمبران خدایند یا ولی ای از 
اولیاء و خسرالدنیا و الاخرة می گردند و ملعون هر دو سرا می شوند. 

آن گاه ملایم این معنی حکایت فرمود که روزی شخصی بر مروان حمار 
گفت در عالم همین دو کس بزرگ اند یا خلیفه یا پیغمبر» بیا بگو که از این دو که بزرگتر 


0( درآمد و 


۱-ن: آنجه ۲-م: گویند ۳-م: این همه ۴ نمی باید باجرا رسانی ۵-۵ : آمد 
۶ن: در جواب ۷-م: ابنای ۸-ن: بیداد 


(۱)-مروان حمار آخرین خلیفه اموی . 





شیخ ابوالفتح محمد صدرالدین ۱ ۶۱۱ 


است؟ مروان گفت : خلیفه . گفت : چون؟ گفت: از آنکه بیغمبر رسول خداست و او 
خلیِمهٌ خداست . چون سخن از خلیقه وقت بشنید» مروان را تحسین کرد و ملعون ابد 
آن گاه فرمود که چندین از بادشاهان هند را نیز به خاطر راه" یافت که دعوی» بیغمبری 
نمایند» مثلاً علاء۲ الدین خلجی فرمود که مولانا ضیاء برنی در تاریخ فیروز شاهی این 
واقعه را به تفصیل نوشته چنانکه ملا کمال الدین خواهرزاده پیر ما حکایت " کرد که نیم 
شبی من و جماعت کثیری از علما و فضلا در ملازمت قاضی شمس الدین برادرقتلغ خان؟ 
رفتیم و درخدمت وی به خانقاه فتلغ خان متوجه شدیم چون به آنجا" رسیدیم» دیدیم که 
نشسته و تلامذه را درس می فرماید . سلام گفتیم بنشستیم و از فوایدی که می فرمود 
می آسودیم . ۱ ۱ 
در این اثنا شخصی از در درآمد* و سلام کرد و گفت که شمارا پادشاه می خواند" . 
قتلغ خان۸ بر حال برخاست و موجه خانه پادشاه گشت و به ما گفت که از اینجا حرکت 
نکنید که اینک رسیده‌ام . ما بنشستيم بعد از زمانی دیدیم که پیدا گشت . متغیر اللون و 
مضطرب الاحوال» پس سبب؟ آن را پرسیدیم . گفت : چون نزد پادشاه رفتم» دیدم که 
شمع را از پیش خود برداشته و در تاریکی نشسته متغیرالاوضاع. به خاطر راه دادم که 
پادشاه می خواهد تا یکی از برادران و [یا] خویشان مرا بکشد و در روشنایی به مواجهه به 
من نمی تواند گفت» شمع را از خود دور کرده» تا آن"۱ را بی تحاشی با من بگوید . باری 
پیش رفتم . ی و سلام کردم به طریق معتاد تعظیم من بجا آورد » پس بنشستم و 
سری در پیش داشتم . بعد از دیری روی به من کرد و در سخن آمد و گفت : 
مخدوما! اگر یکی حجت آورد!" » بگوید که محمد پیغمبر نیست به کدام دلیل وی را 
ملزم گردانید؟ چون این سخن بشنیدم» از هوش بشدم و پنداشتم که نه طبقه آسمان و 
هفت طبقه زمین ۲۲ را بر سر من کوفتند. پس ساعتی" خوب خاموش بودم چون به 


۱-م: آن ۲-ن: مثل عماد ‏ . ۳م: از «چنانکه ...»تا اینجا ندارد ‏ ۴-ن: تخلقخان ‏ . ۵-م: بدین‌جا 
۶ م: شخص دوئی از درامد ۷-م: خواهد من : تعلقخان در ٩-م:‏ باهییت ۵-۰ زن 
0-۱ اردو ۸-۳۲: طیق زین ۳-م: ساعتی 


۱۵ 





۱۵ 


۲ 
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خود آمدم؛ اندیشیدم و گفتم که با وی به دلایل علمی پیش می‌ایم . وی جاهل و نادان 
هم خوش آیدا . گفتم : خداوندگار عالم" سلامت آمروز به توجه پادشاه عالم و عالمیان 
دین اسلام برنهجی" رونق و رواج و قوت و شوکت گرفته که اگر کس" نعوذ بالله کلمه‌ای 
بگوید که برابر ذره‌ای گوشه ای داشته باشد از ذل قوم ما آن کس را چندان بیزار کار کنند 
که بیزار۶ حجت و دلیل خود گردد. 

چون این سخن بگفتم سری در پیش افکند و چیزی نگفت . ساعتی دیگر بنشستم. 
آن گاه برخاستم و اینک با شما پیوستم . 

در همین روز لختی سخن در لباس مشایخ افتاد» یکی از مریدان سر به زمین آورد و 
گفت که چندگاه است که مشایخ کبار این لباس را دربرکرده اند" . سبب دربرکردن چه 
بود؟ فرمود: پیش از این مشایخ لباس معین نداشته" ‏ چون حال این طایفه" در عهد امام 
اعظم کوفی-رضی الله تعالی"۱ عنه-پدید آمد» از آنکه روزی امام از کوچه‌ای 
می گذشت» یکی از جهال وی را بگرفت و باربر سر وی بنهاد و به خانه خود برد. در آن 
روز لباس ایشان دگرگون گشت . 

آن گاه ملایم این معنی حکایتی۱۱ از ابو تراب ۲ [نقل است که] در راهی می رفت» 
شخصی وی را پیش آمد که گاومیش خود را گم کرده بود. خواجه را بگرفت که تو 
گاومیش مرا برده‌ای. خواجه چیزی نمی گفت و در وی می‌نگریست و می گریست . 
صاحب کگاو میش۱۲ ۰ چون خواجه <۳۲۳-ب» رچنین دید» یقین کرد که این کار را 
خواجه کرد و در مقام آزار شد و سخت آزار نمود. آن گاه هر دو دست خواجه را بر پشت 


خواجه بربست و به سوی خانه خود روان شد. چون باره‌ای رفت » سواری که خواجه را 


0-۱: آمد ۲-م: چو بدار کردار عالم ۳ بهجتی ان کر کون ۵م: سری 
۶ م: هدا ۷ ور داند هن : نداشتند ۵-8 امتساز 0-0۰ ندارد 

هرا 3 ۲ یار ر‌ 
۱-م: ندارد ۲-م: عبارت اشفته است از نسخه ان» تصحیح شد. 





شخ ابوالفتح محمد صدرالدین ۶:۱۳ 


می شناخت ‏ پیش آمد و خواجه را بشناخت و خودرا از اسب به زیر افنکند و در دست و 
پای خواجه افتاد و به آن شخص گفت : هیهات! هیهات» هیچ می‌دانی که این کیست؟ 
این حواجه ابو تراب است! آن شخص چون این بشنید خواجه را خلاص داد و سر در 
قدم خواجه بنهاد و معذرت خواست . خواجه گفت : ای برادر» خاطرجمع دار که من تو 
را دعای خیرکنم و از برای تو مغفرت" خواهم. 

آن شخص گفت : این سخن را آن زمان راست دانم که به خانهٌ من ایی و طعام خانه 
من تناول نمایی . خحواجه گفت : چنین کنم . پس به خانه وی آمد و در آنجای" نان سپید و 
بیضه مرغ سفید" پیش آورد و بنهاد. خواجه چون آن را بدید» بانفس گفت: ای نفس 
هفتاد تازیانه ات بزدند تا آنچه می خواستی» بیشت آوردند» اکنون اگر میل و آرزویت به 
حال خود است » پس هفتاد تازیانهٌ دیگر را آماده باش . نفس فریاد برآورد که مرا باز خر ؟ که 
از اين آرزوی خود با زگشتم. خواجه نان را در بغل و بیضه‌ها را در آستین انداخت و به 
خانهُ خو دامد . 

و هم دراین؟ معنی حکایتی دیگر فرمود و گفت : 

چون سلطان العارفین سلطان بایزید به همراه قافلهٌ خراسان به یک منزلی مک آمدگ 
اکابر و امالی و شرفای ی اجمعهم به استقبال از شهر بیرون آمدند و منتظر 
مقدم شریفش می‌بودند. چون مدتی بگذشت و آفتاب گرم شد. اکابر جوانی را از میان 
هش چون باره ای برفت» دید که از بیش درویشی 
کالیده۱) موی جامه یاره پاره در برمی‌آید . جوان گفت : از این درویش خبر سلطان را 
خواهم یافت . چون! نزدیک رسید پرسید که ای درویش! از سلطان «۳۲۴-» العارفین 
سلطان بایزید بسطامی خبر داری؟ می گویند در این قافله است . آن درویش خحود سلطان 
بود. روی به آن جوان آورد و گفت : چه می کنی آن زندیق سالوس مرائی را؟ جوان را 


از این سخن گران آمد. تازیانه ای که در دست داشت ‏ بیرون آورد و تا وقتی که مقدور در 


۱-م: معذرت ۲ ن: وی یلار د انز ۵-ن: و در همین ال زسك 


(۱ > کالیده در هم شده؛ آشفته » مویهای زولیده (نفیسی) 
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وی بود» آن درویش را می زد. در آن حین یکی از قافله در رسید و به آن جوان گفت : جه 
می‌کنی و این درویش را چرا می‌زنی؟ گفت : چون نزنم که سلطان العارفین را دشنام 
داده. آن شخص گفت : ای جوان بدان که» این خود سلطان است . 

جوان چون این بشنید» خود را از اسب" به زیر افکند و در یای سلطان بیفتاد و خاك 
بای سلطان را به خون دیدگان آغشته می کرد . سلطان گفت : ای جوان! نگریی که من از 
برایت در معاوضه این آزار که تو این را آزار می گویی» از حق تعالی مغفرت خواهم؛ 
برخیز که با تو سر این معامله گویم . جوان برخاست. سلطان فرمود که ای جوان"» مدتی 
بود که در میان من و پروردگار من حجاب در میان آمده بود و به هیچ چیز رفع آن حجاب 
نمی شد و چون تو مرا تازیانه زدن گرفتی که با هر تازیانه که می‌زدی حجاب غلیظی " از 
پیش من برداشته می شدی . پس این از تو راحتی بود که به من رسید» نه آزار . 

صاحب کتاب گوید : 

جون خحواجه را سخن به اینجا رسید» دیدگان را براب کرد و گفت : سبحان اللّه !اجه 
ایام با راحت بود که مثل خواجه بایزید سبوی" آب بر سر هر روز به دجله رفتی» آب از 
برای فقرا و غریبان آوردی» اینکه ایام سلوك ما که روزی از حظیره شیرخان بیرون 
می آمدم و چند جیتل به دست داشتم خواستم تا هیزم بخرم و به شهر آورم» به خانه هیزم 
فروش رفتم و جیتلها را به وی دادم . وی حیران ماند و استهزا نمودن گرفت که این چه 
می‌کنی؟ من با وی بگفتم «۳۲۴-ب» : تورابه این چه کار؟ هیزم به من ده و در یی کار 
خود باش. هیزم داد . هیزم را بگرفتم و به خانه نانبایی آمدم و یک دو جیتل پیش وی 
انداختم و گفتم : این را نان ده. وی مثل* هیمه فروش بنیاد۷ و استهزا کرد. با وی نیز 
بگفتم : تو را با این چه کار؟ نانی که بخواهم4 بده. نان بداد» من به دستی نان و به دستی 
هیمه به سوی خانه روان شدم. خلق چون مرا هرگز به این هیأت ندیده بودنده درگرد و 
کنار من جمع شدند . 

یکی می گفت که فلانی دیوانه شد و دیگری می گفت که نی. شیخی خود به خلق 


می‌نماید و من با خود می گفتم که سبحان الله! من در خیال چه داشتم و چه می خواستم و 


۰-۱ پشت ان فرزند ۳ ندارد ۴ م: بایزیدی جرم در برد سبوی ۵-۵ ندارد 


۶ ن: وی هم چون ۷-م: عنا ۸-ن: می‌ خواهم 
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این چه سد. دیگر در مدت العمر خود در آن کار نگشتم که مقصودم از آن کار جنیز و۱ 
دیگر بود. 

هم خدمت وی در همان روز فرمود که روز جمعه در مسجدی رفتم و نماز بگزاردم ؛ 
بر یک وتیره میآمد . چون شام بگزارم» باران تسکین یافت متوجهٌُ خانه گردیدم . در راه 
درویشی جاهل نشسته بود» چون نزدیک به وی رسیدم» سلام کردم . نان مرا بگرفت و 
گفت : ساعتی بایست که با تو سخنی دارم . بایستادم . گفت : بیش از آنکه تو برسی» دو 
جوان" از بیش من بگذشتند و گفتند که ای درویش «اشک» چیزی نیست و وی «عشق) را 
(اشک» می گفت و مرا از سخن ایشان خنده امد . الحال تو چه می گویی؟ من گفتم : 
هیهات! هیهات! ای درویش من کجا و «اشک» از کجاء اما همین ساعت که من به 
حدمت شما برسم با خود این بیت را تکرار می‌نمودم : 

ست . 
من هم چو" شبی خواهم کاورا غم خود گویم 
من گویم و او خندد تنها من و تنها او 

این گفتار من وی را خوش آمد» گفت: بنشین . بنشستم به خدایی که غیر این خدا 
نمی شاید که آن اسراری که عین القضاة همدانی(۱) و «1-۳۲۵» خواجه محمد(۲) غزالی ۵ 
و اشارتها که ايشان گفته اند» همه را به زبان شکسته می گفت و بر" آن نیز می‌افزود. بس 
مرا رخصت کرد و من به منزل آمدم اما در من قرار نمانده بود . صباحی که به آنجارفتی 
وی رانیافتم. لیکن در تفحص و تجسس وی می‌بودم تا روزی سلطان فیروز شاه به شکار 
بیرون آمد و به جانب بیانه۳۳ رفت . مرا نیز به خاطر افتاد که به بیانه شوم» هر چند رفع و 
دفع این خطر می‌نمودم» فایده نمی کرد . آخر بیرون آمدم و قدم را در راه بنهادم . جون 
۱-م: خیر ۵-۲ : ندارد ۵-۳ دوثی ۳-م: پی پیچ ۵ ن: اعرایی 


۳( در 


()- شهید عین التضاءة همدانی متوفی ۵۳۳ ه. ق است 
2 خواجه محمد غزالی معروف به آمام ابو حامد غزالی . 
(۳) - بیانه : نام شهری است در هندوستان که نیل از آنجا خیزد و آن چیزی باشد که بدان چیزها را رنگ نیلی کنند . ( آنندراج ) 


۱۵ 
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منزلی! برفتم» دیدم که همان درویش را چندی از شکاریان فیروز شاه گرفته اند در 
درختی با طناب بسته و به تازیانه می‌زنند . من چون وی را دیدم» خواستم تا درخواست 
نمایم به دست اشاره کرد چیزی از جانب من به آنها نمی گویی . من به موجب فرمود؛ 
وی خاموش گشتم و آن سواران» رتخا سنوی هیر زر دنل ووع اه تفی کر وهای لته 
۵ می‌داشت تا آنکه یکی از همان سواران خود را از اسب به زیر افنکند و در پای آن درویش 
افتاد و با یاران خود گفت : چه می کنید» هیچ می‌دانید که این کیست؟ گفتند:ما چه دانیم؟ 
گفت : این قطب الاقطاب است . چون آنها این سخن بشنیدند» همه از اسبان" خودرابه 
زير افکندند و در بای وی افتادند. وی گفت : اضطراب نکنید که من در آن ساعت در 
معاوض؛ هر تازیانه که به من می زدید از برای شما از اللّه تعالی مغفرت و رحمت مسئلت 
۰ می‌نمودم و نیزتازنده‌ام» طلب آمرزش شماخواهم کرد . این بگفت و ایشان‌رارخصت کرد . 
چون ایشان از نظر غایب شدند» مرا پیش خواند و گفت هیچ دانستی که این چه بود؟ 
گفتم: نه. گفت : در میان من و حدای من حجابی بود بس غلیظ و به هیچ چیز رفع آن 
نمی شد. تا آنکه این جماعت را بر من بگماشت و دیدی آنچه از ایشان بر من برفت و از 
هر تازیانه که به من می زدند» رفع آن حجاب می شد . اکنون برو که ما آن را خواسته بودیم 
۵ که تابه اینجابرسی که دیگرتورا<۳۲۵-ب» نخواهم" یافت و تومرا .این بگفت و 
قطره ای چند اشک با خون آميخته از دید گان بیرون داد و از نظر من غایب شد. رحمةالله 

علیه . 


‌‌ 


۲ ۱۳[ 


۳۰ ۱ 
شیخ ابوالفتح دهلوی () قاس سره 

وی از خلفای بزرگ سید محمد گیسو دراز است . صاحب مقامات عالیه و فتوحات 
۱-م: از «ما چه دانیم گفت ... تا اینجا ندارد ۲-م: دیگران 0-۳ ندارد 


(۱)-ن: و/۲۳۶-] ۵۳۵ ط۸ع۴ اباطم اتقط 
ح‌: و/ روگ 





مولانا مسعود بنگ ترک ۶۷ 


متعالیه بوده! ۰ به رخحصت پیر خود از گلبر که دکن به گجرات آمد و بسیاری از معتقدان را 
در تصرف خویش شس آورده و در آنجا۲ بگذشت ت از دنیا(۲) . رحمةالله علبه . 


۲۱۴ 
مو لانا مسعود بیگ(۲) تر لك( قدس الله تعالی" سره 


وی از اتراك عراق و تبریز است و مرید شیخ نصیرالدین محمد اودهی» گویند در م 
اوایل حال ترکمانی بوده خالی از مکتسبات علوم و عاری از فضایل . چون از ولایت 
خویش به دهلی رسید و مرید شیخ نصیرالدین گشت. به یک؟ ناگاه ابواب علم لدئی بر 
وی مکشوف گردیده و انوار معرفت حق سبحانه از هر طرف بر وی ظاهر شدن گرفت . و 
در اندك وقت از فحول علمای ظاهری و باطنی گشت . و مدتهای مدید به ریاضت و 
مجاهدات ترکیب فانی را فنا نموده و تبدیل به بقای غیرفانی گردید . ۵ 

وی را تألیفات عربی و فارسی بسیار است(۴) و سوای" این کتب متعدده دواوینی هم 

دارد(۲۵ » همه به زبان تصوف . تألیفات او از آن جمله : مرآةالعارفیه (۶) نام» رساله‌ای 
۱-م: نموده ۲-م: اینجا . ۳-ن: ندارد تن ین ۵م: به بقای غیر فانی کرد 


۶م: ندارد 2 1 مبرات (میراث) 


(۱)-ر .لك : گلزار ابرار؛ ص ۰۴۹۱ 
(۲ - صاحب اخبار آورده است : از اقربای سلطان فیروز است» نام اصلی او اشیرخان) است» مدتی در لباس اغنیا و اهل دولت 


بود» ناگاه جذبه ای از جذبات حق گریبان گیر حال او شد و به خدمت درویشان درآمده + ص ۰.۱۶۹ 
(۳)-ن: و/۲۳۶- ۰ 10۳ ۲6۱6 ۷۲۵50 
ح: ندارد 


(۴) در گلزار ابرار ذکر کرده است که تصنیفی دارد مسمی به تمهیدات» بر طبق تمهیدات عين القضاة همدانی ... و تصنیفی 
اس وی ۳ .. ص ۱۶۹ . 


گراز خودی خویش برون آیی تو در پسسرده تسوحید درون آیی تو 
و راز روش چون و چرا درگذری از خود شده بی چرا و چون آیی تو 


این بیت از اوست : 

رفت ز مسعود بیگ جمله صفات بشر ‏ چون که همان ذات بود باز همان ذات شد 
(۶)ذکرش در کلمات آمده است ‏ ص٩٩‏ جهت مزید اطلاع نگا : تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند» ج/ ۰۳ص ۱۱۶ . 
مرآة الاسرار ج/ ۲ص ۴۵۶ . تذکره اولیای هند و پاکستان» ج/۰۱صر, م۹ 





۱۵ 
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است که در آن ذکر احوال واقعات و ذوقیات و کشفیات اولیاء نموده» حقایق و معارف این 
طایفه عالیه را در آنجا! درج کرده» چنان ظاهر می شود که همه آن مکشوفات و حالات و 
معروفات و نسبت مجرد عبارات و استعارات» قیل و قال است. و آن را بر چهارده کشف 
کاشف و نکات غامضه جامعة لطیفه علیّه ساخته در بیان حقیقت وجود و توحید و 
معرفت و محبت و مرتبت و حقیقت کلام و ریت و ارادت و ولایت و سماع و وجد و 
حقیقت روح و اشارات فنا و بقاو محوو اثبات غیبت" و حضور و صحو و سکر و هیبت 
و تجلّی و فرق و جمع <1-۳۲۶» و شرب و ذوق و کشف خاطر" و اشارات و نوم و قبض 
وبسط و جذبه و سلوك و خوارق و تواجد و وجد و مبدآو معاد. در ابتدای آن کتاب 
می گوید : 

بدان که لسان وقت ناطق است و عین غیب شاهد. ما غایبان" حاضریم و حاضران 
غایب. از آن رو که* ما مايیم پیدا نه یم و از آن روی که؟ ما مانده‌ايم» هویداییم۲ . اگر 
کشف؛" رموز غیب جویی؛ مارا ما مگوی؟ . و این حروف است که ظروف استار است. 
و نقاطی است که نقاطش "۲ رااسرار است بیاضی است که در چشم دل سودا ریزد : 
سودایی است که در دماغ جان سودا انگیزد و نوری است دیده افروز و ناری است پرده 
سوز. تاشجر اخضر طوریم که نارنمای آن!۱ نوریم» نورش بر ما تافته و ظلمت از ما 
شاف وا رایی ها بانهو‌بسا او ما وت ومازای ماس خوین ,ات 
انانیت۱۳ ۰ بازکن و خود را محرم راز کن . اینجا صورتی است در آیینةٌ کشف متجلی 
وعروسی است به حلیه؟۱ سر متجلی . «و من الّه فاسمعوا و الی الّه فارجعوا». 

این جلوه مرآت العارفین است ؛ بشناس گرت چشم یقین است . ایضا* ۰ روش 
شریعت به علم الیقین بوده و کشش" طریقت به عین الیقین و یافت حقیقت به حق 
اليقین . راهروی شریعت داننده است . رونده"۱ طریقت . بیننده است و رونده حقیقت» 


چشنده و شریعت آموختن و طریقت سوختن و حقیقت افروختن. اول شریعت اموز 


۱-ن: آن ۲دن: عصیت ۰ 0-۳: خواطر ۴-ن: مریضان حاضر ۵-م: ندارد 
۶_ن: آنرو که ۷_ن: ما هم هويدايم م۸ن: کاشف ٩‏ ن: جدی مداماگویی 
0-۰ نکانش 0-۱ ندارد ۲ نع ها ار مافن کوند. ۲ نی 


0-۴: تحلبیه سرتجلی ۵-:: ندارد ۸-۶ گشتن 0-۷ رونده 





شیخ صدر الدین ۱ ۶۱۹ 


وخودرا در طریقت سوز. آن گاه شمع حقیقت برافروز و چشم از خود بدوز. اهمل 
شریعت حق دانند و اهل طریقت حق بینشد و اهل حقیقت حق باشند . ای عزیز» شریعت 
مثال آیینه است که موضوع برای دون جمال است و طریقت مثال صفا ؛ چنانکه آيينة 
بی صفا کار نیاید همچنین بی شریعت از طریقت هیچ! نگشاید . حقیقت عین جمال و با 
صف) نمودیافت . مشاهده جمال در آیینه ممکن باشد . چون آیینه شریعت صفای طریقت 
را قابل کرد" و در او + ۳۲۶-ب» بقای۲ حقیقت حاصل آید» کشف تمام شود و مرآت 
العارفین نام گردد . 

و در اخبار آمده است که حضرت رسالت پناهی-صلی الله علیه و آله و سلم-از 
امیرالمومنین علی - کرم الله وجهه - قدری نمک و کاسهُ آبی طلبید . چون حاضر گردانید» 
قدری نمک برگرفت ودرآب ريخت و گفت : پا ابا تراب» هذه الشريعة. و اندکی دیگر 
ریخت و گفت : هذه الطریقه و لختی دیگر انداحت و گفت : هذه الحقبقه . آن گاه 
برگرفت و بیاشامید). 


[۱۵ ۲۲ 
شیخ صدرالدین بن احمد شهاب ناگوری) قدس الله تعالی ۲ سره 
وی صاحب کش و خوارق و کرامات بوده سخنان بلند داشت و مرید شیخ 
نصیرالدین شده و سلطان المشایخ نظام الدین را خدمت کرده سعادتها به دست آورده . 


وی را ملفوظات است . منه : 
اول قدم زاهدان* است که۲ اعراض از دنیا و محبت او ترك ماسوی تا عشق الهی در 


۱-م: از «مثال...» تا اینجا عبارات آشفته است ۲ن: گردد ۳ ن بقا تلا تاره 
۵ ن: اودهی است و ن: زهد 4 ۳ 


(۱)- ر.ل :اخبار ‏ ص ۰۱۶۹ وفاتش در سال ۸۳۶ ه.ق است. خزینة» ج/۰۱ ص ۲۸۸ . 
12۲۳۷ زرباع ۱۵ قاتا 0مصصواه صنل - مهو طنمطه 
جح و/۳۲۸-] 


۱ 





۶۲۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


دل جا کند . اما درقدم اول ماندن و زاهد بودن کاری نیست . و ور وی از 


خلوت سوز باید بود» نه زاهد خلوت افروز . 


فرد : 
۵ وی در سنه ثمانمائة(۱) بود و قبر وی در دهلی است . یزار و یتبر ك به . 
[ ۲۱۶ ۲ 


شیخ خواجه محمد ساوی() قدس الله تعالی سره 


وی را مقامات علیه و احوالات سنیه بوده» به صحبت شیخ نصیرالدین محمود 
اودهی- قدس روحه -رسیده و مرید وی گردیده و از کثرت ریاضت و مجاهده و خدمت 

وی جامع بوده میان علوم ظاهری و باطنی و در زمان وی از اقران و امثال وی محتاج 
بوده اند به وی . 

گویند: 

بیر وی می فرموده که خواجه محمد ما پیر ماست و در روز جزا دستگیر ما . وی با آنکه 

۱۵ دائم صایم الدهر می بود» اما ضیافت فقرا بسیار می نمود و می فرمود که هر چه 1-۳۲۷۰ 

یافته ام از اکرام داشتن میهمان و قیام به صوم یافته ام . 

از منطوق؟ اوست . می فرمود: سخن بی طمع در قلوب مستمعان متآخر" باشند و هر 
سخن که به حبآو طمع دنیا آلوده بود» چون طمع دنیا آلوده* باشد و منشا آن نفس است 
0-۱ دو مصرع جابه جانوشته شده است ۲ن: منطق ۲ متعاشر ۳ ن حسب ۵-م: ندارد 


(-۸۱۰ه-.ق . 
(۲)-ن: و۲۳۷ بت 1 ۱۷۱۵۱۵۴۵۲۵۵۵ دزد ۱۷ نهر 
ح: و/۲۲۸-ب 





خواجه اختیار الدین عر ۳ 


و اکثر حق نباشد و اگر تیره" باشد» بر دل نیاید . بزرگان فرموده‌اند که هرچه از دل برآید بر 
ول تست . و می‌فرمود که علم ورزید که علما را به سایر مومنان فضیلت است به هفتصد 
درجه و میان هر درجه" بانصد ساله راه است . 


وفات وی در دهلی است و قبر وی نیز در انجاست. 


۱۷ ۲ ۵ 
خواجه اختیارالدین عمر() قدس الله تعالی سره؟ 
وی از خلفای بزرگ و مرید خواجه محمد ساوی است و ملقّب گردید؟ به 
اختیارالدین. صاحب کشف و حالات و خوارق کرامات بوده. وی را سخن بلند و 
مواجید ارجمند است . از آن جمله از سخنان اوست که می فرمود : اصحاب صفه ره ؟ 
مسجد رسول خدا-صلی الله علیه و آله و سلم-چهار صد کس بوده اند از مهاجران ‏ ۱۰ 
قریش و مساکین. ایشان که در صفهٌ مسجد رسول خدا- صلی الله علیه و آله و سلم - 
بوده‌اند و قرآن می خوانده اند و دائم به روزه می بودند و از برای افطار دانهُ خرما از 
کوچه‌ها و کوه‌های مدینه بر می چیدند و می کوفتند و قوت خود می ساختند و هرگاه لشکر 
اسلام برکفار روی می آورد؛ ایشان در حرب سبقت می جستند و اگر کسی را از اصحاب 
در ایام" شام طعام فاضل آوردی" به ایشان فرستادی . ۱۵ 
«کان رَسولٌالّه صلی اللٌ علیه و [واله] و سلم یْشفعٌ آنا المهاجرین *» و رسول صلی الله 
علیه [واله] و سلم در حرب از ایشان نصرت محبت و فتح طلب می نمود . 
راید . ور اه هر ۶ن : ندارد 


۷-ن: بام : ۸ آمدی :0-٩‏ یسفتح المهاجرین 


(- وفات وی سال ۷۸۹م.ق است. خزینه ج/۱ ۰ ص۳۷۱ و نیز ر .22 : مزارات اولیای دهلی ۰۱/۰ ص۴۸ . 
(۲)-ن: و/۲۳۷-ب. ‏ ۱۱۳۵۲ صال - ۲۳۵۵۳۲۲ دز۱۱۳۷2 
ح: و/۳۲۸ بت 





۶:۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


روزی حضرت ختمی پناهی- صلی الله علیه و آله و سلم -بر ایشان بگذشت و ایشان 
را با وجود آن شدّت طیب الحال و فارغ البال دید فرمود! : بشارت باد شماراء ای 
تا اش اراس حون تسا خو وی ان مت وت ور کای نز 
شم اه یود از رففای من در بیست: و ای خماخت مردعی غر اهتل بود که در دنا تغفت 
۵ _ ورزیده‌اند«۳۲۷۰-ب» و از طمع و سوال تنزه جستند و به ارباب دنیا تواضع ننموده اند و به 
اهل غنا و ثروت اظهار نیاز نکرده اند وهم؟ حاجات را به حضرت قاضی الحاجات عرضص 

می نمایند و حال ایشان را غیر از حضرت علام الغیوب - جل علا" - کسی نداند* . 


[۱۸ ۲ 
خواجه جمال الدین(۲) قدس الله تعالی سره 


وی به خدمت خواجه محمد ساوی رسید و اکتسابات کمال صوری و معنوی نموده و 
به ارشاد؟ وی مرید خواجه اختیارالدین گردیده» در آخر از خلفای کبار پیر خود گشته . 

وی بخایت مرتاض و صاحب مجاهدهٌ شاقه و ریاضت بود. چنانکه بیروی می فرمود : 
| 
روی اکثر این طایفه گشاده. 


اسم: می فرمود ۲- ن: همه ۵-۳ علمه ۴ن: اشاره ۵ ن: بادشاه راه 
(۱)-وی متوفی چهاردهم محرم سنه تسع و ثمانمائة و روضه او در مقام ایرج است : جهت اطلاع بیشتر ر . 2 : اخبار» ص 
۵ . و خزینه ج۱/ ص ۳۷۸. 
(۲)-ن: و/۲۳۸-] - 12۳021 وز۲۱۷/۵ 
ح: و/۳۲۹ بت 





شیح فتح الله بدایونی ۶۳ 


۲ 
شیخ فتح الله بدایونی۱(۱) قدس الله تعالی سره 

وی از هم صحبتان و یاران شیخ نصیرالدین محمود اودهی است و با وی بسیار 
صحبت می داشته لیکن مرید شیخ صدرالدین احمد است که صاحب ذوق وسماع و 
کشف و خوارق عالیه بوده . 

می ارند : 
وی در اوایل"حال در مسجد جامع دهلی که مناره شمسی در صحن آن وافع است بر مسند 
درس و افادة جهاد داشت ودر آخر که مرید شیخ صدرالدین مذکور گردید و رو به مجاهده 
و ریاضت شاقه آورد و به شغل درس گفتن نیز مشغول گشت . چون مدتی بر این آمد و 
پرده از روی کار بر نخاست و آنچه مطلوب و مقصود وی بودی روی ننمود. این بستگی 
را به بیر خود معروض داشت . فرمود: برو ترك درس و تدریس کن و کتبی که داری همه را 
از خود دورکن . او هم چنان کرد . لیکن دو کتابی که به آن دلبستگی داشت نگاه داشت . 
جون مدتی برآمد و حال همچنان ماند و گشایشی ظاهر ننمود . باز به خدمت پیر آمد و حال 
خود معروض داشت . فرمود: مگر کتبی چند نگهداشته‌ای؟ گفت : بلی! فرمود: برو و 
آنها را نیز دورساز. خدمت وی آمدوآن کتب رابا خود برداشت و بر کنار دریا رفت و 
بنشست و یک یک‌رامی گرفت و دردریامی انداخت . تمام آن کتب را از خود دور ساخت پس 
برخاست و متوجه حجره گشت و هنوز به حجره خود نرسیده بود که انوار از هر طرف 
ظاهرشدن گرفت و آنجه سالهای سال در طلب آن بود در طرفةالعین میسر گردید . 

کوتد: 

روزی شیخ فتح الله همراه مادر خود به بازار برای کاری رفته بود . در راه گلی بود پای. 
مادرش بلغزید . شیخ خواست تا مادر را بگیرد . در حین از ذکری که داشت غفلت روی 


۱ اودهی ۲-م: از «می آرند که وی در اوائل» تا اینجا ندارد 


(۱)-ن: و/۲۳۸-ب (:2020ظ طماانطاه۳ وزه ۱۱۷ 
ححح: و/۳۲۲۹ب 


۱۵ 





۶.۴ تمرات القدس من شجرات انس 





نمود. چون به خانه آمد. جامه و دستار و ازار سیاه در برکرد از برای ماتم آن ساعت و [ّتا] 
تاز کقتق ال کی بخ ار بدا خود دور نکرد. قبر وی در اوده است. معروف و مشهور. 


یزار و یتبر ۲۵ به . 


[۲۲۰ 
۵ شیخ سعدالدین بدایونی (۱) دس سره 
وی در اوایل منظور نظر تربیت شیخ احمد شهاب بوده و به اشاره وی مرید شیخ فتح 
الله گردیده به کمالات و حالات علیه آراسته و استغراق عظیم داشته‌و سخنی بلند و حالی 


غالب . و هر که وی را می دیده از جاهل و عالی در زمان مقلوب الحال می گردید و از 
اولیای کبار می گشته . 


۲۲۲۳۷ 
شیخ درویش قاسم بن برهان الدین اودهی ثم الدهلوی ٩۲۲‏ قدس سره؟ 
وی بسیار می نموده و به سلسله سهروردی نسبتی داشته بود. وی <1-۳۲۸) از مشاهیر 


ا-م: سر ۲-م: ندارد ۳ م:«ثم الدهلوی» ندارد ۳ م: ندارد ۵ فتح الله بدوانی ۵-۶ سعد الدین 


(۱)-ن: و/۲-۲۳۹ 0200 ۱۴ -01 "0۲ 2 طانقط 
‌ و/۳۲۹-ب 

(۲)-ن: و/۲۳۳۹-] انا ۸۱۳۷۵0۱ ال -لناصهها بط انعم جاوز 1۳2۲ ات5 
ج‌ و/۳۲۹- بت 





شبخ درویش قاسم ۶۲۵ 


طایفهٌ مشایخ! هند است. وی فانی مطلق و واصل به حق بوده و روش وی آن بوده که 
چون گدایان کوبه کو می گشتی و تردد می‌نمودی و دریوزه می کردی و خود را در حساب 
نمی آوردی . ۱ 

چون وی را کسی شیخ گفتی» در وحشت شدی و باوی به عربده برخاستی . وی در 
آداب سلوك رساله ای نوشته موسوم به : آداب السالکین . 

منه : سالک باید که در کلام به قصد نصیحت انام و ارشاد عوام قیام نماید و سخنی 
گوید که عابد به حقیقت : یکلم الناس علی قُدر عقولهم و ادراکهم. و کما قال النبی -صلی الله علیه 
واله وسلم -: نُحنْ مَعاشرٌ الانبیا امرنا آن کلم الناس علی قدر عقولهم(۱).و از مسئله ای که جواب 
نگویند و در آن تکلم ننمایند» جواب به مقدار حال سائل گویند . 

چنانکه سیدالطایفه جنید بغدادی-قدس الله سره-از یک مسئله چند گفتی" به 
تفاوت احوال سائلان . و سوال ننمایند" مگر از حال و مقام خود. در پیش عالم از خود 
تکلّم نکنید و هر چه گوید باید که به آن عبارت به غیر از جد خود نمایند و ناطق بسته؟ فعل 
خود باشند . و در علم از آفات آن و از طلب جاه و منزلت از نزد سلطان محترز باشنده و 
گرنه عالم به آفت مخالفت* بی فایده و بی منفعت باشد و عمل شیطان بود. 

« اللهم ای آعوذبک من علم لایّنقع و من قلب لا یْخْشع و من نفس لاتشبع و من دعاء 
و 

و اجتهاد نمایید در آنکه به مسموعات و مرویات۲ خود عمل نمایند تا آنکه" علم از 
جمله حکمت بود و نور دل از آن زیاده شود و گرنه از جمله حکایات و افسانه های عوام 
خواهد بود. 

و منه : و هم در آن رساله می آرد که درویشان مصلا و تسبیح و شانه و عصا مقراض و 
سوزن و ابریق و کاسه و نمکدان و طشت و آفتابه و کفش و نعلین که به مریدان و یاران 
می دهند هر یک دلالت بر معنی دارد : مصلادلالت می کند بر استقامت بر طاعات وعبادات . 
تسییح دلالت می کند بر جمعیت خاطر پریشان و شانه نشان خیر است ؛ یعنی شر از او 


۱ ن ندارد 0-۲ جوابت ۳-ن: نمایند ۴ ن: السته ۵ ن: باشید ۶ن: مخافت 
۷-م: ممنوعات وادوایات دن: آن 


(۱)-نگا : الکافی. کتاب العقل والجهل» ج/۰۱ ص ۲۳ 





۱۵ 


۶۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





دفع شد و عصا دلالت بر قطع علایق و عوایق و بر قصرامال و سوزن دلالت می‌کند بر 
بیوند صورت و معنی » اما سوزن را بی رشته ندهند . 
فرد: 
سوزن در رشته از بی پیوند آن بدو این بدوست حاجتمند 

و ابریق و کاسه دلالت می کند بر رعایت فقرا و مهمانان به نانی و آبی و نمکدان و 
طشت و آفتابه دلالت می کنند بر عرض نمودن طعامها به مهمانان و شرکت در عرس بیران 
و کفش و نعلین دلالت می کند بر اثبات قدم بدان که چون شانه به کسی بدهند باید که برهنه 
ندهند» بلکه در جامه با کاغذی بوشیده بدهند که آلت مفارقت است و چون کارد به کسی 
بدهند باید که در نیام کرده بدهند و خربوزه یا گوشتی همراه او کنند و دلو و ابریق مثل آن به 
آب برکرده بدهند» چون شانه درشانه دان کنند باید که جانب دندانهای باریک کنند که در 
کار جدایی و الفت است یعنی چون سبب تفریق و جدایی است هر چند دورتر باشد» بهتر 


ات۱ 


۳۲۳۳ 
شبخ عیسی دهلوی( دس الله تعالی سره 


وی از جملهٌ مریدان شیخ شهاب الدین و از معتقدان شیخ فتح الله است . در طاعت و 
عبادت سرآمد این طایفه(۲) . رحمه الله علبه . 


()-ن: و/۲۳۹-ب. ٩۳۵۲۱ ۰۱52 ۲۱۱۱۱۱۵۷۲  .‏ 
جح و ۰ب 


۵ اد در خزینه» ج/۱ ۰ص ۴۱۱ به نام شیخ عیسی دهلوی جونبوری خوانده شده است؛ مزار وی نیز در جونپور بوده و متوفی به 
سال ٩۱۱‏ ه.ق است . و یز ر . ك و اخبار» ص ۱۸۰ ۰ 





شیخ محمد بن شیخ عیسی دهلوی ۶۲۷ 


۰ <-<-<-<<<‌۳::999:تصتتتتتفتت 0 ‌ةثةظثة۵ثقة۵طب‌طبطجسضجسمسىسىسحججمسس«ِ«_س۷ 


۲۲۳ 
شیخ محمد بن شیخ عیسی! دهلوی() قدس الله تعالی سره 


وی ولد ارشد اعظم شیخ عیسی دهلوی است و شیخ فتح الله بدایونی" را دیده 
است . وی عالم بوده به علوم ظاهری و باطنی و بسیاری از اولیای کبار از دولت توجه وی 
به مقصد کمال رسیده‌اند . وی عمر دراز یافته(۳۲۸-ب»بود و این عمر خود را تمام در 
مرضیات خلق و رضای حق صرف نموده . 

گویند: 

روزی در خدمت شیخ فتح الله بوده » شیخ فتح الله در خواب بوده وی مکس از بی 
وی" رانده در آن حین به خاطرش بگذشته که آیا صوفی چنانکه در بیداری از ذکر حق 
-سبحانه و تعالی-غافل نیست. در خواب همچنان مشغول باشد . بمجرد این اندیشه ۱*۰ 
شیخ فتح الله؟ چادری که بر روی داشت دور کرد و فرمود: بابا شیخ محمد» یقین دان 
که خواب و بیداری مرصوفی را در ذکر حق-سبحانه و تعالی-یکسان است . 

وفات وی چهاردهم شهر ربیع الاول سنه سبعین و ستمائة؟۲ بوده و قبر وی در 


۱-م: بن شیخ عیسی ندارد 0-۳ بدوانی ۳-م: ندارد ۴ن: ندارد ۵ ن : تمانمایه 
(۱)-ن: و/۲۳۹ تب آلاداحازنا و۱ طانقطه .۵ 0مصصمطتا تمد 

ج و/ ۰ب 
(۲) ۶۷۰ هر . ق 





۶۲۸ تمرات القدس من شجرات الأنس 


۲۲۴ 
شیخ داود جونبوری) قدس الله تعالی سره 
وی مرید شیخ محمد عیسوی أست وبه طریق وی در جمیع معاملات عمل می‌نمود . 
بسیار عالی مقام و سخت به استقامت بود و کسی را که با وی دردی نمی دید» ناخوش 
۵ می گردید . می فرمود که درد نمک مردان است» هر که را آن نیست» نمک نیست و هر که 


[۵ ۲ ۲ ۲ 
شیح بده حقانی(") قدس الله تعالی سره 


گویند وی حق را از هیچ کس پنهان نمی داشته» از پادشاه تا گدا . بنابراین مشهور بود 
5 به حقانی . وی نیز مرید شیخ محمد عیسوی است و در خدمت وی کسب کمالات 
ظاهری و باطنی بنمود و در علم متعارفه از نادران روزگار بوده!۳. 


(۱)-ن: و/ ۲-۲۴۰‏ آنام‌طدناج 0باو۲ طانمطه 
جح و/1-۳۳۱ 

(۲)-ن: و۲۴۰ ۲۵0۵0۵۲81 ۲000 5۳210 
جح و/ ۱-۳۳ 

(۳)- گلزار ابرار» ص ۵۹۴. 





شد. ج سا دمان ۶۲۹ 


[ ۲۲۶ 
شیخ سلیمان بن عفان ماندو والی" دهلوی() قدس الله تعالی" سره 

وی جمیع اکابر سلسلهٌ چشتیه و قادریه و سهروردیه و شطاریه وقت خود را دیده با 
ایشان صحبت داشته ریاضات و مجاهدات شاقه عظیمه۳ کشیده و در کثرت صیام؟ و 
صلوة نظیر نداشته . ۵ 

گویند به ابدان مکتسبه در بلدان و اماکنهُ متعدده ظاهر می شده چنانکه مدتها وی را در 
وطن وی مریدان و معتقدان حدمت می کرده اند و نصیب ها از وی می ربوده اند و وی به 
همین ابدان در خدمت پیر خود شیخ محمد عیسی چشتی می گذرانیده و کسب کمالات 
می‌نموده. بعضی وی را <1-۳۲۹> می گفته اند که نقل ارواح نیز دارد و می آرند که وی در 
تجوید قرآن نظیر نداشت و این تجوید را در معامله از حضرت-صلی الله علیه و آله و ,۱ 
سلم کسب نموده» شیخ عبدالقدوس قرآن را پیش وی تجوید نموده و مدت مدید در 
خانقاه وی بوده و جناب میرزاسلیمان بدخشی مرید او بوده و سن وی از صد و بنجاه 
متجاوز بوده . 

وفات وی در شب چهارشنبه دهم محرم الحرام سنه اربع و اربعین و تسعمائة(۲ بوده و 
قبر وی در عقب مقبره خواجه بختیار اوشی است . یزار و یتبرك به "*. ۱۵ 


0-۱ المندی ۲-: ندارد ۳-م: عظیم ۴_م: قیام ۵-م: ازه گویند به ... #تا اینجا ندارد 
۶م: از #وفات وی ...» تا اینجا ندارد؛ فقط به جای آن ذکر می کند! توفی فی سنه تسم مایه» . 
(۱)-ن: و/۲۴۰-] ۱1 ز۵1 ۶ بالصع]۱۷ رمصونعایدگ تفه 
ح‌: و/۳۳۱- بت 
۷۴۴۱ ه . ق . 





۶۳۰ ثمرات القدس من شجرات الاْنس 


۳۲۳۷ 
سبك علاءالدین۱(۱) قسن الله سره 


شیج نظام الدین اولیاء می فرموده که هر گاه من حلاص بنی آدم را - صلی الله علیه و 
آله وسلّم در واقعه می‌بینم» به شکل و شمایل علاءالدین می‌بینم و بر من ظاهر می گردد. 


م وی صاحب علوم ظاهری و باطنی بود و خوارق و کرامات بسیار از وی سر برمی‌زده. 


[۲۸ ۲ 
سل قطب الدین(۲) قدس الله سره" 


وی برادر بزرگ سید علاءالدین است . در تجرید و تفرید یگانهُ عصر و در علم ظاهری و 
باطنی مجتهد ده باجمیع سلاسل مربوط "و مشایخ وقت رادیده» با ایشان صحت 


۹ 


داشته . 


۳۲۲۹ 
سید تاج الدین بن جلال الدین بدایونی ۲(۲) قدس الله سره 


وی در فطانت و علم و درایت و تقوی و حسن اخلاق و اخلاص آیتی بود و در 


۱ا.ن: شیخ علاءالدولة مشهور 0-۲ روحه ۳ مربود 0-۳ بدوانی 
()-ن: و۲۴۰ بت 0 -0 ۰۵۸۱2۱ 592۷۷۱0 
ح: و/ سس 
(۲)-ن: و/۲۴۰-ب ال -0۵۷۱۵ 521۷1۵ 
ح‌: و/ ۱ب ۱ 
(۳)-ن: و 206081 ظنل -0.121210 1۵۷1-010 5٩2۷۷۱۵‏ 


ج: و 





سید مغیث الدین مفتی ۶۳۱ 


ریاضت و مجاهده ید بیضا می نموده و خوارق و کرامات بسیار داشت . 


[ ۲۳۰ 
سید مغیث الدین مفتی(۱) قدس الله تعالی۱ سره 


وی تازیست به در هیچ احدی نرفته و هدیه و نذر فبول ننموده به مکارم اخحلاق و حنین؟ 
اشفاق و اختیار عزلت و عنایت و توکل یگانه آفاق بود و به کمال تقوی و امانت موصوف م 
و در علم ظاهری و باطنی جامع . 


۳۳۲۱۳ 
سید منتخب الدین سیه دستار() قدس الله تعالی " سره 


وی دائم بر سر خود دستاری سیاه برمی بست" و به این ملقب گردید . در نهایت زهد و 
ورع و پاکیزه نهادی می‌زیست . وبه اکابر وقت صحبتها می‌داشت . از وی خوارق و 


+۱ 
کرامات بسیار به وقوع پیوست . 
۱ ن : ندارد ۵-۲ حسن ۳ ندارد ۴ م: سیاه دستاری بر بست 
()-ن : و/ 11 1۱ -0 باه آطعن ۷ ۰ 5٩۵۱۷۱۷۱۵‏ 
: و/ 
(۲)- ن: و / 


۲ ۱۷2 010-هابا )۱۷0۸ 5٩2۷۱۷1۵‏ 
ج: وا 





۶۳۲ ثمرات القدس من شجرات الاأنْس 


[۲۳۲] 
قاضی مغیث الدین بیانه( قدس سره 


ری عالم و عابد و متزهد و متدین و متشرع بود و تا زمانی که زیست مردمان را به امر 
معروف می خواند و از منکر منع و نهی می کرد . 

می ارند : 

روزی سلطان علاء‌الدین خلجی که آن بدبخت نیز دعوی بیغمبری می کرد از 
۰۸ »> وی پرسید که غنایمی که از کفار و بلاد ايشان همی گیریم حق و ملک من 
نمی‌یابد" . ۱ 
اولاد خود صرف نمایم . قاضی جواب داد که نصف خمس یعنی عشر . 

سلطان از این اقوال براشفت و گفت : این همه مال" و نقود که من از بیت المال در این 
مدت گرفته ام و می گیرم* و خرج می‌نمايم بر من حرام است؛ پس فردا چه جواب 
خواهم گفت؟ 

قاضی گفت : آنچه بیان واقع و موافق رای مجتهدین و معشرعین بود. با تو گفتم . 
سلطان را این سخن وی بسیار خوش آمد و به زهد و تقوی و استقلال وی آفرین کرد. 
وفات وی در حضرت دهلی است و در آنجا مدفون گردید . 





۱-م: ندارد 0-۲ : ماند ۳ م ندارند آدم: احلال است» ندارد ۵ ن : اموال 


(-ن: و/۷2-۲۴۰. ۰ 27288 ها تاجن زلج0۵ 
حج و/ 1-۳۳ 


شیخ عبدالکریم نز 


۲۳۳( 
شیخ عبدالکریم الملقب به شیخ روجهی) قدس الله سره 

و هو سلطان المشایخین و برهان العارفین. بسیار نیکومنش و شیرین کلام بود. 
می‌آرند که وی را با شیخ ابراهیم که جد بزرگوار شیخ احمد چشتی است-ذکر وی در 
مقام خود آید ان شاءالله تعالی - صحبت بوده. چون مسافت راه در میان بسیار بود» گاهی ۵ 
که اشتیاق یکدیگر غلبه کردی و خدمت شیخ عبدالکریم هم" متوجه دریافت شیخ ابراهیم 
بودی" نیله(۳ گاوی از صحرا بیامدی و پیش وی بایستادی . وی بر آن سوار شدی و 
متوجه گشتی. از این جانب خدمت شبخ ابراهیم نیز به نور ولایت از قدوم بهجت لزوم 
شیخ خبردار گردیدی و بر شیر سوار شدی" » به سوی وی روان گشتی . چون نزدیک به 
هم رسیدی» از مرکبهای شود پیاده گشته» مرحبا گفته در زیر درختی بنشستی و صحبت ‏ ۱۰ 
داشتی » بعد از زمانی از هم جدا گشته به مقام خود با زگشتی " . 

گویند : 

هنگامی که آن دو بزرگوار با یکدیگر گرم سخن می‌بودند» مرکب‌های ایشان با هم 
مراغه(۳) می‌نمودند <۳۳۰-]. شیر نیل گاو را لیسیدی و نیله گاو یال [شیر] را به زبان 
خاریدی . ۵ 

وفات وی و سلطان علاءالدین خلجی دریک سال بوده"۲۳ . قبر وی در موضع نزدیک 
دریای* چون نزدیک به قصبه ای که بلوچان توطن دارند. واقع است. 


0-۱ : ندارد ۲-ن: گردیدی ۳ ندارد ۷ سس ۳ ان : طبر پوزنیده کاز 
۶م: نذر یار 
(۱)-ن: و/1-۲۴۱ نطزت۳ انعطگ جنگ رهگ آبهطم تمه 

ح: و/ ۲ب 


(۲)-نیله گاو یا نیل گاو: آهوی سپید پای (نفیسی) 
(۳) - مراغه : به خاك غلتیدن (دهخدا) 
(۴) وفات علاءالدین خلحی در سال ۷۱۶ ه بوده است . 





۵ 


و ۱ 


۳۴« تمرات القدس من شجرات الاأنس 


۲۳۴1 
قاضی دیوانجی(۱ قدس الله تعالی سره 


وی در زمان سلاطین علاءالدین خلجی به امر خطیر قضا مشغول می بود و صاحب 
کشف و کرامات و جامع علوم ظاهری و باطتی بود . 

یکی از اولیای وقت که منکر قاضی بود» روزی با خضر-علیه السلام- صحبت 
می‌ داشت و از هر دری سخن می گفت . در اين اثنا آن اولیاء" برسید که در عهد ما کسی 
باشد" » وی را از علم باطنی خبری" باشد؟ خضر گفت : هست. بپرسید : چه کس است؟ 
گفت : قاضی دیوانجی زیرا اگر کسی را در علم" مشکل افتد» پیش من می آید و از من 
می پرسد اما چون مرا مشکلی رو بنماید" از وی می برسم . 

آن ولی*» چون وصف قاضی را بدین مثابه شنید از انکاری که داشت. توبه کرد. روز 
دیگر به همراه چندی از اکابر به خدمت فاضی متوجه گردید. قاضی به نور ولایت از مقدم 
وی خبردارشده پیرون آمد و منتظر ایشان بایستاد. چون پیدا گشتند. قاضی از روی 
انبساط به آن۷ جماعت فرمود: خوش آمدید» اماتا حضر علیه السلام-شما را 
مزاحمت" نداد قدم رنجه نفرمودید . آن ولی؟ باجماعت که همراه داشت در قدم 
فاضی سر بنهادند و توبه کردند. 

گویند: 

زنی در غیبت شوهر خود شوهر دیگر خواست . چون شوهرش آمد دعوی کرد و به 
حدمت قاضی شد. زنش نیز به آنیجا*۱ شد . قاضی در درون به کاری مشغول بود» آين زن 
۱-م: در پیا ۲-ن: هست که ۲ م : چیزی ۴_ن: علوم ۵-ن: روی می‌نماید 
.ن: اولا ۷ آیین م: وصیت 0-4 ولا ۸-۰ اینجا 


(۱)-ن: و۲۴۱ دزن 0281 
حح: و/1-۳۳۳ 





قاضصی دیو انجی ۶۳۵ 


فرصت یافته به وکیل قاضی دستوانه۱۳) طلا که در دست داشت داد و گفت : از برای خدا 
مرا حیله ای بیاموز تا در حضور قاضی آن را بگویم. وکیل چون آن چنان چیزی را یافت» 
گفت : چون از تو فاضی پرسد. با وجود شوهر چون شوهر! دیگر کردی» در جواب بگو 
که مرا سهو شد < ۳۲۰-ب»> زیرا که دانستم مردان را چهار زن جایز است» زنان را نیز چهار 
شوهر واجب است . 

چون آن زن به قاضی این بگفت» قاضی در غضب آمد و فرمود که گردن آن شخص 
بشکناد که تو را این حیله آموخته . این بگفت و از دارالعدالة بر خحاست و به جانب خانه 
روان گشت . وکیل قاضی پیش بیش می رفت . ناگاه بایش به سنگ خورد و بر روی بیفتاد . 
گردنش بشکست و آن دستوانهٌ طلا از بغلش بیرون افتاد . 

در فوائد الفواد می آرد : 

درویشی از بالادست با نعمت بسیار به دهلی آمد و مجلس وعظ در میان بنهاد خدمت 
قاضی در مجلس وی حاضر می گشت تا" جمعه در عین تذکر قطع سخن کرده فرمود : ای 
مسلمانان پسری" دارم رشید» چندین مرتبه خواستم" که این نعمتی که الله تعالی در من 
ودیعت نهاده» در حسب؟ کمال وی فرو ریزم . در هر مرتبه که اين را به خود قرار می‌دادم» 
هاتف غیبی می گفت که این نعمت رابه قاضی دیوانچی ده. اکنون قاضی دیوانجی 
کیست؟ برخیزد و نزد من آید. قاضی برخاست و نزد وی آمد . وی را پیش خود بالای 
منبر طلب داشت و سخنان بسیار طریق مسابه(۲) با وی می گفت و لعاب خود را در دهن 
قاضی انداخت . قاضی* بمجردی که لعاب را فرو برد» انوار از هر طرف ظاهر شدن 
گرفت» ترك از امر قضا بکرد و روی به عبادت باری آورد و از اینان گردید . ۱ 


خواجه حسن دهلوی -قدس سره-هم در فوائدالقواد کوانک ‏ 


(۱)-دستوانه : دستبند» ساعد بند» دستکش (دهخدا) 





۶۳۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


شبی در وافعه دیدم که خدمت فاضی به من چیزی عطا می کند . صباحش به پیر خود 
سلطان الم‌شایخ شیخ نظام الدین اولیاء بگفتم . فرمود: تو را گاهی با وی در حال حیات 
بیوندی بود. گفتم: آنه]. فر مود : پس از غیب تو را چیزی رسد که در وهم و خیال تو 
نبود. چنان شد . در همان هفته چیزی که در وهم و خیال من نبود به من رسید . 


[۲۳۵ ]۲ 
سید کریم الدین دهلوی۱) قدس الله تعالی ! سره ۳۳۰ 


در اوایل نویسندگی می کرد و در اواخر حال؟ عنایتی از عنایات الهی متوجه حال وی 
گردید. روی از آن شغل برتافت و توبه بکرد و در پی کار خود شد تا به مرتبه ای رسید که 
در غلبات شوق در بازار دهلی می گذشت. بر زبان مبارکش جاری گشت که تا کریم الدین 
در دهلی زنده است و بعد از ممات وی تا زمانی که قبر وی در شهرمذکور خواهد بود» 
هیچ لشکر بیگانه در دهلی ظفر نخواهد یافت . 

و هم در فوائدالفواد می آرد ۲۳: 

مرتبه ای دزدان به حضرت دهلی به نوعی استیلا یافتند که بعد از نماز دیگر کسی را 
یارای آن نبود که بیرون قلعه توانستی بود» اتفاقاً حدمت وی به کاری بیرون رفته بود» در 
وقت با زگشت نزدیک به قلعه وقت شام" درآمد» به نماز درایستاد. یارانی که‌با وی 
بودند » وی را گذاشته به درون قلعه رفتند از آنجا آواز؟ برداشتند که خواجه این جیست که 


بر جان خود می کنی؟ و دروازه بانان نیز داشتند غوغا می کردند که ما در را می بندیم» اگر 


0-۱ ندارد ۲-م : ندارد ۳-م: ندارد ؟-م: ندارد 
()-ن: و/ ۲۴۲ -ب زوواطزظ منل-162۳(9۲۷ 527۱0 

جح و/ ۱-۳۳۴ 
(۲)-ص ۱۶۱ . 


خواجه محمد چشتی ۳۷ 


زود درنیایی» در را بند کنیم" . هر چندی که یاران وی و دروازه بانان غوغا می کردند» 
صورت نبست که متو جه ایشان شود. 

از نماز فارغ بگشت . بعد از فراغ نماز به درون آمد . یاران گفتند که ما این همه غوغا 
کردیم» دروازه بانان علاوه؟ غوغا کردند که به درون آی» تو هیچ جواب مانمی‌دادی؛ 
سبب چه بود؟ قسم یادکرد و گفت : مرا مطلقاً از غوغای شما خبر نبود. فرمود: مرا ۵ 
عجب می آید از کسی که در نماز باشد و از جیز دیگر باخبر باشد . 

و هم از وی در فوائدالفواد می آرد : 

ازان تاریخی که توبه کرد هرگز زر" سیاه و سفید و سرخ و غیره به دست نگرفت تا 


برفت از دنبا؟ ۲ 
[ ۲۲۳۶ 
خواجه محمد چشتی) قدس الله تعالی سره 3 
در سیرال ولیاء گوید(): 


یگانه زمان بود و ریاضت وی از طاقت بشری <۳۳۱-ب» بیرون بود. تا زیست هرگز 
پهلویی بر زمین ننهاد» چنان بود که گاهی بروی دو» سه سال می گذشتی که نفس را چیزی 
ندادی . در منزل متب رکه وی چاهی بود؛ شبها خود را در آن چاه آویختی و تا صبح در آنجا 
بودی . پس بیرون آمدی و نماز فجر را به جماعت بگزاردی . ۸ 
و هم در ان* کتاب گوید : 


۱-ن: از «می‌کردند ...»تا اینجا ندارد . ۲-ن: علیحده . ۳-ن: از ۴-ن: عبارت آشفته است ‏ ۵-ن: صاحب 
(۱)-ن: ندارد ]02150 ۱۷۵0۵۵۵۳۴۵0 ۱۵۷۷۱۵ 

ح: ندارد 
(۲)-سیر ص۵۰. 





۱۰ 


۶۳۸ تمرات القدس من شجرات الأأنس 


وی اکثر عمر گرامی خود را در بغداد گذرانید و قبل از آنکه از بغداد به هند آید 
روزی" پادشاه زاده‌ای در بغداد با خیل و حشم خود بر وی بگذشت» وی سری در پیش 
داشت و بخیه بر ژندهٌ خود می زد . بادشاه زاده را چون نظر بر وی افتاد» خود را از اسب 
به زیر افکند و به دو دست با ادب در خدمتش بایستاد. وی هم چنان سر در پیش داشت و 
بحیه می زد . 

بعد از مدتی سر بالا کرد» شاهزاده سلام کرد . به نشستن اشاره کرد» بنشست. متبسم 
گردیده رو به سوی وی آورده گفت : من در حدیثی از احادیث نبوی-صلی الله علیه و آله 
وسلم ‏ دیدم" که اگر در ملک بادشاهی بیرزالی" گرسنه خسبد» فردای قیامت از وی 
بازپرس نمایند. من پیر ضعیف در ملک تو گاهی هفته و گاهی زیاده از هفته گرسنه می مانم 
و به نان جو محتاجم» میسرم نیست . فردا چه جواب خواهی گفت؟شاهزاده‌منفعل شد 
و سر در بیش داشت . خدمت وی این بگفت و به دوختن ژنده متوجه گشت . 

شاهزاده یکی از وزرا را طلب داشت و گفت : اين مقدار مبلغ از زر و سیم بیار" و در 
تشک بای گرا مان و اس وم عون از وان نست ون آب رتسا هو 
روی* به سوی شاهزاده آورده گفت : غرض از آن کلمات این بود که با تو سخن گفته 
شود تا نگویی که پیش درویشی رفتم که با من اصلاً سخن نکرد ومنبسط نگردید . واللّه اگر 
ما زر خواهیم و میل ما با این مخضوب خدا ورسول وی- صلّی الله علیه <۳۳۲-]» و آله و 
سلم-و پیرو آن باشد» ماهیان دجله این خدمت کنند که تو کرده‌ای . 

هنوز از این سخن نبرداخته بود که هر ماهی ای که در دجله بود» از خردو بزرگ یک 
دینار زر سرخ به دهن گرفته بیرون آمدند . وی گفت : شمایان به طور خود باشید که من 
سخن گفته ام . باز همه آنها سر به آب فرو بردند و زری که شاهزاده آورده بود فرمود تا در 
دجله انداختند۲ و شاهزاده را رخصت فرمود. وزیر را آن حرکت خوش نیامد» برگشت و 


۱-م: از قبل از آنکه ...» تا اینجا ندارد ۲-ن: دیده‌ام ۳ زای ۳-م: بسیار 
۵ن : ندارد ۶ن: بازروی ۷-م: از بازهم ۰ تااینجا ندارد 





شیخ صفی الدین کازرونی الملتانی ۶۳۹ 


از خدمت وی طلب زرکرد. خدمت وی باز به سوی۱ دجله آورده» گفت : ای ماهیان 
دجله! زر ایشان را به ما باز دهید. پس هر ماهی ای که در دجله" بود» دو دینار زر سرخ نو 
سکه" به دهن گرفته آن مقدار به کنار افکندند که اگر در عقب آن سواری بایستادی از 
جانب دیگر ننمودی. پس خدمت وی روی به سوی وزیر آورد و گفت : آنچه آورده بود 
دق تراتر واه پرآنن وی را تردار» بعند آنبچه تو راو فرزتداتت وشیار و خفنمت وا 
شماراید* » بردار؟. این بگفت و ژنده‌ای که بخیه بر آن می زد» بر کتف افکند و متو جه هند 


شد در هند آمد و مدتی در آنجا۲ بود. یس به امر نا گزیر درییوست. 


۳۳۷( 
شیخ صفی الدین کازرونی الملتانی() قدس سره 

در فوائدالفواد می آرد(۲) : 

مرتبه ای خدمت وی در اچ ملتان بود» جوکی ای از جابی بیامد و با خدمت وی در 
مناظره شد و گفت : ای شیخ مارا کرامتی بنمای. شیخ گفت : کرامات ز ما نیاید» مگر 
شما نمایید . جوکی به موجب فرموده شیخ از زمین متوجه بالا شد تا یک گز برآمد. از 
راستای خود رفت و بعد ازآن به زیرآمد و روی به شیخ آورد و گفت : من خود آن کردم 
شما نیز آن خود نمایید . 

شیخ ساعتی خوب سر در پیش انداخت» بس در مناجات آمد و گفت : الها! بیگانه را 


0-۱: روی به سوی ۲-م: از ۱ آورده ... #ا اینجا ندارد ۳ م: تنکه ۴-ن: فرزندان تراو 
۵ ن: به کار یر کی ۷-م: اینجا هدن: ندارد 
(۱)-ن: و/۲۴۳- تب ۷۲۵۱/۵ -۵۱ نیم۵2 طال -ل نله نطو 
ز و۳۳۵ بت 
(۲)-ص ۰۸۳ 


۱۵ 





۱۰ 


۱۵ 


۶۴۰ ثمرات القدس من شجرات الأئس 


این منزلت کرامت فرموده‌ای » امید می‌دارم که مرا نیز در روی این شرمنده مگردانی . این 


بگفت و برخاست و در طیران آمد که بدین طریق! گاهی به راستای" آسمان و زمانی به 


سوی مغرب و ساعتی به طریق "۲ مشرق و لحظه‌ای به جنوب و برخی به شمال» طیران 


نموده» <۳۳۲۰-ب» آمد به جای خود نشست . جوکی چون آن حال بدید» فی الحال؟ 


برخاست وسر در قدم شیخ بنهاد و مسلمان گشت . 

گویند: 

چون اسلام آورد» یکی با وی گفت : تونیز بر هوارفتی و شیخ نیز سیب چه بود که 
اسلام آوردی؟ گفت : ما که بالارويم غیر از راستای خود نتوانیم رفت. از آنکه طیر ما 


یکی است* » شیخ به هر جانبی * که می خواست طیران می نمود؛ دانستم این عطای الهی 


اشت(۱) 


۲۳۸ 
مولانا احمد(۲) قدس الله نتتر 6 العزیز ۷ 


حضرت سلطان المشایخ شیخ نظام الدین اولیاء می گوید : من خدمت وی را دیده 
بودم . در علم ظاهری و باطنی مجتهد وقت خود بود و در کشف و کرامات بی نظیرء 
لیکن خود را بوشیده می داشت و بغایت از آن عار۸ می‌آمد . 


۰ 71 ۰ م۰ (۳) ۰ 

از وی می ارند که کقت : 
0-۱ : ندارد ۲-ن: بر آستان ۳ به طرف ۴_ن: الفور هنن سر هاگن انش 
عن: جائی ۷ ندارد من : بد 


()-جهت اطلاع بیشتر ر . ك : مسعود حسن شهاب ۰ خطه پاك اوچ بهاولپور» ۸۷ (اردو). ص ۱۷۲ . 
(۲)-ن: و/1-۲۴۴ 0 ۷۲291282 

ح: و 1-۳۳۶۸ 
(۳)-ر .2 : فوائد» ص ۱۱۱ و میر» ص ۵۳۶. 





شیح دندانه ٩۶۴۱‏ 


مرتبه ای" به زیارت شیخ اسلام شیخ فریدالدین گنج شکر می‌رفتم » مردی مرا در 
راهی در پیش آمد وگفت : چون به روضه گنج شکر برسی از من سلام برسانی و بگوبی 
که دنیا نمی طلبم که طالب آن بسیارند » عقبی نیز نمی خواهم که هم طالب آن 
بسیارند . چیزی که می خواهم این است : «تَوَفْنی مسلما وّالحقنی بالصالحین»۱. 


۳۳۹۹ 
شیخ دندانه(۳ قدس اللّه سره 


در فوائدالفواد می آرد! : 

وی در لاهور می‌بود» عظیم و بزرگ . مرتبه ای در عیدی از اعیاد چون خلق از 
نمازگاه بررگشتند» در گوشه‌ای از عیدگاه برفت و بایستاد و هر دو دست بالا برداشت و 
گفت : الها! سیدا! امروز روز عید است» هر کس از خواجه خود عیدی خواهد و من از ۱۳ 
خحواجه خود که تویی» عیدی طمع دارم . چون این مناجات بکرد» دیدند که حریر باره‌ ای 
از آسمان فرودآمد و بر اینجا" نوشته : ما نفس تو را از آتش دوزخ آزاد کردیم . 

چون خلق این معاینه کردند» همه؟ سر در بای می بنهادند و از وی تبرك می جستند . در 
میان دوستی از دوستان وی بیامد و از روی انبساط با وی بگفت : تو خود عیدی از 
۳۳۳۰ خحواجه خود یافتی» اکنون از آن عیدی به ما هم بده. خدمت وی چون این ۱۵ 
سخن از وی بشنید» حرير پاره از بغل خود بیرون آورده به دست وی داد و بگفت : این را 
تو بستان با فایده ای که در اوست. فردای فیامت من دانم و دوزخ. 


۱-م: مرتبه فی من ۲-ن: راه ۳ آلناجای مهم ه۵نن: ندارد 
(۱)-سوره یوسف. آيهٌ ۰۱۰۱ 
(۲)-ن: و/1-۲۴۴ 2 5۳21۳ 

ح: و/۳۳۶ب 





۳۲« ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۴۰ ۲۲ 
مولانا شمس الدین میرتی۱) قدس اللّه تعالی سره 


هم در ف و ائدالفواد از حضرت شیخ نظام الدین می آرد که فرمود : 
من در علم ظاهری و باطنی مثل او ندیدم و در فقر و فاقه نیز نظیرنداشت. 


۲۴۱ 
خواجه یوسف چشتی() قدس الله سره العزیز 


وی مرید و خلفیهٌ خواجه محمد چشتی است. گویند پیروی او را دعا کرده که بر هر 
چه از حلال بگذری یا نظری بر آن افتد و تو را خوش" آید» تورا باشد و حق-سبحانه و 
تعالی -آن خواهد کرد که تو خواهی و خوارق و کرامات دامن گیر تو نباشند . 

۲۰ می آرند که روزی بر جماعت از معماران افتاد که مغموم و مخزون در زیر عمارتی 

ناتمام نشسته بودند» چون وی را دیدند» برخاستند و سلام کردند . 

فرمود: بر این حال چرایید؟ گفتند: چوبی خریده بودیم به مبلغ گران که به کار اين 
0 ۲-ن: خواهش 
()-ن: و/۴۴ اب نات( دن هدراو 

: و۳۳۶ تب 


(۲)-ن: و/۲۴۴-ب ‏ الوا ]ناکت ۷ ۲۱۷۸/۵2 
جح و۳۳۶۷ -ب 





عمارت آید الحال آن چوب را براین عمارت می نهیم » یک گزی کم میآید . 
فرمود: 


برخیزید و خوشحال شوید که الله سبحانه و تعالی-قادر است آنچه که مقصود 


ستماسشسخ جنال کند . پس به جایی که آن چوب افتاده بود؛ برفت و به برداشتن وی اشاره 
کرد. چون آن چوب بالا کردند» به دست مبارك آن چوب را به سوی خود کشید. به جایی 
که می خو استند بنهادند » برابر آمد . غریو ! از آن جماعت بر خاست . صاحب کار در حال 


از دنبا و شغل آن دست بازداشت و مرید وی گردید و از اینان؟ گردید . 


۲ ۴۲[ 


مولانا رضی الدین صغانی () ثم البدایونی "۲ قدس اللّه تعالی سره 
صاحب کتاب مشارق است و در بدایون" نشو و نما یافته و در آنجا از تحصیل کتب 
متداوله بازپرداخته . گویند چون از تحصیل علوم مکتسبه فی الجمله فراغی* یافت؛ به 
حدمت یکی از اهل قلم درپیوست و آن مرد +۳۳۳-ب> درشت خوی بود. روزی مولانا 
راسخنی! که نه لایق شأن مولانا بود؛ بگفت و مولانا بسیار متآذی" گردید . دوات قلم 
خود را به نزد وی بفرستاد . وی اراده مولانا را نفهمید . مولانا گفت : مرا" نفرموده اند که 
با جمادی نشست و برخاست کنم . این بگفت و از بدایون"" به کول آمد . 


حاکم کول چون بر بزرگی مولانا اطلاع یافت به خدمتش آمد و پسرخودرا در 


۱-م: غریب 0-۲: ایشان ۳-ن:البدوانی ۴ ن: بدواآن ۵-م: از اکتب متداوله ...» تا اینجا ندارد 
عم: توفق ۷ سخن گفت ۸م: ناپسندی :۵-٩‏ مارا 0-0۰: بداون 
(۱)-منسوب به صغان در ماوراء النهر ر . ك : سرزمینهای خلافت شرقی » تالف : گرم لسترنج . ص ۳۸۶ . 
(۲)-ن: و/۲۴۴-. 202081ظ مه 52 من -0 1۹۵01۵ 
ح: و/۳۳۶ بت 


۱۵ 





۱۵ 


وه ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ملازمعش بگذاشت تا از انفاس متب رکه وی بهره‌ور گردد و صد تنکه علوفهٌ مولانا بکرد. 
مولانا به آن خوش می‌بود. بعد از مدتی شوق حرمین در سرش افتاد . بی آنکه کسی را از 
اراده خود اطلاع بخشد» نعلین در پا کرده» متوجهٌ حرمین گردید. پسر حاکم را خبر شد. 
به خدمتش رفت . مولانا را نظر" بر اسب وی افتاد؛ در خاطر" آورد که اگر این اسب را 
له تعالی به من دهد" به فراغت این سفر متبرکه را بجا م ی آرم. پسر حاکم هر چند 
الحاح کرد که بازگردد» به جایی نرسید. گفت : چون مولانا برنمی گردد» این اسب را 
قبول کند؟ . مولانا قبول کرد .پس به حرمین رفت و در انجاه به تحصیل علوم حدیث 
اشتغال نمود تا به مرتبهُ اجتهاد رسید و از آنجا به بغداد شد . گویند* در بغداد ابن زهری نام 
محدئی بود» قوی دل و در هر جمعه در جامع بغداد از برای وی منبر می‌نهادند تا وی تذکر 
بگوید و بسیاری از علما و مشایخ در مجلس وعظ وی حاضر می گردیدند و در دور وی 
حلق؛ُ بسته می نشستند و به قدر علم خود هر که را علمیت بیش بودی در حلقَء اول 
بنشستی و آنکه فروتر بودی در حلقه دویم و سیومء علی هذاالقیاس! 

جمعه مولانا در مجلس وی حاضر گردید و در حلقه‌ای که از همه فروتر بوده 
بندشست . پس ابن زهری در سخن آمد و حدیثی در موافنقت نمودن مودن بیان فرمود؛ 
یعنی تا چنانکه مود می‌گوید» مستمع می‌باید که هم چنان بگوید و آغاز «۳۳۴-]» حدیث 
بر این نمط کرد اذا سکب الموَدُن. فاسکبواء سکب و سکوب. به معنی ریختن آب است» یعنی 
چون سخن موذن به گوش شما برسد» شما هم چنین بگویید که او می‌گوید . ابن زهری 
چون این حدیث بگفت» مولانا در پهلوی شخصی که نشسته بود» با وی بگفت منی 
این حدیث و گفت" [که] این چنین بهتر می‌نماید که [سکت] باشد؛ یعنی چون مودن 
کلمه بگوید و ساکت گردده »بدان گفت موافقت باید کرد. آنکه این سخن بشنید با 
دیگری گفت و او با دیگری تا به ابن زهری رسید. ابن زهری آواز داد که صاحب این 
سخن کیست؟ مولانا برخاست و گفت : صاحب این سخن منم . ابن زهری ساعتی 


۱ ۵: چون نظیر مولانا ۲-م: ظاهر ۲-م: دید ۴-ن: فرماید ۵-م: اینجا عن: ندارد 
۷ ندارد ن: گردید 





مولانا رضی الدین صغانی ۶۳۴۵ 





حوب متأمل گردید بعد از آن گفت : به کتاب رجوع نمایم . این بگفت و از منبر فرود 
آمد و با مولانا به منزل خود رفت و در کتاب ملاحظهٌ حدیث مذکور کرد؛ هر دو سخن 
راست بود. اما در حاشیه نوشته بود که اسَکَتّ صَح ». این خبر به خلیفه رسید . خلیفه" به 
حاضر گردانیدن مولانا امر کرد. چون حاضر گردید. خلیفه اعزاز و اکرام نمود و از آن 
حدیث بازپرسید . مولانا چنانکه گفته بود در مجلس خلیفه همچنان بگفت . خلیفه 
خوشوقت گشت. مبلغی از سیم و زر پیش وی بنهاد . 

مولانا از آنجا؟ به دهلی آمد و از دهلی به وطن مألوف خود به بدایون" شد و کتاب 
مشارق را تصنیف کرد . 

گویند: 

مولانا در ابتدای حال پیش یکی از محدئین؟ که در بدایون می‌بود» حدیث 
می‌گذرانید . مولانا را رجوع به کتاب ملخص شد . از استاد طلب داشت» استاد در دادن 
آن رساله تعلّل نمود . چون از حرمین با زگشت یکی را پرسید که فلان شخص که از وی 
طلب رساله ملخص کرده بودم کجاست؟ ما اکنون صد هم چون رسالهٌ وی تصنیف 
نموده هم درس بگوییم . گویند چون این سخن را بشنید» گفت : همان که" حج وی 
مقبول نیفتاد . 

در فوائدالعواد ۲ ۱ در هنگام تصنیف کتاب مشارق در هر حدیثی که بر وی 
مشکل گشتی به آن سرور- صلی اللّه علیه و آله و سلم-توجه نمودی و آن حضرت 
-صلی الله علیه وله وسلم"-بر وی حاضر گشتی و حل آن بکردی . در فو ائدالعواد 
می‌آرد : چون کتاب مذکور تمام گشت. [گفت] این کتاب در میان من و حق - سبحانه 


وتعالی- حجت است. قرف هرا آنوت ات۱ یزار و یتبر ك به! 


0-۱ ندارد ۲-م: اینجا ۳ بداون ۳-م: در مسجدش ۵ن: از یکی ع۶ن: هماناکه 
۷ از توجه نمودی ... تا اینجا ندارد هدن : بداون 
(۱)-ص ۱۷۸ ۲ 


(۲) در تذکره علمای هند آمده است که وی در سال ۶۵۰ در مکه وفات کرد . ص۴۸ 





۱۵ 


۴۶« ثمرات القدس من شجرات الأنس 


۳۴۳( 
مولانا سراج الدین ترمذی) قدس سره 
در فوائدالفواد می آرد(۲) که وی در بدایون" بودا به نیت آنکه به مکه شود و در آنببا" 
مدفون گردد» روان؟ <۳۳۴_ب» شد. چون به حرمین رسید و شرایط زیارت تقدیم 
رسانید» بعد از چندگاه باز به بدایون* آمد و از خلق انزوا اختیار کرد . 
روزی یکی از این طایفه نزد وی رفت» پرسید : شما به حرمین توجه نمودید به شرطی 
که به شما ظاهر است. باز چون بزودی تشریف آوردید؟ گفت : ای برادر قصة" من چنان 
بوده لیکن شبی در زیارت خانه بودم» چون از زیارت فارع شدم به خواب رفتم ؛ دیدم که 
جماعت از فرشتگان جنازه‌ها از اطراف و اکناف عالم۲ می‌آوردند و در زمین مکه می 
نهادند۸ و نعش جماعتی که در زمین مکه در گور کرده‌بودند» آنها را می‌برآوردند و آن 
جنازه‌ها را به جای آنها؟ می‌نهادند آن جماعت و نعش آن جماعت را بر جانب" ۲ من از 
ایشان پرسیدم: شما کیانید و این چیست که می کنید؟ گفتند: ما فرشتگانيم و مأمور به 
اینکه طایفه ای که اهلیت این موضم شریف دارند» هر چند که جایی دیگر وفات یافته اند؛ 
نعش آنها را از آنجا به این سرزمین بلند می‌آریم» در قبر آنها که در اینجا مدفون گردیده 
شایسته این مقام نیستند می‌کنیم و نعش آنها!" را از آنجا"" برده در قبر آنها می‌کنيم . 
چون از خواب درآمدم با خود گفتم : اگر من قابل این زمینم» مقصود حاصل است 
و اگر لایق این نیستم"" چه فایده. 
وفات وی در بدایون"" است و قبر وی از مشاهیر قبور بدایون است . یزار و یتبرك به! 


0-۱: بداون ۲-ن: چون مستی گردید ‏ ۳-ن:اینجا ۴ و آن ۵-ن: بداون ۶-ن: قصد 
۷م:عالمی هن: ندارد 4_-ن: وبه جای آنهائی که ۸-۰: «ونعش آن جماعت» ندارد 
0-۱: اینها ۴ ان ۵-۳ نیم 0-۴ بداون 

(۱)-ن: و/۲۴۶-] وال۲1 صذل -0 نز512 


(۲) - فوائد» ص ۳۲۶۷ . 





شیخ نقی و شیح شعبان ۶۳۷ 


۳۲۴۴ 
شیخ تقی() قدّس اله سره العزیز 
قبر وی در ظاهر قلعه جهوسی جانب شمال که بر کنار دریای گنگ واقع است . والد 
خدمت وی مرید شیخ منهاج است که از سلسلهُ سهروردیه بوده . بسیار بزرگ بود و 


سیاح بود در وقت خود مردم را از تیه جهالت و ضلالت بیرون می‌آورده. تا در جهوسی 


[۵ ۴۴ ۲ 
شبخ شعبان) قدس الله سره العزیز 


وی در قصب؛ُ جهوسی می‌بوده به علوم ظاهری و باطنی عالم بوده» درس و تدریس 
می فر مود . بعد از آنکه ترك تعلیم کرده به عبادت روی آورد و از اوتاد الارض گردید . قبر 
وی در ظاهر قلعهٌ قصبهٌ مذکور است. یزار و یتر لك به! 


(۱)-ن: و/۲۴۶- 1201 ٩21۳‏ 
ح‌: و/۳۳۸ب 

(۷)-ن: و/۴۶ ۲ب مهطاحطگ طانمطگ 
ح: و/۳۳۸-ب 


۵ 





2۴۸ ثمرات القدس من شجرات الائس 


(۳۲۴۶) 
شیخ بهاءالملة والدین زکریا ملتانی۱) قدس الله تعالی سره <۳۳۵- 


در وقت خود از بی نظیران روزگار و سرآمد این دیار بود و در علم ظاهری و باطنی 
یگانه آفاق و مجتهد زمان . تولد شریفش در شب قدر بیست و هفتم رمضان المبارك سنه 
۵ ست و ستین! و خمسماثه ۲۲۱ در خحطْهٌ کوت کرور بوده. گویند چون متولد شد تاهلال 
شوال در روز شیر نخورد. 
در نفحات الانس می آرد : 
چون حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی - قدس سره متولد گردید» قدهاه ان 
هرگز شیر نخورد و یک بار هلال عید به جهت ابر پوشیده ماند» از مادر وی پرسیدند. 
۰ گفت: امروز فرزندم عبدالقادر شیرنخورده» آخر معلوم شد که آن روز رمضان بوده. 
چون خدمت وی از جانب مادری به حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی- قدس سره- 
می رسد" این نسبت از آن حضرت به این حضرت سرایت کرده. 
وی قریشی الاصل است و نام پدرش محمد ابوبکر بوده» نسب؟ وی به آن حضرت 
-صلی اللّه علیه وآله وسلم * -در قصی یک جا می شود به بیست واسطه بر این ترتیب : 
۵ زکریا بن محمدین ابی بکرین علی بن محمد بن حسن بن عبداالله بن حسین بن 
مطرف بن خذیمه" بن خادم بن محمد بن مطرف بن عبدالرحیم بن عبدالرحمن ین عیاض 
بن اسد بن مطلب بن اسد بن عبدالعزی بن قصی . 
نام مادرش فاطمه بنت عیسی که به نهم واسطه به حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی 
-قدس الله تعالی سره-می رسید . بر این طریق : 
۱-ن: ندارد ۲-ن: تسعین و سبعمایه (۴) ۳-ن: بلدل ۴-م: می شده ۵-ن: نسبت ۶م: صلم ۷-م: خحدیجه 


(۱)بن: /۲۲۶دت ۵۲ 2۵16211۷۷۰ 0-01۳,ناحطعظ تفه 


ح‌: و1۳۹ 
(۲) ۵۶۶ هص. ق 





شیخ بهاء الملة و الدین زکریا ملتانی ۶۴۹ 


فاطمه بنت عیسی بن عبد اللطیف بن محمد بن عبدالله بن عبیدالله بن احمد بن جعفر 
بن محمد بن شیخ عبدالقادر گیلانی- قدس الله تعالی اسرارهم . 

و وی مرید پدرخود محمد و وی «۳۳۵-ب> مرید پدر خود آبی بکر و وی مرید پدر 
خود علی و وی مرید پدر خود محمد بن آلحسین و وی مرید شیخ شبلی و وی مرید 
خواجه حسن بصری و وی مرید علی بن ابی طالب و وی مرید حضرت رسالت پناهی 
-صلی الله علیه و آله و سلّم -مصونة عن التناهی-بود و خرقه و خلافت از شیخ شهاب 
الدین عمر بن محمد بن عبدالله السهروردی- قدس الله تعالی اسرارهم -دارد. صاحب 
فراست عالی بود و بر دلها مشرف و خوارق و کرامات ظاهری و باطنی داشت . 

عارف جامی-قدس سره السامی۱ - در نفحات" الأنس و شیخ جلال الدین بخاری در 
ملفوظات خود می آرد که خدمت وی تا پانزده سال به درس و افاده" علوم ظاهری مشغول 
بود» هر روز هفتاد تن از علمای متبحر از وی استفاده می گرفتند . در آخر ترك همه بکرد و 
راه مجاهده و ریاضت پیش گرفت . صائم الدهر و قائم اللیل می‌بود . و به راه بادیه به 
حرمین شریفین - زادهما شرفاً و تکریمأٌ-رفته و در آن سفر بسیاری از مشایخ را دریافته و با 
ایشان صحبت داشته. مثل شیخ سعدالدین حموی و شیخ سیف الدین باخزری و شیخ 
فریدالدین گنج شکر و غیرهما؟ . 

ازفاطمه مادر وی می آرند که گفت : چون فرزندم بهاءالدین به خوردن شیر مشغول 
شدی» پدرش به خواندن قرآن توجه نمودی» پستان را بگذاشتی وگوش را به آواز قرآن 
بداشتی" تا آنکه سن شریفش به هفت سالگی رسید حفظ قرآن کرد( . در این حين پدرو 
جدش « 1-۳۳۶ به امر ناگزید دربیوستند. از والدهٌ خود رخصت حاصل کرده. به 
خراسان شد و به جد تمام کسب علوم ظاهری کرد و در آن باب سعی نمودگ در اندك 
فرصتی از اقران خود فایق آمد و به پایُ اجتهاد دررسید و از آنجا متوجهُ بخارا شد. در آنجا 
نیز چندگاهی طرح اقامت انداخت . مردم آنجا فریفته و مشعوف" وی گردیدند و از بس که 
و اه ۲- ن:۱نفحات ‏ ندارد ۳-م: زمانه ۴ن: و غیرهم ند کردی 
کرد ۷ معشوق 


(۱)در خزینه غلام سرور لاهوری آورده که در دوازده سالگی قرآن را حفظ کرد. ج/ ۰۲ص ۱۹ . 


۱۵ 





۱ 


۶۵۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


از وی اخلاق ملکی مشاهده می‌نمودند» وی را بهاءالدین فرشته می نأمیدند . 

بعد از مدتی متوجهٌ سفر حجاز گشت و در آن سفر در هر قدمی دو رکعت نماز را بر 
خود لازم بگرفت. در هفت سال به مکهٌ معظمه-زادها الله تکریماً-برسید و در عرفات 
حضر علیه السلام را دریافت سه سال با وی صحبت داشت . آن گاه احرام به حرم رسول 
خدا - صلی الله علیه و آله و سلم-بربست و در این سفر نیز دو رکعت نماز در هر قدمی 


برخود لازم بشمرد تا بعد از سه سال به آن مقام محمود برسید و سه سال دیگر در ان موطن 


شریف به جاروب کشی اقامت نمود. از آن سرور- صلی الله علیه وآله وسلم -نوازشها 
یافت و در آن مدت حدیث را در صحبت شیخ کمال الدین محمد یمنی - قدس سره-سند 
می نمود . 

گویند در این سه سال به موسم حج می رسیده و باز به مدینهُ شریفه مراجعت می کرده» 
بعد از انقضای" مدت مذکوره به اشارهٌ خلاصه بنی آدم - صلی الله علیه و آله و سلم - 
متوجه خدمت پیر خود شیخ شهاب الذین سهروردی- قدس الله سره - گردید . در آن سفر 
نیز دو رکعت <۲۲۶-ب» نماز در هر قدمی بگزارد تا به بغداد رسید و به شرف دریافت 
شیخ الشیوخ شیخ شهاب الدین - قدس الله سره- مشرف گشت و مرید گردید. وی به 
بعضی مجاهده و ریاضت اشاره فرمود. چون هفده روز از ملازمت و دریافت وی 
بگذشت به خرقه و خلافت سرافراز گردانید. از این رهگذر بعضی از مریدان را که سالها 
در خدمت شیخ شهاب الدین-قدس سره-بودند" و انواع ریاضت و مجاهده کشیده 
گفت و گویی در میان آمد و با یکدیگر گفتند که ما مدتها است که سر در این آستانهُ علیا 
نهاده ایم و انواع خدمت وی" بجا آورده ایم . اما هندی کج مج زبان بی سابقه آمد وبه یک 
بار از همه ما درگذشت و به خرقه و خلافت سرافراز گردید و ما هم چنین درحجاب 
نومیدی ماندیم . 

خدمت شیخ الشیوخ بر ما فی الضمیر آن جماعت مطلّع گردید. آن گروه و شیخ 
هاءالدین را در حضور طلب داشت وبی آنکه با ایشان چیزی بگوید به هر یک کبوتری 
داد» فرمود که بروید که؟ کبوترهای خود را در جایی که کس نبیند دبح کرده نزد من 


۱م: انقراض 0-۲: بوده‌اند رن ندارد ۴ ن و 





شیخ بهاء الملة و الدین زکریا ملتانی ۶۵۱ 


پیاورید . آن جماعت و خدمت شیخ بهاء‌الدین به موجب فرموده» کبوترهای خود را 
برگرفتند وبه گوشه‌ای برفتند» بعد از ساعتی کبوترها را ذبح نموده آوردند» بر خحلاف 
شیخ بهاءالدین که همچنان کبوتر را زنده بازآورد . شیخ الشیوخ از خدمت وی پرسید : 
چون است که یاران تو کبوترهای خود را ذبح کرده" آوردند و توبرخلاف ایشان 
زنده<۳۳۷- ]4 آوردی؟ گفت : امر چنین بود که کبوترهای خود را در جایی ذبح 
کنیم که هیچ کس را به آن اطلاع نباشد و من هیچ جا را از حق-سبحانه وتعالی - خالی 
نیافتم . 

شیخ الشیوخ روی به اصحاب کرد و گفت : هر که را حالش به آن درجه رسیده باشد 
سزاوار است که بیران وی را به خرقه و خلافت سرافرازی بخشند . اگر همگی به خحدمت 
وی یک ساعت رسیده باشند» دیگر همه شما چوب تر آوردید و بهاءالدین چوب خشک . 
آتش در چوب خشک زودتر" گرفت» شهاب الدین رادر این چه جرم؟ 

می‌ارند که خدمت وی حنفی بود و پیروی شیخ الشیوخ شافعی» چون مرید گردید 
معروض داشت که من حنفی ام و حضرت شما شافعی» اگر امر باشد از مذهب خود عود 
نموده به مذهب شماآیم . فرمود: نه» در مذهب خود ثابت باش» لیک" پنج چیز از 
مذهب ما برخود لازم گیر : 

اول : خواندن بسم الله الرحمن الرحیم در نماز به حالت جهری به جهر و در سری به 
سر. 

دوم : قرائت در عقب امام . 

سیوم : گفتن کلمهٌ سمع اللّه لمن حمده, رجٌنا و لک الحمد, الله اکبر -در وقتی که سر 
از رکوع برداری . 

چهارم : در قعود پنجه را با انگشتان گرفتن . 

پنجم : در تشهد لفظ برکاته را زیاده خواندن . 

گویند تا زمانی که در قید حیات بود» از خدمت وی این پنج رکن ترك نگردیده . 


۱ ن: نموده ۵-۲: در ان ۵ لیکن 
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شیخ جلال الدین بخاری(۱) - قدس سره-در ملفو ظات خود می آرد : 

یک مرتبه ببست سال روزه بداشت و در وقت «<۳۳۷-ب» افطار مقدار یک نیم مثقال 
طعام و شراب بخوردی . بعد از آنکه بیست سال تمام شد» تا ده سال هر روز یک گاو فربه 
با یک من روغن و یک من آرد و حوایج آن می خورد که غیر از پوست و استخوان چیزی 
دیگر نمی ماند. و هرگز در این مدت به قضای حاجت نمی رفت و به وضوی عشا نماز 
فجر را می گزارد. 

گویند شیخ گنج شکر روزی از خدمت وی التماس نمود که سخن از مسافرت خود 
بگویید. فرمود: بعد از سیر بسیار گذرم به سمرقند افتاد» شنیدم که در دو فرسنگی شهر 
غاری است عظیم و در آن غار پیری توطن دارد . چون این سخن بشنیدم» شوق دریافت! 
آن پیر بر من غلبه کرد . متوجه آن غار گردیدم و به درون غار درشدم» دیدم پیری با هیبت و 
سور وت غایت کدرله اهر رح سس فقو هر و اسان 
انجم بر زمین دوخته . سلام کردم او چنان از خود گسسته و به دوست بیوسته بود که 
اصلاً شعور غیری در خاطرش نمانده تا به جواب سلام چه رسد . هیچ جوابم نداد. دو 
سال در آن غار بودم به امید آنکه شاید که با من سخنی گوید. چون دو سال بر من 
بگذشت. روزی دیدم که به خود بازآمد و شعوری در وی احساس افتاده» برخاستم و 
سلام گفتم . جواب سلامم بازداد وگفت : ای بهاء‌الدین خوش آمدی و رنج بسیار 
کشیدی. اما بدان که خدمت درویشان سعادت این جهانی" و سرمايهٌ آن جهانی است 
آن گاه فرمود : ای برادر سی سال است تادر این جایم باز 41-۳۳۸۰ داشته اند و مرا از من 
ربوده در عالم تجلی جمال خود بداشته اند چنانکه دیدی» این ساعت به واسطهٌ تو مرا 
به من باز داده اند" تا در این عالم افتادم . تو را بندی چند می‌ دهم بادن الله-تبارك و 


تعالی-: 


(۱) جلال الدین سرخ بخاری معروف به مخدوم جهانیان؛ متوفی ۰ هب فبرش در اوج بهاولپور پاکستان است . یکی از 
ملفوظات وی به نام خلاصهة الا لفاظ جامع العلوم توسط سید علاء‌الذین علی بن سعد الحستی مرتب شده است.کتاب فوق را دکتر 
غلام سرور استاد دانشمند پاکستانی ساکن کراچی تصحبح نموده توسط مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام اباد سال 

۱ در دو محلد منتشر شده است و نیز ر .2 : غلام سرور ؛ مقدمه جواهر الاولیاءی پاکستان » ۰۱۳۹۶ همق ص ۳۶. 
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ای بهاءالدین ! یقین می‌دان که درویش را هیچ چیز زیان تر از صحبت خلق نیست و 
هیچ چیز مرید را از خداوند تعالی دور نسازد به جز حب دنیا» اگر همگی برابر ذره باشد . 

این بگفت و سجاده‌ای که بر آن نشسته بود به سویم انداختن و برخاست و پای راست 
خود را بر زمین نهادا و چشمه‌ای از زر خالص بدیدار آمد . مشتی از آن برگرفت و به 
من داد و فرمود: تو را راه دور قطع می‌باید کرد این زر را در مایحتاج خود صرف نمای و 
زنهار» بر تو باد که از خلق کناره جوبی و از صحبت ایشان دورباشی این بگفت و از نظرم 
غایب شد . من از آنجا بازگشتم و به بغداد آمدم و پیر حود شیخ شهاب الدین سهروردی را 
بار دیگر ملازمت نمودم. گفت : ای فرزند. خوش آمدی. پس حکایت آن مردی که وی 
را در غار دیده بودم ازمن پرسید. آنچه از وی دیده و شنیده بودم» همه را با وی بگفتم . 
فرمود: وی از خاصان و محبوبان حق-سبحانه و تعالی-هست و از جلیسان و از 
رازداران بیر من » شیخ نجیب الدین سهروردی قدس سره ۱ 

آن گاه حکایتی از بزرگی و کلانی بیرخود در میان آورد و گفت : 

وفتی پیر من ارادهٌ خلوت کرد و در حجرهُ خویش را بست مرا فرمود تا شب و روز بردر 
حجره حاضر باشم . (۳۳۸-ب» مدتی بر این بر آمد, شبی در حجره را بربستم و قفلی که 
معین بود بر در نهادم و در عقب آن به طریق معهود بنشستم . ناگاه دیدم پیری که جامه 
اهل صفا در بر و بوی خوش از وی می آمد؟ : از در خانقاه درآمد ونزدیک من شد و سلام 
کرد. جواب سلام بازدادم . پس بنشست و بعد از زمانی گفت : برخیز و دعای مرابه شیخ 
رسان و بگو که خضر منتظر تو بر در حجره نشسته» دعا می رساند و بار می خواهد . 
گفتم» هیچ التفات نفرمود. بیرون آمده" پیش حضر بنشستم. زمانی نگذشت که باز مرا 
گفت : برخیز و سلام مرا برسان. چنان کردم . با زجوابی نشنیدم. چندین چند مرتبه رفتم 
و سلام وی برسانیدم. جوابی نیافتم . چون صبح بدمید» حضر برخاست و مرا وداع نمود 
و گفت : هرگاه پیرخود را فارغ بینی از عبادت و استغراق حق- جل ذکره-سلام مرا به وی 
برسان و بگو که خضر تا صبح منتظر صحبت تو نشسته . چون ملاقات میسر نشد پی کار 


۱-ن: زد ۲-ن:می‌دمید. . . ۳-ن: آمدم 


۱۵ 
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خود برفت . این بگفت و چند قدمی در صحن خانقاه برفت و از نظرم غائب شد . 
در تحیر بودم تا خدمت وی را از اوراد و اذکار فارغ یافتم . پیش رفتم و سلام حضر 
رسانیدم و گفتم آنچه با من گفته بود. گفت : ای پسر دانی که حضر آمده بود و تو سلام 
وی را به من می رسانیدی» من در مشاهدهٌ محبوب حقیقی مستغرق و با او درگفت و گو 
۵ بودم . روا نباشد که کسی با خداوند (۳۳۹-» خود در حضور و گفت و شنود باشد 
صحبت خالق را بگذارد و با مخلوق درسازد» خودرابه دست مکر شیطان و خدیو نفس 
اماره دربازد. این بگفت و برخاست و زعقه ای چند بزد و به رقص اندرآمد و این رباعی 
را در آن حالت تکرار می کرد: 


7 ازیاد! توای دوست چنان مدهوشم صدئیغ اگر زنی به‌سرنخروشم 
آهی که زنم به یاد تو وقت سحر گر هر دو جهان دهند من نفروشم 


و هم شیخ فریدالدین" گنج شکر گوید: 
من و برادرم شیخ السلام شیخ بهاءالدین در مسجد بیت المقدس نشسته بودیم و 
جمعی از اولیاء نیزدر آنجا حاضر بودند» سخن " از بلندی عشق و علوم مقارن؟ آن در میان 
۵ آمد؟ . هر کس به قدر حالت خویش سخن* می گفت» چون نوبت برادرم بهاءالدین 
رسید» فرمود: عشق آن است که اگر بر عاشق صد هزار تیغ و حنجر بلا بر سر و دل فرود 
آید. دم از هل من مزید برآورد و از هر یک چنان لذت بگیرد" که کسی از اسباب راحت 
خوشی. آن گاه این رباعی برخواند : 
رباعی : 
۲۰ آن کس که تو را شناخت جان را چه کند فرزند و عیال و خان و مان را جه کند 
دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی دیسوانهٌ تو هر دو جهان را چه کند 
و هم از شیخ فریدالدین گنج شکر-قدس سره-میآرند که گفت : 


ن در ۵-۲ ندارد ۳ ن: سخنی ۴_ن: وعده تمام ۵ ن: آمدم #۶ن: سخنی 


نز گید 
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روزی سلطان شمس الدین» والی دهلی جمیع اهالی و اکابر شهر را جمع فرمود و 
التماس قدوم بهجت لزوم خدمت <۳۳۹-ب» وی نیزنمود. چون مجلس آراسته شد و هر 
کس در هر مقامی که پای وی بود بنشست» سخن از تأثیر نظر اولیاءبرآمد و هر کس به قدر 
حالت خود سخنی در آن باب بر زبان راند. چون نوبت به خدمت وی رسید» روی توجه 
به سلطان آورد و فرمود: این همه سخن است و از سخن چیزی نگشاید . حالی یکی را 
فرمای تا به بازار در رود و جمعی از غازیان که کفره را" بند کرده آورده در معرض بیع و 
شراء دارندآ » یکی از آنها را خریده حاضر گرداند . 

سلطان به یکی از خاصان خود اشاره کرد تا آنچه خدمت وی گفته به تقدیم رساند. 
پس وی برفت و یکی از آنها را بخرید و حاضر گردانید. خدمت وی" برخاست و آن اسیر 
را پیش خواند و کلمهٌ شهادت بر وی عرض کرد. آن گاه دست راست را بر پشت وی بنهاد 
و گفت : ای غلام این جماعت هر چه؟ از تو پرسند» جواب ایشان بازگوی. پس علمایی 
که در آن مجلس حاضر بودند» هر مسئله که بر ایشان مشکل بود» پرسیدند. وی جواب 
همه آن مسئله را به وجه احسن به عبارات فصیح و لطیف بیان فرمود. پس شیخ روی 
توجه به سلطان و حاضران آورده» فرمود: آنکه گویند نظر بزرگان کیمیا است به ایس 
جهت است. 

و هم خدمت گنج شکر می فرماید : 

من و برادرم بهاءالدین-قدس سره خواستیم تا سیر دمشق نماییم» یکی از همراهان 
که راه را دیده بوده گفت : مدتی است که راه دمشق مسدود شده. بنا بر ماری که در آن راه 
پیدا آمده مردم <۳۴۰-» را می‌آزارد. خدمت وی فرمود: بیایید» به اذن الله تعالی قدم 
در راه بنهید و هیچ دغدغه و اندیشه به خود راه ندهید . جماعت کثیر به موجب فرموده 
وی قدم در راه نهادند و با وی می رفتندد. چون به موضع خطرناك رسیدند» فرمود: شما 
در عقب من می‌آمده باشید. چنان کردند.و در راه درآمدند . وی پیش بیش آن طایفه 


می‌رفت . ناگاه دیدند که اژدهای معهودییدا گردید. کاروانیان چون آن را بدیدند» همه 


۱-م: کفرهُ کوه الوند را ۲-ن: آورده اند ۳م او 0-۴ ندارد 


۱۵ 
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یکبارگی برمیدند . بعضی از راه کنار گردیده در کرد دیوار! می خزیدند» جمعی خود رابر 
درختا ن بزرگ می گرفتند.و خدمت وی بی تغییری سوی آن اژدها روان شد . چون نزدیک 
به وی رسید" » ردای مبارك خود را از دوش فرود آورد و به جانب وی انداخت . بمجردی 
که نزدیک " به وی افتاد» آتش از آن برخحاست وبر فرق آن اژدها" افتاد و بنیاد سوختن کرد . 
آن جماعت کثیر در جاهایی" که بودند» صنع الهی را مشاهده می نمودند تا آنکه از سر تا پا 
به تمام بسوخت و خاکستر گردید . پس جماعت همراهان از" جاهایی که خزیده بودند؛ بر 
آمده ‏ سر در قدم شیخ نهاده در راه" درآمدند و بة ضییری۸ و عافت به دمشق رسیدند. 
پس من و برادرم بهاءالدین پنج سال در دمشق بودیم" » مشایخ کبار و علمای نامدار آن دیار 
در آن مذت هر روز در خدمت برادرم بهاءالدین آمدند و از وی مستفید می گردیدندی . بعد 
از انقضای مدت مذکوره متوجهٌ ملتان شدیم به راهی که آبادانی کم بود . 

روزی در بیابانی در افتادیم که از روزهای دیگر وحشت زیاده می‌افزود (۳۴۰-ب» 
ناگاه دیدیم» دو شیر سهمگین". برخاستند و سر راه بر ما بگرفتند جماعت که با ما 
بودند» جمع آمده به خدمت وی التجا نمودند . فرمود: با خدا باشید . این بگفت و به راه 
درآمد و ما هم" در عقب وی روان شدیم. جون شیران نزدیک رسیدند » برایشان بانگی 
زد. دیدیم که از هیبت بانگ وی هر دو به جا ماندند. پس شیخ پیش رفت و به ایشان به 
آواز بلند بگفت که به اذن الله تعالی چنان می خواهم که هر دوی شما طبانچه بر روی 
یکدیگر بزنید تا آن زمان که ملاك شوید و شر شما از خلایق برطرف گردد . آن دو خون 
خوار به موجب آمر وی طبانچه بر روی یکدیگر زدند تا خود را هلاك ساختند و همه ما۱۲ 
به صحت۱۳ و سلامت از آنجا بگذشتيم . 

و *" هم از گنج شکر می آرند که گفت : 

چون به ملتا ن رسیدیم» پیری بود عیالمند و در بار عیال تابه دو گوش فرورفته» هر 
روز پشته ای" از هیزم آوردی و به در خانقاه برادرم بهاء الدین بفروختی و از آنچه حاصل 
۵-۱: بروسور (ناخوانا) 0-۲ ندارد ۳ن ردای ۳-م: آثر و پا 0-۵ حای 


کگتان از ۷ : نهادند و به راه هدن: ندارد :۵-٩‏ ماندیم 0-0۰ سهمکی 
۱ م: همه 2-0-۲ هم ما ۸-۳ به صحبت ۴ ن : ندارد ۰0-۵ بشتواره 
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شدی به عیال خود بردی» چون مدتی بر این برآمد» روزی خحدمت وی از خانقاه بیرون 
آمد و نظرش برآن بیرا حطب فروش افتاد. دلش از احوال او به دردآمد . بیر را بیش خواند 
و گفت: آن بشتواره حطب رانزدمن آر. آورد. دست حق برست خود را بر آن 
مره یکی تسام زو طا ی گردیته بر وا کشت کر کي ویر ان وال خرور: 
کار بر . 

می آرند : ۱ 

وقتی از اوقات خدمت وی را حالتی دست داد که تا هفت شبانه روز آن حالت بر یک 
وتبره بود و اشک بر رخساره با انوار <۲-۳۴۱» وی جاری. چون روز هفتم درآمد دیدند 
که هر قطره که از چشم مبارك وی جداشده به زمین می آمد» یک دانه مروارید می شد و 
یاران حاضر آن را بر می چیدند . یکی از اصحاب بعد از رفع آن حالت معروض داشت که 
شمارا چنین حالتی روی داده بود . فرمود: بلی» در آن ساعت چنان غرق دریای نور 
شهود بودم که اگر نه حیات مستعار دامن گیر من نبودی» وجودم به تمام بگداختی و یک 
دانه مروارید گشتی . چون چند گاهی در این عالم ما را" بایستی بود» بنابرآن هر قطره که 
از چشمان فرو می ریخت چنانکه دیدی مروارید می گردید . 

و هم از شیخ فریدالدین گنج شکر -قدس سره-می آرند : 

من و برادرم بهاءالدین در بغداد در مسجد کهف " با بزرگان نشسته بودیم» سخن در 
عشق و تلذذ آن افتاد. دیدم که برادرم بهاءالدین را حالتی دست داد و در سخن آمد و 
ی شوق دارالملک عشق است و در وی تختی نهاده اند از سیاست و تیغی از هجران 
بر وی آویخته و یک شاخه ن گس وصال به دست بادشاه رعنا؟ داده در عین وصال 
هرنفسی هزاران* هزار سر از آن تیغ برمی‌دارند . آن گاه آهی برکشيد و گفت : عشق کسی 
را سزاوار است که اگر در هر آنی هزار بار سر از وی بردارند» وی سر در کتف نخواهد؟ و 
هزاران سر دیگر به وام خواهد تا در آن کار صرف کند . 

وهم از شیخ گنج شکر می آرند که گفت : 


۵ ندارد ۲-ن بازار 0-۳ به مسجد کنف ۴ رضا ۵ ن : ندارد ۶ن: نخراند 


۱۵ 





۵ 


۱۰ 


۱۵ 


۳۰ 


۶۵۸ ثمرات القدس من شجرات الانس 





من و برادرم شیخ بهاءالدین در سفری بودیم و زیارت <۲۳۱-ب» مشایخ می نمودیم . 
تا رسیدیم به شهری که اگر در آن شهر شخصی را اجل موعود فرا رسیدی. غاری بود در 
نزدیکی آن شهر . نعش آن شخص را در آن غار بنهادندی و یک کس را بر نش وی موکل 
کردندی تا آن شب به تمام برسر تربت وی بیدار بودی . اتفاقا در آن [وقت] شخصی را 
فضا دررسید» برادرم بهاءالدین رفت و از اهل وی درخواست کرد گفت که مرا امشب به 
همراه نعش وی در آن غار بدارید . آن جماعت قبول کردند. یس خدمت وی آن نعش را 
بگرفت و در آن غارشد . چون باسی از شب بگذشت. فرشتگان عذاب نازل گردیدند و 
در بی عذاب آن شخص شدند. ناگاه فرشته ای دیگر بیامد و آن فرشتگان را از غذاب وی 
منع فرمودو گفت : در جایی که بهاالدین زکریا باشد» عذاب را در آن مکان گنجایی 
نیست» فکیف شخصی راکه در حمایت او بازداشته باشند . 

گویند: 

روزی گذر شیخ در بازار افتاد» دید که دو صوفی خانقاه او را فرض خواهان در میان 
گرفته اند و مطالبهُ قرض خود به شدت تمام می نمایند و ایذایی بلیغ می کنند. خدمت وی 
چون آن حال مشاهده کرد تعرضص"! خواهان فرمود که دست از صوفیان بازدارید و به 
همراه من بیایید تا قرض شما را آنچه در ذمهٌ اینها باشد ادا نمایم . آن جماعت قبول ننموده 
از آنچه بودند شدیدتر شدند. شیخ را اعراض آنها درگرفت . از محفه محضوفه به زیر آمد 
و بای مبارك را به زمین زد و چشمه ای از زر خالص در ظاهر شد. فرض خواهان را فرمود 
که آنچه قرض شماست همان مقدار برگیرید . آن حریص چند و چون زر فراوان دیدند» 
طمع در زیادتی نمودند . در ساعت هر دودست ایشان خشک گردید . فریاد برآوردند . 
خدمت وی ترحم نموده ٩-۳۴۲۱‏ دعا فرمود. خلاص گردیدند و راه خود برگرفتند و 
بر فتئل . 

از وی" می آرند که می فرمود: ای یاران هر دری و هر سرایی مباشید» یک در و یک 


سرا بگیرید» محکم بگیرید . 


0-0 به قفرض ۲سن: روزی 





شیخ بهاء الملة و الدین زکریا ملتانی ۶2۹ 


گویند: 

چون به بخارا رسید و چندگاهی در آنجا بود» روزی اهل غرض در پیش وی جمع 
آمدند و سخن در بزرگی اولیاء می گفتند . از آن جماعت یکی گفت : در زمان ما اولاء 
نمانده‌اند! و اگر هستند مزور چندی که خود را به تقلید از آن طایفه بشمردند وال 
ندیدم در وقت خویش یکی راکه خانه کعبه را بی " محاینه در اینجا نموده باشد . و این سخن 
که می گویم کمترین احوال آن گروه پیشین بود. 

خدمت وی چون این سخن را از مدعیان؟ بشنید» سر در پیش افکند وبعد از زمانی سر 
برآورد و گفت : ای گروه مستقبل قبله شوید و چشم بگشایید و ببینید» آنچه حق تعالی به 
شما می‌نماید*. چون مستقبل کعبه " شدند . حرم کعبه را معاینه دیدند . 

آن جماعت را حالتی و کیفیتی دست داد. همه ایشان سرها برهنه کردند و در قدم شیخ 
افتادند و عذرها خواستند و از عقیده فاسد خود باز آمدند . 

از مولانا صدرالدین صوفی [که] از اکابر این دیار بود» می آرند که گفت : روزی من بر 
مولانا نجم الدین سنامی-قدس سره که از مریدان۲ شیخ الاسلام شیخ بهاءالدین زکریا 
بود» درآمدم . چون مرادید» گفت : به چه مکتب مشغول می‌نمایی؟ گفتم : به مطالعه 
کتب" تفسیر . گفت : کدام تفسیر؟ گفتم: کشاف و ایجاز و عمده(۲. گفت : کشاف و 
ایجاز را بسوز و به عمده <۳۴۲-ب» بساز. مولانا صدرالدین گوید: از این سخن آتشی 
به دلم افتاد وگفتم : از کجا می گویی؟ گفت : از پیر خود شیخ بهاءالدین زکریا -قدس الله 


تعالی سره چون نام شیخ را بشنیدم» خاموش گردیدم» لیکن خار خار این سخن به دلم" . 


می‌بود تا در شبی از شبها این هر سه تفسیر را مطالعه می کردم» خواب بر من غلبه کرد . 
عمده را در جوف؟ کشاف و ایجاز بنهادم و به خواب رفتم . چون صبح از خواب بیدار 
شدم دیدم تودهٌ خاکستر ایستاده» دست بر آن زدم» کتابی به دستم افتاد» در آن نظر 


۱-ن: ندارد ۵-۲: برمی شمرند ۲ به ما ۴-ن: مدعی 0-۵ : بنماید ۶م: ندارد 
0-۷ مرید این ۸ ن : ندارد ۵-٩‏ شیب 

(۱)- کشاف از زمخشری است و ایجاز از امام را فعی قزوینی (ر . ك : تاریخ ادبیات صفا؛ ج/۳ .ص ۲۱۸) و عمده از عماد 
الدین حسن بن علی طبری استرابادی در اصول دین است اما عمده ای که نام کتاب تفسیر باشد نیافتم . شاید منظور « عمدة القاری 


۱+ 


۱۵ 


۲۰ 





۱۰ 


۱۵ 


۶۶۰ ثمرات القدس من شجرات الاْنْس 





کردم عمده بر بح و سالم و فيي آقی به زی ترسینه» کفاف زایجاز مخت 
پس یقین داشتم کماین از کرامت وی بود لت شیر و 

می‌ارند : 

روزی در ابتدای تحصیل شیخ صدرالدین عارف که ولد رشید وی است- قدس سره - 
به حدمت والد بزرگوار خود آمد و التماس نمود که در نحو می خواهم که مفصل 
زمخشری را بگذرانم. خدمت وی فرمود: امشب صبر کن . چون شب درآمد. شیخ 
صدرالدین در خواب رفت . در واقعه دید که شخصی را مغلول کرده به جانب دوزخ 
می‌برند» برسید: این کیست؟ گفتند: زمخشری» صاحب کتاب مفصل است. از هول! 
آن خواب بیدار شد و به خدمت والد بزرگوار خودآمد . چون نظر مبارکش بر پسر افتاد» 
فرمود: هان دیدی حال زمخشری را" » در نحو کتب بسیارند» به مطالعه آن کتب می توان 
پرداخت . شیخ صدرالدین گوید ۰1-۳۴۳ : ترك آن داعیه نمودم و کتابی دیگر از نحو 
اختیار کردم( . 

حول 

یکی از نصاری به خدمت وی آمد وبنشست و تورات آغاز کرد . چون باره‌ای از آن 
برحواند» خدمت وی فرمود: کلام خدا را غلط مخوان و انحراف منمای که در اصل 
تورات چنین نیست. نصرانی بنیاد مکابر(۳) کردو گفت : اگر من غلط می‌خوانم و 
انحراف می ورزم» شخصی را که درست و راست می خوانده باشد. بیدا سازید تامن 
حلقه به گوش باشم. خدمت وی فرمود: اگر چنین شخصی بیدا گردد که تو می گویی» 

خدمت وی برخحاست و وضویی تازه بکرد و دو رکعت نماز بگزارد . آن گاه در زیر لب 


چیزی چند بخواند . ناگاه شخصی رادیدند با هیبت و وقار تمام با جزوه‌ای چند در بغل 
۱- م: حول ( ندارد 


(۱)-فوائد» ص ۱۸۸ . 
(۲)-مکابره: معارضه و منازعه و محادله و ستیزه (نفیسی) 





شیخ بهاء الملة و الدین زکریا ملتانی ۶۶۱ 


از در خانقاه درآمد و شیخ را و حاضران را سلام کرد و در محاذی شیخ بنشست شیخ روی 
توجه به آن شخص کرد و گفت : اجزای تورات که با تو است از بغل خود بیرون برکش و 
بخوان. آن شخص چنان کرد . اتفاقآهم آنجا بود که آن نصرانی در خدمت وی 
می خواند. نصرانی چون آن حال مشاهده نمود» فی الفور اسلام آورد ودر قدم شیخ 
بیفتاد و مرید گردید. غلغله ای عظیم در آن مجمع افتاد . صوفیان خانقاه و اهل حال آن 
مجلس سماع دردادند و ذوقها نمودند . 

و هم از گنج شکر-قدس سره -م ی آرند که می فرمود : 

پانزده سال با برادرم بهاءالدین همسفر بودم چنانکه یک ساعت از هم غافل نبودیم و در 
این مدت هرگز < ۳۴۳-ب» از وی چهار رکعت نماز قضا نشد . دو رکعت نماز معکوس و 
دو رکعت نماز دیگر که در وی ختم قرآن مجید بجا آوردی . 

0 

خدمت وی را چندین هزار خدمتکار از ذکور و اناث بر هر کاری متعین بودند و همه 
این جماعت حافظ قرآن مجیدا و جماعت بر سر آسیاب گردانیدن مأمور بودند . جون از 
شب ثلثی ماندی» برمی خاستند و اسیا ب می گردانیدند و به آواز حزین ملایم قرآن را 
می خواندند و هم چنین هر که بر هر کاری موکل بود در وقت کار خود ختم قرآن می‌نمود . 
گویند شخصی آمد و مرید وی گردید و التماس نمود که از کرامت امیدوارم که از 
اینسجا که ملتان است تابر" دهلی» هیچ حجابی درپیش نظرم نباشد . خدمت وی فرمود: 
برو» یک اربعین برون آر. وی چنان کرد . آنچه خواسته بود» حاصل گردید. یس بازآمد 
و روی برخاك نهاد و گفت : می خواهم از اینجا تا به کناره دریای عمان هیچ حجایی در 
پیشم " نباشد. فرمود: برو و اربعین دیگر برار . وی جنان کرد و به آرزویی که داشت 
برسید. باز آمد و روی بر خاك نهاد و گفت؟ : می‌ خواهم که از شرق تابه غرب؟ مرا 
مکشوف گردد . باز اشارت به کشیدن اربعین فرمود. وی در بی کار خود شد و به مرادی 


0-۱ ندارد 0-۲ : به 0-۳ بیش ۴ن : التماس نمود که ۵ ن: مغربت 


(۱)-فوائد» ص ۲۵۳ . 





۶۲« ثمرات القدس من شجرات الأنْس 


کی استزستل:, چون این جمیع مراتب وی را حاصل آمد نیاز به خدمت وی برد و 
روی زرد! خود را بر خالك آستانهٌ وی مالید و معروض داشت که مرا" آرزویی که به خدمت 
آوردم به آن رسیدم» اکنون آرزویی که دارم این است که چنان توجه نمایی که ذات حق را 
یی حجاب <1-۳۴۴» معاینه کنم . خدمت وی چون این سخن بشنید زعقه بزد. فی الحال 
آتشی پدید آمد و او رابه تما م بسوخت و خاکستر گردانید . 

حاضران چون آن حال مشاهده نمودند در آن وقت چیزی نتوانست گفت : بعد از 
زمانی که خدمت وی به حالت اصلی خود عود نمود» اصحاب سر بر زمین بنهادند و قصه 
بیدا آمدن آتش و سوختن جوان را" برسیدند. خدمت وی رو به جانب اصحاب کرد و 
فرمود : کار این شخص به نهایت رسیده بود و اگراز این پیشترقدم نهادی» طاقت بشری 
وی طاق شدی و در تیه ظلالت درافتادی . پس ما وی را به این طریق به آرزویی که داشت 
رسانیدیم. 

آن گاه فرمود : 

بعضی از مردمان را حوصله ناقص افتاده» چون حجاب از بیش نظر ایشان از عرش تا 
به کرسی مرتفع می گردد» عجبی در ایشان پیدا می آید . می پندارند که کاری کرده اند اگر 
پیران ایشان را به همان حال بگذارند» خطر در ایمان ایشان پدید آید؛ خسرالدنیا 
والا خر" گردند -نعوذ بالله منها پس به واسطه آن کاری می کند که هم ایمان به سلامت 
می ماند " و هم به مقصود می رسند» چنانکه دیدید . آن گاه فر مود : 

فرد : 
ظلمهایی که به عالم پیداست همه عدل است ولی ظلم نماست"؟ 
و هم از گنج شکر-قدس سره می آرند - که گفت : 
روزی در ملتان بودیم آوازی از جانب آسمان شنیدیم که گوینده ای می گفت : هر که 


روی شیخ بهاء‌الدین زکریا-قدس سره در دار" دنیا ببیند» آتش دوزخ بر وی حرام گردد. 


۴۰ ب» جون خلق این آواز بشنیدند» بر وی ازدحام آوردند و روی وی را از دور و 


0-۱ ندارد هی ۳-م: او ۴_م : پرند هن : کماکست ۶م: ندارد 


(۱)-سوره حج: آیهٌ ۱۱ . 





شبیح بهاء الملة و الدین زکریا ملتانی #۳ 


نزدیک می دیدند و به خانه‌های خود بازمی گشتند . و هم گنج شکر گوید : 
روزی به مسجد بغداد در خدمت وی سخن از کرامات مشایخ می گذشت که مرد 
چنین باید که اگر خواهد که تمام این مسجد زر شود دز ساعتت زر فردد: خحدمت وی 
فرمود: چه دور است؟ در میان شما مردی است که اگر این خواهش نماید الله تعالی این 
مسجد را چنانکه می گویند» همچنان گرداند . هنوز از این سخن فارغ نگرد یده بود که تمام 
مسجد زرگردید. آن جماعت چون این برهان از وی بدیدند» همه سر در قدم او بنهادند . 
می آرند(۱) : خدمت وی را قدس سره -اسباب دنیوی از حد احصایی بیرون بود» مگر 
بادشاه وقت را احتیاجی روی نمود» کس فرستاد و از خدمت وی چند خروار گندم و غله 
دیگر طلب داشت و وی هرا یکی از چندین هزار انبار خانه گندم" آن مبلغ را تنخواه 
نمود. خادمان پادشاه آن را می‌بردند. چون دو سه روز از آن انبار خانه گندم بیرون 
کشیدند. چند کوزه نقره از زیر آن ظاهر شد . موکلان بادشاه» خبر این کوزه ها را به یادشاه 
رسانیدند . پادشاه گفت : به خدمت وی معلوم نمایند. چون معلوم نمودند» گفت: بهاء- 
الدین پیش از آنکه گندم به شما تنخواه نماید» معلوم داشت» دیده و دانسته آن انبار خانه را 
به شما حواله نمودم تا آن کوزه هارا نیز شما در وجه معیشت خود دانی [و] خود به کار 
برید. ۱ 
گویند روزی خدمت وی در عقب امامی اقتدا نمود. امام چون سلام +1۳۴۵ 
بازداد » خدمت وی پیش آمد . آهسته وی را در گوشه ای برد و با وی گفت : شرم نداری از 
خدا و حلق خدا که در عین نماز به شکار می‌روی» و در دنبال آهویی که بی زبان و 
متنوکلان حضرت عزّت‌اند؛ اسب می تازی و آن را گرفته در جایی که کشت تو است» 
می‌آری و می کشی و از آنجا به خانه می آیی و مهمان می خواهی" و گوشت آن آهو را پاره 
به مهمان می خورانی و پاره‌ای با اهل و عیال خود می گذاری . این چنین نماز را چه نماز 
خوانند؟ آن گاه این قطعه بر زبان مبارك راند : 


(۱)-در فوائد» ص ۳۷۸ آمده است . 


۱۵ 





۱۵ 


۶۴« ثمرات القدس من شجرات الأنْس 


قطعه۱ ۰ 
به درون در نماز و در بیرون کشت ها می کنی و مهمانی 
این چنین حالت پریشان را شرم باید"نماز می خوانی 


میس 


می ارند : 

تست ری وا مریی ترو رابتعا کی ۱ ساعن بقانیات عالنس 
کرامات فاخره. وی را علی عاشق نیز می گفتند. ازبس ذوق و شوق و قلق و اضطراب که 
از وی در هوای باری-عز اسمه -مشاهده می افتاد. وی در سواد شهر ملتان در غاری از 
برای خود مسکن ی" ساخته بود و خدمت وی گاه گاهی از برای دیدن وی به آن غار در 
رفتی» در هر مرتبه که خدمت وی به آنجا رفتی» وی پیش دویدی و روی نیاز خود را بر 
خاكك راه شیخ خود بسودی و اگر تابستان بودی» بادبزن گرفته باد بر وی بکردی . اتفاقاً بر 
طریق معهود روزی خدمت وی به آنجا رفت » وی به عادت قدیم* خویش بدوید و بادبزن 
به دست برگرفت «<۳۴۵-ب» و باد کردن آغاز کرد . به یک ناگه دیدند که تمام زمین آنجا از 
زر گردید و از بادبزن در هر وقتی که باد کردی شمش‌های " زر بر زمین درافتادی . خدمت 
وی جچون آن حال معاینه کرد بر طبعش گران آمد . دست مبارك خود را بر جشمان خود 
نهاد» اسم۲ یا غفور۸ » فرمودن گرفت . خدمت وی را عادت چنان بود که چون چیزی در 
نظر وی مکروه درآمدی به هر دو دست هر دو چشمان خود را بگرفتی و اسم یا غفور را 
ف ی پس در آنجا بنشست و چون شام درآمد بی‌آنکه در چراغدان روغن و فتیله 
دراندازند آن٩‏ مربد اشارت به سوی آن چراغ کرد. در حال آن چراغ روشن گردید. 
خدمت وی در اين مرتبه غضب فرموده گفت : نفسانیت تو بر تو غلبه کرده سگ وی 
شده‌ای» ان شاءالله شکمت از طعام پرمباد که مرید را با این تصرف چه کار . این بگفت و 
از آنجا به خانقاه خویش معاودت فرمود. گویند در ساعت آن حالت از وی بگردید و به 
جای آن همه ذوق و شوق حرص طعام و آرزو و شهوت بنشست تا به حدی که اگر ده من 


طعام بیش وی آوردندی به تمام بخوردی و هنوز طلبکار طعام دیگر بودی. همحچنین در 


۱-م: ندارد اه اند 9 ۴-م: سکنی هن فلانته 
#۶_ن مشوشهای 0-۷ : دسم یا ۸ ن: ندارد ٩-م:‏ اندازند که 
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شهوات دیگر . 

چون وی این حال رابر حود مشاهده نمودی» پیش شیخ جلال الدین تبریزی-قدس 
سره" - برفت و عرض حال" خود از اول تا آخر بگفت . شیخ جلال الدین مکتوبی به 
خدمت وی بر این بنوشت : 

بسم الله الرحمن الرحیم 

رانده از آن استان به امید آنکه آن مخدوم را <۳۴۶-> نظری در حق من و عنایتی 
هست رسیده. التماس آن دارد که شفاعت وی به آن درگاه برم . اگر مخدومی به عنایتی 
که در این ذرهٌ خود دارند» در حق آن بیچاره که به توبه و استغفار مداوست دارد نظری 
فرمایند» این مخلص نیز سر افتخار به ذروهٌ افلاگ ساید. 

چون آن مکتوب به خدمت وی قدس سره رسید در جواب بنوشت : 

بسم الله الرحمن الرحیم 

چون آن برادر را مححقَّق شده" که وی از | فعال و اقوال و حرکات نادم گشته وتوبه و 
انابت بجا آورده» پشیمان شده است» احتیاج به دعای بنده نیست . آن برادر دعا کند که 
الله تعالی قبول کرده؟ و وی را بازه به همان جانب " پرساند . 

چون جواب مکتوب به شیخ جلال الدین رسید. در حال بر خاست و وضوی تازه بکرد 
و دو رکعت نماز بگزارد و دست به دعا برداشته». حالت اصلی وی را درخواست نمود. 
قاضی الحاجا ت به موجب توجه خدمت وی و به سعادت دعای شیخ » آن حالت را باز به 
وی کرامت فرمود. آن بیجاره چون حالت اصلی خود را در حود احساس فرمود" در حال 
برخاست و سر در قدم شیخ جلال الدین بنهاد و به مکان خود مراجعت نمود. 
سخنی از ابوالمکارم رکن الدین علاءالدوله(۱-قدس سره-به یادم آمد که می فرمود : 
ممکن نیست که کس به مرتبهٌ ولایت رسد الاأحق تعالی اورا از نظر خلق"پنهان کند و پرده 
بوشد بر اسرار او . معنی «اولیائی تحت قبابی»اين است و مراد از قباب* صفت بشریت 
0-۱ ندارد ۲-ن: احوال ۲-م: شود ۴_ن: گرداند ۵ ن: ندارد 
۶ن: حالت ۷-م: از «آن بیچاره ۰ تا ایتجا ندارد ۸ ن: ندارد ٩-م:‏ قبابی 


() علاء‌الذوله سمنانی متوفی ۷۳۰ هم. ق است. 


۱۵ 


۶۶۶ ۱ ثمرات القدس من شجرات الأئس 


است « ۴۶ ۳-ب»نه پرده ای است از کرباس و غیره . و صفات آن است که در او عیبی ظاهر 
کند یاهنری را از او در چشم مردم به عیب فرانماید و معنی «لا یعرف غیری» آن است که 
چون به نور آرادت باطن کسی منور شد و بالیقین ولی را بشناسد. پس آن نور وی را 
ساخته! باشد نه آن کس. 

هی ارت خدمت وی و شیخ گنج شکر-قدس سره" -در مسافرتی با هم به دریایی 
رسیدند که کشتی نداشبت . مدت مدید به کنار آن دریا بنشستند . خدمت وی با گنج شکر 
-قدس سره -فرمود: بیایید بسم الله گوییم و قدم در راه بنهیم . چنان کردند. پای افزاری 
که در بای داشتند» 0 

گویند: 

چون خدمت وی از سفر حجاز و طواف حرمین -زادهما تعظیماً برگشت و به ملتان 
تشریف آورد» کاغذی از حریر سبز در پی در خانقاه وی یافتند افتاده و در آنجا به آب زر 
نوشته که هر که خواهد که به حج رود و حج اش قبول افتد» گو تقبیل آستانه بهاءالدین 
زکریا کند . درآن سال جمعی کثیر از اطراف و اکناف ملتان و شهر ملتان که اراد حج 
داشتند جمع آمدند و هیچ کس به حرمین نرفت» خانقاه وی می آمدند و تقیبل آستانه وی 
می کردند و به وطن خویش مراجعت می‌نمودند. حساب کردند» یک لک و بیست 
هزار کس در آن سال به تقبیل آستانهٌ وی بودند . 

گویند: 

روزی در خدمت وی جمعی از مشایخ کبار و اولیای نامدار حاضر بودند و سخن درهر 
قسمی می‌رفت» یکی از میان گفت : از وقتی که در شکم مادر بودم ودر حرکت آمدم. تا 
به این +۱-۳۴۷> وقت یاد دارم آنچه بر من به گذشته از قلیل و کثیر . خدمت وی گفت : 
این سهل مرتبه است . از زمانی که پروردگار ما نداي «الست بریکم(1)» در داده تا به این 
وقت هر چه بر ما رفته چنان يادداريم که سخن دی و پر یر ۳۱ را. 
( )دی لک - یک هد هار (ک مذ سکن 


(۳)-پربر : سوم روز و نیز سوم سال گذشته (مدار الافاضل) 





شیخ بهاء الملة و الدین زکریا ملتانی ۶۷ 


از وی می آرند که گفت : 

در یکی از سفرهای خود به شهری در رسیدم و به مسجدی نزول کردم» بعد از زمانی 
جمعی از جوالقیان(۱) نیز در آنجا مقام کردند چون شب درآمد. هر کس به گوشه‌ای به 
خواب رفت . نیم شب از برای تهجد برخاستم» یکی از ایشان را دیدم که از وی نوری تا به 
آسمان تتق بربسته . آهسته پیش وی رفتم و گفتم که تو با این بزرگی در میان ایشان چه 
می‌ کنی؟ [ گفت : ] ای زکریا! مگر نشنیده‌ای که در میان عامی» خاصی باشد . 

گویند: 

خدمت وی را دریکی از محافل با خواجه قطب الدین بختیار اوشی-قدس سره 
اتفاق ملاقات واقع شد . چون ساعتی بگذشت قوال سماع در داد و خدمت وی راو 
خحواجه قطب الدین را حالتی و ذوقی دست داد » چنا نکه یک شبانه روز در آن حالت 

و آن ره به سوی کعبه رود این به سوی دوست 

گویند دیگر اتفاق ملاقات درمیان ایشان نیفتاد . ۱ 
شیخ جلال الدین بخاری۲ -قدس سره- که از کبرای خلفای خدمت اوست . در 
ملفوظات خود می‌نویسد که من از پیر خود شیخ بهاءالدین زکریا - قدس سره شنیده ام۴ 
که 7ب می فر مود : جمله مریدان من که الله-سبحانه و تعالی- در روز میثاق 
ایشان را به من؟ بنمود» من آنها ریک به یک به صورت و سیرت بشناختم و با روح* من و 
به * ارواح ایشان ارادت آوردن» چهل و چهار کرور و هشتاد و چهار لک و نود و نه هزار 
اسامی بودند. آن گاه الله تعالی مرا ضمان ایشان بگرفت و به من بخشید و خلاص داد 
مر" ایشان را از آتش دوزخ تا روزقيامت . 

این جماعت به مرور ایام به من و مریدان من و فرزندان من و اصحاب اصحاب و 
خلفای خلفای من ارادت خواهند آورد و از آن جمله هفتاد و پنج هزار غوث ونود و نه 
0-۱ از ادر خانقاه وی ...» تا اینجا ندارد ۲-م: ندارد ۳ م: ندارد ۳-م: ارواح 
۵ ن : ندارد ۶م: ندارد ۷ داد مراو 


(). جوالقیان : همانطور که قبلاً گذشت آنان که جوالق می پو شیدند. جوالق جمع جولق است و بافته پشمی است ۰ همان 
جوال ۰( مدارالافاضل) ۰ گروهی از متصوفه که ویژگی ظاهری آنها جولق پوشی است . 


۱۵ 





۱۵ 


۳۲۰ 


۶۶۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


هزار قطب و یک لک و چهار هزار عمده و یک لک و ده هزار مرشد و یک لک و بیست 
هزار اخیار! و یک لک و چهار هزار نجبا و یک لک و پنجاه هزار اوتاد و یک لک و هشتاد 
هزار عارف و یک لک ونود و نه هزار ناظر ودو لک و ده هزار مراد و دو لک و چهل هزار 
اعیان و دو لک و بیست هزار سالک و دولک و سی هزار مرید ودو لک و پنجاه هزار واجد 
"و دو لک و هشتاد هزار صابر و دو لک و نود هزار خایف و دو لک ونود هزار نایب وسه 
لک مقتدیان وسه لک مبتدیان سه لک و ده" هزار متحیر که در عالم حیرت غوطه زده اند 
وجهار لک دانشمند. بعد از تعداد این جماعت» می فرماید که خدای تعالی ایشان را در 
ضمانت من و در ذیل دامن [من] تا روز قیامت خواهد داشت و من شفیع ایشان در آن روز 
خواهم بود . 

روژی<۳۴۸-» در خدمت شیخ گنج شکر-قدس سره از نهایت کار سخن می رفت 
خدمت وی فرمود : نهایت این کار سه چیز است و هر که از این سه چیز عاری است» وی 
را از نهایت کار خیر نیست . 

اول: شناختن دنیا و دست دادن" از او . 

دویم : خدمت مولی و نگاه داشت آداب آن . 

سیوم : آرزومندی آخرت و طلب کردن آن . 

از شیخ صدرالدین عارف- قدس سره-م ی آرند که گفت : 

وفات پدرم شیخ بهاءالدین زکریا-قدس سره- روز پنج شنبه وقت دخول عصر هفتم 
شهر صفر سنه ست و ستین و ستمائة بود(۲۱. چون وقت موعود رسید» من بر در حجرة 
مبارك وی نشسته بودم » شخص نورانی با هیبت و وقار تمام از در خانقاه پیدا شد و بیامد و 
پیش من بنشست به طریقی که سر زانوی وی و من" با یکدیگر متصل بود. پس مکتوبی سر 
به مهر از استین بیرون آورد و به دست من داد و گفت : این مکتوب را به بدر خویش ده و 
سلام من برسان . این بگفت» از نظرم غایب شد. در حیرت افتادم و صبر نمودم تا پدرم از 


۱ م: ایک لک و بیست هزاراخیار» ندارد ۲-م: دو ۳ برداشتن ۴ ن: سر زانوی و از ان من 


(۱)- ۶۶۶ ه. ق. در اخبار تاریخ وفات وی را هفتم صفر سال ۱ آورده است» ص۲۸ . 
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نماز فارغ گردید و درون حجره رفتم و آن مکتوب به دست مبارك وی بدادم و صورت 
واقعه را معروض داشتم . چون مهر" مکتوب برداشت و نظر بر عنوان مکتوب انداخت 
تمام آن را" خواند» به سوی من دید و تبسم کرد و گفت : هیچ دانستی که آن شخص چه 
کس بود؟ گفتم: ۰ب نه. فرمود: این همان شخصی است که بر ادم -علیه 
السلام-نزول کرد و امر پروردگار خود را به وی رسانید وروح پاك وی رابه عالم وصال 
برد و بعد از وی به تدریج تا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که پیخمبر تو 
است و خاتم الانبیا نزول فرمود و روح مطهر هر یک را از بدن مطهر هر یک نزد پروردگار 
عالمیان برد. اکنون ای فرزند! آن مژده را به من می‌رسانیده . اين بگفت وخادم را اشاره 
کرد تا فراش وی را در حجرهٌ میمون وی بگسترد» بس به درون حجره برفت و آمر کرد تا 
در حجره را بربندند . چنان کردند. بعد از ساعتی شنودیم که گوینده‌ای می گفت : درآیید 


ال طهارت و نماز . 
متنوی : 
چو جان یا تن و تن با جان بپیوست تن از دوری و جان از داوری رست 
چنین واجب بود در عشق مردن به جانان جان جنین باید سبردن 


چون این ندا که دوست بادوست پیوست راشنیدیم» از جا پرجستیم و در حجره را 
بکشودیم . دیدیم که در سجده افتاده» جان به جانان سپرده . « نا للّه و انا الیه راجعون»۱) 
گفتیم و از روی جای نماز برداشتیم و به تجهیز و تکفین وی متوجه گردیدیم و وی رابه 
غسل گاه آوردیم. شیخ عمر که از صوفیان بزرگ آن آستانه بود به آن همه؟ اشتغال نمود. 
آن گاه کفن را بر وی راست کرده به نمازگاه آوردند و نماز بر وی بگزاردند . 

کت 

خلق آن مقدار جمع آمده بود که چندین جا امامان ایستاده بودند» با وجود <۳۴۹- 
آن بسیاری از مردم نتوانستند نماز؟ گزارند. عمر شریفش به صد سال بی کم و زیاده رسیده 


(۱)-سور؛ بقره آیهُ ۱۵۶ . 
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بو د , قدس الله تعالی سره . 


۱۳۴۷( 
سید نورالدین مبارك غزنوی ۲۲۲ قدس سره 


وی مرید و خلیفه شیخ شهاب الدین سهروردی است و در زمان سلطان شمس الدین 
ایلتتمش در دهلی شیخ اسلام هند بود . راهم خهی نت هن فد ۰ : 


۲۴۸ 
شیخ صدرالدین عارف(؟) قدس الله سره العزیز 


وی خلیفه و جانشین پدر بزرگوار خود شیخ بهاءالدین زکریاست-قدس الله تعالی 
سره-الله! الله! چه گویم که چه مظهر اتم و چه ذات اعلم بود. از غایت بزرگی 


۱- ۵ شرح حال نورالدین را ندارد 
رش 3 تاریخ فیروزشاهی «ج/۱ ۰ص ۸۵ و ص ۱۳۰ و سفينة الاولیاء داراشکوه و نیز ر. ك : کتاب احوال و آثار شیخ 
بهاء‌الدین ز کریا نوشته خانم شمیم زیدی؛ پاکستان ۱۳۵۳ ه .ش. 
(۲)-ن: ندارد ۱۷۵۵۵۲۵۲ طال -۵ ۱۵۳۵ 52۷10 

ح: و/۳۵۳- 
(۳) در مورد سید نورالدین مبارك غزنوی اطلاعاتی در فوائد الفواد » ص ۳۲۴ و اخبار الاخیار .صص۲۹و۲۸و خرینق ج/۲ 
صسص ۱۸و ۱۷ درج شده است : پدر وی سید مبارك ضزنوی بوده که از برکت دعای پیرش که وی را شیخ محمد اجل شیرازی 
می گفتند نورالدین متولد شده است . او صاحب کرامات بوده و در سال ۶۳۲ ه.ق وفات کرده است. اما در اولیای دهلی» درج 
شده که در سنه ۷۰ ودر ماه محرم در گذشته و شرقی حوض شمسی دهلی مدفون گردید ص ۱۶ و نیز ر . 2: تذکرة اولیای هند 
و پاکستان ج/۲ ص ۰۱۲۳ _ 
(۴)-ن: و/۲۵۷- ۸۲۲ 19 ٩۵0۳00‏ 50 

ح: و/۳۵۳-] 





شیخ صدر الدین عارف ۶۷۱ 





صدراولیاء و بدرالاتقیا ومهرسپهر اصفیا و نورضیای" عرفا گردید. و نفس ملکی صفاتش 
از نهایت ریاضت ومجاهده به مقام ملکی رسیده بود. وی را خوارق و عادات و کرامات 
باهرات بسیار است . چون غلبه بر اعدا و احضار غایب و غیر آن. 

اک 

وی را عارف از آن خوانند که در معارف قرآنی کمال معرفت و غایت آگاهی داشت . 
جنانکه گاه آیتی از آیات الهی برخواندی چندان معانی به وی روی آوردی وذوق دست 
دادی که از خود بشدی . چون به خود آمدی آن مقدار کلام غامض از زبان درر بار 
فرو ریختی که گوش مستمعان را پر از جواهر و لالی گردانیدی و چون حوصله بعضی از 
شنوندگان را برداشت آن معانی نبود» سخنانی که در مقابل این چنین معامله‌باشد. در 
غیبت وی می گفتند . 

می آرند : 

خدمت وی را از والد <۳۴۹-ب» بزرگوارش هفتاد لک زر سفید هندوستان میراث 
رسید. در روز همه آن رابه فقرا و درویشان و مستحقان قسمت فرمود. بعضی از 
اصحاب و یاران پدر» سر اين معامله را پرسیدند و گفتند که پدر به آن علو مرتبه و شأن از 
جمع و نگاه داشت این سر" نپیچید. چون است که شما برعکس آن عمل نموده اید؟ 
جوابت داد : من چون پدر غالب بر دنیا نیستم» در میان من و او مساوات است درخصم با 
آن و آن را در خانه نگاهداشتن و با خود مصاحب گردانیدن بر هلاك خود سعی نمودن 
ات 

روزی شیخ فخرالدین عراقی که ذکر وی آن شاءالله آید از حجره خود بیرون آمده» 
جامه را بالا کرده کسب هوامی‌نمود. خدمت وی آن را دید و پیش بدر بزرگوار آمد و 
گفت : معلوم می شود که هنوز فخرالدین راحظ نفسانی باقی است» پس وی چگونه لایق 
دامادی شما باشد؟ شیخ متبسم شد و چیزی در جواب وی نفرمود. 

گویند روزی" پدر بزرگوارش از شهر به جانب حوض آب که در سوادشهر بود» به 


0۵-۱: صفای 0-۲: ندارد ۳ ندارد 


۱۰ 





۱+ 


۱۵ 
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طریق سیر بیرون آمد» خدمت وی را به خود داشت. در آن حین سن مبارك وی در ده 
شاک مگ چون به کنار حوض آب رسید. از اسب فرود آمد و به وضو کردن متوجه 
شد. آهویی چند در آن وقت درگذر آمدند. از آنجا که طبع طفلان را جبلّی با هم" چنین 
چیزهاباشد» طبعش به کی به جانب آن غزالکان رفت . خدمت شیخ بعد از فراغ وضو و 
ادای د وگانه وی را بیش خواند و فرمود: بایا!؟ از قرآن آنجه امروز آموخته ای ٩۲-۳۵۰۰‏ 
بخوان. وی در خواندن اندك کمی ورزید . خدمت وی را از خادمانی که با وی می 
بودند» استفسار نمود و فرمود: شک ایور نمی مک زرط ننموده؟ گفتند : سبق را 
نیکو ضبط کرده لیکن همین ساعت رمه آهو با دو غزاله در گذار آمدند آنها رادید» میلان 
فرمود» مگر همین میلان سبق را از یاد او بیرون برده . 

چون این ماجرا را خدمت وی بشنید» فرمود که آن رمه آهو با آن غزالکان به کدام 
جانب رفتند؟ جایی" که رفته بودند» نشان دادند . به آن جانب توجه فرموده در زیر لب 
چیزی چند بخواند. به یک ناگاه دیدند که آن رمه آهو با غزالکان خود پیدا آمدند. چون٩‏ 
نزدیک به شیخ رسیدند لابه گری آغاز کردند . شیخ به جانب فرزند آرجمند خود دیده 
متبسم شد و فرمود: اینک آن آهو و غزالکان که در" خاطرت آنها را می خواستی . وی را 
از دیدن آنها شعفی" بیدا آمد؛ پیش رفت و با غزالکان در بازی شد و خدمت شیخ آن 
طریقه را دیده خوش می شد. 

بعد از ساعتی که به جانب شهر متوجه گردید. آن آهوان با غزالکان خود ازعقب شیخ 
روان شدند و به همراه وی در خانقاه درآمدند و در آنجا آرام گرفتند . 


تنل : 


‌‌ 


۱ ۸ 


آن آهوان با غزالکان خود بعد از وت شیخ از خانقاه شیخ به خانقاه شیخ صدرالدین 
رفتند در آنجا می‌بودند. چون وی نیز وفات یافت. به همراه نعش وی تابه مقبره وی 
رفتند» بعد از آنکه مردم از دفن فارغ گردیده به خانه‌های خود مراجعت نمودند» آن 
فقیرکان اشک از چشمان ریزان به جانب صحرا می رفتند و خلق را آن روز وحشتی 





۱ ن: میلی با این ۲-م: ندارد ۳-ن: رانیک ضبط ۳ن: جانبی 
۵-۵: پس ۶ ندارد 0-۷ اشماشی 
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۹ دست داده بود که فوت شیخ فراموش کرده بودند . 

می آرند که سلطان غیاث الدین بلین که از بادشاهان مشهور هند است پسری داشت به 
اسم قدرخان در جودت طبع و حذت فهم . 

فرد : 
مثالش چشم احول هم ندیده نظیرش آینه چشمش ندیده! 

امیر خسرو و خواجه حسن از ندمای وی بودند . چون پدر وی را شایسته تاج و دیهیم 
ولایق نخت و سریر دید» به جرد" و علم" سرافراز گردانیده صوبه ملتان را در اقطاع وی 
مسلم داشت . بعد از آنکه به آنجا رسید : 

فرد": 
شه و شه زاده و خودکامه و مست ز دولت هر جه گیرد بر کف دست 

به شرب مدام با ساقیان لاله اندام مشغول گردید و سفاکی* و خونریزی شعار خود 
ساخت چنان که در هر روزی چندین کس را بکشتی و وضع خود؛ را به فساد و قتل مردم 
مبدل گردانید تا روزی در حالت مستی زنی را که محبوبه وی بود» بی وجهی * طلاق داد . 
چون به هوش آمد از کرده پشیمان گردید . 

از علمای وقت مسئله مسئلت نمود که آن زن بی حللاله بر وی حلال گردد. علما 
گفتند [که] بی حلاله ممکن نیست که آن زن بر شما حلال گردد . چون از علما نومید 
گشت. حیران ماند و به قاضی اثیرالدین-قدس سره" که جلیس به اخلاص و انیس اخحص 
الخاص وی بود این ماجرا را در میان آورد و چاره از وی جست . قاضی بی تأملی گفت ‏ 
در شهر شما شیخ صدرالدین عارف کسی باشد و از حلاله ملاحظه<۱ 1-۳۵>نماید . 
شاهزاده رضا داد و قاضی به موجب فرموده» آن زن را به خدمت شیخ آورد و به طریق 
[سنت] سنیه شرع مصطفوی -صلی الله علیه و آله و سلّم-نکاح نمود و به شیخ بسپرد و 


۸-۱ دیده ۲-م: تبحر در علم ۳ م: ندارد ۴ هتاکی ۵-م: خوب خود 
#۶ن: بی موجبی ۷ تندارد 


(۱)- جرد : تخت سلطنتی» اورنگ پادشاه (دهخدا) 


۱ 


۱۵ 





۱۰ 


۱۵ 


۶۷۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


برفت . 

چون علی الصباح قاضی از برای طلب آن زن رفت » شیخ رضا داد . آن زن فی الحال 
سر در قدم شیخ بنهاد و گفت : از چون تو شیخی قطبی کی لایق و سزاوار باشد که مرا بعد 
از آنکه در عقد و نکاح خود درآورده باشی» باز به دست زانی فاسقی دائم الخمر 
تارك الصلوة بسیاری؟ خدمت وی چون این سخن بشنید. فرمود: نیکو گفتی به اذن 
الله تو را به وی نسپارم . این بگفت و روی به قاضی آورد و گفت : از پیش من برخیز که 
من هرگز وی را به تو نسپارم . قاضی حیران و پریشان پیش قدر خان آمد و ماجرای گذشته 
را به وی بگفت . وی از شنیدن این واقعه چون مار گزیده زخم خورده۱ » بر خود پیچید . 
آتش غضبش در اشتعال آمده» قاضی را ازبیش خود براند و بر زبان آورد که اگرعلی- 
الصباح خاك کوی شیخ را به خون" شیخ و متابعانش آغشته نگردانم از وی کم باشم . 

این سخن را به خدمت وی رسانیدند. متبسم گردیده فرمود: ان شاءالله وی هرگز بر 
من ظفر نیابد» بلکه من بر وی ظفر خواهم یافت . این بگفت و به ادای نماز عصر 
پرخحاست و نماز را به جماعت به تقدیم رسانید . 

گویند: 

بعد از انقراض پاسی از شب که صباح آن قصد شیخ داشت» قاصدی رسید و خبر داد 
که پیست <۳۵۱-ب» هزار سوار مغول وقت عصر از آب سند گذشته» لشکری که بر کنار 
آب بود» قتل کرده» دست به نهب و غارت برآورده» اینک نزدیک رسیدند . قدرخان از 
شنیدن این خبر لشکری که با خود داشت شبا شب آراسته علی الصباح به قصد آن جماعت 
بیرون رفت و گفت : اول» کار آن جماعت را بسازم» بعد از آن به همان راه کار شیخ و 
متابعانش را ساخته و پرداخته به دارالا مارهٌ خود نزول ارزانی دارم . 

می آرند : 

وفت چاشت تلاقی فریقین به هم رسید . قدر خان حرب عظیم درداد» لشکر مغول را 
یس نشاند. چون لشکریان قدرخان لشکر دشمن را شکسته دیدند» قدرخان را تنها 


۱-ن: ندارد ۲-م: به خوان 
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گذاشته پی تاراج رفتند . اتفاقاً سردار مغول با جماعت کثیر در پس پشته پنهان شده بود. 
چون در زیر علم قدرخان از لشکری کسی! ندید با جماعت خود از آنجا بیرون آمد . 
فدرخان را به معدردی چند که ایستاده بود به فتل آورد. 

خواجه حسن وامیر" خسرو در این جنگ با وی همراه بودند» چنانکه یر خسرو در 
دیوان غرةالکمال خود شرح این حال و گرفتاری خود رانوشته" و خواجه حسن در 
مکتوبی بعد از حلاص یافتن از آن تهلکه به یارانی که در دهلی بودند» در قلم آورده- آن را 
در صدر در؟ احوال هر یک آورده شد-و از آن تاریخ وی را خان شهید می گویند . 

و چون نماز پیش درآمد. خبر به شهر آمد و مغولان از عقب در رسیدند و دست 
(۰- به نهب و تاراج برآوردند و اکثری را قتل و قلیلی را در بند کردند. غیر از محلة 
شیخ که موری از آن محلّه آزار نیافت و از آن بلیه خلاص گردید. 

و این از بزرگی و عظمت شیخ بود. گویند. آن زن از واصلات حضرت عرّت 
گردید . ان شاءالله شمه ای از ذکر وی در نساء عارفات* آورده شود. 

وفات شیخ روز چهارشنبه بیست و سیوم شهر ذی الحح سنه اربع و ثمانین و ستمائة۱) 
بوده و خدمت وی را مریدان صاحب حال و صاحب خوارق و کرامات بوده‌اند» مشل 
شیخ صلاح الدین که در دهلی آسوده و شیخ آدم و مولانا عمادالدین که در هانسی است و 
غیر ایشان . ان شاءالله وحده ذکر هر یک در محل خود آید(۲۳ . 


0-۱ ندارد ۲-م: و ابر ۲ ن ‏ ندارد 5-۳ : ندارد هن: عرفات 
(۱)- ۶۸۴ صه.ق 
(۲) جهت اطلاع بیشتر از زند گینامه این عارف ر . (: 
خم شان؛ تصوف» ص ۰۷۴ محمد سین تسبیحی - - فارسی پاکستان و مطالب پاک‌ستان شناسی .ج/ ۲ اسلام آباد؛ ۱۹۷+ 
ص ۰۳۸ 
-مرآة الاسرار «ج/۲ ص۲۵۵ . 
دخزينة الاصفیاه ج/۲ ص۳۳ . 
_تذکره اولیای هند و پاکستان +ج/۰۳ ص۴۳۲ . 
آیین اکبری» ص ۰۸ 5 
مداحوال وآثار بهاءالدین زکریا مكثانی؛ ص ۵۲ . 
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[۲۴۹ 
شیخ رکن الحق والدین ابوالفتح فیض الله بن شیخ صدرالدین محمد زکریای 
عارف) قدس اللّه تعالی سره 

وی ولد ارشد و اعظم شیخ صدرالدین عارف است - قدس اسرارهم - ومرید وی . از 
والده؛ُ وی به اسم بی بی راستی که وی از صلبية مولانا جمال الدین احمد اندجان است و 
ورع و تقوی نظیر نداشت و ذکور و اناث خانوادهُ وی زاهد و زاهده و متورع و متورعه و 
ولی و ولیه و خادم و خادمةالفقرا بوده اند . 

از بی بی راستی! می‌آرند که گفت : چون چهار ماه کامل بر من بگذشت. در میان 


۱۰ خوات < 2-۲ شنیدم که آواز قرآن خواندن؟ از شکم من می‌آید برخاستم و دو گانه 


از برای شکرانه این عطیه از بهر یگان؛ حقیقی ادا نمودم و منتظر صبح بنشستم . چون 
وقت نماز درآمد» دیدم که باز آن آواز تازگی یافت و فرزندم ابوالفتح شروع در خواندن 
قرآن کرد و چون از برای نماز فجر درایستادم خاموش شد. بعد از ادای نماز باز شروع در 
قرآن نمود تا انکه چاشت شد. 

چاشت را بگزاردم ومتوجهة دیدن جد بزرگوار وی گردیدم. من این واقع" را 
خواستم تا از وی پنهان دارم . چون مرا دید از جای برجست تعظیم و ترحیب من از 
روزهای دیگر زیاده بجا آورد. اهل بیت وی از وی پرسیدند : این تعظیم که شما درحق 
آزن] فرزند خود فرمودید» غیر معتاد بود و به زن فنرزند تعظیم نیامده» سبب آن را 
نمی‌دانیم . امید" که پر ما روشن گردانند. فرمود: شما راست می گویید ۰ من تعظیم وی 


۱-ن: ندارد ۲-ن: و بیداری شنیدم که آواز قرآن می آمد بر نشستم دیدم که آن آواز ۲ن: واقعه ۴-ن: ندارد 
(۱)-ن: و/ ۵۲۵۲۲-۲۵۶ ۵ رتم22 «نق -0نصمل‌ه8.ط طملابل‌نع۴ جعع۴ تطاه صنق نی نطو 
ح‌: و/۳۵۶-] 





شیخ صدر الدین عارف رففه 





ننموده ام شخصی که درا شکم اوست تعظیم وی بجا آورده ام . با آنکه در شکم مادر 
است علم" قطبی او را بر اسمان هفتم بر پا کرده اند و غلغلهٌ کوس ولایتش را بر" سقف 
فلک الافلاك به گوش انس وجان رسانیده. 

و هم از ما در وی می‌آرند که گفت : گاهی که در وضو نمودن تأخیری رفتی در شکمم؟ 
فرزند رکن الدین تجسس* و اضطراب نمود و شکم* پیچیدی . چون وضو تازه بکردمی به 
حالت خود آمدی. 

گویند : 

در هنگامی که وی <۲-۳۵۳» متولد شد. چه آثار عجایب و غرایب که ظاهر نگردید از 
آن جمله چون۲ خبر متولّد شدن وی را به جد وی رسانیدند» قرآن تلاوت می کرد . قرآن را 
از دست بنهاد و خوشحالیها نمود. آن گاه روی به حاضران آورد و گفت : بدانید که درجهٌ 
این طفلی که متولد شده. از من دو چندان بود. اول آنکه وی را فقر اختیاری خواهد بود 
و دنیا را با آنکه در حدمت ماست و ما وی را در گرد و کنار خود می گذاريم» وی در جایی 
که خواهد بود در گرد خود نخواهد گذاشت ؛ بلکه در شهری که باشد» اند 
نخواهد بود. دیگر» تحمل و عفو و کرم و حلم در وی به مشابه ای خواهد بود که اگر 
کوهی بر سر وی بنهند» دم نزند و تحمل کند. دیگر؛ در آخر عمر محجوب شود و چشم 
ظاهری خود را از خلق بپوشاند وبه چشم باطن در خلق و حقیقت خلق نظاره کند و دائم 
در مشاهدهٌ حق-سبحانه و تعالی-باشد و زمانی از وی فارغ نشود و جلیس حرم خاص 
الهی گردد و به آن انس گیرد و از همه اعراض نماید . 

و هم از والد؛ُ وی آرند: تا زمانی که دای وی وضو نکردی. دهان به پستان وی ننهادی 
و در کنار وی آرام نگرفتی". 

و هم از وی آرند : 


روزی"۱ وی را تب عظیم درگرفت. دای وی مضطرب گردیده وی را نزد جد و پدر برد 


ان نذارد ۲-ن: قلم 1 ۴-ن: شکم ۵-: به جستی عن: آن 
0-۷: دایهُ وی گوید بستان به دهان نمی گرفت م: نکردی ٩-م:‏ ن: دیگر ۰ ..م : ندارد 


۱۵ 





۱۵ 


۶۷۸ ثمرات القدس من شجرات الأآنس 


تا دعا کنند؛ ایشان چیزی نگفتند و خاموش گردیدند. دایه گوید: چون آن دو عژیز دربار 
وی دعانکردند» من وی را در روی هر دو دست بگرفتم او از پیش « ۳۵۳-ب» ایشان 
بیرون آوردم به جانب آسمان کردم" و گفتم: خداوندا! من ضعیف" ۰ اين طفل را به 
درگاه تو شفیع می‌آرم که وی را صحتی کرامت فرما. این بگفتم و وی رابه خانه 
درآوردم . دیدم که صحت عاجل وی را شده بود . 

و هم دايهُ وی گوید؟ : 

هرگاه که گریه کردی» من یا مادر وی پاره‌ای از قرآن می‌ خواندیم» پس خاموش 
می گردیدی و گوش بر آن آواز داشته شیرمی خوردی . 

می آرند : 

چون سن مبارکش به چهار سالگی رسید. دائم در خدمت جد خود می‌بود. روزی 
جدش از ممر گرمی هوا دستار را از سر گرفته بر بای تخت نهاده بود . وی بازی کنان" آمد 


و آن رابرگرفت و بر سر خود بنهاد. بعضی از خادمان که حاضر بودند» آن را حمل بر 


بی ادبی کرده» مانع آمدند. جدش فرمود: وی را بگذارید که از روی بی‌ادبی این کار را 
نکرده بلکه از روی عقل و دانستگی کرده. پس وی را پیش خواند و آن دستار را به دست 
خویش بر سر وی استوار کرد و دعایی چند در زیر لب برخواند و به وی" دمید و رخصت 
فرمود۲ . وی آن دستار را نزد پدر خود شیخ صدرالدین عارف برد . وی آن را حرقه شیخ 
شهاب الدین سهروردی را که از یدر به وی رسیده بود در صندوقی مقفل کرده به وی 
بسپرد. چون جد و پدرش از عالم درگذشتند وی آن دستار و خرقه را از آن صندوق 
برگرفت ودر برکرد و بر سر بنهاد و به جای ایشان بنشست <۳۵۴-]» و به ریاضت و 
مجاهدات شاقه متوجه گشت . 

می آرند : 

چون سن مبارك وی به هفت سالگی رسید. روزی بر دیواری که گذرگاه مردمان بود» 


ایستاده بود . شخصی بر اسب جهنده دوندهُ رهوار؟ از زیر آن دیوار بگذشت. شیخ با 


۱-م: ندارد . ۲-ن: آوردم ۳-م: ضعیفم ‏ ۴-ن: دیگر آنکه . ۵-ن: میکرد پس چون نظرش بر دستار (افتاد) 
۶ ن: بر وی به ۷ ندارد ۱ ۸م: گذشته ۸-۹ : سوارروانیده 





شیخ صدر الدین عارف ۶۷۹ 


طفلان که در برابر وی ایستاده بودند» فرمود: آن شخص را آواز دهید و بگویید که بهمراه 
دیواری که من بر آن سوارم؛ اسب خود را می‌دوانی! ؟ طفلان وی را" آواز دادند . آن 
شخص بر گردیده آمد و مقوله‌ای که خدمت وی با طفلان گفته بود» از ایشان بشنید. 
گفت : خوش آید. 

پس خدمت وی به هیأتی که کسی بر اسب نشیند بر دیوار بنشست . چون آن جوان 
اسب خود را نهیب داد» شیخ نیز دست بر دیوار زد» چنانکه کسی بر اسب نهیب دهد 
نهیب درداد. دیوار به فرمان خدای تعالی در حرکت آمده برابر یک طناب» زمین به همراه 
مت ان خرن فرح کف ای یی از لیاسو افص از نان وتان وخ 
ی 

گویند وی را در بای لنگی بود. یکی از خاصان سبب لنگی را دو سه مرتبه برسید . 
شیخ * جوابی نفرمود. روزی خدمت وی خوشوقت بود. آن شخص باز گستاخی نموده 
نیت انوا اتسار تم و کت وقتی که ارواح اولین و آخرین درمقام جواب «لست 
بربکم» ۲ صفوف برکشیدند» من در صف اولیاء ایستاده بودم» همت بر آن داشتم که خود 
را در صفوف انبیاه اندازم . قدم پی نهادم» جبرئیل علیه السلام مرا مانع آمد و به پر خود 
۴۰-ب» بر بای من زد. آثار آن ضرب پای مرا در لنگی افکنده . 

در حزانه جلالی(۲۲ می آرد : 

درویشی سیدی به زیارت خانه کعبه رفته بود» چون از طواف فارغ گردید و خواست تا 
به سوی هند مراجعت نماید» بیمار افتاد» همراهان وی که به همراه قافله آمده بودند وی 
راگذاشته متوجه هند* شدند. وی در مکه معظمه بماند وبعد از جندگاه که وی را حق 
-سبحانه و تعالی - صحتی عاجل کرامت فرمود از ممر معاش به تنگ آمد . روزی از بس بد 


۱ ن: میدواند ۵-۲ : ندارد ۵-۳ : بدوید ۴ ن: هیچ ۵ ن: اولیاء ۶ن: دیار خود 

(۱) - سوره اعراف » آیهٌ ۱۷۲ . 

(- خزانة جلالی یکی از چند ملفوظات مخدوم جهانیان است که گرد آورنده آن فضل الله بن ضیاءالعباسی (عباسی) است و آن 
در صد و هفت ذکر است و بیشتر ذکرها در جند فصل است. ر .2: فهرست مشترك ج/۰۳ صص ۰۱۳۸۱ ۱۴۳۲۵ و نیز 
فهرست پاک‌ستان و هند جح ۳ص ۱۵۸ و ۳۷۲ در کتابخانه گنج بخش سه نسخه خطی آن وجود دارد. فهررست کتابخانه 
گنج بخش تسبیحی ۰ ۲ص ۶۰۲. 


۱۵ 





۱۰ 


۱۵ 


۸۰ ثمرات القدس من شجرات انس 


حالی به خدمت شیخ نجم الدین اصفهانی که امام اهل مکه و شیخ الشیوخ آن دیار یود؛ 


رفت و که ید 7 چون در ملتان در خدمت شیخ خود شیخ قطب العالم رکن الحق والشرع 


والدین بودم» چندین درویش با من در خانقاه وی می‌بودند . هر روز چهار تای نان و یگانه 
کاسه از شورباو رید به هر کدام ما می‌داد» شمارا چه شیخی است که از عهده من غریب 
تنهای بی کس نمی توانید بیرون آمد . شیخ نجم الدین اصفهانی"» چون این سخن از وی 
بشنود» فرمود: اکنون نیز غم مخور که شیخ رکن الدین در هر شب جمعه از بهر طواف 
خانه از هند در اینجا حاضر می شود. تو منتظر وفت باش و چون شیخ آید» عرض حال 
خود به وی بگو» یقین دانم که اگر تو را به همراه نبرد» آنچه به تو در ملتان می‌رساند! ۰ در 
اینجا نیز هر روز برساند . 

آن درویش بعد از استماع این سخن » منتظر وقت می‌بودا چون شب جمعه درآمد 
دید که شیخ رکن الدین آمد و طواف خانه به تقدیم رسانید و خواست تابیرون رود. 
درویش پیش آمد و سردر قدم شیخ بنهاد وعرض حالی که داشت درخدمت وی بکرد۳. 
۰ ۳۵۵-» شیخ گفت : خاطر جمع دار که آنچه ما به تو در ملتان می رسانيديم» من بعد در 
اینجا خواهیم رسانید . پس هر روز چهار تای نان و یک کاسه شوربا و یک کاسه ثرید به 
وی در مکه می‌رسید و وی با یاران دیگر که با وی بودند» به کار می‌برد و مادامی که شیخ 
رکن الدین درقید حیات بود» اين وطیفه به وی در مکه می رسید . چون وی نماند آن 
وظیفه را دیگر نیافت .و هم درکتاب مذکور می‌نویسد که بعضی اوقات یارانی که با آن 
درویش طعام می خوردند» غایب می‌بودند» تنها نمی توانست آن همه طعام را به کار برد؛ 
آن را بر می داشت و به حرم کعبه می آورد و چون مجاوران حرم و مسافران می دانستند که 
آن طعام از کجاست از وی به تبرکی برمی گرفتند و می خوردند . 

صاحب کتاب مذکور گوید : 

من از سیدالسادات سید جلال الدین شنیدم که فرمود : من نیز از آن طعام که به آن 


۱-ن: داد ۲ ن: گردید 0۲ نکفت 


(۱)-شرح مختصر احوال وی در سیر » ص ۵۳ درج شده است . 





درویش در کعبهٌ معظمه می رسید » خورده‌ام و پاره ای از آن به تبرکی به همراه خود به هند 
و 

می آرند : 

وی را با شیخ نظام الدین اولیاء نسبت تمام بود» اکثر از ملتان به واسطه دریافت وی به 
دهلی بیامدی. روزی مجلس عرس شیخ فریدالدین گنج شکر بود» قوالان سماع 
دردادند . شیخ نظام الدین ارادهُ تواجد کرد خحواست تابرخیزد» شیخ رکن الدین دست 
بر دامان شیخ بیازید! و نگذاشت تا قیام نماید. چون زمزمه قوالان بالا بگرفت شیخ را 
اختیار نماند از جای برجست و به رقص مشغول گردید . شیخ رکن الدین <۲۳۵۵۰-ب» را 
نیز مجال نماند» مانند دیگران دست بر سینه بنهاده بایستاد و متوجهٌ شیخ شد . 

بعد از آنکه مجلس منعقد گشت و مشایخی که در آن مجلس حاضر بودند به خانه‌های 
خود مراجعت نمودند» مولانا علم الدین علامة" که مجتهد وقت خویش بود» سیب منع 
شیخ را در اول وهله از سماع و در آخر چون دیگران دست بر سینه نهاده» ایستاده ماندن را 
پرسید . شیخ رکن الدین فرمود که بار اول که شیخ بر خاست سیر او در عالم ملکوت 
بود» دست من به دامان وی رسید. وی را تعظیماً للشرع از آن باز داشتم . مرتبه دویم 
جون بر خحاست» سیر او را در عالم جبروت مشاهده نمودم هر چند فصد کردم که توانم 
دستی به وی رسانید نتوانستم . آن عظمت و بزرگی شیخ مرا نیز چون دیگران مستخرق 
حال و ذوق گردانید» دست ادب در بیش وی داشته بایستادم . 

گویند : 

مرتبهٌ دیگر وی را با شیخ نظام الدین اولیاء صحبت واقع" شد . یکی از مجلسیان به 
اسم مولانا عمادالدین" اسماعیل خواست تا سبب آمدن وی را با آن کمال به دهلی معلوم 
نماند . صریح نتوانست به آن امر فیام نمود» به طریق کنایه پرسید که شیخا! وجه همجرت 
ختمی پناهی - صلی الله علیه و آله وسلّم-و مصونة عن التناهی از مه شریفه به سوی 
مدینه سکینه از جه و جهه بود؟ خدمت وی را غرض وی معلوم شد . فرمود که بنابر آن 


۱ ن: بیاورد ‏ ۰ ۲-ن۵: علامته الله ۳ ن : واقعه ۴ ن عماد الاولا ۵ ن: چه 
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۸۲« ثمرات القدس من شجرات الأنس 


باشد که بعضی کمالات آن سرور-صلی الله علیه و آله و سلّم-موقوف به هجرت بوده. 
در این اثنا شیخ نظام الدین از عرض وی! مطلّع <1-۳۵۶» گردیده فرمود که وجهی دیگر 
به حاطر این ضعیف می رسد که در مدینه سکینه ضعفا و عجزه بسیار بودند که رفتن ایشان 
به مکهٌ معظمه مستبعدبل محال" می‌نمود. خلاصه بنی آدم - صلی الله علیه و آله وسلّم - 
به جهت تکمیل آن گروه اختبار همجرت کرده باشد . الحق آن دوعزیز با کمال احتیاط و 
نازکی" خاطر» سخن یکدیگر را پاس" نموده بی تکلف چنین گفتند : چون" پاید آری 
کلام الم لوك ملوك الکلام . شمه ای از این حکایت چنانکه بود در صدر در ذکر سلطان 
المشایخ نیز نوشته شده(۲۱. 

ون ار 

مانکی نام هندوزنی جغرات(۳) بفروختی و گاهی به خدمت شیخ جغراتی آوردی . 
شیخ با وی فرمودی : چرا مسلمان نشوی*؟ عذر آورده معروض داشتی که قوم دارم و 
مادر و بدر. وی می فرمود: تو بنهانی ایمان آر و با ایشان به طریق خود باش . آن زن به 
موجب فرموده؛ روزی کلمهٌ طیبه رابگفت و ایمان آورد و در حدمت شیخ بسر می برد تا 
آنکه وی را امر ناگزیر درییوست . مادر و پدر وی به رسم هنود تجهیز و تکفین وی کرده از 
برای سوختن خواستند تا بیرون برند . اتفاقاً حدمت وی آن روز از برای زیارت مادر خود 
بیرون رفته بود» در وقت برگشتن نعش وی» شیخ را پیش آمد. شیخ پرسید: این نعش 
کیست؟ گفتند: نعش فلان زن جغرات فروش . شیخ فرمود: ساعتی نعش وی را زیر آرید 
که وی مسلمان است و بیش من ایمان آورده . 

خویشان وی با هنود بسیار در شورش آمدند و می گفتند: هرگز وی مسلمان نگشته 
(۳۶-ب» و هیچ یک از ما آثار مسلمانی در وی ندیده‌ايم. شیخ گفت : اگر وی زنده 
شود و کلمهٌ طیبه بگوید» ایمان وی پیش شما۲ ثابت شود. شما هم ایمان می آورید؟ هنود 


۱ ها تن ۲ و رزندی ۳م: ندارد ۵-م: گفتند چون ندارد 


زاگ اخار » ص ۶۵. 





شیخ صدر الدین عارف ۸۳ 


جمعهم گفتند : بلی» پس شیخ از اسب فرود آمد و وضوی تازه بکرد و دو گانه بگزارد و 
در مناجات آمد و گفت : پاکا! ملکا! حیات و ممات به ید قدرت تو است . اگر این زن در 
حال حیات خود ایمان آورده. کلمهٌ طیبه بر زبان راند و باز بیفتاد و بمرد. آن جماعت چون 
آن حال مشاهده کردند» همه زنارها بریدند» سرها برهنه کرده در قدم شیخ افتادند» 
مسلمان شدند . 

گویند : 

خدمت وی هنوز از دملی به جانب ملتان نرفته بود که سلطان غیاث الدین تغلق" فتح 
ملک بنگ(۱) که عبارت از شرق زمین هند است کرده به یک منزلی دهلی فرود آمده بود. 
اعیان شهر از بهر مبارلك باد و دریافت وی بیرون رفتند . چون وی در این شهر بود» بعضی 
از مریدان و خادمان معروض داشتند که اگر شما هم از برای دریافت اولی الامر بیرون 
روید» امر بجا آورده باشید. زیرا که آوازهُ شما در این شهر شنیده . لاعلاج «۳۵۷-]) 
گردیده» بیرون رفت . سلطان" چون خبر تشریف آوردن وی را بشنید» تانیم کروه پیاده 
استقبال نمود و چوب محمهٌ محفوفهٌ وی را بر کتف بنهاد و چند قدم برفت . خدمت وی. 
سلطان رامنع نمود؛ لیکن فرزندان سلطان و امرای کبار او تا به شهر برای تبرکی در زیر 
محفه وی درآمده چوب محفه را از یکدیگر می ربودند . 

چون نزدیک به شهر رسید» بسر سلطان(۳) در سر راه عمارتی در غیبت سلطان راست 
نموده بود" . بنابرآن طعام بسیار پخته و در آن عمارت فرش انداخته منتظر قدوم سلطان؟ 
بود. بعد از آنکه سلطان نزدیک به این عمارت رسید. بسر استدعای فرود آمدن نمود. 
سلطان قبول کردو مع خدمت وی درآن عمارت فرود آمد و بنشست. 

صاحب سیرالا ولیاء(۳) گوید : 

به یک ناگاه برق و ابر عظیم پیدا آمد» خدمت وی با سلطان گفت : طعام خورده زود از 


0-۱: بلین ۲-م: به سلطان 0-۳ ندارد ۴-م: از #در سر راه ... ) تاایئجا ندارد 
() -پسر سلطان غیاث الدین تغلق محمد تغلق است که در سال ۷۲۵ هم. ق جانشین پدر در دهلی شد . 
(۲)-سیر ؛ ص ۶۰۲. 


۱۰ 


۱+ 


۱۵ 


۶۸۴ ثمرات القدس من شجرات الانس 


این عمارت بیرون آییم . قبول نمود. چون طعام خورده شد ‏ خدمت وی فی الفور به 
اضطراب تمام بیرون آمد حتی که فاتحه بیرون خواندی . لیکن سلطان را اجل موعود فرا 
رسیده بود» نشسته ماند . هر چند خدمت وی جهد کرد با آنکه در اول وهله با وی گفته 
بود! فایده نداشت . برقی بدرخحشید و بر آن عمارت افتاد و سلطان و هر که با سلطان در آن 
عمارت بود. در زیر آن بماندند . این واقعه در سنه خمس و عشرین و سبعمائة(۱) بود . بعد 
از این واقعه خدمت وی به دهلی قدم رنجه نفرمود . 

می‌آرند : چون وفات وی قریب رسید. از خلق «۳۵۷-ب» انقطاع کلی نمودو 
خلوت اختیار کرد و عزلتی عظیم بجا آورد . چنانکه غیر از امام که فرائتض رابا وی 
بگزاردی دیگری وی را نمی دید تا آحر روز پنجشنبه نهم شهر " جمادی الاولی سنه خمس 
و ثلائین و سبعمائة) مولانا ظهیرالدین خادم را به درون حجره بطلبید و فرمود : من 
امروز بین العشائین " از این عالم رحلت خواهم فرمود» اسباب تجهیز و تکفین مرا مهیا 
گردان . مولانا گریان از حجره بیرون آمد و آنچه امر فرموده بود» به تقدیم رسانید . در 
عقب در حجره بنشست . چون وقت شام درآمد خدمت؟ وی امام رابه درون خواند و 
نماز خوانده و نماز فرض را به جماعت ادا رسانید» امام به طریق معهود بیرون آمد . بعد از 
ادای نماز مندوب" که بین العشائین می گزارند» سر به سجده بنهاد وبه امرناگزیر 


درییوست(۲) ۲ 


۱-م: از «با آنکه ...۰ تا اینجا ندارد ۲-م: ندارد ۵-۴ ندارد ۴-م: ندارد ۵-ن: ندارد 
۶_ن: اوابین 
(۱)-۷۲۵ ه.ق . 
(۲)-۷۳۵ه.ق . 
(۲)- جهت اطلاع بیشتر ر . 2 : 

تاریخ فرشته ۱/۰ » ص ۴۱۱. خزینة» ج/۰۲ ص ۰ سیر المتاخرین» ج/۱ . ص ۲۳۱ . تذکره اولیای هند و پاکستان» 
ج/۳ ص ۴۳۶ . احوال و آثار بهاء‌الدین زکریا ملتانی» ص ۵۴ . 





شیخ عماد الدین اسماعیل ۶۸۵ 


[۲۵۰] 
شیخ عمادالدین اسماعیل۱) قدس الله تعالی سره 


وی برادر کوچک و مرید شیخ رکن آلدین ابوالفتح- قدس سرهما-و بعد از وفات وی 
به جای وی بنشست . 

گویند چون از بی‌بی راستی» شیخ رکن الدین ابوالفتح-قدس سره-به وجود آمد. ‏ ۵ 
بعد از مدتی شیخ صدرالدین به بی بی گفت : در صلب من فرزندی دیگر هست که 
دانشمند و عماد دین مبین خواهد گشت. اما چه سود که علقَهٌ او در رحم تو استقرار 
نخواهد یافت . بی‌بی بعد از استماع این سخن گفت : در آنچه ارادهٌ حق-سبحانه و 
تعالی- است از آن سر که تواند بیچید؟ آخر بی‌بی جاریه ای داشت» حمیده و صبیحه و 
حافظه <۱-۳۵۸ قرآن» او را در خلوت شیخ بفرستاد. از وی خدمت شیخ عمادالدین ۱۰ 
متولد گردید. چون بزرگ شد. شیخ رکن الدین راطلب داشته» وی را بسپرد و فرمود که 
قز یت ای اهتمام به جای آر که برادر کهتر از فرزند بهتر است و آثار تو در عالم از وی 
خواهد ماند و هم چنین شد . چه شیخ عمادالدین بعد از احاطه فروع و اصول و معقول" و 
منقول» مرید شیخ رکن الدین گردید و ریاضات؟ شافه بکشید و جانشین اوشد. 

از مولانا ظهیرالدین ملتانی۳" که از اعظم علما و فقهای وقت می‌بود می‌آرند که ۱۵ 
می گفت : در خاطرمن دائم* می گذشت که دست شستن و استنشاق و مضمضه در وضو 
سنت است . سنت" بر فرض چرا مقدم داشته اند و حکمت در این چیست؟ و من با شیخ 
رکن الذین چندان اعتقاد نداشتم . 


شبی در این فکر به خواب رفتم ؛ دیدم که خدمت وی نزد من آمد و لقمه ای از حلوای تر 


۱-ن: ترکیه ۵-۲ او ۳ منضول ۲ ریاضیات 0۵ : ندارد کم : فدیم 


(۱)-ن: و/۲۶۳-] انوا من ۲۱۳8۵09۵0 ازمطه 
ح: و۳۶۱۸ بت 
(۲- شرح حال مولانا ظهیر الدین ملتانی را رحمن علی در تذکرهُ خود آورده است» ص ۲۶۸ . 





۸ ثمرات القدس من شجرات الأْنس 


در دهانم بنهاد و چیزی دیگر نگفت و برفت . از غایت حلاوت آن حلوا بیدار شدم و به 
خاطر گفتم که مرا با وی چه نسبت که این چنین خوابی ببینم؟ سه شب متواتر آن خواب 
بدیدم. بی اختیار گردیده روز چهارم به خدمت شیخ بشتافتم و پیش از آنکه برسم؛ 
خادمان را فرموده بود که مولانا ظهیرالدین با ما از در صلح می آید می‌باید که استقبال 
وی نمایید و مقام وی را عزیز دارید و پیش من درآرید. 

چون به در خانقاه رسیدم. دیدم که خادمان ۳۵۸۱-ب»>منتظر من بیرون در ایستاده اند . 
بمجردی که مرا دیدند» پیش آمدندا و تعظیم و ترحیب من بجا آوردند و با اغزاز و اکرام 
تمام به نزد وی درآوردند . چون نظرش بر من افتاد متبسم گردیده مارا یهلوی خویش 
جا داد و شفقت بسیار بنمود. آن گاه بر زبان مبارك راند که مولانا! از فقرا کناره جستن آن 
بار می دهد که با وجود آن همه مسئولیت" که شما راست» سیب مقدم بودن سئت را بر 
فرض در وضو نمی دانید. پس گفت : اقدام سنت بر فرض در طهارت از برای آن است که 
در آب طهارت سه چیز است که باید آن را اول ملاحظه کرد: رنگ و طعم و بوی . رنگ را 
نتوان شناخت» مگر به دست» اول» دست شویند و طعم را نتوان دانست» الا به ذائقه 
پس مضمضه نمایند و بوی را معلوم نتوان کرد» الا به شامه بنابراین استنشاق کنند . این 
ات که" سعت از فصن ن تر امد 

چون این مسئله رابی آنکه از وی بپرسم» حل فرمود» بی اختیار گردیده سر در قدم 
وی بنهادم و دست ارادت به دست وی بدادم و آنچه در دل من بود از انکار و غیره‌بالکل 
ازاو؟ رای خودید: به خدا که در آن ساعت؛ هیچ کس از وی در نزد من دوست تر و 
محبوب تر نبود و در آن وقت تعبیر آن خواب خود را که شیخ حلوای تر در دهن من 
بنهاده دانستم که اشاره به حل این مسئله بود . 

می ارند : 

وی را فقاهت بر کمال بود. چنانکه هر جاه مسئله مشکل می شد» جمیم فقهای ملتان 
که اعظم ترین ؟ فقهای زمان بودند و در مسئله 1-۳۵۹۱ به عجز اعتراف می‌نموده اند وی 


۵-۱: ندارد انا فولیت ۳-ن: پس از پهر آن. ۴-م: هم ۵ن: چه ۶ن: ندارد 





سید جلال الدین محمد اعظم بخاری ۶۸۷ 


با محل! وجوه آن را جواب می گفته و از آیت و حدیث مستشهدی می‌آورده در آخر 
احوال که رتبهُ وی از بایهُ اجتهاد در گذشت دست از همه بازداشته و به ریاضات و 
مجاهات مشغول شده » رفع کتب و دفع حجت نموده به خرقه و خلافت ممتاز گشت و 
جانشین آن رکن متعین" گردید و مابقی عمر را به عبادات بسر می‌برد. 
گویند: ۵ 
غیر از فتها» علمای هرفن۲ به نزد وی می آمدند و هر مسائلی که در علوم ایشان» به 
ایشان مشکل می گردید از وی می پرسیدند» چنانکه" از منکران نیز در علم هیشت و نجوم 
و حکمت وورثه این فنن که علمای دین در خواندن و کسب نمودن آن کراهیتی تمام 
دارند» مگر آن مقدار که به کار ایشان آید اشکالها می آوردند و از وی استفسار می نمودند۵ 
وی در بداهة جواب شافی هر یک از ایشان را می‌داد» چنانکه تسلّی آن جماعت شده ,۱ 
مرید و معتقد می گردیدند . وفات وی در شب جمعه جمادی الاول سنه خمس و ثلائین و 
سبعمائة۱) بوده . قدس سره . 


۲۲۵ 
سید جلال الدین محمد اعظم بخاری() قدس الله تعالی سره 


بدر وی به اسم۷ سید کمال الدین علی بخاری است . گویند از بخارا چند مرتبه به ۱۵ 
ملتان آمد و به خدمت شیخ الاسلامی شیخ بهاءالدین زکریا -قدس سره-مشرف شده در 
هر مرتبه که به بخارارفتی » تعریف کمالات و حالات شیخ الاسلامی رابه فضلا و علما 


۱-ن: سهل ۵-۲: متین ۳-ن: هر فن علم ۳ ن: بعضی ۵ ن : کردند 
ون: بدیهتاً ۷-م: ندارد 
(۱ک ۷۳۵ ه.ي. 
(۲)-ن: و/1-۲۶۴ ۲٩۱۷۳۵‏ 2( ۷۵۵۸۵ «ذل -212100 52۱۷10 
ح‌: و۳۶۳ بت 





۱۵ 


۶۸۹۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


خواص و عوام آنجا بکردی؛ حضیواضا زر دول زشد شود سسارض از اصافت مضه 
شیخ الاسلامی را بگفت«<۳۵۹-ب». چون پدر این عالم را وداع نمود» اشتیاق دریانت 
شیخ بر وی غلبه کرد و از آنجا متوجه ملتان شده در اند فرصتی به خدمت وی برسید و 
مرید شد و به کمالات صوری و معنوی و خرقه و خلافت مشرف گشت و مجاهدات و 
ریات شاقّه در حدمت وی بجا آورد . متأهل شد و سه فرزند آورد که هر یک آفتاب و 
سپهر ولایت و بدر صدر هدایت" بودند» چون سید احمد کبیر و دیگری سید بهاءالدین 
حامد و دیگری سید! محمد. 

می آرند : 

روزی هوا در غایت گرمی بود» آبی از خادم طلب داشت» خادم آب را حاضر گردانید 
و وی بر لب رسانید گرم بود. بر زبان راند که آه! یخ بخارا !در همان جا خدمت۳ 
شیخ الاسلامی این احوال را به نور ولایت دریافته» از درون حجرهُ شریفه خود بیرون آمد 
و خادمان مسجد و خانقاه راطلب داشته » فرمود: بوریای صحن مسجد و خانقاه را 
بردارید و زمین را جاروب بکشید وپاکیزه سازید. خادمان به موجب فرموده عمل 
کردند . بعد از ساعتی پارچه ابری پدید آورد و ژاله بی نهایت فروریخت که صحن مسجد و 
خانقاه از آن مملو شد . چون ژاله درایستاد» خدمت شیخ الاسلامی بیرون آمد و روی 
توجه به وی کرده فرمود: هان جلال الدین! یخ بخارا یا ژالهُ ملتان؟ خدمت وی سر به 
زمین بنهاده معروض داشت : نی» مخدوما! ژالهٌ ملتان!(۱) 


0-۱ اولیا ۲-م: «سید بهاء‌الدین حامد و دیگری سید ندارد 0-۳ جاماند شدمت 


( )سر .2 سیر العارفین» ص ۱۰۷ . 





شیخ حلال ۶۸۹ 
[ ۲۲۵۲ 
شیخ جلال! الملقب به مخدوم جهانیان۱" قدس الله تعالی سره 





وی مرید پدر خود < 1-۳۶۰ و اعظم خلفای شیخ الاسلامی شیخ بهاءالدین زکریاست 
قاس سره گویند اسم پدر وی سید احمد کبیری بخاری است و نام والده اش مریم بنت 
سید مجدالدین حمزه بخاری - قدس الله سرهما- در رسالهٌ اعتمادالمریدین خویش شاه 
عالم که در احمد آباد ملک گجرات مدفون است و ذکر وی ان شاءالله در محلٌ خود آید و 
به دو واسطه به خدمت وی می رسید» می ارد : 

بعد از آنکه جد بز رگوارش سید جلال الدین اعظم بخاری چنانکه در صدر بگذشت از 
بخارا به حدمت شیخ الاسلامی شیخ بهاءالدین زکریا -قدس سره-پیوست و مرید گردید 
به موجب اشاره پیر خود در قصبه أَچ که از توابع ملتان است. متوطن گشت و در آن 
موطن شریف وقت مغرب روز پنج شنبه شب برات"۲" شعبان المعظم سنه سبع و 
سبعمائة(۳) خدمت وی متولّد گردید و هشتاد و هشت سال و سه ماه و بیست و شش روز 
بزیست . وفات وی وقت غروب روز عیدالاضحی سنه حمس و ثمانین سبعمائة۳"بود و 
در شهر أچ مدفون گردید(۵) .قدس سره. 

و هم در آن رساله ارادت وی را چنین می آرد : 

پدرش سید محمد؟ کبیر خرقه و خلافت از پدر خود سید جلال الدین اعظم بخاری 
واو از در خود سید علی و او از پدر خود ابوالمرید" بخاری و او از پدر خود سید جعفر و 
او از بدر خود سید محمد و او از پدر خود سید محمود و او از پدر خود سید احمد و او از 


۱ ۵: جلال المکة والدین 0-۲ : احمد 0-۳ الموید 
(۱)-جهت اطلاع بیشتر ر . 4 : خلاصءة الالفاظ جامع الملوم که توسط دکتر غلا سرور در سال ۱۳۷۱ در مرکز تحقیقات فارسی 
اسلام آباد در دو جلد متتشر شده اطلاعات جامعی در مورد وی آمده است و نیز : : به مقدمهُ جواهر الاولیا از دکتر فلام سرور» 
از انتشارات مرکز تحقیقات اسلام اباد» سال ۱۳۹ هب.ق. 
ن: و/۲۶۴-ب 0 ۱ نال ۱۷۲۵۲ ۶۵۵)860ناگ رصئل - املع تقو 
ح‌: و۳۶۳ بت 
(۲)_شب برات شب نیمه شعبان است . 
(۳) ۷۱۷ ه.ق . 
(۴- ۷۸۵ ه. ق. 
(۵)- سیر العارفین ؛ ص ۱۰۷ . 


۱۵ 





۱۵ 


۲ 


.۹« ۱ ثمرات القدس من شجرات الأنس 
بدر خود سیدعبدالله و او از پدر خود سید علی اصغر و او از پدر<۳۶۰-ب»> خود مرتضی 
اعظم سید جعفر! و او از بدر خود سید علی ها رای من ورین ماس اج و 
از پدر خود علی موسی -علیهم السلام؟-و او از پدر خود امام علی موسی کاظم [ع] او از 
پدر حود امام جعفر صادق[ع] و او از پدر خود امام محمد بافر[ع] و او از پدر خود" امام 
زین العابدین علی اصغر و او از پدر خود امیرالمومنین حسین[ع] و او از پدر خود 
امیرالمومنین علی بن ابی طالب اسدالله غالب" و او از حضرت رسالت بناه محمد .صلی 
الله علیه و آله وسلم . ۱ 

و هم در آن رساله مذکور می آرد : 

وی را یک لک و هفتاد هزار و دویست وهشتاد وشش مرید بود که همه بر آب می رفتند 
و در هوا می بریدند . وی حنفی المذهب بود و مریدان نیز به تمام مذهب وی را داشتند . 

گویند: 

۰ کتاب عوارف را به تمام در سنه ثمان و اربعین و سبعمائة۳ پیش شیخ الاسلامی شیخ 
محمود شاه تستری- قاس سره- گذرانیده و شبخ الاسلامی مذکور ساکن قرية شنوگره 
بود که از مواضع فارس زمین است و عمرش به صدو سی و دو سال رسیده بود. بس 
بزرگ و قوی حال و ازمریدان با کمال شیخ شهاب الدین سهروردی است و از وی نیز 
خدمت به مخدوم رسیده . 

و قطب المشایخ سید شرف الدین مشهدی در بعضی از رسائل خود نوشته : 

مخدوم را خدمت؟ و ارادت در این راه حطرنالك از چهارصد و چهل و اند اولیای کبار 
رسیده از هر کدام ایشان علم ظاهری و باطنی را فراستده و در حدمت هر یک از ایشان 
ریاضات <1-۳۶۱» و مجاهدات شاقه کشیده اقتباس فیوض الهی از جمیع ایشان 
فر استده. 

خدمت شاه عالم- قدس سره گوید : 

چون مخدوم بعد از وفات پدر به شهر ملتان آمد و مرید شیخ الاسلامی شیخ بهاءالدین 
۱-ن: اعظم ۲-ن: رضا ‏ ۳-ن: از «امام جعفر صادق...» تا اینجا ندارد . ۴-ن: کل غالب ۵-ن: خلافت 


(۱)-۷۴۸ ه. ق . 





شیخ جلال ۶۹۱ 


زکریا -قدس سره گردید و انواع مجاهده و رباضت که از حد بشری دور بود» بجای آورد 
و به خرقه و خلافت مشرف شد و باز به آچ مرخص گردید . چون به آنجا رسید» خبر آمد 
که شیح بهاء‌الدین از این عالم فانی انتقال به عالم باقی بنموده. وی را از شنیدن این 
خبرهائله طاقت نمانده» در ساعت از أچ به زیارت پیر خود متوجة ملتان شد و چون به این 
مقام شریف رسید» چند گاهی در آنجا بسر برد و ماه رمضان را در آنجا بگذرانید . در شب 
عید به مقبرهُ مطهرهُ متب رکه پیر خود درآمد و از روی انبساط التماس عیدی نمود. چون 
ثلثی از شب بگذشت. هاتفی آواز داد که عیدی تو از شیخ الاسلام شیخ بهاء‌الدین زکریا 
این است که مخاطب باشی به مخدوم جهانیان . مخدوم فرماید که چون من به آن حطاب 
سر بلند گردیدم و از روضه منورُ پیر به حجره خود آمدم و توجه به روح پر فتوح پدر خود 
بنمودم و از وی نیز التماس عیدی کردم» شنیدم که همان گوینده می گوید که عیدی تو از 
حق تعالی و از شیخ الاسلامی و از ما نیز همان است که دوش به تو عنایت شده. جون 
صبح بدمید و از حجره خود قصد ملازمت! پیر دستگیر نمودم هو کهاش تن املع 
گفتی : السلام علیکم" يا مخدوم جهانیان . هی ۱-ب» انس و جن به این 
تا شرا تتاوش وان ۱ 

این حکایت نزدیک به حکایت غوث الانامی» قطب سبحانی» محبوب یزدانی» شیخ 


جن و انس شیخ عبدالقادر گیلانی-قدس الله تعالی سره است که عارف جامی - قدس 


الله تفالن نی ه السامی" - از روضهة‌الریاحین در نفحات الانس وی هی ۳5 شیخ 
عبدالقادر گفت : روزی من در بغداد به مسجد جامع می‌رفتم» در راه شخصی دیدم که 
درسایه دیواری متغیراللون» نحیف البدن که از غایت ضعف و ناتوانی به جا ماندی چون 
مرادید» گفت: ای محی الدین» دست مرابگیر و بنشان. دست وی رابگرفتم و 
بنشاندم دیدم که اثر قوت و توانایی در وی پدید آمد . باز گفت : مرا ایستاده ساز . چنان 
کردم ترو تازگی در وی مشاهده نمودم. بعد از آن گفت : ای عبدالقادر! مرا می شناسی؟ 
۱-ن: ندارد 0-۲ علیت ۳ ام هم 0-۴ : ندارد 


(۱) منفحات انس ص ۰۵۱٩‏ 


۱ 


۱۵ 


۲ ۰ 





۲« ثمرات القدس من شجرات الاأنس 


گفتم: نان که من دین اسلامم بی تو چنان بودم که فبل از اين دیدی . الحال به ‏ 
تقویت تو چنان شده‌ام که مشاهده می نمایی . تو محی الدینی . 

وی را در آنجا بگذاشتم وبه مسجد جامع درشدم. خلق بر من ازدحام آوردند! و بر من 
طریق سلام کردند : السلام علیک یا محی الدین عبدالقادر) ! از آن روز باز حلایق کونین 
مرا به اين لقب می‌دانند" و می خوانند". 

در اعبارالاخیار خود مولانا عبدالحق دهلوی احوال حضرت مخدوم را -قدس سره 
چنین می آرد(۲) : 

وی مرید شیخ رکن الدین ابوالفتح و خلافت از شیخ نصیرالدین محمودیافته و با امام 
عبدالله یافعی (۲) در مکهٌ معظمه ۲۱ ۱-۳۶ صحبت داشته . در تاریخ محمدی می آرد : 

وی اول خرقه از عم خود شیخ صدرالدین بخاری پوشیده و کلاه ارادت و خرقه تبرك 
از شیخ الاسلام سندالمحدئین شیخ عفیف آلدین عبدالله المطری در حرم رسول خدا 
-صلی الله علیه وله و سلّم-پوشیده مدت دو سال در صحبت وی بسر برده و در آن 
مدت کتاب عوارف و دیگر کتب اهل سلوك در خدمت وی تلمذ نموده در آن میان احذ 
علم طریقت و حقیقت می کرده تا تلقین ذکر از خدمت وی یافت و فرمود که مقراض 
راندن شما موقوف است در کازرون . 

چون خدمت وی به کازرون رفت» شیخ امام الدین برادر شیخ الاسلام شیخ امین 
الحق و الدین که یگانه و قطب وقت بود» ملاقات نمود. بعد از ملاقات فرمود: در وقتی 
که محتضر بودند» مرا پیش خوانده فرمودند که تورا وصیتی می کنم باید که آن را نیکو 
یجا آری تا در قیامت در پیش من و رسول خدا-صلی الله علیه وآله و سلّم- شرمنده 
نباشی . آن گاه فرمود: بدان که شیخ جلال الدین بخاری نام بزرگی ازج و ملتان به قصد 
ملاقات من بیرون آمد» چون در راه درآمد و چند منزل را قطع نمود؛ شیطان او رابه 
سخن دروغ فریفته چنان وانمود که به کجا می‌روی که شیخ امین الدین از اين عالم رحلت 


0-۱ نمود ۵-۲ : دانستند 0-۳ شواندند 

(۱» شیخ عبدالقادر کیلانی» محی الدّین ابومحمد؛ هم خوانده شده است . 

(۲) اخبار ص ۱۴۲ به یعل . 

(۳)-امام عفیف الدین اسعد یافعی صاحب مرآة الجنان متوفی ۷۶۸ ه. ق است . 





شیخ جلال 2۹۳ 


نموده. از شنیدن این سخن بغایت محزون و ملول گشته به جانب حرمین رفت . لیکن در 
وفت مراجعت فصد زیارت من نماید . چون با تو ملاقات نماید باید که سلام مابه 
وی‌رسانی. آن گاه مقراض و سجاده مرا بدو دهی و مجاز و خلیفه من <۳۶۲_ب» 
گردانی . ۱ 

چون مخدوم از حرمین باز گشت و به کازرون رسید و طواف شیخ امین الدین نمود 
شیخ امام الدین به اعزاز و اکرام تمام مخدوم را ملاقات نمود و وصیت شیخ امین الدین را 
چنانکه فرموده بود» بجا آورد. مخدوم با نعمت فراوان و فیض بی‌پایان از کازرون 
بازگشت و در ملتان به خدمت شیخ رکن الدین رسید و به خرقه و خلافت مشرف گردید و 
از آنجا به دهلی آمد . سلطان محمد تغلق وی را استقبال نمود و به اغزاز و اکرام تمام به 
شهر آورد و شیخ الاسلام هند گردانید و خانقاهی که سلطان در سیوستهان ۲ بنا کرده» نام 
وی را خانقاه محمدی نهاده بود» به خدمت وی گذرانید تا موضع چند . 

بعد از چند گاه جناب سیدی باز متوجه حرمین گشت و در عهد سلطان فیروز شاه که 
بعد از وفات سلطان محمد تخلق بر تخت سلطنت جلوس نموده بود باز از حرمین به أچ 
آمد و رحل اقامت انداخت و چند مرتبه به واسطه مهمات عجزه و مساکین به دهلی 
تشریف برد و در هر مرتبه سلطان فیروز شاه به استقبال از شهر بیرون می رفت و پیاده در 
پیش محفه وی به شهر درمی آمد و روز دیگر جمیع مهمات بیچاره و غریب را در کاغذی 
نوشته نزد سلطان فیروز شاه می فرستاد. سلطان تمام آن مهمات را قبول می کرد. چون 
مهمات به انصرام می رسید. باز متوجه آَچ می گشت . 

ول 

خدمت وی را با سلسلةٌ علیهُ قادریه کمال محبت بود . در حزانه جلالی می فرماید : 
«طوبی لمّن رآنی» ولمّن ٩۱-۳۶۳<‏ رآی من رتني» ۰ 

در این قوال مرا امیدواری بسیار است که به موجب این کلام حق تعالی مرا رحمت 
۳ 


(۱» در منطقه سیوستهان شهر معروف سیهون در ایالت سند پاکستان و نزدیک رود سند قرار دارد. ر .2 : میراث جاویدان 
«ج/۲ ایالت سند ص ۳۷۳ . 


۱۵ 





۱ 


۱۵ 


۴« ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بعد از آن سلسله خود را به یک واسطه به شیخ شهاب الدین سهروردی می رساند و از 
سلسلهٌ شیخ بهاءالدین زکریا -قدس سره-ذکر می کند و می گوید که فلان را دیده‌ام و وی 
شیخ شهاب الدین شیخ عبدالقادر گیلانی را. 

0 

نوبتی در شهر ملتان آتشی عظیم برخاست خحدمت وی در بیش در خانقاه خود 
نشسته خلق به ستوه آمده» به خدمته آمدند. خدمت وی مشتی از خاك برداشت و نام 
حضرت شیخ عبدالقادر را به آواز بلند بگفت و به سوی آتش انداخحت» فی الحال آتش 
فرو نشست . 

می آرند : 

در وقتی که امیر سید علی همدانی به هند آمد به خدمت وی رفت . چون آمیر به 
حدمت وی رسید» فرمود همه همه دان! غیر از حق -سبحانه و تعالی-نمی باشسد. مرابا 
وی صحبت راست نیامد . امیر چون بشنید» بغایت ملول و محزون با زگشت و به جانب 
کشمیر رفت» چنانکه در اسوال ایشان آید. ان شاءالله . 

گویند: 

یکی از مریدان وی تکلمهُ حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی را به اسم روضةالریاحین(۱ 
فارسی کرده» بغایت مطبوع و مقبول است . 

می‌ارند : < ۳۶۲-ب» رساله‌ای در مذمت آنانی که در این باب به امیر سید علی 
همدانی"۳ سخن کرده‌اند» نوشته ونام آن را رسالهٌ همدانیه نهاده. شیخ عبدالحق 
دهلوی(۲) می گوید که من آن رساله را دیده ام . به آن جماعت که از این نام منکر بوده اند 


۱-م : عبارت عربی آشفته است 

()-جهت اطلاع از روضه الریاحین (فی شکایات الصالحین) ر .2۰: فهرست مشترك. ج/۰۳ ص ۱۵۳۵ و نیز حاجی خلیفه در 
کشف الظنون» ج/۰۱ صص ۷۱٩‏ و ٩۱۸‏ مطالی آورده است . 

(۲)-امیر کبیر؛ میر سید علی همدانی صاحب تألیفات فراوان و مریدان بسیاری داشت وی موجب گسترش اسلام و توسع؛ُ زبان 
فارسی در منطقه کشمیر گردید» هم اینک نیز خاندان همدانی در پاکستان زندگی می کنند و خود را از سادات همدان می دانند . 
ود شرح احوال میر سید علی همدانی؛ دکتر محمد ریاض انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ايران و با کستان . شرح حال 
مختصر وی در همین کتاب تذ کره درج شده است . 

(۳)-شیخ عبدالحق محدث دهلوی صاحب اخبارالاخبار است . 





شیح جلال ۶۹۵ 


غایت تشنیع کرده که نه لایق عظمت ایشان و نه مناسب بزرگی مخدوم. قدس سره. 

می ارند : 

خدمت مخدوم به راه بادیه به حرمین الشریفین رسید . چون به مدینهٌ معظمه درآمد اهالی 
و اکابر و شرفا و علمای انجای از قدوم بهجت لزوم او حبر یافتند و به دیدن وی بشتافتندو 
ملاقات با وی کردند. چون مخدوم درافتاب به سیاحتها می‌بوده» رنگ روی مبارکش 
متغیر گردیده میل به سبزارنگی ۲ نموده بود. اهالی و اکابر شهر با یکدیگر گفتند که اين 
مرد خود را سید می‌نامد و حال آنکه سبزا رنگ است و سید هرگز چنین نبوده و نیست . 

چون این مقوله به سمع مبارك وی رسید » حالتی در وی ظاهر شد و فرمود: اهالی و 
اکابر و شرفا و علمای شهر را از که تا مه خبر کنید و بگویید که هر که خود را سید می‌نامد و 
می‌دانید علی الصباح به روضه مطهرهُ رسول خدا-صلی الله علیه و آله و سلم- جمع آیند 
و برآن سرور عاقبت محمود-صلی الله علیه واله وسلم-سلام کنند بر هر که جواب 
سلام آید وی از فنرزندان <6۲-۳۶۴ آن حلاصه کائنات -علیه افضل الصلوة و اکمل 
التحیات ‏ بوده باشد وال قلا. سادات و ائمه مدینه روز دیگر ؟ در گنبد حلاصهٌ بنی آدم 
-صلی الله علیه و آله وسلّم- حاضر گشتند و مناقشه نمودند که اول که سلام کند . مخدوم 
فرمود: شماسلام کنید . پس خوشوقت شده بزرگان سادات این چنین سلام کردند که 
السلام علیک یا رسول الله ! هیچ جوابی نشنیدند. تا سه نوبت سلام می کردند» جوابی 
نمی شنیدند. چون نوبت به مخدوم رسید» تجدید وضو بکرد و دو رکعت نماز بگزارد. 
روی به جانب گنبد آورده» گفت : السلام علیک. يا جدی! جواب آمد: و علیک السلام 
یا ولدی! فغان از حلایق برآمد. سادات و اهمالی و شرفا همه سر برهنه کرده در قدم وی 
بنهادند و از وی عذر بخواستند» و وی بر هیچ یک از ایشان ملتفت نگردید و با ایشان 
سخن نکرد و از حضرت -صلی الله علیه وآله وسلّم-مرخص گشته به ملتان آمد . 

گویند وی را اسباب ظاهری دنیوی بسیار بود» چنانکه از شهر آچ به نیت طواف 


(۱)-سبزا رنگ : به رنگ سبز(دهخدا) 
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حرمین الشریفین به راه بادیه با جمعی کثیر از درویشان و منعمان! که عدد آنها به دوازده 
هزار کس می‌رسید؛ دو مرتبه متوجه گردید به حالتی که در هر منزلی که فرود می‌آمدی 
سرایرده" و خرگاه و بارگاه به یوششهای سقرلات «<۳۶۴-ب» و پرده‌های مخمل و زر- 
بفت " و طنابهای ابریشمین با میخ های طلا و نقره برای وی بر پامی کردند و فرشهای گلیم 
گرانبها" تایک فرسخی؟ می گستردند و چون از اين منزل کوچ کرده متوجه منزل دیگر 
می‌ شد ‏ آن همه اسباب را فقرا و اغنیا که همراه او بودند» بخش کرده می گرفتند . همان 
طور دیگ و طبق طلاو نقره در مطبخ وی مهیا و موجود بود و این دوازده هزار کس همه 
از آن دیگها و طبقها طعام می‌خوردند و طبقها و دیگها را به آن جماعت که طعام خور" 
بودند» نقسیم می فرمود . 

چون به منزل دیگر می رسید » آن همه اسباب مهیا و موجود بود و در هر دو مرتبه که به 
حرمین متوجه می شد. به این طریق" می‌رفت و باز می‌آمد . چنان استماع افتاده که به 
حکم ربانی رجال الغیب پیش وی این همه اسباب را مهیا داشته می‌رفتند. باقی 
العهدةعلی الراوی . 

می آرند : 

در هر نفسی وساعتی از وی چندان خوارق و کرامات سر بر زده که به شرح و بسط 
راست نیاید . مرتبه ای در اوایل حال که به راه دریا متوجه مکه معظمه شد » جماعت که در 
کشتی بودند» ایشان را آرزوی ماهی «<1-۳۶۵» بریان شد واين آرزو را بیش وی بردند. 
فرمود: حق -سبحانه و تعالی - قادر و رزاق است که شمارابه آرزویی که دارید» برساند . 
هنوز از این کلام فارغ نشده بود که ماهی از دریا برمی جست ودر کشتی می افتاد . اصحابت 
کشتی ماهیان را برمی گرفتند و به آرزوی خود می رسیدند. 

چون کشتی به ساحل جده رسید» از کشتی فرود آمد و به راه خشکی متوجه حرمین 
شد ودر جده طواف ام الخیر حوا را به تقدیم رسانید و به وظایف و اوراد و فاتحه 
متوجه گردید. در این انا جماعتی بانعشی درآن سرزمین آمدند و به دفن آن مشغول 


۵-۱ متنعمان 0-۲ ندارد ۳ م: ابرهای تجملی زربفت ۴-م: ولایتی ۵ 0: فرسخ 
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دنل رل 

خدمت وی پرسید : این نعش چه کس است و چه نام دارد؟ گفت: نام این شخص 
بدرالدین یمنی است که سی سال مجاورت حرمین الشریفین نموده» دیروز از مکهٌ معظمه 
وقت ظهر به اینجا رسیده» امروز این عالم فانی را بدرود کرده. در جواب فرمود: ساعتی 
نعش وی را در این مسجد نگاه دارید! و اشارت به مسجدی کرد که در محاذی قبر ام 
الخیر حو!۲ بود. به موجب فرموده وی نعش وی را درون" مسجد درآوردند. فرمود تا 
درمسجد را بربندند. چنان کردند. پس آب خواست و وضویی تازه بکرد و دو رکعت نماز 
بگزارد . آن گاه دست به دعا برداشت ودر مناجات آمد و گفت : ملکا! یادشاها! موت و 
زندگانی به قدرت تو است» امید می‌دارم که این مرد مرده را زنده گردانی . 

هنوز دست از مناجات فرود نیاورده «۳۶۵-ب» بود که آن مرد در حرکت آمده 
برخحاست و خدمت وی را سلا کرد و سر در قدم وی بنهاد. آن جماعت که به دفن وی 
آمده بودند» چون مرده حود را زنده دیدند» به فوم و فبیله وی خبر کردند . این خبر در 
افواه؟ افتاد. ازدحام غریب*؟ شد. در مسجد را فرمود تا بگشودند. خلق می آمدند و تبرل 
می جستند و می رفتند . گویند از آنجا متوجه مکه معظمه شد . آن مردیمنی تا به مکة 
معظمه در رکاب مبارك وی بود. در وقت بازگشتن نیز در قدم بهجت لزوم" وی تا به شهر 
أچ آمد و از آنجا وداع شد و به وطن خود مراجعت فرمود. چهل سال دیگر دریمن 
بزیست . 

می آرند : 

امه و فد ی ۲ در مکهٌ معظّمه با شیخ عبدالله یافعی - قدس الله تعالی* سره - که 
پیری عظیم القدر بود» صحبت داشته و بسیار فواید از آن دریافته» بعد از وداع وی باز به 
حرمین الشریفین؟ آمده و طواف نموده به صوب بیت المقدس متوجه شده» طواف آن 
اماکنهُ شریفه بجا آورده به راه"۱ شام و بغداد قصد ملتان و شهر أَچ کرده. چون در شام 


۵-۱ درآرید ۲-م: ام الخیر جوار ۳ ن: آن ۴-ن: عالم ۵ن: خلایق 
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ات۲ چند گاهی در آنجا بود. مردم آنجای از برای عبادت وی حجره‌ها ترتیب نمودند و 
در راه هایی که در آن دیار سفر نمود ود ر هر جایی که دو سه روز توقف می کرده؛ مردم 
انجای حجره‌ها از برای وی عمارت می نمودند. چنانکه شیخ جمال در کتاب سید 
العارفین خویش می‌آرد" : در سنه نهصد و بنجاه و اند در اوان سلوك سیر من به جانب 
ملک بغداد و شام افتاد» آن حجره‌هایی که در آنجا عبادت کرده» مردم از برای 1-۳۶۶ 
وی راست نموده بودند» رسیدم و طواف آن حجره‌ها کردم و مردم آنجا را دیدم که تا" به 
حال جاروب کشی و قندیل افروزی چند در آن حجره‌ها موکل کرده‌اند . و به مستحقان؟ 
سپرده اند و در هر صبح و شام آب و جاروب می‌کنند" و قندیلها می افروزند و در هر هفته 
حلایق آنجا گروه گروه خیل خیل از شهر بیرون آمده طواف آن حجره ها می نمایند و 
تبرك می جویند و باز به خانه و منزلهای خود با زگ می گردند . 

گویند : 

در آخرعمر چون خدمت وی از سیاحت ربعم مسکون فارغ شد و در شهر اچ متوطن 
گشت و به حد تمام و مشقت" مالاکلام روی به عبادت حق -سبحانه و تعالی-آورد. 
بسیار به دوق و حالت می زیست . 

یکی از مریدان وی بعضی از سخنان بلند و خوارق و کرامات ارجمند وی را جمع 
نموده کتابی ساخته آن را موسوم به حزانهٌ جلالی گردانیده . از آن کتاب مستطاب می توان 
دانست که وی در چه مرتبه و درجه و به چه کمال و حال رسیده بود(). 

گویند: 

وی را تصنیفات بسیار است و یکی از آن سراج الهدایه(۲۳ است. در آنجا فضیلت 
سورهٌ فاتحه از حضرت جعفر صادق ‏ علیه السلام- می آرند که فاتحه را که سبع المثانی 
گویند» جهت چیست؟ علما چندین وجه گفته اند. ازآن جمله چند وجهی آورده 
۱ ن: بغداد آمد و چون در شام رسیده ۱ ۳ ن ندارد ۴ ن: بمستحفظان 
هل ۵ کشت ۶ ن ندارد ۷ وئتت؟ 
()-سیر الماولین ص ۰1۵۶  "‏ 


(۲) - سراج الهدایه. در ده فصل است و در کتابخانه هند و پاکستان نسخه های خطی آن وجود دارد و فهرست مشترك 
ج/۰۱ ص ۴۳۸ و ج/۲.صص ۱۵۴۹ و ۱۵۴۸ و ۱۴۲۶ و نیز فهرست پاکستان و هند» ج/ ۳ ۰ صص ۳۷۲۱۵۷ . 
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می‌شود. یکی از آنها این است : بدان که فاتحه را از آن سبع المثانی! گویند که در هر 
رکعتی مکرر خوانده می شود و بعضی گویند که از آن سبع المثانی نامند که در وی هفت 
حرف یست : ث. ج» خ. ز» ش ظ ف<۲۶۶-ب». 

زیرا که «ث»مشتق از ثلم است و خواننده فاتحه را با ثلمه چه کار؟ و «ج) در فاتحه 
نیست از آن جهت که اشتقاق «ج» از جحیم است و خوانندهُ وی را با جحیم چه کار؟ 
(خ»مشتق از خواست است؟" وخواننده فاتحه را با خواست خود کاری" نیست واز را 
اشتقاق از زمهریر است و تلاوت کننده وی را با زمهریر جه کار؟ (شین» در فاتحه نیست از 
آنکه اشتقاق «شین) از شدت است و خوانندهُ وی را به شدت چه کار؟ و«ظ» در فاتحه 
نیست از آن جهت که «ظ» مشتق از ظلمت است و خواننده وی را با تاریکی جه کار؟ و 
(ف» مشتق از فنا است و تلاوت کنند؛ وی را با فنا چه کار؟ از آنکه هميشه در کار عقبی 
مشغول خواهد بود؟ . 

فضیلت دیگر بدان که «الحمد» پنج حرف است . حق تعالی می فرماید که پنج وقت 
نمازبر تو فرض» چون از تو سهوا آن نمازها فوت شود چون* فاتحه بخوانی» واب آن 
پنج نماز در نامهٌ اعمال تو ثبت نمایند. «[1»* سه حرف است؛ چون سه در پنج ضم 
کنی» هشت شود. چون موّمنی بگوید «الحمدللّه» درهای هشت بهشت بر وی مفتوح 
گردد. ارب العالمین» ده حرف است ؛ چون با هشت ضم کنی » هژده شود . الله تعالی 
هژده هزار عالم پيافرید و هر که یک بار گوید : «الحمدلله رب العالمین» حق تعالی ثواب 
هژده هزار عالم بدهد . «الرحمن» شش حرف است ؛ چون شش رادر هژده ضم کنی » 
بیست و چهار شود. هر که بگوید: «الحمدلله رب العالمین الرحمن» هر گناهی که 
موّمن در بیست و چهار ساعت بکند یا کرده باشد» عفو گرداند. «الرحیم» شش حرف 
است؛؟ چون شش را در بیست 1-۳۶۷ و چهار ضم کنی» سی شود و حق تعالی ماه 
راسی روز آفرید. چون مومنی بخواند: #الحمدلله رب العالمین» الرحمن الرحیم) 
گناهی که در سی روز کرده باشد» بخشیده شود. (مالک یوم الدین» دوازده حرف است» 


۱-م: از *گویند» تا اینجا ندارد ۲-م: ندارد ۳-م: ندارد ۳-م: تعریف لاف را قبل از اظ» نوشته است 
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چون دوازده را با سی جمع کنی» چهل ودو شود. حق تعالی چهل و دو ابدال آفریده. 
پس هر که بخواند : «الحمدلله رب العالمین . الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین» هر 
گناهی که در دوازده ماه کرده باشد» عفو گرداند. «ایاك نعبد » هشت حرف است ؛ چون 
هشت را با چهل و دو ضم کنی. پنجاه شود . حق تعالی حساب پنجاه آفرید" . پس هر 
مومنی که بخواند : «الحمدلله رب العالمین . الرحمن الرحیم . مالک یوم الدین . ایالك 
نعبد» حساب پنجاه ساله بر وی آسان شود و آن پنجاه سال مقدار یک ساعت نماید . «ایاله 
نستعین» دوازده حرف است ؛ چون دوازده را با ینجاه ضم کنی» شصت و دو شود. حق 
تعالی در آسمانها شصت و دو روزن آفرید . پس مومنی که بخواند : «الحمدلله رب 
العالمین . الرحمن الرحیم . مالک یوم الدین . اپاك نعبد و اياكث نستعین»-به عدد هر فرشته 
که در اسمانهاست. او رانیکی بدهد به کرم خویش . «اهدنا الصراط المستقیم) هژده 
حرف است؛ چون هژده رابه شصت و دو ضم کنی » هشتاد شود حق تعالی را هشتاد 
فصر از نور زیر عرش است. پس هر موّمنی که بخواند : «الحمدلله رب العالمین . 
الرحمن الرحیم . مالک یوم الّین" : تا اهدنا الصراط المستقیم» حق تعالی قصری در روز 
فیامت وی رابدهد. «صراط الذین آنعمت علیهم» نوزده حرف است ؛ چون نوزده با 
هشتاد ضم <۳۶۷_-ب»> کنی نود و نه شود و حق تعالی را نود و نه نام است . پس هر موّمنی 
که بخواند : «الحمدلله رب العالمین تا انعمت علیهم"» باری تعالی وی را ثواب نود و نه 
نام خود روزی کند . «غیرالمخضوب علیهم» پانزده حرف است ؛ چون پانزده را با نود و نه 
ضم کنی ؛ صد و چهارده شود. سوره‌های قرآن صد و چهارده است . پس هر موّمنی که 
بخواند «الحمدلله رب العالمین تا غیرالمغضوب علیهم » واب هر سورتی هر روزی در 
جریده؟ اعمال وی بنویسند . «ولاالضالین» ده حرف است؛ چون ده را با صد و چهارده 
جمع نمایی» صدو بیست چهار شود . حق تعالی در سدرة* المنتهی صد و بیست و چهار 
درجه افریده است . بس هر که بخواند : «الحمدلله رب العالمین تا ولاالضالین» به عدد 


هر درجه او را تواب بدهد. (آمین» چهار حرف است؛ جون چهار را با صد و بیست و 


0-۱: حق تعالی حساب بنجاه ساله موافق که عمر هر کس سواء باغٌ میکرد پس 0-۲ : نذارد 


۳-م: تا انعمت علهم ندارد ۵-۴ جر بر ه ۵ ۵ صدرة 


شیخ جلال ِ« ۷ 


چهار ضم کنی» صدو بیست و هشت شود. حق تعالی رضوآن بهشت را صد و بیست و 
هنت آفریده: پس هر که بخواند : (الحمدلله تا آمین» حق تعالی زنان بهشت را بر وی 
روزی گرداند. آمين و رب العالمین! 

و هم شاه عالم در رساله مذکوره می آرد : 

شنیدم از شیخ صدرالحق و الدین سید را جوی قتال-قدس سره- که می گفت : 
مخدوم از یازده سالگی تا روز وصال به ایزد متعال یک" رکعت نماز را هرگز قضانکرد . بر 
این ترتیب : دو رکعت در قمةً عرش مجید و دو رکعت در بیت المعمور" و دو رکعت در 
مکهٌ مبارك و دو رکعت در مدینهُ شریفه و دو رکعت در بیت المقدس . «1-۳۶۸» سبحان 
له تمالی و فلس 

و هم در رساله مذکوره از حاجی محمد ظفاری که ولد شیخ عبدالله یافعی است 
می آرد و وی در کتاب جامع العلوم!۱) خود که از مصنفات اوست می گوید : 

از پدر خود سماع دارم که می فرمود: خلق نکرد. الله-سبحانه و تعالی-مکه را 
-زادها شرقاً و تعظیماً-مگر از برای آنکه خلق اولین و آخرین از وی تبرك جویند به سوی 
حق . او نیافرید مدینهٌ سکینه را مگر از برای آنکه تا آن سرور -صلی الله علیه واله وسلم- 
در آن‌جا مدفون گردد و کونین به زیارت وی آیند واز آن بهره‌ور گردند و ظاهر نساخت 
بیت المقدس را در شام مگر از برای آنکه تا مردم؟ ما تقدم از وی مستفاد شوند و پیدا نکرد 
بیت المعمور را در آسمان» مکر از برای آنکه فرشتگان هفت طبقه طواف وی نمایند . 
مخلوق و متمکه۵ نگردانید» مخدوم جهانیان را در هند» مگر از برای* آنکه مردم آنجا را 
جرح" نشوند و مقیده نگرداند به گزاردن حج و عمره. 

و هم از مخدوم در آن رساله می آرد که می فرمود : 

روزی پدرم از من در حالت انبساط پرسید که ای فرزند! تو را از روز میثاق می پرسم از 
آن حالتی که پروردگار تو فرمود : «الستٌ بریکم! » و ارواح اولین و آخرین حاضر بودند و 
ات( انا ده ۳-ن: ادو رکعت در بیت المعمور» 
ندارد آن:امم شن:ممکن. عم: ندارد .. سن: چرخ ‏ هن: مفسد 


(۱)- جامع العلوم اثر ابوعبدالله علاءالدین سعد الحسنی تألیف شده در سال ۲ نسخه های خطی آن وجود دارد . آقای دکتر 
سرور همان طور که در پاورقیهای قبلی گذشت آن را تصحیح کرده است . 


۱۰ 


۱۵ 





۱۵ 


جوات: بلی بگفتند» درآن وقت روح تو درچه جاا! به کجا ایستاده بود؟ من شرم داشتم و 
از غایت حیانتوانستم درحضور وی جواب آن را ادا نمود. بیرون آمدم و مریدی که 
مخصوص والدم بود» طلب کردم و گفتم که پدرم چنین سوالی از من بنمود و من به 
واسطهٌ رعایت ادب نتوانستم <۳۶۸-ب» در حضور به جواب آن اقدام نمود» اما شما به 
عرض ایشان برسانید که وقتی که پروردگار عالمیان آن خطاب با صواب فرمود» روح من 
در پهلوی راست آن سرور-صلی الله و علیه وآله وسلم -بود و به گوش چپ که دروازه 
دل است آن کلمه را بشنودم و چون دیگران جواب بگفتم . آن مرید در خدمت پدر وی 
رفت و مقولهٌ وی را معروض داشت . فرمود: شما راست می گویید «ولَنعم ماقیل" است . 
پیت : 
الست از ازل همحنانشان به گوش به فریاد قالوا بلی در خروش(۱) 

و هم از مخدوم می آرند که فرمود : شبی از شبهای رمضان المبارك خواستم تادو 
رکعت نمازاستحباب بگزارم» نشسته می گزاردم» پس ندایی شنیدم که ای جلال الدین! 
محب ما باشی و آن گاه خواهی به خدمت محبوب آیی و نشسته خدمت نمایی . پرخاستم 
و بگزاردن آن متوجه گشتم و با خود شرط کردم که دیگر نماز تطوع وغیر آن را نشسته 
نگزارم. 

و هم از وی می‌آرند: 

شبی از شبهای جمعه بعد از فراع از نماز و تسبیح به خواب شدم. خواجه کائنات 
-علیه افضل الصلوة و اکمل التحیات -را دیدم که نزد من آمد و فرمود: ای فرزند! پند ده 
مردمان را ازمعاصی واستغفار ده ایشان را از چیزهای ناشایسته» زیرا نزدیک است که 
آفتاب طلوع کند از مغرب . 

و هم وی فرماید که سید السادات شرف الحق و الدین المشهدی - قدس سره پیش من 
نقل حدیئی کرد که موادش راجع" به این بود که آن حضرت-صلی الله <۹ 61-۳۶ علیه 
۱-م: درجه به درجه ۲-ن: در چه جاو ۳-م: راجمع به 


(۱ »بت از سعدی است» کلیات جاپ مصفك. ص ۲۲۳ . 





شیخ جلال ۷۰۳ 


وآله و سلّم-فرمود که در سنه سبع و سبعین و سبعمائة(!) طلوع شمس از مغرب باشد 
چون این حدیث از وی شنیدم: توجه به روح پر فتوح خواج؛ بنی آدم-صلی الله علیه 
وله و سلم کردم » دیدم که آن سرور -صلی له علیه له وسلم ‏ نشسته پیش او رفتم و 
زمین ادب بوسه دادم و از این حدیث سوالی نمودم . 

فرمود که مورخ نکرده ام و کسی که بگوید» پس او افترا کرده باشد . سه نوبت این 
کلمه را بر زبان مبارك خود راند . 

می‌آرند : مرتبه‌ای دریای ملتان به طریقی طغیان کرد که اکثرخانه‌های شهر را 
درانداخت » خلایق به ستوه آمده" به خدمت وی رفتند و احوال‌را بازنمودند . بر خحاست و به 
کناردریا رفت وبایستاد» بعد ازساعتی کلندی(۲۳ طلب داشت و به جانبی که دریا زور آورده 
بود» کندن گرفت . خلق فغان درگرفتند و گفتند: شیخا! این چیست؟ گفت : آنجه وی 
کند. من نیز همان کنم . دیدند که دریا به حال خود آمدن گرفت و به طریق اصلی با زگشت . 

و هم در رسالهُ مذکوره فرماید: 

از صاحب جامع قطبی که در مناقب مخدوم نوشته از شیخ عبدالله یافعی - قدس سره - 
نقل می کند که روزی در خحدمت وی مناقب شیخ زمین و زمان» قطب مکین و مکان» 
غورث الشهلین » شیخ محی‌الدین" عبدالقادر گیلانی("؟ قدس سره-می گذشت . در آن 
حین یکی از خادمان شیخ عبدالله یافعی پرسید : امروز چواویی" در این عالم دیگری 
هست؟ فرمود: آری و نام شیخ جلال الملة (۳۶۹-ب» والدین مخدوم جهانیان را برد. 

شاه عالم که صاحب رساله مذکوره است می‌فرماید روزی شیخ بهاءالدین زکریا -قدس 
سره در غلبات شوق فرمود: هر که روی زکریا را ببیند» آتش دوزخ بر وی حرام گردد. 
این مقوله به مخدوم رسید . دیدم که حالتی و کیفیتی بر" وی ظاهر گردید. آن گاه فرمود : 
من مرید اویم و خاك آستانهُ وی* . می‌گویم که هر که قصد خانهٌ ما کند در زندگی ما و بعد 
از وفات ما» توجه نماید به سوی روضه ما یا زیارت قبر ما کند و یا متعلق گردد به یکی از 
اصحاب و خویشان و مریدان ما» الی یوم القيامه» آتش دوزخ بر وی حرام باشد . 
مق 


(۲) : کلند همان کلنگ است. (برهان قاطع). 
(۳)- شیخ عبدالقادر گیلاتی؛ محی الذین ابومحمد خوانده می شد . 


۱ 


۱۵ 


۵ 


۱۵ 


این سخن را بعضی از مریدان شیخ بهاءالدین زکریا -قدس سره شنیدند . به همم 
برآمدند وبه قصد پرسیدن این سخن نزد وی شتافتند و گفتند : ما از تو سخنی چنین و 
چنان شنیده ایم» پس باید مرتبه تو که مرید اوبی زیاده باشد از مرتبهٌ پیر توپس"! خدمت وی 
فرمود: ای نادان! چند این همه ازاوست. اما آن قوم بر سر همان گفت و گوی خود بودند 
و از کلمهٌ جامع؟ وی تسکینی نیافتند" و جد را هر زمان پیش می‌بردند. مخدوم خاموش 
می‌بود. در آخر چون علاج ایشان را غیر از جوابی" که تسلی بخش* آن جماعت باشد 
نیافت » فرمود: سه تن از مشایخ که شمارا بر زهد و تقوای ایشان اعتماد باشد» اختبار ۶ 
کنید و بگویید که توجه به روح پر فتوح حضرت رسالت پناهی-علیه و آله صلوة و مصونة 
عن التناهی -و به روح حضرت شیخ بهاءالدین زکریا -قدس سره-نمایید. <۳۷۰- و هر 
چه بر ایشان مکشوف شود و بر زبان آنها بگذرد قبول نموده از این معرکه۲ نادانی و هنگامه 
پشیمانی باز گردید. گفتند: انصاف فرمودی. آن گروه سه کس از خلشای کبار شیخ 
الاسلامی شیخ بهاءالدین را اختیار نمودند » گفتند : ما تیک ماه مهلت می‌دهیم ببينيم تا 
بر زبان ایشان چه بگذرد. خدمت وی فرمود: هیچ کدام شما از جاها ی خود حرکت 
نکنید تا آنچه حق باشد همین ساعت بر زبان ایشان بگذرد . آن گاه با آن سه تن فرمود : هر 
کدام از شما در این مسجد به گوشه ای رفته» مراقب حال" خود باشید . به موجب فرموده 
وی هر کدام به جایی" رفتند وبه مراقبه بنشستند . 

زمانی بر نیامد که یکی از آنها فریاد کنان به نزد آن جماعت آمد و گفت : در این ساعت 
روح خلاصه بنی آدم-صلی الله علیه و آله وسلم- و روح شیخ بهاءالدین زکریا-قدس 
سره-بر من ظاهر گردیدند و فرمودند که زود بشتابید و مشایخی را که در آنجا حاضرند 
بگویید که آنچه فرزندم جلال"۱ الدین بخاری گفته است و به آن اشاره فرموده» چنین 
بوده. بلکه هر که روی فرزند و يا زارت فرزندان وی رایا روی مریدی از مریدان وی را 
ببیند» آتش دوزخ تا قیام قيامت بر وی حرام گردد!! و در روز حشر" از جملهٌ اولیای من 


۱-م: به ۲ م: جامعه 0-۳ نمی یافتند ۴ حجدا هم : ندارد ۶-م: ندارد 
۷-م: محرکه ‏ م۸ن: خان 0-٩‏ به جانبی ۵۰-م: جلال 0-۱: باشد 0-۲ محشر 
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باشد و در زیر علم من مقام گیرد. 

هنوز وی سخن خود را تمام نکرده بود که دیگری از گوشه مسجد برآمد و همان سخن 
را گفت ودیگری هم چنین آن گروه سرهای خودرا برهنه «۳۷۰-ب» کرده در قدم وی 
افتادند و معذرت خو استند . ۱ 

این حکایت مناسبتی تمام به حکایت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی - قدس سره- 
دارد که حضرت عارف جامی- قدس سره السامی-در نفحات الانس خویش 
می آرد(۱) : 

روزی خدمت شیح محی الدین" عبدالقادر با جماعتی از فقها و فقرا به زیارت 
گورستان بغداد بیرون رفت» چون به قبر شیخ حماد رحمةالله علیه-رسید بسیار 
بایستاد» چندان که" هوا گرم شد. بعد از آن بازگشت و آثار بهجت و سرور در روی مبارك 
وی ظاهر بود. از این حال جماعتی که با وی بودند برسیدند که سبب دير ایستادن شما 
پیش قبر شیخ حماد قدس سره چه بود؟ فرمودند: روز جمعه با شیخ حماد و اصحاب وی 
به مسجد جمعه می‌رفتیم» بر سر پلی رسیدیم» شیخ حماد دست در من زد و مرا در آب 
انداشهت هوا در غایت برودت بود و من جبهٌ پشمینه پوشیده بودم و در آستین من 
جزوه‌ای چند بود» پس دست را بالا داشتم تا آن اجزا تر نشود. ایشان مرا با آن حال 
بگذاشتند و برفتند. من از آب برآمدم و جبهٌ خود را بیفشردم و از عقب ایشان برفتم و 
بسیار سرمایافته بودم . چون به ایشان رسیدم» اصحاب وی در باب من سخن گفتند . 
ایشان را منع فرمود و گفت : من وی را برنجانیدم از برای آزمایش و وی را کوهی یافتم . 
آن گاه گفت : امروز وی را در قبر وی دیدم» حلَ مرصع به جواهر پوشیده و بر سر وی 
تاجی از یاقوت و در دست وی سوارهایی <۲-۳۷۱> از زر و در بای وی نعلین از طلا» اما 
دست راست وی از کار رفته بود و فرمان وی نمی " برد . گفتم : این خیست؟ گفت: این 


(۱)-نفحات» ص ۱۸ ۵ . 


۱۰ 


۳۰ 





۱۵ 


۷۰۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


آن دستی است که با آن تو را در آب انداخته بودم) هیچ توانی که آن را از من در گذرانی؟ 
گفتم: آری. گفت: از خدای تعالی در خواه که آن را به من بازدهد . پس بایستادم و از 
حق-سبحانه و تعالی ‏ درخواستم و پنج هزار اولیاءدر قبرهای خود نیزاز الله تعالی 
درخواستند تا سوّال مرا در حق وی قبول کنند" و سوال می کردم چندان که خداوند تعالی 
دست وی را به وی بازداد و به آن دست مرا مصافحه کرد . چون این سخن در بغداد 
مشهور شد. مشایخ بخداد و صوفیان و اصحاب شیخ حماد جمع شدند تاشیخ 
محی‌الدین" عبدالقادر را به تحقیق آنچه بود مطالبه کنند. به مدرسه شیخ آمدند . اما از 
هیبت شیخ» هیچ کس نتوانست سخن گوید. شیخ آغاز سخن کرد و گفت : دو تن از 
مشایخ اختیار کنید» به تحقیق آنچه گفته ام بر زبان ایشان ظاهر شود. ایشان اتفاق" 
کردند» شیخ ابویعقوب یوسف بن ایوب الهمدانی- قدس سره که وی آن روز در بغداد 
بود و شیخ ابو محمد عبدالرحمان شعیب الکردی - علیه الرحمه- که وی مقیم بغداد بود 
و هر دو از ارباب کشف و احوال بزرگ بودند. پس آن جماعت گفتند: ما مهلت دادیم تا 
جمعه دیگر ببینیم که بر زبان ایشان چه ظاهر می شود . شیخ فرمود:« ۱ از جای 
خود بر مخیزید تا این امر متحقق نشود . ۱ 

پس شیخ سر در پیش افکند. ایشان نیز سرها در پیش افکندند. ناگاه از 
بیرون مدرسه‌شیخ ابو یعقوب یوسف درآمد و گفت: حق-سبحانه و 
تعالی-شیخ حمادرامشاهده من ساخت و گفت : ای یوسف زود به مدرسه 
شیخ عبدالقادر رو و مشایخی که در انجا حاضرند بگو که شیخ عبدالقادر آنچه گت 
صادق است . هنوز شیخ یوسف سخن خودراتمام نکرده بود که شیح عبدالرحمان درآمد 
و گفت مثل آنچه شیخ یوسف گفته بود. پس همه در قدم ایشان افتادند و عذر خود 
خو استند . 


در حزانهٌ جلال ی" از خدمت وی می آرد که گفت : 


(حل کند ۲ ندارد ۳ ن افغان ۴ خزانة الجلالی 
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یکی از اصحاب در خدمت حضرت -صلی لله علیه و آله وسلم ‏ گفت : در سفری به 
صحرایی رسیدم» ناگاه دیدم که در زیر درختی دو بوزينه نر و ماده خحفته و ماده دست خود 
را در زیر سر بوزینه نر نهاده» چون جایی در غایت صفاو سایه آن درخت بزرگ خوب 
بودء ساعتی توقفف نمودم. بعد از زمانی بوزينه ماده را دیدم برگ درختان که درگرد و 
کنار وی افتاده بودء به دست دیگر جمع نمود و در زیر سر نر خود به جای دست خود 
بنهاد! و دست خود را از زیر سر وی بکشید و برخاست و اندك راهی رفت . بوزینه دیگر 
بیدا آمد وبا وی آن کار نمود و برفت . آن بوزینه باز آمد و چنانکه دست در زیر سر نر خود 
داشت همان طور بداشت و به خواب شد . ۱ 

چون زمانی بگذشت آن < ۲-۳۷۲ بوزینه نر بیدار شد و به جایی که آن بوزینه" ماده با آن 
بوزینه دیگر فراهم آمده بودند» پس آوازی بکرد و هر بوزینه که در آن صحرا بودند نزد وی 
جمع آمدند. چون به تمام " بوزینه‌ها جمع شدند بوزینه ای که بزرگترین آنها بود» آن 
بوزينه ماده و دو بوزینه دیگر را پیش خود خواند ببوییدند. پس با یکدیگر چیزها بگفتند و 
چندی را خبر کردند؟ تابه ناخن و دست گوری تا محاذی سینه آن بوزينه زانی و زانیه۵ 
بکندند و آن هر دو را تا کمر ایشان در آن زمین* گرفتند(. 


0-۱ داشت ۲-م : از انر پیدار شد. .۲۰ تا اینجا ندارد ۳ ن آن ۴ ان فرمودند 

۵ م : عبارت آشفته است ع۶ن: ندارد 

(۱)-روایت فوق را در کتب حدیث و صحاح نیافتم در مورد مخدوم جهانیان منابع و مأخذ فراوان وجود دارد غیر از آنچه در 
پاورقیهای صفحات قبل اشاره شد . جهت اطلاع بیشتر ر.ثك: تاریخ فرشته صص ۴۱۶ و ۴۱۵ تذکرء اولیای هند و پاکستان» 
ج/۰۳ ص ۱۳۷ و مولوی سخاوت محلی تذکره حضرت مخدوم جهانیان (اردو) حیدر آباد ۱۶:۲ م و ظهور الحسن شارب 
خم خانه تصوف» دهلی » ۲ ص ۱۴۳۴. ۱ 


۷۸ ثمرات القدس من شجرات الانس 


[ ۲۵۳ ] 
شیخ صدرالدین راجوی قتال() قدس الله تعالی سره 

هوالمو من من مان الصُوفیّه و الکلین من الحلالٌ و المتورعین في جمیع الحوال . وی برادر 

حقیقی سید جلال مخدوم جهانیان است . 
گویند وی ارادت وخلافت از بدر خود سید احمد کبیر داشت و از برادر خود مخدوم 
نیز خرقه وخلافت داردا . روزی" به مرتبهٌ کمال رسید به مطلوب و مقصود حقیقی 
موصول گردیده ۱ ۳۷۲-ب» . وی جامع علوم ظاهری و علوم اصول و معاملات و 
اشارات بوده واز اجلهٌ مشایخ هندوستان است به علم و فعوت و زهد و توکل و از ۱ 
قدمای ایشان. و کان" من اقران الشیخ رکن الدّین ابوالفتح و شیخ صدرالاین عارف و 


۰ سلطان المشایخ شیخ نظام الاین و میرحسینی" سادات(۲) و شیخ فخرالذین عراقی و 


۱۵ 








غیرهما. 

در روزگار وی جمیع اکابر رارحلت وباز گشت به وی بوده» خدمت وی موصوف 
بوده به خوارق و کرامات عظیمه و مقامات و حالات غریبه" . 

وت ارت افو ش مصل ار هتفای سس نک سس : می‌آرند که مخدوم بارها 
می فرمود که حق-سبحانه و تعالی-ما را به خلق مشغول گردانید و شیخ راجو را به 
خود. گویند خدمت وی کثیرالاستغراق بود و با خلق کم نشست و برخاست کرد . 

در تارییخ محمدی می آرد : بیشتر پیوند خلفا به سلسله مخدوم به واسطه اوست و 
بعضی به وساطت والد بزرگواری به شیخ ناصرالدین محمود می رسند ۲۲ . 





0-۱ از «گویند وی ۰ ااینجا ندارد ۲-ن: و از وی ۳ و کان من ۳ ن: حسین 
۵- م : از «در روژگار ۰ تااینجا ندارد تین از وی نعد از برادر ...تا اینجا نب‌ارد 


(۱)-ن: و/۲۷۱-ب ‏ ۵26۵1 ز۵ جنل م9۵02 5۱۸1 
ح: و/۳۷۴ب 
- میر حسینی سادات متوفی ۷۱۸ ه-. ق صاحب کنزالرموزو طرب المجالس و غیره شرح احوال وی قبلاً درج شده است . 


(۳)- جهت اطلاع بیشتر از شرح احوال شیخ صدرالدین نگا: اخبار. ص ۱۵۴ . تاریخ فرشته .ص ۳۱۷. تذکره اولیای هند و 


پاکستان ج/۰۳ ص ۴۳۵. خطه پاك اوچ» صن ‏ ۲۲ 





شیخ فخر الدّین ابراهیم شهریار ۷۹ 


۳۳۲۵۴ 
شیخ فخرالدین ابراهیم شهریار المشتهر به عراقی(۱) قدس سره 
وی خواهر زاد؛ُ شیخ الشیوخ شهاب الدین سهروردی است» رضی الله عنه . در صغر 
سن حفظ قرآن کرده» بغایت خوش می خوانده» چنانکه امالی" همدان همه شیفته آواز 
وی بودند. در علم ظاهری و باطنی به کمال بوده» شعر می گفته و تخلص خود را عراقی 
می‌نموده . کلامی داشته در غایت جزالت و نهایت حلاوت . 
وی در همدان قبل از آنکه به خدمت شیخ بهاء‌الدین زکریا - قدس الله تعالی سره - 
ببیوندد به درس علم ظاهری اشتغال می‌نموده در آن دیار به ایثار وجود معروف و مشهور 
بوده. در عشق مجازی شانی عظیم داشته . در هفده سالگی تحصیل را تمام کرد . 
روزی به درس گفتن مشغول بود که جماعتی از قلندران که ایشان را جوالقیان نیز 
گویند. با جوانی ساده روی زیبا خوی که 
33 
دو چشمش قلب ترکستان دریده به مویی ملک هندوستان خریده 
از سیر به درسگاه وی حاضر گردیدند» چون نظر وی به آن جوان قلندر<۳۷۳-» 
به یکبارگی عنان صبر و سکون از دست قرار و آرامش به در رفت و آتش عشق از کانون 
ننگ و ناموس وی شعله برزد و همگی اسباب صبر و شکیبایی اش را بسوخت . 


(۷)-در مورد عراقی ر .42: مقدمهٌ شادروان سعید نفیسی بر دیوان وی که به تصحیح آن استاد توسط کتابخانه سنایی تهران بارها 
جاپ شده است . 

ن: و /۲۰۲۷۲ ۱۳۵01 0عصمصنای رعقتطهطگ صتطقیطاآ صنق - 0و۴ اتقط٩‏ 

ج: و/۳۷۴-ب 





۱۵ 


۲ 


مصرع : 
چو عشق آمد چه جای ننگ و نام است 

چند گامی آن طایفه در آن مدرسه بسر بردند و وی در آن مدت مجلسهای عالی و 
محفلهای از تکلف تسف خالی بر آراستی وانواع اطعمه حاضر ساختی و از برای خاطر 
ایشان حلویات رنگارنگ با بنگ برای" ایشان درآمیختی و مهیا بکردی . 

از آنجا که این طایفه سر گشتگان بادیةُ ضلالت و گمگشتگان تیه جهالت اند » این معنی 
را در می‌یابند۲ . شبی بی آنکه وی را اطلاعی بخشند» بار سفر بر می‌بندند" و راه خویش 
برمی گیرند؟ و رو به جانبی می‌نهند و می‌ روند" . خدمت وی بعد از دمیدن صبح صادق به 
مقتضی آين بیت : 

فو: 

علی الصباح چو مردم به کار و بار روند بلاکشان مصبت به کوی یار روند؟ 
به شوق دریافت و ذوق دیدار آن جوان» به درسگاه خود می‌آید . جون نیک ملاحظه 
7 0 ۱ ۱ ۱7 
می شود" " که قدم در سفر نهاده اند . وی را چون"" عنان صبر و سکون و زمام اختیار و 
قرار از دست رفته بوده ترك تعلیم و تعلم"۱ نموده» آنچه داشته همه را به باد حادئات 
داده» قدم بر ایشان می‌نهد . و به وی آن جوان ساده را هبری "۲ نموده» وی" سرگشته و 
حیران به آن جماعت مخذول می‌رسد؟ . «۳۷۳-ب» آن قوم چون وی را با خود 
می‌بینند "" و بی قراری و بی آرامی وی را مشاهده می کنند» می گویند" : شیخا! خوش 
آمدی اما با ما کسی تواند بسر برد که چون ما در همه احوال باشد و به وضع ما زندگانی 
نماید . وی را خود مهار دل از دست قرار گسسته و از قید گفت و شنود این و آن رسته بود 


در حال سر و رویش و بروت و ابرو تراشیده به رنگ ایشان برآمد . 


ا-م: سبز ‏ ۲-ن: تعشقش تا در پای و ۷ ۴ن: گرفتند ۵-ن: نهادند و رفتند 
۶ن: ندارد ۵-۷: نمود 0-۸ ندید 4 گردیته ۰ع-0: شد ۸-0۱: خود 
۲-م: ندارد ۳ روی به راه ۴-م:را 0-۵: رسانید ۲ فیلین 
0-۷: نمودند گفتند 





شیخ فخر الّین ابراهیم شهریار ۷/۱ 


مصراع : 
عشق ازین بسیار کردست و کند(۱) 
آری. فرد : 

عشق چومرد را برد سب و کشان به ميکده موی سفید ننگرد! پیر سیه گلیم را 
و با ایشان قدم در راه می‌ نهد" و مدتی عالم را به این وسیله سیر می نماید" تابه ملتان . ۵ 
می رسید و یکسر به خانقاه خدمت شیخ الاسلامی شیخ بهاءالدین زکریا - قدس سره در 
می‌آیند؟ و وی را ملازمت می کننده و چندگاهی ارام می گیرند". 

چون شیخ را نظر به شیخ فخرالدین عراقی می افتد"» به نور باطن* احوال وی را 
معلوم می‌نماید؟» اما چیزی نمی فرماید" . بعد از چندگاه که قلندران بی آنکه از خدمت 
شیخ مرخص گردیده مسافر می شوند" "و شیخ علی الصباح از برای نماز به مسجد خانقاه . .۱ 
تشریف می آرد!۱ و اثری از آن جماعت نمی بیند"" . اما توجه می فرماید؟! ناگاه در راهی 
که قلندرآن می رفتند » بادی و غباری عجیب بیدا می گردد*! . آن فلندران را از نگلایدگر 
جدا می افکند وبه هر جانبی براکنده می سازد " . 

شیخ فخرالدین سر گشته و حیران از آن جماعت و محبوب خود جدا افتاده به در 
مدرسه شیخ می‌آید۷" و در آنج.ا<1-۳۷۴» آرام می گیرد" . شیخ به نور کرامت ۱۵ 
کون تنل خادمی را می فرماید " که بیرون رو و درویشی در بیش در خانقاه ایستاده 
وی را اندرون ار . مادم بیرون آمد و تفحص وی‌آنموده به درون میآرد!۲. شیخ را چون 
نظر بر وی می افتد۰۲۲ بر می خیزد و وی را در کنار می گیرد"" و سینة خود را به سین وی 
می‌مالید . در حال نقش خیال آن قلندر بچه از دلش زایل می شود؟" و انوار از هر طرف بر 
وی ظاهر شدن می گیرد*" و سر در قدم شیخ بنهاد؟" و مرید گردید و به ریاضات و ۲ 
مجاهدات شاقه مشغخول شد*" . در اندك وقت بغایتی رسید که خدمت وی» وی رابه 


ال ری و ی ۲-ن: نهاد ال نموه ۴ درآمدند ین نمودان. ال گروذنز 
۷ ن: افتاد ۸ن: ولایت نود 0-6۰ نفرمود 3 ود 
لا ای ۲ 0 فرمود 20-0 گر دید 0-۳۶۴ ساخحت 0-۷ آمد کرد 
0-9 دریافته 0-۰ فرمود ۵-۱ : آورده 0-۲ : افتاد 0-۳ گرفت 

۲ ها ان کرفت 0-۶ می بندد 0-۷: پس ۸-۸: می شود 

(۱) این مصراع از «عطار» است : عشق از این بسیار کردست و کند خرقه ها زنار کردست و کند 


منطق الطیر » جاپ گوهرین تهران» ص ۷۸ . 





۳۵ 


۷۲ ثمرات القدس من شجرات الأْنس 


دامادی خود سرافراز گردانید و دختر خود را به وی داد. از وی پسری متولد شد 
کبیرالدین لقب کردند . وی بزرگ شد. جامع علوم ظاهری و باطنی گردید) . 

با آنکه شیخ صدرالدین عارف که ولد ارشد و قطب و غوث وقت بود. به آن کار 
راضی نبود چنانکه در صدر بگذشت . 
۱ او چون شیخ وی را به دامادی خود بنواخت» روزی در خانه دختر شیخ 
بی وقوفی شیخ فخرالدین» دهل می نواختند» آن آواز به گوش پدر بزرگوار وی رسید. 
اسم «یاغفور ٩!‏ سه مرتبه گفته» فرمود: در خانه دختر بهاء‌الدین و نامشروع. در حال 
عارضه به دختر بیدا می شود! : دختر از غایت اضطرار کس پیش برادر خود شیخ 
صدرالدین فرستاد و التماس کرد" که در پیش بدر رفته طلب صحت نماید . برادر به موجب 
خواهش همشیره به خدمت پدر رفته » ملتمس وی را معروض <۳۷۴-ب» داشت . فرمود 
که بابا! وقت دعا گذشته برخیز و اسباب تجهیز و تکفین همشیره را مهیا گردان. با وجود 
این سخن شیخ صدرالدین الحاح و لجاج بسیار نموده؛ لیکن فایده مند و سودمند نیفتاد» 
به همان عارضه بعد از دو سه ساعت » وفات یافت . شیخ فخرالدین ازاين رهگذر بسیار 
متألّم و محزون و مغموم می‌شود" و در فرقت وی مرائی و ترجیع چند دربارهٌ وی گفته که 
بیت بند او این است : 

گرد 
غمگین تو چنین چراعراقی انا که زجفت خویش طاقی 

باقی اببات در سلک دیوان وی که در مدح و مرثیه پیر خود و پیرزادهٌ خود و غیر آن 
گفته ان شاءالله منسلک خواهد یافت . 

گویند شیخ خواست تا بعد از وفات. دختر اول» دختر ثانی خود را نیز به وی دهد . 
شیخ صدرالدین مانع آمد" . این مقوله به وی می رسد . وی نزد شیخ صدرالدین کس 
می فرستد و می گوید؟ که من در لوح محفوظ نظر کردم و دیدم که این همشیرةُ شما به نام 


ام نز شاد ۵-۲: میتماید اسان زان ۴-م: آورد ۵ ن: رسید ۶ن: کس فرستاد و گفت 


(۱)-ر .۵ : مبر العارفین» ص ۱۰۹ . 





شیخ فخر الذین ابراهیم شهریار ۷۳ 


من است» دو مرتبه این پیغام بشفرستاد و شیخ صدرالدین بر سر سخن خود بود. در بار 
سیوم گفت : شما راست می‌فرمایید اما امروز در لوح محفوظ نظر کنید و نیکو ملاحظه 
نمایید که آن را از نام شما تراشیده اند . چون نظر کرد» آنچه شیخ فرموده بود چنان دید . 
گویند بعد از این واقعه چندگاهی به الم و درد در ملتان بسرمی برد تا آنکه شیخ 
بهاء‌الدین نیزاین عالم را وداع نمود +۳۷۵-> . پس از آنجا مسافر شد و به جانب عراق 
رفت و در آنجا باقی عمر بسر برد. مخفی نماند که در بعضی" نسخ" دیگر چنین به نظر 
درآمد۳ که شیخ دختر خود را بعد از وفات دختر اول به شیخ فخرالدین داده» اما در 
رساله‌ای از رسائل چنانکه در صدر مذکور گردید دیده شد و سفری که به جانب خراسان 
و آن سرزمین نموده بعد از وفات دختر ثانی شیخ و شیخ بوده باقی . واللّه تعالی اعلم . 
می‌ارند : در آن مدتی که درخدمت بیر خود به ریاضت و مجاهده مشغول بود؛ بسیار از 
افسام شعر مثل قصیده و غزل و مثنوی و رباعی در مدح شیخ خود گفته- ان شاءالله 
بعضی از آن ابیات از هر قسم آورده شود از آن جمله وقتی که شیخ وی را در خلوت 
بنشاندند و چند حلوت بکشید در خلوت آخر ؟ چون ده ای 1 
وجدی رسید و حال بر وی مستولی سد. غزلی فرمود که مطلع و مقطع وی این است : 


غزل : 
نسخستین باده کاندر جام کردند ز چشم مست سافی وام کردند 
جو خود کردند راز خویشتن فاش عرافی راچرابدنام کردند 


و به آواز وش درآن خحلوت این غزل را می‌خواند و می گریست . درویشانی که در 
خانقاه بودند» از آن خللی در اوراد واذکار خود می دیدند؛ شکوه گونه به خدمت شیخ 
بردند و گفتند که این مرد یعنی شیخ فخرالدین دائم الاوقات اوقات " گرامی خود را در 
خواندن اشعار عاشقانه به آواز خحوش در خلوت «۳۷۵-ب» خود می گذراند" و مارانیز 


موس ی داز وقت مارا بر هم می‌زند» نمی دانیم که اين از کدام قسم درویشی است؟ 


۵-۱: ندارد 0-۲ نسخه ۳ آمدند ۴ اشیر ۵.ن: دهشه ‏ . ۶-م: پندارد 
۷- ن: گذارد 


۱۵ 


سب 
ف 
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شیخ بهاءالدین-قدس سره در جواب ایشان فرمود: وی را شما به حال خود 
بگذارید» زیرا که این مغنی شمارا ضرر می‌رساند" و وی را نفع . چون روزی چند برآمد» 
یکی از مقربان شیخ را گذر بر خرابات افتاد» شنید که این غزل را حراباتیان با چنگ و 
چغانه می گویند. پیش شیخ آمد و صورت حال را بازنمود و گفت: بافی شیخ حاکم 
است . شیخ سوال کرد که چه شنیده ای » بارگوی . چون بدین بیت رسید: 

بیت : 
چو خود کردند راز خویشتن فاش عراقی را چرابدنام کردند 

شیخ فرمود: کار بر وی تمام شد . برحاست و به در خلوت عراقی آمد و گفت: ای 
عراقی ! مناجات در خرابات می کنی؟بیرون" آی . بیرون آمد و سر در قدم شیخ بنهاد. 
شیخ به دست مبارك خود سر وی را از خاك برداشت و دیگر وی رابه حلوت نگذاشت و 
خرقه از تن مبارك خود بکشید و در وی پوشانید و بیست و پنج سال در خدمت شیخ بود. 

گویند چون شیخ را وقت تنگ شد. خدمت وی را بخواند وخلیفه خود ساخت و به 
جوار رحمت حق پیوست . جون دیگران التفات؟ شیخ را نسبت به او ملاحظه کردند» 
عرق حسرت در ایشان در حرکت آمده" به پادشاه وقت رسانیدند که اکثر اوقات شیخ 
فخرالدین* به شعر می گذرد و صحبت وی با جوانان صاحب جمال است < 1-۳۷۶ وی را 
استحقاق حلافت شیخ نیست . شیخ عراقی آن را دانست چون در نزدیکی*اين حال پیر 
وی وداع این عالم نموده بود »وی نیزوداع نموده متوجهٌ حرمین الشریفین -زادهما شرفاو 
تکریماً- گردید . چون به آنجا رسید وشرایط طواف بجا آورد. متوجه فونیة روم شدوشیخ 
صدرالدین قونوی را که از خلفای کبار شیخ کبار» ۲ شیخ محی الدین بن العربی بود. به 
اتفاق شیخ نورالدین جندی(۲) که وی نیز از خلفای شیخ قح انیم وق خوی ‌حاتاو 


ان نان ۲-م: بیروی ۳ ن خحصوصیه ۴ن بخنیدد؟ ۵-ن: وی 

۶ م: چون در نزدیکی ندارد ۷-: شیخ کبار ندارد ۸- ۵: دریافت 

(۱)-شیخ صدرالدین قونوی (قونیوی)» محمد بن اسحاق بن محمد بن بوسف بن علی» صاحب مصباح الانس؛ متوفی ۶۷۱ 
یا۶۷۳ ه.ق . ر .2 : نفحات الاس۰ ص ۵۵۵ . ۱ 

> نام وی : مژیدالدین بن محمودبن سعید جندی است صاحب شرح بر فصوص الحکم که با تصحیح استاد جلال الدین 
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فصوص "الحکم شیخ محی الدین را در خدمت وی می خواند" »و بعد ازفراغ درس کتاب 
مستطاب ‏ رسالهً لمعات(۲۲ را تصنیف می کند". 

خاوری که شارح رساله لمعات است در خطبهٌ شرح خود این واقعات را که در صدر 
کته رورت ام را تسش واه ۱ 

فرد: 
چو در سنبل چو در آهوی تاتار نسیمش بوی مشک آرد به بازار 

بعد از این چندگاه از خدمت شیخ صدرالدین قونوی از قونیهٌ روم به جانب مصر 
می‌رود و در آنجا مردم بر وی گرد می‌آیند" . آستانه و خانقاه پدید می گرد" و یکی از 
امرای آنجا به اسم معین الدین پروانه را نیز اعتقاد عظیم دربارهُ وی پیدا می شود" مرید 
می گردد و هر روز به حدمت شیخ می آید! و وی را شیخ الاسلام دیار می‌سازد*. 

روزی معین الدین مذکور به طریق معهود به خدمت شیخ آمد و مبلغ زر همراه آورد و 
به نیاز تمام گفت : شیخ مارا هیچ کاری نمی فرماید و التفاتی نمی نماید . شیخ بخندید و 
گفت <۳۷۶-ب» : ای امیر! مارابه زر نتوان فریفت» بفرست؟ حسن قوال رابه ما 
رسانند"" . این حسن قوأل در جمال دلپذیر بود و در حسن صورت و ظاهر بی نظیر و 
جمعی گرفتار وی و در حضور و غیبت هوا دار وی . پس چون امیر تعلق خاطر شیخ را به 
وی دریافت» فی الحال کس به طلب وی بفرستاد. بعد از غوغای عاشقان و رفع 
مزاحمت!۱ ایشان وی را آوردند. شیخ به امیر و سایر اکابر استقبال وی کردند . چون 
نزدیک رسیدند» شیخ پیش رفت و بروی سلام گفت و کنار گرفت. آن گاه شربت 
خواست» وی را با یاران وی به دست خود شربت داد و از آنجا به خانقاه شیخ رفتند و 
صحبتها داشتند و سماعها کردند و خدمت شیخ در آن وقت غزلها گفت . از آن جمله این 
غزل است : 


۱ن: خصوص . . ۲-ن: ندارد 35 ۴-ن: آمدند ۲ سل 3 
۷ امد م: ساخت ٩-ن:‏ به حسن قوال تون فریفت 0-۰ رسان ۱-:: دفع مراجعت 
ج/۰۱صص ۰۱۶۴ ۲۸۴. 


۱۵ 
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ساز طرب عشق که داند جه ساز است کز زخمه او نه فلک اندر تک و تاز است 

و بعد از مدتی حسن قوال اجازت خواست و به مقام خود مراجعت نمود! . 

گویند روزی امیرمعین الدین بر طرف میدان می گذشت دید که شیخ چوگان در دست 
در میان کودکان ایستاده. امیر با شیخ گفت : ما از کدام طرف باشیم؟ شیخ گفت : از آن 
طرف و اشارت به راه کرد . امیر روان" شد. چون امیر معین الدین وفات یافت» چندگاه 
در آن دیار بوده و از" ازدحام خلق پس از وفات امیر مذکور به تنگ آمده از آنجا بی آنکه به 
کسی اعلام نماید به مصر شد . 

وی را با سلطان مصر ملاقات افتاد. سلطان مصر" مرید وی <1-۳۷۷» شدو وی را 
شیخ الشیوخ مصرگردانید. اما وی همچنان بی تکلف در بازارها گردیدی و گرد 
هنگامه‌ها* طواف کردی . روزی در بازار کفشگران می گذشت . نظرش بر کفشگر پسری 
افتاد. پیش رفت و سلام کرد و از کفشگر سوال کرد: این پسر کیست؟ گفت : پسر من . 
شیخ به پسر اشارت کرد و گفت: ظلم نباشد که با چرم خر مصاحب باشد؟ کفشگر 
گفت : ما مردم فقيريمی حرفهُ ما این است . اگر چرم خر به دندان نگیرد» نان نباید* که به 
فنلان رده شیخ سوال کرد : هر روز چه مقدار کار می کند؟ گفت : هر روز چهار درم . 
شیخ گفت : هر روز هشت درم بدهم که او" دیگر اين کار مکند . 

شیخ هر روز برفتی وبا اصحاب بر در دکان کفشگر بنشستی و فارغ البال در ۸ وی اشعار 
خواندی و گریستی. مدعیان این خبر به سلطان رسانیدند . از ایشان سوال کرد: این بسر 
رابه شب يا به روز با خود می‌بردیانه؟ گفتند: نه. گفت: در دکان با وی خلوتی 
قریتار ۱3 کفعنل :و دوات و قلم خواست و بنوشت که پنج درم دیگر هر روز؟ بر وظیفه 
خادمان شیخ فخرالدین عراقی بیفزایند. روز دیگر که شیخ را به سلطان ملاقات افتاد» 
سلطان گفت که چنین استماع افتاد که شیخ را در دکان کفشگری می رود . مختصری به 


جهت خرج شیخ در دکان کفشگر تعبین یافته . اگر شیخ خواهد» آن پسر را به خانقاه برد. 


ان کرو ۲-م: دروان ۳ ۴ن: ندارد  .‏ ۵-بتگاه‌ها ۶_ن : نه یابد 
۷ن: گو او را اسان نذاره.: ۸-٩‏ روزینه 
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شیخ گفت : ما را منقاد او می‌باید بود» بر وی حکم نتوان کرد . 

بعد از آن شیخ از مصر متوجه ۱ ۳۷۷-ب» شام می شود" و به شام می‌ رسد" و جمیع 
علما و اکابر آن دیار به موجب فرمودهٌ سلطان مصر مقدم او را غنیمت شمرده به استقبال 
وی از شهربیرون می‌آیند۳. از اتفاقات حسنه» به همراه آن جماعت پسر امیر الامرای شام 
که حسنی خوب و جمالی مطبوع داشت. بود. چون آن گروه شیخ را درمی‌یابند؟ » آن 
پسرنیز در میان آن طایفه سر به قدم شیخ می نهد . چون سر از قدم برمی دارد" و شیخ را نظر 
بر روی وی می‌افتد" » در حال عنان صبر و شکیبایی از دست وی می رود و برمی خیزد! و 
در آن مجمع سر در قدم آن پسر می‌نهد* . علما و اکابر و اهالی چون آن حال مشاهده 
می‌کنند؟» به یکبارگی بر وی می شورند" " و انکار عظیم می‌نمایند"" . وی هیچ پروایی از 
آن نکرده؛ مقیم و غوطه ور ؟" عشق می گردد و در آنجا می ماند . 

فرزند وی کبیرالدین در آنجا ملاقات می شود" و وی را وصیتها می‌نماید۱۳ . در هشتم 
شهر ذی القعده سنه ثمان و ثمانین و ستمائة(۱) به امر ناگزیر در می‌پیوندد"" . 

وی رادر برابر قبر شیخ محی‌الدین بن العربی -قدس سره-مدفون می گردانند*" . 
الحال عربان آن دیار قبر شیخ محی الدین را وقتی که نشان می‌دهند» می گویند : 

هذا بحرالعرب و قبر شیخ فخرالدین را نشان داده می گویند : هذا"" بحرالعجم . گویند 
در وقت انتقال از این خراب آباد هیچ و پوچ این رباعی را بگفت : 

رباعی : 
در سابقه چون قرار عالم دادند مانا که نه۸"بر مرا د عالم دادند 1-۳۷۸ 
زان فاعده فسرار کان روز انتناد نی بیش به کس ز وعده نی کم دادند 
می آرند که وقتی فصوص الحکم راپیش شیخ صدرالدین قونوی می گذرانید» هفت 


ان دشن تا ۳ منت ۴ دریافتند 0-۵: برداشت عن: افتاد 
۷ رفت و متحیر وار 4من: نهاد ۵-٩‏ نمودند 0-۰ شوریدند ۵-۱: نمودند 
0-۲۳ خط و مشق گردید 0-۳ شد ان : کرد 0-۵: درییوست گر وین 


۷ م: هذه البحر ۵-۸ - ندارد 


(۶۸۸-۱ ه.ق. 


۱۵ 
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کس با وی شریک بودند . از آن جمله عين الزمان که در غایت حسن و جمال بود و شیخ 
صدرالدین به مقتضی مضمون این بیت 
۱ فرد: 
بستشینم و با غم تو سازم پنهان ز تو با تو عشق بازم 

توجهی به عین الزمان داشت" . 

دوبان مرس قصرضی: بقن داز مت رما ینیع نی وق 
خرن ی لوب تایه اب نت وس 

آیحسب الصب آن الحب منکتم مین منسجم منه و مضطرم 

خدمت شیخ لفت صب دا فرمودت گرفت که سب به من ریختنآب آست و یج 
مظاک انیت رات انا عیق شمان پرشته کقازضی هه یعادت 
خواسته اند؟ شیخ فرمود : از آنکه عاشق هم آب بر روی می ریزد و هم آبروی خود. 

در این حین بی اختیار آب از چشم شیخ صدرالدین بر روی او فرو می‌ریزد"و 
عین الزمان را در وقت معلوم می‌شود" که خدمت شیخ را به وی نظری بوده» لتکن ار 
نهایت شرم در اخفای آن می کوشیده. برخاسته و سر در قدم شیخ بنهاده» عمر رادر 
خدمت شیخ" بسر می برد تا شیخ از این گنبد پر وحشت به سر منزل امن و امان 


٩ :‏ 
می خر امد ه 
بعضی از ابیات وی که در مدح شیخ خود شیخ بهاء‌الدین زکریا «۳۷۸-ب»>-قدس 
یل و ۱-و شیخ زادهٌ خود شیخ صدرالدین عارف و غیر آن فرموده این است پیت ۳۳ 
شاهد سر مست من دید مرا در خمار داد زلعل خودم جام عقیقی مذاب"! 
من زجهان بی خبسر کرد دل من نظر دید جمالی"" دگر برتر ازین نه قباب۳! 
0-۱: سبب توجهی به عین الزمان ۲ ن: ندارد ۳ن: عین الزمان ‏ ۴-ن: کرما ‏ شن: ازچه 
۶ ن: افتاد ۵-۷ : شلد 0-۸ در شحدمت وی 0-4 خرامیده بدارد 


0-۱: در آب 0-۲: نهانی ۳- چم : نقاب 

(۱) قصیده «برده؟ از بوصیری از مشهورترین قصاید عربی است که در نعت پیامبر بزرگ سروده شده با مطلع : 

امن تذ کر جیران بذی سلم .. 

شروح مختلفیبهفارسی و عربی بر آن نگاشه اند نگا: فهر سفق 9 : 

7 ۳ 7 ۳ 1۳7 
اختصار«جع» ( جاب عراقی) می خوانیم . 
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ساحت آن دلگشا روضه آن جانفزای 
دل متحیر درو که اینت جهانی عسظیم 
هاتف مشکل گشا گشت مرا رهنمای 
عسکس ج مال قدم نسور بهای قدیر 
نور جبینش به روز مشرق نور یقین 
دیسده ادراك او ناظر احکام لوح 
دردم او سافته از دم عیسی نشان 
سای لسطف قدم داد به چام کرم 
کرده در صد بحر نوش تا شده یک دم زهوش 
رامسیر انیا پبیشرو اولسیسا 
شیخ شیوخ جهان قطب زمین و زمان 
ناشر علم البقین کاشف عین البقین 
مفضل فاضل نواز * عالم و عالم نواز 
پرسی اگر از جهان کیست امان الامام "۱ 
نیستی از مستحیل» از پس آل۲ رسول 
در نسظر همتش هر دو جهان نیم جو 
سالک۱۲ مجذوب را بر در او باز گشت 
ای به تو روشن جهان ذره چه گوید ثنا۲ 
پیش سلیمان چو مور تحفه چه آرد" "ملخ 
خساك درت را از آن دردسری می دهم 


سای آن مسهرتساب ذره آن آفستاب 
جان متعجب در او » که اینت بهشت عجاب 
گفت بگویم تو را. گر نکنی اضطراب 
کرد جمال آشکار از تشق اصتحاب! 
صبح ضمیرش به شب نور ده ماهتاب" 
بس سم و دل آپناك او مشرق ام الکتاب 
در دلسش افروخته ز آتش موسی شهاب 
بهر دلش دم به دم از خم خلقت؟ شراب 
باز شده در خروش سین او کامیاب" 
هم کنف انیا صاحب حق کامپاب 
ضوث همه انس و جان مالک مینورقاب"۷ 
واصل"*حق الیقین. مهدی و هادی خطاب 
مکمل و کامل صفات. عالی وعالیحناب <1-۳۷۹) 
نشسوی از آسمسان جز زکریا جواب 
آمدی از حق یقین وحی بدو صد کتاب 
در کف دریا و شش هفت فلک جون صباب 
طسالب مسطلوب را از در او فتح باب 
خاطر من شب پره. مدح تو خورشید تاب 
مجلس داود را نخمه طنیین رباب؟۱ 


بسو که دهد بوی تو درد دلم را لاب 


.- چع : بی حجاب آب چم : صبح ۳ چم : مطلع صد آفتاب ۴ چم : چشم دل ۵-م: خحم خلت 
چع: کاب آب . ۷ن:رباب ‏ ۵ چم: واجد ٩-چغ:‏ پناه ۰ ۱۰-نوم: امام زمان 
0-۱ و م: احمد رسول ۲ ندارد ۳ متاب سم آرم ۵ چم : دیاب ار اینجا 


په بعد در نسخه ام اشعار به صورت پراکنده و نامرتب درج شده است بر اساس نسخه «ن» تنظیم و تصحیح گردید: 


صفحات <۳۷۹-])» لفایت <۳۸۱-]» جابه جا بوده است . 


۱۵ 


۱۵ 


۷۳۰ 


ثمرات القدس من شجرات الأأنس 





چنگ به فتراك تو درزده ام! بنده‌وار 
درکنف لسطف تو برده عراقی پناه 


تا کنیم روز حشر" با خدمت هم رکاب 
درگه رجمن بود غمزدگان" را ماب 


ایضاٌ-فی مدحه 


روشنان آیینه دل جسو مصفا بینند 
از پس آینه دزدیده به رویش نگرند؟ 
چون بدیدند جمالش دل خود را پس ازآن 
عارفان جون که ز انوار بقین سرمه کنند 
جون ز خود اد کنند. آیینه گردد تیره 
بر در منظر تو دلشدگان زان باشند 
اسم جان پرور او چون به جهان یاد کنند 
هر" صفاتی که به عقل بشری دریابد 
خوشدلان از رخش امروز بهشتی دارند 
دل زمی عشق لب‌السب؟ دارند 
گرمی ساغرشان عکس درافلاك زند 
گرزنند از سرصورت! انفسی وقت تموز 
ور؟" بر آرند دمی*" بار دگر از سر شوق 
قدسیان منزلت این همه چون درنگرند 


همه گویند که آبا که تواند دیدن۱۴ 
نا گه از لطف زمانی ۲۲ جو به ایشان نگرند 
خاص حق صاحب قدوس بهاءالاسلام 


زده بابند سرا بسرده او در جبروت؟! 


روی دلسدار در آن آیینه پسسیدا بینند 
جان فشانند بر اوکان رخ زیبا بینند 
ز آرزوی" رخ‌او واله و شیدا بینند 
دوست را هر نفس اندر همه اشیابینند 
چون از او یاد کنند آیینه رخشا" بینند 
که تماشاگه دلدار هویدا بینند 
در درون دل خسود عین مسما بینند 
ذات او زان همه اوصاف مبرا بینند 
نه بهشتی که د گر طایفه فر دا بینند <۳۷۹۰-ب> 
دم به دم حسن رخ یار در آنجا بینند 
کل افلاك جو دراب "مسجزا بینند 
بس که تفتیده"" دلان زان دم سرما بینند 
زان نفس اهل زمستان همه گرما بینند 
رتبت قطب زمان از همه والا"" بینند 
که مقامش زمقامات خود اعلی بینند 
که جهان روشن از آن طلعت غرا بینند 
هه فونه ات الا سفن 
غوث حق رحمت عالم زکریا بینند 
همنشین ملک العرش تعالی بینند 


۱ چم : زان زده ام ۲- چع : عرض ۳ چم: عاجزکان ۴ نکردند 0-۵: زار روی 
ن: کشند ۷م: رخشان ۰ ن : کنید آئینه مم: صفاتی که به عقل تال دار 

۰- چم : درات ۱- چع : حسرت ۲ چغ : تفسیده هل 0-۴: دم» چع: دگر باره دمی 
۵- چم : بالا ۶- چع : بودن ۷- چم : سوی ۸- چم : مدهوش ٩۹‏ چم : ملکوت 





شیخ فخر الدین ابراهیم شهریار 


خاک ای ٩‏ 
بی دلان از نظر او دل بینایسابند 
در جهان هر که رخا در او سرمه نکرد 
مکرما ابر در لنطف تو پناه آوردیسم؟ 
گر چه چون آهن زنگار بدیده است دلش 
زار گویند بر احوال دلسش نرم دلان 


به تبرك همه در دیده کشند 


۷ 
و 


۷۳۱ 


تا مک از مددش نور تسجلی بیسنند 
مردگسان از نفس او دم احیا بیشند 
دیسده بخت بدش اعمش! و اعمی بیشند 
بندگان ملجا خود در گه مولی" پینند 


سوی‌ او کن نظری که ایسنه سیما بیند ‏ 


که دلش سخت تراز صخرءٌ صما بیند 


انتخاب قصیده که در مدح پیرزاده؛ُ خود شیخ صدرالدین عارف -قدس سره گفته؟ : 


دل تو را دوست تر زجان دارد 
گر کند جان نثار بر تو" مسرنج 
بر دلسم بار هجر" پیش منه 
رخ ز مشتاق خود نهان چه کنی 
باخیال لب تو دوش دلم 
وهآ هم کها نوی لب 
ازسرخشم گفت چشم تو دور 
خوش برآشفت زلف و که خموش ‏ 
بوسه ای" اده پیش از آنکه از تو دلم 
عرش شاه ی" که مرغ همت رو" 
رهنمایی که پرتو نورش 
زان سوی کاینات صحرایی است 
۱ چم: م: اعمی و اعمی ‏ ۲-چمع: آورده است 


۶م: با سپهر ۷ بنهان 


۸م: آنچنان 
۳ چم : فعان ۵-م: این بیت را ندارد 


جان ز بهر تو در میان دارد 
جه کنددسترس همان دارد 
آخر این خسته نیز جان دارد 
آن چنان رخ کسی نهان "دارد 
گفت جان عزم آن جهان"دارد 
لذت عیش جاودان دارد 
نه کسسی بسوسه رایگان دارد 
زندگانی تسو را زیان دارد 
پیش صسدر جهان نغان دارد 
برتر از عرش آشسیان دارد 
روشن اطراف کن مکان"۲ دارد 


او در آن لامکان مکان دار و۱۵ 
۲۳-م: والا ۳ ن ندارد ۵ چم: بتو نثار 
:۵-٩‏ نورد ۰ خحمش ۱ چم: مرهمی 


۱ 


۱۵ 





۱ 


۱۵ 


۷۳۲ 


سسبق ام السکتاب می گیرد 
ذره‌ای از فسروغ ان‌وارش 
بوی خلق محمد او" بسوید 
پیش او مهر اگر* زمین بوسد 
ریزه چین است بر سر خوانش 
بس که از خوان او نواله برد؟ 
چاشنی گیر او بود رضوان 
بگریزد ز سایه اش شیطان 
برسرآید پسر ز اهمل زمان 
" منعماذکر شکر تو پیوست 
لیک اظهار شرط عاشق نیست 
عاجر آید زدست مدح و تنات 
در مدح تو چون زنم که ز عجز؟ 
باد از انوار تو جهان روشن 


ثمرات القدس من شجرات الأأنس 


لوح محفوظ خود روان دارد! 
آفتاب شرر فسشان دارد 
که در آن روضه4 آروان "دار د 
زیبد ار سربر آسمان دارد<۳۸۰_ب» 
آسمان گر جه هفت خوان دارد 
در بغل یک" دو تای نان دارد 
فدسیان را جو میهمان دارد 
زآنکه از نور سایه بان دارد 
چون پدر صاحب الزمان دارد 
خاطرم بسر سر زبان دارد 
مسگر از شوق دل تپان دارد 
هر کسه پادر ره بیان دارد 
خاطرم ففل بردهان دارد 
تا جهان نور چون جهان" دارد 


بعضی ابیات قصیده که در فخریات گفته : 


منم به عشق سر از عرش برتر آورده 
اساس قصر جلالم عنایتی ازلی است" 
برای صدر نشینان درگهم رضوان 
برای غم زدگان منطق طرب زایم 


ز مرغزار عراق آمده به وادی هند 


به زیر پای سر نه فلک درآورده 
بسی ز کنگر؛ عرش برتر آورده 
زشاخ طوبی صد چتر بر سر آورده 
مفرح سخن روح پسرورآورده 
ازآن ریاض نسیمی برابرآورده <1-۳۸۱ 


به هند طوطی نطقم تبرزد افشاند به مولتان سخنی هم چو شکر آورده 
۱-: این بیت را ندارد ۲- چم: آن ۱ ۳ چم: فرآن ۴ چم: فران ۵ چم : چون 
۶ چم : بود ۷- چم : زان ۸ چم : عم ٩‏ چم : زاختران ۰ چم : عنایت ازلی 





شیخ فخر الدین ابراهیم شهریار ۷۲۳ 


بعضی ابیات قصیده که در تعریف صفه و خانقاه شیخ بهاءالدین زکریا-قدس سره 
گفته : 





محلس نور و جلوه گاه سرور روضه انس و بارگاه وصال 


اد ۲ ۱93 ۳ 


سقف مرفوع او سپهر جلال 


۱۰ 


زین گرفته بها مدارج قدس یافته زان " بهشت زیب و جمال 
زین بسانینآبی نهایست او آفرینش طفییل و خلق عیال 
بر سرخوان عالسم آراییش سدرة المنتهی هنوز نهال؟٩‏ ۱ 
آفتاب صسفای صفه او ایمن از رحمت " کسوف و زوال 
نام آن خاننه می نیارم گفست از پی عقل و العقول عقال 
خودتو از پیش چشم خود برخیز تاببینی عیان به دیده حال 
خضویسشتن را درون آن خانه بر سر هر سعادت و اقبال 
مطرب عشق برکشیده سرود! وصل را داده جام مسالامال 
چون عراقی جهان "همه سرمست از می وصل بی خبر ز وصال 
هم در صفت صفه و خانقاه گوید : 
حیذا صفه سبرای ک‌مسال خوشتر از روی دلبران کمال؟ 
هنتشمسیس طارم آستانه او هشتمین بوستانش صف نتعأل«۳۸۱-ب» 
هر یک از طاق بیت معمورش مسشرق نور کاننات لال 
سایه این سرای جان افزای سر به سر تور آفستساب مشالا 
نفمات سرای ‏ ایسوانش عاشتان را مسصرك آمال 
نعمات رباض بستانش مرده را زنده می کند همه حال۱۱ 
در درون ریساض او نسبسود؟! هیچ تسر دامنی جز آب زلال 
۱ چع: برترین آسمانش صف نعال ۲-م: محمود . ۳-م: زدن ‏ ۴-ن:سیمین ‏ ۵م: این بیت را ندارد 
۶ چع: وصمت ۷ چع: سرور ۸ چم: همه جهان 4 بجمال ۰ چع: صدای 


۱-م: این بیت را ندارد ۲- چم : نرود 


۷۳۴ ثمرات القدس من شجرات الانس 


در نیابند نقش این خانه نت قشندان کارگساه خسیسال 


در خطبه اشعار عربی خود این چند سطر را نوشته" : 
«سبحان من احتجب عن الابصار بسطوات الحلال و قرب من الاسرار سبحات الجمال و ند بالعظم 
۵ و الکمال فی ابدال با والأزال عالم الغیب و الشهادات الکبیر المتعال احمده علی ما نظر الی نبظرة من 

الخواص بعین الغدوة وآلامال و آناربهم اشعة عظمته من جلال الارواح الاحرار و بنعیم نسیم الاقبال و 
عطر التفائس الابرار بانوارد الاحوال یسیح له فیها بالغدو والاصال. فاصبح القوم سکری" و نسوا ارواح 
ارضال تفش تمحات اتیوباین رو اوه الکال قرل خی فا کی مت قیقد ون 
من یت : : 

گویند چون دختر شیخ که در خانهُ وی بود وفات یافت» این دو غزل بگفت که بعضی 
از ابیات این است <۱-۳۸۲): 





غزل": 
صبابوی عراق آورد گویسی که خوش گشت از نسیم او عراقی 
دریغا روزگار خوش " که بگذشت ندیم بخت بودو یار ساقی 
۵ دلم راشاد کن ساقی که نگذاشت جدایی بر من از غم هیچ باقی 
بده جامی که اندر وی ببینم جمال دوستان هم ونافی 
بنال ای دل ز درد و غم که پیوست گرفتار"غسم و درد فراقسی 
عراقی خوش بموی و زار بگری" که در هندوستان از جفت طاقی 
ایضاً له : 
۱م: عبارت عربی آشفته است «قیاسا» تصحیح گردید . ۲- م: ندارد ۳-م: ندارد ۳ چع : نوش 


۵م: گرفتاری ان مغ 


(۷)-سوره احزابت ی ۲۳ ۱ 


شیخ فخر الدین ابراهیم شهریار 


چه خوش باشد که پیش" از مرگ بینم 
دلا درمان محو با درد و کن 
دلا امسیدوار وصف مسی باش 
بعضی ابیات ترجیعات او : 

از صفای مسی و لطافت جام 
همه جا مست و نیست گسویی می 
سیریان" حسیات درعالسم 
ور نشد این بسیان تسو راروشن 
جام گیتی نسمارا بسطلب 


۷۵ 


نشسته بساتویک دم جای خالی 
به جای وصل هحران است حال یآ 
ز درد همبجسر آخر چند نالی " 


در هسسم آمیخته رنگ جام ومدام 
ون می و جام فهم کن تو مدام 
جمله ززآغاز کار تا انجام «۳۸۲.ب» 


که همه اوست هر جه هست بقیر 
جسان و جانان و دلبر و دل و دین 


آفتساب رخ تسس و پیداشد 
عاریت بسند از لسست شکری 
پر هسواشد بخاری از دریا 
غیرتش غیر در جهان نگذاشت 
جام کیتی نسمای او مساییم 
تسابسهاکنون مرا نبود خبر 


عالم اندر یقین؟ هویداشد 
ذوق آن جون نسیافت* گویا شد 
بب‌از چون جمع گشت دریا شد 
لاجر عین جمله اشیا شد 
که به مسا هر جه بود بیدا شد 


بر من ام روز اشکارا شد 


که همه اوست هر جه هست یقین 


جسان و جانان و دلبر و دل و دین 
ماجنین تشنه و زلال وصال همه الم گرفته مالامال 
غضرق آبیم و آب مسی جسوییم در وصالیم و بی خبر ز وصال 
آفتاب انسدرون خسانه و مس در بسه در مسسی رویم ذره مشال 
گنج در آستین و می گردیم رده کوی بهر یک مشقال 
0-۱: بینم پیش ازمرگ ۲-ن: جامی ۳ن: نامی ۴ چم : سریان ۵ چع : تفش 
۶ چع: بیافت ۷ چع : در ده 





۱۰ 


۱۵ 


۷۳۶ 


تاابد باازل قرین گسردد 
در چنین حال شابد! ار گویم 


ثمرات القدس من شجرات الاْنس 


دی وفردای ماشود همه حال«۳۸۳» 


که همه اوست هر جه هست بقئین 


جان و جانان و دلبر و دل و دین 


مطرب عشق می‌نوازد ساز 
هی تسشن تشه اه ق شتا رد 
همه عالم صدای نغم؛ اوست 
راز او از جهن بسرون افنتاد 
سسراو از زان هسر ذره 
خودسخن گفت وخود شنید از خود 
تابه دام آورد د ل مسحمود 
نه به اندازه؛ من" است سخن 


عاشتی کو که بشنود آواز 
هر زمان زخمه ای کند آغاز! 
که شنید این جنین صدای دراز 
خود صدا کی نسگاهدارد راز 
هم تسو بشنو که من نی ام غماز 
کردم ایینک سخن برت ایسجاز " 
بسسرازد به شانه زلسف ایاز 


عشق می گوید این سخن را باز 


که همه اوست هر جه همست یبقین 
جان و جانان و دلبر و دل و دین 


روی جانان به چشم جان دیدن 
خوش بود گر" صفای رخسارش 
جر در آیسنه رضش نتوان 
در خم زلف او نه "خوش باشد 
انسدر آیسسنه جسهان باری۸ 


خوش بود خاصه ناگهان" دیدن 
آشکارا همه نسهان دیدن 
عکس رخسار او عیان دیدن 
دل گم گشته ناگهان دیدن <۳۸۳-ب> 


می‌توانی به چشم جان دیدن 


که همه اوست هر جه هست یقین 


جان و جانان و دلبر و دل و دین 


بی دلی را که عشق بنوازد 
دل او را زفسم بسه جسان آرد 
به خودش آن چنان؟ کند مشفول 
تا هراقی کرشمه‌ای۱۱ بکند 


شاه 


۷ چم : سحه 


رن اغاز 


۸م: بازی 


4 ۵: آنجنان 


جان او جلوه گاه خود سازد 
سن او را زفضصه بسگدازد 
که به معشوق هم نپردازد 
دل او را به لسطف بسنوازد 


۵ چم : رایگان 
۸-۱: کرشمه‌نی 


۳ چع: تو ۶ چم : در 


۰ چم : با 





چون سایه به آفتاب پیوست 


شیخ فخر الدین ابراهیم شهریار ش 
شر لب وین تونبه ها شتمرد بارخ خویش عشتهابازد 
تابه‌مستی زخویشتن برود به جهان این سخن دراندازد 

که همه اوست هر جه هست بقین 

جان و جانان و دلبر و دل و دین 
ایضاً چند بند از ترجیع دیگر آورده می شود : 
عشق از پس پرده روی بنمود! کردم چونگاه روی من بود 
پیش رخ خویش سجده بردیم؟ آن لحظه که او جمال بنمود؟ 
بودیسسم یکی دومی آنمودیم ناب ود شد آن نمسود در بود 


از گلسمت بود خود بر آسود 


جون سوخته شد تمام هسیزم پیدانشود ازین سبس دود <۳۸۴-> 
گویند که عشق را بپوشان خورشید به گل نشاید اندود 
آن کس که زیان خویش خواهد بند من وتو نداردش سود 
پروانه که ذوق سوختن بافت نبودبه شعاع شمع خشنود 


برخیزاگر حریف مایسی ۶ آهنگ شراب" خانه کین زود 
مسیباش خراب در خرایات ور بتوانی به چشم مقصود؟ 
میسین رخ جان فرای سای در جام جهان نمسای بای 
یبناری سست مراورای رده انسوار رخسش سوای پرده 
عالم همه پرد؛ مسصور اشسیاهمه نتشهای برده 
ایسن برده مرا ز تو جدا کرد این است خود افتضای برده 
توهم نه سرای پرده ای خضیز وزدیسده خود گسشای برده 
میبین رخ جان فزای سافی در جام جهان نمسای بائی؟ 


این ترجیع در مرثيهُ شیخ خود شیخ الاسلامی"۱ » شیخ بهاءالدین زکریا-قدس سره- 
در ملتان گفته وبعد از آن از شیخ صدرالدین عارف و شیخ رکن الدین ابوالفتح اجازت 


۵-۱ : روئی نبود ۲ چم: کردم و 9۵( نبود ۳ن: ودمی ۱ ۵ ن: نبود تلا تانین 


۱۵ 





۷۳۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


خواسته وبه جانب عراق توجه فرمود. بعضی از آن ابیات این است <۳۸۴-ب» : 





۱۰ 


کارم از دست رفت و دست از کار 
خال بر فرق سر چرانکنم 
حال بیچاره ای چگونه بود 
سوختم ز آتش جدایی او 
دوش پرسیدم از دل غشت‌کست 
دل بنالید و زار گفت مپرس 
چون بود حال ناتوان موری 
زیر چنگ آردش دمی سیمرغ 
باز سیمرغ بر پرد به هوا 
آنکه کرد از چنان قفس پرواز 
منم آن مور و آنکه آن سیمرغ 
چون نگنجید زیرنه پسرده 


از حدود صفات بیرون شد 


ابیات : 


دیده بی نور" ماند و دل بی‌ یار 
چون نشویم به خون دل رخسار 
رفته از سر مسیح و او بیمار 
مرهمم نیست جر غم تیمار 
بی رخ یار چونی ای مسکین 
چه دهم شرح حال خود میبین 
که کند فصد کعبه از درجین 
بردش" برتر از سپهر بریسن 
ماند او اندر آن مسقام حزیین 
که آخرش" در نیافت روح الامین 
مرغ عرش آشیان سدره نشین 
شد سرابرده زد به صلسیین 
واندراقطار ذات گشت مکین؟ 


او روان کرده سوی رض وان انس 


ماز شوفش تپان چو روح القدس 


شاید ار شور در جهان فکنیم؟ 
رستخیزی زجان پر انگیزیم" 
برفروزیم؟ انش ز درون 
سنگ بر سر!۱ لحظه لحظه زنیم 


انیت کر 


گریه برپیروبرجوان فکنیم "*«۳۸۵. 
غلغلی در همه جهان نکنیم؟ 
خاك بر سر زمان زمان فکنیم"" 
سیل خون در حصار جان فکنیم"! 
شوری اندر جهانیان نکنیم ۴ 
خویشتن را ات ۱ نکنیم 


۱-م: نمود ۲-ن: پروش (پروش) . . ۲-ن: کاثرش ‏ ۴-ن‌وم: نگین شن: فکنم عم‌ون: نکنيم 
۷ن: برانگيزم هن: فکنم ‏ ٩-ن:‏ بر فروزم چو ‏ ۱۰-چم: شورشی در جهانیان فکنيم ۰ ۵-۱۱: سینه 
۲- چم : خاك بر سر زمان زمان فکنیم ۳ ن: کم ۴- چم: سیل خون در حصار جان فکنیم 0-۵: بر 


0-۶ نهم 


شیخ فخر الدین ابراهیم شهریار 


زبی جست و جوی او نظری 


۷۳۹ 





در ریاضات! خوش چنان فکنیم 


کان تمنای جان حبران کو 
ما همه عاشقیم و دوست کحاست 
گرد میدان قدس بر گردیم 
پس ز روحانیان خبر پرسیم 
پیش مرغان عرش لابه کنیم 
شاهباز فضای قرب"* کجاست 
جند اشارات خود صریح کنیم 
مطلع نور ذوالحلال کجاست 
خضانم اولیاامسام زسان 
صاحب حق بهای عالم قدس 


آرزوی دل مریدان کسو 
همه دردیم جمله درمان کو"؟ 
کاخر آن شهسوار میدان کو 
که ای ندیمان خاص سلطان کو 
که آخر این تخت را سلیمان کو 
آفتاب سپهر عرفان کو 
غوث درین قطب چرخ ایمان کو 
مشرب فیض قدس سبحان کو" 
مرشد صدهزار حیران کو«۳۸۵-ب» 

زکریاندیم رحجمان کو 


چه عجب گر به گوش جان همه 


انا اراشیر غیت ات * ک امه 


کاین دم آن سرور شما با ماست 
منزلش صحن فاب قوسین است 
در هوای هویتش جولان 
دیده بایسد که جان تواند دید 
در جهان آتتاب تابان است 
هر که خواهد که روی او بیند 


آنکه امروز دست او بالاست 
ینماان انس 
در سرای حشیشتش ساأواست 
ورنه او در همه جهان پیداست 
عیب از بوم و دیده ایمان ست؟ 
گو ببین روی جان اگر بیناست 
کب تنصان آرزوق مسولانااست 





آنکه او را میان جان جوییم 
چون ببینم به پیش او گوییم" 
ای گرفته ولایت از تو نسظام چون نبوت به مصطفی شده تام 


0-۱ ریاضص 1 ۳-ن: دارم ۴ چع: دردمندیم جمله درمان کو 


۶ چع: مشرق قدس فیض سبحان کو ۷ چع : رباط 
مم ون: عمیاست 0-٩‏ مولد ما ۰ چع : چون نیابیم ذکر او گوییم 


۸ کب فریب حجابست» چع . فدس 


۷۳۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


دیده مصطفی به تو روشن 
دل ابدال جاکرتسوزجان 


شادمان از تو اننبسیای کرام 
جان اوتاد از دو دی‌ده لام 
بی تو تابی مرا نمانده و توا 

ایضا له <1-۳۸۶) 


یافته از مراد خود همه کام 


بر توانوار حق مسقرر باد 


حسن او در" تو هر دم اظهر باد 
به تحصلی ذات. طلعت تو" 


جون دلت لحظه لحظه انور باد 


ور تیم ریاض انفاست جان روحانیان مسعطر باد 
به جمالت که مجمع حسن است دیده؛ جان سا مور باد 
دوحه روضسه منسور تسو تک کات ارات ره اه 
هر سعادت که حاصل است تو را دوس تسا هر | محسنت فاد 
هر دو فرزند؟ تو که اوتادند هنکن حون شیک فیور تاه 
قطب شان صدر صفّه ملکوت کرت مت تارفن نها 





بر سر کوی هر یکی گردون 


عراقی ت32 جاکرباد 


دل بر تو نهم. زنم بدان" ایشانرا 


وز تو ببرم" ستیسزه ایشان را 


ه ۰۸ 


گر عمر مرابر سر کار تو شود عشق تو به میراث دهم خویشان را 


۳ 
ایض 
ای دل پس زنحیرتو! دیوانه نشین در دامن درد خویش مردانه نشین 
زآمد و شد بیهوده خود راپی کن معشوقه جوخانگی است در خانه نشین 
ِ 
ایض 
عالم ز وصال"" شادی ام عریان یافت بادیده گریان" " و دل بریان یانت 
۱ چم : بی تو ما بی مراد مانده و تو ۲ چع : بر ۳۵ ۸ ۱۳ ۲ ۴م: فرزندان » چع : هفت فرزند تو 
۵ چع : کمینه ۶ ن : زغم بداند ۷-ن: برم» چع : بزم ۷ چم : عهد و 
۰ چع: لباس . . ۱۱-پرخون 


شیخ فخر الدین ابراهیم شهریار ۷۳ 


«۳۸۶_ب» هرشام که بگذشت مراغمگین دید هر صبح که خندید مرا گریان یافت 
ایضاً 
قومی هستند" کز کله موزه کنند قومی دگرند روزه بر روزه؟ کنند؟ 
ایضاً ۵ 
بدعهدی عمر بین که گل در ده روز سربرزد و غنچه گشت وبشکفت و بریخت 
ایضاً 
در واقی؛ مشکل ایام نگر جامی است تو را عقل در آن جام نگر 
ترسم زهوای دانه در دام سوی ای دوست همه دانه مبین دام نگر ۱۰ 
ایضاً 
از باد؛ عشق مست شد گوهر ما آور" به فغان ز دست ما ساغرما 
از بس که همین خوریم می بر سرمی مادر سرمی شدیم و می بر " سرما 
ایضاً ۱۵ 


رخ عرضه کنم گویی این زر" سره نیست جان پیش کشم گویی گوهر سره نیست 


دلاننستدد ‏ کس تایه اس ات هر مایه" جو قلب است عحب گر سره نیست 


ایضاً 
ای لطف"۱ تو دستگیر هر بی سر و با احسان تو پایمرد هر شاه و گدای 
من لولکیم" ۱ گدای بی بسرگ و نوا لولی"" گدای را عطابی فرمای 


۱ : ندارد 0-۲ مستند ۲-ن: روز بر دوزه» چع : هر روزه ۴ چم: قومی دیگر که روزه هر روزه کنند 
۵ ن: آمد ۶ ن: در ۵۷ از هن بشتن ٩-ن:‏ سرمایك» چغ: هر مایه که 


۰-م: سلف 0-۱ من لوکه ولنکم ۶ 





۷۳۲ تمرات القدس من شجرات الأنس 








ایضاً 
ای دل قلم نة نس متا میباش فراش سرابرد: سودا سیباش 
ماننده پرکار به گرد سر خویش می گرد وبه طبع" پای برجا میباش" 
ایضاً 
۵ عیشی نبود جوعیش لولی" گدای او رانه خرد نه ننگ ونه خانه نه جای 
اندر ره عشق می دود بی سر و پای مشغول‌یکی و فارغ از هر دو سرای 
ایضاً 
گرزانکه بود دل مسحاهد با تو همرنگ شود فاسق و زاهد با تو 
ترتع مره تیهاهت ان شاه با کر 
۲۰ ایضاً 
خاك سر کوی آن بت مشکین خال می بوسیدم شبی به امید وصال 
پنهان ز رقیب" آمد و با من* گفت میخور غم ماو خاك بر لب میمال 
ابضاً 
حسنت به ازل نظر چو در کارم کرد مود حمال و ماش زاره کرد 
۱۵ 3 
من خفته بدم نیازا درکتم عدم حسن تو به دست عشق" بیدارم کرد <۳۸۷- > 
ایضا 
یک عالم از آب و گل بپرداخته اند خود رابه میان ما در انداخته اند 
خود گویند راز و خودمی شنوند و زماو شمابهانه ای ساخته اند۸ 


عیبر ت غارف جامی- قدس سره السامی-در تقیحات الائس شودجایی که در احوال 


۲ مولائا شمس الدین محمد بن علی بن علی بن ملکدادالتبریزی- قدس سره؟ -می نویسد : 





۱-ن: به طبخ ۲-ن: می باش ۲ ن: کوکی؛ چم: لولی و گدای ۲ن: پرقبت ۵ چم: در گوشم 
۶ چم : بناز ۷ چمغ : خویش 2 چع : زین آب و گلی بهانه برساختند ٩‏ روحه 


شیخ فخر الدین ابراهیم شهریار ۷۳۳ 


می گویند که در وقتی شیخ فخرالدین به رخصت پیر خود شیخ بهاءالدین زکریا - قدس الله 
تعالی سره-به آن جائب رفت» در صحبت با با کمال که از بزرگان آن وقت بود» بییوست 
و مولانا شمس الدین نیز در صحبت وی بود. در آن اوان هر فتحی و کشفی که شیخ 
رلتیه رایس قرف زاف نمی تا را وان ردو یر ونان 
می‌رسانیدو مولانا شمس الذین از آن جنس» هیچ چیز را اظهار نمی کرد . 

روزی باباکمال مولانارا گفت : ای فرزند! از آن اسرار و حقایق که فرزند فخرالدین 
ظاهر می کند» بر تو هیچ لایح نمی‌شود؟ مولانا گفت : پیش از آنچه وی را مشاهده 
می‌افتد» مرا دست می‌دهد. اما به واسطه آنکه وی بعضی مصطلحات ورزیده می تواند 
که آنها را در لباس نیکو جلوه دهد و مرا قوت آن نیست . بابا کمال فرموده : حق- سبحانه 
و تعالی-تو را مصاحبی روزی کند که معارف و حقایق اولین و آخرین را به نام تو اظهار 
کند و ینابیع حکمت از دل او بر زبانش جاری شود و به لباس حرف و صورت «<۳۸۸-> 
درآید. طراز آن لباس به نام تو باشد . گویند مولانا شمس الدین در تاریخ سنه ائنین و 
اربعین و ستمائة() در اثنای سفر به قونیه رسید ودر خانه شکرریزان فرودآمد . خدمت 
مولانا در آن زمان به تدریس مشغول بود» روزی با جماعتی فضلا از مدرسه بیرون آمد و 
از بیش خانه شکرریزان می گذشت» خدمت مولانا شمس الدین بیش آمده. عنان مرکب 
مولانا را بگرفت و گفت: 

یا امام المسلمین! با یزید بزرگتر است یا مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ؟ مولانا 
گفت : ازهیبت آن سوال گوییا که هفت آسمان از یکدیگر جدا شد و برزمین ریخت وآتشی 
عظیم ازباطن من بردماغ زد واز آنجا دیدم که دودی تا ساق عرش برآم دا . بعد 
ازآن‌جواب دادم که مصطفی-صلی الله علیه و آله وسلم-بزرگترین عالمیان است» چه جای 
بایزید؟ 

گفت: پس این چه معنی دارد که مصطفی-صلی اللّه علسیه و آله وسلم- 
می فرماید : «ما غرفناک حق مُعرفتک» و ابو یزید می گوید : «سُبحانی! ما اعظمٌ شاني و نا 
سلطانٌ السّلاطین» و من ساکت . مولانا گفت" ابو یزید را تشنگی از جرعه ساکن شد» دم در 
ان آندنش. ۲-ددیحی. دغبارتم درایجا دنت 


(۱)-۶۴۲ه.ق. 





۱۵ 


۷۳۴ ثمرات القدس من شجرات انس 


سیرابی ازاو" و کوزه ادراك او از آن پرشد و آن نور به قد ر روزن خانه بود. اما مصطفی را 
-صلی الله علیه و آله وسلم - استسقای عظیم و تشنگی در تشنگی بود و سینهُ مبارکش به 
شرح «المٌ شرّح لک صدرّک(۰۲۱ <۳۸۸-ب» آرض ال واسعة»۲۳ پر گشته بو د. لاجرم دم از 
تشنگی زد و هرروز در استدعای زیادتی قربت بود. 

مولانا شمس الدین از شنیدن این سخن نعره بزد و بیفتاد . مولانا از اشتر فرود آمد و 
شاگردان را فرمود تا او راب رگرفتند و به مدرسه بردند تا به خود بازآمد و مراد از مولانا در 
اینجا ظاهرا مولانا جلال الدین البلخی الرومی است-رضی الله تعالی عنه-و غرض از 
این نقل در این محل ذوق آن جواب و سوال بود. این چند لمعه از لمعه" دوم است : 

سلطان عشق خواست" که خیمه فاحییت" آن اعرّفه به صحرا زند» در خزاین 


بگشود و گنج بر عالم پاشید . 


رباعی : 
جتر برداشت برکشید علم تا به هم بر زند وجود و عدم 
بی قراری عشق شورانگیز شر و شوری فکند در عالم 


ورنه عالم با بود و نابود خود آرمیده بود و در خلوتخانهُ شهود آسوده. آنجا که «کان ان 


معه ولم یکن مَعه شیء» 


رباعی : 
آنسجا که ز هر دو کون آثار نبود بر لوح وجود نقش اغیار نبود 
معشوقه و عشق "و ما به هم می بودیم در گوشه خلوتی که دیار نبود 
ناگاه عشق بی قرار از بهر اظهار کمال پرده از روی کار بگشود واز روی معشوقی خود را بر 
عین عاشق جلوه فرمود . 
غزل: 
برتو حسن او جو پسداشد عالم اندر نفس هویدا شد ۳۸۹ 
.دزی 


اهامای رقو ۲ ن : ملحه ۲م: خداست ۴-ن ماجت ۵ چم : افاحبیت ان اعرف» ندارد #۶ن: ندارد 
(۱)-سور انشراح یه ۱ . 
(۲)-سوره‌نساءی ايهٌ ۹۷ . 





شبخ فخر الدین ابراهیم شهریار ۷۳۵ 





عاریت بستد از لبت شکری ذوق او چون بیانت گویا شد 
باز فروغ آن جمال عین عاشق را که عالمش نام نهی‌نوری داد تابدان نور آن جمال 
بدید» حه او را جز بدو نتوان دید" که( لایحمل عطایاهم الا مطایاهم؟ 4 عاشق جون لذت شهود 


دریافت و ذوق وجود بچشید زمزم" قول «کن» بشنید. رقص کنان بر در ميخانهة عشق 


دویدو گفت : 

رباعی : 
ای ساقی بده آن می که دل و دین من است پرکن قدحی که جان شیرین من است 
گر هست شراب خسوردن آیین کسسی مسعشوقه به جام خوردن آیین من است 
ساقی ابد؟ به یک لحظه چندان شراب هستی؟ در جام نیستی " ریخت . 

غزل : 
از صسفای می و لطافت جام درهم آمیخت رنگ جام صدام 
همه جام است و نیست گویی می یا مدام است و نیست گویی جام 
تاهوارنگ آفتاب گرفت رخت برداشت از میانه ظلام 
روز و سب با هسم آشتی کردند کار عالم ازین گرفت تام 


صبح ظهور نفس زد نسیم عنایت بوزید۲» دریای وجود در جنبش آمد» سحاب 
ثیضص جندان باران «شم رش علیوم من نوره» برزمین استعدادات بارنید که «وآشرقت الآرض پثور 
رَبه(۱) . عاشق سیراب آب حیات شد . از حواب عدم برخاست قبای وجود درپوشید» 
کلاه شهود بر سر نهاد» کمر شوق برمیان (۳۸۹-ب» ست۸ 4 قدم در راه طلب نهاد . از 
علم به عين آمد و از گوش؟ به آغوش. نخست بارکه دیده بگشاد نظر بر جمال معشوق 
افتاد و گفت : «ما رایت شَینا الا ورایتْ ال فبه» ۰ آن گاه در خحود نظر کرد» همگی او را 
یافت" : «فلّم ۱ آنظر د بعینی۱۳ غیر عینی» : عجب کاری! 


اس 


۱-م: نور آن جمال را بتواند دید ۲-م ون : ندارد ۳ ن: زمره ۴ آمد ۵-م ون: نیستی 
۶-م و ن: هستی ۷- چم : : آفتاب عنایت طلو کرد نسیم هدایت بوزید م: لبت :۵-٩‏ نوش 
۰- چم : از «از علم به . .مکی او وا یات ناک .: ۲-یعلی 


(۱)-سوره زمر آبة ۶4 . 


۱۰ 


۱۵ 


۷۳۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 








مصر. 
من چون همه معشوق شدم عاشق کیست 
اینجا عاشق عین معشوق آمد» چه او را از خود بودی نبود تا عاشق تواند بود. او 
هنوز «کمالم یکن» در عدم برقرار خود است و معشوق «کمال لم یزّل» در قدم بر قرار خود و 
۵ «هو[ ان علی ما علیه ان». 
از لمعه؟ سیوم: 
عشق هر چند خود را دائم به خود می‌دید» خواست که در آیینه عاشق نیز جمال 
معشوقی خود را مطالعه کند . نظر در آیینه عين عاشق کرد» صورت خودش در نظر آمد . 
عاشق صورت خود گشت دبدبه «یْحَبهم و یُحبوَه,(۱)در جهان انداخت و چون درنگری» 
۱۰ ۱ ۱ ِ- 
بر نقش خود است فتنه نقاش کس نیست" تو در میانه خوش باش 
ماه آيینه آفتاب است» هم چنانکه از ذات خورشید در ماه» هیچ نیست و چنانچه نور مهر 
را به ماه نسبت کنند» صورت محبوب به محب؟ اضافه کنند والا 


رباعی : 
8 مر نقش که بر تخته هستی پیداست این صورت آن کس است کاین نقشس آراست 
در‌ای کسهین چو برزند موجی نو مسوجش خوانند ودر حقیقت دریاست 
کثرت واختلاف صور امواج بحر را متکثر نگرداند» اسمامسمی رامتعدد <1-۳۹۰> نکند . 
دریا نفس زند؛ بخارش گویند» متراکم شود؛ ابرش خوانند» فرو چکد؛ بارانش نام 
نهند» جمع شود به دریا پیوندد و دریا خوانند و اين بحر ازل است و ساحلش ابد؟؛ 
۲ ۱ 


ساحلش قعر است و قعرش بی کران 
و برزخ آن تویی* توست از میانه برخیز و بحر ازل با بحر ابد بیامیز . و اول به رنگ آخر 
پدید! آید و آخر به رنگ اول. نه اول باشد و نه آخر . 
فرد : 
"۳ امروز و پری و دی و فردا هر چار یکی بود. تو فردا 
ا-ن: و ۲-ن: ملحه. ۲م: پست ‏ ۴-ن: حب. . ۵ن: دهد ۶-م: عبارت ناخوانا ‏ ۷-ن: برآید 


(۱)-سوره مائده آپهُ ۵۴ . 


شیخ فخر الذین ابراهیم شهریار ۷۳۷ 


همه خواهی که باشی ای اوباش رو به نزدیک خوبش هیچ مباش 
از لمعها چهارم : ۱ 
غیرت معشوق آن اقتتضا کرد که عاشق غیر آن را دوست ندارد و به غیر او محتاج 
نشود» لاجرم خود راعین همه اشیا کرد تا هر چه را دوست دارد و به هر چه محتاج شود. 
او بود . 
فرد : 
غیرتش غیر در جهان نگذاشت لاجرم عین جمله اشیا شد 
و هیچ کس هیچ چیز را چنان دوست ندارد که خود را اینجا بدان که تو کیستی . 
رباعی : 
تاظن نبری که هست این رشته دو تو یک توست خود اصل وفرع بنگر تو نکو 
این اوست ولیک بیداست به من شک نیست که این جمله منم لیک بدو 
اوست که خود را دوست می‌دارد و تو را از اینجا معلوم شود که «لایّحب الّه غیر الله» به 
چه اشاره است و روشن شود «لایذکرالله الا الله» چه معنی دارد و مفهوم گردد که «لایری 
غیرالله» چرا گویند و مبرهن گردد که مصطفی «۳۹۰-ب»-صلی الله علیه و آله و 
سلم-بهر چه فرماید : «اللَهم متعني بسمعي و بَصّري و فكري» چه سمع و بصر و فکر من تویی 
و «انت خیرالوارئین» اظهار این چنین اسرار هر چند تازگی دارد» اما معذور دار . شیح جنید 
-قدس سره گفت : سی سال است که با حق سخن می گویم و خاق پندارند که با ایشان 


می گویم . 
از لمعه " ششم : 
نهایت این کار آن است که محب محبوب را آیینه خود بیند و او را آیینه او . 
قطعه : 
هر دم که در صفای رخ یار بنگرد گردد همه جهان به حقیقت مصورش 
چون باز در فضای دل خود نظر کند بسیند چون آفتاب رخ خوب دلبرش 


۱ ملحه ۳ ن ندارد ۳ ن ملحه 


۱۰ 





۷۳۸ ثمرات القدس من شجرات الاأنس 


گاه این شاهد او آید و او مشهود این وگاه او ناظر این گردد و این منظور او گاه این به 
رنگ او برآید و گاه او بوی این گیرد! . 


قطعه : 
تسا به دام آورد دل محمود بترازد به شانه زلف ایاز 


گاه عشق را حله" کمال و هما؟ در پوشاند و به زیور حسن و جمال خودش بیارایدث تا 
چون در خود نظر کند همه به رنگ و بوی معشوق بیند بلکه همه خود را هم؟ او 
بیند . لاجرم گوید : 
«سبحَان " مااعظم شانی؟ و من مشلی و هل فی السدازیسن غیری؟» گاه لباس 
عاشق در معشوق پوشاند تا از مقام کبر و استغنا نزول فرماید و با عاشق لابه گری کند و 
گوید: 
ائي و حقی تک محب «1-۳۹۱) فبحقی؛ علیک کن لی محبا 
وگاه دست طلب به دامان او آویزد که 
« طال شوق ال برار ای لقَاي؟*» 
و گاه شوق او از گریبان اين سر بر زند که«ائی الیهم لأشّد شوقا». گاه این بینایی او شود 
تا گوید: «رئیث رَبَي بعین ربی. فقلتْ"۱: من آنت؟ فقال: آئا انت» و گاه کرت این آید : 
«قاجره۱ ۱ تن یَسمَع کلام الْه,۱). 
مصرع : 
در عشق چنین بوالعحب"" ها باشد 
از لمعه"" هفتم : 
می گویند هر که را دوست داری او را دوست داشته باشی و به هر چه روی آری» به او 
روی آورده باشی» اگر چه ندانی . 
نی کی تیا وه تا همه ناوریا ۶ن: همه 


نخان هن: فتحقی ‏ 4-م: ندارد ‏ ۱۰-ن: فضیلت ‏ ۱۲-م: ابوالعجیها ‏ ۵-۱۳: ملحه 


(۱)-سور؛ توب آیه ۶ . 





شیخ فخر الدّین ابراهیم شهریار ۳۳۹ 


قطعه : 
جز تو را جون دوست نتوان داشتن دوستی دیگران بسر بوی توست 
فرم گواینل غیر اورانتضاین؟ که جمال بود آن را که به خود وجود نبود؟ او را از کجا 


جمال باشد؟ 

از لمعه؟ چهاردهم : 

محب و محبوب رایک دایره فرض کن که آن را خطی به دونیم کند و بر شکل دو کمان 
ظاهر شود . اگر این خحطی که می نماید که هست نیست وقت منازله از میان طرح شود 
دایره چنانکه هست یکی نماید و سر «ّاب قوسّین آوادنی»(۱) پیدا آید . 


قطعه : 
می نماید که هست و نیست جهان ون خطی درمیان نور و ظلم 
گر بسخوانی تو ایین خط؟ موهوم بسشناسی حصدوث راز قدم" 


هر که این خط را چنانکه همست بخواند یقین بداند که همه هیچ اند 
هیچ . ۳۹۱۱-ب» اوست که اوست . اما اینجا حرفی است که بباید دانست که اگر چه حط 
از میان محو شود وصورت دایره چنان نشود که اول بود» حکم خط زایل گردد. اگر چه 
خط زایل شود اما اثرش باقی ماند. 
۳ 
خیال کژ مبر ایشحا و بشناس کسی کاندر خدا گم شد خدا نیست 

زیرا که هر وجود که از اتحاد حاصل آید» فردا نیتش نگذارد که گرد دایره ابديت۸ 
ره 

از لمعه* پانزدهم : 


محب سایه محبوب است» هر کجا رود در بی او رود" . 





۱-م :دهد ان اند ۳ ن: بخود و جو نود 0-۴ ملحسه ۵ ن : له 
۶م: فوم ‏ ۷-ن: شود ۸م: گذارد 4-ن: ملحه . ۱۰-م: گردد 


(۱)-سوره نجم آیه۹ . 


۱۵ 





۱۵ 


۷۳۳۰ نتمرات القدس من شجرات الأأنس 





سایه از نور کی جدا باشد 


از حلاج- قدس سره پرسیدند : مذهب که داری؟ گفت : مذهب خدا را. 


۲۵۵1 ) 
سید صدرالدین احمد بن نجم الدین() المعروف به سید حسینی سادات 
قدس الله سره 
مولوی عارف جامی -قدس سره السامی-در نفحات الانس خود می نویسد که نام وی 
حسین بن عالم بن ابی" الحسین است و اصل وی از «کزیو» است که دهی است از 
نواحی غور. وی از منتهیان" این طایفه و بهترین این گروه بود و مرید و خلیفه شیخ 
بهاءالدین زکریاست -قدس سره-بغایت صحیح الحال و پسندیده خیال" بود و در زهد و 
ورع به خوبتر وجهی می‌ زیست و سه سال بر دوام در سفر و حضر به خدمت پیرخود قیام 
می‌نمود و هم در نفحات الانس حضرت مولوی می نویسد از کتاب «کنزالرمو ز»(۲٩‏ وی 
چنان مستفاد می شود که وی مرید شیخ بهاالدین زکریا است و مشهور میان مردم نیز 
۳۹۲ چنین است. آما در بعضی کتب نوشته یافتم که وی مربد شیخ رکن الدین 
ابوالفتح است و وی مرید پدر خود شیخ صدرالدین و وی مرید پدر خود شیخ بهاءالدین 


(۱)-ن: ندارد 18 -۵10۱۵0ز۱/۵ ۱0ظ ۸۵0 ال -200و 5210 
ح: ندارد 

(۲)- کنر الرموز در مجموعه عوارف المعارف در تهران در سال ۱۲۸۳ ه..ق چاپ شده است نسخه های خطی فراوان در 
کتابخانه ها وجود دارد به عنوان مثال ر . 2 : فهرست مشترك ج/۳.صص ۲۰۵۷و ۲۰۵۶ ش ۳۹۳ به تفضیل و فهرست 
نسخه های خطی کتابخانه گنج بخش» ج/۰۳ ص .۸٩‏ در الذریعه الی تصانیف الشیعه مرحوم علامه حاج شیخ آقا بزرگ نیز 
شرح آن درج شده است . ج /۰۱۸ ص ۱۵۶ . در کتابخانه گنج بخش اسلام آباد سه نسخه خطی از آن وجود دارد . 
کنزالر موز را امیر سادات حسینی در سال ۷۱۱ ه-. ق به پایان برده است . 

(۳> نگا: نفحات» ص ۶۰۵ . 





سید صدر الدین احمد ۷۴۱ 


گویند در اول وهله که در ملازمت پدر به هند آمد» توفیق رفیق شد که مرید گردد اما 
در خاطر داشت که کی باشد که به آن دولت سرافراز شود و چون پدرش را امر ناگزیر 
دریافت» دلش از دنیا و کار وی بگرفت؟ و آنجه از میراث به دست می آورده بود همه را در 
راه الله تعالی صرف نمود و خصمان را خشنود کرد وبه شوق دریافت پیرخود شیخ 
بهاءلّین زکریا متوجه هند شد و به ذوق تمام آن راه را طی نموده به حدمت و ملازمت 
وی" در ملتان بپیوست و مرید گردید . 

و درخانقاه شیخ حجره اختیار کرد و در آنجا به ریاضت و مجاهده اشتغال نمود و 
بسیاری از کتب و رسایل تصوف از نثر و نظم تصنیف کرد مثل : نزهةالارواح(۱) و 
طرب المجالس(۲ و کنزالرموز و سی‌ نامه و دیوان اشعار و غیره و در همه کتب و رسایل 
مدح؟شیخ خود و پیرخود* شیخ شهاب الدین سهروردی چنانکه بایستی در نظم و نثر 
آورده و بعضی از آن نظم و نثر به واسطه تیمن و تبرك در اين کتاب ایراد می نماید . 

در تعریف پیر شیخ بهاءالدین زکریا اعنی شیخ الشیوخ شیخ شهاب الدین سهروردی 


قدس الله سره« ۲ تک 
دیو جهل از پرتو نورش نهان زان" شهاب الدین حق خواندش جهان 
کتسشت آن سر دفت مسر دان مت ۸۵ جز مدار عصر پیر سهرورد! 
کعبه صدق و۱۲ صفا آباد از او بات تسا شسله نداد از او 
آن مسحمد سیرت عیسی قدم ملک دین را چون سلیمان محتشم 
دیده بسینای او بر نور عشق چسون کلیم الله شده بر طور عشق 


خن : کنس دشر گر فیتا ۳ ن: شیخ الاسلامی شیخ بهاهءالدین زکریا قاس سره ۴-م: مدرج 

۰0-۵ ندارد ۶ ن در باب تمکین و بقا ۵-۷ زان حق م: راه ٩-م:‏ سپهرورد 

0-6۰ خواند 

(۱)-نزهة الارواح؛ میر حسینی در سال ۷۱۱ه-. ق آن را در ۲۸ فصل با نشری مسجم نگاشته است بارها چاپ شده است ر . 2 : 
فهرست مشار.ج/۰۵ ص ۵۱۹۰ که مشخصات ۵ چاپ آین را می‌دهد» برای کتب خطی آن ر . 2 : فهرست مشترك ج/۰۳ 
صص ۲۰۵۶و ۲۰۶۳ و فهرست کتابخانه گنج بخش ج/۰۲ ص ۸۳۶ .الذریعه» ج/ ۰۲۴ ص ۱۱۱ . 

و تا وید را ام ی در کتابخانه گنج بخش یک قسمت از پنج 
قسمت آن وجود دارد. ر .2 : کتابخانه گنج بخش» ج/۰۲ ش۰۵۷۷ ص۷۲۶ ونیز الذریمه ج/ ٩۰.ص‏ ۱۰۰ وج /۰۵ 
ص۱۰۱ . 


۱۵ 


۳۰ 





خال پایسش را شفیع آرم همی یاحسینی خودش خوانم! همی 


روضهاو مسعدن انواربناد نقد وفتش راخ دا دیدار باد 
چون به صورت گشت در عالم نهان مسهدی آمد به مهدی این" زمان 





۱۵ 


ان : شواند 


بهاءالدین زکریا که وصف او این است : 


معجز ملت بهای شرع و دیین خاك پایش مبدع صدق و یقین 


سالکان را علمش استاد آمسده 
رحمست الم دل آگاه او 
نسوشسداروی دل هر دردسند 
از وجود او به نزد دوستان 
من که روی از نیک و بد برتافتم 
از مسی وحدت لسبالب جام او 


رخت هستی جون ببرد او از میان 


قدووه اسدال و اوتاد آمده 
جون بیمبر استقامت راه او 
قدر او جون قیمت او سر بلند 
جنت المأوا شده هندوستان <1۳۹۳ 
این سعادت از قبولش بافتم 
در صسفای دس باد آرام او 
کرد پروازش همای آسمان 


مدح صدر الدین محمد ابا بکر ": 


آن" بلنداآوازه عالم پناه سرور عصر افتخار صدرگاه 
صدر دین و دولت مقبول حق نه فلک برخوان جودش یک طبق 
آب حیوان قطر؛ بجر دلش چون خضر علم لدنی حاملش؟ 
معتبر جون قول او انعال او هسم بیان او گسواه حسال او 
مقتدای دین قبول خاص و عام دولتش گفتانویی خیرالانام 
ملک معنی جمله در فنرمان او هم به کسب وهم به میراث آن او" 
مدح این مردان نباشد شاعری تابه تقلید و تکلف بنگری 


مغز اسرار است گفت و گوی‌ما 


۳ن: رانگر 


سم : دین 


۴-م: همان 


شاعران بیگانه اند از کوی ما 


۵ ن: حاصلش ۶م: دو 





جنگ ازاین ساز مخالف داشتم 


سید صدر الدین احمد ۷۴۳ 
بخشش اهل دل آسد رهبرم حاش لله من نه مرد شاعسرم۱ 
صد هزاران در معنی سفته ام مدح دونان بهرانان کم گفته ام 
سرو آزادم به بساغ روزگ‌ار دست پیش کس ندارم چون چنار 
چون بنفشه کی فرودآمد سرم تا چو نرگس باشد اندر کف زرم 
لاله ورعنامنم بی رنگ و بوی خون دل خوردم ازآنم" سرخ‌روی <۳۹۳.ب> 
بلبلم با وصل گل سودا کنم نی چو زاغی بهر قوت آوا کنم 
خاکدان دادم به جغد خاکسار شاهب‌ازم کی کنم ضفدع شکار 
خاکپای خاکپای عالمم آبسرویسی نیسست از بیش و کسمم 
طفل را هم در سخن نگشاده لب شیر جویی خورده در مد طلسب 
همدمی جستم برون زین تنگنای زآنکه دیگر آمد این محشت سرای 
سر زطاق جنبری برتافتم زانکه هم چون دف دو رویش یافتم 


پسرد؛ این بسینوا بسگذاشتم 





در حمد و نعت و منقبت خلفای راشدین() و حکایت از مبداً سلوله 

قدیمی که پیک نیک رو وهم در دایره قدمش قدم ننهاده. حکیمی که حاکم محکم رأی 
عقل در محکمه فضایش دم نزده» صانعی که انگشت ارادتش نه فلک را بی پایی در چرخ 
آورده مبدعی که دست مشیت اش چهار طبع را بی پنجه بر هم تافته» بی عیبی که در 
غیب و شهادت بی ارادت او شیثی " نیست. بی مشلی که مثل وصفش هم در حضرت او 
شیئی نیست . امکان ندارد که گویی او را زمان و مکان است که پیر عقل آنجا کمتر از طفل 
مکان است. جانور را دردل سنگ نوازش از اثر رحمت اوست و سنگ را در دل جانور 
گذارش از او . ید قدر او گاه لطفش از سیب و نار باغی را صباغی <4-۳۹۴ کند و گاه 
قهرش از سیب و نار باغی را دباغی دهد. آنکه از؟ طاق و جفت را گذر بر چنبر او" ونه 
طاق چنبری چون یک حلقه بر در تو. قومی را انديشه به خود رسیده» گمان بردند که 


۱-ن: بخشیش اهل الله آمد بر رهبرم - حاش الله من بمرد شاعرم ۲-م: رنم ۸-۳ دوستی 

۴-ن: هر 0-۵ : تودای 

(۱-به شیوه معاصران و استادان و قدمای عارفان از اهل سنت» هیر حسینی » در دیباجه کتاب خویش این انشا را نگاشته اما 
مطالبی هم به اشارت آورده است که نشان می دهد به افضلیت امیرالمژمنین علی علیه السلام قایل است. 


۱۰ 


۷۳۳ ثمرات القدس من شجرات الاْنس 


و دانستند که راهی رفته اند . جون هر دو را 
حکایت برسیدند» یقین شد که نارسیده اند . 

الهی به تلقین" ما همه خود نمای بود» هر چه عنکبوت فهم ما یافت همه هوای؟ » هیچ 
ذره نیست که خورشید بر او نتافت» اما آنکه گفت که ذره حورشید بیافت . 


غزل : 
ای بسر صفت بیان ما و همه هیچ همه آن تسو و آن مسا همه هیچ 
بی من و تو تویی چنانکه تویی بی نشانان "» نشان ما همه هیچ 
هر چه بیند خبال ما همه نقص؟ هر چه گوید زبان ما همه هیچ 


الهی ! کلام کلیم توست «سحانک بت البکٌ(۱) و ندای قدیم توست «لا آحصی( ثناء 
علیک» . ما مفلسان* بی لسان این عقده۲ را در چه محل حل کنیم یا خود در این دایره به 
کدام قدم دم زنیم. ای در سرادق لم یزلی به فردانیت معروف» وای بر سریر لایزالی به 
وحدانیت موصوف؟؛ ای بی همه از کمال بی نیازی و ای با همه از غایت بنده نوازی . الهی 
به آنچه در تحت عبارت گنجید همه اسم بود و هر چه در میزان طبیعت سنجید همه رسم ؛ 
ای در تتق عزت بی نیاز از اسم و رسم و آی در حریم «۳۹۴-ب» کبریا منزه از جوهر۸ 
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۰ 


متئوی . 





ای دل از تسو در مضیق علم و عین 
ذات باکت برتر از کیفیت است 


واله و سر گسشته بیسن! الاصیعسین 
چون کنم کین جنبش از خاصیت است 
ورنسه کسو اه لیت این صف مرا 


تسه ات ۱۱۰ اغتسافت ۱۱ 
(اذکرونی»(۲) گر نفرمودی مرا زمره تاداس ۳ کی بسودی مرا 


۵-۱: یقین 
4 2 عده 


۶ ن مفسان 
0-۲ یادش 


۸ ۹ 9 لاحصی 
۱ م: ترا 


5 هت 
۳ ۶ اه احبت 
(۱ > سور اعراف آیه ۱۴۳ . 
(۲)- اشاره به یا شریفهٌ «فاذ کرونی اذک رکم» سوره بقرة آیه ۱۵۲ . 


سید صدر الدین احمد ۷۴۵ 
فبکهصضفت تاه ری ار کارشار بت تاش ان بارعا مست‌اشللن ار 
نظر لطف؟ بیجاده(۱) گشت ودل بی سنگ از اثر قهرت بی جاده شد . 


ط 


۱ مثنوی : 
پشه را قسهرت آورد زغرور تا خوردمغز از سر نمرود 
بسی نبازیت گر سسرافرازه کرم ز ایوب۵ طعمه ای سازد 
در نعت آن صاحب صدر مسند «کُنت ییا و آدم بین‌الماء و الطین *» آن نازنین «و ما ارسلنک : 
رَحمَُلعالمین۲(»۸) و آن طوطی سخن سرای «و ما َنطقّ عن الهَوّی(۳)» و آن بلبل بوستان 
سرای «سبحان الّذی اسری.۳(»۰۰) و آن شاهباز بلند پرواز و آن عندلیب روشن آواز . «عََمکَ مالم 
نکن تعلم . (۵) 
قطعه : 
سیب آفسسریشش عالم منهج جود و عالم الطاف 
شرف دودمان آل قصی نافه سربه مهرعبد مناف «۳۹۵- 
نردبانش فلک شب معراج دیدبانش ملک به روز مصاف 
آنکه فتحنامه رفعتش کارخانه کسری را کسری افکند و دبدبهٌ رسالتش قصر قیصر را از 
بیخ و بن" برکند و فرس راه‌پیمای" " او کارخانهة نه فلک"۱ را زیر پی کرد دست ابدسای او 
کارنامه"" حاتم را طی » دریا پیش کفش همچو کف در پیش دریا خود را" نمود. آفتاب در 
نظرش همچو نظر در پیش آفتاب خجل ماند : 
نظم: 
صدر عالسم آفتاب شرع و دین قدر او را عسرش اعظم چون زمین 
یک پیساده در رکابش عقل کل یک سوار اندر رهش۱۳ روح الامین ۷ 
ال شنت یوار هن و ول ین لطفت ۵-ن: ندارد ۶ الطبن 


۷-م: ندارد ۸ م: ندارد ٩-ن:‏ ندارد 0-0۰ گاه راه فرسای 0-۱ به ملک 
0-۲: برستاری اوبارتا ۳ خوار ۲ب رشن 

(۱) -بیحاده. سنگ قیمتی ؛ کهربا: شبیه یاقتوت (دهخدا) . 

(۲)-سوره انبیاء» آیٌ ۱۰۷ . 

(۳)سوره نجم آپه۳ . 

(۴)-سوره اسراء یه ۱ . 

(۵)-سوره نسای آیه ۱۱۳ . 





۱۵ 


۷۴۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 
در ازل مسنشور او خیرالبشر تا ابد طغراش ختم المرسلین 
من چه گویم وصف اوجبار گفت وصف باکش رحمهة للعالمین(۱) 


قلم دو زبان را دستبوس او دست نداد تا هیچ خس! را انگشت بر حرف او نباشد» تیغ یک 
رویش دست منافقان را قلم می کرد تا هیچ کس از خط اوپایی بیرون ننهد» تیغ چون 
همگی خود را در میان نهاد از دست او بر سر آمد و قلم از دست او گوشه گرفت» از آن سر 
درآمده وجودش عالم علم را کوه راسخ" بود» اما عجب کوهی که در غار درآمد . طلوعش 
ظلمت کفر را صبح صادق بود. اما طرفه صبحی که در شام دمید. آن خلاصهٌ بوی" غالب 
که لوای دوستش" هميشه غالب بود اگر چه اول پدرش ابوطالب آمد اما در آخر پدر هر 
طالب شد . ۱ 

در مناقب «<۳۹۵-ب» ابابکر صدیق-رضی الله تعالی عنه-علی الخصوص ۵ 
والخلوص بر آن «ثاني ائنین اذمُما فی القار(۲) و آن سر حلقَهُ مهاجر و انصار . 





را 
آن مسجرم راز آسمانی آن مسحرم کسبه پسمانسی 
آن همدم خاص ثانی" انشین و آن خواجه چارسوی کونیین 
در مسندا حکم امیر عادل؟ در آخسر عصهد امام اول 
صدیق طریق استتاست سالک به مسعصارج کرامست 


‌ ی ۳ ۱۰ 
او را فدم از دم شین سود 


زان پسیسشسرو سپاه دیسن بود 


در جسع مستربان صادق حشا که جر او نسودسایسق 


آن بانی قاعده جهانبانی و آن تخت خلافت را سلیمان انی 


۴ لواو دولتش ۵-ن : الحوض 


۵ مقام تجرید 


۵-۲۳: راستی ۶م: ندارد 


هشن : سمل 


۵-۱ حسن ادا لوق فنخ 
۷ کانی ٩-ن:‏ امیر عامل 
(۱)- سورانيآی آیه۱۰۷. 

(۲)-سور؛ توب ای ۴۰ . 


سدد صدر الدین احمد ۷۳۷ 





جوبر تخت خلافت رفت فاروق شد اعلام هدی" را سر به عصیوق 
ز صدیق ار چه عالم زیب و فریافت خود ازعدل عمرعمری دگر پسافت 


عروس مملکت گم کرد شو را ازآن شد بعد از این این کارشو را<4-۳۹۶ 


در مناقب عثمان رضی الله تعالی عنه 
آن محترم مرحوم آن صاحب جیش عسرت وآن واسطه عیش و نصرت 
قطعه : 
زهی بر سپهر شرف کوکبی که بودش همین گرد" اختر قران ,۱ 
جهان صفا صوفی پاك ارو اسیسن زمیسن و امسام زم‌ان 
چو از صبفة" الله شد سرخ روی٩‏ به معنی سیه گشت روی جهان 


در مناقب؟ امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام کرم الله وجهه" 
آن سرور مطلبی و آن ابن عم نبی و آن اصل شجره ولایت و آن فرع ثمره نهایت. آنکه 
۰ ۰ ۳ که ی ۸ ۰ ۰ ۳۹ ۱۵ 
بی او مدینه علم را در نمی‌بایست» ! بی او شهر دین را هیچ درنمی بایست. سخنش 
یک روی بود. از آن در دل دوستان می‌نشست . تیخش دو رویه بود؛ از آن در میان دشمنان 
می‌رفت . آن مخزن اسرار نبوی و آن مهبط انوار مصطفوی آن کلیم صفت در گلیم ۱ 


قطعه : 
شیر یزدان که از نهیب خنجرش خصم را پفشرده خون در حنجره 
بسود از آسیب او پیش اجل جان دشمن از غري در غرغره 
-ن: همدی ۲-م: ندارد 0-۳ باك ۴سن: صبخة ۵ م: خسروی ۶م: لمتاقب 


۷۴۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


چون کم ازیک نقطه موهوم شد در مسحیط مرکزش نه دایره 
در فصل اول که در مبداً سلوك گفته می‌نویسد: الهی این چه سوداست که ما درآن 
سرکردیم! و این چه تمناست که ما کار خود بترکردیم" و این چه توفان است که از تنور ما 
برجوشید و این چه خمار است که عقل ما رادر پوشید و این چه خاراست که در دامن ما 
و آویخت و این چه باد است که گرد <۳۹۶-ب» از ما برانگیخت. 


رباعی : 
ای غم همه سوی من عسنان تافته ای" ما نساکه مرا زبون ترك یافته ای؟ 
آن روز مرا به چشم تسو سرخ نمود زان رو که گلیم من سیه بافته ای 


ساکنان ملک و ملکوت از عنایت غیرت در این حیرت که «ما للتراب و رب الترباب» چه 
۰ _ توان کرد؟ محمود را با چندین هزار حشم و خدم نظر بر ایاز بود. بنگر که ایاز را نسبت به 


او چه برگ و ساز بود. 
متنوی : 
جرا در جهان افتد این بانگ و شور سلیمان اگر گشت مهمان مور 
گر پادشه" بر در پیره زن نشیند تو از خواجه سبقت مکن 


۱۵ تخم حیرت در گلی فشانده که این معرفت است و نهال محنت در دلی" نشانده که این 
محبت است . این ظلوم جهول را بار امانت بر سر و با این همه طعن «اتجعل فیها من یفسد 
فیها(۱) - 

فرد: 
در هجر تو خوش می کشم این بار گران ‏ ای دوست مرا طاقت سرباری نیست 

۰ عقل" برساحل دریا!! پدید آمد» علم در آن غرق شد و در میان باد سمومی وزید" . 

معلوم در آن حرق گشت. آمد و شد" .پس موح دریا را مدام حقیقت این حال بگفتم 
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۱-ن: گردانیم 0-۲ ندارد ۳ تانت ۴ یافت ۵ بانت ۶ ن: بادشاه 
2 در وی من : فیها ٩‏ ن: ندارد 0-۰ ندارد ۱ بیابان ۸-۲۳ ندارد 


(۱)-سوره‌بقره آیه ۳۹ 





سید صدر الدین احمد ۷۴۹ 


تمام نصیب کف از دریا چیست" ؟ سرگردانی . 
مقامات احوال" همین است اگر دانی . خواستند که شناخته شوی» گفتند : باید که 
گداخته شود. آن گاه همواره طالب و همواره مطلوت؛ در آمدن محب و در رفتن 
هه ار ات نز وه 
گرد 
به خود می بازد از خود عشق با خود حدیث آب و گل در ره بهانه است 
آنجا که ازل با ابد بیوندد» حقیقت بر مجاز خندد و راهی که تو روی نارفته به » حرفی 
که تو گویی ناگفته به . این طایفه گفته اند : زنده کسی است که از خود مرده است ومرده 
کسی است که خود را زنده شمرده است . 
مخفی نیست که سطری چند از هر فسم ابیات» از هر جنس فقره ای از نشر و نظم در 
این دو ورق از تصنیفات وی نوشته شد . اگر تمام کتبی که تصنیف کرده یکایک در نظر 
آورده می‌شد و از هر" چیزی می نوشت» کلام به تطویل می انجامید . بنابراین فصل 
بیست و چهارم نزهةالارواح راکه در کشف معنی نوشته و خبر" از ابتعدای سلوك خود 
دادهء از وقتی که پیر وی از این عالم رفته تا آن وقت که بعد از سیر و سفر بسیاربه نهایت کار 
به دانستگی خود رسیده» می نویسد؟ . آن فصل این است : 
فصل بیست و چهارم 
در اوایل طلب که هدایت سلوك بود» خواستم که خود را در سلک مجردان درآرم» از 
علایق وعوایق می‌بریدم و از صحبت خلایق می رمیدم۴. گاه ساکن زاویه" و گاه مسافر 
بادیه » سرگردان مرا از این آوای نه مسکن بیدا نه ماوی . 


ظم: 


شده روزیم هر روز از تخضاری ونانم هر شبی درکنسج* فاری 
گهی جون کرگ در ویرانه خفتصه گهی جون آهوان صحرا گرفته ۳۹۷۱-ب» 
زروسه بازی خضسود روز فاری دویدم در جهان از مر دیاری 
۱-م: جیست ۲ ن: اموال ۳-ن: از هرجا ۴-م: خبزا از ۵-ن: ندارد ۶-م: رسیدم 


0-۷ وادیه هرن : ترا ۵-۹: گنجی و 


۱۵ 





۵ 


۱+ 


۱۵ 


۷۵۰ ۱ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


نبود از غایت غفلت مراهسوش ندانستم که هست این خواب خ رگوش! 
تفن تشر کرکانه چنانکه افتد و دانی بسر می بردم . اگر چه دولت صحبت یر 
مراهم چو بخت جوان مدد می کرد اما چون آفتاب جهانتاب از برج عادت به اوج" 
سعادت نقل فرموده بود» در هیچ محل واقعه هایله من حل نمی شد. با خود گفتم : بدین 
صفت گشتن نشان تخم؟ غفلت کشتن است و دعوی چنین سفر کردن نشان بریدن رگ 
گردن است . اگر خواهی که از آن او باشی باید" که سر به زانو باشی . تو را گفته اند که قدم 
بر دنیا و آحرت نه نگفته اند که بار هر دو بر حرت نه . 


قطعه : 
نکهدار درعشق انصاف را نه این درد را بین نه آن صاف را 
هر آن کس که او صاف گردد بدل بل بایدش کرد اوصاف را 


گفتم : پس کار خود نبینم* تا این مشکلات از پیش برخیزد . هر که چون باد سرگردان 
است هميشه خال بیزان است "۰ میان بربند و به گوشه ای میباش و در" جهان کوشی 
مباش . 

نشنیده ای که هر که عزلت اختیار کرد» عزتش حاصل شد. «من احبٌ الق" حَصلْ له 
العرْق٩‏ : عاقبةالامر "۱ بر امید مشاهده قدم در کوی مجاهده نهادم و در این تفکر سر 


در گریبان تحیر بکشیدم . 
فرد : 
حاصل ز جهان مرا جز این درد نبود اندیشه پوشش وغم خورد نبود «۳۹۸- 


جهان مستغرق این کار گشتم که یاد دی و دوشم از دل برفت و پیوند این و آن بر سر 


+۳ دوشم نماند. به حکم آنکه «الفریق ٍ ۷ یتشبث بکل شنشنه حشیش۱۱ » هر چوب دستی که پیش بایم 


می نهادند » پس می افکندم و هر خالك و سنگی که در دستم می آمد با او هم نفس می شدم و 
حکایت بخت رمیده می کردم . بعد از کوشش ش بسیار اندکی گوش دلم گشاده گشت تا 


۵۱ ندارد ۲-ن: ارج ۲-ن: نجم ۳م: اوباشی باشد ۵ ن: به نشینیم ۶ یرو 
۷ن: از هن: من ترالعزلته؟ :-٩‏ ندارد 0-6۰ عاقبت الامر دبع 





سید صدر الدین احمد ۷۵۱ 


سخن هر یک رابشنودم و اصطلاح ایشان معلوم کرد . 
۱ قطعه : 
هر چه در پیشم آمد از کم و بیش 


شددل روشنم زب‌ان دانش 
خواند روح الامین سلیسانش 

گفتم : مگر این پریشانی فراهم آیدویا" اين ناتوانی را مرهمی بود. به هر جنبنده و ۵ 
آرمنده که رسیدم حکایت بخت رمیده می گفتم و از انجام وآغاز و نشیب و فراز این راه 


سوال می کردم . نخست به نقطه خاك رسیدم"» شهری یافتم به " اندك مایه از او معمور و 


دیگری خراب . 
متنوی : 
اگر چه غم دلش افسرده می داشت ولیکن بای خود افشرده می داشت 
نهاده بار هم چون کوه بر پشت نمی گشت از مقام خود یک انگشت ۱۰ 


گفتم: از ارض با طول و عرض و ای زمن گشته زمین نام و ای زنده دل مرده اندام 
ای اصل صلصال وای مایه فخار و ای مزرعه این همه گل و خار . 


مئنوی : ۳ ۸ب 





ای زنسده ومسرده را تسو آرام 


شیاه 1 و جهار که تسه دانتره :و اتتداز کسستسم ۱۵ 
آن نقطه تویی که چرخ پر کار گرد سر تو شود چو پرگار 


دانم حسرم بسسزرگسسواری از کصبه جان خبر چه داری 


ام تا کت | هت ار ان کوش تساانتن دل فسر عنستار بر کنوق 


خار خار من در خاك اثر کرد و بخاری از دل گرم او بر آمد و زلزله در نهاد او افتاد و ۳۰ 
1" ای نوباوه باغ «کن٩‏ ین ,(۲۱ من حرفی ام مبنی بر سکون از حالت رفعی در 
۱-م: اندویا ۲ م : عبارت آشفته است تن ندارنه ۴ ن: کشتم ۵ن: کون 


(۱)-سور؛‌پس. آيه ۸3 


۷۵۲ نمرات القدس من شجرات انس 


کسری افتادم و در مقام نصبی» فتحی ندیده‌ام) چون نقطه همیشه در میانه ام اما از این 
حرف چون نقطه برکرانه ام" . 


مثنوی : 
چ و آگه بگشتم من از راز او نه انجام بسینم نه آفاز او 
۵ ببه دامش یکی مرغ پرکنده ام به صد خواری اینجا سرافکنده ام 


گر استتا ار شک و کار یکرت خحوش کیست؟ 


متنوی ۰ 
ندیدم به کام از تو یک روزگار سیه باد روی تسو ای روزگار 
۰ چه کردم که آبم چنین برده ای که گرد از نهادم برآورده ای 
دیدم که این حشک مغز را جوابی نغز نبود و این سودازده سرمایه 1-۳۹۹ نداشت . 
فرد : 
دل از آسمان کرد با او خطاب نبودش بجز" ریسمان یک جواب 


از سر او در گذشتم. به پایان کوهی" رسیدم با خود گفتم : چون می گوید؟ که از 

۵ اوتادم بپرسم؟ ازو که تارم از کجا می زند؟ نزدیک او رفتی ابدال صفتی دیدم. از میان 

خلق گوشه گرفته و با دیو و دد ارام یافته دی آنهش کی ع هر سب وی فلت کاع سس 
برهنه دامنی پر از سنگ . 


مئنوری : 
نهاورا غم پسای و نسی یاد سر نه‌ان دوه خشک و نه سودای ثر 
۰ درخت ازتسن او برسته چو*موی توگویی که یکسان شده پشت و روی 
تشون تا تون فتاافعن آمنظت: همه در کسم رگاهمش آميخته 


آواز برکشیدم و ساعتی چون آواز درپیچیدم؛ او چنان در حیرت خود راسخ" بود که 


۱-م: از «نقطه هميشه ...» تا اینجا ندارد ۲ و از ۳ خواهی ۴_ن: چون می گویند 
هن: مپرسم ۶-م: چون اراس 





سید صدر الدین احمد ۷۳ 


مرا هیچ پاسخ نداد و بعد از تفکر بسیار این بیت گفت : 


قطعه : 
تصه مشکلم چه می پرسی کان غم شد دلم چه می پرسی 
لعل بندد چو خون شود جگرم بیش از این حاصلم چه می پرسی 
طالب گوهری به دریا شو من چو بر ساحلم چه می پرسی ۵ 


چون چشم از او برداشتم به چشمه آبی رسیدم. رونده‌ای دیدم ازرق پوش. از 
صحبت هر ناجنسی در خروش» صاحب شکری که از کف دهان رویش نمی نمود از 
صفای سینه روی در او می‌نمود. فریادی برآورده» سری فروافکند و از حالتی که داشت 
با خود چرخی می زد و به تعجیل تمام می‌رفت و می گفت : 


مثنوی : <۷-۳۹۹> + ۱ 
منم سرگشته بی سود و سودا برهنه بأی و سر در کوه و صحرا| 
گهی نالان دویده بر سر کوی گهی حیران فتاده بر لب جوی! 
گهی پهلو به سنگی بازداده" گهی سر در بیابانی نهاده 
گهی لب خشک از ناچار و ناکام گهی خر در خلاب از جور " ایام 
دمی چرخم؟ به ایین و آن سپارد زم‌انسه روزگارم تسیسره دارد 10۵ 
ز ماهی تا* همه در سینه حاصل جنین روشن دل آن گه پای در گل 
صوفی‌وار هر چه داشتم» مجرد شدم و به شرط ارادت پیش او رفتم گفتم: ای 
جوانمرد عالم * گرد! ای مسیح دم» خضر قدم باکه ای شیفته که آشفته می‌روی و چه 
شنیده ای که چنین گرم می‌روی؟ 1 


۱ ن: در تک و بوی آبان: بدارد ۳ ان دور ۴ ن: حرفم ۵ م: ندارد ۶ ن: جهان 





۷۵۴ تمرات القدس من شجرات الأنس 


مسنوی : 


یک لحظه دوای درد من باش در بادیه بای مردمن باش 
۵ ازقصه خویشم آگسهی ده با خودنشفسم تو همرهی ده 


زین ره که نبینمش سر و پای من هیچ ندیده ام تو بنمای 
چون آن۳ این حکایت بشنید» زبان به جواب من زبان بگشاد و گفت : ای بسر! مدتی 
شد که به سر؟ می دوم و به آوازهٌ بحر محیط آواره می روم <1-۴۰۰» گاه از حسرت روی بر 
خاك می مانمث» گاه از حیرت سنگ و ریگ می خورم. 
۲۰ رباعی : 
کس نیست * در گفت و شنود محرم من شد نال؛ من همنفس وهم دم من 
بی گسریه چو نیست دیدء۲ پر غم من یاسر بنهم یابه سر آید غم من 
با این همه جستجوی بیم۸ آن است که به مقصد؟ نارسیده روی"۱ مقصود نادیده دور 
زمانم!! در زمین فرو برد . 
۱۵ متنوی : 


مبین رفتار گرمم ای جوانمرد که هست از گردش گردون دمم سرد 





همسی تسرسم که از تأثیر ۳" افلاك 
به دری‌آنارسیده قرق گردم 
گرم آرام بسسودی در دل سنگ 


گریبانم بسگیرد دامن خاك 
در این ره بسرنیاید هیچ گردم 
نبایستی دویدی "" چند فرسنگ 


۰ قدمی چند بر موافقت او برفتم و جوابی موافق حال خود نیافتم . دیدم که همتش"" بلند 
نبود و هميشه میل به سوی بستی داشت و نیز از غایت سبکسری"؟" چنان بود که هر که بدو 


0-۱: گر ۲ن: بنهای تا تاه نی ۵_ن: از اگاه از حسرت ...» تا اینجا ندارد 
تال ۱ ات 0-۷ : دیده با پرغم م: هم ٩ن:‏ به متصود ۵-۱1۰ ندارد 
۱ :ن: ترمانم ۵-۱۲: دوران ۳ دوید آن ۸-۳: همش ند سگرخن 


سید صدر الدین احمد ۷۵۵ 





می رسید زود شکوه می کرد . گاه از آمدن سنگی فریادمی زد و گاه از رفتن با وی روی ترش 
می‌نمود و جبین پرچین! می کرد. از او نیز دست بشستم وبر مرکب همت نشستم . ناگاه 
درختی چند دیدم" » رختی که داشتم آنجا کشیدم بر آن امید که سای اقبال بر من افکند تا از 
ادبار بار خود خلاص یابم و از جان آنری دریابم . 
فرد: ۵ 
بی بسرگ و نسوا دلم برآمد چپ و راست چون شاخ امید بی برآمد چه دواست <۲۰۰-ب» 
القصه سبز پوشانی دیدم روحانی صفت در صف طاعت پر یک قدم ایستاده بر پاهر 


یکی جون شجره طوبی از " نشو و نما.«اصنها ثایت و فرعها فی السماء )0 


مننوی : 
قسومی ددم به صسورت آزاد از آتتش خویش گشته بر باد ۱۰ 
با روزه و بانماز و بی خواب انطار همه ز قطر؛ آب 
از خضواب به روی می‌فتادند پهلو به زمین نمی نهادند 
بودند به اصل و فرع دوریش امانگران به سایبه خویش 
چون تیر ز آب و گل بحسته؟ لیکن همه شاخ نا شکسته 
پیران و جوان صشفت سر و روی نگذاشته بی خضاب"* یک موی ۱۵ 
هم جیب و هم آستین پراز مشک * لیکن همه پوست بر بدن خشک" 


روش این طایفه روشن تر از دیگران می نمود» خود را در حلقَهٌ ایشان افکندم . یکی را 
دیدم» سجاده بر سر آب افکنده بود و بنیاد او قوی تر می‌نمود؛ نزدیک او شدم و از 
درماندگی درپای او غلتیدم و گفتم : ای پیر بزرگوار! و ای یگانه روزگار | 

فرد: ۳۰ 
نزدیک تو چون ز راه دور آمده ام دانم نکتی عار که عور* آمده‌ام 

ای جوانبخت تازه روی و ای درشت؟* اندام ثرم خوی» مرا خبر کن که در اين باع کدام 
۱-ن: چلین ۲ن: ندارد ‏ ۳ن: بافته ۰ ۴-ن: ندارد دن: بخته عن: فضای 
۷-م: خحشگ ۸ م: نمود 9-م: از «ای جوانبخت . .۰ . تا اینجا ندارد 


(۱)-سوره ابراهيم, آیهُ ۲۴ ۰ 





۷۵۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


کلت + شکفته است که چنین هیچ زر برده ای و در این منزل کدام شناخت برآمده است که 
جای چنین محکم کرده‌ای . چه قاعده است که بنیاد به اب رسانیده» چه مرتبه است که 


تیزیو اسعان ۱ ]یر آمزده: 


مثنوی : 
۵ غریبان را در این ره حرمتی هست زبا افتاده ام مسگذارم از دست 
زمانی سایه‌ای در کارم" انکن اگر در راه من خاری ست بر کن 


درخت خود از درشت بوستی به مغز این سخن؟ نرسید و هم از پوست بیرون نیامد. 
چون دل نداشت به جدل گفت : شروع من همه در مسائل فروع است و از معنی اصل؟ 
روایتی ندیدم و نیز از آن خود را به فروع بازبسته ام که اگر به اصل رجوع می کنم» خسته 
و 
فرد: 
ز هیزم کشی چون مراراحت است ‏ به از زرگری که اندر آن* محنت است 
مرا طریقی است که هميشه قدم برنمی زنم اره بر سر می‌نهند» دم نمی‌زنم» اگر تو 
سر ما داری سرما و گرما اختیار کن و هم در این مقام آرام گیر . 
۱۵ ۱ فرد : 
سر گشته مشو که راه بی پایان است حب الوطن از شرایط ایمان است 
چون تربیت از خود* داشت» گفتم : ای پیر! پر عقیله(۱) قال۲ بگذار و این شیوه را به 


زرق و حیله/ مندار . 


متثوی : ۱ 
.۲ حدیث شاخ و برگ از پیش بردار خیالسش دان وهم در سسایه مگذار 
حریفان جون نظر بر میوه دارند به مجلس شاخ و برگت کم گذارند 


از صورت نقل کن و ز سایه بگریز چسو مهمان توام نقلی فروریز 


۱-ن: پنج فرو؟ ۲-م: غریبا مرا 0-۲ ندارد ۴-ن اهل ۵ ن: کندران ۶م: هر نمای 
۷ حال 0-۸ : ندارد 


(۱)عقیله » ریسمان بند» گرفتاری» تعهد ء بیمان(دهخدا) 





سید صدر الدین احمد ۷۵۷ 


درخت گفت : این مسئله مختلف است . همیشه" این قاعده را حجتی باید . این قصه 
منعکس است اثبات علت را دلیلی بنمای» چون حوالت این نوع ۳۴۰۱۰ -ب» به اختلاف 
حالات است؛ در حرفت من بیان حرفت از محالات است" . دیدم که در هدایت" مانده 
بود و سبق هدایه نخوانده» مطالعه جامع صغیر راعمل نافعه؟ شناخته وعمل مبسوط را 
ذخیرهُ خود دانسته . چون سیلی* بدو نرسیده بود که از جایش برکند و سیلی نخورده که از ۵ 
خودش خبر کند . از شاخ و برگ اوبر* شکستم. با هیچ کدام نپیوستم زیرا که همه 
تردامن و خود روی برآمده بودند و از خشک مغزی باد در سر داشتند . 


قطعه : 
درسایه خود ز سرفرازی رفته همه در خیال و بازی 
زآلایش آب و گل نبوده سحاد؛ هر یکی نمازی " 


بعد از آن به هیچ سرو سرم فرونیامد و از هیچ شمشاد شاد نگشتم . امید از بید و چنار 
برگرفتم و دست بر سیب و انارزدم و با خود گفتم : 
کرد 
برگیر ۲ که نه منزل فراز است وین آب و هوا نه سازگار است ۱۵ 
بعداز کوشش بسیار» موکب را سبکبار* گردانیدم تا به یکبارگی قدم در هوا نهادم . تند 
بادی دیدم که گردی برانگیخته بود و می آمد به حکم آنکه هر خسی* که در صحبت او بار 
یافته بود نخواستم که با او سر خود در میان نهم. باز گفتم که از چنین صرصری"" 


شست رن تقو آن. کلشیتا:, 
منثوی : ۳۰ 
از آن روید گل و خار اندر این باغ که هم طاووس در کار است و هم زاغ 
که چندین پرده ها از بهر سازی است خدارا در دل هر بنده رازی ست!۱ 
که هسسم ابسلیس می باید هم آدم اگر بینی بدو نیکی مزن دم «۴۰۲- 


به شرط عنان گیری دست در فتراك او زدم و گفتم : 


۱- تمجد ۲-ن: از «جون حوالت. .. تا اینجا ندارد ۳ ن بدایت ۴-ن: نافع ۵ ن: سبسی 
۶ ن: ندارد ۷-م: بیر ۸م: بیکبار ٩-ن:‏ حینی 0۰ مرمری 0-۱ این بیت را ندارد 





۱۵ 


۷۵۸ 


جان لعل بهای تو ست دریاب 
زین رفتن و آمدن جه حاصل 
بسسیار دویده ای درین کوی 


ثمرات القدس من شجرات انس 
مثنوی : 
نعلت چو در آتش است دریاب 
شسوریده مباش همچو ایام 
و این بادیه را کجاست منزل 


آخر چسه شنیده ای فرا گوی 


به او گفت : ای جوانمرد! از این خاکسار گرد 9 نشنیده‌ای که سخن بادآورده را 
آبی نباشد . گفتم : آخر مدتی پیش تخت سلیمان بوده در خدمت او نشیب و فراز دیده 


یعقوب رآنسیم یوسف تو داده» زره داوودی از رهگذر تو تافت . ای مهلک مود و عاد 


جه دانسته ای از مبداً و معاد. 


باد را از این سخن حکایت منظوم به یادآمد و گفت : 


شنیسدم در زمیسن گنجشککی هست 
نسهاو در دانسه آویس زد نسه در دام 
شب و روزش همه ک‌اود به متقار! 
که ن‌اگسه مرغ دیگر حالتش دید 
بگفست آری شنی دم من که پیسوست 
مر خضاصیتی بسودآن نسگین را 
دلسم را آرزوی یوت کت تا کت 3 
تسوآن مرغی و من چسون کهنه بنیاد 
جو از من دررگسذشت او گفتم ای دل 


که کتسه ۱ کیت لایر از مب وت 
نه‌بامسرضان دنسگر کسترس 5 آرام 
چو بیسند رخنه ای در کسنج دیسوار! 
از آنشتتوادای: ف ناتسا نساز تست شسیال 
سلیمان خاتمی می داشت در دست 
که بگرفت آن همه روی زمین را ۴۰۲-ب» 
کنسون می جویم آن خاتم به صد درد 
سر خود گیر و می دار ایسن سخن یاد 
تورازین بساد پیمودن چبه حاصل 


بعد از آن در هوا نظر کردم صد هزار نوع مرع دیدم از هر جنس جمع آمده یکی را 
از ایشان ازخود خبر نی و همه را در نظر جز بال و بر» نی . 


۱-م: این دو مصراع جابه جانوشته شده است ۲-م: ندارد 





سید صدر الدین احمد ۷۵۹ 


۰ 


موی . 
دل به طبع هوا بداده همه ینحهٌ حرص بر گشاده همه 
هر یک از بهر دانه در دامی بر سر استخوانش آرامی 
در هوا و هوس بریده بلند در مسفاك طمع فتاده نژند 


پس تفرقه در نهاد من از ایشان پدید آمد وپای بر سر همت نهادم و روان شدم . چون 
قدمی چند رفتم» کرم رونده‌ای"! دیدم بی آرام و سوخته» آتش نام ول ال مه 
به روز گار فلک اسیر گفته چون اثر وی به من رسید» از تف سینه او دود از سرم برآمد و 
گفتم: ای پیر با فرهنگ"۲ » چون؟ آهنگ مریخ رنگ زحل نیرنگ . 


ای رهر شسروان ایام صبح از رخ تو دمید هر شام 
از روی تو تازه کارهر شمع وز لطف تو پخته کار هر خام 
هر خشک و تسری کرانه گیرد وآنجا که تسو درمیان نهی گام" 
مخمور توام. مراخبر کین آخر چه چشیده ای ازین جام 1-۲۰۳ 


چون دم من به آتش برسید در حال رنگش برافروخت و زبان دراز کرد و گفت : 
کیستی که مجروحی رامی خراشی و برجراحت سوخته من نمک می باشی؟ انگشت بر 
حرف من منه و خود رابر انگشت من مزن. 


رباعی : 
حال من خاکسار میبین و مپرس می سوزم از انتظار میبین و مپرس 
سودازده ای جون من نیأمد به جهان اینک من و روزگار میبین و مپرس 


پس گفتم : این همه دعوی سرافرازی و لاف زبان درازی از بهر چیست؟ گفت : ای 
بسر ه چکنم؟ 
فرد: 
با آنکه سیه شد دلم از جور فلک خودرا به طبانجه سرخ رو می دارم 
چون از آتش هیچ دل گرمی نیافتم» روی از وی نیز برتافتم و با خود گفتم : 


۱-ن: روی ‏ ۲-ن۵: یافرسنگ ۳ن جوان ‏ ۴-ن: این بیت را ندارد 


۱۵ 





۷۶۰ تمرات القدس من شجرات الأنْس 





مثنوی : 
بسد و نیک را آزسودم همی همه! خسته بودند بی مرهمی 
کجاازثری‌تساثریایکی 
دو عالم اگر نور اگسر ظلمتند 


ماه از برآمدن شب دل سیاه افتاب از فرو شدن روز زرد؟ روی» آسمان از این وافعه 


جامه کبود صبح و شام از این غم حون آشام دیدم که عطارد و ناهید" اساس نداشتند. 


که زین درد دل باز رست اند کی 


زنزدیک و دوراندرین حیرت اند 


بهرام وبرجیس را برحاصیتی نبود . 
قطعه : 


نی از مه و زهره نی زمریخ و زحل 


دل داي ه خود نیافت در هیچ محل 
وز طایر واقع نشد این واقعه حل (۰۳ب» 


از قطب و سهیل کار من سهل نگشت 


۱ 
القصه» همه را چون مور و مار مجبور یافتم. بسیار فرشته خود را به من نمودند همه 
را سر رشته گم گشته بود. 
فرد : 
آنها که گل انسد و آنکه خاراست حیران همه کین جه خار خار است 
۱۵ حاصل الامر از این بالا و پست» هیچ بر نبستم؟ و از هوشیار و مست مرا هیچ نگشاد . 
با خود گفتم : 
مثنوی : 
یقین میدان کزین چندین کم و بیش نمی باید* یکی سر رشتهُ خویش 
جو تو در محنت خویشتند غمناك 


درخت و کوه و آب و آتش و خاك 
زمين و آسمان و عرش و کرسی 
چون از همه بازماندم خودرا به هیچ کدام نبستم دنیا و آخرت به من نمودند» هر دو 
را دیدم که با من بودند» فرمودند : «فْْنْ به الحْیرَ ولاتسئل عنه *». 
که دراو نی سری و نی پایی ست 


۱-م: همی ۲-م: ندارد ۳-م: ناپیدا ۳ ن: نیستم ۵ ن: ندارد 
۶_ن: فطن حية الاتسأل غیر الحبه 





سبد صدر الدین احمد ۷۶۱ 


هر چه در طبع تو نیامد راست تو ندانسته ای مگو که خطاست! 

این سخن به عکایت آن مرد عجمی ماند که از زبان عرنی سخت عاری بو مگر 
بسری" داشت. او را به مدرسهُ فرستاد تا علم آموزد و هر دخلی که داشت در خرج او 
می کرد . بعد از مدتی که مال خود را پایمال دید» گفت: ای پسر! عمری بسر بردی هیچ 
علم به دست آوردی؟ چون پسر" دانشمند شده بود» خواست که از دل پدر این غم را به 
در برد و دانش خود را جلوه دهد . گفت : 

آری ای پدر! همه اسم وفعل و حرف را اشتقاق و صرف انتقال بدانستم و فقه" را 
حجت و دلیل و قرآن را تأویل و تفسیر بیاموختم . پدر گفت : بیهوده مگوی اگر زبان 
عربی آموخته ای کتابی بیار تامن <۴ 1-۴۰ باز کنيی هر چه برآید فارسی آن رابا من 
و تشن کت روا باشد» بس کتابی به دست بدر داد. چون باز کرد» در اول صفحه 


این الفاظ بود که : «لا اعلم» از پسر پرسید که معنی این چه باشد؟ گفت : نمی‌دانم . پدر . 


بغایت جاهل بود» درحال خشم در او پدید آمد و گفت : ای پسر! در حق تو چندین رنج 
بردم و نقد و جنسیه که داشتم بر باد کردم» یک سخن از تو پرسیدم می گویی که 
نمی‌دانم. چوبی برداشت و در سر پسر فرو؟ بکوفت که زود باش» بگو که پارسی 
(لا اعلم »چه باشد؟ گفت : ای پدر! می گویم" که نمی دانم . به هیچ نوع آن خسیس قبول 


۰ ۸ 
نمی" کرد . 
قطعه : 
به چشم خردهند اگرخس بود به فالیش*؟ هم زیر مژگان نهد 
و گس ردانة در بسود پیش خر بسه جای جواش زیر دندان نهد 


گفت : چندین سال چه کردی که این مقدار سخن نمی دانی؟ بسر بی چاره دانست که 
بدر نادان است» چوبی می خورد و به جوابی عذری می خواست . 
غزل : 
چه گویم با که گویم قصهُ خویش که نوشم می نماید جمله را نیش 


0-۱ بیت فوق را ندارد آسم: سپر ۳ م: سپر ۴ وقعه ۵ ن: نسیه 


۱۵ 





۱۵ 


۷۶۲ ثمرات القدس من شجرات الانس 


بسه مهسر آن را که می دارم سر پای مرابرغم بگرداند همه ریش 
به کسام خود نیارم زو یکی دم چرامن راه می‌یاسم بهر کیش 
سخن زاید به" کلکم راست چون تیر کم ارم مان بان 
به غیر از جور " و تسلیم اندرین راه نسدارد چاره ای بیچاره درویش 
کواینن : 


چون سایه دولت پیر از سر وی برفت از هند به هری(۱) افتاد و در آنجا در شهر 
۴۰ ب» شوال روز دوشنبه سنه ثمان و عشرین و سبعمائة!۲۳ به امر ناگزیر در بیوست و 
در سر؟ خیابان هری مدفون گردید. الحال مز 2 نز ی در روز دوشنبه بر سر مزار وی 
می‌روند وزیارت می کنند و جمع کثیری از صغار و کبار و درویش و تجار در آنجا جمع 
می‌شوند و به صلات و مبرات روح وی را شاد می گردانند و به خانه‌های خود مراجعت 
می‌نمایند . 


فب 


۱۳۵۶1 
شیخ جمال الدین حسن افغان(۳) قدس الله تعالی سره 


وی از افاغنه کوه سلیمان است . امی بوده ترك همه کرده به خدمت شیخ بهاءالدین 
زکریا - قدس سره پیوسته و مرید گردید . در اندلك وقتی به خرقه و خلافت ممتاز شد و 
کارش به جایی کشید که خدمت شیخ بارها فرمودی که هرکس در قیامت به چیزی 
فخرکند» من به صفای دل این امی» یعنی حسن افغان» فخر نمایم و اگر حق -سبحانه 


(۱) هری : همان هرات است. 
(۲)- در خزینه می گوید تاریخ وفات وی سال ۷۱۸ ه .ق است . ج/۰۲ ص ۴۴ . 
(۳)-ن: و/۲۹۱-. ۰ ۸۲۵۱۵8 مفه۲۱ ون -0باقصهز اتقو 

ح: و/۰۵ ۲ب 





شیحخ جمال الدین حسن افعقان ۷۶2۳ 


تعالی -از من سوال کند که ای زکربا! بهدرگه ما چه آوردی؟ حسن نخان رانشان دهم و 
گویم که اين امی رابب پیش" دارم . ۱ 

در فوائد الفواد از شیخ نظام الدین اولیاء فلس سره میآرد 6 

گاهی بعضی از یاران وی از برای امتحان سه سطر در کاغذی بی ترتیب می نوشتند : 
سطری از قرآن و سطری از احادیث نبوی -صلی الله علیه و آله و سلم و سطری از قول 
و آثار صحابه -رضوان الله علیهم اجمعین -و پیش نظر وی می داشتند . وی اول انگشت 
بر سطر قرآن ماندی و گفتی این آیت قرانی است. نور آن را به عرش مجید مشاهده 
می‌کنم . و دیگرانگشت « 1-۴۰۵ بر سطر حدیث بنهادی و گفتی : این حدیث است و نور 
وی رابا آسمان هفتم می بینم . بعد از آن انگشت بر سطر قول وآثار صحابه وعلما" بردی و 
گفتی : این قول وآثاراست و نور این را به آسمان اوّل نظر می‌کنم . 

و هم در فوائدالفواد می آرد(۲): 

وقتی از اوقات؟ ازبرای مهمی از ملتان به دملی آمده بود روزی به طریق سیر در 
محله ای از محلات شهر می گذشت دید جماعتی کثیر از علما و مشایخ بر" سر زمینی 
جمع آمده غوغا می‌دارند. وی در آن مجمع در شد و سیب اجتماع را از ایشان پرسید . 
گفتند: یادشاه وقت در این سر زمین مسجدی بنا فرموده و ما راامر کرده که قبله را 
مشخص نمایيم به واسطه اختلاف که هر کس به علم خویش دارد قبله را به جانبی نشان 
می دهد غوغاأیی که می بینی » بنابران است . وی روی به آن گروه کرده گفت : همه شما 
علما و دانشمندانید . توجه بر سمت کعبه نمایید و نیکو ملاحظه کنید و قبله را به رس 
العین دیده حکم فرمایید. تا اختلاف از میان برخیزد. بنا برآن سمت محراب را بنانهند . 

آن جماعت گفتند : اگر مارا این قدرت و نظر بودی» اختلاف چرا می کردیم؟ گفت : 
افسوس از این علمی که بر شماست . پس دست آن جماعت را گرفته و به سمت کعبه 
روی آورده گفت : نیکو ملاحظه کنید و کعبه را بینید . دیدند که خانه کعبه در برایر ایشان 


۱-ن: دویراییش دارم ۲-ن: ندارد ۳ ن: وفات (احتمالاً قبل از وفات باشد) ۴ ن: درآن 


(۱) و (۲): در خزینه هم آمده است . ج/ ۰۲.ص ۳۴. 


۷۶۴ ثمرات القدس من شجرات الأْئْس 
ایستاده» غوغای عظیم از نهاد این گروه نابینا برخاست . همه سرها در قدم وی آوردند و 
کتبی که در مدت العمر خود جمع آورده « ۵-ب» بودند بعضی ها بسو ختند و فرقه ای در 
آب انداختند و جمعی همان طور بگذاشته سر به صحرا زدند و از بندار نابود خود 
خلاصی یافتند! الها! همه را این چشم ده و به طفیل همه این غریب را.(۱) 

و هم در فوائدالفواد! شیخ نظام الدنه او لیا قدس رهب گوید: 

وی روزی در عقب امامی به نماز بایستاده بود» چون امام از نماز فارغ گردید» دست 
امام را بگرفت و از میان مردم به گوشه‌ای برد و گفت : ای مخدوم در حالتی که شما 
امامت مسلمانان می کردید" » از دهلی به جانب هندوستان که عبارت از ملک بنگ باشد» 
رفتید و درآنجا غلامی چند بخریدید وبه ملتان آوردید و در انجای به بهایی که می خواستید 
کس خریداری نکرد به جانب" غزنی سیر؟ فرمودید و در آن شهر نیز به مراد شما آن 
غلامان فروخته نشدند و باز به دهلی امدید» ماسرگشته و حیران در عقب شما 
می گشتیم» نمی دانم که این نماز را چه نام نهند و از چه قسم عبادت دانند . این بگفت 
وامام را مرخص فرمود. 

وفات وی در سنه مان و ثمانین و ستمائة(۱) بوده» قبر وی گویند در نواحی ملتان 
است . باقی الله تعالی اعلم است5. 


[۲۵۷ ۲ 
مولانا نجم الدین سنامی (۲) فدس الله تعالی سره الملقب به نجم الاولیاء 


وی از فحول علمای هند است وبه جمیم سلاسل ارادت داشته وبا ایشان مربوط بوده 


0-۱ ندارد ۲-: کردیم ۳-م: به جای ۴-م: میل ۵ م: ندارد 


(۱)-۶۸۸ه.ق. 
(۲)-ن: و/۲۹۲-ب. ۵0۵1801 018 ۱۱22۱۳۴۵ 
ح‌: و/۴۰۶- بت 





خواجه فخر الدین محمد کبلانی ۷۶۵ 


و درآخر ارادت به خدمت شیخ بهاءالدین زکریا-قدس سره-آورد و چنان فریفته وی 
گردید که اکثر اوقات درخدمت وی بسر می برد . تاجنان شد که سعادت دو جهانی را در 
اندك وقتی در ربوده ٩-۴۰۶<‏ از نجم العلمایی به نجم الاولیایی زسید و قصه سوختن 
تفسیر کشاف و غیره که از وی واقع شد. در ذکر شیخ بهاءالدین زکریا-قدس سره ۱ 


۲۵۸ ) 
خواجه فخرالدین محمد گیلانی) قدس الله تعالی سره . 


وی گیلانی الاصل! "است . از گیلان به همراه خال خود به اسم کمال الدین مسعود 
شیرازی" ار تک ی یو بیرون آمد و در کشتی نشسهه از جزیره 
جمرون(۲) به جانب هند متوجه گردید. چون جهاز به میان دریا رسید» باد مخالف به ۱۰ 
وزیدن آمد و دریا در تموج و شورش آمد که آن را در عرف ناخدایان چهارموجه(۳" ۱ 
گویند. چون چنین باد بر می شیزد ممکن نیست که کشتی به سلامت؟ برسد؛ مگر لعف 
غیبی کاری کند. 

امل کشتی چون آن حال براین منوال*مشاهده نمودند» دل بر هلاکت بنهادند . حال وی 
کمال الدین مسعود چون مرتبه ای به هند رسیده خدمت شیخ بهاءالدین زکریارا-قدس سره ۱۵ 
ملازمت نمود؛ُ خوارق و کرامات بسیار مشاهده کرده» به اعتقاد تمام در آن حالت یاد شیخ 


۱-م: الاهل ۲ ن: شیروانی ۳م: چهار مورچه ۴ن: به کنار سلامت .  .‏ ۵ ن: نمود 
(۱)-ن: و/۲۹۲-ب. اصهانن ۱۷۲۱۵۵0 جر )۲۵ وزه/1۶۱۱۷ 
ح: و۰۷ ۴ب 
(۲)- جمرون. همان گمرون و بندرعباس فعلی است . 
(۳)-موجه: واحد موج (دهخدا) . 





۱۵ 


۷۶۶ تمرات القدس من شجرات الانس 





نموده» اسم مبارك وی را بر زبان راند. کشتیبان را نیز امیدوار ساخته» به گفتن این اسم 
ترغیب می‌نمایدا . آن جماعت به موجب فرمود؛‌وی اسم شیخ را بر زبان رانده" و 
نذورات بسیار از برای خحلاصی خود نذر می کنند. کمال الدین مسعود مذکور گوید که 
چون به" اهل کشتی به آنچه گفت بودم قیام نمودند» دیدم که خدمت وی به ذات مبارك 
خود در کشتی حاضر گردید «۴۰۶-ب» و روی به قبله کرده در ایستاد و دست به دعا 


بردا سنت . 
در ساعت آن باد فرو نشست وباد مراد به وزیدن آمد و آن جماعت از 


آن‌بلیهسمهیب خلوص بافتند و تجار کشتی به صحت و سلامت به کنار 
شدند» پس اهل کشتی* نذوری که قبول نموده بودند جمع آورده به مصحوب خواجه 
فخرالدین محمد گیلانی به خدمت شیخ بفرستادند و آن همه مبلغ هفتاد لک 
زر سفید هند بود . 

بعد از طی مسافت چون به خدمت شیخ رسید. آن مبلغ را در نظر وی بداشت و مرید 
ی شیخ درحال آن مبلغ رابه فقرا و مستحقان تقسیم نموده» حجره‌ای از حجرات 
خانقاه به وی تفویض فرمود. وی در آنجا به رياضت و مجاهده مشغول شد و اسباب 
دنبوی که از خود داشت به درویشان خانقاه بخش کرد و بعد از چند گاهی" در تجرید و 
تفرید یگانه عصر گردید و به خرقهُ خلافت ممتاز شده به موجب رخصت پیر خود متوجه 
رفن امین حرفیل: جون به جده رسید » به امر ناگزیر درییوست و در آنجا مدفون 
گشت . رحمةالله علبه . 


0-۱ ندارد 0۵-۲ نمود ۳دن: راندن گرفن 0-۳ کردند ۵-م: از ابه صحت و سلامت ...» 
تا اینجا ندارد ۶ -م: ندارد 





شیخ بوسف کاردگر ۷۶۱۷ 
[۵۹ ۲ ] 
شیخ بوسف کاردگر() قدس الله تعالی سره 


وی از خلفای بزرگ شیخ بهاءالدین زکریا است قدس سره. بُعد از تکمیل در کاشان 
به جانب کاشغر افتاد و در کاشغر متوطن گردید و به شغل کاردگری مشغول گشت . 

وقتی مولانا قطب الدین کاشانی را گذر" در آن سرزمین واقع شد و مولانا منکر شیخ 
بهاءالدین زکریا - قدس سره-بود. با مولانا کاردی بود شعسته» خواست تا به شهر رود و 
آن کارد <(۴۰۷-]» را راست نماید . چون به شهر اندر" آمد به دکان آهنگران شد و آن کارد 
رابنمود. همه گفتند: راست کردن این کارد از ما نیاید» مگر از شیخ یوسف نام که در 
فلان محله است . مولانا گوید که بعد از تفحص بسیار پیش وی برفتم و کارد شکستة 
خود را به وی بنمودم . از دست من بگرفت وگفت : چشم خود را بر هم نه . چشم را بر 
هم می نهادم " و به دل گفتم که به راست کردن کارد» چرا چشم بر هم باید نهاد؟ آخر 
گوشه چشم خود را بگشودم و پنهانی در وی می‌نگریستم» دیدم که هر دو سر" شکسته 
کارد را بر یکدیگر پیوست و در زیر لب چیزی چند برخواند و بر آن کارد بدمید . دیدم که هر 
دو سر آن کارد آب شده به یکدیگر در بیوست و بهتر از آن شد که در اول بود. جون من این 
برهان از وی بدیدم» بی اختیار گردیده سر در قدم وی بنهادم و مرید وی شدم» وی مرا در 
پیش خود داشته به رياضت و مجاهده امر می فرمود و من نمی دانستم که وی مرید کیست؟ 
روزی در خدمت یکی از مریدان وی نشسته بودم . از وی پرسیدم که هیچ نمی دانی که 
بحضرت شیخ مرید کیست؟؟ گفت : بلی مرید و خلیفه شیخ بهاءالدین زکریا ملتانی 
است.. من از شنیدن این سخن *زعقه بزدم و ساعتی خوب از خود بشدم. چون به خود 
آمدم برخاستم وبه خدمت وی رفتم واز انکاری که در حق شیخ بهاءالدین زکریا داشتم 


۱-م: را که ۲- ن: اندرین ۳-م: می‌نهاد ۴ م: سه ۵-ن: تا روزی از شخصی که خادم خاص وی 
بود پرسیدم که خدمت وی مرید کیست؟ گفت ۶م : ندارد 
(۱)-ن: و/۲2-۲۳۹ ۰ 12۱88۲ 970>(-ع-]0ا۷05 جءاتمحاه 

حَ و ۷ب 


۷۶۸ ۱ ثمرات القدس من شجرات الاأْنْس 





توبه نمودم . 
می آرند ۷۶ ینت5 
چون وی در دیار کاشغر متوطّن کردید» بسیاری از کفره آن دیار را به برهان و کرامات 
از ظلمت کفر بیرون آورده » به شاهراه شرع احمدی-صلی الله علیه و آله وسلم-در 
آوردو دل ایشان را به نور اسلام منور گردانید. 


۳۲۶۰ 
شیخ ظهیرالدین سقای دملوی؟ نورالله مرقده 


وی نیز از مریدان شیخ بهاء‌الدین زکریا است» قدس سره. بسیار به حالت سیار! به 
ذوق می زیست وتا زمانی که پیر وی در قید حیات بود در خانقاه سقایی و آب کشی 
۰ درویشان می‌نمود. بعد ازوفات پیر به منصب مشیخت نشست و مرید می گرفت" . 
شیخ نظام اولیاء گوید : 
چون وی را مریدان بسیار به هم رسیدند» روزی من در خدمت وی رفتم؛ دیدم آشفته 
نشسته. پس" سبب آن را پرسیدم» گفت: عجب طالعی است مرا ؛ هر که را مرید 
بگرفتم بعد از اندك وقتی بر من دعوی شیخی کرد و از من به هم بر آمد . 
۱۵ شیخ گوید: 
من پرسیدم که از پیر خود شیخ بهاءالدین-قدس سره اجاز تآمرید گرفتن حاصل 
کرده بودی؟ گفت نه. من خاموش شدم وی از خحاموشی من دریافت که آن بی‌راهی 
مریدان وی از آن سبب بوده . 


۱ -م: ندارد سل بگرفت: ۰ سم ننارد. ۴م: ار 
()-ن : و/۲۹۳ بت 1۱۳۱۵۷۷ 5۵0۵1 2۵۳۱۳۵-0۱8 2 
حح: و۴۸۰ بت 





شیخ جمال الدین آچی ۷۶۹ 





۲۲۶۱ 
شیخ جمال الدین آچی المعروف به جمال خندان() قَدس الله تعالی سره 


وی به موجب فرموده و اشاره شیخ بهاءالدین زکریا -قدس سره-مرید حلف رشید وی 
شیخ صدرالدین عارف - قدس روحه ‏ گردید . 

می‌آرند چون وی به فرموده شیخ به جانب" پیرخود شیخ صدرالدین عارف <۴۰۸-» ۵ 
رفت بمجردی که وی را شیخ صدرالدین بدید از جای خود برجست و وی را تعظیم و 
تکریم بی اندازه نمود و در کنار گرفت و مرید خود گردانید و از برای وی حجره تعیین نمود 
و آنچه از خرقه و عصاو غیرآن از پدر بزرگوار خود شیخ بهاءالدین زکریا -قدس روحه - 
یافته بود» با وی با لمناصفه نمود . 

می آرند وی در اوایل سلوك بغایت مغلوب الحال بود چنانکه غیر از اوقات خمسه ۱۰ 
چیزی دیگر به یادش نبودی و نیامدی وهیج کس را نشناختی . شیخ صدرالدین بهائی 
-قدس سره-وی را از آن حال به خلوت و ریاضت و به مداومت تلاوت قرآن به اصلاح 
آورد و از آن ورطهٌ هولناك خلاصی نخشید و به سر منزل امن وامان رسانید(۲) . 


(۱)-ن: و/۲۹۳ 2 020008-ع-4هل ۵۵0ه ناه رتد‌دهنا ونل-0 سلمصمول اتمه 

ج :و۰۸ ۰ب بت 
(۲)- سید جمال الدین بخاری ملقب به مخدوم جهانیان در ملفوظات خود موسوم به خلاصة الالفاظ جامع العلوم مطالبی 
درباره زندگی شیخ جمال الدین أچی می‌آورد و می گوید #زهی علم که داشت؛» ر . 2 : مقدمه خلاصة الالفاظ -ءص ۱۲۳۸ نوشته 
استاد غلام سرور در سال ۱۳۷۱ در اسلام آباد پاکستان چاپ شده است و نیزر . ك : خزینه» ج/۰۲ص ۲۷ تاریخ وفانش 
را ۶۷۶ ه. ق نگاشته است . 





۷۷۰ ثمرات القدس من شجرات انس 


[ ۲ ۲۶ 
شیخ درویش سیستانی ثم الکشمیری") قدس الله سره 
وی در ده سیستان نشو و نما یافته از آنجا" به کشمیر افتاد و در آنجا به قدم تجرید 
وتفرید در کوه‌ها می گردید و سالهای دراز به ریاضات" و مجاهدات شافه در آن سرزمین 
۵ بسرمی‌برد. بعد از مدتی از آن دیار به خدمت شیخ صدرالدین عارف-قدس سره 
بییوست و مرید گردید و به حرقه و حلافت و ارشاد حلق سرافراز گشت و باز به رخصت 
پیر متوجهُ کشمیر شد و در کوه های کشمیر از برای خود زاویه‌ای بساخت و عمر را به 
عبادت باری عز اسمه می گذرانید . 
در آخر وی را در انجا مریدان بسیار جمع آمدند و با مریدان به زراعت <۴۰۸-ب» و 
۰ _ عمارت متوجه گشت وبه عشریه دیوان جواب می گفت و بایک" شال. سالها 
می گذرانید . در آخر عمر باز به دهلی شد و در آنجا برفته از دنا . 


[۲۶۳ 
شیخ احمد بن معشوق قندهاری() قدس الله تعالی سره 


وی در اوایل حال در قندهار از جملهٌ متمولان عهد خود بود. چون به ملتان آمد» 


۱-م و از انجمله ادن و نا نت ان یا یک پرم 
۹۵ 2۵1-111 15)201 طوز ون رفظ 
17 و/۰۹ ۴ - بت 


(۲)-ن: و/۲۹۴- 0۵0000611 وباطی ۳۱۵ :9 0مصطاه طاتفطه 
1 و ۴۳۰۹ 7 بت 





شبخ احمدین معشوق قندهاری ۷۷۱ 


منظور نظر شیخ صدر الذین عارف- قدس سره گردید» از مکر نفس اماره خلاصی یافت 
و به مقصود اصلی بپیوست . 

گویند روزی در ایام شتا دراب سرد در امد و به مناجات درایستاد و گفت : خداوندا از 
این آب بیرون نیایم تا به خطابی سرافراز نسازی . هاتفی آواز داد : تو را شافع گردانیدند . 
گفت : الها! به این قدر بس نکنم که مشتی خالك را شفاعت نمودن چه مقدار" کار بود؟ باز 
هاتفی آواز داد: چون تو به مقام محبوب رسیده ای به احمد معشوق تو را مخاطب 
گردانیدند. چون این حطاب به گوش هوش وی رسید. از خود بشد و بعد از مدتی به 
خود آمد . تواجد می نمود و می گفت : زهی عاشق و زهی معشوق . 

روزی چند بر نیامد که نماز را بگذاشت و از جمیم احکام شرعی خود را باز داشت . 
فقهای دملی پیش امیر وقت رفتند و گفتند: احمد ترك نماز و جمیم احکام شرعی نمود و 
در بازارها و کوچه ها سخنی" که رخنه در حصار متین شرع افتد » می گوید و می‌ شنود 
وی را می باید حاضر گردانید و از این حرکات منع باید نمود. 

به موجب سعی فقها امیر وقت در احضار وی امر فرمود. چون حاضر گشت. فتها در 
مقام «۹ 1-۴۰ سخن با وی درآمدند و تکلیف نماز بروی نمودند و منع بعضی سخنان که 
موافق شرع نبود کردند . گفت : از این سخنان که شما می گویید مرا مطلقاً خبر نیست و 
اگر شما می‌دانید که من این " سخنان را می گویم؟ ۰ من بعد نگویم . اما نماز را نتوانم کرد 
و اگر بسیار به تهدید که البته بگزارم که سوره الحمد نخوانم . فقها گفتند : این هرگز 
صورت نبندد. گفت : قبول کردم» سوره الفاتحه را بخوانم و اما یه «اباك نعبد و اباك 
نستعین» را نخوانم . فقها در فبول اين نیز انکار نمودند . چون جد فقها از حد نهایت بیرون 
دید» آاب طلب داشت و وضو کرد و به نماز درایستاد . 

بعد از آن که به آیه (ایاك نعبد و اياك نستعین""» رسید از هر بن موی او خون جاری گشت 
وتمام مصلای به خود آغشته گردید. ترك نماز کرده روی به فقها آورد و گفت : ای یاران! 
من به زن حایض می‌مانم چه کنم دگره نماز را ترك نکنم؟ 


۱-م :ندارد ۲-م: ندارد ۳ ندارد ۴-م: می گویم که هن : که 


تا تا و ی ی ی تا اه ی ی ی ۰ ی ی 


(۱)-سوره فاتحه آیه ۵ . 





۷۷۲ ۱ ۱ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


فقها چون آن حالت مشاهده نمودند وی را معذور داشتند و دست از وی بکشدند . 
الحال قبر وی در ملتان است . رحمةالله علیه(۲۲. 


[۴ ۲۶ 
مو لانا علاءالدین خحندی الملقب به محبوت الله(۲) قدس "7 


وی بعداز تکمیل علوم رسمیه از خجند در ملتان به خدمت شیخ صدرالدین عارف 
بییوست و چهارده سال در خانقاه وی به خدمت درویشان و از آن وی بسر برد. در هر 
روزی دو مرتبه ختم قرآن می نمود و یک لحظه از نظر مرشد غیبت نفرموده" . 
چود‌بیر وی <۴۳۰۹-ب» وی را در معامله اخروی چست دید فرمود: مولانای ما 
۰ محبوب ماست و ما محب" او. در شب آن۲ روز که پیر وی این سخن بگفت. در واقعه 
چنان نمودند که وی را مخاطب گردانید" به محبوب الله . روز دیگر به نماز فجر حاضر 
گردیده وی را بیش خواند و گفت: ای فرزند! امشب چنان بر ما مکشوف شد که تو 
مخاطب باشی به محبوب الله . وی سر بر زمین بنهاد و گفت : من که واین چنین دولت 
خطیر که؟ فرمود که این از من نیست. از جانب کسی است که تو رابا این دولت 
۵ می خواند» پس خرقه و کلاه سرافراز فرموده به این خطاب مخاطب ساخت . 
و بعد از این دولت در حدمت بیر می‌بود. چون بیر وفات کرد" به جای وی بنشست 


و مدتی خلق راراه می نمود تا وی نیز به امر ناگزیر درییوست و در ملتان مدفون 


3 : نمی فرموده ۲ -ن: محیوت ۳-م: آن سه گرد اند ۵-م: دین 0-۴ یافت 
()-ن: و/۲۴۳۹ .بت ۸۱۱۵۸ امه 90۲۱8۵980 "اهراک وال- ماخ 
ح: و/۴۱۰ تب 





مولانا حسام الدین ملتانی ۷۷۳ 


گر دید(). 


[۵ ۲۶ ] 
مو نا حسام الدین ملتأنیی نم البداونی (۲) قدس الله تعالی سره 


وی نیز از مریدان با کمال شیخ صدرالدین عارف است بسیار صاحب ذوق و حال بود و 
از فحول این طایفه مستحسنه است . روزی همراه پیرخود طواف شیخ بهاءالدین زکریا 
-قدس سره می‌نمود؛ بعد از فراغ طواف التماس کرد" که اگر دو سه گز زمین از برای قبر 
من در حوالی پدر بزرگوار خود شیخ بهاء‌الدین عنایت فرمایند» سرافرازی» این کمترین 
مریدان خواهد بود. 

در جواب مولانا چیزی نفرمود. مولانا را در خاطر گران آمد . شیخ به نور باطن و 
صفای ضمیر ۲ کنه خاطر مولانا <1-۴۱۰ را دریافت . روی توجه به مولانا آورده فر مود : 
مولانا! مارا به شما در زمین مضایقه نیست؛ لیکن آن سرور-صلی الله علیه و آله و سلم- 
تعین قبر شما را در بداون کرده اند و قبر شما در آنجا خواهد بود. مولانا سردر قدم پیر نهاده 
و از آن اندیشه بازگشت و توبه نمود. ۱ 

چون مدتی بر این آمد به رخحصت بر به بداون شد ودر آنجا متوطن گردیده تا شبی در 
واقعه دید که آن حلاصه بنی آدم - صلی الله علیه وآله و سلّم بر سرزمینی ایستاده و مولانا 
رابه سوی خود می طلبد" . چون مولانا نزدیک به آن حضرت شد- صلی اللّه علیه و آله و 


۱۵ 


سلم-آب وضو درخواست و در آنجابنشست و شروع در وضو نمود وبعد از فراغ وضو 


(۱)- در خزینه» ۲/۳ صص ۳۱و ۳۲ و در سیر العارفین؛ ص‌ ۱۳۱ شرح احوال وی درح شده است . 
(۲)-ن: و/۲۹۵- 2-32002081 وذل-رناصروووی !۱۲ 


ح: و/ ۴۱۰-ب 


۱۵ 


۷۷۴ ۱ ثمرات القدس من شجرات الأنْس 
برخحاست و دو رکعت نماز بگزارد. 

آن گاه روی به مولانا آورد و فرمود: قبر شما در این سرزمین که وضو نموده ام حواهد 
بو د . 

چون مولانا از خواب بیدار شد فی الفور بر خاست و به تفحص آن سرزمین بیرون رفت 
وبه چپا و راستا می شتافت تا به آن پشته که آن حضرت- صلی اللّه علیه وآله وسلّم - وضو 
کرده بود رسید. آنجا را بشناخت و دید جایی که وضو نموده هنوز تراست» پس مولانا آن 
زمین را برای قبر خود اختیار نمود. و عمارتی که در شهر داشت تمام به اهل و عیال خود 
بگذاشت و خود دراین" <۴۱۰-ب» سرزمین زاویه بساخت آو به عبادت باری-عز 
اسمه_-روی آورد تا وقتی که امر ناگزیر وی را دریافت و در آنجا مدفون گردید . 

الحال مردم آنجا در هر چهارشنبه به کثرتی غریب از بهر طواف وی می روند و از وی 
تبرك" می جویند . در افواه معروف و در السنه مشهور است : هر که آجر و گچ قبر وی را 
سه روز متواتر برای ناشتا" بخورد» الله تعالی علم ظاهری و باطنی را نصیب وی گرداند . 
و در سنه نهصد و هفتاد و نه که بدایون را خلیفه الهی جلال الد ین محمد اکبر بادشاه 
غازی _ خلد الله ملکه_جاگیر( این حقیر عنایت فرمود و این حقیر* تا سنه نهصد و 
هشتاد در آنجا بود و هر چهارشنبه چون دیگران به طواف روضه آن بزرگوارمی رفت . 
عجب جایی با فیض است. 


۱-م: از در آنجا ...» تا اینجا ندارد  .‏ ۲-م: بساخت وروی ۳-م: تبریک 
۵-۵ : ناخوانا ۶-م: ندارد 


(۱)- جاگیر : پاره ای از زمین که سلاطین و امرا و منصب داران و مانند آن دهند تا محصول آن را از کشت و کار هرجه پیدا شود 
متصرف گردند و به اصطلاح ارباب دفاتر سلاطین هندوستان تیول و قدری از ملک که عوض ماهانه تنخواه نمایند . اقطاع . 
(آنندراج و نیز فرهنگ اردو فارسی» شهریار تقوی) . 





شیح شهاب الدین عتمان ۷۷۵ 
[۲۶۶] 


شیخ شهاب الدین عثمان بن قاضی وجیه الدین سنامی! المشهور به شیخ عثمان 


سیَاح) قدس الله تعالی سره 


وی در اوایل حال از برای حطام دنیوی در به در می گشتی و نویسندگی از باب دول 
می‌نمودی و از هیچ چیز درنگذشتی . روزی در دهلی به کنار دریا می‌گذشت" شیخ ۵ 
رکن الدین ابوالفتح بهائی را-قدس سره-دید که وضو می کند» چون نظرش بر شیخ 
افتاد» انوار از هر طرف بر وی ظاهر شدن گرفت. دلش ار دنیا و اهل آن بگرفت . بس 
پیش رفت و در قدم وی سر بنهاد و مرید گردید با" تجرید و تفرید تمام «1-۴۱۱ اختیار کرد 
و غیر از ساترعورت با خود چیزی نگذاشت به خدمت دوام عمر گرامی راآدر ملازمت پیر 
خود بسر می برد تا از دهلی در ملازمت وی به ملتان آمد و حفظ قرآن نمودو کتاب 
عوارف را در خدمت وی گذرانید و به رخصت پیر خود سیر بر و بحر می نمود و در آن سیر 
به طواف حرمین مشرف گردید و کارش بالا بگرفت و به مرتبه ای رسید که روزی در گرم 
گاه به طواف خانه مشغول بود» حضر ‏ علیه السلام-بیآمد و به آستین خود او را سایه 
کرد. بعد از طواف با خضر صحبت داشت و از آنجا به رخصت خحضر علیه السلام -باز 
به خدمت شیخ خود به ملتان آمد . چون نظرش بر رخسار با انوار شیخ افتاد» دز کرهاین3 ۱۵ 
و سر در قدم وی بنهاد و به زبان حال این بیت را بگفت : 

کر 

به کعبه رفتم و شوق درت فزود آنجا۵ به گریه آمدم وجای گریه بود آنسجا 

شیخ بعد ازدریافت واقعه سایه کردن خضر را با وی بگفت : آن گاه* به خرقه و خلافت 
مشرف گردانید و دستار مشخیت بر سر وی ببست و به جانب دهلی رخصت فرمود و ابه ۲۰ 


۷-م: ارخصت فرمود» ندارد 


()-ن: و/۲۹۵ بت [۵۵۵10 طرل- ,نانز ۷۷ زلهم .۵ انا 0-0 وحقطنطه تقو 
ح: و۴۱۱ تب ۷۷۵۵ ۱0۱۱۱8۵۵8۵ هه 60ع۵هرنا5 





۱۵ 


۷۷۶ ثمرات القدس من شجرات الانس 


صحبت شیخ نظام الدین اشاره کرده به دهلی آمد و به موجب فرمودهُ شیخ صحبت شیخ 


نظام الدین را لازم بگرفت" تا آنکه شیخ نظاملدین وی را رکن دهلی گفت . آن گاه" شیخ 
عثمان رابه سماع رغبتی تمام بود . ت 

در تاریخ سنه تسع و عشر و سبعمائة!۲) که خسرو خان «۴۱۱-ب» پرا و "سلطان قطب 
الدین" مبارکشاه بن سلطان علاءالدین خلجی را که عاشق و فریفته وی بود درحال 
مستی بکشت و خزاین علایی را که در مدت بیست ودو سال از اطراف و اکناف عالم 
جمع آورده بود در تصرف خود درآورده» دست به کرم و بخشش برآورد. بنابر آن بعضی 
درویشان رزاق و شیخکان غافل از رزا ق* صوفییکان بی باك از برای حطام دنیا نزد وی 
رفتند و رقصها می کردند و جون دیوانگان آش و نان در گرد او می گشتند چنانکه عارف 
جامی- قدس الله سره السامی - در سلسلة الذهب خویش می فرماید : 


9 
یکی از چپ دگر ز راست دوان گردشان حلقه بسته پیر و جوان 
هیسچیسک رابه دل قبولی نسه پای کوب ان ولی وصولی نه 
هم با بسانگ نای ودف رقصان لیک رقصان به جانب نقصان 
رقص ناقص به سوی نقص بود جنبش کاملان به رقص بود 
می زند مرغ جانشان پرو بال تارمد*باز ازیین حضیص و بال 
آن‌ تشک نز فلسک تساه وواع وان دگر رفته تا به تحت الشری 
آن یکی سوده سر به چسرخ برین وان د گر رفته رو به زیر زمین 
جغد مسکین نشسته بهلوی باز جون ازآنجا دهندشان آواز <۲ 4-۴۱ 
باز سسازد به فص شهخانه جغد پسردبه کنج ویرانه 


میل هر کس به سوی مسکن خویش روی هر مرغ در نشسیمن خویش 


۵-۱: از «نظام الدین ...» تا اینجا ندارد ۲ تال کویتا ۵-۳: بر او در حاشیه توسط کاتب نوشته شده : آبه فتح 
بای فارسی و سکون الف و ضم واو نام فومیست از اقوام هنود] 0 ۵-م: زراق واه 
0-۷ : سه 


(۱)-۷۱۹ ه. ق. 





شیخ شهاب الدین عتمان ۷۷۷ 


چون در تاریخ سنه عشرین و سبعمائة (۱) سلطنت به غازی ملک باربک رسد که به 
سلطان غیاث الدین تغلق(۲۲ شاه ملقب گشت؛ خسروخان کافر نعمت رابکشت» زرهایی 
که خسرو خان به جهت آن چنان صوفیان داده بودا » فرمود تا باز بستانند. حکم کرد که 
قوالان نغمه نگویند و از صوفیان کسی سماع" نکند» اگر قوال نغمه گوید» زبانش را از کام 
او برآرند و صوفیان چون رقص کنند» از دار بیاویزند . 

مدتی بر این گذشت روزی شیخ" عثمان در خانقاه خود نشسته بود» حسن فوال که 
تشر ام هو الا ن عته مد 6سا شا گ دوم تربار و امد . خدمت وی راوقت خوش 
9 . به حسن قوال گفت تا بیتی چند بخواند . حسن عذری را معروض داشت» مسموع 
نیفتاد» لاعلاج گردیده این بیت را برخواند : 

گر د . 

زاهد زدین برآمد و صوفی زاعتقاد ترسامحمدی شد و عاشق همان که همست 

شیخ به تواجد برخحاست و جمعی کثیر از صوفیان با وی" موافقت نمودند از خانقاه به 
بازار و از بازار به صحرا افتادند و فوالان نیز بی اختیار در قول و عمل کوشش 
کردند . صحرا چون شهر بر غوغا و پر صدا شد . 

سلطان طغرل از این معنی خبردار گشت «۴۱۲-ب» از تش غضبش اشتعال یافت و باز 
تحمل نمود و ملک شادی را که از مقربان وی بود تاترشتادو حفه رف یت کر ان 
صوفیان چون صوفیان خسرو خان کافر نعمت اند و مرائی و در وقت وی نذر و هدیه قبول 
نموده اند پس همه را تعذیر و تنبیه* نمای وهر یک را بردار عبرت بکش و زبان قوالان را 
قطع کن و اگر برخلاف این ظاهر شود قوالان را خلعت ده و صوفیان را ضیافت نمای . 

ملک شادی به موجب فرمودهُ سلطان آنجا برفت و تحقیق احوال آن جماعت بکرد؛ 
از آن طلا نمایان مس باطن نبودند . ملک شادی فی الفور بر گشت و احوال را جنانکه بود 
معروض سلطان داشت و از خانه بیرون امد و آن جماعت را تعظیم و تکریم بسیار نمود 


قرالان را خلعت داده به اطاعت ایشان اجازت فرمود» اما شیخ را از این معاملة هیچ خبر 


۱-م: ضود ۲ -م: بسماع تال نلازد ۳-م: وی که ۵ -۵: تشخیص 
۷۲۰ ه. ق 
(۲)- تفلق شاه اول» غیاث الدین (۷۲۵۰۷۲۰) بنبانگذار سلسله تغلقیه (ر . ۵ . طبقات؛ ص ۲۶۸). 





۷۷۸ ثمرات القدس من شجرات الأْنس 
ِِ از آن صحرا روی به خانقاه شیخ نظام الدین اولیاء بنهاد و به خانقاه شیخ درشد . 

شیخ چون آن حالت بدید» وی را نیز وقت خوش گشت. به تواجد برنشست و تا 
دیری تواجد بکرد. چون از تواجد فارغ گردید» خدمت وی روی به صوفیان شیخ 
نظام الدین آورد و گفت : این خدمتی بود | زبرای شما. غالباً این اشارت به آن بود که 
صوفیان سلسلهٌ چشتيةُ مولع اند به سماع خلاف سلسلهٌ سهروردیه . 

وفات شیخ عثمان (۴۱۳-» در سنه اربعین و سبعمائة(۱) بود وقبر وی در دهلی 
ات( : پزار و پتبر لك به . 


[ ۲۶۷ 
شیح صلاح الدین دهلوی(۲) قدس الله تعالی سره 
وی را خوارق و کرامات لاتعد و لاتحصی بوده در خدمت شیخ صدرالدین عارف به 
کمالات انسانی رسیده و خدمت شیخ رکن الدین ابوالفتح را نیز ملازمت نموده و از وی 
اکتساب فیوضات ربانی کرده . وی از اعظم سلسله سهروردیه است و از مشاهیر مشایخ هند . 
و در این وقت که سنه هجری به هزار و هشت رسیده چون اسم متبرکه وی متضمن 


۳ ۳ ۰ م | مه ۰ ۰ (۴ 
می خیزند و از وی تبرك می جویند . وفات وی در سنه خمسین و سبعمائة! " بوده . 


۱-م : از «چون اسم متبرکه وی ...۰ » تا اینجا ندارد 


(۲۱ ۷۴۰ ه. ق 
(۲)- و نیز در اخبار درج شده است . ص۱۱۳ ۰ در کلمات آمده است که روضه او قریب به هفت پل که بنای سلطان محمد تغلق 
است در فنای دهلی قدیم واقع شده. ص ۰.۹۱ 
(۳)-ن: و/1-۲۹۷ [1012۷۷ ونل-0 باه طانقهه 
ح: و/۴۱۴-] 
(۴) ۷۵۰۱ ه. ق . 





شیخ عیدالله ۷۷۹ 


می ارند : 
هر که شبی در روضه متب رک وی به نیت آنکه بر خصم خود غالب آید به روز آرد الته 
غالب گردد؛ مگر خصم نیز در آنجا معتکف باشد ۲ . 


۲۶۸۱ 
شیخ عبدالله بن شیخ یوسف الهادی شاه"۳۳ قدس الله تعالی اسرارهم 


وی از فرزندان شیخ بهاء‌الدین زکریاست» قدس سره . از وی خوارق و کرامات بسیار 
به ظهور بیوسته و در زمان سلطان بهلول و سلطان سکندر لودهی بوده . این دو بادشاه 
سعادتمند که اعظم ترین پادشاهان ممالک هندند از وی تبرك می جسته اند و در اعزاز و 
اکرام وی سعی بلیغ بجا می آورده‌اند . «۴۱۳-ب> 

چون این دو سلطان به عالم علم سرافراز گردیدند اکثر امرا و سلاطین باوی طریق ۱*۰ 
مساهله می نمودند" . چون وقت رسیده وی نیز" به امر ناگزیر دربیوسته است . 


۱-م: ندارد 2 نموده اند 0-۳ ندارد 
(۱)-ر. ك خزینه . ج/۰۲ ص۰۵۵ که وفات وی را ٩‏ ۳ شم ق نوشته است و در کلمات ۰ ص۴۹ آمده است که وفاتش در 
بیست و دوم صفر واقع شده و مقبر؛ وی نزدیک به مقبر؛ شیخ نصرالدین محمود است . 
(۲)-ن: و/۲2۲۹۷ ۸۱۱۵1 ]یاونا ۷۲ اداان0طام اتمه 
ح:و/۲۱۴-ب 





۷۸۰ ثمرات القدس من شجرات الاْنس 





۳۶۰۹( 
شیخ بهاءالدین مفتی() قدس الله روحه 


وف تساه مهو زد فاد طالسان نی شیارا از لاه لام ی 
بهاء‌الاین زکریا است» قدس سره . فقیه بوده و فقهای وقت وی را در فقاهت مسلم 
می داشته اند و مع دلک بر مسند شیخی مستند بود . 

او در عهد ظهیرالدین محمد بابر پادشاه غازی(۲ که به فردوس مکانی اشتهار 
دارد» بسیار موقر و معتبرمی زیست و از وی فرزندان صاحب حال با کمال که" در علم 
ظاهری و باطنی سرآمد آفاق بودند مانده‌اند. از آن جمله در دارالخلافه آگره به اسم 
شیخ جنید مفتی(۳ بوده . دایعا نی تساو ال مه کیب انشا 
غازی_خلد اللّه ملکه-در غایت صلاح و نهایت فلاح می‌زیست و گاهی فتوی می نوشته . 
وبه احتیاط عجیبی" قدم در این وادی نهاده . ۱ 

مصرع : 
فقیه و عالم و مرد و جوانمرد 

این مصرع خاصه در ماده [تاریخ ] اوست به این همه اشغال ترك اوراد و وظایف از وی 
به صدور نپیوسته و به در ملوك کم رفته و با ایشان اختلاط را از جمله" مکروهات 
می شمرده و از صحبت ایشان گریزان و متنفر بوده تا آنکه چون پدر از اين عالم به آن 
۱۴ ۴-آ» عالم رفته. 


رک ۵ ۰01-01۴ ۵۳۵۱۲ ظ 5۱۵۱1۲ 
ح: و/۴۱۴-ب 
(۲)- مدت حکومت بابر از ٩۳۲‏ تا ٩۳۴‏ ه. ق بوده است ر . لك : طبقات سلاطین اسلام . 
(۳)-در تذکره علمای هند شرح احوال وی درج شده است . ص ۳۳ و نیزر . ۵ : اخبار» ص ۲ ۲۵ . 





شیج کبیر ۷۸۱ 





[۲۷۰ 
شیخ کبیرین شیخ بهاء‌الدین بن شیخ الهامی۱) قدس اسرارهم 


وی را اهل هند به زبان خود شیخ کبیربالاپی "1" "می گفته اند یعنی شیخ کبیر در صغر 
شتاات ی و کاها اسیت « وی از خردی مقتدای انام و مرجع خاص و عام گردید و از کبار اولاد 
و اسن این سلسله عالیه بوده . ریاضت را از وی جمالی و مجاهده را از وی کمالی. چهار 
مرتبه به واسط؛ مهم ضعفا و زیردستان از ملتان به فتح آباد سیکری تشریف آورده به 
دستبوسی خلیفه زمان جلال الدنیا و الدین اکبر پادشاه غازی _ خلداللّه ملکه - مستعد 
گردیده. آن خاتم سلاطین اولین و آخرین مقدم وی را گرامی داشته هر عرضی که 
می فرموده به تقدیم می رسانیده . 

در مرتبهُ چهارم که در سنهٌ نهصد و نود و چهار از ملتان به فتح آبادسیکری به واسطه 
خاطر عجزه" و فقرا که مهمات ایشان را بایستی کرد» تشریف آورد. خلیفهٌ وقت در همان 
سال متوجه اتک بنارس شد. ولیذُتا اتک بنارس در اردوی ظفر اثر بود . جون به اک 
رسید. از آن مهمات خلاصی يافته رخصت گردیده به ملتان آمد و در آخر همان سال که 
نهصدو نود و چهار باشد به امر ناگزیر درییوست و در روضه جد بزرگوار خود مدفون 
گردید . 

جامع اوراق در همان سال به سعادت قدمبوسی وی رسیده بود «(۴۱۴-ب» سبحال 
الله» مظهری بود از مظاهر الهی و فیل سفید مست خدای» دمی از ذکر مولی- جل ذکره- 
در خواب و بیداری و نشست و خاست و رفتن و ایستادن نیاسودی. گویند که در هر 
روزی وی را ختمی حاصل بود و تا زیسته ترك آن از وی به وجود نیامد . 

از وی می ارند : 

روزی در لاهور به خانهُ یکی از معتقدان خود رفت و آن معتقد ظاهر عمارتی عالی بنا 


۱-ن:الهادی ۰ ۲ -۵: بارا بیر ۳ ستلیری ۴-ن: عزه ۵-۵: و وی همراه 


() - ن: و/۲۹۷ بت تصوط! تمدق .۵ وال-,نحطهظ هه یط تتصامک منم 
ح: و/۴۱۵-ب 
(۲) -ممکن است باراپیر باشد بارا در زبان اردو به معنی بزرگ استت. 





۷۹۲ ثمرات القدس من شجرات الانس 


نهاده بود و از ممر تنگی جا یک گوشه آن عمارت کج واقع شده بود. سبب را از صاحب 
عمارت برسید. گفت : هر چند جهد کردم و مبلغ زر دادم صاحب زمین قبول نکرد و این 
مقدار زمین را تجویز نفرمود. لا"علاح گردیده این خانه را کج عمارت کردم . 

۵ حدمت وی چون این سخن بشنید» در آن خانه بنشست و پشت خود را در دیواری که 
کج بود بنهاد و اندکی زور کرد. دیدند که آن دیوار در حرکت آمد و بس رفت و آن کجی 
خانه بر طرف شد و هر چهار دیوار آن عمارت برابر گردید . اکنون آن خانه در لاهور و 
معروف و مشهور و زیارتگاه خاص و عام شهر است . 


[ ۲۷/۱ ] 
۱۰ ۱ شیخ احمد""؟ قدس الله تعالی سره 


وی هم عصر سلطان المشایخ شیخ نظام الدین اولیاء است . بسیار به صلاح و حافظ 

فرن بود و دائم به صوم و قیام" شب اشتغال می‌نمودی و مرید شیخ بهاء‌الدین 

زکریاست. «۴۱۵-» در فوائدالفواد از شیخ نظام الدین اولیاء- قدس سره-می آورد " که 
گفت: ۱ 

۵ مرتبه‌ای مرا اراده آن خواست که به طواف مزار فایض الانوار شیخ بهاء‌الدین زکریا 

-قدس روحه-به ملتان روم . چون متوجه گردیدم در راه شیخ احمد مرا پیش آمد» 

یکدیگر را دريافتيم و در محل وداع دست در من آویخت و گفت : امانتی به تو می‌سبارم 


(۱)-ن: و/1-۲۹۸ ۸0۳۵0 5210 
ح: و/۴۱۵-ب 





شیخ رکن الدین جونپوری . ۷۹۳ 


امید می دارم که به جایی که بگویم نیکو رسانی . گفتم : بگو. گفت : چون به مزار شیخ 
بهاء‌الدین زکریا برسی» از من بر تربت وی سلام برسانی و بگویی که احمد التماس نموده 
که من طالب دنیا نیستم و راغب عقبی نه» دنیا رابه طالبان وی و عقبی را به راغبان وی 
عطا کردم" . مرا ذره‌ای از محبت و شوق وی کرامت فرمای تا زنده باشم » مشغول به وی 


باشم وبعد ازآن که بمیرم با وی باشم.«توفتی مسلماً والحقنی باصالحین»۲۲. ۵ 
حضرت شیخ گوید: 


چون روضه شیخ بهاءالدین رسیدم. التماس وی را بر جمیع خواهش" خویش مقدم 
داشتم وبر تربت وی سلام وی را رسانیدم و التماس کرم" نمودم. آوازی شنیدم از تربت 
شیخ» بر قبولیت التماس وی( . 


۳۱۲۷۳ 
شیخ رکن الدین جونپوری 7" قدس سره 


بوده اکثر بزرگان (۴۵-ب» سلاسل را دیده و خدمت" ایشان کرده و صحبت داشته در 
فنون و علوم ظاهری وباطتی ماهر بوده» اوقات را به توکل می گذرانیده تا برفته از دنیا . 


0-۱ کن ۵-۲ ندارد ‏ ۳-ن: کرده ۳ .م: قدمت 

(۱)- سوره؛ یوسف. آيه ۱۰۱ . 

(۲)در. ك: اخبار : ص‌ ُِ_/ 

(۳)-ن: و/ ۲۹۷ بت آ ۵( ط-۵ ۴۳۲ اتقو 
جح : و/۴۳۱۶-ب 





۷۸۹۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


۲۷۳ 
شیخ حامد قریشی ملتانی "۲۲ قدس سره 
وی معمر بوده و از" بنی اعمام شیخ بهاءالدین زکریا ملتانی است. قدس سره. وی در 
تلوندی که از پر گنات لاهور است متوطن بوده» ریاضات و مجاهدات عظیمه و شاه 
۵ داشته . بس بزرگ و عالی رتبه و صاحب کشف و کرامات بوده. وفات وی در سنه سبع و 


تمانین و تسعمافة(۲) بو ده . 


[۲۷۴ 
شیخ جمال الدین قریشی" 
وی ولد ارشد شیخ حامد است . صاحب حال و ذوق بوده به کمال انسانی رسیده و در 


۱ سلسله ذهبه نقشبندیه مربوط بوده . 


۱- به رسال رسیده و از 


(۱)-ن: و/۲۹۸ بت اماب تطوته‌نی ۲۱۵۱9۱۵ طانقطا5 


ح‌: و /۱۶ ۴ب 
(۲)- ۹۸۷ هصق 
(۳)-ن: و/۲۹۸ بت 0-01 129۱۵1۷ )اه 


جح و/۴۱۶ بت 





شیخ محمد قریشی و شبخ زین العابدین ۷۸۵ 
۲۲۷۵ 
شیخ محمد قریشی") قدس الله تعالی سره 
وی برادر کوچک شیخ حامد است وعبادات به روش پدر بزرگوار خود شیخ یعقوب 
قریشی می نموده» کسب کمالات صوری و معنوی به هم رسانیده وطن وی در سلطانپور 
۵ 


می‌ بوده تأرفته از دنیا . 


[ ۲۷۶ 
شیخ زین العابدین قریشی قدس سره 


وی ولد ارشد اعظم شیخ یعقوب فریشی است . در عهد خود زین العابدین و 
المجاهدین بوده تمام مردم دهلی در زمان وی به وی ارادت آورده . به دولت ابدی فایض 


گردیده و در همان جا «1-۴۱۶) رفته" از دنیا. 


(۱)-ن: و/۲۹۸ -ب تطونهنای 20صهراب]۱۷ ات5۱۵ 


حح‌: و/۴۳۱۶-ب 
(۲)-ن: و/ ۲-۲۹۹ 
ح‌: و/۴۱۶-ب 


5۳۱211۱ 2۵100۲ ۱-۸۵1011 01۵5 





۷۸۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





[ ۲۷۷ ] 
شیخ سالار بده ۱)قدس الله تعالی سره 


وی از اجلهُ مشایخ هند و قطب الاقطاب وقت خود بود و رومی الاصل . یکی از 
فرزندان وی به اسم شیخ مخدوم بعضی از خوارق و کرامات و کمالات شگرف صوری و 
معنوی وی جمع نموده؛ موسوم گردانیده به حالات سالاری و در آن رساله نوشته که وی 
مرید شیخ نظام الدین مهاجری فتحپوری که از خلفای بزرگ مخدوم شیخ فخرالدین 
مهلوی" که از اعظم خلفای مخدوم جهانیان سید جلال الدین؟ بخاری بود» قدس سره ۱ 
۳ بود. وفات وی" شب چهارشنبه 
بیست و هشتم شهر ربیم الاول سنهُ ست و اربعین و تسعمائة۲) بود و سن مبارکش به 
هشتاد و چهار سال رسیده بود. وی در علوم ظاهری شاگرد مخدوم وی "شیخ حقانی 
است و چون شروع در سبق کرد دوازده سال از خانقاه استاد خود بیرون نرفت تا بر جمیع 
اقران خود فایق آمد و ماهربر علوم اولین و آخرین گشت و بعد از آن استاد وی امر کرد که 
در حضور وی به تلامذهٌ وی که در خانقاه‌اند» درس گوید. سالی از این برنیامد که 
جذبه ای از جذبات الهی وی را دریافت. تركك آن بکرد و کتبی که داشت همه را 
بسوخت و به خدمت بیر خود ۴۱۶ -ب> شیخ نظام الدین آمد و مرید گردید و به کلاه و 


تولد شیخ سالار؟ در سنه اننا و ستین و نمانمائه 


خرقه سرافراز گشت . 
گویند: 
چون پیر وی کلاه چهارترکی بر سروی بنهاد» کلاه از میان شق گردید. پیر گفت : , 
کارت تمام شد. ان شاءالله تعالی سرت از بزرگی در چهار ترك عالم نگنجد . وی سر به 
سجده آورده روی به مجاهده و ریاضت شافه بنهاد» در اندك فرصتی به برکت" انفاس) 


اس : ندارد  ..‏ ۵-۲: می‌بوئی ‏ ۳-ن: ندارد 0-۴ وی 0-۵ : سالار بده ۶-م: پر 
۷ ن: ترکی ۸-م: ندارد 
(۱)-ن: و/ 1-۲۹۹ 00 او طانهط5 
ح: و/۴۱۷-] 
(۲) ۸۶۲ ه. ق. 
٩۴۶ )۳(‏ ه. ق. 





شیخ سالار بده ۷۸۷ 





متب رکه پیر وی گیرایی احوال وی شد و انوار از هر طرف ظاهر شدن گرفت و چشمش به 
نور عألم لاریبی منور گردید. رسید در آنچه مطلوب وی بود. میآرند که بارها به طی 
ارض به حرمین الشریفین رفت! و صاحب کتاب سالاری می گوید : 

روزی ما در خانقاه در حدمت وی با جمعی کثیر نشسته بودم؟» شخصی از در درآمد که 
ما هرگز وی را ندیده بودیم. آمد و سر در قدم وی بنهاد و نیاز بسیار اظهار کرد و بنشست . 
بعد از زمانی خدمت وی برخاست و به درون رفت . جمعی که حاضر بودیم» آن شخص 
را مرحبا گفتیم و پرسیدیم که از چه جایی و از کجا می ایی؟ گفت : من مردی‌ام هندی- 
الاصل و از هند به حرمین رفتم و چهار سال در آن اماکنه شریفه بودم و در مرتبه‌ای که به 
طواف خانه و روضهُ مصطفی - صلی الله علیه واله و سلّم-می‌رفتم» خدمت مخدوم را 
در آنجا می‌یافتم و فواید بسیار می‌ربودم و امسال که سال چهارم است نیز وی رادر وقت 
(۱-۷>حح دریافته و رخصت حاصل کرده» اینک به اینجا آمده‌ام و امروز در این 
خانقاه" درآمدم . چون نظر من بر جبین مبین " وی افتاد بشناختم . حال این بود که دیدید . 

ماباوی گفتیم : حقاً گاهی ندیدیم خحدمت شیخ را که قدم از خانقاه بیرون نهاده باشد . 


آن شسخص متمول بوده چون این سخن بشنید» ترك اسباب و اشیای صوری کرده در 
حلقَهٌ ارادت از امل ارادت" درآمد و یکی از مرید ان وی گردید . ۱ 
می آرند : 


چون به رخصت پیر به شهر کره " آمد و در درون قلعه از برای خود زمینی بگرفت و 
مسجدی و حجره‌ای بساخت و به عبادت حق تعالی روی بنهاد . چندی" برنیامد که مریدان 
بسیار جمع شدند . آنجا گنجایی نماند؛ پس در ظاهر قلعه زمینی بگرفت و خانقاهی بنا نهاد 
و ظاهرآدر آن سرزمین» جنیان بسیار"متو طن بودند و به درویشانی که اهتمام عمارت 
می‌نمودند» شبها ایذا می رسانیدند. خدمت وی چون از این معنی واقف گردید. سوار 
گشت و به آن سرزمین رفت و به یکی از مریدان گفت که آواز بردار و بگوی که ای 
بندگان حدای! چند گاهی شما در این زمین بودید» اکنون به اذن الله چند گاهی مارا امر 


۱- م: از امی آرند که بارها ...» تا اینجا ندارد ۲-ن: نشسته بودیم با جمعی کثیر ‏ ۳.ن: در کتف این خانقاه اتفاقاً 
۳-م: ندارد ۵-م: ندارد ‏ ۶-ن: بکره ‏ ۵-۷: چندین ۸-ن: ندارد 
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است که در اینجا باشیم . صاحب رساله سالار یه گوید : 

غلغله ای عظیم بشنیدیم به نوعی که لشکر بزرگ با کاروانی عظیم کوچ نماید و هیچ 
کس را <۴۱۷-ب» نمی دیدیم بعد از زمانی دو شخص را دیدم با لباس صوفیان پیدا شدند 
و می‌آمدند تا نزدیک به شیخ شدند و سلام گفتند و جواب سلام بشنیدند و بنشستند. 
آن گاه گفتند : ما از طایفه جنيانیم» بزرگان ایشان مارا به خدمت شیخ فرستاده‌اند و 
التماس نموده اند که ما جماعت کثيریم و در این سرزمین مدتی متوطن بودیم اکنون در 
این زمین حضرت شیخ نزول می فرماید » نمی دانیم به کجا رویم و چه سازیم؟ فرمود : 
شمارا امر است که به گرد و کنار قلعه کالنجر بروید و باشید. آن دو شخص چون جواب 
خود یافتند» برخاستند و قدمی چند برفتند و از نظر ما غایب شدند. آن غلغله از آنجه بود 
دو چندان شد. از وقت نماز پیشین که خدمت وی را در آنجا تشریف برده بود تااوقت 
سحرگاه بر آن منوال بود. بعد از دمیدن صبح تسکین پیدا آمد . 

و خدمت وی به نماز فجر برخحاست و نماز را با جماعت ادا نمود. چون فارغ شد» دو 
نفر دیگر از جنیان به هیأت و شکل آن دو شخص سابق پیدا آمدند ودر مقابل شیخ 
بنشستند و گفتند : ما از این طایفه جنيانيم که در اين زمین متوطن بودند و عمرها در آرزوی 
مرشدی می بودیم . الحمدلله که به آن سعادت پیش از مرگ رسیدیم» امید می‌داریم که ما 
را در بیعت خود دارید و یکی از خادمان آستانه خود بشمرید. پس شیخ آن دو نفر را به 
موجب التماس ایشان مرید گردانید 1-۴۱۸۰»و به خدمت دربانی مقرر فرمود . 

صاحب رساله مذکوره گوید : 

آن دو نفر جنی تا زمانی که خدمت وی در قید حیات بود» شب و روز به طریق صوفیان 
پیش" در حاضر می بودند و از هیچ کس محابایی نداشتند. چون وفات یافت از ما غایب 
شدند» لیکن در شبهای جمعه و عرسها خدمت وی می آمدند» بی آنکه ما ایشان را ببينيم 
در ما لام می کردند و سخنان و مکالمات" بسیار می نمودند و از ما رخصت می خواستند 


و می رفتند . 


ا.ن: ندارد. ۲ -م: کمالات 





شیح سالار بده ۷۸۹ 


و این زمان که سنهٌ هزار و هفت است به کاتب شخصی که از برای آوردن رساله مذکور 
نزد فرزندان و اولاد و احفاد شیخ فرستاده بود» گفت : فرزندان شیخ می گفتند که الحال هم 
گاهی آن دو نفر جن می‌آیند و ما را سلام می کنند و طواف قبر شیخ نموده باز! می گردند . 

و هم صاحب رسالهٌ مذکور گوید : 

جوبی از برای عمارت خانقاه آوردند» چون معماران نظر در آن چوب کردند و 
بیمودند» از آن چه می خواستند» یک گز شرعی کوتاه یافتند . به خدمت وی گفتند 
فرمود: در کوه و صحرا چوب باذن الله می‌بالد "۲ مگر در اینجا نمی تواند بالد" . این 
بگفت و در جایی که چوب افتاده بود بیامد و روی به معماران آورد و گفت : چه مقدار 
کم است؟ گفتند: یک گز. گفت : بردارید و بسم الله بگویید و به جایی که می خواهید 
بنهید . چون برداشتند و به جایی که می خواستند نهادند» وی به عصایی که در دست 
داشت به سوی «۴۱۸-ب» آن چوب اشاره کرد . چون در آنجا بنهادند چوب برابر آمده 
بود. الحال آن چوب هست و آن را زیارت می نمایند . 

و هم در رسالهٌ مذکوره گوید : 

مبارك خان نام شسخصی را که به خدمت وی معتقد بود پادشاه حبس فرمود. پس آن 
مبارك خان شبی از غایت دلتنگی به خدمت وی توجه فرمود. در وافعه دید که خدمت وی 
ایستاده و از اسمان کاغذهای پیچیده به سان طومار به سوی وی فرود می آیند» وی به 
جماعتی که در خدمت وی ایستاده اند آن طومارها را می دهد . مبارك خان گوید من چون 
بدیدم» پیش شدم و خود رابه وی بنمودم. مرا پیش خواند و طوماری به من عنایت فرمود 
و گفت : این طومار خلاصی توست. بگیر. بنگریستم» نوشته بود که دلتنگ نباید بود که 
صباح حلاص خواهی شد . مبارك خان گوید: چون از خواب بیدار شدم» شادی در خود 
یافتم و بعد از ال که صبح بدمید» برأی نمازبرخاستم و نماز را به ادا رسانیدم و بنشستم . 
ساعتی نگذشت و کسان بادشاه آمدند و مرا از بند حلاص کردند" . 

و هم در رساله مذکوره گوید : 


(۱)-بالیده: آدمی و درخت را گویند که تنومند و بلند شده باشد (آنندراج) 
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قاضی بده نام که در سلک مریدان وی منسلک بود روزی از تسویلات شیطانی به دکان 
خمرفروشی رفت وبا زن وی گفت : ییاله از شراب برگیر و به من ده . آن زن پیاله را برکرد 
و به سوی وی بداشت . چون وی دست سوی پیاله برد» لطمه‌ای از غیب بر روی وی 
آمد که از ضرب آن به زمین <۴۱۹- افتاد و بی هوش گردید. وی رابه همان حال به 
خانه اش بردند. چون روز دیگر به هوش آمد و قصد ملازمت وی کرد» بمجردی که 
نظرش بر وی افتاد» متبسم گردید و گفت : خواهی تامرید ما باشی و آن گاه خمر خوری؟ 
دیگر ای فرزند! بدان که ارادت مرید بر پیر را در معنی توبه نصوح است» پس مرید را باید 
که سعی در نگاه داشت آن نماید و اگر مرید را نفس بشری در حفظ آن غافل گرداند» بیر 
را باید که در آن ساعت که از وی خبردار باشد» چنانکه دیدی . وی سر به زمین بنهاد و از 
سرنو" توبه کرد . 

و هم در آن رسالهُ مذکوره می ارد : 

دوعالم فحول متبحر از ولایتی" در زمان جنت آشیانی به هند آمده به میرزا یادگار 
ناصر که از خویشاوندان جنت آشیانی بود بپیوستند. روزی در مجلس میرزای مذکور 
گفتند که ما از سر" حد هند تا به اینجا که به خدمت شما رسیدیم ندیدیم شخصی را که 
فی الجمله حالی "داشته باشد . چه در علمیت و چه در مشیخت . میرزا گفت : فردا من 
شخصی را به شما بنمایم که جامع علوم ظاهری و باطنی باشد و در مشیخت سرآمد 
طایفة صوفیه . میرزا از شهر کره به سی کروهی به سیر رفته بود و از آنجا شبا شب متوجه 
خدمت وی شد . وفت نماز فجر به ملازمت وی رسید . وی را در نماز یافت و نماز را با 
وی بگزارد» بعد از فراغ نمازمیرزا آن دو شخص را پیش برد و به سعادت دستبوسی وی 
مشرف گردانید . فرمود: بئشینید. بنشستند. بس خدمت وی به ور ولایت «<۴۱۹-ب» 
ارادة ایشان را معلوم نموده روی توجه به یاران خود کرد و این مصرع را برخواند : 

مصرع : 
از هر جه بگذرد سخن" دوست خوشتر است (۱) 


ار ۱ هلاه , ۲ ال :دار تال ۵-ن: شخصی 


از هرجه می رود سخن دوست خوشتر است 
پیغام اشنا نفس روح پرور است 
کلیات» چاپ مصفا. ص ۳۶۹. 





شیح سالار یده ۱۷۹۱ 





و شروع در معارف و حقایق کرد و آن دو شخص را شبهات علمی که در خاطر 
داشتند» در ضمن آن مرتفع گردانید و میرزا به جانب آن دانشمندان می دید و اشاره می کرد 
که چرا سخن نمی کنید؟ از ایشان غیر از سکوت چیزی دیگر ظاهر نمی گردید . پس شیخ 
متو جه آن دو یار شده فرمود : 

فرد : 

در بیشه" گمان مبر که خالی است شاید که بلنگ خفته باشر۱) 

آن دو یار چون آن حالت و تصرف و اشراف بر ما فی الضمیر دیدند» بی اختیار گردیده 
پرخاستند و سر در قدم وی بنهادند و مرید گردیدند و دست از جمیم شغل بازداشته اختیار 
ملازمت وی نمودند و از میرزا عذر خواسته رخحصت گشتند . 

و هم در رسالهٌ مذکوره می ارد : 

حاکمی" به اسم فخرالدین یکی ازمریدان وی را در قید کرد و ایذایی بلیغ رسانید و 
موگلان تعیین نمود و در خانهٌ تنگ و تاریک محبوس گردانید. وی به سوی پیر خود توجه 
نمود. چون شب شد نگهبان از نزد وی دور شد . خحدمت وی به هیأت مجموعی در 
خانه‌ای که بند بود. حاضر گشت و گفت: به خاطر چیزی مرسان» علی الصباح نزد من 
(۴۲۰-آ» آی. وی گفت: چگونه توانم به حدمت شما آیم" که موکلان مرا به طعام 
خوردن نمی گذارندآو عیال و فرزندان من در اینجا. گفت : ان شاءالله » سبب خواهد شد 
که تو و فرزندان تو بی آسیبی و ضرری به ما برسید. اين بگفت و از نظر وی غایب گردید . 

چون صبح شد به حاط گذرانید که حیله‌ای برانگیزم که خود رابه فرزندان حود برسانم 
و این واقعه را با ایشان بگویم . موکلان را طلب داشت و با ایشان گفت : با من تابه خانه 
من بیایید. شاید که سامان مبلغ شما توانم کرد. موکلان قبول نموده با وی روان شدند . 
آن شخص گوید : چون من به خانه خود رسیدم و به درون در شدم» هیچ کس رااز 
فرزندان و متعلّقان خود ندید متعجب گردیده من نیز در خمی که غلّه نگاه می‌داشتند» 
بسم الله گفتم و پنهان شدم. چون دیر کردم» محصلان چند مرتبه از بیرون آواز دادند 


۱-ن: تبه ۲-.ن: ندارد . ۳-ن: آمد. ‏ ۴-ن: بگرداند 


()- در گلستان به تصحیح استاد پوسفی آمده است . هر پيشه گمان مبر که خالی است... ص ۵٩‏ و تعلیثات؛ ص ۲۳۹ . 
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هیچ کس جواب ایشان نداد» به درون آمدند و اثر از یار و دیار ندیدند» فریاد برآوردند و 
کس به نزد آن ظالم فرستادند و صورت حال را باز نمودند . حاکم با جماعت کثیر به خانهة 
من آمده والله" من همراهان وی" را می دیدم که بر سر من ایستاده اند و با یکدیگر سخن 
می گویند و از بالای سر من می‌روند و می‌آیند اما مرا نمی دیدند. 

بعد از آنکه مرا نیافتند» با زگشتند و در ها را ضبط نمودند. من چون ایشان را بر گشته 
دیدم. از آنجا <۴۲۰-ب» برآمدم و متوجهُ ملازمت وی گردیدم واز پیش راهبانان 
می‌گذشتم مطلقاً مرا نمی‌دیدند. تمام شب راه رفتم و وقت صبح به ملازمت وی 
رسیدم. گفت : خوش آمدی برو و فرزندان خود را بین و باز پیش ما آی . گفتم : نمی‌دانم 
که آنها کجایند؟ یکی را گفت اين را بیش فرزندان وی ببر . رفتم دیدم» همه به صحت و 
عافیت نشسته اند . بر خاستند و مرا دریافتند» آن گاه پرسیدم: اینجا چون افتادید؟ گفتند : 
پیش از این دو روز» شبی در غم و اندوه تو به خواب رفتیم» چون صبح بدمید» خود را در 
اینجا يافتيم . 

پس خدمت شیخ ما را طلب فرمود و شخص ی "را نام برد" که فلان کس براوقت صبح 
با شما ملافی خواهد شد . این است که تو را می بینیم . 

و هم در آن رساله مذکور است : 

شبی در عرس یکی از اولیا طعام بسیار پخت و اکاپر و مشایخ وفت را جمع نمود. 
چون وقت آوردن طعام شد. ابر و باد پیدا آمد و باران درایستاد. برخاست و رو به سوی 
آسمان کرد و گفت : الها! سیدا! من جمع کنم و تو پریشان» هنوز از این سخن فارغ نشده 
بود که باران از مجلس ایستاد و به اطراف وی" می‌بارید . خدمت وی را وقت خوش شد 
و به تواجد برنشست و قوالان در نغمه سرایی گرم" گردیدند . صوفیانی که حاضر بودند» 
به مو افقت وی به تو اجد بر نسستند . تمام شب تا به وقت نماز فجر حال بر این منوال بود . 
چون «۴۲۱-]» نماز فجر بگزاردند» مشایخ به خانه همای خود رفتند . باران در 
صحن*خانقاه نیز در گرفت و تا روز دیگر می‌بارید . 


۱-م : والا ۵-۲: همه آنها را ۳-م: دامشب ‏ ۴ -ن: برو یافتم ۵ نی تیا لسن 
0-۷ ندارد ۵-۸ ضمن 





چنین حکایتی را حضرت عارف جامی - قدس سره السامی- در نفحات الانس خود 
از حضرت محبوب سبحانی » عارف صمدانی شیخ عبدالقادر گیلانی-قدس سره-می آرد : ۲۱7 

روزی در بغداد در مسجدی وعظ می فرمود و خلق کثیر جمع آمد به یک ناگاه باران 
درایستاد. مردم پریشان گشتند. پس از وعظ بایستاد و روی به سوی آسمان آورد و گفت : 
الها! من جمع می کنم و تو پریشان می‌نمایی . بمجردی که این سخن بگفت. باران از 
صحن مسجد بایستاد و به اطراف آن می بارید . چون مجلس تمام کرد باران در صحن 

و هم در رسالهٌ مذکوره می آرد : 

به تاریخ بیست و ششم شهر رمضان انمبارك جمعی از اصحاب در خدمت وی حاضر 
بودند » فرمود که امشب عمده السالکین و قدوةالعارفین مرشدی مخدومی شیخ بهاءالملة 
والدین جونبوری-قدس سره-از دار فنا به دار بقا رحلت فرمودند. این بگفت و آب در 
چشمان مبارك بگردانید . اصحاب تاریخ راضبط نمودند. بعد از چند گاهی کتابتی از 
جونبور به خدمت فرزندان بهاءالدین جونبوری فرستادند. وفات وی هم آن روز و همان 
تاریخ بود که خدمت وی فرموده بود . 

و هم در آن <۲۷-ب» رساله نوشته : 

روزی از حجره خویش بیرون آمد و خرقه را از خود جدا کرد و به خادم داد و گفت : 
هر دو آستین این را بشوی وبازآی . خادم چون آستین را بشست بخواست تا آن آبی که به 
آستین وی رسیده به زمین ریزد» برگرفت و آن را بیاشامید ؛ آبی یافت در غایت تلخی و 
شوری حیران ماند که این چه تواند بود. بس خرقه را برگرفت "و به خدمت وی آورد و سر 
هت نها درو کم ۰ بعد از انکه آستین های خرقه را با آب" شستم نخواستم که آبش را 
به زمین ریزم» بیاشامیدم؛ آبی بود در غایت تلخی و شوری . فرمود: اين تاریخ را بنویس 
و بیش خود نگاهدار که سبب این بر تو در اندلك وقتی ظاهر خواهد شد . آن مرید چنان کرد . 

چندی برنیامد که شخصی با نیاز "بسیار از در خانقاه درآمد آن همه" را در صحن خانقاه 


ان کتاش ان یگرفت.. . ناوید دنت هدارا ۵ ن: و نیازی که همراه داشت 


(۷) در تقحات دیده نشد . 


۱۵ 





۱۵ 


۷۹۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بریخت و سر در قدم وی بنهاد و روی خودرا بر کف بای وی می‌مالید . خدمت وی سر 
وی را برداشت و فرمود: در این شهر کی آمدی؟ گفت : امروز» آن گاه آن شخص روی به 
اصحابی که در خدمت شیخ حاضر بودند» آورد و گفت : با جمعی کثیر از تجار به اتغاق به 
راه دریا متوجهٌ حرمین شدیم؛ چون کشتی ما میان دریا رسید» در شورش و تموح آمد که 
آن را به حرف ناخدایان چهار موجه گویند . بعد از زمانی آن باد کشتی را غرق کرد و من بر 
تخته ای بماندم و موج مرا به هر سوی می‌برد. «۴۲۲-> در این هملاکت بودم که موج 
عظیم برآمد و بادی سخت بر من زد و تخته را از دستم درربود» در آن حین نام شیخ بر 
زبان من جاری شد ؛ دیدم که دستی پیدا مد و مرا از میان دریا ربود و به کنار افکند . چون 
خود را به کنار دیدم» ساعتی خوب از هوش برفتم» بعد از زمانی که به هوش آمدم 
اسباب خود را در کنار خود یافتم و شیخ را در گوشه ای دیدم به نماز ایستاده برخاستم 
بی‌آنکه خدمت وی از نماز فارغ شود» سر در قدم وی بنهادم ؟ همچنان در قدم وی افتاده 
بودم تا از نماز فارغ گردید سر مرا برداشت و گفت : برخیز» در این نزدیکی شهری است 
از شهرهای مسلمانان» در آن شهر در شو و از برای خود و اسباب خود جانوری چند به 
هم رسان وبه خانهُ خود بازگرد" که به صحت و سلامت خواهی رسید . گفتم : مرا طاقت 
راه رفتن نمانده و باز اسباب علاقهُ آن شده گفت : ای نادان! آن خدایی که تو را از چندین 
هزار"فرسخ از میان دریا به کنارانگند"» قادر است که این مقدار راه نیز بر تو اسان 
گرداند . این بگفت و مرا بیش خواند و گفت" : هر دو چشم خودرابر هم نه . برهم؟ 
نهادم بعد از ساعتی گفت : بگشای. بگشودم» خود را در شهری که فرموده بود مع 
اسباب خود یافتم. گفت : اکنون تو را به حدا سپردم. این بگفت "و از نظرم غایب شد و 
من از آنجا الاغی چند" بخریدم «۴۲۲-ب» و اینک از برکت شیخ به فرزندان حود 
رسیدم . 

آن مرید چون این ماجرا را بشنید و آن تاریخ را ملاحظه فرمود» دانست که تلخی آن 


۱-ن: به یک فرسخی برو و الاغی بهم رسان و به خانه خود برو که ۲ -م: فرار ۳-م: به گذار 
۴-ن: آنگاه .. ۵-ن: ندارد . ۶-م: و باز پس گشت  .‏ ۷-ن: ندارد 





شبخ احمد دهروالی ۷۹۵ 





و در رساله می آرد: 

چون وفات وی نزدیک رسید. پیش از یک سال خلفای خود را طلبید و گفت : هنگام 
نقطاع و ایام وداع نزدیک رسیده» وقث را غنیمت شمرید و مارا تنها نگذارید . چون این 
سخن بشنیدند» پرسیدند که هنگام وصال کی خواهد بود؟ فرمود: بعد ازیک سال در 
شب چهار شنبه بینست و هشتم شهر ربیع الاول سنه ست و اربعین وتسعمائة( )و چنان شد 
که فر مو ده بود. 

گویند : 

چون در سکرات افتاد از درون جوف وی حاضران آواز له می شنودند و بعد از وفات 
وی آن آواز به همان حال بود تا به قبرش سپردند» الحال قبر وی در ظاهر قلعه قصبهُ کوره 


واقع است . یزار و یتبرك به. 


[۲۷۸ ۲ 
شیخ احمد نهروالی (۲ قدس سره 
وی مرید قاضی حمید الدین ناگوری است و نساجی می کرده . خدمت شیخ بهاءالدین 
زکریا -قدس الله تعالی روحه روش وی را می بسندیده و می فرموده که صوفی باید که از 
دارالضرب" ریاضت و مجاهده و مشغولی» سالم و پاك عیار برآید جون مشغولی و 
ریاضت شیخ احمد نهروالی که سرمایهُ ده صوفی است . ۲-۴۲۳ 
گویند وی چون به نماز جمعه رفتی با خود جماعت کثیر بردی» بعد از فراغ نماز راه 


٩۴۶ -)۱(‏ ه. ق. 
(۲) -ن : و/۳۰۳ بت ۵۲۷۵ 0دصرطا۸ ططنمه 
ح‌ و۴۲۳ بت 


۱+ 


۱۵ 








۷۹۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بازار پیش گرفتی و از آنجا به صحرا افتادی و به جمعیت تمام سیر می‌نمودی . درویش 
علی شوریده چون آن جمعیت را با وی بدیدی. انکاری در دل وی پدید آمدی . اتفاقاً 
جمعه بعد از فراغ نماز درویش علی مذکوره به جایی می‌رفت . دید که جمعی از 
ظلمه» مظلومان را آزار می رسانند» چون تنها بود هر چند جهد! کرد خلاصی نتوانست 
نمود و عاجز گردید به یک ناگاه شیخ احمد را دیده با جمعی کثیر از درویشان و معتقدان 
بیدا شد و آن مظلومان را از دست آن ظالمان خلاص گردانید . آن گاه روی به جانب 
درویش علی کرد و گفت بابا! اختیار جمعیت برای این مصلحت است الا مارا با 
جمعیت کسی چه کار (۱)؟ 


۳ ۲۷ ۹[ 


شیخ عین الدین قصاب(۲) قدس الله تعالی سره 
صاحب کشف و کرامات و خوارق عادات است . با آنکه از اعاظم خلفای قاضی 
حمیدالدین ناگوری است و به خرقه و خلافت مشرف گشته» اما حرفهٌ قصابی را 
نمی گذاشت و جمعی کثیر از برای میسر شدن نظری" به بهان؛ گرفتن گوشت به همان" 
قصابی وی می رفتند . نظر قبول می‌یافتندو از مستعدان می گردیدند و اگر کسی از روی 
احلاص به تمنای مطلوبی به خدمت وی آمدی» البته به مطلوب و مقصود خود رسیدی . 


(۱)- شیخ احمد نهروالی در شهر بدایون در ۶۶۱ ه. ق در گذشت. ر. ۵ : اخبار. ص ۰۴۷ و نیز جهت اطلاع بیشتر 
نگا: تذکره اولیای هند و پاکستان ج/۱ صص ۲۸۶ و۲۸۷ . مرآة الاسرار (اردو) : ترجمه واحد بخش مسیال. لاهور. ۸۱۹۸۲. 
ج/۰۲ ص ۲۷۰ و تذکره الواصلی» ص۵۱ . 
(۲)-ن: و/ ۳۰۳‏ تب طقووه0 حنق- نهرم۸ طاندط٩‏ 
جح :و۴۲۴ بر 





خواجه شاهی موی ناب ۷۹۷ 


و مشایخ وقت بسیار به خدمت وی می‌آمدند چون فخرالدین نافله و مولانا 
وجیه الدین پاپلی و عالم و مولانا ربانی! و مولانا احمد عاشق «۴۲۳-ب» و غیر 
ایشان وبه نیاز تسام در خدمت وی می‌نشستند و کسب کمالات صوری و 
معنوی می نمودند. روزی از هر سه ایشان پرسید : اکثر قدم رنجه می فرمایید» از این آمد و 
شد مقصود شما چیست؟ قاضی فخرالدین افله گفت : مقصود من قضای شهر است . 
فرمود: چنین باشد . و چنان شد. مولانا وجیه الدین بایلی گفت : مراد من آن است که 
عالم باللّه گردم . فرمود: الله تعالی رحمت" کناد. و در اندك وقتی عالم بالله گردید. 
مولانا احمد گفت: مطلوب من محبت و ذوق الهی است. فرمود: روزیت باد. وی از 
جمله عاشقان و عارفان گشت!۱). 


[۲۸۰] 
خو اجه شاهی موی تاب" بدایونی (۲) قدس الله تعالی سره 


وی از مشاهیر ائمه این طایفه است و مرید قاض ی" حمیدالدین ناگوری-قدس سره- 
چون به شرف سعادت مریدی مشرف گردید» خدمت قاضی وی را ملقب گردانید به شیخ 
شاهی روشن ضمیر "در فوائدالفواد می آرد که وی در نهایت مرید بیر وی بود. مریدان وی 
هر روز شیر آوردندی» وی با جمیع مریدان آن را بخوردی. روزی به طریق معهود شیر 
آوردند» یکی از مریدان که برای کار موکل بود اندکی از آن شیر بی امر وی بچشید و در 
بیش وی بنهاد. جون نظر وی بر آن* طبق افتاد» گفت : طبق را از پیش بردارید که در این 





0-۱: عالم ربانی ۲ -د۵: کرامت 0-۳: سوئی نات بدوانی ۳-م: ندارد ۵-م: از «چون به شرف ... تا 
اینجا ندارد ۶-م: همان 
(۱)-نگا: مرآةالاسرار؛ ج/۲ . ص۲۷۱ . 
(۲)-ن: و/1-۳۰۴ تومع20ظ طهاز۳۲ اطقطو وزه۳ ۱۱ 
جح و/۴۲۴-. 


۱۰ 


۱۵ 





۱۵ 


۷۹۸ ثمرات القدس من شجرات الأْنْس 


شیر خیانتی رفته . مریدان با یکدیگر دیدند و معروض داشتند که به گمان ما خیانتی نرفته» 
مگر در وقتی که شیر می پخت و آتش تیزتر شد و دیگ در جوش آمد» شیر به زمین افتادن 
گرفت » ما نخواستیم تا ضایع شود آن را بگرفتیم و بخوردیم «1-۴۲۴». گفت : خیانت 
عظیم کرده‌اید» بایستی بگذاشتی تا بر زمین بریختی . 

مریدان سر در پی کرده از غایت انفعال درآفتاب ایستاده ماندند و شیخ در ایشان 
نمی نکریشت و سری در بیفن ایشان می داشتو غرق از ابشان جدامی ند و به زمین 
می ریخت . بعد از دیری که سر برداشت از جرم ایشان در گذشت . 

آن گاه فصادی(۱) طلب داشت وبا فصاد گفت : می‌ خواهم» آن مقداری که عرق از 
یاران من جدا گردیده حون از من بگشایی» فصاد چنان کرد و حون بسیار از وی بگرفت . 

و هم در فوائدالفواد می آرد : 

شیخ نظام الدین ابوالمژید را عارضه‌ای روی نمود و از آن بسیار در الم می‌بود. 
بفرستاد و از حدمت خواجه شاهی طلب شفا کرد . خواجه معذرت خواست و گفت : 
من فردی‌ام که دائم در بازارها و کوچه‌ها می گردم؛ در حسق چون شمایی به دعای 
چون منی کی به سزا آید؟ شیخ نظام الدین» الحاح نموده فرستاد که وقت در غایت 
تنگی است» عذر را مجال نیست از برای خدا تسوجه فرمایید . چون مبالغهٌ شیخ را 
بسیار بدیدا. گفت : اطاعت فوق ادب است. به کسان شیخ بگفت : مادویاریم 
یکی را بابا شرف‌الدین و دیگری را شیخ احمد خیاط می گویند. آنها را طلب دارید. 
طلب داشتند . خواجه روی به ایشان آورد و فرمود که شیخ المشایخ شیخ نظام الدین 
ابوالموید به فقیر خود خدمتی فرموده اند و به امری خطیر اشارت کرده‌اندآو شما 
یاران من‌اید» از سر شیخ تابه سینه و پای راست یکی از شماو از بای «۴۲۴-ب» 
چپ تابه سینه دیگری دعا کند و من باشما نیز دعا کنم . آن دو یار قبول کردند و هر 
یک به گوشه‌ای رفتند و مشغول گردیدند . زمانی بر نگذشت که شیخ برخاست وبر بستر 


۵-۱ : ندارد ۲ -م: دیده 0-۳: یار داریم ۴-ن: و به امری خطیر اشارت کرده‌اند» ندارد 


(۱)- فصاد : رگزن (دهخدا) 





شیخ بدرالدین غزنوی ۱ ۷۹۹ 


خود بنشست و آب طلبید و وضو کرد و دو رکعت نماز بگزارد و آن تشویش بالکلیه از وی 
زایل گردید و هم در فوائدالفواد می آرد که وی می گفته که هر که را بعد از وفات من مهمی 
صعب روی نماید سه روز متواتر به طواف قبر من آید ی نون جاایت تیه ۰ روز 
چهارم پنجم آید از فاد کل رفن قرف | رت تست کف 

می‌ارند : ۵ 

پیر وی» وی را شاهی روشن ضمیر می گفته» ازبس که بر ما فی الضمیر خواص و 
عوام مطلع می‌بوده. گویند : چون کرامات و مقامات شیخ "در بدایون اشتهار یافت» 
درویشی بود به اسم درویش محمد نجاسی» وی مجذوب و مغلوب الحال بود. روزی 
شیخ با جمعی کثیر از پیش وی بگذشت . درویش محمد" گفت : ای شیخ سیاه فام*! 
هنگامه را بسیار گرم کرده ای ترسم که سوخته نگردی . و شیخ شاهی [سیه] فام بود . 
چون از این سخن چندی برآمد» آتشی در خانه شیخ افتاد. شیخ در استغراق بود» در آنجا 


بسو - یت , (۱) 


۱۰ 


۳۲۳۸۱ 


شیخ بدرالدین غزنوی ثم البدایونی "۲۳7 قدس سره 


نام وی ابابکر است و از خواجه قطب الدین مخاطب گردیده به بدرالدین وی را"گفتار ۱۵ 


۱ د: نرود ۲ -ن: ندارد ‏ ۲ -بداون ‏ ۴ -۵: از #نجاسی وی ...) تا اینجا ندارد . ۵-۵: ندارد 
ندال : البداوانین 0-۷: و 
(۱)- در سیرالعارفین؛ ص ۱۵۲ نام شیخ شاهی رسن تاب نامیده شده» مولف همین کتاب تذکره نیز در توضیح شیخ بدرالدین 
غزنوی وی را رسن تاب ذکر کرده. ر . ل: اخبار. ص۴۹ و نیز نگا. مرآةالاسرار . ج/۲ص ۲۷۳ . 
(۲)-ن: و2۳۰۵ 202001 [202۷فطی) ال نارع20ظ طانهطه 
حج: و/ ۵ب 





۸.۰ ثمرات القدس من شجرات الانس 





الاولیاء نیز می گویند از آنکه از اولیاء اگر کسی به نواحی بدایون" رسیدی» ولایت از وی 
ملس ۵ (6ع: از مشاهیر ائمهٌ اولیای هند است و روش وی مقبول همه طوایف و مرید 
قاضی حمیدالدین ناگوری است . 

گویند شیخ را دو برادر بسوده» یکی شیخ شاهی «1-۴۲۵» رسن تاب که ذکر آن 
بگذشت و دیگری شیخ عثمان . چون شیخ شاهی به مرض موت درافتاد» شیخ را طلب 
داشت » خرقه و خلافت و رشاد خلق حوالهُ وی نمود و شیخ عثمان را گفت : تو در حال 
حیات از ما جدا نبوده ای درحال ممات نیز با ماخواهی بود. اکنون قبر وی درجوار اوست . 

من آرزو(۱): 

جون برادر نماند» شیخ بر مسند مشیخت بنشست و به ارشاد خلایق مشغول گردید. 
شیخ عشمان چون به سال بزرگ بود» عتاب نمود و وی را از آن باز داشت و گفت : مراو 
تو را باید» به خدمت خواجه قطب الدین به دهلی رفت . بس متوجه دهلی شدند" . چون 
به یک فرسخی از شهر رسیدند» خواجه قطب الدین به نور ولایت از قدوم ایشان خبردار 
و ایشان را دریاب و بازار. جنان کرد. خواجه در حجره‌ای که بود از آن"بیرون آمد و 
بنشست و روی به سوی شیخ بدرالدین آورد و گفت :یا ابابکر» شما بدرالدین اید . پس 
خرقه و مصلا طلب داشت و به شیخ عطا" فر مود : 

آن گاه روی به شیخ عشمان کرد وفرمود: شتا نو ار ی نله لیکن آنچه برادر بزرگ 
شما شیخ شاهی" می فرماید از او درنگذرید . پس عذر خواست و هر دو را به بدایون 
رخصت فرمود. 

گویند چون در سنه احدی و ثمانمائة(۲ امیر تیمور گورکان از برای تسخیر ممالک هند 
از ماوراءالنهر به دهلی آمد و اکثر بلاد دهلی را فتح نمود و جماعتی از اکابر و اهالی از 


۱-ن: بداون ‏ ۲ -م: اپس متوجه دهلی شدند» ندارد 0-۳: غیبت ‏ ۰ ۴-م:ندارد. ‏ ۵-ن: عنایت 


(۱)-ر . ۵: اخبار» ص ۱۴۹. 
(۲)-۸۰۱ ه. ق. 





شیخ بدرالدین غزنوی .۸ 


بدایون" به خدمت وی آمدند و کیفیت قتل و اسیری آن جماعت را معروض وی 
۵۰ ب» داشتند . فرمود: بروید و به خانه‌های حود خاطر جمع باشید که هرگز وی و 
سپاه وی بر این شهر استیلا نیابند . چون آن جماعت به کنار اب دریای سوت که قریب 
شهر مذکوره جاری است» رسیدند» نفیر از خاص و عام شهر برآمد ودر پیش وی آمدند. 
وی گفت : آنجه بر زبان اولیای وی گذشته چنان خواهد شد. بعد از زمانی دیدند که بی 
آنکه کسی در مقابلهٌ ایشان درآید» آن جماعت از همه فرو ریختند و به راهی که آمده 
تفن فاز کف 
یکی از آن جماعت جدا گردیده به نیت صادق در بدایون" آمده» از وی کیفیت حال 
برگشتن آن جماعت بی موجبی پرسیدند. گفت: هر گاهی که فصد می کردیم که از دریا 
بگذریم غباری و تیرگی ای در پیش چشم ما حایل می‌شده که یکدیگر را نمی دیدیم. 
چون چند مرتبه بر این نهج بر ما بگذشت. دانستیم که اين امر امری است خدایی» رو به 
فرار نهادیم . 
گویند: 
مخدوم جهانیان چندگاهی که سیر می‌نمود» به هر شهر و ولایتی که می‌رسید» اگر در 
آن شهر و ولایت ولی بودی» از وی ولایت وی را سلب می‌ کردی» چنانکه درصدر 
بگذشت. چون گذر وی به بدایون" افتاد. از دوازده کروهی از مسحفهٌ خویش 
فرودآمدوپیاده موجه شهر گردید. مریدان سب ب آن را پرسیدند. گفت: ازین 
ولایت وشهر بوی شیر می" شنوم. تابه شهر رسید یکسر به خانقاه حضرت 
شیخ درآسد. در آن وقت خدمت وی چون معمر گردیده و استغراق غالب آمده. 
بعد از تنبه* بسیار به شعور آمدی . مخدوم بیامد و به گوشه" صحن خانقاه به 
ادب تمام ردای 1-۶ خودافکنده هر هریت نمادهش مس و در آن ال 
خدمت وی را استغراق بود . خادمان پیش رفتند» خدمت وی را از آمدن مخدوم خبردار 


گردانیدند. چون به خود آمد» گفت : برادرم مخدوم» خوش آمدی. ما می شنیدیم که تو 


۱-م: ندارد ۲ بداون ۳ بداون ۴ن ندارد ۰0۵-۵ تیه ن: در گوشه 


۱ 


۱۵ 





۱۵ 


۸۱۲ ثمرات القدس من شجرات الأآنس 


ولایت را از اولیای خدا به قوت و قدرت ولایت خویش از ایشان سلب می‌نمودی . غلط 
بوده» بل به ادب و فروتنی جذب می‌کردی . اين بگفت و مخدوم را پیش خواند» شفقت 
و مهربانی بسیار نمود و رخصت کرد. 

از استادی مخدومی. قبله گاهی محبوب الهی! » شیخ عبدالله -قدس سره خلف 
رشید ایشان عبدالحکیم-سلمه الله تعالی-می آرد که پدرم فرمود : 

روزی در ایام بارندگی بهر طواف به روضه متبرکة وی برفتم و طواف" کردم و ساعتی 
در صحن آن بنشستم» دیدم که گچ ۲ صحن روضه متب رکه که؟ از کثرت باران زنگار بسته و 
در بعضی جا داغهای سیاه در نظر می آمد. به خاطر خحود گفتم : سبحان الله بر اهل دنیا 
چنان خطاب می کنند . «الدنیا ملعونه و ملعون ما فیها». و اولیاء‌خود رابه این ممتاز 
می گردانند که «آلا ان اولیاء اللّه لاخوف علیهم ولاهُم یَحزّْنونّ»۲۲ و حال این است که 
می‌بینم . باز رفع این خطر نموده» به خانه آمدم و شب آن در واقعه دیدم که گویبا متوجه 
روضه متب رکه شیخم . چون به دروازه اول روضه رسیدم دیدم کودکی در سن چهارده از 
درون روضه و با خرقه ای از صوف سبز بر دوش افکنده و نعلین از زر در با کرده» بیرون 
آمد و پیری نورانی با صفایی تمام از عقب وی و آن کودك را به لطف و شفقت تمام به 
سوی خود خواند. وی <۴۲۶-ب» التفات نکرد و بازبس ندید. در آن زمانه به من 
می‌گوید که هیچ می‌دانی که این پیر کیست؟ گفتم : نه . گفت : آن پیر شیخ است شیخ 
بدرالدین . 

من چون بی نیازی آن کودك را دیدم و نام شیخ بشنیدم» به آن کودك گفتم: سعادت 
خود دان و برگرد که تو را شیخ می خواند. شیخ روی توجه به من آورده فرمود: ای 
عبدالله! چیزی مگوی و در انکشاف این سر موی آن کودك به استغنای تمام به جانب من 
وید" . بیرون رفت و من نزد شیخ آمدم و التماس نمودم که کف پای ایشان را بوسه دهم . 
پای راست خود را به من داد. من روی خود را در کف پای مبارك وی مالیدم. 


-م: الله ‏ ۲-م: از «به روضه...» تا اینجا ندارد ۲ ن: گنج ون ان :سین یکین 


(۱)-سورهیونس آی ۶۲ . 





شیخ بدرالدین غزنوی ۲۳ 


آن گاه شیخ به جانب روضه متوجه گردید . من نیزاز عقب ایشان روان شدم . چون به 
درون روضه درآمدم دیدم که فرشی در نهایت تکلف گسترده و شقه‌های( بزرگ! مکلل 
به در و یواقیت افراشته و مسندی در غایت لطافت و زیبایی» از برای شیخ بنهاده . شیخ 
قیقر آن! مستد شست . در آن حین دیوارهای روضه در نظر من چنان می‌نمود که 
گویی به انواع پارچه های قیمتی در مبان گرفته اند. مرا پیش خواند و گفت : به مطبخ 
برشو و طعامی که مهیاست آن را تقسیم نمای . برشدم و به مطبخ رفتم و تقسیم طعام 
بکردم. در این اثنا از خواب درآمدم و از آنچه در خاطرم گذشته بود توبه کردم . 
می‌آرند" که شیخ سعد" خیرآبادی(۲) از برای طواف آن" به بدایون؟ امد اول موجه 
زیارت روضه متبرک؛ شیخ گردید؛ چون به درواز؛ُ اول روضه رسید حواست تا در محقه 
نشهسته درآید: جون به<۴۲۷-]» میان درآمد۲ محفه درهوا معلَق ماند. مردم از در 
آوردند و سعی نمودند تا محفه از آنجا به طور خود خلاص شد؟ و به زمین افتاد . شیخ 
سعد از بی ادبی ای که کرده بود» معبه گردید. نتی ریارت کردوباز کشتا: 

قبر شیخ در ظاهر قلعه بدایون" " است به جانب غربی شهر کاتب اوراق تا یک سال هر 
روز بی تعطیل به روضه متبرکه شیخ می رفتم!ا و ترك آن واقع"" نمی شد. ان شاءالله 
العزیز سیب رفتن به بدایون "۲ و بودن در آنجا به تفصیل در خاتمه"۱ نوشته آید(۲۳. 


۱-م: بزرگوار ۲-م: ندارد ۳-م: ندارد هن ۵-ن: اعزه ۶ن: بداون 

۷ اعتادین در امد من : زور 0-٩‏ ندارد 0-۰ بداون ۵-۱ رفت 0-۲ ندارد 
۲ تفن ۰ 02۱۴ خانکه 

(۱)-شقه : پارچه ای که بر سر علم و رایت بندند (دهخدا) . 

(۲)-شیخ سعد الدین خیر آبادی متوفی ۸۸۲ ه-. ق صاحب تالیفات متعدده مانند : . شر حکافیه و شرح‌جامی است» ر . ۵ : 
تذکره علمای هند» صص ۷۵و ۷۶ . 

(۳)-مناسفانه موفق نشد این قسمت را در پایان کتاب خود درج کند . 


۱۰ 


۱۵ 





۱ 


۱۵ 


۸.۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


۲۸۲ [ 


شیخ ابوبکر موی تاب""* قدس سره 


وی از معاصران شیخ نظام الدین اولیاءاست . بس بزرگ بوده» حالتی عظیم غریب! 
داشته و در علم ظاهری و باطنی مجتهد وقت خود و روش" وی سند" بود» مراین طایفه 
۳ 

از مولانا سراج الدین حافظ بدایونی؟ که مرید اوست» می‌آرند : 

چون وقت وفات وی رسید» نیم شبی برخاست و وضویی در غایت پاکی و آداب بجا 
آورد و ما در وی المی و دردی احساس نمی کردم. آن گاه برخاست و به گزاردن نماز 
متوجه گردید. بعد از فراغ آن سر به سجده نهاد و تا دیری بماند. چون نظر کردیم به آن 
عالم انتقال نموده بود . 

گویند چون این سخن را در مجلس شیخ نظام الدین نقل کردند» های های بگریست و 
کت تیا ره هک تا زیت اوفانی ود اسان کا راز وحاسات رو را 
در غیری نبرد. آری . کما تُحسون تمُوتون . چون وفات «۴۲۷-ب» وی نزدیک رسید 
در بدایون بود. 

ضیاءالدین نخشبی در سلک * السلو ۲۳ خود می آرد : 

شیخ ابوبکر موی تاب که موی در موی خود کاری داشت» چون از این عالم انتقال 
می‌نمود» به عیادت وی رفتم . دیدم که در زیر لب چیزی می گوید. گوش نزدیک بردم 
شنیدم که این بیت می خواند : 


۱ ندارد ۵-۲ وش آسام : سید ۴-م: بدایونی ۵-ن: از ( وفات جون ...»تا اینجا 
ندارد ۶ ن: از اضیاء‌الدین در سلک السکول خود می آوردا تا اخر مصرع دوم ندارد 
(۱)-ن: و/۳۰۶-ب ۷۲۵۱]50 27ظ ناد طعانعطه 
ج:و/۲۸ ۳ب 
(۲ٌُ سلک السلوك در آداب سلوك و تصوف اثر ضیاء الدین نخشبی دهلوی بدایونی متوفی ۱ ه. ق است. حداقل ۲ بار چجاپ 
شده ر.ك : فهرست مشارهج /۰۳ص ۵۶۳ .برای اطلاع از نسخ خطی به فهرست مشترك ج/۱ .ص ۷۰۴ وج/۰۲ ص‌ 
۵ و فهرست کتابخانه موزه کراجی ».ص ۲۳۳ . 





خواجه خانو 
قالب چو غبار است میان من وتو امید که اینک از میان برخیزد 


قبر وی در موضع مکهن پور(۱) است . بزار و پتبر ك به 


۳۱۳۸۹۳ 
خواجه خانو بن شیخ علاءالدین الناگوری نم الگوالیاری(") قدس سره 


اسم اصلی! وی خواجه خان سعید است . وطن اصلی وی در چندیری() است. ۵ 
چون چندیری ویران گشت. در گوالیار(۲۳ آمد و متوطن گشت . وی را اسباب دنیایی در 
لاتعدو لاتحصی بوده» چنانکه هر وقتی که خواست که از قلعه" کوالیار به دهلی بهر 
طواف اعزه آن سرزمین متب رکه متوجه شود" تا پنج هزار علوفه خوار؟ به همراه وی روان 
می شنادند: :در آمدن و باز کشحن ونجه معیشت این جماعت از سر کاروی ی برد ور 
علم ظاهری و باطنی با کمال بوده. رساله در علم تصوف دارد و در آنجا سخنان عالی و ِ 
نکته‌های بلند درج نموده که از شنیدن آن ذوق باطنی دست می دهد اهل ذوق و شوق را. 

وی مرید* شیخ حسن بن خواجه خالد ناگوری است و خرقه از شیخ اسمعیل ین 
شیخ حسن سرمست دارد" و خواجه حسن از فرزندان خواجه معین الدین سجزی" است . 

در اشبار الاخیار می آرد (6۵: 


چون وی ارادت به خواجه حسین آورد» ترك از اینجا بهرفت و به اجمیر شد و اکثر ۸ 


ال ۲-ن: از «وطن اصلی ... »تا اینجا ندارد ۴ کح تون ه-ن: ندارد 
ان او خرفه از شیخ ... تا اینجا ندارد 0-۷ سنجری 
(۱) -مکهن پور 1۷121۱۳0011 در استان اتریرادیش(۳۲۵065۱ 1067[ ) هند» نزدیک رود بتیما ( 161۷6۶ 3011۳12 ) قرار دارد . 
(۲)-ن: و/۳۰۷-] 6۵0۷۵۱۱۷۵۲ اه ترامع -او وزل - ل دام طانمطاو .ها هدک مره 
جح و۴۲۸ ب 
(۳) - جندیری [0211067]/) در ایلات مالوه ۱۷۵1۷۷۵ نزدیک رود بیتما (161۷61 1۱61102)قرار دارد . 
(۴)- گوالیار 22۷۷۵112) در استان اترپرادیش(۳۲۵0651 1(1167) در جنوب آگره (۸8۲2) قرار دارد . 
(۵)- اخبار ۰ ص ۳۳۰ , 





۳۲۰ 


۲۵ 


۸.۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


1-۲ اوقات گرامی خود را در روضه خواجه بزرگ خواجه معین الدین بسر می برد . 
چون مدتی بگذشت خود را در روضه شايشته بایستاد و از ارواح حضرت خواجه بزرگ 
گشایش های عظیم یافت . 

می آرند : 

شعار وی ترك عظیم بود. از وی سبب آن را پرسیدند. گفت : سنت نبوی و شعایر 
صحابه کرام وی این بود ؛ اما دیگر پیر و ضعیف و ناتوان گشته ام" . 

وفات خواجه خانو در سنه خمسین و تسعمائة بود(؟ و قبر وی در قصبه گوالیاراست. 


یزار و یتبر ك به . 


[۲۲۸۴ 
ه‌ .۰ ۳ ۰ ۷ ۲ م, هش ۰ و ۲ ۰ (۲) » 
شیخ نورالدین بن شیخ منور" بن شیخ نورالدین شرعی ماندوالی""" قدس سره 
وی را در ترك دنیا ید بیضا بوده» در روزگار او چواویی در عالم استقامت پیدا نبوده 

به یک پوست پلنگ که به پنج سکه" سیاه نمی ارزید اوقات گرامی را می گذرانید و داد؟ 
توکل داده در خدمت میان شیخ خانو که از مشایخ بزرگ این دیار است و در خدمت شیخ 
حمیدالدین سوالی کسب کمال کرده با هر دوی ایشان صحبت داشته و از ایشان * احاطة 
علم ظاهری و باطنی نموده به مراد و مقصود خود رسیده. خدمت وی را از روحانیت 
حضرت خواجه معین الدین بهره تمام بود . 
این اد قر ار الا ای ها انتها ناه ۲-ن: اخور؟( ناخوانا) شوه ۱ 
۵ م : اصحبت داشته و از ایشان» ندارد گم ندارد 
(۱) در اخبار تاریخ در گذشت وی را ٩۳۰‏ ه. ق نگاشته است . 


(۲)-ن: و/1-۳۰۷ ٩۵2,‏ 11۳ نان دام رها بو مد طانعداو بط صلل انا اتود 
ح: و/ ۴۲۸ ب 20۱۱۷1 ۷ 





شیخ فضل الله دهلوی ۸۷ 


می آرند که یکی از سالکان راه طریقت که انديشهٌ این راه در خاطر وی افتاده بود؛ اما 
اندکی در دل وی رغبت دنیا باقی بود» در مجلس وی حاضر گردید. در آن حین یکی" از 
قاریان آیه کریمه : «فل ماع الدنیا قلیل»۲۱ را برخواند. مفسری در آنجا حاضر بود؛ 
تطلفت وج تشد که‌اهتعتی قلبا عخسست! کشت نلک ۲۱۸ فه6 ادلی ساملدو 
تسلی حاصل نشد . زعقه بزد و برخاست و به جانب عربستان و طواف حرمین متوجه ۵ 
گشت تا حقیقت لفظ قلیل را دریابد . 

بعد از مدتی به مصر شد . روزی در شهر سیر می‌نمود» ناگاه گذرش از بیت اللطف 
افتاد . شنید که زانیه بازانیه ای می گوید : اعطنی القلیل . خحدمت وی چون لفظ آشنا 
بشنید. از آن زانیه برسید : ماالقلیل؟ آن زانیه گفت : قلیل در لغت عرب پارچه‌ای را 
می گویند که خود را در حالت حیض و نفاس و استحاضه بالك می سازند . خدمت وی 
گوید: چون این بشنیدم. به تمام اسودم و از این متاع قلیل که ناپاك ترین آفرینش است . 
بالکلیه خود را بازداشتم . 


۱۰ 


[۲۸۵ ۲ 
شیخ فضل الله دهلوی( قدس سره 
وی مرید و خلیفه شیخ صدرالدین راجوی قتال است و خرقه نیز از وی دارد . در ۵ 


غایت مستی و شوق بوده و فضل الهی دربارهُ وی از اندازه بیرون . در طریقت قدم بر قدم 


شیخ خود داشت و در غایت نیکو روی و خوش خوی بوده . 


(۱)-سوره نساء) آیه ۷۷ 
(۲)-ن: و/۸-۳۰۷. ۱2۱۳۱۵۷۱ ۲۵۵۵۱۵۱۱۵ ۵۱۵۱۲ 
جح و/۴۲۹-بت 





۵ 


۸۸ ثمرات القدس من شجرات الاْئس 


۳۱۳۸۶ 
شیخ کبیرالدین دهلوی۲)قدس سره 
وی نیز مرید و حلیفه سید راجوی قتال است و به علم ظاهری و باطنی آراسته بود و به 
سنت سنیه بیضای مصطفوی" - صلی الله علیه و آله و سلم-اهتمام تمام داشته و سنتی از 
وی از ایام بلوغ تا زمان وفات متروك نگردیده و بدعتی را به حود راه نداده. 


۳۳۸۷ 
شیخ فخرالدین اسمعیل دهلوی قدس سره 
وی نیز در حدمت سید راجوی قتال اکتساب کمالات صوری و معنوی نموده به 
مقامات بلند رسیده» به حالات ار جمند صعود فرموده . وی مستجاب الدعوة بوده. وی 
را فرزندانند» همه آنها<1-۴۲۹» به کمالات ظاهری و باطنی رسیده . از اولیای کبار 
حضرت حقسبحانه و تعالی - گردیده . ذکر هر یک از ایشان در محل خود ان شاءالله 


وحده نوشته آید . 


(۱)-ن:و/ ۳۳۰۷ .یب ۱۱12۷ ور 0 نطزداگ۴ تفه 


جح و/ ۹ب 
(۲)-ن: ندارد 1۱۳۱۵۷۱ فصو صال -ل "ات۳2 اتمه 


1 و/ ٩‏ ۳ب 


شیخ سماء الدین ۸۹ 


۳۱۳۸۹۸ 
شیخ سماءالدین() قدس الله تعالی سره 


اسم پدرش شیخ فخرالدین بوده» به دعای وی به مرتبهٌ عالی ولایت رسیده. وی در 
عنفوان جوانی به خدمت سید راجو فتال رسیده و از وی نظرهايافته و خرقه و خلافت از 
شیخ کبیرالدین اسمعیل دارد که نبیر مخدوم جهانیان بود . خدمت شیخ سماءالدین" 
بغایت عالی همت و کثیرالسخا و عظیم الرجاو الخوف بوده» در خلوت و جلوت و 
سیری وجوع» ریاضات و مجاهدات شافه کشیده» علما و مشایخ عهد وی از وی انواع 
استفاده ها می نموده اند و در علوم ظاهری و باطنی وی را مسلم می داشتند . 

گویند" وی علم ظاهری را در پیش یکی از شاگردان سید شریف الدین جرجانی به اسم 
ستارالدین تلمذ نموده . 

می‌آرند که وی در اوایل حال در ملتان بوده» در آخر به واسطهٌ بعضی حوادث بر 
فتح پور افتاد و از آن دیار گاهی به طریق سیر به بیانه و غیر آن می آمده و باز می‌رفته . بعد از 
مدتی به حاطرش راه یافت که به دهلی باید رفت . به دهلی شد و در آنجا متوطن گردید . 
گویند گاهی در غلبات شوق گفتی که مرا شفقت بر خلق الله چنان می دارد که جمیم 
خلایق را در چشم سماء‌الدین راه باشد(۲ . 

خدمت وی رابر لمعات شیخ فخرالدین عراقی حواشی است و رساله نیز دارد مسمی 


0-۱ ندارد 0-۲ : سعاد ۳ ن: از «گویند وی علم ظاهری را... تا پایان شعر قدر خود را تو خود نمی‌دانی»در 
صفحه ۸۱ ندارد 


(۱)-ن: و/ ۳۰۱۷ب ۱۱ -۲۵۳۵,0 .9 ما -ل نامه دنهطه 
ح: و/۴۲۹-] 
(۲)- جهت اطلاع بیشتر ر . ك : خرزینه ۰ج/۲ ص ۷۴ و اخبار» ص ۲۱۱ .۰ 





213 ثمرات القدس من شجرات الأنس 


به مفتاح الاسرا ر(؟ اکثر سخنان آن از رسائل شیخ عزیز نسفی- قدس سره <۴۷۲۹سب» 
دارد . در رساله مفتاح الاسرار خود از مکتوبات شیخ عزیز نسفی فقره ای چند می آرد و آن 
ایراد می افتد . 

بدان که در معنی انتهای انسان اهل شریعت و اهل حکمت و امل وحدت اختلاف 
دارند . اهل شریعت می گویند : حق سبحانه و تعالی روح را پیش از اجساد به چندین هزار 
سال بیافرید و هر یک را مقام معین گردانید و در وقت بازگشت میلان(۲۳ او به مقام خود 
خواهد بودو «مامنا الاله مقام معلوم» یعنی روح هر که در مقام ایمان مفارقت کند 
بازگشت او به اسمان دویم خواهد بود و روح هر که در مقام زیادت مفارقت نماید 
بازگشت او به اسمان سیوم خواهد بود و روح هر که در مقام معرفت مفارقت کند 
بازگشت او به اسمان چهارم خواهد بود و روح هر که در مقام ولایت مفارقت نماید» جای 
او در آسمان پنجم خواهد بود و روح هر که در مقام نبوت مفارقت کند» با زگشت او به 
آسمان ششم خواهد بود و روح هر که در مقام رسالت مفارقت کند. بازگشت او به آسمان 
هفتم خواهد بود و روح هر که در مقام اولوالعزم مفارقت کند» بازگشت او به کرسی 
خواهد بود و روح هر پیغمبری که در مقام ختمیت مفارقت کرده» بازگشت او به عرش 
مجید خواهد بود؛ از ان مقام که نزول می کنند» باز به همان مقام عروج می‌نمایند و دایره 
خود تمام می کنند . حال این نه مرتبه چنین خواهد بود . 

بدان که گفته اند : این مراتب خلقی اند نه کسبی و در خلق حق-جل و علا-تبدیل 
نیست . دین حق و دین قسم این است ؛ چه اگر اين مراتب کسبی بودی» هر کس به کسب 
(۲-۳۰» از مقام اول خود در گذشتی» لیکن به کسب مومن از چیزی به مقام نبوت 
رسیدنی نیست و مقصود از سلوك نزدیک این طایفه آن است که پیش از مرگ مقام خود 
را معاینه کند و مقام بازگشت خود مشاهده نمایند و از مرتبهُ علم الیقین به مرتبه عین 
الیقینی برسند . ۱ 


و عروج انبیابر دونوع است: یکی به روح صرف و دیگر به روح و جسد .و عروج 


(۱)-جهت اطلاع از مفتاح الاسرار : ر . : ربحانة الادب» ج/ ۳ ۰ص ۶۷. 


(۲)-میلان: رغبت کردن» میل(آنندراج) . 





شبخ سماء الدین ۸۱۱ 


اولیاء یک نوخ است» به روح بی جسد . 

بدان که اهل حکمت می گویند که ارواح پیش از اجساد موجود نبود» بس ایشان را 
مقام معلوم نبود. اکنون به ریاضت و مجاهده و مکاشفه مقام خود را پیدا می‌کند و نیز 
می گویند که محال است که ارواح آدمیان پیش از اجساد ایشان بالفعل موجود باشد. از 
این جهت که اگر بالفعل موجود باشد. میان ایشان امتیاز باشد یا نه؟ پس ارواح یک روح 
باشد و این محال است و اگر امتیاز باشد» بس مابه التمایز غیر» مابه المشارکه بود» یس 
مرکب بود و اتفاق است که روح انسانی مرگب نیست» پس معلوم شد که هر یکی از روح 
با جسد برابر بالفعل موجود شود. اما بعد از مفارفت روح باقی است . پس اگر کمال 
حاصل کرده باشد» بازگشت او به عقول و نفوس عالم علوی است. عقول و نفوس 
عالم علوی جمله علم و طهارت دارند و دائم دراکتساب علم وافتباس انوار باشند و علم 
و طهارت حاصل کنند و هر که مناسبت به عقول و نفوس حاصل کرد چون نفس وی 
مفارقت کند. از قالب عقول و نفوس عالم علوی او را به خود کشند و معنی شفاعت آن 
است که با هر کدام مناسبت حاصل کرده باشد» بازگشت او با او باشد . اگر مناسبت با 
نس < ۴۳۰-ب» فلک قمر حاصل کرد» قبول فیض از وی می‌تواند کرد. چون در این 
حال مفارقت کند» باز گشت نفس او به نفس قمر باشد و اگر در این حال مفارقت نکرد و 
علم و طهارت او به جایی رسید که مناسبت نفس او با نفس فلک الافلاك باشد» فبول 
فیض از وی می کند . چون در این حال مفارقت نماید» با زگشت نفس او بانفس فلک 
الافلاك باشد . اکنون چون اول و آخر را بدانستی باقی را هم چنان میدان . 

و گفته اند که هر آدمی مستعد» ممکن است که به ریاضات و مجاهدات و به اکتساب 
علوم و افتباس انوار نفس خود را به جایی رساند که مناسبت شود با نفس فلک الافلاك و 
چون مفارقت کند. با زگشت او با نفس فلک الافلاك باشد و اگر این نفس انسانی به 
ریاضات و مجاهدات و به اکتساب ور اقتباس انوار نکند و علم و طهارت حاصل 
نشود» در زیر فلک قمر که دوزخ است بماند و به عالم علوی که جنت است نرسد . 

و گفته اند که هر که نفس خود را انجا رساند که مناسبت با نفس فلک الافلاك حاصل 
کند و علم و طهارت را به نهایت مقام انسانی برساند و عالم صغیر را نیز تمام کرده؛ به 


۱ 


۱۵ 


۲۵ 





۱۵ 


۸۲ ثمرات القدس من شجرات الأأنس 





عالم کبیر رسید» خلیفهٌ خدا می گردد و خلیفه کبیر کبریت احمر و معجون اکبر و اکسیر 
اعظم و ایینهُ گیتی نمای است . من الملک الذی لایموت الی الملک الحی الذی لایموت . و در 
این مقام گاه به واسطهٌ عقل اول با حق-سبحانه و تعالی-سخن گوید و بشنود و گاه 
بی واسطه عقل اول با حق گوید و از حق شنود. چون در این مقام مفارقت کند ابدالاباد 
در جوار حضرت پروردگار خرم و شادان باشد <۴۳۱-]» و از مقربان بارگاه احدیت او 
باشد و این بهشت جای شاص ایشان است. 

بدان که» اهل وحدت می گویند : عروج انسانی را حدی نیست . چه اگر آدمی مستعد 
به هزار سای مستعد باشد و در این هزار سال به ریاضات و مجاهدات مشغول شود و هر 
روز چیزی داند که در روز گذشته ندانسته باشد» هنوز به حد انسانیت نرسد» از انکه علم 
و حکمت الهی را نهایتی نیست . چه نزدیک اهل وحدت هیچ مقامی شریف تر از مقام 
آدفون تشه تا بازگشت آدمی هم به آدمی باشد . آه آه! فهم من فهم : 

قدر خود را تو خود نمی دانی ورنه می دانم آنچه می‌دانی 

و سلطان" بهلول لودهی؟ بی اجازت جارچی" وی همواره غاشية خدمت وی بر 
دوش خود می کشید و به قدمبوس وی افتخار" می‌نمودند و شیخ از آنها اعراض 
می فرمود و از دست آنها می گریخت. روزی سلطان بهلول از خدمت وی التماس 
نصیحتی کرد و فرمود که ای بهلول! بدان که» سه کس فردای قيامت از رحمت الهی 
محروم مانند؛ یکی پیر" عاصی که در اوان پیری عصیان ورزد و به توبه نگراید و دویم 
جوان* گناهکار که به امید طول حیات و عمر در توبه تقصیر نماید و نداند که بر عمر 
اعتماد نیست * ؛ سیوم سلطانی که صبح دولت و روزگار سلطنت را به دروغ بی فروغ 
سازد. " زنهار که از دروغ اجتناب نمای که با وجود امور اسباب سلطنت دروغ بدنماست و 
دروغگوی" دشمن خداست . 

بهلول بعد از استماع این نصایح بر پای خاست و گفت : مخدوما! تقصیر بسیار دارم 


۱- از «وی علم ظاهری» در صفحه 7۸۰۹ اینجا ندارد ۲ م: (بی اجازت جارجی» ندارد ۳ افتیار 
رن ۵ ن0: جون آن ۶-م: نسبت ۷ سیارد هن : ندارد 


() - سلطان بهلول لودهی از ۰۸۵۵ تا ۸٩۴‏ ه.ق حکومت کرده است (طبقات السلاطین) . 





شیخ سماء الدین 1۱۳ 





اما امیدواری که دارم این است که محبت درویشان (۳۳۱-ب» و عزیزان در دل من جای 
گیر است. 

گویند چون سلطان بهلول اين عالم را بدرود کرد» روزی خدمت وی را گذر بر قبر وی 
افتاد» ساعتی خوب بایستاد. آن گاه روان شد. چون به منزل خود رسید. مریدان سبب 
تأخیر و ایستاده شدن بر سر قبر وی پرسیدند . فرمود: چون بر سر قبر وی رسیدم دیدم که ۵ 
این مرد از اخلاص و محبتی که به درویشان می‌داشت در آن عالم نیز رایت سلطنت 
برافراشته» بعد از آنکه مرا دید سلام کرد و پیش آمد و مصافحه کرد و از من نیز طلب 
مرتب زیادتی خحود خواست. بایستادم و طلب آمرزش و زیادتی مراتب وی نمودم و وی را 
رخصت کردم ؛ سبب تأخیر من این بود. ۱ 

شیخ جمال الدین فضل الله دهلوی- قدس سره که تخلص! او جمال است و به ملا 


۱۰ 

جمال اشتهار دارد» مرید اوست وکتابی در مناقب بعضی از اولیاء که‌همگی به دوازده تن 
نمی رسند "۰ تصنیف کرده و نام آن را سیرالعارفین نهاده . در آنجا از همه اخیراحوال شیخ 
خود را نوشته و بسیاری از خوارق و کرامات وی در آنجا درج نموده است(. 

. ت. ۲ ۲ 5 ۳ مرن 

وفات شیخ وی در سنه سبع آو تسعمالة!۲) بودو قبر وی در دهلی است . یز ارویتر ك 
)۲( 
به ۰ ۱۵ 


که جمالی برای پیر خود سروده عبارت امست از : 


مرشد انس و ملک شاه سماء الذین جو رفت ای جمالی بر مسریر عرش آمد گام او 


و نیزر. لا : خزینه» ج/۰۲ ص۰۷۵ 

٩۰۷ )۲(‏ ه.ق . ۱ 
(۳)-ر .2 : خزینه؛ ج/۲ ۰ص ۷و نیز سبر المارفین» ص ۱۷۲ . در اولیای دهلی ذکر وی آمده است ص۶۳ و درآنجا تاریخ وفات 
وی را هفدهم جمادی آلاخر ٩۰۷‏ ذکر می کند و اضافه می کند که وقت غسل انگشتان شهادت برداشت و اللّه الّه گفت. چنانکه 
حاضر ان شنیدند » مقبره وی بالای حوض شمسی است . و هم اکنون نیز می توان آن را زیارت نمود؛ معماری مخصوصی دارد . 





۱۵ 


۸۷۱ ثمرات القدس من شجرات انس 


[ ۲۸۹ 
شیخ عبداللهبیابانی۱) قدس اللهتعالی سره 


وی خلف رشید شیخ سماء الدین است» قطب الاقطاب وقت خویش بود و عارف 
صمد انی و عالم ربانی . هر روز یک بار ختم قرآن می‌نموده . ازغایت تنفرازخلق 
صحبت ایشان اجتناب می کرد و دائم دربیابانها و کوه‌ها وخرابه‌ها و گورستانها بسر 
می‌برده» با وحوش وطیور وسباع خو گرفته بود وآنها نیز« ۴۳۲-)با وی ازغایت انس, 
شب و روزدر گرد وکنار وی می‌بوده‌اند. وی درمدت العمرنه در تابستان و نه در زمستان و 
نه در باران در بناه! خانه نمی رفته که" بسیار می‌بوده در زیر سایه درختی ساعتی آرام 
می گرفت . هم چنین می‌بوده تا برفته از دنیا. در اخبارالاخیار می آرد(؟) که وی در اوایل 
حال تزوج نمود و در آخر به واسطه مانع حضورعبادت ترك به اختیار کرد و به خانقاه 
حضرت سلطان المشایخ رفت و به عبادت و ریاضت مشغول گشت و در هر پنج وقت به 
جای وضو غسل می نمود و جامهٌ خود را می‌شست . گویند پادشاه عهد او بر شهری 
غلبه کرد و مردم آن شهر را بند نمود و به دهلی آورد ۰ اتفاقاً درآن جماعت چندی از 
سادات و ائمه بودند» خدمت وی به واسطهٌ ناموس اسلام نزد آن پادشاه رفت و درخواست 
حلاص آنها نمود آن بی دولت قبول نکرد. خدمت وی بغایت آزرده خاط رآمد و به 
متعلقان فرمود» تا بار سفر بربندند که سکونت در این چنین شهری که بادشاهش چنین 
باشد حرام است. پس متوجه ملک مندو شد. پادشاه آنجا چون از قدوم بهجت لزوم وی 
خبر‌یافت» به استقبال بیرون رفت و به اعزاز و اکرام تمام در شهر در آمدند. 


(۱)-ن: و/۳۰۸.] ۱۷292 طدلان0هنا۸ نطو 
ح:و| ۰ب 
(۲)-اخبار . صص ۲۱۲و ۲۱۳ . 





شیخ نصیرالدین محمد ۸۵ 





روز دیگر نذورات لا تعدو لاتحصی به خدمتش برد. قبول نفرمود و گفت : از تو التماسی 
که دارم این است که به حاکم فلان ده بنویس که در فلان بیابان مرا جایی دهد تا به احتیار 
خود در جایی نباشم و چون جا داده باشد بر من ظلم نکند و پیش من نیاید و خلق را نزد 
من نگذارد و تو نیز« ۴۳۲-ب» از خاطر خود مرا فراموش گردانی . ۱ 

بادشاه به موجب فرموده وی همچنان کرد که وی خواسته بود. خدمت وی از بادشاه 
مرحص شده در آن بیابان برفت و ازبرای خود زاویه بساخت و به عبادت حق مشغول 
گردید تا آنکه امر ناگزیر وی را دریافت و در همان سرزمین مدفون گشت . الحال قبروی 
در اتخامیت (۱ازد عتی 2ب 

گویند از وقتی که خود را شناخت هرگز چیزی رابه خود نست نکرد تا آخر کار هر 
چه گفتی به غاب گفتی . رحمة اللّه علیه . 


[ ۲۹۰ 
شیخ نصیرالدین محمد(۲) قدس سره 
وی نیز ولد خلف حضرت شیخ سماءالدین است و سلطان المحققین و برهان- 
المدققین بوده» در متابعت سنت بیضای محمدی -صلی الله علیه و آله و سلم- کمال سعی 
به تقدیم می رسانید و دقیقه ای از دقایق از آن فر و گذاشت نمی شد ودر اين باب اهتمام بلیغ 
داشت و نهایت مراتب و فنون متابعت را بجا می آورد. در حقیقت و طریقت در غایت 
کمال بود. صاحب دوق وسماع و خوارق و کرامات بود و بعد ازوالد ماجد خود بر 


(۱) - در خزینه وفانش را سال ٩۶۳‏ هب. نوشته است. ج/ ۰۲ص 4۴ و نیز گلزار ابرار. ص۲۲۵ و تذکره اولیای هند و پاکستان 
ج/۰۳ ۵ 
()-ن: و/۳۳۱۸ ی ۱۹۵۱۵۸۱۱۸۵ هن -ل تاطاوهلط تمه 

ح: و/۴۳۳۱ 


۱۵ 





مسند شیخو خیت بنشست و به ارشاد خلایق متو جه گشت . رحمة الله علیه(۱) . 


۳۳۹۱ 
مو لانا عبدالغفو رالمشهور به شیخ لادن(۲) قدس سره ۱ 


وی از جمله نفوس قدسی بود و در فنون وعلوم ظاهری و باطنی صاحب علم و براولیای"! 
وقت خود خصوصاً در علم عربیت تفوق تمام داشت و از سرحسن " مفتاح را در وقتی که 
متوجه علوم ظاهری بود از برکرده بود . گویند در وقتی که دست ازهمه بازداشت و مدتی 
درمجاهده و ریاضت که از حد بشری بیرون بود» اشتغال نمود. از هر جایی که (1-۴۳۳) 
از کتاب مذکور می پرسیدند » مستحضر بود به طوری که گویا الحال مطالعه نموده!۳ . 


[۲۹۲ ۲ 
ِ" شیخ جمال الدین فضل الله دهلوی) قدس سره 


وی اکثر ربع مسکون رابه قدم تجرید و تفرید سیر نموده و به سراندیب رفته» چندین 
مرتبه به طواف حرمین رسیده و در روم و شام سالها معتکف بوده» الحال حجره هایی که 


۵-۱: از «در اخبار الاخبار ...» دو صفحه قبل تا اینجا ندارد ۷ هیر 
(۱)- شرح احوالش را مولف سیر العارفین آورده» ص ۱۸۲ . 
(۲)-ن: و/۰۳۰۱۸ب 1۵120 نگ هناد تممتقاي انال‌طا۸ 
ح: و/۴۳۱ 
(۳)- ر. لك به سیر العارفین» ص ۱۸۳ . 
(۴)-ن: و/۳۳۰۸-ب ۱:۳۵۱۵۷۱ طفااناهع۳ ول -4 لخد لته 
ح: و/1-۴۳۱ 





شیخ جمال الدین فضل الله ۸۷ 


وی در آنجا ریاضات و مجاهدات نمودها 6 شستنل . ومردم انجای» مجاوران و جاروب کشان» 


تعیین کرده اند و خودها نیز در هر هفته به زیارت آن حجره ها می روند و تبرك می جویند . 

وی از مشاهیر ائمه و مشایخ هند است و مرید شیخ سماءالدین-قدس سره-و 
منظور نظروی و بغایت وی را دوست می‌داشت . نام اصلی وی جلال خان است؛ 
بنابراین در اول تخلص خود را جلالی می‌نمود» آخر به اشارهُ یر خود جمالی تخلص 
کرده و گشاد عظیم یافت . 

وی درنعت خلاصهٌ بنی آدم-صلی الله علیه وآله و سلّم-بیتی دارد بغایت خوب گفته 
یت ۱ 

موسی زهوش رفت به یک پرتو صفات تو عیسن ذات می نگری در تبسمی 

گویند وی را بعد از وفات به خواب دیدند که در خدمت حضرت ایستاده» این بیت را 
می خواند و حضرت - صلی الله علیه و آله و سلم-متبسم گشته» استحسان می فرماید" . 

و در کتاب سیرالعارفین خود می آورد" که هر گاه من در اسفار می‌بودم» در غیبت" من 
این دعا را حضرت شیخ سماء یا سماء بعد از هر تهجد می خواند : بسم الله الرحمن 
الرحیم اللَهم ارَجَع الجمال " الینا سالماً و نانماً و اررْقنا مشَاهدةٌ جمّاله و تور عَیوَننا بلور 
هک ارم ار اکن 

وهم او در کتاب مذکور می‌آورد": 

چون در هرات به خدمت عارف «<۳۳۳-ب»> جامی - قدس سره السامی۷ -رسیدم مرا 
در میهمانخانهُ خود جایی تعیین فرمود و من در آنجا می"بودم و از انفاس نفیسه وی فیضها 
می‌ربودم. روزی فرمود که شیخ فخر الدین عراقی چون به خدمت شیخ صدرالدین 
قونوی رفت و چند گاهی در حدمت وی بود» لمعات را در آنجا تصنیف نمود» این دولتی 
که وی را روی نمود از برکات شیخ صدرالدین قونوی بود. گفتم : چنان خواهد بود که 
مولوی می‌فرماید. اما آنچه معلوم من است» این است که این دولت را در قدم شیخ 
۱-ن: کرده ‏ ۲-ن: از نام اصلی وی جلال خان .. »نا اینجاندارد . . ۳ن: آرد ‏ ۴-ن: غیب ۵-م: اجمالی 


لد ۷: مولوی عبدالرحمن جامی قدس سره السامی هن : ندارد 


(۱) -شرح احوال جمالی را پیر حسام الدین راشدی در مقدمه مثنوی مهر و ماه به تفصیل نوشته است . جاپ پاکستان» ۷۴م. 





۱۵ 


۳۰ 


صدرالدین بهائی ملتانی یافته . حضرت مولوی سکوت فرمود و در جواب من چیزی 
نگفت . همانا این سخن مرضی طبع وی نیفتاد. 
روز دیگر بعد از ادای نماز صبح که در خدمت وی رفتم» بمجردی که مرا دید» متبسم 
گردید» فرمودکه آمشب عجب واقعه ای دیدم که گوییا شیخ صدرالدین عارف ملتانی 
نشسته و شیخ فخرالدین عراقی کفشهای وی را بگرفته و در برابر وی به تعظیم عظیم 
ایستاده» این خواب دلالت بر صحت قول شما می کند. من این مصرع بخواندم" : 
مصرع : 
زانکه حق" از اهل حق هرگز نمی ماند نهان 
می‌آرند که در ایامی که شیخ جمالی در ملازمت وخدمت مولوی عارف جامی- قدس 
سره السامی -بود مولوی اين مطلع ملا جمالی راکه 
فرد : 
ما را زخاك کویت پیراهنی است بر تن و آن هم زآب دیده صد چاك تا به دامن 
یاد آورده فرموده که مولانا از خاك هم پیراهن می‌شده؟ خدمت وی در جواب گفت که 
در هند ما آگره نام شهری است که در آنجا بارانهایی از خاك می‌ شد» چه جای <۴۳۴-» 
پیراهن . پس مولوی بسیار از این خوش آمده" » استحسان فرمود. 
گویندخدمت وی را سلطان سکندر لودهی بسیار خدمت می نموده» بعد از وی 
فردوس مکانی نیز دو چندان تعظیم و ترحیب وی بجا می آورده. چون فردوس مکانی 
نماند» جنت آشیانی در خدمت و باس داشت خاطر وی کماینبغی سعی می‌نموده و این 
پادشاهان عظیم الشان از مواعظ" و نصایح وی مسرور و محفوظ می‌بودند") . 
وی را دیوانی است مشتمل بر قصائد وغزل و فطعه و رباعی» اکثر در مدح پیر خود 
واعزه که با وی اعتقاد داشت» چون گنج شکر و خواجه قطب الدین -قدس سره قصاید 
و غزلیات غرا گفته و از آن جمله در مدح خواجه قطب آلدینه می فرماید : 
پا و رت ۴_م: موعظه ه.ن: از اقصائد...» 


ی این‌جا ندارد 


(۱)-سیر العارفین» صص ۱۴۰-۱۳۹ . 





شیخ شمس الدین عبدالله بخاری ۸۹ 





رباعی : 
من آن کسم که ز نور خداست پاکی من فرشته رشک برد بر وجود خاکی من 
جمال یا اگرت بختیارست بگو بس است در دو جهان بختیار کاکی من 


در مدح گنجشک گوید : 
من که ز فرب روضه اش دور فتادم این زمان باز به خدمتش رسم گر اجلم دهد اسان ۵ 
پر شکر است روضه اش از شکر کلام او گنج شکر خطاب او گشته به عرصهُ جهان 
دید؛ چشتیان از و همچو چراغ روشن است ‏ چون نشود خطاب او چشم و چراغ چشتیان 
درمدح پیر خود شیخ سماء الدین گوید : 
ای دل اراهل صفا را خاکپاخواهی شدن. هم چو آب آخر هم ازاهل صفا خواهی شدن 
کوس تجریدی نخواهی زد جمالی برفلک گر غلام در که شاه سما خواهی شدن 
وفات وی در دهم ذی قعده" سنه اثنا و اربعین و تسعمائة) که حضرت جنت آشیانی 
دب متوجهٌُ گجرات بودو وی به طریق سیر در آن لشکر بود و چون به قلعه" مندو 
رسید" .واقع شد و از آنجا نش وی رانقل کرده به دهلی کهنه آورده" در خانه‌ای که در 
باغ وی بود *مدفون گردانیدند". 


۱ 


۳۳۹۳ 
سید شمس الدین عبدالله بخاری( قدس سره ۱۵ 


و از فرزندان مخدوم جلال جهانیان است و قطب الاقطاب" وقت خویش. نفس را 
ا-ن: ندارد ‏ ۲-ن: از که حضرت ...) تا اینجاندارد. ۲-ن: ندارد ۳-م: ندارد هن: ندارد .. ۶-م: ندارد 
(۴۲-۱٩هب.ق.‏ 
ی ر .لك : خزینه» ج/۰۲ص ۴ در اخبار می نویسد : مقبره او در مقام خواجه قطب الدین است بغایت منزه و لطیف به 
حضور ساخته و خانه ای که الان قبر اوست در حالت حیات مسکن او بوده است . اخبار » ص ۲۲۸ و نیز ر .2 : مدمه سیر 
العارفین ترجمه اردو از محمد ایوب قادری» ص ۰.۲۰ 
(۳)-ن: و/۳۰۹ .تب 2۲طنظ طهاایال‌طاه متلق عمط 92۷1۵ 

ح: و/۳۲۳ب 





۸۹۳۰ ثمرات القدس من شجرات الأْنس 








در ریاضت و تن را در مجاهده می گداخت و دل را مشاهده می داشت . 


(۳۲۹۴) 
سید ناصر الدین محمود بن سید جلال الدین بخاری قدس سره 


وی را خوارق و کرامات بسیار است. می آرند که نهصدو پنجاه حرم داشت و یکصد 
فرزند. از آن جمله سی ودو[کس] به مرتبه قطبیت رسیده بودند و عدد نبایر او بیرون از آن 


است که در حصر آید و اکنون در اطراف و اکناف عالم منتشرند و به ارشاد خلق 
متو جه(۲) . 


۲ ۲ ۹۵[ 


سید جلال الدین حسینی(۲ نا گوری قدس سره 
۱ ۱ 
وی به موجب سید القوم خادم الفقرا»" پیوسته خدمت فقرا و درویشان می نمود» از 
بسیار کرده و سلوك در طریق طریقت نموده» اما نظر تربیت از شیخ کبیر و خواجه 


(۱)-ن: و/1۳۱۰ ا2نظ طئل -ل باقامژ :۵ فهصصندات صن 0 نمتو۲2 52۷۱۷۱۵ 
ح‌: و/۴۲۳-ب 

(۲)- تاریخ وفات وی ۸۴۷ ه. ق است . ک 0 خزینه ج/۲ »ص ۹ ۶. 

(۳)-ن:و/۲۳۱۰ لوناع۱۱۵ ۲۱۵۹۵۱۴۲۰ جر -0 وتااقاعل 5٩2۷۷۱۵‏ 
ح: و/۴۳۳-] 


شیح عیدالغفور اعظم پوری ۸۳۱ 


سعدالدین و ابراهیم ناگوری نیز دارد و شیخ سعدالدین مرید خواجه ابراهیم ناگوری» 
وی مرید شیخ عزیز ناگوری ووی مرید شیخ فریدالدین ناگوری و وی مرید سلطان- 


[ ۲۲۹۶ 
شیخ عبدالغفور اعظم پوری ٩"‏ قدس سره 

ری مظهر اسم الغفور بوده» مرید شیخ عبدالکبیر بخاری است و نیز خرقه وخلافت 

از شیخ عبدالقدوس حنفی دارد . 
گویند چون مرید شیخ عبدالکبیر گردید» فرمود که هان! «<۴۳۵-> عبدالغفور! تو 
را مختار می کنم میان سه چیز : گوشه مسجد و قبضهٌ شمشیر و صحن دنیا. ازاین سه هر 
چه اختیار کنی اختیار تو راست. شیخ سر فرو برد و جوابی نداد . فرمود که گوشه 
مسجد تو را دادیم تا لنگ باشی و پا شکسته و بر توباد که آن گوشه را با صفا داری و 


۱ 


کتوزت در ان روا تلارق. و تا زخست اکتر اوفات کر آش ودرا در کوشه مسشال 
صرف نجود. 

می‌آرند خدمت وی به سلاسل دیگر نیز مربوط بوده» وی جامع بود میان علوم 
ظاهری و باطنی و صاحب ریاضات و مجاهدات شاقه است و در متابعت شریعت بیضای 
مصطفوی" - صلی الله علیه و آله و دفیقه ای فرو گذاشت نمی کرد. 

گویند وی نفسی داشت در غایت موثری و اکثر امرای" خلیفه وقت اکبر شاهی مرید 
وی بودند و امل صحبت را او تصرف کردی . هر جند طالب را مناسبت کمتر بودی» 


۱۵ 


(۱)-ن: و/۲-۳۱۰ ۸22 92)001ی ۸۵0 طاتقطه 
جح و/ 1-۳۳ 





۸۳۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


جاذب؛ شیخ او را از جا بردی بی اختیار مایل صحبت وی گشتی و اکثر درس علوم دینی 
فرمودی و در مجالس و محافل کم بودی» سخن نکردی مگر قلیل . 

وفات وی در سنه حمس و ثمانین و تسعمائة ۲ بوده» وی را بعضی اصطلاحات و 
مکتوبات نیز هست ؛ 

و فی اصطلاحاته ان عبدالففور قربت من عبدالغفور و هو من کثرة تجاوزه و قلّت 
موآخذته فعفا اللّه عنه و تجاوزعنه و عبدالمستشار عبد سر مُن غیره. ما احب آن یسراللّه 
تعالی مقامه و جعل جملته تحت باب العرَد والعرْةٌ باللّه تعالی" . 

از مکتوبات اوست : حق حق آن برادر مخلص را حضرت مولی - جل جلاله و عم 
نواله -توفیق کرامت فرماید و بنماید در آنچه< ۴۳۵-ب»به عشاق مشتاق می نماید -بمه و 
فضله -بعد از رفع دعا و سلام از اين بیچار؛ُ حیران همواره قبول باد. ای برادر بدان که 
بزرگان گفته‌اند که نرید چراغ پیراست» هر چند سر بر دارد» دلپذیراست» ای روح 
محبان بارگاهی عظیم و قدیم» ما بیچارگان در سرادقات تحیراو مقیم. نه قدرت آنکه او 
را طلبیم و نه طاقت آنکه بی او باشیم . 

گر 
گدایی پادشاهی را به شوخی دوست می‌دارد نه با او می توان گفتن نه بی او می توان بودن 
باری به حسب طاقت در کار باشیم و اگر عنایت بی نهایت دست دهد زمانی از همه 
بسریم . درویش راکار با خدمت است» او را با یافتن و نایافتن" چه احتیاج؟ که اختیار در 
طلب. شوم است. نبینی که حضرت موسی-علیه السلام- «رّب آرنی آنظر الیک» 
می گفت» جواب «ن ترانی!»۲۳ شنید و خلاصه بنی آدم-صلی الله علیه و آله و سلم- 
می‌فرماید : «لا آحصی ثناء‌علیک انت کما اثنیت علی نفسک» و می‌پرید او را به «قاب قوسین 


اوادنی» , (۳( 


۱-م: عبارات عربی آشفته است ۲-م: ندارد 


(۱)-۹۸۵ ه. ق . 
(۲)-سورهُ اعراف» آی ۱۴۳ . 
(۳)-سوره نجم آیه ۹ . 





شیخ عبدالففور اعظم پوری ۸۳۳ 


حق حق برادر دینی شیخ این از بیچاره مسکین» عبدالغفور بن بدرالدین سلام خواند. ای 
اد قصه «حالات الدنیا سجن المومن» شرح تمام کرده است . این مسکین چه خواهد 
گفت؟ از اینجاست نالهٌ هر خداوند حالت . 
فرد : 
گر گوهردو جهان دهند مارا چون وصل تو نیست ما کدامیم! 
آن شنیده باشی که سید عالم» مقتدای بنی آدم - صلی الله علیه و آله سلّم-در بیست و 
سه سال که بر مسند رسالت جلوس فرمود» سی صدوشصت بار باکقار قتال کرد» چند 
نوبت چشم زخم" به لشکر اسلام برسید و پای مبارك مجروح گردید. نمی‌دانی 
1-۴۳۶۰ آن چیست؟ مگر آن است" که سینه عاشق در تحمل بلا فراختر شود و طایر 
محبت را دانه «محنت المحنة غذاء المحبة قویتر گردد و به درجه عالی برساند . 
فرد : 
هر بلاکاین قوم را حق داده است زیر آن گنج کرم بنهاده است 
«ما صنعٌ اللّه فهو خیر» نهایتش هر تنگ چشم وضیق حوصله را دشوار می نماید . بر 
نحوان : «رضینابَقضانک وصتبّرنا علی جلانک؟ و شگرنا علی نعمالک,*. 
حق حق برادر نوشته " بودی که بزرگی گفته که هرگزخویشتن را به باطن خاص ندیدم 
تا خودرابه ظاهر تمام ندیدم" . ای برادر! ولایت خاص درمومنان درجه عالی است و 
علامت خاص که‌اولیاء بدان مخصوص اند» گرسنه" عدم رویت. اعمال و افعال 
واحوال* و اخلاص است چون معدوم الروّية بود» ضرورت در نظر چون عام نماید و 
آن گه گفته اند که چون اخلاص درآید. نفاق نماند واز اینجاست نالهٌ صاحب حالت . 
فر۵: 
تاروی تورا دیدم ای شمع طراز نی کار کنم نه روزه دارم نه نماز 
وآن گه گفت : «التَصَوّف ا"شکال و تلبیس الکتمان» . ای برادر ! اول صوفی به حکم : 


۱-ن: گدایم ۲ ن: زخمی ۳م: دست ۴-ن: شسک ۵-م: عبارت عربی آشفته است 
۶_م: عبارت نا خوانا دارد: بشنید حق» حق ابن لجاره مطالعه کند نوشته ۷ «تا خود را به ظاهر تمام ندیدم» ندارد 
هن : فرینه وی ٩-م:‏ ندارد 


۱۵ 





وگ ۱ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





من تشبه بقوم فهّو منهم مشکل این طایفه می شود و خود را در کردارو گفتارایشان 
می‌اندازد تا چون بدین اسم مسمی شود در این صفت موصوف گشت. انگشت نمای 
حلق می گردد و خلق حجاب کسب یافت حق است -سبحانه و تعالی- چنانکه گفت : 
وتعطی اعمال تنظر بها قلوب الخلایق! ۰ یعنی تلبیس بیان آوردن کارهایی است که دلهای 
خلق را از هجوم به وی براند ازد و اين را تلبیس گویند و مشتاقان و راهبان" فراغت جویند 
و به زبان شوق» این بیت <۴۳۶-ب» گویند: 
فرد : 
ره ملامت مردان بود نشیب و فراز توپای شوق نداری به کوی دوست میا 
چون در این منزل که سر نهایت بشریت" است» برسد و عنوان چهر؛ مقصود به دید؛ 
قلتتن تهمت آن را از خود و از خلق ببوشد واز وجود خود برهد و بگوید : 
فرد : 
هر شبی وفت سحر در کوی جانان می روم بس که من نامحرمم از خويش پنهان می‌روم 
و اند کشمان ات ان کنایت از نااعتمادی وقوع حالات و به عجایب و غرایب 
است به نظر در مکرو استدراج. ای بر ادر ! استدراج دربیگانگان چادرعصمت بیگانگان 
است که در سایه آن» ذوق توحید و شوق و تفرید حاصل می کنند و درحمایت آن به 


محوب محدود پیست . 
گر 


حق حق برادرشیخ یحبی را معلوم باشد که از طلب دوست خالی نباشد که ورای آن 
همه بادی است که می‌برد و خسی است که می‌رود * کدام ذوی الارواح است که غم 
فوت عرفانش دامن حسرتش" نگرفته و کدام ذوی العقول است که قدر عظمتش گریبان 
عزتش پاره نکرده؟ آه آ! یک لک و بیست و چهارهزار پیغمبر از این داغ خالی نرفته اند» ما 


ا-م: بخلایق 0-۲ اولیان ۳-م: بفیرت ۴ و آن ۳ ۶-ن: رمد 
0-۷: جبریش 





شیخ عبدالغفور اعظم پوری ۸۳۵ 


و تو کدام کس باشیم و به چه می‌سوزیم؟ ای برادر! دل زمین تخم محبت است وپاکی آبی 
است در مساحت او که بدان شجره عشق سر پر می زند و برورش می گیرد . گاهی «ارنی 
آنظرالیک»(۱ می گوید و گاهی «من شجرة مباركة زيتولّة لاشرقیّة ولاغربیّة(۲) وگاهی 
ندای معشوقی می شنوند : «ثنی نله لاله الا ُناء(۳ ۱ 
فرد : 
هنوزم نیست باورکاین وصال است مگردررخواب بینم تا خیال است 
والسلام . 1-۴۳۷۰ 
ای برادر ! ذکر سرهنگ بارگاه عالی حضرت عشق است . آن راکه درگرفت؛ در دیوان 
حضور کشید و آن را که در نگرفت ماند. اگر این بیجاره سر به دیوار نزند» چه کند؟ 
«شعرها اثنی هواها وقبل ان آعرّف الهوی.صارٌ قلبی خالیاً متهکنا»" » یعنی آمد مرا 
محبت آن محبوب پیش از آنکه بشناسیم و بدانیم تابه ممهور محبت وجود او را» پس 
یافت آن محبت دل مرا خالی از یاد غیر» یس نشست آن محبت و قرار گرفت درآن دل . 
بس ای برادر! چنان کوشد که تا رکنی از ارکان ذکر فوت نشود که مقصود از رکنها برداشتن 
غیراست درذکر که صورت دکر با یاد غیر به حقیقت ذکر نیست . 
فرد : 
تا که باشد یاد غیری درحساب ذکرمولی ماندت اندرحجاب 
ای بر ادر ! در ذکر ‏ چنان راه غیری را بر خودبندی که اگر سلطان وقت بر تو با خیل و 
حشم بگذرد و بر تو سلام کند» تو را شعور جواب دادن سلام نبود که تو را کار با پادشاه 


بادشاهان افتاده است . 
یت . 
۱-م: عبارت عربی آشفته است ۲-ن: دهیم 


(۱)- سوره اعراف آیه ۱۴۳ . 
(۲)- سوره ور آیه ۳۵ . 
(۳)- سوره‌طه آیه ۱۴ . 





۱۵ 


۷۱۳۶ تمرات القدس من شحرات الأأنس 


والسلام. 

حق حق برادر شیخ این از بیچاره عبدالغفور سلام خواند وآنچه از پریشانی خاطرات 
نوشته بودی» معلوم گردید. ای برادز !این همه شور و غوغاست. این نوع خطرات در 
راه مرید می افتد» باکی نیست. زیرا که همت او از کون و مکان در گذشته درخانقاهدع 
نفسک من اصحاب القیور» معتکف گردیده اورابا خیرو شر و مدح و دم چه کار؟ 


چنانکه گفت : 
بیت: 
با رد و قبول تو مرا کاری نیست بکشای ز رخ پرده که مابی خبرانیم 


وآنکه نوشته بودی که مرا گاهی خوف پیدا می آید «۴۳۷۰-ب > از تفرقه؛ روزگار که مردم 
عوام ایام بخندند . ای برادر» این را وسوسه گویند که دشمن مبطل درخطر می گشاید ؛ 
اگرخواهی از قرآن مجید بشنو : «الشیطن یُعذکم الفقرویامُرکُم بالفحشاء»۱۳) یعنی شیطان 
است که شما را از فقر می ترساند وبه کارهای ناشایسته می رساند ووی صاحب! حضرت 
است تا سرحد؟ مقصود ازپیش طالب دور نمی شود به هر راهی که می رود» چه راه تعبد 
وچه راه عشق. راه تعبد آنکه : خلق را بدین راه اقتدا می کند تا به حدی که استحلاء 
نظرخلق در سینه وق جا می گیرد. آنجا حلق در معامله حق شرله می بذیرد. راه عشی 
آنکه زینت و لینت نفس را فنای اوصاف می شمرد چنانکه می گوید : 

فرد : 

معشوقه مرا گفت نشین بر درمن مگذار درون هر که ندارد سر من 

ای برادر» کاری که بادشاه فرمایدچه نیک و چه بد باید کرد. اگر در حقیقت ایشان 
امر به نوی کار است. زیاده از این نتوان نوشت و آنکه ذکر مسافران و زائران و تقصیر و 
طافت در خدمت ایشان نوشته بودی» حکایتی از سلطان المشایخ یادامد که برقاضی 
کیسانی که خلیفه او بود» مثال نوشت وآن این است : باید که آن برادر با دنیا و اهل دنیا 


و ی و ی من ما ی من ام ی ات 


(۱)-سوره بقره آی ۲۶۸ . 





شیح عبدالغفور اعظم پوری ۸۳۷ 


التفات نکند. اگر سائل آن برتو بیایند و نان شامشان میسر نشود دوگانه شکرانه 
بگزاری . 

آن فعلت کذا فظنی بک. و ان لم تفعل فحسبی الله ترا یدیا کف یه آن 
نوشته سده» پس گمان من به تو آن است که از تو چیزی شود و شایان خلافت شوی 
واگرنه خلیفه من . حضرت حق است سبحانه اینجا تماشاکند . دیگرآنکه مطیع برادران و ۵ 
مسلمانان باشی و در کارهای ایشان به دعا و ثنا قیام نمایی«لااله الا الله» <۲-۴۳۸> . 
«حسبنااللّه ونعم الوکیل۰ "۱ فنعم المولی و نعم النصیر . ۹۳۳6 

آن برادر عزیز را استیلای سلطان ذکره‌فاذگرونی»!۳ در بارگاه اذکُرکم رساند . 

و از اسرار اذکرنی شعور گرداناد» بالنببی و آله الامجاد و رباعی به یادم آمد : 


رباعی : ۳ 
من نام تو را بر کف خود بنگارم پس دیده برآن نام نهم خون بارم 
ازبس که دودیده در خیالست دارم درهرچه که بنگرم تویی پندارم 


چون دکر در صوفی عمل کند» ربودهُ خویش گرداند و طعم این حقیقت و ذوق آن 
کلمات بخشد تا بخواند : «شعرها ااثنی هواها و قبل آن اعرف الهّوی و صار قلبی خالبا 
متمکناً» غربت او و محبت و بی آرامی اوگواه عدل بر محویت وی و ودرگ ین 


نتوان کرد که چه واقم شده. 
حق حق برادر شیخ این را الله - سبحانه وتعالی -دری به سوی خود بگشاید و باید که 
دائم به کار خود مشغول باشی " . 
و 
صبر کن حافظ به سختی روز و شب عافبست روزی بیابی کام را ۳ 


حیث قال جل ذکره : «والعاقبة للمتقین» . (۴)گفته اند» ای برادرکه کرد؟ که نیافت؟ 


(۱)- سوره آل عمران آیه ۱۷۳ . 
(۲- سوره حج » آیه ۷۸ . 

(۳)- سوره بقره؛ آیه 10۲ 
(۴)-سوره اعراف» آیه ۱۲۸ . 





۸۷۳۸ تمرات القدس من شجرات الاآنس 


تو راه ترفعه ای از انسنت نشمودند ورنه که زد این درگه وبر او نگشودند 
و باید دانست آنکه عظیم الشان بود وصول بدو نه اسان بود . 


متنوی : 
آن را که چنین جمال باشد گر نازکندجلال باشد 
, در محضر خویش عاشقان را گرباردهد محال باشد 
ای جان" برادر عالم محبوب محدود نیست که محب را در آن سیری شود «قسبحان 
من تعلی بالعظمة و الجلال و تفرديالقدرَة والکمال». <۴۳۸-ب> 
غزل" : 
سبحان خالقی که صفاتش زکبریا بر خاك عجز می فکند عقل انبی 
۲ گر صد هزارقرن همه خلق کائنات فکرت کنند در صفت عزت خدا 
آخر به عصحز معترف آیند کای اله دانسته شد که هیچ ندانسته ایم ما 


«العجزعن الادراک» » ادراك ازانجا خبرمی‌دید» اینجا شکسته دل نشود که اوج 
سرادقات محبوب از آن گذران است که عاشق مسکین بدان مطلّع شود و تو را با آن چه 
اختیار که اختیار در طلب شوم است . نشنیدی که موسی -علیه السلام-«ارنی» گفت : «لّنْ 
0 ترانی*۱ بشنید و مصطفی -صلی الله علیه وآله وسلم - «لا احصی ثناء علیک انت کما 
اثنیت علی نفسک» گفت ؛ دیدانجه دید . 
متنوی : 
دید مسحمد به چشم دگر بلکه بدین چشم که دارد به سر 
ای برادر! محمدیان تابع پیغمبر خویش اند -علیه الصلوة و السلام-اگر چه به صد 
هزار هوا پیچ در پیچ اند » نومیدی شرط ره نیست» اگر چه بر این نعمت کسی آگاه نیست ؛ 
یعنی هستی صوفی دریاد دوست چیزی" می دهد از مغزویوست . 


و۲ 


کر 
۰ ۳ ‌‌ مب ۰ ۳ ۰ ء ۰4 ۵ 
حون هستی و شود محقق خیزد همه نعره آنا الحق 
اتتالا دار ان متنوزی ۳ ن0: از « اوج سرادقات ...» تا اینجا ندارد 9 ۵ ن: ناطق 


(۱)-سور؛ اعراف» آی۱۴۳. 





شیخ عبدالغفور اعظم پوری ۸۹ 


زیاده از این نتوان نوشت والسلام. در عقب کتابت" خود نوشته : «من کلب الغفور 
عبدالغفور ». ۱ 

وی را مکتوبات و سخنان بلند و کرامات و خوارق ارجمند" از حد عددو احصا 
بیرون است و شیخ این ورای شیخ امروهه" است که خلیفه و مرید وی بود وبسیار به 
حالت بوده. 

می‌آرند که وی را با شیخ عبدالعزیز صحبت بود و از وی رخصت شده به قصبه اعظم 
بور"؟ که ازمضافات شهرسنهل است آمد . در میان یکدیگرمراسلات بوده. 

می آرندکه خدمت وی را مرتبه ای عارضه دست داده در همان ایام خبر بیماری شیخ 
عبدالعزیز نیز به وی رسیده بسیار متألّم شده«۹ 1-۴۳ روزی قاسم علی خان خلیفه که 
مرید وی بود» سحری از برای دیدن شیخ به حدمت وی رفت» شیخ را دید که با قوت 
تمام به مسجد تشریف آورد» چنانکه گوبی هیچگاه عارضه نداشت» پس متوجه نماز 
شد بعد از فراع نماز و اوراد» روی به خان مذکوره و اصحاب دیگر آورده» اشک ریزان 
در حکایت آمد و گفت : امشب در خواب سرور عالمیان را-صلی الله علیه واله وسلم - 
دیدم» گوییا درون مسجدی ایستاده در صدد آن است؟ که به نمازمشغول گردد . من و 
برادرم شیخ المشایخ عبدالعزیز() دهلوی بهلوی؟ یکدیگردرصحن مسجد مستقبل آن 
حضرت - صلی الله علیه و آله و سلم- ایستاده ایم؟ . به یک ناگاه روی به سوی برادرم 
شیخ عبدالعزیز آورده؛ وی را به درون مسجد نزد خود خواند و مرا گفت : ای عبد الغفور 
تو هم آنجا نماز خود را بگزار . چون از نماز فارغ شدم» از خواب در آمده بودم» به یقین 
می دانم که برادرم شیخ عبدالعزیز امشب از این عالم انتقال نموده و ما چندگاه دیگر در 
این عالم پرابتلا خواهیم بود . 

فاسم علی خان گوید : من و یاران حاضر تاریخ را ضیط نمودیم و قاصدان بلد به 


۱ کتاب 0-۲ ندارد ۳ امرذهه ۴ ن: در صید داشت هم: ندارد ۶ ن ندارد 
(۱)-اعظم پور (0016 ۸۸2۵77/) در استان دهلی نزدیک رود گنگ (1۵08)) قرار دارد . 

(۲)-شیخ عبدالعزیز دهلوی شاید همان است که ذکرش را رحمن علی در تذکرهُ خود آورده. صص ۱۲۱و ۱۲۲ و می ویسد: از 
مشاهیر مشایخ چشتیه بوده و متوفی در ۹۷۵ هب است . 


۱۰ 


۱۵ 


۳۰ 


۸۳۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





دهلی روان کردیم و بعد از چند گاه خبرآوردند که همان شب که خدمت وی وافعه را دیده 
بود» شیخ عبدالعزیز این عالم را وداع نموده بود . 

و از استادی علامی! شیخ عبدالله بدایونی" - قدس سره مخدوم زاده یشان 
عبدالحکیم می آرد که خدمت مایان" فرمود که چون من به ملاقات شیخ عبدالخفور رفتم 
که بر خدین وی دوجوی سرخ ایستاده» آن را از خادمان وی پرسیدم. کت ار تخت 
گریه آنجا مجروح گردیده . از شیخ ابراهیم مفسر می آرند که گفت : خدمت وی را وقتی 
از اوقات مرضی طاری شد به مثابه ای که ما همه دست از زندگی وی<۴۳۹- ب» 
بشستیم؟ » روزی بعد ازنماز فنجربه طریق معتاد از برای نماز حاضر گردیدیم و نماز 
بگزاردیم بعد از فراغ نماز روی به ما آورد و فر مود که یاران ما را چند گاهی دیگر در این 
جهان بداشتند» ازآنکه چون امشب درخواب شدم دیدم که فرشته‌ای آمد و مرا گفت : 
برخیز با من آی که تو را به آن عالم طلب داشته اند" و مرابر خود پگرفت و به بالا برد؛ 
چون به زیر عرش رسیدم و نور وجه باقی را دیدم در سجده افتادم در آن حین آوازی آمد 
که ای عبدالغفور! گفتم : لبیک! گفت : چه آورده ای به درگاه ما؟ گفتم : نیم جانی که 
داشتم. آن را آورده‌ام که کمترین متاع این جهان است . گفت : ای عبدالغفور! این سخنی 
که تو گفتی » دیگری هم از اولیای ما گفته؟ گفتم: آری. گفت: چه کس؟ گفتم : شیخ 
ابوبکر وراق) . گفت : آن چگونه است؟ گفتم : چون وی اینجای که من آمده ام آمد و 
گفت که «الهی بمن یْصل العبدالیک»*. با وی گفتند: «بیّذل اُروح». والحال من نیز همان 
می‌ گویم که وی گفته. جواب آمد که : «امّن ُجیب المضسطرذا عاه ویک‌شف 
السوع(۲) .دانستم که چند گاهی دیگر مرا در این جهان بداشته اند . 

وهم شیخ مذکور گوید که شبی درخواب دیدم که قیامت قائم گردیده و مردم اولین و 
آخرین محشور گشته و«نفسکنفسی » پدید آمده . در این میان دیدم که سه سوار پیدا 


ادن: عالمی ‏ ۲-: بداونی ۲ بابا ۳-م: ندارد ۵-م: داشتند ن: بمّن یصل العبید 
نمی ۰۹ 

(۱) -ابویکر محمد بن عمروراق متوفی سال ۳۴۷ ه.ق ۱ 

(۲)-سوره نمل یه  .۶۲‏ 





شیخ عبدالغفور اعظم پوری ۸۳۱ 
گردیدند» چون نزدیک به من رسیدند» شیخ را در میان ایشان بشناختم و سلام 
کردم. مراپیش خواند و شفقت بسیار فرمود. گفتم : شیخا! این دو کس دیگر بر دو 
طرف شما کیستند؟ فرمود: آنکه به جانب راست من است؛ شیخ معین الدین است و 
آنکه به طرف چپ من است خواجه قطب الدین است و هر دوی ایشان در این روز 
مرابزرگ داشته در میان گرفته اند<1-۴۴۰>. آن گاه فرمود: ای شیخ ابراهیم یاد داری 
که‌تو در دار دنیا از من معنی کلمهٌ «وفداً» را در یه کریمه : «یُومٌ تحشرالمتَقینَ الی الرّحمن 
وفد۰۲۱۱»6 می پرسیدی ومن معنی آن را گفتم که روز قیامت روزی است که حشر 
می کنیم متقیآن رابه سوی پروردگار ایشان «وفداً ای رکبانا» یهنی سوار و آن 
روزاین روز است که می‌بینی به موجب وعده خود ما را سوار گردانیده. از عبدالحکیم! 
اعظم بوری -قدس روحه ‏ که مرید وی بود مسموع افتاد که گفت : خحدمت وی مرتبه ای 
در اربعین بنشست . در واقعه دید که آن حضرت -صلی الله علیه واله وسلم- وی را به 
این عبارت به سوی خود می خواند که«آتنی يا بنّی» یعنی ابیا به سوی من» ای فرزند» 
به موجب اشاره به سوی وی-صلی الله علیه وآله و سلم- برفت و فرمود که بر این 
طریق که اللهم صلی علی محمد وآله محمد بعدد اسمائک الحستی! . باید که تو بر 
این طریق بر من صلوات می‌فرستاده باشی . آن گاه شیخ فرمود: سی مرتبه و یا 
چهل مرتبه سر مبارك را جنبانیده این صلوات را بر من بخواند. پس ازدهن 
مبارك خحودچیزی مشل بیضه سفید بغایت روشن و نورانی بیرون آورد و در دهن من 
انداخت و من از حلاوت آن بیدار گردیدم. صبح دمیده بود و اعلم لدنی» به تمام 


تا تا هم اه اه یم ام ی ی در باه دی اه هن ۱۳۳1 


()-سوره مریم ی ۸۵ . 


۱۰ 


۱۵ 


۸۳۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 
۲۹۷ 


شیخ بده اعظم پوری(۱) قدس الله تعالی روحه 


وی خلیفه اعظم حضرت شیخ عبدالغفوراعظم پوری است- قدس سره-و صاحب 
خوارق و کرامات و در علوم ظاهری و باطنی سرآمد آفاق. در غایت زهد و نهایت ورع 
می‌بوده و درس می فرمود و در درس وی غیر از تفسیر و حدیث چیزی دیگر 
نمی گذشت« ۹ وی اکثر موزه در بای می‌داشت از وی پرسیدند که سبب دائم 
موزه در پای از بهر چیست؟ فرمود: ما مسافریم» مسافر را نباید که موزه از بای بیرون کشد 
و باید که متوجه آن باشد که زود به منزل رسد . 

گویند وی دائم مرغان و جانوران را طعمه مهیا می داشتی . یکی از وی سبب آن را 
برسید » گفت: حق تعالی » تأثیری در نظر جانوران و مرغان نهاده که در هر که آن نظر 
افتد» به مراد و مقصود خود برسد. ۱ 

می‌آرند که جون بیروی» شیخ عبدالغفور» به امر ناگزیر در بیوست» خدمت وی آمد 
و قدمهای پیرخود را در سینه خود بگرفت و گریه آغاز کرد و شیخ به انگشتان پای خود به 
خحدمت وی اشاره کرد فرمود: ای شیخ بده» چون تو نادان شدی؟ این گریه از بهر 
چیست؟ خاموش باش . وی به موجب فرموده خاموش گردید . 


۰ 5 ‌ ۰ ٍ ۶ ِ 
وفات وی درسنهٌ هزاربود و قبر وی در ظاهر قصبهٌ اعظم پوراست . یزارویتب رگ به . 


(۱)-ن: و/۲-۳۱۵ نامع(۸ ط0باظ لتعطه 
جح و ۹ب 





شیح محمد بخاری و سیدیرهان الدین بخاری ۸۳۳ 





۲۹۸ 
سیدمحمدبخاری بن سیدجلال بخاری الملقب به مخدوم جهانیان ۲ قدس سره 


بعد از یدر بر سجادهٌ مشیخت بنشست و خلق را ارشادکرد! ۰ تفن اک زر کاه ال , 
قدر" بود و در زهد و ورع از بی نظیران وفت خود. در علم ظاهری و باطنی شاگرد پدر 
بز رگوار خود است و از وی خوارق عادات و کرامات باهره مشاهده نموده اند . وفات ۵ 
وی در بیست و دویم شهر رمضان المبارك است . 


]۲۹۹[ 

سید برهان الدین بخاری المقلب به قطب عالم بن سید محمود") قدس سره 
تولد وی چهاردهم شهر رجب المرجب سنهٌ تسعین "و سبعمائة!۳) بوده بعد از وفات 

: ۱ ۲ ۱ 1 ۱۰ 
جد وی مخدوم جهانیان به چهار سال و هفت ماه و چهار روز پدرش بانگ نماز بگفت و 
نامش برهان الدین بنهاد و شصت و هفت سال و چهارماه و ببست و چهار روز بزیست. 
وفاتش<1-۴۴۱» وقت اشراق روز یکشنبه هفتم ماه ذی الحجه سنه سبع و خمسین و 
ثمانمائة۲۳ بوده و در موضع اساول که از مواضع مشهور احمد آباد است مدفون گردید . 
بعضی از خلفا مصلحت وقت چنان دیدند که وی را به قصبه بتوه که ازاحمدآباد به یک 

فرسخی واقع است. نقل نمایند. پس بعد از سه روز جسد" مبارکش را به قصبهٌ مذکوره ۱۵ 


۱ ن: نمود ۲-م: مقدار ‏ ۳ ن: باهرات 0-۴ سبعین ۵ ن : نعش 

(۱)-ن:و/۱۵ ۱۷۱۵۱۱0۵۳۱6-۳ 0عصهصرنای زعدطاباظ ماه 0.92۷۱۵ (27)انظ 0صصوجات ۸ 52۷1۵ 
ح :و/۴۳۹-ب ۹ 0 ال 

(۲)-ن: و/۳۲۱۵ بت 0 ,0 ۸۱۵۲7 -ع -طن۵) ۰9۱۵۲۴۸۵۱۸۵۵ 0۱۵۲۱ظ منل -۰0 تاصع‌طباظ 52۷۱۷10 
جح و/ , ۱-۴۴ 


۱۷۵ 
(۳)-در خزینه تاریخ تولد او را نیز ۷۹٩۰‏ گفته است» ج/۲ ۰ص ۷۱ . 
(۴) ۸۵۷ ه.ق . 





۱۵ 


۸۳۴ نمرات القدس من شجرات الأنس 


نقل نموده به خالك بسپردند(۱) . 

در شجره ارادت وی چنین نوشته اند : سید برهان الدین مرید پدر خود» سید محمود و 
وی مرید پدر خود » سید جلال اعظم بخاری و وی مرید پدر خود تا امیرالمومنین علی . 
کرم الله وجهه . 

گویند وی از شیخ احمد کهتو(۲) مخاطب به قطب عالم" گردیده است. 

می آرند کسی از شیخ احمد پرسید که سبب چه بود که شما سید برهان الذین را ملقّب 
گردانید به قطب عالم ۲.گفت : ملهم گردیدم از حق سبحانه تعالی . 

گویند خدمت وی شبی از برای وضوی نماز تهجد برخاست شب" تاریک بود» پایش 
به سنگی که در چمن؟ مسجد افتاده بود رسید آزار کشیده گفت : اف تک استت یا 
آهن یا چوب یا چه چیز است؟ چون صبح شد دیدند که پاره ای سنگ و پاره‌ای آهن و پاره- 
ای چوب گردید. الحال* آن سنگ در روضه متب رکه وی همچنان ایستاده و باره‌ای از آن 
سنگ را در سنه نهصد و هفتاد و نه خلیفهٌ وقت جلال الدین و الدنیا اکبر بادشاه غازی که 
فتح گجرات نمود» بریده به همراه خود به دارالخلافه آگره آورد و باقی آن را این حقیر در 
سنه یکهزار! ویک دیده» وقتی که ملک گجرات را خلیفه وقت به فرزند 
ارشدخودشاهزاده شاه مراد تفویض فرمود. عجب حالتی درآن سنگ مشاهده 
می افتاده* . 

می آرند که وقتی اراده اربعین نموده» اصحاب را طلب داشت و گفت : تا من از 
اربعین بیرون نیایم» هیچ کس از شما گرد حجرهُ من نگردید . این<۴۴۱-ب» بگفت و به 
حجره درشد . یکی از غلامان وی را از این اطلاعی نبود و به طریق معهود به در حجره در 
شد. چون نظر وی بر آن غلام افتاد» در حال سوخت و خاکستر شد . بعد از فراغ اربعین 
بیرون آمده» دید خاکستری ایستاده" . برسید که این چیست؟ صورت حال رابا وی 


۱ ن: العالم ۵-۲ : العالمیه ۳-م: ندارد ۴-ن: صجن ۵-م: ندارد .. عسم: پاره مفهوم نمی 
شد آن سنگ ۷۲ن: هزار. هم: از اعجب حالتی... *تا اینجا ندارد ٩-م:‏ ایشان 

(۱)- در اخبار آمده متوفی به سال ۸۵۷ ه.ق است . 

(۲)-شرح احوال وی در همین کتاب آمده است . 





سید محمد بخاری ۸۳۵ 


بگفتند . متالم شد و کاسه آب طلب" داشت و اسم : یاحی ایاقیوم !را بر آن بخواند و قطره ای 
چند بر آن خاکستر بیفشانید . آن غلام صحیح و سالم برخاست و سر در قدم وی بنهاد. ) 


[۳۰۰] 
سید محمد بخاری الملقب به شاه عالم و غریب الله و به منجهن ٩‏ قدس الله 
تعالی ۳ 
وی ولد ارشد سید برهان آلدین است و کنیت وی ابومحمود و ولادت وی در بلده 
نهرواله که به بتن بین الناس" اشتهار دارد . در هفدهم ذی قعده سنه سبع و عشر و 
نمانمائة۱ بوده تاریخ آن اوارث علی» است . وفات وی در قصب؛ رسول‌آباد. شهر 
احمدآباد در روز" شنبه بیستم جمادی الا خرسنه ثمانین و ثمانمائة(؟) در قصبه مذکوره 
مدفون گردید و شصت و دو سال و هفت ماه و سه روز بزیست . 
گویند وی را با شیخ احمد کهتو ربط عظیم بود و دائم با یکدیگر صحبت می داشتند و 3 
فیضها می ربودند و از وی مخاطب گردیده به شاه عالم . در شجرهُ وی می آرد که سید 
محمد مرید پدر خود سید برهان الدین و وی مرید پدر خود سید محمود و وی مرید 
بدرخود سید جلال مخدوم جهانیان و وی مرید پدر خود تا به امیرالمومنین علی بن 
ابی طالب . کرم الله وجهه . وی بغایت عظیم القدر وغوث و قطب الاقطاب وقت خود 
بود و به ظاهر لباس متصوفه و رسوم ایشان شدید بود و دائم لباس سرخ می‌پوشید؛ 
بنابرآن علمای ظاهر با وی در معارضه می آمدند*. روزی یکی از آن جماعت گفت : من 
ام رده ی .نس تایه یو رود ارزی 
(۱)- جهت اطلاع یشتر نگا: تذکرهالیایهند و پاکستان ۳/۰ ص ۳۷ و نیز اردو داثره معارف اسلامیه. ج/ ۴ص ۳۷۰ . 
(۲)-ن: و/۳۱۶-. ۸۱۱۵9۰ طازیهوای فا طهده معظهه رتاو رد۱8 همان 5٩2۱۷۸۵‏ 
ح: و/۴۴۰-] 


(۳)- ۸۱۷ ه.ی. 
(۴)- ۸۸۰ ه.ق. 





۱۵ 


۳۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بعد اگر من وی را با آن لباس ببینم» متنبه گردانم. برفت» چون نزدیک به حجره وی 
رسید دید که بیرون حجره< 61-۴۴۲ ایستاده به لباس صوف اهل زهد و تقوی و حال آنکه 
به همان لباس دائمی خود بود» آن شخص بم‌جردی که وی را دید بی اختیار گردید؛ 
سردرقدم وی بنهاد وعذرها خواست . خدمت وی فرمود: ای برادر! در ما اختیاری 
نمانده چنانکه می‌دارند. می‌باشم وچنانکه می خواهند می‌نمایند. 

می گویند روزی وی را حالتی دست داد» جامهٌ خشن در بر و ریسمانی در سر" و در 
کمر بسته بیرون آمد . هر که وی را می دید می‌پنداشت که لباس فاخره که به در و یواقیت 
مکلّل است در بردارد. وی را گویند دل تراش" بوده هر که در نظر وی می آمده از عالم 
و جاهل و صالح و طالح از حالت خود می گردیده؛ درحلقَه اهل ریاضت وارادت در آمده 
وبی اختیار سر به سجده می نهاده . 

وی را احیای موتی حاصل بود. گویند یکی از مریدان وی را فرزند نمی شد» 
فرمود: الله تعالی تو را فرزندی دهد باید که نام وی را برخوردار نهی و وی عمردراز 
خواهد بود و هفت فرزند از وی متولد گردد. بعد از چند گاهی الله تعالی وی را فرزندی 
داد نامش را برخوردار بنهاد. چون وی به بانزده سالگی رسید» به همراه پدر به سفر 
بیرون رفت و در راه با کفار قطاع الطریق مقاتله واقع شد و آن پسر شهید گردید. خبر 
شهادت وی را به والدهٌ وی بازدادند . گفت : دروغ است. زیرا که شاه به من چنان وعده 
فرموده که از وی هفت فرزند متولد شوند" و من هنوز او را کدخدا هم نکرده‌ام" . بعد از 
مدتی که نعش براکنده شده وی را آوردند و به والدهُ وی نمودند» تغییری در وی راه 
نیافت . برحاست و نعش فرزند را همراه بگرفت و به در حجره شاه آورد و فریاد برکشید 
وگفت : یقین دانم که گفته اولیای خداوند تعالی هرگز دروغ نباشد . خدمت وی را از 
فریاد وی حال متغیر گردید. ازحجره بیرون آمدو فرمود« ۴۴۲ ب» : جزع منمای که آنچه 
راجن جیو(۱ بر زبان اولیای خود گذرانیده» هرگز خلاف نخواهد شد. قادراست و حی و 


ات تارج ۲-م: ولی تراش ۳ م: شدند ۴ن:نکردم . 
(۱)- جیو : کلمهٌ هندی است و برای احترام و نعظیم به کار می رود. ر. : دار شکوه» سکینه الاولیا» به کوشش تارا جند و 
جلال نائینی» علمی تهران» ص۲۵ . 





سید محمد بخاری ۱ ۸۳۷ 


قیوم که فرزند تورا باز به صورت اصلی بگرداند. هنوز از این سخن فارغ نگشته بود که 
اعضای فرو ریخته وی به هم آمدن گرفت و صحیح و سالم گشته در حرکت آمد و 
برخاست و سر در قدم وی بنهاد و خدمت وی دست وی را بگرفت و به والدهٌ وی سپرد. 

گویند وی را بعد از این وافعه هفت پسر متولد گردید و عمر دراز یافت وچون این خبر 
به پدر وی سید برشان الدین قطب عالم رسید متغیرگشت و وی را منع فرمود که من بعد 
در احیای موتی سعی ننماید . چندی برنیامد که فرزند یکی از مریدان شاه را امر نا گزیر 
دریافت و بیامد و به درخانقاه زاری و فریاد آغاز کرد و گفت : اگر فرزند از خدا در 
نخواهی اینک شجره و کلاه خود برگیر که به جای آن زنار درخود و کلاه تاتاری بر سر 
می‌نهم! می‌روم" و سر به صحرا می گذارم . خدمت وی هر چند وی را نصیحت 
می‌داد» صورت نمی بست» در این گفت و گو پسر شاه به اسم عبدالله که ملقب به شاه 
بیکهن" بود» از درون بیرون آمد و از بدرجهت عربدهُ آن مرید پرسید . صورت حال رابا 
وی بازنمود. آن گاه فرمود: ای فرزند! حال بر این منوال است که با تو گفتم؟ جان خود 
را باید در معاوضه فرزند این مرید نار کرد. گفت : امر مرید بدر راست؛ مرا در این 
اختیاری نیست . پس برخاست و دوبازوی وی را بگرفت و مستقبل قبله بایستاد و گفت : 
ملکا! سیدا! شرط کرده‌ام که سعی در احیای موتی ننمایم» لیکن معاوضه گوسفندی 
می‌دهم . در حال بیفتاد و پمرد. پسر آل مرید بپرخاست و بنشست: گفت : برخیز و بسر 
خویش بگیر و برو . 

وهم از وی می آرند : وی را مریدی بود به اسم سید مبارك که در خدمت یکی از 
بادشاهان گجرات می بود و عقل و دانشی در<۴۴۳-» نهایت" رسایی وحسن و صورتی 
در غایت زیبایی داشت و در فنون هنر صوری و معنوی آراسته بود . بنابراین وزیرآن بادشاه 
از وی دائم ملاحظه داشت و در کار وی خلل می انداخت . تا آنکه کارش به جایی کشید 
که از دست تطاول وزیر جلای وطن گردد و به جانبی بیرون رود . به خدمت شاه آمد و 


استدعای رخحصت نمود. سیب رایرسید. ایذایی که در این مدت از وزیر کشیده بود؛ شمه 


۱-م: او کلاه تاناری بر سر می نهم؟ ندارد 0-1۲ رفتم آموال : اتهیکون ۴-م: به نهایت 


۱ 





۱+ 


۸۳۸ ثمرات القدس من شجرات الأئس 


را بگفت . خدمت وی را بسیار می خواستند. از شنیدن اسوال متغیر گردید . برخاست و 
خود را درچادری پیچیده در آفتاب گرم درازکشید به زبان هندی چنانکه روش وی بود؛ در 
مناجات آمد و گفت : راجن" جیو مهم این فرزند ما را چنانکه او بخواهد نکند ما در این 
آفتاب برنخيزيم . گاهی که در مناجات آمدی حضرت حق را-اعزاسمه-به این اسم 
هندی می خواندی . گویند زمانی نگذشت که بادشاه وی را یاد فرمود» سیب غیبت وی را 
ازحاضران بازنمودند. گفتند آنچه از وزیر به وی رسیده بود . آن بادشاه وزیر را بخواند و 
از منصبی که داشت عزل نمود. وی را طلب داشته به جای وی نصب فرمود. خدمت وی 
را از آن حال آگاهی دادند. برخاست و به سایه آمد و فرمود: اگر راجن جیو. مهم وی را 
زود به کفایت نمی رسانید از آفتاب بر نمی خاستم . می‌آرند چون خدمت وی این عالم 
را وداع نمود به بقای جاوید پیوست» یکی از مریدان وی به اسم غزنی روزی این نقل را 
به یکی از یاران خود می گذرانیده چون به آنجا رسید که خدمت وی در معاملهٌ آن مرید 
خود فرموده بود که تا راجه جیو مهم وی را به آخر نرساند ما از آفتاب بر نخيزیم» حالت 
بروی بشورید» از هوش رفت . چون به‌هوش باز آمد» گفت : سبحان الله بندهُ (۴۴۳_ب» 
ضعیف را با صاحب قوی. این نسبت هم می‌بوده. ساعت به ساعت این می گفت و از 
هوش می شد تا در این ذوق به عالم نور و ضیا پیوست . ۱ 

گویند چون سلطان محمود شاه برادر خرد قطب الدین » درغرهُ شعبان سنه ثلاث و 
ستین و ثمانمائة۲ بر تخت احمدآباد ملک گجرات جلوس فرمود» بریکی از اقربا یا 
فرزندان خود که درسن جچهارده بود» غضب فرمود. خواست که تیغ بی دریغ بگذراند. 
آن بیچاره از این واقعه خبردار گردیده» رخت حیات خود را در ناه شاه برد و در آنجا 
می‌بود تا جاسوسان به سلطان رسانیدند که فلان کس از سلطان عاصی شده در خانقاه 
شاه عالم است . سلطان جماعت را امر فرمود که به خانقاه وی در روید» اگر وی را یابید 
حاضر گردانید . 


خحدمت وی به نور ولایت ارادهُ سلطان دانسته به آن جوان فر مود : برخیز وآب وضو بر 


(۱)-۸۶۲ ه.ق . 





سدد عیدالله ۸۱۳۹ 


دست من بریز که دشمنان به قصد گرفتن تو می‌آیند . جوان به موجب فرموده به آن خدمت 
مشغول گردید . چون فرستادگان به خانقاه در آمدند» ندیدند» مگر بیری هشتاد ساله را که 
بر دست وی آب می ریخت . آن جماعت فی‌الفور بر گردیدند و به سلطان گفتند آنجه 
دیده بودند . گویند آن جوان تا زمانی که سلطان از سر جرم وی نگذشت. در نظرها چنان 
می‌نمود . بعد از گذشتن گناه وی به حالت اصلی خود عود نموده. 


[۳۰۱] 
سید عبدالله الملقب به شاه بهیکن قدس الله تعالی سره 


وی ولد رشید شاه عالم است که در معاوضه آن پسر مرید خود ناگزیر در داد . گویند 
چون وی به دعای پدر به عالم باقی پیوست. خلفای پدر وی به خدمت وی رفتند و گفتند 
که نعش وی را در چه جایی خاك کنیم؟ گفت : در فلان جا و در جایی که اکنون قبر اوست 
1-۴۰ نشان داد و فرمود که چون صد سال بر وی بگذرد و حاجاتی که خلق را از 
روضه متب رکه وی برآید» زود برآید از روضه های ما و بزرگان ما . 

چون جامع اوراق در سنه هزاروچهار به احمدآباد رفت از صد سالی که وعد؛ ظهور 
وی بود و سال دیگر نیزبایست چون آن دو سال بگذشت رجوع خلق به روضه وی به 


۱ + 


طریقی شد که اگر حلق خواستی که از خانه های خود پای به سر آدم نهاده تا به آنجا بروند ۱۵ 


ات اه هه ی تا ی ی ۳ با ی ۰ 


()-ن: و/ 1-۳۱1۸ معلتدظ طقدی معصصمصنک طهاانط۸ 52۷۱۵ 
ج: و/ ۳ب 


۱۵ 


۸۴۰ ثمرات القدس من شجرات الانس 


۳۰۲ 
سل جلال بخاری اصیغ ۱) قدس الله تعالی : 


کنیت او ابو محمد است و اسم پدرش سید حسن که مشهور به سید خان بود. وی از 
فرزندان رشید شاه عالم است» قدس سره . تولد مبارکش در سنه ستین و تسعمائة() بوده . 

ار نامر کر اممتسته ند کردف سید جلال مخدوم جهانیان قدس سره- 
درواقعه شیخ نصرالله گجراتی که پیری بزرگ» روشن رأی و صاحب کشف و کرامات 
بود» نمود که فرزندی درخانهُ فرزندم سید حسن که در قصب؛ٌ رسول آباد متوطن است؛ در 
این شب متولد خواهد شد . باید که علی الصباح بعد از فراغ نماز به آنجا روی و پدرش را 
از من سلام برسانی و بشارت دهی که فرزندی که امشب در خانه تو متولّد شده از اولیای 
مادرزاد است و حق تعالی وی را در زمانی که وی در بطن مادر استقرار یافت. داخحل 
اولیای کبار خود گردانید . باید که نام مرا بر وی نهی . 

چون شیخ نصرالله از حواب بیدار گردید» از شب پاسی باقی بود. وضوی تازه بکرد 
و منتظر صبح بنشست ؛ بعد از دمیدن صبح متوجه خانه سید حسن گردید . چون به آنجا 
رسید» حسن را دریافت و به مژد؛ُ مذکور خوشوقت گردانید و نامش را <۴۴۳۴-ب»سید 
جلال بنهاد و به منزل خود بازگشت . 

کاتب خدمت وی را درائنی والف(۲۳ ملازمت نمودوبه شرف قدمبوس آن قدوة 
احباب مشرف گردید . ذات ملکی صفاتش. آثاری بود از آثار احمدی-صلی الله علیه 


(۱)-ن: و/۳۱۸ .یب ۲و۸ تقطظ 12121 521۵ 
ح: و۴۴۴-ب 

٩۶۰ -)۲(‏ هص.ق. 

(۳)-۱۰۰۲ه.ق . 





شاه شخو ۱ ۸۱ 


واله و سلم- و از بسیاری ریاضت و مجاهده خیالی گردیده و در پیراهن نمودار بیش 
نبود. با این همه درآن ایام که این ضعیف خدمت وی را ملازمت کردم» ضعفی بر و جود 
ات وی تام کدی و و هیزعت رسای دنه اا وی ارو 
می گذشت و اصلاً در یی معالجه نمی شد . خلق می گفتند که وی مسوده ۱ خلق خفی نبی 
است . صلّی الله علیه و آله و سلم. از بس که ضعیف و نحیف گردیده بود. ۵ 
گویند در ایامی که عمرش در سن" پنج سالگی رسید. روزی در خانه در کنار مادر 
نشسته بود» به یک ناگاه از کنار مادر برجست و گفت : ماما! امروز از کنار شما بوی خون 
می‌آمد و بیرون آمد و گفت : ای ماما! تو نیز بیرون آی . والده‌اش" خنده درگرفت و 
سخن وی را حمل برخردسالی نمود. زمانی نگذشت که آن خانه بر وی افتاد و جماعت 
که به گفت وی بیرون نیامدند» همه در زیر سقف آن ماندند . 
وفات وی در سنه ثلاث والف(۲ بود و به موجب وصیتش در بایان قبر جد بزرگوارش 
شاه عالم در گنبد دویم مدفون گردید. 


وی از اولاد قطب عالم بن سید شاه محمود گجرات است و مرید وی» در غایت ۱۵ 
بزرگی و نهایت ریاضت و مجاهده بوده» به کمال انسانی رسیده . رحمة الله علیه . 


و ی بت و اد و تپ ی هت موه هت ی ۳۳ 


(۱) ۱۰۰۳ ه.ق. 
(۲)-ن: و/۳۱۹-] ۵۱۵ ٩۱:2‏ 
ح‌: و/ ۴ب 





۸۳۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۳۰۴] 
شاه بده(۱) قدس الله تعالی سره 


وی نیز مرید قطب عالم و از اولاد اوست . صاحب کمالات صوری و معنوی بود. 
خوارق و کرامات عالی داشت و تازیست درمقام رضا و تسلیم<1-۴۴۵»زیست . 


[۳۰۵] 
سید شاه حسه۲) قدس سره 
وی جامع بود» میان علوم ظاهری و باطنی و در سنت آبا و اجداد خود کمال سعی 
می‌نمود تأبه مرتبهٌ عالی انسانی رسید . وی نیز از خلفای قطب عالم و از اولاد اوست . 


ی 


()-ن : و/۱-۳۱۹ ۲01 طقطه 
ح:و| ۴ب 

(۲)-ن: و/ ۲-۰۳۱۹ طدععلا طقطاو 52۷۷۱0 
ح: و/ 1-۴۴۵ 





سین شاه زاهد و سبدغریت شاه ۸۳۳۳ 


۳۰۶1 
سید شاه زاهد() نورالله مرقده 


وی در زهد و ورع نظیر نداشت و اخلاق مصطفوی! راصلی الله علبه واله و سلم- 
چنانکه باید می ورزیده. وی نیز از اولاد قطب عالم و مرید اوست . از وی خوارق بسیار 


می دیده اند. 


[۳۰۱۷] 
سید غریب"۳) شاه قدس سره 


وی از غرایب روزگار بود و در عبادات و ریاضات الهی نظیر نداشت و کمال وی را 
نهایت نبود. وی نیز از اولاد فقطب عالم بوده و خلیفه او . 


()-ن: و/۲-۳۱۹ 2۵010 0 52۷۷۱۵ 
ح: و ۱-۴۳۵ 

(۲)-ن: و/۳۱۹-ب 5۳89 ۲10قصاب ٩۵۷1۵‏ 
ح: و/ 1-۴۴۵ 





۸۳۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





۳۸ 
سید عبدالرحمن) نورالله مضحعه 


وی از بزرگان این طایفه بوده و از سر آمد این گروه و از قطب عالم به خرقه و حلافت 


مرف زوین و از ولا دآوسنت: 


۳۰۹ 
سید! ۱ قدس الله تعالی سره 


وی از اکمل اولیای وقت خویش بوده» در ظاهر و باطن وی هر کمال مصطفوی "را 
-صلی الله علیه وآله و سلم -معاینه دیده می شد . وی شیر بيشه و لایت بود. وی نیز از 
اولاد قطب عالم و مرید اوست . 


(۱)-ن: و/۳۱۹- ۱۵۱۵۲۱۵8 , ۸۵0۲ 2۷۱۷۱۵ 
ح: و 1-۴۴۵ 

(۲)-ن: و/ ۳۱۹ بت تانق ٩2۷۷۱۵‏ 
جح و/ ۴۵ 





شیخ علی خطیب و شیخ نجم الدین ۸۴۵ 


۳۱۰ 
شیخ علی۱ خطیب احمداآبادی) قدس الله سره 


وی از اعظم ۲ خلفای قطب عالم است و مرید وی. آراسته بود در جمیع اخلاق 
حمیده انسانی و علوم ظاهری و باطنی را به تمام در احاطه" آورده . در احمدآباد وفات ۵ 
یافته و در آنجا مدفون گردیده. 


[۳۱۱] 
شیخ نجم الدین*) قدس الله تعالی سره 
نجم الاولیای وقت خود بود و قبر وی در احمدآباد ملک گجرات است. وی را 
خوارق ظاهریه و کرامات باهریه بوده» وی نیز مرید و خلیفه قطب العالم احمدآبادی 


است و این کمالات؟ در ملازمت پیر*خود به هم رسانیده. قدس الله تعالی سره . 3 


#۹ ندارد آ-م: پیر اعظم ۳ م: حالت ۴ کلمات ۵-م : پسر 
()-ن: و/۳۱۹- بت ا0 ۸8۵46 طارمط ت۸۵ زود 

ح: و ۴۳۵دب 
(۲)-ن: و/۳۱۹ یب وال -0 ا20ز2 دنه( 

ح: و/ ۴۴۵ دب 





۳۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۱۲ ۳ 
شیج« ۵ب برهان الدیه() قدس الله تعالی سره 
وی عارف بالله بود و عرفانی داشت که کمال انسانی به انجا نرسیده» هیچ یک از 


اولیای وقت وی را آن مایه" نبود که به مرتبهُ وی برسند و وی مرید و خلیفه به استحقاق 


٩‏ _ خدمت شاه عالم است-قدس سره-و در احمدآباد وفات يافته و مدفون گردیده. 


۳۱۳ 


وی چراغ عارفان و سراج زاهدان و صاحب مشاهده و کشف و خوارق بوده. وی نیز 
مرید و خلیفهٌ قطب عالم است . قدس سره . 


(۱)-ن: و /۳۱۹_ب 118 -0۲۳۵۴۱۳۵ظ طاتقق 
19 ۵ب 
(۲)-ن: و/۳۱۹-ب 0-010 51]2[0 5۱۱۵۲۲۱ 
ح و ۴۴۵-ب 





سید عثمان و شیخ مخدوم ۸۷ 


[۳۱۴] 
سیل عنمان ۱(۱) فدس الله تعالی سره 


صاحب وجد و حال و برهان این طایقهُ عالیه بوده» در احمدآباد به خدمت قطب عالم 
بپیوست و مرید گردید و در مجاهده و ریاضت پر روی خود بگشود تا دراندك زمانی به 
خرقه و خلافت مشرف گشت. وفات وی در احمداآباد است و در همان جا مدفون 


گردید. 


۵ 


[۳۱۵) 
شیح مخدوم!۲) قدس الله تعالی سره 


وی اعجوبه روزگار بود» در خوارق و کرامات با کمال» مرید قطب العالم است . 


وفات وی در احمدآباد ملک گجرات است . 
۱ 


(۱)-ن : و/۳۱۹-ب 0۱۵۱۵0 52۷۱۵ 
ح و۴۴۵ بت 

()-ن : و۳۱۹ ۱۷۵۴۱00۲ نع 
ح: و/۴۴۵-] 





۸۴۳۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۳۱۶] 
شیخ قطب الدین ۷ نورالله مضحعه 


وی قطب الاقطاب وقت خود بود و از خلفای بزرگ قطب عالم! است و در احمداباد 


بوده» عمر خودرا در ملازمت پیر خود بسر برده ودر آنجا به امرناگزیر درپیوسته . 


۳۱۷ 
شاه غزنی ) قدس سره 
وی بعد از وفات پیر خود به جای وی بنشست و مرید بسیار بگرفت . می‌آرند که وی 
رحمت ایزدی بود در مرید پروری » غوث زمان و اوتاد عهد خود گردید و وی را تفوق 
بودبر اولیای عهد خود و مرید فطب العالم است و قبر وی نیز در احمداباد گجرات 


است . 


(۱)-ن: و/1-۳۲۰ ون1-3 ناطزن0 طاتوط٩‏ 
جح و/۴۴۶- 

(۲)-ن: و/1-۳۲۰ 602201 طعطه 
ح: و/1-۳۴۶ 





شیخ فضل الله کاشانی و محمود هیر پوری ۸۰۳۹ 
۲۳۱۸ 
شیخ فضل الله کاشانی) قدس سره" 
وی از کاشان به خدمت و ملازمت قطب عالم به گجرات احمدآباد" آمد و به او 
بیوست و مرید گردید و به خرقه و خلافت مشرف گشت . از اوتاد وقت شد< 1-۴۴۶ و در 


هم‌آنجا به امر ناگزیر درپیوست . 0 


۳۱۹ 


قاضی محمود هیر " پوری(۲) قدس الله تعالی سره 
وی مرید و خلیفه قطب عالم؟ است مشرف بر دلهای خلایق» ریاضات عظیمه داشت 


و کسی را از این طایفه با وی همسری نبود. بس صاحب کمال بود و هرچه یافته از بر خود 


یافته و تا زیسته از وی غیبت نجسته تا برفته از دنیا(۳. 


ان : روحه ۲-م: ندارد 0-۲ بر ۳-ن: العالم 
۷)-ن: و/1-۳۲۰ ۵6۵0۱ هااباملع۴ تقد 
ح:و/۴۴۶- 
(۲)-ن: و ۲-۳۲۰ ۳۱۲۵۵۲۱ 0یاطجج)۲ 020 
۳ و/1-۴۴۶ 
(۳- وی‌متوفی ۱ سه.ق است. ر .لك به تاریخ ادییات مسلمان پاکستان و هند .۶ص ۲۶۱ و گلزار ابرار ص۲۳۶ . 





۸۵۰ ۱ تمرات القدس من شجرات الأنس 


]۳۲۰[ 


شیح عبدالغفو ر ۱) قدس الله تعالی" سره 
وی از قطب العالم به مرتبه کمال رسیده» در خدمت وی از اولیای وقت گردیده 


از احوال" و قوت خود بیرون آمده . وفات وی در احمدآباد است و در آنجا مدفون گردیده. 


۵ 
۱۳۲ 
شیخ ابوالقاسم(۲) قدس الله تعالی سره 
وی از مرادات خود به کلی بیرون آمده فانی مطلق گشته و باقی‌به حق" گردید. وی نیز 
مرید و خلیفهُ قطب العالم است و قبر وی در احمداباد است . 
۳۲۲ 
۱۰ 


شیخ چاند رومی( قدس الله تعالی سره 


وی رومی الاصل است و در احمداباد به دنیا امد مرید قطب العالم گردید و از اولیای 


(۷-ن: و/1-۳۲۰ 2/00۲ االط۸ نج 
ح: و/۴۴۶-ا 

(۲)-:: و/1-۳۲۰ ۵۵۱17 -۸۵۱ ط1نهه5 
ح‌: و/۴۴۶-ب 

(۳)-ن: و/۲-۳۲۰ 20 5021۱ 
ح: و/۴۴۶-ب 





شاه خواجه و شاه بارک الله ۸4۵۱ 


کبارگشت و در احمدآباد وفات یافت و در همان جا مدفون گردید . 


۳۲۳ 
شاه خو اجه(۱) قدس الله تعالی سره 


وی از جمله ابدالان بود و مرید قطب عالم! و خلیفه او و در ریاضت و مجاهده یگانة 


آفاق . وفات وی نیز در احمدآباد است. 


[۴ ۲۳۲ 
شاه بارك الله(۲۳ قدس الله"تعالی سره 


وی در علوم ظاهری و باطتی مجتهد وقت بود و مرید قطب عالم است. از وی علوم 
ظاهری و باطنی کسب کرده و در خدمت وی بوده تا برفته ازدنیا . 


(۱)-ن:و/2-۳۲۰ ۱۱۳2/6 5122۳ 
ح: و۳۴۶۷ بت 

(۲)-ن: و/۳۲۰.. ۵۵۱۱۵0ظ ط2د9ه 
ی و/۴۴۶ربت 


۸4۵ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۳۲۵] 
شیخ کمال الدین کرمانی() قدس الله سره 
وی از کرمان آمده در خدمت قطب العالم در احمدآباد مرید گشت و به ریاضات شافه 


متوجه شد تا از اولیای کبار گردید و خحدمت وی را لازم بگرفت تا به امر ناگزیر در پیوست 
و در آنجا مدفون گردید . ۲(۱) 


۱ ۳۳۶] 
شیح قاضی عصیب پوری") قدس الله تعالی سره 


وی از منتهیان۴۴۶<۲-ب» این طایفه است و بزرگترین این گروه. و از اکابر بزرگان 
بوده و مرید قطب العالم است و در احمداباد مدفون گردید" . رحمة‌الله تعالی . 


(۱)-ن: و/۳۲۰-ب. ۴۱۲۳۱۵۵ طال ۴۵۱۵۵۱۵0 2۱ 
ح: و/ ۶ب 
(۲)- نگا: نزهة الخواطر» ج/۰۳ ص ۱۵۵ 1 
(۳)-ن: و۳۲۰ یا ونوا نله 0۵۱۷۱ 
ح‌: و ۶ب 





میان شیخ کبیر و شیخ جمال ۵۳" 


۳۲۷ 
میان شیخ کبیر() قدس الله سره 
وی از بزرگان و خوش منشان این گروه است و با بسیاری از اولیای وقت خود صحبت 


داشته از ایشان کسب فیوضات الهی و انجذابات نعمات" امتناهی می نموده وی نیز در 
ملک گجرات رفته از دنیا و در آنجا مدفون گردیده. 


۳۳۲۸ 
شیخ جمال) قدس روحه" 


وی جمال اين طایفه و قطب الا قطاب ایشان است و نشو و نمای وی در ملک گجرات 


است و در آنجا مدفون گردید. وی آیتی بود از آیات الهی و صاحب خوارق وکرامات. 


(۱)-ن:و/ ۳۲۰ تب ۳۵۵۱۴ 99۵۲ هرز 
ح: و۴۴۶ 

(۲)-ن:و/ ۴۴۶-ب 12۳081 ۱نه5 
ح: و/ 1-۴۴۷ 





۸۵۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


۳۲۹1 
پیر باجری"()قدس الله تعالی سره 


با جری به فتح با و سکون همزه و فتح جین و کسر را و سکون یای تحتانیه» نام غلّهای 
است که در دیار گجرات بسیار می شود و خدمت وی چون قوت خود از نان آن می ساخته 
موسوم به وی گشت . وی انزوای عظیم داشته و از صحبت خلق متنفر . قبر وی نیز در 
ملک گجرات است. قاس سره . 


[۳۳۰ 
شیخ کمال مالوه( قدس سره 


وی اعظم مشایخ مالوه گجرات است و از بزرگان ایشان و با اکثر اولیای آن دیار 
صحبت داشته و ریاضات و مجاهدات کشیده» به کمالات انسانی رسیده. فبر وی نیز در 


۱۰ ۳ 
ملک گُجرات است" . 


0-۱ یاچتری(ناخوانا) ۲-ن: ندارد 
(۱)-ن: و/ 2۳۲۰ ۲۵[2۵۲۲ ۲۱۲ 
ح: و۴۴۷ 
(۲)-ن: ندارد ۲۱:۱۱ ۵۳2۱ طانوطو 
۳ و/1-۳۴۷ 








0۳۳ 
پیر فتح خان() قدس الله تعالی سره العزیز 


هر که ماهی! در خحدمت وی بسر می برده» البته فتح بابی وی را حاصل می شده و از 
اکمل؟ وقت خود می گردیده. وی را آنجه از مقامات و کرامات بوده اولیای وقت را 


نبوده. وی در مرید بروری ید بیضا می نموده. وفات وی نیز" در ملک گجرات است . 9 


[ ۱۳۳۲ 
بیر کاتهی(۲) قدس الله تعالی سره 


وی در وقت خود از بی نظیران زمان بود و حالت قوی داشت و در راه صدق و صفا و 
متابعت مصطفی - صلی الله علیه وآله و سلم-راه <1-۴۴۷) می‌پیموده و در مخالفت 


ِ "1 
بذاعت بداتیضا می نمو ده وفاتتو ین نب در کجرات است -: 
۱-م: پای 0-۲ کمال ۲ن: ندارد ۴-م: «در مخالفت بدعت» ندارد هن: اوفات وی نیز 
در گجرات است» ندارد 


(۱)-ن: و/۳۲۰ بت ۵۱ ۳۵۸۱ ۳۲۱۲ 
ح: و/ 12۴۴۷ 

(۲)-ن: و/۳۲۱- ۶۵۱۸۱ ۳۱۲ 
ح: و۴۷ 2 





۸۵۶ ثمرات القدس من شجرات الأئس 


۳۳۳ 
بابا توکل) قدس الله سره 


وی در توکل یگانهُ افاق و در زهد و ورع سرآمد این طایفهٌ نامدار و محقق بود میان 
علوم ظاهری و باطنی و مقامات عالیه داشت و صحبت دار پیر خود بوده» لمحه ای از 


۳ ها تیه اک شتا دراک کات تن کی 


[۱۳۳۴ 
بباعلی شیر( قدّس الله سره 


روش وی در طریقت حجت است و مقبول همه فرقه و درگاه‌ وی مأوی و ملجأی 
خاص و عام. قبر وی در سرگیج" احمد آباد است . 


جرج 
(۱)-ن: و/۲-۳۲۱ 1۵۳۵21 ۵9۵ 
ح‌: و۴۴۷ بت 


(۲)-ن: و/ ۲-۳۲۰ ۱۱6۲ ۸۵۱ ۱۵92 
ح‌: و ۷ب 





شیخ مهتائی و شیخ جمال بتهری اه 
[ ۳۳۵ ) 
شیح مهتای ۲۱۱ قدس الله تعالی 1 


کلام وی در غایت جز الت و نهایت شیرینی بود و اولیای وقت وی بسیاری از طالبان را 
به وی حواله می نمودند . وی نیز در سرگیچ مدفون است . 


[۳۳۶] ۸ 
شیح حمال صقر ۲ قدس الله تعالی نت 5 
وی مهتر و بهتر اولیای وقت خود است و روش با خود را از نظر اغیار بوشیده 
می‌داشت تا برفت از دنیا . در گجرات مدفون گشته" . 
۱۰ 
[۳۳۷ 


شیخ کمال(۳ قدس الله تعالی سره 
قبر وی در زیر مناره واقع است" . گویند هر که از زیر آن مناءء بگذرد» آتش دوزخ بر 


(۱)-ن: و/۳۲۱-] ۱۷۵/۵1 52160 
ح: و ۷ب 

(۲)-ن: و/2۳۲۱ ۲۵۸۸۲۲ 120021 انم 
1 و ۷ب 

(۳)-ن: و/1-۳۲۱ 1620181 ط1ظ5 
جح و/ ۷ب 





۸۵۸ تمرات القدس من شجرات الأنْس 


وی حرام می گردد. 


[۳۳۸ 
شیح جنیل۱(۱) قدس الله تعالی سره 


گویند اندك زهد و ورع وی سرمایه اولیبای وقت وی بود و وی یگانه بود» در زمانه. 
قبر وی نیز در ملک گجرات است . 


[۳۳۹ 
مولاناشمس الدین(۱) قدس سره 


وی شمس دین و دیانت بود و در علوم ظاهری و باطنی سرآمد وقت خود. وی نیز 
در گجرات برفته از دنیا . 


(۱)-ن: و/ 1-۳۲۱ هنال اند 
ح‌: و ۴۴۷-ب 

(۲)-ن: و/ ۱-۳۲۰ کادطه ممعانام]۲ 
ح‌: و/ ۴۴۷-] 





شاه بایو و مولانا سادات ۸۵۹ 


[ ۲۳۴۰ 
شاه باب و۲۲ قدس روحه 
وی در شهر کهنبایت مقام داشت . چون در شهر مذکور مرور مسافران حجاز" است و 
از آنجا بر کشتی نشسته" در دریا می شوند و از ایشان فردی را محروم نمی گذاشت. وی 
جامع بود میان علوم ظاهری و باطنی و قبر وی در شهر مذکور است . 


[۳۴۱] 
مولانا سادات"") قدس الله تعالی سره 
وی عارف صاحب "کمال <۴۴۷_ب» و عامل با جمال بودو در شهر نذریار متوطن. 


چون به امر ناگزیر در پیوست در ظاهر شهر مذکور مدفون گردید . 


۱ 0 حعانه ۵-۲ نذارد ۳ م: ماحسب 
()-ن: و/ ۳۲۱ ب ا30 ۵112 

جح و ۳۹9 
(۲)-ن: و/ ۳۲۱ 5۵091 ۱۷۵۷1۵۵2 


ح‌: و 1-۴۸ 





۸۶۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





[ ۳۴۲ 
شاه محبوب(۱) قدس روحه 


انوار ولایت و آثار آن علی الوجه الاتم الاکمل در جبین مبین وی ظاهر و هویدا بود. 
قبر وی نیز در ملک گجرات است. 


[۳۴۳] 
امیر سید غباث الدین(۲) قدس رو حه 


وی از سادات ذوی الاقتدار ملک گجرات است . بغایت به حالت و صاحب مقامات و 
کمالات بود از بزرگان وقت همه سر به رقبه" متابعت و مطاوعت وی بنهاده . وی نیز در 


(۱)-ن: و/ ۱ب دایاجاواه]۱۷ ٩500‏ 
ح: و/۴۴۸- 

(۲)-ن: و/ 2۳۲۱ 0-۱0۱ ۱۱۷۵۱۵دای) ۸۱۵۱۲ 
ح: و/۴۴۸-] 





مولانا شهید و مولانا یعقوب ۸۹۶۱ 





[۳۴۴ 
مولانا شهید۱()قدس سره 


دات ملکی آبایش مجمع کمالات صوری و معنوی بود. در قصبه وسولقه مقام داشت 
و درهمان جا برفته از دنیا و مدفون گردیده. 


[۳۴۵) 
مولانا یعقوب") قدس سره 


مدفن" شریفش در شهر بتن گجرات است. وی جامع اخلاق نبوی-صلی الله علیه 
واله وسلم-بود و بغایت" کمال انسانی رسیده. 


(۱)-ن: ۱-۳۲۱ 64ع6طدط٩‏ مصدایبج]۱۷ 
ح‌ و 1-۴۴۷ 

(۵-0۲:و/ ۲2۳۲۱ ۷۵۵۱ 2دآبا]۷ 
ج و ۴۴۷7 


۸۶۲ تمرات القدس من شحرات الأنس 


- [۱۳۳۶ 
ملاعشمان قاری ۱) قدس الله تعالی ره 


ری به زهد و ورع ممتاز بود و در گجرات! سالها به تکمیل مریدان مشغول بوده تا 


۲ ۳۴۷ 
بابااسحاق‌بن محمودالدهلوی المغربی(۲) قدس سره 


سلسله ارتباط وی به سه واسطه به شیخ ابومدین مخغربی"۳* که سر سلسله مغربیان 
استتت می‌رسد . می آرند که روزی یکی از شیطان پرسید که هیچ در دل شیخ ابومدین بن 
شعیب گذری و تصرفی داری؟ شیطان خنده به افراط کرد آن گاه گفت : ای بی خبر؛ 
ار هو کی هر وید الاو تین بدان ماند که نادانی خواهد تا در دریای محیط 
بول کند به امید آنکه آن دریا نجس و ناباك گردد و این حرکت از آن نادان موجب نقصان 
عقل درای وی باشد . 
فرد : 

یات ان ییا خ ینت 


۵ <۴۴۸-»گویند بابااسحاق‌درجوانی با شیخ عبدالقادر گیلانی-قدس‌الله تعالی؟ سره 


(3)-ن: و/ ۱-۳۲۱ ۵2۲ 107135020 
ح: و/ 1-۴۴۷ 
(۲)-ن: و/ 1-۳۲۱ اماه‌طاهع۷ -اه ,زساط زر 0صططه۳ ظ ماع 20 
0 و/1-۴۴۷ 
(۳)-ابومدین» شعیب بن حسن انصاری از عرفای بزرگ اسلامی متولد اندلس و در فاس و مغرب مریدان فراوانی دارد که 
طربق؛ وی را مغرییه می گویند. وی شاگرد مکتب محی الدین عربی است» متوفی بین سالهای ۵۸۸ تا ۰۵٩۳‏ و مزار وی در 
تال سک نکا: ابن مریم ؛ محمل . الستان فی ذکر الاولیاء و العلماء بتلمسان؛ الحزایر ؛ ۸ 





بایا اسحق بن محمود الدهلوی ۸۶۳ 


صحبت داشته و به آن فخر می نموده» بسیاری از مشایخ از وی تربیت يافته اند و به مراتب 
عالیه رسیده» مثل شیخ محی الدین محمد بن العربی - قدس الله تعالی سره و غیرآن" . 

از شیخ احمد کهتو که مرید و پیر خوانده وی است» می آرند که گفت : چون من به حد 
بلوغ و شعور رسیدم و همراه بابا به دهلی آمدم بابا خانه‌های قدیم خود رابه من می نمود 
و می فرمود که در ابتدای بلوغ ترك و تجرید اختیار کردیم و سردر راه قلندری بنهادیم" و به 
طلب حق -سبحانه و تعالی-کوی به کوی و خانه به خانه گشتیم» ارباب طبقات چهل 
وچهارگانه مشایخ را ملازمت نمودیم" و درهر طبقه مطابق آن جماعت ریاضت 
می کشیدیم و شجره‌های" آن خانه‌ها را محفوظ داشتم و صاحب اوراد و اوقات شدیم. 
در اوایل سلوك به طریق قلندران عمل می‌نمودیم و در آواخر احوال ظاهر شریعت را 
بغایت محافظت می کردیم و ترك تجرید صوری داده» محاسن گذاشتيم و در شب بیداری 
در مناجات با حضرت باری-جل ذکره-از همه مرتاضان بیش بودیم و قبل از آنکه در کهتو 
ساکن شویم سیاحت" عالم بجا آوردیم و بسیاری از مشایخ وفت را دريافتيم و با ایشان 
صحبت داشتیم . 

وهم وی گوید که مرتبه ای در ایام سیاحت به دهی از کفار رسیدیم دیدم که جمعی از 
درویشان بیش از من درآنجا نزول کرده‌اند . چون من ایشان را دیدم تفع یت 
در آنجا مقام کردم . راجه آن ده را بر من اعتقاد عظیم پیدا آمد از این رهگذر» درویشان 
سایق حسد بردند. روزی هیزم بسیار جمع آوردند وآتش برافروختند و اخگر ساختند؟و به 
نزد من آمدند و گفتند که ای بابو! می خواهی که حلوای بی دود بخوری؟ ومن اصطلاح" 
ایشان رانمی‌دانستم. گشتم: بلی و برخاستم و بهمراه اییشان می‌رفتم تا 
رسیدم<۴۴۸-ب» در جایی که آن اخگرها را جمع نموده بودند. پس مرا گفتند که در عرف 
ما حلوای بی دود این است. باید دست در این آتش برد و حلوای بی دود خورد. بابا گوید 
که به برکت پیران و اسمهای اعظم بسم الله گفتم و قدم درآن خرمن آتش نهادم و آن 


7 


۱ 


۱ ن: صحبت داشته و به آن و غیر آن از جمله ۲-م: بنادیم ۳-ن: کردیم ۴-م: شعرهای 
۵ م: ندارد ‏ ۶-ن: ندارد ۷-م: صلاح 





۵ 


ای ۳ 


۸۶۴ نمرات القدس من شجرات الاْنس 


اخگرها را چون نقل مستان به دست می گرفتم و می مالیدم و بعضی را در زیر پای بی سر 
می‌کردم تا دیری برآن خرمن آتش به پای برهنه ایستاده ماندم . الله تعالی به کرم خود برابر 
ذره‌ای آسیت نرسانید! 

راجه آن ده چون این برمان را از من دید اعتقاد وی صد چندان گردید» لیکن دلم از 
آنجا بگرفت . روز دیگر بی آنکه راجه و آن جماعت را خبر شود مسافر گردیدیم "و به 
جانب مغرب دیار متوجه شدیم" و به شهری از شهرهای آن دیار به اسم کهیم رسیدیم" 
درآنجا مردی بود از اولیای خدا به اسم محمد حجاج کهیمی . در علم ظاهری و باطنی 
مجتهد عهد خویش و بسیاری از علماو دانشمندان و فقها هر روز در درس وی 
حاضرمی گردیدند و از وی استفاده و افاضه می یافتند . وی چهل حح گزارده" و عمرش 
به صدو پیست سال رسیده بود. درخدمت وی سعی نمودم و بعد از مدتی قبول نظر از وی 
کردم بس مقبول افتاد. به کلاه و خرقه و سجاده ممتاز فرمود و در همان نزدیکی چون 
خواست که ازاین عالم به سرای جاودانی انتقال نماید» بعضی از خلفای خود را مثل شیخ 
عمر و شیخ محمد بیضا وصیت کرد که تا زمانی که بابو در اینجاست زینهار که در تعظیم و 
ترحیب وی خود را معاف ندارید که وی بعد از من خلیفه و جانشین من خواهد بود . بعد 
از آنکه وی را امر ناگزیر در پیوست من به جای وی به موجب وصیت" بنشستم و خلفای 
دیگر از من رشک بردند . 

در روز سیوم از وفات وی جمع آمدند و گفتند که فقرای خانقاه که موظف اند وظیفه 

خویش« ٩۴۴۹-]»طلب‏ می دارند . جانشینی نه تنها بر سجاده نشستن است؛ بلکه آنجه 
درایام سابق پیر بجای آورده» جانشین وی را واجب است که آن همه را بجا آورد تا 
جانشینی بر وی مسلم آید. بابا گوید: چون آن جماعت این چنین سخنی گفتند 
برخاستم و نزد تربت شیخ محمد برفتم و بنشستم و توجه به روح پر فتوح وی نمودم و 
مقوله آن حساد چند را که گفته بودند به دل خود می گردانیدم. 


۱-ن: اگر دیدم ۲-ن: شدم ۳ ن: به رسیدم ۴ گزیده 0-۵ : وصیتش 





بابا اسحاق ین محمود الدهلوی ۸۶۵ 


ساعتی ازآن بر نیامد . دیدم که شیئی" از سرخ در پیش تربت وی ایستاده و کاغذی 
نوشته برآن نهاده» آن کاغذ را برگرفتم دیدم که نوشته بود : بابو! خاطر را درآزارمدار هر 
روز می‌آیی و این مقدار زر سرخ از اینجا می‌بری و در مایحتاج خانقاه و اهل آن خرج 
می‌نمایی . بس آن جماعت چون این برهان از بابودیدند» بیشتر از پیش در بی ایذای وی 
شدند. به امید آنکه اگر وی از اینجا انتقال نماید» آن زر را ما متصرفر شویم . بابا گوید که 
از این رهگذر از آنجا مسافر شدم و به دیار هند" آمدم . 

در آن زمان در هند فرمانروای سلطان بود با وی ملاقات کردم سلطان "اعزاز و اکرام 
مرابه نیکوتر وجهی بجا آورد و چند گاهی با وی بودم و به جانب اجمیر رفتم و مجاهد؛ 
بسیار در روضهٌ حضرت خواجه معین الدین کشیدم تا شبی در واقعه دیدم که خواجه به من 
می‌فرماید که ای بابااسحاق اوقت آن آمد که به کهتو روی و در آنجا رحل اقامت برنهی و 
مقیم گردی» به موجب اشارهٌ ایشان آمتوجه کهتو گردیدم و درآنجا طرح اقامت انداختم و 
سکونت اختیار نمودم . 

گویند چون در کهتو مقیم شد» یک ساعت از عبادات و مجاهده و ریاضت نمیآسود و در 
عبادات حق - جل وعلا-جد و جهدی<۴۴۹-ب»بلیغ نمودن گرفت و اگر در این انا قوالی 
بیتی یا غزلی به آواز خوش* بر خواندی» گریه بر وی فرود آمدی به مشابه‌ای که‌بی- 
هوش گردیدی . 

چون وقت انتقال وی نزدیک رسید» شیخ احمد را نزد خود خواند و گفت : حفار را 
طلب دار و از برای من قبری دراز و گشاده برکن . شیخ احمد به موجب اشاره حقار را 
طلب داشت و در جایی که الحال قبر مطهر وی است» حفر قبر وی فرمود. چون از حفر 
قبر فارغ شد به خدمت بابو رفت . بابو وی را پیش خواند و بسیار دوست داشت و دعای 
خیر در حق وی به تقدیم رسانید . آن گاه دوتنکه زر سرخ به وی داد و گفت ازبرای قبر من 
لوحی از سنگ مرمر بخر و در نظر من به جای وی برنه . شیخ" احمد چنان کرد . پس وی 
را پیش خواند و پشت خود را بر سینه وی بنهاد وتکیه بر وی کرد و به ذکر یاحی ! یافیوم! 


0-۱ مشتی 0-۳ : هندوستان ۲-م: از «بود...» تا اینجا ندارد ۳ م: ندارد ۵ م : ندارد 
۶سم: خویش ۷-م: بشیخ 


۱۵ 





۱ 


۱۵ 


۸۶۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


نمود. این واقعه درقصبة کهتو روز چهارشنبه وقت ظهر هفدهم شهر رمضان " المعظم 
سنه احدی وثمانین و سبعمالة۱) بوده ودرهمان قصبه مدفون گردیده(۳؟ . 


۳۴۸ 
شیخ جمال الدین احمد"کهتو(۳) قدس الله تعالی سره 


وی از امرا زادگان دهلی است و تولد وی در سنه سبع و لائین و سبعمائة(۲۳ بود که 
حروف مخدوم اولیاءدال بر آن است . وی مرید و پسر خوانده بابا اسحاق مغربی است که 
از اکمل اولیاء و سرآمد این طایفهٌ کبری است و روشی زیبا داشت و در نفس فریبی اعجوبهة 
وقت و طاووس الاولیاء بود"<۴۵۰-]>. 

صاحب مرقات الوصول که جامع احوال شیخ است "۰ می آرد که بابااسحاق را پسری 
بود» در سن چهارسالگی به اسم قوام الدین محمد که وی را بسیاردوست داشتنی۲ و در 
همه جا و همه حال از حود دور نمی گردانیدی . از قضا وی را امر ناگزیر دریافت . بابا از 
آن واقعهٌ هایله دائم به الم و درد می زیست . تا در واقعه طفلی را به بابا نمودند و گفتند که 
این طفل را در عوض قوام الدین محمد به تو دادیم که تربیت وی نمایی و دل خود را به آن 
شاد داری و نام تورا از وی زنده داریم . 


بابا چون از خواب درآمد» مریدان و معتقدان خود را جمع فرمودو گفت : به ما در 


۱-ن: تحلیل ۲-ن: شعبان . ۳-ن: ندارد .. ۴-م: وذکر وی-گذشت ه.ن: عرفات الوصول 
۶ن: ندارد ‏ 0-۷: داشتی 
(۷۸۱)۱ هص.ق 
(۲)- جهت اطلاع بیشتر ر  .‏ به خزینه» ج/ ۰۲ص ۲۸۹ . 
(۳)-ن: و/1-۳۲۴ ۵0۰ ۸920 عنل-ل«صاهصو! ططانمطه 
ح: و۴۵۱ بت 
(۴)- ۷۳۸ ه.ق. 





شیخ جمال الدین احمد ناقهد 


واقعه به این هیأت و شکل؛ طفلی را نموده‌اند و گفته اند که نام تو از وی زنده خواهد 
ماند. اکنون شما را باید در پی تفحص این طفل شد و در سراپای عالم گشت تا باشد که آن 
طفل به دست آید . ان جماعت به موجب اشاره به هر جانبی منتشرشدند و در تفحص و 
تجسس کمال سعی می نمودند تا روزی مولانا صدرالدین که از خلفای بزرگ بابواست» 
در سوادقصبه دیندوانه که ازمضافات ملک گجرات است. یر من تهنود» دینك که 
کاروانی بزرگ با خیمه و خرگاه بسیار فرود آمده اند . 

مولانا متوجه آن کاروان گردید» چون به انجا رسیدو نظر به هر جانبی افکند. به یک 
ناگاه نظرش بر طفلی افتاد که آثار هوشمندی و انوار خردمندی در جبین مبین وی لامع 
وساطع بود. پیش رفت وآن طفل را نزد خود خواند و نظر بر وی کرد . دید که پر نشانی که 
بابو در شکل و شمایل آن کودله< ۰ب فرموده بوده همه در وی ظاهر است» چون آن 
کاروان به تمام معتقد و بنده بابو بودند. مولانا صورت واقعه را با کاروانیان در میان نهاد و 
آن طفل را از آن جماعت بستد و پرسید: اين طفل چگونه به دست شما افتاد؟ گفتند : 
چون به دهلی" رسیدیم و متاعی که داشتیم بفروختیم» خواستیم که به وطن خود 
مراجعت نماییم . شب آن روز که قرار به سفر داده بودیم بادی و غباری عظیم برخاست 
و عالم را از آنچه بود» تاریک وظلمانی گردانید. چون از شب دو پاسی بگذشت 
کردوغیار کین یافته اراد کوچ نمودیم . برخاستیم تا باربر شتران برنهیم و به راه 
دراییم بدیدیم که زنی با طفلی نشسته.نزد وی رفتیم و پرسیدیم که چه کسی و از چه جایی و 
دراینجا "چگونه افتادی؟ وی چون از ما مهر و لطف دید در گریه شد وگفت : بدر این 
طفل از اکابر بزرگ دهلی است و من دایهٌ اینم و قبل از شام در حاطرم بگذشت که مدتی 
است که این طفل را به خانهٌ عمو و خویشاوندان وی نبرده‌ام» بیا تا برم. به موجب اراد 
خویش برخاستم و متوجه خانه عموی وی که بیرون قلعه بود» گردیدم. چون از قلعه 
بیرون آمدم بادی و غباری که مشاهده کردید» مرا دریافت وبا من چند تن" بودند. 
ندانستم که آنها به کجا افتادند» من از غایت* سراسیمگی و هول* به هر سوی می دویدم" . 


(-م: پسر ۲-م: به دلیلی ۳ م : آنجا ۳-م: چندی ۵-م: غیت ۶م: وصول 
۷ : می دیدم 
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۸۶۸ ثمرات القدس من شجرات الأانس 


ناگاه خود را در کاروان شما یافتم . 

صاحب کاروان گوید: مرا فرزند نمی شد و دائم در آرزوی فرزند می‌بودم» بعد از 
آنکه این مقوله بشنیدم<۱ 1-۴۵ و روی این طفل را دیدم» مهری در دلم پیدا آمد. با یاران 
خود گفتم که عذرمعلوم است» اگر این طفل را به من واگذارید» احسانی عظیم بر من 
کرده باشید. آن جماعت قبول نموده» وی را به من واگذاشتند» پس وی را و داي وی را 
در کجاوه بنشاندم و بدین جا آوردم. 

مولانا گوید : چون من این قصه شنیدم. باوی گفتم که این همه کشش حضرت بابا 
بود. آن گاه خدمت شیخ را برگرفتم و به خدمت بابا آوردم . بابا را چون نظر بر جبین مبین 
شیخ افتاد» از جای برجست ووی را از کنار من بگرفت و ساعتی خوب بر سین بی کینه 
خویش شیخ را بداشت . مولانا گوید: این قصه معلوم ماست" . 

درآن حین سن شیخ در چهارسالگی بود و بابا در هشتادویک . پس بابا در پی تربیت وی 
شد . چون سال هجری به سنه ثمان و عشرین و سبعمائة۳٩‏ که حروف مخدوم اولیاء دال 
بر آن است» بابا وی را مرید خود گردانید . 

گویند در آن مدت که بابا وی را مرید خود نموده بود» پرورش وی به طریق اهل 
عسکرورسوم ایشان می داد با جامه‌های فاخر و اسبان عراقی و کمر و شمشیرهای 
مرصع و داتم اوقاتش به شکار و چوگان و تیراندازی مصروف می شدا . 

می‌آرند که در همان اوان بابا ارادهٌ سیردهلی بنمود» <۴۵۱-ب>چون به آنجا رسید» 
در باغی از باغات دهلی نزول فرمود. مخدوم گوید: من در آن باغ به اوضاعی که 
می بودم» سیر می کردم و چندی از اهل شهر نیز به تماشا درآن باغ آمده بودند. بمجردی که 
مرا دیدند با یکدیگر گفتند که این کودك نیست که در چهار سالگی در فلان تاریخ ازماغایب 
شده بود . ایین بگفتند و نزد من آمدند و آغاز کردند که پدر و مادر تو از جداییت» در تب 
و تاب اند و از بس گریستند" چشمان ایشان از بینایی بازمانده» چه شود که نزد ایشان 


بروی و دیدار خود را به آن دوغمدیده نمایی؟ تا باشد که بینایی درایشان از دیدار تو 


(۱ ۷۲۸ ه.ق . 





شیخ جمال الدین احمد ۸۶۹ 


بدید آید . 

چون من این سخن را از ایشان بشنیدم» نزد بابا» آمدم و از مقولهُ ایشان خبر دادم . 
بابا گفت : زود باش و نزد ایشان رووایشان را دریاب و من گفتم : هرگز چنین نکنم تا زنده 
باشم یک لمحه از خدمت شما جدا نگردم. آن دو یار چون فرار دادمن بشنیدند 
برخاستند و پیش پدر و مادرم رفتند و از حال من خبر دادند . بعد از ساعتی دیدم که آن دو 
مهجور سرویا برهنه پیدا گردیدند و در من آویختند و گریه و فغان برگرفتند. بابا بعد از 
مشاهده آن حال با من گفت : برو و با مادر و پدر خود باش. من از شنیدن این سخن از 
حود بشدم و از روی عجز و زاری گفتم که من با ایشان هرگزنباشم پدر و مادر من 
شمایید . جان در تن دارم از قدوم< 1-۴۵۲>بهجت لزوم شما ساعتی دوری نجویم امید 
می‌دارم که پدر و مادرم نیز در این باب به طوع! و رغبت خویش مرا با شما واگذارند. 
چون آن دو بیچاره از من این مقوله را بشنیدند و دانستند که من با ایشان نخواهم بود 
دستم پگرفتند و به دست پابا بسپردند و گفتند : مابه حاطر خوش و دل شاد از برای خدا» 
از این فرزند ببریدیم . این بگفتند و سرورویم را بوسه دادند و وداع نمودند . 

بابا همان ساعت» برخاست و درجایی که خانه های قدیم وی بود» مرایرد و خانه‌های 
خود را بنمودند پس به طریق سیربه جانب روضه فتح خان ولد سلطان فیروز که در همان 
نزدیکی ازعالم رفته بود» متوجه شد . چون به آنجا رسید» دیدم که در صحن آن مقبره 
مردم بسیارند و دو مرد نورانی طاقی های سفید در خوانهای" بزرگ نهاده» به حجره ای که 
در آنجا واقع است می برند و می آرند . من از بابا پرسیدم که‌اين جماعت کیانند و در درون 
این حجره کیست؟ فرمود : در این حجره مخدوم جلال الدین بخاری است که مردم را مرید 
می گیرد و کلاه می پوشاند. اگر تورا نیز میل باشد برو و مرید وی شو . گفتم : حاشا! ثم 
حاشا! هرگز سر خود را از قدم شما" برنگیرم . چون از من این سخن سر برزد» دیدم که 
آثار بشاشت و خوشوقتی در جبین مبین بابا ظاهر گردید» مرا پیش خواند و دست بر روی 
و سر من فرودآورد و دعای خیر به تقدیم رسانید و به جانب حوض شمسی متوجه شد. 


۱-ن: طلوع ۲م: خانها ‏ ۳-م: شا 


۱۵ 
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۸۷۰ تمرات القدس من شجرات الأأنس 


جمعی از درویشان که درآن خانقاه بودند» در صحبت وی روان شدند و چون به آنجا 
رسیدیم؛ دیدیم«۴۵۲-ب» که در کنار حوض گنبدی عالی است» بابا به آن جانب متوجه 
گشت! و در صحن آن گنبد" بنشست و بادرویشانی که همراه بودند. سخن از معارف و 
حقایق در پیوست من چون خرد بودم و ذوقی از آن سخنان نداشتم به‌مقتضای آن سن 
گاهی بازی می نمودم و گاهی در خدمت وی می‌رسیدم. زمانی بگذشت که جمعی کثیر از 
سواره و پیاده با چتر و علم و دورباش از دور پیدا شدند و رسیدند در جایی که ما بودیم . و 
این خود سلطان فیروز بود. درویشانی که با ما بودند» بمجردی که سلطان را از دور 
دیدند» از جای برخاستند و تعظیم نمودند. اما بابا به جایی که نشسته بود» از جای نرفت 
و تغیری دروی پدید نیامد . سلطان چون بی‌نیازی بابا را مشاهده نمود» چاوشی به خدمت 
وی بفرستاد تا احوال بابا معلوم نماید . چاوش آمد و احوال را معلوم نمود و برفت:دیدیم 
که سلطان عنان یالکی" را به جانب ما منعطف گردانیده» آمد و از اسب فرو گردید و بابا را 
سلام کرد و پیش وی بنشست و زمانی ممتد صحبت داشت . اما کراهیت در بشرة بابا 
احساس" می‌نمودیم» پس سلطان برخاست و از بابا رخصت شد. 

بعد از ساعتی چاوش دیگرآمد و کاغذی بیاورد و به دست بابا داد. چون بابا درآن 
کاغذ نظرکرد» نوشته بود لنگری که در این سرزمین از برای فقرا مقرر است تعلق به شما 
دارد. بابا آن کاغذ را به دست آن چاوش داد و گفت : سلطان را دعای این فقیر برسان و 
بگوی هرکه آرزوی لنگر داشته باشد<1-۴۵۳ گو» کشتی همت خود را لنگر اندازد. این 
بگفت و عصاو رکوه*) خود بر گرفت و مرا گفت : سوارشو. سوارشدیم و متوجه 
کهتو گردیدیم . 

مخدوم گوید که دراوانی که من دوازده ساله بودم» الله تعالی مرا قوتّی داده بود که از 
مقدور بشری بیرون بود و هیچ آفریده در برابرمن نتوانستی آمد . در سفرها بسیار شده که 
از موضع مخوفه و منازلی که محل آسیب دیو وپری بوده تنها به سلامت می گذشتم و در 


ال سا ۲ران: درانجا ‏ ۳-ن: بارکی ‏ ۴ن: احصاص ۵ ن: وکوزه 


(۱)- همانطور که قبلاً گذشت . رکوه. به معنی ظرف آبی جرمین است که بعدها کشکول جای آن را گرفته است . 





شیخ جمال الدین احمد ۸۷۱ 


علم تیراندازی مهارتی تمام به دست آورده بودم» چنانکه هرگز تیر من به خطا نرفتی . 

هم از مخدوم می آرند که چون سن من به پانزده سالگی رسید» خدمت بابا کمترین "را 
پیش خواند وگفت : وقت آنآمد که دیگرترك لهو و هوای نفس گیری و به کسب علم 
ظاهری که بنیاد علم باطن است به موجب مضمون:«المَجاز قنطرٌَ الحقیقة» توجه فرمایی . 
گفتم : درانجه رضای شماست» به جان و دل قبول دارم و سعادت دارین من درآن خواهد 
بود. و مادرآن وقت درناگور بودیم» پس برخاست و دستم را گرفته" و به مدرسة 
قاضی حمیدالدین ناگوری-قدس سره-برد. دیدم که جمعی کثیر از علما وخطبا" وفضلا 
در آنجا حاضرند . چون بابا را دیدند» برخاستند و تعظیم وی بجا آوردند و قاضی وی را 
در پهلوی خود جا داد و معروض داشت که بابابه چه جهت قدم رنجه فرموده؟ بابا 
فرمود: احمد را آورده‌ام تا سبقی درخدمت شما بخواند و برکتی از انفاس متب رکه شما به 
وی رسد. قاضی خوشوقت گردید و رساله‌ای از صرف طلب داشت و مرا تعلیم 
فرمود. پس بابا روی توجه به جمعی که درآن درسگاه< ۴۵۳ ب»حاضر بودند آورده 
فرمود: آمیدوارم که همه شما در باب احمد توجه فرمایید و از وی تعلیم و تعلم را دریغ 
ندارید . 

آن جماعت به جان و دل اقبال نمودند» من از آن روز در خواندن سبق جد و جهد بلیغ 
می‌نمودم . چون مدتی بگذشت و پاره ای به علم آشنا گشتم» از ملازمت قاضی به کهتو 
آمدم» از آنجا سر وپای برهنه روی به وادی طلب بنهادم و دراندك وقتی کتب متداوله را به 
تمام بخواندم وازاقران خود بگذشتم. چون وقت رحلت بابا نزدیک رسید» مراپیش 
خواند و هر کمالاتی که در مدت صدو بیست ویک سال در اطراف و اکناف عالم به 
ریاضات و مجاهدات از صحبت اولیای کبار و مشایخ نامدار به هم رسانیده بود» به یک 
بار همه را در جیب کمالات من فروریخت و خود را از جمیم علایق و عوایق خلاصی 
داده به سوی آواز «ارجعی الی ریک راضیّة مَرضیّة 4( از این عالم کون وفساد به قربتگاه 


(۱)-سوره فحر آیه ۲۸ . 
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۸۷۲ ثمرات القدس من شجرات الْنس 


«عند ملیک مَفتدرٍ»۲۳ توجه فرمود . 

چون بعد ازسه روزبه زیارت وی رفتم» چنان اشاره شد که عالم را سیری نمایم . به 
موجب اشاره مسافر گردیدم و به جانب حرمین -زادهما شرفاً وتکریماً- توجه نمودم و به 
راه بادیه به آن اماکنه شریفه» رسیدم و با من جمعی از درویشان بودند. چون زیارت 
روضه خلاصه بنی آدم - صلی اللّه علیه وآله وسلم -نمودیی ی " تاشام" 
درآمد» ازنگهبان حرم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم - گوشه‌ای خحواستیم . به 
موجب التماس گوشه ای تفویض نمودند . بعد از ساعتی درویشان طعامی از برای افطار 
حاضر آوردند. من از آن طعام امتناع <۴۵۴- [»نمودم" و گفتم: من» مهمان رسول 
خدایم صلی الله علیه و آله وسلّم . درویشان بر من استهزا" نموده دست به طعام بردند و 
بخوردند و من به نماز" برخاستم . آن جماعت نیزبعد از فراغ طعام نماز خفتن بگزاردند و 
به خواب رفتند ومن بیدار می بودم تا آنکه از شب دو پاس و نیمی بگذشت» شتیدم که 
گوینده‌ای نام من می‌برد. از جای برجستم و به سوی آواز شتافتم» دیدم پیری است 
نورانی و با وی غلامی و بر سر آن غلام حوانی» چون مرا دید مرحبایی گفت وفرمود : 
این خوان را برگیر که آن سرور-صلی الله علیه واله وسلّم-به تو فرستاده و فرمود که تو 
مهمان مایی و به اين طعام افطار نمای . من آن خوان را از سر آن غلام بگرفتم و به زمین 
بنهادم و با پیر بگفتم که بنشین و با من آزاین طعام بخور . گفت : مرا اجازت نیست . این 
بگفت و از نظرمن غایب شد. باران را بیدار کردم و آن خوان را پیش ايشان بنهادم و 
ماجرای گذشته را بگفتم . ایشان تهنیت من بگفتند و از سر خوان» آن جامه که گسترده 
بودند برداشتند . دیدم که در آنجا از انواع طعام مرغ و ماهی بود. پس به آن طعام افطار 
بکردم و یاران نیز ازآن تناول نمودند . بعد از طعام سر به سجدهٌ شکر بنهادم و به خواب 
رفتم دیدم که آن حضرت -صلی الله علیه و آله وسلم-با خلفای راشدین نزد من آمد ؛ 
من چون آن جمال با کمال دیدم» برجستم و سر در قدم وی -صلی الله علیه وآله وسلم - 
بنهادم . دست فراز کرد و سر مرا برداشت و در بر گرفت و نوازش فرمود. 


0-۱ ندارد ۲-م: وشام 0-۳: کردم ۳-م: استمرار ۵ ن : به عبادت 


(1)-سوره قمر » آیه 7/۰۵۵ ۳ 





شیخ جمال الدین احمد ۸۷۳ 


آن گاه حلاوت<۴۵۴-ب» و خوشی دین و دنیا بر من حواله کرد و دستاری طلب 
داشت و به دست من داد و امر کرد تا بر سر بندم . چون از بابا دستار نيافته و مأمور نبودم 
نبوت" ما فی الضمیر مرا دریافت . فرمود: به دست راست خود بنگر. بنگریدع دیدم 
باباایستاده. مرااشاره می کند که آنچه آن حضرت-صلی الله علیه و آله وسلم - 
می فرماید» قبول کن . به اضطراب تمام دستار را بگرفتم و خواستم که به دست خود بر 
سر بندم . آن سرور- صلی الله علیه وآله وسلّم -دستار را ازمن بگرفت ومرا پیش طلبید و 
به دست مبارك خود برسر من بست و مرابه جانب گجرات و متوطن بودن در آنجا 
رخصت فرمود. چون بیدار شدم آن دستار بر سر یافتم . این واقعه در سنه ثلاث و ثمانین 
و سبعمائة!) بود. 

پس ازآن اماکنهُ شریفه متوجه گجرات گردیدم دراندك فرصتی به گجرات رسیدم و 
در آنجا چند گاهی بوده» خواستم تا به همراه سید محمد گیسو دراز سیر ملک دکن و آن 
سرزمین نموده بازایم و در گوشه ای از ملک مذکور متوطن گردم. 

بار سمر بربستم وروان شدم. چون به شهر بهروج که ازشهرهای مشهوره ملک 
گجرات است» رسیدم در آنجابه اسم ظفرخان که از وزرای بزرگ پادشاه گجرات 
حاکم آن شهر بوده و من ووی در یک مکتب هم سبق و هم درس بودیم» از آمدن من خبر 
یافت . نزد من آمد و مرا دریافت و از قدوم من استبشار نمود و استدعا کرد که تا من زنده 
باشم. این ملک در تصرف من باشد و امید می دارم که به جانبی<1-۴۵۵»قدم رنجه 
نفرمایید . به موجب امرحلاصه بنی آدم- صلی الله علیه وآله وسلم-و سابقه قدیم وی 
استدعای وی را قبول نمودم وفسخ آن سفر کرده از سید محمد وداع گشتم . 

ظفر خان خوشوقت گردید و سن در آنجا می‌بودم. اما ذوق و حلاوت عبادت 
نمی یافتم تا " بعد از چندگاه ظفرخان گفت : در این ملک شهرها و قصبه‌ها بسیارند» از 
برای بودن جایی را نمایید . من صحرا ی ۲ سرکیج؟ احمداباد را نام پردم و احمدآباد هنوز 
0۵-۱ : معجزه ۲-م: از «اما ذوق ...» تا اینجا ندارد 7 ۲_ن: کنج 
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آبادان نشده بود. یکی از خاصان خود را همراه من کرد تا در جایی که خواهم بی مانعی 
اقامت نمایم . چون به سرکیچ ۲ که اکنون به یک فرسخی شهر مذکور احمداباد! است» 
رسیدم آنجا را خوش کردم و طرح اقامت انداختم . 

صاحب مرفات الوصول می آرد : چون خدمت وی در آنجا اقامت نمود» در اندك وقتی 
سلاطین و اهالی آن ملک روی به درگاه وی نهادند . استانه و خانقاه بدیدامد» چنانکه آثار 
آن ظاهر است . معلوم است که به آن لطافت و هوا چه بسیار از خوانق و مدارس و مساجد 
و مقابر در گرد و کنار آن روضه متبرکه» ساخته اند . چه از بادشاهان آنجای و چه از امرای 
نامدار و سلاطین عالی مقدار در ربع مسکون نشان داده باشند و به آن خوبی و لطافت 
غریب؛ حوضی ماپین مغرب و شمال آن روضه وافع است . 

صاحب تحفة المجالس که از ملفوظات شیخ است وجامع وی به اسم مولانا قاسم که 
از مریدان اوست سبب بنای شهر احمداباد را چنین می‌ارد: چون سلطان محمدین فیروز 
شاه<۴۵۵-ب» که در آن ایام پادشاه دهلی بود. شنید که در ملک گجرات کفار غلبه دارند 
و پادشاه آنجا به اسم. نظام مفرح بغایت زبون آن جماعت است . ظفرخان مذکور را با 
سپاه موفور از دهلی به جانب گجرات گسیل گردانید. به موجب فرموده چون به ملک 
گجرات رسید» نظام مفرح باآنکه شنیده بود که سلطان محمد ظفرخان را محض از برای 
دفع و رفع کفار آن دیار و تقویت اهل اسلام تعیین نموده به جنگ ظفرخان متوجه شد . 
ظفرخان چون از توجه وی خبر یافت» گفته فرستاد که پادشاه اسلام ما را محض از برای 
تقویت مسلمانان آن دیار و مستأصل گردانیدن کفره نابه کار به این جانب روان گردانیده و 
تو که این را نادانسته به جنگ ما بیرون آمدی خوب واقع نشده» تو را باید که با ما موافقت 
نمایی تا این ملک را از لوث کفار فجارناپاك پاك گردانیدم . چون این پیغام به نظام مفرح 
رسید. آن را حمل بر غرض دانسته» بیشتراز پیشتربه جنگ ظفرخان سعی و کوشش 
نمود. ظفرخان خود مستعد این کار بود. چون تلاقی فریقین به هم رسیدند» ظفرحان 
مظفر و منصور گردید و نظام مفرح کشته گشت . 

ظفرخان. بعد از فراغ جنگ نظام مذکوره‌توجه استیصال کفره آنجا گردید و در اندك 
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زمانی ازآنها نیز فارغ گردید. در این اثنا خبر رسید که سلطان محمد در دهلی به امر ناگزیر 
درییوست» چون ظفرخان غیراز خود در ملک گجرات قابل سلطنت ندید در تخت ملک 
مذکور جلوس فرمود و خود را مخاطب گردانیده به سلطان احمد . پس به اتقاق حضرت 
شیخ در شهور سنهٌ عشر و ثمانمائة۲) شهر احمداباد را آبادان ساخت که لفظ خیر<۴۵۶- 
4 تاریخ بنای اوست و مسجدی که اکنون در آن شهر با عظمت آن را نیز بعد ازدو سال از 
بنیاد شهر مذکور در ملازمت شیخ عمارت فرمود و تاریخ وی ابه خیر» گردید . 

وهم" صاحب مرقات الوصول" [از] خطیب نهر واله به اسم مولانا صلاح الدین 
ابراهیم که دانشمند و تارك دنیا و متزهد و متورع وقت خود بود می آرد که گفت : من دائم 
در خاطر داشتم که به دست یکی از اعزه به ارادتی فایض گردم بنابراین در هر جا 
درویشی و گوشه نشینی و مرتاضی وارهیده می شنودم» به خدمت وی می رفتم» اگر 
بحرفی یا کلمه ای از آن از" ذکر دنیا یا اهل آن می‌شنیدم. در ساعت از پیش آن عزیز 
برمی حاستم و از مجلس وی امتناع می نمودم و هم چنین مدتّی برمن بگذشت تا شبی در 
واقعه سید انس و جان را دیدم-صلی الله وعلیه واله وسلّم- که با من می فرماید : ای 
مولانا! گشایش کارتوازشیخ احمد کهتو است. به ملازمت وی رو و ارادت آر . مولانا 
می‌گوید: چون از خواب درآمدم در ساعت موجه ملازمت شیخ شدم » شیخ را 
دریافتم و ارادت آوردم . خدمت وی متبسم گردیده فرمود که ای مولانا تا حضرت رسالت 
-صلی اللّه وعلیه واله وسلم-شما را نزد ما نفرستادند نیامدید. مولانا سر به زمین آورده 
گفت : چون تکلّف شوم آن" است که حصوصاً در راه یگانگی بنابرآن چند چیزی که مرا 
از این دولت محروم می داشت. آن را بی تکلفانه به عرض می رسانم وآن آن است : 

بارها در خاطر می گذشت که مطربان و قوالان دائم بر در سرای<۴۵۶-ب»حضرت 
شما مزامیر می‌زنند؛‌و سرود می گویند" و به عطاو نوا مخصوص می گردند" و دیگر 
آنکه به خاطر خود راه می دادم و با خود می گفتم که" ملک زاده‌هایی گاهی نزد تو می ایند 
و زیاده از ساعتی نمی مانند . چندان تفرقه در جمعیت تو دست می دهد که تلافی آن یک 
0-۱: از (صاحب تحفه المجالس ... »تا اینجا ندارد آن: صرفات الوصول ‏ ۲-م: ندارد ۲ نداد 
نمی زفیند . ادن کنتند. ۷دن: می. گردیدند ۸-م: ندارد ۱ 
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ساعت را به چندین روزنمی توان بجا آورد . 

و خدمت مخدوم چندین هزار از ابنای ملوك و سلاطین و خوانین درهر ساعتی 
می‌آیند و می‌نشینند و سخن می نمایند و می‌روند. عجب که در این طوروحشت حال 
ایشان محفوظ می ماند . 

خدمت مخدوم چون این سخنان از وی بشنید . گفت : جواب از سوال اول ودویم 
شما آنکه : هر چه خداوند تعالی به ما داده به مقدار به ما داده» پس هر که ازطالبان می ایند 
ما باری به قدر نصیب ازاین داده خود می رسانیم . اگرچنین نکنیم, درغست افتند و 
گناهکار گردند . دیگر شمارا نظر برآینده است و مارا برآرنده و فرستنده؛ زیرا که همه را 
حق - سبحانه و تعالی -می فرستند . خواه مطرب و خواه صوفی و زاهند و خواه شاه و گدا. 
و بدان که این خلق همان خلق اند و همان ال تسلط که درباره ایشان این ایت" نازل شده 
است که«یقتلون النبییّن بغیر الحق»۳ . این چنین خلقی را نزد من درويش می فرستند . 
درویش این دل ریش را به این خراش می خراشند و ازآن دائم در حیرتم و چاره جز این 
نمی‌دانم که با ایشان درسازم چنانکه می فرمایند و می دارند به طریقی که می‌بینی هستم 
ولاعلاجم. که با این سازم و به کار"ومعاملهُ خود نیز بپردازم . 

مولانا«۴۵۷-]» گوید : بمجردی که این سخنان بشنودم» زهد خشکی که بود بالکلیه از 
من زایل گردید و در همان زمان به طاقیه سربلند گشتم. گویند مولانا بیوسته می گفتند که 
تا این زمان من اعمی بودم» این زمان که به نظر کیمیا اثر مخدوم درآمدم و این سخن 
شنیدم» دوچشمی یافتم بینا و روشن . 

و هم صاحب مرقات الوصول گوید که من آن خطیب را دیده. با وی صحبت داشته 
بودم و از آن حالت بازآمده» صاحب حال گردیده» مردم کثیر معتقد وی شده". 

و هم صاحب مرقات" الوصول گوید که از مخدوم شنیدم که فرمود: شبی در واقعه 
دیدم که حضرت غوث الثقلین. امام الحرمین» شیخ انس و جن» عبدالقادر گیلانی 
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-قدس الله تعالی سره ند من آمد» دستاری در دست مرا پیش خواند و آن دستار را به 
دست مبارك خود بر سر من بست. خنکی و خحوشوقتی آن از سر به دماغ و از دماغ به دل 
سرایت نمود. آن گاه فرمود : ای فرزند! عالم از ما خالی بود» اکنون به ذات تو عالم را 
رونقی بدید آمد . و نعمت دین و دنیا را حوالهُ من کرد و مرا به ارشاد خحلایق اشاره فرمود . 
که تا وفات نیز به آن ذوق باشم. 

وهم صاحب کتاب مذکور گوید که مخدوم را در علوم دینیه و معارف یقینیه دستگاه 
عظیم بوده» مباحثات و مجادلات و استفسارات نیکو در فنون علوم می فرموده از آن 
جمله قاضی قصبهُ<۴۵۷-ب»نهر واله که از قصبات ملک گجرات است. روزی در آیه : 
«اْنْ اللّه علی کل شی قدیر!)» شبهه ای چند کرد و گفت : چون اطلاق لفظ (شی)» بر واجب 
و ممکن عام است باید که حق سبحانه و تعالی-بر مثل خود قادر باشد. یعنی مثل خود 
است و در تحت خحطاب داخل نه . مخدوم گوید که چون من این جواب را بشنیدم» مرا 
چندانی خوش نیامد و در خاطر جای نگرفت چه خحطاب از این کلام مفهوم نمی شود. 
پس توجه به روح پرفتوح بابا کردم باشد که حل این مشکلات روی نماید . 

پس نظر در سیاق آیت کردم وملاحظه نمودم. ناگاه به حاطرم دردادند که [از] لفظ 
(علی» که دلالت بر استعلامی کند فهم می شود که مراد از شیع مقدور است و حق -جل و 
علی - مقدور نیست » پس مثل وی مقدور نباشد. 

مخفی بر عقول اهل معقول نباشد که این سوال بغایت از مناظره و محاوره دوراست 
وانجه از لزومية مذکور لازم می‌آید آن است که حق-تبارك و تعالی-خود فادر باشد . 
جواب بر تخصیص است "۱و من المّاء کل شین حی ۷۳ هر چه گاه چیزی که باعث حیات 
دیگر اشیا شود خود در کمال استغنا خواهد بودء بلکه در عين حیات است . هم چنین 
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که قدرت عین" حق است - سبحانه و تقدس - چون نظیر حق - جل و علی -ممتنع است» 
مقدور نخواهد بود و مراد نخست به خطاب"حکم است و تفسیرحکم " به خطاب در 
عرف ارباب وصول معروف است و لازم نیست که مشتمل بر حرف" خطا باشد . 

از جمله* تحقیقات مخدوم یکی آن است که در رد قول معتزله که فرموده(1-۴۵۸> که 
سنت الله برآن نهج جاری شده که بنده چون عزم بر فعلی کند» حق-سبحانه و تعالی-آن 
فعل در وجود بنده موجود"می کند و بنده آن را مباشرمی شود و مباشرت اسباب که مسما 
به کسب است عبارت از این است » بس عباد خالق افعال خود نباشند» چنانکه معتقد 
ارباب اعتزال است» بلکه کاسب و مباشر باشد و از امر و نهی و مباشرت" و مباشر و ترك 
و اختیار و امتناع پس معلوم می شود ۸ که از آن است با"حق تعالی خلق آن نکند . 

از مولانا ابوالقاسم سرکیچی" ۲ احمدآبادی-قدس سره که از مصاحبان و مریدان وی 
است و صاحب کتاب مرقات الوصول مذکور است که در مناقب مخدوم و سخنان بلند 
وی تصنیف کرده" آمی آرد که من سی سال بعد از آنکه ازادت آوردم از صحبت وی یک 
ساعت جدا نگردیدم . وهم وی در کتاب مذکور گوید که سلسلهٌ شیخ را چنین نوشته که 
خدمت وی مریدبابااسحاق مغربی ووی مرید شیخ محمد کهیمی ووی مرید شیخ فقیه 
ابوالعباس احمد بن تلمسانی"" المغربی ووی مرید شیخ عارف ابو محمد صالح مغربی و 
وی مرید شیخ کبیر و وی مرید شیخ ابومدین "آبن شعیب مغربی و وی مرید شیخ ابوالغرا 
مسعود الا ندلسی المغربی و وی مرید شیخ ابو البرکات یمنی اعظم احمد الغرابی و وی 
مرید شیخ ابوالفضل بغدادی و وی مرید شیخ ابوبکر نساج و وی مرید شیخ ابوالقاسم 
کرگانی و وی مرید ابوعثمان طرابلسی المخربی و وی مرید شیخ ابو علی کاتب"و وی 
مرید شیخ ابو علی رودباری و وی مرید سید الطایفه جنید بغدادی و وی مرید شیخ 
ابوالحسن سری سقطی و وی مرید شیخ معروف«۴۵۸-ب» کرخی و وی مرید شیخ داود 
بن نعرطاتی و وی مرید شیخ حضرت حبیب اعجمی و وی مربد شیخ حسن بصری و وی 


یت آم : بخطابه ۳-م: کلم ۴ ندارد ۵م: آن جمله سییر 
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مربد حضرت علی-علیه السلام-و وی مرید حضرت مصطفی - صلی الله علیه و اله 
وسلم . 

و هم صاحب کتاب مذکور می آرد که خدمت شیخ را مجاهده و رياضت عظیم بود به 
طوری که سه روز و گاهی چهار روز طعام نمی خوردی و چندین اربعین به خرمایی چند 
برآورده. چندین سال صوم وصال داشته و صوم اول و آخر هر سال را بر خود لازم 
می‌شمرده مریدان را در اين باب ترغیب می‌فرموده. اگر اهل تقوی را در سلخ ذی 
الحجه و غرهٌ محرم الحرام اشتباهی و شکی روی می‌داده از روزه داشتن وی 
می‌دانستندی» وصوم مخفی به طریقی که معلوم اصحاب و احباب نمی شد. بسیار 
می‌داشت و در مراقبه مبالغه می‌نمود و ذکر «لا اله الا الله» را چه در حفی و جه در جلی 
بسیار می گفت . 

و هم صاحب کتاب مذکوره گوید که خدمت وی گاهی به ذکر خفی «لا اله ال اللّه» 
متوجه می‌شدی. ما گمان می‌بردیم که دیگر هرگز به ذکر جلی توجه نخواهد فرمود. و 
همان طور گاهی که به ذکر جلی مشغول شدی. ما می‌دانستیم که دیگر هرگز به ذکر خفی 
توجه نخواهد نمود و ذکر جلی در نیم" شبها به طریقی می فرمودی که در و دیوار مسجد و 
خانقاه و همسایگان در تزلزل می آمدی و چون به ذکر حفی مقید می شدی. اهل خانقاه 
آوازی۲ از سینه بی کین وی و جوششی چون جوش دیگ ظاهر می گردیدی که اکثر اهل 
خانقاه آن را می شنیدندی . 

و هم صاحب کتاب مذکوره گوید که<1-۴۵۹» خدمت مخدوم را تطوعات ورای 
فرایض بسیار بود تا به حدی که بر وی از کشرت پای داشت نماز تطوع واجب شده بود و 
پای‌هايش داثم به آماس می بود و کعبتین هايش چون کعبتین های شترء سیاه و درشت 
گردیده بود و در بیداری شب اهتمام می فرموده» خصوصاً در ثلث آخر" شب و می گفت 
که اول درویشی بیداری شب است و می‌فرمود : در بیداری آخر شب علامت فتح باب 
طالب است . فرایض را در اول وقت ادا می‌نموده می گفت : «اولها رضوان» و در 
نوافل خود" ملتزم بود و نماز تطوع وی در شبانه روز کم از صد رکعت نبود و لحظه‌ای 
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بی ذکر و فکر و نصیحت نمی‌بود وصمت وی فکر و نظر وی عبرت بود و می فرمود : 
«امرت ان یکون نطقی ذکراً و صمتی فکرأً و نظری عبرة». 

و می‌آرند! که چون وی را رتبهٌ اجتهاد حاصل بود» در مسائل دخلها می‌نمود. از آن 
جمله در روز جمعه بعد از دو رکعت فرض ۰ شش رکعت سنت می گزارد و آن چهار رکعت 
را که علما از فرضیت و سنیت و نفلیت" وی ساکت اند» نمی گزاردی و اعادت وتر بعد از 
تهجد و تشفیع آن به دو رکعت ادا نمی فرمود» چنانکه عمل سایر مشایخ است در عمل 
نمی آورد و ظاهراعدم اعاده وتر بنابرآن خواهد بود که چون اول ادا یافت ثانی نفل خواهد 
بود و نفل طاق یا وتر نیست اما آنکه اول بی قصور ادا یافته باشد که در عالم عبودیت 
منظور رفته و مجری" گردیده و آنچه در ماد آن چهار رکعت غیر مشخص مان فرض و 
سنت و نفل فرموده دور از عقل و شرح این است چه بعد از آنکه قرار يافته که فرض آن 
وقت<۴۵۹-ب »همین دو رکعت است . دیگر مجال تردد نمی ماند . 

و آنکه می گویند که احتیاطاً نیت باید کرد و گفت : چهار رکعت که بر من فرض است و 
وقت او را دریافته ام» او را بگزارده» خالی از کلامی نیست . گویند خدمت وی در 
سجدات حاجات و مناجات علو تمام داشت . چون سر به سجده می بردی؟ تا دیری درآن 
سجلده بماندی . 

صاحب مرفات الوصول گوید که در سنه تسم و عشر و ثمانمائة7* روز پنج شنبه ای بود 
که مرا پیش خواند و طاقی صوفی که در سرداشت از سر مبارك خود بر گرفت و بر سر من 
بنهاد و آنچه در این راه به کار آید از نصایح و موعظه بسیار فرمود و گفت : اصل این راه بر 
احلاص و دور بودن از دروغ است . آن گاه فرمود که دروغگو دائم در پیش خود شرمنده 
است و می گفت که دایره دروغ وسیع و از آن صدق تنگ است و به یقین دان که هیچ 
دوستی از دوستان حضرت عزت. بی ادب و دروغزن نبوده و می فرماید" که زنهار طعام 
از گبر و مسلمان دریغ مدارید و در ایثار آن تا توانید دست باز نکشید و خلق را محفوظ 


دارید . 
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و هم خدمت وی می فرمود: مصاحب باید که از دل طالب و آحذ باشد تا از صحبت 
منتفع" شودو اگر بر خلاف این است اگر صد هزار سال خود را در بوتهٌ ریاضت و 
مجاهده بگدازد؛ فایده ندهد . مثل ابوطالب با آنکه سالها هم صحبت و جلیس سرور دو 
عالم - صلّی الله علیه و آله و سلم-بود چون به دل آخذ نبود آن صحبت وی را هیچ اثر 
نداد و با وجود آنکه از عالم انتقال برد" و آن حضرت-صلی الله علیه و آله وسلّم - ظاهر 
وجود وی را به لعاب اطهر خود بلیسید آن نیز مفید نیفتاد و نفع نرسانید . () 

و از سلطان العارفین<۴۶۰-]>با پزید بسطامی- قدس سره-می آرد که شخصی نزد وی 
آمد و التماس پیراهن کرد» سلطان گفت : اول از تو سخنی" می پرسم بعد از جواب آن 
آنچه فرمایی بجا آورم. گفت : به باشد . فرمود: اگر مردی پیراهن زنی پوشد» زن گردد؟ 
گفت : نه . و اگر زنی جامهٌ مردی در بر نماید» مرد شود؟ گفت: نه. فرمود: اگر یوست 
بایزید را در خود پوشی فایده ندهد تا آنکه عمل با یزید را بجا نیاوری و به دل اخذ عمل وی 
تا ۱ 

و هم می فرمود که هر که چهل روز در صحبت ما مداومت نماید و دل خود را متوجه ما 
دار و به قول و فعل ما عمل کند» اگر از اولاء نگردد» ما درویش نباشیم 

و هم صاخب کتاب مذکور گوید که خدمت وی را مریدی بود به اسم مولانا نظام الدین 
نهروالی و مستجاب الدعوه یکی از عمالان پادشاهی با وی در زمینی که از برای خود 
زراعت می کرد و عشریهٌ دیوان بی مضایقه ادا می نمود . وی ازعشر زیاده می طلبید » 
چنانکه عادت این موذی چند است . هر چند مولانا می گفت که من از جمله فقرای شیخ 
احمدم از من در گذر و این چنین مکن» وی از عمل ناشایسته خود باز نمی ایستاد و به 
مولانا ایذای بلیغ می‌رسانید . 

چون ایذای مولانا از طاقت بشری طاق شد. گفت : الها! سیدا! از احوال درویشان 
به وی چیزی در میان آر. در حال به درد شکم گرفتار آمد* . چون مشرف بر مرگ" گشت و 





0-۱ مشفع آ_ن: کرد ۵-۲: چیزی ۴-ن: میداده مضایقه ه۵-ن: گردید ۶ن: موت 


. ج ‏ صت ‏ ده فد اد اد هم ی ای ما ۸ ی ۱۳ 





۸۸۲ ثمرات القدس من شجرات الأآنس 


وی از دعای مولانا نظام الدین نهروالی است . برو و خاطر وی رابه دست آر» شاید که 
الله تعالی به برکت انقاس وی خلاصی بخشد . جون بر وی رفتند » وی گفت : من جندین 
مرتبه< ۳۶۰-ب»> با شما گفتم که با فقرای خداوند تعالی نباید درافتاد . اکنون باید که شرط 
کنی! که من بعد در آزار فقرانکوشی" . وی قبول نمود. فی الحال از آن بلیه خلاص 
بافت: و می‌فرمود که از صحبت یادشاهان و نزدیک بودن با ایشان اجتناب جویید» حون 
و از انتن اوه 
مصرع ۰ 

صاحب تحفة المجالس می آرد(۲۲: 

نوبتی در ماه رمضان که ختم قرآن به «سبّح اسم زیک»!۲) رسیده بود» مراامر کرد که 
مولانا شماراهمین ساعت باید متوجهٌ فلان موضع شده برای کار مسلمان بروید و 
بازآیید . من به موجب فرمودهٌ وی برخاستم و به خانه آمده فکر رفتن می‌نمودم لیکن در 
خاطرم می گذشت که ختم نزدیک رسید. اگر امشب بودمی و ختم راتمام کرده 
می رفتمی» می‌شایستی. باز در خاطرم آمد که نتوانم بی فرمانی پیر خود کرد. برخاستم و 
راهی شدم و تمام روز راه یافتم و نماز شام به قصبه ای رسیدم که مسجدی داشت در آن 
مسجد فرود آمدم. جون وقت عشادرآمد. جماعت آمدند و نماز عشارا گزاردمی. 
متوجه نماز تراویح شدند . اتفاقاً امام از «سَْح اسم رَیِکٌَ» بنیاد کرد و ختم را تمام نمود. 
چون آن کار را ساخته به خدمت شیخ باز گشتم چون نظر شیخ بر من افتاد» متبسم 
پیر فرماید بجا آرد و پیر را باید که آنچه بهبود مرید باشد از آن خبر باشد؟ این بود تو را به 
دو ثواب رسانیدم که هم کار مسلمانی را ساختی و هم ختم خود را بشنیدی. مولانا 


() در اخبار نیز درج سدق ات 
(۲)-سوره اعلی» آبه ۱ 
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گوید: سر به زمین آوردم و شکر و سپاس حضرت باری - جل ذکره-را بجا آوردم . 

وهم صاحب کتاب مذکور گوید که در وقتی که مخدوم متوجهٌ حرمین بود«۱ 1-۴۶» 
نوبتی در وقت وضو نمودن بایش بلغزید» از کشتی در آب افتاد. چون باد مخالف بود؛ 
بادبانها را کشیده بودند و کشتی آرام داشت و به آهستگی به هر سویی می‌ رفت » خدمت 
وی تا زمانی که مقدور داشست. شناوری نمود. چون از طاقت طاق شد. به ذکر یا حافظ یا 
حفیظ. مشغول گشت. ناگاه پایش به سنگی آمد» بایستاده آب تا کمرش بود. شکر حق 
بجا آورد. در این اثنا نظر اهل کشتی بر مخدوم افتاد» فریاد برآوردند و ناخدا را آگاه 
کردند. ناخدا زورقچه را بفرستاد و مخدوم را بر آن زورقچه سوار کرده به کشتی 
رسانیدندا و می فرمود که در کارهای دشوار و آزارهای سخت مرید را باید که صبر نماید و 
شکیبایی بجا آورد. در وقت این مقال این بیت برخواند : 

فرد : 

تحمل کند هر که را عقل هست نه عقلی که خشمش کند زیردست 

وهم صاحب کتاب مذکور گوید که بارها دیده شده که از بعضی درشت خویان و 
نااهلان به ذات گرامی وی ایذاهای بلیغ می رسید و وی در مقابل آن غیر از دعای خیر 
چیزی دیگر نمی فرمود و می گفت که من در حکایات پیشینیان دیده ام که یکی از اکابر وقت 
را با یکی از ناجنسان» همسایگی واقع شد و وی را کبوتران بودند که بر دیواری که میان 
وی و آن بزرگوار حایل بود» آشیان داشتند و گاهی که خواستی که کبوتران را پرواز دهد 
سنگی به سوی کبوتران انداختی و آن سنگ در صحن خانقاه افتادی درویشان از این حال 
دائم متأذُی" و متألّم می‌بودند . 

روزی<۴۶۱-ب» به طریق معهود سنگی بگرفت و به کبوتران بیفکند. آن سنگ بر سر 
آن بزرگوار آمد و سرش را خورد و بشکست . مریدان گفتند: دیگر وقت آن شد که از این 
بلا خلاص شویمء زیرا که یا دعای بد خواهدکردیابه سلطان وقت چیزی خواهد 
نوشت. در این بودند که یکی از درویشان را بخواند و درمی چند بداد و گفت : به بازار در 


شو و نی دراز بخر و بیاور. چون بیاورد» گفت : این نی را برگیر و نزد این همسایه برو و 
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بگوی که من بعد کبوتران خود را به این پرواز ده. چون آن مرید بر همسایه رفت و آنچه 
شیخ فرموده بود بگفت وی پر نهایت قبح خود مطلع گردیده نزد وی آمد و از آن کار توبه 
نمود و یکی از مخلصان و مریدان گردید. 

آن بزرگوار روی به سوی مریدان کرد و گفت : آن به باشد یا اين؟ آری : 

مه فشاند نور و سگ عو عو کند هر کسی در خلقت خود می تند! !۲۱ 

و هم در کتاب مرقات الوصول می ارد: وفتی از اوقات ضعف عظیم در بشره نورانی 
وی مشاهده کردیم» سبب آن پرسیدیم . گفت : نفس نافرمانی کرد چنینش داشتیم" . این 
بگفت و به نماز درایستاد . چون تفحص نمودیم سیخی در بدن خود فرو برده بود» آخر 
بعد از مدتی آن را ازخود دور کرد وجراحت آن تا دیری بماند وبه مرورایام اندمال یافت و 
سب آنْ بر ما ظاهر نشد و هیچ کس هم نتوانست پرسید . 

و هم صاحب کتاب مذکور گوید که روزی یکی از اکابر شهر مجلس در داد و جمعی از 
صوفیان " در آنجا حاضر گردیدند. مولانا صلاح الدین خطیب که مرید شیخ بود نیز حاضر 
گشت . چون از طعام فارغ گشتند قوالان <1-۴۶۲»سماع دردادند. مولانا را وقت خوش 
شد» به تواجد بر نشست. یکی درآن مجلس به اسم نظام الدین سرخه پرسید که اين 
شخص مرید چه کس است؟ گفتند: مرید شیخ احمد کهتو . گفت : آن شیخ احمد که 
پیروی ریش و ابرو می تراشید و به طریق فلندران می‌بود؟ این سخن را یکی از حاضران به 
خدمت وی رسانید. خدمت وی فرمود : گردنش بشکناد؛ وی را با این حکایات چه کار؟ 
مدتی بر نیامد که آن شخص از اسب بیفتاد و گردنش بشکست. . 

گویند یکی از سادات ترمذ به اسم سید رضی الدین» چندگاهی به زهد و ورع قالبی 
می برداخت و نوافل بسیار در شبها به ادا می رسانید از آنجا که عبادت را اثرها است مگر 
وی را از آن راه منکشف نگردید . از قصبه دیندوانه به احمداباد امد . فتوی به دست با مهر 
اکابر و اهالی قصبهٌ مذکوره مشتمل به آنکه سید رضی الدین به تحقیق ولی ای از اولیای 
خداست خواست تا مهر مخدوم نیز در" آن استفتا باشد» آن را نزد وی بفرستاد. چون نظر 


مخدوم برآن افتاد. قلم برگرفت و در عقب آن بنوشت : 


یا تا تم یه ی ی هه ۵۰۰۰ ی ی بت ی ی ی . 


(۱) مثنوی. تصحیح نیکلسون چاپ ۱۹۲۵م. دفتر ششم. ص ۲۷۱ 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

مکتوب آن برادر دینی رسید و مضمون آن به وضوح انجامید . بدان که به مقتضی آیه 
قدسی: « اولیانی تحت قبابی. لایعرفهم غیری» شناخت اولیای وی حد بشر نیست و آن 
جماعت جماعتی باشند که نه احتیاج به فتوی دارند و نه بر تصدیق, بلکه خود را دائم 
گمنام و گم نشان! می خواهند و از هجوم خلق و صحبت ایشان گریزان و متنفر و به 
گوشها خزان و متحیر نه آنکه دعوی ولایت کنند و خوشتر تر آنکه برآن دعوی فتوی هم 
درست نمایند و مهرهای اهالی و اکابر برآن برنهند . هیهات! هیهات!<۴۶۲-ب» 

ما کجاييم و ملامت گر بیکار کجا 

چون این نوشته شیخ به سید رضی الدین رسید. بعد از مطالعه آتش در نهاد وی افتاد و 
هر چه خواست نسبت به مخدوم بر زبان راند و تشنیعات فراوان بگفت . یکی از مریدان 
شیخ چون آن ماجرا را بشنید ؛ آشفته گردید و به خدمت وی آمد و بگفت آنچه شنیده 
بود. مخدوم بر زبان راند که وی دیوانه و سراسیمه گشته» نمی داند که چه می گوید . 
دیوانه سراسیمه در کوه و صحرا بمیراناد و نشانی از وی مماناد. چندی از این برنیامد که 
وی را ولوله دست داد و ازخانه روی به صحرا و کوه بنهاد. هر چند تفحص وی بسیار 
کردند» کمتر یافتند . 

هم از مخدوم می آرند که گفت : در شبی از شبهای" مهتاب بعد از فراغ نماز معتاد 
پشت بر بالین بنهادم و روی به سوی آسمان کردم و نظاره صنع الهی می‌نمودم» در این 
میان دیدم که مرغی در غایت لطافت و خوبی بیامد و در محاذی روی من زمانی ممتد 
بایستاد و من در صورت و زیبایی وی متحیر و شیفته می بودم و به خود می اندیشیدم و 
می گفتم که ایا اين ازچه قسم مرغان است؟ در این فکر بودم که هاتفی آواز داد و گفت : 
ای احمد! نام اين مرغ همای است» مدتی است که در آرزوی دریافت زیارت تو بود. 
امشب به آرزوی خود رسیده . چون این آواز شنیدم برخاستم و سر به سجده بنهادم و در 
مناجات آمدم. گفتم : الها!» سیدا! این فضل توست بر بیچارهُ ضعیفی که در هیچ شمار و 


۱۵ 





۱۵ 


ع تمرات القدس من شجرات الأنس 


یادداشت نیست و چون خواهد بود برآن کسی که تو وی را از اولیای خود دانی و 
خوانی<۴۶۳- 1 باز آواز آمد که ما به این نیاز و شکستگی که نمودی تو را از دوستان و 
محبوبان خود برگرفتیم و هرچه از آفرینش ماست. نیاز آن را به تو نهادیم و تورا غیر از 
ذات خویش از همه بی نیازی بخشیديم . 

گویند چون از اهل حاجات به خدمت وی بیامدندی و حاجات! خود عرض کردندی 
یا از مغیبات پرسیدندی» وی انگشت ابهام و بنصر(۱) خود را برهر دو چشم مبارك خود و 
سبابه و وسطی را بالای بینی خود می‌نهادی و ساعتی خوب در استغراق می‌رفتی بعد از 
ساعتی سر برآوردی و جواب حاجات و مغیبات هر یکی را می گفتی و می فرمود که هر که 
در حاجات خود اولیایی از اولیای حق را تشفیع گرداند می‌باید که یک هفته مداومت 
خحدمت وی نماید» اگر در آن هفته به مقصود و مطلوب خود نرسد پس در بناه دیگری 
بگریزد اما امیدوارم که در همان هفته آنچه خواهش اوست بیابد . می فرمود که در 
مجلس درویشان درآمدن آسان است. اما به سلامت بیرون رفتن مشکل" . 

گویند شخصی۲ از معتقدان وی به خدمت وی آمد و رخصت خواست که می خواهم 
بفلان جابروم و التماس دعا نیز کرد. خدمت وی فرمود: برو که به صحت و سلامت 
خواهی رفت و خواهی‌آمد . چون نزدیک به آنجا رسید و در راه ماری وی را بگزید . وی 
در حال نام حضرت شیخ را بر زبان راند و گفت که شما مرا فرموده بودید که به صحت و 
سلامت خواهی رفت و باز خواهی آمد . دید که خدمت وی حاضر گردید ودست مبارك 
خود درمحلی که مار وی را زخم زده‌بود» بمالید . درحال شفا <۴۶۳-ب» یافت و از نظر 
وی غایب شد . 

می‌آرند که یکی از معتقدان وی را عارضه ای دست داد که جمله اطبا از معالجه آن 
عاجز آمذند و دست از وی باز داشتند . یکی گفت : اگر از جایی مغز آدمی بیدا شود. وی 
زا مفید آید. آن شخص برادری داشت. شبی به قبرستان رفت و قبری را بشکافت و آنجه 


ان : به خدمت وی نیامدندی و حاجات ۲ ن: از (می فرمود که در مجلس ...) تا اینجا ندارد ۳ شخص 


(۱)-بنصر : انگشت میانه انگلت کوک و وسطی. انگشت جهارم از جانب شست . (دهخدا) 


شیخ جمال الدین احمد ۸۸۷ 


مطلوب وی بود» بیاورد. علی الصباح خدمت وی از برای عیادت آن شخص رفت و 
بنشست و از احوال پرسید . وی آنچه بود از نومیدی خود و دست بازداشتن اطبا از وی 
همه را بگفت خدمت وی فرمود: طبیب علی الاطلاق و حکیم با استحقاق حق - سبحانه 
و تعالی-است و نومیدی از درگاه او کفر» امیدوارم که به کرم خویش تو را شفای عاجل 
کرامت فرماید. پس برخاست و دست مبارك خود بر جمیع اعضای وی فرودآورد و در 
حال صحت یافت . آن گاه شیخ بر بالین وی بنشست و روی به جانب برادر وی کرد و پیش 
خواند و فرمود: زنهار مردگان را نباید آزرد و از برای نفس شوم خودآزار دیگری را 
نبایدحواست . آن شخص چون این برهان دید به دست آن حضرت توبه کرد . 

و هم صاحب کتاب مذکور از خدمت وی می آرد که گفت : یکی به نزدم آمد و گفت که 
در فلان موضع جوکی ای بدین هیأت و شکل آمده و از مغیبات خبر می دهد وبرمافی_ 
الضمیر مردم مطلع است و خلق کثیر در وی رجوع آورده اند و فتنه عظیم هایل گردیده. 
چون من این ماجراشنیدم» پنج خرما خواستم و به دست وی دادم و گفتم : برو به نزد 
وی <۴۶۴-»و از من سلام برسان و آن خرماهارا به وی ده و چیزی مگوی: اما هرچه 
وی گوید به من بازگوی. آن شخص برخاست و به نزدوی رفت و سلام گفت و 
بنشست. آن شخص گوید پیش ازانکه خرماها و سلام شیخ را برسانم» روی به من 
آورد و گفت : شیخ احمد پنح خرمایی که به ما فرستاده و ما را سلام گفته آن را به ما ده. 
من تعجب نموده آن خرما را پیش وی بنهادم و سلام شیخ را رسانیدم . گفت : شیخ بر من 
لطف فرموده» ما را به نزد خود خوانده برخیز و از من نیز سلام برسان و بگوی که صباح 
به ملازمت شما حاضر خواهم شد . برخاستم و به حالت عجیبی پیش شیخ آمدم و آنچه 
وی گفته بود معروض داشتم . 

روز دیگر آن جوکی به موجب وعده با شاگردان بسیار به خدمت شیخ آمد" و سلام به 
طریق خود بگفت و نشست و با شیخ در بحث آمد. ما نمی دانستیم که شیخ چه می فرماید 
و چه می گوید بعد از دیری دیدیم که جوکی سر در پیش افکند و از گفت و شنود ساکت 
شد . بعد از مدتی سرآورد و روی به سوی شاگردان خود آورد و گفت : انصاف این است 


0-۱ ندارد ۲-م: خلال 0۳ در رسید 
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۸۸۸ ثمرات القدس من شجرات الأئْس 





که از حق نباید گذشت و مسلمان باید شد . شاگردان گفتند : هرچه انصاف است بجا باید 
آورد. پس روی به شیخ آورد و گفت : کلمه طیبه را فرمایید! و شیخ کلمه رأبه وی عرضص 
کرد . وی در ساعت" کلمه بگفت و سر در قدم شیخ نهاد و مسلمان گردید ودست بیعت 
برگشاد و مرید شد و شاگردان نیز به تمام مسلمان و مرید گردیدند. 

گویند: 

جون در سنه احدی و ثمانمائة(۲۱ که امیر عادل صاحب قران تیمور گورکان<۴۶۴-ب» 
فتح دهلی نموده متوجه دارالسلطنت سمرقند گردید» خدمت شیخ در دهلی بود. در 
شب آن روز که دهلی فتح خواهد شدء جمع کثیری از سلاطین و اکابر پیش وی آمدند و 
استدعای دفع فتنه و فساد نمودند. خدمت وی گفت : الحال با زگردید و فردا بیایید تا 
جواب شما گفته آید . شیخ گوید چون آن جماعت از نزد من برفتند» قرآن مجید برگرفتم 
و آن را بگکشادم. این آیه آمد: (وذُروا الذّین یل‌حدون فی آسمائه سیون ما کائوا 
یِعملْون»( چون شب شد در واقعه دیدم که زلزله ای عظیم پیدا آمده» بابا اسحاق» 
پیرمن مرا می گوید که خودرا به کناره کش و به جانب ما آی که این زلزله دفع شدنی 
نیسست. از خوف آن بیدار گردیدم و دانستم که این بلیه دفع گشتنی نیست . 
چون صبح شد» جمع مذکور به نزد من آمدند. گفتم: فکر خود نمایید که این قضا 
نمودند . 

مخدوم گوید": 

بعد از فتح دهلی به همراه وی به سمرقند رفتم ‏ و در مسجد جامع با امیر تیمور 
ملاقات کردم» اعزاز و اکرام من بجاآورد. جمعهٌ دیگر علما را با من در مباحثه انداخت . 
به‌قدر وسم جواب هر یک بگفتم . مرا به مقتدایی قبول داشتند و امیر صاحب قران در 
تعظیم و تکریم من برافزود. و هم مخدوم گوید که در همان مجلس عبدالاول نام 





0-۱ به فرمای ۲ م: «در ساعت» ندارد ۲ ن : «مخدوم گوید» ندارد ۴ ن رفتند ۵ ن: ندارد 
(۱)-۸۰۱۱ه.ق. 
(۲)-سورء اعراف آیه ۱۸۰ . 





شیخ حمال الدین احمد ۸2۸5۹ 


دانشمندی شنیدم که با یکی می گفت که دریغا! این سخن در اقطار و امصار عالم شهرت 
خواهد یافت که مرد هندی غریبی بر جمیع علمای ماورالنهر غالب آمد . «1-۴۶۵)در 
جواب وی! گفتم : مولانا! در جایی که انصاف است. غالبیت و مغلوبیت نیست . به این 
شهرت انصاف شما خوآهد بود , (۱) 

گویند: 

چون خدمت وی خواست که از سمرقند به گجرات مراجعت نماید» امیرصاحب قران 
را خبر شد. به خدمت وی آمد واز وی استدعا" نمود. خدمت وی دعافرود که تا دنیا 
باشد» یکی از فرزندان؟ توپادشاه و کامروا باشد و در آخر کار چراغ ایمان با ایشان باشد . 
بعد از فراغ دعا طعام آوردند و امیر صاحب قران طبقهای طعام را به دست خود پیش شیخ 
می‌نهاد و شیخ مطلقاً ملتفت نمی‌شد . ظاهراً در آن حین الیاس خواجه نام که از امرای 
بزرگ امیر صاحب قران بود. در ترکی شخنی دربارهٌ شیخ گفت که نه لایق شیخ باشد. 
امیر را بسیار بد آمد. شیخ بفهمید و متبسم شد» لیکن چیزی نفرمود. چون طعام 
برداشتند و دستها بر روی فرود آوردند» امیر را رخصت کرد و کلمه‌ای چند در عدل و داد 
و به‌راه " مستقیم بودن فرمود و گفت : فردا از پادشاهان بیشتر از عدل و داد خواهند 
پرسید . 

می آرند : 

چون وفات شیخ رسید. در روز عید فطر بعد از ادای نماز به خانقاه خود مراجعت 
فرمود. مزاج شیخ به هم بر آمد . آاب سرخ ظاهر شد . ترك طعام بگرفت . چون چهاردهم 
شوال روز پنجشنبه در آمد» حال بر شیخ بگردید . بعضی از مریدان گفتند که یکی را باید 
به جای خود نصب کرد . فرمود: مرا اعتمادی بر زمانه و امل زمائه نمانده» چون چنین 
می خواهید و می‌دانید که البته از آن گریزی* نیست . صلاح الدین کودکی که خدمت وی 
می کرد» طلب دارید . طلب داشتند. برخحاست و دستار را از سر خویش برداشت و بر سر 
وی بنهاد«:۴۶۵-ب» و مردم را از پیش خود دور کرد و سر در گوش آن کودك بردو بااوی 


0-۱ ندارد ۵-۲ استدعای دعا ۳-م: فرزند این ۴.ن: بران ۵-م: گریزان 


(۱)- این واقعه در خزينة +۰۲ ص۳۱۷ و اخبار » ص ۱۵۷ اه انتتة: 
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به طریق مشاورت۱ سخنی چند بگفت و خود بر نطعی که تکیه کرده بود بر ایستاد و دراز 
کشید و به ذکر اسمای الهی مشغول گردید. ساعتی بر نیامد که چشمهای مبارك خود بر هم 
نهاد و به آن عالم توجه فرمود. این واقعه در سنه تسع و اربعین و ثمانمائة!) بود و سن 
شریف وی صد و یازده سال بود موافق حروف (قطب»" . 

تمام علما و مشایخ و سلاطین و اعیان گجرات جممع آمدند و مصلحت بدان " دیدند که 
غسل و تجهیز؟ و تکفین و امامت او در نماز جنازه و وضع قبر» حواله شیخ غطن که سی 
سال در صحبت شیخ بوده و صاحب کتاب مرقات الوصول است که احوال و مقامات 
شیخ را در آنجا جمع نموده و برادر وی فاضی بده بوده باشد کنند و در آن عهد سلطان 
محمد بن سلطان احمد والی ملک گجرات بود و سلطان محمد بعد از تجهیز و تکفین 
نعش مبارك شیخ را بر دوش برداشته در مقامی که الحال مدفون است برد و به خالك سپرد. 
یکی از اعاظم فضلا در تاریخ وفات وی اين قطعه را" فرموده : 


قطعه : 
طاو میم علی نمانمالئة کان دال و امن الشوال 
مره ول ازتته ولتت راح یوم الخمیس قبل زوال 


دیگر "حاجی الحرمین الشریفین که اعلم علمای زمان بود به اسم" حاجی ابراهیم 
سرهندی که وی را که خلیفهٌ وقت در سنه تسع و ثمانین و تسعمائة!۲) صدر وامین ملک 
گجرات کرده بودند . این قطعه را در تاریخ وفات آن حضرت فرموده : 


قطعه : 
شیخ احمد جهان عرّ و شرف آخر اولیاءو فنطب زمان 
مدت عمر او ز (قطب بگیر ز آخراولیاءوفاتش دان (1-۴۶۶) 


در روضه منورشیخ" که در لطافت ونظافت رشک رضوان؟و غیرت حوران است و در 
ربع مسکون عمارتی به آن مروحی و خرمی نزد مسافران و سیاحان نیز نشان نداده اند و آن 


۱ مساوه ۲-م: قلب ۳-ن: در آن ۴ م: ندارد ۵ن: قطن چین ۶ن: ندارد 
۷ ندارد هن : ندارد ٩-م:‏ رضوان است 

(۸۴۹۰۱ ه.ق. 

. ه.ق‎ ۹۸٩۹-)۲( 





قاضی محمود گجراتی ۸٩۱‏ 
مشتمل است بر بسیاری از مساجد و خوانق و صوامع و حوضی کوثر نشان در 
غایت عذوبت و صفای آب و نهایت صفوت که ماء معین لطافت از وی برد و انهار بهشت 
صفا از وی خواهد و سلطان احمد با اتباع و حرم خود در زیر پای قبرش آسوده . و 
نسواب میرزا عزیز کو که ملقّب به اعظم اخان است» حاکم و والی ملک گجرات به 
امر خلیفهُ وقت جلال الدین محمد اکبر یادشاه - خلْداللّه" ملکه-بود در سنه احدی و 
ثمانین و تسعمائة(۲) مقبر؛ُ شیخ را از سر زیب و زینت داده» گنبد خاصه" شیخ را منقش و 
مرتّب به طلا و لاجورد ساحت و در بعضی مکان که روزن بایستی» به گشودن آن امر 
فرمود. 

جامع اوراق در سنه احدی والف(۲ به همراه شاهزاده شاه مراد - سلمه الله تعالی الی 
یوم التناد-به ملک گجرات رفت و به طواف آن روضه منور مشرف گردید . چنانکه 
تفصیل این واقعه در خاتمهٌ کتاب در محل خود ایراد خواهد؟ یافت . آن شاءالله تعالی . 


[۹ ۱۳۴ 
قاضی محمود گحراتی(۱) قدس الله سره 
ذات گرامی اش رانه از عناصر سرشته* بودند» بلکه در ذوق و" شوق و محبت و 


عشق الهی آفریده و مخمر گردانیده» سراسر سوز و گداز بود و سر دفتر صاحبان وجد و 


حال و زیب و ژینت ایشان بود" . 


ا-ن: عظیم ۲-ن: ندارد ۳ حاصله ۳م: خرد هم ۵ ن: غیاصر رشته #۶ن: از 


(۱) - جهت اطلاع پیشتر از شرح احوال وی ر . ۵ به خزبنه ۰ص 
(۲)-۹۸۱ ص.ق . 
(۱۰۰۱-4۳ض.ق . 
(۴)-ن:و/1-۳۳۸ ناهدزدن وراه 020 
ج: و/۴۶۷-ا 


۱ 





۱۵ 


۸۹۲ ثمرات القدس من شحجرات الأأنس 


می آرند : 
وی در ابتدای حال درعهد سلطان مسظفرین سلطان محمود در غایت غناو 
ثروت < ۴۶۶-ب» و جمعیت ظاهر وباطن که طریقَهُ حال اکابر و مشایخ است» می‌بود تا 
که و یعس ازه 3۱ از احمد آباد در قصبه هیرپور که هم از مضافات ملک 
گجرات است و وطن اصلی وی آمد و متوطن گردید و در هم آنجا رفته از دنیا. در سنه 
سبعین و تسعمائة۳. 
گویند چون وفات یافت. پدرش آمد و گوشه کفن از روی وی برداشت و خدمت وی 
در وی متبسم گردید. پدرش را این حال خوش نیامد. گفت: ای فرزند» هنوز ادای 
طفلانهٌ خود را نمی گذاری؟ این بگفت و از پیش وی برخاست و اشاره به دفن" وی نمود. 
گویند چون مجلس سماع آراسته گشتی خود رباب بزدی و شعر هندی که ترکیب آن را 
خود بسته بود» در آن بنواختی و به موافقت آن نخمه سراییدی و به تواجد برنشستی و 
رباب را بر سینه خود بداشتی و بنواختی و در صحن خانقاه بگشتی و هر قطره اشکی که از 
چشمان مبارکش بر زمین آمدی خون بسته بودی۲ . چون پرکالهُ جگر اکنون آن قطره‌ها در 
صحن روضه متب رکه او ظاهر است. زوار" که به آنجامی‌رسند» طواف آن رانیز 
می‌نمایند . وی زا خوارق و کرامات در هر آنی فوق الحد بوده و نعت" وی از داير؛ُ احاطه 
بیرون است . 


)۴(۵ 


وفات وی در سنه سبعین و ثمانمائة۱۳ 


۵-۱: از امی آورند وی ...» تا اینجا ندارد ۲-م: بدی ‏ ۳-ن: و زایران ۴ن: لعوزت 
۵-م: از «وفات وی ... تا اینجا ندارد 

. هص.ق‎ ٩۲۰-)۱( 

. ه.ق‎ ٩۷۰ )۲( 

(۳) ۸۷۰۰ ه.ق . 

(۴)ب نگا: خزينة ۰۲/۰ ص ۸۰ و اخبار ..ص ۳و۲ ۱۶و تذکره اولیای هند و پاکستان ۰.ج/۰۳ص ۱۳۶ و سیر المتآخرین» 
ج/۰۱ص ۰۲۳۳۵ آيین اکبری؛ ص ۴۱۳ . ۱ 





شیخ جلال‌الدین ابو القاسم تبریزی ۸۹۳ 





[ ۳۵۰ ] 
شیخ جلال الدین اپوالقاسم ره ۲ فدس الله تعالی سر ه 


وی مرید شیخ بدرالدین" ابو سعید تبریزی است که در علم ظاهری و باطنی دریایی بود 


مواج و در ریاضت و مجاهده کوهی بود راسخ. در فوائدالفواد می آرد : چود پیروی شیح 


4 


ابوسعید تبریزی از سروی برفت و کارش ناتمام ماند به۲ بغداد آمد و به صحبت شیخ 
شهاب الدین سهروردی <۴۶۷-]بییوست بعد از مجاهده و ریاضت شاه در خدمات 
لایقه که از حد بشری دور بود» شیخ وی را به خرقه و خلافت مشرف گردانید و در 
صحبت وی می بود و آقتباس فیوض الهی می نمود . 

گویند چون به خرقه و خحلافت مشرف گشت بیست سال بالقطع در صحبت شیخ 
بسر برد و در هر سال به همراه وی به طواف حرمین می‌رفت و در آن ایام چون شیخ را کبر 
سن دریافته و قوت هاضمه طعام سرد نمانده بود بنابرآن دیگدانی آهنین پرآتش و دیگی از 
شوربا برآن بر سر خود بنهادی و در برابر محفه شیخ بردی تا هر وقتی که شیخ را احتیاج به 
طعام شود» وی شوربای گرم گرم حاضر سازد . 

در اخبارالاخیار هار۱ 

نوبتی پیروی شیخ شهاب آلدین سهروردی از سفر-حج به بغداد تشریف آورد» اهل 
بغداد تذورات بسیاربه خدمته آوردند و بعد از همه پیرزالی آمد و یک درم آورد. شیخ آن 
را گرفت و بر بالای جمیع نذورات نهاد . آن گاه روی به درویشان خانقاه کرد و گفت : 
برخیزید و هر یک از شما از این نذورات حصه خود برگیرید . به موجب اشاره درویشان 
می آمدند و حصه خود برمی گرفتند و خدمت شیخ جلال الدین سری در پیش افکنده 


(۱)-ن: و/ ۳۳۸ 1۵0۳121 022511 نامه ونل-0 اواه1 اتمه 
1 و/ ۱-۳۶۷ 


۱ 


۱۵ 





۱۰ 


۳۰ 


۸۹۴ ثمرات القدس من شجرات الانس 


تشز که به یک ناگاه شیخ سوی وی توجه فرمود و گفت : ای جلال الدین» تو جرا 
نصیب خود برنمی گیری؟ خدمت وی سر به زمین آورده برحاست و آن درم را که پیرزال 
آورده بود» بگرفت . شیخ شهاب الدین را وقت خوش گشت و خحدمت وی را پیش خواند 
و گفت : ای جلال الدین این همه نعمت ظاهری و باطنی ما را به این یک درم بخریدی . 

و هم در آن کتاب می آرد(۱): 

خدمت وی شیخ فریدالدین < ۴۶۷-ب» عطار را دیده. آن چنان بوده که خدمت وی 
در اکثر سفرها با شیخ بهاء‌الدین زکریا می‌بوده» چنانکه در احوال شیخ بهاءالدین زکریا 
بگذشت و عادت این بزرگواران چنان بوده که چون به سواد شهری می رسیدند» شپخ 
بهاءالدین به گوشه‌ای رفته و وضویی تازه کرده به نماز درایستادی و شیخ جلال الدین از 
برای سیر به شهر درشدی و سیر نمودی و در آخر روز آمده به شیخ بهاءالدین درپیوستی . 
چون به شهر شیخ فربدالدین عطار-قدس سره رسیدند» شیخ بهاءالدین به طریق معهود 
به عبادت درایستاد و شیخ جلال الدین به شهر اندر شد . دید شیخ فریدالدین عطار نشسته 
محو انوار کمالات الهی گشته . شیخ جلال الدین را از دیدن شیخ فریدالدین وقت خوش 
گشت . چون خدمت شیخ جلال الدین از شهر بازگردند به شیخ بهاءالدین گفت : امروز 
شاهبازی را دیدم که از خود برفتم . حدمت شیخ فرمود که در آن حین جمال با کمال پیر را 
یادآوری . گفت : ای بهاء‌الدین» به خدا که چون نظرم بر وی افتاد. هیچ به یادم نیامد . 

حضرت شیخ بهاءالدین فرمود : ای جلال الدین از امروز با تو صحبت حرام است . 
این بگفت و مصلای خود را بیفشاند و بر کتف مبارك خود انداخت و قدمی چند برفت و 
از نظر شیخ جلال الدین غایب شد . گویند دیگر این دو بزرگوار را در زمان حیات ملاقات 
دست نداد . خدمت وی را با شیخ بهاء‌الدین مکتوبات است . 

سید محمد گیسو دراز در کتاب جوامع الکلم خود می آرد : 

خدمت وی شیخ فریدالدین را در جوانی وی دریافته و آن چنان بوده که حضرت گنج 
شکر را به نوعی استغراق غلبه داشت که مردم شهر اجودهن! وی را قاضی زادهٌ <1-۴۶۸) 


(۱)-اخبار صص ۴۴و۴۵ . 





شیخ جلال‌الدین ابوالقاسم تبریزی ۸۹۵ 


دیوانه می گفتند . چون گذر شیخ جلال الدین به شهر اجودهن افتاد از مردم آنجا پرسید 
که در شهر شما درویشی هست که توان دید؟ گفتند : این چنین درویشی که حضرت آن را 
توان دید نیست» مگر قاضی زاده ای دیوانه در فلال مسجد . خدمت وی بی تأمل متوجه 
آن مسجد گردید. چون وی را دریافت و احوال معلوم نمود. اناری با خود داشت آن را 
به خدمت شیخ گنج شکر گذرانید. شیح فی الفور انار را بشکافت و به حاضران قسمت 
کرد و یک دانه از آن درکنار خود نگاه داشت . چون شیخ وداع شد در وقت افطار آن دانه 
را از کنار ردای خود بگشود و افطار نمود. 

انوار از هر طرف ظاهرشدن گرفت . چون روز دیگر به خدمت بیرخودخواجه قطب- 
الدین رفت بمجردی که نظر خواجه بر گنج شکرافتاد . فرمود: بابا فرید! هر نعمتی که بود 
در آن دانه بود و اللّه تعالی آن را نصیب تو گردانید . 

از شیخ اوحدالدین کرمانی می آرند" که گفت : 

در اوائلی که من و برادرم شیخ جلال الدین تبریزی هم سفر گشته متوجه کعبه گردیدیم 
و رسیدیم به بادیهُ بنی الام" » راهی پیش آمد تمام ریگ و آب بسیار نایاب وهوا در نهایت 
گرمی" . از این رهگذر بسیاری از اهل سفر را اشتران هلاك می‌شدند و قریب به هزار شتر 
در آنجا تلف گردید . چون به آبادانی قبیله بنی الام رسیدیم قوم* آنجا دانستند که شتران ما 
هلاك شده اند» شتر بسیار از برای فروخت در بیع و شراء درآوردند. هر که را از اهل 
قافله قوتی بود از آن شتر می خرید و هر که را قوت نبود دل* بر هلاکت می نهاد . جون این 
خبر به خحدمت وی رسید» فرستاد و شتر داران را" ۴۶۸۰-؟ نزد خود طلب داشت و آن 
پانصد شتر بود » هر یک رابها می کرد و زر آن را" به صاحب شتران می‌داد و شتران را به 
مردمی که پیاده مانده بودند و قوت خرید شتر نداشتند"۱ با جهاز واسباب وآلات 
می گذرانید . به خدا سوگند که در نزدیک وی یک دینار نبود . می‌دیدیم که دست در دیگ 


فرو می‌برد و زر برمی آورد و به خداوندان شتران میداد و به برکت وی خداوند تعالی 


۱-ن: از «در اخبار الاخیار می آورد که نوبتی بیروی ... » در صفحه قبل تا اینجا ندارد ان ارد ان لام 
2۳ غاینت گرها ۵-ن: اقوام عم : ندارد 0-۷: کس فرستاد و شتران باقی را ۸م: را 
٩-م:‏ وهمه را 0-6۰ شتران خرید نداشتند 


۳۰ 





۵ 


۵۶ ثمرات القدس من شجرات الانس 





تمام! آن قافله" را از آنجا به صحت و سلامت بیرون آورد . 

از شیخ فخرالدین زرادی - قدس روحه در فوائدالفواد می آرد(۷): 

چون وی از بخداد متوجهٌ دهلی" گردید و بعد از قطع مسافت به یک فرسخی شهر 
رسید» سلطان شمس آلدین ایلتتمش از قدوم بهجت لزوم وی" خبردار گردید و استقبال 
نمود وجوب محفهٌ محفوفه" وی رابر کتف خود؛ بنهاد و شاهزادگان و امرا و امرازادگان 
را امر فرمود که تا به شهر کتف بر کتف محفهٌ وی را به تبرك می‌ربوده باشند . به موجب 
امر سلطان آن جماعت تا به شهر کتف بر کتف محفهٌ وی را آوردند . 

گویند : 

در آن معرکه شیخ نجم الدین صغری که یکی از مشایخ هند بود و از سلطان به خطاب 
شیخ الاسلامی مفتخر گردیده چون این همه اعزاز و اکرام از سلطان دربارهُ شیخ بدید 
بترسید که مبادا آن منصب از وی منتقل گردد. نزد سلطان رفت و معروض داشت که 
حضرت شیخ را منزل" باید در خور ایشان و نزدیک به شما باشد که هر صبح و شام به 
شرف دست بوس ایشان می شده باشید و این جنین منزل فلان دیوانخانهٌ سلطان است . 
سلطان گفت : در اینجا/ جنیان هستند» مبادا 1-۴۶۹ خدمت وی را ایذائی برسانند. 
شیخ گفت : ایشان از بزرگانند و جنیان را بر ایشان استیلا نباشد؟ . سلطان گفت : اگر 
چنین است مبارك است . پس شیخ نجم الدین یکی از ملا زمان سلطان را فرمود تا کلید آن 
خانه را برده به خادمان شیخ بسپارد . 

گویند: ۱ 

از بس که جنیان در آن خانه ظاهر می‌بودند و از هیچ کس محابا نمی داشتند و به خلق 
آزار می رسانیدند آن خانه موسوم گشته بود به ابیت الجن». چو ن خدمت وی از آن 
آگاهی یافت خادمی را فرمود تا در آن خانه بگشاید و به درون آن در شود و به آواز بلند 


ادن: گام ۲-م: ندارد. ۳-ن: متوجه حضرت ‏ ۲۴-ن: ندارد. شد-ن: ندارد .. عن: ندارد 
۷ن: منزلی هن: آنجا. ٩-م:‏ نمی باشد 


(۱)-در خزينة .ج/۱ ۰ص ۲۷۹9۲۷۸ نیز آمده است . 





شیخ جلال‌الدین ایوالقاسم تبریزی ۸۹۷ 


بگوید که ای جنیان» شیخ جلال الدین تبریزی در اين سر منزل می‌رسد» زود از اینجا به 
درآیید" که می فرماید : چند گاهی شما بودید» الحال" چندگاهی ما باشیم . چون خادم" در 
آنجا برفت این سخن را به آواز بلند بگفت» تفرقهُ عظیم درمیان آن طایفه افتاد . خلایق 
معاینه می دیدند* که گروه گروه نوحه و زاری کنان از آن عمارت بیرون می‌رفتند و به 
اطراف جهان متفرق می گردیدند *. چون تمام آن طایفه از آن منزل بیرون شدند» خادم آمد 
و صورت حال را معروض داشت . شیخ برخاست و در آنجا برفت و متمکن شد . 

سلطان را بعد از آنکه این کرامت معاینه افتاد» اعتقاد از آنجه بود صد چندان گشت . 
از این رهگذار آتش حسد جناب" شیخ الاسلامی تیزتر گردید و در پی آزار شیخ از آنچه بود 
زیاده تر گشت". در این اثنا از قدوم وی خواجه قطب‌الدین؟ بختیار اوشی"۱ -قدس 
سره۱۲-خبر یافت» بی تحاشی از برای دریافت وی بشتافت <۴۶۹-ب» چون به یکدیگر 
ملاقات نمودند و بنشستند» قوالی حاضر بود . این پیت را بر خواند : 

فرد : 

در میکده وحدت هشیارنمی گنجد در عالم پی رنگی اغیار نمی گنجد 

شیخ جلال الدین را وقت خوش گردید و به تواجد برخاست تا آنکه وقت نماز 
جمعه"" درآمد و پس از تواجد" بایستاد و در خدمت خواجه قطب الدین به مسجد جامع 
رفت"۲ و نماز را به ادا رسانید حواجه وداع گردیده به منزل خود تشریف آورد. 

گویند: 

از آن وقتی که قدم در این وادی نهاده» دائم به وضوی عشا نماز فجر را بگزارده» لیکن 
نماز صبح را به موجب مذهب امام شافعی-رحمةالله علیه در غسق*۱ شب به تقدیم 
می‌رسانید . اتفاقاً صباح شنبه نماز فجر را به طریق عادت خویش گزارده به خواب رفته 
بود و غلامی ترك صاحب جمال خادمی می‌نمود. شیخ الاسلامی مذکور از آن حال 
واقف گردید. و نزد سلطان آمد و سلطان بر بامی که مشرف بر آن خانه بود که حدمت وی 
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در آنجا می‌بود» برآمد و سلطان را بر کنار بام آورداو گفت» بر کسی که شما را اعتقاد بر 
قطبیت" اوست بر احوال وی نظر کنید که در وقتی که نماز صبح باید گزارده و اوراد و 
اذکار " به تقدیم باید رسانید» در خواب غفلت بسر می‌برد وبا ساده رویی صحبت 
می‌دارد . شیخ الاسلامی هنوز از خبائت خود خاموش نگشته بود که خدمت وی میزری 
که بر روی کشیده بود» از روی برداشته به آواز بلند گفت : شیخاء هنوز چشم تو از کوری 
به مرتبه بینایی نرسیده تا بینی که مردان حق با حق؟ در چه وقت مشغول می گردند و 
هستند. این غلام ساده‌روی را که خادمی می کند؛ اگر بگاه ترك می‌دیدی چگونه 
۰-۰ می‌یافتی؟ این بگفت و میزر را بر روی خود بکشید وبه خواب اشتغال نمود. 

سلطان چون این حال مشاهده کرد روی به شیخ الاسلامی آورده فرمود : ای شیخ ! ما 
راو خود را رسوا ساختی» خلق تورا خواهند گفت : شخصی که خود را شیخ الاسلامی 
می داند این قدر صفای باطن نداشت که از حقیقت مردی کماهی و" کماینبغی خبردار 
گردیده * » سخن از راستی و ناراستی وی گوید و مرا خواهند گفت که سلطان این قدر 
بینایی و فراست"۲ نداشت که این چنین مردی را شیخ الاسلام اسلامیان گردانیده! . این 
بگفت و از بام به زیر آمد . 

جناب شیخ الاسلامی را آتش بغض و حسد بیشتر از پیشتر زبانه زدن گرفت و در پی 
اهانت شیخ شد. چون خدمت شیخ را با نغمة خوش سری" بود. اکثر ازاهل نغمه از 
ذکور و اناث در خحدمت وی می رفتند و از آن جمله زنی مطربه بود که نغمه را بسیار خوب 
می گفت و شیخ دائم وی را می طلبید"" و از وی نغمه می شنید» شیخ الاسلامی این معنی 
را پی برده آن زن مطربه را نزد خود طلب داشت و مبلغ خطیر به وی داد و گفت که می باید 
که نزد سلطان روی و به طریق استغاثه بگوبی که مرا جلال الدین تبریزی به بهانة سماع 
طلب می‌دارد و با من چنان و چنین بکرد. آن زن قبول این معنی کرده» در وقتی که سلطان 
به دادگستری مشغول بود از گوشه‌ای فریاد کنان بیرون آمد و سخنان صدر را با سلطان 
که سلطان روی به شیخ الاسلامی آورده گفت : این کار تعلّق به شما دارد . وی 


۱-م: #سلطان را برکنار بام آورد» ندارد «ل طست ۳ ن ندارد ۴-م: ندارد 
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گفت : همین ساعت مجلسی" باید کرد و شیخ را حاضر گردانید «۴۷۰۰-ب» تا این زن نیز 
در حضور شیخ آنچه می گوید» بگوید. سلطان فرمود در حال مجلس "بسازید و خدمت 
وی را حاضر گردانید. چون مجلس آراسته شد و کسی به طلب شیخ رفت» شیخ گفت : 
سلام من به سلطان برسان و بگوی که این مجلس را امروز در توقّف دارید که فردا شیخ 
الاسلامی شیخ بهاءالدین زکریا -قدّس سره-از ملتان می‌رسد" در خدمت ایشان این 
مجلس رابگذرانیم؟ . فرستاده آمد و آنچه شیخ گفته بود بگفت . شیخ نجم الدین گفت : 
این نیز راستی ایشان فردا ظاهر خواهد شد . از آنکه امروز کس من از ملتان آمده» شیخ را 
در آنجا گذاشته . چون صبح شد» سلطان اکابر شهررا جمع نموده مجلس بیاراست . 
شبخ نیز حاضر گشت و هر کس به جایی که معین بود بنشست و شیخ سری در پیش 
داشیت ور نمی کت : زمانی نگذشت که شسخصی درآمد و گفت که اینک حضرت 
شیخ بهاءالدین زکریا رسیدند . سلطان برخاست وبه استقبال بیرون رفت و شیخ همچنان 
به جای خود نشسته بود. سلطان» بهاء‌الدین را دریافت و متوجهٌ مجلس گشت . جون به 
حاشیه مجلس رسیدند» شیخ بهاءالدین کفشهای شیخ جلال آلدین تبریزی را از خادمش 
طلب کرد و به دو دست بگرفت و بر روی سینه خود بداشت و به قدم ادب در برابر شیخ 
بایستاد . سلطان چون آن بزرگی و حالت شیخ را بدید از خود بشد و در برابر شیخ ایستاده 
ماند. تا آن زمانی که خدمت شیخ برخحاست و نزدیک شیخ بهاءالدین شد؟ و کنشها را از 
دست وی بگرفت و در کنار کشید و معذرت <۱ 6۲-۴۷ خواست. پس وی و شیخ 
بهاءالدین و سلطان در یک جا بنشستند و مردم را نیز اشاره شد که به جای خود بنشینید" . 

بعد از دیری شیخ نجم الدین از نغایت بغض و حسد آن زن مطربه را در مجلس آورده» 
قضیه را در میان نهاد . سلطان روی به جانب شیخ الاسلام شیخ بهاء‌الدین کرد و گفت : 
آن زن سخنی می گوید که نه لابق این مجلس باشد . شیخ گفت : به هر حال آنچه با شما 
گفته به ما نیز بگوید تا صدق و کذب هر کسی ظاهر گردد. پس سلطان با وی گفت : 
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آنچه با ما گفتی در حضور شیخ نیز بگوی. آن زن را حالت متغیر گردید و بر زبان وی 
جاری گشت که مرا شیخ نجم الدین صغری که شیخ الاسلامی شما است مبلغ پانصد 
علایی داده. به این کلمه دلالت کرده که تو رفته و به سلطان از جانب شیخ چنین و چنان 
بگو والا شیخ از آن منزه و پاکیزه! است که در حق وی کسی چنین گمانی اندیشد و الحال 
که در خدمت سلطان ایستاده‌ام اژدهای مهیب روی به من آورده می گوید که اگر حق 
نگویی تو را و هر که در این مجلس است فرو برم . 

چون سلطان این سخن بشنید» شیخ نجم الدین صغری را به رسوایی تمام از مجلس 
بیرون کشید و شیخ الاسلامی را به شیخ بهاءالدین زکریا تفویض فرمود و به جانب ملتان 
مرخص کرد . 

می ارند : 

خحدمت شیخ چون از آن مجلس برخاست. در محفهٌ خود بنشست و متوجه بدایون؟ 
گردید . هر چند سلطان عذر خواست و معذرت نمود. فایدهای بر آن مترقب نشد . 

ون 

خحدمت وی روزی در کنار دریای بدایون" با اصحاب خود نشسته بود «۴۷۱-ب» به یک 
ناگه برحاست و وضو کرد و یاران را فرمود تا وضو سازند. آن گاه گفت که همین ساعت 
شیخ نجم الدین صغری وفات یافت» نماز بر وی بگزارید. پس بیش رفت و نماز جنازه 
بگزارد. بعضی از آن درویشان آن تاریخ را در قلم آوردند. چون خبر وفات شیخ 
نجم الدین به بدایون؟ رسید» همان روز و همان ساعت بود که شیخ با پاران نماز گزارده 
بود(). 
از شیخ٩‏ نظام الدین محمد بدایونی * قدس سره -می آرند : 
وی با قاضی کمال الدین جعفری که اقضی القضاة هند بود» آشنایی تمام داشت . 
روزی از برای دیدن قاضی به خانهٌ وی شد. قاضی در نماز بود. خادمان قاضی گفتند که 
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شیخ ساعتی توقف فرمایید که" قاضی در نماز است . خدمت وی فرمود: قاضی نماز 
گزاردن خود را می‌داند؟ این بگفت و به خانهٌ خود مراجعت نمود " خادمان قاضی بعد از 
فراع نماز ماجرای گذشته را به سمع قاضی رسانیدند . قاضی متغیر گردید و به خدمت وی 
آمد و گفت که چنان شنیده‌ام که می" گفتید که قاضی نماز گزاردن خود می‌داند؟ گفت : 
بلی» قاضی گفت : نمازی که شما می گزاری ورای این نماز است که ما می گزاریم و 
فرآنی که می خوانید ورای آن فرآن" است که ما می‌خوانیم؟ و رکوع و سجود نیز به همان 
طریق . خدمت وی گفت : نه» نماز همان نماز است و قرآن» همان قرآن و رکوع و سجود 
همان و لیکن شما که علمای ظاهرید* ۰ نماز شما بیش از این نخواهد بود که در حین تکبیر 
مستقبل قبله شوید یا رکنی" از ارکان قیام نمایید . اما نمازی که فقرا گزارند» کمترین رکنی 
از <6۲-۴۷۲ ارکان آن این است که تا رب کعبه را مشاهده نکنند» الله اکبر نگویند و اقل 
نماز ایشان آن است که بر عرش بگزارند . 

قاضی در جواب چیزی نتوانست گفت و لیکن با دلی بر از انکار از بیش وی برخاست 
و به منزل خود امد . شب آن در واقعه دید که خدمت وی بر بالای عرش نماز می گزارد . 
قاضی چون از خواب برخاست» یکسر به خدمت وی رفت و سر در قدم وی بنهاد و از 
انکاری که داشت توبه کرد. 

می‌آرند که در آخر عمر خدمت وی از بدایونمتوجه ملک بنگ گردید و در آنجا رحل 
افامت انداخت به زر خود زمین بسیار بخرید و چندین باغ و سرای راست نمود؛ به راه 
خدا وقف کرد و اکثر مردم آن دیار مرید وی گشتند و بسیاری از کفره آنجای از ظلمت کفر 
حلاص شده به نور اسلام منور گشتند . بعد از چند گاهی بشنید که بتخانه ای عالی در 
بدایون" است و خلق کثیر را گمراه دارد. به نت تخریب آن از ملک بنگ متوجه آن بتخانه 
گشت. قهراً و جبراً آن را درهم شکست؟ و به جای وی مسجه و خانقاه بنا بنهاد و باز به 
بنگاله مراجعت نمود"۱ و در آنجای می‌بود تا در سنه ستین و ستمائة(۲ به امررناگزیر 
۱ ۵: از «گفتند ...»تا اینجا ندارد ۲-ن: ندارد ۳_ن: شما ۴ن قران ۵ نمی ای نب گرم 
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دربیوست ودر صحن آن مسجد که بنا فرموده بود! » مدفون گردید). 


۳۱ 
شیخ علی جغرات) فروش" قدس الله تعالی سره 


وی مردی بود از دین بیگانه و جغرات فروشی می کرد. روزی خدمت شیخ 
جلال الدین تبریزی بر لب دریای بدایون آنشسته بود» وی به طریق و رسم 
معهود<۴۷۲_ب» کوزه جغرات بر سر نهاده از آب می گذشت . ناگاه نظرش به شیخ 
افتاد. حالت بر وی بگردید . کوزه را از سر بر گرفت" و پیش شیخ بنهاد وبه کلم؛ توحید 
متکلم؟ شد و مسلمان گشت و تمام اموال خود را در راه حق ایثار نمود و در خدمت شیخ 
شب و روز قیام نمود و آثار علم لدنی بر وی منکشف گردید و به خرقه و خلافت مشرف 
شد و موسوم گشت به شیخ علی . ۱ 

چون خدمت شیخ از بدایون* متوجهُ بنگ * شد» وی در مقدم" شیخ روان گردید. 
شیخ روی توجه به وی آورده فرمود: ای علی تو در همین ولایت باش و ارشاد خلایق 
می کن" که من اين مقام را به تو حواله می‌نمایم . به موجب فرموده شیخ در آن مقام توطن 
اختیار کرد و به ارشادخلایق متوجه شد تادرهمان مقام ازدنیا برفت(۳ . رحمةالله علیه . 


ره ۲ن: بداون ۳-م: به گرفت ۲-م: تکلم ۵ ن: بداون ن: نک 
۷-: قدم من: مسکین 
(۱)-قبر وی در بنگلادش آباد و پر رونق است؛ شمیم زیدی» احوال و آثار شیخ بهاء الدین زکریاه ص ۱۳و۸۲ . در خزينة آمده 
که در سال ۶۴۲ ه. در گذشته است . ج/۱ ۰ص ۲۸۳ و نیز جهت اطلاع بیشتر نگ : سیر الاولیاءی. ص ۵۲ و نیز مقدمه این کتاب 
مرات و اعحاز الحق قدوسی تذکره صوفیای بنگال لاهور؛ ۱۹۶۵ م(اردو) ۰۱۲۹-۱۱۴ مرأة الاسرار:ج/۰۲ ص‌ 
۵ و گلزار ابرار: ص ۰۱۱۷ 
(۲)-ن: و/۳۴۲ بت ۲۵۲0۹ ۲2۶عباط نام اتقو 

ج: و/۴۷۱-ب 
(۳)- خرينة ۰ص ۲۸۱. 
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[ ۳۵۲ 
شیخ شرف آلدین پانی پتی ۲۱ قدس الله تعالی سره 

تخلّص وی بوعلی قلندر است . وی از مجذوبان سالک است . در اوایل حال به علوم 
ظاهری اشتغال نمود و چندان" غور درآن بکرد که به بایهُ اجتهاد رسید» ناگاه جذبه ای 
از ۳ جذبات الهی وی را دریافت . ترك تعلیم و تعلم کرد. انوار از هر طرف ظاهر شدن ۵ 
گرفت و چندان احوال و مواجید و اذواق لایزالی روی نمود که مستهلک و مستغرق 
گردید . ۱ 

وی را در تصوف تصنیفات رائقه و تألیفات شایقه بسیار است() و آنچه بر وی از عالم 
غیب مکشوف و ظاهر می گردیده در آن تصنیفات و تألیفات" کشف <۲-۴۷۳) آن می نمود 
و در قید کتابت می درآورده. وی با اکابر وقت خود مکتوبات دارد در غایت بلندی احوال 
و مقامات و برهر کس فهم آن مشکل» خحصوصاً در این زمان . 

در اعبارالاخیار ار و۱۳ 

نسبت ارادت او از مشایخ معلوم نیست» لیکن بعضی گویند به خواجه قطب الدین 
بختیار اوشی ارادت داشت و جمعی گویند به سلطان المشایخ شیخ نظام الدین اولیاء و 


طرفه تر آنکه هیچ یک از این دو نقل به [صحت] نرسیده . ۱۵ 


۱-ن: پتهی ‏ ۲-م: آن مقدار ‏ ۳-ن: ندارد  .‏ ۴-ن: ندارد 
(۱)- ن: و/1-۳۴۳ ,۵4 وال -2۲۵۲۲,0ظ9 طندط5 
؛ و/ 1-7۲ 
(۲) مانند : اسرار العاشقین» سرعشق. مثنوي کنزالاسرار و نیز محموعه شعر دارد» ر .لك به تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و 
هند» ج/۳ ۰قسمت اول ص۱۰۸ . 
(۳)ص ۱۲۹ . 
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گویند : 

وی را مکتوبات بر زبان عشق و سوز و محبت و مودت مشتمل بر دقایق معارف و 
حقایق توحیداگین و ترك دنیا و طلب عقبی و محبت مولی است و جمله آن به نام 
اختیارالدین است که از یاران و مصاحبان اوست . 

رساله دیگر در عوام الناس مشهور است که از او نقل می کنند و بنابر این بعد از این در 
مکتوبات آن را به تمام ایراد نموده [خواهد] شد . 

و آنکه مولانا ضیاءالدین سنامی به موجب شرع بیضای مصطفوی -صلی الله علیه و 
اله وسلم در قصر شوارب روی نموده به تمام در آن رساله آورده معلوم خواهدشد . 
گویند هر گاه [قصر شارب] مولانا کرده بود» خدمت وی آیینه بگرفتی و روی خود 
دیدی» دست بر محاسن خود فرود آوردی و گفتی که این محاسن است که در راه شریعت 
احمدی-صلی الله علیه وآله وسلّم-زیب و زینت یافته . 

از آن مکتوبات دو مکتوب آورده می شود : 

مکتوب اول : 

ای برادر! چون عنایت ازل در کار تو کنند و <۴۷۳۰-ب» در تو دهند و تورا از تویی تو 

بربایند» آن گه عشق در تو درآید و جلوهٌ حسن بر تو بنماید. چون حسن را دانسته باشی و 
معشوق را شناخته و عاشق معشوق گشته و فرمانی که معشوق از عاشق رساند. به آن کار 
کنی» سنت معشوق و فریضه عاشق برپای داری» آن گاه معشوق را از عاشق بشناسی . 

ای برادر! بدان که معشوق را هم به صورت تو آفریده اند و میان شما فرستاده تا دعوت 
کند به رأه راست . 

ای برادر! باری-عز اسمه-بهشت و دوزخ آفریده وحکم بر آن کرده که هر دو را 
پرخواهم ساخت . معشوق را با عاشقان او در بهشت خواهم درآورد و شیطان را با 
متابعانش در دوزخ خواهم انداخت . ای برادر! بهشت و دوزخ مقام کس نیست» جز 

عاشق» از حسن عاشق هر دو پیدا شدند و هر دو مقام غیر نخواهد بود» چه بهشت مقام 
وصال است با دوستان و دوزخ جای فراق است بر دشمنان به فراق روی کافران و منافقان 
ش اهل پر فضاله مامتان وش انسیا رس لصا ال هه لد 
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سلم . 
ای برادر! چشم دل بگشا و نیکو بین و بدان که عاشق از عشق تو چه ها آفرید و چه 
عاشقان بیدا کرد . حسن خود بر سر درختی نهاد و در آن میوه‌های گوناگون پدید آورد و 
در هر میوه لذت و مزهٌ دیگر نمودار ساخت . آن درخت را نه خبر از خود و نه خبر از گل و 
نه خبر از میوه. دیگر ای برادر» نی پر شکر برای تو آفرید. نی را خبر از شکر نه . و آهو را 
مشک در ناف بهر تو نهاد و آهوی مشکین را خبر از مشک نه . عثبر را از گاو بیدا کرد برای 
تو» گاو را خبر از عنبرنه. و زباد از برای تو در گربه نهادو گربه را خبر از زبادنه. 
۰1-۴۷۴۰ کافور از درخت به واسطه تو بدید آورد و درخت را خبر از کافور نه . صندل را 
از بهرتو آفرید و صندل را از خود خبر نه. ای برادر! عاشق شو و هر دو عالم راحسن 
معشوق دان و خود را حسن معشوق خوان . عاشق از عشق خود آیینهٌ ملک وجود تو 
ساخت و از صیقل عنایت آن رابزدود تا جمال حسن خویش در آن آیینه بیند و تو را به آن 
عنایت بی عنایت محرم اسرار خویش بداند و بدان گاه سرالانسان سری بر تو خواند و 
شق شو و حسن را دائم در نظر دار . دنیا و عقبی را بدان. عقبی ملک محمد-صلی 
. الله علیه و آله و سلم -آمد و دنیا ملک شیطان» هر دو را دریاب که برای چه آفریده اند و 
چه خو اهند کرد. 
ای برادر! چون نفس را نیکو بدان شناختی» دنیا در تو پیدا آید و چون روح را 
۱ 
ای برادر! در دنیا حسنی که در کفر نهاده اند» عاشقان دانند که کفر را جه آراسته اند. 
هر که عاشق دنیاست» معشوق حسن کفر است. 
ای برادر! تو چه دانی غمزه حسنی که در کفر نهاده اند» چه ناوك مژه بر جهانیان زده 
است و عاشق خود ساخته؟ 
ای برادر! در طلب خود شو و خود را بشناس. جون نفس خود را بشناسی» عشق را 
دانسته باشی . آن گاه روی عشق در آیبنه حسن خود معاینه کنی» صفت کل لسانه در 
خودیابی . آن گاه عاشق باشی و معشوق را در بر خود بینی و حسن را در خحلوتگاه دل 
مشاهده نمایی . 


۲۰ 


۲۵ 
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ای بر ادر ! قندی درست بیار و از آن قند صد صور مختلف بساز و هر صورتی را نام نه» 
بعضی را اسپ بگوی و برخی را پیل و علی هذاالقیاس <۴۷۴-ب». در این حین نام قند از 
میأل برخیزد» همان صور ماند . چون کل صور را بشکنی» همان نام اصلی قند پدید آید . 


مکتوب دوم : 
ای برادر! در حیرتم و سرگردان و در آن حیرت و سرگردانی با خود می گویم که ما را 
از بهر چه آفریده اند و بعد از آنکه آفریده‌اند» چه خواهند کرد. به خیال در این داشم به 
اندیشه است وگاهی اندیشه می‌آید. آیینهُ دل مارا می‌آراید و عاشق» معشوق می نماید 
وفرمان عاشق و از حسن معشوق باطن را معمور می دارد و ساعتی از تماشای حسن 
عاشق ظاهر را فراموش می کند و در تماشای باطن درمی رود تاچه حکم رفته است به 
نفاذ می رسد . 
ای برادر! ناگاه خیال با نفس یار می شود و حال با خیال یکی شده در هوای روزی 
می‌آرد و آرایش دنیا خیال نفس را می‌نماید و در اشتیاق آن سرگردان پریشان می کند و بر در 
معشوق می گرداند و عشق هر دم خوار می کند و از آن خواری از شوق و آسایش و آرایش 
خبر نیست و باز نمی آید و نمی اندیشد که با کس وفا نکرده» با کسی نخواهد کرد. نه فکر 
امرگ است که آمدنی است و ناگاه نخواهد گذشت . حسن ارایش دنیا» عاشق دنیا را در 
عشق خود چنان بی صبر می گرداند که نه خبر از دنیا که آن را معشوق خود گرفته است که 
می گذرد و چه واقعات می‌نماید و نه خبر از عقبی که ما را مهمی در پیش است . 
ای برادر! بیندیش» تو را مهمی در بیش است و خیال انديشه را مونس خود ساخته 
خیال را با هوش دار که با نفس یار است . 
ای برادر! هیچ معلوم <۴۷۵- نشد که خیال و اندیشه چه پیش آرد؛ چون آن تو را 
معاینه شود آن گاه بدان که این نصیب بود که رسید . 
ای برادر! هیچ نمی دانم که چه می گویم. از من چه می‌آید و چه می گویاند» زبان در 
قبضه قدرت اوست. اگر عنایت درکار تو بشود از توآن چیز می گویاند که بسندیده دو 
جهانش سازد . 
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ای برادر این قدر معلوم شد که هر چه پیدا کرد بخواست خود پیدا کرد و به خواست 
خود می دارد . «یفعل الله ما یشاء؟» و یحکم ما برید(۲) 
خواهد میکند و کسی را درخواست وی کاری نه . 

گویند! گاه گاهی امیر خسرو به موجب فرموده پیر خود به خدمت وی می رفته و وی از 


» آنچه خواست کرد و آنجه 


وی ابیات و اشعار با نغمات دلاویز می خواسته" » امیر سعادت خود می دانسته و به آن 
اشتخال می نموده. می آرند که مرتبه‌ای امیر خسرو را ارادهٌ آن شد که در برابر کتاب 
گلستان شیخ سعدی. کتابی بگوید. اکثر در اوقاتهای خوش این آرزو را به خدمت پیر 
خود شیخ نظام الدین اولیاء می‌برده» اگر چه چند مرتبه جوابی نفرمود» اما امیر دائم 
مترصد جواب می بوده ودر مرتبهُ آخر که امیر التماس این خواهش نمود. شیخ ساعتی سر 
فرو برد آن گاه سر برداشت و گفت : تو رانزد شیخ شرف الدین پانی پتی " می‌باید شد» 
اگر وی رخحصت دهد مبارك است. به موجب فرموده به خدمت وی رفت و خوآهش 
خودرا بگفت . خنده به افراط کرد و فرمود: اگر شیخ تو نظام الدین کتاب گلستان را 
چناننکه حق دانستن اوست دانسته» پس برو. جواب آن بگوی . خسرو باز گشته به 
خدمت شیخ آمد. شیخ فرمود: تا آن زمان قرار نگرفتی تا شنودی آنچه نباید شنود. 
خسرو بغایت «۴۷۵-ب» انفعال کشید و ترك آن آرزو بکرد. 

و خدمت وی را رساله ای است موسوم به حکمت نامه و در عنوان آن می‌نویسد که 
این درويش ضعیف ؛ فقیر نحیف» حبیب غریب فریب و فریب است» کما قال الشاعر : 

شعر : 
حبیب الله فی الدنیا غریب ‏ الی المولاه فی العقبی قریب 

بعد از آن نویسد که چون از مقام پانی پت" به دارالملک دهلی رفتم اول به طواف 
روضهٌ خواجه قطب الدین بختیار اوشی* قدس روحه-مسرور گردیدم-و در آن وقت 
چهل ساله بودم -پس از درگاه «عَلمناه من لذئْا علما»"؟*فتح باب علوم نمودم وبه مجاهده 


۱-ن: از «در اخبار الاخیار می آرند که نسبت ...۷ در ۴ صفحه قبل؛ تا اینجا ندارد ۲-م : خواستند 
0-۳: پتهی ۴ هی ه۵-ن: اوش 

(۱)-آل عمران آیه ۴۰ . 

(۲)- مائله آیه ۱ . 

(۳)-سوره کهف ‏ آیه ۶۵ . 


۱۵ 
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مشغول گشتم و مطلوب حاصل شد. جمع علمای عهد چون مولانا فخرالدین پاپلی" و 
مولانا وجیه الدین پاپلی" و مولانا صدرالدین شریعت و مولانا قاضی ظهیرالدین بجواره و 
مولانا" نصیرالدین سترکی" و مولانامسمین الدین دولت آبادی و مولانا 
نجم الدین* سمرقندی و مولانا قطب الدین مکی و مولانا احمد بخاری و علمای دیگر بر 
کمالیت فقیر " اجازت دادند و بیست سال به درس فتوی اشتغال نمودم . ناگاه جذبه ای از 
جذبات الهی مرا دریافت ترك همه بگرفتم و سفر اختیار نمودم و کتبی که در مدت درس 
و تدریس جمع نموده بودم همه را در اب انداختم . 
فرد ؛ 
جبه و دستار و علم و قیل و قال جمله در آب روان انداختيم 

آن گاه به جانب مملکت روم بشتافتم . شیخ شمس الدین تبریزی و مولانا جلال الدین 
رومی را ملاقات نمودم . جبه و دستار عنایت کردند و کتابی چند بدادند همه آن را در نظر 
ایشان در آب انداختم و متوجه مقام پانی پت گشتم و چهاردهم محرم به آنجا رسیدم . 
حلاص بنی آدم -صلی الله علیه و آله و سلّم-سنت را بر من <۴۷۶-» معاف فرمود و بعد 
ها ال فص ای کارت اوه کت تا میا طاها نامع 
این بحث نمودند . ایشان را خاموش گردانیدم و گفتم : استادان شما را با من مجال سخن 
نبود اما قاضی ضیاءالدین سنامی -قدس سره که شیخ نظام الدین اولیاء را دائم از ممر 
سماع در تشویش داشت در پبی احتساب من شد. چون ذره‌ای شرع در برداشت» بااوی 
نتوانستم در معارضه آمد . تن در دادم و گفتم هر چه در شرع بر من لازم آید به ادا 
رسانید. گفت : برخیز و اول وضوساز آن گاه نماز بگزار. برخاستم وضو کردم و رو به 
قبله ایستادم و تکبیر بگفتم و دست بر سینه بنهادم و چون شروع در سورهُ کریمهُ «الحمد» 
کردم» از هر بن موی چشمه‌های خون روان گردید. قاضی چون آن حال دید» مرا معاف 
داشت و لیکن گفت : از شوارب بردار. قبول نمودم . مزین آمد و مقراض بر شوارب من 


0-۱ افلة ۲-م: او مولانا وجیه الدین پاپلی) ندارد ۳-م: ملانا ۴ ن ندارد 
۵ 0: ندارد 2 ن: فقرا 
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بنهاد» موی چند ببرید» از هر موی به مثابه ای جوی خون روان شد که تن من در خون 
غرق شد . قاضی از آن نیز درگذشت . عذر خواستم و گفتم : زن مستحاضه را می‌مانم . 
آن گاه از میان ایشان برجستم و به کوه و صحرا روی بنهادم و در آنجا می‌بودم . هشتاد 
سال به حکم خرقهٌ سیاه در برداشتم و بسیاری را مرید بگرفتم و سلطان جلال الذین فیروز 
شاه حلجی و سلطان علاءالدین خلجی مع اولاد مرید من گردیدند. از سلاطین و امرا 
درمی قبول ننمودم و از خزانهٌ آلهی هزار مزار کس را عطا دادم و از کمترین مریدان من 
بعضی در تنور سوزان و در دریای روان‌مصلا گستردند و نماز بگزاردند و ما مدتی در مقام 
تحیر بودیم . روزی به تاریخ بیست و هفتم شهر رمضان <۴۷۶-ب» المبارك آرزوی نخمه 
دست داد مولانا سراج الدین رکوعی را گفتم: قوالی را بیارتا غزلی از برای ماا 
بخواند . پسری بود به اسم ابراهیم زکریا آن را بیاوردی . این غزل بخواند : 
غزل : 
ساربانا اشترانت سر به سر قطار مسست 
میر مست و خو اجه مست ویارمست اغیارمست 
اشتران بسختی افلاك سر مست اند ازآن 
خاك مست و بار مست و آب مست و تارمست 
حال صورت همچنان و حال معنی همچنین 
عقل مست ونهم مست وروح مست اسرارمست 
ساقیاباده یکی کش چند باشد عربده 
مومنان از نور مست و کافران از ار مست 
وقت خوش گشت و مستی و شورش افزود» آن جوان قوال را دعا کردیم به مراد 
رسید. هر که بر اسرار ما افرار نماید » وی نیز در دنیا مقضی المرام و در عقبی به بهشت 
دارالسلام مقام نماید و هر که را مهمی دشوار پیش آید یک من بختی دیگ من جغرات و 
یک من آرد مبده را نان تنک پخته به فقرا به جهت رضای رحیم رحمان و کریم چنان 
برساند» او به مدعا بر سد. 


ان من 


۱۰ 
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گویند: 
هر وقتی که به موجب التماس مریدی به سلطان محمد عادل که خونی اش نیز 
می گفتند » چیزی می نوشت وچنانکه کسی را گویند که چشم درد دائمی داشته باشد و 
سلطان به این درد انتظار! گرفتار بود و سلطان به یک فرسخی شهر جایی تعیین نموده بود 
که چون آن نوشته به آنجا رنیدی سلطان ازشهر بیرون آمدی آن نوشته رابه کرم بر چشم؟ 
و بر سر بنهادی و با زگشتی . 
طلبکار شد . رباعی این است : 
رباعی : 
گه راست کند صورت مردی و زنی 
کز بهر چه سازی و چرامی شکنی 
و خحدمت وی در جواب وی این رباعی را انشا کرد: ٩1-۴۷۷<‏ 
رباعی : 
شرط است که در امر فضا دم نزنی 
این نوع که هستی تو نه مردی نه زنی 
گل راجه محال است که گویدبه کمال" 
کز بهر چه سازی و چرا می شکنی 
کوایتل: 
معتاد از دور بایستاد و خدمت وی نظر بگشاد و از سلطان پرسید که شما چند روز در اینجا 
خواهید بود گفت : سبه 6 جهار روزی. خدمت وی فرمود: بی» نی جهار سال. این 
بگفت و تبسمی کرد و سلطان را رخصت فرمود. سلطان دانست؟ که از عمر وی زیاده از 


۱-م: درد انتظار» ندارد ۲-م: بگرفتی ۳ کلاب 0-۴ ندارد 
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چهار سال نمانده . 

جون به دهلی آمد گنجور را طلب داشت و عرض خزاین و دفاین خود نمود. آن گاه 
دست کرم بگشاد و صلای خاص و عام درداد. آن همه خزاین را در مدت چهار سال به 
اهل حاجت بداد . ۱ 

می‌آرند که خدمت وی رابا یکی از عورات نظری بود و آن عورت از برای آب به جایی 
که اکثر عورات آن جای از برای آب می آمدند» می‌رفت . خحدمت وی به واسطه دیدن 
وی» هر نماز دیگر بر سر آن چاه رفتی » بنشستی. چون آن زن بیامدی و حواستی که آب 
بکشد» خدمت وی به انگشت شهادت به آن-چاه اشاره کردی و آن چاه به سان چرخ در 
گردش آمدی . آن زن به حدمت وی سخنان حشونت آمیز بگفتی <۴۷۷۰-ب» و خدمت 
وی در مقابل آن خنده کردی . چون مدتی بر آمدی» باز به انگشت اشاره نمودی» آن چاه 
ساکت" گشتی . وی آب بگرفتی و برفتی . 

تولد مبارکش در قصبه پانی بت است . وفات وی در قصبه بودهاکهیره است. به 
تحقیق پیوسته که چون خدمت وی در قصبه مذکوره وفات یافت(۲) مریدان و معتقدان 
قصبه کرنال نعش مبارکش را از آن قصب؛ مذکوره در همان روز وفات برداشته به قصبه 
کرنال بردند و به خاکش بسپردند. چون ولد رشید وی به اسم شیخ الاسلام از آن واقعه 
خبر یافت» به قصبه مذکور رفت و خواست تا نعش مطهر وی رابه موجب آنکه در پانی پت 
حدمت وی متولد گردیده بود و خودش نیز در قصبه مذکور بود» از کرنال نقل کرده در 
آنجا دفن نماید . 

مردم کرنال مضایقه در میان آورده نگذاشتند که از آنجا نعش وی را بردارد. وی از آنجا 
نرد سلطان علاءالدین آمد و فرمان به اسم آن جماعت درست نمود که درآوردن نمش 
مبارکش مضایقه نکنند . چون فرمان به آنجا رسید آن قوم لاعلاج گردیده گذاشتند تا 
نعش وی را بیرون آورده به پانی پت آورد. گویند چون تابوت مطهر وی را ولد رشید وی 
شیخ الاسلامی به پانی پت آورد" »در وقت دفن جمیع اکابر و اهالی قصب؛ مذکور را که 


۱ () -تاریخ وفات وی سال ۴ هب. ق اصست. خزينة +/۱ »+ص ۰.۳۲۸ 
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خحدمت وی را در زمان حیات دیده بودند» طلب داشت و در حضور ایشان نیز تابوت را 
بگشاد و گفت تا نظر در وجود مبارکش نمایند. همه بر خاستند و بر سر تابوت مطهر وی 
آمدند و نظر کردند. وجود مبارکش چنانکه در زمان حیات «<6۱-۴۷۸ صحیح وسالم دیده 

۵ می‌آرند که در این اثنا قوالی غزل خواند» دیدند که وجود مبارکش در حرکت آمد» ولد 
رشید وی را منع کرد و سر تابوت را پوشید و در جایی که اکنون قبر شریف اوست در اول 
صحن خانه ولد رشید وی بود! وبه خاکش سبردند. وفات او در زمان سلطنت سلطان 
علاءالدین خلجی بوده(۲۲. 


[۳۵۲۳] 
۰ شیخ شرف الملة والدین بحبی احمد بن کمال الدین بحیی منیری(" قدس الله 
تعالی سره 
وی طاووس المشایخ و سرحلمه اولیای هند ومرید شیخ نجیب الدین محمد 


الفردوسی است و مرید خواجه بدر الدین فردوسی و و وی مرید شیح 
سیف السدین بساخزری ووی مسرید شیسخ نجم الدیین کبری و وی تسا 


ا.م: از او در جایی ...»تا اینجا ندارد ۲- احمد بن یحیی منیری ۳ ن رکن 
(۱)- در مورد زندگینامه بوعلی قلندر و اشعار عرفانی و زیبای وی که در اوح جذبه و حال و شور است نگا: خواجه عبدالرشید 
تذکره شعرای پنحاب» کراجی ۱۳۳۶ ه.ق» ص ۲۰۳ . محمد ابرآهیم؛ سوانح عمری بوعلی شاه قلندر ؛ دهلی » (اردو) 
۰ تذکره اولیای هند و پاکستان» ص۱۱۰ . گلزار ابرار» ر 1 تاریخ ادییات مسلمانان پاکستان و هند. ج/۰۳ بخش 
اول ص۱۱۰ . خم خانه تصوف» ص ۱۱۰ . 
(۲)-ن: و/۱-۳۴۶ ۲ ۵(۷۰ ۷ رز -2)۵/۷0ظ۳ طعااهطو 

ٍ / 

ح: و/۳۷۵-] 
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حضرت امیر المومنین علی -علیه السلام-و قبر شیخ نجیب الدین در دهلی است . و نیز 
گویند که وی رانسبت خدا شناسی از دو سلسله بوده» هم از سلسله چشتیه و هم از طایفه 
فردوسیه . وی را تصنیفات رایقه و تألیفات شایقه ای است که از جواهر اقلام وی 
فروریخته» چون کتاب معدن المعانی") و گنج لایحض و شر حآداب(۲ لمریدین و سسه 
مجموعه دیگر معارف و حقایق آگین که به بعضی از مریدان و مخلصان خحویش به آیین 
صفحات و طرز رسائل نوشته یکی از مریدان وی در مقام جمع آن شده» مکتوبات 
نامیده. یکی متضمن به صد و پنجاه مفاوضه است که در شهورا سنه تسع و ستین و 
سیعما ت۳(2) در زمان حیات وی به اتمام رسیده» دیگری مشتمل بر صد هدایت نامه است و 
آن نیز بعد ازآن به یک سال نوشته دیگر پیست و پنج مکتوب . <۴۷۸_ب» 

و جناب علامه شیخ ابوالفضل بن شیخ مبارك ناگوری در اکبر نامه خود که احوال 
خلیفه وقت جلال الدین والدنیا اکبر پادشاه غازی را نوشته به تقریبی در آن احوال شیخ را 
ذکر کرده» چنان اراده نموده که نام پدر وی شیخ اسرائیل بوده اما جامع هر یک از 
مکتوبات ثلاثه در دیباچه های خود اسم شیخ و پدر شیخ را چنین نوشته‌اند که شیخ 
شرف الملة والدین احمد بن کمال الدین یحیی منیری و با این همه بالیقین می‌دانم که شیخ 
مردی است محقق و در آن چنان کتابی بی تحقیق چون چنین چیزی را خواهد نوشت 
مگر در رسائلی از رسائل دیده باشد . باقی العلم عند ال" . 

می‌آرند که شیخ اسرائیل والد شیخ یحیی را آرزوی فرزند سراسیمه می داشت . به 


(۷)-معدن المعانی در سال ۷۴۷ ۱ ۷۵۱ هجری در دو جلد نوشته شده جلد یکم دارای ۶۲ باب و جلد دوم ۶ محلس است؛ 
ر .لك : فهرست مشترك .ج/ ۰۲ص ۱۲۱۹ وج/۰۳ ص ۱۹۴۴ و نیز فهرست پاکستان و هند+ج/۰۳ ص ۱۱۳ تا ۱۱۵ . 
(۲)-آداب المریدین از ابوالنحیب عبدالقاهر سهروردی(۹۰ ۵۶۳-۴ ه. ق) عموی شهاب الدین سهروردی است» شرح فارسی 
آن از شرف الدین مثیری است . جهت نسخه های خطلی آن ر .لك به نهرست مشترك. ج/۳ ءص ۱۳۱۹ و نیز در کشف الظنون 
حاجی خلیفه در مورد آداب المریدین اطلاعاتی دارد ۰۱۰ ص۲۳ ۱ 

(۳)-۷۶۹ ه.ق . 

(۴)-اکبر نامه ابوالفضل علامی یکی از مهمترین مأخذ رسمی سلسله تیموریان هند است . علامی اکبرنامه را در سال ٩۹۸۲‏ هب 
شروع و رویدادهای دوران خود را تا یک سال قبل از مرگ خود (۰۱۱ ۱ ه) تعقیب نموده اکبر نامه کتاب بسیار مهم و ذٍی 
فیمتی است» جندین بار جاب شده به زبان انگلیسی هم ترجمه شده است . در میان سالهای ۱۸۸۷۱۸۷۲ میلادی در کلکته با 
تصحیح احمد علی و عبدالرحیم به چاپ رسیده است . 


۱۰ 


۱۵ 
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ملازمت و خدمت شیخ شرف الدین بوعلی قلندرالمعروف به پانی پتی -قدس سره - 
رسید. وی از صفای باطن و روشنایی خاطر آرزوی وی را دریافته» به مژدهُ فرزند 
خوشوقت گردانید و فرمود که چون متولد گردد» همنام من گردانی . پدر از این بشارت 
خوش خاطر می بود تا آنکه شیخ متولد شد. نامش را شرف الحق والدین بنهاد و چون به 
حد تمیز رسید. نزد شیخ شرف آلدین توا مه سنارگامی که قطب و یگانهٌ روزگار بود به 
قصبه سنارگام بشد و در خدمت وی تحصیل علوم ظاهری و باطتی بنمود. بعد از آنکه به 
مرتبهٌ تکمیل رسید» خدمت شیخ شرف الدین توامه گفت : 

ای فرزند! آننچه در ما از قلیل و کثیر بود» در جیب کمال تو فرو ریختم به جز از نامی 
در من" نمانده آن را نیز بر تو ایثار کردم بدین سیب نامش را چنین نویسند که شیخ 
شرف الدین شرف الحق احمد یحیی منیری ‏ قدس سره. پس از خدمت وی مرخص 
گردید و در کوه‌های مهیب و صحراهای عجیب و غریب آن دیار به ریاضات «1-۴۷۹) و 
مجاهدات مشغول گردید و به صوم دائمی اوقات را بسر می‌برد» بعد از مدتی دراز به 
اشار؛ُ غیبی میل شهر و آبادانی نمود وبه منزل خود آمد . پدر را به عالم دیگر شتافته یافت و 
والده را دید سر در بای وی بنهاد و در خدمت وی کمال سعی بجا آورد . 

در احبار الا خیار می آرد (۱ 

چون خدمت وی اوصاف فرضیه و اخلاق مرضیه سلطان المشایخ شیخ نظام الدین 
اولباء زا شتتده از منبر متوجه دهلی گردید تابه شرف ملازمت سلطان مشرف گردد. 
چون نزدیک دهلی رسید ؛ خبر وفات سلطان [المشایخ] را بشنید» بسیار متألم و متأمل 
گشت و به موجب ارادات خود به دهلی آمد و شیخ رکن الدین راکه معاصر سلطان 
المشایخ بود و از اولیاء‌دریافت . بمجردی که نظر شیخ رکن الدین به خدمت وی افتاد؛ 
بازوهای خود را بگشاد و گفت : ای فرزند خوش آمدی» ببا که ما سالهای دراز در انتظار 


تو بودیم به واسطهُ امانتی که به ما سپرده اند . پس خدمت وی صحبت شیخ رکن الدین 


(۱-ص ۱۸ ۱. 
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را لازم بگرفت و مرید وی گردید. چون ماهی برآمد خدمت شیخ رکن الدین وی را به 
خرقه و خلافت مشرف گردانیده» آن امانتی که فرموده بود در جیب کمال وی نهاد و به 
وطن وی مرخص فرمود. 

چون خدمت وی به بیابانی که ما پین دهلی وآگره است رسید» توتّف نمود و چندین 
سال در آنجا به عبادت حق مشغول گشت. آن گاه به وطن خود مراجعه نمود و در انجا 
می‌بود و به موجب فرمودهُ پیر خود به ارشاد خلایق متوجه بود تا برفته از دنیا. 

هم صاحب کتاب مذکوره وجه تسمیه فردوس را چنین می آرد : 

ابتدای (۴۷۹-ب» این اسم بر این قوم از سلسلهٌ سهروردیه است و آن چنان بوده که 
شیخ نجم آلدین کبرای فردوسی و شیخ علاءالدین طوسی که هر دو هم عصر بودند و در 
مجاهده و ریاضت به کمال بشری رسیده. گاهی چنان می بوده که این دو بزرگ به خحدمت 
شیخ ضیاءالدین ابوالنجیب سهروردی می رفتند و از یافت مقصود خود می نالیدند و 
می گفتند که عمر بسر آمد و اوقات ضایع گشت و ریاضتها که از طاقت بشری بیرون بود» 
بجا آوردیم و روی مقصود ندیدیم . شیخ ابوالنجیب هر گاه این سخنان از آن دو بزرگ 
شنیدی گفتی : ای برادران» من نیز به این داغ مبتلایم . مرتبه ای آن دو بزرگ به خدمت 
وی آمدند و از این گونه سخن به خدمت وی گفتند. در این مرتبه حدمت وی زعقه ای 
بزد که زمین وزمان در حرکت آمد و از خود می شد» چون به خود آمد گفت : ای بر ادران ! 
دیگر وقت آن آمد که به اتفاق سیر عالم نماییم» باشد که به خدمت شخصی برسیم که به 
مقصود دل نماید و به مطلوب ما ما را برساند. پس به اتفاق به موجب قرار داد» اين هر 
سه بزرگوار متوجه سفر گشتند تا بعد از سیر بسیار به خدمت شیخ وجیه الدین ابوحفض 
عمویه رسیدند و آنچه می خواستند در خدمت وی یافتند» پس در خدمت وی قرار 
: خدمت وی بعد از مدتی شیخ علاءالدین رامرید خود گردانید و دست شیخ 
نجم الد ین راگرفته به شیخ ابوالشجیب سهروردی بسپرد و گفت این را بر خودگیر و در 
انمام تربیت وی شو . این گفت وهر سه بزرگوار را رخصت فرمود. چون شیخ نجم الدین 
به وطن خود <1-۴۸۰ آمد. بعد از هفت ماه شیخ نجم الدین را به خرقه و خلافت 
مشرف گردانیده فرمود: بر من چنان مکشوف گردید که من بعد شما رامشایخ فردوس 


۱۵ 
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گویند. از آن تاریخ این جماعت را مشایخ فردوس گویندا . 
گویند خدمت وی شیخ شرف الد ین یحیی منیری ورای این سه مکتوب که ذکر آن 
بگذشت مکتوبات دیگر هم هست که به مرید خود شیخ مظفر بلخی نوشته» ان شاءالله 
چندی در آن مکتوب در احوال شیخ مظفر مذکور خود آمد . 
گویند والدهُ وی چون وی را بسیار ضعیف دید» هر روز مقداری از طعام به دست فتو 
نام غلام به حجره اش می‌فرستاد. خدمت وی اشاره فرمودی که طعام را بنه و برو. آن 
غلام طعام را بگذاشتنی وبرفتی . روزی والده اش از آن غلام پرسد که از آن طعامی که به 
دست تو پیش وی می فرستم» هیچ می‌دانی که از آن میل می نماید یا نه؟ غلام گفت : آن 
را خود نمی دانم که میل می فرماید یانه» لیکن چون طعام نزد وی برم» اشاره بنهادن آن 
می‌کند» من آن رادر آنجا می نهم و بر می گردم. والده اش چون مقولهٌ غلام را بشنید 
دانست که معامله چیست" . دلش بسوخت برخاست و قدری طعام از خرما و شکر راست 
نمود و به غلام داد و با وی بگفت" که این طعام را پیش وی برو بگوی که والدهُ تو گفته؟ 
که اگر از این طعام نخوری از تو راضی نباشم . غلام طعام را برد و آنچه مادرش گفته 
بود» بگفت . وی بالضرورت دست به آن طعام رسانید و لقمه ای از آن برداشت و در دهان 
تاه هنوز دندان بر آن نهاده بود که بیفتاد و بیهوش گردید و مدتی در آن 
بیهوشی <۴۸۰-ب» ماند تا مورچگان می آمدند و آن طعام را ازدهانش می‌ربودند . غلام 
آمد و صورت حال را به والده اش بگفت . والده اش آهی برکشید و بگفت : هر که را حق 
-سبحانه و تعالی-به خورد خود خرسند کرده باشد و از مطبخ خاص « ابیت عند ربی و هو 
یطعمنی و یسیقینی»() طعام می داده باشد» وی کی از این طعام ملوث میل می نماید . دیگر 
هرگز طعام به وی نفرستاد. 
می آرند که چون کارش بالا بگرفت و در خدمت پیر کار خود را به اتمام رسانید» پیرش 
به خرقه و خلافت مشرف گردانید و به جانب ولایت بنگ مرخص فرمود تا در آنجا به 


۱-ن: ازادر اخبار الاخیار می آرد ...» تا اینجا ندارد  .‏ ۲-ن: ندارد ۳ مین گت ۴_ن گوید 
(۱)-اشاره به آیه شریفه : «والذی هو یطعمنی و یسقین. آیه ۷۹ سوره شعرا. و یا حدیث که در متون عرفانی فراوان درج شده 
است : انی اظل عند ربی یطعمنی و یسقینی . ر . ۵ : کلف الأسرار میبدی ج/۵ ص۴۲۴ . 
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ارشاد خلایق متوجه گرددا . 

کون 

اگر چه خدمت وی از کشور هند قدم بیرون ننهاده» اما سراپای عالم معنی را با اقدام 
همت سیر می نموده» عیوب نفس اماره و فنون تلبیسات آن را نیکو دریافته بعد از آن به 
تکمیلات صوری و معنوی کمر جد و جهد در میان بسته . چنانکه وی امروز و فردا و 
پس فردا از مسخنان بلند و نکته های ارجمند در طایفه صوفیه علیه امتیاز عظیم دارد . 

کول 

در بای مبارك وی اندكك لنگی بود. تیب ال را ترا شیبتنن گفت ؛ در ازل الازال پای از 
مرتبه" ولایت فراتر نهادم و در صف انبیا قدم زدم از آن بی ادبی پایم را عرج ساختند . به 
جهت تعظیم آن حضرت -صلی الله علیه و آله و سلّم . 
از مکتوبات صد او در مکتوب پنجاه و پنجم : 

در تحریص مرید به جانب شمس الدین که از مریدان اوست » نوسته : 

مقرر برادری باد که چون مرید خود را به نام مریدی آشکارا کرد و به حلیت مریدان 
خود را محلی گردانید» شرط آن است که در تصدیق آن به نهایت تحقیق رساند و قدم بر 
جادهٌُ صراط مستقیم دارد و توتیای توبه و انابت هر زمان در چشم کشد و خرقه تجرید و 


تفرید" در برافکند و شراب از دست ساقی صادق به صدق بچشد و تیغ همت از نیام . 


۰-۰ شریعت بیرون آرد و شر غوغای هوا و نفس کافر از راه خود برگیرد» در سکر و 
صحو. در اثبات و محو قدم زند» عالم علوی و سفلی را بر هم کند . چون حقایق ارادت 
و لطایف طلب جاری گشت و به ثمرات مجاهدات و فواکهٌ فواید ریاضات حاصل کرد و 
به مقام گردش و روش نزول نمود و در مقام" و درجات شدگان قدم نهاد و بر سر کوی 
مردان جایی یافت . چون از وی برسی : تومریدی؟ گوید: ان شاءالله شوم» تا داد معنی 
داده باشد و ازکوی دعوی فدم برکشیده. این روش آرباب بصیرت و اصحاب معرفت 
است که در هیچ مقامی خود را در میان ندیده‌اند و هرگز بندانچه داشتند ایمن 


۱-م: از امی آرند که ... » تا اینجا ندارد . ۲ ن: مراتبت ۳ م : تفرقه را ۴ ن مقامات 





۱ 
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نبوده اند» زیرا که دیده اند که بسیار بیرا خراباتی» هفتاد سال عمر در طاعت آتش و برستش 
آن برباد داده و ناگاه ذر؛ُ عنایت الهی وی را دریافته به مرتبهُ صدیقان رسانیده. و ای بسا پیر 
هفتاد ساله مدت عمر خود رابه طاعت و عبادت بسر برده» با مقامات عالیه و حالات 
رفیعه» در آخر" قهری از قهر بی علت «وبدالهم من الله مالم یکونوا یحتسبون۳») پیش 
آمدی همه بر باد رفته و جبرجز؟ بنداری در دست ایشان نمانده . ۱ 

ای برادر! این کسی را کار به اجباری و قهاری افتاده است که اگر هشت بهشت را عین 
دوزخ گرداند و دوزخ را عین بهشت و از میانهُ کعبه» کلیسا برآورد و از مسجد بتکده سازد 
و ملایکه ملکوت را لباس ملکی از سر برکشد و شیاطین ملوث را خلعت ملکی 
درپوشاند وتاج قدس بر سر نهد *و محمد رسول الله -صلی الله علیه واله وسلم- که 
خاتم رسالت است و عیسی را <۴۸۱۰-ب»> که سر دفتر جریدهُ طهارت ویحیی را که هرگز 
گناهی سر برنزده» نیندیشیده در سلسله بندد وخالدآو مخلدا در دوزخ بدارد» از هیچ کس 
نیندیشد و باك ندارد و اگر۲ یک ذره ظلم بردامن عدلش بنشیند» چگونه جای قرار و ایمنی 
بود و به چه روی دعوی خود بینی . 

آن یکی که سرمایهٌ هفتصد هزار سال تقدیس* و تسبیح در دست داشت و معلّم ملایکه 
و استاد ایشان بود» به یکبار پیش دیدی؟ یافت آنچه یافت . روزی جبرئیل به نزد آن 
حضرت ‏ صلی الله علیه و آله وسلم- آمد آن خلاصه انام علیه التحية والسلام-از وی 
پرسید که حال شما در حظیرهُ قدس چگونه است؟ گفت : تا آن یکی را از میان ما بیرون 
کرده اند» هیچ فرشته ای در زاویه "۱ خویش ایمن نیست و نیاساید . آ! آه! هزار هزار جان 
طالبان را بر باد یی نیازی برداده اند و هزار هزار مرید دل سوخته را در دریای لاابالی غرق 
گردانیده اند و هزار هزار جگرهای احباب را کباب نموده اند» چنانکه عزیزالوجودی براین 
اشارت کرده است. 


احن نو ۲-م: نزول کرده در آخر 0-۳ یحسبون ؟_م: از ش۵ن: در برشاء در چونتو 
0 نهل ۷-م: ندارد د: تقدس 4 ن : زر نگفت مریدی ۰ ن- رویه 


(۱)-سوره زمر آیهُ ۴۷ . 
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فرد: 

من چون تو هزار عاشق از غم کشتم کالودهانشد زخون کس انگشتم 
در مکتوب دیگر هم بر این طریق می آرد که آن حضرت -صلّی الله علیه و اله و سلم - 
می‌فرمود که نه آن بلا بود که خلیل الرحمان را صلوات الله علیه - گفتند که پسر را قربان 
کن و نه آن بلا بود که زکریا را-علیه السلام-بر سر اره راندند؛ بلا و محنت آن بود که بر 
سر ماریختند . گاه گفتند : «لولاک لما خلقت الافلاک» همه از توست. و گاه گفتند : «لیس 
لک من الامرشیء» هیچ کاری در دست تو نیست گاه سوگند خوردند که«لعمرک» و گاه این 
تازیانه 1-۴۸۲۱ که«الّم ُجدک یَتیما فآوی»۰۲۳ و گاه عرش را فرش ما ساختند» گاه بهر 
یک پیمانه بر" در جهودی فرستادند و گاه گفتند: «وَرَفعنالک ذکرک»(۹۲ و گاه اشکنبه 


شتر آد رگردن افکندند . «ما اوذی تبی مثل ما آوذیت» از اینجا است . 


رباعی : 


ای برادر! اگر طهارت و قدس جمله ملایکه صفت مرید تنها گردد و طاعت و عبادت 
همه آدمیان از وی باشد» از سگی خود را بهتر داند و نیکوتر بیند» نشانه بلاست و هنوز 
متکبر است و نباید که همان شربت خورانند که آن یکی را خورانیدند و همان" داغ برنهند 
که او را برنهادند و بر حذر باید بود و از خود منکر و ایمان خود را به نظر کفر باید دید و 
طاعت خود را معصیت میه باید شمرد و طهارت خود را آلايش و مسجد و کعبه خود را 
کلیسا و بتخانه و دستار و جبهٌ خود را زثار و بت و سجاده و خرقهُ خود را چلیپا و زندقه . و 
این حود حال مریدی* است که جون ارادت و شرطهارا ادا کرده» به حمایق ارادت 
رسیده» او راست این نشان سلامت و علامت رسیدن او به منتهای۷ همت. اما بیجارة 


۱-م: که آسوده ۲-ن: چویر ۵-۲ نشتر ۴-م: همه ۵ ن: ندارد عن: خد و حال مردی 


(۱)-سورء ضحی . یه ۶. 
(۲) سور انشراح» یه ۴ . 


۱۵ 





۱۵ 
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دیگری که در بند غرور و عادات مانده و یک حرف از این تخته نخوانده» هرجا دعوی 
است در وی یابی و در میان هیچ نه اینجا فرقی پدید آید میان روش عالم و جاهل و بدین 


جدا گردد» معنی از صورت حق تعالی . 


آن برادر و جمیع مومنین و مو منات و چنین مریدی قبول گرداند و بصیرت! 


‌ ۲ب علمی دهد" و محقق را از مبطل و معرفت از ضلالت و مذهب سنت و 


جماعت را از بدعت جدا کند و هر یک را به حق معرفته بشناسد و در همه احوال اعتماد 
برحق کند و وی را از تفرقه و التفات به غیر نگاه دارد . 

می آرند : 

یکی نزد حاتم اصم (آمد و از وی پرسید که روزگار به چه می گذاری که دخل و 
حرجی نداری؟ گفت : از حزانهٌ حق -سبحانه و تعالی . آن مرد گفت : نان از آسمان به تو 
فرود می آید؟ گفت: اگر زمین از وی نبودی» از آسمان فرستادی . آن مرد گفت : شما 
عجب قوم اید" » راه مردمان را به سخن بسته اید . گفت : از آنکه از اسمان جز سخن فرود 
نیامده. آن مرد گفت : من به تو حجت؟* بس نیایم. حاتم گفت : هر آیینه حق با باطل 
برنیاید . 

آورده اند که مردی نزد شبلی- قدس سره آمد » از قلت معاش و کثرت عیال شکایت 
9 گفت : ای نادان! به خانه باز رو» هر که راروزی بر خدای نیست. از خانه خود 
بیرون کن . والسلام . 

ای برادر! در طبق حکایات گذشته این حکایت منظوم " شیخ فرید الدین عطار - قدس 


۶ . ۰4۲۸ 
روحه-را بشنو(۳: 
بامدادی رفت ابلیس لعین تابه در گاه نبی العالمیسن 
هم زسلمان هم ز حیدر بازخواست برنیامد رهروی" را کار راست 
۵-۱ نصرت ۲-م: داد ۲-م: فوم دید ۴ م: به عجب ۵-: قدس روحه آمد 


حکایات منظومه ۷-م: ندارد 
(۱) - ابوعبدالرحمن حانم که به ابن عنوان و يا ابن یوسف الاصم معروف است . متوفی ۲۳۷ه.ق . (ر . لك به طبقات 


صوفیه) . 
(۲)-در مصیبت نامه عطار آمده اما با جاپ نصرالله سبوحی اختلافاتی دارد . ص ۲۹۷ 
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گفت پیغمبر که او را بار نیست 
کی بود ابلیس ملعون مرد من 
عساقیت جبرئیل آمد بی گمان 
تاغم مهجوری خود گویدت 
راه خاش نیاق تاو انام 
گفت می دانم که نسوشست باده نوش 
سیدش گفضاکه رفتم ای لسعیسن 
گفت دیدم عرش و کرسی و نلک 
گفت دیدی عرش رااز دست راست 
گفت دیدی بسر چپ عرش السه 
گفت دیسدم دور بسود از راه من 
کتتقیت دای مش ات کته را 
منسبرم آن بسود و مجلس گفتمی 
از ملایک هفتصد و ره" صدهزار 
| 
من چه دانستم که بیگانه منم 
ظن چنان بسردم که هسستم "دولتی 
لعنتی را پنسج حرف آور" شمار 
دوش سلطانی که معراجی نهاد 
پسج حرف آمد لسعمرك ای عسزیز 
پسج آن توست و پنج آن من است 
طوق من پنج است و آن توست" پنج 
گر چه هستی هم رسول و هم امین 


۱-م: ندارد 4( این مصرع را ندارد 


۶ن:بینم . ۷ن:آمد هم:است ٩-م:‏ است 


۳ ن اشکننه 
یک ۱۹ 2 ۰ دایم 


۹۳۱ 


گسوبسسرواورابر من کار نیست 
یا تسواند دید همرگز گرد من 
گت ره ده آن لسعین را یک زمان 
حال درد" و دوری خود گویدت < ۴۸۳-> 
چون درآمد کسرد سید را سلام 
اینشکه تو رفتی سوی معراج دوش 
گفت وی در عرش رب السعالمین؟ 
جم له اسرار و ایات و ملک 
گفت دیدم عالسم نور و ضیاست 
وادی متکر بیابان سیاه 
گفت بود آن دشت منزلگاه من 
حق نهاده بسود "این دل خسته را 
خویش را زر خسلق را مس گفتمی 
زیر آن منسبر گرفتندی قرار 
یسک به یک را آشنامی کردمی 
عاقل ایش‌ان اند و دیوانه منم 
بسی خبر بسودم ز طوق لسعنتی 
لام و عین و نون وتاویساکنار 
وز لعمرك بر سرت تاجی نهاد 
لام و عین و میم و راو کاف نسیسز 
راحت آن توست"* و رنج آن من است 
آن من خالك است و آن توست گنج 
طوق من میبسین و ایمن "کم نشیین 


۳-م: بود راه ۵-م: ندارد 


۱۵ 
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زان که من هر چند هستم هیچ چیز تاج تو بسنم نسم نومید نیسز 
من نیسم نسومید و تو امن مسباش .  .‏ بسی نیازی رانگر" ساکن مباش 


منسصبی که آغاز کار ابلیس راست قدر آن نشاخست زان سر می‌فراخت 
جون از آن منصب به خاك افتاد خوار قدر دان شد لیک داد از دسست کار 
۵ دید خورشید بسن خیره بود آب ون برتسر بسسود تیره بود 
ازمکتوبات صد و بنجاه مکتوب هفتاد و هفتم : 
در سر ایشان و ندانستن آن خود را 
آنچه تو گم کرده‌ای گر کرده‌ای هست اندر تو تو خود را پرده ای 
افسوس. ای برادر! قفل بشریت بر دلها و بند غفلت بر فکرها و جهانی از حقیقت 
۰ خود غافل و محجوب مانده. چون به در مرگ این قفل بی کلید «فَکَشَفنا نک غطاءک»(۱) 
گشاده گردد و بند غفلت از حد؟ «فتصرک الیوم حدید برخیزد و هزار فریاد از جان 
پرآید. اشارت بر این کرد که گفت : 
فرد : 
ای دریفا جان و تن درباختیم؟ قیمت جان ذره‌ای نشناختیم؟ 
۱۵ تشته می میریم" در توفان همه وانکه آب از جشمه حیوان همه 
ای برادر! معلوم است که یک عالم پیر * فرشته مقدس مطهر خاك را سجده چون کنند 
وخالك خلیفه جون" بود. از اینجا گفته هر که گفت : 
فرد : 
تانیامد جان آدم اشکار ره ندانستند سوی کردگار «۴۸۴- 
۳ ره پدید آمد چو آدم شد پدید زو کلیدی هر دو عالم شد پدید 


سبحان الله ؛ ندانم در این خاك چه سر است. نه قلم تواند نوشت و نه زبان تواند 
گفت و نه عقل گرد آن تواند گشت" . «الانسان سر » همه راه‌ها بربسته است . اگر چیزی 





۵-۱: نگه ا.ن: حدت ‏ ۲ ن: یافتم ۴ن: شناختم. ش۵ن: میرم عن 


۰ بر ۷ اند 
و خحاك خلیفه جون» ندارد ن : ندارد 


(۱) و(۲)-سوره‌ق» آیه۲۲ 





شیخ شرف الملة و الدین یحیی احمد ۹۳۳ 


فهم توان" کرد از اين بیت بشنو: 
فرد : 
محراب جهان جمال رخساره ماست سلطان جهان در دل پیجاره ماست 
اینجا مخنشان را راه نیست که در نظر ناقص ایشان این ملول" نماید» هر آیینه دین 
مردان" دگر است و دین مخنثان» دیگر . او را این جواب گویی. 


متنوی : 
کای مخثث رو" که اینجابارنیست عشق حق را با مخنث کار نیست 
قصه دیوانگان ز* آزادگی است جمله گستاخی و کارانتادگی ست 
«العشق جنون الهی» . عاقلان دیگراند و عاشقان دیگر انی است که گفت : 

فرد": 
عاقلان را شرع تک لیف آمده است بیدلان را عشق تشریف آمده است 
تسشن آن کمن که شین ره اوست کفر و دین هر دو پردهُ در اوست(۱) 


از ان علم که تو داری و از آن نماز که تو می گزاری و از آن روزه که تو می‌داری» در 
این ره قدم نتوانی نهاد . جنانکه گفت : 


ما 
این همه علم جسم مختصر است علم رفتن به راه حق دگر است 
راه دین صنعت و عبارت" نیست جر خرابی در و عمارت نیست(؟) 


ای بر ادر ! ان کار توداشت با در تا دس زا ات ‌فر ۵ فرو نگیرد و بیش از مرگ 
یرود ۸۲ رام رام ت نت رفت و اهرایهنا نوات کین 


متنوی : 
ذره‌ ای درد دا در دل تو را بهتر از هر دو جهان حاصل تو را 
هر که را این دردنیست او مرد نیست لیست درمان کرنورا این درد نیست 


ای برادر ! این را ه جوانمردان است» نه بازی کودکان» جاه و مال و زن و فرزند! او 


0-۱ توانی ۲ ن: حلول ۲سم: خران ۳-م: برو ۵ ن: ندارد ۶-م: ندارد ۷ ندارد 
مم: عبادت هنشت ۰-م: دور ۱ -0: ندارد 

(۱) بیت از سنائی است حدبقة الحقیقه . ص‌۳۲۸ 

(۲)-از سنائی است؛ حدیقه ص۱۶۵ 


۵ 





۱۵ 


۳۴ ثمرات القدس من شجرات الاأنس 


جان و تن باخته در این راه» اول قدم است. جنانکه گفته : 


مثتوی : 
هرچه جزحق بسوز و غارت کن هر چه جز دین از او طهارت کر (۱) 
از تن و چاه" عقل و جان"بگذر در ره او دلی به دست آور(۲) 


عین القضاة همدانی - قدس سره"-می گویند که یک لک؟ وبیست و چهار هزار لفظه 
نبوت در جهان آمدند. بیگانگان ذره‌ای آشنایی نیافتند» اگر ذره‌ای عشق از حضرت 
خویش فرستادندی» همه آشنایی یافتندی . جنانکه گفته : 


متنوی : 
درد عشق آمد دوای هر دلی حل نشد بی عشق هرگز مشکلی 
هر که در سر مسحبت بنده شد تا آبد هم محرم و هم زنده شد 
مکتوب "هفتاد و هشتم در نفی و اثبات : 
گوشه ای گیر زین جهان مجاز توش آن جهان در اومی ساز(۲6۳ 


ای برادر! درویشی هنرهای بسیار دارد و راحت‌های گوناگون و توانگری عیبهای 
بسیار و رنجهای متواتر» اما دوستی مال و جاه امروزه خلق را کور و کر گردانیده است . 
جمله عیبهای توانگری را هنر می دانند و جمله هنرهای درویش را <۴۸۵-» عیب 
می‌ شمرند . چنانکه فرعون و نمرود دانستند و دعوی خدایی کردند . این است آنکه گفته : 

منوی : 

صد جهان علم با معنی به هم دوزخ آرد بار؟ با دنیا به هم 
۱ جای تو جز دوزخ سوزنده نیست 

از آنجا می گویند علامت کسی که خدای را شناخته است» ترك دنیاست و دور بودن از 
صحبت دنیا . چنانکه گفت : 


جون زا دل دنبات دورافکنده یست؛" 


۱ ن:جان 0-۲ دین ۳ ندارد ۴-ن: لکهه ۵-۵ : نقطه ۶م: مکتوبات 
۷ دردمساز ۸م: پسا ۵-٩‏ ندارد ۸-۰ ثیست 

(۱)-از سنائی است حدبقه. ص۱۳۸ . 

(۲)-ضبط در حدیقه بدین گونه است : 


از تن و جان و عقل و دل بگذر 
(۳)- سنائی » حدیقه» ص ۷۳۰ . 





شیخ شرف الملة و الدین بحدی احمد ۲۸۵ ٩‏ 





فرد: 

هست دنیا دشمن حق بی مجاز دشمن حق کی گذارد دست باز 

يس هر جا که دنیانبود» مارا معلوم شود که معرفت به خدای آنجاست که ترك و 
معرفت هر دو معنی کلمه شهادت است که کلمه شهادت" مرکب است از نفی و 
اثبات . نقی اینجا ترك دنیاست و اثبات معرفت خداوند است . بس هرکه نفی دنیا کرد و هر 
که معرفت خدا حاصل بکرد اثبات تمام کرد» این است که گفت : «لاله الالّه». نه آنکه 
کسی به زبان می گوید : «لااله الللّه» و دنیا را سجده می کند و در ملوك و سلاطین را قبله 
خود می سازد. اين طایفه را بدین معنی ایمان به زبان و کفر به دل گویند. این است که 


گفت : 
فرد: 
مصحف به کف گرفته کفری" درون نهفته بطال مسست خفته بر بستر ریایی 
مصرع : 
مسلمان شو"دلا زتار بگسل 


از اینجا معلوم می شود که امروز بیشتر خلق را با دعوی معرفت خدایی» دنبا از راه 
برده است و ایشان را خبر نه . چنانکه نمرود و فرعون را برده بود. خوش گفت هر که 
گفت: 

رباعی : 

دنیا طلبان که دشمن درویشند بیگانه ز حق و آشنای خویشتند * ۲۸۵ب 

گمراه فتاده و گرفتار شکم چون در نگری به معرفت بد کیش اند 

اما یک دقیقه نگاه دار » تا غلط نخوری که مراد از ترك اینجا ترك۲ فضولات است. نه 
ترك مالابد و ضروریات» چنانکه فضولات نایسندیده است و حجاب راه ترك لابد و 
ضروریات* نیز ناپسندیده است و مانع راه که آدمی را قوت و لباس و مسکن به قدر 
ضرورت هر دو لازمه" حال اوست . اگر جمله را بکلی در ترك آرد محتاج دیگران گردد و 


ال دواسشتی ۳ ندارد ۲ن: کقر لا بان ۵-ن : خویشند ۶م: دارد 
۷ ندارد م: از «چنانکه فضولات ...» تا اینجا ندارد ٩-م:‏ لازم 





۱۰ 


۳۰ 


۲۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


در طمع افتد و آن هر دو بلاست و هلاك کننده. بس چنانکه طلب فضولات فساد بسیار 
دارد» ترك لابد و ضروریات نیز فساد بسیار دارد. اینجا کسی فضولی کند گوید که صدیق 
اعظم را ترك کلی بود» تا چون آن سرور-صلی الله علیه و آله و سلم-پرسید : «ما خلقت 
لعیالک» چه گذاشتی برای زن و فرزند؟ گفت اللّه و رسول خدای. دو سوال" او را 
جواب این بود که اگر حال و کار تو چون حال و کار ابوبکر صدیق است. تو را نیز مسلم 
بود والا هرزه فروشی را کی رسد که قیاس خود با یادشاه کند؟ 

ای برادر! به" صحبت اهل معرفت و خدمت اهل طریقت کسی را این کار به فضول و 
جهل خود راست نیاید . راست گفت هر که گفت . 


مثنوی ": 

کور هرگز کی تواند رفت راست بی عصاکش کور را رفتن خطاست 
مثنوی؟ : 

ره دور است و پسرآفت ای پسسر راهپر؟ را می بب‌ایسد راهپیر 


پس باید صحبت با نیکان و دانایان کنی و از صحبت بدان و جاهلان دور باشی . این 
همه ریاضت و مجاهده بسیار میان صوفیان از جهت آن است تا مرید شایسته صحبت 
دانایان گردد. چون «1-۴۸۶» شایسته صحبت شد یک روز و یک ساعت که در صحبت 
دانایان شد بهتر از آن باشد وفاضل تر از آنکه صد سال بی صحبت دانایان* ریاضت و 
مجاهده کند . آخر شنیده باشی : 

فرد : 

سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت مردم شد!۱) 

و نبینی که اغلب صحابهٌ پیغمبر- صلی الله علیه و آله وسلّم - در بتخانه در بت پرستی 
سالها گذرانیده بودند» ناگاه روزی چند دولت صحبت سلطان انبیاء-صلی الله علیه و آله 
و سلم- ایشان را از غیب" بدید آمد . هر یکی در دین مسلمانی مقتدایی و آفتابی و ماهتابی 
و ستاره ای گشتند و این یافتند ؛ 


(۱)-از سعدی است ؛ گلستان تصحیح یوسفی» ص۲ ۶. 





شیخ شرف الملة و الدین بحیی احمد ۷ ٩۹‏ 


موی : 
لاجرم در پندگی سلطان! شدند مهتر خضلق جهان ایشان شد ند 
تا زدوزخ فنرد و آزاد آم_دند در سهشت عدن دلشاد آمدند 


صحبت نیکان زجهان دور گشت خوان عسل خانه زنبور گشست(۱) 

امروز خالك بر سر باید کرد و ماتم " خود باید داشت و همان باید گفت که خسرو-علیه 
الرحمة گفته : 

فرد: 

در مجلس وصالت دریا کشند" مستان چون دور خسرو آید"می در سبو نماند 

مکتوب* هفتاد و نهم : 

در قهر کردن حق با دوستان و لطف" نمودن با دشمنان. 

که آردخلیلی ز بصسخانه ای کنی" آشنایی ز بیگانه‌ای 

گهی زان چنان گوهر خانه خیز چو بو طالبی را کنی سنگریز 


ای بردر ! امروز اعدا محظو ظند"! به نعمت و راحت و احبا مخصو صند به بلا و 
مت . چنانکه امام شبلی فرموده است . ۰ ۶ب امروز خداوند با دوستان خود آن 
کند که فردا با دشمنان خواهد کرد. 


فرد: 
فرعون را ندادیم ای دوست دردسر زیرا که او نداشت سری در میان" ۲ ما 


حکم عقل اینجا نگونسار است و گفت و شنود او اینجا بی کار و عقل الت قیاس 
است و خدای بی قباس ۱۲ راست نیاید که خدای بر مشیت است ؛ یعنی هر چه خواهد 
بکند نه بر قیاس» عقل . نبینی که هیچ عاقل کاری نکند» مگر او را نیاز و حاجت در آن 


ان آن: ۲-م: وی راست ۳م فائد ۲ن: گشتند هن: آمد. عن: مکتوباب ۷-ن: نقطه 
هم ن: کهه اری ۸-٩‏ که یی 0-۰ مخلوطند 0-۱ 2 سردردهای ۲-م: خدا بقیاس 
(۱)-از نظامی گنجوی است در «مخزن الأسرار» ص ۱۳۵-۱۳۶ و در ادامه آن : 

دورنگم کر سر نامردمی بر حذرند آدسی از آدمسی 

معرفت از آدسیان رده اند و ادمیان راز میان برده اند 

چون فلک از عهد سلیمان بربست ادمی انست که اکنون پریست 

بانش هر که در آم 4 تسم مصلحت آن بود که بگریختم 

سابه کس فرهمایی نداد صحبت کس بوی وفایی نداد 





۱۰ 


۱۵ 


۳۲۰ 


۹۳۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





بود و حق تعالی هژده هزار عالم آفریده است و خود را" به هیچ گونه و به هیچ وجه بدان 
حاجت و نباز نه . و نیز کسی بی منفعت دوستی نکند» وبی" مضرت عداوت ننماید . حکم 
عقل این است و خدای تعالی را از هیچ کس نفع نه و با ایشان محبت و ؟ از کسی مضرت نه 
وبا ایشان عداوت [نه]. 


وی 
هیچ دل رابه کنه او ره نییست جان و عل از کمالش آگه نیست 


ای برادر*! هر چند عقل ترازوی راست است» اما به ترازوی صراف» کوه نتوان 
سنجیل . سبحان الله! از سر کار او جبرئیل و میکائیل خبر ندارند» بیچاره عقل بشر و فهم 


آدمی کجا رسد. 
متنوی : 
دل و عقل از جلال او خیره تن و جان از جمال او تیره 
گر درین دربا درآیی یک دمی حیرتی جانسوز بینی عالمی 


آخر در قصه یوسف-علیه السلام-نظر کن . کودکی نابالغی را برادران به چاه" 
اندازند , 1-۴۸۷ بی هیچ گناهی و پدر پیر ۷ و یغمبری را در فراق او بسوزند» بی هیچ 
جرمی . آن گاه وی را از چاه برآرند و به بندگی بفروشند. پس از بندگی به پادشاهی مصر 
رسانند و برادران را پس از گناهی بدان عظیمی به آخر کار همه را تاج نبوت بر سر نهند . 
این در فهم و وهم که گنجد؟ این است که گفت : 


موی : 
این جنین کاری که در بیش آمده است علم مفلس عقل درویش آمده است 


و بیست و چهار هزار پیغمبر -علیه السلام- طرقوا طرقوا می زدند و هم چنین خزانه روی 


ام : ندارد ۲رال : مراو را ۳-م: ولی ۴م: را ۵ ن: ندارد ۶ ن!: در جاه ۷-م: ندارد مدن: دولت 


(۱)-از سنائی است» حدبقه» ص۶۱. 





شیح شرف الملة و الدین بحیی احمد ۹۹ 


زمین پیش وی نهادند و گفتند: هر چه خواهی می‌کن! که بدین تورا حساب و عتاب 
نیست و آنچه تو راست نزدیک ما در آن نقصان نه و آن گه"در یس آن از برای چند بیمانه» 
چو بر در جهودی بروند که مرادم بده . گفت : تا آن جهود این تیر بر جگر زند که تو را شتری 
نیست و گوسفندی نه از کجا دهی؟ سر این است که گفت : ۱ 


رباعی : 
گه با کف پرسیم و که درویشم گه با دل پرنشاط که دل ریشم 
گه واپس جمله خلق و گه در پیشم من بوقلمون روزگار خویشم 


چون این مقدار معلوم شد باید که زبان اعتراض درکشی و راه تسلیم گیری» اگر نعمت 
است همان و اگر محنت است همان و اگر صحت است همان و اگر مرض است همان 
تا بر سر بندگی خویش صا برباشی» چنانکه آن آبیچاره گفته : 

فرد: < ۴۸۷-ب» 

چه کندبنده که گردن ننهد فرمان را چه کند گوی که تن درندهدچوگان را؟ 

جز آن نشود که تقدیر استه . اندوه زیادت خوردن فایده نیست . ای برادر! جون 
کاتب بر کاغذ قاف نویسد» هرگز کاف نشود و چون کاف نویسد» قاف نگردد. 

فرد : 
هر چه استاد در نوشته "براند طفل در مکتب آن تواند خواند 

اهل بصیرت و معرفت را چون بر این نظر می افتد» فکر می کنند" که چون تقدیر در ازل 
یکی را ابوبکر آفریند. هرگز ابوجهل نگردد. چون دیگری را ابوجهل آفریند. ابوبکر 
نشود. اینجا عمّل چه کند؟ که این است گفت : 


۱ مشوی: . . 
عاشقان سوی حضرتش سرمست عقل دراستین و جان در دست 
بی نیازیش را چه کفر و چه دین بی نیازانش را چه شک و چه یقین 


زیادت از این نتوان نوشت که بسر قضارا قدر کشد اینجا فرمان این است : «أذا 


0-۱ کنی ادن نلارد 0-۲ این ۳ م: بعد از این مصرع عبارت عربی نا خوانا است . 
۵-م: این است ن: بنشست و ۷ گیرد بت نا کت 


۱ 


۱۵ 





۱۵ 


۹۳ نمرات القدس من شجرات انس 


دُکر ۲ اد امسکوا ۲ و السلام». 

از مکتوب چهل و ششم": 

در محبت به شمس الدین که آخر؟ مکتوب به اسم وی است*. 

ای برادر! بدان که مخلوق دیگر را با محبت* کاری نبود که همت بلند نداشته و آنکه 
کار ملایکه را راست بینی» از آن سبب" که با ایشان حدیث محبت نرفته است و این راه 
زیر و زیر که در راه آدمیان می‌بینی از آن است که با ایشان حدیت محبت رفته" که «یحبهم 
و یحیّونه,(۲. پس هر که را شمه ای از محبت به مشام او رسیده است گو» دل از سلامت 
بردارد و خود را وداع کند که «المحبّة لاثبقی" و لاتذر» . چنانکه گفت : 

فرد : 
عشق تو مرا جنین "خراباتی کرد ورنی به سلامت و به سامان بودم <۳۸۸- 

چون نوبت و دولت ادم درآمد خحروش و جوشی در ملکوت افتاد . گفتند: چه افتاد 
که چندین هزار ساله تسبیح و تهلیل ما را به باد بردادند و آدم خاکی را برکشیدند و بر ما 
گزیدند . ندا شنیدند که شما بر صورت خاکی منگرید» این ودیعت باك را نگرید که «یحبهم 
و یحبونه(۲۲ از۲۱ آتش محبت در دلهای کباب شده و همه جگرها آب گشته این 
جیست؟ جنانکه او به کس نماند» کار او به کس نماند. جون سلطان دنیا خادمان خود را 
نوازد» کلاه و قبا دهد و ولایت فرماید و چون او کسی را بنوازد او کلاه و قبا بستاند و 
گرشته و برهته کنل و تنشاند. سنت این حدیث آن است که به هر که روی آرد» نگردد . 


۱ رباعی : 
مارا خواهی تن به غمان" ۲ اندر ده جون شیفتگان سر به جهان اندر ده 
دل پرخون کن به دیدگان اندر ده وآن گه ز بی دو دیده جان اندر ده۳ 


درویش عاجز راه گشته بود و عمری در رنج رنگ و بوی بسر برده» تا اخر روزی جند 


۳ ۲-ن: فم‌کوا ۳-ن: چهار و هشتم . ۴-ن: اکثر ۵-ن: اوست هت 
۷ انسشت ۸ن: ندارد ٩-م:‏ تعنی 0-6۰: حبس ۱-:0: ندارد 0-۲ یخمان 

5 ۸ ۳ ۷ 7 بر سر ده 

(۱)-سوره مائده آیهٌ ۵۴. 

() همان سوره» همان آبه . 





شیح شرف الملة و الدین بحدی احمد ۹۳۱ 





جان می کند . چونقل کرد» بر سینهُ او نبشته دیدند که هذا قتیل اللّه . این کشتهٌ ماست . 


رباعی : 
آن دل که زدست دلبران ربسودم هرگز به کسی ندادم و ننمودم 
جانان چو به یک نظر دلم ربودی گویی که هزار سال بی دل بودم 


درمی ارزد" گوهری می جویند که شب تاریک راروشن می کند. این کار عیاری و 


رباعی : 
غواصی کنی " گرت گوهرمی باید خواصان را چهار هسزار در"می باید 
سررشته به دست یارجان بر کف دست دم نازدن" و قسدم ز سر می‌باید 


این پاکان* » یعنی فرشتگان دانسته بودند که یکی را از مان ایشان کاری بیش خواهد 
آمد . جبرئیل -علیه السلام-نزد عزرائیل آمد و گفت : اگر مرا چنین حالی پدید آید» 
دست بر سر من داری؟ گفت : خاطر جمع دار که این کار من است و بر من نویس . آن گاه 
جمله ملایکه آمدند! و هم چنین در خواست می کردند او می خندید و می گفت : این کار 


از اینجاست که بعضی بزرگان گفته اند که مرید ابلیس صفت باید که بود تا از وی کاری . 


استح 


ای برادر! هر که به دست خویش سر نتواند نوشت» در این کوی قدم نتواند نهاد . مرد 
آن است که جون حدیث محبت درآید و تیغها از غیب آشکار گردد جان ودل به استقبال 
فررستد . 
قطعه : 
من که باشم که به تن رخت وفای تو کشم دیسده حمال کنم بار جفای تو کشم 
ورتو با من به تن وجان ودلم صلح کنی هرسه را رقص کنان پیش هوای تو کشم[۱) ۱ 
۱-ن:بامی ۲-ن: آرد وه ۷ سول ۳ ۲ ۴ م: نداود ۵ن: زد ۶م: آن پایگاه ۷ آورند 


(۱) از غزل شورآفرین سنائی ر . 2 : دیوان: ص ٩۳۳‏ 


۱۵ 





۹۳۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


مور ضعیف نهاد و حقیر شکل را اگر طمع افتد که بر فلک رود محال بود. عجز همه 
حلق در مقابلهٌ جلال و عز محبوب بیشتر از آن مور است که در مقابله مار عظیم باشد . 
ای برادر! قومی را روی به کلوخ آورده» قومی را روی به سنگی و قومی راروی به شرف 
و قومی را روی به غرب و قومی را روی در رنگ و بوی و قومی را! در جست و جوی. 
۵ «الحق عزیز و الطرِیق بُعید والقرب بُعدٌ الوْصل" هجر۴۸۹«»۴-]۲. بیچاره سوخته؟ از دل 
مجروح این آتش بیرون می دهد : 
رباعی : 
گر از" غم تو نیست شوم ننگی نیست صد جان بجزاز روی" تو چون سنگی نیست 
من در طلب تو از توام رنگی نیست مور ار به فلک بر نرسد جنگی نیست 
۳ عالمی نشان جوی» هیچ جا نشانی نه و عالمی در طلب» هیچ جاراه نه . عالمی در 
گفت و گوی [او] به دست ۰ هیچ کس جز پنداشت" نه . و عالمی در جست و جوی و به 
دش یج یک جزدم سرد" نه . عالمی در خلوت سوخته جز انتظاری و حسرتی در مشت 
نه و جهانی در مسجد و صومعه فرسوده جز درد و دریغ در نقد ایشان نه . چنانکه گفت : 


فرد : 
۱۵ درد او دریغا که ازین خاست و نشست خاکی است مرا در سر وبادی است به دست 
خواجه بایزید بسطامی- قدس سره السامی - گفت : به سمع ما رسیده بود که «الرحمن 
علّی العرّش استَوّی»"* به عرش تاختن آوردیم تا خود بینیم حالش چیست؟ چون رسیدیم 
او را از خود تشته تر یافتم وبه زبان حال می گفت : 
رباعی : 
ش در تهمت عشق تو منم فرسوده بسی آنکه مرا با تسو وصالی بسوده 
در سرزنش خلق منم بیهوده چون گرگ شکم تهی دهن" آسوده 


چون در جلالش نظر کنی» جگرها بینی در میان خون و چون در جمالش نظر کنی بینی 


۱-م: از «روی به شرف ... ) تا اینجا ندارد ۲-ن: الاصل عجز ۳ ن: ابنیه الخلق قیل و فال 
۳-م: ندارد هب ل: در ۶ ن: به ترازوبی ۷ خر نمیدانه م: سر ٩-م:‏ دین 


()-سورء طه آیه ۵ . 





شیخ شرف الملة و الدین بحیی احمد ۹۳۳ 


دلها با راحتی های گوناگون. دل محزون عارفان در مقابلهٌ جلال او احزان گذرانند و 


محیان در مشاهده جمال او شادان و نازانند. و گفته ایشان است : «المعرفة نار و المحیة . 


نار فی نار». معرفت آتش است و محبت آتشی در آتش و جهانی <۴۸۹-ب» سوختهة 
پرشور و غوغا. ۱ 
فرد: 

در کوی من از عشق زهی شور و زهی شر .  .‏ در کوی نو ازحسن زهی کار و زهی بار 

آورده اند که جمیله ای در حسن و جمال انی نداشت» روزی چون آفتاب در بازار 
بغداد بدید آمد شور وشعف در میان خلق افتاد . هر کسی در ی گرفت . او به 
خانه رفت و در بست . گفتند : چون نخواهی داد این جمال داد خود را نمودن از بهر 
چیست؟ گفت: از آنکه شور و غوغای عالم را دوست می‌دارم هیهات! هیهات! 
آسمانیان " سرگردان و بریشان و زمینیان سراسیمه و حیران» بی او کسی را قرار نه و کس 
را" بدو راه نه. هر روز چندین بار عرش کرسی را گوید : «هل عندک اثر» و کرسی عرش را 
گوید : «هل عندک خیر». اسمان زمین*را گوید: «هل عندک"طالب»» زمین آسمان را 
گویذ : 

ای برادر! در هر گوشه او را کشته ای است در هر زاویه او را سوخته . کدام جان است 
که گداخته قهر او نیست و کدام دل است که نواخته لطف او نه . اگر به زاویةٌ درویشان 
شوی همه در شور او و اگر در کوی خرابات روی» همه دریافت او. اگر به کلیسیای 
ترسایان روی» همه در نشاط طلب اوو اگر به کنشت جهودان روی» همه در شوق جمال او . 

چنانکه از این درد آتش اندود هفتصدهزار سال برآمده» هر روز فروغ این آتش تیز تر و 
هر طرف هزار هزار سوخته تر» بیم آن است که کون و مکان۸ سوخته گردد و در عدم 
شود جون افروخته ازل است این جه عجب؟ 

ای برادر! دولت آب و خاك نه اندك است <۴۹۰-» و کارآدم و این چار سوی؟ 
مختصر عرش و کرسی و لوح و قلم و آسمان و زمین همه به طفیل اوست . استاد" 


۱-م: آورد ۲ ن: دیدن ۳-ن آسمان 0-۴ ندارد ناد رفیشیی ۶ ن: مریک 
۷-م: فروغم دن: ندارد ٩-ن:‏ و آدمیان نه 0-۰ : ایستاده 


۱۵ 





۳۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ارت دمن یر هب کش اگر آدم را خلیفه گفت و خلیل الله را «وَاخَالَُ ابراهيم 
خلیلا/(۱) گفت و موسی را«واصطنعتک للفسی») گفت. مارا «یحيهم و 


گفته‌اند اگر این حدیث را با دلها مناسبت! نبودی: دل خود [دل] نبودی و اگر 
خورشید محبت بر جانهای محبت اندود آدمیان" نتافتی» کار آدمی چون موجودات دیگر 
بود. اول این حدیث است و آخر این حدیث» امروز این حدیث و فردا این حدیث . 
محققان گفته اند که این عالم و آن عالم هر دو از برای طلب است. اگر کسی گوید 
آن‌عالم» عالم طلب نیست. این محال است» یکی را نماز و روزه نیست. اما طلب 
هت فردا همه شرایع را قلم درکشند» اما این دو جیز ابدالاباد بماند . «الحب للّه والحمد 
له 

گفته اند که۳: 

احکام حج و جهاد و نماز و روزه فردا منسوخ گردد اما عقد محبت هرگز نشاید که 
منسوخ شود و چون در بهشت روی» روزی که بر تو بگذرد و از شناخت حق -سبحانه و 
تعالی-بر تو عالمی گشاده گردد که بیش از آن نبوده باشد این کاری است که هر گز به سر 
نیاید و مبادا که آید . 


رباعی : 
"تا من بزییم پیشه و کسارم این است آرام و قرار و غمگسارم این است 
جویندء "روز و روزگارم این است جویند؛ صیدم و شکارم این است 
بعضی از سخنان وی از هر جایی از مکتوبات و مکتوب وی نوشته می آید . 


می گوید : ِ 


۰-ب» چون خداوند تعالی بنده را دوست دارد» او را مبتلا گرداند و بعد از آنکه 


0-۱ ماسیق ۲ ن: فرود آمد و آدمیان ۳ ن ندارد ۴-م: ندارد 
(۱)-سور؛‌نسا آیه ۱۲۵ . 
(۳)-سوره مائده آیه ۵۴. 





شبیخ شرف الملة و الدین دحبی احمد ۹۳۵ 


در دوستی مبالغت نماید» افشا! فرماید . گفتند: افشا چیست؟ گفت : او را به مال و اهل 
و فرزند" نگذارد. 
گوید که در خبر است که : «اذا احب اللّه عبداً ابتلاه فان صیّر اجتباه و آن رضی 
صطَفاه» چون خداوند عز و جل بنده رادوست بدارد» او را مبتلا گرداند» اگر صبر کند» 
اجتباه فرماید» اگر راضی شود به اصطفا رساند . اجتباه آن است که حق تعالی بنده را به 
فیض خود مخصوص گرداند که انواع نعمتها بی سعی او حاصل آید و اصطفا آن است که 
او را از شایبه ها صافی کند . 
گوید چون خداوند تعالی بنده را نیکی خواهد اورا به عیبهای نفس خود بینا 
گرداند" . 
گوید چون حق تعالی بنده را دوست دارد» بیش از مرگ توبه دهد» پس گناه گذشته او 
را زیان ندارد. 
کوزیک: 
یکی از علامت محبت کمال انس است به مناجات محبوب و کمال تنعم و لذت گرفتن 
است به خلوت با او . ای برادر ! لذّت انس» بعضی را در مناجات بدان حد رسیده است 
که به خانهٌ وی" آتش درگرفته و او را خبر نبوده. پای بعضی را در حال نماز به سبب علتی 
بریده اند و آن را ندانسته» چون محبت و انس غالب شود خلوت و مناجات قرةالعین او 


گردد و همه۵ اندیشه‌ها را دفع کند تابه حدی که کارهای دنیا در نیابد تا بر سمع او بارها ۱ 


مکرر نشود. 
گوید: 
هر که در او سه حصلت نباشد» دوست خدای نبود: 
یکی آنکه سخن خدای را بر سخن " خلق برگزیند . 
دویم آنکه لقای خدای را بر لقای خلق" بگزیند«:1-۴۹۱>. 
سیوم آنکه عبادت خدای را بر خدمت خلق بگزیند . 


۱-م: افتتاء 0-۲: ندارد ۳ م: از «گوید ...»تا اینجاندارد  .‏ ۴-ن: ندارد ۵م: همان 
عم: حسن ۷ ححق 


۱۵ 





۹۳۶ ثمرات القدس من شجرات الأآنس 





کوک 

محبت خداوند تعالی مر بنده را! محبت بنده مرخدای را درست است و کتاب و سنت 
بر این وارد و امّت را بر این اجماع که حق تعالی به صفتی است که دوستان خود را دوست 
دارد . 

و گوید: 

محبت از روی لغت" مأخوذ است از حبه به کسر الحا و آن تخم‌هایی است که اندر 
زمین افتد» پس حبه را حب نام کرده اند از آن جمله" [که] اصل حیات در آن است؛ 
چنانکه اصل نبات اندر حبه . و دیگر همچنان که آن تخم اندر زمین افتد نهان شود و 
بارانها بر آن می‌آید و آفتاب می‌تابد و سرماو گرمابر آن می گردد» متغیر نشود. چون 
وقت وی برسد» بروید و گل برآورد و میوه دهد . همچنین حب چون اندر دلی مسکن 
گیرد» به حضور و غیب؟ و بلا و محنت و راحت و لذت و فراق و وصال متغیر نشود. 

و گوید: 

علما بر آنند که محبت میل نفس و هوا و تمنای قلب و استیناس است و این صفت 
اجسام است . بر قدیم روا نباشد پس محبت بنده را به طاعت تفسیر کنند و محبت خداوند 
را به توقیق و هدایت تعبیر نمایند و آنجه میان این طایفه است آن است که گویند : محبت 
خداوند مر بنده را آن باشد که با وی نعمت بسیاری عطا" کند و وی را اندر دنیا و عقبی 
ثواب دهد و از محل عقوبت ایمن گرداند و از خلاف معصوم دارد و حالات رفیعه و 
مقامات عالیه وی را کرامت کند و سرش از التفات اغیار بکسلاند و عنایت ازلی را بر وی 
بیوندد تا از کل مجرد گردد و طلب رضای او را یگانه (۴۹۱-ب» شود . 

و محبت بنده مرخدای را صفتی است که اندر دل مومن بدید آید» یعنی تعظیم و تکریم 
خداوند تا رضای او را طالب گردد و اندر طلب رژیت " ولی بی صبر شود و بدون وی با 
کس قرار نگیرد و با ذکر وی خوی کند و از دون ذکر وی تبرا کند" و از جمله مألوفات 
ومستأنسات منقطع شود و سلطان محبت را اقبال کند و مر حکم دوستی راگردن نهد . 


0-۱ ندارد ۲-م: ندارد ۳_ن: آنچه ۵-۴ غیب ۵-م: ندارد ۶م: روزی ۰-۷ نماید 





شیح شرف الملة و الدین دحبی احمد ۳۹۹۷ 


و گوید: 

طالب را در هیچ مقام مقام نه ودر هیچ منزل آرام نه» بلکه در هر دو کون سکون" بر 
وی حرام است که «السکون حرام علی قلوب الاولیاء» آرام بر دلهای محبان حضرت او 
حرام: خود ایشان را از کجا پروای آرام؟ 

و گوید که بدان ای برادرهر که را حضرت او دلارام بود و در دو جهان چه جای ارام 
بود؟ زیرا که دنیا محل غیبت است و آخرت محل رویت» در محفل غیبت" دلهای طالبان 
را سکون روا نه و در محل روّیت قرار نه» از آنکه سکون دل یافت مطلوب است و آن در 
دنیا و آخرت روانه» تا از" درد طلب بیاساید . چنانکه در شرح التعرف) آورده که محبوب 
در مکان نگذرد . : بس در دل محبان و طالبان ابدی بود و اندوه‌جان عاشقان سرمدی باشد. 

و هم گوید : 

ای بر ادر ! هودج کبریایی مطلوب بر اوج عزت علو است و وجود و مقام طالبان در 
حضیض سفلی است . مطلوب را حلول و نزول از عالم کبریایی جایز [نه] و طالبان را 
صعود و ترقی از حضیض عبودیت ممکن نه . 

و هم وی گوید: طالب را در مقام کشف عظمت<۴۹۲- بر چهار مقام گذر باشد. 
یکی خوف؛ دوم خشیت ؛ سیوم وجل؛ چهارم رهبت . خوف از عقوبت و خشیت 
از قطعیت ووجل از دیدن تقصیر در معرفت و رهبت از فوت وصلت". خوف عقوبت 
مقام عاپدان است و ثمرهٌ آن دست از دنیا بداشتن؟ است و خشیت مقام صدیقان است 
مره آن جز از دوست؛ از همه بریدن است و وجل مقام محبان است» ثمره آن از غیر 
گذد شتن است و رهبت مقام عارفان است. ثمره آن به حضرت پیوستن است . 

و هم وی گوید : 

جمله مشایخ طریقت مجتمع اند بر آنکه» چون بنده از بند مقامات رمیده باشد و به 
همه اقوال محمود موصوف گشته و از دیدن بگذشته حالش از عقول غایب شود 


۱-م: تسکون ۲ ن: غیب ۲ن: تاد ز ۴-ن0: وصلت ۵ ن: برداشتن 


(۱)-شرح التعرف لمذهب التصوف تالیف ابو ابراهیم بخاری متوفی ۴۳۲ هب است به گوشش حسن منوچهر در تهران پاپ 
شده اسست . 


۱۰ 


۹۳۸ ثمرات القدس من شجرات الاأنس 





روزگارش از تصرف اوهام و ظنون منزه گردد و در پرده غیرت اولیایی تحت قبابی" » از 
چشم اغیار مستور" بود. این حدیث سوختگان است و به حکایت با خود سوختگان» این 
راه مردان است. نه بازی کودکان . 
مصرع : 
روبازی کن که عاشقی کار تو نیست 

زلیخا صفتی باید و مجنون لقبی" تا قصهٌ یوسف و لیلی بتواند نید . «لقد کسان فی 
قصصهم عیّرة(۱) همه شرح و بیان است» این طایفه را که مردان راه اند هر مشکل" که در 
راه خداوند-عز و جل -افتد همه از قصهٌ یوسف حل شود. 

آه! آه! اگر هزار مجلّد در عجایب غرایب این قصه بگویند و بنویسند» هنوز قطره‌ای 
۰ بوداز <۴۹۲-ب» دریا و یا شعاعی بود از آفتاب . عزیزی گفته است : 


رباعی : 
تا شهره عام وخاص*غوغانشوی تهمت زده جهود و ترسا نشوی 


عاشقان که در راه ملامت می روند و طالبان که سنگ نااملان می خورند» با امل 
۵ سلامت می گویند. چنانکه" گفته است: 
فرد : 
نه همرهی تو" مرا راه خویش گیر و برو" تو را سلامت بادا مرا نگونساری 
ای برادر! اگر زلیخا از تهمتها" بترسیدی که زنان مصر گفته بودند : «امرأت العزیزثراود 
ها" آعن نفسه,(۲) هرگز نام یوسف نبردی و اگر مجنون از سنگ خوردن خسته و 
۰ شکسته گشتی. هرگز لیلی» لیلی نگفتی. 
ای برادر! حدای را پوسف و زلیخا بسیار ند و لیلی و مجنون بی شمار. اما مرا و تو را 
چشم نیست که ببینم «بّت الجدار ثم انقش!۱ » اعتقاد سنت و جماعت این است که 
9[ ۴ ن: اشکال (اعتراض) ۵-۵: دکان غوغان 


عن: چنانجه ۷-ن: همراهی هن: کردبرد ‏ 4-:: این ها ۰-م: ندارد ۰ ۱۱-ن: النقش 


(۱)-سوره یوسف آيهُ ۰۱۱۱ 
(۲ )دنور توضقت» آنه +۳ 





شیخ شرف الملة و الدین بحبی احمد ۹۳۹ 


بوده اند و هستند و خواهند بود. اما بی دولت را چون نصیب یست چه سود. و این 
بدان ماند که قرآن عظیم را گفته اند«شفاء و رحمةٌ للَمومنین»(شفا و رحمت مر مومنان را 
باشد. کافران را از آن چه؟ و آفتاب به کمال اشراق خود تابان است . خفاش آبی دولت 
چون چشم ندارد» از آن چه؟ چون "از صلب پدر و رحم مادر بی دولت آمده‌ایم از آنکه 
همه هست و همه هستند» چه تدبیر ؟ «الشقی من شَقی فی بطن أمّه» «1-۴۹۳) میخ دوز 
کرده است «وما تشاوان الا آن تشاءاللّه(۲۲ مسمارزده . سر این معنی است که گفته اند : 
فرد: 
که را زهر؛ آنکه از بیم تو گشاید زبان جز به تعظیم تو 
ای بر ادر ! همه گله از بخت بد است و شکایت از ادبار خود و گرنه در کرم باز است . 
آفتاب دولت بر گلخن همان تابد که بر گلشن بی‌تفاوت. اما از گلشن بوی طیبه می آید و ۱۳ 
از گلخن بویی کریهه . این تفاوت از این جانب آمد» آفتاب را چه؟ زیادت" از این به سر 
قضا و قدر که پای کشد و دانستن آن کار من و تو نیست و سر گردانی است . 
بیت : 
قومی به فلک رسیده قومی به مفال فریاد ز دست تو با مشتی خاك 
هر گونه که هست و به هر چه که هست" لاف ده مرد زند" و نومید مشو که از راهزنی ۱۵ 
راهروی" می‌کند و از کبری صاحب صغری" و از زنار. دستاری و از خلیلی» آذری؟ . آه 
آب و خالك را کاری بلند است و همتی بس بزرگ» هر چند فقر و فاقه گدایی و بینوایی» 
اصل اوست. 
ای برادر! چون آفتاب امانت در آسمان عرض بتافت ملایکه که هفتصد" ۲ هزار سال 


در ریاض تقدیس و تسبیح چریده بودند و نعرهُ «نحنْ تُسبُحٌ بحمدک» ٩۳۲‏ زده» مسکین وار ۳۹ 


رخت بی نوایی بربسته اند و به عجز خود معترف! ۱ گشته اند. «فایینَ آن یحملنها۱۲» (۲۳ و 


0-۱ ناخوانا است ۲-م: حفاش ی نلازد ۴-م: زیان هت دا شتا ۶ن زن 
رن روی من: صدری 8آذری» خلیلی ۵-۱۰: هفصد .۰ ۵-۱۱: معرفت 0-۲: تحملعا 
(۱)-سور؛اسرای آية ۰۸۲ 
(۲)-سورهدهر ای ۳۰ . 
(۳)-سوره بقره آیه ۳۰ . 
(۴>.سوره احزاب آیةٌ ۷۲. 





۱۵ 


۹۴۰ ثمرات القدس من شجرات الاآنس 


همچنین آسمان گفت : مرا صفت رفعت است . زمین گفت : مرا خلعت بسیط! است. 
کوه گفت : مرا خلعت ثبات" است و معدن جواهر گفت : نباید در ما آفتی <۴۹۳-ب» راه 
یابد. آن ذرهُ حاك بی با دست نیاز از آستین فقر فافه بیرون آورد و آن بار امانت به جان 
گرفت" و از دو عالم به ذره ای نیندیشيد . 

گفت : مرا چیست که از من بستانند. هر چیز را [که] خوار کنند در خالك مالند» خاكك را 
در چه مالند؟ مردانه پیش آمد و باری که اهل هفت آسمان و زمین نکشیدند؟ » بر خود نهاد 
و نعره هل من مزید می زد . خحواجه حافظ : 


آسمان بار امانت نتوانست کشید فرعه کار به نام من دیو آنه و۵( 
و هم وی گوید: 


مرید را در این راه هیچ چیز فریفته تراز طلب نیست . چنانکه اگر به بازار شوی و یا به 
خانه روی و یا به مسجد و کلیسا درآیی و يا به حانقاه و کنیسه درشوی او را طلب تا اگر 
عزرائیل به تو فرود آید» باید که از طلب روی نگردانی و بگوی که تو کار خود می‌کن و ما* 
کار خود . و اگر به دوزخت فرود آرند» باید که از طلب فرو نایستی و با مالک گویی که ای 
مالک تو قهر خود بر سر فضول ما فرود آر که ما در طلب قدمی می زنیم و اگر در بهشت 
فرود آرند» زنهار در حور و قصور منگر» روی در طلب آر و اين می گوی : 

فرد : 

گر هر دو جهان دهند ما را چون وصل تو نیست بی نواییم 

و هم وی گوید: 

اول منزل در راه طلب نیاز اوست که بزرگان گفته اند که نیاز رسول خداوند است به 
سوی بنده و هم وی" گوید که اتفاق است پیران" این راه که محبت جز در حجرهٌ همت 
مرید منزل نکند . و هم او گوید : چون مرید چندگاه قدم صدق درشاهراه طلب بزد» کوس 
دولت سرمدی بر درگاه او زنند (۴-) و آن گاه ندا دردهند که بهشت و دوزخ و عرش 
وس رصان مات که قاطا یا زک مامت یراق 


۱ ن: بسط ۵-۲: رثعت لا کرد ۳ م: مکشید 0۵ ببت حافظ را ندارد 


۶ ن: مسکین و من ۷ ن: او ن: بر آن که 


(۱)-از «حافظ» جهت اختلاف نسخه بدل» ر . ۵: دیوان» به تصحیح قزوینی » غنی: ص۱۳۲ . 





شخ شرف الملة و الددن دحبی احمد ۹۴۱ 





و هم او گوید: 

چون شهباز محبت از آشیان عزت درپرید بر عرش رسید» عظمت دید» در گذشت و 
اسیمال درم 3 عطوفت!" دید و درگذشت؛ بر کرسی رسید» رفعت دید و در‌گذشت؛ بر 
خالگ رسید» محنت دید وفرودآمد. گفتند: عجب! این چیست؟ گفت : من محبت و او 
محنت » میان ما به نقطه ای تمیز بود در عالم صورت و معنی ... 

و هم او گوید که" دلی که دل است. امروزه در حال است و فردا در کار امروز در 
عشق و شوق است. فردا در راحت و ذوق. و هم او گوید که آنان که خداوندان 
اندوه" اند چون فردا برخیزند و در سینهٌ خود نگرند» اگر ذره‌ای اندوه خود کم یابند» 
فریادی برآرند که هشت بهشت یارای" آن ندارد که گرد آن اندوه گردد . 

و هم گوید : 

ای برادر! هر چیز که تا لب گور بیش نخواهد بود» خواه باش و خواه مباش و خانه که 
به مرگ خراب خواهد گردید» خواه در آنجا مال باشد و خواه مار. تا توانی در طلب 
رضای حق دست و پایی میزن و در غم آخرت میسوز تا زیانزده نشوی و در نمانی . 

و هم او گوید: 

عاقل کسی است که با نفس خود حساب کند و بر آن مرکب عمل پیش گیرد و احمق 
کسی است که پیروی نفس کند و از خدای تعالی طمع مغفرت دارد . 

و هم*او گوید: 

پنج نماز چون پنج «۴۹۴-ب» مسمار است بر دریچهٌ کمال که اگر این مسمار بیوسته 
با وی نبود از کمال بازافتند» چنانکه ابلیس افتاد.و اگر کسی گوید: اين پنج نماز چه وجه 
دارد که مسمار این کمال آمد» مناسبت او چیست؟ جواب او چنین گوی که شناخت و جه 
او در قوت شریعت و بشریت نیست؟ این به طربق خاصیّت است که عقل را بدو» هیچ 
دست نیست . چنانکه سنگ مغناطیس آهن به خود کشد و هیچ کس نداند که سبب آن 
چست؟ 


مه 


0-۱ عظمت ۲-م : ندارد ۳ م: ندارد ۴ آرای ۵-ن: از «و هم او گوید...» تا اینجا 
ندارد . 





۵ 


۱۰ 


۹۴۲ ثمرات القدس من شجرات الأأنْس 


آن گاه می فر ماید : 

مثل این قوم مثل آن! مردی است که بر سر کوه کوشکی ساخت و اندرو بسیار نعمت 
مها گردانید. چون وقت نقل آمد. پسر را وصیت کرد که هر تصرّفی که خواهی بکن ‏ اما 
باید که این چند دسته گیاه حوشبوی اگر چه خشک شود. از اینجا بیرون مکنی . چون 
بهار آمد» کوه و هامون سبز شد. پسر نافرمانی کرده» گیاه تر و تازه دیگر در کوشک 
درآورد و فرمود تا آن گیاه خشک شده پدر را بیرون انداختند" . بمجردی که کوشک را از 
آن گیاه خالی کردند" » ماری از سوراخ آن خانه سربرآورد و پسررا زخمی زد و هلاك 
گردانید . ان گیاه را دو خاصیت بود ؛ یکی خانه را خوشبوی داشتی و دیگر هر کجا آن گیاه 
بود؟ » مار بیرامون آن خانه نتوانستی گشت. بس آن بند و افسون مار بود. چون آن بسر 
به کمال عقل خود غره شد. هلاك گشت. کشف و کرامات را گاهی چنین خطاها افتد و 
بسیار روندگان راه دين اینجا هلاك شده اند . 

ای برادر! این مردمان را دو دیده داده اند که به یک دیده صفات آفات نفسانی ٩1-۴۹۵«‏ 
بینند و به یک دیده کرامات یزدانی مشاهده نمایند. چون کرم قدیم بینند در ناز آیند و چون 
عجز و آفات خالك بینند» درگداز . و گاه گاه بودی که آن شوریده عراق و سوخته آتش فراق 


۵ می گفتی : «یالیتنی" کنت ترابا,(۱) ولم اعرف هذا الحدیث : کاشکی من خاك بودمی که مرا 


به این حدیث کار نبودی". 
و گاه گاه می گفتی : کجایند ملایکهُ ملکوت و ساکنان ملاء اعلی تا در بیش تخت 
دولت من صف بر کشند . سر این است که می گفت : 


۷ 


فرد : 
و هم او گوید: 
خوف و رجا مرید را چون آفتاب و سایه است و* میوه را اگر همه سایه بودی پخته 


0-۱ ندارد 0-۲ انداخعت ۳ م: کرد ۲ ود ۵ن: بالیت ۶ ن کار حدیث 
نبودی ۸-۷ ندارد ۸م: باغم :۵-٩‏ هر 


(۱)-سوره نباء » آیه 5 





شیخ شرف الملة و الدین بحبی احمد ۹۴۳ 


نشدی و اگر همه آفتاب بودی بسوختی تا هر دو جمع نشدی میوه پخته نگشتی . همچنین 
مرید در نواخت سایه لطف و گداخت آفتاب مهر رو زگار يخته می گردد وگاه لطف بی علت 
می گوید: در آی که اینجا گرد قدم سگی را توتیای دیدهُ دوستان می‌سازد" و به تشریف 
«و کلبهُم باسط ذراغیه بالوّصید۳»۴٩‏ در کلام مجید خود تا قیام قيامت می" نوازند. گاه 
قهر بی علّت ندا می کند که الحذر! الحذر اینجا معلم ملکوت که هفتصده هزار سال 
معتکف درگاه بود» لباس ملکی از سرش بر می کشند و داغ «اِنْ علیک لعنتی» بر پیشانی او 
یر فففل : و گاه عمری را که بیگانه بود کل از پیش بر می‌دارند و در مسجد می‌آرند و به نور 
اسلام دلش را منور می گردانند . و گاه بلعم با عور" را که از اسم اعظم <۴۹۵-ب» 
خلعت" داشت از مسجد بیرون می کنند ودر طویله سگان می بندند و می گویند : «مئله 
مت الکلب ان تحمل علیه یلهْثْ»"۳* پس مرید را باید* که از خوف و رجا معجونی سازد 
علی التساوی تا علاج مرض خود کرده باشد والا هلا گردد . چنانکه گفته اند که خوف 
و رجامرید را چون دو پر است مر مرغ را. اگر هر دو براپرند برابر پرد و اگر کم بیش بود» 
برد» ولی سست و اگر یکی بود و دیگری نه لابد ملاك گردد. از مکتوب صد و بنجاه وی 
است . در مکتوب صد و شصتم در بلندی همت به یکی از احباً نوشته : 

ای برادر! اگر وعدهُ دیداردر بهشت نبودی» هرگز بر" " زبان اولیای وی ذکر آن 
نگذشتی . گویند اگر بر زبان سلطان العارفین ذکر دنیا"" برفتی» وضو ساختی و اگر از 
بهشت۱۲ سخنی بر زبان جاری گردیدی» غسل بکردی . گفتند: این چگونه بود؟ گفت: 
دنیا محدث است. بس ذکر او از جمله حدث بود» به حکم حال اگر حدث واقع شود 
وضو باید ساخت ودنیا" جای و قضای شهوت"۱ است» پس ذکر او جنابت"" ارد؛ به 


حکم حال* غسل واجپ گردد" . 


۱ م: همه آم : رساند ۳-م: از «وکلبهم ۰ اینجا ندارد ۳ ندارد 0-۵ : هفصد 
#۶ ن: ندارد 0-۷ عبور م: ندارد ٩-م:‏ عبارات آشفته است ۰ع-۵: به ۱ ۰ ندارد 
۲ ال وتا ۳-: بهشت 0-۳۴ شهوات ۵-م: جنایت ۶ مال ۸-۷: کرده 
(۱)-سوره کهف آیهُ ۱۸ . 

(۲)-سوره اعراف آیهُ ۱۷۶ . 


۱۵ 





۱۵ 


1۳۴ ثمرات القدس من شجرات الانس 


در مکتوب صدو دو : 

ای برادر! کتب و تصنیفات این طایفه سالها باز مطالعه افتاده است و معلوم گشته که 
اجماع مشایخ طریقت و علمای شریعت بر ان است هر که به مقامی بلند رسد و یا به مقام 
عالی تر برآید ویا به علم معرفت آراستگی یافته باشد و ملک و ملکوت بر وی کشف شده؛ 
او را باید که مقلّد شرع پیغمبر - صلی الله علیه و آله سلّم-بود و دست از شریعت وی باز 
ندارد وگر نه 1-۴۹۶ در بیابان اباحت افتد و یا در تیه ضلال" یا در صحرای پر از خس و 
خاشالك اتحاد هلال شود و دین بر باد دهد . 


1 


مثنوی : 
هر که در راه محمد ره نیافت تا ابد گردی ازین در گه تیافت 
دولت دنیا ودین در گاه اوست انبیارا قبله دوت‌گاه اوست 
دولت آنجاجوی و دین اینجا طلب مرجع " اهل یبقین آنجا طلب 


چنانکه بعضی نادانان به خیال وحدت بی مقتدای کامل و بی رهبری واقف و دانا به 
عقل رکیک خود به تخیل " شیطانی در اين راه درآمده اند و در این بیابان خونخوار افتاده» 
دین بر باد داده» هلاك شده . خواجه عطار -رحمة‌الله علیه - بر این اشارت کرده است . 


مثنوی" : 
پیر ره کبریت احمر آمده است سینه او بسحر اخضر آمده است 
راه دور است و پرآفت ای بسسر راهرو رامی بباید راهیر 
گر تو بی رهبر فرود آیی به راه گر همه کوهی" فرو افتی به چاه 
کورهرگز کی تواند(رفتآراست بی عصا کش کوررا رفتن خطاست 
گر تو را در دست پیر آید پدید قفل دردت را کلید آید بدید 


ای بر ادر ! با آنکه لااله الا اللّه حقیقت است و محمد رسول الله حقیقت " شریعت چه 
گویی» اگر کسی هزار سال لاله الا الله‌بگوید و محمد رسول الله قصدانگوید و اعتقاد بر 
آن نکند. هرگز مسلمان نگردد!و ایمان او درست نبود۸. اگر همجنین بودی یهودی و 


۱ حلول 0-۲: جمع ۳ تحلیل ۳ م: ندارد ۵-۵ : کوبئی ۶م: ندارد 
تن کرک 0-۸ مصطفی 
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نصارای» جمله مسلمان بودندی که ایشان لاله 2 > الا اللّه گویند و محمد رسول اللّه 
طور بی شریعت وی هرگز دین اسلام راست نیاید . حکیم سنائی گوید : 


چون تو بیماری از هوا و هوس رحمة‌العالمین طبیب تو پس ‏ 
او دلیل تو بس تواراه مجوی او زبان تو بسس تو یاوه مگوی ۵ 
سوی‌حق بی رکاب مصطفوی!؟ نرود پایت از ببس بدوی 
خاك او بماش و پادشاهی کن آن او باش وهرچه خواهی کن 
هر که جون خاك نیست بردراو گرفرشته است خاك برسراو () 
[۳۵۴ ]۲ 
شیخ مظفر شمس الدین بلیخی( قدس سره ۲ 


وی از بزرگترین خلفای شیخ شرف الدین یحبی منیری است-قدس سره-و گرم 
روترین این طایفه . وی را از عشق بهرهُ تمام بود وبه حسن ظاهری میل عظیم داشت و 
کلامی بود و ی را در غایت جزالت و نهایت شیرینی و جذبهٌ" قوی در خود"داشت . 

وی در طریق طریقت پیروی پیر خود می نمود و به یاران و دوستان خود مکتوباتی 
چون مکتوبات پیرخود می‌نوشته» اکثر آن مکتوبات به نام پسر محمد ترك و قاضی ۱۵ 


(۱)-ص ۲۰۷-۲۰۳ حدیقه جهت اطلاع بیشتر بحی منیری نگ : 
تاریخ ادییات مسلمان پاکستان و هند . ج/۳ بخش اول» ص ۰.۳۷۴ سیر المتأخرین ج/۱ ۰ص ۲۳۳ . بزم صوفیه » ص۳۵۰ . 
خم خانه تصوف ص ۱۰۲ . گلزار ابرار» ص۷٩‏ .مرأة الاسرار ۰۲/۰ ص۲۱( . 
(۲)-ن: و/۳۶۰ تب ۵۱۵ و00 فده هام2 انقطه 
ح: و/۴۳۹۲-ب 





۳۶ تمرات القدس من شجرات الأنس 





عبدالملک است . بعضی از آن مکتوبات این است! . 

و من مکتوباته : 

خر قا همان اراد اش آهت ان فر سای تاو و فان زا 

قطعه : 

هرگاه که قدح دهی حسن را ییک جرعه کرم کنی مرا هم 

گفتی که به کعبه رو دعا کن ای کعبه من تو و دعا هم 

ای دوست! غیر را که دشمن اوست <۴۹۷-آ> آن" تن توست و ماو من تسو» تو آن را 
از میان بر گوشه‌ای نه و زتار کبرت را از دوش خود بردار و در نار؟ محبت ابراهیم وار 
خود را درانداز. جون یاران احمد مختار-صلی الله علیه و آله و الابرارث هجرت 
اعتیار کن» زن و فرزند و خانه را بگذار که مثل است * مردان خدا را به توکل» غم جان 

اعم دفشت ۱ از طالب این راه دلکی و همتکی به۲ دست آر تا عنایت قدیم سر به سر و 
سراسر همه کارها راست سازد. ای دوست !صورت کاتب من" و مکتوب تو. اما در 
معنی و پرده خداوند که حال چیست و کیست؟ خداوند تعالی به فضل خویش با عاشقان 
خود معامله نماید و محروم نگرداند . آمين . 

ای دوست! سیمای صادقان در باختن و برخاستن است از مال و منال» بلکه از وقت و 
حال و سیمای مدعیان قرار به جاه ومال. صادق. تارك است و کاذب. طالب. ای 
دوست! اگر تارك مالی» تو را از تاریکی رهاند» خاك بای او باش وگر نه روی به عزلت*نه 
و ماتم خود بدا" » از آنکه ناقتص مالی و نقصان خود بینی به که با ناقصان کذاب و 
مدعیان ناصواب بنشینی . طایفهُ عبادت پرست بت پرستند و حق بینان از بت پرستان 
برستند. طالبان دنیا طالبان زنان اند و از دیدن زن» شهوت بشریت به حرکت آید . متاعی 
که از ایشان خواهید ازورای حجاب خواهید «واذا سالثفو هُنْ متاعا ذسئلوهن من وراء 


۱-م: از «به نام ...» تا اینجا ندارد. 0-۲ : مکتوبه ۲-م: تن 0-۳ ندارد ۵ ن: وسلم 
۶م: ندارد ۷ دیکی و همتکی مرن: ملم ٩-عزت‏ ۰-م: بدان 
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حجاب»(). 

ای دوست! این نامردان بی بیر را بگذار و به درگاه مردان روی نیاز آر و در بناه 
مصاحبت دوستی! بگریز ودر قدم «۴۹۷-ب> وخون بقرهُ نفس را بریز . 

«ان اللهٌ یامرکم آن تذیحوا بکرم(۲) اه از دل بجز 
خدای چیزی مخواه . «قل اللّه ثم دُرَهمٍ» و تن رابه عبادت و مجاهده به ارشاد بیردستگیر 
ضعیف ساز و رسن شرع را که جبل الله المتین است» در گردن انداز و به دست عقل 
عاشق پیشه ده تا گوید : «ائی ذاهب الی ربّی و راجع الیهآ» همچنان که مرده را گویند که 
پیش خدای خود می رود» تو نیز مرده باش و پیش خدای خود برو تا مرده باشی . نماز و 
روزه و خلوت" و عزلت کار زنان است و مردان را از کار زنان زیان . تا چند قدمی از خود 
بیرون نروی و این سر بدانی» ۴ نماز دیگر بگزار و روزه دیگر بدار. این عرف و عادت را 
بر هم زن و از کوچه اهل غارت*خم زن . 

فرد : 
پاکب‌ازانی که درویش آمدند هر زمان در محوخود پیش آمدند 

درویشی خود را بیخود ساختن است و رایت خدایی افراختن به نماز کردن و روزژه 
داشتن و علاقه گذاشتن بلکه رفع علاقه کردن و تعلّق نفس رانفی نمودن و نابودن در؟ 
سد راه خداوند که خودی است۲.شکستن وداع نفس کردن و در آرزو را محکم بستن . 
«دع نفسک و تعال» کوه را به دیده۸ ننداشتن اسان ت ات اما خودی خود برخاستن 
مشکل! . 

ای دوست! حکایت شنیده نمی گویم از معامل؛ٌ دیده خبر می‌دهم . آدمی از آنجا که 
بشریت شیرین کام شده؛ این" تلخکامی بر وی دشوار است و این راحت بی بدرقة 
همت یر صاحب تأثیر <1-۴۹۸) روحانی و مددبی عیب بی زیب آسمانی صورت نبندد و 


۱-ن: دولتی ‏ ۲-م: عبارت عربی آشفته است ‏ ۳-م: ندارد ۴ م: بدان ۵-ن: عادت من: و 
۷-م: خودبست د : بریده ٩-ن:‏ آسان تر است مشکل ۸-۰ دین ۱ 
(۱)-سوره احزاب آیٌ ۵۳. 

(۲)-سوره بقره آیة ۶۷ : 





۱۵ 


۹۴۸ ثمرات القدس من شجرات الأْنْس 


این مدد مضمر را عون گویند . «ایاک نعیّد واباک نستعینْ»۲ «و اللّه المستعان علی ما 
تصفون»"۳٩‏ بدرقهٌ همت و ارشاد پیر او را به جایی رساند که مستعد مدد از حضرت احد بی 
چون گردد و راه جذبه واشود و حاجت به غیر نمائد : 
فرد: 

همرهش اول از چه ار بود رسد آنجا که یار مار" بود 

و۸ علیکم نعمه اهر وباطنة»(۲ . نعمت ظاهری "صحبت یر است و نعمت 
باطتی جذبه که عاقبت دستگیر است در نفس یگانگی بیر نه و مرید نه . ای مجاهد میدان 
مجاهدت جهدی نمای و نفس جهود را که تمام به" هوا و هوس است قتل فرمای» جون 
عداوت به قضای وی ظاهر است و دشمنی وی روح را به باهر و بر آیت «ببَْکُم الَداوة 
والبْخضاء»۲۳۳. براین کافر» در کفر آن آیت : «وقاتلوهُم حتّی لاَکُونْ فتنة و یکون الدین 
له برخوان و خبر : «جمع* الذنیا فی جزیرة" العرب لأجل الاسلام۲» را صحیسح 
میدادن* . 

ای دوست! نزدیک این طایفه هوا و هوس و نفس و خودی هم عبادت؟ از یک جیز 
است تاتو در حفظ لذایذ" " و کامها و آرزوها مانده و در جنگ" نشس و هوا درمانده. 
لذت تو از دنیا حتی که از طاعات و عبادات فوری"" توست . قال الواسطی - قدس سره: 
آیاکم و استغلال والطاعات فانها سموم قاتله . مردی به مشتبهات درمانده به زنی ماند که به 
عورت خود یا به حیض خود گرفتار بود" . حیض الرّجل الیه و ان کان باکراهه 
<۳۹۸-ب» خودی حیض مرد راست به حایض زد . 

ای برادر! عاشق آن باشد که نفس را طلاق دهد و شهوات و متلذذات"۲ را عتاق کند و 


به شراب حقیقت و باده شوق سرمست شود. 


۱-م: یار ۲-ن: کاتب آیه مبارکه را اشتباه نوشته ۳ ظاهره ۴ ن: ندارد. ‏ ۵-ن: لایجمم 
۶ن: صريرة ۷ ن: سلام من: دان :-٩‏ همه عبادت 0-0۰ لذودذ ۱ خحشک 


۵-۲ خودی ۵-۱۳: از «مردی به مشتبهات ...» تا اینجا ندارد فتتلذات 
(۱)-سوره فاتحه آی ۴ . 

(۲)-سوره یوسف. آیهٌ۱۸ . 

(۳)-سوره لقمان آیه ۳۰ 

(۴)-سوره مائده آیهُ ۰٩۱‏ 

(۵)- سوره بقره: آیٌ ۱۹۳ . 
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رباعی : 
سه شراب حقیقی ار نوشیم چار تکبیر بر مجاز کنیم 
از اسان اکن شتا یا به یکی درد باده باز کنیم 


اکنون بدان که خودی گاه در مقام معامله باشد و گاه در مرتبه حال آنکه در مقابله 
معامله بود» چون لذت اکل و شرب و لبس است . سالک باید که جهد نماید تا لقمه و 
جرعه از روی لذت نفس کور ننوشد و نبوشد. از اینها بما لابد قناعت نماید . جهت قیام به 
حقوق عبادت من الفرائض و السنن و قال" صلّی الله علیه و آله و سلّم الی عایشه: ادعی 
قرع باب الجنة فقالت بم با رسول الله قال بالجوع والعطش. 

تا سالک لقمه و جرعه و جامه به لذت می خورد و می بوشد. بطال است اگر چه از 
طاعات و عبادات او جمله عالم برگشته باشد و اگر این دو را میسر شود" بدان که فتح 
باب ملکوت کرده پا خواهد کرد. والسلام . 

می‌آرند" که وی صاحب سر بیر خود بود؛ چون خدمات شایسته بجاآورد و به کمالات 
انسانی رسید و به خرقه و خلافت مشرف گشت. روزی پیر وی» وی را طلب داشت و 
گفت : وقت آمد که به وطن خود روی و خلایق آنجا را راهبری نمایی . خدمت وی به 
موجب فرموده به وطن خود رفت . 

بیست و پنج سال در انجا ماند و در این مدت هر چه وی را مشکل می گردید در 
عریضه ای آن را «۴۹۹-]» نوشته به حدمت پیر خود ارسال می‌نمود و طلب حل 
مشکلات خود می کرد و شیخ شرف الدین در جواب عرایض وی مکتوبات می نوشت و 
چون تمام می کرد در آخر مکتوب قلمی می‌نمود : معلوم آن برادر باشد که مکتوباتی که به 
تو می فرستم» همه حل مشکلات و معاملات توست . نباید که کسی را بنمایی که موجب 
افشای ربوبیت گردد. بنابراین آن همه مکتوبات را در بسته ای کرده» سر آن بسته را مهر 
کردی و اگر مریدان التماس استنساخ آن مکتوبات می نمودند» خدمت وی به کسی ندادی 
و ننمودی و چون وفت وفات رسید. خلفا و مریدان خود را طلب داشته وصیت کرد که 


0-۱ الستن اجیعو بطونکم و طهرولیاسکم و قال صلی الله ۵-۲ شده باشد ۳ ن از اینجا تا جند 
صفحه ٩۶۳‏ (شیخ رکن الدین فردوسی فدس سره» ندارد . 


۱۵ 





۱۵ 


۹۵۰ ثمرات القدس من شجرات الأنْس 


این بسته را همچنان سر به مهر با من در فبر خواهند نهاد. خلفا و مریدان وی به موجب 
فرمودهُ وی عمل نمودند . گویند که آن همه دولت مکتوب بود. 

ناقل این حکایت می ویسد که چون از تجهیز و تکفین برداختند» در حجرهُ وی 
مکتوبی چند یافتند . ندانستم که از خاطر مبارك وی به در رفته بود» این مکتوبات را در آن 
بسته نینداخته پا آنکه وقت وفانکرد. چون آن مکتوباتی که یافته بودند همه به دست خحط 
حضرت شیخ شرف الدین بود و سه مکتوب به تمام نقل افتاد . از مکتوبات دیگر از هر جا 
نکته ای مناسب حال درویشان و طالبان و سالکان بود» نوشته شد. 

هر بلا کاین قوم را حق داده است زیر آن گنج کرم بنهاده است 

برادر اعز امام مظفر با سلام و دعا؛ کاتب حروف مطالعه کند» باید که در کار خود 
مردانه باشد و از شداید امور و کثرت ابتلا و امتحانات <۴۹۹-ب» گوناگون که در راه 
سالک است. نباید که در کار قصور و فتور راه یابد . ای برادر! در عظمة الانبیا آورده است 
که کار خداوند-عز و جل-بر یک نمط نیست. نتوان دانست که اقبال و فتوح حق 
-سبحانه وتعالی-بنده را از کدام راه پدید آید؟ از راه محبت یا از راه محنت يا اندوه عطا یا 
از راه بلد؟ 

موسی - صلوت الله و سلامه علیه-را بعد از زادن در تنور آتش افکندند» سیس در 
تابوت » سیس در دریا» سپس در دست دشمن افکندند» ۱ 
دادند و بعد از کشتن وی در غربتش افکندند آن گاه ده سال شبانی فرمودند. شب تاریک 
شد و ابر تیره بر آمد» برق جستن گرفت» گرگان در رسیدند و گوسفندان رمیدند. راه گم 
کرد و زن را درد زادن پدید آمد و سرمایی سخت ظاهر گشت و آتش نه . هر چند چخماق 
زد آتش برنیامد. چون از همه فرو ماند و عاجز گشت. ناگاه «من شغل قلبه بدنیاه فلیس 
له نصیب من خدمة مولاه» و نتح غیب پدید آمد تاگفت :«أنی انستٌ نارا»۳٩‏ چون به 
طلب آتش آنجا رسید» گلی دید شکفته که می فرمود: «انی نا ربک فاخلع نعلیک انک 


بالوّاد المقدس طوی و انا اخترئک فاستمع لما ُوحی»"۲۳. «ْنْ الاسرار الربوبية غیر معلومة 


(۱)-سوره طه آیه ۱۰ 
(۲)- سوره طه ايهٌ ۱۲و۱۳ 
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فقد جرت الاحوال کلها علی سنن واحدة بعدم احاطة ای عبد بعلم ربوبية الله تعالی و 
صفاته ». 
هر چه در خلق سوزی و سازی است انسدر آن مرخدای را رازیست 
مکتوب : ۱ 
ای برادر! آدمی زاده مورچه ای است که در فلوات سرگردان مانده می خواهد که در 
زمان لطیف به مکه شریف برسد <۵۰۰-]» محال است» محال . 


دردا که غم کوه به کاه افتاده است معشوق دل مورجه ماه افتاده است 
این وائعه طرفه ای به راه افتاده است درویش به عشق بادشاه افتاده است 


ای برادر! عاشق به نوعی معشوق را شاید که اگر شايسته لطف بود. مراد او از 
معشوق برآید و اگر سزای قهر بود مراد معشوق از او برآید. آنجه مراد معشوق از عاشق 
تمام‌تر بود. «المّحب الصادق من یَجعّل مُراد فداء محبوبه فمراد محبوبه لا یصلح لهذا الشان 
الا من کان فارغاً من جمیع الاعمال آی لاشغل له فی الدنیا والاًخرة من شنقل قلبه بدنیاه 
فلیس له نصیب من خدمة مولاه و یقال اصحاب الدنیا مشغولون بدنیا هم و ارباب العقبی 
مشغولون بعقباهم و اهل النار مشغولان بما یصابون من بلواهم فی الدنیا». 

مکتوب : 

امام مظفر بداند که این قسم از عالم معاملات نیست از عالم مکاشفات [است] و 
علم مکاشفات در قلم آوردن رخصت نیست . اما چیزی که نویسند این است که 
موجودات محسوس راعالم ملک گویند و موجودات معقول راعالم ملکوت و 
موجودات بالقوه را عالم جبروت و هر چه ماورای این است آن را عالم لاهوت نامند . 

و بدین طریق نیز گویند که ملک عالم شهادت است و ملکوت عالم غیب است و 
جبروت عالم غیب غیب است. و خداوند عز و علا غیب غیب غیب است و بدان که 
لطایف عالم ملک هیچ نسبت ندارد با لطافت عالم ملکوت. بلکه عالم ملکوت بغایت 
لطیف است و لطافت <۵۰۰۰-ب» عالم ملکوت هیچ نسبت ندارد با لطافت عالم جبروت 
که عالم جبروت بغایت لطیف لطیف است و لطافت عالم جبروت هیچ نسبت ندارد به 
لطافت ذات صرف که آن ذات لطیف لطیف لطیف است و هیچ ذره ای از ذرات ملک و 


۱۵ 


۳۵ 





۱۵ 


۳۰ 
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ملکوت است که جبروت به آن نیست و بدان محیط و هیچ ذره ای از ذرات ملک و 
جبروت نیست که خداوند جل و علا-به آن نیست و بدان محیط نه و از آن آگاه نه و 
«هوَالطیف الخبیز!۱ اوست که لطیف مطلق است. چون لطیف مطاق بود» محیط 
مطلق بود» هر چند لطافت بیشتر اطاعت بیشتر . از اینجا هم می‌کنند «و ومع ین ما 
دس ۲(۸) «و نحن آقرزب الیه من حبل الورید,(۲) 

آنچه تو گم کرده ای گم کرده‌ای هست اندرتو تو خود را پردهای 

از اینجاست که می گویند ملک با تو و ملکوت با تو و جبروت با تو و خداوند-جل 
ذکره-با تو. ونیز ازاینجای می گویند که حقیقت انسانیت است که مظهر و آیینه سر 


حقیقت الوهیت است. 


تانیاید جان آدم آشسکار ره ندانستند سوی کردگار 
ره پدید آمد چو آدم شد پدید زو کلید هر دو عالم شد پدید 


زیاده از این نوشتن نتوان» باید که ما را در وقت خود به دعا یاداری والسلام . 
این چند فقره از هر مکتوب وی نوشته می شود . 
ای برادر ! کل باعتن کل یافتن است . هر که کل باحت کل یافت . «لن بَصلْ الی الکل الا 
من انقطع عن الکلٌ» ۲ نتیجه و ثمرهُ کمال عشق آن است که او را منع و عطا و رد قبول و 
ر حمت یکسان گردد . «هذا کمال فی العشق لیس وراء ه کمال» تا فرق می کنند ناقص آند 
۰ <۵۰۱-]» کمال آنجاست که فرق نماند. بر این معنی است که کسی در باب آن مهجور 
می گوید : 
هحران تو خوشتر از وصال دگران منکر شدنت به از رضای دگران 
گویند او را بدین لعنت چندان فخر است که دیگران را به رحمت کسی . او را گفت که 
گلیم سپاه لعنت را چرا از دوش نیندازی؟ وی در جواب گفت : 
می نفروشم گلیم می نفروشم گر بفروشم برهنه ماند دوشم 
این معنی نه در کارخانه عقل است و عقل از این معنی مفلس مادرزاد. «العشق جنون 
(۱)-سوره انمام) ای ۱۰۳ . 


(۲)-سوره حدیل »4 آیٌ ۴ . 
(۳) -سوره‌ق » یه ۹۵ 
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الهی.» کار عاشقان دیگر است و کار عاقلان دیگر . 

ای برادر! اگر آن معنی و احوال که بر آن برادر می گذرد در آغاز کار ملازمت وقت او 
شود خام ماند و بخته نگردد. نمودن و ربودن دو حال مختلف باید تا رونده روز به روز 
يخته گردد چنانکه میوه را تا دو حال نبود بخته نگردد . گاه آفتاب» گاه سایه . قبض و 
بسط » جمع و تفرقه» غیبت و حضور دوگانه؛ حکمت است . دیگر صفات بشریت منافی 
حقایق است بس با صفات بشریت باقی است. وارد دارالبقا نبود» زیرا که بقاء المنافی 
محال بود. از اینجا این مسئله تمام حاصل خواهد شد. ای برادر! دل قوی دار و همت 
بلند و امید صادق که ظهور آن دولت محلی باشد که عقول بشری در ادراك آن عاجز و 
قاصر آید . مردی به مزدوری شعیب ‏ علیه السلام-راضی شد و از برای تزوج چنانکه وی 
ده سال شبانی کرد و در طلب آتش قدم زد . نور قدیم در نظرآمد «۵۰۱-ب» و میشر عنایت 
با حلعت نبوت و تشریف رسالت در رسید. اين را عقل از کجا ادرالك کند. کار به فضل 
است نه به استحقاق. این چه عجب» سحره‌فرعون سحر در کفر و ساحری غرق 
می خواستند و در فهر و تکا سب موسی-علیه السلام - کمر بسته بودند. به ساعتی 
نگذشت که تاج معرفت بر سر ایشان نهادند و بر تخت توحید نشاندند و عارفان حضرت 
خود گردانیدند تا از دنیا و آحرت یکبارگی در گذشته ندای ( اللّه خیر و ابقی»(۱) دردادند . 

ای برادر! آنچه از خمر خانه رحمت تو را می خورانند» قدح قدح خوش می خور و 
مستی مکن . بشنو چه می گوید : 

هر که را این آفتاب اینجا بتافت آنجه آنحا وعده بود اینجا بتافت 

خوش بادا! مبارك بادا! تشنه تر بادا! 

هست دریای سحبت بیکران لاجرم یک تشنگی شد صد هزار 

اینجا کار بر قدر همت است. هر چه همت بلندتر» تشنگی بلندتر . 

هر که صاحب همت آمد مرد شد همچو خورشید از بلندی خرد شد 

بار وقت باید کشید» چاره نیست و در قهر پرورده باید شد و اگر نه خام ماند . آخر کار 


(۱)-سوره طه آیهٌ ۷۳ . 


و۱ 
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سالک شمه ات ان رات 

تانگردی نقطه درد ای پسر کی توان خواندن تو را مرد ای پسر 

ای برادر! اگر در این تماشاها و نمایشها کسی را توقف افتاد» «افرءیت مُن تخد آلهه 
و۲۱ او را یش آید و در دایره" لا در بندند» زبان مقید آن گردد. دربان الا دانی کیست؟ 
۵ _ آن را ابلیس خوانند. از او بشنو چه می‌گوید: 

معشوقه مرا گفت نشین بر در من مگذار درون هر که ندارد سر من 1-۵۰۲ 

ای برادر ! بعد مطالعهٌ مکتوبات» در تماشای عالم ملکوت بسیار کسان راه زده است و 
ایشان را گمان آنکه به مقصود راه يافتيم. سبحان الله! یکی در کار آن سر مهجوران نظر 

کن و بشنو . در زادالارواح آورده است : 

قال وهب بن مَنْبْه."""رضی الله عنه (قرأت) فی بعض الکتب ان ابلیس لقی موسی علیه 
السلام عند الطور, فقال موسی لابلیس: ما فعلّت اذالم تسجدلدم؟ فقال ابلیس: ما اردت آن 
آرجع عن دعوای فاکون مَشْلَک الی ما ادعبت فْلَم اری آن اسجد له و اخترت العقوبة علی کذبی 

و انت ادعیت محبته فقال لک انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی فنظرت فخر 

الجیل(۳) 

۱۵ امل محبت و ذوق را اینجا کارها و سرهاست و بر این نظر است که عین القضاء 
همدانی می گوید : توچه دانی که ابلیس کیست؟ جبرئیل صفتی باید که دزدیده در کار او 
نظری کند . از این معنی گفته اند : 

سر تافته آن رهرو از سحد؛ غیر او گر مرد ره اوبی کم زآنت نباید بود 

ای بر ادر ! اصحاب محبت دانند که در عالم محبت چه هاست . گویند جون یوسف 
-علیه السلام از پیش دیده یعقوب برفت» یعقوب را دیده نماند» تاغیر او را نباید دید 
حصوصاً برادرانش راء چون بوی پیراهن یوسف شنید دیده با زآمد . 

هر که او را یوسف گم کرد نی ست گر چه ایمان آورد آورد نی ست 

ای برادر! فی المثل» اگر هر دو عالم رابر در تو ارندو گویند توراست و هر 
تصرفی<۵۰۲-ب» که خواهی کن . هشیار باش تا از آنچه فوق الدنیا و الخرة‌هست؛ 
(۷)-سوره جائیه یه ۲۲ . 


(۲)س شرح احوال وی در تهذیب الکمال؛ ج /۰۳۱ ص ۱۴۰ آمده است . 
(۳)-درباره این روایت و جعلی بودن آن نگا : جزایری » النور المبین» ص ۳۰۷ 
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محجوب نگردی و از آن بازنمانی و همان گوی که آن مسکین گفته : 

دنیاست بلاخانه و عقبی هوس آباد ماحاصل این هردوبه یک جونستانیم 

سلطان العارفین -قدس سره فرموده : لواعطاک روحانية عیسی و نجوی موسی و له 
ابراهیم, فاطلب ماوراء ذلک فان فی خزائنه الکثیر. 

ای برادر! دان از عالم محبوب این خطاب به سمع هر یک از عاشقان می رسد که«ایها 
المساقر الی الشرق الی الغرب و ایها الناظر الی العلی, ایها المسارع الی الثری آین 
تطلب ها» . 

مکتوب آن برادر رسید . شورش و ناله بسیار بود. ای برادر! امام شبلی- قدس سره- 
را یرسیدند که «ما صفة العارف؟» گفت : «صنمٌ بکم عمی»(٩‏ پس مارا از شورش و ناله چه 
سود و چه حاصل» لب باید بست و در اندوه این حدیث باید سوخت و ماتم معصیت خود 
باید داشت . ناله و فریاد هر چه باشد فرو بردن است و آروغ نادادن راه این است . روش 
خداوند آن قصد همین است» تا در دنیا بوده‌اند» در اندوه و ماتم این حدیث بوده‌اند و 
چون از دنیا بیرون رفته‌اند» با این اندوه و حدیث بیرون رفته اند و امروز که در گور 
حفته اند و فردا که از گور برخیزند با این حدیث برخیزند . 

ای بر ادر ‏ با لوث حدث [دعوی] قدس و طهارت که حضرت او را شاید در عالم ما 
منع الوجود است . پس به یقین باید دانست<۵۰۳- » که پاکی از لوث که «اریذ عم 


لاوجود له ی ای برادر ! در فتتر ان کل قدم نهاده‌ای مردان در آن هت 0 در فریادند 1 آخر 


نشنیده ای ؟ 
قد تحیرت فیک خذ بیدی یا دلیلاً لمن تَحیر فیک 
ای برادر ! ! نوشتن و گفتن همه بیرون پرده است» قرو مر 
جو سر ازل طعمه ابدال شود آن جمله قیل و قال بامال شود 
هم مفتی شرع را جگر خون گردد هم خواجه عقل را زبان لال شود() 


(۱)-سورء بقره آیة ۱۸ . 
(۲) جهت اطلاع بیشتر ر .2 : اخبار صص ۱۲۱و ۱۲۲ . 


۱۵ 





و ۱ 


۱۵ 
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[۳۵۵] 
شیخ حسین بن معز بلخی۱) قدس سره 

آنچه مشهور است وی مرید و خلیفه عم حقیقی خود شیخ مظفر است» لیکن از 
بعضی کلام وی چنان مستفاد می گردد که وی مرید شیخ شرف الذین یحیی منیر است و 
تربیت از شیخ مظفر يافته . 

گویند وی در اوایل حال در حضرت دهلی به تعلیم و تعلّم اشتعال داشت به یک ناگاه 
جذبه ای از جذابت الهی وی را فروگرفت . کنار از همه بگرفت و متوجه حرم گشت . وی 
را نیز مکتوبات است به روش شیخ بزرگ شیخ شرف الدین بغایت خوب . بعضی از آن 
مکتوبات نقل کرده می شود که برخی از احوال وی که خود از آن خارج نموده معلوم 
می شود . 

مکتوب : 

ای بردار! این بیچاره در عنفوان شباب و اوان تعلم مدتی در بادیه عصیان و خذلان و 
فیافی هوا خواهان چون قوم بنی اسرائیل حیران و سر گردان بود. ناگاه بندگی شیخ مظفر 
مرحوم را داعیه(۵۰۳-ب» سفر حجاز برخاست بنده را برابر خود بردند و مدت پنج سال 
به تربیت و ارشاد لیلاً و نهارا آفتاب معارف و حقایق را بر دیده خفاش صفت این گدا 
جلوه می‌داد. هر چند این بیچاره قابلیت آن نداشت» اما چنانکه قرب زمان انبیا را اثر تمام 
است» قرب مکان ایشان را نیز از کمال است . به تأثیر آن به قابلیت بیوست و چیزی دید و 
دانست که عبادت از آن جز بدین حدیث نتوان کرد که لو یعلمون ما آعلم «لیَضَحکُوا قلیلً 
و لیوا کثیرآ»!۲» بعده چون شوق فضای ازل در هندوستان افتاد آن معنی رو به فتور 
آورد و آن مطلوب به قصور بازآمد . اکنون که مدت بیست سال در حسرت نایافت برآمد و 


(۱)-ن : ندارد ((2ظ ۱۷۱۵۵2 ۱0ظ تعیبط ٩921۲‏ 
ندارد 
(۲» سوره توبه ید 3 
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طاقت بشری به سر آمد» شبهای فراق به روز آورد. گفتم : یا ربا به کدام وسیلت وبه چه 
ذریعت بدان دولت برسم. در این دیار اگر جهان به کام شود و فلک غلام» اما به دوری در 
این سرای مهجور مقام کردن و از آشنایی به بیگانگی آرام گرفتن به شرط محبت و وفاو 


مودت و صفا باشد . 
عاقیت سر به بیابان بنهد سعدی وار ه رکه درسرهوسی چون توغزالی دارد 
مکتوب : 


در فضل زمین عرب و شکایتها از زمین هند نوشته : 
ای برادر! که را در این زمین کاری دست داد یا گامی برآمد. آه چه کنم؟ تا مادر بود 
پای بند بودم» چون مادر فوت گردید قوت پای برفت به ضرورت افتادن ماندم . و شیخ 
فضل الله که از اکابر اين دیار بود» سالها خلوتها طی می کرد گشایش نمی‌یافت . فرمان 
شد که به ملک عرب رو . به موجب فرموده رفت . گشاده ها <۴ 1-۵۰ یافت که در تحریر 
و تقریر نگنجد. چون خدمت شیخ مظفر درحال حیات شیخ بزرگ شیخ شرف الدین از 
هند به آزمین] عرب رفت . شیخ بزرگ گفت : رفتن شیخ مظفر به آنجا و از ما جدا شدن 
وی را چندان مضرت نرساند که مولانا صاحب مشرب و مذهب شده بر اصول و قانون 
کار مطلع گشته . 
چون شیخ مظفر در اين دیار چند گاهی بود. شوق دریافت شیخ بزرگ غلبه کرد . 
متوجهٌ هند شده در اثنای راه شنید که شیخ بزرگ وفات یافت . های های گریست و گفت : 
بر خاطر داشتم که در فضل زمین عرب رساله ای در حدمت شیخ بزرگ بنویسم . افسوس 
که وی نماند. بنابرآن ترك آن کرد. از بهر آنچه شیخ مظفر بارها می فرمود که فهم آن رساله 
غیر از شیخ بزرگ دیگری را نبود. به واسطه ان خواست تا از راه برگردد و به حرمین 
رود. در این حین شبی حضرت ختمی را در خواب دید که می فرمود : ای شیخ مظفر ! اترخ 
مرتبه به هند رو و بار دیگر با فرزندان و خویشان خود به اینجا بیا. به موجب فرموده 
بازگشت . 
مکتوب : 


ای برادر! نوشته بودی که اسمی از اسمای الله -سبحانه و تعالی -تعیین نمایند. ای 


۱۵ 


۲۵ 





۳۵ 


٩۵۸‏ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





عزیز» درویشان را اسمایی دیگرند که تلبیس و تلمع فرمایند» لیکن روش شیخ ما شیخ 
شرف الملَة والدین دیگر است و هرگز ملمع گویی نفرموده. رو ش وی طلب حق است 
_جل ذکره-و تبرای عما سواءالله بطلند.و این بیت می خواندند : 
به ولایت محبت سفری است عاشقان را به جهان چه‌دید آن کس که ندید آن جهان را 

هر که قدم از غرض برنداشت مخثث وبی حاصل است. او را در دوك و پنبه باید 
گذاشت. «<۵۰۳۴-ب» کار مردان دیگر است و کار مختان دیگر اسماییان چون بت 
برستانند . «ماشغلتک عن الحق فهو طاغوتک». 

مکتوب به سوی قاضی امجد : ۱ 

بدان که در خواست کرده بودی که چیزی بگویند و فوایدی بنویسند که در غیست به 
مطالعه آن انسی خاطر را و انشراحی وی را بدیدآید . ای برادر! بر آن‌نوشتن و گفتن 
بزرگان دین سالکان طریقت چیزی نگذاشته‌اند. اما چون طلب نصیحت کرده؛ لابد 
حرفی چند نوشته آمد . 

بدان که هميشه خصم نفس باشی و همواره همّت بر مخالفت هوا مصروف داری و کار 
دین را غنیمت شماری و دائم در سویدای دل خود رفیب باشی و هر زمان که در یاد او 
بگذرد. اسلام دانی و زمانی که از او غفلت یابی کفر انگاری. اعتبارا و اعتقاداً. و 
جوارح را از معاصی صغایر و کبایر پاك داری و به تجدید توبه و تجدید ايمن لیلا و نهاراً دل 
خود را تفقد نمایی و وظایفی که از فقیر گرفته» دائماً ملازمت نمایی و روز و شب در 
تجسس آن باشی که امروزه زبان ماند پا نه و همچنین ملاحظه نمایید که نه . جوارح چه 
پاك مانده و چه پلید گشته هر چه پلید شده باشد. از آن به توبه و تجدید ایمان به خدای 
بازگردی . و چون تو در این غم مشغخول گردی و در این اندوه و انديشه باشی عبادت 
تمام جهانیان به نام تو نویسند . ای برادر! در اين زمانه هر که لقمه را و اعضا و جوارح را 
باك دارد» جنید. و بایزید خویش است تا نی اف کی نت 8 
کار» ورای این همه نقش برآب است . 
ای برادر! هر که امروز در صراط مستقیم نبی-صلی الله علیه و آله و سلم-رفت فردا 
«1-۵۰۵ از صراط مستقیم حقیقی نیز به سلامت رود. هر که را در شرع لخزشی افتاد بی 
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شبهه آنجا نیز لغزش خواهد بود. 

دوزخ و جنت ازینجا می برند راحت و محنت ازینجا می برند 

تا توانی قدم در دایره شرع ثابت و فائم دار تا برخورداری صورت و معنی بیند» هبهات ! 
هیهات! روزگار در فسق و فجور گذشت. در مدت عمر دو رکعت نماز پسندیده حضرت 
او میسر نشد و یک روز روزه که آن را صوم توان گفت» دست نداد : 


فسق است و فساد کار هر روزه ما پرشد زحرام کاسه و کسوزه‌ما 
می خندد روزگار و می گرید عمر بر طاعت و بر نماز و بر روزه ما 


مکتوب"*: 

«ِنْاللهٌیُحَب عالی الهمَم و یکره المتقاعس عْن الهمّمٍ»» علوّ همت آن است که روز به 
روز هر چه درتحت کن در آمده است» بالاتر از آن برود و همای همت او جز بر فضای 
ربوبیت پروازنکند . این برادر! شیخ عبدالله تستری-قدس سره-می فرماید : «یا عبدالله, 
اشتغل بمخالفة النفس و الهوی» این قوم با نفس خود جنگی دارند که تالب گور روی صلح 
نبیند تا اگر وقتی قدمی بر موافقت سپرده شود خواهند که به حکم اعتقاد زنار در بر کنند و 
ظاهر را موافق باطن گردانند تا از دایر؛ُ نفاق بیرون آیند و کلام مجید وی راست که خطبه 


‌ِ 
مه ه ۰ 


زنارهای ما بر عالمیان می خو اند : «افرابت من انخذ الهه هو.نه »۲۲۲ . دل از خلق برداشتن و 
برحق بستن» کار اولیا و انبیاست . هیهات! هیهات! تمام عالم بر چند بیگه!۳ زمین و لقمه 
معلوم دل بسته خوش هستند «۵۰۵-ب» و با این از آن ده و زمین شکم شوم ایشان سیر 
نمی شود و لیکن خاطر را بر آن داشته اند و تسکین خود به آن داده و از آوردن فقر به نوعی 
دل از خلق برداشته به سوی حق برداشته و اعتماد نمایند تا این دل کافر را ظاهر شود که هر 
که دل بر حق بندد؛ حق او را ضایع نگذارد . آم. این کار را مرد باید و شیر مردی تا بکلی 
دل از خلق و آلایش آن بردارد . 


(۱)-اخبار ص ۱۲۴ و ۱۲۶آمده است. 
(۲)-سوره جائیه آیه ۲۳ . 
(۳) -بیگه : مقیاسی است که معادل یک ثلث جریب هم آمده (نفیسی) . 


۱+ 


۱۵ 





۱ 
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مکتوی:(۱) 

مقرر برادران و دوستان باد که در این مکتوب سری از اسرار ربوبیت بی اختیار 
می خواهم بیان کنم و آن این است : هر که قدم در متابعت شیخ الاسلام شیخ مظفر زند» 
محقق گردد و در حجرهُ خویش این راز را مستور دارد و دل خود به لوث زندقه آلوده 
نگرداند . العیاذاً بالله! اکنون ای یاران» بر سر سخن آیم . 

قوله تعالی : «و هو مَعَکم این ما کُنتّم!۲آمعنی این ایه کریمه این است که خدای تعالی با 
شماست به هر جا که باشید . و بودن چیزی را با چیزی معیت خوانند و این بودن یا 
مجازست پا حقیقت . علمای ظاهر را مذهب این است که این بودن به مجاز است نه به 
حقیقت و گویند حق -سبحانه و تعالی-با همه ذرات عالم است نه به ذات» بلکه به علم 
برهمه ذرات قادر است . و مذهب عامهٌ متکلمین همچنین است. اما صوفیان به معنی 
ظاهر قناعت نکنند» حقیقت جیزی را طلب کنند . 

و مذهب ایشان اين است که معیت حق تعالی با جمیع ذرات حقیقی است که او به 
ذات با جمیع اشیا است» حقیقتاً لامجازاً. لیکن معیت او نه چون معیت جسم 
است<1-۵۰۶» با جسم که او جسم نیست» نه چون معیت جوهر است با اجسام که او 
جوهر نیست و نه چون معیت عرض است با جوهر و اجسام که [اواعرض نیست . پس 
معیتی که معلوم و مفهوم متکلمان است؛ همین سه معیت است . لیکن صوفیان آن معیت 
رامعیت رابع گویند. جز این معیت که مفهوم متکلمان است . 

گویند مثال روح با جسد. مثال بودن حق تعالی با کل کائنات است» زیرا که نه درون 
قالب است و نه بیرون قالب. نه معصل به قالب است و نه منفصل ؛ بلکه روح از عالم 
دیگر و قلب از عالم دیگرو بر روح از لوازم اجسام از دخول و خروج و اتصال و انفصال و 
جز آن هیچ نسبت ندارد و با این همه ذره‌ای از ذرات قالب نیست که روح به حقیقت به 
ذات او نیست . معیت حق تعالی با ذرات عالم هم بر این مثال است . «من عرّفَ نفسه فقد 


غرّفه ربّه» اشارت به این چیز است . 


(۱)- در اخبار ص۱۲۴ و۱۲۶ آمده است . 
(۲)-سوره حدید » آیه ۴ ۰ 
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دیگر می گویند که : 
روح متصرف است در همه اجزای قالب و موجود است با همه ذرات قالب و زندگی 
همه به اوست و با این همه چیزها که در باطن قالب است از خون و جز آن به هیچ خللی و 
نقصان در طهارت و پاکی روح نه و متکلم معیت ذات احد حقیقی با همه ذرات نامتناهی 
فهم نتوانست کرد» بی تقدیر تجزی و تقسیم و حلول در امکنه لاجرم تأویل کرد . والله 
الهادی الی الصواب. ۱ 


متنوی : 
گفت تو کی دیدی آن رخسار را چشم مسجنون باید آن دیدار را 
نانياشد عشق مسجنونی پدید کسی بود لسیلا به خاتونی پدید 
گرز چشسم من ببینی روی او نونبا سازی زخاك روی او <۵۰۶ب» 


ای برادر! چون مریدان را همتها برای طلب کار یابی قاصر گشت؛ لاجرم برای 
تحریص ایشان این چند سطر به قلم آورد تا چون از نعمت تصفيهٌ قلب محروم افتند» باری 
از سر مراقبه با مولی محروم نمانند وخودرا با او و اورا با خود دانند و دور نشمرند که 
بیشتر حرمان که به خلق دامنگیر شده از این شده که خود را از شرف معیت حق دور 

دانستند و بی ادب‌وار قدم پر حلاف رضا نهادند . والسلام. 

مکتوب در اسمای حقیقی حق عز اسمه(۲۱: 

۱ به اصطلاح موحدان معلوم آن برادر گردد که آنچه خدمت شیخ در شرح آداب در 
کتاب منازل السائرین آورده این است که اسم حقیقی عین مسماست است و آن بر 
اصطلاح اهل وحدت است و تا اصطلاح ایشان معلوم نشود. اسمای حقیقی نیکو فهم 
نگر دد » اسم حقیقی از انجا روشن شود. ان شاءالله تعالی . 

بدان که آب بسیط مجازی است و آن هم ذات دارد و هم وجه دارد و هم نفس» نظر 
به هستی آب دیگر است و نظر بر عموم و مشمول آب بر جملهُ نباتات را دیگر و نظر بر این 
هر دو مرتبهٌ دیگر. پس بدان که هستی آب ذات آب است و عموم و مشمول آب جمله 
نباتات وجه آب است و مجموع هر دو مرتبه نفس آب است . آب را به هر نباتی ملاقاتی 


(۱)اين مکتوب نیز در اخبار آورده شده است ص ۱۳٩‏ 3 


۳۰ 
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خاص و طریق خاص و روی خاص است. آن نسبت و روی آن را وجه آب می گویند . 

اکنون بدان که صفات آب در مرتبهٌ ذات اند و آنه صلاحیت و قابلیت اشجار مختلف و 
میوه‌های مختلف و مراتب اشجار و قابلیت الوان همه صفت آب است و اسامی آب در 
مرتب؛ وجه آیند و آنچه اشکال و هیأت مراتب درخحت است که امتیاز برگ و گل و 
شاخ< 1-۵۰۷ و میوه و ثمار بدان حاصل می شود . چون صفات آب که قابلیت است از 
عالم اجمال به عالم تفصیل رسیده به مشمول و احاطت از آن قابلیت به عالم صورت که 
وجه آب است. بیدا گردید» کثرت بیدا آمد و به امتیاز حاجت افتد و بدان وجه امتیار 
حاصل آید و آن اسماست . و شکسته نیست که اسما در وجه است و آن اسما» اسمای 
حقیقی است که امتیاز از مرتبه ای به مرتبه ای بدان حاصل است و آن علامت اسمای 
حقیقی آب است و آن عین مسماست که ازاو منفک نیست . و افعال آب در مرتبهٌ نفس آب 
است که مجموع هردو مرتبه است» ذات و آن را صورت جامعه گویند و عالم اجمال 
نامند و وجه آن را صورت متفرقهُ بخوانند و عالم تفصیل گویند که آب به چندین هزار 
شکل و صورت تجلی کرده و ظهور یافته و آن همه صورت کمال آب است . پس تو به هر 
نباتی که روی آری به وجه آب روی آورده باشی . اینجا سر «فْایمّا تولوا فلمٌ وجه 
»۱ , جلوه گری کند . 

چون این مثال دانستی اکنون بدان که وجود حق-سبحانه و تعالی-فوق و تحت و 
یمین و یسار و پیش و پس ندارد. نوری است نامحدود و نامتناهی و بحری است بی بایان 
و بیکران اول وآخر و حد و نهایت و ترکیب ندارد و قابل تغیر و تبدل و تجزی و تقسیم و 
قابل فنا وعدم نیست واحد حقیقی است» در دات او به هیچ وجه کثرت نیست . چون این 
مقدمه معلوم کردی اکنون بدان که این نور که حقیقت است و نامحدود و نامتناهی است 
و منزه از همه سمات » نقص ذات و وجه و نفس دارد. 
نظر به هستی این نور دیگر است < ۵۰۷-ب» و نظر بر این نور که عام است و شامل 
است تمام موجودات را دیگر است و نظر به مجموع هر دو مرتبه دیگر است و چون این 
هر سه نظر دانستی. اکنون بدان که ذات این نور هستی این نور است. عموم و مشمول 


(۱)-سورء بقره آپه ۰۱۱۵ 





شیخ حسین بن معز بلخی ِِ 


این نور عام موجودات را وجه این نور است و مجموع هر دو مرتبهُ نفس این نور است و 
صفات این نور که قابلیت نور دارد و قابلیت کثرت دارد» در مرتبه ذات اند و اسامی این 
نور در مرتبهُ وجه و افعا ل این نور در مرتبه نس اند . 

ای برادر ! این نور عام است تمام موجودات را و وجود موجودات و بقای موجودات 
از این نور است . هیچ ذره ای از ذرات موجودات نیست که نور خداوند به آن نیست وبه 
آن محیط نه و از آن آگاه نه. این عموم و مشمول و این الحاطت را وجه این نو می گوبند. 
پس هر که به وجه خدایی رسیده» وجه خدای را دیده» خدای را می‌برستد. امابر 
اصطلاح اهل وحدت او مشرك است «وما یو من اکثرهُم باللّه الا و هُم مشرکُون». زیرا 
که همه روز به مردم در جنگ است و در اعراض و انکار است و هر که از وجه خدای 
درگذشت و به خدا رسید و ذات خدای را دید هم خدای را می پرستد» اما موحد است و ۱*۰ 
از اعتراض و انکار دور است. با خلق عالم به صلح است . 

ای برادر! بدین بحر محیط و بدین نور نامحدود و نامتناهی می‌باید رسید . پس در 
عالم نگاه باید کرد . از شرك خلاص شود ودر نظر حلول و اتحاد باطل نماید و اعتراض و 
انکار برخیزد و با خلق عالم صلح [پدید آید]. تمامی این جمله تقربر را نیکو تأمل کند 
«(-) تا از فواید آن بهره‌مند گردد و اسمای حقیقی را داند . والسلام من اتبع الهدی. . ۱۵ 


[ ۳۵۶ ] 
شیخ! رکن الدین فردوسی ۲" قلدس سره 
وی مرید و خلیفهٌ شیخ عمادالدین طوسی است- قدس سره که از کبار این طایفه 


۱ از امی آورند که وی صاحب سر بیر خود ... " درچند صفحه قبل تا اینجا ندارد 


(۱)-سوره یوسف. ای ۶ ا 
(۲)-ن: و/۳۶۲ب . لدکناج۳۱۳0 ط۱ر نی لنه۱۱ه 
ح: و/۴۹۴-ب 





۱۰ 


۶۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





است و هو قطب و غوث وقت خویش بوده(۲۱. 


و 

خدمت شیخ رکن الدین بعد از آنکه مجاهده و ریاضت شایسته در حدمت پیر خود 
کشید و وی را از خود راضی ساخت و به برکت خدمت و رضای بر" به مرتبهٌ علیا رسیده 
به خوارق و کرامات ممتاز گردید . بعد از وفات پیر به جای وی بنشست وبه ارشاد خلایق 
مشغول شد . چون وقت وی نیز رسید» به امرنا گزیر در بیوست . 


و روح‌فزاست و مطاف خاص و عام۲ . 


۳۵۷ ۲ 
شیخ نجیب الدین فردوس ی قدس سره 
وی مرید شیخ رکن الدین است . صاحب خوارق غریبه و عادات عجیبه بود و بغایت 


مرتاض و اطوار وی پسندیده جمیع مشایخ فردوسیه و روضه متبر که وی در دهلی است 


رم و مسجت بر مه ی رب ور مود رها این وی 
در ۳( 


۱ ن: ندارد ۲-ن: آب بی ۳ن: از اوی مرید ...» تا اینجا ندارد. 
)۱( -در کلمات آمنه است که وی مرید شیخ پدر اللین سمرقددی است؛ هن ۰۱۰۰ 
(۲) .در خرينة آمده است که او در صحبت نظام الدین اولیاء سماع شنیدی و بفایت خوب صورت و نیکو سیرت بوده . ۰ 
ص۲۸۶ و نیز اخبار» ص ۱۱۷ اما در سیر آمده است که وی را با نظام الدین اولیاء اخلاص نبود. سیر ص۱۵۷ . جهت اطلاع 
بیشتر ر.ك : اولیای دهلی» ص ۰۲۳ که در آنحا آمده است» مرقدش نزدیک کیلو کهری بر کنار آب جون است و نیز کلمات 
ص۱۰۱ . 
(۳)-ن: ندارد.. اعتوق»ز۴ ون -0وتزولط طانمطه 

ح: : و/۴۹۴- بت 
(۴( - در خزينة آمده ات که وی در سال ۷۲۳ در گذشته است . در اولیای دهلی درج گردیده که کمالات صوری و معنوی وی به 
حدی بود که شیخ شرف الدین یحی منیری به ملازمت وی رسید . ص ۲۳ و نیزر به کلمات؛ ص ۰۲ ۰ و نگا : آئین اکبری» 
ص۳۱۹ . 





شبح ضباء الدین و سراج الدین فردوسی ۹۶۵ 


[۳۵۸) 
شیخ ضیاء‌الدین فردوسی ۷ قدس سره 
وی از کبار مشایخ فردوسیه است و مرید و خلیفه شیخ رکن الدین فردوسی -قد س . 
سره-و با مشایخ عهد خویش صحبت داشته و ازایشان نظرهایافته. به موجب رخحصت 


بر خود بسیاری از طالبان را به مقصد اصلی رسانیده. چون وفاتش دررسیده در روضه 2 
بیرخود! مدفون گردیده . رحمةالله علیه . 


0 ۵ 


شیخ سراج الدین فردوسی() قدس الله تعالی روحه 
وی از اجلّه اصحاب شیخ «۵۰۸-ب» ضیاء‌الدین فردوسی است -رحمة الله علیه -و 
هم پیر او" مرید شیخ رکن الدین و وی مربد" معدن انوار الهی و منبع اسرار نامتناهی ۱ 
است . وی نیز بسیاری را از تیه ضلالت و بی راهی به راه راست آورد و بعد از شیخ 
ضیاءالدین به جای پیر خود نشسته و اوقات گرامی خود رابه اقسام عبادات و انواع 


۱-م: از «بسیاری از طالبان ... »تا اینجا ندارد ۲-ن: سر او و ۳ ن ندارد 
(۱)- ن: و/۳۶۲-ب (۳۱۲0۵۵5 12 -۲2۱۷۵2۷۵0] 91211 

ّ و/۹۴ ۴ب 
( رن ۱ ۶ تست ۳۵۵1 01۳ -0 ا[91]۵ 5۳۵16 

ج: و/ ۴۹۵ 





۹۶۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





ریاضات بسر می برده . چون وی را نیز امر ناگزیر دررسیده در روضه بیر خود در بهلوی 
شیخ ضیاء‌الدین مدفون گشته . قدس الله تعالی سره . 


[۳۶۰) 
شیخ احمد! عیسی) قدس الله تعالی سره 
۵ وی ولد ارشد شیخ عیسی است و نزد مشایخ عهد سرآمد روزگار خود است. به 


جمیع علوم ظاهری و باطنی ماهر و عالم بوده. چون برادر خود شیخ محمد عیسی» 
سلوك راه نموده و قطع مسالک کرده ی 


۳۱۳۶ 
سك زاهد سارنی(۲) قدس سره 


5 وی دائم گریزان بوده از صحبت هر نااهلی و نابرابری آهوبانی" و فیلبانی که در دوران 
ما از این نوع حرفها را صاحبان زمان و مجتهدان وقت بهتر از قطبیت و غوئیت می‌دانند . 
هیهات! هیهات! اگر یادشاه بی نیاز ملایکه ملاءاعلی لباس ملکوتیت از سر بیرون 


(۱)- ن: و/۳۶۲-ب 1592 ,۸۱۳۵0 ۵۱2۲۲۱ 
حَ : و/1-۴4۵ 

(۲)-ن: ۳۶۲۳/9- 981۲01 2۵010 5٩2۷1‏ 
ح: و/۴۹۵-ب 





شیخ علاء الدین سارنی ۶۷ 


کشد" و خلعت کرامت و نبوت یک لک و بیست و چهار هزار انبیای خود را بازستاند و 
خالدا مخلدا در جهنم بدارد و صاحب شرکی را که دائم در کدورات شرك و ظلمات کفر 
عمر گذرانیده باشد» به درجه باکان و روشن ایشان رسانیده تاج کرامت و هدایت بر سر 
او نهد 6۲-۵۰4۹ و در درجهٌ اعلای هشت بهشت دائماً بدارد» بردامن عدلش غباری از 
قلل تشتن: ۵ 
ظلمهایی که به عالم پیداست همه عدل است ولی ظلم نماست 
عین الّضاة همدانی رابشنو که چه می نالد؟ و چه می گوید که اگر جمیع مرادها در من 
بود و قلم در دست من به اختیار من گردیدی جز تعزیت نامها ننوشتمی . گویند؟ خدمت 
وی عالم بالله بود و مجتهد وقت خود و بر بزرگی وی اکابر وقت معترف بودند ؛ بلکه 
روش وی را سند خود و معامله خود می نمودند . 5 


[۲ ۳۶ 
شیح علاءالدین سارنی(۱) قدس سره 


وی عارف و متزهد و متورع عهد خویش بوده در خوارق و کرامات از بی بدیلان" اين 
طایفه . در نفس* فریبی اعجوبهٌ وقت خویش(۲۲. 


ان که ۲_ن: روشان ‏ ۵-۳: میمالد ۴ن: گوید هن: بدلان. ‏ ۶-ن: ندارد 
(۱)-ن: و/۳۶۳-] ٩570‏ طنل -لناه۸۵1 طنوطه 

ح: و/۴۹۵-ب 

(۲)- نگا : گلزار ابرار ص ۵۰۰. 





۹۶۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۳ ۳۶ 
شیخ خیرالدین سارنی() قدس سره 


وی صاحب ذوق و وجد و حال است و در زهد و ورع به کمال . 


۲۳۶ ۴[ 

۵ شیح اختبارالدین یبارس ۱۳ قدس سر ۵ 

وی را مقامات عالیه و کرامات ظاهره بسیاربوده» در مملکت ولایت صاحب اختیار و 
در نظام ملک هدایت بختیار . 

گویند اعزهٌ سارنی را به تمام این دو سلسله عالیه که سلسله چشتیه و سهروردیه باشد 
بهرهُ وافر بود ودر هر دو سلسله مجاز . زا مکونات است ار آن ی[ ای عزیز ! 
۱ بدان که اهل بصیرت را به مکاشفه ظاهر و معلوم گشته و به حقیقت دانسته اند که «نْ اللّه 
حَلَقّ آدم علی صورته(۳» یعنی آدم را بر صورت و صفت سلطنت و ملکیت خود آفرید . 
چه آدمی تا پادشاه نباشد» پادشاه را <۵۰۹۰-ب» نشناسد و بادشاه» را چگونه نشناسد به 
مصداق یه کریمه : «و مُن کَانٌ فی هذه اعمّی فهوٍ فی الاخرّة اعمَی و أضَل سّبیلا/(۲۳ . عباذاً 

...ور ب سم سم تم سع 
بالله و کل مومن منه بمنه و کرمه و صورت این سلطنت الهیه انکه از دل تو عرش تو 
منبع آن روح است اسرافیل و از ساير خوانین ظاهره و باطنهُ ملایکه و از قبه دماغ 


(۱)-ن: و/۳۶۳-] ۹270 صنل -0,داعنعط۴ اتقو 
ح‌ و۴۵۹ بت 
(۲)- ن: و/۲-۳۶۳ ص92 جنل ,1۱۷۵۳۲۲ انعطه 
۳ و ۹۵ ۴ب 
(۳)- در تفسیر ابن حدیث از نظر شیعه ر . لك : جزایری » النور المبین» ص ۳۴. 
(۴)-سوره اسراء آیٌ ۷۲ . 





مولانا ضباء الدین نخشبی ۹۶۹ 





منبع" اعصاب مصنع قوی نامیات است . اسمان و کواکب و از اخلاط اربعه وکیفیات 
ممتزجه عناصره و آلات ظاهره و باطنه را چون قلم و مداد» مسخر تو گردانیده» لشکر تو 
ساخته ؛ بلکه این همه رعایای تو گردانیده» زوح تو را از عالم یگانگی و بی چونی و بی 
چگونگی بیافرید و بر همه بادشاه ساخت و گفت: اگر این سلطنت را دریافته باشی تا 
سلطنت و ملک خداوند متعال را یافته باشی که «مُن عَرّف تفسّه فقد عَرّفَ ربه» مصداق این 
کلام است . و این معرفت بی فکرت صورت" نبندد و فکر از ذکر " زاید ؛ بلکه همه چیز از 
فکر پدید آید. اما فکر از ذکر زاید و تفکر شبیه" ذکر است و ذکر بی محبت دست ندهدگو 
میات دک رو تقماید تا سالک مفاسه و مساو دیا را تتاند ی نضی الغمی» رد 
ار ای نع( دی هدک 5 ۱۷ 


[۵ ۳۶ 
مولانا ضیاءالدین زبخشب (۲) قدس سره 


وی نهصد و نود کتاب تصنیف کرده(۱) چون کتاب سلک السلوك و طوطی نامه و گلریز 


۱ ن: منع آسان: ندارد.. ‏ ۲ن: ندارد. ‏ ۵-۴: ندارد ۵-م: ندهید 
(۱)-جهت اطلاع بیشتر نگا : گلزار ابرار: ص ۵۰۱و ۵۰۲ . 
(۲)-ن: و/۱.۳۶۴ ۱۱۵۲69 جذل -0 ناج زج[ 
ح: و/۴۹۶-ب 
(۳)-ضیاء الدین نخشبی کثیر التالیف است. سلک السلوك وی که در آداب سلوك است تا کنون ۸ باربه جاپ رسیده و نسخه 
های خطی فراوانی از آن وجود دارد» ر .۰ به مشارج/ ۳ ص۵۶۳ و فهرست مشترك» ج/۰۱ص۴ ۰ و طوطی نامه . . نیزر . ك 
به تاریخ ادبیات صفاء ج/ ۰۳ ص ۱۲۹۴ و فهرست کتابخان؛ گنج بخش ۰ص ۱۳۷۴ که معروف به چهل طوطی است . 
ناموس اکیر که اسم دیگر آن جزئیات و کلیات چهل ناموس است متن ادبی و عرفانی» نثر آمیخته به نظم است . . ر.ل به فهرست 
مشترك ء ج/۰۳ص ۱۳۸۴ و نیز فهرست نسخه های خطی موزه کراچی -نوشاهی عص ۳۲۷ . 
شرح حول شیاه لین در تا بزم صوفیه(اردو) ص۴۳ ۳۰الی۸ ۰ مفصلاً درج شده است و نیز در تذکره علمای هند ص ٩۷‏ آمده 
است و خزینه: ج/۰۱ ص ۳۵۲۳۵۱ . سه نفر عارف بزرگ شبه قاره ضیاء نام دارند ضیاء برنی » ضیاء نخشبی و ضیاء‌سنامی و هر 
سه در جوار نظام الدین اولیاء مدفون اند و زندگینامه آنان در این کتاب ثمرات درج شده است و در کلمات آمده است : نخستین این 
سه مرید و معتقد بودء میانه افرار و انکار یک طر ف زیستن و پسین بر انکار و فرومانده . حنانکه گفته اند : 
بسرنی و نخشبی و سنامی نام این هر سه تن ضیاء بوده 
اولین مسعتقد پسین منکر ثانی از هر دو بی نوا بوده (ص۸۸) 





۱۰ 
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نامو س اکبر و عشرءه مبشره و کلیات و جزئیات و غیره" . <۵۱۰- در سلک؟ السلوك ۳ 


بسیاری از اولیاء را یاد کرده» احوال ایشان را در آن درج بکرده» چون شیخ احمد غجدوانی 
قدس سره-و شیخ محمد غجدوانی و شیخ محمود غجدوانی و شیخ* حمید بخاری . 

و دراین کتاب از بعضی تصنیفات او ؛ سخنان بلند و نکته های ارجمند درج 
نموده خواهد شد . ان شاءالله وحده. 

از وی می آرند که گفت : ابتدای توبه من آن بود که سلطان علاءالدین خلجی 
مرامتولی بدایون؟ گردانید. چون وقت آن آمدی که زر به جماعت درویشان و مستحقان 
بدهم یکی از اکابر و اولیای وقت را از یاد من بیرون بردندی و بعد از فراع به خاطرم فرا- 
دادندی و من در افسوس گشتمی و مرتبه ای » فرایادم دادند . زر جندین سالهٌ وی را یک‌جا 
جمع نموده خواستم تا حق وی به وی برسانم. وی به نور ولایت از اراد من خبردار 
گردید و به خادمهٌ خود فرمود تا اسب وی را زین کند . برخاست و بر اسب زین شده 
برنشست و در صحن خانه بایستاد و به آن۲ خادمه گفت : هر که بر دراید بگوی که فلان 
سوار گشته . 

چود به در وی رسیدم و دست بر در ردم» خادمه بیرون آمد و گفت آنچه با وی گفته 
بود. گفتم : می‌دانم که سوار شده لیکن به جایی نرفته و مرا کلمه ای دو ضروری است که 
باید با وی گفت» برو و مرا بارخواه. برفت و بازآمد و مرا بارداد. دررفتم و سلام گفتم و 
بنشستم و زری که با خود داشتم» پیش وی بنهادم و عذر خواستم. گفتم : این حق 
شماست از بیت المال . دیدم که اثر کراهت" در جبین مبین وی ظاهر شد . آن گاه گفت : 
ای فرزند! من از حق تعالی ۵۱۰۰ ب> خواسته بودم که از خاطرت محو باشم» لیکن 
چون وقت توبه ات رسیده چه کنم؟ برخیز و آن جبه که افتاده برافشان . برخاستم و آن 
را بر افشاندم. رایحهُ کریهی؟ از وی ظاهر شد که هیچ دماغم"" را قوت برداشت آن نبود. 
بی طاقت گشتم و آن جبه را از دست بیفکندم و به سوی وی آمدم. گفت : دانستی که 


۱ ن: ازا عشره مبشره...) تا اینجاندارد ۲-سلوك ۳ ن: سلک ۴ ن: عجذوانی و شیخ محمود عجذوانی و 
شیخ حمید عجذوانی و شیخ ۵-ن: بداون ۶ ن: ندارد ۷ کراهیت 
هدن: ات ۵-4: تیلی؟ 0-۰ دماغ 
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آنجه بود . گفتم : نه. گفت : آن دنیابود که در چشمم چنین خوار داشته اند . برخیز و این 
زررا از مقابل چشم من بردار که مرا همان رایحه که تو را درافشاندن آن جبه رسیده» از 
این زر به مشام می رسد . 

چون من این برهان" از وی بدیدم» توبه کردم و دست از دنیا و شغل آن بازداشتم وبه 
کلی روی به عبادت آوردم. آغاز توبه من آن بود . 

و در بعضی جا چنان به نظر آمده که وی در بدایون می‌بوده» نیز استماع افتاده که وی 
مرید شیخ فرید بوده که نبیره شیخ حمیدالدین الصوفی السعید که ملقب به سلطان التارکین 
است بوده.ظاهر حال از خلق به ترکی بود و با کسی نمی آميخته . 

کف 

وی به حضرت سلطان المشایخ نه اعتقاد داشت و نه انکار. در زمان سلطان سه ضیاء 
بودند. یکی همین ضیاء که احوال وی مذکور شد و دیگر ضیاء سنامی که منکر حضرت 
سلطان بود و دیگر ضیاء برنی که معتقد سلطان بود ی ی و 
مذکور گشته" . 

از سخنان اوست» در سلک السلوك" از علی ین حسین -رضی له عنهما؟ اف ارگ 
که گفت : وقتی امام در سجده چنان از خویش "غضایب و باحق حاضر بود که دیوار 
خانه اش بر سر او افتاد و او پیش از وقت سر از سجده برنداشت 

و هم وی می‌آرد که وقتی درویشی حاضر در نماز چنان غایب <۵۱۱-» بود که 
شخصی چندین مرتبه آواز داد» وی را مطلقاً به آن شعور نبود. چون از نماز فارغ شد. آن 
شخص بر سبیل تعجب آغاز کرد که چندین آواز دادم تو نشنیدی . گشت: ای خواجه از 
این چه تعجب می‌نمایی» اگر شخصی در نماز آواز کسی نشنود» عجب آن است که در 
نماز باشد و آواز کس بشنود. 

از سلک السلوك اوست : 


از بشرحافی می آرد که در این راه هیچ کس تازبانه سخت تر از دختر حسن بصری مرا 


اس م : بزیان زک از او دربعضی جا...» تا اینجا ندارد . ۳ سلو لك ۱ ,۴-م: عنها , ۵ب م : ندارد 


۱۰ 


۱۵ 
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نزد که روزی خواستم تاحسن را دريابم» بردر وی رفتم و در زدم دختر وی گفت : تو 
کیستی؟ گفتم : منم بشرحافی. گفت : ای بشرحافی» از هم آنجا برگرد و در بازار شو و 
از برای خود کفشی بگیر و در پای کن تا بار دیگر خود را بشرحافی نگویی . 

و هم در سلک السلوك می‌آرد که از بزرگی پرسیدند که هیچ دانی که دنیا به چه ماند؟ 
گفت : ای نادان کمتر از آن است که او را مانندی باشد. 

و هم در آنجا می‌آرد که شخصی آمد و از درویشی آبی طلبید . درویش آپی که داشت؛ 
به وی داد . آن شخص گفت : ای درویش» این آب بغایت گرم و ناخوش بود. گفت : ای 
خواجه! ما از اهل زندانیم و آب اهل زندان به از این نباشد . 

و هم وی می گوید : 

یکی یحیی معاذ را بعد از وفات وی در خواب دید » از وی پرسید : خدای با تو چه 
کرد؟ گفت : چون مرا در زیر عرش بردند» برسیدند که ای یحیی به درگاه ما چه آوردی؟ 
گفتم : بار خدایا در زندان بودم از زندان چه توان آورد؟ اگرچیزی داشتمی هفتاد سال در 
زندان نمی ماندم . 

مرتبه ای مریدان در پیش پیر خود جمع آمدند و گفتند : مارا راهی نمای تا بدان مقصود 
رسیم . گفت : ای عزیزان» شما به کدام راه درآمدید که به مقصود نرسیدید؟ 

وقتی جهودی حسن بصری را پرسید که شمارا چه می خوانند؟ گفت : دشمن 
حدای . کگفت: خود چه می گویید؟ گفت : دوست خدای؟ گفت: «<۷-۵۱۱» ای 
حسن ! به نام مجرد غره مشو که در خانهُ من پسری آمد که او را خالد نام کردم و معنی خالد 
جاودان باشد» روز دیگر بمرد. 

و هم در کتاب مذکور گوید : 

توانگران را چهار چیز از توانگری ایشان رسد : رنج تن» مشغول دل» نقصان دین و 
حساب قیامت و درویشان را نیز چهار چیز از درویشی رسد : آسایش تن» فراغت دل» 
وسعت دین و رستگاری از قیامت . 

یکی از صلحا در خانهُ حویش دیناری را وزن کرد و به بازار شد تا طعامی بخرد. جون 
به بازار درآمد ودینار را به بقال داد. بقال آن را بکشید. کم آمد. خود نیز آن دینار را 
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برکشیدو نیز کم آمد» حال بر وی بشورید و دینار را از دست بیفکند و فریاد برداشت و خاك 
امروز در دنیا حکایت خانه به بازار راست نمی آید» فردا در آخرت چون راست خواهد 
ات 

و هم وی از این معنی" می‌ارد که گفت : 

در راه کعبه یکی را رنجانیدم . چون به کعبه رسیدم» دیدم که آن شخص حلق؛ُ کعبه را 
بگرفته و مناجات می کند و می گوید : بارخدایا اصمعی را بیامرز. من پیش رفتم و آن 
شخص را دریافتم و گفتم: ای خواجه. من تو را رنجانیده بودم» چگونه است که مرا 
دعای خیر می کنی . بگفت : ای عزیز» تو را هر چه باید بکن اما پدر مرا محسن نام 
نهاده مرا کار مناسب نام خویش بایدکرد ٩-۵۱۲۰‏ . 

منه: برخوردار از ستانه معرفت گشاده بیشانی ای تواند بود که به فراخی نشاط 
غمگساری کونین بیش نهاد همت او تواند بود با خوفی گره بر ابرو سرور همه جهانیان 
نصیبهٌ او شود با شادمانی . بزرگ این درگاه و بیشوای این بارگاه بزرگی تواند بود که از 
خوف ورجاو قبض و بسط فراترك شده. غم وشادمانی را پیرامون خاطر مقدس او راه 
نباشد» می خواستم که فراتر از این مقامی چند که رسیده خحود چون گویم دریافته خود را 
رقم زده کلک جواهر مسلک نمایم لیکن حکیم دانش جهان ساز فطرت سوز من 
رخصت آن نمی دهد" . 

منه : در خانه یعقوب نهر جوری زاهدی مهمان شده؛ یعقوب مائده‌ای به تکلف پیش 
آورد. زاهد جون آن را بدید» گفت: ای یعقوب! آبادانی این مائده از چیست؟ گفت : از 
خرابی صاحب مائده . 

و هم وی گوید که بزرگی را پرسیدند که مروت چیست؟ گفت : بل الهذا " و ترک 


الاذی. 


۵-۱: از اسلک السلوك ... تا اینجاندارد ‏ ۲-ن: از اصمعی ۳-م: ازامنه : برخوردار ...»تا اینجا ندارد 
۴ الندی 


۱+ 
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یکی ازوی پرسید که حسن ( مروت چیست؟ گفت : حسن المروءة صدق اللسان و 
اخفاء عبوبات الاخوان و بذل المعروف لاهل الزمان و کف الاذی عن الاعوان. 

و هم وی گوید که یکی از پادشاهان بر همنی را مصادره کرده بود» هر جه نزد وی بود 
بستد. روزی دوستی از دوستان وی او را یرسید که چگونه ای؟ گفت: نیکو و خوش. 
کت هی بح از فوستله انق ی گر از عخست ۱ کم و سس اف آن زار اس 
که با من است و آنان نستده اند . 

منه : پیش از این مردمان دارو بودند که از وجود ایشان اصلاً به کسی دردی و آزاری 
نرسیدی» اکنون اینها همه دردند که از وجود ایشان اصلاً کسی را دارو نمی رسد . منه : 
حسد که حاسد مرا بیش از هر کس در اندوه دائمی محبوس داشت. سزای او را در کنار او 
دارد. ای نفس بشری من زنهارکه در نهاد خود منافقانه انتقامی بوشیده نداری» ای 
معاملهُ نافهم تو را که روشنی از دریچه قدس راتبه ساخته اند خبر انديشه ظلمتیان سنگ 
راه‌می‌شود» اگربه نیکی تو وارسینه دز دشمنی قو کمر اهتمام می‌بنددء هنمانا که 
بیمارحسدند از مریض کار صحیح چه طمع داری و اگر بد انگاشته با تو راه مخالفت پیش 
دارند در مبلغ عمل خودراه عبادت سلوك می‌کنند» تو چرابیهوده سنگ تفرقه 
می‌اندازی؟ والحق از این بیماری تجریی زیاده از این چه می خواهی . ای نفس من که از 
کم حوصلگی خود به ابلهی در تو که از کرده بدنهاد آن خداع و مکر منشی از گفتار و کردار 
تو گمان خوبی برده‌ام» این رنگ حرف می زنم و اگر نه بدی را بد انگاشتن و با او نرد 
مجانبت باختن اگر در خدا اندیشی دور است در معامله دانی چه دور باشد. ای کاش 
دشمن من فهمیدی که من از او چه رنگ آسوده‌ام تا هر آیینه از بهر ملایمت نامردانه خرد 
ره واه هنک کف رات فاد و خاشکی ی ازتیشی آ گه در 
حق دشمن داری با حق اساس مرا که راه مداهنه ندادند به دست طفل مشرب حقیقت فهم 
من نداند تا به نقد از دوستی من رنجه نشدی که باشد که از حیض گفت این نفس قحبه 
منش من معامله نافهمان اور و نفس ناطقه و گروهی از شیر روان عرص دانش نقش 


نامند طهارت یافته به مأمن خوشی گراید . استغفر اللّه" . 


۱-م: ندارد آتالن : فلاره ال از 1حسد که حاسد مرا...» تا اینجا ندارد . 
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۲۰-ب» منه : حکیمی را پرسیدند که پادشاهان را کدام خصلت نیکوتر. گفت : 
آنکه پاکان و مصلحان از ایشان ایمن باشند و بدان و مفسدان <۱۳ 1-۵ از ایشان ترسان . 

و هم وی گوید : 

از ابوبکر وراق می‌آرد که گفت : امروز مردم چهار چیز می طلبند و نمی‌یابند : لقمة 
حلال و یار موافق و طاعت بی ریا و عالم بی طمع . و من يافته : لقمهُ حلال» فرو خوردن 
خشم؛ طاعت بی ریا تفکر ؛ پار موافق قرآن و عالم بی طمع. علام الخیوب . 

از حواجه ابوالحسن خرقانی -قدس سره" -می آرد: دائم در مناجات می گفت که 
خحدوندا با من به دو چیز معاملت مکن» یکی آنکه وقت نزع ملک الموت را بر من ففرست 
که مرا با او خصومت شود. از آنکه من جان از او نستده‌ام که بدو بنازدهم مرا جان تو 
داده ای هم تو بخواه» ببین که چگونه با خواهم داد . دویم: آنکه چون مرا در گور نهند 
ملایک؛ سوال را بر من مفرست که سوال و جواب من همان است که تو یک بار گفته ای 
«الستٌ برجکم؛ و من گفته ام : «قابلوا بلی»(۲۳ . اين همه از برکت نیکو معاملت او بود. 

آری معاملت نیکوی ستوده در جمیم ادیان ستوده است . بشنو! نشتو | بر کین کوانک: 
وقتی میان کفار سه چیز دیدم که آن هر سه نشان صدیقان بود . یکی از آنها آن است که یکی 
را دیدم افتاده جان بداده: گفتم که اين را چه افتاده؟ گفتند: ناگاه چشم این بر شرمگاه 
یکی افتاد. از شرم آن افتاد؟ و جان بداد. دویم آنکه یکی را دیدم که بردار کرده: گفتم که 
این چه گناه کرده؟ گفتند : او صنم اعظم را میان بازاریاد کرده است . سیوم؛ آنکه بقالی 
را دیدم» در دکان خود ۰-۵۱۳۰ نشسته کم می ستد و راست می‌داد. گفتم: این جه 
می‌کنی؟ بت چوبین را زاستین بکشید و گفت : از این شرم می‌دارم که راست بستانم و کم 
بدهم . 

منه: دو کس از برای دین ابوبکر واسطی -قدس سره-از مکان خود روانه" شدند. 
چون نزدیک به شهر وی رسیدند» شنیدند که گربه ای با گربه می گوید که ابوبکر واسطی 
-قدس سره امروز مرده. متألم شدند و با یکدیگر گفتند که باری خانقاه شیخ را زیارت 


۱-م: ندارد . . ۲-از «شرم آن افتاد» ندارد ‏ ۳-ن: روان 
(۱)-سوره اعراف آیُ ۱۷۲ . 
(۲)-همان سوره همان ی 


۱ 


۱۵ 





۱ 


۱۵ 
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کنیم . چون به خانقاه شیخ رسیدند» او را نشسته یافتند. تعجب نموده» قصه را با شیخ 
بگفتند. فرمود که برادران ساعتی از یاد حق فراموشی دست داده بود» حکم مرده 
داشتم» آوازه مرگ مرا از آن ساعت به حیوانات رسانیدند . 

منه: چون آدمی سیر شود اعضای او به شهوت گرسنه شوند و چون گرسنه شود 
اعضای او به شهوت سیر شوند. 

منه : عقل آن است که تا او ادراك واجب نکند. آرام نگیرد و واجب آنکه به هیچ گونه 
مدرك نشود! . 

صوفی" گردنده‌ای پیش عزیزی فضولی می کرد که من آنجا و آنجا گشته‌ام. آن عزیز 
گفت : افسوس از آنچه بوده هیچ نگردیده. 

منه : وقتی میان حکیم ابوعلی سینا و میان شیخ ابوسعید ابوالخیر ملاقات واقع شد» 
چون ابوعلی از مجلس برخحاست» صوفی ای بود از دوستان او» با وی بگفت که بعد از 
من در حدمت شیخ حاضر باش تا هر چه شیخ" درباب من گوید. بر من بنویس . چون 
ابوعلی برفت ٩1-۵۱۴<‏ شیخ در باب او هیچ نگفت . صوفی دید که وی هیچ نمی گوید؛ 
از شیخ پرسد : ابوعلی چگونه مردی است؟ شیخ گفت : مردی حکیم و طبیب پیشه 
است و علوم بسیار دارد اما مکارم اخلاق ندارد . صوفی این معنی رأبر وی بنوشت. 
ابوعلی مکتوبی نوشت که من در مکارم اخلاق چندین کتاب نوشته ام شیخ از کجا 
می فرماید که مکارم اخلاق؟ ندارد*؟ شیخ چون مکتوب وی خواند» متبسم گردید و 
گفت : من چنین نگفته ام که وی مکارم اخلاق نمی داند» گفته ام که مکارم اخلاق ندارد . 

منه : هر که چیزی به کسی " دهد از سه چیز بیرون نباشد يا زكوة است یا وقایه یا 
صدقه۲ . اما از برای قبول صدقه پنج شرط است . از آن جمله دو شق درحال عطاست . 
یکی آن است که آنچه خواهد داد» می باید که از وجه حلال دهد . دویم آن است که نیت 
کند که آن صدقه به کسی دهد که به وجه صلاح خرح کند» نه در فساد و آن دو که در حال 
عطا است یکی آن است که به تواضع تمام دهد و دویم آنکه خفیه دهد و آن"یکی که 
۵-۱: ازامنه: عقل ... تا اینجا ندارد ۲-م: مصراع فهائم هائم ها صوفی ۲ ن ندارد ال 


«جندین کتاب ...» تا اینجا ندارد ۵-ن : ندارم ۶ن: ندارد ۷ رضاء و یا صادق ۸ م: از «دو که 
در حال ...) تا اینجا ندارد 
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بعد از عطاست. آن است که آنجه دهد آن را به زبان نیارد . 

منه : توبه به مثابه زمین است و بیابان را » مادامی که زمين نباشد عمارت نتوان کرد» 
پس اول توبه باید» بعد از آن عمل . و بر تائب اولی‌تر که گناه را بعد از توبه چنان دشمن 
دارد که بیش از توبه دوست می‌داشت . ۱ 

منه" : یکی از پادشاهان غزنی عزم دیدن حکیم سنائی کرد. به سعی بسیار او را به 
دست آورده در خانهٌ مختثان ما ند 6: چون بادشاه درآمد حکیم سنائی دستها را فرو- 
گذاشت و چون بنشست پای‌های خود" را دراز کرد. پادشاه گفت : ماتورامرد حکیم 
شنیده بودیم . گفت : از من چه واقع شد که حلاف حکمت بود. پادشاه گفت : اول» تو 
را در خانه مخنثان یافتم و چون آمدیم دست از سینه تو داشتی و فروگذاشتی و چون؟ 
پنشستیم پاهای خود دراز کردی. گفت: جواب؛ از سوال اول آنکه مرا با مختثان نسبت 
تمام است» زیرا که من مخنث طریقتم و ایشان مخنث شریعت و آنکه دست فرو- 
بگذاشتم. تا دانی که دست سوال پیش تو نخواهم گشاد و آنکه بای دراز کردم تا دیگر مرا 
بی ادب دانی و مرا نخوانی و وفت خود و مرا ضایع نکنی . 

حکایت : وقتی توانگری به درویشی گفت : من تو را دوست می‌دارم . درویش 
گفت : دروغ می گویی. گفت : تو چگونه دانی که من دروغ می گویم؟ گفت : از آنکه 
اسب تو دو جل درست می دارد و من در چنین زمستان یک گلیم جرق شده هم ندارم. 

حکایت : وقتی زن صالحه با مردی فاسق می گفت که عقل درمیان مردان و زنان 
چگونه قسمت شده؟ گفت : عقل راده جزو کرده‌اند » نه جزو را از آن به مردان داده اند و 
یکی به زنان. گفت : شهوت جگونه قسمت شده؟ گفت : شهوت رانیز ده جزو کرده اند نه 
به زنان و یکی به مردان داده‌اند . آن زن گفت ای فاسق یک جزو عقل ما بر نه جزو شهوت 
ما غالب می‌آید . نه جزو عقل شما بر یک جزو شهوت شما غالب نمی آید . سبحان الله . 

منه: چون آدمی از مادر متولد <۵۱۵-]» شود انگشتان دست او مقبوض باشند 
[و جون فوت شود] انگشتان دست او مبسوط باشند . «فیکون قبض الاصابع فی حالة 
الولادة اشارة الی امساک الدنیا و یکون بسط الاصابع فی حالة الوفاة اشارة الی ترک 


ان :هرا سا ترا اما 0-۲ حکایت آحال : ماوق ۴-م: از «آمدیم دست ...»تا اینجا ندارد. ۱ ۵ م: ندارد 


۱۵ 
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الدندا» . 

منه : حکیمی را پرسیدند کدام چیز تلخ ترین چیزها است؟ گفت : خشم فرو خوردن 
تلخ ترین چیزها است و میوه اش شیرین ترین چیزها" . 

منه : از حکیمی پرسیدند که نرمترین چیزها چیست؟ گفت : سخن دوست . گفتند : 
درشت ترین چیزها چیست؟ گفت : سخن دشمن . 

منه : حکیمی یکی را پرسید : دنیا رابه چه طریق می طلبی؟ گفت : به کوشش تمام. 
گفت : می‌یابی؟ گفت : نه. گفت: دنیای فانی را با چندین طلب نمی‌یابی» عقبای باقی 
راکه نمی طلبی» چگونه خواهی یافت . 

منه : نقصان دنا زیادتی آحرت است و نقصان آخرت زیادتی دنیا . 

حکایت : درقبیله ای از قبایل عرب» زاهدی بود که مردم آن قبیله در وقایع و حوادث 
به او رجوع کردندی و سلوك وسکونت به مواعظ و نصایح او دادندی . اتفاقاً شبی سگان 
آن قبیله [همه مردند» مردمان قبیله] بر آن زاهد رفتند و حال باز نمودند. زاهد گفت باشد 
که صلاح شما در مردن آنها باشد . شب دیگر همه مرغان" آن قبیله مردند . اهل قبیله باز به 
نزد" زاهد رفتند و حال بازنمودند. زاهد گفت : باشد که صلاح شما در مرگ مرغان 
باشد. آن قوم گفتند: سگان پاسبان ما بودند مرغان موذنان» آیا در مردن ایشان چه 
(۱۵-ب» صلاح باشد؟ زاهد گفت : شاید که عالم السرو الخفیات را تعالی و تقدس در 
این ضمن سری باشد که عقول ما بدان نرسد. شب دیگر خواستند که آتش افروزند » 
ازهیچ آتشی زبانه آتش برنیامد. از این اندیشه درسر ایشان افتاد و گفتند که این جه 
بلاهاست که به ما می رسد؟ ؟ روز چهارم» مشخص شد که آن شب لشکر خصم در 
حوالی آن قبیله تاخته بودند و جمله ولایت راغارت و یغما کرده» چون نزدیک به آن قبیله 
رسیدند» روشنایی ندیدند و آواز مرغ و بانگ سگ نشنیدند گمان بردند که آن قبیله 
خراب است . آن مردمان بدین سبب خلاص یافتند و سخن زاهد که هر بار می گفت که 
باشد صلاح شما در آن باشد» راست شد. 

دیگر شرحی بر قصید؛ امیرالمومنین علی - کرم الله وجه وسلام الله علیه - نوشته 


۱-م: از حکیمی را پرسیدند ...» تا اینجا ندارد . ۲-ن: خروسان ۲-ن: پر ۳-م: مرصد 





مولانا ضیاء الدین نخشبی ۹۷۹ 


بغایت حوب در ملایانه متصوفانه با حکایت غریب و نکات عجیب که مطلع آن این 
است . ۱ 
شعر : 
انا الموجود فاطلینی تجدنی فان تطلب سوای لم تجدنی 

انا : مبتدا» الموجود: خبر فاطلبنی" : جواب شرط» سوای : مضاف به یای متکلم 
و هر اسمی که مضاف باشد به یای متکلّم دو" فتح جایزبود. حاصل آنکه من موجودم 
مرا طلب کن تابیابی. مذهب اهل سنت و جماعت آن است که صانع عالم را-جل 
جلاله-شیئی موجود توان گفت و وجود او ذاتی است یعنی واجب ال و جود و نباشد که 
جایز الوجود بود یا ممتنع الوجود کما ثبت بالبراهین . 

پس او واجب الوجود < 1-۵۱۶ باشد» تعالی و تقدس. 

عزیز من! چون دانستی که او واجب الوجود است» پس او را طلب و وجود او را دان 
زیرا که وجودی که میان دو عدم موجود بود» او را وجود نتوان گفت» چنانکه طهری که 
در میان دو خون بود» متخلل باشد» او را طهر نتوان گفت . عاقل کسی است که او طلب 
موجودی کند» هرگز معدوم نشود و دنباله وجودی گیرد که او مطلقاً فنا نپذیرد. بشنو! 
بشنو! چون خبر مرگ لیلی را به مجنون رسانیدند و گفتند که لیلی بمرد گفت : ماجرا بر 
من است. چرا کسی را دوست داشتم که او بمرد. 

فرد: 
دل بدو بند کو نخواهد مرد آنکه میرد بر او چه دل بندی 

«فان تطلب سوای» شرط است و جواب شرط,فلاتجدنی» است؛ یعنی اگر جز من 
دیگری را طلبی» نیابی؛ اگر با او همه جهان بيابند» هیچ زیان ندارد و اگر بی او همه عالم 
یابند » هیچ سود" نکند . 

عزیز من! بنگر تا با توچه شرط کرده اند" و عدم وجدان خود و غیر آن* از دل دور کن 
و ترك محبت زید وعمرو گیر" و از او به غیر راضی مشو که هر که از دوست به غیر دوست 
راضی شود همان بیند که جوان از زبیده دید . 


۱ ن: ما طلب امر فی مفعول تجدفی ۲-ن: دراو ۲-م: سوگ . ۲-ن: ندارد. هن: او عم گم 


۱۰ 
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چنین گویند که وقتی جوانی بر در هارون الرشید آمد و گفتن گرفت که من بر زبیده که 
حرم هارون است عاشقم» این خبر بر زبیده رسانیدند . او را به درون خواند و با او گفتن 
گرفت که زنهار بار دیگر این سخن را مگویی که هم تو را زیان داردوهم مرا هزاردرم 
< ۵۱۶-ب> بستان و از سر این سخن درگذر . گفت : نتوانم . گفت : دو هزار بستان. 
گفت : نتوانم . همچنان تا به ده هزار درم رسید . جوان بمجردی که نام ده هزاردینار بشنید» 
راضی شد. زبیده چون این حال بدید» فرمودتا وی را گردن زنند. آن گاه زییده گفت : سزای 


او از این بتر» که دعوی محبت مخلوق کند و بعد از دوست به غیر دوست راضی شود. 


قطعه : 
جم مه ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲1 4 ۰ 
گر نخسبی چشم از همه بردوز دیدن عمرووزید اسان نیست 
گر جه دور نیاز نیست؟ نظاره یک ین بهاغیر فرهان تست 


همچنین هر بیتی؟ را شرح می نویسد» حکایات و نکات عجیبه و غریبه در ذیل آن 
می‌آرد. گویند چون وی توفیق توبه یافت و روی از کونین به صاحب کونین آورد . نیمه 
تن خود را از جانب راست چون زنان پیرایه می بست؛ مثلاً یم سر راست و چشم راست 
ودست و پای راست را فراق گذاشتی و سرمه کشیدی ویای ستون بند بستی و حلخال 
پوشیدی و بر همان طرف سر مقنع بینداختی و گفتی که این از آن اختیار کردم که هر چند 
جهد نمودم و تفحص و تجسس احوال خود بجا آوردم که خود را تمام مردیا تمام؟ زن 
یابم» ممکن نشد. چون نه تمام مردم و نه تمام زنم نیستم مگر مخنث» پس وقتی که در 
باطن خود را مخنث یافتم در ظاهر نیز خود را به وضع ایشان آراستم . 

در کتاب گلریز خود می ارد : 

وقتی جوانی" بود» چون فرعون تاج غرور بر سر و دواج رعونت در برداشت» همه 
عمر نعرهُ «انا و لاغیری» گفتی و با هر کس«انا ولاغیر منه» نه نفس او را خبر «1-۵۱۷) 
رعونت انديشه و نه جان او را از چشم غیرت انديشه . هر بار که در خانه آمدی و تَختهٌ در 
بگشادی تخته بر رسم خویش بنالیدی و آواز دادی . وقتی تخته در بگشاد و تخته 
همچنان آواز داد . با تخته آغاز کرد که ای تخته! این چه ناله و زاری‌هاست» وقتی بدان 


۱-ن: بخشی ۲-.ن: دیا است برز ‏ ۲-ن: برستی ۴-م: ندارد. ۵ن: ندارد.. ۶-م: جوان 
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عادت کرده ای و این چه قلق و بی قراری است که بدان خو گرفته ای» سبب رنجی ظاهر 
[کن] که موجب اضطراب باشد . 
فرد : 
اندوه زمانه دیده هم نشناسی آخر جه شدت جرا جنین می نالی 


تخته به زبان حال» نه به لسان مقال» آغاز کرد که «لسان الحال انطق! من لسان المقال». 


ای جوان! چرا ننالم؟ پیش از آنکه از من جرمی ظاهر گردد» مراتخت" بندکرده وبی*؟ 
آنکه از من خیانتی صادر شود زنجیر گران بر من نهاده. گاه چون خلیل از آتش نیز 
می‌ترسانی؟ و گاه چون زکریا به اره خونریز نوید می‌دهی و من دربانی در تو اختیا رکرده ام 
و بر آستانه تو قرار گرفته. همچون پای شکستگان مجاور در تو هستم و همه شب به یک 
پای ایستاده پاسبانی متاع تو می کنم . تو همه عمر مرا در پیش در می‌داری و یک لحظه بر 
من بند خود نمی گشایی و هر لمحه* صد بار می‌بندی و می گشایی» من از دست نامردی 
تو چنین خشک شده‌ام و از غصهُ بی مروتی تو چوبی " گشته ام. 
فرد: 

شها همه کس به خواب خوش خفته و من از دولت تو تمام شب آندر بند 

اما ای جوان! گنه مرا آن است که از اول حال اندرآنچه چون چتر بادشاهان مدور و 
چون خحط جوانان تازه و تر می‌بودم «۵۱۷-ب» و هم بر طرز تو از آفت خود بینی گرفتار 
بادی در سر که من سرأییم و رعونتی در دل که من با آسمان برابرم سرو از رشک من بای 
به زمین فرو برده» طوبی از شرم من به آسمان گريخته . مادر بردبار زمین دایهٌ من است و 
عالم و عالمیان در سايهُ من . از غایت تجبر به کس التفات نمی نمودم و از نهایت تکبر سر 


پیش کسی فرو نمی آوردم . 
مثنوی : 
اصل من بس که مکنتی دارد سر به پیش کسی فرو نارد 
خلق در سایه ام بیاساید که" تو طوبی بخوانیم شاید 


۱ ن: ینطق آه لا نجست ۲ وکی ۴-م: ترسان ۵-: چه ۶ ن: جود نی 
ان هه تاره 024 گر 


۱۵ 





۱ 


۱۵ 


۹۸۹۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 

روزی در عین سرافرازی و در محض طنازی بودم ؛ درودگری دررسید» گفتم : بو 
کیستی؟ گفت : من کسی ام که ازمهابت تيشه من سینه عرعر شاخ شده است و از مخافت! 
رس ای کت اه رات ی که اه ات از 
دیوان قضا نامزد کرده اند تا به تبر خونریز شاخ تکبر تو از بسخ برکنم و به ذرُ اره باد تجبر از 
سر تو بیرون برم» تا باردیگر هیچ کس لاف خودبینی نزند و قدم‌در کوی خود پرستی ننهد . 


قبل من تکبر علی الناس ذل . 
0 
هر که با مردمان سر افرازد سر خود راز تن بران‌دازد 
رباعی : 
در خوشه نگر که سر کشی می دیدند دیدی که به عاقبت سرش ببریدند" 
هم پوست آزو به چوب بیرون کردند هم بر مرش آمسیا ببگردانیدند 


تم 

ای درودگر! که را زهره آنکه با من تخم معادات" کارد و سر مرا که از پای درارد؟ 
گفت: ار؛ُ سیاهی. اره تباهی» ضعیفی» نحیفی بر کسی آهنی زاری» چوب خواری 
1-۸ بی وفایی» کم صفایی» بی حاصل از بن دل دندانی " خصم خامی تنگ؟ از پر و 
بال وسر همه ناخوش و همه عمر دراز در کشاکشی . 

من به اره می گفتم : ای اره! تورا با من چه کینه است که از بهر من چنین دندان 
نهاده‌ایی؟ و تورابا من چه دندانه است که از بهرقلع " من سر" گشته‌ای ؟ من نه آن آهن 
گرمم که از دست من کوفته شده و نه درودگرم که در دست او درمانده گردم . هرچند مئل 
این کلمات به اره گفتم هیچ سودی نداشت و تأ چشم برهم زنی» مرا از پای درانداخت . 

فرد : 
آن دوست جه سان مانده از اره سلامت چوب است که او دارد یا او به شکم دندان 
حاصل الامر چون آن پر غرور این کلمات بشنیدو گفت : این حکایت اره و درحت 


۱-م: محافظت ۲-ن: بریدند . ۳-ن: معاذات ۴ن: آهن دلی و ندائیی ‏ ۵-ن: خامی به یک 


#۶_ن : فقلعه تالم لمز 





شیخ صوفی بدهنی کیتهلی 1 
است» این همه حال من است که مرامی نمایید . پیش از آنکه شوم غرور عیش مرا تباه کند 
و بوم رعونت چهره حسن مرا سیاه گرداند» در صراط مستقیم عبرت رفتنی است و خاك 
غرور از چهرهُ وقت خود برگرفتنی» نادم گشت و تائب شد. قال علیه السلام : التائب من 
الذنب کمن لادنب له. ۱ 

وی را در جمیع مصنفات وی سخنان عالی است و وفات وی در بدایون" است در 
سثه احدی و خمسیره و سیعمائة ۲۲ و در انجا مدفون گردیده۳. 


[ ۳۶۶ 
شیخ صوفی بدهنی کیتهلی"۱۳ قدّس اللهتعالی سره 
وی از هم صحبتان خواجه قطب الدین بختیار اوشی است. قطب الاقطاب وقت 
خویش . سبب ملقب گردیدن او به صوفی بدهنی آن بوده که جون جماعتی از مغولان به 
شید اشنا ) گروه کثیر رامع شیخ در قید اسارت درآورده» متوجه دیار خود گشتند و 
(-ب»خدمت وی کوه و وادی می‌برید و در اقید با ایشان می رفت " . روزی آن 
جماعت به جایی رسیدند که آب کمیاب» بل نایاب و خلایق جان به هلاکت نهاده . 
خدمت وی چون آن حال بدید. در تنگی از راه بایستاد و بدهنی(؟ برآب که عبارت از 


کوزه" باشد کیکفت هرکه می آمد از آدم و حیوان از آن گروه "اب می داد تا 


۱ 0: بداون ۲-ن: ندارد ۳ ن: دید دور ال ترفت ۵ن: برکوه ۶-ن: به او ازان رکوه 
(۱)-۷۵۱ ه.ق. 
(۲)- جهت اطلاع بیشتر نگا : تاریخ ادبیات پاکستان و هند ۳/۰ فسمت اول» ص ۱۱۱ . بزم صوفیه ۰ص ۳۰۱۴۳ . تد‌کره 
اولیای هندو باکستان» ص۲۹ . خزینه» ج /۰۱ ص۱۳۵ . 
(۳)-ن: و/۳۷۰۱ بت ۵۵۲ ۱۱۵0۳۱۱ زاو انم 

ح: و/۵۱۴] 
(۴)-بدهنی در زبان هندی به کوزه گفته می شود . 


۱۰ 


۱۵ 
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جمیع لشکر سیراب گردید. صاحب جیش را از آن آگاهی شد . به خدمت وی آمد و عذر 
خواست و تمام بندیانی که در قید بودند خلاص گردانید . وی از آن جماعت جدا گردید به 
کیتهل که قصبه ای از قصبات مشهوره هند است آمد و متوطن گشت . 

گویند: 

روزی خدمت شیخ شرف الدین بانی پتی را اشتیاق دریافت وی غلبه کرد و بر شیری 
بنشست و متوجه دریافت وی شد . چون به فرسخی رسید» مریدی خدمت وی را در 
حالی که بر دیواری نشسته وضو می‌نمود» خبر کرد که شیخ شرف الدین با این هیأت به 
حدمت می‌آید . فرمود که چون برادر شرف الدین این همه راه قطع نموده ما نیز استقبال 
وی نماییم . ای دیوار روان شو . دیوار روان شد . شیخ شرف الدین چون آن حال بدید» 
از شیر به زیر آمد و حدمت وی از دیوار یکدیگر را دریافتند و ساعتی با هم صحبت داشتند 
و هر یک به جای خود باز گشتند . 

می گویند آن دیوار تا به اکنون به همان حال در آن مقام ایستاده. می آرند که درختی در 
برابر قبر وی بود و از آن شاخی بزرك بر قبر وی فراز آمده» مرغان سرآشیان گرفته و صفّه! 
وی را هر زمان می‌آلو دند <4۹ 1-۵۱ یکی از حکام خواست تا آن شاخ را ببرد. روزی دیگر 
دید که شاخ از سر قبر متب رکه وی به جانب دیگر میل نموده . 

وفات وی درعهد سلطنت فیروز بزرگ(۱ یا در عهد سلطان علاء‌الدین خلجی بوده. 
قبر وی در قصبهٌ کیتهل واقع است . یزارو یتبرك به۲۳۹. 


(۱)- فیروز بزرگ ظاهراً همان سلطان رکن الدین فیروز شاه اول است که در سال ۶۳۳ ه. ق حاکم بود . 
(۲)-نگا: آئین اکبری» ص۴۰۹ . گلزار ابرار» ص ۶۷. 





شیح مجد الدین و محمد مصیاح العاشقین ۸۵ ٩‏ 


۳۳۶۷ 
شیخ مجدالدین"" قدس سره 


عوام وی را ملا موج حاجی می گویند . گویند چون وی وفات یافت. بعد از تجهیز و 
تکفین به خاك بسیردند» ابری برابر چبوتره قبر وی بیدا آمد و تا دروازه" ده بی تعطیلی 
شب و روز در حال مناظره" بود. می‌آرند که وی را بقالی" بود که گاهی مصالح؟؟" ۵ 
درویشان مهیا می داشت . ناگاه به امر ناگزیر درییوست . وی را خبر کردند. فرمود: وی 
هنوز حساب درویشانش مانده بود" » بروید و باوی بگویید که شیخ می گوید که حساب 
درویشان و صوفیان ما نزد توست. به‌اذن الله حساب مارابده. بر او رفتند و با وی مقوله 
شیخ را بگفتند. وی برخاست و بنشست و تا چهل سال دیگر بزیست . 


۳۶۸۱ 
شیح محمده مصیاح العاشقین ملانودل"۳ نورالله مرقده 
اصل * وی از فصبه ملانودل۲ اشحت کار ات شوت سر کر استت :9 
ذهین"بوده . 
گویند چون به مرض موت گرفتار آمد» مریدان و خلفای وی با یکدگر گفتند که شیخ 
ما ذهیناست» حیرانیم که تجهیز و تکفین وی به چه طریق خواهیم نمود . وی به نور ۳ 
0۱ دوازده روز ۲.ن: متقاطر ‏ ۳ م: بقال ۴ را نداده ۵ ن: مستمد ۶سم: اهل 


۷ ملادان ن: دمن :۵-٩‏ دمن 

(۱)-ن: و/1-۳۷۱ 118 -۱۷۲۵(000 ند 
ح: و/۰۵ه] 

(۲) - مصالح : ادویةٌ غذا(دهخدا) 

(۳)-ن: و/1-۳۷۱ ۷۲۵1۵820021 طنمدطد۸ -1 ۸۷16080 ۱۷۲۵۱۳۵۲۴۵۳۵۵0 5۱۵11 
جح : و/۰۵ 12 





۲ 
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باطن ارادهُ این جماعت را دریافت و بر استحضار آنها فرمان داد. چون حاضر گردیدند» 
بسم الله گفت و دست راست خود دراز کرد آن گاه دست چپ بس بای راست و 
همان طور پای چپ برخاست «۵۱۹-ب» و اب وضو خواست و وضو نمود و در 
صحن " مسجد چند قدم رفت و به نماز درایستاد ودو رکعت نماز بگزارد و روی به 
اصحاب کرد و گفت : کار بر شما آسان کردم وغم از دل شما برداشتم . سه روز دیگر به 
این حال بزیست و در این نه روز در پیشاپیش خانقاه خود سری در پیش آفکنده از صبح تا 
شام بنشستی و بعد از هر ساعتی سر بر آوردی و برخاستی و پیش رفتی و تعظیم نمودی و 
جا از برای نشستن نشان دادی و گفتی: خوش آمدید و دیگر سخنان بگفتی» پبس 
برخاستی و چند قدم رفتی» به طریقی که کسی مشایعت" کسی نماید و باز گشتی و به جای 
خود بنشستی . اصحاب هیچ کس را نمی دیدند؛ لیکن متعجب بوده» از هیبت وی مجال 
پرسیدن نداشتند. چون روز سیوم درآمد» نماز صبح را به جماعت ادا نمود و به جای 
خود بنشست. ناگاه سر برآورد واعراض درگرفت و می گفت : مشایخ را نباید که از شرع 
تجاوز نمایند و برگردند . 

بعد اززمانی دیدیم به خوشحالی تمام برخاست و پیش رفت و گفت : اکنون هر قدمی 
که نهادید» بر سر چشم من نهادید» این چنین باید . بر گشت وبه جای خود به دو زانوی 
ادب بنشست و بسیار سخنان بگفت که فهم آن بر حاضران دشوار بود. پس برخحاست وتا 
در مسجد برفت وباز آمد .یکی از مریدان را طاقت نرسید برخاست و سر به زمین بنهاد و 
گفت : امروز سه روز است که حال بر این منوال است و ما نمی دانیم که اين همه تعظیم از 
برای کیست؟ و این گفتگوی از پی جیست؟ 

فرمود: خوب <۵۲۰-) کردی که برسیدی. بدان که از عمر من همین سه روز مانده 
بود» بنابر آن ارواح اولیای ما تقدم وما تأخر پیش من می آمدند و مرا وداع می‌نمودند و 
می‌رفتند» آمروز که اعراض نمودم» سیب آن بود که شاه مدار با جماعت مریدان خود با 
لباس قلندران نزدمن آمده» نخواستم که با وی با اين لباس صحبت دارم یا سخن بگویم. 
اعراض نمودم با زگشت و بیرون مسجد شد و لباس اهل شرع و تقوی پوشید ونزد من 


۱-: ضمن ۲-ن: متابعت 
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آمد . آن بود که تعظیم وی نمودم. زمانی با وی صحبت داشتم و رخصت کردم ؛ اکنون 
برخیزید و فکر تجهیز و تکفین نمایید که نماز دیگر از عالم خواهم رفت . اصحاب 
برخاستند و در بی فرموده وی شدند. چون وقت عصر درآمد» برخحاست ونماز رابه 
جماعت به تقدیم رسانید و به ذکر «لااله الا الله»۲۱۳ متوجه گشت . دو مرتبه گفت و در 
مرتبه سیوم سر به سجده نهاد و از دنیا برفت برداشتندو تجهیز و تکفین وی نموده به 
خاکش سپردند و گنبد عالی بر سر خالك وی بنا کردند . 

می آرند که : 

روزی قوالی بر سر قبر وی رفت و بیتی در مقام عشاق برخواند. دیدند که گنبد در 
رقص آمد . قوال چون آن حال دید» بترسید» خاموش گردید . آن گنبد ان وقت که اندلك 
کج شده بود» الحال به همان هیأت بماند . 

گویند : 

مریدی در زمان حیات وی از برای آوردن آب به حوض رفت» در وقت بازگشت. 
ماری در راه وی را نیش زد. به خدمت وی آمد <۵۲۰-ب» و حال را معلوم کرد. فرمود : 
وی تو را نگزیده» بلکه تو وی را گزیده‌ای با زگرد و ببین . آمد و دید که آن مار مرده افتاده. 
اکنون قبر وی در قصبه ملانودل" است . یزار و یتبرك به . 


۳۶۹ 


شیح جمال الدین ۹ قدس شتر 


گویند وی یکی از امرای بزرگ پادشاهان غزنی بود. به یک ناگاه جذبه ای از جذبات 


(۱)-سوره صافات. آیه ۳۵ . 
(۲)-ن: و۳۷۲ واطحطگ دک نامه تمه 
جح و۵۰۶ ب 





۱۰ 


۱۵ 


۳۲ 


الهی وی را دریافت. تر از دنیا وکار دنیا بگرفت و روی به عبادت آورد و صاحب خوارق 
و کرامات و امام اهل زمین و زمان گردید. 

گویند: 

در همان نزدیکی راجه هانسی بر دشر عصاری مسلمان عاشق گشت و از وی 
خواستگاری نمود» و ی از نغایت حمیت اسلام در دل انکار و در ظاهر اقرار با وی نمود و 
گفت : زنی دارم» اگر امرباشد. با وی نیز این سخن را در میان آرم» تاوی چه گوید. 
راجه بدان رضا داد . آن عصار به منزل آمد و بازن خود آنجه در میان وی و راجه گذشته 
بود» بگفت . زنش گفت : هیچ دانی که در این عالم پادشاهی باشد که ناموس اسلام و 
اهل اسلام در وی باشد ؟ گفت : پادشاهان غزنی را چنین نشان می دهند . کفت : پوشب و 
نزد آن کافر متهور ظالم برو و حیله بساز و بگوی که مرا همشیره‌ای است بزرگ در فلان جا 
مقّام دارد و اختیار من و زن من به دست اوست . راجه به میعاد یک ماهه بنده را رخصت 
دهد تا از وی بعضی خبر! پرسیده باز به خدمت برسم و دختر را به حدمت تو بسپارم. آن 
عصار نزد راجه رفت و آنجه زنش با وی گفته بود با راجه یگفت . راجه <۱ 1-۵۲ رضا 
داد . وی به منزل آمده توشه راه بگرفته» روان شد. 

چون به غزنی رسید» روز جمعه در وقتی که بادشاه از برای نماز می‌رفت » استخاثه 
نمود و صورت حال را به مقام باز نمود. پادشاه وی را تسکین داد بعد از فراغ نمازاعیان 
و امرا و شاهزادگان را جمع نمود. بعد از تقدیم مشورت یک فرزند خود را به اسم شاه 
محمد وخواهرزاده خود به اسم شاه معین آلدین و امام خود سید شهاب الدین» با یک لک 
سوار به همراه آن عصار کرده» بر سر آن راجه بفرستاد و چندین ازاولیای کبار که تر لك از 
همه بگرفته در کوه و صحرا به عبادت حق مشغول بودند» پاعاواین تیگ پدیت 
غزا و شهادت روان شدند و از آن جمله یکی خدمت وی بودند . 

می آرند : 

چون خدمت وی به همراه آن لشکر به قصبه هانسی رسیدو با کثار مقابله و مقاتله واقم 
شدء روزی خدمت وی بسیاری از امل کفر را به جهنم فرستاد. در آر یکی از کفار سر 


۱-ن: جیر 





سید جمال الدین شهید ۹۸2۹ 





مبارکش را ازتن جدا کرد. خدمت وی از اسب به زیر آمد و سر خود را بگرفت و شمشیربر 
کفار نهاد تا شکست بر کفار افتاد. از عقب کفار سر در بغل شمشیر زنان می رفت تا به 
قصبهُ جیند که از هانسی بیست کروه راه باشد» برفت . چون به آنجا رسید» در جایی که 
الحال قبر اوست. بایستاد و از اسب به زیرآمد و سر خود را بر سینهُ خود بنهاد و به جانب 
مشرق سرو به جانب مغرب پای دراز کرده افتاد . در آن حال یکی از مسلمانان آن را 
میدید . آمد و حدمت <۵۲۱-ب» وی رابه حاك کرد . 

در اندك زمانی بر سر قبر مطهروی درخت پیلو" که از وی مسواك می‌شود و درخت 
هزلی " که بیخ وی ادویهُ مقرری هند است» برخاست و تمام صحن روضه را فرو گرفت . 

الحال چنان به نظر می درآید که گویا یک گنبد سبز است در غایت ترو تازگی . 

گویند طالب علمی کند ذهن به اسم شیخ راجن" هر چند سعی می‌نمود. تادری از 
علم بر روی بگشاید» نمی گشود. روزی از غایت دلتنگی بر روضه متب رل وی رفت و 
روی بر خاك وی بنهاد و گریه و زاری آغاز کرد . از اين باب از روح وی استمداد خواست 
و ساعتی خوب بر آن حال بود . در آن حال دید که شیخصی آمده وی را گفت : برخیز و با 
من بگوی که از این گریه و زاری مقصود تو چیست؟ وی برخاست دید» مردی جبه پوش 
به صورت اهل تصوف نشسته. نزد وی رفت و حال خود رابا وی بگفت . وی 
گفت : کتابی که می خوانی با خود داری؟ آن را بگشای و چند سطری از آن پیش من 
بخوان. وی جنان کرد. آن گاه لعاب دهن خود را در دهن وی افکند و گفت : خود را 
چون می‌یابی؟ گفت : جمیع ابواب لدنی بر من مکشوف گشته و هیچ حجابی در پیش 
نظرم نمانده. گفت : هیچ دانستی که من کیستم؟ گفت : نه. گفت : منم سید جمال» 
صاحب این قبر» چون گریه وزاری بسیار کردی الله تعالی مرا امر کرد تا پیشت آیم و 
ابواب علم لدنی بر تو بگشایم و حجاب کونین را ازپیش نظرت بردارم . اکنون برخیز و در 
بی کار خودشو » هرگاه تو را مشکلی در هر باب <۲ 41-۵۲ نت آره توجه به من نمای که 
در ساعت آن مشکلت حل گردد. و کاتب چون به زیارت روضهٌ وی رفت و فرزندان آن 
مرد را دیده از ایشان بی واسطه این حکایت بشنید . قدس سره. 


۱ یلون ۲-ل۵: یر ۵-۲: روجن 


۱۵ 





۹۰ ثمرات القدس من شجرات الأئس 





[ ۳۷۰ 
سس نعمت الله شه ۱ قدس سره 


وی نیز از ان جماعت است که به همراه لشکری که از غزنی به هند تعیین یافته بود و به 
نیت غزا به هند آمد . چون به شهر هانسی رسید» لشکر مذکور قلعه هانسی را مرکزوار در 
میان گرفتند . بعد از کشش وکوشش بسیار روزی که قلعه مفتوح خواهد شد» خدمت وی 
نردبانی بر دیوار قلعه نهاده بر قلعه برآمد و به آواز بلند تکبیریگفت . 
کافران غافل بودند» چون آواز تکپیر را بشنیدند و از خواب غفلت بیدار گشتند و 
شمشیرها آخته متوجه وی شدند . خدمت وی از قلعه به زیر آمد با کا ر محاربه عظیم 
در پیوست وبسیاری از آن بی باکان و ناپاکان را به جهنم فرستاد. آخر در زیر دیوار که از 
آنجا به زیر آمده بود» شهید گشت. چون مسلمانان قلعه را مفتوح نمودند! ناوی‌رادر 
همان جا که افتاده بود» به خاکش کردند. اکنون خالك وی قبله خاص و عام عالم و 
عالمیان است و خوارق وکرامات وی ظاهر و باهر . قدس سره . 





(۱)-ن: و/۳۷۳ یب 502۵10 مهن 5۷۱۵ 
جح و۲۵۰۸ 


سید کرم الله شهید و سید حیدرشهید ۱ 


۳۷۱ 
سید کرم الله شهید "" قدس سره 

وی برادر کهتر سید نعمت الله مذکور است که در خدمت و ملازمت برادر به نیت غزا 
به هند آمده بود و از آنجای که برادرش عروج نموده بود! ۰ بالا رفت . جون برادر را شهید 
گشته یافت» با کفار آغاز محاربه کرد و ایشان رایس نشاند و بر نعش برادر آمده حواست 
۰ ب» تا نعش رابرداشته بیرون آرد. کفار هجوم نمودند. خدمت وی نعش را 
بگذاشتند به محاربه در پیوست و به یک تیر پرتاب از برادر خود کفار راند و در آنجا تکبیر 
بلند گفت. کفار از هر طرف هجوم آورده» بر وی زخم بگشادند» وی را نیز از پای 

درآمده۲ به درجهٌ شهات رسانیدند و در همان جا که شهید شده مدفون گردید . 


| ۳۷۲ 
سید صدرالدین " حیدر شهید " قدس سره 


وی در اوایل تجارت می کرد و در آخر که به سفر هند متوجه شد» چون به دیارمذکور 
رسید» درعین خرید و فروخت با یکی از مجذوبان ملاقت نمود و در صحبت وی هر 
احوالی که داشت از آن بیرون آمد و ترلك از همه بگرفت و روی به عبادت آورد. 

مدتی درهند ماند . بعد از مدتی متوجه وطن خود گردید . چون در راه درآمد یکی از 
غلامان که با او همراه بود وی را در جنگلی شهید کرد . اکنون قبر وی نزدیک قریه الست 


۱-ن: به بالای قلعه رفته بود از عقب برادر ‏ ۵-۲: آورده ۸-۳ : ندارد 
(۱)-ن: و/۳۴۷-] 0تطدهاو صهانه/ ۵ 52۱۷۱۷۱0 
ح: و/۵۱۸-ب 
(۲)-ن: و/ ۱۰۳۴۷ ]020 ۲۱۵102۲ صذل -0 یملع 5۵۱۷۱۷۱۵ 
حج:و/۰۸ هدب 


۱۵ 





۹۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


از فرای مشهوره" هند است*؟. 


۳۷/۳ 
خواجه کرم الله شهید "۳" قدس سره 


وی نیز از جماعت شهدای" کبار است که همراه لشکر مذکور به نیت غزا به هند آمده 
شهید گشت". اکنون در صحرایی که از آبادانی دور و مقام شیر و پلنگ است. قبر 
اوست. در سنهٌ هزار و هشت که آن قریه در جاگیر کاتب مقرر گردید و به انجا آمد از دو 
ماه غوغای عظیم وهجوم عالم بر خاست و خلق کثیر از هر جانب متوجهُ روضه متب رکه 
وی گردیدند و شخصی که در اول درهمان صحرا راهزنی می کرد چندگاهی از آن باز 
(۳-> آمد و به جانب اردوی ظفر اثر رفته نوکر یکی از اهل عسکر گردید. . 

چون اعلام ظفر غلام شاهنشاهی به جهت تسخیر ملک دکن در حرکت آمد. وی نیز 
به همراه حداوند خود متوجهٌ دکن گردید . چون رایات ظفر آیات سایه بر قلعه گوالیار 
انداخت این شخص از اوضاع خود به تنگ آمده خواست تا ترك نوکری کرده به گوشه ای 

در این فکر روزی از آمد و رفت" خلق بیرون آمد و در زیر درختی رفت بنشست وسر 
به زانوی فکر بنهاد» در آن حین دید که شخصی بر اسب نور سوار با جامهٌ فاخر اهمل 
عسکر و بوی خوش از وی می دمید و سلاح بر خود بسته آمد ودر زیر آن درخت بایستاد و 


اف ندازق ۲-ن- اولیای ۳ گر دی ۴_ن: آورد و کثرت 
(۱)- در اولیای دهلی دربار؛ عارفی به نام شیخ حیدر مطالبی آورده اما نمی دانیم همان شهید است یا خیر ؛ می نویسد : 
وی از باران سلطان المشایخ بود عجب مردی مرتاض صاحب وجد و حال بوده وفات مخدوم شیخ حبدر به تاریخ ۲۷ ماه 
شعبان به قولی ۸ ماه مذکور سنه تسع و خمسین و سبعمایه و به قولی ۷۴۹ مرقدش در لادوسر است؛ ص۹ ۵ . 
در گلزار ابرار نیز از او اد شده است . ص۱۰۹ . 
(۲)-ن: و/۳۴۷-ب: 6۵ ۵۲۵۱۲۱۱۷۲۱۱۵۱ ۵[2 ۱۱۷۷ 
جح و۵۱۰ بت 





خواجه کرم اللّه شهید ۹۹۳ 


بانگ بر وی زد و گفت : ای جوان! در چه فکری؟ و اینجا چه می کنی؟ آن شخص سر 


ترداستاو کفت: مردی فقیرم و از خان و مان دورافتاده واز اوضاع خود به جان آمده. 


گفت : می‌ خواهی که به وطن خود بروی؟ گفت : اک تقو لت انست زر که ۱ 
گفت : پس برخیز و نزد من آی و در عقب اسب من سوار شو چشمان خود بپوش". 

وی همچنان کرد. بعد از زمانی گفت : چشم بازکن . باز کرد و گفت : از اسب به زیرآی 
که اینک و طن تو و اگر مرا نمی‌شناسی» من خواجه کرم الله شهیدم که قبر من در صحرای 
فلان" قریه شماست . اگر در خحاطرت ترك دنیا و ما فیها است برو و بر سر قبر من زاویه 
بساز و هر چه برتو مشکل شود. به سوی من توجه" نمای که من حاضر گردیده؟» مشکل 
تورا آسان <۵۲۳-ب» گردانم و امدادنمایم. وی گفت : یک التماس دارم. گفت : 
بگوی. گفت : آن خواهم که مرا میل به طعام نباشد تا وقتی که از جایی فتوح به هم نرسد . 
گفت : به* چنین باشد. این بگفت و از نظر وی غایب گشت . وی حیران به جایی که قبر 
وی بود» آمد وقبر وی را از خس و خاشاك پاك کرد و در آنجا متوطن گردید . بعد از چند 
گاه مادر وفرزندان وی را از رسیدن وی خبر شد . نزد وی رفتند . وی از همه کناره گرفت . 
این خبر اشتهار یافت . 

کاتب به آنجای رفت و وی را دریافت و از وی قصهٌ مذکوره باز پرسید» چنان که مذکور 
شد, گفت : گاهی بروی ده شبانه روز و گاهی یک ماه می گذرد که فتوحی نمی رسد و وی 
بر همان فتوح خود است و تایک فرسخ و دو فرسخ سیر می‌نماید و نماز فرایض و سنن 
بجا می آورد و از نوافل خود! حسابی نیست . و اگر خلایق را مشکل روی می نمود؛ 
رجوع به وی می نمایند . وی می گوید که به خواجه عرض می‌نمایم» هر چه درباره وی* 
فرماید» با تو بگویم. روز دیگر آنچه بر وی وارد می‌شود از خیر و شر با وی می گوید. 
چنین حالتی در وی ظاهر شده بود. 

و دیگر آنکه در اول این شخص بغایت جاهل و هیچ مدان بود . الحال قرآن را 
تلاوت نماید و کتب متداوله عربی و فارسی فقه را به فراغ می خواند و چنین می گوید که 


0-۱: چه نعمتی به از ین ۲-م: بپوشش ‏ ۳-ن: فلان صحرای ۴_ن: توجه برمن ‏ ۵-ن: گردم 
۶_ن: ندارد 4 0۳ 2 ندارد د : نو 





۹۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


خواجه مرا تعلیم نموده و ابواب لدنی مکشوف بر من گردانیده. از مردمانی که وی راقبل 
از این < 1-۵۲۴ دیده بودند» پرسیده شد که وی از علم چیزی خوانده بود؟ گفتند : نه 


امی! بو ۵ . 


] ۳۷۴[ 


(۱) مس ‌ 
دس سره 


سید محمد شهید 

وی از اقطاب و سادات صحیح النسب عالی تبار بود و صاحب خوارق و کرامات و 
جامع علوم ظاهری وباطنی . وی نیز به همراه لشکر مذکور به نیت غزا به هند آمد . 

گویند چون در قلعهٌ هانسی با کفار مقاتله کرد و سرش از تن جدا شد۲ » بی سر در عقب 

کفاری که از قلعه برآمده » رو به فرار نهاده بودند» بیرون آمده و شمشیر زنان تا به قصبه 

۰ شکریور" آمد . چون به آبادانی قصبه مذکور درآمد؟ . از اسب بیفتاد و مسلمانان آنجای 

جمع آمده؟ » در همانجای که افتاده بود» به خاکش کردند. اکنون خال باله" وی مطاف 


۱-م: عامی ۲-ن: در قلعه هانسی سرش از تن از آنجا ‏ ۳-م: «شکر پوره ندارد ‏ ۴-ن: در میان آبادانی آن قصبه 


دم: آمدی عم: ندارد 


(۱)-ن: و/۳۷۵-ب 0 ۷۲۵212020 52۷۱۷۱0 
جح و ۰ هب 


مخدوم عام شهید و مخدومان شهید 4۹۵ 





[۳۷۵] 
مخدوم عالم شهید ۲" قدس سره 

وی از اکابر" غزنی و بزرگترین "ایشان است و صاحب خوارق و کرامات و جامع علوم 

ظاهری وباطنی . خدمت وی نیز به نیت غزا به هند آمد و به هر قصبه و شهری که 
می‌رسید» علم غزا برمی افراخت" و کفاررابه قتل می‌رسانید . قدم پیشتر نهادتابه ۵ 

دارالخلافه آگره رسید و در آن زمان آگره دیهی بود مشتمل بر چند خانه» در آنجا فرود آمد 

و نیزه خود را مستقبل قبله به زمین فرو برد و سپررا بر آن نیزه محراب کرد» به نماز 

درایستاد. کفار آن موضم چون وی را غافل یافتند» از عقب وی در آمدند و در سجده 

کارش را بساختند . اکنون قبر وی در ظاهر قلعهٌ کهنه شهر مذکوره<۵۲۳-ب»واقع است . 
یزار و یتبرك به . ۳ 


[ ۳۱۷۶ ] 
مخدومان شهید قدس سره 


وی در علم ظاهری و باطنی استاد شیخ صوفی بدهنی است و در وقتی که کفار بر ملک 
هند استیلا و غلبه نمودند و وی مقابل ایشان به مقاتله درآمد و بسیاری از کفره را 


بشکست" و شهید گردید . و قبر وی نیز از قصبه مذکور به یک کروه* است . ۵ 


۱-م: ندارد . ۲-ن: بزرگان . ۳-ن: کاب ۴دن: می برافراخت . ۵-ن: بشکت . ۶-ن: کروهی واتع 
(۱)-ن: و/۳۷۵ بت 0تطقطگ حدم صبل‌طله۷ 

ح: و/۵۱۰-ب 
(۲)-ن: و/1-۳۷۶ 10طقطگ مقصعصعبل ۱۷۱۸۱ 

ح: و/۱۰صب 





۹۹۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


۱۳۷۷ 


شیخ محمد مسلمان "" قدس سره 

وی از جوانمردان مشایخ هند است و از فوم افغان . وی دائم با قبابودی رسم 
لشکریان را شعار خود داشتی و طریعَه ایثار لازمهٌ وی بودی و دیگ بزرگی بر باکردی و 
آش بختی و فقرا و مساکین را خوراندی" و درویش و غنی را از آن آش سیر گردانیدی. 

روزی جمعی کثیر از افغانان به زیارت وی آمده بودند و دیگ آش قدیمی از برای فقرا 
بار کرده بودند» شن! در خحاطر یکی از افغانان بگذشت که اگر این شیخ در این دیگ 
جوشان درآید دانم که مردی است خدایی والا از برای خوردن آش و نان دکانی باز؟ 
کرده. پس خدمت وی به نور ولایت بر ما فی الضمیر وی اطلاع یافته بر فور برحاست و 
بسم | لله گفت ودر آن دیگ درآمد و سر آن را ببست تا دیری درآنجا بماند. پس بیرون آمد 
و روی به آن شخص آورد و گفت : ای نادان! تا ما خودرا در آتش محبت وی سوخته ودر 
فرمان برداری وی خود را گداخته و مضمحل گردانیده ايم» وی نیز - جل ذکره-به حکم 
بی علّت جمیع اشیا را در فرمان ما برداشته» تا کوری و نابینایی را کی <1-۵۲۵»سزد که بر 
احوال اولیای وی بینایی داشته باشد . گویند آن شخص هنوز از مجلس بیرون نرفته بود که 
نابینا گردید . 

می آرند : 

وی رابزی بو که هر روز آن بز را از برای فقرا* می کشت . دست و پای و کله را 
خادمان دریوست وی انداخته در بیش در حجره وی می گذاشتند. چون خحدمت وی از 
ان: سلمان . ۲-ن: ندارد.. ۳-م: از و دیگ ۴رن: وا ه۵-ن: بازداشته و هر ۶م:فتور 


(۱)-ن: و/1-۳۷۶ ۵۹۵۱۳۵۵۲ 0مصصمفوانا اتم٩‏ 
جح و/ ۰ الب 





بایا ایراهم کنتهلی ۹۷ 


برای وضو بیرون می آمد» قطره ای چند آب بر آن پوست می‌پاشید . آن بز صحیح و 
سالم بر می خاست و خادمان آن را گرفته به طریق معهود می کشتند وطعام می پختند . 
روزی یکی از کنیز کان وی سر آن بز را نادانسته در دیگدانی که اندكك آتش مانده بود. بنهاد 
آن سر فریاد برداشت شیخ آن آواز را بشنید . فرمود که وی را از آنجا برداشته نزد من آرید . 
چنین کردند » آن گاه با یارانی که نشسته بودند بگفت که خلق بندارند که این بز را کشته اند 
و حالی آنکه نه چنان است و نمی دانند که اولیای حق قادر هستند. بر [شنیدن] آواز 


گنجشگی و موری و به آن مأمورند. قد س سره . 


[۳۷۸ 
ابا ابراهیم کیتهلی "" قدس سره 


وی نیز در قصبه کیتهل مقام داشت . شیخ و امام وقت خویش بوده است و بزرگان 
عصری رابه وی باز گشت بود و صاحب خوارق و کرامات . 

می ارند : 
الحرام» جمع آیید و از برای من این چنین مسجدی بنا نمایید . معماران گفتند : <۵۲۵-ب» 
ما مسجد بیت الحرام را ندیده ایم» تأنبینیم نتوانیم از عهده عمارت آن برآمد . حدمت 
وی گفت : شما در میان خود شخصی را که به وفور عقل و رأی ممتاز باشد. به من نشان 
دهید تا من وی را مسجد بیت الحرام را بنمایم . ایشان یکی را نشان دادند . خحدمت وی را 
گفت : پیش آی» چشمهای خود را بر هم کن و هر دو قدم خود را بر پشت پای من نه . وی 
همچنان کرد . بعد از زمانی گفت : جشمان خود را بگشای. بگشاد. خود را با شیخ در 


() -ن: و/۳۷۶ب  _‏ ااقداند حهنطاه:‌ط] ۳۵0۵ 
ح. و/ ۱ الاب 


۱۰ 





۱۰ 


۱۵ 


۹۹۸ ثمرات القدس من شجرات الانس 





بیت الحرام یافت . شیخ گفت : اکنون نیکو مسجد رابین . وی نیز زیارت مسجد کرده و 
نیکو ملاحظه نموده با شیخ گفت : من ملاحظه مسجد نمودم . شیخ گفت : باز به دستور 
سابق چشمهای بر هم نه و قدمها را بر پشت‌پای" من نه؟ . چنان کرد و خود را در مقام خود 
دید . ۱ 

بس آن شخص به همان طریق مسجد رابنا کرد. الحال آن مسجد در پیش روضه وی 
ایستاده و حلایقی که به زیارت وی می روند» آن مسجد را نیز زیارت می نمایند . فبر وی 
در کنار حوض است که در ظاهر قصبه مذکور واقع است . یزار و پتبر لك به . 


۳۷/۹[ 


شیح زیرك میدانی کیتهلی"" قدس سره 
وی در اول» مملوك یکی از امرای هند بود. به یک ناگاه وی را جنبه ای از جذبات 
الهی دریافت» روی از همه برنتانت " و به عبادت حق؟ روی آورد. خواجه اش چون از 
وی خوارق و کرامات بسیار دید» وی را آزاد کرد. وی از آنجا به قصبه کیتهل آمد و از برای 
خویش زاویه بساخت و در آنجا به عبادت حق مشغول گردید تا به امر ناگزیر در پیوست . 
و قبر وی نیز در ظاهر* قصبهٌ مذکور است و چون < 1-۵۲۶ قبر وی در میدان وسیع واقع 
است » بنابر آن وی را خلق آنجای شیخ زیرك میدانی خوانند . 


۱-م: های آ-ن: بمان. ۳.-ن: ندارد . ۲-م: ندارد . ۵-ن: ندارد 


(۲)-ن: و۳۷۷ ااخطانهک تصمل‌نم۱۳ و2 ظن5۳۲2 
ح‌: و۵۱۱ بت 


شیخ احمد شکر و شیخ شاه کمال کیتهلی ۹۹۹ 


۳۸۰ [ 


شیخ احمد شکر"" قدس سره 
کلام وی در نهایت شیرین! بود . از قدمای این طایفه است در قصبه کیتهل می‌بود و 
زایرانی که از برای زیارت وی می روند» غیر از شکر چیزی دیگر" نمی برند و از آن جهت 
وی را شیخ احمد شکر می گویند . قبر وی در ظاهر قصبه مذکور است؛ برکنار حوض . ۵ 
مذکور . 


۳۸۱ 
شیح شاه کمال کيتهل قدس سره 


وی نیز از مشاهیر ائمه اهل کمال بود. در قصبه کیتهل به امر ناگزیر دربیوست" و در 
نها فوی کهیلی ف ون هو کت وی فا کر است: ِ" 


(۱)-وی را متولد ۸۳۵ ه. ق و متوفی ٩۲۱‏ ه. ق دانسته اند . نگا: 
۰ 1۳ ۵۲06۲ ]ناو 6 ,11۳۱6۱۵۳2 506۳266۲ 
و نزهة الخواطر » ج/ ۰۴ ص۲۷۳ ۰ ۱--+ 


ن: و/۳۷۷-] ۵۲ ۸۳۱۱۳۵4 5۱۵1 
9 و/۱۲ها 
(۲)-ن: و/1-۳۷۷ اا۵1/۳ ۲۵۸۵1 هقی نها 


ح: و۵۱۲ 





۱۰.۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 
[۳۸۲] 
۰ ِ (۱) ی س ‌ 
شیخ ابراهیم کیتهلی قدس سره 
وی در وقت خود منفرد بود! و امام اهل تصوف و در زهد وورع نظیر نداشت". وی 
نیز در قصبه کیتهل متوطن بود به عبادت حق مشغول. چون وقت رسید به امر ناگزیر 


دربیوست و در همان جا مدفون گردید و قبر وی نیز بر سر حوض مذکور در ظاهر قصبه 
واقع است . 


۵ 


۳۸۳ 
بابا هلول مجذوب"" دس سره 


وی فطب وقت بود و از مجذوبان سالک ودر زمان سلطان فیر وز شاه اخیر بوده . 
می آرند که روزی خدمت وی چنانکه روش مجذوبان است در کوچه به طور خود نشسته 
از گل خانه‌ها راست می کرد و باز برهم می زد . در این حال گذر سلطان در افتاد. از اسب 
به زیر آمد و به طریق انبساط گفت: بابا! چه راست می‌نمایند؟ بابا گفت : خانه ها. 
سلطان گفت : یکی خانه از این خانه به معتقد خود عنایت نمی شود؟ <۵۲۶-» بابا 
گفت : به بهای یک لک رویبه . سلطان در حال زر مذکوررا حاضر کرد و در نظر بابا 
۳ بداشت. بابا آن زر را درزمان به فقرا و مستحقان قسمت نمود و سلطان را رخصت داد. 

سلطان در شب آن در واقعه دیده که در بهشت معماران خانه‌ها با رفعت از زر خالص 


0-۱ ندارد ۸-۲: انظیر نداشت وی)؟ ندارد 

(۱)-ن: و/1۲-۳۷۷ (۵۱)۵۱ ۱۲۵۳۱۱۱ هو 
جح و/ ۲ 

(۲)-ن: و/۳۷۷ تب طاباوالزه< آبااطدظ 202ظ 
ح‌: و/۵۱۲دب 





خواجه حسن سرمست ۸ "۱ 


راست می نمایند و هر خانه که تمام می کردند سه گنبد" » یکی از یک دانه مروارید ودیگری 
از لعل و دیگری از" زمرد و در بالای آن خانه‌ها نصب می کنند . سلطان پرسید که این 
خانه‌ها از برای که راست می نمایید» گفتند: از برای سلطان فیروزشاه که وی قصررا از 
بابا بهلول مجذوب به یک لک روییه خریده به دست وی بفروخته . 


۲۳۸۴ [ 


وی را سرمست خوانده‌اند» به کسر سین مهمله و بعضی به فتح آن» بغایت بزرگ و 
قوی حال وفصیح اقوال بود و سکر بر وی غالب و در صحو مغلوب و مطلقا از آمد و شد 
خلایق وی را شعور نبود. وی را مراقبه خاص بود که اهل تصوف آن را مراخبه باخا نامند 
که سر وی " در وقت مراقبه در میان شانهُ وی فرو رفتی . 

کرد : 
راهروانی که ملایک پی اند در ره کشف از کشفی ۳" کم نی اند 

شیخ نظام الدین نارنولی که از مشایخ متأخرین است. گوید چون این مراقبه را 

شنیدم» خواستم که به عمل آرم؛ هر چند سعی کردم نتوانستم «۵۲۷- به عمل 


آورد . قدس سره. 


ای کت 0-۲ : ندارد 0 راد 
(۱)-ن : و۳۷۷ بت ۵۲۵5 ۲2920 1۱۱۷۵2 
۳ و/۵۱۲-ب 
(۲ زب قشف لا لك پشت . 
(۳)- نظام الدین نارنولی متوفی ۹۹۹ ه. ق است ذکرش در خزینه آمده است . ج/۰۱ ص ۴۴۵ . 





۱۵ 


۱.۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 
[۲)۳۸۵ 
شیخ اسماعیل"" قدس الله تعالی سره 

وی را از مذهب اسماعیلیه بهرهُ تمام بود و مرید خواجه حسن سر مست و خرقه از وی 
دارد. صاحب ذوق و شوق و محرم اسرار و مواجید ربوبیت بود" . 

رن ار 

وی را حسن ظاهری به کمال دست داده بود» چنانکه هر وقتی که از خانه میل بیرون 
می‌نمودی» در شهر و بازار به مضمون بیت خسرو دهلوی : 

پیت . 
اگر در خانه بنشینی ز مردم داد برخیزد 
و گر بیرون روی از مرد و زن فریاد برخیزد 

غوغا و فریاد از مرد و زن بر می آمدی و بسیار بود که زنان مستوره از پرده بیرون آمده 
خود رابر وی عرض می نمودند و وی از ایشان اعراض نموده» سر به صحرامی زد. و 
اگر انجا هم خلاص نمی شد در خانه می آمد و در را می بست و به عبادت مشغول 
9 

در آخرها که از کشاکش آن جماعت به تنگ آمد در خانه خود را دائم بسته می داشت 
مگر در روزهای عید و جمعه بیرون می آمد و تا به خانه رسیدن به جان می رسید و در راه 
چشمی بسأن انجم به زمین دوخته می داشت . 

می آرند : 

یک بار بدرش در حال سکر وی را در روز عید اضحی طلب داشت و گفت : ای 
فرزند! می‌خواهم؟ تا احیای سنت ابراهیم -علیه السلام -نمایم و تو را در راه مولای خود 
قربان گردانم. وی بی عذری و متازعتی» طوق اطاعت برگردن نهاد. پس پدر وی را به 


()-ن:و/1۳۷۸ انقما طاندط؟ 
و و/۵۱۳-ب 





شیخ محمود حاجی کره والی ۳« ۱۰ 


عید گاهی آورد و وی" را (۵۲۷-ب» به جانب قبله کرده» کاردبر حلق وی راند. روی 

کارد بر گشت و در وی سر موی نخزید . چند مرتبه کار د می راند» کاررگر نمی آمد . جون 
پدرش آن حال بدیدو کارد از دست بیفکند و به مناجات درایستاد و گفت : الها! سیدا! من 
آنچه داشتم فدای تو ساختم. چون خواست شما" نباشد» از خواست من چه آیند؟ به 
خطاب آمد که چه می خواهی؟ ما خواست تو را بی زحمتی و مزاحمتی قبول نمودیم . 


 ]۳۸۶[ 


۰ (۱) موه« : 
شیخ محمود حاجی کره والی" دس سره 


وی از مشایخ بزرگ کره است و کره شهری است در شهرهای قدیم هند که در کنار آب 
گنگ واقع است . وی مرتبه ای به سعادت طواف حرمین رفته . وی را خرقه و خلافت 
از هت و وار آفتت ۱ از شیخ مبارك بنارسی» شیخ علاء‌الدین ساونی "و شیخ احمد 
عیسوی . قدس ارواحهم . بعد از آنکه هفت مرتبه به سعادت طواف حرمین مشرف 
گشته. در کره آمد . در دلش رغبت طواف حضرت حوا پیدا آمد به جده شد و طواف قبر 
حوا بکرد و در آنجا مقیم شد تا برفت از دنیا و در آن سر زمین مدفون گردید . ۱ 


0۱ روی و ۳ ن هفت مرتبه به ۴-ن: سارنی 
(۱)-ن: و/۳۷۸-ب ۷۵۱ ۳۱۵ ۱۷1۵۱۱0 ٩021‏ 
جح و۵۱۳ بت 





۱۰ 


۱۵ 


۱۰۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


۳۲۸۷ [ 


۷ 
شدس روحه 


شیخ شمس الدین جالندهری" 

از کبار مشایخ معروفه و سر حلقه علما و صلحای هندوستان است . وی را سخنان 
بزرگ است . از آن جمله می فرماید : 

الصوفی مختص ببعض الصفات و الأسماء الالهیة: الصوفی من کان حزیناً فی 
القلب.علیلاً فی البدن و معافی بالعین. خالصاً فی العمل, جاهداً فی الدعاء. 

خالصاً فی الشواب. بائتاً فی المسجد.رفیقاً مع الفقراء و باکباً عن الذنوب. مونساً بالرب؛ 
مزیناً بالزهد آکلاً للخضب. هادیا للطلب, قارثاً للقران. کریما 61-۵۲۸۱ علی الخلق. عالما 
باحکام الشرع و دقائقهاء راحماً علی الناس. رحیماً علبهم بستر عبوبهم. مالکاً علی النفس 
الامارة. منکراً عن المسائلة.خالقاً للا خلاق الحمیده, بارثاً لها و لافعاله و اقواله فی باطنه. 
غفاراً لذنوب رعدتة من عبیده, وهاباً علی الناس, راقاً لأولاده و لمن کان فی عیاله. فتاحا 
علی الخدق بامورهم. قابضاً علی عیوب نفسه قیوماً فی الذات متیناً فی العبادات. ولیا 
لأریاب الخیرات» حمیدا فی الصفات. محصیاأً للحرکات و السکنات الوارده من النفس 
الامارة فی الیوم واللیل. 

دقیم الصیام و الصلوة باعتبارها تدفع الشبهات محییاً للأخلاق الحمیده و ممیتا 
للأفعال الردیه, محباً بالروح» قویا للعبادات «۵۲۸-ب» الباقیات, واجداً للحسنات. ماجدا 
عن سوال الاغنیاء واحداً بالعزله, احداً فی الخلق. صمداً فی حواشج الرعية» مقتدراً بالقدرة 
الالهیة. 

مقیماً لحوانج الناس» مو "خر الحوائج النفس, اولاً فی الأتبان بالاوامر وآخرا فی الخروج 
من المسجد, ظاهراً فی الفرائض, باطناً فی التوافل, عالباً عن النفس, متعالیاً علی الخلق بکثرة 
الطاعات. 


(۲)-ن: و/۳۷۸ زب 1 1۱8 -0 5۵105۱ 50۵1 
جح و ۰ دب 





شیخ شمس الدین چالندهری ۱۰۰۵ 


برا فی المعاملات» توابأً فی اتیان المعصیات. منتقماً من النفس. غفورآعن الناس رئوفا 
علی الصغراء» ملیکا عن النفس لجمیع اوامره مربباً لخدامه هادیاً للخلق الی الطاعات باسطا 
علی الطلبة» حافظا للجهلة. رافعاً لارباب العلم, معزا اصحاب الحقوق, مدا للکفرة والملاحدة 
سمیعاً لاذکر الله بصیرا لاحسانه. 

حکماً علی الخلق بالحق, عدلاً فی احواله و اقواله» لطبفاً فی غایته. خبیراً عن احوال 
الفقراء. حلیماً عن حوار الناس. غفورا للتعدی علی الخلق و ظلمهم شکوراً عن نعم الباری, 
علیماً بالهمتحفیظاً عن ارتکاب المعاصی,حسیباً لافعاله و اقواله, جلیلاً متنرّهاً عن اصحابه 
رقیباً لرعیته من ظلم الظالم. مجیباً بسوال السآئلین, واسعا بقوة فی عیاله. حکیماً فی امره. 
ودودا لاصحاب الر‌حمة. 

مجیدا فی ورعه, باعثا لا فعاله و اقواله الحسنة» شهیداً علی الناس بالصدق حقا فی 
الطاعة وکیلاً فی اوامر الدنیا والدین. 

غنیا عن الناس. معطا للسائلین سوالهم. مان‌عاً للنفس عن ارتکاب المعساصی» 
بدیعا فی الخیرات,نافعاً للخیر» نوراً صحاب الضلاله بالافعال الحميدة وارثاً فی الارض 
بالصلاحية. 

راشداً لاصحاب الارادة» و راشدهم عن ظلم الحق» حافظا لحقوق اصصاب الوعظ و 
الناصحین. 

وعند هذا ظهر اسرار تخلقهم باخلاق الله و هذاما اشتهر من الامام الغزالی قدس الله 
تعالی روحه: 

آن للعبد شركة فی کل اسم اوصفة من الاسماء والصفات الربوبیه و بعد فهو غیر واصل 
بالله تعالی شانه و تعالت آیاته و تقدست اسماوة وصفاته.! 

شیخ احمد غزالی- قدس روحه فرموده : 

از مقام توبه تا مقام مراقبت هزار مقام است و از مقام مراقبه تابه معرفت هفتاد هزار 


مقام و در هر نشسی صد هزار رمز در رمز است و حق را سبحانه باموحد و از توحید تا با 


۱-برخی عبارات عربی را قیاساً تصحیح کردیم . 


۱۵ 


۲ 


۱۵ 


الحاد هفتصد هزار حجاب عبودیت است و در هر حجابی! هفتصد هزار" اشکال و در هر 
اشکالی صد هزار زبان ٩<‏ 1-۵۲ سر است که همه به نطق" لایزالی با عاشقان فانی گویند : 
چه گویمء رفیق مستعجل است. لیکن این قدر نموداری است. بدان که خداوند معبودی 
یکی است و به ذات خود یگانه است به صفات خود . هیچ صفتی از وی نو شونده نی" و 
هیچ صفتی از وی زایل شونده نه» معنی دات جزو هستی نی و هستی وی جزو وی نی » 
احدیت وی از قلّت نی» ربوبیت وی به علت نه» ذات وی جسم و جوهری و عرض نه 
بلکه هر چه جز وی است از جسم و جوهری و عرض. علوی و سفلی » از نور و ظلمت 


همه آفریده ات 


۲۳۸۸ 
۷ ۱ < (۲) ی ِ 
شیح احمد هو ری دس سره 
وی ولد و مرید شیخ آسعد بود» بغایت مرتاض و محمود العابت و مسعود العاقت؟ 
بود. از این رهگذر وی را احمد اسعد می گفتند . صاحب خوارق باهره و کرامات ظاهر ه 
بوده. گویند نور ولایت از جبین مبین او لامع است و ساطع" بوده و این مصرع از فواید 
مصر ع . 
ترك دنیا گیر تا سلطان شوی 


۱-م: مجابی ۲-م: مزد ۳-م: خلق ۴-ن: مرویر آنوشد ندنی؟ ۵ ن: العارفت ۶ن: لامع و ساطع 
(۱)-در مورد زند گینامه وی نگا : گلزار ابرار» ص۵۸۸ . 
(۲)-ن: و/۳۹۷- بت ۲1 ۵۳۱۱۱۵0 50۵11۱ 

ح: و/1۵۱۵ 





[۱۳۸۹] 
مولانا حسام الدین مانکبوری) قدس الله سره 


وی مرید شیخ نور قلب عالم" است . جامع بوده میان علوم ظاهری و باطنی و طریق 
وی سند بود مر این طایفه را و مشایخ وقت را مقتدا بوده . گویند وی را استغراق داثمی 
بود. چنانکه بسیار می شده که در تشهد نماز فجر و عصر به نوعی مغلوب می گشته که 
آفتاب می برآمده یا غروب می گردیده و هیأت وی به نوعی " مستولی می شده که هیچ یک 
۰ ۵۲-ب» از اصحاب را قوت آن دست نمی داده که وی را از آن آگاهی دهد . 

و هم از وی می آرند : 

می گفته از زمانی که در راه سلوك درآمده‌ام از من شطحی و خلاف شرع و سنتی سر 
برنزده و در جمیع احوال ال تعالی حافظ من بوده. می‌فرموده که توب نصوح آن است که 
بعد از توبه بازنگردد بر سر آنچه از آن توبه کرده چنانکه شیر صافی بعد از دوشیدن سوی 
بستان عود ننماید" . 

می‌آرند که چون روز جمعه از بهر نماز ببرون آمدی؟ » خلایق از بهر قدم ویو 
غلو می‌نمودی *» هر که را دست به قدم وی نمی رسیدی از دور سجده می کردی و 
می‌رفتی . یکی با وی گفت که چه شود که خلایق را از سجدهُ خود منع فرمایی؟ فرمود که 
مدتهاست که اختیار ما از دست مابیرون برده اند اکر اختیار در دست مابودی» مااز 
اختیار بیرون نمی بودیم . چه کنم؟ چنانکه می دارند» می باشم . 

و هم وی می گوید : 

شبی در واقعه دیدم حلاص بنی آدم - صلی الله علیه و [آله و] سلم-در محفه نشسته 


0-۱ احمد لاهوری ۲-ن: چنان  .‏ ۲-ن: نمی نماید ۴م: آوری. ۵دن: ولی. ۶-ن: نمودندی 


ی (ا(ج۱۵ صل -ل اطعوو ۲ 
و/ ۵ 


۱۵ 





۱ 


۱۵ 


۱.۸ ثمرات القدس من شجرات الاأنس 
می گذرد. من چون محفهٌ وی را دیدیم پیش رفتم و بوسه بر کف پای مبارك وی دادم و 
گفتم : یبارسول اللّه! وعظی فرمای. فرمود: «ترکت لک الوّاعظین,احداهُها کاطق و 
خر ساکت. الناطق هوا القرآن و الساکت هو المجنون»(۲۱ این فرمود محفه را روان 
گردانید . 

می آرند : 

وی در غایت غیوری بود. نمی خواست که مریدان وی به غیر از وی به جای دیگر 
توجه نمایند. چنانکه یکی از مریدان وی اکثر نظر بر مکتوبات شیخ ۵۳۰ آ» شرف 
الدین یحیی منیری انداختی . چون این خبر به وی رسید متغفیر گردید آن گاه فرمود : دیگر 
از بزرگان ما رسایل و کتب نمانده یا نیست که وی بر مکتوبات غیری نظری اندازد . 

از مولانا غیاث الدین می‌آرند : ۱ 

روزی بعد از وفات شیخ بعضی" از یاران به طواف وی رفتیم. چون از طواف فارغ 

دیدیم) یکی گفت : «الَموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب» چه معنی دارد . هر کس 
چیزی می گفت . یکی در آن میان سخن را بسیار بلند و سنجیده می گفت . چون نفسانیت 
غالب بود. ما می گفتیم : چیزی نیست. بهتر از من باید گفت . همچنین چند مرتبه رد؟ 
توجیهات؟ وی نمودیم . وی در غضب شد و گفت : چه کنم که حضرت ایشان در قید 
حیات نیستند والا می‌دانستید که من چه می گویم. پس شنیدم که از قبر وی آوازی آمد که 
یاران! مکابره مکنید که وی هر چه می گفته» همه خوب گفته . جون با جماعت آن برهان 
دیدیم» جامه‌ها غرق؟ کردیم و کتابها بسوختیم و در این راه پای برهنه وسربرهنه قدم 
نهادیم . 

ظاهر قبر وی در قصبهٌ فتح پور* است . کاتب در آنجا نشو و نما یافته و اکثر به مزار وی 


میرفته * . 


0-۱: جمعی ۲_-ن: ندارد ‏ ۳-ن: توجهات ۴_-ن: خلق ۵-م: مانکپور ۶-م: از «انجا نشو 
و نما یافته و اکثر به مزار وی میرفته» ندارد 


(۱)-مأخذی برای این حدیث نیافتم . 





شبیخ فرید الدین سالار ۰۹ ۱۰ 


[۳۹۰] 
شیخ فریدالدین سالار بن محمد! بن محمود عراقی قدس سره 

وی مرید اکمل و اعظم مولانا حسام آلدین است . وی بعد از ارادت از خدمت پیر خود 
لمحه‌ای جدا نمی بوده و هر چه از سخنان بلند و معارف ارجمند وی شنیده آن را جمع" 
نموده موسوم گردانیده به رفیق العارفین و آن را به چهل فصل منقسم <۵۳۰-ب» ساخته . 
در آن رساله نوشته که پیر من شیخ حسام الدین مرید و خلیفه شیخ نور قطب عالم 
پندوه " است . به حاطر ساطر آچنان می رسید * که در اول حال و ابتدای سلوك از شیخ نور 
قطب عالم یافته . باقی العلم عندالله . 

من معارفه فرمودند": 

مرید از مراد به مشابه پیوند است بر جامه» مشلاً اگر بر جامةٌ سفید پیوند سفید کنی» 
چون بشویی هر دو سفید و پاك باشند» اگر بر جامه سفید پاره ای از سیاه جامه پیوند کنی 
هر چه بشویی اثر" سیاهی و تیرگی در آن پیوند ظاهر و هویدا باشد . پس مرید صادق چون 
بیوند سفید است و مرید غیر صادق پیوند سیاه . 

و هم وی می فرمود : 

هر مرتبه" که نظر مرحمت و عنایت بیر بر مرید می افتد» صد و هشتاد حسنه به نام مرید 
در بهشت می نویسند . آن گاه فرمود که چون نظر بیر" غایب نباشد و اگر صد هزار سال در 
خدمت پیر شب و روز خدمت نموده‌باشد» خود را چنان داند که امروز آمده‌ام و مرید 


سر 

کردیده . 

ا.ن: ندارد .. آدم: جع ۳-ن: بندو ۴ فساد رز ان هی فرموده 
۷-م: از اصفید و پاك ... »تا اینجا ندارد ۸-م: ندارد ۵-4 ندارد 


(۱)-ن: و/۳۸۰ب (و۲۲۵ ۵۴۳۰ ممع‌صهم) ۹212۲ من -000ز7ع۴ طاتوطو 
ح: و۲۵۱۶ 


۱ 





۱۹۰ ثمرات القدس من شجرات الانس 


و هم وی می فرموده : 
چون مرید ارادهٌ حلوت نماید» حجره اختیار کند که تنگ و تاریک باشد و پرتو خورشید 
در وی نتابد وهمان مقدار باشد که قیام وقعودرا کافی بودو درحالت دکر تواند مربع نشست. 
و هم وی می فرموده : 
۵ مرید از ذکر عاشق گردد و از فکر عارف. 
و هم وی می فرموده : 
میان شوق و اشتیاق فرق بی شمار است» شوق <۱ 1-۵۳ آن را گویند که جون دوست 
را بیند» به همان خرسند باشد و طلب زیادتی ننماید و اشتیاق آنکه چون به معشوق برسد» 
قرار و آرام! در وی پدید اید . هر زمان طلب زیادتی نماید و دم از هل من مزید» برآردو تا 
۰ زیید در قلق و اضطراب باشد و آرام را بر خود حرام داند. 
و هم وی می فرمود : ۱ 
آن نعمت و کرامت و کشف که در یک ساعت سماع دست می‌دهد به هزار خلوت و 
اوراد و ذکر دست ندهد. آن گاه از عوارف از انس بن مالک-رضی الله عنه-روایت کرد 
که گفت : روزی مابه نزدیک آن سرور -صلی الله علیه و اله و سلم-نشسته بودیم 
۱۵ دیدیم که وحی بر وی- صلی الله علیه و آله و سلم-نازل گردید . چون متجلی گشته 
فرمود : بشارت باد شمارا که جبرئیل -علیه السلام- آمد و با من گفت" که فقرای امت تو 
درایند در بهشت" به بیش از اغنیا به بانصد سال . بعد از آن فراخی در" جبین مبین وی 
-صلی الله علیه و اله و سلم-پیدا آمد . آن گاه روی به سوی یاران کرد و گفت : ایا کسی 
باشد در میان شما که از برای ما بیتی بخواند؟ یکی از اصحاب گفت" : من یا رسول الله 
۳۰ -صلی الله علیه و آله و سلم .و این دو بیت خواند: 


ط 


سعر : 
قد لسعت" حیَة الهوی " کبدی تلا طبیب لها" ولارافی 
الا الحبیب الذی شفقت به قان هر یر وتان 


۱ن: و گفت بامن ‏ ۲-ن: در بهشت در آیند ۳-ن: فراخی فرخی در ۴-ن: از «ايا کسی ... تا اینجا ندارد 
۵ ن: لعت؟ #۶ن: الهوی ۷ شا 





شیخ فرید الدین سالار تن 


آن حضرت -صلی الله علیه و اله و سلم-و اصحاب کبار به تواجد برنشسته" و دوره 
نمودند» به مرتبه‌ای که ردای مبارلك-صلی اذله علیه و آله و سلم-از کتف وی بر زمین 
بیفتاد «۱ ۵۳-ب» و یاران آن را برگرفتند و چهارصد قطعه کردند وهر قطعه را تبرکی با خود 
بداشتند . چون معاویه بن سفیان" در آن ایام از مولْفة القلوب" بود گفت: ما احسن لعبک یا 
رسول الله - صلّی الله علیه و آله و سلم -؟ آن سرور-صلی الله علیه و آله و سلم-از روی 
کراهیت گفت : يا معاویه! لیس بکریم" من م هم پذکر سماع ‏ الحبیب . 

از شیخ نظام الدین اولیایی می‌آرند که بمجردی که نظر وی بر قوالان افتادی اشک از 
چشمان مبارك بر گشادی و ذوقی و دردی پدید آمدی . یکی از وی سبب این حال را 
برسید . کت این جماعت پیغام گذارانی درستند» بنابر محبت دوست چون چشم من 
بر ایشان می‌افتد» چنانکه می بینید حال بر من می شورد . 

و هم وی می فرمود که اگر در وقت عرس بزرگان چیزی در بساط حاضر نباشد» مشت 
نخودی و قدح" آبی کافی است و نغمه" بشنوند. آن گاه از حضرت شیخ نظام الدین اولیاء 
حکایتی فرمود که یک مرتبه چنان شد که در عرس حضرت گنج شکر است و چیزی حاضر 
تا امیر خسرو را طلب داشت و گفت : ای تر لك اللّه» عرس گنج شکر است و چیزی 
حاضر نه. برخیز و نخمه بگوی و من از فرآن ایتی بخوانم . چنین کردند . پس کوزه آبی 
آوردند و به حاضران مجلس قدح قسمت؟ دردادند و دستها در روی فرود آوردند. 
می فرموده [ که] هر که در عرس بزرگی لقمه بخورد. تمام سال در پناه آن بزرگ باشد . 

وهم وی گفت : 

شبی شیخ فریدالدین گنج شکر را در خواب دیدم. برسیدم که شیخا! از عرسهایی که 
ما می کنیم. مارا چه فایده؟ گفت : شما در کار ما (1-۵۳۲»و ما در کار شما. و هم در 
تفسیر آیت «عشر امثالها» می فرمود که هر که در دار دنیا یک نان به رضای منان دهد. وی 
راده دهند. پم شی هک رم با هی کسوس درو از انیت خی 


۱-ن: نشستند ۲-م: سنان ‏ ۳-ن: مولف الضوب ۴ن: ندارد . . ۵-م: تکريم 7 ن: یتهم بذکر 
سماع ۷ ودری ات لیکن لا ارو 


(۱)-سوره انعام » آیا #۰ 





۱۰ 


۱۵ 


۱ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


حشت دیگر به دست وی نمی دهند . 

و هم وی می فرمود : 

دنیا چون سایه است و آخرت چون آفتاب» هرچند کس در سایه رود سای وی به وی 
روی ننماید. چون در آفتاب رود سبایه از عقب به وی بدیدآید . 

و هم وی می فرمود: تمام سلوك در این یک بیت منحصر است. 


۰ 
لیمیا ۰ 


یک قدم بر نفس خود نه وان دگر در کوی دوست 
هر چه بینی دوست بین با اين و آنت کار نیست 
و هم وی می فرمود که مشایخ ما جامه گرد گریبان را جامةالخمر می‌گفتند و ظاهرا 
الخمر در اصطلاح قطع است و از این معنی چنان مفهوم می‌شود که هر که این جامه را 
پوشد باید که انقطاع نماید از دوعالم . 


و هم وی می فرمود : 
درویشان را محل و میعاد است تا هر درویشی را به محل و میعاد وی شناخته شود" . 
و هم وی می فرمود : 


هم" درویشان را نباید که خادم نگاه دارند که بنده را با حادم چه کار؟ 
گویند وی؟ دائم مریدان را در بیداری شب تحریص می‌نمود و می گفت : حضصرت 


بگفت؟ : ه. گفت : از آنکه در شبهای تاریک سجدات ما بسیار بجای آوردی . 


و می* آرند: 
چون حضرت ابراهیم-علی نبینا و علية الصلو ة-خواب دید که اسحاق را قربان 


چنین خوأبی نمی دیدی . 


۱-ن: فرد . ۲ نم از فو هم وی... تا اینجاندارد . ۳-ن: ندارد .۰ ۴-م:ولی هن: گفت عن: فی 





قاضی شهاب الدین کردیزی و شاه سندو ۳ ۱ 


۳۹۱ 
۳۰ ۸ ژ_ () یت ه ۳ 
وی نیز مرید و له شیخ حسام الدین است . در ملازمت وی ریاضت و مجاهدات 
عظیمه بکشیدو تا زیست لمحه ای از خدمت بیر خود جدایی نجست . گویند چون از 
عبادت و اوراد و اذکار دائمی! فارغ گشتی» بیش در بیر رفتی و بنشستی . هیزم کشی ویا 
کاه فروشی و غیر آن از بیش وی بگذشتی» آنها را خبر ۲ کردی و صدا سر" دادی و علی 
هذا القیاس» کار وی این بود تا به امر ناگزیر در بیوست . قدس سره. 


]۳۹۲[ 


شاه سیدو قدس روحه ۲ ۱۰ 


صاحب تاریخ هند گوید: 

وی از اعظم سادات این دیار است و در اول در زی۵ اهل عسکر می بود و در خدمت 
سلطان ابراهیم لودی" که از یادشاهان افاغنه بود بسر می برد . روزی وی رابه مهمی" به 
ملک بنگ بفرستاد» برفت و در وقت با زگشت به شهر مانکپور که بر کنار آب گنگ واقع 
است» برسید . به ملازمت دریافت* مخدوم شیخ حسام الدین رفت . بمجردی که نظرش 


۱-م: دائم ۲-ن: آثرا با ۳-م: ندارد 0-۳ سره ۵ ۵: روزبی ۶م : ندارد ۷ : ندارد 
من : و دریا؟ 
(۱)-ن: و۲۳۲۸ طال ٩0۵0۵000-‏ 001 
ح‌ ندارد 
(۲)-ن: و/۳۲۸-] ‏ ند 5020 
1 و/۱۸هب 





۱۵ 


۱۰۱۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بر جبین مبین خود افتاد» انوار از هر طرف بر وی ظاهر شدن گرفت . هر چه داشت بر 
درویشان و صوفیان خانقاه ایثار کرد و به صورت ایشان برآمد و ارادت آورد و به مجاهده 
مشغول گردید. علم نی بروی مکشوف گشت و به خرقه و کلاه سرافراز شد و به وطن 
مرحص فرمود و به ارشاد خلایق اشاره نمود . 

کول قر واه فاخیه ای نود که‌سن با فع‌داشت: خرن خامت واط ناو رت 
صوفیان با کلاه و عصاو رکوه به آنجا رسید» وی از روی «۲-۵۳۳ تعجب فرمود: 
هیهات » فلانی" الهیه شد. و الهیه به زبان هندی هم شخصی را گویند [که] وی از خدا 
باشد . خحدمت وی چون این سخن بشنید زعقه ای بزد و از هوش بشد. چون به هوش 
آمد. تا هفت روز بر گرد خانه آن فاحشه می گشت و می فرمود که آن کلمه را باز گو . 

روز هفتم» حال آن فاحشه" متغیر گردید و توبه بکرد و در" خدمت وی روان شد. 
گویند چون به در خانهُ خود رسید» در دهلیز بنشست . فرزندان بیرون آمدند و سر در قدم 
وی بنهادند و التماس درون رفتن نمودند . بر سخن" ایشان التفات نکرد و گفت : وقتی با 
شماباشم که چون من باشید . همه فبول نمودند و بر دست وی توبه کردند. به درون 
رفت . در صحن خانه از برای خود زاویه بساخت و به عبادت حق مشغول گردیدد . 

گویند: 

نوبتی شیخ حسام الدین و هر دو حلیفه وی راجی حامد و شاه سید و جامهٌ پوشیدنی 
نداشتند. روز جمعه برد وربه نماز بایستی رفت :دز این تم دند که یکی امد و یک‌جامه 
پنبه دار به نذرآورد. خدمت شیخ حسام الدین آن جامه را سه بخشش کرد . بیرون را به 
راجی حامد شد و استر را به شاه سیدو داد و بنبهُ آن را خود بوشید و ریسمانی کهنه افتاده 
بود در کمر بست و به اتفاق متوجه مسجد گشتند . در راه یکی از معتقدان شرینی از برگ 
درختان که در هم دوخته بود نهاده» به حدمت حاضر گردانید . شرینی آن را برگرفت و به 
یاران قسمت نمود. آن برگ درختان درهم دوخته را بر سر به جای کلاه بنهاد و به مسجد 
درشد و نماز را به تقدیم رسانید . و بعد از فروغ نماز مردم می‌آمدند و در خدمت این شیخ 


ان: عیان ۲-ن: آن فاسفه را ال ۳ اسان ون هه لن ک ذیه با دنه تما نز 
اربعین و تسعمایه برفت از دنیا و در همانجا مدفون گردید اکنون قبر وی در فتح پور است یزارو یتبرك به 





شیخ عاید ۱۰۱۵ 
بر گوار می افتادند و تبرك می جستند . 
ایشان به همان هیأت از مسجد بیرون <۵۳۳۰-ب» آمدی به متزلهای خود رفتند . وفات 
شاه سیدو در سنه نا و اربعین و تسعمائة ۳" وی در فتح پورهند است .یزار و یتبرك به . 
و کاتب در سنه هزار و چهار به طواف مزار فایض الانوار وی مشرف گشت. گنبد 
عالی که پادشاهان آن وقت بر قبر وی بنا نهاده بودند» از کثرت باران فرو ريخته بود» آن را 
از سر تعمیر نموده چنانکه بود راست نموده و در سنهٌ هزار و نه به اتمام رسید" . 


۵ 


۳۹۳ 


(۲) مس 
دس سره 


شیخ عابد 
وی نیز از مریدان شیخ حسام الدین کره" است و بعد از ریاضات و خدمت بسیار به 
خرقه و حلافت ممتاز گردید" و به ارشاد خلایق اشاره فرمود . به قصبهٌ سوهن آمد و زاویه 
از برای خود بساخت و در آنجا به عبادت حق - جل ذکره-عمر گرامی را بسر می‌برد تا 

برفت از دنیا . گویند وی گاهی شعر می گفته و دیوانی دارد که اين مقطع از اوست : 

فرد: 
عابد از فقر نرنجد زغنا خوش نشود 

زآنکه در همت او سنگ و گهر هر دو یکی است ۱۵ 


۱۰ 


نوبتی شیخ ... » تا ایلجا ندارد ان تاره 0 گرهاند 


٩۴۲-۱(‏ ه.ق. 
(۲)-ن: و/۳۲۸ تب 
جح و1۵۱۹ 


دا طانوط٩‏ 





۱۱۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۳۹۴ 
شیخ زاهد" قدس روحه 
وی برادر شیخ عابد است و مرید و خلیفه شاه سیدوء در خدمت وی به تکمیل 
کمالات" انسانی رسیده وبه خلافت و کلاه سرافراز گردیده. وی نیز از پیر خود به قصبه ای 
۵ که برآدرش می بوده» مرخحص گشته و در برابر برادر ؟ از خس خانکی" راست نمود و به 
عبادت بنشست تأوی نیز برفت از دنیا. وی را نیز چون برادر دیوانی است و این بیت از 
اوست : 
فرد : 
زاهدا غره مباشی به بقای دو سه روز ای بسا کس که درین دار فنا آمد و رفت 


۳ قبر وی در برابر قبر برادر خودش است در قصبه مذکوره. بزارو یتبر ك به . 
[۳۹۵] 
شیخ مادهو"" قدس الله تعالی سره 
وی در اوایل حال بی فیدانه می زیسته و در اواخحر قدم در ریاضت و مجاهده بنهاد و از 
کبار این طایفه <1-۵۳۴> گردید و چند ماهی مسافرت کرد و عالم را سیر می‌نمود. چون به 
۱۵ 


اجمیر رسید و طواف حضرت معین الدین بکرد آنجا وی را خوش آمد. طرح اقامت 
انداعت و در اوقات خمسه به مسجد می رفت و امامت مسلمانان می نمود. عمر دراز 


۱-م: ندارد ۲-م: ندارد ۳ن خامعکی؟ ۴-ن۵: ندارد 
(۱)-ن: و/ ۳۸۲-ب. ‏ 22۳10 طن5۵ 

ح‌: و۵۱۹7 بت 
(۲)-ن: و/ ۳۸۲ بت ۵ ۷۵0 طنمط٩‏ 

ح: و/۱۹ه۵ بت 





شیخ احمد کاکی ۰۷ ۱ 


یافت و خواجه حسن! دهلوی از بزرگی وی در فوائد الفواد خود از حضرت شیخ خود 
شیخ نظام الدین نقل آورده چنانکه عن قریب در محل خود ایراد یابد . 


(۳۹۶) 
شیخ احمد کاکی "" قدس الله تعالی سره 


حدمت خواجه حسن دهلوی از شیخ نقلام الدین اولیاء در فوائدالفواد خود" می آرد که 
می‌فرمود : وی در غایت بزرگی و نهایت عظمت بود و دال است بر بزرگی وی که شیخ 
بهاء‌الدین زکریا - قدس روحه-هیچ یک از این طایفه را به مقتدایی قبول نمی داشت» مگر 
وی را. 

و هم در فوائد الفواد می آرد(۳٩:‏ 

یکی از شیخ نظام الدین اولیاء-قدس سره پرسید که هیچ معلوم شیخ" بوده باشد که 
شیخ احمد مرید که بود؟ فرمود : نمی دانم لیکن گویند فقیر مادهو" نام که از اولیای کبار 
وقت بود» در مسجد اجمیر اقامت می * نموده. روزی شیخ احمد در آن مسجد ودوهره 
یعنی بیتی هندی به آواز خوش بر خواند. شیخ" مادهو گفت: اگر به این اواز قرآن 
بخوانی» جمال در جمال افزاید . این سخن در دل شیخ احمد کارکرد. دست از دنیا و 
کاروی* بازداشت و از وی به خرقه و حلافت مشرف گشت. 

و نیز گویند: 

در وقتی که خواجه قطب الدین محتضر بود خدمت وی حاضرشد . وی نیز وی را به 
۱-ن۵: ندارد ‏ ۲-ن: کامکی ۳-م: ندارد ۴-ن: ندارد. ‏ ۵-ن: مادهتو ‏ ۶-ن: امامت می ‏ ۷ ۵: ندارد 
شن : ندارد 


(۱)-ن: و/۳۸۳ج یب ۵6 ۸۱۳۵0 ۵02۱0 
جح و/۱۹ه بت 
(۲) - محلس یازدهم» ص۲۵ 





۱۰۸ تمرات القدس من شجرات الأنس 


خرقه و حلافت ممتاز گردانید . 

0 

وی با جمعی انبوه به مسجدجامع رفتی» شیخ علی شوریده که یکی از بزرگان وقت 
خود بوده با وی می گفت که به مسجد با انبوهی" مردم رفتن خلاف روش است . 
۰ب وی خاموش می‌بود و درجواب وی چیزی نمی فرمود . در جمعه به طریق 
معهود بیرون آمد. دید که در راه" ظالمی مظلومی را در ایذا دارد. به جماعت که همراه وی 
بودند اشارت کرد و آن مسکین را از دست وی خلاص کردند" . آن گاه روی به جانب 
شیخ علی آورد و گفت : با این جماعت بیرون آمدن از برای این چنین روزی می بود. 


[۳۹۱۷] 
۱ شیخ محمد گوالیاری " قدس سره 


وی از اقران شیخ نظام الدین و شیخ رکن الدین ابوالفتح و غیر ایشان است . بغایت 
عزیز الو جودبود وعمر خود را در قلعه گوالیار به عبادت و ریاضات بسیرده"در 
فواتدالفواد * می آرد که یکی از حضرت شیخ نظام الدین اولیاء پرسید که وفات وی در چه 
سال هجری بوده؟ فرمود: معلوم من" نیست. لیکن این مقدار دانم که سلطان 
هی ای هون دویک سا وفات فان آن کمایی هی اناد 
فرد : 
به سال ششصد و سی از چه ؟ از گه همجرت نماند شاه جهان شمس دین"عالم گیر 


۱ن: انبوه ۲-م: ندارد تلا کرد ۵-۴ روحه ما ند اتیتتو ان ده کن 2 نار ۷ ندارد 
د : الدین 
(۱)-ن: و۳۸۳ تا ۵۵۵ ۱۲۱۱۵0۵ اتمه 


ج: ندارد 





شیح آدم اویسی لاهوری 


حضرت شیخ نظام الدین گوید : 

روزی خدمت وی از من پرسید که مجرد بودن به يا متاهل زیستن؟ 

کت 

اگر کسی را دل با حق به نوعی مشغول باشد که هیچ گاه یاد زن و فرزند نیاید. وی را 
زن کردن واجب ناید و اگر شخصی را این دولت دست نداده باشد» متأهل بودن واجب. ‏ ۵ 
شیخ گوید: من چون این سخن بگفتم فریاد برآورد و دست بر سینه زدن گرفت و 
می گفت که هر که را غیر از وی چیزی دیگر به خاطر انديشه بگذرد» گو چنان باشد. 


مدتی در این ذوق بود. 


۳۹۸ 
شیح ادم آویسی لاهوری۱) فدس روحه ۱ 
وی را در این راه تعلیم از دل بوده و به پیری متوجه نمی بوده. وی از اکابر روزگار عهد 
خویش است و صاحب خوارق ظاهریه و باطنیه بود. روش وی بسند! اپن طایفه است و 
از وی طریق این راه را فرا می ستاده اند . 


(۱)-ن: و/ ۲۳۸۴ تتطها تدند۸۳ صمق۸ طانمط٩‏ 
1 ندارد 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


۳۹۹ 
شیخ ابراهیم 4-۳۵ اویسی لاهوری) قدس الله تعالی سره 
وی اعجوبهُ وقت خویش بوده و وی اویسی است و صاحب دل و این گروه را ملجا و 
اولیای وقت دائم به خدمت وی‌رفتند! واز وی مستفید" می گردیدند و فیضها 


۵ می ریو دند . 


۱۴۳۰۰ 
شیخ شهاب الدین هانسوی") قدس الله تعالی سره 

وی از اقران و هم صحبتان سلطان شیخ نظام الدین اولیاء است و از قدمای اين گروه. 

در فوائد الفواد می آرد!؟" که وی را در روز ختم قرآن لازمه بود و چون شب شدی" تا سورة 

بقره رابه تمام نخواندی به خواب نرفتی . وهم در فوائد الفواد از شیخ نظام الدین می آرد: 
قدس سره: چون وی به سکرات موت گرفتار امد» برخحاست و به مناجات درایستاد و 
گفت: سیدا! پادشاها! آنچه بر من فرض کرده بودی» به وسع طاقت بجا آوردم و عهد تو 

را" به وفا رسانیدم و اکنون وقت نقل است؛ امیدوارم که غیر از تو و من دیگری در میان 
نباشد» همین تو باشی و من» از آنکه جان از تو ستده‌ام به دیگری ندهم . این بگفت و 

ِ در حجره خود بربست . بعد از زمانی شنیدند که گوینده‌ای می گفت که در آپید و وی را 





۱-م: افتند ۵-۲: مستفاد ۲-ن: شده. ۰ ۲-م: بهتر را 


()-ن: و/ ۱-۳۸۴۳‏ ناطاصا زونه۸۳ طنطهعط] طانه۹ 
ح‌: ندارد 

(۲)-ن: و/ ۲-۳۸۴ ۱ 1-0۱ تاطاقط ٩1 ٩‏ 
۳ : ندارد 

(۳)-فوائد» ص۲۵. 





بابا ابوبکر طوسی ۱ 
دریایید . جون به درون رفتند» دیدند در سجده افتاده و جان داده . 

و هم در فوائد الفواد از شیخ نظام الدین می آرد که گفت : 

شبی وی در حجره خویش مشغول بود از گوش؛ حجره خود این بیت را بشنود که 


گوینده‌ای می گفت : 
پیت . ۵ 
داری سرما و گرنه دور از بسرما ما دوست کشیم اگر نداری" سرما 


هرچند ملاحظه کرد» هیچ کس را ندید . روز دویم و سیوم نیز همین بیبت بشنود . 
صاحبت فوائد گوید که چون شیخ را سخن به اینجا رسید» به مشابه ای در گریه افتاد 
(۵۳۵-ب» که حکایت را نتوانست تمام کرد اما در حین گریه بر زبان مبارك می راند که 
بیچاره شهاب الدین چه بلا و خطاها که وی را نرسیده و آحر همچنان برفت از دنیا(۱. ۰ 


۴۳۰۱ 


ابا ابوبکر طوسی""" قدس الله تعالی سره 
اصل وی از طوس است . صاحب ریاضات عظیمه و کیفیات غریبه بود و در صورت 
فلندران می‌زیست . وی مجذوب سالک بوده و محبوب جمیع طوایف . روزی به 
مقتضی بشری حرکتی در عضو تناسل وی پدید آمد . به واسطهٌ رفع شهوت به‌سیخیآن را ۱۵ 
بشکافت و آن سیخ را حلقه کرد و هر دو سر او را در یکجا فراهم آورده باز زیر آن کرده 


محکم گردانید . 


(۱)- وی متولد ۶۲۹ ه.. ق و متوفی ۷۱۹ هم.ق است ر .2 : اخبار» ص ۹۰ . 
(۲)-ن : و/۳۸۴-ب 1۷5 ۵۵۲ظ ۵۵2 ۳0 
ح‌: ندارد 





۱۳۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





چون به دهلی آمد در بالای تلی بتخانه عالی بوده آن را خراب کرده مسجدی بنا نهاد و 
در آنجا می بود تا از دنیا برفت. الحال قبر وی در محاذی قبر ملک یاریرآن! که ذکر وی آید 
واقع است"؟. 

و چنان مسموع افتاده : 

۵ هرکه از میان این دو قبر بگذرد» آتش دوزخ بر آن کس حرام باشد . به این امیدواری» 
خلقی کثیر از میان آن دو قبر در هر روزی می گذرند و الحال بر سر روضه وی جماعت 
کثیر از قلندران همان طور سیخها زده خود را حیدری ۲۲۳۲ نام نهاده و متوطن اند( . 


۴۳ 


شیخ نورالدین ملک یارپران(۳) قدس سره 


ً وی لاری الاصل است و مرید شیخ دانیال خلجی و وی مرید شیخ علی جعفری آو 


وی مرید شیخ ابواسحاق کازرونی و وی تا امیرالمومنین علی» کرم الله تعالی وجه . و 
خدمت وی در عهد سلطان غیاث الدین بلبن <1-۵۳۶) به دهلی آمد و در کنار آب چون 
نزدیک به ابابکر طوسی مقام ساخت و بابا وی را از آنجا منع کرد و گفت: این ملک را 





()- در دهلی مزارش را در گاه متکی شاه می نامند و نزدیک میدان نمایشگاه در دهلی نو قرار دارد. اولیای دهلی؛ ص ۰۱۸۳ 
یادداشت دکتر قاسمی رافم این سطور آن را زیارت کرده است . 
(۲) -ابن بطوطه دربارُ حیدریه می نویسد : از آنجا به(تربت حیدریه) که شهر قطب الدین حبدر باشد که حیدریه از شمب صوفیه 
می باشند و به این شیخ منتسب اند و آنان حلقه های آهنی از دست و گوش خود می آویزند و حتی در آلت تناسلی خود نیز حلقه 
آهنی می آویزند ... سفرنامه. ص ۰۳۲۹۶ در هند نیز با درویش های حیدریه برخورد کرده بود و می نویسد : در اين اثنا گروهی از 
دراویش طوق های آهنی بر دست و گردن خود انکنده بودند آنجا می آمدند» شیخ آنان مردمی بود سیاه و قیر گون و آنان پیرو 
طریقَهُ حیدریه بودئك ... و در جای دیگر اضافه می کند که جمعی از دراویش حیدریه آتش ها برافر وختند و در میان آن رفتند» ۳ 
تأثیری دربارآنان نداشت . ج/ ۰۱ص ۵۴۷ . 
(۳)- جهت اطلاع بیشتر ر . 2 : اولیای دهلی. ص ۲۴ و نیز کلمات؛ ص ۵۴ و نگا: اخبار» صص ۷۴۷۳ . 
(۴)-ن : و/ ۰-۳۸۴ ۲۵۲۳۲۵۵ 8۲ ۱۷ ۷1۵۱۱ هدل- عبط حلتهطه 

ح: ندارد 





شیخ نورالدین ملک یار پران ۱۰۳۳ 





خدای تعالی به سلطان غیاث الدین بلبن داده» تا مثال وی نیاری در اینجا از برای خود جا 
راست منمای. در آن زمان سلطان از دهلی برای تسخیر ملک تهته رفته بود . وی در 
ساعت متوجه تهته گردید . چون به تهته رسد از سلطان مثال" مشتمل بر چند مواضع و آن 
سرزمین بگرفت و باز متوجهٌ دهلی شد و در اندك زمانی به خدمت بابا آمد. جون وی را 
دید گفت : شما ملک یارپران بوده‌اید . از آن وقت مخاطب به این خطاب گردید . 

می‌آرند وی را با شیخ گنج شکر- قدس سره-محبت و رابطه" عظیم بوده و پیش از 
آنکه خدمت شیخ نظام الدین اولیاء به دهلی آید» وی وفات یافته بود" . 

و حضرت شیخ نظام الدین گوید که در اول مرتبه که به دهلی آمدم فقری عظیم داشتم 
و ضعیف و نحیف گردیده و رفتن نماز جمعه ایذا می کشیدم. در جمعه به طریق معهود به 
نماز می‌رفتم . دیدم» شخصی از مردان ملک یارپران بر بادپایی سوار به سوی من میآید . 
چون نزدیک به من رسید» از اسب به زیر آمد و گفت : در واقعه ملک یاریران را دیدم که 
به من می گوید که این بادپای خود را به خدمت شیخ نظام الدین اولیاء بگذران که برای آمد 
و رفت نماز ایذا می کشد. شیخ گوید : من به وی گفتم که تا من چون تو از پیرخود در این 
باب اشاره نشنوم» قبول نکنم . در شب آن شیخ گنج شکر را دیدم که با من می گفت که آن 
بادپای که ملک يار به دست < ۵۳۶-ب» مرید خود از برای تو فرستاده» قبول کن . صباح 
آن اسب را از آن شخص بگرفتم . 

گویند که وی" دائم جامهٌ زرد می پوشیده. وفات وی در سنه ثمانین و ستمائة(۱ بوده و 


قبر و هر ذهلین ات۳ :. بر ارو نش لقانه:, 


0-۱: متایی ۲ رانبه ۳ وی در دهلی بود ۳-م: وی را 

۶۸۰۱۸ ه.ق . 

() در اولیای دهلی هم تاریخ فوق را آورده و اضافه می کند به روز ۱۸ جمادی الاخر سنهٌ ۶۸۰ اما در خزینه ضمن درج شرح 
حال وی وفاتش را سال ۶۹۵ هم.ق نوشته است . ج/۰۲ ص ۲۸۲ و نیزر .لك : اخبار» ص۷۲ و کلمات؛ ص ۵۰ و گلزار 

ابر ار ص ۰۸۰ 


۱۵ 





۱۵ 


۱۴ ۱ ثمرات القدس من شجرات الأنْس 





۴۰۳ 
سید جمال الدین سرسی() قدس الله تعالی سره 


وی ساکن قصبه سرسی بوده و بر روش ملامتی زندگانی می‌نموده و درزی اهل 
عسکر می زیست و لباس ایشان می پوشیده و در سلک نوکران سلطان علاء الدین خلجی 
منسلک بود. گویند چون سلطان علاءالدین" از برای تسخیر قلعه رنتهبنور" که از معظم 
قلاع هند است و کان کفیر متوجه گردید و محاصره درداد و ایام محاصره متمادی گشت و 
توجه به روح پرفتوح سید کائنات-علیه افضل الصلوة و اکمل التحیات-نمود» در واقعه 
دید که آن سرور - صلی الله علیه و آله و سلم-می افزاید که فتح این قلعه وابسته به دعای 
یکی از فرزندان من است به اسم سید جمال الدین که خود را از چشم خلق پوشیده در 
سلک نوکران تو مسلک گردانیده. سلطان سر به زمین آورده معروض داشت که با 
رسول‌اللّه. در نوکران من سید جمال الدین نام بسیارند» وی را به چه نشان توانم یافت؟ 
فرمود که فردا شب بعد از گذشتن یک پاس بادی سخت بوزد چنانکه خیمه " هیچ کس بر 
پای نماند» مگر خیمه؟ وی و آتش در هیچ جای زنده نماند» مگر در خیمه وی . در روز 
جنگ پیش از همه به میدان حاضر گردد و در وقت با زگشت از جنگ" عقب از همه به منزل 
آید . 

جون سلطان «۵۳۷-]» از خواب بیدار شد و خدمت وی را به این نشانه‌ها یافت و 
آنچه حضرت - صلی الله علیه واله و سلم-فرموده بود به خدمت وی گفت . خدمت وی 
گفت : سر احوال با طایفه وابسته به آن سرور-صلی الله علیه و آله و سلم-است» چون 
حضرت وی - صلی الله علیه و آله و سلم-بر کشف احوال ما راضی است» ما نیز راضی 
گردیدیم. این بگفت و دست سلطان را بگرفت و گفت سوار شو و امر کن تا لشکر با 
آلت حرب سوار گشته در میدان جنگ حاضر گردند . سلطان به موجب فرمودهُ وی سوار 


۱-ن: ندارد. ۲-ن: چتورکهر ‏ ۲-م: خیم ۴-م: خیم ۵ ن : ندارد 


(۱)-ن: و/ ]۲-۳۸۵‏ ا 569 10 -12۳08(010 52۷۱۵ 
۳ ندارد 





مخدوم ملا احمد نهانیسری ۵ ۱۰ 





شده و به احضار لشکر فرمان داد چون» لشکر در میدان معر که حاضر گشتند! . حدمت 
وی و سلطان پیش رفته از اسب فرودآمدند و وضو بکردند و دوگانه بگزاردند . 

آن گاه خدمت وی با سلطان گفت: من دعاکنم و تو آمین بگوی . پس روی به قبله 
آورد و دست بالاکرد و به دعا درایستاد» هنوز از دعا فارغ نگشته بود که قلعه به آن متانت و 
استواری از هر چهار طرف فرو ریختن گرفت . سلطان چون آن حال مشاهده کرد لشکر ۵ 
را فرمان داد تا برای قلعه" زور آورده فتح نمایند. لشکر به موجب اشاره در ساعت قلعه را 
مسخر کردند. و خحدمت وی در آن غلبه از میان ایشان غایب گردید و مدتی از وی نشان 
نیافتند تا بعد از دیری در شهر کره سحری در کنار آب گنگ نشسته بود؛ قوال در آن حال 
غزلی بخواند" و خدمت وی را حال بشورید و زغقه ای بزد و به روی" دریا رقص کنان آن 
سوی بگذشت و تا دیری تواجد می‌نمود. چون <۵۳۷-» به حال آمد کشتی طلب ۱۰ 


داشته* به این جانب آمد . اکنون قبر وی در شهر کره است . یزارو یتبر لك به . 


۳۴۰۴ 
مخدوم ملا احمد تهانیسری() قدس روحه؟ 


وی ازمنتهیان" و بزرگان وقت خودبوده» در علوم ظاهری وباطنی جامع و 
درنگاهداشت اسرار حق -سبحانه و تعالی-چواویی نگذشته و در مرید پروری ید بیضا ۱۵ 
می نمود . 

می آرند که : 

یکی از نساء عارفات* مرید وی گردید و در اندك زمانی به مرتبهٌ کمال رجال رسید. 

0-۱ گشته ۲ ن: بر آن ۳۲-م: عربی ۳-م: سوی ۵م: ندارد را ۷ مهینان 
من : عارف 


(۱)-ن: و/۳۸۶- 120۲6521 ۱9۵0ظ۸ ۷۲۵1۱۵ صبام۱۷۵ 
ندارد 





۱۰ 


۱۵ 


۱۳۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


روزی حال بر وی متغیر گردید. به خدمت وی آمده گفته : می خواهم که به توجه عالی 
شماعافبت خودرابه خیر دانم. خدمت وی فرمود: عاقبت تو به خیر است . برو» در 
کوشه ای بنشین. گفت: تا شما خطی در این باب نوشته ندهید از بای ننشینم» حدمت 
وی قلم برگرفت و خطی موافق اراد؛ُ وی نوشته به وی داد. بعد از دیری که محتضر 
گردید با اصیحاب خود گفت : چون از این عالم انتقال نمایم ان خط را در کفن بیجیده 


و من بنهید . بعد از فوت" وی هم چنان کردند. روز دیگر دیدند که آن خط بر بالای 


قبر وی افتاده و در عقب آن به خط سبز نوشته که ما بندهٌ خود را به کرم عمیم و رحمت 
قدیم خود به برکت خط پیروی بیامرزیدیم و در ملاء اعلی جا دادیم( . 


[۵ ۲۴۰ 
شیخ احمد خیاط " بدایونی ۲۲ قدس سره 


وی از قدمای این طایفه و از اقران شیخ نای* موی تاب است و بسیار با وی صحبت 
داشته . وی را خوارق "و کرامات عظیمه بوده. 

گویند وی ورع به | کمال داشت و خیاطی می کرد . اگر کسی «1-۵۳۸> جامهٌ سفید از 
بهر دوختن به وی دادی» جامهٌ سیاه در بر کردی و به دوختن آن متوجه گشتی تا تاری از آن 
جامه" در جامهٌ وی" نماند. علی هذاالقیاس اگر سرخ بودی» سفید پوشیدی . بعد از 


دوختن جامه از جامه خود"! تفحص کردی» هر تاری که از آن جامه یانتی در آن بنهادی و 


۵-۱: ندارد ‏ ۲-ن: وفات ‏ ۳-ن: ندارد ‏ ۴-ن: بداونی ۵ ن: شاهی ‏ ۵-۶: ندارد ۷ ندارد 
ققه قاری هر ای ناد 
() -ممکن است همان شیخ احمد بن محمد تهانسیری متوفی ۸۲۰ ه-. ق باشد . ر .2 : تذکره اولیای هند و پاکستان» 
ج/۰۱ص ۱۳۴ و خزینه ۱/۰ ص ص۳۹۷ و ۰ و تذکره علمای هند» ص ۱۸ و اخبار» ص ۱۳۳ . 
(۲)-ن: و/ ۰-۳۷۶ 5۵02081 ۸8۵۵0 ۱۵1 

ح: ندارد 





شیخ احمد سارنگ ۱۳۷ 


به خداوندش دادی . 

می آرند : 

یکی از حاجیان تجار به اسم شمس دوه که از روم بود» به بدایون " رسید و از سکنه 
آنجا پرسید که قبر شیخ احمد خیاط در چه جاست؟ نشان دادند. برفت» چون نظرش بر 
خاك پاك وی افتاد» خود را بر وی افکند و تا دیری روی خود را در آنجای می مالید . سپس 
برخحاست و روی با حاضران آورده گفت : سبحان الله . در کعبه و مدرسه"هیچ خانه 
نیست که در شبهای جمعه به روح وی انواع اطعمه نمی‌برند و از وی استمداد 


۱ ۱ 
نمی جویند(۱؟ . 


۳ 
شیخ احمد سارنگ() قدس الله تعالی" سره 


وی از قافله سالاران این طایفه و بیش قدمان" این گروه است . گویند* خدمت وی در 
اوایل حال از اجزای بزرگ سلطان فیروزشاه بود و بلدهٌ سارنگیور که داخل ملک مالوه 
است. آبادان کرده اوست . در آخر جذبه ای از جذبات الهی دامن گیر او شد . ترك دنیا و 
مافیها کرد و به حدمت شیخ قوام الدین آمد و مرید گشت و ریاضت و مجاهده شائه 
در خدمت وی بکشید وبه رخصت پیر متسوج؛ٌ حرمین شد . چون از حسرمین 
شریفین با زگشت. پیر را درگذشته یافت . در قصبه ایرج شیخ یوسف بده 


۵-۱ : بداون ‏ ۲-ن: مدینه ۲ ن: ندارد ۴-ن: رو هن: از اینجا برخی از اختلافات در عبارات شرح حال 
شیخ سارنگ «ن» يا 9م» توسط کاتب رویداده است. 
(۱) - جهت اطلاع از زند گینامهُ این عارف نگا: محمد رضی الدین صدیقی بدایونی. تذکرة الواصلین لکهنو» ۱۳۱۷ هب 
صص ۵۵و۵۶ . 
(۲)-ن: و۳۷۶ بت 8 ۸۱۱۳۸۵04 5۱۱21۲۱ 

ج: ندارد 


۱۵ 





۱۰ 


۱۵ 


۳۲۰ 


۱۰۳۸ ثمرات القدس من شجرات الانس 


ای رام وت دا میت مساق انش ور نت رم ساسا کیره 
و کارش بالا گرفت . 

شیخ را جوی فتال از دهلی پیراهن چند و عصا و نعلین که از بزرگان دین یافته بود» به 
خدمتش بفرستاد» وی قبول نکرد و گفت : مرا طاقت این بارگران نیست و به تعظیم و 
تکریم تمام آن را ببوسید و ببویید و به شخصی که آورده بود» بسپرد. تا باز به خدمت شیخ 
راجوی قتال ببرد. چون خادم بازامد و حقیقت حال را معلوم نمود؛ شیخ راجو به خادم 
گفت : تو را باز با این پیراهنها به خدمت شیخ باید رفت و گفت که شما را چاره نیست از 
قبول اينها . حادم بازآمد و سخنانی که شیخ راجو فرموده بود» در حدمت وی بگفت با این 
در قبول آن تعلّل می فرمود تا شیخ حسام الدین نام بزرگی درمیان آمده بر قبول آن ترغیب 
نمود. آن را شیخ قبول کرد. 

از شیخ قیام الدین مانکپوری می ارند که گفت : 

جون خدمت وی مرید گردید اموالی که در خانه باخود داشت. آن همه رابه 
درویشان و به مستحقان بداد و مجرد گردید و غیر از بوریای و مطهره گلینی چیزی دیگر با 
خود نگذاشت و روی به عبادت آورد و در مجاهده و ریاضات را بر روی خود 
شاد کوفد کار دامیتته هه وا هت و هر ات ادا تور 2 علم 
ظاهری بگرفت . 

الحال قبر وی به سه کروهی قصب؛ٌ فتح پور من اعمال لکهنو است و گنبد افراشته لیکن 
قبهٌ آن گنبد افتاده در سنه نهصد و هفتاد و پنج چون آن قصبه در جایگیر پدر فقیر مقرر 
گردید. به طواف مزار فایض الانوار ٩<‏ 61-۵۳ وی مشرف گشت . آن شاءالله شرح آن در 


خاتمه آید . 





مخدوم شیخ محمد المعروف به شیخ مینا ۳ 
۴۰۷ 
مخدوم شیخ محمد المعروف به شیخ مینا!() قدس سره 

وی مرید و خلیفهُ شیخ قوام الدین بود و با مدد از روح شیخ! سارنگ به مدارج اعلی 
و اب کر نویه ماو لادت اوق در لکهتی استا: و وی عادرراه امسکه در فش 
فریبی اعجوبهُ روز گار . 

در احبارالاخیار می آرد( : 

حدمت شیخ قوام الدین را فرزندی بود به اسم مینا اما بغایت به صحبت اهل دنا مایل 
و راغب و از صحبت اهل تقوی و طاعت گریزان و نفور. بنابر ان صحبت پدر بزرگوار و 
امل صلاح را گذشته به صحبت یکی از امرای بزرگ که معتقد پدرش بود» بپیوست . 
خدمت شیخ فوام الدین از شنیدن این حرکت بغایت آزرده خاطر گردید و اظهار این 
آزردگی به اصحاب و یاران خود بنمود. چون این خبر به پسر رسید» خواست به ملازمت 
بدر رسد و استرضای خاطر شریفش نماید. چون توجه نمود شیخ ب رآشفت و گفت : 
نخواهم که آن نا برخوردار پیش من آید . 

همان ساعت در جایی که پسر بود» عارضه روی به وی آورد و از این عالم به عالم 
دیگر انتقال نمود . 

از شنید ن خبر پدرشکر الهی نموده . شیخ قطب نام مریدی که مقبول نظروی بود» پیش 
خواند و گفت : ای قطب! می خواهم که الله تعالی تو را فرزندی کرامت نماید که نام آن را 
به حکم نعم البدل مینا بنهم . بعد از آنکه شیخ قطب را پسری شد به خدمت شیخ آورد . 
شیخ از دیدار وی مسرور گردیدو نام وی را «۹ ۵۳-ب» مینا بنهاد و فرزند خود خواند . 

چون چهار سال و چهار ماه و چهار روزه شد» تخته در کنار وی بنهاد و به دبیرستان 


۱ از (قوام ... 5 ارشیت ندارد ۳-ن:«مدارج اعلی» ندارد الا ات ۳-ن: از این‌جا عبارات «ن» 
اختلافاتی با ۹ دارد. 
()-ن: و/۳۷۶-. .۰ ۷۱۱۸۵ 2 0عصوهیو 0مصرمطی رلنفطه ت۷۵ 
ح : ندارد 
(۲)ص ۱۵۶ . 





۱۰۳۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


فرسخاد: اسعاد بعد ازشنمیه کفت: بگوی الفت.. گفت : الف.. گفت : یکویب: گفت: 
ای استاد! ساعتی باش! اول معنی الف را گویم بعد از آن به ب روم. این بگفت و راست 
بنشست و چندان در معنی الف سخن از حقایق و معارف کرد که استاد و حاضران را 
حیرت افزود. وی را که جون به حد تمیز رسید» خدمت شیخ قوام الدین وی را مرید خود 
گردانیده وبه انواع ریاضت و مجاهده اشارت فرمود. چون به مرتبه رسید» شیخ از سرش 
كِ_ 

پس به اشارت غیب. بعد از چندگاه از شهر لکهنو به زیارت روضه متب رکه مخدوم 
شیخ سارنگ متوجه می گردید و آن راه را گاهی به نعلین چوبین و گاهی پای برهنه قطع 
می کرد . و در آن راه ناهمواریها و خارهای بسیاربود. پایهایش را مجروح و خونین 
می گردانیدند. وی را از آن مطلق خبر نبود. ۱ 

کت اه کرش انم نو که ون شب درس ام ار هست که ر سار 
گرد می‌نمود» سنگ ریزه ها را در زیر می گسترد و خارها را جانب سر و راست و چپ و 
پایان پای می‌نهاد تا به فراغ سر و دست و پای را نتواند درازکرد و نهاد و تمام شب بر آن 
سنگ ریزه‌ها به عبادت باری- جل ذکره-مشغول می‌بود و در شبهای زمستان پیراهن خود 
را ترمی کرد و در صحن خانقاه نشسته به عبادت مشغول بودی . بعد از فراغ نماز و اوراد 
مشغول به تلاوت قرآن می گشت . گویند در وقتی که سن وی <۵۴۰-» در" شش سالگی 
بود. امسالك باران دست داد . مردم از خاص وی هم" از هول و بیچارگی پیش شاه مدار که 
مدار علیه وقت" بود» رفتند و دعا خواستند تاحق تعالی بارانی فرستد. وی گفت : 
برخیزید و به لکهنو روید که علم ولایت و قطبیت مارا بر در طفلی زدند که وی در 
آنجاست و در طفلان۵ مسجد بخواندن سبق مشغول . گفت : وی را چون دانیم؟ گفت : 
برید و به در آن مسجد بنشینید . چون فلان به خانه‌های خود با زگردند» همه را پشت به 
قبله بود» مگر وی را که روی به قبله و پشت به خانه آید. جماعت کیر به لکهنو رفتند . 
وی را بدان نشان یافتند و گفتند: شاه مدار» ما رابه نزدتو فرستاد تا دعا کنی که به برکت 
دعای تو حق -سبحان و تعالی-از آسمان باران بفرستد. وی گفت : هیچ کس در میان 


0-۱ : از اشنیدن خبر ...» تا اینجا ندارد تاه . 0 و عام ۴ن مدار وقفت ‏ ۵-ن: طلفل 





مخدوم شیخ محمد المعروف به شیخ مینا ۳ 


شما مرید شاه است؟ گفتند: بلی» هست. وی را پیش خواند و گفت : برو و وضو سازا 
و دو رکعت نماز بگزار و دو دست به دعا بردار و طلب باران کن تا من آمین کنم تا باشد 
که الله تعالی به کرم خویش باران بفرستد . 
آن مرید همچنان کرد و وی آمین می گفت تا" باران درگرفت ومدتها می‌بارید . 

نقل است که چون قاضی شهاب پرکالهُ آتش که مرید شاه مدار بود به مقام لکهنو رسید 
خلایق انجا به ملازمت فاضی امده حاجات و مهمات که داشتند عرض کردند . بس فاضی 
حاجات را نام به نام بر کاغذی نوشته به ملازمت شاه مدار برد. شاه فرمود که آن ولایت 
حواله شیخ مینا شده» بگو که به شیخ مینا رجوع کنند و عجز و چلهٌ ایشان بیان فرمود و 
گفت شیخ مینا خودش می داند که ولایت حوالهُ من شده است» اما مردم را خبر نیست . 
شمارفته سلام من برسانید و این مسصلا به هدیه برید. پس قاضی به لکهنو آمده 
حاجتمندان را خبر کرد و سلام شاه مدار برساننده و مصلا گذرانید و خود رخصت شد. 
پس یک حاجتمند زودبرخاسته گفت پسر من مریض است. شیخ کاغذ و دوات طلبیده 
هر یکی را دعا و تعویذ عطا فرمود. آن حاجتمند نخستین ایستاده ماند به او فرمودند برو 
صبر کن . هر چند خواستم سودی نکرد» عمرش همین قدر بود. بزرگی مضمونی گوید : 

مصرع 
رسنی گسسته بالا نتوان به سعی آن بست 

وی در سن پانزده سالگی مرید شیخ سارنگ شد و سالها خدمت کرد. پس وقتی شیخ 
سارنگ به جهت مهمی به شهری فرستاد؛ وقتی که برگشته آمد» پرسیدند که در آن شهر 
فلان عزیزی بود» تو او را دیدی؟ گفت : نه . بس فرمودند : در شهری که درآیید و آنجا 
بزرگی باشد او را البته باید دید. شیخ مینا این بیت خواند : 
همه شهر پر ز خوبان و من و خیال ماهی چه کنم که چشم بدخو نکند به کس نگاهی 

بعد از آن جامهٌ خلافت عطا نموده رخحصت لکهنو فرمود" . 

از شیخ سعد" خیر آبادی می آرند که گفت : مرتبه ای" من با کاروانی در سفری بر لب 


۵-۱ : ساخحته 0-۲: پس در ساعت ۳م: از «نقل است که چون ...» تا اینجا ندارد ۴ ندارد 
ات ندارد 
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دریایی رسیدم که دریا در غایت تندی می‌رفت . اسب هر که! به قوت بود» فقی کشت 
والا ایستاده می‌ماند. من بر باد بوی زبونی سوار بودم و با من رفیقی نبود. عاجز 
گردیدم" » توجه به شیخ خود شیخ مینا نمودم . دیدم که حاضر گردید و مرا گفت : برخیز 
و سوار شو و از دریا بگذر. من سر در قدم وی بنهادم و سوار گردیدم. دیدم که خدمت 
وی <۵۴۰-ب» اززمین برابر من می‌رفت . چون بسم الله گفتم و اسب را در دریا انداختم 
و خدمت وی از نظر غایب شد لیکن دستی را می‌دیدم که مرا با اسب گرفته آن جانب 
دریا می‌برد. به صحت و سلامت از دریا بگذشتم . 

و هم از وی می‌آرند که گفت : 

چون من از این سفر بازگشتم با خدای شرط کردم که هرگز از حدمت جدا نگردم . تا 
سی سال در ملازمت وی بودم و در این مذت هرگز ندیدم که پشت به قبله کرده یا راه 
رفته . 

و هم وی گوید که روزی از حجرهُ خویش بیرون آمد با حالت عجب و ذوقی تمام در 
صحن خانقاه دست بر دست می زد و این بیت می خواند ۲ : 

بیت : 
چون بلبل روی گل" بیند زبانش در حدیث آید 
مرا از دیسدن روش فرو افستاد طاقت ها" 

تا چهار روز حال بر این منوال بود مگر در اوقات خمسه که به خود آمدی و بعد از فراغ 
نماز باز بر سر آن رفتی . و هم وی گوید که مرا در خاطر دریافت شب قدر بسیار بود. چون 
یقین داشتم که شب قدر بیرون از شبهای رمضان نیست در هر رمضان که می رسید 
شبهای آن را به بیداری می گذرانیدم. در رمضانی به دستور سابق به قیام شب مشغول بودم 
و در دستم قلمی بود و رساله ای از رسایل اکابر می‌نوشتم) ناگاه قلم " از دستم بیفتاد و باز 
پرخاست و به سجده رفت و دو درخت خرما که در صحن خانقاه بودند» دیدم که آنها نیز 


سر بر زمین بنهادند چون" آن حال بدیدم» برخاستم و به سجده رفتم . 


۱ ن: و هرکه را اسب ۲- لا شده ۳-ن: از «وی می آورند که گفت ...» تا اینجا عبارات «ن» یا ۱م» متفاوت است 
۴-ن: ندارد قان سست استت کونالی ۶ن: از ارساله ای ...4 تا اینجا ندارد ۷-م : همچون 





مخدوم شیخ محمد المعروف به شیخ مینا ۳۳ 


چون سر برداشتم هر چه در عالم و مافیها بود همه بر من مکشوف گردیده بود . 
لیکن از خدیو شیطانی بترسیدم و با خود <۱ 1-۵۴ نیاوردم. چون صبح بدمید نزد پیر 
دستگیر رفتم و سر به زمین بنهادم و پرسیدم : آثار دریافت شب قدر چه باشد؟ فرمود آنکه 
فلم از دست کاتب به زمین افتد . وحق -سبحانه و تعالی" -را سجده نماید . برخاستم و 
سر به قدم وی بنهادم . گفت : برخیز که کارت تمام شد. 

و می‌گویند : 

شیخ ضیارا دو خلیفه بود» یکی شیخ سعد و دیگر شیخ قطب الدین برادر زاده که 
صاحب سجاده بود و چون هردوخلیفه در لکهنو بودند و با وجود شیخ سعد کس[به اشیخ 
قطب الدین رجوع نمی کرد. شیخ ضیا در خواب شیخ سعد را گفت که شما در خیرآباد 
بروید. پس وی به حکم پیر خود در آنجا رفت و آثار برکات بسیاریافت» چنانکه امروز 
روضه منورهٌ او مرجع و ملاذ عالم و عالمیان است۲. 

و هم از وی می‌آرند که گفت : 

روزی درخاطر خطور کرد که اگر شیخ را به خرقه بنوازد سرافرازی من خواهد بود. 
باز دفع این خطر نموده گفتم: اگر حق تعالی این دولت را در حق من خواسته در دل 
ایشان پرتو خواهد انداخت . و این آرزو دائم درخاطر من می‌بود تا آنکه پیر دستگیر از 
عالم درگذشت . هر جا که محنتی بودی» روی به من آوردی» شبی از شبها در حجره 
خود مشخول بودم و گریه بر من غلبه آورد» در این میان دیدم که خدمت وی از در درآمد و 
با وی خادمی و چیزی در دست خادم. من بی اختیار برجستم و سر در قدم وی بنهادم . 
وشن هر ای داشت هرفن کار یی فتا و تست و کا ۱ ای فرزند! مأمورم با آنکه تو را 
و پنح؟ کس دیگر را از خلفای خود این پنج خرقه را که از بهشت نزد من فرستاده اند در 
ایشان بپوشانم. پس نام پنج کس از خلفای خود برد و گفت : بیرون رو و این پنج کس را 
حاضر گردان . بیرون رفتم و آن پنج کس را حاضر گردانیدم. آن گاه* آن چیزی که در 
دست خادم بود» آن را بگرفت و از میان آن یک یک خرقه را بیرون می‌آورد و به هر دام ما 
می داد . آن گاه بر خاست و عصا در زیر زنخ بنهاد و <۵۴۱-ب» ساعتی ری انشا هو 


۵-۱ : ندارد ۲-م: از او می گویند شیخ...» تا اینجا ندارد ۳ گفت ۳ م: هیچ ۵-۵ : پس 


۱۵ 





۱ 
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سر برآورد و گفت: ای فرزند! ذکر قلبی و استقامت را از دست ندهید . بافی شما دانید . 
این بگفت و از ما غایب شد. قدس سره. 


و ۲ ۰ ۰ 9 ۲ 1 ۱ 
قبر شیخ مینا در شهر لکهنو است"*"بزارو یتبرك 1 


۴۰۸ 
مخدوم شیخ سعد بن شیخ بدهن خبرآبادی (* قدس سره 

وی مرید و خلیفهٌ شیخ میناست . وی عالم بوده به علوم ظاهری و باطنی و در جمیع 
علوم مصنفات عالیه(۳؟ دارد . در نحو و اصول. مصباح و کافیه و جامی و زرادی مع شرح 
و شرح بر رساله مکیه بغایت زیبا نوشته و خیلی از مواجید و معارف شیخ مینا را در آن 
مندرج ساخته و چون سخنی می خواهد از پیر خود نقل کند» می‌نویسد: «قال شیخی. 
شیخ میناادام لله فینا" و هر جا که گوید : 

قال شیخ شیخی بر عکس اول مراد از شیخ. قوام الدین لکهنوی دارد. سخنان 
غامض از معارف و حقایق بسیار از این دو بزرگوار می‌آرد که شنوندگان را حظّی وافر 
روی می دهد . 

وی را مریدان بسیارند و هر یک در محل خود آید. ان شاءالله. وی صائم الدهر 


0-۱ از ای فرزند ... تا اینجا ندارد ‏ ۲-ن: از و در جمیم علوم ... تا اینجا عبارات ن با م متفاوت است 
(۱)- ینابه نوشته صاحب خزینه وفاتش در ۷۰ هجری بوده است . ج/۰۱ص ۳۹۹ . یکی از عرفای هندی لکهنوی می گفنت 
که به کتیبهٌ مزارش این بیت فارسی نوشته شده بود : 


(۲)-ن: و/۳۸۹- بت ۵۱۲۵0۵01 001۱2 ظ 2/160.ظ 928 طاتهاه مصتل‌کلا۷1۵ 
ح‌: ندارد 


(۳)- اخبار. ص۱۹۳ : 
بر رسالُ مکیه شرح نوشته و به «مجمع السلو؟ بر طرز خزان؛ جلالی بسی از ملفوظات و حالات شبخ مینا را درج کرده . 





مخدوم شیخ سعد بن شیخ بدهن خیرآبادی ۱۳۵ 


می بوده . 
گویند به طریق طی ارض به حرمین - زادهما شرفاً و تعظیماً رفته . 
ین ا وک 
وی و پیر وی شاگرد مولانا اعظم که از علمای وقت بوده» بودند و در آمدنی که 
خدمت وی مرید شیخ مینا گشت» خدمت شیخ به طریق عادت کتاب عوارف المعارف در 
خدمت مولانا اعظم می خواند و به درس وی می‌رفت . روزی در خدمت پیر خود عرضه 
داشت که معلوم آن حضرت است که این کمترین خادمان را از توجه شما ۴۲ ۵-> و 
عنایت الهی آن مقدار علم و استحضارست که توانم تصحیح الفاظ کتاب 
عوارف المعارف نمو دو معانی حالاتی که در وی مندرج است آن خود خاصه احوال 
حضرت است . وقتی که چنین باشد» رفتن حضرت بیش موالی از بهر چیست؟ خدمت 
وی در جواب فرمود: ای بابا! نه از دیانت و آمانت باشد. با وجود و علم تعلم نمایم و به 
تعلیم خود اکتفا کنم چه من و تو دور نیستیم! . 
گویند : 
مریدی که در خلاء و ملاء محرم خدمت وی بود» گوید که با من گفت : اشتیاق حرمین 
بر من غلبه آورده می خواهم که به آنجا روم و بازایم. می‌باید که تا باز نیایم از جای خود 
حرکت ننمایی . این بگفت و از نظر وی غایب شد . بعداز زمانی بیدا آمد . لون روی وی 
متغیر گردیده» آثار سفر در وی بدید آمده» متحیر و واله آمد و بنشست . مرا بیش خواند و 
گفت : قبل از آنکه اینجا بيایم» از مکه به مدینه شریفه رفتم و آن حضرت را -صلی الله 
علیه و آله و سلم- بدیدم و صحبت داشتم . عنایات فراوان نمود و گفت : باید که در هر 
جمعه پیش ما آیی که مشتاق توییم . از غایت عنایت آن خلاصه بنی آدم - صلی الله علیه و 
آله و سلم-از خود برفتم . چون به خود آمدم فرمود: برخیز و سیر ملکوت نمای . به 
قوت فرمودهٌ وی جمیع ملکوت را بگشتم <۵۴۲-ب» و آنچه از عجایبات بود به تمام 
بدیدم و باز به نزد وی آمدم. مرا پیش خواند و در کنار بگرفت و سر مرا بوسه داد و 


رخحصت فرمود. 


0-۱ : از «گویند ...» تا اینجا ندارد. 


۱۵ 





۱۳۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


این است که خود را در اینجا می‌يایم : باید که تا زنده باشم با کس از این چیزی درمیان 
ننهی » که تو را ضرر جانی و ایمانی حواهد بود. بعد از آن گفت : ای فرزند» جامهٌ خواب 
من فراز کن که می خواهم استراحت نمایم. آن مرید چنان کرد. برخاست و به خواب 
رفت . ۱ 

از آن می آرند که گفت : 

بعد از اين واقعه‌در هر روزوشب جمعه» ماوی را نمی‌يافتیم که به کجا می‌رفت و از 
کجا بازمی آمد . حال بر این منوال بود تا برفت از دنیا . 

و هم وی گفته اگر مرید در مبداً حال میل به چیزی کند که در آن حظ نفس است هرگز 
به فلاح نرسد و اتباع پیر در رخصت ممنوع است که نصیبه ای به نفس دارد و نفس را در 
رخصت حفّی است «اساس الکفر یاتی علیک من مراعاتک لنفسک" ». 

می آرند : 

هندوی بود که خدمت درویشان و خانقاه وی می‌نمود» روزی آتش در خانه وی که از 
گندم و جو پر بود؛ بگرفت و به تمام بسوخت . آن هندو به خدمت وی آمد و احوال را 
بازنمود . فرمود که برو و خاکستر آن خانه را جمع آر و در ظرفی کن و سر این ظرف را ببند 
و زیر آن سوراخ نمای . هر غله که خواهی از آن سوراخ برگیر. وی چنانکه فرموده بود. 
بکرد. گویند تا آن هندو بزیست وی را احتیاج به غله بازار نشد . 

می ارد : 

وی در اوایل حال که در خدمت بر به ریاضت و مجاهده مشغول بود» بسیار ضعیف 
گردیده بود. یکی از اصحاب در خدمت پیر گفت : شیخ سعد از بسیاری عبادت بغایت 
ضعیف و نحیف گردیده تابه جایی که گاهی وهم در ما غلبه می نماید و با خود می گوییم 
که مبادا از این عالم انتقال نماید . متبسم گردیده فرمود که کار وی «۵۴۳-» به جایی 
رسیده که چندین هزار هزار" از امت محمد رسول الله را صلی الله علیه و آله و سلم - 
فردا در عرضه قیامت به شفاعت وی به بهشت اعلی برند. آن گاه خدمت وی را پیش 


ام از !و هم وی گفته ... » تا اینجا ندارد. ۲-م : ندارد 





مخدوم شیخ سعد بن شیخ بدهن خیرآبادی :۳ 


خواند و به حرقه و خلافت و ارشاد خلایق مأمور و ممتاز گردانید. 

گویند یکی از مقدمان قصبه خیرآباد دست تطاول بر رعیت دراز کرد. رعیت به جان 
آمده در خدمت وی آمدند و از ظلم وی استغائه نمودند . خدمت وی به دست یکی از 
مریدان خویش به آن مقدم گفته فرستاد که اگر دست تعدی از کافه برایا کوتاه گردانی» تو 
را به خواهد بود؛ والا الله تعالی ظلم مظلومان" را از ظالمان" بستاند. آن مرید پیش آن 
مقدم برفت و گفت آنچه شیخ فرموده بود . چون ارادهُ الهی بر استیصال وی مقید" گردیده 
بود» او با فرستاده شدت نمود و سخنانی که نه لایق حال درویشان باشد گفته فرستاد و بر 
زبان آورد که شیخ این چنین سخن می کند که گویا پسرم را بخواهد کشت یا مرا آزار 
خواهد رسانید  .‏ ۱ ۱ 

آن مرید بیامد و آنچه از وی شنیده بود» به خدمت وی بگفت . خدمت وی ساعتی 
متأمل" شد و گفت : برخیزید و خبر بگیرید که پسر آن ظالم بمرد. مریدان از برای تفحص 
این حال متوجه گردیدند . دیدند که آن مقدم سر و با برهنه متوجهٌ خدمت اوست چون * به 
در خانقاه برسید خودرا به خاك درانداخت و جزع و فزع نمودن گرفت و گفت من 
بدکردم با بدان بد نباید کرد و از جرم من <۵۴۳-ب» درگذشته» دعایی در حق بسر من 
نمایید. شیخ فرمود: اين چه" بلایی است که به خواسته تو به پسر تو رسیده و رف شدنی 
نیست برخیز و برو که بسرت درگذشته . 

وی نومید گشته به خانه آمد . دید که فرزند در گذشته بود. چون حال بر این منوال بدید 
با خود گفت : پسری داشتم آن خود از دنیا برفت و مرا بی وی زندگانی نمی‌باید . فردا 
فرمایم تا هر جا مسلمانی است» زن و فرزندان ایشان را در بازار بیاویزند و هر بی حرمتی و 
اهانتی که باشد در حق این جماعت نمایم . چون این خبر به رعایا رسد به خدمت وی 
رفتند و گفتند آنجه شنیده بودند. خدمت وی بعد از ساعتی روی به آن جماعت کرد و 
گفت : برخیزید و به خحانه‌های خود مراجعت نمایید که الله سبحانه و تعالی-شر آن را از 
شما کفایت کرد. آن جماعت با زگشتند . چون از شب باسی بگذشت: دردی در شکم 
وی مستولی گردید» وقت سحر به جهنم شتافت و اللّه تعالی شر آن بد بخت را از خلایق 


۱ن: مظلوم ۲-ن: الم ۳ن: قصد ‏ ۲ ن:متألم ۵ن: تاآنکه ۶-ن: ندارد 


۱۰ 


۱۵ 





۱۳۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





دفع نمود . 

نقل است که در شهر ولایت خیرآباد امساك باران شد و مردم بسیار به تنگ آمدند. پس 
حاکم خیرآباد به طریق امتحان شخصی از مریدان شیخ را به ملازمت شیخ فرستاد . شیخ 
فرمود مارا خود آن اهلیت کجاست . اما خق -سبحانه و تعالی-روف و رحیم است. 
بمجرد آنکه از زبان مبارك این کلمه برآمد ابری پیدا شد و چندان بارید که عالم گلزار 
تا 

و نقل است که سلطان سکندر لودهی که پادشاه وقت بود مکتوبی به جانب شیخ 
فرستاد که بنا بر موانعی به ملاقت شما نمی توانم آمد . آن بر حکم «اطیعُوا اللّه و اطیعوا 
الرسول و اولی الامر منکم»۲۳) اجابت نموده تشریف آرند که از تشریف مستفید شویم . یس 
شیخ متوجه شد چون برکشتی نشستند میانه دریا رسیده بودند که سوراخی در کشتی ظاهر 
شد و پر آب گشته فرو نشست . خلایق مضطرب شدند ناگاه پایاب ظاهر شد ملاحان 
حیران ماندند که به يقین می دانستیم که آنجا پایاب نبود و می گویند که غرق نمودن کشتی 
حسب الاشارة والی بوده. 

و شیخ را خلفای بسیار بودند و همه دانشمند» اما سجادهٌ خود به شیخ صفی داده بود 
چون مردم التماس کردند که شیخ محمود برادرزاده هم قابل است اگر سجاده خود به او 
مرحمت شود گنجایش دارد.و شیخ صفی فرمود که شما را چه احتیاج سجاده نشینی شما 
بود. بعد از چندین سال سر این سخن ظاهر شد که شیخ الهداية خلیفه و شیخ صفی در 
خیرالاباد متوطن گشت و مرجم ملاء و عالمیان شد. 

در شانزدهم ربیع الاول سنهُ نهصد و بیست و دو(۲"ازین عالم رحلت فرمودا . 


۱-م: از «والله تعالی شر آن ...» تا اینجا ندارد 

(۱)-سور؛‌نساءه یه .۵٩‏ 

۲ صاحب خزینه تاریخ در گذشت وی را ۸۰۲ ه. ذکر می کند. ج/۰۱ص۴۰۱. اما رحمن علی در تذکره علمای هند آن 
را ۸۸۲ نوشته است. ص ۷۶ . شاید منظور نویسنده تذکره از سال ٩۲۲‏ تاریخ درگذشت شیخ صفی باشد . 





مخدوم شیخ صفی سائن پوری ۰۹ ۱ 


۹ ۴۰ 
مخدوم شیخ! صفی سائن ۱ "پوری قدس سره 


سائن " پور قصبه ای است نزدیک" دریای گنگ ما بین قنوج و لکهنو و اين دو شهر میان 
این دو آب است و آن ملکی است وسیع؟ و شیخ با این اسم در آنجا مشهور شدند و پیش 
از این نام شیخ عبدالصمد بود و شیخ صفی در ابتدای حال کسب علوم ظاهری در خانقاه 
شیخ سعد می کرد» چون شیخ خواهر او را دید» خود متوجه به درس شد و بعد از ان 
فرمود که طعام همراه ما خورده باشی و خود بعد از سه چهار روز افطار می فرمودی» اما 
کس مطلّع نمی شد و شیخ صفی وقت و ملازم می‌بود و ریاضت شائه می کشید» پس 
شیخ سعد شبی به شیخ صفی فرمود که ترب بیاور و شیخ صفی با وجود آنکه موسم نبود 
و شب هم بسیار گذشته هیچ نگفت و در این تفحص ترب برآمد و کوچه به کوچه بر در 
مردم می گشت و هرکه می شنید که تفحص ترب می کند متعجب می‌شد که وقت آن 
نبوده» اتفاقاًبر دری رفته نشست و می گریست» پس صاحب خانه برآمد و استفسار 
احوال نمود و گفت : چه می خواهی؟ گفت : ترب می خواهم. پس شخصی نشان داد که 
در صحن خانهُ فلان ترب دیده‌ام . آن مرد با شیخ صفی به خانه آن مرد رسیدند که ترب 
داشت پس دو ترب به رخصت صاحبش گرفته در ملازمت شیخ آمد . شیخ فرمود هر 
مهمی صعب متعرض با دمّت از تو آسان گردد . ان شاءالله تعالی . 

آن بود که می فرمود : 

راه درويش راه مرگ است یعنی «موتوا قبل آن تموتوا ؟. خلق تدبیر زندگانی گرفته در این 
راه قدم می‌نهند ؛ بلکه اکثر مردم درویشی را وسیلهٌ رزق خود می دانند لاجرم بر در قبول 
خلق فریفته مانند و گویند سید فتن زید پوری که از مریدان وی بود درخانه او به 
۱-ن: ندارد . ۲-م: سائی پور . ۳-م: سائی ‏ ۴-ن: در کار ۵-ن: از «مابین فنوج ... تا اینجا ندارد 


(۱)-ن: و/۲-۳۹۲ (۵-20۱0۷۲ تقو م۷12۵ 


ح: ندارد 


۱۵ 





۱۵ 


۱۰۳۴۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





خدمت شتافته عرض داشت که کلاه و شجره به او مرحمت شود . چون شیخ از نور باطن . 
خود دانسته بود که او را پنج پسرخواهد شد پنج کلاه و پنج شجره عطا نموده گفت که هر 
پنج پسر شمارا مرید کردم . از اینجا معلوم شد که پیش از تولد نیابت و ارادت درست 
انش + ۱ 

وی مرید شیخ سعد است - قدس سره-و محبی سنن بیضای مصطفوی - صلی الله 
علیه و آله و سلم-بوده و تا زیسته‌سنتی از وی متروك نگشت. غیر از آنکه متأهل نگردید . 
به موجب فرموده شیخ خود - قدس سره از انقاس حضرت عیسوی بهره وافر داشته . 

گویند همشیره زاده ای داشت. وی را امر ناگزیر <۵۴۴-> دربیوست . مادر وی آمد و 
آغاز نوحه و زاری کرد. خحدمت وی فرمود که صبرکن و فرزند خود را بعد از تجهیز و 
تکفین نزد من آر. وی آ"چنان کرد. خدمت وی کفن از روی همشیره زادهُ خود" دور کرد و 
گفت : بابا» امر چنان بود که تو بعد از ما بر مسند مشیخت بنشینی و به ارشاد خحلق؟ 
مشغول گردی. اکنون* می‌خواهی که بیش از ما انتقال نمایی؟ دیدند که در حرکت آمد و 
برخاست و سر در قدم شیخ بنهاد و بعد از وفات شیخ بر مسند شیخوخیت بنشست و عمر 
دراز یافت و بسیاری از خلق از وی هدایت یافتند . 

می ارند : 

خدمت وی روزی به مسجد برفت» شیخ * یوسف نام شخصی همراه وی بوده . 
خدمت وی زمانی از برای امام منتظر بنشست . صوفی در آن مسجد در گوشه ای به مراقبه 
فرورفته و ازخود غایب و به حق حاضر . ی( اللّه! آن شخص 
یوسف نام در برابر وی گفت : لبیک. یاعبدی. خدمت وی را از این سخن حالت متغیر 
گردید» روی به وی کرد و گفت : همین ساعت که شکمت را دردگیرد» دانی که لبیک یا 
عبدی چیست؟ در این بود که امام در رسید و خدمت وی به نماز برخاست . هنوز در نماز 
بود که شیخ یوسف از حال خود بگشت و بیفتاد و به هر دو دست شکم خود راگرفته از آن 
سر مسجد به این سر مسجد می غلتید . چون خدمت وی از نماز فارغ شد. افتان و خیزان 


۱-م: از «شیخ از نور...» تا اینجا ندارد ۲-م: ندارد 0۳ ندارد ۳-ن: خلایق ۵-ن: ندارد 
م: به شیخ 





شیخ نظام الدین امیتهی ۱۳۱ 


آمد وسر در قدم وی بنهاد و زبان به استغفار بگشاد» گریه و زاری کردن گرفت و گفت : بد 
کردم» از من درگذر و <۵۴۴-ب» دعا کن تااصحت یابم که کارم به هلاکت رسیده و آن 
سخن" که گفتم از روی مزاح بود. 

خدمت وی رارحم آمد و فرمود: با خداوند تعالی مزاح نمی گنجد» من بعد چنین 
نکنی . پس دست به دعا برداشت و در زیر لب چیزی بخواند و در حال آن شخص "از ۵ 


محنت درد شکم" خلاص گردید ۲ . 
[۴۱۰] 
شیم نظام الدین امیتهی "۳" قدس الله سر 
سیح ظام اندین امیهی س النه سره 


و هم من کیار مشایسخ الهند و کان حسن اللسان فی علمم التوحید و علوم المعارف. 
ذات گرامی اش مجمع آیات الهی و منبع اسرار نامتناهی بود. بایزید و جنید و شبلی سری ‏ ۱۳ 
بایستی در عهد فرخنده وی می آمدند* تا معارف و حقایقی که نشر می فرموده» ذوق از آن 
می گرفتند و آنچه در شرع جهان نمای احمدی و مت بیضای محمدی-صلی الله علیه و 
آله و سلم-از قلیل و کثیر بود» همه در ذات ملکی صمّات وی آشکار و هویدا بود. وی 
خرقه و خلافت از وی داشت؛ یعنی از حضرت - علیه السلام-و او در ظاهر مرید" و 
حلیفه شیخ معروف جونبوری" است که از اعظم اولیای وقت خویش بوده» مدتی در ۱۵ 
خانقاه حضرت شیخ سعد خیرآبادی-قدس سره-به تدریس و افاده مشغول بود در آن ایام 
اکثر علمای آن ولایت در خانقاه شیخ سعد درس می گفتند* . گویند در اوایل حال که وی 
۷-م از وی خرقه و خلافت ٩...‏ تا اینجا ندارد شمن: ندارد ٩-م:‏ از او مدتی در خانقاه ...» تا اینجا ندارد 
(۱)-وی راشیخ صفی الدین سائی پوری ین شیخ علم این متوف به سال ٩۳۳‏ ه خوانده اند ول خطه پاك اوج» ص ۲۹۱ . 


(۲)-ن: و/۳۹۳- نام ون 0 ۱۲۱2۵ تقو 
جح ندارد 


۱۵ 


۱۴۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


به طلب علم مکتسبه توجه می فرمود از آنجا که فطرت عالی وی بود به معاد رجوع تمام 
داشت و همواره چشم بر ورق و دل در حق می گماشت و لحظه‌ای از ذکر قلبی غافل 
نمی بود . چون در علم مکتسبه علامه و مجتهد گردید چند گاهی به سنت علمای ظاهری 
عمل کرده به درس و تدریس اشتغال نمود و در مقام گوپاموء توطن فرمود و چند گاه در 
آنجا منزوی بوده" به یک ناگاه جاذبه ای الهی چنان گریبان گیر وی شد که از هر چه در 
کونین بود» به کلی بیرون آمد وترك تعلیم و تعلم" نموده مسافر گردید و به صحبت شیخ 
معروف جونبوری <1-۵۴۵ -قدس سره که قطب وقت بود. بییوست و به ریاضت و 
مجاهده درستی آمد و کار خود را تمام کرد . 

و از بعضی جا دیده شد که هنوز در اول کار بود که شیخ معروف داعی حق را اجابت 
فرمود وی از انجا به طلب درس به خدمت شیخ صفی متوجه گردید و با توجه شیخ به 
کال ضرف تا اه ان رو 

آن گاه از پیر خود به خرقه و خحلافت و ارشاد خلایق ممتاز گشت و به جانب آقصبه 
امیتهی * که قصبات مشهوره سرکاره لکهنو است» مرخص شد؟ . خدمت وی را جذبه 
قوی بود» چنانکه در هر آنی رنگ رویش متغیر می گردید» گاهی سرخی" سرخ و گاهی 
زردی* زرد و هر که از زاثران به خدمت وی می‌رفتند» اگر در جبین وی نشانهُ (من سعد 
ان اس رزوی و اس رخا الم ی اتخت نله وله ۱ 
للّه و اللّه اکبر» و استبشار بسیار"" می‌نمودی. و اگر رقم: «مُن شقی شقی فی بُطن امه 
در جهت؟"" وی معاینه می کردی» «لاحول ولا قوة الا بالله» بر زبان راندی و اثر 
کراهت" "در وی بدید آمدی. 

وی صاحب خوارق و کرامات عالی بود و در هر زمانی وساعتی از وی چندان مشاهده 
خوارق و کرامات می نمودند که در حیز امکان نمی گنجید . گویند خدمت وی مریدان را 
از تعلّق مظاهر صوری منع فرمودی <۵۴۵-ب» کم شاهین را اگر چشم نبندند و 
ریاضت نفرمایند گنجشگ گیرد و اگر ریاضت فرمایید پلنگ شکار کند . نیز خدمت وی از 
ار فوترسامات اسما یدرد 0 ناو ۳-ن: از امسافر گردید و ...تا اینجاندارد ۴-ن: در آخر 


عمر در قصبه امهتی د۵ن: ندارد. ‏ عن: و وطن اصلی آن بزرگوار است متوطن شد ۷ ندارد 
ن : ندارد 0-٩‏ نمودی ۰-م: ندارد ۱ حبهه ۲۳ کراهیت 





شیح نظام الددن | میتهی ۱/۳ 


سماع مردمان رامنع فرمودی و گفتی : چرا باید در اختلاف افتاد و اگر تقلید کنند» باید 
تقلید بزرگان و کلانان کنند. با این گاهی که حالتش درگرفتی» آتش درنهادش افتادی و 
چون ضبط خود نمودی چند روز خود نشستی و آزار کلی یافتی" . 

می آرند : 

وی حنفی المذهب بود» اما بعضی عمل شافعی را لازمهٌ خود کرده بود» چون قرائت 


فاتحه" باامام و غیر آن. شیخ عبدالله" فعح‌پوری که هم نبیر اوست و ذکر وی 


دان‌شاءالله وحده-آید و از یاران قدیم وی است؛ بشنید که خدمت وی در عقب امام 
قرائت می نماید» مکتوبی به خدمت وی بفرستاد و در انجا" بنوشته که چنان در کتب فقه 
حنفی دیده‌ام که هر که در عقّب امام فرائت نماید» خاك در دهن او . چون آن مکتوب به 
وی رسیده در عقب آن بنوشت که مکتوب آن عزیزالوجود رسید» به مضمون به وضوح 
بیوست. بدانکه خاك در دهن بهتر* يا فساد در "نماز . 

یعنی بر قول حنفی اگر در این مسثله عمل نشود محذور این است که خاك در دهن 
می‌شود و اگر به طور شافعی عمل نشود محذور فساد نماز است و مقصود شیخ-قدس 
سره است که خالك در دهن نهادن به است از آنکه نماز فاسد شود . اعوذ بالله تعالی 
عنه" . 

از فاطمه وی می آرند که شبی منصور حلاج را به خواب دید که با وی می گفت که ای 
فاطمه! اگر شیخ نظام الدین در عهد من بودی برخود من فتوی بنوشتی . چون فاطمه از 
خواب بیدار شد و شرح وافعه رابه خدمت وی معروض داشت . حضرت شیخ را از 
شنیدن این سخن حالتی بدید امد . برخاست و در صحن خانه دوره می زد می فرمود: 
دست نظام الدین قطع کردندی به بودی که در خون منصور قلم بگرفتی و فتوی بنوشتی 
1-۴۶ . نظام الدین چه کس باشد و چه فدرت آن داشته باشد که در قتل او قلم 
۳ 

از مهدی قاسم خان که امرای بزرگ خلیفه وقت بود و به رخصت عالی همت وی به 


۵-۱: از اگویند ...» تا اینجا ندارد ۲-م: ندارد ۳ ن: عبدالغتی ۴-ن: ندارد . ۵ ن: به 
۶-ن: ندارد ۷-م: از ایعنی بر قول حنفی ...» تا اینجا ندارد 





۲۰ 


۱۴۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


زیارت حرمین برفت و بازبه هند آمد. خلیفه وقت قصب؛ٌ امیتهی را در جا گیر او مقرر 
فرمود: چون وی به آنجا رفت و خدمت وی را ملازمت نمود» بایاران خود می گفت و 
تعجب می نمود که من حضرت شیخ را چندین مرتبه در حرمین ملازمت کردهام . گویند 
حدمت وی از آن تاریخی که از بیر خود مرحص گردید و به قصبه مذکوره متوطن گشت 
هرگز قدم از حجرهٌ خود بیرون ننهاد تا کار خود را تمام نساخت . 

و 

شیخ احمد بخاری که از فرزندان مخدوم جهانیان که از بزرگان سادات هند بود و در 
شهر قدوج متوطن گشته و با جنت آشیانی» تودد و یگانی عظیم داشت بنابر آن جنت 
آشیانی خحدمت سیدی را به طریق ایلچی با سخنان درشت نزد شیر شاه بفرستاد و خدمت 
وی آن سخنان را در مجمع با شیر شاه بگفت . شیر شاه در آن وقت با وی گفت چکنم 
حکم! ایلچی کشتن نباید؟ . والا تورا زنده نمی گذاشتم اما اگر هند را مسخر کردم" 
بینی ات را بردارم". این بگفت و وی را رخحصت مراجعت فرمود. 

چون شیرشاه هنده را در حیطه تصرف خود درآورد» خحدمت سیدی را جسته گوش و 
بینی وی را ببرید . چون از آن قضیه بیست سال بگذشت» روزی خدمت وی <۵۴۶-ب» 
در مجمع اصحاب سر به مراقبه فرو برده بود. ناگاه سربرآورد و گفت : بیجاره شیرشاه از 
عجب مهلکه ای حلاص گردید . خدمت شیخ محمد که خلف رشید حضرت شیخ است 
معروض داشت که شیرخان مدت بیست سال است که از اين عالم انتقال نموده» خحلاصی 
وی از مهلکه چه تواند بود؟ فرمود: امروز جناب سیدی به حضور حضرت رسالت پناهی 
-علیه الصلوه والسلام-آمد و دادخواست . آن سرور-صلی الله علیه و آله وسلم-از 
شیرشاه برسید که چرا چنین ظلمی در حق فرزند من نمودی . بر فعل زشت خود اعتراف 
نمود و سری در پیش داشت . آن حضرت-صلی الله-علیه و آله و سلم-چون شرمندگی 
وی دید» روی توجه به جانب شیخ احمد آورده فرمود : ای فرزند! گناه و جرمی که از وی 
نسبت به تو وافم شده در معاوضه آن غزوه ای که با راجه بودن مل* کرده‌ای به من 
واگذار. جناب سیدی به موجب فرموده آن حضرت -صلی الله علیه و آله و سلم- از 


0-۱ ندارد 0-۳ : نیامده ۳ م: بگردد ۴-ن: بر آوردم ۵ : مسند ۶ ن: ور نمل 





شیخ نظام الدین امیتهی ۱۴۵ 


دعوی خود درگذشت و شیرشاه از آن مهلکه نجات یافت . 

این راجه بودن مل"! راجه‌ای بود و در غایت متکبری و متهوری و دربار وی موی و 
ملجاء هنود عالم و بسیار شهرهاو قصبات اهل اسلام رانهب و غارت کرده» زن و 
فرزندان ایشان را اسیر کرده در تحت تصرف خود درآورده» داخل حرم خود گردانیده 
بود. چون شیرشاه از اين واقعه خبر یافت» بر وی لشکر کشید و ملک وی را زیر و زیر 
کرد. آن بدبخت متهور در حصار رای سین که از قلاع «1-۵۴۷> مشهوره کشور هندوستان 
است و کمند اوهام به تسخیر بر کنگره وی نرسد» مستحصن گردید . پادشاه اسلام مذکور 
دید که اگر به محاصره قلعه بردارد» آن حضار دست نمی دهد" معامله به دورو دراز 
قر کت میانجیان در میان" آورد. آخر قرار بر آن یافت که پادشاه اسلام به کلام الله قسم 
خورد که ضرر جانی و ملکی ومالی ننماید» من از قلعه به زير آیم و پادشاه را خدمت نمایم . 

پادشاه اسلام در خلوت فقها و علمای وقت را طلب داشته فرمود که بر شما روشن 
است که آن بدبخت زن و فرزند اهل اسلام و سادات عظام را در تحت تصرف خود 
دراورده و مردان ایشان را به فتل اورد. به درجه شهادت رسانیده» بدانید که الحال غرضص 
من حفظ" عرض اسلام است» می خواهم که به قران قسم خورده وی را به دوزخ 
فرستم. شما در این باب چه می فرمایید؟ علما متفق"اللفظ گفتند : این چنین کافری "را 
می‌توان قسم به قرآن خورده» مستاصل گردانید چون علما بر این معنی فتوی دادند 
پادشاه قسم به قرآن وی را از حصار به زیر آورده» روز دیگر مع اتباع وی به قتل آورد و زن 
و فرزند و اهل وی را که در تحت تصرف وی بود» همه رابیرون آورد. از استادی 


علامی» شیخ عبدالله بدایونی -۲ قدس سره-می آرند که در اوایل که قدم در راه سلوك _ 


بنهادم» آرزوی دریافت و ملازمت شیخ بر من غلبه کرد متوجه خدمت وی گردیدم. 
چود به حدمت وی رسیدم» بمجردی که چشم مبارك وی بر من <۵۴۷-ب» افتاد» کلمه 
سبحان الله والحمدالله و صلوات» پر آن سرور-صلی الله علیه و آله و سلم - چنان‌که 


عادت اوست. بر زبان راند و فرمود که از راه دور آمدند.خحوش آمدید . آن گاه مرا در کنار۸ 


ی ۲ «آن 1 ار د, ز دهد» بدا د ره ندارد ۳ اب ندارد هن : همه 
۶-ن کاری ‏ ۵-۷: بداونی ۸-م: ندارد 


۱ 


۱۵ 





بدشاند و به درون تشریف برد. بعد از ساعتی طبقی در دست که در آن ماهی و نانی چند 
بود» بیرون آورد و در پیش من بنهاد و فرمود که شیخ عبدالله! من در مدت العمر خود با 
هیچ کس طعام نخورده ام امروز مأمور گشته‌ام تا با شما طعام بخورم. و من به ادب تمام 
دست به آن طبق می بردم و می‌آوردم و از آن ماهی و نان می خوردم. مرا هیچ گاه گوشت 
ماهی میلی نبود» اما در اين ماهی لذتی احساس می کردم که به ماهی دنیا نمی مانست در آن 
حین نیز در خحاطرم بگذشت که ال سبحانه و تعالی-در قرآن مبین گوشت ماهی را از 
بزرگترین نعم بهشت شمرده و حال آنکه در بهشت انواع اطمعه و اشربه است که گوشت 
ماهی در جنب آن چه تواند نمود ". و مطلقاً این حدشه از خاطرم رفع نمی گردید . چون آن 
ماهی را خوردم» بالكلية آن خدشه از دلم زایل گردید . 

وی به نور ولایت بر ما فی الضمیر من مطلع گردید و فرمود: مولانا این ماهی از 
بهشت است و کوزه آبی که نهاده می‌بینی از حوض کوثر است» برگیر و از آن آب نیز 
بیاشام. به موجب اشارت برخاستم وآن آب را به تمام خوردم» آبی بود در غایت 
خوشبویی و زلالی" و نهایت لت و عذوبت" که هرگز به آن لطافت آبی نخورده بودم . 
نوری در باطن خود احساس <1-۵۴۸» نمودم که رفع جمیع حجب بود. آن گاه متبسم 
گشته فرمود : مراد من از حوض کوثر حوضی است که من راست نموده ام این آب از آن 
حوض بود» نهنداری که کرامت می فروشم. و من از غایت هیبت و عظمت وی نطق را 
فراموش کرده بودم . بعد از فراغ طعام در خاطرم بگذشت که اگر حضرت شیخ مرا 
اب کشی صوفیان که در خانفاه اند» امر فر مایند» سعادت دارین خود دانسته به ان امر فیام 
نمایم . 

مدتی بر این آمیدواری خدمت می کردم روزی جمعی از اصحاب درخدمت وی 
بنشسته بودند . وی سخنان بلند حقایق و معارف با ایشان می فرمود و من سری در بیش 
انکندی منتظر وقت می بودم . به یک ناگاه قطع سخن کرده» روی توجه به من آورد و 
فرمود: هان! شیخ عبدالله» شمابه جای محمد رسول الله و ابراهیم خلیل الله اید » من به 
شماکی چنین خدمتی را روا دارم؟ من برخاستم و سر به زمین بنهادم و گفتم : این نوازش 


۵-۱: بود ‏ ۲-ن: زلالیت ۵-۳ عذویت 
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مخدومی است والا . 
مصرع : 
چه نسبت خالك را با عالم پاك؟ 

و هم از خدمت استادی گوید که در اوایل حال که به کسب علوم ظاهری مشغول 
می‌نمودم» گاهی در درس شیخ عبدالنبی صدر و شیخ عبد الله لااهوری که شیخ الاسلام 
هند بود حاضر می گردیدم. روزی این دو بزرگ دریک جا فراهم آمدند و مباحثه به 
شهادت دندان آن حضرت - صلی الله علیه و آله و سلم-در میان آوردند که کدام دندان آن 
سرور-صلی الله علیه و سلم-شهید گشته؟ از جانبین سخنان بسیار گفتن» مباحثه‌های 
خوب "نمودید» <۵۴۸-ب» اما سخنی که به کار آید و خاطر مرا تسکین دهد از هیچ کدام 
ایشان نشنیدم . چون در خدمت وی چندگاهی ماندم روزی آن مباحثه در خاطرم فرا یاد- 
آمده خواستم که از خدمت وی تحقیقی نمایم» هنوز این خاطره تمام نشده بود که روی به 
سوی من آورد و به طریقی عرض فرمود: ای میان شیخ عبدالله این چنین بحشها از جمله 
سنت است و نه از جمله فرض پس اوقات ضایع کردن است. شیخ عبد النبی و شیخ 
عبدالله را چه گویم . چون خدمت وی این سخن فرمود» منفعل گشتم و سر به زمین 
بنهادم و عذر خواستم . 

و هم از خدمت وی می آرند که فرمود : روزی که از خدمت وی رخصت می خواستم 
به حاطر خود" بگذشت که اگر امروز حضرت شیخ پس خورد؛ُ خود را به من عنایت کند 
موجب سعادت دارین من خواهد بود. ساعتی برنیامد که به طریق معهود از درون برون 
تشریف آورده و در صحن خانقاه بنشست و ما نیز در خدمت وی بنشستيم ؛ با خادمان فرمود 
تا طعام معتاد حاضر گردانید. حاضر گردانیدند. بسم الله گفت و دست به طعام فراز کرد 
و به حوردن آن مشغول گردید <۵۴۹-) در عین طعام خوردن نانی درست را برگرفت و به 
زبان مبارك آن را بلیسید و در رومال۳ بیچیده نگاه داشت . چون طعام خورده دستهای بر 
روی فرود آورده‌شد؛ مرا بیش خواند و آن نان را به من کرامت فرمود و کلاهی که در سر 
مبارك خود داشت فرمود آوردند؟ و به دست خود بر سر من بنهاد به اشتغال چنده امرکرد و 


ا.ن: خرب ‏ ۲-ن: بخاطرم ۳-ن: روپاکی ۴ ن فرود آورد و ۵-م: اشتخال چندان 


۱۵ 





۱۵ 


۱۴۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بر مداومت آن اهتمام نمود.فرمود که بر تو باد که به در مخلوق قدم ننهی و با ایشان صحبت 
نداری» مگر وقتی که مسلمانی را مشکلی پیش آید و بلایی" که از رفتن تو مشکل وی 
روی به آسانی می‌نهد البته به هر جایی که باشد بر وی» خحواه غنی و فقیر خواه گبر و 
خواه جهود. این بگفت و مرا وداع نمود؟ . 

گویند یکی از امرای خلیفه وقت بدیدن وی از پرگنه متوجه گردید.و با وی برادرزاد؛ 
خردسالی بود چون به سواد قصبهٌ امیتهی رسید دو بزغاله در نظر آن خردسال آمد» پرسید 
این بزغاله‌ها از کیست؟ گفتند : از این بزهای حضرت شیخ‌اند. پس آن امیر برادرزاد؛ 
خود را منع کرد.چون به ملازمت حضرت شیخ آمد و قدمبوسی وی نمود شیخ متوجه آن 
امیر گشته فرمود که آن بزغاله ها از آن شما بودند و بایستی گرفت و به برادر زاده خود داد. 
بس بفرستاد و آنها را آورد و به آن خردسال عنایت فرمود. از مولوی نادرالزمانی شیخع 
عبدالقادر بدایونی- قدس الله سره-بی واسطه کاتب شنیده که گفت : در سنه نهصد و 
هفتاد و پنج" به همراه مرحومی میروری محمد حسین خان از شهر لکهنو به قصد زیارت 
حضرت شیخ به امیتهی آمدم و چندگاهی در آنجا ماندم و هر روز به عدمت وی حاضر 
می گردیدم در آن یام خدمت وی کتاب عوارف رادرس می‌فرمود. روزی از روی 
بی تکاشی خواستم تحقیق نمایم» چون از درس فارغ گردیده فقیر معروض داشت ‏ که 
معنی این بیت صاحب نزهه را تحقیق نمایم . (۵۴۳۹_ب» 

فرد: 
صوفیان در دمی دو عید کنند عنکبوتان مگس" قدید کنند!!) 

به خاطر فاتر بنده نمی رسد بمجردی که این بگفتم؛ دیدم که راست بنشست رنگ 

رویش برافروخته گشت .آن گاه فرمودکه معنی این بیت را از من بایزید پرسیدی یا جنیدی 


‌ 7 ‌‌ 


تحقیق نماید" تو بیچاره را چه قوت دریافت اینکه معنی این" راتوانی فهمید یا 


ال وان ۲ن: فرمود ۳-م: از «گویند... #تا اینجا ندارد ۲ م : از #تحقیق نمایم ...۷ تا اینجا ندارد 
دن: پکس ۶-م: نمودی ‏ ۵-۷: ندارد ‏ ۸۱-م: ندارد 


(۱)- بیت از سنائی است» حدیقه ص4٩‏ 3 





شیخ نظام الدین امیتهی ۱۳۹ 





توانی درك کرد. من چونآن حالت بد یدم به غایت منفعا گردیدم و پس غم زده به خانه 
آمدم و کوفته خاطر می بودم؛ به نوعی که جهانی بر این فراخی در آن ساعت بر من چون 
دیدهُ مار و دل مورتنگ می‌نمود و چشمم به خواپ نمی غنودی تا آنکه صبح بردمید با 
خاطر خسته برخاستم و طهارتی بکردم و به ادای نماز متوجه گشتم چون از سنت فارغ 


شدم دیدم که فرستاده ای آمد که تو را حضرت شیخ می خواند . دو رکعت نماز فرض را به ۱ 


تعجیل! تمام بگزاردم و متوجه خدمت وی گشتم . چون مرا ندید استشار فرمود و گفت؛ 


کوفته خاطر گردیدی؟ از آن سخنی کسه به تو گفتم مرادم تکمیل تو بود .آن گام 
[کلاهی]طلب داشت و بر سر من بنهاد و رخصت فرمود. آن کلفت ها پالکلی از خاطرم 
زایل گردید . الحمد لله و المة. 

می آرند : ۱ 

کار وی دائم ایثار طعام بود و هر روز جمعی کثیر از درویشان در" اطراف و اکناف عالم 
می‌آمدند و وی مبلغی از غله به هر کدام می‌داد؛ روزی به طریق معهود خیرات میآمود 
در آن میان زنی که سترعورت شرعی با وی نبود نشسته بود» چون نوبت به وی رسیدی 
وی را چیزی <۵۵۰-> ندادی و بگذشتی بر این منوال دو سه روز آن؟ عورت می آمد و 
بی‌آنکه چیزی یابد» بازمی گشت . یکی از خادمان گفت :شیخا! این عورت درغایت ۵ 
فقرو برهنگی است و دو سه روز است که آن رانصیبه‌ای نمی رسد . حضرت شیخ دست 
برآورد و صره بیست آشرفی از میان وی بکشید و در پیش آن خادم بیفکند و گفت : اول آن 
را خرح نماید بعد از آن طلب" نفقه دیگر کند۲ . آن مرید سر در خدمت وی بنهاد و استخفار 
کرد. 
می‌آرند : 
در ایّامی که شیرشاه این عالم را وداع نمود در عالم هند هرج و مرج پدید آمد و عدلی 


۱-م: تبجیل ۲-ن: خاطرات کرفته گردید . ۳-ن: از ۴-م: ندارد .. ۵دم: ندارد .عم پفیه 
۷ ۰۵ کنند 


۱ + 


۱۵ 


و ۲ 


ثمرات القدس من شجرات الاأنس 





نام برادرزاد؛ وی بر تخت سلطنت جلوس فرمود و خطبه وسکه به نام شود کرد. بعد از سه 
سال درجمعه خطیب خواست تا به طریق معتاد به نام وی خطبه بخواند . حدمت زی منم 
فرمود و گفت : خطبه به نام پسر همایون پادشاه اعنی جلال الدین محمد اکبر پادشاه غازی 
بخوان. امیرعالی" حاضر بود.گفت : حدمت شیخ چه می فرمایید؟ کجا پسر همایون 

۵ پادشاه و کجا این دیار؟ خحدمت وی به آن امیر فرمود که تو را خبر نیست» امروز هشتم روز 
است که گویه نام پادشاه گور با صاحب تو در نواحی کالبی جنگ کرد و صاحب تو را 
گرفت و بکشت و پوست از وی بکند و پرکاه کرد و به شهر کالبی بفرستاد و در کوچه های 
شهر مذکور تا سه روز گردانیدند . بر خیز و خبر پادشاه خود بگیر . 

آن امیر و اهالی و اکابری" که در مسجد حاضر بودند تاریخ‌ها بنوشتند بعد از 
۰ چندگاه خبر رسید که چنان بود که حضرت وی فرموده بود. 
گویند در اوانی ۵۵۰ که خلیفه وقت در گهواره شیرمی خورد گاه گاهی روی 
به جمعی یاران می کردی و می فرمودی که سبحان الله طفلی شش ماهه که هنوز در گهواره 
است پادشاهی روی زمین را به نام وی نوشتند و نام وی جلال الدین محمد اکبر بنهادند . 
می ارند : 

۵ . شیخ حبیب نام که پدرش از امرای کبار شیرشاه بود و بعد از اطفای ناثر؛ افغانان و شر 
آن جماعت ترك" سلطنت کرده در بد ایون؟ بنشست . شیخ حبیب جوان برد بعضی امور 
که از درویشی دور بود با پدر در میان می‌آورد و آن میسر نمی‌شد . آخر لاعلاج گردیده 
ری نیز اراد؛* درویشی کرده از پدر علی حده مسجدی بنا نهاد و حجره در برابر آن 
بساخت و به عبادت مشغول گردید . 

۰ بعد* از چندگاه بی آنکه از بدر رخصت حاصل کند. به طلب مرشدی از بدایون۷ 
متوجه آمیتهی شده با دو اسب و چند خدمتکار» چون به یک منزلی امیتهی رسید یک اسب 





۱-م: امرای عالی ۲ م: ندارد ۳ ترك که ۴ بداون 


۵-م:اداره ن: پس 


شیخ نظام الدین امبتهی ۱۵۱ 


را یکی از مغنیان داد و دیگری را به دیگری و بیاده متوجهٌ امیتهی گردید و در راه ازییاده- 
روی" آبله بسیاری در پای وی افتاد. چون به خدمت شیخ رسید فرمود: هان! از راه دور 
آمدید» پای‌های شما مجروح شد . یک اسب را به مغنی و دیگری را به دیگری دادید . چه 
فایده بایستی از برای خدا دادی . افسوس ۰ صد هزار افسوس ! 

بس طعامی آورد و به وی داد و از حجره‌ها حجره ای" به وی عنایت کرد. جون جند 
روز بر این برآمد» شیخ حبیب را طلب داشت و گفت : برخیز وبه بدایون" شوکه 
مسجدی که بنا کرده‌ای در آن مسجد سگ و گربه قاذورات می اندازند و زاغ و زغن 
پیخال "۲۱۱ می‌نمایند <1-۵۵۱> و دیگر مادر و پدر شما در قید حیات‌اند» نشنیده اید که 
بهشت در زیر اقدام امهات است ست؟ این بگفت و به درون رفت و مبلغ بیست عدد روپیه 
بیرون آورد و به شیخ حبیب مذکوره داد و رخحصت فرمود. چون قدمی جند برفت. باز 
وی را خواند و آن مبلغ را از وی بستد و یک عدد روییه به وی داد و گفت : شما بروید که 
از برای شما پدر خرج و اسب فرستاده» همان کافی است . چون از آمیتهی به دو کروهی 
بیرون آمد مبلغ صد عدد روپیه و اسب و کتابتی از جانب پدر به ری رسیده و مضمون 
کتابت آنکه مسجدی که راست کرده رفته بودید. در آن مسجد سگ و گربه و زاغ و زغن» 
قاذورات می افکند و بیخال * می‌اندازند» بیای و آن را از آن نجاست بالگ ساز . 

می‌آرند : 

شیخ احمد نام طالب علمی را در عين تحصیل ابواب علم لدنی مکشوف گردید و با" 
علمای کبار روزگار مباحثات می‌نمود و بر همه غالب م ی آمد . از آن جهت مشهور شد به 
شیخ احمد فیاض . وی راه اراده آن داشت؟* که به خدمت شیخ برود و مباحثه نماید. چون 
به ملازمتش رسید» بی آنکه مباحثه ۲ در میان آرد» جزو بکشید و از جمله تلامذه وی 
گشت و در خدمت وی می بود. لیکن به واسطهٌ حدت طبع گاهی در بعضی چیزها سخن 
می گفت تا روزی خدمت وی نماز فجر را در غسق!۲ شب بگزارد و شیخ احمدی به 


0-۱ : روسی ۲ حجره از حجره ها ۳ بداون ۳-م: پینجال ۵-ن۵: ندارد ۶م: پینجال 
0-۷ ندارد ۸ ن: ندارد ۵-٩‏ خواست ۸-۰ ندارد 0-۱: سل 

)۱( - پیخال در اصطلاح امروز؛ اردو به معنی فضله مرغ مستعمل است .اصل وازه پارسی اک ۰۰ . ژ : لغت فرس اسدی. به 
کوشش دکتر محمددییر سیاقی ؛ طهوری» ۱۳۵۶ ۰ج ص۱۷ ۱ 


۱۵ 





۱۰۵۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


شخصی که در پهلوی وی بود» آهسته بگفت که شیخ به کدام مذهب عمل می کند که نماز 
را در چنین وقتی می گزارد؟ هنوز آن شخص جواب <۵۵۱-ب» وی نگفته بود که خدمت 
وی ترك اوراد کرده فرمود : کور را چه وقوف ازیافت" وقت نماز؟ در ساعت نور از هر دو 
چشمانش زایل گردید . 
۵ می‌آرند: 
قاضی صدر الدین سنبهلی که از اعظم قضاة وقت بود و مرید حضرت شیخ عبدالغفور 
اعظم بودی" در زمانی که خلیف؛ الهی از برای تسخیر ملک بنگ متوجه بود» قاضی به 
همراه اردوی کیهان بوی. به آمیتهی رفت و ازبرای ملاقات به خدمت وی رفت . چون به 
خحدمت وی رسید» وی را در نمازیافت . بعد از فراع نماز برخاست و خدمت وی را 

۰ دریافت . قاضی را تقرب خلیفه وقت و جاه قضا برآن" داشت که در خدمت وی فضیلت 
خودرا ظاهر گرداند. بی ادبانه به آواز بلند خدمت وی را مخاطب کرده پرسید : شیخ؟ 
وحدت وجود چه باشد؟ خدمت وی اول مرتبه سر در بیش افکند و جواپی نفرمود. وی 
دانست که مگر شیخ نشنیده» باز گفت : شیخ! من با شما می گویم که وحدت وجود چه 
باشد؟ 

۵ . دیدند که آثار غضب در جبین مبین وی هویدا گردید و روی به قاضی آورد» گفت : 
وای بر تو! ای" قاضی. از من می‌پرسی که وحدت و جود چیست؟ بدان که وحدت وجود 
فنای وجود تو است. وی در برابرشیخ " گفت : شیخ فضولی بگذار . خدمت وی فرود: 
ای پیس" با تو چه فضولی! بسجردی که این سخن فرمود. حالت بر وی بگشت و تمام 
عضای وی را پیسی" فرا گرفت . چون فاضی آن حالت در خود مشاهده کرد» نزد پیر 

۳۰ خود شینخ عبدالغقور اعظم پوری آمد و حالت خود را باز نمود. بیر وی < 6-۵۵۲ 
فرمود: چرا چنین بی ادبی کردی؟ گفت: ندانستم. فرمود: از برادرم نظام الدین 
درخواهم» شاید عفو فرماید. روز دیگر چون به خدمت بیر خود آمد » گفت : به واسطه 
تو بسیار عذر خواستم» مقبول نیفتاد» لیکن از گردن تا به سر از تو در گذشت . گویند از 





۱ دریافت ۲-ن: بوری کب م : بیرون 0-۴ شیخی ۵ م: ندارد ۶-م: ندارد 
0-۷ ميیش من : میشی فرو 





شیخ محمد ۱۵۳ 


آن روز قاضی را روی و گردن از آن مرض صافی بود» باقی تمام اعضای وی را آن مرض 
فرو گرفته تا برفت" چنین بود. 

هی اوند! : 

سحری در تاریکی شب به طریق معهود از برای نماز فجر متوجه مسجد گردید . چون 
قدم در صحن مسجد بنهاد» برگشت و بایستاد و فرمود: شمع حاضر کنید. حاضر ‏ ۵ 
کردند؟ . حاضران را فرمود: چوبی بگیرید و به درون مسجد در شوید که مار سیاه افعی از 
برای قصد شما آمده و در گوشه مسجد خزیده برمید.چون" حاضران چوبها گرفته به 
درون مسجد در شدند و آن مار افعی؟ رابکشتند. آن گاه به درون شد و با جماعت نماز 
بگزارد . ۱ 

وفات آن قبله برادر مستهل* ذی حجه سنهٌ احدی و ثمانین۲ و تسعمائة به وقوع ۱۰ 
آمدی وبر سر قبر" منور وی مرید وی محمدبک آویز که سعادت حج دریافته در سلک 
طالبان و مریدان وی منسلک بود» عمارت بدین طرح"" انداخته به اتمام رسانید . (۲) 


۲۴۱ 
شیخ محمد(۳) سلمه الله تعالی!۱ 


صاحب خوارق و کرامات است و مرید بدر خود و شاگرد اوست . پدر بزرگوارش دائم 


لت شتا نان کرنا ۳م: ندارد .۰ ۴-م: ندارد... ه-ن: دیدند مار افعی کفچه داری در گوشه 
مسجد ایستاده پس هجوم اوردند و وی ۶م: متهل ۷ ندارد مم: ندارد 
0-4 برقیر وی 0-6۰: بی لایق صرح ۱-م: تعالی علی مفارغ الطالبین 
(۱)-۹۸۱ ه.ق. 
ون 0 2 اخبار » ص ۲۸۵ ۱ 
(۳)-ن: و۴۰۰۱ بت ۸۵ 5۳2116 

ج: و۵۴۸۱ ب 





۱۵۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


می‌ فرمود: اگر کسی خواهد که نظر بر روی ولی مادر زاد اندازد گو نظر بر جبین شیخ 
محمد نماید و هرگاه خدمت وی به ملازمت پدر خود می آمد» پدرش به آن بزرگی از جای 
خود برخاستی و پیش رفتی و تعظیم و ترحیب وی نموده» برابر خود جای دادی 
۰ب و چون از حقایق معارف سخن کردی» روی سخن به وی آوردی . اکنون به 
۵ جای پدر بر سجاده مشیخیت در امیتهی استقامت دارد. هادی آنکه در تیه ضلالت است و 
قدم بر قدم پدر می رود" و سنتی از سنن" بیضای مصطفوی" - صلی الله علیه و اله و سلم- 
از وی متروك نگشته و تا از مادر متولد شده قدم از حجرهٌ عبادت» غیر از برای نماز بیرون 
ننهاده و با اهل دنیا صحبت نداشته » بلکه نظر بر این طایفه به اختیار خود نینداخته و امروز 
آستان؛ مبارکش مطاف خاص و عام و ذات گرامی اش مرجع بزرگان عظام و صنادید ایام 
است؟ و بر بزرگی وی قایل . 
گویند مرتبه ای کار خیر و صلبیه وی در میان بود. فاطمه اش گفت : کار خیر و خیر ۶ 
شما در میان آمده و اسبی در کار است و آن نیست . خدمت وی فرمود که شما بر خیزید و 
زین اسب بسازید . فاطمه ایشان چون عقیده درست داشت. برخاست و به راست نمودن 
زین اهتمام نمود. بعضی از منکران با یکدیگر می گفتند که اسب در جایی پیدا نیست و زین 
طیار می شود . چون زین طیار"گردید یکی از معتقدان اسبی به خدمت وی بفرستاد و آن 
زین را بر آن اسب بکرد. 
وفات وی بعد از نوشتن احوال وی به یازده سال در سنهُ هزار ویازده بود و در بهلوی 
بدرخود مدفون گردید . رحمة الله* . 


۱-ن: گمراهان تیه ان: برد ۲م:سنت . ۰ ۲-ن: مصطفی . . ۵-ن: وقت من در 
۷-م: نیار هن : یزارو یتبرك به 





شیخ عبدالغنی فتحپوری ِِِ 


۱۲ ۳۴ 
شیخ عبدالغنی فتح پوری(۱) قدس الله تعالی۱ سره 


وی اعلم علمای وقت خود بود و درس می فرمود و از اقران و یاران شیخ نظام الدین 
امیتهی است و هم پیرو وی» یک درس خوانده و در یک جا می‌بوده و با وی تودد و 
یگانگی <1-۵۵۳» بسیار داشته . صاحب اخحلاق صوری و معنوی است و کاتب خدمت 
وی را دریافته و در درس وی حاضر می گردیده. خدمت وی در فتح پور لکهنو که تا 
چهارده سال در جاگیر و الدم مقرر بود» متوطن بود-و از امیتهی تا فتح پور دوازده کروه 
راه است- چون از فتح پور فصد دریافت حضرت شیخ نظام الدین نمودی» حضرت" 
شیخ به نور ولایت از قدوم بهجت لزوم وی خبر دار گشته از قصبهٌ امیتهی بیرون آمدی به 
یک فرسخی از سواد قصبه منتظر وی بنشستی . چون شیخ برسیدی» همراه شده به خانقاه 
خود آوردی و دو سه روز صحبت داشتی و رخحصت فرمودی و باز تا همان جا به مشایعت؟ 
بیرون رفتی . از جانبین حال بر این منوال بود. چون خدمت شیخ نظام الدین وفات 
یافت , همین شیوه را ولد رشید وی شیخ محمد مرعی می داشت. اما شیخ محمد به 
واسطهٌ تعظیم وی را از قصبهٌ مذ کور در برابر شیخ از برای مشایعت" وی بیرون می رفت . 

کاتب از عموی خود به اسم علی قلی که از فحول علما متبحرین و تلامذهُ وی است و 
چهارده سال که آن قصبه در جاگیر والد فقیر مقرر بوده. عموی مذکور در خدمت وی یک 
روز سبق خود را تعطیل ننمود. از وی شنیدم که گفت : چون خبر شدت مرض شیخ نظام 
الدین به خدمت وی رسید طبیبی کافر در غایت حذاقت* در قصبهٌ فتح پور بود» وی را 
بگرفت و متوجه خدمت شیخ شد . چون به یک فرسخی قصبه امیتهی رسید» آن طبیب 
را در آنجا بگذاشت و خود به خدمت وی رفت و وی را دریافت <۵۵۳ - ب »> و 
تشخیص مرض وی نموده آن طبیب را نزد خود خواند و گفت آنچه تفتیش مرض وی 
ان: ندارد ‏ ۲-ن: خدمت . ۲-ن: مایعت . ۲-ن: متایعمت   .‏ ۵ن: حلاقت؟ 


(۱)-ن: و/۲-۴۰۱ ۳۵۲۵۱۵۲ تصدطت آبال‌طاه اتعط٩‏ 
جح و/۴۸ هدب 


۱۰ 


۱۵ 





۱۵۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





نموده بود. طبیب گفت : این مرضی است. در غایت صعوبت. تا من به رأس العین 
نبینم حکم بر ادویه و اشربه وی نتوانم کرد . 

چون شیخ را عادت بود که کافری یا از دین بیگانه ای در مجلس وی نیامدی» بنابراین 
خحدمت وی ملاحظه می فرمود و در آن باب توقف می‌نمود . اما دیگران گفتند که ما وی را 
برقع پوشانیده» خانه را تاریک کرده به خدمت شیخ بریم که چشم مبارك شیخ بر وی نیفتد 
و برقع پوشانیده به خدمت وی رضا دادند. پس بمجردی که خواستند که ان طبیب را به 
درون حجره برند! » خدمت وی از جای خود برجست و بنشست و کلم لا حول ولا 
قوةالا باللّه گفتن گرفت و گفت : همه شمابیرون شوید که از شما بوی بیگانگی می آید » 
مگر از دین بیگانه ای با شماست؟ گفتند: بلی» طییب است کافر: آورده‌ايم که نبض شما 
۰ را ملاحظه نماید . فرمود : نظام الدین را کار از آن گذشته که در هنگام وصال دوست التجا 
به بیگانه بورزد و هم شما بیرون شوید که حکم است که نظام الدین در دار دنیا حساب 
خود داده به عالم وصال انتقال نماید . همه آن جماعت بیرون حجره آمده بنشستند» بعد از 
زمانی نام شیخ عبدالفتی را بردند. شیخ و دو سه یار دیگر به درون رفتند . فرمود : 
بحمدالله که حساب مارا بگرفتند و به عنایت دوست چیزی که در آن اندك گرفتی باشد» 
برما ننهادند. این بگفت و حدمت وی را پیش طلب داشت . به طریق سر" سخنی باوی . 
گفت. وداع فرمود. شیخ آمد و بیرون حجره بنشست < 1-۵۵۴» و وی به ذکر الله و 
رحمن و رحیم مشغول گشت. بعد اززمانی آن آواز ساکت شد . دانستیم که از این عالم 
به عالم بقا" انتقال فرموده» به درون رفتیم. بوی مشک و رایحه کافور دماغهای ما را 
معطر کرد. پسآ تجهیز و تکفین وی کرده به خاکش بسپردیم ؛ چنانکه بگذشت . وفات 
۳ وی در سنهٌ خمس" و تسعمائه۲۲ بوده و در جوار روضه مخدوم حسام الدین در باغ 


خودش مدفون گردید . و بعد از وفات نیز کاتب زیارت وی نموده . رحمة الله علیه (۲۱) 


۱-م: از او برقع ... ۷ تا اینجا ندارد . ۲-ن: مساره ۳-م: «به عالم بقا؛ ندارد ۳-م: به جهت ۵ ن : تمان 
٩۰۱۵-)۱(‏ ه.ق . 
(۲)-نگا: محمد اسحاق بهتی » فقهای باك و هند» لاهور» ۱۹۷۷ ع(اردو) ج/۳ ص۲۲۷ . 
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شیح اله داد خیر آبادی() قدس الله سره 

وی مرید شیخ سعد بود و خلافت و شیخیت و خط ارشاد از شیخ صفی که خلیفه 
اعظم شیخ سعد است داشته » وی از فحول علمای متبحرین وقت خویش بود. در اوایل ۱ 
حال به درس و تدریس اشتخال می‌نموده و تحصیل علوم اکثرآدر بلدهُ سنبل نزد میان عزیز 
ونیسز نزد بنی اسراتیل سنبلی که استاد میان حاتم سنبلی بود کرده و در دهلی هم بیشتر 
بو ده . 

می گویند تمام شرح موافق را نوشته و هميشه به ریاضت و مجاهدهُ نفسی می گذرانیده 
واز سماع انکار داشت. روزی در خانقاه شیخ سلیمان ماند» وی را عرس بود طالب 
علمان گفتند که بیایید به خانقاه برویم . و به خدمت شیخ تصدیع دادند که الحال مجلس 
سماع نیست . فرمود چه مانع و هرگز قبل از آن شیخ سلیمان و شیخ با یکدیگر ملاقات 
نکر ده بودند . 

گویند شیخ سلیمان را شناخت و گفت شیخ الهداية ببایند شما را به خدا برسانیم . 
شیخ علی الفور گفتند : عجب سخن است! یکی اشتها ندارد و گویند بیا تو رادومن 
طعام بخورانم . اول باید اشتها بخشید» بعد از آن طعام خوراند و در آن وقت اگرچه به 
می‌شد چنانکه شیخ جمال دهلوی که شیخ را در عنفوان جوانی دیده بسیار تعظیم کرده به 
خانهُ خود برده انواع ضیافت نموده گفت که حق - سبحانه و تعالی-شما را بزرگ گردانیده 

شیخ تا آخر عمر هرگاه تقریر می شد به روح پر فتوح شیخ جمال فاتحه می خواند وبه 





()-ن: و/۴۰۲-] ۵۵0 1۱2۳۴020 هط 
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۱۵۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ذکر خیر یاد می کرد و اکثر علمای سرکار خیرآباد لکهنو بی واسطه شاگرد شیخ اندوهم او 
را قبول داشتند و با وجود آنکه خلفای شیخ سعد- قدس سره-در جهان فراوان اند لیکن 
او سرآمد همه کس است .وی چون! در اوایل حال منکر سماع و تواجد بود به خدمت 
شیخ صفی رفت و شیخ صاحب سماع و وجد بود و گاهی که شیخ به سماع و تواجد 
بنشستی» وی از مجلس برخاستی و انکار نمودی . روزی خدمت وی در مجلس شیخ 
بود. قوالی آمد و بیتی برخواند و شیخ به تواجد برنشست و خدمت وی لاحول گفته از 
مجلس بیرون رفت" . شیخ بعد از ساعتی که از تواجد بازآمد پرسید که شیخ الهداية به 
کجا رفت؟ صورت حال را با وی بگفتند . شیخ فرمود که وی چندان برقصد که هرگز از پا 

گویند روزی وقت شیخ سعد خوش گردید و قوالان در ترانه آمدند» شیخ به تواجد 
برنشسته و در جایی که خدمت وی بود» روان شد . چولن به انجارسید» وی را در 
برگرفت و سینهُ خود رابر سینهُ وی ضم نمود. بمجردی که سینه شیخ به سینه وی برسید 
حال بر وی « ۵۵۴-ب» بشورید و به همراه شیخ به سماع و تواجد درآمد . چون از تواجد 
بازآامد» ترك تعظیم و تعلم نموده» طریقه صوفیه را لازم بگرفت و ریاضت و مجاهدهٌ شاقه 
بکشید تا در اندك وقتی به مرتبهٌ کمال رسید و از بزرگان این طایفه گشت و صاحب ذوق و 
سماع و حالت و وجد گردید. سماع و تواجد در شب و روز وظیفه وی شد و ترك از" وی 
نمی گرفت و قدم مبارك خود را از ابواب مخلوق به تخصیص از اهل دنیا کوتاه 
می‌داشت و هرگز استدعای ضیافت کسی قبول نکرد؟ . وی به حلیه توکل و تجرید 
آراسته بود و با این همه کثرت عیال» اطفال فوق الحد داشت و آن همه به عنایت باری 
-عزاسمهتحمل فقر وفاقه می نمودند و توفیق رفیق ایشان بود و همه‌وقت عادت*۵ 
ایشان گشت و گوید چون به ذبح اسماعیل-علیه السلام-حکم آمد و بعد از آن است که 
ما را فدیه فرستاد و آن کبش گریخت ابراهیم-علیه السلام-به حضرت جبرائیل گفت : یا 
اخی جبرائیل مارا مددی فرمای. از این معلوم می‌شود که شفقت پدری جبلی است 


۱-م: از #تحصیل علوم ... ادر صفحه قبل تا اینجا ندارد ا-ن: برخاست . ۳م: در ۴-ن: «استدعای 
ضیافت کسی قبول نکرد» ندارد ۵ ن: ندارد 





شخ اله داد خیر آیادی ۱۵۹ 


اشاره به فرزندان خود کرده فرمود که اينها دیده رحم می آید . پنج شش روز نگذشته بود که 
در آن وقت دو هزار بیگه مدد معاش نوشته فرستاد. چون این خبر به فاطمةٌ شیخ رسید» 
بسیار گریست که حق تعالی فقر را از ما گرفت . چون شیخ از این عالم انتقال فرمود» 
فاطمه دعا کرد که خدایا! این بصارت ظاهری را از ما بازدار . از آن وقت بصارت ظاهری 
نداشت . شخصی تاریخ خویش گفته : 
رباعی: 
مریم صفتی رفت به اعزازتمام زین دایر؛ دهر به نور ایمان 
تاریخ وفاتش به دلم گفت خرد کی رابعهٌ دهربشد سوی جنان! 

گویند فقر حضرت شیخ به مرتبه ای رسیده بود که در دیگدان وی گیاه رسته بود . 

از وی می آرند که گفت : 

نوبتی در دلم بگذشت که حالت ظاهری به این مثابه ای رسیده که در دید گان ما گیاه‌رسته» 
مبادا فاطمه را دل به تنگ آمده باشد» بیا وی را بیازمایم که فقر وی چون من اختیاری است 
یا اضطراری . رفتم و با وی گفتم که حال ما به اين غایت رسیده که می‌بینی» اگر اذن وی 
ترك توکل نمودهاز یاران و دوستان طمعی کنم و زری به دست آوردمی نزد وی آرم . چون 
من این سخن بگفتم دیدم که رنگ روی وی بر افروخت و راست بنشست و گفت : ای 
الهدایه! تو پنداری که ما ناقصیم مبادا امری که « 1-۵۵۵> باعث شکست توکل تو باشد 
از ما سر بر زند» زنهار این دغدغه را به خاطر مبارك خود راه مده که ما دو قدم از شما 
پیشیم» برخیز و با خداوند خود مشغول باش و از این رهگذر انديشه به خاطر راه مده» 
امیدوارم که در این باب از من به تو چیزی ظاهر شود که چشمان مبارکت روشن گردد . 

چون این سخن از وی بشنیدم» برخاستم و دو رکعت نماز بگزاردم و شکر حق بجا 
آوردم» پس دیری برنیامد که فتوحات غیبی روی آورد تا به حدی که هر روزه تا هزار کس را 
طعام از مطبخ من به مستحقان می رسد »ورای مردمی که وظیفه دار بودند. 


ار 3 


ام : از او گوید چون به ذبح ...» تا اینجا ندارد . آضت از«از وی می آرند .۰ اینجا عبارت اندك اختلافی دارد . 


۱۵ 





۱۶۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


در همان سال یا سال دیگر از این عالم انتقال نمود» خلیفهٌ وقت کس! فرستاد و استدعای 
حضور وی نمود. جول فرستاده به خدمت وی رسید» خدمت وی از برای سیر به سواد 
قصبهٌ" خیرآباد بیرون رفته بود. در حال آب طلبید و وضوی تازه نموده و بی آنکه فرزندان 
و متعلقان را رخصت فرماید یا خبری نماید یا در محضر بنشیند » پیاده تا پیش خلیفه وفت 
زوانه شد و در جایی توقف نفرمود. چون خلیفه وفت را از مقدم شریفش خبردار 
گردانید» طلب داشت و بمجردی که نظرش بر جبین مبین وی افتاد» به اعزاز و اکرام پیش 
رفت و ملاقات فرمود و گفت : در این وقت تصدیع دارم . فرمود: اين از تو نیست و تو را 
به این چه کار آن را بگو که مرا به واسطهٌ وی طلب داشته ای؟ گفت : از برای شرف 
دریافت شما این همه < ۵-ب» تصدیع دارم » اکنون که شیخ را دیدم» مسرور گردیدم. 
خدمت وی فرمود که این چنین ملاقات را ملاقات نگویند که از ملاقات یکی حظ وافر 
یابد و دیگری در رنج و عذاب افتد ملاقات آن است که از دو جانب خوشی و خرمی 
پدید آید . این بگفت و بازگشت . 

خلیفه الهی پیش آمد وبگفت : ملکی که" الله تعالی به من عطا کرده» از این باره قبول 
فرمای. گفت : مرا نیز از آنچه به تو عطا فرمود» دو صد چندان کرامت کرده» لیکن یک 
چیز از تو خواهم که دیگر مرا از یاد خود فراموش گردانی و من بعد به یاد نیاوری.و قدم 
در" محفه نهاد و متوجه وطن گردید. 

وی را فرزندان بسیار ند» اما شیخ ابوالفتح که امروز به جای پدر بر سجاده؛ مشیخت 
نشسته و قدم بر قدم شیخ نهاده -آن شاء الله وحده_دکر وی در محل خود در این کتاب 
آید. گویند روزی در حلقه احباب* نشسته بود و سخن می کرد به یک ناگاه قطع سخن 
بکرد و بر زبان مبارك راند که فرشتگان را چه یارای آنکه چیزی که ما خواهیم به اذن ؟ الله 
-تبارك و تعالی-ایشان خحلاف آن کنند و اگر خلاف بکنند» به عزت الله چندان کف ای 
بفرمایم که پوست در کفهای هیچ یک از ایشان نماند . و باز بر سر همان سخن رفته" . 

او انتر اناوت نها یرسکی ع وک دک مت که بت 


ام: ندارد . ۲-م: ندارد ۳_ن: آنچه ۳سن: بر ۵-ن: اصحابه ع۶رن: اذان  .‏ ۷-ن: از «و اگر 
حلاف نکنید ...۰ ! تا اینجا ندارد مدن: ندارد 





شیخ اله داد خبر آیادی ۱-۱ 


شیخ. در فلان ساعت با ما سخن می گفتند" »در حین سخن این چنین سخن بر زبان 
راندند؟ گفت : آری در فلان قصبه یکی از معتقدان مانذر کرده بود که مرا بسری به بررکت 
شیخ» الله تعالی ارزانی دارد < ۰1-۵۵۶ و به این می‌نازید. یکی از پاران آن شخص 
گفت : این همه نازیدن از برای چیست که این کار خدای است» دیگری را در این چه کار . 
ما حرمت نگاه داشته" با فرشتگان در گفت و گوی آمدیم چنانکه شنیدید . الله تعالی نازما 
رانگاه داشت و در خانه آن شخص امروز سه روز است که بسری متولد گردیده. 
حاضران کس به آن قصبه فرست‌ادند و از آن شخص خبر گرفتند . گفت : آری» در فلان 
روز من با یاری از یاران خودگفتم که من نذری بسته‌ام که خداوند تعالی مرا به برکت شیخ 
پسری دهد» امیدوارم که البته پسر شود. آن یار چنین گفت : ناگاه آواز شیخ را شنیدم که 
در جواب وی جنانکه شنیدید» می گفت و من منتظر آن وقت بودم تا اللّه تعالی به برکت 
وی مرا پسری داد» زیبا روی و نیکوخوی. 

از استادی علامی از شیخ عبدالله بدایونی ۲ -قدس سره به استماع افتاده که گفت : 
بعد از آنکه از صحبت شیخ نظام الدین امیتهی قدس سره مرخص گردیدم به خدمت شیخ 
آمدم و چندگاهی بودم روزی نزد خلف رشید وی شیخ ابوالفتح رفتم . سخن در مشایخ 
کبار" افتاده بود. چجون ذکر شاه مدار و خوارق و عادات آن بزرگ" در میان آمد» شیخ 
ابوالفتح فرمود که وی قلندری بود یاوه گو» چنین و چنان. می گفتم : هیهات! هیهات! 
چنین مگوی » وی در غایت بزرگواری و صاحب کشف و مشاهده بود» امابه هرکس 
خرقه و خلافت نداده و چنانکه حضرت شیخ سعد قدس سره-و شیخ او شیخ نظام 
الدین امیتهی* هرچندی که از این باب من گفتم» در وی گیرا نمی‌شد. از پیش وی در 
غایت <۵۵۶-ب» کوفته خاطری برخاستم و نزد پدر وی آمدم و بنشستم و با خود گفتم که 
توراچه بود که نزد وی رفتی و سخنان که نباید» در حق آن چنان بزرگواری شنیدی؟ از 
آنکه مرا در حدمت شاه اعتقاد کلی بود . در اين تأسف و افسوس بودم که خدمت شیخ سر 
برآورد و به یکی از خادمان گفت که شیخ ابوالفتح راآواز ده. چون شیخ ابوالفتح بیامد و 


۱-م: گفتید ‏ ۲-ن: وزین بابت کل بداونی ۴ م: بکار ۵-ن: بزرگوار عم : از اما به 
هر کس ...تا اینجا ندارد 


۱۵ 





۱۰ 


۱۶۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بنشست. به غضب تمام به جانب وی بنگریست و فرمود که در حق شاه مدار سخنان 
نامدار ناشایسته شنیدم که گفت و شیخ عبدالله را که میهمان ما که تواند» در آزار داشته . 
در کدام کتاب خوانده یا در چه ملت شنیده که میهمان را در آزار دارند؟ باز به این چنین 
سخنان بی عاقبت زنهار باش» به این اعتقاد مباش . آن گاه چندان از اوصاف و اخلاق شاه 
بیان فرمود که من هرگز نشنیده بودم . من چون آن کشف حال دیدم» برخاستم و سر وی" 
را بوسه دادم . روز دیگر بدایون" رخصت خواستم . مرا پیش خواند و کلاه چهار ترکی و 
دستار شال" بر سر من نهاد و بعضی تذکرات و ریاضات فرمود و مرخحص کرد. 


وفات وی در سنهٌ ئمائین و تسعمائة"بوده. 


۴۱۴[ 


اش سل علی همدانی() دس الله؟ سره 


گویند خدمت وی به بیست و یک واسطه به حضرت رسالت یناهی - صلی الله علیه و 


ای باقع ۳۲ ن: بداون ۳-م: و دستار شال ندارد ۴ ندارد 

(۱)-۹۸۰ ه.ق . 

(۲)-امیر سید علی همدانی (۷۱۴-۷۸۶ ه. ق) یکی از معروفترین جهره های ایرانی است که به شبه تاره آمده مردم آنجا را 
دعوت به اسلام نموده» فرهنگ ایران و زبان فارسی را ترض داده است ۰ به ویژه مردم کشمیر را . بیش از پانصد نفر از هنرمندان 
ایرانی را همراه داشت و آنان با تبلیغ تعالیم عالیه اسلام و روش زند گی ‏ شیوه معیشت ایرانیان را به میان مردم شبه فاره اوردند . امیر 
سید علی به شاه همدان» علی انی و امیر کبیر معروف است و فعلاً بیش از صدها نفر مرید دارد» وی دارای تألیفات ارزنده و 
گرانسنگی است که بعضاً به زیور طبع آراسته گردیده مانند : ذخيرة الملوك . اشعاری هم از او در قالب غزل و رباعی به یادگار 
مانده است . اقبال لاهوری دربار؛ وی می گوبد : 


نشحا النت‌ادانی سالار عجم دسست او معمار تقدیر آمم 
آفسرید آن مسرد ایسران صسغیر با هنرهای فریب و دلپذیر 
جمله را آن شساه درا آستین داد علم و صنعت و تهذیب و دین 


شرح احوال و رساله فتوت نامه و برخی از غزلیات و اشعار او به صورتی مشروح در کتاب احوال و آثار میر سید علی همدانی» 
تألیف دکثر محمد ریاض که توسط مر کر تحقیقات فارسی اسلام آباد که سال ۱۳۷۰ منتشر شده. آمده است 
یکی از غزلهای او که سر بیست و سوم از چهل اسرار اوست توجه کنیم. 


گر نسیم وادی اسرار خواهی تن گداز ور تجلی جمال یار خواهی جان بباز 
تن چو زندان امست حانت بند راه جان جان . جان‌جان‌گر بایدت با بند و با زندان مساز سح 
ن: و/۱-۴۰۵ اصحلمصیع۲۱ له 10 رد6 ]نا۸ 


ج: و/ ۵۵۲ ب 





امیرسید علی همدانی 


آله و سلم-می رسد بدین ترئیب : 

خدمت وی مرید شیخ محمود مزدفانی است» وی مرید شیخ علاءالدین سمنانی» وی 
مرید شیخ نورالدین اسفراینی» وی مرید شیخ احمد ذاکر خرقانی» وی مرید شیخ علی بن 
لالا »وی مرید شیخ نجم الدین کبری» وی مرید شیخ «1-۵۵۷) عماربن یاسر» وی مرید 
شیخ ابونجیب سهروردی » وی مرید شیخ احمد غزالی» وی مرید شیخ ابوعثمان 
مغربی » وی مرید شیخ جنید بغدادی» وی مرید شیخ سنری سقطی» وی مرید امام جعفر 
صادق » وی مرید امام محمد باقر» وی مرید امام زين العابدین وی مرید اما حسین علیه 
وی مرید حضرت ختمی پناهی - صلی الله علیه و اله و سلم-بوده" . 

صاحب تاریخ هند گوید که" خدمت وی در تاریخ سنه اربع و سبعین و سبعمالة ۱(۳) 
موافق حروف مقدم شریف در عهد سلطان فیروز شاه که وی را اهل هند ختم پادشاهان 
کمال شیخ نظام الدین اولیاء-قدس سره-و سایر مشایخ چشتیه و سهروردیه-قدس 
اسرارهم-بودند در این اثنا به سمع مبارك امیر ثانی چنان رسید که در ولایت کشمیر که 
پاره ای است از ولایت هند کسی نیست که مردم آنجا را هدایت نماید. متوجه آن جانب شد. 

در سنه* مذکور به آنجا رسید و سلطان قطب الدین بن سلطان شمس الدین که به امور 
سلطنت آن مملکت " می پرداخت جون خحدمت وی را دید » تنل کم درا از امراتا 


ادامه از ص قبل . 


چهل اسرار در سال ۱۹۲۱م. برابر با ۱۳۳۹ هس. ق در لاهور پاکستان به اهتمام ملک چراغدین چاپ شده است و بعدها در ایران 


هر حه غیر اوست دشمن دان تو اندر راه او 
شیوه رندان این درگاه جان بازی بود 
طاعت و زهد ربایی را بر آن در قدر نیست 
پیش باران بلای دوست هر کو سر نهاد 
با غم عشقش تو از لذات جسمانی مگوی 
فیضی از روح الندس گر خواهی ندر سرجان 
چتر رفعت بر سر گسردون عسلایی بر کشی 


درحضور دشمنان با دوست نتوان گفت راز 
چون تو این بازی نداری. در ره او کج مباز 
تحفه ای آنجا نیابد کس به از سوز و گداز 
بر فسراز طارم عسلوی کنندش مسر فراز 
با وجود روضنه رضوان تو از گلخن مناز 
مرب حرص و هوارا در پی غولان متاز 
چشم همت گر از اين دو نان تو بردوزی چو باز 


۵-۱ : از گویند ... 


(۱)-۷۷۴ هب. ق . 


۷0 ایئجا ندارد ۱ ندارد 


۳ ان : ستمایه ۶۷۳۴ ه. 


۴ عهد ۵ م: سنن ن: ملک 


۱۰ 


۱۵ 





۱۰۶۴ ثمرات القدس من شجرات الأْنس 


رعیت هرکه در آن سرزمین < ۵۵۷ -ب» بود؛ در حلقهٌ ارادت وی در آمدند که «الناس علی 
نماید . به راه یکهلی" و همتور درسنه ست و ثمانین و سبعمائة۱) متوجه گردید. چون به 
قصبد همتور آرسید» به امر ناگزیر در بیوست و درآنجا مدفون گشت. بعد از جندگاه 
بعضی از اصحاب نعش مبارك او را به ختلان ۲1 انقل کر دند . 

غرض از ذکر علی ثانی در این کتاب از بهر آن بود که به هند تشریف آورد و در" آن هند 
وفات یافت از آنکه کشمیر داخل هند است . باقی کما لات "وی از آن قبیل نیست که 
پوشیده و پنهان باشد زیرا که جمیع کتب صوفیان و غیر آن از سخنان وی مملو و پر است . 

بوشیده نماند که این فقیر به همر اه خلیفه وقت در سنه تهصد و نود و هقت به کشمیر 
رفت» خانقامی که حضرت میرزا برای خود در گوش؛ آن حجره راست نموده. به عبادت 
خود مشغول بوده زیارت کرد(۳. ان شاءالله در خاتمه تفصیل عمارت و خیراتی که در آنجا 


واقع؟ شده نوشته آید(۲۳. 


[۱۵ ۴ ] 
مولانا کمال الدین محمود دهلوی(۵) قدس سره 


میرزا شاهرخ است. با کمال تبحر خدمت وی مرید خواجه ابوالوفا۲ خوارزمی» وی 


0-۱: بهکلی و مهتمور ۲ ۵: مهتمور 0-۳ ندارد ۴ کمامدت ۵-ن : ندارد 
۶ن: ندارد . ۷-م:ابوالسونا 
(۱ ۷۸۶ هرق . 
 )۲(‏ ختلان (کولاب) در تاجیکستان قرار دارد. 
(۳)-ر. 2 شرح احوال میر سید علی همدانی. ریاض » مبحمد. ص ۰.۶۴ 
(۴)- موّلف موفق نشد شرح این خانقاه را در خانمه تألیف خود بنگارد: اما خانقاه مر سید علی همدانی هم اینک هم در سرینگر 
کشمیر بسیار آباد و پر رونق است و به خانقاه معلی معروف است در دومین کنگره ین للی شاه همدان که ارم ۷۰۶ نو 
۱۹۹۳ در اسلام آباد پاکستان بر گزار گردید و بنده نیز شرکت و ایراد سخنرانی کردم نشانی مزین به تمثال خانقاه معلی توسط 
ریاست کنگره که نخست وزیر وقت پاکستان است به این بنده اعطا گردید . 
(۵)-ن : و/1-۴۰۶ 1۲:۳۱2۷۱ 0یاصطاه حال نز۴۵۵ 
ح: و۵۵۵ 





شادی مقری مداری ۱۰۶۸۵ 


مرید ابوالفتح" بن شیخ بهاءالدین کبیر» وی مرید مولانا ترکستانی که محمد نام داشت و 
برادر احمد و مولانا و شیخ «۵۵/۸- بهاء الدین مرید احمد مولانا و وی مرید بابا کمال 
جندی "و وی مرید شیخ نجم الدین کبری . قدس الله تعالی اسرارهم . 

مولانا محمود گوید: 

حضرت استادی بیشتر اوقات خود را بعد از فراغ عبادات و اوراد به علم تصوف ۵ 
می گذرانید. دراین باب تصنیفات دارد. چون شرح مثنوی مولوی رومی و مقصد 
الاقصی فی ترجمه المستسقی و نصیحت نامه شاهی . گاه گاهی به نظم اشعار صوفیانه 
متوجه می شد وطایفه‌ای از اجلاف فقها مولانا را به کفر و زندقه منسوب می گردانیدند 
چنانکه مولانا را از خوارزم به هری بردند . مولانا محمود گوید که من در آن سفر همراه 
بودم . چون به هری رسیدیم» هرچند فقهای سفیه و علمای فقیه و سفیه " سعی نمودند که ۱۰ 
مولوی را ملزم" گردانند» نتوانستند تا همه آنها خجل گشتند و از سر وادی مولوی" در 


۳۴۱۶ [ 


شادی مقری " مداری(۱) قدس سره ۱۵ 


وی از هند در دار السلطنت لاهور افتاد و شخصی به اسم خواجگی مقری را به غلامی 


۱-ن: ابوالفتج ‏ ۲-ن: هو وی مرید بابا کمال جندی» ندارد  .‏ ۳-ن: سفید. ۴ ن: ملتزم 
0-۵ : ندارد ۶ ن : ندارد 
(۱)-ن: و/۴۱۶-ب ۱۷۵0۵۲۲ ژتوت۱۲ ۱۵01 
ح‌: و ۵۵۵ بت 





۱۶۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بگرفت و حافظ قرآن کرد. وی را جذبه ای از جذبات الهی فرو گرفت و حال بر وی متغیر 
گردید. صاحب وی چون آن حال در وی بدید » آزاد کرد . از لاهور به بدایون" آمد در آنجا 
زاویه بساخت و متوطن گردید. 

در فوائد الفواد می آرد(۲۲: 

هرکه پیش وی یک صفحه قران بخواندی» البته در اند زمانی وی را دولت حفظ 
میسر گردیدی <۵۵۸-» روزی شخصی بعد از وفات خواجه وی از لاهور نزد وی 
برفت . از وی خبر"خواجه خود پرسید. وی بنا بر تسکین خاطر وی گفته» خیر است.آن 
گاه گفت : مرا چنان معلوم گردیده که امسال در لاهور باران بسیار آمده» چنانکه اکثر 
عمارات عالی را خراب ساخته. بعد از آن آتش عظیم درگرفت که آنچه از باران مانده 
بود» آتش آن را سوخته . آن شخص گفت : چنان است که می فرمایی . آن گاه گفت : به 
یقین می دانم که خواجه من نیز این عالم را وداع نموده و توبه واسطهٌ تسکین خاطر من 
چنان سخنی گفتی . گفت : بلی» وی بیش از آتش و قبل از باران وفات یافته بود . 


۴۱۷ [ 


فاضصی یب الله بدیوانی ۲(۳) نورالله مر قده 


وی در اوایل حال از امرای بزرگ سلطان سکندر لودهی بود و سلطان اعزاز و اکرام 
وی فوق الحد می‌نمود. جون سلطان نماند» برا دروی سلطان باربک به جای وی 
بنشست . وی را به متابعت و مبایعت" خود خواند. وی به موجب یه کریمهٌ «اطیعوالله و 


ا.ن: بداون آورد و ۲-ن: خیر . ۳-ن: بپداونی ‏ ۴من: ندارد 
(۱)-فوائد ص۲۶۲ . 
(۲)-ن: و ۴۰۶ بت 020۱ هیا ۲۱۵010 201 

ح: و/ 1۵۵۴ 





قاضی حبیب الله بدایونی ۱۶۷ 


اطیعو الرسول و اولی الامر منکم» در جایی که بود متوجهُ خدمت وی شد. بعد از آنکه به یک 
فرسخی ماند» پیغام داد که اگر تو با مابه طریق سلطان سلوك نمایی» تو کریمی و الا 
بگذار تا به عبادت حق مشغول گردیم . چون سلطان باربک پیخام را بشنید» قبول نمود و 
گفته فرستاد که | ز آنچه سلطان خحدمت و دلجویی شما می کرد صدجندان از آن در 
خدمت و بندگی شما خواهم <1-۵۵۹» فرمود" . بعد از قرار داد جانبین آمد وسلطان 
باربک را دید و با وی می‌بود . 

روزی سلطان باربک که معتقد سلسلهٌ سهروردیه بود عرس یکی از مشایخ سهروردیه 
را کرده بود در ضمن آن ۲ از خدمت وی برسید که در میان سسله سهروردیه و چشتیه چه 
مقدار فرق باشد؟ گفت : سلسله سهروردیه چون سلیمان بیغمبر و سلسلهٌ چشتیه چون 
محمدرسول الله صلی الله علیه و له و سلم-است . سلطان باربک را این 
سخن خوش " نیامد و حفظ" خودنتوانست کرد. از روی غضب گفت : این شیخکان 
چشتیه خود را به نوعی فراموش کرده اند که سخن کردن خود را هم نمی دانند که چه 
می گویند . بمجردی که سلطان" این سخن بگفت» خدمت وی برخاست و گفت: 
السلام علیک و بیرون آمد و تا به حرمین در جایی نایستاد . چون به آنجا رسید» متوطن 
گردید. 

تابیست سال زیارت حرمین می نموده . دراین مدت سالی در حرم مکه خدمت کردی 
و سالی در حرم مدینه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم-بسر بردی تا وقتی که امر 
ناگزیر وی را دریافت . 

می آرند که بعد از وفات وی یکی از یاران وی به حرمین رفت» چون به مدینه رسید 
روزی از یکی پرسید که شیخ حبیب نام هندی که جاروب و آب کشی روضه می کرد چه 
شد و به کجا رفت؟ گفت : مدتی است که وفات یافته» اگر میل داری که قبر وی راببینی 
برخیز و به همراه من بیا. آن شخص گفت : شما مرا <۵۵۹-ب» در سرزمینی که مدفون 
است نشان دهید که من خود خواهم رفت . وی نشان داد . برخحاست و روان شد . باره‌ای 


۱-ن: افزود . ۲-ن: در آن ضمن .۰ ۳-م: روشن .. ۴-ن: حفض ‏ ۵م: ندارد 


۱+ 


۱۵ 





۱۶۸ ثمرات القدس من شجرات الأئس 


نرفته بود که حدمت ۲ وی را از پیش به هیأت اصلی می آمد» چون نزدیک رسید» سلام 
کرد و دریافت و برسش فرمود و گفت : ساعتی در جایی نمی نشینید که اشتیاق شما بسیار 
داریم؟ در همان نزدیکی جایی بود؛ بنشستیم . آن گاه گفتم : یا ایها الشیخ من در بدایون 
خوارق تو را بشنیدم و اینجا نیز از احوال تو پرسیدم گفتندمدتی است ازاین عالم نقل 
۵ کرده. مرا در این سرزمین قبر تو رانشان دادند» چون اینجا آمدم» تو را به حمدالله در 
غایت توانایی و صحت یافتم سر این چیست؟ گفت : عجب است از تو که چنین 
می‌فرمایی» در واقع تمام عمر و زندگانی خود را در حدمت حرم او و حرم رسول او 
_صلی الله علیه واله و سلم - گذرانیده باشم و فنای خود را در بقای او دیده و ذات خود 
را در ذات وی مضمحل نموده کرم وی این مقدار هم عنایت نکند؟ پس از بغل خویش 
۰ اناری و سیبی بیرون آوردو به من داد و گفت : هرگاه که تو را گرسنگی غلبه کند. انار را 
تناول نمای و اگر تشنگی غلبه کند» سیب را بخور و دعای مارابه اهل ما خواهی 
رسانید. این بگفت و از نظرم غایب شد. و آن سیب و انار با من بودند» هروقتی که در 
بادیه‌ها گرسنه و تشنه می گردیدم آن هر دو را می خوردم. روز دیگر می دیدم که در جیب 
من بیدا آمده‌اند . حال براین منوال بود» چون نزدیک به بدایون<1-۵۶۰» که وطن من بود 


۵ رسیدم. آن هر دو از من نایدید شدند . 


۱۱ ۴)/ 
شیخ یحبی اوچی() قدس سره 
وی از اکابر مشایخ هند و از منتهیان این طایفه بود و مرید شیخ الهداية است و بسیار با 


0-۱: از اینجا تا دوصفحه بعد اسنهٌ مست و نمانین ...» ندارد 
(۱)-ن:و/۱-۴۰۷ اوعنا ۷۲۵5۵ 502۱۷0 
جح و ۵۵۵ ب 


شیخ معروف راجن و شیخ عبدالغنی دهلوی 





زهد و ورع می زیسته و چنین بود تا از دنیا رفته . 


۴۱۹ 
شیخ معروف راجن") قدس سره 
وی مظهر علوم ظاهری و باطنی است و مبلغ علم و حیا. وی را رساله ای است 


مسمی به سمسیه بسی معارف و حقایق در آنجا درج نموده . سیاح بود و تمام عالم را از بر ۵ 
و بحر سیر نموده و بسیاری از اکابر وقت را دریافته و با ایشان صحبت داشته . بعد از سیر 


بسیار در اچ متوطن گردیده تا برفته از دنیا. (۳) 


] ۴۲۰ [ 


شیخ عبدالغنی دهلوی سو تنهتی( قدس سره 


وی از علمای وقت خود بوده . آخر ترك از آن کرده» متوجه عبادت و ریاضت گردید» ۳3 


صاحب سجاده و کلاه گشت . 


(۱)-ن: و/ ۲۴۰۷ صفز1 ان ۱2 اتود 
9 و۵۵0۵ ب 

(۲)- در اخبار به عنوان شیخ معروف جونپوری آمده است . ص ۱۹۷ . 

(۳)-ن: و/۰۴۰ ۱۵0۳2001 ۱2۱۱12۱ تصودات ۸۵۵00۲ 5۳۱2۱۳۱۳ 
ح: و/ ۶" 





۱۰۷۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


۴۲۱ 
شیخ احمد چشتی ()قدس الله تعالی سره 

وی مرید پدر خود شیخ اسمعیل » وی مرید پدر خود شیخ ابراهیم» وی مرید پدر خود 
شیخ عبدو وی مرید پدر خود شیخ احمد» وی مرید بدرخود ن شیخ الحق کاستی» وی 
مرید شیخ نصیر الدین چراغ دهلی» وی مرید ساطان المشایخ شیخ نظام الدین اولیاء » 
وی مرید شیخ فرید الدین <۰۱ ۵۶-ب» گنج شکر آجودهنی» وی مربد قطب الدین بختیار» 

وی مرید خواجه معین الدین سجزی وی عرید خواجه عثمان هرونی وی تا امیر الموم: 
علی این ایی طالب - کرم ال وجه - خدمت شیخ احمد در غایت بزرگی بوده و صاحب 
خوارق و کرامات و مجتهد د رعلوم ظاهری و باطنی و اکثر در صحراها و کوهها اوقات 
گرامی خود را بسر می‌برده و کم به آبادانی می آمده . وفات وی در سیزدهم شهر ربیع 


الاول سنه ست و ثمانین و تسعمائه بوده" ۲۳۲ , قدس سره. 
[۴۲۲ 
شبخ عارف (۳"قدس سره 


وی عارف الله بوده و از اعظْم معارف سلسله چشتی است و از سایر سلاسل نیز 
۱۵ نصیبی داشت . و من معارفه : 
عارف آن بود که بمالا یغنی" مشغول نبودو هرکه بمالایخنی مشغول بود» حق 


۱-ن: از اخدمت شیخ...» تا اینجا ندارد ۲-م ون: عبارات عربی آشفته است 
()-ن: و/۴۰۷ + تحت 0عصطم طانعهو 

: و/ 1-۵۵۶ 
(۲)- صرق 


(۳)-ن: و/۴۰۷سبت._ نت۸ طنمط٩‏ 
جح و۱۵۵۶ 


شیخ محمدین شیخ عارف ۱۷ 


سبحانه و تعالی وی را از مراحل مشاهده صفات خود انداخته . عیاذاً بالله . 


۱ ست و نامعدود. 


[۴۲۳ 
شیخ محمد بن شیخ عارف () قدس سره 
ِ ۰ ۰ و ۳ مر و ۶ ۰ 
وی خلیفه و جانشین پدر بزرگوار خودبوده و قصهآلولد سر لابية در وجود مطهر وی 
ظهور نموده. صاحب خوارق و کرامات عالیه بود و احوال شگرف داشت .وی معاصو 
سلطان بهلول لودهی است که ازاعظم <۱ ٩1-۵۶‏ 9 
نمانین و ثمانمائه*۳* به تیش لایت دهلی فایض " آمد . ۳ 
منها: ای عزیز! ارادت مرکب سالک است. هرجند قویتر و محکمتر سلوك راه 
شریعت و طریقت و طی طریقت مرد وصول" منزل حقیقت را آسانتر و زودتر . 
سالک باید که بعد از کشش* کوشش نماید و خود را به مرشد دانا که انسان کامل است 
و از اقوال و افعال و احوال حضرت ختمیت پناهی -صلی الله علیه و آله و سلم- آگاه ۱۵ 
گشته و به آن مستحق شده برساند و در تحت فرمان وی درآید» ظاهرا و باطناً خود مخفی 
ندارد» تقوی و جوع و سهر "وصمت قلبی و عزلت باطنی را به کار "دارد تا به مقام ابرار 





۱-م ون : عبارت عربی آشفته است آ-م : دیانت ۳ فائز 

۶ن: وسهر و صمت فلیمی 0 : ازین کار 

(۱)-ن: و/۴۰۷-ب ۸۳۶ طانمطک:ط 0مصصهرن)۱ نعطه 
ح: و۵۵۶ ب 

(۸۸۹-۲ه.ق . 

(۳)-سهر : بیدار ماندن در شب 


۴ن: مردواصول . ۵-م: کوشش از 





۱۰۷۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





و احرار و اصل گردد. (۱) 


۳۳۲۴ 
شیخ عبدالله بن حسام الدین شطاری() قدس سره 


۶( ۳ )۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 
ه لطفهٌ! آغیییه ه در انجانسب خود را چنین می و یسد 1 


۱ 


۱۵ 


عبدالله بن حسام الدین بن عبدالله بن رشید بن" ضیاء‌الدین بن نجم الدین بن جمال 
الدین بن شیخ الشیوخ شیخ شهاب الدین سهروردی صدیقی البکری . 
وی مرید شیخ عارف است که به کمالات ظاهریه و باطنیه اختصاص داشته و به چهار 


واسطه سلسله ارادت وی به حضرت نجم الدین کبری می رسد" و خدمت شیخ عبدالله 


در خدمت وی اکتساب جمیع آمور صوری و معنوی نموده به مرتبه‌عالی رسیده. وی 
۶۰ ب» با کمال بقا در عین فنا بود. وی را سخنان بلند و نکته‌های ارجمند است. 

من معارفه : 

جون مرید صادق را سلوك طريقه خاندان عشقیه و سودای اصول الی الله در سویدای 
دل جای کند و این سودا در سر زند اول استغفار از ماضی نماید و توبه از ما یأتی» چه 
استغفار تعلق به ماضی دارد و توبه به استقبال .و مرشد باید که مرید را به اسم دات 


(۱)- نگا: تذکره اولیای هند و پاکستان +ج/ ۰۲ ص ۰۴۳ ۱ 
(۲)-ن: و/ ۱۷یا فاگ صن -لنقهع۲۷۵ ۵۰ طقاانهم ططتهطه 
ح: و/۵۶ضشآ 
(۳) - لطایف غییّه شطاری که به لطیفه غیبیه شهرت دارد؛ در عرفان سلسل؛ شطاریه است» شرح احوال وی در تذکره علمای 
هند ‏ رحمن علی» ص۱۳۴ آمده و نیز ر . 2 : فهرست مشترك ج/۰۲صص ٩۹٩و‏ ۱.۰ طایفه شطاربه در شبه قاره فراوان 
بودند» شطار به معنی تیز روست . به جهت سرعت در کسب مرتبه فنا فی اللّه برای سالک خود را شطاریه نامیده اند . 
ر .2 : خزینه. ج/۰۲ ص۳۱۶ . 





شیخ. عبدالله بن حسام الدین شطاری ۱۷۳ 


مشغول سازد چنانکه آن رسم را دائماً به دل گوید و دم را مدد دهد تا در جگر حرارت آن 
بدید آید و آن حرارت موجب ازالهٌ ظلمات باطنی گردد . 

و این ذکر اسم ذات باید که به طریِقهُ معهوده و کیفیت مخصوصه به این حروف 
مقطعات هشتگانه بود: ب » ا» ص» مت ش؛ م۰ و. و اشارتی به طریق رمز و ایما به 
این طریقه رفته « و حفظت لهذا النوع المذکور من الذکر و علمه عن طریق التلقین! شیخی و 
شیعخ الاولیاء حاجی محمد بن الشیخ العارف الفازی و هو اخذ من شیخ محمد بن شیخ 
خداقلی العشقی و الکشی و هومن ابیه اعنی اخ خداقلی و معناه عبدالله و هومن الشیخ ابی 
الحسن" الخرقانی الی با یزید البسطامی. قدس الله تعالی اسرارهم . 

مرید را باید که اولاً فنای فی الشیخ حاصل کند تا به برکت آن به فنافی الله واصل 
گردد. و چون مرید رافنا فی الشیخ حاصل شود و هرچه غیر از شیخ است از بصر 
بصیرت وی برخیزد و شیخ وی رابه حسب تنوع احوالاسماء و صمات نیزتلقین نماید» 
چون سمع و بصر و علم .و این اول تلقینات اسمای صفاتیه است و چون در صفت 
استقرار یافت» صفات دیگر تلقین نماید که این حروف مقطعه <۵۶۲-> اشارت به آن 
است :د. ب» ش ده ق» جح ن‌ ش و بعد از اتمام این به صفات دیگر که این حروف 
مجزا" از آن است: ی ع۰ مغ ۰ ر» ف» ف. امر فرماید. و چون خواص آذکار بر 
مرید تجلی کند و انوار تلقین ظاهر گردد » تجلیات الهی بر او بتابد واین حروف را؟ 
اشارت به آن است : ق» ح) ف* . ظ ب ع و ب. هب ب.» ب. ب. عع ده 
ده عبط قح ده ف وتلقینات بسیار است که این مختصر متحمل در ذکر آن نیست . 

و در همان نسخه می گوید : 

در آن تاریخ که در بخارا بودم شنیدیم که در نیشابور شیخی است به اسم مظفر کتافی 
که در سلسلهٌ خلوتیه مرید را سه روز در خحلوت.می نشاند و به مقام وصول می رساند. به 
خدمتش رسیدم و یافتم آنچه می طلبیدم و وی این نسبت را از شیخ ابراهیم عشق آبادی 
داشت و وی از شیخ نظام الدین حسین و وی از شیخ محمد خلوتی و وی از شیخ نجم 
الدین کبری خوارزمی . قدس اسرارهم. ‏ 


۱-م: از اما یاتی ...» در صفحه قبل تا اینجا ندارد 0-۲: الحسین ۲ منجر ۴ ن: بر وی بنماید و این حرف را 
هن ق 


۱۰ 


۲ 





۱۵ 


۱۷۴ تمرات القدس من شجرات الأنس 


و ایضاً می فرماید که چون در سفر عراق و آذربایجان به تبریز رسیدم» سیدعلی موحد 
را یافتم و وی جامع بود بین الشریعت و الطریقت و واقف بود بر اسرار ملکوت و لاهوت 
و اجازت از پیر طریقت خود شیخ زین الدین خوافی - قدس سره-داشت» وی از شیخ 
عبدالرحمن القریشی . قدس الله اسرارهم . 

می ارند : 

خدمت وی نقاره پیش در خانقاه خود نگاه داشته بود و هر صبح و شام آن نقاره را به 
آواز می آورد» از بهر آنکه هر که طالب راه حق است گو بیا تا وی را آن راه نمایم . چون 
طالبی با آن آواز می آمد » وی را ییش می خواند «۵۶۲-باول از برای امتنان عقل وی نان وقلیه 
بیش وی می نهاد . اگرمرید قلیه ونان‌را برابرمی خوردبرفراست وی اعتماد نموده‌دست 
مب‌احثت می گشاد واگریکی کم ودیگری را زیادمی گذاشت آن را وداع می نمود ومرید 
نمی گرفت . 

گویند چون خدمت وی از حجرهً خاص بیرون آمده در بیشانی خانقاه از برای ارشاد 
سیاهی خرد نیست . و مراد از آن طالب علمان سیاه دل را می داشت و اگر احیانا می‌بود به 
ضرب سیلی بیرون می کردند . آن گاه به ارشاد طالبان مشغول می گشت؛" . 

وفات شیخ عبدالله در سنه تسعین و ثمانمائة بود""" و قبر وی در قلعه ماندو که از قلاع 
مشهوره ملک مالوه است» واقع است بر چبوتره‌ای که پادشاهان آن ملک بر آن گنبد 
عالی" از برای آبا و اجداد خود بنا نهاده اند . 

و این حقیر را خلیفه الهی اعنی جلال الدین محمداکبر پادشاه غازی - خلدالله ملکه - 
در تاریخ چهارم فروردین" روز شهریور ماه آلهی موافق نهم شهر شعبان المعظم هزار و 
شش ۰ روز جمعه به طریق داك چوکی به ایلچی گری به نزد بادشاهان ملک دکن و خدمات 
دیگر تعیین فرموده بودند . در وقت توجه و بازگشت به زیارت قبر فایض الانوار" وی 
مشرف گردید . ان شاء الله وحده در خاتمه""" این کتاب علی التفضیل والاجمال تعریف 
۱ - از «می ارند...» تا اینجا ندارد ۵-۲: ندارد ‏ ۵-۳: فرو در دين ۴ نلازد 


(4۱- در خزینه سال ۲ صه. ق آمده است . ج/۰۲ ص۸۱۳ . 
(۲)-اين خانمه درج نشده است . 





شیح احمد عبدالحق هرودلی ۱۰۷۵ 


عمارت آن گنبد و مسجد و شروح!<1-۵۶۳) دیدن بادشاهان آن سرزمین و صست 
داشتن با ایشان و به تقدیم رسانیدن آن همه خدمات را در اندك فرصتی و با زگشتن به سوی 
عتبه " عالیه وبعضی وقایع وحوادث دیگر بعد ازرسیدن به عقبهٌ "عالیه روی نموده» نوشته آید . 


[۲۵ ۴ ] 
شیح احمد عبدالحق؟ ردول ۲۱ قدس سره ۱ 


وی را استغراق عظیم بود. چون وقت نماز می رسید. مریدان» حق» حق» حق 
می گفتند و از شنیدن این اسم به خود می آمدی و بر می خاستی و وضو می کردی و نماز 
می‌گزاردی . چون از آن فارغ می‌شدی" باز مستغرق می گشتی . * 

وی مرید و خلیفه شیخ عارف است.وی را کرامات و خوارق بسیار است . وی جامع 
بوده به علوم ظاهری و باطنی" وی را مکتوبات و ملفوظات است . 

ومنها: 

ای عزیز ! العقل نور فی القلب یفرق بین الحق و الباطل و السالک فی الحقيقة همان 
نور است که آن را نورالله گویند و گرنه حسن معاش رابا سلوك کارنیست و دراین 
مسلک بار نه. تورالله ذاتی حق -سبحانه و تعالی- نامحدود است و امعدود و نور 
الهی نامتناهی است» بحری است بی بایان و بی کران و لجه‌ای است که هر فعر وی ۳ 
نانمایان. هیچ ذره‌ ای از ذرات موجودات نیست. مگر که حق -سبحانه و تعالی-به ذات 
خود و به علم خود به آن محیط نیست و به آن گاه و کان له بل شئی محیطا" "وان الله قد 


۱-ن: شرح ۲-ن: عقبه سلن یل . ادلی من کهی. ادن سل 
(۱)-ن: و/۲-۴۰۹ زاناهل۲۵۳ ووع!۲ اس0ط۸ 0حصطم طانعطک 
ح: و/۵۵۸-] 
(4۲- ر. لك : اخبار» صص ۱۸۹و ۱۹۰ و خزینه. ج/۱ ۰ص ۳۶۵. 
(۳) -سوره نساء »یه 2۴ 
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احاط بکل شثی علما(۲۳. چون سالک به مقام این قرب رسد و در مشاهده باشد و دائم 
الاوقات با ادب زند گانی کند» چه حق سبحانه را حاضر و ناظر بیند (۶۳_ب» و هیچ جا 
نرودو نباشد و در حضور سلاطین مجازی بی ادب نتوان بود» پس به پادشاه حقیقی که 
یادشاه پادشاهان است چه گمان می بری؟ ای عزیز من! سعی کن تا نورالله ظاهر شود و 
۵ به حقیقت این قرب مطلع گردی و بدانی که اینجا نه منزل است و نه راه؛ بلکه دل دانا است 
و جان آگاه ودر حقیقت یک وجود بیش نیست که آن وجود حق سبحانه است و وجود تو 


وجودی است موهوم و موسوم" در حقیقت معدوم. خود بین هرگز خدای بین نشود" . 


فرد : 
یک قدم بر نفس خود نه» دیگری در کوی دوست 
۳ هرجه بینی دوست بین با این و آنت کار نیست 
۱۴۳۰۳۶( 


شیخ قاضن(۲ قدس الله تعالی سرء 
وی مرید شیخ عبدالله شکاری است و جامع کمالات غریبه و شامل حالات عجیبه 


بود و عباداتی" که وی را بود در حد و حصر و احصا در نیاید . قدوه مرتاضین بود. وی را 


۱۵ خنان بلند و مقامات ارجمند بسبار است . رحمهة الله . 


(۱)-سور؛ طلاق آی۱۳ . 
(۲)-ن: و/۴۰۹- 02020 طلتقط٩‏ 





شیخ ابوالفتح هدایت اللّه و شیخ عبدالقدوس ۱۰۷۷ 
۳۲۷( 


شخ ابوالفتح هدایت الله ۲۱ قدس سره 
مغلوب و مجذوت و مستجاب الدعوة. و هرکه با وی بی ادیی کردی الله -سیبحانه و ۵ 
تعالی در ساعت از وی انتقام بکشیدی و با این همه بردباری در طبع شریفش غالب بود. 
زود در بی هلالك و اعدام سعی نمی نمود و نمی کوشید . 


۴۲۸ 


شیخ هبدالقدوس بن اسماعیل قاضی صفی حفی( قس سر 
وی حنفی المذهب است و مرید و خلیفة شیخ محمد بن شیخ محمد!" عارف و خرقه 
نیز از وی دارد. بدین ترتیب: (۴ 61-۵۶ شیخ عبدالقدوس مرید شیخ محمد بن شیخ" 
عارف و وی مرید شیخ احمدعارف و وی مرید شیخ احمد عبدالحق و وی مرید شیخ 
جلال پانی پتی" و وی مربد شیخ شمس الدین ترك" و وی مرید شیخ عالی صابر و وی 
مرید گنج شکر و وی تا امیرالمومنین علی بن ابی طالب . کرم الله تعالی وجهه . 
می‌آرند که گرچه حدمت وی مرید و حلیفه شیخ محمد بن شیخ عارف است. اما 
معتقد و فریفته شیخ احمد عبدالحق است . چنانکه خدمت وی کتابی دارد مسمی به انوار ‏ ۱۵ 
العیون مرتب به هفت فن . در فن اول اظهار اعتقاد و عشق خود در خدمت وی نموده و 


۱-ن: ندارد . ۲-ن:ن: عارف .۰ ۳-م: ندارد .۰ ۴-ن: «شمس الدین ترك» ندارد 

(۱)-ن: و/۴۰۱۹-ب. ‏ ۲11021۷۵۱۵۱۱۵0 جانع۴ آناطا۸ ظ)اته۱۱ 
ح‌ و۵۵۸ بت 

(۲)-ن : و/۴۱۰- بت تامصه]۲ 5۵61 0201 15۳211 .0 عنقلن0 ابقطام طاتدطو 
جح و ۵۵۸۷ ب 





۳۲ 
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آن در ذکر شیخ احمد عبدالحق بگذشت . 

گویند وی را" با شیخ درویش قاسم اودهی که از اکابر سلسله چشت است صحبت 
بوده" و خدمت شیخ عبدالقدوس" صاحب ذوق و وجد و قال و سماع بود. هروقتی که 
به تواجد برحاستی از زمین به یک گز در هوا حالت نمودی تا در تواجد بودی حال براین 
مه الیو جع 

گویند وی را از سلسل؛ سهروردیه نیز بهره بود و مشهور چنان است که وی از اولاد 
ابوحنیفه کوفی است و دائم در صحراها به عبادت حق مشغول می بود و از خلق اجتناب 
کلی می‌نمود و هرگز نمی غنود و نمی آسود. 

می آرند : وی در پیش هیچ استادی*علم ظاهری نخوانده» به فقوت علم لدنی که بر 
وی مفتوح گشته بود اکثر کتب تصوف چون نقش فصوص " که شرح نقد النصوص ۷ است 
و اصلاحات فصوص الحکم و عوارف را شرح نوشته وی را در معارف"*مکتوبات است 
که به اولیا و علما و سلاطین «<۵۶۳۴-ب» عهد خود نوشته و بسی حقایق و معارف 
ارجمند و تحقیقات بلند در آنجا درج نمود. 

در سنه ست و اربعین و تسعمائة۱۳) حضرت جنت آشیانی همایون بادشاه با علما و 
عرفایی که هميشه در صحبت وی بودند" : مولانا محمد بوعلی" ۲ و مولانا جلال الدین 
تهانسیری" "و غیره به جهت استفاده به زیارت و خدمت شیخ مذکور ۱۲ رسیده اند و 
مشکلات متصوفه که به هیچ وجه حل ایشان نگردیده بود» در آن مجلس عالی حل 
می نمو ده اند و در هر ساعت و زمان خوارق عادات می دیده اند . 

و فی اصطلاحاته ان عبدالقدوس : 

و هو مظهر اسم الدوس وهو العید الذی قدس الله تعالی انقسام‌صور المعاصی,»لجوارحها 
و قدس به شیثا من الاکوان والکائنات وهذا صاحب القلب المشارالیه یقول لایسقی 


ارضی ولاسمانی ویسقی قلب عبدی و لایسکن قلب المتقی النقی الافی البیت المقدس ۲۲ . 


0-۱ : ازامی آرند ...) تا اینجا ندارد و ان ووی ۳-م: وفتی که از تواجد فرو نشستی 
دن: اساتذه عن: الفصوص ۷ن: ندارد. ‏ هن: ندارد .۰ :5۵-٩‏ که با علماء و عرفای که در خدمت وی 
بودند مئل ‏ ۱۰-م: قزعلی ‏ ۱۱-م: جلال تهتی ‏ ۱۲-ن: وی‌می ‏ ۱۳-م: عبارت عربی بعضاً آشفته است 


. ه.ق‎ ٩۴۶ ۱( 





شیخ عبدالقدوس ۱۷6۹ 


را اروت قدس سره : 
ای عزیز که کمترین اصنام» نفس و هواست و محبت و سیم و زر دنیا» تا این بتان 
سنگین واصنام آهنین را که طاغوت وسنگ راه تو گشته اند» به قدوم ریاضت و حصین 
مجاهدات. خلیل وارنشکنی» قدم در دایره دین حنیف نتوانی نهاد و به زبان به 
ایتک نت «انی وجهت وجهی للذی فطر السموات و الارض حتبفا و سا امن 
اک رن ان ور هنوتس سره نها ارت 
خواهد بود؟ هرگاه دل درمانده کثرت باشد» جان را از سر وحدت <1-۵۶۵) جه اثر» با 
بتخانه ویران» مسجد و کعبه که ببت الحرام است آبادان ساز . آه» آه می گویم و ما در 
افسانه ایم و همچنان بتخانه ایم . 
قطعه : 
شد صرف بتان عمر گرانمایه دریغا. چون برهمنی بر سر بتخانه بماندیم 
باران چوفرشته به خرابات برفتند ما چون مگسان برسر پیمانه بماندیم 
می آرند که پسران وی از برای تحصیل علوم ظاهری و باطنی به جانبی" رفته بودند 
وبعد از هرچندگاه از آنجا خبری می‌رسید که فلان پسر شما کتاب تواریخ را خوب به 
استحضار گذرانید» حالا تلویح را به استعداد تمام می خواند و فلان پسر شما فلان" کتاب 
را تمام کرده و شروع در فلان کتاب نموده . از شنیدن این خبرها آه بر می کشیدی و گفتی 
که هرگز نوشته نیامد و خبری نرسید که فلان پسر شما در فلال جا عاشق شده دیدیم و در 
فلان کوچه به واسطه عشق و دلدادگی" سر وی را به سنگ ملامت بشکسته یافتیم.این 
می گفتنی و اشک از چشمان مبارلك می ریختی . (۲) 


()- سوره انعام » آیه ۷۹ ۰ 
(۲)- وی غزلبات پر شوری دارد و قدوس تخلص می کند به این غزل وی توجه کنید : 


آستین بر رخ کشیده هم چو مکار آمدی با خودی خود در تماشا سوی بازار آمدی 

در بهاران گل شدی در صحن گلزار آمدی بعد از آن بلبل شدی در صحن گلزار آمدی 

خویشتن را جلوه کردی اندرین ایینه ها آینه اسمی نهادی خود به اظهار آمدی 

شور منصور از کجا و دار منصوری کجا خود ز وی بانک انا الحق بر سردار آمدی 
گت «قدوس افشیری در فناو در بقا خود ز خود آزاد بودی» خود گرفتار آمدی 


3 خم خانه تصوف ص ۲۵۸ . 


۱۵ 





۳ ثمرات القدس من شجرات الأئس 





وفات وی در سنه اربع و اربعین تسعمائة و قیل خمس" و اربعین و تسعمائة بوده و قبر 


وی در قصبه کنگوه است . یزار و یتبر له به(۱) 


۴۳۲۹۱ 
شیخ رکن الدین) قدس سره 

وی ولد ارشد شیخ عبدالقدوس جانشین او و مرید وی است ووی مرید شیخ محمد و 

وی مرید شیخ " عارف و وی مرید شیخ احمد عبدالحق و وی تا امیرالمومنین علی» کرم 
سر 
گویند : 

در اوانی که قاضی اسمعیل جد شیخ رکن الدین کودك بود » روزی با کودکان بازی کنان 

به در خانقاه شیخ عبدالحق رسیدند و شیخ در آن حین مستقبل قبله (۵۶۵-ب »> بود. 

طفلان هریک می آمدند و شیخ را می دیدند و می گشتند . چون نوبت به قاضی اسمعیل 

برسید" »شیخ وی را پیش خواند و بر زانونی خود بنشاند و پشتش را بوسه داد" و گفت و 

دراین پشت فرزندی می بینم؟ به اسم عبدالقدوس که چون وی متولد شود عالمی را 


0-۱ خمسین ۲-م: از اعبدالقدوس ...» تا اینجا ندارد ۳ م: رسد ۳-م: نشسته بر پشتش بوسه نهاد 
۵-م : بپینم 


(۱)- وی متولد ۸۶۱ ه-. ق است و تاربخ وفاتنش در کتاب تذکره علمای هند رحمن علی و در اخبار هم ٩۴۵‏ درج شده است و 
نیز نگا : تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند. ج/۰۴ بخش دوم ص ۱۹۳ . 
تاریخ مشایخ چشت. ص۲۱۸ . آیین اکبری؛ ص۴۱۴ . سفینة الاولیاء» ص ۱۰۱ . 
(۲)-ن: و/۴۱۱.ا ‏ طنل -۲۱0۵۵ تمد 
ح و۱ ۰ب 





شیخ فرید الدین کرمانی ۱۰۸۱ 





روشن گرداند و بسیاری گم گشتگان تیه ضلالت را به راه آورد و مرید فرزند فرزند من 
شیخ محمد نام گردد و وی ولی الطرفین! بودو از شیخ عبدالقدوس فرزندی متولد شود 
که از وی به یک درجه پیش باشد و چنان باشد) . 


[۴۳۲۰ ] 
ی . ۰ ۲ . (۲) هه ۲ س‌ 
شیخ فرید الدین کرمانی""" قدس الله تعالی سره ۵ 
وی از مشاهیر م4شایخ هند و بزرگترین این گروه است و در سلسلتین ریاضات و 
مجاهدات کشیده. علم تصوف را در اوایل حال و طلب همراه شیخ امان " در خدمت 
شیخ محمد مودود لاری-قدس سره" -و سایر عزیزان وقت خویش گذرانیده و تحقیق 
نمود . 
در آواخر به صحبت شیخ عبدالقدوس حنفی رسیده و انواع کمالات به هم رسانیده.و 
حضرت جنت آشیانی گاهی به خدمت وی رفتی . بعضی تحقیقات در علم تصوف از وی 
می‌نمودی . وفات وی در سئه ستین؟ و تسعمایة ۳۱ بود. 





۱ : النظر به نمین ۲ ن: انان ۲ ندارد ‏ ۴-ن: سبق 
(۱)-در اخبار آمده است که وی مردی متبرك بود و به مشرب فقر و محبت موصوف. بر قدم والد خود قدم مینهاد و لطائف 
فدوسی را ترتیب داده : وفات وی در سال ۲ ه. استد. ص ۲۲۲ . 
(۲)-ن: و/۴۱۱- ۱۳۳8۳1 صنل -ل,بلتعط طازوطو 
ح: و۰ ۶ب 
٩۶۰ -۳(‏ ص.ق. 


۵ 


۱۰ 


۱۵ 


۱۸۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 
[۴۳۱ 
شیخ جلال تهانیسری"" قدس سره 

وی مرید و خلیفه شیخ عبدالقدوس بن اسمعیل حنفی است؛ قدس سره .و وی مرید 
شیخ محمد عارف و وی مرید شیخ احمد عبدالحق ووی مرید شیخ جلال پانی پتی 
1-2۶۶ و وی مرید شیخ شمس الدین ترك و وی مرید شیخ علی صابر و وی مرید گنج 
شکر و وی تا امیرالمومنین علی‌بن ابی طالب» کرم الله وجهه . 

وی جامع بوده میان علوم ظاهری و باطتی و در ابتدای حال به افاده علوم دینیه اشتغال 
داشت و در آخر عمر حال بر وی غالب آمده ترك قیل و فال نموده و انزوا اختیار 
فرمود . 

در سنه آی که عمر وی به صد رسیده بود و بغایت ضعیف و نحیف شده بدن مبارکش 
بوست به استخوان کشیده» چنانکه قوت نشستن وحرکت کردن نمانده بود» همه وقت از 
بی قوتی خفته بودی . چون بانگ نماز بشنیدی» بی آنکه مدد کنند» برخاستی و نعلین 
بوشیدی و عصابه دست بگرفتی و به طهارت جا رفتنی و از آنجا آمدی و وضو کردی و 
فرض و سنت ایستاده گزاردی. 

بعد از فراغ فرض و سنت؛ نوافل را نشسته به ادا رسانیدی و با ز بر بستر خفتی و با 
وجود آن همه ضعف و ناتوانی هرگاه به تواجد پرنشستی. آن قدرحرکت و دوره کردی که 
در محافظت وی سه چهار کس عاجز می شدند» وی را صوم دائمی بود و طعام را بعد از 
فراغ تهجد بخوردی و اگر آبی یا طعامی یا چیزی در کار داشتی» به نام خود طلب 
نشرمودی» گفتی فلان چیز یا آب یا طعام از برای یاران نمی آرید؟ خادمان دانسته آن را 


حاضر می گردانیدند. وی حواشی بر کتب متداوله <۵۶۶-ب» دارد. تصانیف بسیاری در 


اوایل حال وی" نوشته که الحال در میان متعلمان" ممالک هندوستان معروف و مشهورند و 


(۱)-ن: و/۴۱۱- بت ۲۳۵۳۸۵۹۵۲ 1۵121 5۳۵۱۳۲ 
ح‌: و/ ۰ب 





شیخ جلال تهاندسری ۱۸۳ 


قصاید عربیه نیز بسیار دارد و خود بر آن شروح نوشته بیشتر غلبات عشق و محبت و 
شوق و مودت که استماع آنها باعث زیادتی عشق و سوز و شور می شود از آن جمله 
ابیاتی که انشا نموده در سه بیتی آورده می شود : 
شعر : 
تجدنی زیداً عن احادیث بذکرها و اطیب 
فقلت انسها البشارة من النساء و طریب 
ویسا زد زدنی من حدیث کأنه 


و و ورس ور و 
حدیث عحیب کله و فریب 


و انس ی آفر من مقلتسیک بنظرة 
۱ قافتا مین الب فیریس تا 
می آرند که چون براین حال بشوریده برمی خاستی دست بر سینه مبارك خود مالیدی 
و این بیت بر می خواندی : 
فرد : 
اه از" استغنای معشوق. آه! آه! کوبه آتعظیم بست بر کونین راه 
گویند چون صبح شدی و به نماز فجر برخاستی و ادا نمودی به وظایف و اوراد 
مشغول گشتی. بعد از فراغ آن روی به اصحاب حاضر کردی و آیتی یا حدیثی برخواندی و 
به تفسیر و معانی آن متوجه گشتی . چون خدمت وی را حال غالب بودی در همین ؟ سخن 
فرو رفتی و اهل مجلس به موافقت؟ <۱-۵۶۷> وی سرها در بیش می‌افکندند تا زمانی که 
شیخ با خود آمدی» یکی از اصحاب همان آیت یا حدیث بخواندی و خدمت وی بر 
سخنی که آنجا سلسه آن منقطع شده بود برفتی » تمام آن روزو شب براین نمط بگذشتی تا 
صبح دیگر حال براین منوال بودی . 
می آرند که ناصرالدین خواجه عبدالشهیدبن خواجه محمد عبدالله بین خواجه ناصر- 
الدین عبیدالله الملقب به خواجه احرار قدس اسرارهم-هرگاه درآمد و رفت فتح پور و 
اکره به بر کته تهالیسر رسیدی: خدمت شیخ را ملافات نمودی . اکثر مجلس این دو عزیز 


۱ م : ندارد و نسخه ان» مغلوط بود قیاساً تصحیح شد. ۲ ندارد ۳-ان: ندارد ۴-ن چنین ۵-ن : عواثف 





م۱ 


۱۵ 


۱۰۸۹۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


به سکوت و مراقبه بگذشتی و در تعظیم شیخ مبالغه به افراط نمودی و نام شیخ را به 
تعظیم و بزرگی و بگرفتی و این نتیجهُ معرفت و عرفان بر وجه ایقان بوده . 
فرد : 
دو آیینه روبرو داشتند نهانی به هم گفتگو داشتند 
وفات وی در سنه ثمان" و ثمانین و تسعمائ:۱1) و قبرش در شهر مذکور و در صحن 
حلیفه وقت است و مرید وی بوده گنبدی از سنگ سرخ فتح پوری که در غایت صفا و 
خوش رنگی است به سر قبر وی بنا فرموده» مشتمل بر چندین حجره‌های غیر متعدده" 
الحق عمارتی است عالی و بسیار با لطافت و این حقیر دو مرتبه در قید حیات به شرف 
قدمبوسی < ۵۶۷-ب > رسیده و شش مرتبه بعد از وفات وی به زیارت روضه متب رکه و قبر 
مطهر وی مشرف گردیده" چنانکه شرح و بسط ملاقات و طواف مزار وی در خاتمهٌ کتاب 


۴۳۲ [ 


شیخ عبدالستار سهانپوری"۲) قدس سره 
وی نیزاز مریدان شیخ عبدالقدوس است . صاحب ریاضات و مجاهدات عظیمه بوده 
در عبادات و طاعات جهد تمام؟ می فرموده و وافعهٌ ارادت خود را نظم نموده و در آنجا 
نشر حقایق و معارف کرده . وی را اولاد وامجاد است. مهتر؟ همه شیخ مصطفی است که 
سجادهُ وی جلوسر .وده و واصل گشته(۳ و یاران از وی اکتساب کمالات صوری و 


۱-ن: ندارد . ۲-ن: معتوه ۰ ۳-ن: گردنیده .۰ ۴-م: تام ۵-ن: بهتر 


۰ (۱/-۹۸۸ ه.ق. 


نت ژنام520۵ 92162۲ فبه‌طا۸ ٩2‏ 
ح‌: و۵۶۲ ب 
(۳). نگاه : عبدالحی» نزهه الخواطرو بهجة المسامع و النواظ حیدرآباد کن؛ ۷ ۱ ۶ج ص۱۸۱ : 





شیخ امان الله ۱۸۵ 


معنوی می کردند" . از سلسله قادریه نیز نعمتها یافته اند و از منتسبان" سلسله نعمت الله 
ولی یزدی(۱) که در زمان میرزا شاهرخ بن امیر تیمور گورکان صاحب قران - انارالله 
برهانةبوده به نعمت متنعم گشت اند . از جمله عنایات خاص حق سبحانه درباره این 
خاندان آن بوده که شیخ محمد مودود لاری که او مجذوب سالک و مطلق عنارف و 
محقق بوده و در عالم" تصوف و معارف ید بیضا می نموده و از اصحاب مولانا عبدالغفور ۵ 
لاری بوده و مستعد و با منصبی از مشکوة باطن حضرت عارف جامی قدس سره 
السامی- و جمیع مصنفات و تالیفات قدوة المحققین ٩1-۵۶۸<‏ و الموحدین» شیخ 
محی الدین عربی را با اين اعزه مقابله کرده بود و در جمیع علوم غریبه خوض نموده 
به سروفقت این عزیزان افتاده و این اعزه قدر و قیمت وی را شناخته و در خحدمت وی کسب 
فنون و معارف متصوفه نموده و از قول به حال تجاوز نموده . و شیخ محمد معاصر ظهیر- ۱۰ 
الدین بابر پادشاه است و در سنهُ سبع و ثلائین و تسعمائة؟ انتقال وی نموده "و قبر وی در 


یانی بت است . یزار و یتبرك به . 


۲۳۳۳1 
شیح امان الله 0 قدس الله تعالی سره 


وی از نوادر روزگار حصوصاً در علم توحید و وحدت وی را تصنیفات عظیم و ۱۵ 


۱-ن: کرده اند ۲-ن: متبنان ۵-۳: علم ۴ ن: بوده 
() همان شاء نعمت الله ولی» متوفی سال ۸۳۴ که مزار وی در ماهان کرمان است . وی سر سلسله نعمت اللهیه است» 
شاگرد شیخ رکن الدین شیرازی. سید جلال خوارزمی و قاضی عضد الدین ایجی بوده است سلطان احمد شاه بهمنی به وی 
ارادت می ورزید و تقاضای فرستادن فرزندش را کرده و وی نوه خود را به اسم میرزا نور الله شاه خلیل الله روانه دکن نمود؛ 
شاه خلیل الله بسیار مورد توجه قرار گرفت و سلسل؛ نعمت اللهیه را درهند رون بخشید . ر .2 : طرائق الحقائ؛ معصوم 
علیشاه نعمت اللهی شیرازی» تهران: ۱۳۱۸ هض.ق. ۱ 
(۲)-۳۷٩ه.ق‏ . 
(۳)-ن: و/۴۱۳تب ‏ طداانط2ه۸ ناه 

ج: و/۵۶۲دب 


۱۸۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


لطیفه ای است از آن جمله شرح بر لوایح عارف جامی-قدس سره السامی -نوشته و 
بسیاری از معارف و حقایق را در آن درج نموده و جمیع تألیفات وی دال است بر بزرگی و 
کمال وی. 


وفات وی در سنه تسع و خمسین تسعمائة!۱) 


بو ده . 


۳۳۳۴ 
۰ () قر 1 
شیح بهورو " فدس سره 
وی هندوی بود بیگانه از دین و به حرفت صباغی مشغول به یک ناگاه جذبه‌ای از 
جئبات الهی دامن گیر وی شد. دست از حرفت خود بازداشت و به خدمت شیخ 
عبدالقدوس آمد و مسلمان گشت و ارادت آورد وبه ریاضات و مجاهدات شاقه متوجه 
شد. در اندك وقتی به کمالات انسانی رسید و از واصلان گردید . وفات وی در سنه ائنی 
ثمانین و تسعمانة (۲آبوده. 


[۲۴۳۵ 
شیخ عمره دهی() قدس سره 


وی مرید شیخ عبدالقدوس است و خلیفه شاه عبدالرزاق جهنجهانه و تربیت کردهُ وی . 


(۱)-۹٩۹۵ه-.ق.‏ 
(۲)-ن: و/ ۴۱۲-ب لالاااظ 5٩02‏ 
ح‌: و/۵۶۲دب 
(۳)- ۹۸۲ه-.ق . ۱ 
(۴)-ن: و/۴۱۲-ب ت9ا1(1 تقصرلا 6۱21۱ 
ح: و۵۶۲ بت 





شییخ رکن الدین ۳ 


می‌آرند که نوبتی شاه عبدالرزاق به قصد دریافت شیخ عبدالقدوس آمد. شیخ 
عبدالقدوس را وقت خوش گشت و فرمود: هر مریدی از مریدان ما در خانقاه حاضر باشد 

" از حجرهٌ حویش بیرون آمده شاه را ملازمت نمایند. مریدان حاضر به خدمت وی 
شتافتند. خدمت وی برحاست یک یک را (۵۶۸-ب» می آمد و سر در قدم شاه عبدالرزاق 
می‌آورد. چون نوبت به شیخ‌عمر رسید دست وی را بگرفت و نزد شاه آورد و گفت : این ۵ 
جمله خلفای شما است . آن گاه شیخ عمر را گفت: سر در قدم شاه نه. خدمت وی به 
موجب فرمودهُ شیخ هر دو دست خود را در قدمهای شیخ عبدالقدوس و سر را درپای شاه 
عبدالرزاق نهاد تارعایت هر دو رابجا آورده باشد. شیخ و شاه وی رابرگرفتند و 
تحسین ها نمودند. بس در خدمت شاه می بود تا برفت از دنا . 


۴۳۶1 ۲ 
شیخ رکن الدین ٩"‏ قدس سره 


بود و قدم بر قدم پدر بزرگوار خود مشرف است تا برفت از دنیا ۲۲ . 


۱-ن: از #شیخ بهورو ...* تا اینجا ندارد 
تن ۱۲/۵ نات 0 ۲۱۵۱۲۱۷0-۰ 5۱۵11 
۳ ندارد 
(۲)- در اخبار ذکر وی آمده که در سال ۹۸۲ رحلت کرده است؛ ص ۲۲۲ . 





۱۵ 


۱۰۸۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۴۳۷ 
شبخ عبدالنبی) قدس سره 
وی از نوادر روزگار بود؛ خحصوصا در علم توحید وی را تصنیفات عظیمه و لطیفه ای 
استتاه از آن جمله شرحی بر لوایح عارف جامی - قدس سره السامی - نوشته و بسیاری از 
۵ معارف وحقایق در آنجا درج نموده و جمیع تالیفات وی دلالت است بر بزرگی و کمال وی . 


۹۳ ۱ ۹ ۰ ‌ ۰۶ ۳۸ 
وفات وی در سنهُ تسع و خمسین و تسعمائة! * بوده . 


[۴۳۸ 
قاضی عبدالفتاح۳۳) قدس الله تعالی سره 


وی از بزرگان روزگار خود بوده و جمیع <۵۶۹-> شروح بر" فصو ص الحکم و بر 

۰ رساله فتوحات مکیه و سایر رسایل و کتب شیخ صدرالدین قونوی و شیخ عبدالرزاق 
کاشی و شیخ برهان الدین داود حصری و مولوی" عارف جامی -قدس السره السامی - 
نیک مطالعه نموده ودرس می فرموده. آخر لب از قیل و قال بر بسته» ترك همه بکرد در 
عمل سعی نمود تا به مرتبه‌ ای که به مطلوب وی بود رسید . وی رارسایل مفیده بسیار است . 
وی را فرزندی است به اسم شیخ ابوسعید. آثار سعادت و اطوار معرفت پیدا و انوار 


عرفان ازچهره وی هویدا. 


(۱)-ن:و/ زاه۲ ۸۵۲1 21۴( 
: ندارد 
۹۵٩ -6۲(‏ هص.ق. 
(۳)-ن: و/۴۱۳- ۲۳۵۱/۵۸ (نا0ا۸ 0۵80 
ح: و/۵۶۳] 





شیخ ابوالمو ید الملقب به غوث ۱ ۳۹ 


(۴۳۹ 
شیخ ابوالموید الملقب به غوث() قدس الله تعالی سره 


وی از مشاهیر مشایخ هند و مرید شیخ محمد حاجی بود که از اقطاب عالم بوده و از 
سلسله شطاریه که به حضرت سلطان العارفین سلطان با یزید بسطامی-قدس سره 
می رسد . دوازده سال در قلعه چنارا و آن نواحی ریاضت و مجاهدات شاقه کشید . در آن 
ایام اوقات را به برگ درختان می گذرانید و در علوم ظاهری و باطنی» صاحب کمال 
خحصوصاً در علوم تصوف و دعوت اسماء مقتدا بوده. 

جنت آشیانی همایون پادشاه را به آن بزرگوار حسن ظن بسیار بود و طریق دعوت 
اسماء را از آن عزیز تحصیل می" نمود. 

خدمت وی را تصانیف عالی است چون جواهر خمسه و غیر آن. و در جواهر حمسه 
( ۵۶ ب» سیب مرید شدن خود را چنین می ارد : 

بعد از آنکه من در کوه و دشت و صحرا و آبادانی ریاضات کشیدم و در سنه تسع و 
2 به خدمت شیخ اعظم حاجی مشرف شدم و به توفیق «ان الذین 
یایعوتک نما یبایمون اللّه۳؟ به وی متابعت نمودم و در خدمعش مدتی ماندم و جواهر 
وتو از من اقا و لایحیطون بشیء من علمه الابماشاء) 0و زواهر اف ضال 
ظاهری از بوستانو يت کل ذی قضل فضله ۵ یثار این بنده کرد . بعد از آن هوده سال و 
چند ماه در کوهستان قلعه چنار که از قلاع" مشهوره هند است بفرموده‌بیر خود به 


عشرین و تسعمائه 


7 


جمع" امور خمسه از طریق عبادت و زهادت زهاد و دعوت دعاة *و داعیان حاجات 
0-۱ چناده (جناوه)؟ ۲-ن: ندارد ۳-م: قلعه ۴ ن: بجمیع هدم: رعایت 
()-ن: و/۴۱۳تب . تاناههان 9۲۸۵۵60 رله هی اباطاه ارتههاه 
جح و۵۶۳۸ ب 
(۲)-4۲۹هب.ق. 
(۳)-سوره فتح ‏ آی* ۱ ۰ 
(۳)-سوره بقره آبه ۲۵۵ . 
(۵)- سوره‌هود. آیه۳. 


۱۰ 


۱۵ 





۱۰۹۰ ۱ ثمرات القدس من شحرات الأنس 


وشغل به ذکر اشغال" و اذکار که در مشرب و مذهب شطاریه و تحقیق به حقیقت که الحق 
محققان را محقّق است. به اشارت" مرشد کامل به آنها قیام و اقدام نمودم و بعد از چندگاه 
این کتاب را موسوم گردانیدم به جواهر خمسه» مد" نظر پیر خود در آوردم . چون نظر بر 
آن انداخت خوش گردیده بیراهنی که در برداشت» در من بوشانید و به ارشاد حلایق 
مأمور گردانید و فرمود که هر ولی را ناچار باشد از عمل آنچه در این کتاب نوشته . 

تعظیم و تکریمی که حضرت جنت آشیانی در حق وی می کرد مشهورتر از آتتاب 
اشیتا احتیاج به ذکر ندارد . 

بای رین ی یازا راز فد ی یت 
رسانید و پیر وی به اسم شیخ محمد حاجی که چهل سال به "حرمین مجاورت کرده بود 
فزمود <۰۱-۵۷۰ که ای فرزند! ما از تو هیچ دریغ نداشتیم و هر نعمتی که در مابود به تو 
عنایت فرمودیم» درما چیزی بجز نام نمانده آن را نیز ایثار تو کردیم . 

می آرند : 

جون ث شیر؟شاه"؟ افغان در سنه سبع و اربعین و تسعمانة۳) هندرا از تصرف جنت 
آشیانی بیرون آورد و جنت آشیانی به طرف عراق افتاده به واسطهٌ رابطهٌ محبتی که خدمت 
وی را به پادشاه اسلام بوده وی نیز به جانب ملک گجرات توجه فرمود و گفت : مادامی 
که محمد همایون به دهلی نياید ما نیز از گجرات نخواهیم آمد . گویند چون خدمت وی 
به گجرات تشریف فرمود» شیرشاه مکتوبی به خدمت وی بفرستاد؛ نوشته بود که دیدید 
دستبرد دولت مارا که هم پیری را از دیار هند بیرون کردیم و هم مرید را. خدمت وی 
در جواب نوشت : ان شاءالله وحده عن قریب است که هم پیر و هم مرید در آن ملک 
رسیده اند و دستبرد دولتت" را به بای حال اجلال و اقبال مالش داده. اضطراب مکن . 


والسلام. 


۵-۱: اشتغال ۲-بشارت. ۳-ن:ودر ۴-ن: در ۵م: شر.. عن: دولت 

(۱)-در خزینه مسائلی را از تألیف معراج نامه شیخ که نزد شیر شاه پیش آمد درج شده است که بعضی از حاسدان نزد شیر شاه 
بد گویی شیخ را کردند و گفتند که معراح نامه خلاف شریعت است و شیر شاه در پی آزار وی شد. پس مجبور شد از گوالیار به 
گحرات برود» علمای گجرات هم با وی به عداوت برخاسته و او مستعد فتل شد تا اينکه اظهار می دارد که معراج را در ببهوشی 
نوشته ام و از ظاهر خبر نداشتم از این سبب از آزار وی در گذشتند . ج/ ۰۲ص ۳۳۳. 

. ق.ه٩۴۷-)۲(‎ 





شیخ ابوالمو ید الملقب به غوث ۱:۹۱ 


می‌ارند که در ایامی که خدمت وی در گجرات می‌بود؛ شبی در واقعه دید که آتشی 
مشتعل گردیده و شیر شاه را بسوخت و چنان بود که در قلعه کالنجر ! آتش در توده نفظ ۲ 


۲ بوده بعضی از 


افتاد و او را بسوخت . این واقعه در سنه ثلاث و خمسین و تسعماثة 
فضلای وقت تاریخ این حادثه را ( زآتش مرد» یافته اند . 

جولن وی نماند» پسرش اسلام شاه به جای وی بنشست . هشت سال دیگر وی 
بادشاهی" کرد. چون <۵۷۰-ب» وی نیز در سنه احدی و ستین و تسعمائة() از عقب پدر 
برفت و هندوستان خالی بماند» جنت آشیانی از عراق و خدمت شیخ از گجرات به 
موجب قرار داد متوجه هند شدند و هنوز حدت" شیخ به هند نرسیده بود که جنت آشیانی 
به جنت علیین و فردوس برین* بخرامید. به جايش خلف ارجمند وی شاهنشاه سپهر 
جلال جلال الدین محمد اکبر بادشاه غازی بنشست . با وی ملاقات نمود(۳) از پدر دو 
چندان در تعظیم و تکریم وی بکوشید و اراد پیری و مریدی در میان آورد» چنانکه 
مشهور است. 

گویند چون خحدمت وی به گجرات آمد» جمیع مشایسخ کبار آن دیار خصوصاً سرآمد 
آن طایفهٌ نامدار از خاتم المحققین عماد الملة والدین شیخ وجیه الدین -قدس سره دست 
بیعت به وی داد چنانکه شرح این احوال در مناقبت خدمت خاتم المحققین مذکور آید . 

وفات وی در سنهُ نهصد و هفتاد بوده و ملااسمعیل معمایی عطایی تاریخ وفات وی 
را «بندهٌ خدا شد» گفته . 


0-۱ کالنجیر ۵-۲ : نقطه ۳ ن: بادشاهت ۴ حخدمت ۵-م: پروین 
(۹۵۳-۱ه.ق . 

(۲)-۹۶۱ه.ق . 

(۳)- دوران پادشاهی اسلام شاه از ۹۵۳ ه.ق تا ٩۶۱‏ ه.ق است . 





۵ 


۱۰ 


۱۵ 


۱۹۲ ثمرات القدس من شجرات الاأنس 


۴۴۰ 
شیخ فرید الدین احمد بن شیخ خطیر الدین احمد عطاری المشهور به 


شیخ بهلول ٩۱‏ قدس سره 


وی پیر جنت آشیانی است و مرید شاه قمیص "۲۲ و با شیخ حاجی ظهور" صحبت 


داشته و از وی نظ ها یافته . وی را در علم دعوت مهارتی تمام بوده به حدی که به اجتهاد 
کشیده و به شرف استجابت دعوت رسیده و جمیع دعوات متعارفه را ازضرب البحر و 
ضرب البر و سیف الله و سایر احرار را دعوت می‌نموده و اثار غریبه بر آن مترتب بوده و 
در عهد خود <۱ ٩1-۵۷‏ عدیل و نظیر نداشته . شرت مت آفبا ول سک وت 
به خدمت خواجه خاوند محمودبن خواجه محمد عبدالله بن خحواجه ناصرالدین 
عبیدالله الملقب به خواجه احرار- قدس الله تعالی اسرار هم-داشت پس از بیعت ایشان 
بیرون آمده در بیعت شیخ مذکور درآمد . از این رهگذر خدمت خواجه براشفته ترك 
بودن هند گفته به جانب وطن مألوف متوجه گردید . این بیت حضرت خواجه حافظ اکثر 
بر زبان می آرند : 
فرد : 
همای گو مفکن ۵ سایهُ شرف هرگز درآن دیار چو که‌طوطی کم از زغن با 

آن گاه به جنت آشیانی» حضرت خواجه گفته فرستاد که زود باشد که عیار بهلول تو 
ظاهر شود. 

از امیر مخدوم کرمانی می آرند که می گفته : 

من با خدمت مر ابوالبقاء کرمانی در آن صحبت که جنت آشیانی با شیخ بهلول بیعت 


۲۰ می‌نمود حاضر بودم» بنابر ملاحظه خاطر پادشاه و به واسط؛ علم معاش» سخنی 


ام : شیخ فرید الدین ثم عبدالرزاق بن شیخ خطیر الدین ۲-ن: ندارد ‏ ۳-ن: طهور ۴-ن۵: ندارد ۵-ن: نیفکن 
(۱)-ن: و/۴۱۴-ب ۵۱۵۲۲ ۸۱۱۳۵0 ول - نوتاه طانعط۹.ظ۱ 0مصطمه عنل - یلو مانهده 
ح: و/۵۶۴ب ۰ ۳۵۱۱۳۴ 5۱۲۸۵۴۸60 
(۲)-اخبار ص۲۰۸ . 
(۳) ضبط این بیت در دیوان حافظ جاپ قزوینی و غنی ص ٩‏ ۰ حنین است: 


همای گو مفکن سای شرف هر گز در آن دیار که طوطی کم لز زفن باشد . 





شیخ فرید الدین احمد ۳ ۱ 


نتوانستم در آن باب به جنت آشیانی گفت» بنابررکمال حجاب و شرمندگی دیگر به خدمت 
حضرت خواجه خاوند محمود رفتیم . از آنجا که خدمت ایشان را بر بواطن اشرافی بود 
فرستادند و هر دوی مارا طلب داشتند . چون حاضر گردیدیم در کوشه‌ ای سر دز 
پیش داشته» محجوبانه نشستیم . آثار قهر و غضب در خدمت خواجه ظاهر بود. بعد از 
ساعتی بر ما متوجه گشته فرمودند: اگر شما خویشاوندان و فرزندان ملاحظه ادب من 
ننمودید" » باری ملاحظه جانب حضرت ایشان یعنی " از حضرت خواجه احرار-قدس 
سره*-<۵۷۱-ب» خود از لوازم بود» چون فروگذاشتید؟ 

ما هر دو سر بر زمین نهادیم. آن گاه به پای برخاستیم و عذری که بود معروض داشتیم 
و آن عذر مسموع افتاده» آثار غضب و قهر که در جبین مبین خواجه هویدا بود» فی 
الجمله آرامیده» یس بیتی بر زبان راندند . این وقعه در سنهٌ خمس و اربعین و تسعمایئة۱) 
بوده و در همین" سال جنت آشیانی به تسخیر ملک بنگاله توجه فرموده و خدمت شیخ 
بهلول را در آگره به جای خود گذاشت که از احوال مملکت و سایر خلایق خبر دار باشد . 
در وقت مراجعت از بنگاله در جوسا از شیرشاه سوری " شکست یافت و میرزا هندال 
که دائم از دست شیخ بهلول در آزار بود بر شهر مذکور تسلط تمام یافت» شیخ رابه 
درجه شهادت رسانید(؟) و بوست مبارکش رایرکاه کرده دربازار گردانید . این واقعه در 
شهور سنه خمس و اربعین و تسعمائة(" بوده و برادر وی شیخ محمد غوث تاریخ وفات 
وی را افقدمات شهیداً"یافته و قبر وی در ظاهر قلعه بیانه بالای کوهی واقع است . 


یبزار ویتبرك به . 


0-۷ بهول 

(۱)-۹۴۵ه.ق . 

() - جهت اطلاع بیشتر ر .لد : تذکره علمای هند» ص ۲۵۰ . 
(۴۵-۳ ٩-ه.ق‏ . 





۱۹۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





۳۴۷۱ 
ملا عماد طارمی"۱) قدس الله تعالی سره 


وی امام اعظم ابوحنیفه دهرو امام شافعی عصر بود» وی در زمان سلطان محمود و 

3 سلطان مظفر در گجرات احمد آباد آمد و متوجهُ درس و تدریس گردید و بسیاری از تلامذه 
از دولت وی به مرتبهُ بزرگ اجتهاد رسیدند» چون خاتم المحققین میان شیخ وجیه الدین 
-قدس سره" -قاضی عیسی احمد آبادی . و در آحر گویند با یکی از مجذوبان ملاقات 
نموده ترك همه جیز کرده از ایشان <۲ ٩1-۵۷‏ گردید تا برفت از دنیا . و قبر وی در چایانیز" 


شتا 


[۴۲ ۴ ] 
شیخ وجیه الدین گجراتی" ۲" قدس سره 
وی طاووس الاولیاء قلب الا صفیا و عیسی این امت است و اسم (الشافی» را الله 
تعالی مستقر وی گردانیده بود و خلایق که به بیماری ظاهری و باطنی گرفتار می آمدند» از 
انفاس نفیسه وی مستفیض می گشتند و به سرمنزل مراد و مقصود می رسیدند . 
مثنوی : 
۵ مسیحی هر دم از فیض نهانها زده بر مرده جانان موج جانها؟ 
به هرسویی" که او الحمدخوانده اجل از کاردانسی بازمانده 
ازوتا انبپا یک کاف تعظیم چنانستی کز احمد تا احد میم 


۱م: طاری ۵-۳ روسه ۳ ن: جایابر ۴ حهانها ۵-۵: موئیی 
(۱)-ن: و/۴۱۵-ب 127۵10 ۲۸۵0 ۱۷1۵۱۱۵ 

ح‌: و۵۶۵ بت 
(۲)-ن: و/۱-۳۱۶ نان رل -0 ناطازه ۷۷ ۳21 

ح‌: و1۵۵۶ ۱ 





شیخ وجیه الدین کجرانی ۱۹۵ 


شبیه مرسلان از جان صافی ادب را کاف تشبیه است کافی 

وی جامع بود میان علوم ظاهری و باطنی و در عهد او چون اویی نگذشته و در زهد و 
ورع‌سرآمد» صاحب ذوق و حال و کشف وکرامات بود و از بسیاری مجاهدت وریاضت به 
مرتبهٌ ملکی رسیده» علو رسیدنش در غایت رسیدگی و غلوکتمان رسیدگی اش در نهایت 
تارییند کر وی را اوج جلالش کمال مسلکی" بر نزده و بر قله" قاف قطیش جلال انسانی 
نرسید" ۱ 

تولد مبارکش در جانب تير ملک" گجرات است در شهر محرم الحرام سنه احدی و 
عشر و تسعمائة(۱) در آنجا نشو و نما يافته . علوم ظاهری و باطنی مکشوف وی گشته . 

وی مرید شیخ قاضن است" که از اولیای کبار وقت <۵۷۲-ب» بوده و ارشاد و 
حلافت از شیخ محمد غوث گوالیاری دارد. به این دولت در وقتی مشرف شد که 
حضرت جنت آشیانی از شیرشاه شکست يافته» به معمورهُ ملک عراق رفت و وی جدا 
گردیده به گجرات توجه نمودند . چنانکه در صدر احوال شیخ مذکور بگذشت . 

وی را تصانیف در جمیع علوم است» همه مقبول و مطبوع جمیع طوایف بر تصنیفات 
شیخ محمد غوث نیز شرح دارد» بعضی عربی و بعضی فارسی » چون شرح جواهر خمسه 
و غیره» آنجا " بسی حقایق بلند و معارف ارجمند درج نموده و شرح مختصرمفیده نوشته و 
کشف معضلات و حل مشکلات به مقدار علم و عرفان و ذوق و وجدان خود کرده(۲. 

خدمت وی می فرمود که اگر من در خدمت و ملازمت مولا ناعمادالدین طارمی 
-قدس سره-نمی رسیدم» از علوم ظاهری و باطنی" محروم می ماندم و اگر به صحبت و 
خدمت شیخ محمد غوث مشرف نمی شدم 3 از علوم باطنی عاری می گردیدم . یکی از 
خدمت وی پرسید که چون است که شما با این علوم و دانش دست انابت به شیخ محمد 
غوث که عاری است از آنچه شما راست داده اید؟ در؟ جواب وی فرمودند که وجیه الدین 
چگونه شکر این حالت را تواند به جای آورد که پیغمبر او امی و بیر او امی است . 
کی هه لا اند ۴ن: ندارد تن قا بت ۶_ن: آن و در آنجا 


۷ ندارد ۸ م: توضیح نمی شدم ۱ ٩-م:‏ اند که 


٩۱۱-)۱(‏ هص.ق. 
(۲)-اسامی کتب وی در تذکره علمای هند آمده است . ص‌ ۵۰. 
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و هم آو می فرمود که در اوایل حال که مرا دریافت شوق محبوب حقیقی غلبه آورد» 
هرجایی که دانستم و شنیدم که مردی از مردان خدایی است می رفتم و خدمت وی 
می نمودم» بعضی از آن از کوهی کاهی به من می‌نمودند و جمعی دیگر از آفتاب به ذره‌ای 
1-۵۷۳۰ نشان نمی دادند . چون به دولت و مبایعت شیخ محمد غوث پیوستم. همه را" 

۵ از قلیل و کثیر به یکبارگی در جیب آرزو و دامن کمال من فرو ریخت و کوههای حجاب را 
از پیش" نظرم مرتفع گردانید . ۱ 

و هم وی می فرمود که غرض از آمدن" حضرت شیخ محمد غوث ا زگوالیارهند به 
ملک گجرات آن بود که وجیه الدین به شرف اسلام حقیقی مشرف گردیده . 

و هم می فرمود که هرکه خواهد که باطن سلطان العارفین سلطان با یزید بسطامی را به 

13 ظاهر ببیند » گو برود بر ظاهر شیخ محمد غوث نظر اندازد . 

کاتب از بندگان ثقات آن آستانه نیز چنین شنیدم که خدمت وی مرید پدر خود بود و از 
وی گشادها یافته و وی مرید شاه قاضن؟ است . و آنکه" جمهور عامه وبرخی از خحواص 
می گویند که خدمت وی در اوایل حال مرید شاه قاضن "بوده‌اند» چنین نبوده. و منشا 
غلط این جماعت بنابراین است که قاضی عماد که جد حدمت وی است باشاه فاضن 

۱۵ مذکور تودد و یگانگی فوق الحد داشت هرگاه که قاضی به مجلس شاه مذکور رفتی» 
شاه مذکور گفتی : ای قاضی عماد الدین عنایت الهی درباره تو مشاهده می کنم . جه شود 
اگر مرید من گردی۲؟ قاضی تعظیمات فراوان نمودی و گفتی : مریدی شما شرف روزگار 
من و سرمایه دارین من است اما پدرم به مقتضی « آن اولیاء الله لایموتون بل احیاء » در 
صغرسن مرا در روضه شیخ احمد کنجی برده و به خادمان آن آستانه سپرده اکنون شرمم 

۰ می آید ۵۷۳۱ ب > که سر از آن آستانه بپیچم به جای" دیگر ارادت آرم. 

خدمت شاه در جواب می فرمودند که هم چنین خواهد بود» لیکن بیری و مریدی به 
وقتی درست آید که پیر در قید حیات باشد و مرید ارشاد و تلقینات" شیخ را نیکو فهمیده و 
چندگاهی آنها را در حضور شیخ خود به عمل آورد والاجز از "پندار وسواسات چیزی 





۰-۱ ۵: راز ۲-م: پیشین ‏ ۵-۲: هجرت ۴ جستن ۵-ن: فاما چنانکه عس :تین 
۵-۷ گردیدی ۸ ند : در پیچم و در جای ۷ 7 تکفینات ال و الا از 
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دیگر نیست و اگر به این سخنان» دل شما به جانب ما مایل نمی‌شود» شبی بروید و در 
روضهٌ شیخ احمد متوجه شوید . هرچه فرمایند برای عمل آماده؛ُ کار" باشید. 

قاضی به موجب فرموده ایشان شبی در روضه متب رکه شیخ احمد متوجه می گردند! 
چون پاسی از شب می گذرد" شیخ احمد به هیأت معمولی آنزد قاضی آمدند» قاضی چون 
شیخ را دید» برخاسته سر در پیش قدم شیخ آورد . شیخ سر فاضی رابه دو دست به ادب 
برداشته در کنار بگرفتند و بنشستند . بعد از ساعتی روی به قاضی آورده فرمودند : 

عجب است از شاه" قاضن که تو را ازمریدی شیخ ما به سوی خود می خوانند و آنکه 
خدمت شاه فرموده اند که بیری و مریدی وقتی درست آید که تلقینات ازییر خود يافته باشد 
و به تکمیلات صوری و معنوی در حضور بیر رسیده» اگر در این راه همین منظور است» 
پس این که "دست بر آور با من بیعت کن تا معلوم شاه شود که تلقینات و تکمیلات چه معنی 
دارد؟ 

قاضی گوید چون در حدمت وی دست بگشادم و بیعت صوری و معنوی نمودم» آنچه 
در عالم صوری"و سفلی بود» همه بر من مکشوف گردید و هیچ چیز در نظرم پوشیده 
نماند < 6۱-۵۷۴ خدمت شیخ سرم را بگرفت و بر سینه بی کینه خم کرد . آن گاه بگذاشت 
و حرقه و کلاهی که با حود داشت در من بوشانید و گفت : ای فرزند! تو را به خدا سپردم 
و مرا برخود حاضردان. اما باید که برکارهای سهل مرا نرنجانی مگر کاری که تو را مشکل 
افتد . "این بگفت و قدمی چند برفت و روی بازپس کرد و گفت : سلام مرا به شاه رسانی . 
و از نظرم غایب کشت . 

چون صبح شد و نماز فجز بگزاردم» نزد شاه رفتم و سلام کردم» بمجردی که مرا 


دید» منبسط شد و گفت : مبارکها باشد. و سه مرتبه این کلمه را فرمود. آن گاه گفت : . 


می گویم که هر فرزندی که از تو و از فرزندان تو به وجود آیند» مرید من و مرید فرزندان 


۱-ن: بر آن عمل آورده کار کن . ۲-ن: کنج میکردید پس ‏ ۳-ن: بگذشت ۴-ن:عمومی ۵-ن: پادشاه 
عدد: نیک است. ۰ ان علوی ۸م: رفته 
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فاضی تعظیم نمودند و فرمودند که ان شاءالله چنین باشد . پس خدمت شاه به قاضی 
گفتند که از برای استحکام این سخن دست معاهدت با من بگشای . پس قاضی دست 
معاهدت بگشاد. چون از قاضی خدمت قاضی نصرالله که پدر خاتم المحققین شیخ 
وجیه الدین باشد» متولد گردیدند و به حد بلوغ و تمیز رسیدند» به موجب قرار داد» 
خدمت ایشان را به ملازمت شاه قاضن برده مرید گردانیدند. در اینجا بعضی از عوام و 
جمعی از خواص در غلط افتاده و می پندارند که خدمت خاتم المحققین نیز! مرید شاه 
و1 

ول 

چون سن خدمت خاتم المحققین به چهارده رسید تحصیل علوم متداوله رسمی را 
۰ب تمام کرد و مرید پدر خود گردید و به درس مشغول گشت . هفتاد سال 
بی تعطیلی تلامذه" را درس گفت و بعد از آن به اشاره" غیبی خلق را فایده ییری و مریدی 
می‌رسانید و نام درس خود را درس محمدی نهاده بود . 

ی ار نک 

از چهارده سالگی که علم اولین و آخرین بر وی مکشوف گشت تا به وقتی که از اين 
عالم مجرد " انقلاب به عالم نور و ضیا بیوست » ره در ملوك نرفت و با ایشان صحبت 
نداشت و هیچ آرزویی از ایشان نبخواست . 

از حدمت وی می آرند که می فرمود : 

مولانا عماد الدین طارمی - قدس سره که استاد من بودند» ایشان را دویست و بنجاه 
علم میآمد و من تا زمانی که ایشان در قید حیات بودند» یک صد و بیست و پنج علم از 
ایشان سند کردم . جون ایشان وفات نمودند بسیار تأسف خوردم و دائم در حزن و اندوه 
می بودم تا شبی حضرت ختمی پناه را صلی الله علیه و اله وسلم به خواب دیدم که 
می فرمودند که ای فرزند! غم مدار که هرعلمی که استاد تو را می آمد» آن راوسی علم 
دیگر بر آن اضافه به تو کرامت فرمودند . وورقی که نام آن علوم در آن مندرج بود» به دست 


داد . چون در آن نظر کردم اشفا" علومی بود که به من عنایت کرده بودنداز ذوق آن از 


(-م ‏ پیر 0-۳ ندارد ۲-م: اشارت 0-۲ بر ین افتاه 
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خواب بیدار گشتم. آن ورق به دست من بود. پس به هر علمی که در آن ورق بود» 
متوجه می گشتم . چنان در خاطرم می ریخت که گویبا سالهای سال آن را درس گفته ام . 
خدمت وی گوید» آن ورق پیشم تا وقتی بود که هر علمی که در آن مندرج گردانیده بود 
خواندم . چون آن را به تمام دانستم» از من غایب گردید . < 4-۵۷۵ 

خدمت وی را تصانیف غرا بسیارند. از آن جمله آنچه در میان عالم و اهل عالم! 
مشهورند» شصت و دو کتاب است چون‌شرح کلید مخزن * شرح حوض الحیات و 
رساله حقیقت محمدی -صلی الله علیه و آله و سلم-و حواشی بر بیضا وی » شرح عقاید 
و تلویح و توضیح مطول و فطبی و شرح ملا و شرح مواقف و شرح مقاصد و شرح ابیات 
منهل و شرح ارشاد قاضی و شرح برچغمینی بر بسيط و بر کتب " اصول و فقه و غیره . 

گویند: 

در وقتی که مخدوم الملک اعنی شیخ عبدالله لاهوری که مشهور به شیخ الاسلام 
بوده به طواف حرمین متوجه گشت » چون به احمد آباد رسید به دریافت ملازمت وی 
بشتافت و وی در آن حین تدریس علم منطق مشغولی می فرمود و شیخ عبدالله بعد از 
دریافت برسید؟ که از چه علم مباحثه در میان داشتید . فرمود : از علم منطق. کت : دز 
این وقت در این حال درس علم منطق چه مناسب احوال شریف است؟ فرمود: راست 
می گویید. اما نشنیده اید و «وّاما اسائل ّلاتتهر»۲"مخدوم خاموش گردید. چون از خدمت 
وی مرخص شد و به کعبه رسید و آکابر و اهالی آنجا را دریافت و با ایشان صحبت داشت» 
از هر دری سخن در میان آمد. آن جماعت پرسیدند : از هند تا به اینجا از بزرگان چه کسان 
را دیدید در مدت عمر خود؟ فرمود: عمرم از هشتاد متجاوز است و مردم خوب از 
علما و فضلا وصلحا و اولیاء بسیار دیده ام و با ایشان صباحثه ها نموده» اما هیچ کس بر 
من در بحث علمی غلبه نکرد و ملزم* ننمود مگر شیخ وجیه الدین که چون به گجرات 
رسیدم < ۵۷۵-ب» و خدمت وی را ملازمت نمودم. به بزرگی وی و دانا بودن بر علم 


ا-ن: آن ‏ آ-ن: مخازن ‏ ۳دن: وترکیب و ۴-م: از هو وی در آن ...)تا اینجا ندارد . ۵-ن: ملتزم 
(۱) -در مورد شرح کلید مخزن که در عرفان است ر . لك : تذکره علمای هند» ص ۲۵۰ . 
(۲) -سوره ضحم » آیهٌ ۱۰ . 
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ظاهری و باطنی بر وجه اتم" و اکمل فردی از افراد انسانی ندیدم. در اول که با وی سخن 
کردم مرا ملزم گردانید . 

گویند : 

شخصی هر روز چون سایر بیماران آبی به خدمت وی آوردی و وی دعا بدان" بدمیدی 
و بدادی . مدتی بر این بر آمد . روزی خدمت وی از آن شخص پرسید که تو را مدتی هست 
که می آیی و می‌روی» بیمار توچه بیماری دارد که این همه دیر بائز!"" گردیده. وی سر در 
قدم وی بنهاد و گفت : مدتی است که این آرزو داشتم که حضرت شما از من سبب آمد و 
رفت من پرسید الحمدالله که پرسیدید . آن گاه پیش رفت و آهسته گفت که زنی دارم در 
غایت حسن و جمال و جنی بر وی عاشق شده چه گویم که چه محنت از آن ندارم؟ 
خدمت وی متبسم گردیده فرمود: کاغذی بیار. بیاورد و در آن کاغذ کلمه ای بنوشت و 
بدو داد و گفت : چون نیم شب بگذرد و مردم آرام گیرند؛ در پیش دروازه میانگی ترپولیه 
دایره ای بر گرد خود بکش و در آن دایره در شو و این کاغذ رابه دست گرفته و بایست . در 
و اون ها هس مغ کته و وان ی سر سا تدهای شت‌ها هان عم وتان 
مست عجیب و امثال آن در نظرت خواهند آمد» زنهار نترس و بعد از همه لشکر عظیم 
یت تخواهی کفتاو ور تهاقف ای بدا عاتم کل به در وورانت ویر آن ی 
نشسته. چون نزدیک به تو رسید. از آن فیل فرو آمده نزد تو آید . باید که آن < 6-۵۷۶ 
نوشته را در آن حالت به وی بنمایی و او آنچه به تو گوید قبول کنی . آن شسخص چنان 
کرد. چون نیم شب شد به بازار رفت و آنچه خدمت وی فرموده بود بجا آورده آثار آن 
ظاهر شندن گرفت تا آن لشکر و آن فیل و آن کس ظاهر شد. جون نزدیک آن شخصی 
شید فیل را بنشاند و از عماری به زیر آمد. آن شخص آن نوشته را به دست وی داد . 
وی چون نظر در آن کرد روی به سوی ذریات خود کرده فرمود : قطب الاقطاب وقت به 
ما چیزی نوشته و از جنی بر زن این شخص عاشق است» شکوه نموده" »شمارا باید که 
وی را پیدا نمایید. ذریات وی کسان به هرجانبی فرستادند و بازآمدند و گفتند : هرچند 


فِ 
0 ۹ 


جستیم آن جنی را نيافتيم. پادشاه جنیان بگفت . اگر پیدا کرده نیارید به جای آن همه شما 


ا-م: اهم لالز آن ۲-م: نموده به 


() بائز : مر د نیک حال (انندراج) ۲ 
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را به قتل آرم . باز رفتند» دراین مرتبه آن جنی را به همراه آن زنی که در یکجا خواب کرده 
بودند» آوردند. وی هنوز در خواب بود» بس وی رابیدار کرد و گفت: از این زن 
درگذر. وی امتناع نمود و مبالغه کرد و گفت : ممکن نیست که زندگی خود از این زن 
درگذرم» مگر به مردن . وی چون از وی این سخن بشنید شمشیری که‌در کمر داشت بر آورد 
و به دست آن مرد که بر زن وی آن جنی عاشق بود بداد و گفت : گردن این خبیث را بزن . 
فا ان شترا یکر فاق کردن و زا رگ پس بادشاه جنیان از وی رخصت خواست و 
بر فیلی که بر آن آمده بود» بنشست و آن شخص به خانهُ خود آمد و از آن بلا وارهید . 

کاتب آن شخص رادیده < ۵۷۶-ب» در وقتی که به همراه شاهزاده شاه" مراد به احمد 
آباد رفته بود» این حکایت را بی واسطه از او استماع نمود . 

مولانا حمیدالدین که از فحول علمای روزگار بود» به نیت حرمین به احمد آباد رفت . 
چندگاه قلیج" خان که از امرای بزرگ خلیفه وقت بود وی را نگاه داشت . از وی می آرند 
که گفت : شبی مجلسی" بود و جماعت کثیر حاضر» قلیج" خان روی به من کرد و 
گفت : مقرر است که در هر صده قطب الاقطابی از برای رونق عالم و استعانت خلایق به 
عالم ظهور آید. نمی دانم که در این سده هزارم که خواهند بود» از بزرگانی که در عهد ما 
بودند» مشل شیخ جلال الدین تهانیسری و شیخ برمان الدین کالپی و غیر ایشان را نام 
بردیم و گفتیم که امروز در عالم هند اينهایند و در بزرگی ایشان کسی را سخنی نیست» 
چون ثلثی از شب بگذشت خواب برمن غلبه کرد . از خان مذکور رخصت گرفته به منزل 
خود آمدم و به خواب رفتم . 

دیدم که متوجه خدمت شیخ وجیه الدین‌ام. بعد از زمانی" چون به خدمت وی 
رسیدم» دیدم در پیش در مسجد نشسته و آثار غضب در جبین متین وی ظاهر گشته . سلام 
کردم جواب سلامم باز داد» رفتم " و به جانب دست راست وی بنشستم . بعد از ساعتی 
روی به من آورد و گفت : ای مولانا! از تاریخی که جواب«الستٌ بربکم "*» از پروردگار خود 
شنیدهام از آن تاریخ تا به اين وقت» علم قطبیت بر بام ولایت ما برانداخته اند و شما نام 
عمرو و دیگری نام زید می‌برید» کی سزا آید؟ 


۵-۱: م: ندارد ۲-م: فلج ۳ ندارد ۴-ن: فلج ۵-م: ندارد ۶ م: ندارد 
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مولانا حمیدالدین گوید: من چون اين مسخن از وی بشنیدم» سر بر زمین آوردم و 
گفتم <۵۷۷ -۲» : بد کردم و توبه نمودم از این اعتقاد فاسد خود برگشتم. از این نوع 
سخنان می گفتم که شاید از غضبی که دارد فرود آید . اما خدمت وی هر زمان هر دو دست 
خود بر دو زانوی خود می زد و کلمهٌ سبحان الله را هر لحظه می فرمود . در این اثنا من از 
هیبت وی از خواب درآمد. دیدم که صبح بر دمیده. برخاستم و نماز بگزاردم و به 
اضطراب تمام متوجهٌ منزل قلیج "خان شدم . وی را در منزل وی نیافتم. گفتند : به جالیز؟ 
رفته . به آنجا رفتم . دیدم درون جالیز" است و خربزه" می چیند» به اضطراب تمام خود را 
از اسب انداختم و به درون جالیز؟ درشدم. وی چون مرا مضطرب" دید از کاری که 
داشت باز آمده متوجه من شد و تبسم کنان خربزه‌ای که در دست وی بود» پیشم 
داشت . گفتم : مرا میل به آن نیست» زیرا که هول عجیبی در من اثر کرده. گفت : خیر 
باشد. گفتم : خوابی دینه‌ام بسی مهیب . خواستم تابا وی تقریر کنم . گفت : از بهر خدا 
ساعتی باش که من نیز خوابی دیده ام اول آن را با شما بگویم» بعد از آن شما بگویید . 
پس بنیاد کرد» «طابق النعل باللعل»" بود با خوابی که من دیده بودم . تعجبها نمودیم و 
در بهل خربزه چند انداختیم و خود ها نیز در آن نشستیم و متوجه خدمت وی گردیدیم . 
چون به مسجدی که دائم در آنجا درس می فرمود» رسیدیم . از بهل فرود آمدیم و هرکدام 
ما خربزه‌ای چندی بگرفتيم و به مسجد در شدیم . دیدیم که به سعادت نشسته و تلامذه را 
درس می فرمایند". پیش رفتیم و خربزه را در خدمت وی گذاردیم. به نشستن اشاره کرد 
بنشستیم) سری دز بیش در غایت انفعال . خدمت وی <۵۷۷-ب» بعد از ساعتی روی 
تا هن ی کم نس دنت و تن تساه د رواب وم تاره 
بسیار چیز دیده می شود و آن همه اعتقاد این کس نیست . چون ما این سخن بشنیدیم 
بالکلیه اختیار ما از دست ما؟ به در رفت "۱ ؛برخاستیم و سرها برهنه نمودیم و به عذر 
درایستادیم . 
خدمت وی بعد از مشاهده این حال هرکدام از مارا پیش خواند و عنایتها نموده از 


0-۱ فلح 0-۲ بفالیز رها لت ۴ن: خربوزه ۵-۵ : فالیز ۶ن: اضطرات 
۵-۷: طایق النعل بالتعل ندارد من : فرماید ۵-٩‏ ندارد 0-۰ رفتیم 
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سرجرم ما بگذشت؟ . 

از مولوی حسن فراغی که از شاگردان اعظم وی و فحول علمای وقت خود است 
شنیدم که گفت : روزی به طریق معهود ما در حلقه درس وی نشسته بودیم که دیدم 
شخصی مبروصی» پراکنده اعضای متغیر الوجهی از در مسجد در آمد و پیش وی بنشست 
و از احوال پریشان خود بگفت . فرمود که در این مسجد باش و در وقتی که جماعت 
بیماران حاضر می گردند تو نیز حاضر شو. اما وی هر وفتی که خدمت وی به وضو 
کردن به جانب حوض آبی که در ده راست نموده بود» تشریف می فرمود» وی حاضر 
می گردید و هم در وقتی که بیماران به خدمت وی حاضر می‌شدند» خدمت وی نفسی در 
و 0:39 

۲۲۲۳ ۰ ۲۳ یوق 
صحیح اللون آمد و سر در قدم شیخ بنهاد و به وطن خود مرخص گردید. 

و هم وی گوید : زنی رعشه داری که تمام اعضای وی را رعشه فرو گرفته بود آمد و 
در قدم شیخ افتاد و التماس دعا نمود. خدمت وی فرمود: در اینجا باش و هر روز یک 
وقت نزد من می‌آیی» باشد که الله تعالی شفایی دهد . مولوی گوید: روز اول <1-۵۷۸) 
که به خدمت وی آمد و وی دعایی به روی وی بدمید» رعشه سر وی تا گردن زایل شد. 
روز دوم ازگردن تاناف بر طرف گردید. روز سیوم. اثری از آن مرض دیده نمی شد . 
کاتب که در سنه هزارو دو به احمد آباد رفت آن زن را دید که هر روز می آمد و گرد قبر 
متب رکه وی هفت مرتبه می گشت و می رفت . 

و هم وی گوید : طالب علمی ابلهی هیچ مدان» از برای خواندن سبق به خدمت وی 
امکه سس شاد کف روز دیگر با جمعی از طلبه منتظر خدمت نشسته بودیم . آن مرد آمد 
و در میان حلقهٌ ما بنشست و اظهار غلبه شوق و خواهش در علم بسیار کرد . ما از روی 
مطایبه با وی گفتیم که اینجا روشی است خاص ۰ هرکه گل این حوض که حضرت در آن 
وضو می کنند» بخورد » در حال علم ظاهری و باطنی بر وی مکشوف می گردد. وی در 
ساعت از غایت اعتقاد برخحاست و بر سر آن حوض رفت و چند لقمه از گل آن حوض به 


تا در کشت 


۱۵ 
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رغبت تمام بخورد. در همین اثنا خدمت وی رسید و بنشست و روی توجه به ما کرد و 
گفت : خبر آن یار بگیرید که کارش تمام شد. گفتیم : کدام یار؟ گفت : آن را که به خوردن 
گل حوض اشاره فرموده بودید. رفتیم. وی را دیدیم که علم اولین و آخرین بر وی 
مکشوف شد . به همراه وی به خدمت وی آمدیم. چون وی رادید فرمود: نوشت باد! 


این کلمه راسه بار بر زبان مبارك راند. وی سر بر زمین بنهاده دست بر آورد و ارادت 


۱ + 


آورد. آن گاه خدمت وی گفت : برو و در وطن خودباش و خلق را ارشاد نمای و درس 
می گوی. الحال <۵۷۸-ب )> آن شخص در وطن خودا به ارشاد خلایق و درس مشغول 
است . 

از شیخ ابوالفتح که از حلفای اوست بی واسطه شنیدم که گفت : 

روزی من در خدمت شیخ نشسته بودم و هندو بچه ای در غایت جمال و ملاحت بیآمد 
و از دور به طریق تماشاییان بایستاد. خدمت وی روی به حاضران آورده اشاره به آن 
هندوبچه کرد و گفت : سبحان الله امی بینید نور وجه باقی را که از چندین مدارج اعلی و 
مراتب کبری تنزل فرموده و در چه جا استقرار يافته . بمجردی که این سخن بفرمود» 
دیدیم که تغییری در حالت آن هندوبچه پیدا آمد و بی اختیار گردید . سر در قدم وی بنهاد و 


۵ گوس .۰ از برای خدا کلمه ای که به گفتن آن مسلمان می گردند» بگوی و الا نزدیک است 


که جان از من مفارقت نماید . خدمت وی کلمه را تلقین وی فرمود و مرید گردانید و در 
اندك زمانی از امل مشاهده گردید . 

ووی گفت : 

روزی جمعی از یاران در خدمت وی حاضر بودیم و از وی معارف و حقایق الهی 


۳ می ن سنیدیم . چون وی را خوش یافتیم» مانیز از هر باب سخنی که بر مافی الضمیر ما 


هت کشت در خدمت وی معروض می داشتیم» تا آنکه سخن در تأثیرات" نظر اولیا در 
میان آمد . یکی از آن میان گفت : فلان‌اولیاء‌از اولیای الهی» ابلهی و نادانی را نظر فرمود و 
در ساعت از مرتبهُ ادنی به مرتبهٌ اعلی ترقی نمود. خدمت وی روی به سوی یاران کرد و 
فرمود که هیچ شنیدید که عالمی" یا دانشمندی یا فقیهی رااولیاءیا بزرگی <۹ 1-۵۷ نظر 


۱-ن: ندارد ‏ ۲-ن: تاشیرات ‏ ۵-۳: علمی 
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فرموده و وی را از جهل بیرون آورده به کمالات انسانی که مقصود آفرینش از آن است» 
رسانبده باشد . 

خدمت وی را خاکروبی بود که هر روز پیش در متبرکه وی را می روفت و مستراح وی 
را باك می گردانید . روزی خدمت وی در حالتی از خانه بیرون آمد» غیر از آن خاکروب» 
هیچ کس نبود . نظر مبارکش بر وی افتاد .. حالت بر وی مغیر گردید . انوار از هر طرف 
ظاهر شدن گرفت . صاحب کشف و کرامات گشت و دست از آن کار باز داشت . 

گویند چون مدتی بر این گذشت روزی وی را حال غالب آمد . در آن حین بر زبانش 
بگذشت که قربی" که امروز مراست. بیر مرا نیست . این سخن به خدمت وی رسانیدند . 
خحدمت وی از غیرت" در کار شد. تبسم کنان گفت : سر" بطون وی را ود خدای تعالی 
از وی زایل بکناد» اما چون زبان ظاهریش" نمی خواهد که وی چند گاهی در عالم شهادت 
باشد بنابرآن وی را از اینجا برداشتیم و به آن عالمش فرستادیم . 

جمعی می گویند» بعد از چند گاهی و برخی گویند» همان ساعت که وی این سخن را 
گفته بود» از کوچه ای می گذشت؟ گاوی لجام گسیخته به" متا کته به شاخ بر 
سینه مبارکش۲ بزد و به آن عالم بفرستاد. 

از مولوی حسن فراغی استماع افتاد : 

روزی در خدمت وی نشسته بودیم شخصی از در آمد . چون نظر وی بر جبین مبارك 
وی افتاد. سر بر زمین بنهاد و نیاز بسیار ظاهر کرد. ما وی را نمی دانستیم (۵۷۹-ب» و 
نمی شناختیم . بعد از آنکه مجلس منعقد گردید »آن شخص را نزدیک نشاندیم و از وی 
ندیده آیم این آشنایی با حضرت ایشان از* کجا و در چه جا به هم رسیده؟ 

گفت : 

این فصه طولی دارد» اما چون برسیده‌اید» برخی با شمابازرانم؟ ه گفت: من 
مردی ام که تولد من در ماوراءالنهر شده و مرید حضرت خواجه عبدالشهیدم و به همراه 


۱-م: قدمی . ۲م: عزت . ۲ن:بسیر ‏ ۴-م: زمان ظاهرش . ش۵م:بگذ عن: از 
۷ وی ممسن: ندارد ٩-م:‏ باز دانم 
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ایشان آمده‌ام. چون حضرت خواجه در چناری" متو طن شدند» مراعارضه ای دست داد 
که جمیم اطبا دست از من بازداشتند . بعد از آنکه این حال در خود مشاهده نمودم» با 
یاران حودگفتم که دم آخر" است» کاری کنید که مرا به خدمت خواجه برید که در دم آخر 
روی مبارك وی را مشاهده نمایم و توشة آخرت برگیرم. باران مرا برداشته» به در حجرة 
وی بردند . دیدند که در پیش در حجره کفشی غیر متعارف نهاده از دور مرا در مقابل 
خواجه" بداشتند . حضرت خواجه به آواز بلند فرمودند که وی را در" بیش آرید . حضرت 
شیخ وجیه الدین را از احمد آباد ملک گجرات از برای صحت او التماس نموده 
آورده ایم که وابسته است . آن گاه مرا پیش بردند و حضرت خواجه به خدمت ایشان گفتند 
که دعایی در حق این بکنند. خدمت ایشان در زیر لب چیزی بخواندند و بر من 
بدمیدند< 61-۵۸۰ دیدم که بیماری ای بدان صعوبت از من زایل شد به مثابه ای که اثری از 
آن در من نماند. به وقت تمام برخاستم و سر در قدم مبارك ایشان و از آن خواجه بنهادم و 
بی آنکه مرا کسی قوت دهد به خان؛ خود که به یک تیر پرتاب بود رفتم . و چون از 
خدمت خواجه شنیده بودم که خدمت ایشان در گجرات اند» بعد از آنکه حضرت خواجه 
متوجه سمرقند گردیدند» من از ایشان رخصت گرفتم. اینک در خدمت ایشان رسیدم و 
دیدهٌ خود را امروز به نور حضور ایشان منور گردانیدم بی تفاوتی بود در آنجه حدمت 
ایشان را در آنجا دیده بودم . 

و هم از وی می‌آرند : 

در اوانی که در ملک گجرات پادشاهی نماند و ایام هرج و مرج پدید آمد و در شهر 
احمد آباد ظلم قوت* بگرفت خلق مظلوم از دست ظالم به خدمت وی می آمدند و فریاد 
استغائه می کردند . وی می گفت : بروید و اعتماد خان را دعا بکنید . اعتماد خان یکی از 
امرای بزرگ آن دیار بود و به حل و عقد آن* مملکت به دیانت و امانت معروف و مشهور . 
خلق از این سخن در تعجب بوده. اعتماد خان را دعا می نمودند. مدتی از این بگذشت 
که اعتماد خان عرایض به خلیفه وقت فرستاد و خرابی ملک و پریشانی آن رامشروح ۱ 
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داشت! خلیفهٌ وقت به موجب نوشته وی به عزم تسخیر گجرات آمد و ملک را از لوث 
ناباك ظالمان باك گردانید. در آن وقت خلایق دانستند که غرض وی از آن کلمه چه بود . 

کاتب از خلیفهٌ وقت بی واسطه شنیدم" که فرمود : 

در آن سالی که ۵۸۰۰ -ب > من فتح گجرات نمودم» خان اعظم را در آنجا مانده به 
دارالسلطنت آمدم. باز مفسدان زور آورده خان اعظم را در قلعهُ احمد آباد قید کردند . من 
بعد از استماع این خبر از دارالسلطنه آگره که به فاصله پانصد کروه راه بود در نه روز به آنجا 
برسیدم و ادعا را شکست داده به درون شهر رفتم و از احوال نیک و بد مردم انجای 
پرسیدم . 

خان اعظم اول از کسی که شکوه کرد از شیخ وجیه الدین بود و گفت که جمیع 
اموال پادشاهان و امرای گجرات در خانه اوست و نمی دهد . بعد از آن نام جماعت دیگر 
بگفت و من به گفته وی کس فرستادم و خدمت وی را و آن جماعت را طلب داشتم . همه 
حاضر آمدند . گفتم که آیا وقوعی دارد و این اموال به خانهُ شما هست؟ گفت : بلی. 
تا گفتم : یس چرانمی دهید؟ گفت: نمی‌دانم که در چه جای و در چه خانه نگاه 
داشته اند . خانه‌ها و حجره‌ها بسیارند» فرمایید تا درهای آنهارا بکشایند . آنجه بنهاده 
باشند» برگیرند. گفتم : آن خواهد شد. اما شمارا چه ضرور بود که به این بزرگی و شأن 
اموال اهل دنیا را در خانهٌ حودنگاه دارید؟ گفت : آنچه فرمودند» حق است . اما به جهت 
مرو. چون خدمت وی این سخن بگفت دلم" از دست بشد خواستم سر در قدم وی 
بنهم. خود را به تکلف نگهداشته خدمت وی را رخصت فرمودم و امر کردم که دیگر 
هیچ احدی بر حوالی محلت وی نگردد . 

از حان اعظم استماع دارم که می گفت که این همه محنت و الم و مشقتی که به من 
(-1 رسید از آن گستاخی نادانستهٌ من بود به خدمت وی و آن محنتها آن بود که جون 
خلیفهٌ وقت ممالک محروسه انبار آن ملک خالی یافت » بعضی تکلیفات مالایطاق بر امرا 
و لشکریان بنهاد و من سراز آن پیچیدم. نتوانستم آن بار را برداشت» مرا در بند کرد و 
هفت سال در محنت سرای بند بسر می بردم و بر سر آن هر روز به يقین می دانستم که بعد 
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از زمانی و لمحه‌ای خواهندم کشت . و سبب این را نمی دانستم غیر از گستاخی که در 
خدمت حضرت شیخ از من به وقوع آمد . چون سال هشتم درآمد» شبی برخاستم» 
وضویی بکردم و دو رکعت نماز بگزاردم و در مناجات آمدم و گفتم: بارخدایا! اگر این 
محنت و الم را سبب آن است که من به ولی ای از اولیای تو گستاخی نموده‌ام» تنل 
کرده آم) امید می دارم از من درگذری و عفوی فرمایی که از کرد خویش منفعلم . و اگر 
دیگر چیز از من به وجود آمده هم امیددارم که مرا آگاه گردانی . تا اعتراف به گناه خود 
کرده توبه و استغفار به درگاه کبریای تو آورم . 

از این نوع زاری و عاجزی می‌نمودم که خوابم در ربود. دیدم که خدمت وی به من 
می گوید : از آنجه در حق ما کردی» یافتی» اکنون التجابه درگاه عزاسمه آوردی» گناه تو 
را از ما درخواستند و مانیز در گذرانيديم و توبه زودی از این محنت خلاص گردی و 
ملک گجرات را بازیابی» باید که هیچ کس را از بندگان حق به حقارت نبینی . 

چون از خواب ۵۸۱ بت درآمدم و منتظر نتیجه آن می بودم» ماهی برنگذشت که 
خلیفه وقت مرا نزد خود خواند و آنچه در واقعه دیده بودم» به ظهور رسید . جون باز به 
گجرات رفتم چندان خدمت کردم که آن کلفت بالکلیه از خاطرمبار کش بیرون بردم . 

می‌ارند : 

وی را به چندین مرتبه به حرمین الشریفین دیده اند و وی از احمد آباد ملک گجرات 
قدم بیرون ننهاده . کاتب در احمد آباد از تلامذهُ معتمد وی بی واسطه شنیدم که گفت : من 
از شهر خود عزم زیارت آستانهُ ملک آشیانه وی بکردم. چون به یکی از قصبات که در سر 
راه وافع است» منزل نمودم نماز دیگر از برای طهارت بیرون رفتم . کیت رش بر 
در کنار آن آب جاری» به طهازت بنشستم . نظر در آن کشتزار می داشتم »دیدم که شخصی 
هر زمان از میان کشت" ظاهر می‌شود و باز پنهان می گردد. بعد از فراغ طهارت جایی که 
آن شخص نمودار می شد متوجه می * گشتم. چود به وی رسیدم» برخحاست و سلام 
گفت. من جواب سلام وی بگفتم و پرسیدم که توکیستی؟ گفت : صاحب این کشت . 
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گفتم : چندگاه است که در اینجا متوطتی؟ گفت : مدتی است. پس وی از من پرسید که 
شما کیستید و از کجا آمدید و به کجا می‌روید؟ گفتم : به طلب علم به احمد آباد می روم 
که در آنجا شیخ وجیه الدین نام دانشمندی است که در جمیع فنون علوم ظاهری و باطنی 
سرآمد علمای ظاهری و باطنی است و قطب الاقطاب وقت خود تاهم کسب علوم 
نمایم و هم مبایعت نموده قدم در ریاضت و مجاهده نهم . 

چون ازمن نام شیخ را بشنید « ۱-۲ برخاست و سر در قدم من بنهاد و هفت مرتبه به 
یکبارگی بر گرد من بگشت و آن گاه فوطه در گردن انداخته» مرا تکلیف به منزل خود 
کرد. به منزل وی رفتم . منزلی" دیدم در غایت صفا" و نهایت پاکیزگی. بنشستم و چون 
انس بگرفتم پرسیدم که شمارا به خدمت شیخ از چه گاه این اعتقاد پیدا آمد؟ گفت: اگر 
وقت خوش باشدء شمه‌ای از دستگیری و بنده نوازی وی با تو بگویم . گفتم: خاطرم در 
غایت انشراح" است» بگوی هرچه می گویی . اس ماسه یار بودیم هر سه طالب علم 
و با یکدیگر در نهایت موافقت. انجا" چون تو اوصاف حمیده حضرت شیخ بشنیدیم 
متوجه احمداآباد شدیم و طی مسافرت می نمودیم . روزی در عین گرما به صحرایی 
رسیدیم که وحشت می‌افزود. آن چنان جای مراتب عظیم بگرفت» پایم از رفتن 
بازماند خاربنی بود . خود را در جامه ای پیچیدم و در زير آن خاربن سر بنهادم و به یاران؟ 
گفتم: شمارابه خداوند تعالی بسپردم و مراشما نیز به خدا بسپارید و بروید و چون به 
حدمت شیخ برسید» اشتیاق قدمبوسی مرا بگویید و احوال مرا چنانکه دیده می‌روید 
بازرانید . 

پاران مرا به دای تعالی سپرده؛ روان شدند. هنوز فرسخی نرفته بودند؛ دیدم 
شخص بیری با هیبت و وقار در غایت نور" و ضیا و در دستی قدحی از آب و در دیگر 
دست رکوه و عصانزد من آمدند و به تفقد تمام از احوال من پرسید و گفت : برخیز و 
بنشین و ازاین آب بیاشام . گفتم : مرا فوت حرکت نمانده» چه جای نشستن؟ <۵۸۲-ب» 
و قدح آب را بر زمین بنهاد و از رکوه‌ای که در دست چپ [داشت]» قدری آب در کف 
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دست راست بریخت و از سر تابای من باشید و گفت : دست خود رابه دست من 
ده" . بدادم ) در خود قوتی احساس نمودم. برخاستم و بنشستم . وی فدح بنهاده را به من 
داد و گفت : بیاسام . بیا شامیدم در خود از الم و محنتی که داشتم ذره‌ای نیافتم . دانستم 
که حضر است . سر در قدم وی بنهادم و گفتم : از برای خدا با من بگویید که شما کیستید؟ 
4 ما مه تس ۰ ۹( م2 

سرمرا به رفق تمام از فدم خود برداشت و گفت : بنشین» تابا توبگویم که من کیستم؟ 
بنشستم . گفت : من شیخ وجیه الدین هستم" که تو به طلب آن به احمد آباد ملک 
گجرات می‌رفتی . اکنون مرا امر است تا تو را به علم اولین و آخرین مطلع گردانم . این 
بگفت و رکو؛ خودرابه من داد و گفت : آبی که در این است نزدیک تا انقطاع نفس 
بیاشام . به موجب فرموده وی چنان کردم و به مقدار مقدور آب ازآن رکوه بیاشامیدم . 
دیدم که از ثری" تابه ریا حجابی پیش چشمم* نماند و علم ظاهری و باطنی بر من 
مکشوف شد. يس گفت : برخیز و در این نزدیکی قصبه ای است در آن درشو و در ظاهر 
آن از برای خود زاویه بساز و زمینی که در گرد و کنار زاویه تو باشد» از برای قوت عبادت 
و" زراعت نمای و حق را بندگی کن و منتظر مرگ می‌باش . به موجب فرموده وی در این 
قصبه آمدم و این زمین را اختیار نمودم و متوطن شدم و امروز «1-۵۸۳» یازده" سال است 
که در این جایم» زمین رابه دست و ناخن کاویده» زراعت می کنم و قوت لایموتی به هم 
رسانیده» عبادت حق را به تقدیم می‌رسانم و منتظر مرگ هستم. 

و در هر سالی در همین سرزمین۲ مراملاقات وی به دست می دهد و از اینجا 
احمد آباد پانصد کروه راه است . امید می دارم که چون به صحبت و عاطفت به خدمت 
وی برسی» دعأو زمین بوس من برسانی . پس مرا سه روز مهمان داشت» روز چهارم 
رخحصت نمود. ۱ ۱ 

چون این حکایت از وی بشنیدم» یقینم زیاده شد . دو منزل ریک منزل کردم و فطع 
مسافت می‌نمودم . چون به خدمت وی به احمد آبادرسیدم و رخ زرد خود را بر کف پای 
وی بسودم متبسم گردیده گفت : علیکم السلام . سلام وی به ما رسید» رحمت خدای 
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باد بروی . و مرا نزد خود خواند و افشای آن را منع فرمود . تا زنده بود! آن را با کس نگفتم . 
روزی یکی ازمریدان وی به اسم سید احمد معروض داشت که مشایخ متقدمین و 
متأحرین سلاسل دیگر کلهم " مقامات ظاهری و باطنی خود را در کتب و رسایل خود درح 
نموده و در عبارت آورده‌اند» برخلاف مشایخ ما که مطلقاً از مقامات و حالات خود 
جیزی نئوشته اند » فرمود که مشایخ سلسلهٌ عليه ما" -علیه الرحمةبه اول قدمی که در 
این راه می نهند؟ » به مقصد می رسند و در هیچ مقامی از مقامات باطنی و ظاهری توففی 
نمی فرمایند» از آن است که چیزی ننوشته اند و نمی نویسند . در این اثنا فرمود که اگر فایده 
باطنی می خواهید در سلسلهٌ شطاریه < ۵۸۳ »> سلطان العارفین سلطان با یزید بسطامی 
در ایید و بیران این سلسله را مرید گردید . اگر عظمت و رفعت خواهید» در سلسله 
چشتیه و فادریه روید و بیعت نمایید . 

و هم حدمت وی اکثر در غلبات حال" می فرمود که مریدان و معتقدان درگاه من چون 
جنید و بایزید ند. و گاهی می فرمود که از حق-سبحانه و تعالی ‏ خواسته‌ام که طالبان و 
مریدان مرانه به دين مقید سازد و نه به دنیا . 

و هم وی می فرمود : 

چون طالبی از طالبان ما خود را بی واسطه به ما بسیارد» مارا قرار و آرام نمی‌ماند تا 
وقتی که وی را به مراد و مقصود نرسانم . 

و اگر وی خود را بر سر موی به جای دیگر وابندد» از ما دربارهُ وی توجه نمی آید . 

و هم او می فرمود : 

فیضهای دو عالم در اين نظر است . و اشارت به دو چشم خود می‌نمود. و گاهی که 
در مجلس شریف وی ذکر مشقت و محنت و ریاضت و مجاهدهُ حضرت گنج شکر و یا 
سلطان ابراهیم ادهم می گذشت می فرمود : آن حق بود» اما سالک در سلو لك محنت و 
مشقتی که می کشد. قبل از آن است که به مرشد کامل نرسیده . چون زسید آن غیر از شغل 
چیزی " دیگر نمی فرمایند . 

روزی در خدمت وی می گذشت که شیخ محی الدین بن العربی" در غلبات شوق 
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گاهی می خواست که خود را از کوه بیفکند . خدمت وی فرمود که چرا در خدمت 
مرشدی نرفت تا اينهانبایستی کرد؟ 

یکی در خدمت وی گفت که بعضی از مشایخ گفته اند که هیچ بی ادبی به خدا نرسیده 
و برخی برخلاف آن نوشته اند که هیچ با ادبی به خدا نرسیده. نمی‌دانم که از این دو 

۵ <1-۵۸۴» سخن که را پسندیم؟ خدمت وی متبسم گشته فرمود : سخن اول خود بر ظاهر 
است و بر حق و سخن ثانی نیز پر حق است . و مثال وی حالات امام محمد غزالی-قدس 
سره-است که تمام عمر خود را در آداب و شرح آن صرف کرده؛ از مقصود اصلی 
2 آن گاه این کلمات عربی بر زبان مبارك راند: الظاهر ام المراد منه: آن الاشتغال 
بطريقة الامام الغزالی یحجب عن الله. و این را گاه گاهی مکرر می فرمود. 

1 و هم خدمت وی می فرمود : 

سالک را باید که ذکر جهرییش" از دعوت کند که بعد از دعوت شاق " می نماید از جهل 
ضعف و ناتوانی . و گاهی به بعضی از صوفیان خود می فرمود که یک ماه يا چهل روز ذکر 
جهن کسلن: بعد از آن در دعوت شروع نمایید که بس لطیف می آیید . 

و هم خدمت وی می فرمود : 

 . ۵‏ متابعت آن حضرت-صلی الله علیه و آله وسلم-در امور باطنی بسیار کنید و اوقات 
دائمی خود را به همین معمور دارید و از امور ظاهری آنچه ضروری است از فرایض و 
سنن بجا آرید که کار این است . 

و هم وی می فرمود : 
هرکه در تربیت وپناه مرشد کامل باشد» وی محتاج به بسیار مشقت نگردد . 

؟ . وهم‌وی می فرمود : 
علم ظاهری چندان ضروری نیست. بلکه حاجت نیست که در کسب آن سعی نمایید 

مگر آن مقدار که مسائل ضروری آموزد . 


و می فرمود : 
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پیر را باید که مرید را در مشقت بسیار نیندازد و اگر اندازد» از کار بازماند و از آن بیفتد . 

و هم خدمت وی می فرمود : ۱ 

سلولك و ریاضتی که در اوراد فقیر مندرج است راهرو" این راه را بس است . 

یکی در خحدمت < ۵/۸۴ وی سوال کرد که جشتیان چجون شب کنند هرچه در خانه 
ایشان از معلوم دنیا باشد» صرف کنند . چنانکه آب را هم نگذارند و خانه را آب و 
جاروب کرده" و به خواب روند و سهروردیان تاصره هزار دینار در کمر نداشته باشند " به 
خواب نروند و نماز نگزارند. شطاریان چه کنند؟ فرمود: شطاریان با آن طریقه پیش گیرند 
که به چشم زدنی به مقصود برسند. نه به آن بینند و نه به اين نگرند . 

سید بهاء‌الدین نام مریدی بود» چون وی وفات یافت» خبر به خدمت وی آوردند . 
فرمود: فقیر سید بهاءالدین رفت و از محنت و مشقت آسود و گوی ایمان ربود . 

و هم وی می فرمود که آن مشقتها و آداب‌هایی که امام محمد غزالی - رحمة الله علیه_ 
در کتب و رسائل خود درج نموده» شطاریان مارا به آن کاری نیست و با " آن همه به 
محبوب حقیقی می رسند» زیرا که بر صوفیان و مریدان ما حکم است که در شغل باطنی 
مصرف ورزند*که اصل کار این است . 

و هم وی می فرمود: 

در زمان هر نبی که پیش از آن حضرت-صلی الله علیه و آله و سلم-بودند تا عهد 
فرخنده مهد خلاصهٌ بنی آدم - صلی الله علیه وآله و سلم- جمیع مناصب در نبی آن وقت 
منحصر بود . چون آن نبی به عالم بقا انتقال می نمود و اين مناصب تا آنکه نبی دیگر برمسند 
رسالت متمکن گردد» بر اصحاب وی منقسم می گشت . آنکه لایق غوئیت بودی به 
منصب غوثیت ممتاز می گردید و آنکه لایق به منصب قطبیت بودی <1-۵۸۵) به منصب 
قطبیت سر افراز می گشتی . علی هذا القیاس» چون آن سرور-صلی الله علیه و له و 
سلم-نقل کردند و این دولت درامت وی-صلی الله علیه و آله و سلم*- خواهد بود تا 
قیام فیامت . 


۵-۱: راهر روان ۲-ن: کشید ۳-م: باشد ۴-ن: ولی ۵-ن: دارند ۶-ن: از «نقل کردند...) تا اینجا ندارد 





۱۳ ثمرات القدس من شجرات الانس 


و هم وی می فرمود که چون مربد خود را در فتح حالت گاهی در وحدت و گاهی 
وحدانیت خود را می‌یابدا » در آن حین آمی گوید : «قدمی هذا علی رقبه کل ولی الله» جون 
ترقی می‌نماید و حالت خود را در مقام هویت می دارد. در آن حالت ترك تعظیم انبیا نیز از 
وی صادر می شود . 

و هم وی در شرح جام جهان نما نوشته که اصول انبیا در واحدیت است و از آن اولیای 
محمدی در وحدت . و می گفت : سبحان الله! انبیا را در وحدانیت قربی دست می دهد 
که آن را ما نمی دانیم و درك آن پرما دشوار . 

و هم وی در فضیلت انبیا بر اولیا می فرمود که چگونه تواند کسی با ایشان در برابر آید 
که وصف وی را شب و روز محبوب حقیقی می کرده باشد . 

و هم می فرمود که مذهب اغلب جمهور آن است که قطب اعلی است از غوث و 
اختیار مرشدی مخدومی شیخ محمد غوث -قدس سره-آن است که غوث اعلی است از 
قطب. 

و هم وی می فرمود که احوال باطن اولیا از مصنفات ایشان می نوان یافت . العله پرید 
بذلک الکشف» ۰ 

و هم وی می فرمود : 

قطب شطاری با قطب " سلاسل <۵۸۵-ب» دیگر برابر نباشد . 

و هم وی می فرمود : 

مرید را جذبه‌باز آمدن بس مشکل است . پس سالک را باید که از احوال مرید با خیر 
باشد تا مغلوب نگردد. شخصی آمد و گفت: می‌خواهم اسمی از اسامی"جلالی 
حضرت حق را مداومت نمایم. فرمود: چنین مکن و اگر البته می خواهی» می باید که 
یک اسم جلالی و یک اسم جمالی را مواظیت نمایی تا بر تو دشوار نیاید . 

و هم وی می فرمود : 

هرکه دعوت از برای قتل نفسی کند» خوف آن دارم که ایمان از وی سلب گردد؛ از 


۱-م: در واحدیت ۲-م: چنین ۳م: وفت ۴-م: اسم ها 





شیخ وجیه الدین گجراتی ۱۱۱۵ 


برای آنکه تأثیر دعوت همچون تیغ است : « کما یوخذ فی السیف مع آن محبّة الله تعالی توخذ 
فی الدعوات, کذلک » که حاصل کردن اخلاق نیکو چون توکل و زهد و ورع و امثال آن به 
کسب چیزی نیست . باید که اي اخلاق خود از مبدا فیاض وارد شود. 

و هم می فرمود: نزد ما شریعت و حقیقت است . طریقت نیست و این قول نزدیک به 
قول صاحب مرصاد العباد است که گفت : «و هو ان ذکر الله محاهدة العاشقین و لاینبفی آن 
یشتغل فی الله الا بتهذیب الاخلاق . ابارها در خدمت وی آمد و گفت : بارها در خاطر 
می گذرد که این قفس وجود را بشکنم . متبسم گشته» تین ای تن نی 
خاصه حق را. 

و هم خدمت وی می فرمود : 

عادت مشایخ متقدمین و متأخرین نیست که میت را مرید گردانند» اما به خاطر من 
بارها می گذرد که میت را مرید گردانم و فایده مریدی را به عنایت" الله به وی رسانم . 

و هم خدمت وی مریدان خود را از مسافرت و انتقال از مکانی <۵۸۶ -1» به مکانی 
منع می فرمود و مطلق راضی نبود. یکی به خدمت وی آمده از غلبهٌ خواب شکایت کرد . 
فرمود که چون خواب بر تو غلبه کند» مشی نمای و دیگری از کثرت احتلام شکایت 
نمود. . فرمود که چون خواهی که به خواب روی تسلسل نمایو به کی ۱ 

و هم خدمت وی می فرمود : 

ی زین یت اد ی ی کی ۳ 

از #۹ حسن فراغی و ملاجمال جونبوری و مولوی عبدالغنی و مولانا سالکی و 
ملا جمال لاهوری و خواجه خورد کرمانی که همه ایشان از نحول علمای روزگار و از 
جمله مشایخ کبار و شاگردان حضرت وی‌اند» بی واسطه استماع دارم که چون خدمت 
وی به مرض موت مریض گشت. همه ما" شب و روز در خدمت وی حاضز می‌بودیم. 
روزی آثار صحتی در بدن مبارك وی مشاهده نمودیم و گفتیم : 

الحمدلله که آثار صحت در ذات با برکات حضرت مخدومی مشاهده می افتد» به 


۱ بفایت ۲-م: را 


۱+ 





۱۹۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


سعادت به مسجد تشریف خواهید برد. تبسم نمود و فرمود که فردا وفت چاشت . و 
همچنان شد. چون وقت چاشت درآمد» نعش مبارك وی را به مسجد از برای نماز 
آوردند . ۱ 
و از صدر عالم که خادم حضرت! وی بود؛ می‌آرند که گفت: 
خدمت وی بیش از یک روز به وصال ملک متعال» به من فرمود که برخیز و یاران از 
نزد من حاضر گردان. برخاستم و یاران را در خدمت وی حاضر گردانیدم. آن گاه 
برخاست «<۵۸۶-ب» و گفت : ای یاران! بدانید که فردا انتقال من به عالم بقا خواهد 
بود» از آنکه امشب در واقعه دیدم که گوییا من در عالم بی رنگ و نشان حیران و مضطر 
ایستاده ام » در حین حیرت دیدم که آن حضرت - صلی الله علیه و آله و سلم -با روی چون 
خورشید پیدا گردید» چون مرا دید" بشاشت و خوشوقتی بسیار فرمود و گفت : نیکو 
کردی که آمدی که مشتاق تو بودم . این بگفت و دست مرا بگرفت و به جانب قبه ای که از 
مروارید مجوف بود نور آن تمام آن عالم را منور داشت» متوجه گردید . چون نزدیک به 
آن رسید درون آن به همراه من در رفت . دیدم که تختی از زمرد سبز نهاده بر آن تخت 
ذات بی چون و بی چگونه حق مستولی است. آن سرور- صلی الله علیه و آله و سلم - 
چون وی را بدید» در سجده رفت و من نیز به موافقت آن حلاص انس و جن حق به 
سجده رفتم» پس برخاستم . آن حضرت - صلی الله علیه و آله و سلم-بر آن تخت شد و 
از نظر من غایب گشت . از عظمت و هیبت آن نور ومکان حیرت من زیاده شد . به سوی 
در پیش داشته ایستاده ماندم. بعد از زمانی آوازی شنیدم که ای وجیه الدین بنشین . 
بنشستم دیدم که شخص نورانی» با وقار و تمکین از در درآمد و سجده بکرد و به پای 
ایستاد" .وی رانیز امر نشستن شد» بنشست. دیری بر یامد که آن شخص برخاست و 
بیرون رفت و مرا اشارت نموده گفت که" بیرون آی . من به موجب اشاره وی برخاستم 
دیدم که آن حضرت - صلی الله علیه و آله و سلم-به صورت قالبی خود در < 6۲-0۵۸۷ 
برابر آن نور بی نام و نشان ایستاده منع می کند که بیرون مرو که امر نیست . آن گاه فرمود : 


۱_ن: ندارد  .‏ ۲-ن: بدیدن . . ۳-ن: کرد و بایستاد .۰ ۴-ن: نمودن گرفت که 
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هیچ دانستی که آن شخص که بود؟ گفت : نی یا رسول الله! گفت : عیسی بن مریم بود. 
من از غایت شوق و نهایت ذوق حکایات که آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم - 
می فرمود و دیدن آن نور و مکان از خواب بیدار گردیدم. اکنون تعبیر آن» آن است که فردا 
به آن عالم انتقال خواهم کرد و شما را نصیحت می‌کنم بر طاعت و عبادت حق و صبر ایذا 
و بلیات خلق . بگفت و یاران را وداع فرمود و روز آن انتقال نمود. 

و هم از وی می آرند که گفت : 

من شب آن روز که خدمت وی انتقال خواهد کرد به خواب دیدم که در مسجدی که 
حضرت وی به نماز می‌رفت» جنازه سبزی که سراسر نور بود» نهاده اند» پرسیدم که این 
جنازهُ کیست با این نورانیت؟ گفتند : جنازهُ آن حضرت است" -صلی الله علیه و آله و 
سلم - چون صبح شد پسر" من دویده آمد که خدمت وی به وصال جاوید پیوست . بعد از 
آن که جنازه؛ُ وی را از بهرنماز در آن مسجد آوردند» درهمان جای که من آن جنازه را نهاده 
دیده بودم» بنهادند . دانستم که مراد از آن جنازه این بوده . 

و هم وی گوید: 

یکی از مریدان صادق وی نیز در خواب دید که آن حضرت - صلی الله علیه و اله و 
سلم در آن مسجد منتظر شخصی ایستاده من چون آن سرور را صلی الله علیه و آله و 
سلم-دیدم» سر در قدم وی بنهادم و پشت بای وی را بوسه <۵۸۷-ب» دادم و برخاستم 
و گفتم: پدر و مادرم فدای تو باد. ای رسول الله! انتظار تو از بهر کیست؟ فرمود که به 
استقبال فرزند خود که پیر و مرشد توست آمده ام و انتظار وی می‌برم . چون صبح شد 
فصد ملازمت وی کردم در راه مرا شخصی پیش آمد که از خدمت وی می آمد؟ » برسیدم 
که حال حضرت وی چون است؟ گفت : همین ساعت به آن عالم انتقال فرمود. دانستم 
که انتظار آن سرور - صلی الله علیه و آله و سلم از برای روح مقدس وی بود . 

و هم از آن جماعت آورده می شود : 


در وقت سکرات میزری که بر خود داشت . آن را به روی بکشید و تا دیری به آن حال 


مگ ۲-م: به سر لارنج 





۱۱۸ ثمرات القدس من شجرات الآنس 


بماند. آن گاه ازروی خود دور کرد. رویی دیدم که فرص خورشید در پیش وی شرمنده و 
چشمان برآمده حلقه زده و آثار تبسم بر لبهای مبارك ظاهر . پس روی به سوی ما کرد و 
کفت : فرزندم عبدالله کجاست؟ گفتم : اینک حاضر است . گفت : ای عبدالله! بشارت ۱ 
باد شمارا که حق-سبحانه تعالی-حساب اولین و آخرین مرا در دنیا بگرفت . آن گاه 
فرمود: هر که در زمره مریدان و معتقدان تو در این جهان باشد. از جمیع کدورات ایام و 
بلیات نافرجام در حفظ و امان باشد و چون از این عالم انتقال نماید» جایی در بهشت نعیم 
و حلد برین بود و دوزخ را بر آن دستی نبود و هرکه بعد از تو چنگ اعتصام در دامن فرزند 
عبدالله مضبوط <۵۸۸- کند» از صالح! و طالح جای او نیز در ملاً اعلی باشدومفرح - 
البال در دنیا و آخرت بود. این بگفت و باز میزر خود را به روی خود به کشید و به ذکر 
کلمة الله متوجه شد . بعد از زمانی آن آواز به طریقی به گوشها رسیدن گرفت که گوبیا از 
درون گنبدی یاخمی می‌آید . چون بسیار شد؛ خواجه صادق نام که از نسل بزرگ 
خواجه‌های بزرگ بود و ارادت به خدمت وی آورده» دلیری نمود و میزر را از روی مبارلك 
وی برداشت. دیدند که به آن عالم انتقال نموده . آن خواجه برخاست و بوسه بر جبین 
مبین وی داد و ما هم آیه: ( انا لله و انا الیه راجعون » بگفتم و در پی تجهیز و تکفین وی 
گردیدم. این واقعه وقت صبح صادق روز یک شنبه سنه ثمان و تسعین و تسعمائة بود. 
وقت چاشت نماز بروی گزارده. چون گنج به خاکش سپردند . 

استاد نادر الزمانی عبدالقادر بدایوانی" - قدس سره تاریخ انتقال آن خاتم المحققین 
را از اسم مبارك وی شیخ وجیه الدین به اسقاط الف و لام انکشاف فرمود. دیگری یافته. 
«اللهم جنات الفردوس نْلا» و دیگری یافته » «استاد البشر!. 

کاتب در سنه هزارو دو به شهر احمد آباد ملک گجرات در خدمت و ملازمت نواب 
قدسی القاب شهزاده شاه مراد سلمه الله تعالی الی یوم التنادبرفت و به طواف مزار 
فایض الانوار آن خلاصه ابرار» قلب مسین زر اندود خود را بر آستانهُ محک سیاه آن قدوه 


(۱)-۹۸٩هص.ق»‏ در اخبار تاریخ وفاتش را ۹۹۷ه-.ق ذکر می کند . ص ۱۶۲ 





شیخ بدیع الدین سمرقندی ۹ ۱ 


او ۵۱۸ تفت لاله از ثر کسست ال اه هسب رز اند فد رن اضر 
گر دید . الحمدلله . 

باقی حالات غریبه عرس ایشان و عمارات آن روضه متبرکه و علما و فضلا و عرفا و 
له ختشه ترتان اناد کات ور ان ام و وش نت۱ رال رازن 
تفصیل در خاتمه نوشته اید۲. ان شاءالله تعالی وحده . ۵ 


۴۴۳ 
شیخ بدیع الدین سمرقندی"" قدس الله تعالی " سره 


شیخ خود حواشی مفید نوشت و هرگز از ملازمت وی جدا نبوده تا برفته از دنیا. 


۴۴۴ 


2 الد ۰ (۳) بر س " 
شیح سمس الدین بریزی فدس سره 


۵-۱: از اخودرایر...» تا اینجاندارد ۲-ن: ندارد 
(۱)-نگا: تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند» ج/۲ص۲۵۲. تذکره علمای هند و پاکستان؛ ج/۰۳ ص. ۵۴. 
سفینه الاولیاءی ص ۱٩۳‏ ۲ ۱ 
(۲)-ن: و/۴۲۹-ب.  ٩21۳۵۲02801‏ طل -0 0 01ظ تمه 
1 ندارد 
(۳)-ن: و/۱-۴۳۰ 1201121 طزل -01تاوحصقطاه لفط 
جح ندارد 





۰ ۱۱ تمرات القدس من شجرات الأنْس 


وی نیز مرید شیخ محمد غوث است و بر تمام کتب شیخ خود حواشی ملایانه نوشته و 
آخر عمر به رخصت شیخ خود به شهر ملک" دکن رفت تا خلق آنجا را ارشاد بنماید و آنجا 
می بو ده » در سنه آربع و نسعین و زد تفا 


۲۴ ۴۵[ 

3 ب. (۲) مه ِ 

شیخ جیای "سرهندی ‏ قدس سره 
وی از قوم کنبوه است و در سر هند نشو و نمایافته و در ریاضت و مجاهده ید بیضا 

می‌نموده و در ترك دنیا و اجتناب از اهل آن شأنی عظیم داشت . 
جنت آشیانی به خدمت وی رسیده و التماس نموده تا چیزی از نقد و جنس که به طریق 
نذر بوده" قبول نماید . از آن امتناع نموده و به هیچ وجه قبول نفرموده. جنت آشیانی 
معروض داشت که چون این را قبول ندارند» باره‌ای زمین اگر از برای تفقد حال درویشان 
۳ و جاروب <1-۵۸۹) کشان مسجد و خانقاه به کار آید» قبول نمایند» دور از بنده نوازی 
نخواهد؟ بود. نیز اجتناب نموده» در جواب فرموده که از آن وقتی که خدای خود را 
دانسته ام غیر از وی» چیزی از وی و از کس دیگر نخواسته ام . وقتی که از آن شاهنشاه 
چیزی قبول نکرده باشم از تو که از اندکی اندك داری؛ به موجب آیه کریمه : «قل متاع 
الدنیا" قلیل »۳۲ چه بستانم . برگرد و در پی کار خود باش و ما را زیاده ازین * تشویش مده 


۵-۱ ندارد 0-۲ حیسای ۲ ن: برده بود ۳-م: خواهد ۵۵ : الدیا ۶-م: بدین 
٩٩۴ -۱(‏ ه.ق. 
(۲)-ن: و/۴۳۰- 92۲۳01۱001 11۷۵ 5۳210 

ح: ندارد 


(۳)-سوره نسا: أیهُ ۷۷ . 





سید محمد غوشا ۱ ۱ 


از تو التماس و خواهشی که داریم این است [که‌آنزد مانیایی و صسحبست 
مارانخواهی . 

گویند وی توکل با کمال داشت و خود را دائم گمنام و بی نشان می خواست و در 
هرجای که اندك شهرت بیدا می کرد از آنجا به جای دیگر نقل می فرمود . در آخر از کثرت 
مردم» در صحرایی که نشان انسان نبود» برفت و از برای خود زاویه بساخت و به عبادت 
حق مشغول گردید. یکی از خویشان وی» بی وقوف وی درختی چند از انار بنشاند . 
چون بزرگ شد» روزی نظرش بر آن درختان افتاد» برسید : این درختان را که نشانده؟ 
گفتند : فلان حویش شما. فرمود: الله! الله! زود باشید و این زاویه را براندازید و منهدم 
گردانید و به جای دیگر روید که خلل در توکل پدید آمد . 


[۴۴۶] 
سید محمد غوث ") قدس سره 
وی از جمله حضرت غوث الثقلین شیخ عبدالقادر گیلانی- قدس سره است و از 
گیلان <۵۸۹-ب» به هند افتاد و در نواحی ملتان متوطن گردید و اوقات گرامی را به 
زهد و ورع و تقوی مصروف می داشت. وی صاحب خوارق و کرامات بود و صغایر و 
کبایر" دیار ملتان به شرف ارادت وی مشرف گردیدند و بسیاری از وی به خرقه و کلاه 
افراز کت 


سید محمد غوث - قدس سره-سه پسر داشت : سید عبدالقادر ) سید عبدالله و سید 


ات ات تا تا ی ی اه ی یه ی ی ی ای ۰ 


()-ن: و/۴۳۰بت اب 20هو]۱ 52۷۱۷۱۵ 
جح ندارد 





۱۳ ثمرات القدس من شجرات الاْنس 


مبارك( . رحمة الله علیهم! . 


۴۴۷ 
سید عبدالقادر ثانی بن شیخ محمد الحسینی"" قدس الله تعالی سره 


وی ابن شیخ محمد غوث الحسینی الجیلانی است و صاحب کرامات ظاهره و احوال 
باهره و مقامات علیه و مناقب جلیه بو د. برهمانی ساطع داشت و نوری لمع و بسیاری از 
عصات و کفار به مشاهده جمال و معاینه کمالش به سعادت توبه نصوح می رسیدند و به 
شرف ایمان مشرف می شدند وی در ولایت وارث حقیقی حضرت غوث الثقلین و در 
کمالات و کرامات تابع آن حضرت است و لهذا او را شیخ عبدالقادر ثانی امی گویند 
هرچند که آن حضرت ثانی ندارد و کدام درجه عالی تر از آن باشد که کس ملقب به این 
دا 


۴ ۴۸[ 


ف 


سید عبدالرزاق " قدس الله تعالی سره" 


۱-م: از «سید محمد غوث ...» تا اینجا ندارد ۲- از «وی این شیخ ...» تا اینجا ندارد 
۳-م: اشرح حال سیدعبدالرزاق» ندارد 
(۱)-در نسخه «ن» وه ح» اسامی آنان در فهرست اول کتاب آمده؛ ولی شرح احوال آنان در هر نسخه نوشته نشده است . 
(-ن: و/۷2-۴۳۰ ۲۵۲ ۵301۲ ۸۵۵۵1 52۱۲۷۱0 
۱ ح: ندارد 
رن و۴۳۰ تب نمعط۲ 020۴ اند 8ذ روگ 6۰ ۲۵222۵8 آبهطاه زررره5 
ح‌: ندارد 





سید عبدالرزاق و سید حامد القادری ۱۳ 


ابن سید عبدالقادر ثانی مذکور صاحب فضایل و مناقب و مفاخر همتی عالی داشت و 
شأنی عظیم وی در وقت رحلت حضرت والد خود حاضر نبود که به سسب بعضی از 
بواعث به جانب ناگور تشریف برده بود. روزی در ناگور نشسته بود؛ فرمود که امروز 
بندگی مخدوم مرا آواز داده‌اند و پیش خود طلبیده تا واقع چه باشد . چون اندك تأخیری 
در توجه بدان حدود راه یافت در وقت رحلت نتوانستند رسید و بعد از چند روز قدوم 
آوردند و به حکم وصیت والد ماجد به لباس خرقت و اجازت خلافت و نعمت شیخیت ب 


مشرف شدند . وصال ایشان در پنجم ماه جمادی الخر سنة ائئین و اربعین و تسعمائة "۳ . 


۳۳۴۹ 
سید حامد القادری"" قدس الله تعالی سره 
وی ولد و جانشین شیخ عبدالرزاق بن سید عبدالقادر ثانی است و مرید جد" خود. وی 
را زاهدی" در غایت کمال بود و مجاهده شافه" داشت و هرکه با وی اندك کستاخی 
می کرد» فی الحال به سزا می رسید. تا مدتی بر صدر خلافت متمکن بود . آخر ترك از آن 


بگرفت و جانشینی خود را به خلف خود سید موسی تفویض نمود. 


۱۰ 


وقت درآمد و از زمره امرای کبار می‌بود تا در سنه یکهزار و یازده به تیخ بی دریغ شرکای 


خود که در جاگیر بودند» کشته گشت . آه. تا وی درین چه دیده‌باشد؟ خوش گفته هر که گفته : ۳ 


۱-ن: وی جانشین سید عبدالقادر است ۲-ن: زهدی ۵-۳: مشاهدة 
(۴۲۱٩ه.ق.‏ 
(۲)-ن: و/۴۳۱-] :۵۱-0206 ۲۲۵۳۵10 ٩2۱۱10‏ 

ح‌ ندارد 





۱۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


تا که لذت دیوانگان را دیده‌ای شرم بادت باز چون عاقل شدی! 
کود خت میات سا وتا وم یو نان وه کل انیاوا :رن 
وی نماند خلف رشید وی خلیفه وقت اعنی جلال الدین الدنیا" اکبر بادشاه دربی حدمت 
وی کمر نیاز بر بست . گویند مرتبه ای خدمت وی را به پادشاه مذکور فرمود؟ تا در مجلس 
۵ ما وی را*حاضر گردانند. چون حاضر گردید. بیاله‌ای از قهوه (1-۵4۰) نزد وی بداشت . 
وی اجتناب نمود و نگرفت . خلیفه وقت گفت که مشایخ وقت بر اباحت این قائل اند . 
فرمود: نزد ایشان اباحت این ظاهر شده. نزد مانه» برایشان ارتکاب آن جایز" بود و بر ما 
نیست . و دیگر هر مباحی ارتکاب را نمی‌شاید» خحصوصاً کسانی که صاحب عزیمت اند . 
بس از مجلس برخاست . خلیفه وقت بیش رفت و تکلیف زمین و ده نمود. گفت : چیزی 
۰ از تو نخواهم گرفت» اما التماسی دارم آن را از تو توقع خواهم نمود. خلیفه وقت 
گفت : آن کدام است؟ بگفت": آنکه مرا دیگر به یاد نیاری و به خانهُ من نیایی . این بگفت 
و به منزل خود آمد و دیگر با وی ملاقات نفرمود تا برفت از دنیا. 
این نهایت زهد و غایت ورع و استقامت وی بود که در این طور زمانی که شراب به ‏ 
جای قهوه می نوشند" وی از چیز مباحی اجتناب ورزید و باز این چنین پادشاه قفهاری و 
۵ جباری که طریق و روش وی و اوضاع وی معلوم و مشهور و احتیاج به شرح و بیان ندارد . 
اما اگر الله تعالی فرصتی و امانی بخشد؟ پاره ای از احوال عهد و اوضاع"" وی در خانمه 
این کتاب به شرح و بسط نوشته آید . ان شاء الله .۲۱۲۱۱ 


0-۱ از او هر که با وی* در صفحه قبل تا اینجا ندارد 0-۳ ندارد ۲-م: ندارد ۴ یگفت ۵-م: ندارد 
۶م: ندارد. ‏ ۷-ن: گفت هن: نوشیدی . ٩-ن:‏ دهد ۱۰-ن: ندارد ۰ ۵-۱۱: باللّه التوفیق 
(۱). خانمه این نوشته نشده است» سید حامد القادری بر اساس اخبار الاخبار. در سال ٩۰۸‏ وفات کرد» لقّب وی را گنج 
بخش گفته اند و وی گنج بخش ثانی است ( گنج بخش اول هجویری است) مقبر؛ وی در اوج بهاولپور فعلی پاکستان قرار دارد. 
خزینه. ج/۰۱ص ۱۲۸ . 





سید محمد و سید حسن طاهر ۵ ۱ ۱ 





۴۴۵ 
سید محمد بن سید عبدالقادر! ی 


وی به کمالات ظاهریه و باطنیه آراسته بود و به زهد و تقوی اتصاف داشت و در 
دارالخلافه لهاور این طریقَهُ مرضیه می نمود و بسیاری از دولت توجه وی ازتیه ضلالت به 
نور هدایت رسیده اند . وی را اولاد بسیار بوده از آن جمله هفت کس به مرتبهُ کمال انسانی 
رسیده» صاحب <۵۹۰-ب» خوارق و کرامات علیه گردیده اند و همه از پدر خودنعمت 
يافته اند و اسامی ايشان اين است(۳): اعظم ایشان هت دی کع و تتاوع سل 
عبدالرزاق و دیگر ولد وی سید شرف الدین و دیگر ولد وی سیدابی محمد یحیی» دیگر . 
ولد وی سید ابوالحسن» دیگر ولد وی سید بده» دیگر ولد وی سید عبدالقادر غریب الله 
احمد آبادی- قدس الله تعالی ارواحهم -وهمه به علوم ظاهری و باطتی عالم بوده اند . 


[۴۵۱] 
سید حسن طاهر جونپوری" الملقب به کمال الله " قدس سره 


ری مرید سید حامد است و عمده مشایخ متأحرین» بغایت الغایت عظیم القدر بود و 
ریاضات عظیم کشیده از شیخ بهاءالدین جونبوری -قدس سره نیز تربیت یأفته . وی را 


(۱)-ن: و/۴۳۰-ب ‏ ]02401 انفط۸ 0ذررهگه ۵مصصعطن)۱ ۵زرود5 
1 ندارد 
(۲)- در نسخهان) و«ح۷. اسامی این هفت تن که شرح خال آنها در هر سه نسخه نوشته نشده و فقط ذکر نام آنان آمده در فهرست 
اول کتاب ب درج گردیده است. 
(۲)-ن: و/ ۰ب طولان مر ۵ ,۲1 نام ناج[ ۲2۲ معفعز۲ 0زرره۹ 
دح : ندارد 





۱۱۳۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





شاها اتی ۱ . 
گویند بعد از آنکه سی سال پهلو بر زمین ننهاد و نغنود و روزی قوال خوش خوانی این 
رباعی برخواند : 
رباعی : 


۵ ساقی بده آن می که دل و دین من است پر کن قدحی که جان شیرین من است 


حال بر وی بشورید و به تواجد برخاست و دوره می کرد . در آخر رو به جانب قبله 


آورده وسر بر زمین بنهاد و چون نگاه کردند» به وصال ابدی بیوسته بود . ش ی ۱۵ 


۳۴۵۲ 
مولانا قاضی خان الملقب به جلال الحق جونبوری"" قدس الله سره 


وی مرید شیخ حسن طاهر است . در اول سلوك و ریاضت چنان منظور نظر پیر خود 
گردید که اکثر (۱ 1-۵4٩‏ مریدان خود رابه خدمت و صحبت وی دلالت کردی و مومن 


کبار المشایخ العهد وی را علم ظاهری و باطنی به مرتبه کمال بود(؟. 
۱۵ ۱ 


()- مفتاح الفیض رساله ای است در تصوف شامل مقدمه ای در ترغیب به تصوف و اصطلاحات صوفیان و دارای دو قسم؛ 
قسم یکم در هشت فصل و قسم دوم در علم الحقیقه و در پایان دربار؛ مراقبت است . وگ فهرست مشترك ج/۰۳ص ۱۹۶۳ 
و نیز فهرست نسخ خطی پاکستان و هند. ج/۰۳ص ۱۲۷ و در اخبار قسمتهایی از آن را نقل کرده است : 

سلوك چیست؟ حقیقت سلوك عبارت شد از تبدیل اخلاق حیوانی و خروج از اوصاف بشری و تخلق به اخلاق اللّه» ص۱۹۷ . 
و نیز ر .2: خرینه ج/۱ ص۰۴۹ در کلمات الصادقین نیز چهار حکم از کلمات او را آورده است؛ ص۰۳ ِ 

تزکیهُ نفس آنست که نفس را از اوصاف ذمیم؛ حیوانی به اوصاف حمیده ملکی و از آمادگی به لوامگی و مطمتنگی موصوف 
سازد. ‏ حقیقت جذبه عبارتست از رحمت خاص 
هم در مفتاح الفیض نوشته : 

مرد بابد که بوی داند برد ور نه عالم پر از نسیم صبا است 

این اشارت به تجلی دائم فیض حق و جذبه حق و وصول به حق عبارت از انقطاع و تبری از پندار خودی . 

. هجری قمری را نگاشته اند . اخبار» ص۱۹۷ و خزینه ۰۱/4 ص۴۱۰‎ ٩۰۹٩ تاریخ در گذشت وی راسال‎  -)۲( 

(۳)-ن: و/۲-۴۳۲ تناجدناج1 وع۲ ابلقاد1 0مصصعمونگ بجهط ن0۵20 

ح: ندارد 

(۴)- وی را از ظفرآبادی هم خوانده اند . تذ کره علمای هند » ص ۰۱۶۶ اخبار ص ۲۳۳ . محدث و دهلوی مولف اخبار از 
پدرخویش اوصاف کمالات وی را شنیده و در کتاب خود درج کرده است» ص ۰۲۳۳ وفات جلال الحق در پانزدهم صفر سال 

۷۰« ه.ق بوده است و مزار وی در ظفر آباد از شهرهای نزدیک جونپور است . نیزر .4 : خزینه» ج/۰۱ص۴۲۸. 





شیخ عبدالعزیز دهلوی ۱۱۷ 


] ۴۵۳ 


شیخ عبد العزیز دهلوی "" قدس سره 

وی ولد ارشد شیخ حسن طاهر است 7و استکمال و ارشاد در خدمت مولانا قاضی 
خان که مرید پدر وی شیخ حسن طاهر بود» یافته . وی بغایت عزیز مکرم و مظهر اسم «یا 
عزیز» بود و در آتش ریاضت و مجاهدت زر کامل عیار وجود خود را بگداختی و سوزو 
گداز دائمی داشت و از غایت گدازش وجود مبارکش نهایت صفا و روشنی پذیرفته بود. و 
به آن حالت و صاحب ذوقی و کثرت بکا چشم روزگار کم دیده . 

بمجردی که سرودی یا نوایی بشنیدی» تندبادی بودی که در توفان آتشین دمیدی . 
سبحان الله ! چه عشق و محبت بود که در ذات بزرگواری مشاهده می گشت . در محل 
سماع و تواجد که صبح و شام وظیفه احوال خجسته فال وی بود» در آن وقت اگر سنگ 
خارا را نظر بر روی اطهروی افتادی از موم نرمتر گردیدی. بر ذات گرامی اش شیوه نیاز و 
ایثار و نیستی و انکسار غالب بوده. وجود خودرادر راه حق-سبحانه و تعالی-وقف کرده 
بود» چنانکه هرکس را از فقیر و غنی در مهمی که التجا به وی می‌آورد و التماس سفارشی 
یا شفاعتی می نمود به جهت خاطر وی اگر هم معتکف بودی و یا نیت اربعین داشتی» آن را 
بشکستی و سعی حصول حاجت وی را مقدم بر طاعت و عبادت خود داشتی (۱٩۵-ب»‏ 
و آن را" به انجام رسانیدی . بارها در ایام اعتکاف شخصی آمدی و به واسطهٌ حاجت خود 


(۱)-ن: و/ ۲-۴۳۲ 12۱012 ۸212 ات۸0 طانمط٩‏ 

: ندارد 
(۲)- تولدش در شهر جونپور در سنه ثمان و تسعین و ثمانمائه به وقوع انجامید و بعضی برآنند که در سال ۶ کلمات؛ 
ص۱۳۵ . 


۱۵ 





۱۳۸ ثمرات القدس من شحرات الانس 


به تکلیف به خانهٌ کافری بیگانه از دینی ۲ روی" بکردی . خدمت وی التماس وی را قبول 
نموده به رغبت تمام از اعتکاف برآمدی و به خانهٌ آن کافر برفتی و حاجت وی را" برآوردی 
و به حجره و اعتکاف خود مراجعت نمودی و مشغول به کار خود گشتی» گویا که 
شکستی در اعتکاف واقع نشده . 

خدمت وی در علوم ظاهری و باطنی سرآمد آفاق بود و شرح اوراد و عوارف شیخح 
الشیوخ و فصوص الحکم و شرح آن را به تلامذه درس فرمودی. وی را تصانیف بسیار 
است در تصوف و سلوك از آن جمله رساله عینیه(۱) است و در او تحقیقات رایقه 
شایع کرده. ۱ 

و جمیع اعیان و امرای خلیفه زمان در حدمت وی می رفتند و تبرك از وی می جستند 
خصوصاً بیرم خان خانان که بعد از اوقات جنت آشیانی اتالیق" خلیفه وقت گردید . در 
خحدمت وی ارادت به حدی داشت که در اکثر عمر سهوی که می کرد حدمت خان حاضر 
می گردید و رقت بسیار می‌نموده و مولانا کابلی می گوید" که من در سنه نهصد و شصت و 
هفت در دهلی به خدمت وی رفتم و خواستم که معنی این دو بیت عارفب جامی -قدس 
اتیزآ مره 

رباعی : 
عاشق بی دلم غریب و اسیر " کارم از دست رفت دستم گیر 
ما به یساد تو زنده می مانیم ورنه هحران نمی کند تقصیر ٩1-۵٩۲«‏ 

قبل از آنکه استفسار نمایم. مناسب معنی ابیات چندان معارف بیان فرمود که حاجت 
به سوال نماند . ۱ 

به خط مولوی قادر الزمانی عبدالقادر بدایواتی"-قدس روحه- در بیاضی دیدم» نوشته 
که من درآن ایام فطرت بیرم خان مذکور به حضرت دهلی" افتادم . و در آن ایام هر روز به 


اطالا. وین ۵-۲: ندارد ۳ م: ندارد ۴-ن: اتالیغ ۵ ن: ندارد ۶م: امیر ۷- بداونی 
۵-۸: وی 

(۱) - جهت اطلاع از نسخه خطی رساله عینیه ر .2 : فهرست مشترك : ج/۰۳ص ۱۷۱۴ ۰ در تذکره علمای هند نیز ذکر آن رفته 
است ص ۱۲۱و ۱۴۰ که این رساله در مقابل با رساله شیخ امان پانی پتی نوشته شده درباره وحدت وجود موافق ارباب شهود . 





شیخ عیدالعزیز دهلوی ۹ ۱ 


استفاده و استفاضه" بعضی کتب تصوف می رفتم . اوقاتی دست می‌داد که به حد" زبان 
ذوق آن را بیان نمایم و به طوری از کلمات معجز بیان ایشان لذت گرفته ام که از آن" مدتی 
بگذشته هنوز حلاوت آن از دل نمی رود . 
وفات وی در سنهٌ نهصد و هفتاد و پنج بود"" "و مولوی نادر الزمانی عبدالقادر بدایونی؟ 
در قطعه‌ای از برای ضبط تاریخ وی گفته یکی منظوم‌گو دیگری منثور . آن قطعهُ منظوم 
این است : 
منظومه : 
عزیز جهان شیسخ عبدالعزیزی کعالم همه وقت انی اش خواند 
ازایسن عرصه تنگنا روی» تافت سوی آخرت اسب همت جهاند 
طلب کردم از دل چو تساریخ او بگفتا که قطب طریقت نماند 
شیخ محمد بنی اسرائیل که خوش طبعش نیز می گفتند و مرید خدمت اوست. این 
قطعه را در تاریخ وفات ایشان گفته : 


قطعه : 
عزیز الحق که چون عزم سفر کرد منسازل در مکان لامکان یافت 
چو تساریسخ وفاتش بازجستم خرد گفتاحیات جاودان یانت ۶ 


و تاریخ نثر وی چون در پشت کتابت که به جایی می نوشت اسم خود را ۵٩۲‏ ب» 
چنین درج می فرموده که ذرهٌ ناچیز عبدالعزیز . «ذره ناچیز» تاریخ وفات وی شد . 
مصرع . 
ذره ناچیز شد تاریخ او 
مخفی نماند که والد کاتب بسیار به خدمت گرامی وی" رسیده و کسب فیوض الهی 
نموده. اکثر از کلماتی "که در صدر از شمایل ستوده و اخلاق بسندیدهُ وی نوشته شده و از 


۶ن: از اشیخ محمد بنی ...) تا اینجا ندارد ‏ ۷-ن: ندارد. ‏ 0-۸: کمالاتی 


(۱) در اولیای دهلی آمده است که در صحن خانشاه که نزدیک به کوشک وافع است؛ مدفون گردید. ص ۰۷۸ دکتر شریف 
قاسمی در تعلیقات خود می نویسد که جایی که مدفن شیخ عبدالزیز است آن ناحیه را حالا مهندیان می گویند و مقابر خانواد؛ 
شاه ولی الله دهلوی در همین جا هستند سر لوحه مزارش کتیبه ای دارد به فارسی و آن قطعه تاریخ وفات شیخ است که 
عبدالحق محدث دهلوی سروده بوده. ص ۲۵۶ . 


۱۵ 





منطوق ایشان بوده گاهی که والدم سخنی از ایشان نقل می فرمودند» جندان ذوق و حال 
درویشان مشاهده می‌افتاد که به چسه طریق شسرح آن تسوان داد؟ 
رحمة الله علیه ۲۲ . 


[۴۵۴] 
شیخ جایین الده سهنه وال( نورالله مر قده 


وی از جمله اعظم خلفای شیخ عبدالعزیز است. در موضع سهنه که از توابع دهلی 
است سکونت داشت . وی را ریاضات و مجاهدات شافه بود و در علم توحید که خلاصه 
تصوف است براین قوم تقوق تمام داشت و یک ساعت از مشغولی که داشت غافل نبوده و 
زنگ شرك حفی را از آیینه دل خود بزدوده و بسیاری از طالبان از دولت توجه وی به کمال 
سبده , 
رس 


۳ ۳ مب (۳ 
تم و 


(۱)-جهت اطلاغ بیشتر نگا : اخبار »ص۲۸۲ و خزینه. ج/۱ ۰ ص۴۲۸ و کلمات ۰ص ۱۳۶ تاریخ ادبیات مسلمانان 
پاکستان و هند. ص ۲۳۷ . تذکره علمای هند» رحمان علی» صص۱ ۱۲و ۱۲۲ . 
(۲)-ن: و/۴۳۳- ۷۵۱ طهصطمو طعقام صتهطز طاتوط٩‏ 
ح: ندارد 
٩۰۰ )۳(‏ ه.ق . 





شاه عبدالرزاق جهنجها ۱۱۳۱ 


شاه عبدالرزاق جهنحها! نه ۳" قدس سره" 


از مشاهیر مشایخ قادریه است و مرید شیخ محمد حسن " .از انتدای حال تا انتهای 
حال" مجاهده و ریاضت برکمال داشته» کلام وی ذکر* و سکوت وی فکر و نظر وی 
عبرت " و مقام وی مشاهده» کار وی خدمت و شغل وی فتوت بوده. 

گویند هرگاه خدمت وی را مشکلی پیش آمدی >1-۵٩۳«‏ متوجه ارواح حضرت غوث 
الاعظم شیخ عبدالقادر گیلانی- قدس سره-می گردید» فی الحال حل آن مشکل 
ی 

می‌آرند" که در شداید محن و صبر در بلیه نظیر نداشت چنانکه یکی از سادات را 
ا وان ید وشات اخان نع تایه 
آن سید شد و و وی را خلاص کرده آورده به وی گفت : اين مقدار زر از برای خروج خود 
بگیر و به هرجایی که دانی برو که اگر این اعوان بار دیگر دست پر تو یابد. هلا گرداند. 
آن سید زاده سر خود بگرفت و برفت . بعد ازجندگاه آن اعوان از خدمت وی طلب آن سید 
بکرد» نیافت . خدمت وی را به جای آن سید در بند کرد و ایذای بسیار نمودن گرفت . 
خدمت وی صبر و تحمل می‌نمود تا الله تعالی در دل آن اعوان رحمی پدید آورد» وی را 
حلاص کرد. در این اثنا سرور کائنات-علیه افضل الصلوة و اکمل التحیات -را واقعه 
آمد و گفت : ای فرزند به واسط؛ فرزند من» محن بسیار کشیدی» بنابراین خواستم که تو 
را در هر دو جهان عزیز دارد. ۱ 

گویند: 

در میان وی و شیخ آمان بانی بتی در مسئله توحید و اطلاق وجود و عینیت و غیریت او 
به عالم گفت و گوی در میان آمد. از شیخ امان در آن باب رساله ای است مسمی به 
الاثبات الا جوبه لیکن مخالف ظاهری شیخ امان از غایت نقصان علل و نارسایی آن را 


۱ ن0: جهنجهان ۵-۲: روحه آحال: نلارد ۳-م: افوال ۵ م: اکلام وی دکر؟ ندارد 
۶م: هجرت ۷م: شیخ امان است و آن مکتوب این است چون خحدمت 


(۱ ی و۲۳ دا مه زصمطه 1 ۲۱۵22۵0 اببل‌ها۸ 
7 ندارد 





۱۳۲ ثمرات القدس من شجرات الأْنْس 


مسمی گردانیده اند ورائیه ۵۹۳«۰-ب» 

و خدمت شیخ عبدالرزاق را مکتوبی است در باب تمشیت حق- جل ذکره- نسیت به 
افراد عالم و نفی ورائیت آن حضرت عزاسمه. این مکتوب اگرچه به اسم یکی از 
مخصوصان خود نموده ولیکن غرض وی شیخ امان است . ۱ 

جون خدمت! وی به مرض موت گرفتار آمد» چند روزی بی شعوری دست داد و 
لحظه در آن بماند و به خود بازآمد» روی به اصحاب آورده پرسید : امروز چه روز است؟ 
گفتند: چهارشنبه. گفت: آب وضو حاضر سازید. حاضر بساختند» وضو بکرد و دو 
رکعت نمازبا خضوع و خشوع تمام به ادا رسانید و باز از اصحاب پرسید : روز جمعه را 
چند روز می‌باید؟ گفتند : دوروز. گفت : آه!و وای! و لب فروبست و بر بستر خود دراز 
کشید و بی‌هوش گردید. چون وقت نماز درآمد باز به موش آمد. پرسید: مردم نماز 
گزاردند؟ گفتند : نه منتظر مقدم تواند . به قوت تمام بر خاست و وضو بکرد به مسجد در 
شد و نماز را به جماعت بگزارد و به حجرهُ خود بازگشت . در هر مرتبه که از هوش بشدی 
و باز بهوش آمدی غیر از این نیرسیدی که وقت نماز رسیده یا امروز چه روز است تا آنکه 
روز جمعه درآمد جون وقت نماز شد به عادت معهود به‌هوش آمد و پرسید : وقت نماز 
شده و امروز چه روز است؟ پاران گفتند : امروز جمعه است و وقت نماز است . چون این 
بشنید به قوت تمام بر خاست و چشمان مبارك را باز کرد و راست بنشست و کلمه 
الحمدالله بر زبان راند و فرمود: ٩1-۵4۹۴<‏ 

آب غسل حاضر آورند . حاضر آوردند . برخاست و سل بکرد" » جامهٌ با ك در بر کرد 
و عطریات بر خود مالید» اصحابی که حاضر بودند به ایشان نیز عطا کرد و متوجهٌ مسجد 
گشت و نماز را با" ازدحام غریب به تقدیم رسانید . پس به تسبیح و تهلیل مشغول گشت . 
چون فارغ شد. خلق هجوم آوردند تا به شرف دستبوس وی مشرف گردند. 

روی به این جماعت آورد و گفت : هرکس در هرجایی که نشسته اید» از آنجا حرکت 
ننمایید» مادامی که من نگویم» خلق آرام گرفتند. پس برخاست و عصا بگرفت و بر منبر 
من بعد از حمد خالق و درود و نعت سید عاقبت محمود صلی الله علیه و له و سلم - 


۱-ن: از امی آورند* در صفحه قبل تا اینجا ندارد . ۲-ن: نمود . ۳-م: به کرات 





شاه عبدالرزاق جهنجها ۱۱۳۳ 





گفت : امروز سه روز است که ودیعت ستان انس و جن از درگاه او از برای طلب ودیعتی 
که در ما نهاده بودند» میآمد و من با وی می گفتم که این ودیعت است بزرگ. نتوان داد 
مگر در روز بزرگ و آن روز امروز است. اکنون! شمارا به خداوند" می گذارم و از اين 
وحشت آباد ظلمانی به آرامگاه نورانی توجه می‌نمایم؛ باید که در عبادت حق - جل ذکره - 
تکاهل و تکاسل" نورزید و خلق را از خود نرنجانید وصلهٌ رحم را چنانکه اکابر دین ۵ 
فرموده اند» بر خود لازم دانید (۵۹۴-ب» و در گوشت و پوست یکدیگر چون گاوان؟ 
نیفتید و با تفقد و جوانمردی اوقات خود را بسر برید تا داد کار داده باشید . 

یاران چون این بشنیدند آب از چشمان فرو ریختند . پس از آنجا برخاست و به حجره 
خود رفت . ازدحام غریب بر در حجره وی شد . فرمود تا در حجره را ببستند» بعد از 
زمانی چندی را از خلفا به درون حجره بخوانده و باز بیرون فرستاد و گفت: مادامی که ۱۰ 
من نگویم » کسی در حجره نیاید .. اصحاب در عقب حجره منتظر جواب می بودند؛ 
تام دول میت شنبدند که گوینده ای گفت * که ای یارانآدر حجره بگشایید و به درون 
درآیید و تجهیز و تکفین دوست ما را بجا ارید . اصحاب از جای خود برجستند"در حجره 
را بگشادند و به درون رفتند؛ دیدند ودیعت را سبرده و بلی از میان بشکسته . پس نجهیز و 


0 


۱-م: به اکنون 0-۲ بخدا و خدا را ۳-م: ندارد ان وکا ۰۵-۵ خواند 

عن: می‌ گوید ۵-۷: ندارد ۸ن: بر خاستند 

(۱) در خزینه برخی از کلمات او را آورده و در ضمن شرح احوال وی می گوید که در سال ٩۴۹٩‏ در گذشته است؛ 
ج/۰۱ص ۴۲۳ و در کلمات الصادقین .ص۱۴۳ آورده که از پرآمدگان خانواده فادریه است و نیز نگا : آئين اکبری؛ ص۴۱۳ و 
گلزار ابرار: ص ۲۳۸ و تذکرة اولیای هند و پاکستان» ج/۰۲ ص ۱۹۲ . 





۱۱۳۴ ثمرات القدس من شجرات الاأنس 
[ ۴۵۶ ] 
شیخ عبذالله" مقری" قدس الله تعالی سره 
وی از کبار ۲ مشایخ است و از قدمای این گروه» می فرمایند که هرکه‌در خدمت از یاران 


و برادران دریغ دارد ودر تعذر خود جوید او را حزنی دهند که هرگز از وی جدا نشود . 


۲ ۴۵۷ [ 


شیخ احمد قادری(۲) قدس روحه 
وی در سفیدون متوطن بود» <1-۵۹۵ از خلفای شاه عبدالرزاق است و از مقبو لان 


وی در خحدمت وی سالهای دراز بسر برده به سرحد کمال رسیده. 


[۴۵۸) 
شیخ طیب ۳( قدس الله تعالی سره 


۲ وی عارف بوده به حقایق غامضه الهی و خلیفه شاه عبدالرزاق است . در آخر به مرتبه 


عظمای شهادت رسمده . 


(۱)-ن: و/1-۴۳۴ ۲و۷ طداابقطام تمه 
جح ندازد 

(۲)-ن: و/1-۴۳۴ 420۲۳ 0مصجام طانهط 
ح: و/۵2۷۹ 

(۳)-ن: و/۴۳۴-ب 12۷۷۵0 ت۳2 
ح: و/۵2۷۹] 





شدخ صایر و شیخ بوسف دهلوی ۱۱۳۵ 





۴۵۹ 


حج (۱) مس * 0 

شیخ صابر قدس سره 
خدمت وی نیز از اعظم خلفای شاه است و از دولت توجه وی جامع اخلاق صوری و 
معنوی گردید در آخر جون ۳ منصف به اخلاق الهی گشت. به مرتبهٌ کبرای شهادت 


تیو امست ۰ 


۴۶۰1 
۱۰ 


هس ۰ (۲) مر 
شیخ یوسف دهلوی فدس سره 


وی در مقام توکل مقیم بود و توکل را از وی زیب و زین از مریدان شاه بود» در اخر 
چون تشنهٌ حیات ابدی بود» وی نیز به تیغ شهادت سیراب گردید .۳۱ 


()-ن: و/۴۳۴-ب 9۵01۲۳ ۵۱۱201 
ح: و/۵۷۹-] 
(۲)-ن: و/۴۳۴ تب 1۱۱۳۱۱2۷ ]ناوت ۱۷ 5۱۱211۲ 
ح: و/12۷۹ 
(۳)- شبخ بوسف ملفوظات پیر خود شاه عبدالرزاق راجمع نموده است » مرقد وی در دهلی است . کلمات الصادقین» ص ۱۴۳۳ ۰ 





۱۳۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


۳۴۶ 
شیخ سادهن۱ اجودهنی ۱ قدس سره 


وی مناقب و ملفوظات بیر خود شاه عبدالرزاق رادر قید تحریر آورده کتابی ساحت» 


* جامع فواید صوری و معنوی. وی بس بزرگ بوده و از عرفای روزگار و از منتهیان اين 
طایفه نود . 


۴۶۲ [ 


۰ ۶ ۰ ۳۲ ۸ (۲) م » ۳ 
شیخ حاجی بن شیخ " شاه محمد دهلوی قدس سره 


وی مه بوده و بیر زاده حضرت؟ شاه عبدالرزاق است و از خلفای او . واصل بوده به 


مقام شهو ده و مشاهده لد 


0-۱ سادس ۲ مهینان ۳ ندارد 0-۴ ندارد ۵-م: شهر 
(۱)-ن: و/۴۳۴ -ب اططالناز۸ ۹۵020 طنهطه 
ح: و /2۷۹ 
(۲)-ن: و/۴۳۴ب ۱۱۵۱۵۷ ممصصصووای حقهو. صنهصو بط رز نمداه 
ج. و/۵۷۹دب 
(۳) در اواخر سال ۱۰۲۴ ه. ق وفات یافت . کلمات» ص۱۴۳ . 





شیح چاند و شیح شاه محمد ۷ ۱ 


۳۳۶۳ 
شیخ چاند"" قدس الله تعالی سره 
وی اقدم ارباب سلوك وقت خویش بوده دائم در صحراها و کوهها می گشت و هفته 


هفته صائم می بود و پیوسته در مناجات می گفت : يا قدیم الاحسان الینا باحسانک یا کریم یا 


رحیم ! وی نیز از عظمای مریدان شاه است . 


[۴ ۴۶] 
شیح شاه و ۱۳ قدس الله تعالی سره 


وی از اکبر و ارشد اولاد شاه عبدالرزاق است» جامع علوم ظاهری و باطنی و در فقه 
ید طولی داشت و مجتهد وقت خود» صاحب خوارق و کرامات بود" » چون بدر نماند به 


جای بدر بنشست و خلق را رهنمون می کرد تا به امر ناگزیر در بیوست . ۱۰ 


(۱)-ن: و/۴۳۴-ب 20۵00 ۱۱2110 
ح و۷۹۸ ۵ب 

(۲)-ن: و/۴۳۴-ب ۷۲۵۵۱۱۱۸۵0 هه اتمنره 
ح‌: و/۵۷۹ بت 





۱۳۸ شمرات القدس من شجرات الأنس 


[۴۶۵] 
شیخ عبدالرزاق"" قدس الله تعالی سره 

وی مرید شاه محمد است و در خدمت وی به مقامات عالیه عروج نموده بسیاری از 
قادریه را دیده و صحبت داشته و از هریک به خرقه و حلاقت ممتاز گشته تا محی نام خود 
شده. عبدالرزاق در عرف این طایفه جماعتی را گویند که مهمات قوت! خلق را بر خود 
اختیار کرده» قوت صوری و معنوی خود را در وقت خحصاصه برایشان ایثار کند قوله : او 
9 مر 2 مر مي ند مه (۲) ۷ ۰ ‌ ۰ 
یژثرون علی ألفسهم و وکان بهم خحصَاصه»"" و حق-سبحانه و تعالی-وی را واسطه ساخته 
باشد در امداد" موجودات به جهت تحصیل قوت و بقای قوت ایشان . 


"1 دقدمن سره نو آشی دارد: 


۵ 


[۴۶۶] 
شم شا وان وه 7 ور 0 
سح ساه سس بای پی سس سره 

وی را مجاهده و ریاضت تمام بوده» از عرفای سلسله قادریه و صاحب سر پیر خود 


شاه عبدالرزاق بوده در جمیع حال از بیر خود جدایی نمی جسته . بر وی رابا وی نظری 
خاص بوده. 


()-ن: و/۴۳۴-ب ۲۵22۵ ۸۵001 ۱211۴ 
ح‌: و/۵۷۹-ب 

(۲+-سوره حشر آیه" ٩‏ . 

(۳)-ن: و/1-۴۳۵ ۳۵0۵۲0۵0 ۲۱۵۹۵۱۵ طقطگ طلنمطه 
ح‌: و۷۹ ۵ب 





شیخ عمر مسوانی و شیخ احمد و شیخ معین ۱۱۳۹ 


[ ۴۶۷] 
۵ ۰ ۷ 7 
ی ی زد 
مسوان نام! < ۵۹۶ -1> قصبه ای است از قصبات هندوی از آنجا بوده و مرید و خلیفه 


شاه عبدالرزاق است و در عهد خود نظیر نداشت . در علوم ظاهری و باطنی سرآمد وقت 
خحویش بود. رحمة الله علیه . ۵ 


[۴۶۹- ۴۶۸] 
اه بط ۰ (۲) مه" ِكِ« 
این دو برادر مریذ و خلیفهٌ شاه اند و در میان دو آب که عبارت از گنگ و جون باشد» 


متو طن بودند. در مجاهده و ریاضت ید طولی داشتند و خوارق و کرامات از عادات هر ۱۰ 


روزه ایشان بوده تا رفته اند از دنیا . 


(۱)-ن: و/۲-۴۳۵ ۷5۷۵ تمصوناطانوطه 
ح: وا ۳ 

(۲)-ن: و/۱-۴۳۵ ۷06۱۲( ۵۵ 9021 
ح‌: و۵۷۹7 بت 





۵ 


۱۱۴۰ ثمرات القدس من شجرات الأأنس 
۳۱۳۷۰ 


شیخ کمال الدین قرش ی۱۲) قدس الله تعالی سره 


وی نیز از خلفای بزرگ شاه است و به رخصت وی در کوازنیا که از بنا در" مشهور 


ملک گجرات است» متوطن گردیده ودر بی ارشاد خلایق آنجای گشت . وی در فنون 


مجاهده و ریاضت و مکاشفه و مشاهده یگانه افاق بو د . 1 


۴۷۱1 


میر سید علی لودهانه"" قدس الله تعالی سره 

وی در فصبه لودهانه که از مضافات سرهند است نشو نمایافت و در خدمت شاه 
عبدالرزاق جهنجهانه - قدس سره -صاحب کمالات انسانی گردیده و به خرقه وخلافت 
مشرف گشت . وی جامع بود میان علوم ظاهری وباطنی و همت وی در غایت بلندی بود 
و از ایام صبی" تابه وقت که سنین عمرش به نود رسید هرگز توجه به ارباب دنیا نکرد و 
قدم در صحبت ایشان ننهاد و از اهل آن بغایت الغایت متنفر و دور می بود و کراهت عظیم 
از دیدن این طایفه در جبین < ۵۹۶ ب» مبین وی پیدا می‌آمد . متأهل بود و بار عیال 
می کشید و صائم الدهروقاثم اللیل می‌بود. ۱ 

هو هه مها ههام کشا دهاش ادن خر الک هه 


۵-۱ قریشی ال تلار و ۳ رضتی ۰ ۲-ن: الخلافة 


()-ن: و/۴۳۵-] ۵۵۵5 صنل امه طانهصه 


: و/۵۸8۰-] 
7 ۲ سه.ق است. ر .2 : ابوتراب عبدالحیار تذکره اولیای دکن معروف به محبوب التواریخ» حیدر آباد 
دکن ۱۳۳۲ هب ص ۲۳۲ ۷ . 
(۳)-ن: و۲۴۳۵ حصحطلمصا ۸ ۱0 رد5 ۷1۲ 
جح و ۵۸۰7 
(۴)-۹۹4۹ هص.ق. 





شیخ سید علی لودهانه ۱۱۴۱ 


لاهور به رخصت خلیفه وقت متوجه تسخیر ملک دکن بود کاتب چون به همراه وی به 
قصب؛ مذکور رسید خواست تابه شرف ملازمت وی مشرف گردد» یاری بود به اسم 
حکیم جلال الدین تبریزی که از نحول حکمای وقت و در علوم غریبه چون هیشت و 
حکمت و غیره طاق و در آن علم تصنیفات غرا پرداخته و منکر اولیای کبار و کرامات و 
خوارق ایشان. مرا مانم آمد و بنیاد هذیانات که شعار این طایفه است» کرد . چون از وی 
این هذیانات بشنیدم» با خود گفتم : بهتر از آن این است که وی را همراه برم تا به سزای 
خود برسد. گفتم : ای حکیم! این هذیانات تا به وقتی است که به یکی از این طایفهُ عالیه 
ملاقات ننمایی و به سزای خود نمی رسی . گفت : اینک با تو می‌روم ببینم که چگونه به 
سزای خود خواهم رسید و با من به چه طریق بحث علمی خواهد کرد از علمی که 
می‌دانم. این بگفت و با من متوجه ملازمت وی گردید. 

چون به خدمت وی رسیدیم» دیدیم که در صحن مسجد وضو می کند » سلام کردیم و 
در گوشه ای از مسجد بنشستیم تا از وضو و نماز فارغ شد. من پیش رفتم و بوسه بر قدم 
وی دادم . اما حکیم بر حال خود نشسته بود. من دانستم که وی از سر جهلی که دارد» 
نشسته مانده» وی چنان از خودرفته بود که مجال حس" و حرکت در وی نمانده بود. 

خدمت وی این حقیر را شفقت بسیار نمود"و سر مرا از قدم خود برداشت و به جانب 
راست خود جاداد. زمانی نیک سر را فرو برد <۹۷ 6-۵ آن گاه برآورد آن" جماعت که 
نشسته بودند» توجه فرمودو گفت : آه! چه کنم؟ مدتی است که ترك درس و تدریس 
نموده ای اما از ما بحلثی خواهند که شامل جمیع علوم باشد» لیکن خاطر مهمان عزیز 
است و کلام ملک علام"شامل جمیع علوم. آن گاه بر زبان راند : 

مصرع : 
از هرجه بگذرد سخن دوست خوشتر است 
و آیه* «وّمَا خلت الجن و الانس الالیعبدون»۱) را بر خواند و شروع در تفسیر آن 


۱-م: جمال حسن ۲-ن- فرمود ۳ و به ۴_م: علوم ۵ م: ندارد 


(۱)-سورء ذاریات آيهٌ ۵۶. 


۱۵ 





۱۴۲ ثمرات القدس من شجرات الأْنس 


نمسود و حکیم را مخاطب ساخت و چندان در صرف و نحو و عربیت کلام و فقه و 
حکمت و هیئت و هندسه از علوم غریبهُ دیگر سخن راند که آن حکیم فقیر به آن رعونت و 
یاوه گویی» غیر از تصدیق چیزی دیگری بر زبان نمی راند و هر زمان تغییری در وضع 
ظاهری وی بیدا می شد تابه مرتبه ای که از خود بشد و بیهوش بیفتاد و خود را بیالود. وی 
را از آنجا برداشتی به خانهٌ وی بردند و فقیر تا دیری در ملازمت وی نشسته ماند . آن گاه 
از آنجا برخاستم و سر در قدم وی آوردم» به خانه" آمدم. 

ظاه را پیش از رسیدن من به خانه یکی از یاران حکیم احوال پریشان حکیم را به 
شاهزاده به شرح و بسط گفته بود» بنابرآن کسان شاهزاده به طلب فقیر ۲ آمدند . به آنجا 
رفتیم ؛ چون مرا دید» متبسم شد و احوال حکیم را پرسید گفتم آنچه بیان واقع بود. 
تعجبها نمود و در ساعت متوجه ملازمت شیخ گردید و وی را ملازمت نموده و نذورات 
بسیار گذرانید . هیچ یک در معرض " قبول نیفتاد» هرچند که مبالغه رفت شهزاده گفت : 
نگاه داشت خاطر مهمان هم فرض است و هم سنت . فرمود: «۵۹۷-ب»مهمان فقرا 
فقرا شاید » نه بادشاه . شاهزاده گفت : بس نصیحتی فرمای . فرمود که جوائی و روبی در 
غایت زیبایی داری» این چنین روی را به عدل و داد به جای؟ خود دارد» از ظلم و 
معصیت دور باش که مبادا به آتش دوزخ سیاه گردد . 

دیگر) خدای را یکی دان و رسول وی را صلی الله علیه و آله و سلم - برگزیدهُ وی . 

این گمنام را از یاد خود فراموش گردان و من بعد مرا تشویش مده. این بگفت و 
شاهزاده را وداع کرد و متوجه درون شد . شاهزاده روی به فقیر و میر عدل خود به اسم 
قاسم بیگ آورده فرمود : این نذورات رابرگردانیده» چون باشد» شماهر دو باشید وبه 
فقرا و مستحقان خانقاه این قصبه تقسیم نموده بدهید . این بگفت و متوجه منزل شده و ما 
به تقسیم آن متوجه شدیم . پنجاه برم که عبارت از شال باشد و پنج هزار روپیه اکبری را به 
فقرای قصبه و غیر آن تقسیم نمودیم. به خدایی که غیر آن خدایی را نمی شاید که یکی از 
صوفیان و درویشان خانقاه وی نه نزدیک به ما آمدند و نه به تماشا از حجره‌های خویش 


قدم پیرون نهادند . 


۱-م: دایره ۲-م: وی ۳-م: معروض ۴ به حال 





شیخ سید علی لودهانه ۱۱۴۳ 


کاتب چون در سنهُ هزارو پنج از احمدنگر! دکن به رحصت شاهزاده مذکور از راه دور 
و در ملازمت خلافت پناهی در لاهور به میعاد هژده روز که راه دو ماهه بود بل بیش رسید 
و به شرف عتبه بوسی مستعد گردید . و باز در سنه هزارو شش خلیفه وقت فقیر را به 
ملازمت شاهزاده مذکور به چندین خدمات شایسته «1-۵۸۹> که شرح آن ان شاءالله در 
خانمه آید» بفرستاد. چون به قصب؛ مذکور رسید» خدمت وی را از این عالم شتافته 
یافت» به طواف مزار فایض الانوار وی مشرف گشت . 

بعد از تقدیم طواف به خدمت ولد رشید وی به اسم سید محمد که خلیفه و جانشین 
اوست» مشرف گشت. از خدمت ولد رشید وی» به اسم سید محمد که خلیفه و 
جانشین اوست مشرف گشت. از خدمت وی برسید که وقت انتقال والد بزرگوار شما از 
این عالم به چه کیف بود؟ گفت : نماز عصر روز شنبه عارضه ای بر ذات گرامی ایشان 
دست داد و آن اعاد؛ُ طعام بود و دو سه مرتبه واقع شد . در هر مرتبه فارغ می شد و وضو 
می کرد. در آن حین بنده عرضه داشتم که وضو در هر مرتبه در این چنین تشویش از 
حکمت دور است . متبسم گردیده فرمودند : در وقتی که قابض ارواح به قبض روح آید 
آیا این حکمتهایی که خلق می دانند و بنای زندگانی خود بدان نهاده اند فایده می دهد . این 
بگفت و متوجه نماز عصر گردید. نماز را با جماعت به تقدیم رسانید و پیش در مسجد 
بنشست و به اوراد و اذکاری که داشت" متوجه گشت تا آنکه وقت عشا درآمد عشارا نیز 
به جماعت بگزارد و یاران را رخصت فرمود و خود به درون تشریف برد. چون صبح 
چهارشنبه درآمد» به طریق معتاد به نماز فجر بیرون آمد و نماز را با اصحاب به ادا رسانید 
و به روش معهود اوراد فتحیه و اذکار دیگر را بخواند و اشراق و چاشت را نیز بگزارده 
باز " پیش در مسجد بنشست تا وقت نماز پیشین را نیز به جماعت بگزارد تا عشا بر سر جای 
نماز مستقبل قبله نشسته بود و در وقت <۵۹۸-ب» هر نمازی بر می خحاست و نماز رامی 
گزارد" و باز مستقبل قبله می‌نشست و یاران همه حاضر بودند. بعدا ز عشا باز به درون 
تشریف برد و یاران به حجره‌های خود رفتند» چون از شب چهارگوی" ماند» دیدیم که 
بیرون تشریف آورد و دست مرا بگرفت . چند مرتبه در صحن مسجد بگشت تاوقت 


۱-ن: احمد آباد نگر ۳-م: ازابه تقدیم رسانید ...» تا اینجا ندارد این دازد ۴ ازد«تا عشا را 
اینجا ندارد . ۵-ن: کهری(گهری) 


۱۰ 


۱۵ 





۱۵ 


۱۴ ثمرات القدس من شجرات الأتس 


نماز درآمد . یاران جمع آمدند و نماز را با ايشان بگزارد و بخواندن وظایف متعادیها 
متوجه گشت. 

بعد از فراغ وظایف به احضاریاران غایب امر فرمود» چون حاضر گشتند» همه را 
نصایح و موعظه فرمود» آن گاه حفاظ را امر کرد که سورهٌ کریمهاٍیس! بخوانند و خود از 
غایت ضعف سر مبارك را به جانب حفاظ کرده دراز بکشید و برم نرمی که در برداشت. تا 
به ناف برخود انداختند و گوش بر قرآن داشت» چون حفاظ به این آیه که «اذا اراد شبناً ان 
یقول له کن فیکون»"۱؟ رسیدند» برم نرم را به روی مبارك خود بکشيد و حفاظ سورهُ کریمه 
را تمام نمود و دستها به روی فرود آوردند . چون مدت مدید بگذشت خواستم تا خدمتی 
وی را آگاه گردانم؛ دست بر بای مبارك وی نهاده به فوت تمام زور کردم جستی آ و 
حرکتی ظاهر نشد. دانستم که این عالم را وداع نموده» برم نرم را از روی مبارك وی 
برداشتم و آیه «انا الله و انا الیه راجعون»۲۳۳ خوانده در بی تجهیز و تکفین وی گردیدیم و به 
خاکش سپردیم . 

سید محمد مذکور گفت" که پیش از ان واقعه سه روز » دست مرا گر فته » فرمودند که ای 


سید محمد | سهل باشد<۵۹۹> که دوست دوست را اجابت؟ نماید و دوست مجیب نگردد . 


[۴۷۲] 
سید اسماعیل " قدس الله تعالی سره 
وی از فرزندان حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی است از اولاد حضرت سید 


()-سور‌یس یه ۹9 

(۲)- سورهبتره آیه ۱۵۶ . 

(۳)-ن: و/۴۳۷-ب 15۳2۵11 52۱۷۱0 
ح‌: و/ 1-۵۸۳ 





شیخ بوسف قادری و امیر سید ایرآهیم ۴۵ ۱ 


عبدالرزاق! و در دارالسلطنه" اگره متوطی۳ بود. وی را جذبه ای فوی بود به مثابه ای که 
هیچ کس را مجال آن نبود که در پیش نظر وی تواند آمد یا باوی سخن تواند کرد . قدس الله 


۴ 


میز عم 


۳۷/۳ 
شیخ یوسف قادری""" قدس الله تعالی سره ۸ 


وی از فرزندان سید اسمعیل است و از دارالخلافه اگره متوجه* وی گردید و دولت 
مصا تشن هد ردست داد. وی در غایت زر ؟ ده حالت ده 2 
ی ام بر ی 5 


۴۳۷۴ 
امیر * سید ابراهیم بن معین بن" عبدالقادر الحسینی القادر" الایرجی "۲ 
قدس الله تعالی سره 
وی در علوم ظاهری و باطنی متبحر بود و در علم حدیث اسناد عالی داشت و استاد 


۱-م: از «اولاد حضرت ... »تا اینجا ندارد ۲-ن: الخلافه ۵-۳ توطن داشت ۴م: ندارد 
۵ن: از وی فرزندان ...» تا اینجا به ترئیب فوق ندارد ۶ن: ندارد ‏ ۷-ن: ندارد.. م4من: فادری ابرچی 
(۱)-ن : و/۴۳۷-ب. . . 2201۲1 ناک ۷ 5۱۵۱۱ 

ح: و/1۲-۵2۸۲ 
(۲)-ر .2 : گلزار ابراره ص۳۷۰ . 
(۳)-ن: و/۴۳۷ بت ازه۸۷۲ زا0۵20 صتطمیطا رمک آنم۸ 

جح و/۵2۸۳-]1 





۱۰ 


۱۵ 


۱۱۳۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


محدئین عصر بود و صاحب کشف و کرامات.در دهلی کم کسی از وضیع و شریف باشد 
که درعهد وی پیش وی تلمذ ننموده. شیخ عبدالعزیز که از اکابر صوفيةٌ دهلی بود اکثر 
اوقات از علوم حقیقت پیش وی می گذرانید . 

وی مرید شیخ بهاء الدین قادری شطاری است در رساله ای که شیخ بهاء‌الدین مذکور 
در طریقهُ شطاریه نوشته سبب وی بوده . 

می آرند : 

وی چند مرتبه در واقعه از حضرت سلطان المشایخ خرقه یافته» گویند وی به مجلس 
سماع کم حاضر شدی. نوبتی در دهلی در روضه متبر که خواجه قطب الدین -قدس سره 
عرس حضرت ایشان بود» خدمت شیخ رکن بن شیخ عبدالقدوس به خدمت وی رفته 
۰ ب» گفت : امروز عرس حضرت خواجه قطب الدین است. بر طریقی که باشد» 
تشریف باید برد. خدمت وی متبسم گشته فرمود : شمابروید و روح پر نتوحی حضرت 
خواجه متوجه شوید» هرچه ایشان فرمایند بر آن عمل نمایید. 

خحدمت شیخ رکن به روضه خواجه آمده» قوالان را فرمود تا در نخمه شروع نمایند 
چون مجلس گرم گشت و صوفیان به تواجد برخاستند» شیخ رکن متوجه روحانیت 
خواجه گردید» بعد از زمانی شنید که حضرت خواجه به وی می فرمایند که ای شیخ رکن 
می‌بینی این صوفیکان ناتام بی مغز وقت مارا مشوش داشته دماغ ما را پریشان 
ساخته اند . چون این سخن از قبر خواجه بشنید» مجلس را گذاشته به خدمت وی رفت. 
بمجردی که نظرش بر شیخ رکن افتاد» نیمه متبسم گشته فرمود : دیگر مارا معذور 
می‌دارید . شیخ رکن گفت : حق به جانب شماست . 

گویند وی در عهد سلطان سکندر لودهی در سنه عشرین و تسعم اد" از ایرج*"" به 
دای تیف آوود درزمان ختت آشتانی فراسته باوت »ی غمسیت آو نله ونانت 
یافته و در حظیرة شیخ نظام الدین اولیاء "-قدس الله تعالی سره مدفون گردید(؟. 


۱-ن: از اصاحب کشف ...» تا اینجا ندارد ۲ ن۵: اریعین 2 ندارد 

(۱) ۲۰٩ص‏ .ق . 

(۲)- در تذکره علمای هند نوشته که ایرج قصبه ای است به ملک مالوه که اکنون به ضلع جالون تعلق دارد. ص۸ . 
٩۳۵ -)۳(‏ ه.ق . 


(۴)- ر.ل4: کلمات» ص ۱۳۲ و نیز نگا : تذکره علمای هند» صص ۷و۸ و اخبار ص ۲۵۱ و آئین اکبری» ص ۲۱۴ و تاریخ 
اولبای صور دهلی اثر رکن الدین نظامی دهلوی» دهلی؛ ۱۳۵۴ه-.ق» ص ۱۵۵ . 





شخ داود فشض بخش و شاه قمیص ۷ ۱ 


)۴۷۵[ 

2 2 م و (۱) مس ِ 

شیح داود فیض بخش قدس سره 
وی نیز از اکابر سلسله قادریه است و در نواحی ملتان جا داشت و صاحب مقام و 
مجاهده و کشف و مشاهده بود و بای در دامن قناعت و عزلت کشیده می داشت و 
فیوضات الهی در هر لمحه بر وی واردبود. هرکه در خدمت وی می‌رشید» فیضی 
۶ و بخشایشی در خود می دید . جذبه‌ ای" و تصرفی قوی داشت و در زمان وی به 
این حالت کسی نبود و تا زیست بر ارباب دنیا نرفت و با ایشان صحبت داشتن را مکروه 


می‌داشت چنین می بود تا برفت از دنیا . 


[ ۴۷۶ 
شاه قمیص ۲ بن سید ابی الحیوة(۲۲ قدس الله تعالی سره ۳ 


وی نیز از مشاهیر سلسلهٌ عالیه قادریه است و در قصبه سادهوره" که از سرکار دملی 
جانب بنگ در زی فقر و تجرید به ملک دهلی آمد و در قصبهٌ مذکوره زاویه ساخته 


اف جذبی ۲ 0: فیسس ۳ ندارد ۴ ن: سائهوره 
()-ن: و/۴۳۷-ب 1۱۵۳05 ۲۵۱0 ۵۵ ۲۵ 80210 
ح: و/۱-۵۸۳ 
(۲)-ن: و/1-۴۳۸ ۸۵۱۱-113۷۷21 ۱۵ رمق عنمطنیم طاتقطه 
جح و/۵۳۸] 





۱۰ 


۱۱۴۸ ثمرات القدس من شجرات الاأأنس 


متوطن گشت. می ارند که سید نصرالله نام سید عالمی متقی فريفته اخلاق حمیده وی 
کته صلبیه ای که در پردهٌ عصمت خود مستور داشت به مقتضی سنت سنیه ‏ مصطفی 
صلی الله علیه و آله و سلم-در حباله نکاح وی درآورد. بعد از چندگاه خدمت وی را در 
استانه بدید آمد و بسیاری از خلایق دست بیعت به وی دادندا! . 

خدمت" وی در غایت تقوی و نهایت زهد و ورع می زیست و در اين باب بر جمیم 
مشایخ وفت تفوق عظیم داشت و هیچ یک از مشایخ عهد را بروی دستی نبود. مظهری 
بود از مظاهر الهی و آیتی بود از آیات خدایی و خوارق و کرامات از وی بسیار سر بر 
می‌زده و وی آن را از اصحاب خود پوشیده می داشت و اجتناب کلی می نمود ودائم 
می فرمود که خوارق و کرامات حیض اولیای خدا است . اگر زنی حیض را بنهان ندارد و 
بر ملاً اندازد ۰ ۶۰۰- ب»وی را همجنسان آوی از دایره خویش بیرون کنند» همچنان اگر 
به دانستگی خود ولی ای از اولیای وقت بی سببی خوارق و کرامات خود را ظاهر گرداند 
وی را از میان خود بیرون کنند و از خود ندانند . 

وتات وم شرفت کال دم هه ان و یو تساه رقفی هاش 


مذکوره مدفون گردید(۲. 


۳۷۷( 
شیخ بهلول"" قدس الله تعالی سره 


وی مرید شاه فمیص است» جامع علم معقول و منقول بود . در جوانی به مراتب پیران 
ارشاد ماب و سالکان سعادت اکتساب رسیده بود و در توکل ید بیضا داشت" . 


0-۱: از وی نست خود را...» تا اینجا ندارد ان : ندارد ۳-م: هم چنان ۲-م: شرح حال شیخ بهلول» ندارد . 
(۱)-۲٩۹ه.ق.‏ 
(۲)-اخبار » ص ۲۸ . 
()-ن: و/1۴۳۸ 1داطظ طانمط۹ 
ح: و/۵۳۸-ب 





شیخ محمد عاشق سنیهلی ۱۱۴۹ 


۳۴۷۸ 
شیخ محمد عاشق سنبهلی""" قدس الله تعالی سره 

اصل وی از کنبوه است و مربوط به سلسله قادریه» پیری بود در غایت صفا و وقار و 
تمکین و روشن رایی» در نهایت سوز و گداز و ذوق حالت» ساعتی بی نخمه سرنکردی و 
منظور ظاهری آن نبود» آخر ترك آن نموده به مجاهده و ریاضات شاقه متوجه شد و اضواء 
صوفه و دوستی این" طایفهٌ عالیه را بیش داشت و نظر همت خود گردانید و خود را وقف 
خواص و عوام گردانید تا هرکه وی را به واسطه مهم خود خواستی» از غرب به شرق برد 
عذری نیاوردی» فی الفور متوجه کاری شدی. اگرچه در اعتکاف بودی و هرچه داشتی 
از قلیل و کثیر ایثار نمودی؛ فلسی و دیناری ذخیره نکردی. با آنکه متلهل بود» در غایت 

لایغنی" روزگار را بسر می‌برد. 
کاتب وی را در سنهٌ نهصد و هفتاد و هشت وقتی که بدایون" درجایگیر این جانب مقرر 


بود» ملازمت نموده بود که به واسطهُ مهم درویشی به این جای فقیر قدم رنجه فرموده بود. 


و عمرش از هفتاد در گذشته بود و در ششم شوال سنه نهصد و هفتاد و هفت بار افامت 
هستی خود را از این عالم به آن عالم «۶۰۱- > برد و(ششم شوال» کشف تاریخ اوست 
در شهر سنبهل که وطن اصلی وی بود مدفون گردید . قدس سره . 

کت 

وی با یر حود سری بیدا کرد. یکی از ثقات" گوید که وی روزی چند ناز ورزیده و به 
خدمت بیر یامد » بعضی از خادمان به شفاعت نزد وی رفتند و ترغیب نمودند که یش 


ا-ن: روش دین ‏ ۵-۲: لایعثی ‏ ۵-۳: بداون ۳ م: خانقاه 


(۱)-ن: و/۲۴۳۸ نادططمهگ وحطوم 0ممصصدطت/( طاندطه 
ج: و/۵۸۳د بت 


۱۵ 





۱۱۵۰ ثمرات القدس من شجرات الانس 


وی رود. وی رفته اما پیرنبود . خدمت وی چون اين معنی را پی برد به سوزو گداز عجیبی 
روزگار می گذرانید. آن شخص گوید: چون کار به نهایت رسید» روزی من در خدمت 
وی حاضر گردیدم» مرا در پهلوی خود بنشاند. بنشستم» زمانی" نگذشت دیدم که به 
حای شیخ آن بیر نشٌسته. من چون آن پیر را دیدم در تعجب شدم و حیرت نمودم و از 
غایت حیرت چیزی نمی توانستم گفت . در این بودم دیدم که از آن پیر سری مانند سر 
شیخ بیرون آمد و گردنی مثل گردن وی» همین طور تمام صورت شیخ از وی جدا شد و 
در پهلوی وی بنشست و در وی نظاره کردن گرفت . بعد از دیری دیدم صورت آن پیر 
مضمحل شدن گرفت تا آنکه از وی اثری نماند. من بی اختیار گردیده برخاستم سر در قدم 
وی بنهادم .وی گفت : فلان از تو چشم آن داریم که این سر ما را فاش نگردانی . قبول 
نمودم تا وی در قید حیات بود با کسی این راز را نگفتم . 


۳۳۷۹ 
شیخ داود جهنی وال" قدس یبرم 
کرامات و خوارق ظاهره بود؟ و روش وی حجج قاطع و برهان <۶۰۱-ب» ساطع است 
مر این طایفه را. خدمت وی از سلسله عالیهُ قادریه است و مرید و خلیفه شیخ حامد 
وت 
وی را در حین تحصیل علوم ظاهری جذبه ای از جذبات الهی فرو گرفت» دست از 
0۵-۱ : زمانه ال از اشیخ محمد عاشق ... تا اینجا ندارد ۳ م: ندارد 


(۱)-ن: و/ ۲۴۳۹‏ اقسنونطنا 0و لنوطه 
ح: و۵۸۵ بت 





" شیخ داود < جهني وال ۱۱۵۱ 
آن بازداشت و کتبی که داشت به غارت داد و متوجه ریاضت و مجاهدات شاقه گردید . 
گویند وی را حال به نوعی فرو گرفته بود که گاهی تمام شب را در قیام می گذرانیده و 
گاهی به قعود و گاهی به سجود . چون مدتی بر این منوال بگذشت از آبادانی رو به صحرا 
نهاد و مدت مدید در آنجا به عبادت حق مشغول بود» بعد از آن به اشارهُ غیبی باز روی به 
آبادانی آورد و به خدمت شیخ حامد آمد و با ارادت به خرقه و خلافت مشرف گشت.! 

می‌آرند : 

خحدمت وی گاهی از حجرهُ شریف بیرون آمده در مجلس می‌ نشست بفایت 
مضطرب و منتظر نظرها می در انداخت» چنانکه کس چیزی [ گم] کرده یا به درآمدن 
محبوبی انتظار دارد . در اين اثنا خدمت وی را ذوقی و حالتی فرو گرفتی و در بیان حقایق 
و معارف درآمدی . 

سخنان بلند و نکته‌های ارجمند بگفتی و در حين سخن بر زبان مبارك راندی: سبحان 
الله» از جانب عراق غریب بادی بر دل من می‌آورد که نفحه ای از نفحات الهی از آن 
درمی یابم و اکثر اوقات در خلا و ملا به جانب عراق نگران بودی . این معنی مبنی است از 
نسبت معنویه که وی را به حضرت غوث الاعظم شیخ محی الدین عبدالقادر گیلانی 
_-قدس سره بود . 

فطب عالم که یکی از معتقدان وی بود گفت : روزی <1-۶۰۲ به خاطر من به جهت 
کثرت وعظ و نصایح که خدمت وی می فرمود» رسید که مگر حضرت شیخ را طریقه 
مهدویه غالی است . هنوز این خاطره از خاطر بیرون نرفته بود که خدمت وی روی به من 
آورده فرمود : شیخ قطب عالم! شنیده‌ای که قوم مهدویه فرقه ضالٌ مبطله اند» روش پاس 
انفاس و طریق متعارف میان ایشان به سند حضرت ختمی بناه- صلی الله علیه و اله و 
سلم-ثابت شده. اولیای حق چنین نباشند . شیخ قطب عالم گوید: چون از خدمت وی 
این سخن بشنیدم» سر بر زمین آورده» عذر خواهی نمودن گرفتم. خدمت وی در 
جواب فرمود که سخنی درگذر گفتیم تو را چرا باید عذر خواست ما از تو راضی و 
شاکریم . ۲ 


0-۱ : از او مرید و خلیفه شیخ ...» تا اینجا ندارد ۲-ن: از امی آرند... » تا اینجا ندارد 


۱۵ 





۵ 


۳ 


۱۵۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


خدمت وی را توکل عظیم" بود و تا بزیست» هرگز بر در باب دنیا نرفت و از ایشان 
چیزی نخواست و از ملاقات این گروه در غایت متنفر بوده . 

وی ریاضات و مجاهدات شاقه می کشیده و کسب علوم ظاهری کرده بود و گاهی 
استفاده و افاده به خلق می رسانید" .وی مظهر کمالات محمدی-صلی الله علیه و اله 
وسلم-و آیات سرمدی-علیه و علی اله و سلم" -بوده و الفقر فخری را شعار خود 
ساخته . هرجه داشتی» دائم ایثار کردی و طالبان را ارشاد فرمودی و هرکس را که بخت؟ 
مساعدت نمودی» به خدمت وی رسیدی. 

از مولوی مخدومی استادی نادر الزمانی شیخ عبدالقادر ی قدس سره " یه 
جانب بی واسطه شنیدم" که گفت : در وقتی که بندگان ظل اللهی اعنی جلال الدنیا 
والدین اکبر بادشاه متوج؛ تسخیر ملک بنگ" بود و گذر من به تقریبی در خدمت 
۰ب ایشان افتاد» بمجردی که نظرم از جبین مبین آن حضرت نورانی گشت 
بی اختیار» باوجود گردن تابیهای طالب علمی که در اوان تحصیل باشد سر در قدم ایشان 
بنهادم و ارادت آوردم و چندگاهی در خدمتش بودم و فیوضات الهی می ربودم. 

چون در آن وقت امامت خلیفه وقت تعلق به من داشت» ضرورتاً روی ارادت به زمین 
آورده و عذر را معروض داشته و قدمبوسی نموده" رخصت خواستم» مرا پیش طلب 
داشته بعضی نصایح و موعظه فرمودند ومرخص کردند . در آن حین به خاطرم رسید که 
چه بودی اگر حضرت شیخ پیراهنی که به بدن مبارك ایشان ملصق است"" به من کرامت 
کردندی!۱ هنگامی که از این عالم انتقال نمودمی"۱ کفن من گردیدی. شیخ به نور ولایت 
ارادهٌ مرا دریافته» روی به من آورده فرمود : مولانا خاطر را از این دغدغه گرد آور ۲۳ که 
آنچه ارادة شما است به ضما عواهد وسید, من از نهایت یرت وبزرگی شیخ چیزی 
دیگر نتوانستم گفت و متوجه منزل گردیدم وبه خاطر می گذرانیدم که مگر پیراهن مبارك 
خود را به دست خادمی از عقب من خواهند فرستاد. چون به منزل رسیدم» هیچ کس از 
ان توکل شعاروی. مار هویربافانت ,۵6 یا تذارد ۳-م: او آیات سرمدی علیه وعلی آله وسلم» ندارد 
۴۲م: بختت ۵ن: بداونی ع-ن: روحه ۷ن: شنیده . هن: نیک :۵-٩‏ ازه بمجردی که...) تا اینجا 
ندارد ‏ 0-۱۰: بود ۱ کردی و 0-۱۲: نمودی ‏ ۱۳-:۵: آر 





شیح داود جهنی وال ۵۳ ۱ 





عقب من نیأمد . 

از آنجا که بشریت غالب بود..سخن حضرت شیخ را حمل به سخن سخیف متفق 
کردم . چون به خدمت ظل اللهی رسیدم و در خدمت وی متوجه ملک بنگ گردیدم ی 
ازمنزلی چند روزی گرسنگی بر من و یاران من غلبه کرد. توشه‌ای که با خود داشتیم 
بیرون آوردیم <1-۶۰۳» و زیر سایهُ درختی بنشستیم و با یاران به خوردن آن مشفول 
گشتیم. در این اثنا درویشی که آثار گرسنگی دروی ظاهر بود؛ از راه رسید نزد ما آمد و در 
گوشه‌ای بنشست. ما چون وی را به آن حال دیدیم گفتیم : پیش آی و از این طعام 
نصیبه خویش" برگیر . 

وی گفت : شما از من در معاوضه طعام خود چیزی نستانید . من دست به طعام شما 
نبرم . باوی به طریق مزاح گفتیم : بیار تا چه داری[ گفت : ] وفتی که من در خدمت شیخ 
داود جهنی بودم» پیراهنی که به بدن مبارك ایشان ملصق بود. به من عنایت کرده بودند و 
اکنون آن را به شما ایثار می کنم از آنکه در سیمای شما آثار راستان می‌يابم» چون من این 
سخن از وی بشنیدم» سخن شیخ را به یاد آوردم و از غایت" فرح و شادی از خود بشدم و 
آن پیراهن را از وی بگرفتم و هر مقدار طعامی که خواست به وی دادم و در هنگام رخصت 
درمی چند نیز پیش وی بنهادم و یقین دانستم‌که آن از ولایت و کرامات شیخ بود . کاتب آن 
بیراهن را دیده و زیارت کرده . چون خدمت نادر الزمانی در سنهُ هزاروچهار از اين عالم به 
عالم جاوید انتقال نمود آن پیراهن کفن ایشان گردید . 

وفات وی در سنه ائئین و مانین و تسعمالة " بودو قبر وی در شیر گره شجاب است. 
یزار و یتبرك به . کشف تاریخ وی از لفظ «مشتاق» است ۴( 


۱-م:امید ۲-م: سهمیه خود ۳-م: عنایت ۴ن: از «وفات وی ...» تا اینجا ندارد 

(۱)-۹۸۲ ه.ق . 

(۲)- جهت اطلاع بیشتر نگا : امام بخش بن پیر بخش. تاریخ وفات وی را ٩۷۹‏ نیز ذکر کرده اند . حديقة الاسرار فی اخبار 
الابرار اردو (تاریخ و محل چاپ؟) »ص۲۴ . سفينة الاولیاء. ص۱۹۳ . 


۱۵ 





۱۵۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


۴۸۰ 


سید عبدالوهاب بخاری " قدس سره 
وی شیخ الاسلام سلطان بهلول و سلطان < ۳ب سکندر لودهی بود. در متابعت 
ملت بیضای مصطفوی - صلی الله علیه واله و سلم-و در شریعت غرای احمدی-صلو ة 
* الله و سلامه علیه-سر مویی انحراف نمی کرد. در ارشاد خلایق خود را معاف 
نمی داشت و اگر کسی برابر سر مویی خلاف شرع دیدی شوریدی با وی تابه جان همراه بود . 
کوید : 
چون پادشاهیت ملک هند بر سلطان سکندر قرار بگرفت از سلطان ظلم بسیار بر 
خللایق می رسید و خدمت سید وی را از آن منع می‌ فرمود» قو نتم ربا تر افتای 
سلطان توجه فرمود» چنانکه در ذکر سید ابوالمغیث به شرح آید . ان شاء الله وحده. (۲) 


] ۴۸۱ [ 


سیل آ توالمشرش ۲ قدس سره 


جذبه بر حال وی غالب بود و سلطان ابراهیم لودهی مرید وی بود و والد سید مغیث به 





()-ن: و/ ۳۹2 ۵۲ هه ۷۷ آنال‌۸۵ 52۱۱۵ 
: و۸۵ هدب 


(ِ- سید عبدالوهاب بخاری از فرزندان سید جلال بخاری بزرگ که جد سید جلال مخدوم جهانیان جهان گشت که شرح 
حال وی قبلاً درج شده است . داستان او با شاه عبدالله فریشی معروف است . همانند رابطهٌ مولوی و شمس تبریزی» وی متوفی 
سال ٩۳۲‏ ه. ق است . روضه وی در جوار مزار شاه عبدالله است در دهلی کهنه . 
او صاحب تفسیری از قرآن مجید است . 
ر .لك : اخبار. ص ۰۲۱۵ تذکره علمای هند» ص ۱۳۸ و نیز اولیای دهلی» ص ۶۶. 
در کلمات آمده است که ولادتش در سال ۸۶٩‏ ب: وقوع آمد و عمر شریفش را ۶۳ گفته اند. در سال ٩۳۲‏ در اوایل عهد ظهیر - 
الدین بابر. ص ۱۰۸ و نیز نگا: سیر المتأخرین؛ ج/۰۱ ص۲۳۶ و آنین اکبری» ص۱۳ ۴. 
(۳)-ن: و/۴۴۰-] طااطعد۲ ناه 10و52 

ح: و/ ۵۸۶ س.ِ 





سید ابوالمغدث ۱۱۵۵ 


اسم سید عبدالوهاب به واسطهٌ تظلمات که از سلطان بر مسلمانان رفت » توجه بر افنای 
سلطان مذکور می گماشت و سلطان چون مرید پسر بود» بنابرآن در ابقای سلطان متوجه 
می بود. آخر معلوم نمود که پدر بر افنای سلطان مصر است موافقت پدر را بر خود لازم 
بگرفت و زی حالتی بر وی مستولی شد این سخن را بگفت که بابایم" توجه بر افنای 
سلطان <1-۶۰۴» داشته" و ما از این غافل بودیم» چون متابعت پدر از مرضیات است» ما 
نیز متابع پدر گشتیم لیکن نه سلطان ماند» نه بدر و نه مادر و نه ملک هند . 

مذتی بر یامد که فردوس مکانی با بر بادشاه درسه اثنا و تلائین و تسعماة ۲" از ولایت 
متوجه تسخیر ممالک هند گردید و با سلطان ابراهیم در بانی یت " مصاف نمود. سلطان 
ابراهیم کشته گشت و مردم سپاهی به شهر درآمدند و قتل عام در دادند و سید عبدالمغیث 
و پدرش سید عبدالوهابت حاجی و" بسیاری مردم از شهر و قصبات به قتل آمدند . 

این قصه بعینه حضرت شیخ" نجم الدین کبری می ماند و کشتن سلطان خوارزم شاه» 
شیخ مجدالدین را که مرید و خلیفه شیخ نجم الدین بود و آمدن چنگیز خان به خوارزم و 
قتل سلطان محمد خوارزم شاه و شهادت حضرت شیخ نجم الدین-قدس سره چنانکه * 
در نفمحات الانس مسطور است 

می آرند : 

در ایامی که سید عبدالوهاب مذکور به حرمین رفت بعد از فراغ طواف روضة رسول 
الله ‏ صلی الله علیه و اله و سلم-شبی در واقعه دید که آن حضرت - صلی الله علیه و آله 
و سلم-وی را پیش می خواند و می گوید که چون پیر" خود سید ابوالمغيث را ملاقات 
نمایی» سلام مرا به وی برسانی(۲. 


۵-۱: بابام آجن: داففل ۳ سلطان بونجاب ۳-م: ازاسید عبدالمغیث و...» تا اینجا ندارد 
۵-م: ندارد ۵-۶: می ماند و آن ۷-م: پسر 

.ق.ه٩۳۲-)۱(‎ 

(۲)جهت اطلاع بیشتر ر .2 : کلمات الصادقین» صص ۱۱۰و ۱۱۱ . 





۶ ۱۱ تمرات القدس من شجرات الأنس 


وی سر" ارشد سید عبدالوهاب است» در علم ظاهری و باطنی از افران خود تفوق 
داشت . وی را خوارق و کرامات بسیار بود (۰۴ ۳ بت . 


[ ۴۸۳ ] 
شیح احمد فریشی دیبالپوری(۳ قدس الله تعالی سره 


وی از اجله اولاد شیخ بهاء الدین زکریاست-قدس سره-و مرید سید عبدالوهاب. 
بغایت بزرگ و عظیم القدر بوده و چون اویی در زمان وی نگذشته اکثر این طایفه را در 
وقت وی رجوع به وی بوده . وی در علم ظاهری شاگرد شیخ حسام الدین ملتانی است . 

کری: 

چون شاگردی از شاگردان شیخ مذکور تحصیل خود را در حدمت وی تمام کردی 
فرمودی که الحال برو و قرآن و پنج هزار حدیث نبوی- صلی الله علیه و آله و سلم- حفظ 
نمای و نزد من آی . آن شاگرد چنان کردی و چون به خدمت وی رفتی» وی قلمدانی به 
ت وی عنایت فرمودی. این اشارت بود که آن تلمیذ" نیز درس گوید. 

چون شیخ احمد درخدمت وی تحصیل خود را تمام کرد و قلمدان دریافت در گریه 
شد. خدمت وی" سبب گریه و زاری را از وی پرسید گفت : اشتغال به این همه مشقت و 


(۱)-ن: و۴۴۰ تب )انا موصصموان ۸ 5۵۷۱۷۱۵ 
جح و/ ۶ب 

(-ن: و/۴۴۰-ب ناماد تصاولهتنام ۸۳۱۱8۸۵۸۵0 5۱2۱۴۲ 
جح و ۶ب 





شیخ احمد قریشی دیبالپوری ۱۱۵۷ 


ریاضت که درکسب علوم برد از برای آن بود که شاید از حقایق و معارف دری بر روی 
من بگشایند» از آن چیز بر من ظاهر نشد. گریه چیست؟ جای آن دارد که خاك بر سر کنم و 
بر عمر گذشته خود ماتم دارم . خدمت وی را نیز از این سخن گریه آمد «1-۶۰۵) و در 
میان گریه گفت : ای احمد! آنچه در گنجينه من از نقد و جنس و سره و قلب بود همه را 
ایثار تو کردیم و در دامن کمال تو ریختیم! ۰ اما اگردر طلب آنی و در آن صادقی » برخیز و 
سراپای عالم را سیری نمای؛ باشد که سیمرغی به دامت افتد تا در زیر پر خود ببرورد و به 
مقصدا" و مطلوبی که داری برساندت . خدمت وی به موجب فرمودهٌ وی باز گشت "و به 
بخارا رفت و تا پنج سال در آنجا در بی مقصود خود بگشت . اثری از آنچه می خواست 
نیافت مگر پاره‌ای از علوم ریاضیات و حکمیات و علوم غریبه دیگر که در ملک هند کم 
می‌باشد» تحصیل نمود. 

روزی از نایافت مقصود خود و از محنت غربت و دوری از یار ودیار خود در 
صحرایی" رفت و گریه بسیار کرد و با خود گفت : از آنچه می گریختم به همان گرفتار 
گردیدم. در عین گریه به خواب رفت . دید که آن حضرت -صلی الله علیه و آله و سلم-با 
اصحاب کبار خود نزد وی آمد و فرمود: بابا احمد! محنت بسیار دیدی و الم غربت 
بیاندازه کشیدی. الحال غمگین مباش که آنچه طلبی مأمورم* به آنکه تو را به آن رسانم . 

خدمت وی چون آن حضرت را-صلی الله علیه و آله و سلم -بدید و آن همه التفات 
شنید گفت: یارسول الله! مراد من آن است که به توجه تو حقایق اشیا کماهی معلوم 
من < ۶۰۵-ب» گردد. فرمود: چون مطلوبت" این است.برخیز و به جانب دهلی رو که 
آنچه می خواهی در آنجا از فرزندی به اسم سیده عبدالوهاب یابی . آن گاه از بغل مبارك خود 
کتابی به غلاف سبز بیرون آورد و به دست وی داد و گفت : اين کتاب عوارف است. نیز در 
بیش وی بخوان" . چرن از خواب بیدار شدهر کتابی که با خود داشت» همه را بسوخت و 
متوجهُ دهلی شد و به دهلی رسید و در خانقاه شیخ عبدالله تلنبهی فرود آمد و چون با وی 
موانست گرفت. واقعه خودرابا وی بگفت . وی گفت : بر خیز و به همراه من بیا تا تو 


۱-م: ریختم ۲-ن: ندارد 0-۳ مسافر ۴م: صحرا می‌ رفت ۵-م: مأمور 9 
0-۷ مطلت تو ۸ م: ندارد :۵-٩‏ بخوانی ۱ 





۵۸ ۱ ثمرات القدس من شجرات انس 


را نزد ! خدمت وی ببرم. 

به موجب اشارهٌ وی به خدمت وی رفت . چون خدمت سیدی وی را بدید از جای 
خود بر جست و هر دو بازوی خود را بگشاد و گفت : زود آی که مدتها است مارا در 
انتظار تو داشته اند و در آتش آرزوی تو گداخته. پس خدمت وی را در کنار گرفت و تا 
مدتها سینه بی کینه خود را به سینه مبارك وی می مالید . آن گاه دست وی بگرفت و وی را 
مرید کرده از مجلس بر خاست و وی را به گوشه ای برد و آن واقعه که در آنجا دیده بود به 
تمام با وی گفت و کتابی به غلاف سبز از بغل خود بیرون آورد و به وی داد و گفت : اين 
عوارف است که آن حضرت-صلی الله و علیه واله وسلم-به تو داده بود بر گیر و در 
پیش من بخوان<61-۶۰۶ و حجره ای را نشان داد و گفت : در این حجره تاسه سال 
به عبادت حق مشغول باش و غیر از اوقات خمسه و از برای درس این کتاب بیرون میا . 

چون سال چهارم در آید. پیش این فقیر آی" ۰ آنچه فرمایم به جای آر. خدمت وی به 
موجب فرمودهٌ وی به امری که اشارت" فرموده بود مشغول گردید . چون سال چهارم در 
آمد به حدمت وی رفت» خدمت وی دست وی را بگرفت و به نزد فاطمهٌ خود که رابعه 
عضیر تاد نرداو کفت: ای فاطمه! مردم عمر خود را در طلب مرشدی صرف کنند تا 
کسب کمالات نمایند و من همیشه‌در طلب مردی می بودم که آنچه حق - سبحانه و تعالی- 
از امانات خود در صندوق سینهٌ من گنج در گنج مخزن گردانیده بدو بسپارم و الحمدلله 
این چنین کسی را الله تعالی در سر و کار من آورد. این بگفت و بانی که در دهن مبارك 
خود داشت بیرون آوردو در دهن وی۵ اندانعت و گفت: برو و متأهل شو و دو زن در 
نکاح خود درار که از هر دوی ایشان هفت پسر به وجود آید که هر یک بدر سپهر هدایت و 
خورشید همای سعادت باشد . اکنون تو را باید به وطن حود روی که ما آنچه داشتیم از 
بسیار و کم همه را در جیب کمال تو ريختیم برو و خلق را هدایت نمای و آنچه به تو 
ازمارسیده به دیگران< ۶۰۶ ب» برسان. خدمت وی سر به زمین نهاد و به وطن خود 


میس 


امد . 


ان بر دز ۲-م: بیروی ‏ ۵-۲: ازین ۴-ن: اشاره. ‏ ۵-ن: دهنش 





شیخ حسین نیکوکار ۱۱۵۹ 


می آورند که حدمت وی بعد از حصول مرادات دینی و دنیاوی" چون از بیر خحود 
مرخص گردید و به وطن خود امد در بی تربیت خلایق گردید و به درس تفسیر و حدیث 
مشغول گشت و در حدیثی که خدشه به خاطر مبارکش می رسید» یا اشکالی روی می 
نمود» توجه به روح پر فتوح خواجه کائنات می فرمود و آن حضرت - صلی الله علیه و 
آله وسلم در درس وی حاضر می گردید» وی را از آن اعلام می داد . ۵ 


[۴۸۴ 
شیخ حسین نیکو کار۲۷ قدس سره 

کیت گر آخن عم امل وه پلسد‌ شا عتدال‌هات مد کیر روز در مت 
سیدی کسب کمال" صوری و معنوی نمود. روزی جناب سیدی فرمود که ای بابا حسین ! 
اگر چه دیر آمدی اما نیکو آمدی» شنیده باشی که گفته اند که دیر آی» درست آی. بدان ۱۰ 
که بعضی گشادهایی که نصییهٌ توست. آن در" ملازمت و خدمت شیخ احمد قریشی 
است . قدس سره برخیز و نزد وی شو . 

وی به موجب فرموده بیر » به خدمت و ملازمت شیخ احمد رفت و تا دوازده سال در 
خدمت وی بسر برده و به مطلوب و مقصود خود پیوست. و آن گاه به وطن خود 
مرخص گردید . ۵ 


۱-ن: دنیائی ۲-ن: کمالات ۳-م: را 
(۱)-ن: و/۱-۴۴۲ ۱۱۵۲ عاوعب۲ روط 
ح: و/۵۸هب 





۱۱۶۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 








[۴۸۵ ] 
شیح شاه حمال فریشی الملتانی) قدس "7 (4۶۰۷ 


حدمت وی مرید و خلیفهُ شیخ حسین نیکو کار است و از فرزندان شیخ بهاء‌الدین 
زکریااست -قدس سره صاحب خوارق عظیمه! و کرامات" عجیبه بوده. در علوم 
دثیا . رحمه اللّه علیه . 


[ ۲۴۸۶ 
۵ سح (۲) مس ت 
شیح زنده بحاری گدس سره 
وی مرید شیخ شاه جمال است و در ملازمت وی به مرتبهُ علیای ولایت رسیده» 


صاحب خوارق و کرامات گردیده و از بزرگان دین و بیش قدمان وقفت خود 


۱ 


(۱)-ن: و/۴۴۲-ب ۷۱۵0 -ا۵ ۵۲۵15 1291 صقناه طاههای 
جح وب 

(۲)-ن: و/۴۴۲-ب ۱۱0۵۲1ظ 210۱0۵ طن۳۱۵ه 
ح‌ و/1-۵2۸4 


شیخ کبیر بخاری و شیخ شاه محمد ۱۱۶۱ 
۱۴۷۸ 


3 ۰ ۰ (۱) م « ِ 
شیخ کبیر بخاری ثدس سره 
وی نیز مرید و خلیفه شیخ شاه جمال است و از توجه وی به مرتبه ولایت رسیده و از 


وی يافته» آنچه یافته . 


[۴۸۸ ] 
شیح شاه محمد حسن قادر ی (۲) قدس یر« 


وی صاحب کشف و الهام بوده و از علوم ظاهری و باطنی بهرة تمام داشت و صاحب 
ویو آن اهاز انست: 

می آورند که چون به حرمین رفت و در آن ایام سید عبدالوهاب نیز در آنجا بود ) سید 
عبدالوهاب شبی در واقعه دید که آن حضرت-صلی الله علیه و آله وسلم-باوی ۱۳ 
می گوید که باز به" هند باز گرد و آن غریب ما اعنی شیخ شاه احمد" را به همراه ببر که دور 
از وطن دراینجا غربت بسیارکشیده . چون سید عبدالوهاب این مژده را به وی رسانید » گفت : 
امیدوارم که آن سرور صلی الله علیه و آله وسلم-با من نیز به مشافهه" گوید. شب 
دیگر خلاصه <۶۰۷-ب» آفرینش -صلی الله علیه و آله وسلم - آن بشارت* رابه وی نیز 
به مشافهه بگفت . یس روزش" هر دو متوجهٌ هند گشتند و در اندلك مدتی به هند آمدند . 

گویده با آنکه پدرش شیخ ظهیر؟ در سلسله چشتیه بود» وی به تائیدات الهی در 
۱-ن: روضه ‏ ۲-ن: می گفت که زودبه . ۵-۳: محمد ۴_ن: از دوری وطن ازینجا ۵ بمشاهده 
۶ن: اشارت ۵-۷: پس روز پیش من: گویند 4-ن: طهر 


(۱)-ن: و/۴۴۲-ب ۱۲۵۲ظ ۲اه طان۳۱۵ه 
ح: و/۹٩۸‏ ۵ب 

(۲)-ن: و/۴۴۲-ب ۵060171 112829 0مصصموای۳ طقطاه تمه 
ح: و/۵۸۹ب 


۱۵ 





۱۶۲ ثمرات القدس من شجرات الأْنس 


سلسلهُ قادریه خود را مقید گردانید و بسیاری از مشایخ هند چون وی را در اين سلسله در 
آمده دیدند ترك طریقه وسلول" آبا و اجداد خود نموده به وی اقتدا کردند . 


] ۴۸۹ [ 


سید عطاء الله قادری علوی چشتی"" قدس سره 


وی از مشایخ عظمای سلسله فادریه است . صاحب ادواق و مواجید عالیه بود و در 
احمد آباد توطن داشت . چون جنت آشتیانی فتح ملک گجرات نمود و سلطان بهادر 
مغلوب گشته به کوه و صحرا بگریخت. وی از غایت فرط محبتی که با سلطان بهادر 
داشت» جلای وطن" را بر خود قرار داده» به دیار فرنگ افتاد و از آنجا به محنت بسیار به 
حرمین رفت و به سعادت آن دولت مشرف گشت . بعد از چندگاه باز به گجرات 
مراجعت نمود. 

تركك صحبت خلایق از خواص و عوام نموده انزوایی عظیم بر خود لازم بگرفت و 
اگر گاهی از حجره بیرون آمدی» برقع بر روی فرو گذاشتی» وی را ریاضات و مجاهده 
زب فناعت داشت . و با این 
اکثر اوقات صائم می بود. گاهی به واسطه خاطر اضیاف" افطار می نمود و یک ختم 
قرآن هر روزه وظیفه<1-۶۰۸» وی بودو با ادعیه مأئوره و غیر آن ادعیه دیگر نیز 


می خو اند . 


0-۱ : طریقه و سلو که ۲ ن: عطا ۳ وطنیت ۴ ن: باله ملهن ۵ ۵: اضاف 
(۱) در اخبار داستانی آورده که وی برای خلاصی مردم و گشودن راه؛ کاردی بر گرفت و درون بيشه ای شد و شیری که مردم را 
آزار داده بود پاره پاره کرد. ص۲۸۱ . 


()-ن:و/۴۴۲-ب ۷۲ 2011۳1 ط112نا۸)۵ ٩2۷۷10‏ 


و ۸٩‏ ۵ب 





سید عطار و امیر سید علاء الدین اوهدی ۱۶۳ 


[ ۴۹۰ 
سید عطار"۱)قدس اللّه تعالی سره 


وی را اشعار عربی بر اسلوب شیخ بن الفارض مصری است» مسمی به عجیبه - 
الزمان و نادرة الدوران و بر آن شرحی نوشته متضمن بر فواید عظیمه » اهل دل را از 
شنیدن آن محبت و شوق می افزاید . 

و می فرمود که هر چه داریم ما به خود داریم و با دیگران کار نداریم» خواه معتقد 
باشد و خواه منکر" .وی را از سلاسل " چشتیه و سهروردیه و مغربیه و بخاریه بهره تمام 
بو اهر زک از نان شقن شاد ف یوکس ۱ 

و مولوی عالم کابلی" که صاحب کتاب فاتخه رابت ۱ استه مرب اوشسنت: 
خدمت وی را اولاد و احفاد بسیار بوده که همه صاحب کمال و حال . اسمای آن عزیزان ‏ ۱۰ 


را مولوی عالم در کتاب خود آورده» از آنجا معلوم می شود. 


۳۳۹۱ 


امیر سبل علاءالدین آودهی ۳۵( قدس اللّه تعالی سره 


وی صاحب احوال و مواهب جزیله و کرامات و مقامات جلیله بود و انوار ولایت و ۱۵ 


۸-۱: سید عطا ۲-ن: خواه منکر و خواه معتقد  .‏ ۳-م: سلسله ۴-ن: کاهلی.. ‏ ۵ ن: اودهنی 
(۱)-ن: و/1-۴۴۳ ۵۱۵۲ 5٩0۷۷۱۵0‏ 
ح: و/۵4۰-] 
(۲)- قبلاً ذکر آن در پاورقی آمده است. ر . 22 : تذکره علمای هند ص۱۰۰ . 
(۳)-ن: و/۴۴۳-] ۵۷/۲۵0 ۸۱۵0-0۱0 ٩۵۷۱۷۱۵‏ ۸۱۲ 
ح: و/24۰-] 





۱۱۶۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





آثار آن علی الوجه الا تم الا کمل از جبین مبین وی ظاهر و هویدا و بسیاری از طالبان به 
توجه وی از پایگاه بعد و نقصان به پیشگاه قرب و کمال رسیده اند و گاهی با این کمال 


4 شعر می فرموده این بیت از اوست : 


۵ ندانم آن گل خود رو چه رنگ و بوی دارد 
که مرغ هر چمتی گفت و گوی او" دارد 
مدفن او در شهر اوده است و در روزهای عرس وی خلایق<۶۰۱۸-ب» از اطراف و 


اکناف در روضه متب رکه او جمع می آیند. 


] ۴٩۲[ 


زب 


۱۰ هدیا ۱ قدس اللّه تعالی سره 
حسنه مستحسنه مصطفویه -علیه الصلوة و اکمل التحیات بسیار سر می زد . 


(۱)-ذکر وی در سفينة الاولیاء ص ۱۹۴ آمده است و نیز مرأة الاصرار؛ ج/ ۰۲ ص۵۹۹. 
(۲)-ن: و/۱-۴۴۳ ۱۷۲۵72۵0۱۱ 52۷۷1۵ 
1 و/.۵4] 





سید مدثر و شیخ امان الله ۱۶۵ 


۴۹۳ 
سید مدثر ۲۱ قدس الله تعالی 


وی برادر سید مزمل است . به انواع فضایلات و کمالات بشری آراسته بود و کریم 
الطبع و کثیر الایثار بود و دائم نفس را مجاهده و دل را در" مشاهده می داشت . از وی نیز 
خوارق بسیار به وقوع می "آپیوسته. وفات وی و توجه حضرت جنت آشیانی همایون ۵ 
بادشاه از برای تسخیر ممالک گجرات در سنه اثنا و اربعین و تسعمائة بوده(۳). 


[۴۹۴ 
شیخ اماناله بن شیخ عبدالففور پنی پتی ۳ قدّس اللهتعلی سره 


وی از آن جماعت است که طریقه سلولك خود را ترك کرده به حضرت وی اقتدا نموده 
وی از قدوه علمای متدفقین متصوفهُ هندوستان است . وی مقاصد حضرت شیخ محی - 
الدین بن* عربی را نیک دریافته و به کشف معضلات و حل مشکلات* وقایع توحید را 
نیکو شناخته . وی تصنیفات لایقهٌ شایقه۲ دارد و در فهم مقاصد شیخ محی الدین - قدس 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ 
سره برآبر وی نه در هند و نه در هیچ جا بوده . محقق به مقام جمع بوده . (5) 


۱-م: پدر ۲-م: ندارد ‏ ۳-ن: ندارد ‏ ۰ ۴-ن: مسلوك هن: ندارد . ۶ن: ندارد .. ۷-م: شایسته 
(۱)-ن: و/۲۴۳-ب ۷۱۵0۵56۲ 52۷۱۵ 

ح‌: : و/۰ ۰ب 
۲( هر کلمات آمده است : نسپت خلافت بهوالد خود قطب الاقطاب حاجی عبدالوهاب درد و نیرة دختری عبدالله سلطان - 
زادٌ روم است در ۱ ٩۲‏ منولد گردید و درعمر سی و هفت سالگی در سنه ۹۵۸ از این عالم فانی به سرای جاودانی شتافت . ص ۱۱۷ . 
(۲)-ن: و/۴۴۳ب ۲۵۵۱۵2 دون ابلطام۸ نقطو .۵ صفزاتجدصم معانههه 

جح ز و۵۹۰ بت 
- ذر کلمات آمده: : فرزند جهارم حاجی عبدالوهاب است در سال ٩۲۴‏ متولد شد. گویند کفره و عصات به مجرد دیدن وی 
از کفر و گناه تأدیب می شدند و بیماران از مشاهده جبهة نورانیش شفا می یافتند صادق همدانی در کتاب فوق اضانه می کند که 
وفاتش در سال ۷۶۱ است که پا قطعاً اشتباه نوشته و یا سهو کاتب است. ص ۱۱۸ . 


۵ 


۱۰ 


۱۱۶۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۴۹۵] 
شیخ بهاء الدین جونپوری "۲" قدس سره 


وی از مشاهیر مشایخ جونبور است و مرید شیخ محمد عیسی . در اعبار الاخیار خود 
ملاعبد الحق دهلوی می آرو(۲) حدمت وی را در اوایل حال در قصب؛ دو لقّه گجرات با 
شیخ حسین نام درويش اتفاق<٩‏ 1-۶۰» صحبت افتاد و این شیخ حسین با آنکه مرد کامل 
و شیخ با حال بود» اما علم کیمیا را نیکو می دانست . شیخ حسین هر روز در خدمت 
شیخ محمد عیسی می آمد تا دست بیعت گشاد و مرید شیخ محمد گردید و اختیار 
صحبت مود . 

روزی شیخ حسین مذکور شیخ بهاء الدین را به گوشه ای برد و گفت : امروز به همراه 
من به سیر بیرون نمی روی؟ شیخ بهاء الدین اجابت نمود. پس خدمت وی روان شد . 
چون به نهایت صحرا رسید» شیخ حسین پاره ای مس از چنته خود بیرون کشید و آتش 
برافروخت و آن مس را در بوته انداخت و در آتش بنهاد. چون مس آب شد. گیاهی در آن 
انداخت . فی الحال زر خالص گردید. آن را از آتش بیرون آورده به شیخ بهاء الدین 
بداد . بهاء الدین آن را از دست بینداخت و سر در قدم وی بنهاد و گفت : شیخا! مرا از 
شما کیمیایی دیگر مطلوب است این را چه کنم؟ دل شیخ حسین بروی بسوخت و در 
تربیت باطنی وی متوجه گشت . 

در این حین شیخ حسین کار خود را در خدمت شیخ محمد تمام کرد و به خرفه و 
حلافت مشرف گشت و به وطن خود مرخص گردید . شیخ بهاءالدین گریه کنان آمد و در 


(۱)-ن: و/۴۴۳-ب ا۲نامنا1۵ طا -0 تاحطوظ طانهصاه 


ح و/۰ بت 
(۲)- اخبار » صص ۱۹۷و۱۹۸ : 





شیخ بهاء الدین جونپوری ۷ ۱ 


پای شیخ حسین افتادو به زاری گفت : شما خود به مقصودی که داشتید رسیدید» من فقیر 
را چه امر می شود؟ شیخ حسین گفت : شمارا در خدمت شیخ محمد عیسی باید بود که 
سای ۹ ات۹ کازفتا از انخاشت: پس از خدمت وی مرخحص گردید و به خانقاه 
شیخ محمد عیسی آمد ومرید گردید و خدمت وی را لازم بگرفت تا به مرتبهٌ کمال رسید . 

روزی شیخ محمد عیسی خدمت وی را طلب داشت و گفت : ای فرزند همین 
ساعت من این عالم را بدرود می نمایم و خرقه و خلافت به تو حواله می رود از سیدی 
که از شهر مانکپور در اینجا تشریف خواهد آورد. این بگفت و به عالم بقا رحلت نمود. 

خدمت وی منتظر مقدم شریف آن سید می بود. بعد از چند ماه سید راجی حامدشه از 
مانکور متوجه قصبهٌ دولقه گردید. چون آواز؛ُ مقدم سید مذکور به دولقه رسید خحدمت 
وی یک دو منزل به استقبال بیرون رفت . بمجردی که نظر جناب سیدی بر خدمت وی 
افتاد بغلها را بگشاد و دستها را بالا کرد و گفت : ای فرزند! زود آی که ما را از برای تو از 
آن همه راه دور به اینجا آورده اند . پس خدمت وی به ادب تمام پیش رفت . خواست 
[که] سر در قدم وی بنهد. خدمت وی به دو دست سر وی را برداشت و وی را در بر 
کشید و سینه بی کین خود را به سینه‌وی تا مدتی می مالید . 

آن گاه در زیر درختی بنشست و خرقه و کلاه طلب داشت و در خدمت وی رسانید و 
از هم آنجا جناب سیدی به وطن خود مراجعت نمود" . 

خدمت شیخ بهاءالدین نیز بعد از چندگاه متوجه جونپور که وطن <۶۱۰-]» وی بود» 
باز گشت . چون به آنجا رسید و یک سال یا کم و زیاده در آنجا بود. آن گاه از جونیور به 
حرمین رفت و هشتاد سال مجاورت حرم محترمه می نمود و زاویه ای در کوه ابوقبیص از 
برای خود راست کرده بود هر روز از فراز آن کوه در مسجد الحرام حاضر می شد و در 
رکن حنفی نماز را به تقدیم می رسانید تا آنکه سنش به صدو پنجاه رسیده بود. چشمش 
احتیاج به عینک نداشت . 

شب و روز به مطالعهُ احادیث مصطفوی اوقات را مصروف می داشت وی را در عالم 
حدیث اسناد عالی است و وی را در سلسلهة نقشب‌ندیه احراریه ارتباط و وابستگی عظیم 





۱ فا از اوی از مشاهیر مشایخ جونپور...» در صفحه فبل تا اینجا ندارد . 


۱۵ 





۱۱۶۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بو ده , گویند در اوایل مرتبه که به حرمین رفت» مولانا کمال الدین اسمعیل شروانی را که 
از مقبولان و مربوطان حضرت خواجه عبید الله احرار بوده» دریافت و با ایشان صصت 
وی در گرفت و فواید بسیار و بهرهُ بی شمار از وی فراستد . (۱) 


۴٩۶ [‏ 
شیخ ادهن" جونپوری) قدس الله تعالی سره 
وی از سلسل؛ه چشتیه است و مرید پدر خود شیخ بهاء الدین جونپوری وی نیز از 
مقتدای مشایخ و صاحب خوارق و کرامات بوده و خدمت شیخ ادهن بغایت؟ مسن و 
جامع علوم ظاهری و باطنی بوده. وی را میل و ذوق سماع و حالت» بی نهایت بود به 
,, نوعی که با وجود ضعف و بی قوتی ترکیب عنصری و سستی و اجزای اعضا در وقت 
تجدید وضو و بعضی از حرکات ضروری دیگر بی امداد خادمان از محل خود برخاستن 
دشوار بودی» اما هر گاه آواز آشنایی و صوتی و حرفی<۶۱۰-ب» و سرودی و نوایی به 
سمع شریف " رسیدی» چندان تردد و بی طاقتی و حرکت کردی که چند کس از حفظ وی 
عاجز آمدی . خوارق عادات و کرامات به طریق اکل و شرب دائمی متعاد و لازم؛ حال 
او" بودی و بی تکلفانه ظاهر شدی . 
گویند: ۱ 
از خدمت شیخ بهاء‌الدین » هرگزارتکاب اولی ازوی فوت نشد» مگر مرتبه ای » فرزندی 


(۱)- جهت اطلاع بیشتر نگا: خزینه ج ۰۱/۰ ص ۴۱۹ و تذکره اولیای هند و پاکستان» ج/۰۲ ص۵۳ . 
(۲)-ن: و/۴۴۴-] [200001 1 ححطل-۸0 لتق 
جح و/۵24۲] 





شیخ ادهن جونپوری ۱۶۹ 


داشت. وی را امرنا گزیر دریافت . کس نبود که تجهیز و تکفین وی نماید. خود به آن 
متوجه شد و تکبیر اولی از وی فوت گردید در تشهد اخیر رسید» پیر وی شیخ محمد 
عیسی» چون سلام داد روی به شیخ بهاء‌الدین آورده فرمود که : ای بهاءالدین! دیگر 
فوت نشود. بعد از چندگاه شیخ ادهن متولد گردید . برکت انفاس متبر که شیخ محمد 
عیسی به مرتبهٌ کمال رسید و رسید به آنچه باید رسید! . 
می آورند" : 
شیر شاه معتقد و منقاد" وی بود. وی را طریقه جنان بوده که حاجات و معاملات 
خلایق را که به وی آمده می گفتندی» وی همه آن را نوشته و طوماری کرده در سر هر 
سال از جایی که می بود نزد شیر شاه روان می شد . چون خبر قدوم وی به شیر شاه 
می‌رسید » فراشان را امر می فرمود که به یک فرسخی از شهر برای وی" بارگاه و خرگاه 
و سرایرده های سرخی که خاصه بادشاهان هند است. بر با نمایند . بعد از آنکه خدمت 
وی به آنجا می رسید در آنجا" فرود 9 روز دیگر شیر شاه در آنجا رفتی و به 
قدمبوسی فایض آمدی. به پای ادب بایستادی. بعد از مدتی امر به نشستن وی فرمودی . 
آن گاه طوماری که در آن حاجات<۶۱۱ -۲) و معاملات خلق بودی در بیش وی 
بینداختی . وی آن را بر گرفتی" و در عقب آن همه را جواب بنوشتی و در پیش وی 
بنهادی . شیخ آن را بستدی و وی را رخصت کردی و متوجه جونبور گردیدی . 
گویند در وقتی که شیر شاه در پی گرفتن قلعه کالنجر" متوجه بود» در خدمت وی به 
طریق معتاد به آنجا رفت . شیر شاه به وضع قدیم پیش آمده خدمت وی را رخصت 
فرمود. در این حال* یکی از اهل حاجت به خدمت وی رفته سر در قدم وی بنهاد و 
گفت : شیخا! از برای خدا برگرد که بسیار شکسته حالم و مدتی مرا در اینجا شده و مهم 
من صورت نمی بندد» چند مرتبه فصد خدمت تو کردم از غایت بعد مسافت راه و 
ضعف بدنی نتوانستیم به جونپور رسید. شیخ گفت : همین ساعت از وی رخصت 
شده‌ام» چیزی به امرا و ارکان دولت وی بنویسم تا کارت به حسب مدعابسپارندی . وی 
قبول نکرد و خود را در خالك غلتانید. شیخ گفت : به پادشاه چیزی بنویسم و کس خود را 


۵-۱: از (گویند...» تا ایلجاندارد ۲-ن: و ۲-ن: ندارد. ‏ ۰ ۴-ن: در آمدن به شهر ۵-م: ندارد 
عن: گرفتی ۷-ن: کالینحر هم ن: انا 


۱۰ 





۱۷۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


همراه گردانم. وی همین می گفت که بی رفتن شما معامله من مشخص شدنی نیست . 
شیخ گفت : انا لله و انا اليه راجعون .و فرمود که محفه محفوفه وی را بررگردانند . 
منهیان ۲۱۲ به شیر شاه خبر رساندند که حضرت شیخ از راه بر گشته باز می آیند . شیر شاه 
در آن رو" به کاری ضروری مقید بوده بر زبان وی بگذشت که دیگر شیخ ما را بسیار 
تصدیع می دهد بروند و سراپرده سفید از برای شیخ برپا نمایند. چون (۶۱۱_ب» 
سراپرده برپا کردند و از دور نظر شیخ بر آن سراپرده افتاد. فرمود که محفه را باز دارید که 
سرایرده ها برگشت محفه ما را نیز بر گردانید . و به آن حاجتمند فرمود : ما کار تو را به 
خدا سپردیم باز گرد . آن بیچاره باز گشت . خدمت شیخ هنوز به منزل نرسیده بود که 
خبر آمد که شیر شاه بسو خت . 

می آورند : 

وی را اولاد و احفاد فرخنده نهاد بسیار بودند و فرزندان دانشمند سفید ریش در غایت 
تبحر" در مجلس شریفش به ادب تمام می نشستند . و وی چندان سخن از رموز غامضه 
شریف طریقت وحقیقت فرمودی که دامن و گوش مجلسیان پر از درو لالسی 
کر قیاع : 

وفات وی در تاریخی بود که خلیقهٌ وقت از برای دفع و رفع بعضی ازاهل بغی و فساد 
متوجه جونیور و آن طرف بود» مثل خان زمان بهادر خان» چون سه روزه راه تا جونیور 
و از 
خوارقی که بعد از وفات وی در سنه نهصد و نودو دو ظاهر گردید. آن بود که چون 
خلیفهٌ وفت از برای تعمیر شهر الهاباس به الها باس رفت و فرزندان گرامی وی را به 
واسطه دعوی حاسدان به سمع وی رسانیده بودند که در وقتی محمد معصوم فرنخودی 
که در آخرها از بس که جونپور در جاگیر او بود محمد معصوم جونیوریش نیز می گفتند 
بغی ورزیده* ۰ ایشان شمشیر در کمر او بسته وی را پادشاه برداشتند . بنابر آن فرمود که 
زبانهای <1-۶۱۲» ایشان را قطع کنند. چون قطع کردند بعد از زمانی چنانکه بود زبانهای 
۱-ن: مهنیان. ۲-ن: وقت ‏ ۳ م: متبحر ل وو تن 


(۱)-منهی : خیر دهنده کسی که از طرف پادشاه و دولت مامور کسب خبر و ابلاغ آن است؛ جاسوس (دهخدا) 
(۷۶)۲٩ه.‏ ق . 


ماند به رحمت حق بیوست . این واقعه در سنه ست و؟ سبعین وتسعمائة 





امدر سید علی قواح الدین ۱۷۲۱ ۱ 


انخانا به همان طریق درست شده و به صحت و سلامت به خانه های خود عودت 
نمو دید . 

مولانا نادر الزمانی شیخ عبدالقادر بدایونی" -رحمةالله علیه-تاریخ وفات شیخ را 
هم از اسم شریف وی کشف گردانیده : (به شیخ ادهن». ) ۱ 


۴۹۷ 


امیر سید علی قوام الدین جونپوری"""قدس سره 


هومن کبار المشایخ المجذوبین" الهند و عقلای* بزرگ بوده و صاحب حالتی به 
کمال» وی ولد رشید و خلف با صدق و مرید شیخ بهاء‌الدین جونبوری است و به جونبور 
بوده* . گویند اهل وی از سادات سوانه است و هم در سوانه وی را خدا طلبی فرو- 
گرفت . واله و حیران سر در کوه و بیابان نهاد و در آنجا می بود. چون مدت مدید بسر ۲۰ 
برد» شبی شنید که هاتف غیبی می گوید : ای علی! برخیز و به جونبور شو که کارت آنجا 
بگشاید . به جونپور آمد و مرید شیخ بهاء الدین جونپوری گردید . ریاضات و کرامات 
شاقه بکشيد و به مرتبه عظمای انسانی رسید و صاحب خوارق و کرامات گشت. 
می آرند : 
وی مطلقاً مقید به لباس متصوفه نبود. گاهی به لباس ایشان متلبس می گردید و گاهی ‏ ۱۵ 
سر از زمره امل عسکر بیرون می آوردو بعد از چند گاه متأهل گردید به چهار زوجه و 
ابواب فتوحات بروی بگشود. 
۱-م: از ارا فطع کنند ... » تا اینجا ندارد ۲-ن: ندارد. ‏ 0-۳: ندارد ۴.ن: المخدومین ه۵-ن: علايه 
۶م : ازاوی ولد وشید...» تا اینجا ندارد 
(۱)- به حساب ابجد می شود ۹۷۶ه-.ق .نیزر .۵ : اخباره ص ۰۲۳۴ 


(۲)-ن: و/۴۴۵-ب 0 02۷/۵۳۲۱۵0 ۵۱۷۱۵ ۲تصاخ۸ 
ح‌: و/ ۲ مل بت 





۳۵ 


۱۷۲ ثمرات القدس من شجرات الأآنس 


گویند: 

هر چه از فتوح می رسد فرمودی دو فسم بنهایند» فسمی را به درویشان خانقاه دادی 
و قسم دیگر را به زوجات خویش بفرستادی. تازیست هرگز ابواب فتوح براو بسته 

می آورند که خدمت وی تا چهل یوم خدمت خود را به کسی نفرمود. شبی» خدمت 
وی تشنه شد» به طریق معهود دست فراز کرد« ۶۱۲-ب» تا کوزه برگیرد. خادمه کوزه آن 
شب راننهاده بود» صبر کرد بعد از زمانی باز دست فراز کرد هم نیافت تا کارش به 
هلاکت رسید. چون عهد نموده بود که از کس چیزی نخواهد» تن به هلاکت نهاد و 
صبر نمود. باز به خاطرش آمد که یک مرتبهٌ دیگر دست فراز کنم . بسم اللّه گفت و 
دست فراز کرد. دستش به کوزه آمد و بر از آب زلال صافی . بیاشامید و حق را شکر 

از حدمت وی می آرند که گفت : 

شبی سرور کائنات را به خواب دیدم . چون نظر مبارکش بر من افتاد» فرمان گشته مرا 
پیش خواند و فرمود: ای علی! دهل بر خود می‌زنی و از احوال خلق خبر دار 
نمی‌شوی . من گفتم : یا رسول الله!اگر دهل است از توست و اگر در از آن تو» علی 
بیچاره در میان کیست؟ آن سرور- صلی الله علیه و آله و سلم -فرمود : چنین است اما 
خلق را دعا کن که دعای تو در حق خلق مستجاب است . گفتم : یا رسول الله! چون تو 
فرمایی» چرا دعا نکنم و چرا دعایم نباشد؟ 

چون از خواب بیدار گشتم» تمام کائنات را متوجه به خود دیدم. 

و هم وی می فرمود که علی خادم الفقرا است . شب و روز تابه وقت عصر خدمت 
فقرا می نمایم و خلق را دعا می کنم» لیکن میان عصر و مغرب مرا معاف دارند که در آن 
وقت مرا با خدای خود وقت است که من هم در میان نیستم . 

و هم وی می فرمود : 

مرا از آن قوم عجیب می آید که در حالت سماع بر قوآلان حکم رانند و گویند فلان 
نغمه بگوی یا فلان نقش و بیت بر خوان» اگر تورا<۶۱۳-» حالی است. احتیاج به اینها 





امیر سید علی قوام الدین ۱۷۳ 


نیست . هر چه گویند خوش آید و هرچه خوانند خوش نماید و مرا این روش است" . 
گویند! : 
وی شوری داشته عظیم و هیبتی در وی مشاهده می افتاد که" هیچ کس را مجال رفتن 
به صحبت وی نبوده» مگر چندی راء آن هم از دور بیامدی "و دو دست بر سینه داشته 
به قدم ادب بایستادی و بعد از دیری که نظر بر ایشان انداختی امر به نشستن کردی . اسم 
هر یک از ایشان شیخ عبدالملک و شیخ بهکهاری و دو غلام یک شدنی و دیگر بختیار . 
اما شیخ عبدالملک را بسیار*دوست داشتی و با وی امر کرده بود که هر گاه در سخن 
آیم آن را به قلم بر گیر و در اوقات در نظر می کن . 
شیخ عبدالملک گوید به موجب فرمودهٌ وی همچنان می کردم و هر روز عادت وی 
چنان بود که از صبح تایک پاس روز در حجره وی بسته بودی و هیچ کس را مجال نبود 
در آن پاس نزدیک در حجره وی آمدی یا گرد آن گشتی اما چون مرا امر بود» آهسته از 
عقب حجره می آمدم و جانب شمال حجره تکیه بر دیوار غربی کرده می نشستم تا هر چه 
از وی صادر و وارد شود به قلم بر گیرم . روزی به طریق معهود نشسته بودم» دیدم که 
مریدی از مریدان وی آهسته بیامد و کوزه آبی که در محاذی در حجره بود» خواست تا 
آب از آن برگیرد که خدمت وی مرا آواز داد. لبیک بگفتم . گفت : زود باش و با اين مرد 
که آب می خواهد بگوی بی همال* و تعلل از اینجا در زیر فلان درخت رود«۱۳ ۶-ب» و 
آنجا ساعتی باشد" به جانب خانه خود باز گردد. به جانب وی رفتم و گفتم آنچه شیخ 
فرموده بود. وی بالفور به زیر آن درخت برفت و ساعتی بایستاد و متوجه منزل گشت . 


قدمی چند بر نداشته بود که آتشی پدید آمد و درخت را با بیخ و اغصان* نمام بسوخت و 


خاکستر گردانید . 

و هم وی گوید : 

در هوای زمستان شبی*؟ چند از مسافران به خدمت وی آمدند و بی آنکه وی را ملازمت 
تهایتن؛ یکی از آنها گفت : اگر شیخ در این هوا که برگ بر درختان نمانده انبه ای چند" " از 


۱-ن: از «گویند اهل وی از سادات ... تا اینجا ندارد ۵-۲: ندارد ۲سم: که‌به ۲-ن: پیامدندی 
ش۵م: ندارد. عن: اهتمال. ۷-: بایسته هشم: اعضای -م: تنی 0-۱۰: خوب 


۱۵ 


۲۰ 





۱۰ 


۱۵ 


۱۷۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


درخت برگیرد و به من عنایت فرماید بزرگترین کرامتی بود . شیخ به نور ولایت بر خحاطر 
وی اشراف فرمود و از حجره بیرون آمد» غلامی را بخواند و گفت : زین بر اسب نه و 
نزد من آر. چنان کرد . سوار شد و به آن مسافر گفت که با من آی که در سواد شهر مارا 
باغی" پر از انبه است» به انجا رویم و آنچه تو حواستی" به تو پرسانیم . سپس ماو آن 
مسافر در رکاب وی می رفتیم تا به باغ رسیدیم . وی در زیر درختی بایستاد و گفت : ای 
درخت ! این یاراز ما میوه ای که از توست می خواهد» به ادن الله میوه انبه جند به ما ده . 
دیدیم که آن درخت بارور گردید با انبه های بخته و پالیده که هرگز کس به لطافت آن ندیده 
بود. پس دست فراز کرد و انبه ای چند بگرفت و به آن مسافر و حاضران که بودیم داد و 
گفت : زنهار من بعد در؟ آزمایش درویشان سعی منمای که ضرر دینی و دنیا وی در آن 
۲-۴۰ است" . وی سر بر زمین بنهاد و از آن توبه بکرد. 

و هم وی حکایت کرد : 

مرتبه ای سفری اختیار کرد و فرمود که هر که از مریدان و معتفدان من متعلقی دارد» 
بایدکه در این سفر همراه داشته باشد . به موجب فرموده» هر که بود متعلّق خود را همراه 
بگرفت و هیچ کس را یارای آن نبود که تواند عذری" پیش آورد. چون چندی چند* برفتند 
مهاضته تن ودک وتات ی وان دسا ونان آره. 
چهار طرف وی بغایت دور . فرمود : امروز در کنار این دریا منزل گیرید . منزل گرفتند . 
من و چندی دیگر در پی بر پا کردن خیمهٌ خاص وی شدیم و خدمت وی در محفه خود 
نشسته ما را می دید . در این بود که پسرم آمد و سر در گوش من برد و گفت : فاطمه مرا 
درد زه گرفته و کارش به هلاکت رسیده و ادویه ای که زنان را در این وقت به کار آید» 
نداریم ندانیم چه سازیم؟ 

خدمت وی متبسم گشته روی به من آورد و گفت : پسرت چه می گوید؟ سر به 
زمین نهادم وگفتم آنچه گفته بود . فرمود : غم مدار و آن سوی دریاشو» شهری خواهی دید 
عظیم در آن شهرشو "وهر ادویه ای که در کار داشته باشی» فک سر به زمین بنهادم و 


بسم الله گفتم و قدم در دریا بنهادم آن سوی بگذاشتم . به حق معبود بر حق که پای افرازم 


۱-م: ندارد ۲-م: خو استه ۲-م: از ۴-م: مضر است ۵م: عددی ۶_م: ندارد ۵-۷ : شد 





امیر سید علی قوام الدین ۱۱۷۵ 


تر نگشت و به جانبی که امر فرموده بود قدم برداشتم . چندی برفتم» دیدم که شهری با 
عمارات عالی» بسیار از هر جنس عمارت و دروازه هایی<۶۱۳-ب» مرتفع و سر به 
فلک کشده چون قدم در شهر بنهادم» بازاری در نظر آمد که طولش فرسخی و عرضش 
کرانه ندارد! و حلقی کثیر به سود و سودا مشغول . از روی تعجب از یکی از آن جماعت 
پرسیدم : نام این شهر چیست و به که تعلق دارد؟ گفت : نام این شهر علیا اباد است که به 
خانقاه خود به تواجد و سماع مشغول است . متحیر گردیده خواستم تا به خدمت وی 
رم ۰ 

باز گفتم به کاری که آمده ام آن را ساخته و به پسر خود داده باز آیم و به خدمتش 
مشرف شوم . پس ادویه ای که در کار داشتم بخریدم" و متوجه منزل گشتم . چون به آنجا 
رسیدم» دیدم که خدمت وی هنوز بر محفه خود نشسته» بمجردی که مرا دید متبسم شد 
و مرا پیش خواند و نرمه گوش مرابگرفت پیچ داد و گفت : یا عبدالله" ! هشدارتا 
زنده باشم این سر را با کس نگویی و ادویه که آورده‌ای به فرزند خود ده تا به فاطمهٌ خود 
رساند. من سر بزمین آوردم و آنچه فرموده بود تقبل"* نمودم. 

و هم وی گوید: روزی در افقی" می گذشتيم» زن صاحب جمالی مرا پیش آمد . نفس 
تشر یامن در عفر گنت امل: لاحول" گفتم و خواستم تا از وی در گذرم؛ لیکن در حین 
گذشتن به انگشتی وی را مساس نمودم و درگذشتم. روز دیگ رکه به خدمت وی 
بشتافتم . بمجردی که مرا دید پیش خواند و گفت : ای مولانا! گناهی که«1-۶۱۵» در 
شرع برابر کوهی یا کاهی باشد برابر است» چنانکه اندك و بیش آتش در" سوختن تر و 
خشک یکسان است . من سر به زمین آوردم و توبه نمودم اما تا دیری؟ شرمنده بودم . 

وهم حکایت کرد از امروهه طالب علمی به خدمت وی رفت و مرید گردید و بعد از 
چند گاه به جانب امروهه رخصت خواست. فرمود: برو که به صحت و عافیت خوآهی 


زسااو باز ۲۳ خواهی آمد. اما چون به فلان حوض آب که در سر راه واقع است برسی 


۱ن: گز اندازی ۲-م: نخریدم ۳-م: زمزمه ۴-ن: بابا عبدالملک ۵-ن: ندارد. ‏ ۶-ن: راهی که 
۷-م: احوال ۸-م:9 برابر است چنانکه اندك و بیش آتش و پیش در؛ ندارد ٩-م:‏ پیری 0-۰ ناز 





۱۷۶ ثمرات القدس من شجرات الأأنس 


به آن حوض و مرغابیهایی! که در آن حوض اند» سلام من بگوی» چون از آن در گذری 

و پاره ای بروی» درخت انبه تو را پیش آید. به آن نیز سلام من برسانی . آن طالب علم 

سر به زمین آورد و مرخص گشت . 

چون به آن حوض رسید. بایستاد و آواز برداشت و گفت : ای حوض و مرغابیها" که 

۵ در این حوض اید. امیر سید علی قوام الدین جونپوری شما را سلام رسانیده اند" . دید 

که آب آن حوض زیاده شدن گرفت به مثابه ای که آب از کنارههای وی فرو آمد و جویها 

روان شده عامت؟ مرغان سه مرتبه در پرواز آمدند» در هر مرتبه در هوا می شدند و به 

زبان آوازهای مختلف صداهای غیر مکرر کرده" باز می نشستند . آن گاه از آن حوض در 

گذشت و پاره ای رفت و به آن درخت انبه رسید و در سایه آن بایستاد و سلام امیر را 
ی 

آن درخت تمام برگ و اغصان" خود را گرد آورده و به زمین بست گشت و باز بلند 
شد. سه مرتبه وی نیز« ۶۱۵-ب» این عمل بجا اورد. 

مولانا گوید که آن طالب علم به صحت و عافیت به خان؛ خود رفت و باز به خدمت 
آمد و این حکایت را با ما باز گفت . 

وفات وی به تاریخ بیست و هفتم صفر -تم بالخیر- سنه ثلاث و خمسین و 
تسعمائة(!؟ بوده و قبر وی در سرای میران است ؛ به چهار فرسخی از شهر پر سرور 
جونبور . حرسه الله عن الافات(۲۳. 


۱-ن: مرغانی ا_ن:مرغانی ۳ن: گفته ۴ن:وتمام ه۵-ن: کردند. ۶م: اغصانی 
(۱- ۹۵۲ ه. ق . 
(۲)-ر.ل: اخبار» ص ۲۳۳ . 





شیخ میارک ۱۷۷ 


[۴۹۸] 
شبخ مبارك (۱) قدس سره 


وی مرید سید قوام الدین است و خرقه و خلافت از وی دارد و کثیری" از مشایخ 
چشتیه" و سهروردیه را خدمت نموده با ایشان صحبت داشته و از مشایخ مشاهیر است . 
وی را مکتوبات است . منها : 
ای عزیز! متقی آن است که نفس خود را در شرور. وقایه حق-سبحانه و تعالی - 
سازد و خود را چون سیر" در بیش خداوند شر نگاه دارد تا هر تیر مذمتی که از کمان 
نقصان آید» بر نفس وی رسد مناقص و معایب را مستند؟ به خود داند و هر چه از مقول 
خیر و کمال باشد آن را مستنده به حق کند . «یا ایها الناس اتقو) ربکم »۲۳۱ ای» کونواله 
وقاية فی المرام " .گر چه توحید تقاضای آن می کند که جمیع افعال را از خوب و زشت و 
خیرو شر و نفع و ضرر همه را مستند! به حق-سبحانه و تعالی-دانسته خود را در میان 
نبیند» اما ادب آن است که بد را به خود مستند سازند : «رینا طلّمنا آنشّا»(۳) و نیکوییها را 
با آن حضرت استناد نمایند : « فاغفرلنا و آرحمنا»(۴؟ تا از ادبای<۱۶۰ ]> متأدبین گردند و به 
اخلاق انیا و مرسلین مزین باشند. 


0-۱ کسری ۲ ۵: ندارد ۳ م: سر ۴ مستمند ۵ ن: مستمند ۶ن: دفانیکم فی 
المجاهدة تکون (؟) 0-۷ مستمند 
(۱)-ن: و۲۴۴۸ ۱۷۵۵۵۲۵ 502160 
جح و۹۵٩۵‏ بت 
(۲)- سوره‌نساء آيه ۱ . 
(۳)-سورء اعراف آیهٌ ۲۳ . 
(- همان آی۱۵۵4 : 


۱۰ 





۱۷۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


او 
قاضی شهاب الدین عمر الزاولی دولت آبادی(۱) قدس سره 


وی از ممتازترین اهل دفایق و از فحول ترین مجتهدان حقایق پناه وفت خویش بود و 
جامع منقول و صاحب فروع و اصول. آبا و اجداد وی به خدمت شیخ شهاب الدین عمر 
سهروردی- قدس سره طریقه اخلاص و انابت داشتند . وی را در اول حال با وجود بای 
اجتهاد اخلاص با درویشان در غایتی بوده که هر جا درویشی می دیده سر در قدم وی 
می‌نهاده و تخم اخلاص آن جماعت را در زمین دل دائم! می کاشته ۲ و درآخر روی از 
همه برتافت و به ریاضت و مجاهده شاقه" مشغول گردید و زبان را از غیر ذکر مولی 
عزشأنه و قدم را از آمد و شد نزد اهل دنیا هم؟ بسته و شکسته می داشت تا از اکمل اولید 
گردید. 

وی را تصنیفات؟ ملایانه مستعدانه دانشمندانه مجتهدانه "در جمیع فنون و علوم 
بسیار است چون تفسیر بحرالمواج و کتاب ارشاد در نحو که به تمام عبارت وی به 
سبع مثالی " است و حاشیة هندی در علم بلاغت » متن بدیع البیان چنانکه در کتاب ارشاد 
خود مقید به سبع مثال گشته» در این کتاب مذکور متوجه به سمع شده و شعر هم 
می‌فرموده» اما چنانکه شأن او بوده و تابحث امر شرحی بر بزدوی نیز دارد و دیگر 
وت 

رین 

سید اجمل نام سید جاهلی بالا نشین که عنایت پادشاه وقت هم ضمیمهٌ جهل او گشته 
بود. قاضی <۶۱۶-ب» اول رساله ای تصنیف کرد که در آن تقدیم سید عالم برسید جاهل 


۱۵ 


۱-م: ندارد ۲-نل: کاشت ‏ ۲م: ندارد ۲۳-ن: ندارد ۵ ن: تصانیف ۶ن : ندارد 
9۳ بصلح امغال 
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قاضی شهاب الدین عمر الزاولی دولت آبادی ۱/۹ 


بود و دیگر سخنان که از شأن قاضی دور بود در آن رساله درج نمود. چون آن رساله در 
نظر استاد قاضی درآمد از قاضی بد گفت . قاضی آن را دور ساخت و در برابر آن رسالة 
مناقب السبادات را در قلم آورد و چنین گویند که این رساله را به اشاره سرور -عالم صلی 
الله علیه و آله و سلم-نوشته . گویند چون رساله مناقب السادات به تحریر آورد» خلاصه 
کائنات را-صلی الله علیه و آله وسلم در خواب دیدکه می فرمود: ای قاضی! از تو 
عجب آید که به واسطه نشست و بر خاست با اولاد من منازعت نمایی و با این همه 
رساله هم از قلم آری . قاضی چون از خواب بیدار شد» نزد سید اجمل مذکور رفت و سر 
در قدم آورد و عذر بخواست . 

شب دیگر حضرت را -صلی الله علیه و آله و سلم-به خواب دید که اظهار بشاشت 
می‌نمود. گویند من بعد از واقعه هر گاه نظر قاضی بر طفلی از اطفال سادات می افتاد» 
بی احتیار بر می خاست و تعظیم و تر حیب آن را به واجبی می کرد . 

حضرت جامی - قدس سره السامی -هر گاه قاضی را در شرح ملا یاد کرده اشاره به 
فاضل هندی نموده. وی! را تلامذه مستعد کامل در جمیع فنون علوم بسیار بودند» مثل 
شیخ الله داد المعروف به شیخ الهدایه خیر آبادی و شیخ صافی و مولانا خیر الدین و غیره 
همه صاحب تصنیف معتبره <۱۷ 1-۶ و بعد از تحصیل ترك تعلیم و تعلم کرده راه 
ریاضت و مجاهده پیش گرفته به مراتب عالی رسیده اند و به مطلوب حقیقی پیوسته و 
قطب الاقطاب وقت خود گردیده. 


وا ناف فرفته بانه آوعت ‏ وتان برد: 


۱-ن: از ادر علم بلاغت» متن بدیع البیان ۰ در صفحه قبل تا اینجا ندارد. ۲-ن: ستین 





۱۱۸۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۰ ۵۰ 
مولانا شمس الدین جونبوری"۱) قدس اللّه تعالی! سره ۳ 
وی از تلامذهٌ قاضی شهاب الدین است . بسیار بزرگ بوده و چون قاضی تصنیفات - 


ملایانه دارد بعد از تحصیل علم ظاهری ترك آن بگرفته» رو به ریاضت و مجاهده آورده 
م صاحب کشف و کرامات گردیده و از سر آمد طایفهٌ صوفیه گشته . 


۵۰ 
مولانا عبدالله تلنبهی) قدس سره 


وی مرید شیخ کبیر الدین اسمعیل است . وی در اوایل حال تحصیل علوم دینیه نمود 
و به پایهُ اجتهاد رسید و جامع معقول و منقول و حاوی فروع و اصول گردید. بر اکثر متون 
شروح و حواشی نوشت و تالیفات غرانمود. در آخر ترك همه؟ گرفته و قدم* همت در 
وادی ریاضات و مجاهدات شافه بنهاد و جامع علوم ظاهری و باطنی گردید . 

وی در زمان دولت یکی از بادشاهان افاغنه ملاعنه بود که با بای عاشقان و شاهنشاه 


۱ 


ام م : یونبوری 0-۳ ندارد ۲-م: ندارد ۳ ن: آنهمه ۵ ن : ندارد #۶ن: ندارد 
()-ن: و/۴۴۸ تب 20000۲ 18 - ۵۱9 

ح: و ۲-۵4۶ 
()-ن: و/ ۴۴۸ -ب تاحاممااه1 طقاآبقط۸ 

ح: و/ 1-۵۹۶ 





مولانا عبدالله تلبنهی ۱۱۸۱ 


عارفان» شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی قدس الله روحه-رباعی ای درباره این طایفة 

چاهل فرموده : ۱ 
رباعی 
سعدیا روز ازل حسن به ترکان" دادند ۱ 
عشق با تاحک شنز کته یزان دادند() <۶۱۷-ب> ۵ 
خوبی و ناز و کرشمه همه در کشور هند 
جهل و حربی" همه بر " مردم افغان دادند 

گویند چون وفات یافت جمعی از افاغنه که در وقت سکرات وی حاضر بودند. بعد از 
تجهیز و تکفین چون نعش وی را برداشته» یقت او تفیل با یکدیگر گفتند : عجب 
است ما از شیخ در وقت سکرات کلمهٌ طیبه نشنیدیم . در این مسخن بودند که خدمت وی 
سر از تابوت برداشت و روی به آن جماعت آورد و گفت : ای نادانان! چند کلمه گفتن به ۱۰ 
جایی کشید که شما بشنوید و تصدیق نمایید؟ این بگفت و به تفسیر سوره مبارك «تبارك) 
متوجه شد و تمام سوره را تفسیر بگفت و پای فراز کرد و چشم بر هم نهاد» پس به خاکش 
بسیردند . 

گویند وی را سیصد شاگرد بود که همه آنان جامع معقول و منقول بودند و بر هوا 
۳ ۱۵ 

الحال قبر جناب مولوی در شهر دهلی است . یزار و یتبرك به . 

می‌آورند که پسر چهارم شیخ سماء الدین به اسم ظفرخان در سنه ائنین و 
عشرین و تسعمائة ۲" در اواییل تحصیل بر" اولین و آخرین علم مشتهر گشت. 
بنابرایین پدرش وی را دائم از خانه بیسرون نگذاشتی که مب‌ادا به خدمت وی 
ملاقات و صحبتی"دست دهد واز حدت طبع گستاخی نماید در این "محافظت سعی بلیغ ,۲ 


()- در نسخه های معتبر کلیات سعدی این رباعی دیده نشد . 
٩۲۲ )۲(‏ ه . ق 





۳۲۰ 


۱۸۲ ثمرات القدس من شجرات انس 


هی نمود: 

روزی خدمت وی متوجهٌ طواف خحواجه قطب الدین بود«1-۶۱۸) و بر محفة 
خود سوار می رفت . ظفرخان طواف نموده به خانه خود می آمد» به یک ناگاه ملاقات 
دست داد و نظرمولانا بر وی افتاد. گفت : همین جوان طالب علم است که علم 
لدنی بر وی مکشوف گشته؟ حاضران گفتند : بلی . فرمود: وی را نزد من آواز دهید . 
آواز دادند. جون حاضر گردید» فرمود: ای جوان! مرا در توضیح مسئله‌ای چند 
مشکل گشته آن رابشنودی. چون از پدربزرگی حالت شیخ را بشنیده بود 
معروض داشت که درحق مسکین خود عنایت می فرمایید والاً درخود لیافت ان 
نمی‌بینم که خدمت شمااین همه مسرحمت نمایید . باری آنچه دانی معروضص 
دارم . 

پس خدمت وی آن مسائل را تقریر فرمود» ظفرخان متبسم گردیده» حل آن مسائل به 
وجه اتم واکل نمود. خدمت وی را غیرت در کار شد و روی به حاضران آورد و 
فرمود: این چنین طفلی اگر در مجالس" عالی باشد» بسیار عزیزان ذی القدر را شرمنده 
گرداند . 

در این گفت و شنود بود که بدر از عقب پسر آمد دید که در خحدمت وی آستاده» 
از حاضران پرسید که جضرت ایشان چیزی از مباحثه؛ علمی با فرزندم ظف رخان در 
میان آوردند؟ گفتند: بلی» مباحشه در میان آمد» " خدمت وی چنین و چنان فرمود. 
بمجرد شنیدن این مقوله جامه بر خود چاك گردانید و سر در قدم وی بنهاد و گفت : 
گستاخی فرزندم را از برای خدا و به خاطر این پیر ضعیف در گذران و بر وی ببخشای . 
فرمود : 

شیخا! تیری که از کمان برآید«۱۸ ب» بازیس نیاید» غایت به خاطر تو از خدا 
خواهم که فرزندت از عمر برخحوردار گردد و آخر ایمان به سلامت برد» اما در مجلس نه 
کسی روی وی راو نه وی روی کسی را بیند . گویند ظطفرخان هنوز از ملازمت وی جدا 
نگردیده بود که پس گردید و در مدة العمر خود در حجره می‌نشستی و شاگردان پیش در 


۱-م: از امسکین خود...» تا اینجا ندارد ۲ -م: مجلس ۳-م: آورد 





شیخ رکن الدین محمد ۱۱۸۳ 





حجره. حلقَهُ زدی و وی سبق فرمودی . بدین طریق روزگار بسر بردی تا برفت از دنیا . 


[ ۲ ۵۰] 
شیخ رکن الدین محمد() قدس سره 


وی از اکابر متقدمین هندوستان است و از بزرگان این گروه. وی را در سماع و تواجد 
غلو تمام بود و با آنکه کبرسن وی را دریافته بود» شون بر از ال تعیلع) به قوت ۵ 
تمام برخاستی و تواجد نمودی و دو سه کس وی را در آن‌وقت نگاه می‌داشتندی» هنوز 
قوت ایشان به وی اکتفا نمی کردی . 
روزی بعد از فراغ سماع یکی از وی سخنی ازیجوز و لایجوز سماع و تواجد پرسید . 
وی در گریه آمد و این بیت برخواند : 
بیت ۲۰ 
من گم شدهام مرا مجویید با گم شدگان سخن مگویید 
می‌آورند: وی به اشار؛ غیبی قرآن را تحشیه نموده» ضروریات را برحواشی و 
بین السطوربه تحریرعربی نوشته والحق قواعدوفواید خاصه بسیاردر آنجا یافت می شود . 
وفات وی در سنه ثلات و لائین ف تسعمائة"" بوده . 


(۱)-ن: و/۴۵۰-[ ۵۵۵۵ ۰01-01 ۲۱۷۵۱۷۵ انم 
جح و/۴۹۷-ب 
٩۳۳ )۲(‏ ه. ق. 





۱۰ 


۱۵ 


۱۱۸۹۴ ثمرات القدس من شجرات الأأنس 


۵۰۳ 
ببا مونگر! شاه آبادی ") قدس الله تعالی سره 


وی از منتهیان و مهینان" این گروه است. از سالکان مجذوب و از عقلای این گروه. 
وی را آگاهی تمام بوده و صاحب کرامات باهره(۱۹ 1-۶> و خوارق ظاهره است . 

گویند در اوانی که شیرشاه سوری از برای جیفه دنیا در پی این و آن می گشت ‏ روزی 
از غایت اضطرار به همراه خوشه چینان بیرون آمد و به گوشه ای به خوشه چینی مشغول 
شد . ناگاه از عقب خود آوازی شنید که گوینده ای می گوید : سبحان الله ! می بینید که بادشاه 
هند خوشه‌می چیند . یمین و یسار خود را ملاحظه نمود. از گوینده اثرندید » بازدر 
بی کارخودگشت . بازهمان صدا را شنید تاسه مرتبه این آواز را شنید در تعجب شد» آمد و 
آنچه از خوشه چینی به هم رسانیده بود به اهل خود داد و نزدشخصی که وکر او بوده رفت 
وبه همراه‌وی به دریکی ازملوك بابربادشاهی‌رفت . صاحبش به درون رفت . وی را 
دربانان رها نکردند . مغموم ایستاده ماند که نا گاه بابا آمد ودر پیش در آن ملوك بایستاد» 
روی به حاضران آورد» فرمود که تماشانمی کنید که پادشاه هند ایستاده وی را دربانان رها نمی 
کنند . سه مرتبه این سخن بگفت و اشاره به سوی شیر شاه کرد و روان شد . 

از شیر شاه می آورند که گفت : من چون آن آواز و این مژده بشنیدم» از عقب بابا روان 
شدم. بابا پیش پیش می‌رفت و من از عقب وی چون مقداری رفتم» روی به من کرد و 
گفت که از عقب من چه می‌آیی» برو و در پی کار خود شو و به خدای خود متوجه باش . 
من زمین بوسی" وی کرده برگشتم و یقین من استقامت بگرفت و به دیار خود مراجعت 
نموده به امور سلطنت مشغول گردیدم«۱۹ ۶ب و در اندك وقتی الله تحالی مرا به اين 


مرتبه رسانید . 


۱-م: مونکی ۲ -م: ندارد ۳-م: در ۴-م: بوس 
(۱)-ن: و/1-۴۵۰ . [200 طقط9 تهعم۱۲ ۲202 
ح: و/۴۹۷-ب 





سید محمد مکی ۱۱۸۵ 


انز« 
سیدمحمد مکی" قدس اللّه تعالی سره 


وی در عهد سلطان سکندر لودهی به هند افتاد و باز به جانب بدخشان و کابل توجه 
فرمود و باز در زمان میرزا کامران به هند آمد و در دارالخلافه لاهور متوطن گردید» وی در 
سنت سنیهٌ بیضای حضرت خیرالبشر -علیه الصلوة و السلام من الملک الاکبر- استقامت ‏ ۵ 
تمام داشت» هیچ چیز از اخلاق آن حضرت-صلی الله علیه و آله و سلم-از وی 
فرو گذاشت نمی‌شد"؟". تا زیست چنین بود. وی بغایت قلیل الکلام بود و سکوت بر 
وی غالب و ریاضت و مجاهدت کثیره داشت و گاهی احادیث نبوی را-صلی الله علیه و 
آله و سلم- در مجالس و محافل نشر می فرمود . 

وفات وی در بلده فاخره لهاور ۳" است که در بعضی جا در این نسخه لاهور() نیز ۱۰ 


نوشته شده. 


(۱)-ن: و/۴۵۰ تب ۱۵۵۲ ۲۵۱۱۵0 52۱۱۷۱۵ 
و/1-۵4۹۸ 
(۲) - شرخ احوال وی را صاحب خزینه آورده و می گوید که مکی در لاهور سی و شش ال به تدریس علوم مشفول بود و در 
سال ۶۱۲ ه. ق وفات کرد. ج/۰۲ ص ۲۵۵ . 
(۳) و (۴)-لهاور همان لاهور است مرکز استان پنحاب باکستان» ی میراث جاودان؛ ج/۰۱ استان بنحاب ‏ لاهور . 





۱۱۸۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۵۰۵] 
شیخ علی متقی جونپوری" قدس الله تعالی سره 


وفات وی در سنهٌ خمس و سبعین و تسعمائة(۲* بوده و کشف تاریخ وی کلمه امتابعت 
نبی و شیخ مکه می شود وی از کبار علمای محدئین بوده و حدیث را پیش شیخ 
ابوالحسن بکری و سایر محدثان تصحیح نموده وی را در علم حدیث تألیفات و تصنیفات 
است . از آن جمله یکی از کتب وی مشتمل بر صدهزار حدیث است و جامع الصغیر شیخ 
جلال الدین سیوطی را تبویب فرموده" و ورای این بسی از رسائل در فن حدیث و تصوف 
پرداخته . 

وی صاحب زهد و ورع و کرامات بوده و مشایخ و علما و سلاطین و امراد1۶۲۰) 
غرباً و شرقا» خصوصا اشراف حرمین به وی تبرك می جستند و با بسیاری از مشایخ وقت 
صحبت داشته» در ساسله ذهبه نقشندیه مربوط بود و مجاهدات و ریاضات شاقه 
0 


[ ۵۶ 
شیخ طاهر نهروالی "۲۳ قدس الله تعالی سره 


+ اج 9 ۰ 3 ۳ ای ۲۳۰ 
وی در حدیث شاگرد شیخ علی متقی است و بر صحاح سته شرحی دارد. 


۱ ۵: مبوب ساشته آیان: تهروانی. . . ق متا‌سشتشینی 
(۱)-ن: و/۲-2۴۵۱ 120000 م۳۲۲۵ ۸۱۱ نطو 

ح: و/۵۹۸-ب 
٩۷۵-4۲(‏ ه. ق. 
( ۲ب جهت اطلاع بیشتر ر . ك : اخبار. ص۲۵۷ و تذکره علمای هند ص۱۴۶ . 
(۴)-ن: و/۲-۴۵۱ ۱۵۱۵/۷ نطو 1 نطو 


ح: و ۲-۵۹۹۸ 





مولانا اسمعیل آچی ۱۸۷ 

وی می فرموده که خدمت شیخ علی متقی در عهد خود افضل بشر است» یعنی در 
مقام صدیق اکبر. مرا گفته که بعد از من تو افضل بشر خواهی بود. 

وی در عهد خود رواج غلبهٌ" مهدویه نموده . گویند وی به واسطه رفع و دفع بعضی از 
مردم بهوره" که در ملک گجرات بسیار باشند و خود را جمعی شیعه و گروهی خوارجی و 
فرقهٌ" قرامطه می نامند متوجه دارالسلطنت گشت . چون به ملک مالوه رسید شبی اعدابر ۵ 
وی ریختند و وی را شهید گردانیدند". 


[ ۵۱۷ 
مولانا اسمعیل أجی() قدس الله تعالی سره 


وی از اکابر محدئین وفت خویش بود و حدیث و فقّه را در حدمت و ملازمت 
شیخ الاسلام" شیخ الدین احمد شهید هروی-قدس روحه-و جناب سیدجمال الدین 
عطاء الله محدث صاحب کتاب روضة الا حباب خوانده ودر سلسله ذهبیهٌ نقشبندیه ۱۵ 
ریاضات و مجاهدات شائه داشت . 


۱-ن: علیه ۲ -ن:بهوان.. ‏ ۲-ن۵: ندارد. ‏ ۴ -ن: الاسلامی 
(۱)- بهوره همان طایفهُ بهره هستند» شیعیان اسماعیلی که خود را ادامه دهند گان دولت فاطمیان مصر می دانند و برعکس 
شیعیان اسماعیلی آقاخانی معتقد به آداب شریعت و دارای فقه متضمن و احکام و عبادات هستند . مر کز بهره هم اکنون نیز در 
گحرات است . ۱ 
(۲)-ن: و/۴۵۱ تب ۵ 15۱۳۵11 
ح: و/۵۹۹-] 





۱۱۸۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





۸ ۵] 
شیخ علی حنفی(۱) قدس الله تعالی سره 


وی بر طبیعت آبا و اجداد و برادر خود رفته» کار خود را به نهایت کمال انسانی 
رسانیدد۶۲۰-ب» و صاحب احوال غریبهٌ عجیبه گردید و مظهر صوری و معنوی گشت . 


[۵۰۹] 
شاه منصور() قدس الله تعالی سره 


وی از مجذوبان سالک است . و از دیار منده است . از انجا" به شهر " برهانیور که آن 
ولایت به خاندیش مشهور است؛ افتاد و شاه بهکهاری که قطب و غوث و یگانه وقت بود 
در شهر برهانپور توطن داشت» بزرگی وی را بشنید» به ملازمت وی شد و ارادت آورد و 
۰ _ خدمت وی را لازم بگرفت . روزی آب وضوی شاه مذکور را بخورد .حال بروی متغیر 
گشت و انوار از هر طرف ظاهر شدن گرفت و جذبه الهی بر وی ظاهر گردید . شاه منصور 
در بیست و ششم شهر ربیع الاول سنة ستین و تسعمائة"" وفات يافته . وی صاحب ذوق و 
وجد و مستجاب الدعوةبود ارادت اوبه سلسله چشتیه است وحکام خاندیش به تمام معتقد 
و بنده وی بوده اند . الحال مبالغ زر در عرس وی خرج می کنند و انواع تکلفات می ورزند" . 
۵ از شیخ عبدالوهاب که ذکر وی گذشت می‌آورند که گفت: روزی در ابتدای سلوك 


(۱)-ن: و/ ۱ب 1 ۸۱۱ 916211 . 
ح‌: و/۵۹۹ بت 

(۲)-ن: و/۴۵۱ تب ناومع]۷ 5۳۱۵۳ 
ح: و/۵44,] 

٩۶۰ )۳(‏ ه. ق. 





پیش وی رفتم» روی توجه به من آورد و فرمود که بنکری می‌توان پخت؟ و بنکری در 
عرف آن مردم پارهُ با جری را گویند و آن خاصه فقرای آن دیار است که بپزند و بخورند . 
باز خودبه خود گفت که بنکری به چنین کس به دست باید آورد و آن را آتش باید نمود و 
خمیر باید ساخت و هیزم جمع کرد و آتش برفروخت . اما آتش گاهی درمی گیرد و گاهی 
نه. چون درنگیرد» پف خواهی کرد» ناگاه در وقت پف آتش به ریش و بروت و دستار تو 
افتد و سوخته گردی» پس معلوم شدکه نان بنکری پختن مشکل است" . 

این کلمات را چندین مرتبه تکرار کرد و در هر مرتبه که این کلمات را می فرمود» من در 
دل خود می گفتم که همه این را بر خود گرفتم و تحمل اين کار نمودم و فقر اختیاری 
اختیار کردیم» چون این در دل گذرانید» فرفود: اح عت: است‌ سار است» ای وان 
بخت و این لفظ را شصت. هفتاد مرتبه فرمود. من به دل همین کلمات را در جواب وی 
می گفتم» چون بسیار شد» در آخر فرمود: مبارك است .۶۲۱ بروید و در پس کار 
خود شوید . زمین بوس نموده و به منزل خود آمدم . 

دوستی فقر چنان در دل من نشست که بیزار و بی آرام گشتم تا به خدمت پیر دستگیر 
شیخ علی متقی رسیدم و رسیدم به آنچه رسیدم . 

وفات وی در بیست و ششم شهر ربیع الاول سنهٌ ستین و تسعمائة بسوده وی 
صاحب ذوق و وجد و مستجاب الدعوات بوده و حکام خاندیش به تمام معتقد و بندهٌ وی 
بودند و الحال مبلغ زر در عرس وی خرج می‌کنند و انواع تکلفات می‌ورزند» در زمانی که 
جنت آشتیانی همایون پادشاه فتح گجرات نموده به راه برهانپور متوجه هند بود وی را در 
برهانپور ملازمت نمود . گویند حضرت جنت آشتیانی در هنگام دریافت کشمشی چند با 
خود داشت» بیش وی نهاد و به دودست ادب از دور بایستاد خدمت وی آن کشمشها را 
به رغبت تمام بخورد» آن گاه ترکش یکی از امرای جنت آشتیانی را طلب داشت و تیری 
از آن بکشید سر پر آن نیز را بکند و یک تیر را به حال خود بگذاشت» جنت آشتیانی را 
پیش خواند و آن تیر را به وی داد» جنت آشتیانی" آن را بگرفت و بر سرخود بنهاد و 
۱- ن: از «شیخ عبدالوهاب ...» تا اینجا ندارد. ۲-م: از را پیش ...» تا اینجا ندارد 


(۱)-۹۶۰ صه. ق. 


۱۵ 





۱۵ 


۱۹۰ ثمرات القدس من شجرات الاْنْس 


رخصت گردید. ۱ 
چون به هند آمد خلیفه وقت متولد شد و یگانه آفاق گشت و شرق و غرب عالم را در 


اس 
۶ مو 


2 تصرف خود آورد. 
در کتاب اخبار الاخیار مولوی عبدالحق دهلوی این نقل به چنین درآمد که چون 
حضرت جنت آشتیانی بزرگی وی را شنید شخصی به خدمت وی فرستاد تا تفأل بگیرد که 
در این مرتبه هند به تمام مسخر ما خواهد شدیانه . آن شخص با ترکش خود به خدمت 
وی رفت» چون وی را ملازمت نمود» خدمت وی آن شخص را بیش خواند و تیری از 
ترکش وی بگرفت» چنانکه در صدر مذکور شد» سر پر آن تیر را بکند و دور کرد و یکی را 
به حال خود گذاشت. آن گاه آن تیر رابه وی داد<۶۲۱-ب» و فرمود: برو. چون آن 
شخص قصّه مذکور را به جنّت آشتیانی گفت . جلّت آشتبانی فرمود: در این مرتبه: هند 
فتح ما نگردد و لشکر پریشان و بدحال شود و ما تنها به سلامت به دیار خود بیرون رویم و 
همجنان شد که تعبیر نمود" . 
وی را اشعاری است که در وقتی از اوقات بر زبان الهام بیان او جاری می گردید . از آن 
جمله به جهت تیمن و تبرك بیتی چند از هر غزلی آورده می‌ شود . 
غرل" : 
آن شب " مرا ز هجر تو دل خون گشاده بود 
وز درد بیشرار قسرارم نداده بسود 
شب بود و شمع بود و صراحی و باده بود 
وز دل کباب گرم بر اخگر نهاده ببود 
هر لحظه چون شراب عقیقم ز دیده رفت 
آنش ز سوز عشق دلسم رنگ داده بود 
ایضاً 
چیست دنیا» ماندن جایی خرابه خانه ای 
زشت تر مردی که بندد دل درین ویرانه ای 


ان : از اکتاب اخبار ...) تا اینجا ندارد ۲ -م : ندارد 0-۳ : امشب 





مولانا عبدالله تلبنهی ... ۱۹۱ 


شیر مردی با مرادی باید و فرزانه ای 

نورالله مضجه . 
غزل : 

به دنیا اگر شوی دشمن » تو راحق بار خواهد شد ۵ 

بدو باری مکن کز تسو خدا بیزار خواهد شد 
تو روز و شب به مال و جاه مغروری از و غافل 

که جاهت جاه خواهد گشت و مالت مار خواهد شد 
سجود آری به پیش حق و در باطن پرستی بت 

۱ ۳ 

مصلا روز محشر دربسرت زنار خواهد شد ۱۲۰ 
جو گل اندر هوای نفس تا کی می زنی خنده 

که در آتش‌نسن همجون گلت گلنار خواهد شد 
به شهسوت بر رخ خوبان مبین» در عشق غسلی کن 

که این گلها که می بینی به جشمت خار خواهد شد؟ 
به دینار و درم مفروش نقد وفت را منصور ۵ 


که فردا مار دوزخ اکثر از دینار خواهد شد 
[ ۵۰ 
شیخ عبدالحق "۲ قدس الله تعالی سره 
وی پیوسته درمقام مشاهده و حیرت می‌بوده و جامی <۲۲ 1-۶ بود میان علوم ظاهری 


(۱)-ن: و/۴۵۲ .۷ ۲۱۵۵6 ۸۵۵۵۵ ٩۳2۱۴‏ 
ح‌ و/ ۰ ۰ب 





۱۵ 


۷۲ ا ثمرات القدس من شجرات الأنس 


و باطنی و طبعی درنهایت رسایی" داشت و بر اکثر مباحثات دقیقه اصول فقه و اصول کلام 
حواشی نوشته و در علم تصوف رساله ای در نهایت ذوق در قلم آورده . 


وفات وی در سنه انا و سبعین و تسعمائة بوده. 


[۵۱۱) 
شیخ پنجوی سنبهل ی ۲) قدس سره 


وی مرید و شاگرد شیخ عزیزالله تلنبهی" که هم اعلم العلمای محققین و هم 
فضل المشایخ العارفین بوده خدمت وی جامع علوم ظاهری و باطنی است . سالهای دراز 
درس گفته . در آخر حال جذبه‌ای از جذبات الهی وی را فرو گرفته است؟ از همه بازداشته 
کتب را بسوخت و در آب انداخت و ترك تعلیم و تعلم نمود رو به صحرا و کوهستان نهاد 
و به ریاضات و مجاهدات شاقه مشغول گردید . 

در آن ایام گاهی از کوه و صحرا به خدمت شیخ علاء الدین دهلوی-قدس روحه که 
از مشایخ کبار اين دیار و صاحب خوارق و کرامات و مجمع کمالات صوری و معنوی 
بوده» می رسیده و طریقهٌ مستقیم "سیر و سلوك را از وی کسب می‌نموده و باز می‌رفته . در 
این مدت گاهی پیر" او به بالین نیامده و کیفیت محبت حقیقی به مرتبهٌ عالی بر ذات 
گرامی اش استیلا یافته بود که طاقت شنیدن سرود بسیار نداشت به اندك نغمه از خود رفتی 
و به تواجد برنشستی و هرکه وی را در آن حالت بدیدی» بی اختیار گردیده از دست شدی 
چه جای آدمی که اگر سنگ بودی. موم گشتی و آهن آب گردیدی. وی مرید می گرفته و 


۱- ۵: و بلخ در غایت رسانی ‏ ۲ن: سبهنلی ‏ ۳-ن: طلبه . ۲-ن: ندارد . ۵-ن: مستقیمه .۰ ۶-ن: سر 


٩۷۲ ۱(‏ ه . ق. 
و ۲۵۲ات تمصع و۲۵ هط 
ح: و / ۰ هب 





شیخ پنجوی سنبهلی ۱۹۳ 
از مریدان وی خوارق عادات و کرامات باهره بسیاری ظاهر می شده و انکشاف تاریخ سال 
وفات وی از کلمهٌ (درویش دانشمندا می کرده! . 

مولوی استادی نادر الزمانی عبدالقادر بدایونی" رحمة الله علیه "نیز قطعه ای در 
انکشاف تاریخ وفات وی دارد. 

قطعه : ۵ 
کمال الدین و دنیا شیخ پنجو 
که بادا جنت فردوس جایش 
ز روی تعمیه"" تاریخ فوتش 
شود حاصل ز نام دلگشایش 

و هم نادر الزمانی عبدالقادر-قدس سره گوید که در سنهُ ستین و تسعمائة به‌همراه ‏ ۱۰ 
والد ماجد خود پرای طلب علم به سنبهل شدم و در خانقاه شیخ به تحصیل علم مشغول 
گردیدم. 

تصید؛ برد اوایل کتاب فقه حنفی را به طریق تیمّن و تبرك در خدمت وی شسروع 
نمودم و بعد از چند گاه؟ به همراهی پدر بزرگوار فقیر را در سلک ارادت خاص درآورده 
به کلاه و خرقه و شجره از جانب مخدوم شیخ عزیزالله دانشمند» مشرف ساختند. . ۱۵ 
آن گاه به والد فقیر فرمودند و بر زبان مبارك راندند که مقصود از دادن شجره از جانب پیر 
خود میان شیخ عزیزالله آن است که ایشان هم از فحول علمای روزگار بودند و هم 
قطب الاقطاب وقت خود بنابر آن امید دارم که پسر شما را الله تعالی هم از علم ظاهری 
نصیبه دهد و هم از علم باطنی سین وی مملو" گردد . 


۱-ن:ندارد ‏ ۲ -ن: پدوانی ۳-م: ندارد ‏ ۴-ن: گاهی ۵-ن: حملوك 
(۱)- تعمیه : معما گفتن» به وسیله رموز و محاسبات ابحدی که پس از تعمق کشف گردد. 
٩۶۰ ۲(‏ ه. ق. 





۱۹۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


۱ ۵ 
شیخ موسی آهنگر لاهوری() قدس سره 


وی را کرامات ظاهره و خوارق باهره و احوال فاخره بود . وی به ظاهر تحصیل علوم 
مکتبیه نکرده» اما چنان ظاهر می شد که اعلم :علمای روزگار است هیچ مسثله از مسائل 
علمی نمی بود که شیخ حل آن نمی کرد و در اختفای خوارق به طریق سنت سئئیه اولیا 
نکوشیدی و اظهار خوارق بسیار فرمودی و هدایت خلق کردی . اکثر ملوك و سلاطین 
روزگار معتقد و مرید وی بودند به‌نوعی که هرحاجاتی که ارباب خواهش نزد وی 
می‌آوردند و می گفتند که این حاجت ما به فلان سلاطین یا ملوك وابسته است» در 
ساعت آن حاجت را در کاغذی بنوشتی و نزد آن شخص بفرستادی و آن شخص 
بی عذری و تعلل آن مهر به انصرام رسانیده به حدمتش بفرستادی . 

وی در لاهور در سن؛ُ سبع و ستین و تسعمائة(۲) برفته از دنیا . می‌آورند که روزی از 
خانقاه خود خدمت وی با جمعی از اصحاب بیرون آمد و به یک فرسخی شهر در زیر 
درختی که بر سر راه بود و مردم شهر از اصناف طایفه از زیر آن می گذشتند» بنشست . بعد 
از ساعتی چندی از جغرات«<۲۳ 1-۶ فروشان بر سر کوزه‌های جغرات نهاده» رسیدند و 
شیخ را سلام کردند و بگذشتند . بعد از زمان دیگری از عقب ایشان با کوز؛ُ بزرگ بر سر 
نهاده برسید و چون دیگران سلام کرد؛ خواست تا روان شود خحدمت وی» وی را گفت : 
ساعتی باش که مارا با تو کاری است . پس یکی از اصحاب را گفت : برخیز و آن کوزه را 
از سر وی برگیر بهای آن را بده و به نزد من آر . آن شخص هم چنان کرد . چون به خدمتش 
آوردند» فرمود تا هر جغراتی که در آن کوزه است بریزند . چون بریختند» دیدند که مار 
سیاه کفچه دار از آن کوزه بیرون افتاد یس روی توجه با یاران آورده فرمود : امروزما را آگاه 
گردانیدند که بیرون رو و کوزه با زهر ملاهل را فروریز و حلق کشیر را از هلاکت برهان 
این بود که به اینجا آمدیم. 


(۱)-ن: و / 1-۴۵۳ عطاق ۲فعصفطام۸ قو۲ طعلنوطه 


1 و / ۱ سب 
٩۶۷ )۲(‏ ه . ق. 





سید نصرالله ولی ۱۹۵ 


گویند وی بسیار جسیم بود. یکی از وی سبب آن را پرسید . گفت : ما طایفه ایم که 
روایت؟+ موتها قبل آن تموتوا)درباره ماست و مرده آماسیده بود . در دل آن شخص بگذشت 
که اگر گوشت مرده آماسیده را ببرند» خونی از وی ظاهر نشود» حال آنکه اگر اندکی از 
کارد در بومست و گوشت ایشان فرو برند» چندان خونی برآید که چه شرح توان کرد . 
خدمت وی این معنی را به نور ولایت دانسته فی الفور کاردی طلب داشت و باره‌ای از ۵ 
گوشت ران خود ببرید و بی آنکه خونی یا چیزی بدید آید پیش وی انداخت . 


۱۳ ۵ 
سید" نصرالله ولی) قدس الله تعالی سره 


وفات وی در سنهٌ احدی و تسعین و تسعمائة "" بوده و در موضع نکلا که از مضافات 
قصبهُ لودهیانه است» مدفون گردیده. وی بس بزرگ و صاحب حال و خوارق و کرامات ۱۰ 
بود و بعد از وفات وی نیز مرادات خلایق برمی آورد" . چنانکه در سنه هزار و پنج یکی از 
خحدمتکاران کاتب به خدمتی می رفت » چون به آن موضع که سر راه آگره و لاهور است 
برسید تشویش شکم وی را عاجز گردانید . به هزار حیله خود را در روضه متب رکه وی 
رسانید و خود رابر خالگ<۲۳ ۶سب> وی افکند . در ساعت شما یافت . 

کانب نیز به تاریخ چهاردهم فروردین ماه الهی روز جلوس سنه احدی و اربعین موافق ۱۵ 
شانزدهم شهر شعبان المعظم روز جمعه سنه خمس و الّف ۳۳ که بار دوم به خدمتی که 


6-۱ نیج ۵ ایئد ۳ ی از اکاتب ...) تا اینجا ندارد 
(۱)-ن: و / ۲-۴۵۴ نا۷۵ «12آنهعع 10 رد5 

ح: و ۲-۶۰۲7 
٩٩۱-)۲(‏ ه. ق. 


(۳) ۱۰۰۵ ه. ق. 





شرح آن در خاتمه کتاب آید به ملک دکن می‌رفت به روضه متب رکه وی رسیده روی نیاز 


۲۵۱۴ 
شیح برهان الدین کالیی وال(۱) قدس سره 


۵ برهان زهد و ورع و تقوی و دیانت بود و در بلده فاخره کالپی که از مشهور بلاد هند 
است توطن داشت و حجره‌ای از برای عبادت و ریاضات خود راست نموده بود و 
اصلاً از آنجا بیرون نمی آمد و دائم به ذکر و فکر الهی مشغول می‌بود و غیر آن کاری 
نداشت و گاهی که بیرون آمدی از برای آن بود که تجدید وضو نماید یا از فرایض صلوة 
خحمسه را به جماعت بگذارد» دیگر به هیچ امری از امور دینی و دنیوی نمی برآمده . اگر 

۲ .کسی به ملاقاتش می‌رفت» احیانآدر حجره‌ای رامی گشاد و یک لمحه با وی صحبت 
می‌داشت. آن‌هم به سکوت و با یک دو کلمه از نصایح بگفتی و «سبحان ریک رب العزة 
عما بصفون(۲)» بخواندی و به درون تشریف بردی و در حجره را محکم بستی و تا چند روز 
اثر تأسف در تضییع آن ساعت از وی مفهوم می‌شدی . از این سبب مردم با انصاف به 
اختیار عدم ملاقات معذورش می داشتند . 

۱۵ گویند وی در آخر حال از حق-سبحانه و تعالی- درخحواست [کرد] که وی را ذهین 
گرداند تا به در مخلوق نرود. چنان گشت تا برفت از دنیا» وی دائم در حضور بود و متأهل 
نگردید و تا پنجاه سال ترك حیوانی بلکه اکثر از اطعمه و اشربه به صوم طی می داشته و 
به اندك آبی و شیری افطار می نموده. مدت دوازده سال احوال بر این منوال بود. آخر 
ی 


ح‌: و 1-۶۰۲7 
(۲)-سوره صافات یه ۱۸ 





شیحخ بهیک کاکوری ۱۱۹۹ 


ترك از آب هم نمود هیکلی نورانی» پوستی بر استخوانی» به نظر درآمدی و سن شریفش 
به صد رسیده و در شهور سنه سبعین(۶۲۴-> و تسعماة"" برفت از دنیا و در همان حجره 
خود به موجب وصیت وی مدفون گردید. ۱ 

می‌آورند که وی را در اول مرتبه به سلسلهٌ مهدویت که در دیار هند و گجرات بسیار 
می باشد » متهم می داشتند و در خر چون شاهد از آن نبود حقیقت غالب آمده برعکس آن 
ظاهر گردید. وی را خوارق و کرامات بسیار بود. دیوانی دارد به زبان هندی که در آن 
معارف و حقایق بیان فرموده و مصطلحات صوفیه را در آن درج نموده . 

کاتب در سنه اثنا و مانین و تسعمائة!۳" که کالبی را در جایگیر یافت» به طواف مزار 


فایض الانوار وی مشرف گردید . 


[ ۱۵ ۵] 
شیخ بهیک کاکوری") قدس اللّه تعالی سره 


کاکور قصبه ای است از مضافات شهر لکنهو . وی از علمای روزگار بود و در زهد و 
ورع امام اعظم ثانی . خلبفة شیخ سعد خی رآبادی-قدس سره است . عمرهابه درس و 
افاده اشتغال داشت و در ظاهر سرود نشنیدی و منع فرمودی . وی رااولاد و احفاد سار 
بودند» همه به حلیه صلاح پیراسته و به زیور فلاح آراسته" . 


ان: از اهمه به حلیه ...» تا اینجا ندارد 
٩۷۰ -)۱(‏ ه. ق. 
٩۹۸۲ )۲(‏ ه. ق. 
(۳) در تذکره علمای هند » شرح احوالش درج شده است که نود و یک سال عمر کرد و در سال نهصد و هشتاد و یک هجری 
وفات یافت و در قصبه کاکوری مدفون گردید» کتاب منهج در اصول حدیث و معارف در تصوف و ترجمه رساله ملهمات 
قادری از او به یادگار مانده است . ص ۳۳ . 
(۴)-ن: و1۴۵۵ ۵۳۲ ۲5۳۲ ٩۳2۱۳‏ 
ح: و/۶۰۳-] 


۱۵ 





۵ 


۱۰ 


۱۵ 


۱۹۸ ثمرات القدس من شجرات الأئس 


در سثه سست و تمانیره و تسعمانه "۳" رفته از دنا , 

استادی نادرالزمانی عبدالقادر بدایونی"-قدس سره گوید که من خدمت وی رادر وقتی 
که به همراه مرحومی محمدحسین خان می بودم در لکنهو ملازمت نمودم» سبحان الله 
دریایی درعلوم ظاهری و باطنی» معلوم نیست که مثل وی گذشته و یا کسی دیده باشد 
در واقع هروقتی که نادرالزمانی از ایشان سخنی در میان می آوردند؛ ذوقی و حلاوتی از 
آن به دلها می رسید , (۳) 


[ ۱۶ ۵) 
سید سلطان(۳ قدس اللّه تعالی سره 


وی از سادات صحیح النسب است و صاحب خوارق و کرامات ظاهره» گویند روزی 
خدمت وی در جایی نشسته بود یکی از هنود<۲۴۳ ۶ب به اسم خواجه جنجل در 
حدمت وی آمد" و از دور به دو زانو بنشست بعد از ساعتی روی به جانب وی کرد و 
گفت : برخیز و این رکوه که در بیش من است شراب بر کرده بیار» وی از این معنی ابا 
نموده» درمی چند بیش خود داشت» بیرون آورد و در پیش وی بنهاد گفت : شما خود به 
این مبلغ شراب بخرید که من نزدیک این چنین چیزها نتوانم رفت . خدمت وی متبسم 
گردید. آن زر را از پیش برگرفت و به دور افکند و گفت : اگر مارا به زر احتیاج باشد 
هرسنگ و کلوخ که در نظر است زر است. هنوز این سخن نپرداخته" بود که تمام سنگ 
کلوخ" آن صحرا زر گردید. آن شخص چون اين برهان دید سر به زمین نهاده رکوه را 


۱-ن: بدوانی ۲-ن: ندارد .. ۳-نه پرداخته ۴-ن: کلوخ و سنگ 
()- ۹۸۶ ه. ق. 


۰ (۲)-ن: و/۴۵۴ تب هه)اناگ 5٩2۷۱۷۱۵‏ 


ح‌: و/1-۶۰۳ 





سید سلطان ۹ ۱ 


برگرفت و گفت : آن‌جا دور است. برخیز و این چاهی که درنظر است از آن شراب بر 
کرده آر . چون آن برهان دیده بود» برخاست و به سر آن چاه رفت » دید که جاه از شراب 
لبالب است" » آن رکوه را بر کرد و به نزد وی آورد. خدمت وی قدحی از زیر زنبیل " خود 
بیرون آورد و به وی داد و گفت : از این شراب در این قدح بریز و بیاشام وی عذر نیاورد و 
آن قدح را پر کرد بر لب نهاد و به تمام گلاب بود. همه را بخورد. بمجردی که آن را 
درکشید. انوار از هر طرف ظاهر شدن گرفت در حال زار گسیخت و سر در قدم وی بنهاد 
و مسلمان گردید و مرید گشت . زن و فرزندان وی چون آن حال بدیدند» از وی برمیدند . 
وی همه آنها را وداع کرد و پی وی بگرفت با وی می‌بود . 

خواجه مذکور گوید : 

خحدمت وی را در هر هفته<۲۵ 1-۶ دو مرتبه حالتی دست می داد که دو روز مطلقا از 
خود شعور نمی داشت. اما نماز جمعه هرگز ترك نمی‌شد . مرتبه ای وی را چنین حالتی 
دست داد و وی را دختری بود که بسیار دوست داشتنی » در آن حالت بمرد» در یی تجهیز 
و تکفین وی شدیم. هنوز در تجهیز و تکفین وی نبرداخته بودیم که خبر رسید که جماعت 
کثیر از کفار برای قتل و اسیر کردن" قصبه به دو گروهی رسیده‌اند» چون این خبر 
شنیدیم» خدمت وی را بر اسبی و متعلقان را برگردونی نشانده و آن دختر را تجهیز و 
تکفین نموده به یکی از مردم" آن قصبه دادیم که در جایی مناسب در" خالك بسپارد. اين 
بگفتیم" و راه گریز در پیش گرفتیم . 

بعد از مدتی که باز به آنجا آمدیم» روزی با من فرمود : دختر مرا در چه جا نهاده آنجا را 
به من نشان ده» من از غایت هیبت وی نتوانستم گفت که نمی‌دانم . گفتم : یاری که من و 
وی" او را در گور کرده‌ایم پیدا کرده به اتفاق آنجا را بنمایم. پس برخاستم که آن یار را که 
به وی نعش وی را سپرده رفته بودیم حاضر گردانیم» برخاست و روان شد . آن شخص 
خود از من هم نادان تر بود از ترس نتوان گفت که من نمی دانم» گور دیگری را نمود. 


1 ۵: لبالب ایستاده ۲ -م: پیر 0-۳ : ژنده ۳-م: از ابریز...» تا اینجا ندارد ۵-۵: این 
0-۶ مردمان ۷ یه ۸-۸: بگفتم :۸-٩‏ من دونی 





۱۵ 


گفت : این است گور دختر شما. چون نظر مبارك وی بر آن قبر افتاد؛ دیدم که رنگ متغیر 
گردید . آن گاه روی به من آورد و گفت : 

این قبر دختر من نیست بلکه اگر تو نترسی» من احوال صاحب قبر را به تو نمایم . من 
سر بر زمین نهادم و گفتم : مثل تو پیری دارم چگونه ترسم؟«۲۵ ۶_ب»> پس گفت : 
هشیار باش. و آهسته در زیر لب چیزی بخواند . دیدم که قبر شکافته شد و صاحب قبر به 
حال ناخوش و کفن سوخته و سر و روی آماس کرده برخاست و بر قدم سیدی افتاد . پس 
سر برآورد و گفت : مرا از این عذاب خلاص ده که مرا هفتاد سال است که به این عذاب 
گرفتارم. خدمت وی دست برداشت و از برای وی مغفرت خواست . دیدم که حال متیغر 
گردیده وی در غایت حسن و جمال مبدل گشت و لباس خوب در بر وی ظاهر شد . چون 
وی خود را در غایت خوبی دید بوسه بر قدم وی داد به قبر خود رفت و قبر به حالت اصلی 
خود بازگشت . 

از آنجا روان شد و به هرزمین که می رسید قطعه‌ای از خاك آن زمین برمی گفت و 
می‌بویید و می گذشت تا به زمینی رسید و قطعه‌ای از آن را برگرفت» ببویید روی به من 
آورد و گفت : از اینجا بوی دختر می‌آید . در آنجا مدتی" بایستاد. و بعد از دیری فرمود: 
ای خدیجه! گفت : لبیک. ای بابا! وبه هیأت اصلی خود آمد و در آغوش وی رفت و 
بازی کردن گرفت» من وی را می‌دیدم و سری در پیش می داشتم» پس روی به دختر آورد 
و گفت : تو در این مدت کجا بودی؟ گفت : 

به همراه دختران محمد رسول اللّه .صلی الله علیه و آله و سلم-در فردوس برین بازی 
می کردم و می‌بودم و الحال نیز با ایشان بودم چون آواز تو بشنودم پیش تو آمدم . 
گفت : جان بدر! برگرد و با ایشان ببوند که منتظر تو ایستاده اند و تو را می خواهند. از 


آغوش او به زیر آمد و سلام کرد و چند قدمی برفت و از نظر من غایب شد<۶۲۶-> و 


خدمت وی به منزل بررگشت . 


خواند و به جای خود خلیفه کرد و به خرقه و کلاه مشرف گردانید و هرنعمتی که با خود 


۱ م : منزل 





خواجه جنجل ۱۳۸ 


داشت همه را به یکبارگی در جیب کمال او ریخت و به ارشاد خلق اشاره فرمود» آن گاه 
برخاست و وضو بکرد و به نماز درایستاد و دو رکعت نماز با خضوع و خشوع بگزارد و سر 
به سجده بنهاد و کلمةالله بگفت و جان به حق تسلیم کرد. این وافعه در سنه نمانین و 
تسعمائة" بود. قدس الله تعالی سره . 


۵ ۵۱۷ [ 


چون پیر وی از این عالم برفت به‌جای وی بنشست و حالت پیر وی بر وی منتقل 
گردید. صاحب کشف و مشاهده شد و در توکل ید بیضا نمود و در زهد و ورع از 
بی نظیران رو زگار گشت . 

وی در سن چهل بود که در خدمت سیدسلطان اسلام آورد. از آن تاریخ تا وقت انتقال ۱۰ 
نداشت با آنکه در علم طب که سرآمد حکمای وقت خود گردید" و در شناخت ادویه 
مهارت تمام داشت بر سر هربیماری که رفتی اگر دانستی که از عمر وی باقی است» در 

پی علاج وی می شدی و الا عذر می گفت . یکی با وی" گفت : به يقین می‌دانم که شما 
کسی را که می دانید از عمر وی چیزی مانده» در پی«۶۲۶_ب» علاج وی هستید" والاً ۱۵ 
ترك می‌نمایید» پس بزرگی شما مردم چه شد. باید که آن چنان شخصی که از عمر وی 
باقی نمانده باشد» علاج نمایید و صحت بخشید . وی گفت : آن دارو نیز در پیش ماست 


اما پیر من مرا از احیای موتی منع فرموده. 


(۱)-ن: و/ ۲۴۵۶‏ 1۵0۵1 12۵۷2 
1 ندارد 





۱۵ 


۱۳۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


این سخن در میان بود که آواز نوحه از همسایه به گوش وی رسید. گفت : این 
خیست ۲ کفعتلا: دعر ق داشیت؟ بیش از این به دو ماه در گذشته آن را یاد کرده نوحه 
می‌نماید . دیدند که حالتی در وی ظاهر شد . برخحاست و کلندی برگرفت و به خانه آن 
همسایه رفت و گفت: برحیز تا دخترت را به توباز" سپارم. وی چون مژده بشنید 
برخاست و همسایه را با خود بگرفت و بر سر قبر دختر وی برد و به وی فرمود که اين کلند 
را برگیر و خاك از قبر دختر خود دور کن . همسایه به موجب فرمودهٌ وی دو سه کلندی بر 
قبر دختر خود برد. هنوز خالك از قبر وی دور نکرده بود که حدمت وی گفت : ای دختر ك 
باذن ال برخیز و مادر و پدر" خود دریاب. آن شبخص گوید دیدم که قبر وی شق شد و 
آن دختر صحیح و سالم برخاست و سر در قدم والدهُ خود بنهاد آن گاه روی به ما کرد و 
گفت : این نیز داریم این بگفت و کلند از دست وی بگرفت . و به منزل روان گردید. ما 
نیز در تصرف وی در عنایت حق -عز اسمه-دربارهُ وی متحیر به‌همراه وی می آمدیم . 

اندکی نرفته بودیم که پیری نورانی ما را پیش آمد» وی چون آن را بدید» سر برهنه کرد 
و در قدم وی بنهاد. دیدیم که آن<1-۶۲۷> مرد با وی اعتراض فرمود و گفت : من تو را از 
احیای موتی منع کرده بودم . وی عذر خواست و گفت : بد کردم و بسیار بد کردم از من 
درگذر که من بعد نکنم. گفت : درگذشتمء لیکن این جماعت که با تواند» منع کن تاتو 
زنده باشی با کس نگویند . خدمت وی گفت : چنان کنم. پس روی به ما آورده از انشای 
آن سر منع فرمود . ما قبول نمودیم پس آن پیر سر وی بوسه داد و از نظر ما غایب شد. 

آن گاه خدمت وی روی به ما آورد و گفت : دانستید که این پیر که بود؟ گفتم : نه 
گفت : پیر من سید سلطان به اکنون شمایان "را به خدا سپردم باید که در محافظت 
سری که دیده اید" سعی بلیغ بجا آورید در انشای آن زیان جان من و شمایان خواهد بود. 
این بگفت" و قدمی چند دیگر با ما برفت» وی نیز از نظر ما غایب شد و ما متحیر به 
خانه‌های خود آمدیم و تا وی زنده بود؛ این سر را با هیچ کس نگفتیم . 

این واقعه در سنهُ تسع و ثمانین و تسعمائة ۲" بوده و یکی از اصحاب به " جانب آن 


۱ ۵ ندارد ۲ م : ندارد ۳ باران را ۴ م: در دیده اید ۵- م : از ایجا آورید ...» تا اینجا ندارد 


۹۸٩ -)۱(‏ ه. ق. 





بایا کپور مجذوب ۱۳۰۳ 


شخص که آن واقعه را دیده بود» از وی" بی واسطه شنیدم که با من گفت که آن دختر و 
مادر دختر هنوز زنده اند . 

وفات خواجه در سنةٌ تسعین و تسمعائة""* بوده و قبر وی در موضعی از موضعات 
بر گنه نیمگهار" من اعمال خیرآباد است . یزار و یتبرك به . 


۱ ۵) 
بابا کپور مجذوب() قدس الله تعالی سره 


وی از سادات حسینی بوده و اسم وی عبدالغفور " است و مرید شاه طاهر؟ مدارست 
که ذکر وی در صدر بگذشت . گویند در ابتدای حال درزی سیاهیان می‌بود به یکبار ترك آن 
حرفت بکرد و به سقائی مشغول گشت . شب و روز بی تعطیل به خانه‌های عورات بیوه 
مستوره<۶۲۷-ب» و سایر خلایق مستحق» بی اجرت آب دادی . در این کار بودکه ۲۰ 
جنبه ای از جذبات الهی وی را فرو گرفت و از جمیع اشتغال دنیوبه دست بکشید؟ و ترك 
اختیار بکرد و به خدمت بیر خود آمد . پیر وی رابه شغل آب گرم کردن درویشان خانقاه 
مقید گردانید. خدمت وی با وجود غلبات و جذبات شب و روز به این حدمت قیام 
می‌نمود تا روزی به طریق معهودات [آب گرم] می‌کرد» دودی ظاهر شد. پیر وی گفت : 
از این دود بوی کافور می شنوم* عبدالغفور را طلب دارید. طلب داشتند. گفت : ای ۱۵ 
عبدالغفور برخیز و درپی کار حود شو که کارت تمام شد . وی سر به زمین آورد و از 
خانقاه واله و حیران بیرون رفت و آن گاه پیر وی رو به اصحاب آورد و گفت : اکنون در 


7 ندارد 0-۳: لدهور هریور ۳ ن الغقور ۴ طاهای ۵- م : «اشتغال دنیویه» ندارد 
نالا : اید 

۹٩٩۰ .»۱(‏ ه . ق. 

(۲)-ن: و / 1-۴۵۷ دااطل زع]۱۷ ءنامرهک ۵0ظ 


ج: و۶۰۶ ب 





۱۳۴ ثمرات القدس من شجرات الانس 


لوح محفوظ نام عبدالغفور را باباکافور مشاهده می کنیم و خلق اولین و آخرین تا قیام 


قیامت مآمور گردید! بگفتن اين اسم از آن تاریخ مردم عوام که بیشتر این جماعت در 
خدمت وی می‌بودند" بابا کافور نتوانستند گفت : باباکپور» به فتح کاف فارسی به ضم بای 
فارسی و سکون واو و راء مهملتین گفتن گر فتند". 

گویند وی به طریق محاوره سخن نمی کرد و آخر در پایان بازار قلعه گوالیار محلی 
احتیار نمود و دائم در آنجا می‌بود» همیشه سرافکنده و به مراقبه اوقات را می گذرانید . 
اگر حضار را چیزی به خاطر خطور کردی» به طریق مجذوبان جواب آن بگفتی و از حطر 
آنها رفع نمودی و خبر مغیبات بسیار می گفتی و شبها را بی ترك در مقام مذکور بسر می‌برد 
۶۲۰ و گاه گریستی و گاه خندیدی" . 

شیخ محمود گوالیاری که از نحول علمای وقت خود بود؛ می گفت که در حضور من 
کور مادرزاد را در خدمت وی آوردند و وی تسمهٌ چرمی* که دائم در دست خود پیچیده 


داشت آن را باز کرد و آبی طلبید و بشست و آن آب را در چشمانش مالید فی الحال بینا 
ک 7 ۲ : 


و همم از وی می‌آورند" که گت : بسری داشتم جوان و طالب علم دادم در 
خحدمت؛" وی ایستاده بودی همان" تسمه را از دست خود بگشود و در آبی شست و بخورد 
وی داد ؛ بمجردی که آن را بخورد جامه را بر خود چالك کرد و گریه کنان راه کوه و صحرا 
برداشت . وی را جسته آوردیم» چند بازداشتیم و بند کردیم» سودمند نیفتاد. روزی از ما 
سرباز زد و روی در بیابان نهاد و از ما غایب گشت هر چند تشحص کردیم؟ اثر از وی 
نيافتیم ندانستیمبه کجا رفت و چه شد. 

می آورند که یکی از امرای عهد به طریق نذر اسبی و خلعتی ازبرای وی فرستادی» 
زمستان بود و آتش بلند در محاذی وی بر" افروخته چون نظرش بر آن اسب و خلفت 
افتاد به خادمی فرمود که آن خلعت را از وی بستان و در این آتش بینداز و اسب را بکش و 


۱ ن: گردند ۲ - م: نمودند ۳-عن: گرفتن ۳-م: بعد از اینجا عبارتی نامفهوم دارد: (سیرس که 
عبارت از پبوست باشد؟ . ۵-۵: تسمه از چرم ۶ ن ارند ۵-۷ خمدمت ۸سم: هم ٩-د۵:‏ نمودیم 
0-۰ ندارد 





بایاکپور مجذوب ۱۳۰۵ 


گوشت وی را به فقرا تقسیم نمای» آن خادم چنان کرد آرند؛ُ نذر حیران ماند . نزد صاحب 
خود رفت و آنجه دیده بود باز راند . 

وی از غایت خست" ۲۸ ۶_ب»> فرستاده را گفت : برو و اسب و حلعت ما را باز آر که 
ما نه اسب و خلعت رابرای سوختن و کشتن فرستاده بودیم. فرستاده باز به خدمت وی 
رفت و آنچه صاحب وی گفته بود بگفت و به شدت تمام طلب خلعت و اسب 
نمود. حدمت وی متبسم گشته حجره را نشان داد و گفت : در این حجره درشو و خلعت 
و اسب خود را برگیر و نزد صاحب دون" همت خود بر. آن شخص چون در آن حجره 
درآمد دید که صحنی درغایت گشادگی است در اطراف و جوانب آن چندین حجره از 
اقسام جامه‌های دوخته تا سقف خانه برچیده اند و طویله اسب که هرگز چشم روزگار 
چنان اسبان ندیده» ایستاده و اسبی که وی آورده بود در گوشه بسته. وی حیران مانده 
خلعت و اسب خود را از آنجا برداشته و برفت و به نزد صاحب خود آورد و قصه را گفت 
بمجردی که آن را شنید» در حال به حدمت وی آمد و عذر خحواست و وی آن را از پیش 
خود براند و در اندك وقتی در وی" نه اسب ماند و نه جامه و کسانی که وی را دیده بودند» 
می گفتند که دیوانه‌وار نه در سردستار و نه در پای افزار در کوچه های دارالخلافه آگره 
می گشت تا به همان حالت برفت از دنیا . 

گویند یکی از امرای بزرگ افاغنهُ ملاعنه از پیش مسجد وی با فیل و حشم خود 
بی ادبانه بگذشت و وی در صحن مسجد نشسته بود به یک ناگاه رنگ رخسار وی 
برافروخت و به زبان هندی گفت : چه سزای بی ادبی که از بیش اولیای خدا چنین 
بی ادبانه گذرد؟«۲۹ 1-۶ وی هنوز از آن مسجد به سواد شهر نرسیده بود که فیل مست از 
فیلان وی به جانب وی حمله نمود و وی را از سر زین در ربود و سر وی را از تنهٌ وی جدا 
نموده در خرطوم خود بگرفت و متوجه مسجد وی گردید» چون به در مسجد رسید سر 
وی را از خرطوم خود در پیش در مسجد انداخت و سر خود را بر زمین بنهاد و به راهی که 
آمده بود بازگشت . 


۱ ن: خست وشامت 0-۲ دوران ۵-۳ و روزی و ندارد 





۱۵ 


۱۳۰/۶ ثمرات القدس من شحرات الأْنْس 


وی را حالات عجیبه و خوارق غریبه بسیار بوده و دائم با خود به زبان بنگالی در 
گفتگوی بوده و اهل حاجت و غرض که در حدمت وی» از برای عرض حاجتی می آمدند 
و در آن گفتگوی غرض وی را می گفت هر کس مقصود خود را دانسته برخاسته و 
می رفتند . ۱ 

می‌آرند که گاهی در شبهای ماهتاب در مسجدی که قریب به منزل وی بود برفته در 
بالای آن می نشست ‏ شبی از شبها به طریق معهود بر آن مسجد برآمد و بنشست و سری 
در پیش افکند تا دیری ماند» ناگاه مار مارگویان از جای خود برجست و بدوید» از بالا به 
زير افتاد آوار بسیار یافته . هردو دست و هردو پایش ریزه‌ریزه گردید وسه روزدر قید حیات 
بودتا به آن عالم انتقال نمود. این واقعه در سنه تسع و ثمانین و تسعمائهة"بود 
ملک الشعرای شیخ فیضی( که در سنهٌ هزار و یک به موجب فرمان خلیفه وقت فیضی 
تخص می‌نمود تاریخ وفاتش را چنین یافته اکپور مجذوب؟» . <۶۲۹_ب> 

اکنون قبرش در سر بازار قلعهٌ مذکوره است-یزار و یتبرك به-و کاتب چهار مرتبه به 
زیارت روضه منوره وی رسیده. آن شاء الله در خاتمه سبب رسیدن آنها" را به شرح نوشته 
اید . 

می‌آورند که پسران شیخ محمد غوث را به اسم شیخ عبدالله و شیخ ۲ ضیاء الله با وی 
اعتقادی نبود» بلکه در پی ایذا و امتحان وی بودند. روزی فرمودند تا گربه را بریان 
نموده و در طبقی کرده به حدمت وی نهادند » چون آن طبق را بیش وی نهادند متبسم شد 
و به آن کس که طبق برده بود» اشاره کرد تا سرپوش را برگیرد. بگرفت» بمجردی که نظر 
وی بر آن گربه بریان کرده افتاد به زبان هندی گفت : برخیز ای گربه به اذن الله تعالی و 
تقدس» در بی کار خود شو . به صحیح و سلامت برخاست و برفت . 

گویند چون باقی محمدخان برادر ادهم خان که هم کوکه خلیفه الهی و هم از امرای 
بزرگ او بود به چندیری که اعظم شهرهای هند بوده و الحال ویران گردیده "-و آن شهری 


(۱)-۹۸۹ ه. ق . 


شده است . اداره تحقیقات پاکستان . دانشگاه پنجاب ۱۹۶۷. 





شیخ کمال مجذوب بهاندیری ۱۳۷ 


است نمانده-رفت از آنجا چهار هزار روبیه به طریق نذر به مصحوب یکی از خادمان خود 

به گوالیار به خدمت وی بفرستاد. آن شخص که زر به مصحوب او بود سه هزار روپیه را 

با خود داشت و یک هزار را به خدمت وی گذرانید . چون آن را بدید» گفت : این زر را از 

بیش من بردار که از من نیست . وی مبالغه کرد که صاحب من این زر را محض ازبرای سما 
فرستاده . فرمود: صاحب شماآنچه به ما فرستاده شما نمی دهید ودرمیان نگاه می دارید . ۵ 
آن شخص سردر قدم وی نهاده آن<1-۶۳۰> مبلغ تمام در حدمت وی گذرانید و" برفت . 


[ ۵۱۹ 
شیخ کمال محذوب بهاندیری(۱) قدس ِ_ِ 


وی از مجذوبان و محبوبان و سرهنگان این طایفه است و در هرآنی چندان خوارق و 
کرامات از وی ظاهر می شده که در ثبرح راست نیاید و همتی درنهایت بلندی و استغراق ۱۰ 
عجیبی داشت و تکالیف شرعیه از وی برخاسته و دائم با خود در سخن می‌بود. ار 
حجره را بسته می داشت . خردان جمع آمده در حجره را به هر نوعی که بود می گشودند» 
وی را با خردان محبت عجیبی و الفتی بود» بسیار می‌شده که سه روز چهار روز در 
حجره وی بسته می‌بوده و خلایق شهر طفلان را جمع آمده در را می گشادند. در روز 
ینجشنبه و جمعه هر چندی که خردان درمی زدند نمی گشود . ۱ ۱۵ 

حجرهُ وی دو روزن داشت" یکی جانب غربی و دیگر طرف شمالی و مردم از این دو 
روزن" در آن حجره نظر می کردند» آثاری از وی نمی دیدند . چون صبح شنبه می آمد 
خردان آمده در ساعت در را می گشادند و مردم پیش رفته به قدمبوسی مشرّف می گشتند . 


۱_م: گذرانده  .‏ ۲-م: ندارد  .‏ ۳-م: از ایکی جانب غربی ...» تا اینجا ندارد 


(۱)-۴۵۹/9 ۲ 2۳۱2006۲1 حاباطلزم۳1 ۴2۸21 ٩21‏ 
ح‌: ندارد 





۱۵ 


۱۳۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


در السنه چنان است" که وی در روز پنج شنبه و شب جمعه و روز آن به مکهٌ معظمه 
می رود چنانکه بسیاری از مردم آنجا" وی را در حرمین دیده اند هر که" به خدمت دی 
می‌رفت ازحلویات "می برد . وی باره‌ای را از آن می فرمود که بیاورند"» می آوردند" اندکی 
خود می خوردی و باقی اهل مجلس را می داد تا می خوردند و آنچه می ماند به فقرا ایثار 
می‌فرمود<۶۲۰-ب »> . 

کاتب در سنه اربع و ثمانین و تسعمائة" وقتی که خلیفهوقت از برای‌غزوهُ کفار اوندچه 
و آن دیار» جماعت کثیر به‌همراه این کاتب بفرستاد چندگاهی در قصب؛" مذکور 
اقامت نمود به شرف ملازمت وی مشرف گردید وچندان خوارق ازاحوال خیر مال وی 
دیده شد که ذکرآن سبب تطویل است . چون از آن غزوه سالماً وغانماً درسنهٌ ست و ثمانین 
و تسعمائة ۳" به خدمت خلیفهُ وقت بازگشت وی را به عالم با شتافته یافت . 


]۵۲۰[ 


* )۳( 


وی بغایت به" بوده و هیچ یک از این طایفه به روش وی نبوده جامع جمیع علوم ظاهری 
و باطنی بوده ودائم به ذکر قلبی اشتغال می نموده دراین شغل پاس نفس روشن حضرت 
خواجگان را داشته که خلوت در انجمن می دارند» تا کسی سخن ازوی نمی برسیده سخن 
نمی گفته . شکار جانور را بسیار دوست می داشته با آنکه سن مبارکش به هشتاد رسیده 


۱-ن: وی را سنهُ مذکور است ‏ ۲-م: آغال ‏ ۳-ن: وی را سپرس که پوست باشد چون بابای کپور لازمه بود 
۵-۴: سیرس ۵ -۵: بارند ۶-م: اورند ۵-۷: به فبضه ۸-م: به 
(۱)- ۹۸۴ ه. ق. 
٩۹۸۶ )۲(‏ ه. ق. 
(۳)-ن: و/ ۲-۴۶۰‏ عطق ۵۷ وقطع اما 
ح: ندارد. 





شیخ اسحاق کاکوی لاهوری ۱۳۹ 


بود هر گاه از درس فارغْ می شد پیاده بیرون می رفت و شکار می کرد . 
روزی از برای ملازمت حضرت خواجه عبدالشهید _[نورالله] مضجعه و مرقده-از 
لا هور به جماری رفت و حدمت وی را ملازمت نمود و خواست تامراجعت نماید» 
حدمت وی فرمود ما نیز به لاهور می رویم به اتفاق بعد مسافت را قطع نماییم . گفت: 
خوش باشد. پس خدمت خواجه در محفه ای نشستند و از برای وی اسبی راهواری 
حاضر گردانیدند. گفت: شما<۶۳۱-» به سعادت تشریف فرمایید که یک دو دست 
جانور را پرانیده به خدمت می رسم. حاجت به اسب ندارم . خدمت خواجه گفتند که ما 
به سرعت خواهیم رفت» اگر اسب سوار شده به شکار روید بهتر باشد که به ما زودتر 
برسید. گفت : روش مااين نیفتاده که سواره به شکار رویم . حضرت شما تشریف 
فرمایید که من اینی رسیدم. حضرت ایشان چون مبالغه وی را بسیار دیدند» بسه طوری 
وی را گذاشته" » سوار شدند. با آنکه خدمت وی از چماری دو سه کروه به آنجا بسه 
شکار" رفته بود شکار کرده از حضرت ایشان بیشتر آمده در زیر سایه درختی که سر راه 
بود» جانوران شکاری راسیر نمودن" گرفت» حضرت ایشان جون به انجا رسیدند و 
خدمت وی را دیدند از محفه محفوفه" خود به زیر آمده اسب از برای سواری وی 
بکشید . خدمت وی بر اسب سوار شده به اتفاق به شهر درآمدند . 
وی تا زیست. هرگز از مقام توکل قدم بیرون ننهاد و نزد ارباب دنیا نرفت و حاجت 
نخواست . وفات وی در سنه ست و تسعین و تسعمائة۱(۵) بوده و در لهاور مدفون 
گردید ۳ . 


۱ :به طور وی گذاشته ۲ -م: پکار ۳-م: نموده ۲ -م: ندارد ۵ -ن: از «ونات وی ...» تا اینجا ندارد 


٩٩۶ -)۱(‏ ص. ق. 

۹9 شرح احوال وی در تذکره علمای هند» ص ۲۲ درج امست » رحمن علی نوشته : دانشمندی متبحر و متوکل و متورع بود و 
دانما درس می گفت» جامع جمیع علوم و صوفی مشرب » سن شریفش از صدسال متحاوز شد و به سال ٩۹۹۶‏ هب. ق رحلت 
نمود. 


۱+ 


۱۵ 


۳۲۰ 


۱۳۹۰ ثمرات القدس من شجرات الأْنس 


[۲۱ ۵] 
ملا سعدالله لهاوری ۱(۱) قدس سره 


وی در علم ظاهری و باطنی در اول شاگرد میرسید علی که از فرزندان میرسیدعلی 
همدانی بوده و در آخر به درس ملا حسام الدین سرخ می‌رفت و در اندك زمانی جامعه 
معقول و منقول گردید» از فحول علمای عصر شد . چنانکه حسام الدین در وقتی که وی 
به درس آمدی درس را به وی<۶۳۱-ب» بگذاشتی تا شاگردان را تعلیم دهد . 

وی" در جمیع اطوار سلوك می کرده» اما پیشتر در طریق ملامتیه عمل می نموده . وی 
در اوایل حال در غایت زهد و ورع می‌بود به یک ناگاه جذبه الهی وی را دریافت» به حسن 
ظاهری مقید شده به ملاهی و مناهی قدم نهاد و از جادهُ شرع بیرون رفت تساشبی 
بالولی " زنگی که با وی نظری و سری داشت صحبت می‌داشت جمعی از تلامذه 
تحامقه با محتسبان شهر متفق گردیده بر وی گرد آمدند در را بسته یافتند از دیوارها" حود 
را به زیر افکندند و به مواخذه با وی پیش آمدند . وی گفت : ساعتی متحمل باشید و به 
طریق مباحثه با من پیش آیید . آن گاه گفت که اگرمن یک نافرمانی کرده بودم شما سه 
نافرمانی کرده اید» اول جواب من بگویید بعد از آن هر چه می‌دانید " بکنید . گفتند : آن 
کدام است؟ گفت : اول آنکه امر است : «و لا تجسسو!»" "و شما جاسوسی کرده‌اید دیگر 
آنکه از خانه‌های مردم از در درآیید و شما از دیوارها درآمده اید» سیوم آنکه صاحب شرع 
فرموده که بی آذن صاحبخانه من قدم نهاده اید . آن جماعت ملزم گردیده سر در پیش 
افکندن و از سر داد وی در گذشتند . 

کونند: 

وی در آن موضع مدتها بود و در آخر ترك همه بکرد و انزوای عظیم اختیار نمود و در بر 
روی خحلق ببست . دو قدح» یکی پر از غله و دیگری پر از زر سیاه که آن را مردم لهاور پول 


۱-م: لاهوری ۲-ن: اوی ۵-۳: بابوی ترنکی؟ ۴ -ن: ندارد ۵ ن: کرده ام ۳ ۷-م: وادی 
(۱)-ن: و/۴۶۰- ۰ ۲۵۵۷۵۲۲ ط2زابال 52 

: ندارد 
(۲)-ححرات ‏ ای ۱۲ 





شیخ عمادالدین فضل الله کبرویه همدانی ۱۳۱ 


می‌نماند یکی به جانب<۲ 1-۶۳ دست راست و دیگری دست چپ می‌نهاد از ارباب 
سوال هر که می آمد محروم نمی گذاشت . 

کاتب وی را دو مرتبه ملازمت نمود و در هرمرتبه انواع التفات فرموده . ان شاء الله 
وحده به شرح در خاتمه خواهد آمد . 

وی صاحب خوارق عظیم بوده و مرتبهٌ عالی داشت در مرتبهٌ دوم که خليفه وقت از ۵ 
فتح آباد سیکری به لهاور آمد» وی را نزد" خود طلب داشت . چون ملاقات واقع شد 
پرسید که شما از چه قوم اید؟ گفت : از قوم بنی اسرائیل که آن را به زبان هندی کایسته " 
گویند. خلیفه وقت از این سخن بسیار خوشوقت گردید بنابر آنکه چنان گمان برده بود 

که وی نیز چون شیخکان مرای " بداصل جاه طلب اصل خود را پنهان داشته قریشی یا 
انصاری خواهند گفت . فرمود: از من چیزی بخواه. گفت : آن خواهم که مرا از یاد خود ‏ .۱ 
فراموش گردانی . فرمود: قبول کردم اما من پاره زمینی به تو البته خواهم داد. گفت : از 
برای چه؟ گفت : از بهر آنکه جماعت کر داری تا تو را عاجز نگردانند. گفت : هرگز 
عاجز نگشتم تا چه از بهر آنها" عاجز گردیدم. این بگفت و بیرون آمد. وفات وی در سنه 


تسع و تسعین و تسعمائة ۳" بوده و در لهاور مدفون گردیده"". 


۲ ۲۵۲ ۲[ 


شیخ عماد الدین فضل الله کبرویهٌ همدانی"" قدس سره 
وی از خلفای شیخ حاجی محمد خبوشان"" کبرویه همدانی است» وی" می فرموده 


۱ ن: مشرح ال رز و 02۲۰ ان ۴ مه آبی ۵-م: ولی 

. ه. ق‎ ٩٩۹4۹-4۱( 

هک ۳ تذ کره علمای هند ص ۷۲ . 

(۳)-ن: و/1-۴۶۱ ۳۵۵۵0۵5 ۵۵۲۵۷۱۷۵۳۱ راب۳۵0 وزل-20۷0] طتهط 
1 ندارد ۱ 


(۴) - خبوشان نام قدیم قوچان فعلی است . 





۱۳ ثمرات القدس من شجرات الانس 


که سلسلهٌ ذهبیه حضرت خواجگان به طوری مربوط و مسلسل آمده که صاحب عقل 
سلیم و طبع<۶۳۲_ب»> مستقیم را قبول و تقید آن چاره نیست . وی صاحب حالات غریبه 
و اذواق عجیبه بود. وفات وی در آگره در سنه ثلائین و تسعمائة ۲ بود و در باغی که در 


حیات خود راست نموده بود مدفون گردید . 


۵ ۵۲۳ 
مولانا درویش حصاری"" قدس سره 


وی مرید شیخ خوارزمی است و در متابعت سنت بیضای محمدی-صلی الله علیه و 
آله و سلم-و روش پیر خودید بیضا می‌نمود» در زهد و ورع مثل نداشت و در جمیع 
مقامات ریاضات و مجاهدات عظیم شاقه بکشید" و به حرمین رفت و باز به هند آمد و به 

خدمت شیخ جلال الدین تهانیسری پیوست و در ملازمت وی مدتی ریاضات بکرد و در 
جمیع اطوار مشیخت پسندیده شیخ گشت و به رخصت شیخ متوجه ملازمت والده خود 
که در حصار شادمان" بود گردید و به " اندك مدتی به آن دولت فایض گشت . نخنلی ‏ دز 
آنجا بود باز در سنه تسع و ستین و تسعمائة " متوجه خدمت شیخ شد. چون به نواحی 
سر‌هند رسید» شبی قطاع الطریق وی را شهید کردند . 


اسم: «عظیم شاقه» ندارد . ۲-م: شادان ‏ ۳-ن: در ۴-ن: چندگاهی 
٩۳۰۰-)۱(‏ ه. ق. 
(۲)-ن: 2۴۶۳/9 ۳۱۱5۵۲۱ ۲۵۲۷/15 
7 ندارد 
٩۲٩۹-۲۳(‏ ه. ق. 





مولانا عبدالقادر و شیخ شریف الدین حسینی ۱۳ 


[۴ ۵۲] 
مو لانا عبدالقادر ين صنعان کین شا ۳۱ قدس سره 


وی به موجب التماس جنت اشیانی خلیفهُ استاد وقت گردید» وی در عنفوان جوانی 
به خدمت شیخ حاجی محمد خبوشانی مشرف گردیده" و ریاضت شافه بکشید و به 
اشاره" وی به همراه والد وی از برای تحصیل به سمرقند آمد در آنجا در خدمت علمای 
عصر چون مولانا محمد" بخاری و میرابوالبقا و مولانا غیاث الدین بحرآبادی و مولانا 
احمد خجندی و مولانا ابراهیم شروانی کسب علوم<۶۳۳-]> دینیه نمود و در اندك زمان 
از توجه پیر خود بر اقران خود فایق گردید از آنجا به هند افتاد و بعد از چند گاه به حرمین 
رفت و به شرف زیارت قبلتین مشرف گشت. در سنه ثمانین و تسعمائة" باز مراجعت ۱۰ 
نمود. چون به بهروج که از شهرهای مشهوره ملک گجرات است رسید به امر ناگزیر 
بیوست و در آنجا مدفون گردید . رحمة ال علیه . 


[۵ ۲ ۵] 
شیخ شریف الدین حسنی " خوارزمی کبروی همدانی 


(۳) ۳ َ 
فدس سره 


م ۶۲ ۳۹ ۰ ۰ ۳۹ ۰ ی 0 ۰ ً ‌ ۴(۵) 
وی از خلفای شیخ حاجی محمد خبوشان است و در تاریخ سنهُ ست و تسعماة ۱۵ 
در عهد خلیفهٌ وقت به هند آمد . خلیفهُ وقت " به خدمت وی رفت و چنانکه باید در تعظیم 


احا کفنت ۲-م: ندارد ‏ ۳-ن: محمود ‏ 0-۴: حسین‌بن 0-۵: سنه احدی و ثمائین و تسعمایه 
۶-م: به هند خدمت امیر خلیفه وقت ندارد 


(۷)- ن: و/۴۶۲ بت 0 2221۳ 2201۲ ]تالا 
ح: ندارد 
٩۹۸۰۱-)۲(‏ ه. ق . 
(۳)-ن: و۴۶۲ بت ۲۱۵۴۳۵۵۵1 ۵۵۲۱2۱۱ تمعن صتل با۴تهدای اتقو 
: ندارد 
(۴) ۰۶ صرق 





۱۵ 


۳۰ 


۱۳۴ ثمرات القدس من شجرات الأْنْسن 


و تکریم وی بیفزود. به دهلی آمد و از برای خود خانقاهی بساخت و در آنجا می بود و به 
ریاضت و مجاهدات" اوقات گرامی خود را مصروف می گردانید» گاهی اوقات به زیارت 
حضرت خواجه قطب الدین بختیار اوشی می رفت . 

می‌آرند که شبی شیخ رکن الدین دهلوی-قدس سره که بر سر قبر خواجه منزوی 
می‌بود و به مردم فقرا و غربا که در آنجا می رسیدند آنان را طعامهای" لذیذ بهره مند 
می گردانید به خواب دید که حضرت خواجه می فرمایند که ای رکن الدین مخدوم زاده 
خوارزمی مهمان ماست» هر چه از نفایس و لذایذ و اطعمه و اشربه میس" شود» نزد وی 
بر و پاس داشت خاطر وی نمای و خوش دار و هرروز به خدمت وی برو. چون شیخ 
رکن الدین از خواب بیدار شد به خدمت وی آمده ازد۶۳۳-ب»> گذشته عذر خواست و 
بعد از آن چنانکه خدمت خواجه فرموده بود . 

اگر چه کاتب خدمت وی را ملازمت نکرده بود» اما از اعزه‌ای که ملازمت او نموده 
بودند استماع افتاد که ذات گرامی وی چراغ انجمن سالکان و شمع مجمع مرشدان و 
آفتاب سپهر هدایت و خورشیده آسمان ولایت بوده و از آن بزرگی وی نمی گذرد که مثل 
خواجه قطب الدین درباره وی چنین فرماید . 

می‌آورند که خدمت وی احوال والد ماجد خود رادر کتابی جمع نموده مسمی به 
جادةالعاشقین همین نام تاریخ انمام کتاب مذکور می‌دارد» آن کتاب مشتمل است بر بسی از حفایق ودقایق 
سلسله کبرویه و ریاضت ومجاهدات عظیمه که والد بزرگوار وی کشیده . رحمة الله علیه . 


[۵۲۶] 
۰ ۰ ۲ (۱) مس" 
شیخ نجم الدین جامی قدس الله سره 
وی ازاولاد شیخ خوارزمی است . قدس سره . جذبهٌ بسیار بروی غالب بود و ریاضات 


۵-۱ : مجاهدة ۰ ۲ -ن: به طهامهای ۲-م: سیر 


(۱)-ن: و/۴۶۲-ب ( طز0-0 با۲ط2ز۱1۵ نع 
ندارد 





شیخ فخرالدین حسین بخاری ۱۳۱۵ 


کثیره و مجاهدات بی اندازه می‌نموده در قصبهٌ اسکندره که از توابع اگره است توطن 


داشت . 
گویند وقتی وی را گذر بر اردوی کیهان پوی" خلیفهُ وقت افتاد با یکی از رفقای خود 
می گریست و می فرمود که از صحبت بیگانگان به جان آمده ام و از دیدن بی نسبتان در فغان 


می‌ خواهم که گوشه گیرم. و در آن حالت این بیت می خواند : ۵ 
پیت 
با تو نشستن هوسم می کند با دگران وحشت و بیگانی <1-۶۳۴> 


وی می گریست به‌نوعی که سنگ خارا را بر وی رحم آمدی و آب گردیدی؛ 
همین طور گریه کنان از اردوی مذکور برآمد و می‌رفت تا از نظر غایب شد دانستند" که 
باز خواهد آمد» لیکن از آن تاریخ وی را کس ندید و نشانی نداد. ۱ ۱۰ 


]۵ ۲۱۷[ 


شیخ فخرالدین حسین بخاری" قد 


دس سره 


وی نیز از اولاد شیخ حسین بخاری است . قدس اللّه سره . کسب کمالات نموده و 
ریاضات شافه کشیده ولی" به رخصت والد" به هند آمد و درنواحی‌جونپور در سنه 


ثلاث و ثمانین و تسعمائه"* برفته از دنیا رفت . ۵ 
0-۱ کیهانی ۲ -ن: ندارد ۲ ال دانشمند ۵-۴ وی ۵-۵: برادر 
(۱)- ن: و/1-۴۶۳ تیحطانظ تونعون۲ جنل-0 تاو و6 


ح: ندارد 





۱۵ 


۱۳۷۶ ثمرات القدس من شجرات الأأنس 


۲۸ ۵) 
میرهاشمی بن امیر مجلس هروی""" قدس سره 


وی از مریدان شیخ حسین خوارزمی است و چون به هند افتاد با بسیاری از مشایخ 
آنجای صحبت داشته و از ایشان کسب کمالات انسانی نموده به مرتبهٌ عظما رسید و از 
ارباب اهل سلوك وعرفان گردید. 

گویند وی اکثر مجاهدات و ریاضات که کشیده در ملازمت و جدمت شیخ عبدالعزیز 
چشتی بوده و سایر مشایخ سلسلهٌ سهروردیه و قادریه و چشتیه را نیز دريافته و آخرها در 
دهلی خانقاهی عظیم رفیع المکان از برای درویشان بنا نهاد و در آنجا می‌بود تا به امر 


ناگریز در ییوست . 


]۵ ۲ ٩[ 
مولانا محمد واعظ المشهور به درویش محمد!(۲ قدس الله تعالی ۲ سره‎ ۱ 


وی به روش آبا و اجداد چندگاهی وعظ می گفت. چون خدمت " شیخ حسین 
خوارزمی را ملازمت کرد ترك آن کرده در ملازمت آن قطب منزلت ریاضات و 
مجاهدات شاقه اختیار فرمود . آن گاه به رخصت پیر به جانب حرمین(۴ ۶۳-ب» رفت و 


به آن سعادت مشرف گردید و بازاز آنجا به هند آمد و به صحبت مشایخ سهروردیه و قادریه 


ٍ. ن: ندارد 0-۲ ندارد 6-۳: به 


(۱)-ن: و/۴۶۳-] ۵۲۵۷۷ و 1از۱۷]۵ ۸۱۰۲۲ ۵۰ ۳۱۵۵۳1۳0 ۷۲۲[ 
ح‌ ندارد 
(۲)-ن: و/1-۴۶۳ ۵ 12۲۷۱۹ 90۲۴۸۵۱۱60 ۷۷2172 2«11۵0جن ]۷ 


جح ندارد 





مولانا کمال الدین محمود دهلوی ۱۳۷ 


و شطاریه و چشتیه رسید . هميشه از ایشان نظرها یافت و رسایل صوفیه را پیش یکی از 
مشایخ پانی پت به تمام گذرانید و از آن نیز در گذشته به خدمت شیخ جلال الدین 
تهانیسری - دس سره بپیوست و به عبادات که از حد بشری بیرون بود مشغول گردید تا از 
اینها" گذشت و به مطلوب حقیقی برسید. چون وقت آمد از بل «الموت جسر یوصل 
الحبیب الی الحبیب» به جنّت اعلی در پیوست . رحمة الله علیه . ۵ 


[۳ 
مولانا کمال الدین محمود دهلوی() قدس سره 


وی شاگرد و مرید مولانا کمال الدین حسین خوارزمی است که از مشاهیر افاضل زمان 
میرزا شاهرخ است . و وی با کمال تبحر مرید خواجه ابوالوفای خوارزمی است و وی 
مرید ابوالفتوح بن شیخ بهاء الدین کبری و وی مرید مولانا ترکستانی " که محمد نام داشته ۱۰ 
و برادر احمد مولانااست و شیخ بهاء آلدین مرید احمد مولانا و وی مرید بابا کمال 
خجندی و وی مرید مولانا شیخ نجم الدین کبری . قدس اسرارهم . 

مولانا محمود گوید که حضرت استادی بیشتر اوقات خجست؛ خود" را به علم؟ 
تصوف می گذرانید و در این باب تصنیفات بسیار دارد چون شرح مثنوی معنوی مولوی و 
مقصدالاقصی ف ی التر جمة المستصفی " و نصیحت نامه شاهی و گاه گاهی به نظم اشعار" ۱۵ 
نیز متوجه می گردید و این ببت زادهُ طبع اوست 

فرد: 

ای در همه عالم پنهان تو و پیدا تو همدرد دل عاشق هم اصل مداوا تو<۶۳۵-]> 

۱ ن: از همه ۳ 0: ازیننان ۳دلن: برکستاتی. ‏ ۴.د: او ۵-۵: قلم ۶ ندارد 


(۱)-ن: و/۴۶۲.-. . ۱:۵۷ 0ناصجطه1 هرل-0 ۱۵۱۸۵۱۵ 


حح ندارد 





۱۰ 


۱۳۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


گوونت طارقه ای از ادف هام لانا راب کف متسوت هی کانبات سستانکه 
مولانا را از خوارزم به هری بردند. مولانا محمود گوید که من در سفر همراه بودم چون به 
هری رسیدیم هرچند فقها و علمای صفه" سعی نمودند که مولوی را ملزم" کنند» 
نتوانستند و همه آنها خجل گشته از سرداری مولانا د رگذشتند . رحمة الله علیه . 


[۵۳۱] 
شیخ درویش حسین حصاری" قدس سره 


وی در اوایل حال اموال موفور داشت چون به خدمت شیخ حسین خوارزمی -قدس 
سره رسید همه اموال را در نظر شیخ بداشت و شیخ همه آنها را به درویشان و مستحقان 
ایثار کرد و مرید خود گردانید و در اندك زمانی از توجه شیخ و کثرت ریاضت و مجاهدت 
رسید به آنچه مطلوب وی بود» پس به رخصت مرشد خود متوجه حرمین گردید و در آنجا 


چندگاهی بوده باز به هند آمد و در دارالخلافه آگره متوطن گشت و روی به عبادات باری 


عزآسمه بنهاد تا برفت از دنیا . رحمة اللّه علیه" . 


(۱)-ن: و/۴۶۳-ب (۹۵۲ ۲۱۷۵۹۵۱0۵ 122۳۷5 ٩2‏ 


۰ ندارد 





شخ بعقوب کشمیری و مولانا شاه محمد بخشی ۱۳۹ 


[ ۵۳۲ 
شیخ یعقوب که ۰ قاس سره 


وی در سنهُ سبع و خمسین و تسعمائة""* به ملازمت و خدمت شیخ حسین خوارزمی 
-قدس روحه-رسید . وی جامم بود میان علوم ظاهری و باطنی در زمان خلیفه وقت از 
کشمیر به هن آمده قهراو جبراً در خدمت خلیفه وقت بسر می‌برد چنانکه سلت اولیا است ‏ ۵ 
تا در سنه ثلاث و الف هجری به امر ناگزیر بییوست!۳. 
وی گاهی شعر می گفت و اکثر در تصوّف پاره‌ای . اشعار وی در خاتمه به تقریبی که به 


خحدمت وی رسیده نوشته شوده ان شاء الله . 


[۵2۳۳] 
مولانا شاه محمد ی ۱۳ قدس الله تعالی سره 


وی در اوایل حال بغایت پریشان حال و مقلب الا حوال بود تا به حدی که اهل خرابات 
از وی متنفر می‌بودند» ناگاه جذبه‌ای از جذبات الهی وی را فرا گرفت به خدمت شیخ 
یعقوب کشمیری آمد و توبهُ نصوح بکرد و مرید گردید و ریاضات و مجاهدات کثیره پیش 
گرفت و مس قلب وی از توجه شیخ طلای خالص گشت تا برفت از دنیا۳. 


۱-م: خواب ۲ -م: آپش نا هه رات ۴-: ندارد 


(۱)-ن: و/ 1-۴۶۴ که نام ۷۵ نموه 
: ندارد 
(۲)- ۹۵۷ هب. ق. 
(۳)- وی متوفی دوازدهم ذیقعده سال ۱۰۰۳ است و در کشمیر از دنیا رحلت نمود. خزینه. ج/۰۲ ص۳۳۸. 
(۴)-ن: و/۲-۴۶۴ نا۳ظ 0مصصفوه ۷۲ فصو 


۳ ندارد 
(۵) در اخبار آمده است که در دهلی قریب به مزار نظام الدین اولیاء خانقاهی داشت و در همان جا در سال ۱ «س. ق مدفون 


گردید . ص۲۸۷ . 





۱۳۳۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


]۵۳۴[ 


شیح جمال الدین جنونشانی(۶۳۵<۲۱-ب> قدس سره 
وی مرید شیخ نورالدین محمد خوافی" است-قدس سره که از خلفای بزرگ مخدوم 
اعظم شیخ حاجی محمد خبوشانی است» شیخ بسیار سیاحی نموده و عالم رابه 
۵ تمام گشته چون به کشمیررسیده بسیار خلایق آنجا را راهبری نموده به مرتبهُ کمال 
رسانیده باز به هند آمد و متوطن گردید و به ریاضات و مجاهده مشغول گردید . 
پس معمر بوده و عمر دراز یافت و به پادشاهان و سلاطین سخن حق درشت را که 
داروی مفید تلخ این جماعت بیماران است دریغ نمی داشت در روی ایشان می گفت . 
وفات وی رابع شهر رجب المرجب سنهٌ ثلاث و ثمانین و تسعمائة "۳" بوده و «رابع" شهر 


ت ۰ ۰ ۰ 1 
۰ رجب» تاریخ اوست و در بندر سورت مدفون کردیده. 


[۵ ۵۳ ] 
مولانا حاجی محمد سقای هروی کبرویه(۳) قدس سره 


ا.ن: خوافی همدانی ۵-۲: دریغ 


(۱)-ن: و/1-۴۶۳ تا ون تاقصصدل نطو 
1 ندارد 
٩۹۸۳-)۲(‏ ه. ق . 
(۳)-ن: و/۴۶۴-ب ۵۵۵۵۸ ۲۱۵۲۵۷۱ ندوده مهو ازق۲( 
ِ ۱ ندارد ۱ 





شیخ عبدالوماب لاهوری ِ 





شیخ حاجی خبوشان است پیوست و در ملازمت وی انواع مجاهدت و ریاضت بکشید و 
در آخر به ملازمت مولانا زاهد کبرویه که وی نیز از خلفای مخدومی! اعظم نوربخش 
است رسید و تحصیلات صوری و معنوی بکرد و در دارالخلافه آگره به امر ناگزیر در" 


و میت۱: 


[۵۲۳۶] ۵ 
شیخ عبدالوماب لاهوری"" قدس سره 


وی از بی نظیران صوری و معنوی روز گار بوده و در مدةالعمر با ارباب دنیا از که تا مه 
التجا نیاورده و هرگز روی به جانب ایشان نکرده و چیزی از ایشان نخواسته وی غایبانه 
مرید مولانا محمد زاهد است و مولانا از برای وی اجازت نامه در غیبت " وی نوشته و به 


نزد وی فر ستاده . این بیت در آنجا درج نموده : 


فرد ۱ ۱۰ 
الاغایب از چشم و حاضر به دل<۳۶ ]> سلام علی الغایب الحاضری 
ها میاه تا مات ات کهی تصضی زا تنتته اف وی راسرک کا فا 


۱-م: از ابزرگ مخدومی ...» تا اینجا ندارد ۲ -ن: به ۳-م: غیب 
(۱)-ن: و/۲2۴۶۳ تنااق۲] ط2طه/۷۷ اب0طه نطو 
1 ندارد 





۱۳۳۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[ ۵۲۷ ] 
شیح زین (۱) قدس الله تعالی سره 


وی از اولاد شیخ" زین الدین خوافی کمانگر و صدرالصدور فردوس مکانی است . 
اگر چه سلسله ایشان علی حده" است لیکن ارتباط و رابطهٌ خود به سلسله ذهبيهٌ نقشبندیه 
۵ را بیشتر اظهار می فرموده . وفات وی درسنهٌ سبع و ثلائین و تسعمائة ۳ بوده. بعد از 
وفات فردوس مکانی به یک سال در دارالخلافهٌ آگره درگذشته و در همان جا" مدفون 
گردیده . 


[۵۳۸] 
ملا عبدالرحمن("؟ قدس الله تعالی سره 


13 وفات وی در سنةٌ خمسین و تسمعاة" بوده و در لاهور مدفون گشته. وی مرید 
خواجه عبدالحق" احراری بوده در آن سلسله علیه" ریاضات و مجاهدات عظیمه کشیده 
و به مرتبة کمال انسانی رسیده و به مطلوب حقیقی که مراد جمیع محققان است» 


و لمع ۶ 


۱-م:ندارد ‏ ۲ -م: ندارد ۳-ن: مولانا ‏ ۴-ن۵: عبدالحق  .‏ ۵-۵: عالیه 
(۱)-ن: و/۴۶۵- 2210 5۳0211 
# ندارد 
٩۳۷ )۲(‏ ص. ق 
(۳)-ن: و/۴۶۵ ۱۵88 آنطاخ۸ 
ح‌: ندارد 
۹٩۵۰ -)۴(‏ ه. ق . 





امبر باقر هروی و مولانا ابوالمعالی ۱۳۳۳ 


[۵۳۹) 
امیر باقر هروی"" قدس الله تعالی سره 


وی در خراسان علوم متداوله را تحصیل نمود. از آن درگذشته و در سلسلهٌ همدانی و 
نوربخشیه ریاضات می کشید بعد از آن در سلسلهٌ ذهبیه نقشبندیه ریاضات و مجاهدات 
شاقه گردید و در سنه ست و عشرو تسعمائة*" که شاه اسمعیل صفوی به خراسان استیلا ۵ 
یافت از خراسان به قندهار افتاد و در عهد فردوس مکانی بابر پادشاه به هند آمد و متوطّن 
گردید تا در سنه سبع و اربعین و تسعمائة/<۶۳۶-ب» در شهر خوشاب لاهور به امر 
ناگزیر بیوست و بعد از چندگاه نعش وی را به قندهار نقل کردند . 


[۵۴۰] 
مولانا ابوالمعالی بن قاسم زیارنگاهی""" قدس سره ۰ 


وی خواهرزادهُ سیدمحمد باقر است و تلمیذ" و مرید وی» وی جامع علوم ظاهری و 
باطنی بود . ملاعالم کابلی که صاحب کتاب فوایح الولاية است از شاگردان اوست . 

وی در تقوی و ورع و زهد بر کمال بوده و به واسطه رعایت قوانین ادبیه خود را بر 
حفظ طریقه سلسلهٌ ذهبیه در جمیع اوقات می داشت" . 





۱-م: از اریاضات ... تا نقشبندیه» ندارد ۲ -۵: ندارد ‏ ۵-۳: می کاشت 


(۱)-ن: و/۱-۴۶۵ ۲۱۵۲۵۷۱ 21۲ ۲زه۵۲ 
: ندارد 
٩۱۶ )۲(‏ ص. ق . 
٩۴۷ )۳(‏ ه. ق. 
(۴)-ن: و/۲-۴۶۵ 21۷۵۳۵۵۵ 2251۴ .0 نلم ۳2 اتطام۸ 


1 ندارد 





۱۳۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


وفات وی در سنه ائنین و تسعمائة" بوده» رحمة اللّه علیه . 


[۱ ۵۴ 
شیخ عبدالواحدبن" خواجه وحید "۲" الدین هروی قدس الله تعالی سره 


وی در زمان فردوس مکانی به هند افتاد. وی از جمله مریدان مولانا محمد رواحی 

5 است که از اکمل خلفای مولانا سعیدالدین کاشغری بود و خال شیخ نورالدین و شیخ 

زین الدین خوافی است . صاحب اذواق و مواجید عظیمه بوده و بسیار خوش طبع و 

خوش منش . گاهی شعر نیز می فرموده تخلص را «فارغی» می کرده. وفات وی در 
دارالخلافهٌ آگره سنه اربعین و تسعمائة ۳" واقع شده . 


[ ۵۴۲] 
۲۰ شیخ ابوالمجد هروی" قدس اللّه تعالی سره 


وی صاحب وجد و حال بود. وی از اولاد" مولانا محمد رومی-قدس سره که از 
خلفای کبار مولانا سعدالدین" کاشغری بوده و آخر از آن انابت نموده و عود نموده به 


۵-۱: ابوالواحدین ۲-ن: وجیه ۳-ن: اولاأبه ‏ ۵-۴: سعیدالدین 

٩۶۲-)۱(‏ ه. ق. 

(۲)-ن: و/۴۶۵-ب ز۲۱2۲۵۷ دزن 0نطع۷۷ دزد« .9 ۷۷/۵0 ابنطام طلنقطه 
: ندارد 

٩۴۰ )۳(‏ ه. ق. 


رن ۶۵ ۲ تشه ۵۲۵۷۱ 0ز۱۷۵ اباطا۸ نهد 
1 بدارد 





خواجه عبدالله ۱۳۳۵ 


سلسله<1-۶۳۷ ذهبیه حضرت خواجگان احراریه ربط و رابطه [ییدا کرد] و در آنجا 
مجاهدات شافهُ عظیم کشیده و به عروج انسانی رسید . 


۵۴۳1 
خواجه" عبدالله بن خواجه محمد زکریا بن خواجه دوست خاوند حسین 
احراری*) قدس سرهما ۵ 


خدمت وی از سمرقند به هند آمد و خلیفهٌ وقت به دستبوسی" وی مستعد گردید. 
سبحان الله! حقایق پناهی بود که چهرهُ خورشید سیمایش از نور بیضای محمدی -صلی 
الله علیه و آله و سلم-نشانه و عرفان دستگاهی که با وجود صغر سن نقش بی نقشی بر 
لوح خاطر حقایق مأثر خود می‌نگاشت چه صفای فطرت و حسن قابلیت در آن ذات 
ملکی آیات مندرج بود. صاحب کشف و کرامات باهره و خوارق ظاهره» نور ولایت از ۱۰ 
جبین مبین وی لامع و ساطع و با این همه با درویشان هند در کمال تعظیم و تکریم به حدی 
که بر سر جلو ایشان می رفت . 
گویند چون این خبر به سمع میر مخدوم کرمانی و میربزرگ کرمانی-قدس اسرارهم- 
که از بزرگان وی در سمرقند رسید» ایشان مکتوبی به خدمت وی نوشته که خلاصه آن 
مکتوب آنکه : ۵۵ 
معلوم آن فرزند باشد که غایت تعظیمی که خردان سلسله احراریه به نسبت بزرگان 
خود می کردند به‌همین بود که شما به مشایخ هند می‌نمایید هر گاه شما به مشایخ هند این 


(۱)-ن: و/۴۶۵- ب ۸۲2۲1 طنمعت۲ ۵۱۵۵ )و10 بح 221۲۵ .۵ فاانهوام 0مصصصهطم) هژه هک 


ح: ندارد 





۱۵ 


۱۳۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


نوع تعظیمات بجا آرید پس وجه امتیاز از چه خواهد بود . 

این مکتوب به خدمت وی رسید بعد از مطالعه در جواب نوشت : 

عرضه" <۶۳۷-ب»> آنکه امثال این تعظیمات که از فقیرنسبت به مشایخ هند وقوع یافته 
بنابر آن است که ایشان دعوی ولایت و قرب الی اللّه ظاهرمی سازند و ظاهر احوال ایشان 
که مقرون استقامت در طاعت" و عبادات است بر این مدعی دلالت دارد و رسم قدیم 
است که دوران به نزدیکان و مقربان درگاه سلاطین مجازی انواع تواضعات می کنند . 
دربارُ مقربان بارگاه تعالی - جل شأنه - خود به طریق اولی باید نمود یک ساعت جلو رفتن 
تمتیی بتیت ی سسخا تاره ان تسیب کت که شت‌ف زور دی کات شتاه‌تعو اران 
میدان قرب جناب رب الا رباب می رفته باشیم . 

فرد : 
درین دیر مغان در خدمت پیر ز سر تا پای تقصیریم تقصیر 

ظلکم ممدود. 

چون این جواب به حضرات مذکوره رسید. تحسین فرمودند و دعای خیر کردند. 
خدمت وی را با خواجه قطب الدین عبدالشهید-قدس سره رابطه تمام بود. به طوری که 
به هیچ یک از ارباب این سلسله وابستگی نداشتند و می فرمود که غریب صورتی است که 
هرگاه می‌ خواهم که حضرت خواجه احرار را-قدس سره در خواب بپینم خدمت 
خواجه عبدالشهید را می‌بینم» از این جهت پیوسته احضار صورت خواجه نموده در خلا 
و ملاً حاضر وقت می بودند و در مقام مشاهده و مشهود شهید استثنا شهود می نمودند و 
لهذا به سعادت شهادت وصول یافتند و همچون امام حسین-علیه السلام- که در 
کربلای" بر کرب وبلا از فرط عطش و افراط<۶۳۸-> حرارت به ملاقات کوثر شتافتند . 
شهادت وی در نواحی سرهند در ربیع الاول سنه سبعین و تسعمائة ۲ واقع شد. 


0-۱: عرضه داشت ۲-ن: طاعات ‏ 0-۳: وچون ‏ 0-۴: ندارد 





خواجه رشند و مولانا سعید ترکستانی ۷ ۱۲ 


0۵۴۴ 
خواجه رشیدین خواجه سکندر قدس الله تعالی سره 


وی از ابنای حواجگان بزرگ است! از خان خانان بیرم خان می آرند که گفت : در 
ایامی که خواجه رشید در قندهار متولد گردید» از یکی شنیدم که لفظ «الله» را درست 
می‌گوید. بنابراین مشتاق دیدن وی گردیدم» چون به خانه ایشان رفتم" » خدمت وی‌را ۵ 
در میزری بیبچیده حاضر آوردند . ما جمعی کثیر بودیم» ساعتی از آوردن نگذشت که 
شنیدم لفظ «اللّه» را بر زبان مبارك خود راند در آن انا بادی از وی جدا شد موجب تنقر 
خاطرها گردید اما ساعتی برنیامد که بوی مشک اذفر ظاهر شد به نوعی که تمام مجلس را 
معطر گردانید اعتقاد در اعتقاد" بیفزود. ۱ 

در زمان سلطنت خلیفهٌ وقت در هند آمد و متوطن گردید تا برفت از دنیا. ۱۰ 


[۴۵ ۵] 
مولانا سعید تر کستانی(۳) قدس سره 


5 7 ۹ ۳(۰۶) ۳ ۳ . 
وی در سنه سبع و ستین و تسعمائة به هند آمد و در لاهور تژول کرد. وی از جمیع 


علما و مشایخ لاهور در علم و عبادت فایق بودو خود رابه سلسله ذهبیه و نقشبندیه 
مربوط می داشت . ۱۵ 
وفات وی در سنهٌ ثلاث و ثمانین و تسعمائة"" بوده . 


()- ن: و/۴۶۶-. 5۱۳2003۲ ۵ز۷/۵ظ .۵ 10و۴۵ هز ۱:۱۳ 
: ندارد 
(۲)-ن: و/۲۶۶ بت اصقاعع۲[ 210 
: ندارد 
٩۶۷ )۳(‏ ه. ق . 
(۴)-۹۸۳ ه. ق. 





۱۵ 


۱۳۳۸ تمرات القدس من شجرات الأنس 


[ 1۵۴۶ 
خواجه عبدالشهید") قدس الله تعالی سره 


وی خحلف رشید خواجگان خواجه است» خحواجگان خواجه خلف با صدق حضرت 
خواجه احرار" -قدس سره بود. گویند چون خدمت وی متولد گردید پدرش وی را 
گرفته در خدمت خواجه آوردا . حضرت<۶۳۸-ب»> خواجه به دو دست خدمت وی را 
در کنار خود نهاده انواع التفات فرموده روی به خواجه آورده گفت که این را نیکو نگاه دار 
که وی مردی آگاه خواهد شد. خدمت وی صاحب کمالات ظاهری و باطنی بوده و 
خلایق از انفاس نفیسه آن قطب الاقطاب کسب فیض نموده هدایت می یافتند . ذات عالی 
درجاتش مخل ظهور حالات محمدی بود» صلی الله علیه و آله و سلم . در طریق " سلوك 
قدم بر قدم حضرت خواجه احرار -قدس سره می داشت . 

وی به واسطه مهم خدای و خلاص یکی از خویشاوندان خود از سمرقند به هند آمد و 
لیف وقت به استقبال وی بیرون آمد و به اعزاز و اکرام تمام به شرف دریافت وی مشرف 
گردیده و پر گنه چماری پنجاب را به طریق نذر جهت خادمان وی گذرانیده . 

هژده سال در هند بود تا در سنه تهصد و هشتاد و دو روزی با حاضران فرمود که وفت 
رحلت ما نزدیک رسیده مأموریم به آنکه استخوان خود را پیش از آنکه دیگران به سمرقند 
برند ما خود ببریم که گورخانه آبا و اجداد ماست این بگفت و با عیال" و مردم متوجه* به 


چون به کابل رسید در همان ایام میرزا شاهرخ ولد ارشد میرزا سلیمان بدخشی " از 


اد نا مت ۲ -م: از اقدس سره ...» تا اینجا ندارد ۵-۳ طریقه ۴-م: ندارد ۵-م: توجه 


ات تا با تا مه ی ده ی ۰ ۱۳۰ 


(۱)-ن: و/ 1-۴۶۷‏ تطلعط؟-ان0ط۸ مز۳/2؟ 
۰ ندارد ۱ ۱ 





خواجه عبدالشهید ۱۳۳۹ 


بدحشان آمده بر ملک کابل استیلا يافته و امل و عیال مردم کابل را غارت و اسیر کرده 
متوجه بدخشان شدا ۰ خدمت وی باعث<٩۶۳۹-]‏ خلاصی " اسیران شده قریب دو " هزار 
کس به واسطهٌ شفاعت آن قدوه انام از قید ارباب ظلم و طغیان نجات یافتند . 

گویند چون به سمرقند رسید بعد از دوازده روز این عالم فانی را بدرود کرد و در جوار 
آبای بزرگوار خود مدفون گشت. رتبهٌ حضرت وی از آن عالیتر و مرتبهُ ارفع» رفیعتر 
است که خوارق و کرامات از آن حلاصه کمالات ذکر نماید . 

می‌آرند : 

در ایامی که خدمت وی در دارالخلافه آگره می بود روزی میرزا شاه کوک اعظم خان 
که نسبت ارادت و بندگی در خدمت وی داشت و از خلیفهٌ وقت [در] آزاری مبتلا بود؟ 
به حدمت وی آمد و عرضه داشت آزار خود نمود و التماس دعای فنای ذات خلیفه بنمود 
و در آن باب الحاح و زاری از حد گذرانید» خدمت وی به طریق معتاد سری در پیش 
داشت بعد از دیری سر برآورد و فرمود که فردا جواب تو را بگویم. چون روز دیگر به 
حدمت وی رفت فرمود که حکایتی به یاد ما آمده آن را اوّل با تو بگویم بعد از آن هر چه 
گویی قبول داریم . 

آن گاه فرمود : 

مثلاً درختی است بی میوه در غایت بزرگی و سایه گستری و مرغان اطراف و اکناف 
عالم بر وی جمع آمده بعضی آشیانه کرده و برخی بیضه نهاده و کثیری در سایهٌ وی 
آرمیده. شخصی از برای آنکه میوه ندارد خواهد آن را ببرد و هیمه گرداند» هیچ عقل آن 
خواص و عوام که از ملکهای ایشان امنیت برخاسته و محنت غربت و آوارگی که بر ذات 
خود اختیار کرده و خان و مان‌های خویش را<٩‏ ۶۳-ب» به دست دشمنان گذاشته روی به 
ملک وی اورده و آرام و قرار گرفته اند. امروز امنیتی که در ملک و زمان اوست در هیچ 
بلادی و ممالکی نیست» فنای این چنین شخصی راتوان خواست؟ مرده 2 
گشته سر در قدم مبارکش نهاده از سر آن اراده درگذشت . 


۱-م: بود ۲-م: خلاص 0-۳ ده ۴-ن: یافت 0-۵: میرزا 


۱۰ 


۱۵ 





۱۵ 


۱۳۳۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


پدر کاتب در سنه سبع و سبعین و تسعمانة "در دارالخلافه آگره به دولت عظمای 
مریدی که عطیه کبریایی است" سربلند گردید سن کاتب در آن حین در نه‌بود. روزی که 
بابایم از برای بیعت متوجه شد و اين پرورده خود را به‌همراه بگرفت» مابین نماز پیشین و 
پسین به آستانهُ ملک آشیانه وی رسیدیم و دیدیم که جمعی کثیر از درویشان و صوفیان و 
قرا و ملوك و سلاطین تعظیماً نشسته اند و منتظر مقدم وی می‌بودند» ما نیز گوشه‌ای را 
اختیار نموده بنشستیم . چون وقت عصر درآمد و مقری بانگ نماز بگفت. دیدیم که 
خحدمت وی عصای لاجوردی" به دست و طاقیه جیدن۲(۴) قور کت ده فرع ۲ سا 
بر بالای پیراهن پوشیده» بیرون تشریف آورد. مردم از برای قدمبوسی وی از جاهای خود 
متوجه شدند و غلوی عجیب روی نمود. چون روز اول بود در آن حال نتوانستیم به 
شرف دستبوسی و دولت دریافت وی مشرف گشت . چون بر سر جای نماز رسید و سنت 
نماز عصر متوجه شد» بعد از فراغ سنت» امام را به امامت اشارت فرمود و نمازرا با 
جماعت به ادا رسانید. آن گاه حافظان خوش الحان سورهٌ کریمه «تبارک و با انها المزمّل» 
را به طریق<۴۰ 1-۶> دور بخواندند پس دستها برداشت و دعا فرمود و بر روی فرود آورد و 
متوجه ارباب حاجت و بیعت گردید» پس یک یک پیش می‌آمدند و به مراد خود" 
می رسیدند و پس می نشستند . چون نوبت به بابایم رسید دست مرا بگرفته پیش برد و در 
قدم وی افکند . خدمت وی سر مرا برداشت دستی بر روی من فرود آورد و به جانب 
راستای خود بی واسطه غیری بنشاند و به بابایم فرمود که در مقابل بنشیند» چنانکه روش 
حضرت ایشان بود. تعلیم و تلقین زبانی فرمودند و گفتند ساعتی به حال خود باش که ما 
رارساله‌ای است در طريق؛ خواجگان-قدس اسرارهم-آن را به شمامی‌ دهم . پس 
خادمی را اشارت فرمود تا آن رساله را حاضر گرداند . چون حاضر آورد قلم بگرفت و در 


. ان : الهیت ‏ ۲-ن:من ‏ ۳-م: زرجل ۴ -م: به خودی خود رنگ آجیده و فرجی 


۵-م: از افرود آورد ...» تا ایلجا ندارد 

٩۷۷ ۱(‏ ه. ق . 

(۲)- آجیده دارای دو معنی است یکی به معنی رنگ شده و دیگری به معنی نوعی دوختن باشد بر این اساس طاقیه آجیده : نوعی 
کلاه مخصوص است که آن را از برون سوی با ریسمان محکم خانه به خانه بافته باشند» در گذشته گیو؛ آجید؛ُ معروف بوده است 
(دهخدا آجده و آجیده) 

(۳)-فرجی : نوعی جی صوفیان . 





خواجه عیدالشهید ۱۳۳۱ 


۲۴۵۵ [ 

فردا: ‏ دلاآرامی که داری دل در او بند دگر چشم از همه عالم فروبند 
وبه دست بابایم عنایت فرمود» فاتحه خوانده وداع نمود و در هنگام وداع دست مرا 
به دست مبارك خود گرفته توجه بهسوی بابایم فرموده گفت که از این طفل بوی بزرگان 
می‌آید» هشدار نیکو داری . باز دستی بر روی من فرود آورده پاره‌ای از نخود قندی و 
قرص که بابایم برده بودند در دامن من ریختند و چندی دیگر به دست حق پرست خود در 
دهان من نهادند و مرخص گردانیدند . 

امیدوار است که از آن توجهی که در باب این ذِرهُ بی مقدار خود فرموده اند» دنیا و دين 
این سیه نامه معمور" گردد و به حق ایشان و بزرگان سلسله ذهبیه ایشان . ناتسرنه 
جهت تیمن<۶۴۰-ب» و تبرك به تمام نقل می‌نماید : 

بسم الله الرحمن الرحیم ای درویش اگر همّت و قوت آن است که بر اثر کرم 
روندگان" طریق کعبهٌ مقصود پویی از جاده؛ُ طریق عبادت که از طریقهٌ مستقیمه شریعت 
مستفاد است بیرون مباد و شب و روز به عبادت کوش از پای منشین» باشد که توفیق 
سلوك بخشد که منتهی به سر منزل مقصود شود. بر تو باد ای درویش دوام وضو را ملتزم 
باشی شب و روز" با طهارت خواب کنی» حضرت مخدومی مولانایعقوب چرخی 
-رحمة الله علیهمی فرمایند که حضرت خواجه ما یعنی خواجه بهاء الحق والدین- قدس 
سره-مرا اول بار به دوام وضو امر فرمودند. قال البی : -صلی الله علیه و آله و سلم- 
«لایواظب علی الوضوء الا المومن» دوام وضو را آثار غریبه و فواید کثیره است» بر تو باد که 
در وقت وضو کردن حاضر باشی و به فرایض و سنن و آداب وضو عالم و عامل به 
۱ 

بزرگی گوید : حضور دل در وقت وضو تخم حضور و جمعیت خاطر است در نماز . 
چون از وضو فارغ شوی دو رکعت نماز شکر وضو را ترك نکنی و لازم بگیری . 

قال: -صلی‌الله علیه و آله و سلم-«ما من مسلم یتوضا یحسن الوضوء و یصلّی 


۱-: ندارد ۲ -م: مسعود 0-۳: رود آن ۴ -0: و روز وشب 





۱۳۳۲ ثمرات القدس من شجرات الاأْنس 


رکعتین مقبلاً علیهما" بقلبه و وجهه الا وجبت له الجثه.» 

ای درویش سعی کن تا صلوة خمسه را به جماعت ادا کنی که جماعت سئت موکده 
ات تارك آن بی عذر آثم . حضرت خو اجه خواجگان عبدالحق" عجدانی -قدس سره- 
می فرماید جماعت را ترك مکن بی‌آنکه امام باشی با مودن . بر تو باد ای درویش! جهد 
کنی<۴۱ 6-۶ که اذان را در مسجد شنوی نه در منزل خود اگر نتوانی و توفیق مساعدت 
نکند جواب اذان گوی و بالغور متوجهٌ مسجد شو . چون به مسجد رسی پای راست بیش 
نهی و این دعا بخوانی «اللهم افتح لی ابواب رحمتک السلام علیکم اهل الدار» دو رکعت 
تحیت مسجد گزاری. اگر توفیق مساعدت کند به ذکر حق سبحانه مشغخول شوی تا 
جماعت قائم گردد. 

ای درويش چون صبح صادق طالع شود. سنت بامداد" گزاری و به مسجد شوی در 
رکعت اول «فاتحه» و «قل یا ایها الکافرون» و در رکعت دویم «قل هوالله» بخوانی. ای 
درویش ! چون از ادای فرض بامداد فارغ شوی» اگر میسر شود در مسجد بر جای خود 
بنشینی به ذکر و تلاوت قرآن و به تفکر در آیات وحدانیت حق سبحانه مشغول باشی» تا 
آفتاب یک قد نیزه یا دو نیزه" مرتفع شود آن گاه برخیزی و دو رکعت نماز اشراق بگزاری . 
قال النبی صلی الله علیه و اله و سلم- من صلی الفجر بجماعة شم قعد" یذکرالله تعالی حثّی 
تطّع" الشتمس, نم صلّی رکعتین کانت له کاجر حجّة" و عمرة تاه 

بعد از آن" دو رکعت نماز به نیت استخاره گزاری ؛ یعنی از حق سبحانه طلب خیر کنی 
که در این روز تو را توفیق اعمال خیر دهد . چون آفتاب به ربع اسمان اید چهار رکعت 
نماز صحلی* گزاری-در رکعت اول «والشمس». در رکعت دویم «واللیل!» در رکعت 
سیوم لوالضحی و در رکعت چهارم «الم نشرح» بخوانی . بعد از آن قرائت" " و عبادت 
به عمل خیر مشغول باشی . 

چون وقت نماز یش درآید» سعی نمایی که بیشتر از اذان به مسجد<۶۴۱-ب»> حاضر 
آیی و چون از فرض" " فارغ آیی با اعمال خیر به هر چه توفیق یابی مشغول باشی و چهار 


۱ ۵: علیها ۲ -ن: عبدالخالق ۵-۳: او را در منزل خود ۴ -۵: ندارد 0-۵ : تفحد 
۶-ن: مطلع ۵-۷ حجته ۸-م: اذان ٩-م:‏ صبحی ‏ ۰ ۱۰-م: بقرات ‏ ۱۱-ن: از آن 





خواجه عیدالشهید ۱۳۳ 


رکعت سنت عصر بجا آری» چون از فرض عصر فارغ شوی» ساعتی به ذکر حق 
_سبحانه و تعالی- مشغول باشی . فی الخبر» «حکاية عن الله تعالی بقول عبدی اذکرنی 
بعد الصیح ساعة و بعدالظهر ساعة و الیک ما بینهما»" . 

ای درویش! چون فرض مغرب ادا نمایی» شش رکعت نماز گزاری به سه سلام . اين 
تماز راصلرهتوانه م. کول فزاهای این خر کی استاه ای زوین حون توفیوق 
رفیق تو شود باید که احیا بین عشائین بجای آری و لازم گیری که بزرگان این سلسله 
طالبان را در این وقت شغل سبق باطن امر می فرمایند . ای درویش ! باید که چون از ادعای 
عشا فارغ شوی" به هیچ سخن نای نگویی» متوجه قبله نشسته به ذکر و تلاوت قرآن 
مشغول باشی تا زمانی که وقت خواب شود. 

آن گاه «آٍية الکرسی)» و «آمن الرسول» و سه بار سورهٌ «اخلاص» و سه بار (قل اعوذ 
برّب الفلق» و سه بار (قل اعوذ برب الناس» بخوانی و در میان دو کف خود بدمی و آن را 
به " اعضای خود بمالی و سه بار استغفار کنی که در حدیث آمده» است که هر که در وقت 
حفتن سه بار استغفار کند حق -سبحانه و تعالی- گناهان او را بیامرزد. بعده روی به قبله 
کند و در خواب شوی. 

ای درویش! وظیفه دیگر قیام لیل است . قال النبی: -صلی الله علیه و آله و سلم- 
اصحابه رضی الله عنهم. علیکم بقیام اللیل فانه درب الصالحین قبلکم و هو (۶۳۴۲-» قربة 
الی ریکم و کفارة للسیثات و البعد عن الاثام . یعنی بر شما باد که شب بیدار بودندی» شما 
یز بیدار باشی» بیدار بودن سبب قرب و سبب کفارت گناهان و سبب بازداشتن از گناهان 
ات 

ائه اوحی اللّه تعالی الی داود علیه السلام: يا داود من کذّب و داعی محدتی حتی اذا 
جاء اللیل نام ۱ 

و قال النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم: اقرب ما یکون العبد الی اللّه. من العبادة فی 
جوف اللیل فان استطعت ان تکون من الذین بذکرون اللّه فی تلک الساعة فکن " . یعنی : 
۱-م: عبارت عربی آشفته است ‏ ۲-ن:صلواة ‏ ۳-م: ادایین ۲ -م: از اباطن امر .۲۰ تا اینجا ندارد 
۵ و ۶-م ون: عبارات عربی آشفته است» قیاساً تصحیح شد 


ها تا تا ۱ ی ۰ یت هه ی ی تا ات تا 


(۱)-دربار؛ این حدیث قدسی ر . ك به : ابن الملمّن» طبقات الاولیاء: ص ۱۰۲ . 


۱۵ 





۱۵ 


۱۳۳۴ ثمرات القدس من شجرات الاأأنس 


نزدیکترین بودن به رحمت حق -سبحانه و تعالی-به پنده میان شب است که به صبح قریب 
باشد . بس اگر توانی که باشی از کسانی که یاد می کنند خدای تعالی را در آن وقت» باش از 
فرد: 
خوب کاری است در شبان دراز دیده بیدار با خدا همراز 
۱ فضیل بن عیاض" - قدس سره گوید : چون تاریکی شب درآید» شادی در دلم درآید 
که گویم تا روز با خدای عزو جل در خلوت بنشینم و راز گویم و چون روشنایی روز پدید 
آید ) گویم اکنون مردم مرا مشغول کنند. 


شا ۰ 


خلوت شب بهر آن تا جان ریش راز دل گویم ورا بر جان خویش 
قال شیخ الاسلام صدرالدین : -رضی اللّه عنه-فی اوراده و یستحب قیام طویل قبل 
الفجر ساعة مع قیام قلبل بعد طلوع الفجر و هو افضل<۶۳۴۲-ب> . 
ای درویش! وظیفة دیگر نماز تهجد است . حضرت ایشان-قدس سره-می فرماید که 
در عدد رکعت تهجد است اختلاف روایات است از چهار رکعت تا دوازده» اما مختار 
پیش حضرت خواجگان-قدس الله تعالی اسرارهم-دوازده رکعت است؛ به شش" 
سلام . حضرت عزیزان- قدس روحه فرموده اند که اگر کس مشکلی داشته باشد در نماز 
تهجد بگذارد و چون سر دل " جمع آمد" کار بند؛ُ مومن برآید. دل شب دل قرآن که یس" 
است دل بنده" مومن را خوش کردن است . نیک باشد هشت رکعت با چهار سلام 
بگزارد» بعد اذان دعا کند و به سبق باطن مشغول شود تا صبح طالع شود. 
وظیفه صوم" است. بر تو باد ای درویش | به کم خوردن خوی کنی. حضرت خواجه 
حواجگان خواجه عبدالخالق عجدوانی -قدس سره-می فرماید که بر تو باد دائم در صوم 
باشی که صوم نفس را" کوفته دارد. در حدیث آمده است : «الصوم لی و انا آجزی به». 
۱ فرد: 
هر چه بدان" شرع بشارت ده است از همه حرف «آنا اجزی به» است 


0-۱: عیارض؟ ۲ -م: سپس تیه و( 0-۴ آید ۵-م: پبس ۶-م: ندارد 
0-۷: خدام ۵-۸ نس در ٩-م:‏ ان 





خواجه عیدالشهید ۱۳۳۵ 


بر تو باد که دائم گرسنه و تشنه باشی . عن النبی : -صلی الله علیه و اله و سلم-«ان 
اقرب الئاس الی اللّه تعالی بوم القيامة. من طال عطشه و جوعه فی الدنیا» حدیث دیگر آمده 
است که هر که خویشتن را گرسنه بدارد دل او زير شود و فکری عظیم گردد. 

شبلی-رضی اللّه عنه-می گوید که هیچ روزی" گرسنه نگشتم" که نه در دل خود 
حکمتی و عبرتی " نیافتم . عن ابی جواد: -قدس سره-<۶۴۳-> انه قال ما اطعمت نفسی 
اربعین سنة الا وقت الذی امرنی الله تعالی به». وظیفه دیگر ای درویش! خاموشی و کم 
سخنی است که سخن بسیار گفتن دل را بخراشد. 

عن ابی هریره-رضی الله عنهعن النبی : - صلی الله علیه و آله و سلم- انه قال من 
کان یومن بالله و الیوم الاخر فلیقل خیراً و فلیصمت . ای درویش! باید که در آن وقت 
انديشه گفت در دل تو بدید آید و دل خود را به مضمون : «ما بلفظ من قول الا لدیه رقیب 
عتْ"" حاضر گردانی تا زبان به سهو و لهو نگشایی . می گوید : «کلامک کتابک الی ریک 
فانظر الی ما یکتب الیه» از حضرت امیرالممنین صدیق اکبر -رضی الله عنه-مروی است 
که سنگ در زبان مبارك خود می گرفت و به وقت حاجت بیرون می آورد تا سخن به 
ضرورت گفته شود : 

فرد: 
لب فرو بند که خاموشی به ‏ دل تهی کسن که فراموشی به 
هر که نه گویای تو خاموش به هرکه نه به یاد تو فراموش به" 

وظیفهٌ دیگر ای درویش! عزلت گرفتن و گمنام زیستن است چه به صحت رسیده که 
در بدایت حال حضرت -صلی الله علیه و آله و سلم-در کوه حرا عزلت و خلوت گزید و 
از حلق ببرید تا آن گاه که نبوت پدید گشت و بدان درجه رسیدو به تن با خلق توجه 
می‌نمود و به دل با حق . ۱ 

سعدبن وقاص و سعدبن زفر که از بزرگان صحابه بودند-رضی الله عنهم-بعد از 
مهجوری و محرومی از شرف و صحبت حضرت نبوی-صلی الله علیه و آله و سلم- در 
عصیر که نزدیک مدینه است» عزلت گرفتند و به هیچ کار<۴۳ ۶ب بیرون نرفتند تا از 


۱-م: دل ۲ -ن: بنشستم ‏ ۳-م: غیرتی ۵-۴: این بیت راندارد 





۱۵ 


۱۳۳۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


آنجا برفتند. قال النبی : -صلی الله علیه و آله و سلم-«السلامه فی العزلة و آلافة بین 
الائنین». عن ابی عباس : -رضی الله عنه "-«انه قال افضل المجالس حیث لانری و لانری؟ 
»,حضرت عارف رومی -فدس سره می فر ماید : 
متنوی 

قعر چه بگزید هر کسی" کو عاقل است زانکه در خلوت صفاها حاصل است 

ظلمت چه به ز طلعتهای خلق سربزدآن کس که گیرد پای خلق 

عن عباس الدامغانی: ائه قال اوصانی الشبلی - قدس سره - الزم الوحدة ودع اسمک و 
استقیل الجدار حتی تموت» عارف رومی -قدس سره می فر ماید : 

روی بر دیوار کن تنها نشین از وجود خویش هم تنها نشین 

حضرت خواجهٌ خواجگان خواجه عبدالخالق عجدوانی -قدس سره-می فرماید که از 
جمیع خلایق نومید باش و با ایشان انس مگیر با حق باش و با هیچ کس از مخلوقات 
صحبت مدار که از حق دور ایی . ای درویش طلب! بر تو باد که بعد از ادای فرایض و 
سنن مستغرق ذکر حق -سبحانه و تعالی-باشی . حجهة الاسلام غزالی می گوید که 
مقصود از همه عبادات ذکر حق تعالی است و تذکر" است و قرآن خواندن فاضلترین 
عبادات است به سبب آنکه کلام حق -سبحانه تعالی"-است و تذکرهٌ هر چه دور است 
به سبب تازه گردانیدن ذکر خدای تعالی . اما ای درویش ! به‌دان که مختار پیش خحواجگان 
ما-قدس الله اسرارهم-ذکر لااله الله است به شروط " و 2 که در<1-۶۴۴> مجلس 
مبین شده و در رسائل بزرگان این سلسله مرقوم گشته . بر تو باد که عمر و وقت خویش 
وقف این ذکر گردانی . هیچ وقت از ذکر غافل و کاهل نشوی که امروز زیان کنی و فردا 
حسرت خوری . حق-سبحانه و تعالی-می فرماید که «و اذکر ربک فی نفسک تضرعاً و 
خیفه و دون الجهر من القول بالغدو و الأصال و لا تکن من الغافلین»۱ یعنی خدای خود 
رایاد کن ای محمد به زاری و هراس و پوشیده و مباش از جملهٌ غافلان . 


۵-۱: فی الواحدة والافة بین الائئین ۲-ن: عنهما ‏ ۰ ۵-۳: قعر نبیک حیث لاترانی و لائری ‏ ۵-۴: ندارد 
۵-م: «است و تذکره» ندارد ۶-ن: از «و فرآن خواندن ...» تا اینجا ندارد ‏ ۵-۷: به شرائط 


(۱)- سوره اعراف آیه ۲۰۵ . 





امدر عیدالرافع ۱۳۳۷ 


رباعی : 
سر رشته دولت ای برادر به کف آر وین عمر گرامی به خسارت مگذار 
دائم همه جا با همه کس در همه کار میسدار نهفته چشم دل جانب پار 


معاذبن جبل : -رضی الله عنه-می گوید که اهل" بهشت بر هیچ چیز حسرت نخورند» 
مگر بر یک ساعت که در" دنیا بر ایشان گذشته باشد!" و در آن ذکر حق-سبحانه‌و ۵ 
تعالی- نکرده باشد . واللّه التوفیق بالطاعة . 

کشف تاریخ وی کاتب از این حروف بیرون آورده : اوای از شهر سمرقند». چون 
وفات وی در شهر سمرقند بهشت مانند بوده» این لفظ معقول" افتاده . 

می‌آورند که چون درویشی فصد زیارت حضرت ایشان کرد و با خود غیر از بهلولی . 
چیز دیگر نداشت» در خاطر اندیشید که دست خالی نتوان به خدمت بزرگان رفت . چون 


۱۰ 
به چماری" رسمء نانی " بخرم و به حدمت وی برم. این بگفت و متوجه شد. اتفاقا 
بهلولی در نخاس لاهوری<۶۴۴-ب» از وی می "افتد . بعد از آنکه به چماری" رسید آن 
بهلول را خحواست سافعتا: لاعلاج گردیده به دست خالی ایشان را ملازمت کرد؛ 
حدمت وی به نور ولایت آن را دریافت [و آن را قدر نهاد] (۱) 
[ ۵۴۷ ۳ 


اس 


امیر عبدالرافع بن خواجه شاه خاوند حسینی "۳۳" قدس سره 
وی به شرف خلیفت. " خواجه عبدالشهید مشرف بود و انتساب" " سلسله عالیه ذهبیه 


۱ ندارد ۲ -م: بر ۳-م: ندارد ۴-م: معقوله ۵-۵ بخاری ۶-م: نانوائی 
۵-۷: ندارد ۵-۸: بخانبری :۵-٩‏ عبدالرافنع چشتی بل شستت. ۱۱ د: انسات 
(۱)- ر. 2: گلزار ابرار» ص ۰.۳۲۲۲ 
(۲)-0 :۴۷۲/۵ بت 2۷۵۱0 وز2 ۱۱۱۸۷ ۵۰ ۲۱۵۲۵ 1با0طاخ ت۸1 

ح: ندارد 





۱۳۳۸ نمرات القدس من شجرات الأْنس 


را نیکو می دانست و به غایت کریم النفس خوش خلق و باذل" و فاضل بوده. وی به 
اولاد خود در هند آمد» باز نتوانست به وطن خود رفت» تا در سنه سبع و ثمانین و 
تسعمائة ۲" در دارالخلافه فتح پور به امر ناگزیر در پیوست . 


]۵۴۸[ 


۵ خواجه ناصرالدین محمد یحیی بن خواجه ابوالفیاض" احراری( قد 


دس سره 


وی برادرزاده حضرت خواجه بزرگوار است و در علوم ظاهری و باطنی سرآمد وقت 
خویش» حصوصاً در علم طب عیسی عهد خود بود . دارو ومعالجاتی که می کردی آن همه 
ستراحوال و کتمان معاملت خود می‌نمودی والا به اندك توجیهی که می فرمودی» بیماری 

که جمیع اطا و حکما از آن دست بازمی داشتند» در ساعت بهبودی در وی پدید 

۰ آمده" و در اندك روزی صحت عاجل نصیب وی گردیدی . در سنه تسعمائة!" وی را 
خليفهة الهی میرحاج گردانید . با نذورات غیرمحصور به حرمین فرستاد و در سنذ... 
تسعمائة به صحت و سلامت باز از حرمین-زادهما تکریما و تعظیماً به هند تشریف 
ارزانی داشت . در این مرتبه ترك عللایق و عوایق بعضی امور که نه لایق وی بود. بکرد و 

به جدٌ وجهد وعظیم<۴۵ ۶-»مشخول عبادات ومجاهدات گردید و به طریق" آبا واجداد 

۱۵ خود رسید و ترك صحبت خلایق نمود انزوا اختیار فرمود تا در سنه ... تسعمائة در آگره به 
امر ناگزیر در بیوست و آن روی آب جون" که منزل شریف وی بود. مدفون گردید. 


ان:باذن ۰ ۲-ن: الفیض ۳-:: توجهی ۵-۴:آمدی ۵-ن: بطیقهة 0-۶ خود 


٩۸۷ -)۱(‏ ه. ق . 

(۲)-ن: و۴۷۲ تب ۸۳۲۵۲ ۲۵۱0 اناطاخ .۵ ۷۵۳۵۷۵ ۵0صصهوای ]۷ نل-0ناءزوه۱۲ 
ح : ندارد 

٩۰۰ )۳(‏ هب ق. 





خواجه عبدالعظیم ۱۳۳۹ 





[۵۴) 
خواجه عبدالعظیم مشهور به سلطان خواجه") قدس سره 


خدمت وی را نیز خلیفه وقت در سنه اربع و ثمانین و تسعمائة" میرحاج گردانیده 
به نذورات غیرمعدود به حرمین الشریفین بفرستاد و در سنه ست و ثمان" و تسعمائة" باز 
از حرمین-زادهما تعظیماً و تکریما- به هند مراجعت نمود. ۵ 

چون از قدوم بهجت لزوم خلیفه وقت خبر شده به استقبال بیرون رفت و وی را 
دریافت و از مقدم وی استبشار فرمود . 

وی مرید خو اجه الشهید بوده. وی را مجاهده و ریاضت عالیه شاقه بود و به سعادت 
آگاهی بر دوام مشرف گردیده بود. در آخرها وی را مرض دق دریافت وباان مرض در 
سنه اثنا و تسعین و تسعمائة ۳" به امر ناگزیر در پیوست و در ظاهر قلعهٌ فتح‌پور به جانب ‏ ۱۰ 
شمال مدفون گردید . 

در ایامی که خدمت وی وفات یافت بعضی از ادی ان مجدده جون 
آفتاب پرستی و غیره در میان آمد» بنابراین در زعم برخی از افتاب پرستان چنان آمد که 
مگر در مملکت دین محمدی<۴۵ ۶-ب»- صلی‌الله علیه و آله و سلم-هرج و مرج 
واقع شده و مشهور چنان" شد که هر که در ایین روزه ابه امرناگزیسر ۱۵ 
می بیوندد» در قبر وی محاذی آفتاب که به دااستگی آن طایفه جز با اشعار نیر 
اعظم و عطیه به حسن" عالم است و عین نورالهی و ساير انوار از نوری مستفاد و 
جمیع کائنات از وی بهره‌ور» روزنه ای می‌باید" تا انوار وی در قبر وی بتابد که در 


۱ ن: ثمانین ۲ -م: زمان. ۵-۲: مر ۴ -0: بخش 0-۵: می ماندند 


(۱)-ن: و/1-۴۷۳ ۷۵۵ )یبای موی امه آ0ام هز۳ 2 
: ندارد 

(۲) ۹۸۴ ه. ق . 

(۳) ۹۸۶ ه. ق . 


٩٩۲ -)۴(‏ ه. ق . 





۱۰ 


۱۳۴۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


حالت دشواری مدد وی نماید و وی را به جنت فردوس جای دهد . ظاهرآ بعضی از حساد 
دربارهٌ حضرت وی نیز اين گمان برده اند اگر چه گمان ایشان از غلو این طایفه چندانی دور 
نبود و در ظاهر چنان می نمود . اما بزرگان این سلسله را چون الله تعالی حافظ و نگهبان 
است و این چنین گمانها به سکان آستانهُ این سلسله توان برد» چه جای خدمت وی. 

باز کاتب که بر جمیع این چنین سرها محرم و واقف بود» آری این چنین خیال اندیشیده 
بود. چون الله تعالی حافظ این سلسله بود و هیچ کس را قدرت نشد که تواند رکنی از 
ارکان قدیم را درباره وی تغییر داد» لاعلاج گردیده به طریق اهل سئت و جماعت که 
روش این طایفه است . تجهیز و تکفین وی نموده» نعش مبارك وی را برداشته و نماز 
بگزاردند و در وقت نماز کثرت خلایق به طریقی بود که در چند جا امامان امامت کردند تا 
آنکه در اين اوضاع که حفظ جان بل عین هلاکت بود؛ نیندیشیدند و نماز را به تقدیم 
رسانیدند و آن گنج گرانمایه به خاك بسپردند . رحمة اللّه علیه(۳۶ع> . 


[ ۰ ۵۵] 
سید جمال الدین مشهور به خواجه دیوانه!") قدس سره 


وی از سادات اتای" است که احوال آن جماعت بزرگوار در رشحات الفضل " 
مدذکور است و خدمت وی به جند واسطه به سید اتا-قدس سره می رسد » 
تفت تشه سید جمال الدین بن سید بادشاه خو اجه بن سید اتا» فدس اسرارهم . وی را 


دیوانه از آن گویند که در زمانی که آبا و اجداد کرام وی در خوارزم متوطن می‌بودند و 


(۱)-ن: و/۴۷۴- ۱۱۷۵۵۵ هز۷۵ظ مجصهم یاو صنل- قح 0زر رح 


ت ندارد 
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پادشاهان آن دیار مرید و حادم ایشان» چون شاه اسمعیل بزرگ» بر خوارزم استیلا یافت و 
پادشاهان آن دیار به هزیمت رفته به هر طرفی متفرق گردیدند» آن جماعت بزرگوار چون 
به کس کاری نداشتند به حال خود در مأوی" و مسکن خود ماندند. یکی از معاندان به شاه 
اسمعیل رسانیدند" که این جماعت که به کسوت درویشان در منزلهای خود مانده اند نه 
درویشانند بلکه یادشاهان" این دیار به قوت و شوکت ایشان" خلل در ملک یادشاهی 
انداعته و بر این دیار مستولی می گردند. 

شاه اسمعیل ب ی آنکه به غور" این سخن برسد بر گفته همان معاند بماند حکم بر 
قتل و اسر این جماعت بزرگوار فرموده در آن حين خدمت وی چهار ماهه بود . مادرش 
چون آن حال مشاهده کرد» وی را به پنهانی از دیواری به همسایهٌ زنی که با وی رابطة 
محبت داشت» بسپرد و خود مقتول گردید . 

مدتی برنیامد که والد وی به یکی از مریدان خود به اسم خواجه بابا در واقعه نمود که 
بر ما حادثه عظیم از شاه اسمعیل بزرگ رسید و ذکور و اناث ما همه به شهادت رسیدند» 
از ما فرزندی<۶۴۶-ب» به اسم جمال الدین در سن چهار ماهگی که مادرش به زن همسایه 
پنهانی بسپرده مانده» برو آن را از وی بستان و تربیت نمای . چون به حد امتیاز رسد 
هر نعمتی که از ما به تو رسیده» در گریبان کمال او فروریز . 

این خواجه بابا جذبه فوی داشت و دائم در کوه و صحرا بسر می برد . جود این 
خواب بدید. به خوارزم آمد و بعد از تفحص بسیار آن زن را دریافت و خدمت وی را از 
وی به رضای وی بستد و به وطن خود مراجعت نمود. چون خدمت وی شیر می خورد؛ 
در راه به خاطرش رسید که شیر این طفل از کجا پیدا" خواهد شد و چه خواهم کرد؟ هنوز 
این انديشه بیرون نیامده بود که شیر صافی از دو سوراخ بینی خواجه بابا جاری گشت . در 
راه هر وقتی که خدمت وی را احتیاج به شیری بودی» آن شیر را به وی دادی . 

چون در کوهی که زاویةٌ خواجه بابا-قدس سره"-بود رسید» وی را در خرقه پیچید در 


آن زاویه بنهاد و حود به طهارت بیرون رفت . چون مراجعت نمود دید که ماده آهویی آمده 


۱-م: بادی و ۲ ن: رسانید ۳ -م: پادشاه ۵-۴: این جماعت ۵-م: خود 
۶-م: ندارد ۷ ماه ۵-۸ ندارد 
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و به یک بهلو خواب کرده و بستان در دهان وی نهاده وی راشیر می‌دهد. آن آهو چون 
خدمت وی را دید پستان از دمن وی بکشید و از دور بایستاد و گفت : حق‌تعالی مرا امر 
فرموده تا هر صبح و شام آیم و این طفل را سیر از شیر گردانم» آن گاه بچگان خود را شیر 
دهم این بگفت و رفت . 

خواجه بابا. شکر مواهب نعمای الهی بجا آورده» خوشوقت گردید پس آن ماده آهو 
هرروز در وقت<1-۶۴۷> آمدی و خدمت وی را سیر از شیر گردانیدی و برفتی . 

می‌آورند : 

چون خدمت وی در خدمت خواجه بابا به حد کمال رسید روزی بابا برخاست و 
عصایی از صحرا برید و خدمت وی را نزد خود خواند و گفت : ای فرزند! من حال از این 
عالم می گذرم و به عالم نور و ضیا می‌پبوندم به‌موجب وصیت پدرت این عصا رابا 
هر نعمتی که از بزرگان تو به ما رسیده» به تو می سپارم و به جای خود و بزرگان تو را خلیفه 
می گردانم باید که چون من درگذرم» مرابر این حصیر که سالهای سال به عبادت حق بر 
آن مشغول بوده‌ام» بخوابانی و منتظر مردان غیبی و ملایکه لاریبی باشی» باید که نترسی 
زیرا که گروه گروه ملایکه از آسمان به صور مختلفه و فریق فریق اولیای کبار از چهار 
طرف عالم بر جنازهٌ من حاضر خواهند شد. به‌مثابه‌ای که این صحاری از ایشان مملو 
گردد . آن گاه بارةٌ ابری بیدا شود و باران دربارد و هر غدیری را که در این صحاری باشد» 
پر از آب گرداند و آن گروه بر سر هر غدیری وضو" کردن متوجه شوند. جماعتی تو را بر 
غسل من اشارت کنند» باید که به‌مدد آنها نعش مرابر سر غدیر برده» غسل دهی و همان" 
جامه‌های مرا باز در من بپوشانی و باز بر آن حصر بخوابانی و منتظر باشی که جماعت 
دیگر پیدا آیند به طریق اهل شرع و در بر جامه‌های بهشتی حله‌هایی سفید که دست هیچ 
موجود بر آن نرسیده باشد» پس به جانب سر من بنشینند " به آن حله ها تجهیز و تکفین من 
بجای آرند و به مشک و حنوط بهشتی مرا<۶۴۷-ب»> خوشبوی گردانند. آن گاه نعش مرا 
مستقبل قبله دارند و جماعت سابق بيایند و بر من نماز بگزارند. باید که تو در صف اوّل 


باشی . بعد از فراغ نماز حاضر وقت باشی و" هر چه از مواعظ و نصایح بگویند بر آن 


۱-م: ندارد ۵-۲ همین ۵-۲: بنشینند و ۳م: احاضر وقت باشی) ندارد 
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عمل نمایی . بعد از آن مرغ سبزی عظیم الجسد" آنجای پیدا گردد و به جانب پای من 
بنشیند و نعش مرا آن مرغ سبز" فرو بردو با آن جماعت که بر من نماز گزارده اند در پرواز 
آید» تا از نظرت غایب گردد. این بگفت و کاسه چوبین خود بگرفت و در زیر سر خود 
بنهاد و اللّه بگفت و جان به حق تسلیم کرد. 

خدمت وی گوید : 

چون خدمت بابا به عالم بقا" بشتافت» وی را بر آن حصیر بخوابانیدم» سراسیمه و 
حیران منتظر وصیت وی بنشستم . بعد از زمانی آنچه خدمت وی فرموده بود. بی کم و 
زیادتی» ظاهر شد. چون نعش مبارك وی را آن مرغ سبز فرو برده» با همان" جماعت 
مذکوره به سوی آسمان در پرواز آمد و از چشم من ناپیدا گردید . من در آن زاویه به عبادت 
حق -سبحانه و تعالی- مشخ ول گردیدم. در آن وقت سن من به چهارده رسیده 
و پس از شش سال دیگر با وحوش و طیور آن صحاری بسر بردم . بجون بیست سال در 
آن کوه و صحرا ماندم» مرا خویشی بود به اسم خواجه بابا» همنام خواجه بابای سابق . 
وی را بابايم در واقعه نموده که فرزندم سید جمال الدین در صحرا و کوه غریب و تنها 
مانده» باید بروی و وی را از آنجا به شهر آری . 

وی به موجب وصیت به آنجای که می‌بودم آمد و چون آنجایی" که زاویه من بود بسیار 
تردد کرد" تا انجارا کسی یابد" . خواجه بابای مذکور بعد از تردد بسیار حیران" مانده در 
مناجات «۴۸ 61-۶ آمد و گفت: الها! سیدا! بسیار بگشتم و نشانی از سید جمال الدین 
نیافتم و تو هادی گمراهانی مرا راهی نمای! هنوز از مناجات فارغ نگشته بود که هاتفی آواز 
داد : ای خواجه بابا! غم مدار و زمانی در جایی که هستی توقف نمای که حال رمه آهمو 
بر تو ظاهر گردد و در عقب آن رمه آهوی لنگی خواهد بود» به همرجانب که آن 
آهو که لنگ از رمه جدا شده متوجه گردد» تو در بی آن روان شو که به سید جمال الدین 
خواهی رسید . خواجه بابا چون اين بشنید» در همان جا توقف کرد. 

بعد از زمانی آن رمه بیدا شد و عقب آن رمه» آهوول لنگی . چون آن آهووك لنگ به 


۱-م: «عظیم الجسد) ندارد ۲ -0: ندارد ۳-م: ندارد ۴ -0: بهمراه ۵-م: ندارد که تناها 
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آنجای" که خواجه بابا بود» رسید» از رمه جدا شد و به جایی که زاویهٌ من بود روان گردید 
تا رسید به آن جایی که من بودم . چون نظر خواجه بابا بر من افتاد آن آمووك از نظر وی 
غایب گردید. پس خواجه بابا متوجه من نشد . چون بیست سال با وحوش خو گرفته 
بودم» از دیدن خواجه بابا در من وحشتی پیدا آمد . عصایی که خواجه بابای سابق مرا داده 
بود» آن را بگرفتم و غریده" به سوی و ی روان شدم چون نزدیک به وی رسیدم 
حدمت وی به زبان ترکی گفت : از من نترس که برادر دینی ام و نام من خواجه بابا است که 
به موجب فرموده بابایت و اشاره؛ُ هاتف غیبی به سوی تو آمده ام تا تو را از این وحشت آباد 
به شهر برم . چون این سخن از وی بشنیدم عصا را از دست بیفکندم و با وی گفتم که مرا 
مدتی است که با آدمی صحبت نداشتهام» معذور دار. پس وی آمد و در پهلوی 
۰ب زاویه من » از خس و خار زاویه از برای خود بساخت و با من می‌بود. پس بعد 
ازچهار سال که با وی انس بگرفتم» مرا دلالت کرد به جانب شهر اندخود. پس به اتفاق به 
جانب شهر اندخود " گردیدیم . چون به ظاهر مذکور رسیدیم و غلو و آمد و شد خلق را 
دیدیم وحشتی در من " پدید آمد به خدمت بابا گفتم که عذر معلوم است نمی توانم به 
یکبارگی به شهر اندر امد . یس درظاهر شهردر گورستانها مسکنی از برای خود اختیار 
نمودم . خدمت بابا چون به همراهی من مأمور بود» وی نیز با من در آنجا موافقت نمود. 
روزی» در مقبره که من و خواجه باب نشسته بودیم» دیدیم که شخصی متوجه 
ماست . چون نزدیک رسید. من از وی برمیدم و به دور از وی بنشستم» چون وی در من 
آثار رمیدگی دید به زبان ترکی گفت که چرا می‌رمی؟ من نیز از توام. چون این سخن 
بشنیدم از وحشت به انس آمدم و نزدیک به وی شدم. در خدمت خواجه بابا بنشستم . 
خواجه بابا از وی اسم وی را پرسید. گفت : مرا بابا چوپان می گویند. پس مدت دو سال 
ما سه کس در یکجا می‌بودیم و ریاضتهای شاقه که از حد بشری بیرون بود می کشیدیم 
اما بسیار کارهای مشکل که در این راه بر ما می‌افتاد» از بابا چوپان حل می شد که بس 
عالی قدر و عالی همت بود و صاحب خوارق و کرامات . چون مدت دو سال در حدمت 
بابا چوپان و خواجه ثانی بسر بردم» روزی در مسجدی از مساجد آن گورستان نشسته 


0-۱ بجانبی ۲-م: غریبه ۵-۳: اندرون ۴-م: را 
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بودیم . وقتی خوش داشتیم که«۴۹ 1-۶ به یک ناگاه بابا چوپان مرا و خدمت خواجه را 
مخاطب گردانیده فرمود که همین ساعت بادشاهزاده صاحب حسنی" نزد ما آید و مرا" 
شهید گرداند وی نیز بعد از دوازده سال بی نیل مقصود کشته گردد» شمایان را باید که از 
من ساعتی کناره جویید . ۱ 

مارا چون بر سخن بابا اعتماد کی بود به موجب فرمود؛ً وی در مسجدی که در 
محاذی آن مسجد که بابا می‌بود اندك پناهی داشت. در آنجا رفتیم و بنشستیم. اتفاقاً 
همان روز خسرو سلطان نام از شهزاده‌های ازبک بر دشمنان خود غالب آمده در اندخود 
بر تخت پادشاهی جلوس فرموده بود . از مردمان شهر یکی با وی گفت : بابا چوپان نام در 
ظاهر شهر در گورستانها و مقبره‌ها می باشد» در غایت بزرگی است و اگر در حدمت وی 
رفته تفاژلی " در حق خحود از وی بگیرید» بسیار خوب خحواهد بسود. شاهزاده 
به موجب گفته آن شخص به خدمت بابا رفت» پیش بابا به ادب تمام بنشست . چون 
مدتی بگذشت و بابا سخنی نفرمود» شاهزاده برخحاست و گفت به توجه شما بر دشمنان 
خود غالب آمده‌ام» اگر توجهی و تفأولی" در حق من نمایید» عین کرم خواهد بود. 
سه مرتبه این سخن از شاهزاده مذکور تکرار یافت و بابا در هر سه مرتبه" سر بالا نکرد و 
جواب وی نگفت . آن بی سعادت چون دید بابا جوابی در مقابل وی نفرمود» به خاطر 
گذرانید که بابا جواب من نداد. چنان معلوم می‌شود که من پادشاه نخواهم شد . پس 
وقتی که چنین است که بابا هم نباشد . شمشیر بکشید و بابا را به درجه شهادت رسانید و بر 
اسب خود«۶۳۴۹_ب» سوار شد و متوجه شهر" گردید . در راه پای اسبش بر تنوری پر از 
آتش افتاد. اسب بر آن آتش به‌روی آمد و تمام روی و نصف اعضای وی بسوخت 
نیم مرده اش به خانه بردند . بعد از آن واقعه به‌موجب وصیت بابا تا دوازده سال دیگر 
بزیست. اما کاری نتوانست کرد. بعد از دوازده سال دشمنان بر وی غالب آمده» در جایی 
که بابا را شهید کرده بود» گردنش بزدند . خدمت خواجه گوید: چون بابا را آن حادثه 
روی داد و دلم" از آنجا بگرفت و از خواجه بابا نیز رحصت حاصل کردم به بخارا آمدم» به 
شرف و صحبت حضرت خواجه جویباری-قدس سره مشرف گردیدم . 


اسم: حسینی ‏ ۰ 0-۲: مارا ۵-۲: نقالی ‏ ۵-۴: و نقابی ۵-م: ازهاین سخن از شاهزادهُ مذکور تکرار 
یافت و بابا در هر سه مرتبه" ندارد ۶ ن سمرقند ۵-۷ استم 


۱۵ 





۱۳۳۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


اکثر این واقعات خواجه از گفته اوست. گفت که در آن ایامی که خدمت وی به خدمت 
خواجه جویباری پیوست جلبه و شور قوی داشت چنانکه اکثر اوقات حضرت جویباری 
خدمت وی را به باغ خود که در میان آن باغ حوض ده در ده بود) می‌برد و خحدمت وی 
گوش حضرت خواجه جویباری را می گرفت و در کنار آن حوض می گردانید و می گفت : 
خواجه با آن بزرگی سر در بیش می داشت و خدمت وی به هر طرفی که می خواست 
می بر د. پس از چندگاهی از بخارا به مرو رفت<1-۶۵۰> در مرو به صحبت درویش 
مضراب! پیوست . 

وی مردی بوددر غایت بزرگی» خدمت وی از وی نوازشهای کلی یافت و وی خدمت 
وی را باز به بخارا فرستاد و گفت :در آنجا متوطن" شده بعد از مدتی هرچه به خاطرت راه 
یابد» چنان کن . به موجب فرموده وی به بخارا آمده و مدتی در آنجا بسر برد . آن گاه به 
خاطرش راه یافت که به راه دریا به حرمین رود . به هند آمد . چون به شهرسورت که از آنجا 
جهازهاراهی می شوند» رسید و اسباب سفردریا موجود کرد و خواست که در موسم 
راهی شود. در واقعه والد بزرگوارخود را دید که به وی می فرماید که ای فرزند احق تعالی 
حج تو را فبول کردو امر کرد تودر این شهر تا انقطاع حیات باشی و مسافران این راه را 
آنچه برتو از اسباب دنیوی از نقد وجنس فراهم آید "» بر ایشان ایثار کن . چون این واقعه را 
به تکرار دید در آنجا متوطن ‏ گردید و متأهل گشت . الحال در آن شهرهر سال به مسافران 
این راه چندین مدد می کند. بی آنکه زمینی و باغی یا نذری و فتوحی رسد. 

کاتب خدمت وی را در سنه هزاروسه در وقتی که شاه اده مراد از برای تسخیر ملک 
دکن متوجه بود» مشرف گشته و ان شاء اللّه وحده در خاتمه سبب دریافت آن قدوه احباب 
و آنچه بر این بنده عنایت فرموده نوشته آید. 

کاتب چون در آن شهر رسید خواست تا تماشای جهازات نماید . جون از همه 
جهازات جهاز فتحی که دست<۶۵۰-ب» همت التون قلیچ" برادر قلیچ" خان راست 


۱-ن:منضراب ‏ ۸-۲: توطن 0-۳: آمده ۴-م: توطن ۵-: بخار همت النون قلیح 


نلیح 





سیدجمال الدین ۱۳۴۷ 


نموده کلان و تیز" روتر بود» به تماشای آن جهاز رفت . ناخدای وی به اسم پارسا" محمد 
که مردی صالح» دین دار راست گوی بود از وی بی واسطه شنیدم که گفت : چون این 
جهاز راست شد. مسافران نشستند و به جانب حرمین متوجه شدند . بعد آنکه جهاز 
به میان دریا رسید» چهار موجه" برخاست و اهل جهاز دست از" جان و مال شسته همه در 
جزع و فریاد آمدند» سرهابرهنه کردند . اتفاقاً در آن جهاز درویشی بود که من بر وی 
اعتقاد کلی داشتم» در آن حین پیش وی رفتم که از وی دعایی در اين باب خحواهم دیدم 
که در گوشه ای نشسته و سر به جیب مرقع فرو برده . من نیز دو دست ادب در میان بسته 
در خدمت وی بایستادم . ساعتی نگذشت که سر از جیب مرقع برآورده. روی توجه به من 
اوردو گفت : خواجه دیوانه که قطب الاقطاب وقت است رسید» خاطر جمع دار و به 
تجانت درا نگ یار محمد گوید من به جانب دریا نظر کردم دیدم که خدمت خواجه بر 
اسبی نوری سوار و مهار کشتی در دست وی و به زبان ترکی مرادش" به این راجع بود که 
روان شوید» ای اهل کشتی که خدای تعالی شمارا خلاص داد» هیچ غم بر خود راه 
و 

من چون آن حال مشاهده کردم بی اختیار گردیدم . نام ایشان را برگرفتم . اهل کشتی 
چون مرا دیدند که نام خواجه را به دوق و شوق تمام می‌برم» ایشان نیز نام حضرت 
خواجه را بر زبان آوردند. دیدم که باد بایستاد و دریا به حال خود آمد و ساکت شد. باد 
ملایم بوزید"«1-۶۵۱> و کشتی چون عقاب تیزپران" گشت و در اندك فرصتی به کنار 
نجات رسید . حدمت وی را خوارق و کرامات لاتعد و لاتحصی است. 


ام : تیرتر ناو ۳-م: مورچه ۴ -ن: ندارد ۵-م: کوموداش ۶ -ن: راه‌ندهيم 
۷-ن: باد مراد بورزید 0-۸: پروران 


۱۵ 





۱۳۴۸ نمرات القدس من شجرات انس 





۵۵1 
مولانا عطالله نیم دهی) قدس سره 


وی از اعیان علمای شیراز است و در زمان سلطان محمود گجراتی به گجرات آمده 

سلطان در مقام خدمت و بندگی وی گشت تا به جایی که خدمت وی فریفته سلطان گردید 

۵ _ و از غایت مروت که در انسان کامل است. همان مقدار حالت" بسندیده و اوصاف حمیده 
در وی قوت می گیرد" . تاریخی به نام وی بنوشت از وقت آفرینش حضرت مهتر " آدم 
-علیه السلام "تا به وقت دولت وی .و نام وی را طبقات محمودشاهی بنهاد وی با 


این همه صاحب کشف و کرامات بود در سنهٌ حمس وعشرین و تسعمائة "۳" برفت از دنیا. 


[ ۲ ۵۵ ] 
۱۰ سب رفیع الدین محدت سن ار ۱۳ قدس سره 


وی در عهد سلطان سکندر لودهی به هند آمد و به سلسله ذهبیه خواجگان ارادت 
داشت و در وقت هرج و مرج که مغولان را روی نمود از وی امداد کلی دربار؛ُ ایشان به 
ظهور رسید. 
می آرند : 
۱۵ وی از معاصران شیخ حجر عسقلانی است و از وی تصحیح حدیث و استماع حدیث 
نموده و از اکابر محدئین حرمین بوده» جنت آشتیانی به حدمت وی اعتقاد کلی داشت و 


اسم: حالی است ان قی کرد ۵-۳: ندارد ۴م: ندارد 
(۱)-ن: و/۲-۴۷۹ اطعا مت مااناها۸ 
1 ندارد 
٩۳۲۵-)۲(‏ ه. ق . 
(۳)-ن: و/1-۴۷۹ ۲۵2 طازل0ون ۱ ول - 0 ,1۵/۲۲ 52۷۷۱۵0 


ح : ندارد 





سیدالدین حافظ ۱۳۴۹ 


در طبقات همایونی که از تصیفات وی است. می‌آورد که در تاریخ سنه ثلاث و اربعین و 
تسعمائة ۳" در دارالخلافه آگره که اعظم سواد هندوستان است و اعیان سادات و ارباب 
سعادات از علما و صلحا و مشایخ در علم<۶۵۱-ب» و عمل راسخ و فضلای شامخ در 
مجلس بهشت آگین" ما بسیار بودند» اما امیر سیدرفیع الدین از همه در نظر شریف با 
وضع و ارفع می‌نمود و در مجلسی که ایشان بودند چنان ظاهر می‌شد که گویبا حضرت ۵ 
پیغمبر کونین و سیدالثقلین الرفیع الرافع المرافع و الشفیع الشافع و المشفع علیه شرایف 
الصلوة و التسلیمات حاضرند و به موجب «الولد سر لابیه ظاهر . 

وفات وی در سنه ثلاث و خمسین و تسعمائة(۲) بودو در دارالخلافه آگره مدفون 


است در کنار دریای جون . یزار و یثبرك(۲" به . 


[ ۵0۵۲ ) ۷۰ 
سیدالدین حافظ(؟ قدس الله سره 


وی در بلدهُ فاخر لهاور مسکن داشت و در علم قران مجید و فرقان حمید به مرتبه ای 
مهارت پیدا کرده بود که اکثر از علمای متبحر و خواجگان سلسله ذهبیه نقشبندیه و 
احراریه جهت تیمن و تبرك نزد وی می رفتند و قرائت قرآن از وی فرا می گرفتند. عمر 
دراز یافته بود. در سنهُ سبعین و تسعمائة(۵)به امر نا گزیر در بیوست و در لهاور مدفون گردید . ۱۵ 


٩۴۳-)۱(‏ ه. ق. 
۹٩۵۳-)۲(‏ ه . ق. 
(۳)- در تذکره رحمن علی تاریخ در گذشت سید رفیع الدین ۹۵۴ ه . ق نوشته است . ص ۶۵. 
(۴)-ن: و/۴۷۹.ب. ‏ 113117 018 - 2۱۷۱00 ۱ 
1 ندارد 
٩۷۰۱-)۵(‏ هب . ق. 





۱۰ 


۱۳۵۰ ثمرات القدس من شجرات الأنْس 


[۴ ۵۵ ) 
مولانا علم الدین میر ابوالبقا "؟ قدس سره 


وی در فنون و علوم" سرآمد آفاق بود و جنت آشتیانی از تلامذه وی اند . به خط جنت 
آشتیانی دیده شده که نوشته بود که در تاریخ سنة اثنی و اربعین و تسعمائة" که به فسح 
ملک گجرات متوجه بودیم تفاولا به قرائت فتوحات اشتغال نمودیم و خدمت 
میرابوالبقا حسنی" بیان معارف و حقایق می‌نمودند وبه زبان اعجاز نشان کراست 
بیان<۶۵۲-]> سر" عوارف و دقایق می گشودند والحق آثار ولایت از سخن آن عزیز ظاهر 
و هویدا بود. در اين اثنا به تقریبی سخن در آیهٌ کریمهٌ «الم تر الی ریک کیف مد الخل,!۳) 
رسید» حضرت مير فرمود که از تقریر قبلة الموحدین شیخ محی‌الدین العربی -قدس 
سره چنان مفهوم می شود که اظلال» عبارت از ممکنات اعیان اند و این فی الجمله 
موافق رأی حکما است که سایه را ضوء انی و نور دویم می گویند : چون سخن به اینجا 
رسید» جناب خواند «یر که از کبار سادات مورخین؟ و در علم و تاریخ سلاطین و اولیاء و 
علما سرآمد متقدمین و متأخرین بود» فرمود: سبحان الله! قریب به سی سال باشد که ما 
صباحی در خدمت بابا علی‌شاه آخته قدس سره-رفتم" . بابا مغلوب الحال و مجذوب 
بود و گاه گاه سخنان می گفت که فهم هر" کس به آن نمی رسید. ناگاه سر برآورد و 
گفت : سبحان اللّه! نیمروز است و آفتاب از بالای سر می‌تابد . من به حقیقت این سخن 
نرسیدم و گمان بردم که بابا چون مجذوب و مخلوب است کیف متفق" سخنی بر زبانش 
رفته . الحال از این معارف و حقایق فهمیدیم که آفتاب وحدت حقیقی در بالای سر ما و از 


۱-م: ندارد ۲و حسینی 0-۳ به نشر ۵-۴: موزختن ۵-۵: رفتیم ۶ ندارد 
0-۷ معلق 
(۱)-ن: و/۴۷۹-.  .‏ ۱285 اب۵۸ ۳۲۱۲ طرل-0 ما۸۵ 
ح : ندارد 
٩۴۲-۲(‏ ه. ق . 


(۳)-سوره فرقان» آیه ۵ 





شیخ میرک هروی لاهوری ۱۵۱ 


وسط السمای وجود وی می تافته و وی در فنا الفنا چون ذرات و انجم در نور خورشید 
حقیقت معدوم و گم بوده» این سخن را از کمال فنای خویش می فرمود . 
جناب" میر در وقتی که از میرزا شاه حسین نسبت به جنت آشتیانی عذری<2۶۵۲ب» 


ظاهر کردند» بعد از شکست چو سایه آنجا رفت . در سنه ثمان و اربعین وتسعمائة "۳ شهید 
گردید . از این مصرع تاریخ وفات منکشف می گردد . ۵ 
۱ 
در دهر دل جه بندی دنیا بقا ندارد 
نعش وی را از هند جنت آشتیان " نقل کرده به سمرقند فردوس مانند بردند . 
[ ۵۵۵ ] 
شیخ ميرك هروی لاهوری""" قدس سره ۱ ۰ 


وی نبیر شیخ علی صوفی هروی است که از اعظم مریدان شیخ زین الدین خوافی 
است . وی از بخارا به راه هند به حرمین متوجه گردید» چون جهاز به میان دریا رسید 
غرق گشت . فرزندان و هر که با وی بود غرق شدند. وی بر تخته ای ماند. جانی با هزار 
دشواری برون برد و " از آنجا به لاهور آمد متوطن گشت . بسیار خوارق و کرامات از وی 
سر بزد و در اندك وقتی در و آستانه بدید آورد" خلایق را از تیه ضلالت و جهالت بیرون ۱۵ 
آورد تا در سنهٌ تسع و سبعین و تسعمائة!۳" به امر ناگزیر در پیوست و در جوار مسجد جامع 
لاهور که" محله طلا که یکی از محلات لاهور است پهلوی مسجد جامع که از 


محدثات آن جناب است » مدفون گردید. 


۱-ن: ندارد . ۲-ن: مثال ‏ ۳-م: ندارد ۴-م: آمد و ۵-م: «جوار مسجد جامع لاهور که» ندارد 
٩۴۸-)۱(‏ ه. ق . 
(۲)-ن: و۴۸۰ بت ناناصاص۲ ۲۲۵۲۵۷۸۷۱ ۱۷۲۱۲۵۴ 5۳2116۱ 

ح‌: ندارد 


٩۷۹ )۳(‏ ه. ق. 





۱۵ 


۱۳۵۲ ثمرات القدس من شجرات الانس 


[۵۵۶] 
مولانا حسین! حافظ هروی() قدس الله تعالی سره 


وی آوازی بغایت خوش داشت و تفسیر و حدیث را درنهایت خوبی ورزیده بود و اکثر 
متون نحو و صرف را یادداشت و استاد بود" . صاحب فراست عالی و خوارق و کرامات 
بو د . 

وقتی که فردوس مکانی بابر پادشاه از این عالم انتقال نمود و جنت آشیانی همایون 
پادشاه به جای وی بر سریر سلطنت بنشست و به خدمت وی رفت و التماس نمود که آیتی 
چند بخواند و التماس در معرض قبول افتاده» آیتی چند به آواز خوش برخواند. 
جنت<۶۵۳-]> آشیانی و کسانی که در آن مجلس " بودند به تمام را حال متغیر گردید و در 
گریه افتادند. خدمت وی فرموده که من در اوایل حال به همراه مولانا شهاب‌الدین 
معمایی به ملازمت خواجه خاوند محمود رفتم» وفت ایشان بغایت خوش بود. معارف 
بلند و حقایق ارجمند بر زبان معجز بیان ایشان جاری می گردید» چنانکه رسم این خاندان 
عالی است . 

چون مردم برخاستند و حلوت شد به جانب من و مولانا شهاب الدین توجه فرموده 
گفتند که شما ساعتی باشید که با شما کاری داریم . به درون رفتند بعد از زمانی در وقتی 
چند چیز" به دست گرفته بیرون آمدند و در آن ورق" خطوط حضرت خواجه احرار بود آن 
را بر ما خواندند. انواع ذوق از آن یافتم و تا زنده بودیم . لذت هرگز از زبان نرفت . بعد از 
آن دو " ورقی" به خط مبارك خود بر ما بنوشتند و به سبق آن مشرف گردانیدند در من 


ان حسن. ۰ ۵-۲: ندارد. 0-۳: محل ۰ ۲ -ن: در می چند ۵-م: آن‌وقت تلا از 
0-۷: ورق دویثیی 
(۱)-ن: و۴۸۰ تب ۷۲ ۳۱۵]17 ۲105210 

1 ندارد 





امبر کمال الد بن شیرازی ۱۵۳ 


ذوق آن کلمات به‌نوعی استیلا یافت که هر چه داشتیم از آن بیرون آمدم و از هم آنجا 
متوجة حرمین شدم و به سعادت آن دولت عظما مشرف گردیدم. 

گویند: 

چون به حرمین رسید» صحاحین را نزد محدئین انجای تصحیح نمود و سند به دست 
اورد. بر شمایل امام ترمذی شرحی طویل الذیل به زبان فارسی موسوم به نثر الشمایل ۵ 
بنوشت و باز در آخر آن را در سلک نظم بکشید و آن رانظم"الشمایل نام کرد. و این 
هر دو کتاب تا بیست هزار بیت" باشد . وفات وی در اوایل شهر صفر سنه احدی و نمانین 
و تسعمائة ۲۲ بوده و در جوار حظیره جنت<۶۵۳-ب» آشتبان مدفون است. ۲۱ 


[ ۵۵۱۷ ] 
مولانا۲ کمال الدین شیرازی(۲) قدس سره ۱۰ 


وی از سادات عالیقدر است و سیاحت کرده؛ ربعم مسکون رابه قدم تجرید و تفرید 
طی نموده» بسیاری از اکابر و مشایخ روزگار را دیده و با ایشان صحبت داشته . بس 
مرتاض بوده و در آخر در خانقاه مولانا محمد زاهد روی از جمیم خلایق گردانیده به‌سوی 
مولای " حقیقی آورده و به عبادات شاقه و ریاضات عظیمه" مشغول گردیده . رحمة اللّه 
علیه . ۱ ۱۵ 


2-۱ ندارد ۲ -مولانا 0-۳ مولانا ۴-م: عظیم 
()- نظم الشمایل کتابی است در شرح شمایل النبی صلی الله علیه و آله و سلم نسخه های خطی فراوان از آن وجود دارد . ر. 4 
فهرست موزه کراچی نوشاهی. ص۷۵۷ و نیز مشترك خطی؛ ج ۰۷ ص۶۸۷ و ج/۰۱۰ ص۱۹۹ . 


. ه. ق‎ ٩۸۱-)۲( 
در تذ کره علمای هند تاریخ وفاتش را «شهابالداقب» سال 4۴۲ لب . ق ذکر می کند » ص۰۸۹‎ -)۳( 
۸۲۱۱۲ ۵۱۵۵۱۷۵0-0 ۱ 71 (۴)-ن : و/۴۸۱-ب‎ 


ح : ندارد 


۱۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





[۵۵۸] 
مولانا محمد اسعدالمشهور به مولانا میررکلان قدس سره 


والد ماجد وی از جملهٌ سادات عظیم الشأن بوده اند . والدهُ ماجده وی صلبیه مولانا 
خواجه کوهی است که از مشایخ مشهور خراسان است و به همراه عارف جامی -قدس 
سره السامی به جهت ملازمت و ادراك صحبت خواجه ناصرالدین عبیدالله" المقلب به 
خواجه احرار-قدس روحه_به سمرقند رفته و نظرها یافته . 

خدمت مولانا علوم مکتسبه را پیش اساتذه بزرگ مطالعه نموده و حدیث را در 
ملازمت امیر جمال الدین عطاء ال هروی و سید میرگشا تصحیح کرده و به شرف حرمین 
مشرف گردیده و در بخارا و هرات و قندهار در وقت مراجعت از حرمین-زادهما الله 
تعظیماً و تکریماً- بسیاری از بزرگان سلسله خواجگان را -قدس اسرارهم-همچون " شیخ 
جلال الدین محمود واعظ هروی و مولانا علاء الدین علی ابیوردی و مولانا زين الدین 
محمود بهمدانی که هر یک به یک واسطه مرید مولانا سعدالدین کاشغری می‌بودند ‏ 
دريافته و به خدمت<1-۶۵۴> ایشان شتافته و با ایشان صحبت داشته» امابه خدمت 
مولانا زین الدین محمود اعتقاد عظیم داشته و از خدمت وی در مجالس و محافل 
نقلها می فرموده. این عادت وی گشته بود که هر گاه در دایرهُ درس بنشستی و بنیاد در 
تعلیم کردی در آن اثنا به تقریبی از سخنان اکابر بسیار گفتی و کم بودی که متبسم 
نمی‌نمودی و گاهی سخنان؟ که اهل درس از آن منبسط گردیده" فرمودی و خود هم 
ضحک نمودی . 

سن شریفش به صد بی کم و نقصان رسیده بود که در محرم سنه ثلات و ثمانین و 


۱ن: عبدالله ۲ -ن: چون ۵-۲: بودند ‏ ۵-۴: شافه ۵-۵: سخنی نا گرونل نت 


()-ن: و/۴۸۱-ب. 6۵۱۵ ۱۷۲۱۲ 9۲۵۵۱0۸۵0 ۸۵0 وان 
0 ندارد 





شاه قاسم کاهی سغدی ۲۵۵ ۱ 


تسعمائة"" به امر ناگزیردرپیوست .با آنکه کبرسن خدمت وی را دريافته بود اکثر» خدمت 

والد؛ٌ خود را می کرد و به کسی نمی گذاشت . پس والده نیز به صدو بیست تمام رسیده و 

بعد از فرزند یک سال" درسنه اربع و ثمانین و تسعمائة "*ازعالم رفته . ان شاء له درجایی 

که ذکر نسای عارفات کرده شود برخی ازغرایب احوال بزرگی این رابعهٌ عصرنوشته آید . 
کاتب در خدمت وی تلمذ" نموده وقتی که سن این داعی در یازده بود از زنجانی تا ۵ 

شرح ملاً در"میعاد ششماه به استعداد تمام بخواند چنانکه در خاتمه ان شاء اللّه وحده این 


1 ۵) 
شاه قاسم کاهی سغدی(۳) قدس سره 


وی سغدی الاصل است . سغد موضعی است از موضع میان کال . وی گفته » من از ۳ 
سعدی شیرازی به نقطه‌ای پیشم . چنانکه در یکی از مصتفات خود که؟ در بحر بوستان 
گفته ‏ نت دار د: 

متنوی : 

نه سعدی جو سغدی بود در شمار <۵۴ب>» که آنحا است هفتاد و اینجا هزار 

وی از سادات عظیم الشآن است و از اعاظم طایفه ملامتیه است و قطب الاقطاب ۱۵ 
ایشان. وی از بس که بی قیدانه و بی تقیدانه" می‌زیست. ارباب ظاهری وی را در آزار 
می‌داشتند» و بر وی زبان به طعن دراز می کردند ". وی در جمیع فنون و علوم ظاهری و 


۱-م: «تمام رسیده و بعد از فرزند یک سال» ندارد . ۲-ن: تلمیذ ۳-م: ملا ۴ ن: آنجه 
0-۵ : تعنیانه ۶-م: زبان لمن و طعن دراز 

(۱) ۹۸۲۳ هب ق. 

(۲) ۹۸۴۲ ه . ق. 


(۳)-ن: و / ۲-۴۸۲ 99041 ۵1 طنجدم 50 
1 ندارد 





۱۳۵۶ ثمرات القدس من شجرات الانس 


باطتی کامل بود و در اکثر هنر سلیقه تمام داشت» خحصوصاً در موسیقی و ادوارا و ضربت 
و نطق و فول و عمل و نقش . 

دائم مقدمات و مصطلحات متصوفه را مذکور می کرد و مباحثه تجلی و اتحاد وحدت 
وجود و مشاهده و مشهود را تکوین" و تمکین بسیار می نمود . 

وی را همتی بود در غایت فراخی و نهایت بلندی که دست هیچ صاحب همتی به آن 
نمی رسد چنانکه از اين قطعه وی احوال و مقامات ظاهری و باطنی وی معلوم است : 

قطعه : 

گاهی به سوی کعبه مقصود می " شتافت هرگز نبست توسن همت به میخ آز 

کوتاه همتی که بی حاصل دو کون دست طمع به حضرت بی چون کند دراز 

در وقتی که بندگان حضرت فتح ملک بنگ؟ کرده» به دارالخلافه فتح پور که پایتعخت 
ات ام جون مولانابه فن شعر و شاعری مشهور و معروف بود» از برای تهنیت 
فتح ) رباعی دوبیتیه گفته . پیش خلیفه وقت از اگره به فتح پور آمده و آن را گذرانید . 
خلیفه وقت بسیار خوشوقت گردید» فرمود که صلهٌ شعر ایشان اینکه جناب آخوندی اگر 
در روری صد مرنبه نزدما آیند» هیچ کس مانع " نیاید و در هرمرتبه هزار روییه اکبری 
می داده<(1-۶۵۵> باشند یی تعللی و تأخیری . 
دیگران پرسید که بادشاه چه می فرمود. آنها واقعه را خاطرنشان مولانا کردند. مولانا 
متبسم گردیده فرمود : دیدید بی همت را که ما را از آمدن پیش خود منع کرد. از آن تاریخ 
دیگر مولانا پیش خلیفه وقت نرفت تا آنکه در عشرة اول ربیع الاول سنه سبع و ثمانین و 
تسعمائة""به امرناگزیردر پیوست ودرظاهر قلعه آگره یش دروازه شاه مدار مدفون 
[گردید]. 

از وی سخنان شطحیات آمیز بسیار سر می زد چنانکه در وقتی که این بیت بگفت : 
۱ ست. . 


از بنگ شود سر انا الحق ظاهر جون هر بر گش به صورت اللّه است 


۵:اوارو ۵-۲: و تدوین 0-۳ تا ۵-۴ نیک نیک 0-۵: و فطعه دویی ۶-م: عالم ۵-۷: بالواسطه 


٩۷۸ -)۱(‏ ه. ق. 





شاه قاسم کاهی سفدی ۱۵۷ 


خدمت شیخ عبدالنبی که هم صدر و هم قطب الا قطاب وقت خود بود و در محل خود 
ذکر وی آید» به معارضه وی برخاست ووی رابه کفر نسبت کرد و خلیفه وقت را بر آن 
داشت که وی را از برای تعزیر و تشهیر این سخن حاضر گردانند . 

چون وی را حاضر گردانیدند و شیخ در مقام معارضه شد» خدمت مولانا روی به 
خلیفه وقت آورده گفت : حضرت شیخ را پرسید که گاهی از این گیاه" چشیدهاند یانه. ‏ ۵ 
خلیفه" وقت روی به شیخ کرد و گفت : شنیده‌ای " که مولانا چه می گوید؟ گفت : نه. 
مقوله مولانا را گفتند. چون بشنید» گفت : استغفراللّه! من وی را ندیده‌ام» چه جای 
چشیدن؟ گفت : پس حق به جانب شیخ است. اگر اندکی از آن تناول فرمایید و آنچه بنده 
گفته به ظهور نیاید» سزاوار هر چه شیخ فرماید باشم. 

به همین سخن <۶۵۵-ب> خلیفهٌ وقت را این سخن بغایت در مذاق افتاد و از مجلس ۲۰ 
دست مولانا گرفته برخاست و بیرون آمد» به اعزاز و اکرام تمام خدمت وی را رخصت 
فرمود و مجلس برهم خورد. ۱ 

تاریخ وفات وی را بسیاری از شعرای وفت و فضلای دهر یافته اند اما از میر فارغی 


شیرازی این بیت آورده می شود : 


فرد : ۱۵ 
بهر تاریخ فاضل دوران گفته شد شاه شاعران جهان 
و ملا عالم کابلی چنین گفته : 
فرد: 


اگر سال دگر رفتی به دارالملک آگاهی شدی تاریخ فوتش رفت ملاقاسم کاهی( 


(۱) در تذ کره علمای هند می نویسد : دیوان اشمار از او مشهور است و گل فشان نام مثنوی وی است که در جواب پوستان 
سعدی قافیه به قافیه گفته است ‏ مطلمش این است : 


جهان آفرین تا به جان آفرین به جان آفرین صد جهان آفرین. ص۱۶۷ 





۱۲۵۸ ثمرات القدس من شجرات الاأنس 


۵۶۰7 


۵ ۰ ۹ 7 (۱) ۰«* 
شیخ محمد چشیری احمدآبادی" 


فدس سره 


وی از اعظم شیخ زاده‌های مشایخ بلاد یمن است و از یمن به احمدآباد افتاد و متوطن 
گردید . مردی بود در غایت مهابت و زهد و تقوی درنهایت کمال داشت و سخن حق را از 
هیچ آفریده معاف نمی داشت . صاحب خوارق و کرامات بود. چون جماعت میرزایان 
الغ بیک در ملک گجرات مثل محمدحسین و میرزا و فولادی و حبتی بعد از وفات سلطان 
محمود هرج ومرح ملک در میان آوردند و خواستند که به نام خود خطبه خوانند» 
جمعه ای" مقرر فرمودند که خطبه خوانده شود . چون آن روز جمعه درآمد و خطیب 
شروع در خطبه کرد چون اسم اینها رسید» خدمت وی برخاست و به اعسراض تمام 
خطیب را گفت : چه می کنی جاهل؟ نمی دانی که ملک از آن دیگری است و پادشاه این 
ملک اوست و اسم وی جلال الدین اکبرست . مدتی برنیامد که خلیفه وقت آن ملک را از 
تصرف آن جماعت بیرون برد و در حبطهٌ خود درآورد. 

می آورند : 

در ایام(1۶۵۶) حکومت شهاب الدین احمدخان هروی که از امرای پنج هزاری 
خلیفهٌ وقت و قدیمی وی بود» خلل" در ملک گجرات بیدا آمد . روزی زین الدین نام که 
بخشی آن ملک بود» با وی در کلمه گستاخی نمود» فرمود: تو خود به دست یاغی ای 
کشته گشته‌ای و مرده با من چه سخن نماید؟ ماهی در میان نگذشت که شخصی به اسم 
مظفر که دعوی" بادشاهی آن ملک که موروثی وی بود کرد و وی را بگرفت و به قتل 
آورد. 

گویند چون غلبه مظفر بسیار شد» خلیفه وقت خان خانان بن بیرام خان را از برای دفع 


ان: جمعه (ای) ‏ ۲-ن: ندارد . ۳-م: ندارد 


(۱)- ن: و/۴۸۳-ت 60 2۱۵56۲ 20صصصمرا بظ۱۱ ا تقو 
2 ندارد 





شیح علاء الدین مجذوب ۸۵۹ ۱ 


وی تعیین فرمود. وی رفته و آن دیار را از فتنه آن جماعت بالك کرد. در این لشکر میرزا 
نظام الدین احمد نام که صاحب تاریخ نظامی است که احوال خلیفه وقت را به تمام 
نوشته» با وی گستاخی کرد. وی روی به وی کرد و فرمود: تو در عین دولت و جوانی 
خود در فلان تاریخ و سال این عالم را وداع نمایی . چون آن سال و تاریخ که وی گفته 
بود. درآمد نظام الدین مذکور از احمداباد به خدمت خلیفه وقت در لاهور آمد به 
التفات پادشاهانه مخصوص گشته عارض لشکر گردید و دولت عظیم روی آورد تا در 
آخر شب همان سال در عین" دولت و جوانی این عالم را بدرود کرد . 

حدمت خان اعظم میرزا کوکه از برای وی در ایام حکومت خود خانقاهی عالی بنا 
نهاده» چون خدمت وی در تاریخ سنه ثمان" و تسعمائة"" وفات یافت در هم آنجا مدفون 
کرکنك: 

کاتب در سنهٌ هزارو یک به احمداباد رفت و از مردم ثقات آنجا شنید " که وی بسیار 
کریم اللفس و سخی و بل" بود» با مردم درویش بسیار خوب<۶۵۶-ب» پیش می آمد 
از آن جمله مقرر بود که هرروز تاده من قهوه از مردم خانقاه و مهمانانی که نزد وی 
می‌آمدند» می پختند" . دیگر چیز را همین باید قیاس نمود. از پادشاه یک بیگه زمین و یک 
فلوس قبول نکرد. الحال که وی نمانده مریدان وی در هر روزی در همان خانقاه ورای 
اطعمه و اشربه تا پنج و شش من قهوه خرج می کنند . 


[۵۶۱] 
شیخ علاء الدین مجذوب "۳" قدس سره 


وی از سادات حسینی و از سالکان مجذوب بود و صاحب خوارق و کرامات و جامع 


۵-۱: از «عظیم روی...» تا اینجا ندارد ۲-م: ندارد .۰ ۳-م: می‌شنید. ۴-م: با ایثار ۵-م: می بخشند 
٩۸۰۰-۱(‏ هب ق. 
(۲)-ن: و/۴۸۴ بت تاباطل زه۱۷۱ ۱ر0- یدام نف 


1 ندارد 





۱۵ 


۲۷ 


۱۳۶۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


علوم ظاهری و باطنی و پیرو" اخحلاق نبوی-صلی اللّه علیه و آله و سلم-شامل به کمالات 
صوری و معنوی» گویند چون اکثر کتب متداوله را در وطن خود بیش استادان گذرانید از 
برای خواندن احادیث نبوی-صلی الله علیه و آله و سلم-به مکه معظمه شد . چند سال در 
آنجا بوده و بیش محدئین وقت احادیث را خوانده» موجه مدین؛ مشرفه گردید. 
آنجا نیز تصحیح احادیث نموده و اسناد به دست آورده به دهلی آمد و در روضه متبرکة 
خواجه قطب الدین بختیار اوشی-قدس سره-متوطن گردید و در غایت زهد و ورع 
اوقاتی بسر می برد. در مجلسی که نغمه يا سماع بودی نرفتی و با اهل آن صحبت 
ت ی 

روزی به طریقهُ معهود طواف روضه خواجه قطب الدین نموده متوجه منزل بود در راه 
زنی برقع پوش بر اسبی زیبا سوار» پیش آمد . ناگاه باد گوشة برقع را برداشت و نظر وی بر 
جمال جهان آرای صاحب برقع افتاد. زعقه ای بزد و بی موش گشت . بعد از دیری که 
بهوش آمد< 1-۶۵۷ دیاری" آفریده ندید . افتان و خیزان متوجه روضه مطهرة خواجه 
گردید . چون به انجا رسید مستقبل قبر وی بنشست و اشک از چشمان می ریخت . در این 
اثنا دید که همان صورت که در برقع دیده بود» از برایر قبر حضرت خواجه ظاهر شد و در 
مقابل وی بایستاد چون آن را بدید» جامه بر خود چالك زد و از روضه بیرون آمد و رو به 
صحرا نهاد . مدت مدید به آن وضع در کوه و صحرا می گشت تابه اشارهُ غیبی به 
دارالسلطنه آگره آمد و از برای خود زاویه بساخت و به عبادت حق -سبحانه و تعالی- 
روی آورد و خلق آنجای از وی خوارق و کرامات بسیار مشاهده کردند و روی ارادت به 
وی آوردند» در و آستانه پدید آمد و زاویهُ وی مطاف خواص و عوام گردید. 

می‌آورند : 

در ایأمی که شیر شاه افغان خروج کرد و جنت آشتیانی متوجه دفع وی گردید . ۲۱ چون 





(۱)- منظور از جنت آشتیانی همایون شاه است که شیرخان سوری اففان توانست وی را در دو جنگ شکست سخت داده و در 
۷ ت. ق از آگره و دهلی بیرون راند . همایون شاه به ایران رفت و بعد از پانزده سال با کمک نظامی شاه طهماسب صفوی از 
راه کابل به شبه قاره مراجعت نمود و در سال ٩۶۲‏ هب. ق سکندر شاه برادر شیرشاه سوری را شکست داد و به دهلی رسید و آگره 
و نواحی دیگر رابه تصرف درآورد. 

ر . ك: گلبدن بیگم. تذکرة الواقعات یا همایون نامه؛ چاپ لاهور. ۱۹۶۶م. صص ۱۴۱-۱۱۶ . 





شیخ علاء الدین مجذوب ۶۱ "۱ 


به اگره رسید» شخصی رابه خدمت وی فرستاد و التماس نمود که افغانی بی سابقه در 
ملک بنگ" خروج کرده و ما از برای دفع وی متوجه ایم» امید که توجه را دریغ ندارند. 
چون فرستاده به خدمت وی آمد و آنچه جنت آشتیانی گفته بود» بگفت . خدمت وی 
ساعتی خوب سر در پیش داشت . آن گاه برآورد و گفت : برخیز و به پادشاه خود بگوی که 
شیری به صورت اجل از دیوان قضا و قدر از برای زیر آوردن تمامت ملک هند نازل گشته 
تا توانی برگرد و پای طمع از دامن خود گرد آر و از جایی که آمده‌ای باز رو تا مدتی که 
حداوند تعالی وی را و یک پسر وی را در این ملک پادشاه دارد از آنجا قدم بیرون منه که 
تو را فایده نخواهد بود و یقین دانم که تو این سخن را «۶۵۷-ب» نشنوی و آنچه قلم بر تو 
رفته به روی کار آید و اینک من نیز از آنجا می گریزم. 

این بگفت و برخاست و پوست آهویی که بر آن نشسته بود» بیفشاند و بر کتف افکند و 
متوجه قلعه بیانه گشت و مقرر بود که چون با پادشاه گردش خواستی شد» خدمت وی از 
آگره متوجه بیانه گشتی . آن فرستاده به خدمت جنت آشتیانی آمد و سخنانی را جنانکه وی 
فرموده بود» بگفت. ری و از داعیه خحود 
باز نایستاد و در اندك زمانی دید آنچه نباید دید . چنانکه آن واقعات در تاریخ اکبرشاهی 
به تفصیل مذکور است . 

گویند: 

چون جنت آشتیانی در آن یورش" از شیر شاه شکست خورده به آگره آمد » به نفس 
خود به خحدمت وی رفت . خدمت وی در آن حین بر سر تنوری که نان بر" آن بسته بودند» 
نشسته بود» سری در بیش داشت . بعد از دیری که سر برداشت» نظرش بر جنت آشتبانی 
افتاد و گفت : ما با تو آنچه بود از راستی گفته فرستاده بودیم» قبول نکردی؛ ما چه کنیم؟ 
اون ین چون بیش آمد. نانی از تنور بگرفت و به جنت آشتیانی داد و گفت : این 
نان توشه توست تا به کابل و نان دیگر را می پزم- ان شاء الله -چون بازایی و این ملک را 
باز از دست افغانان بستانی به تو دهم . جنت آشتیانی آن نان را بگرفت و باز گشت . 


۱-ن: نیک ۲-ن: خوش نیامد ۳-م: شورش ‏ ۴-:: در 


۱۵ 





۱۵ 


۱۳۶۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


چنان شد که بعد از جندین سال جنت آشتیانی از ایران آمد و هند را باز در حبطه تصرف 
خود آورد. می آرند که چون قوم نیاری که قومی از افغانان و از امرای شیر شاه بودند و 
صوبهٌ پنجاب به تمام تعلق به ایشان<1-۶۵۸> داشت. از غایت نخوت و کثرت لشکر و 
بسیاری از اقوام از شیرشاه یاغی گردیدند و شیرشاه از دارالخلافت آگره متوجه استیصال 
ایشان گشت . اول به خدمت وی رفت و سر در قدم وی بنهاد و به دو دست ادب از دور 
بایستاد . خحدمت وی متبسم گردیده روی به جماعتی که در خدمت وی شب و روز 
حاضر می بودند آورده فرمود : خلیفه نزد ما آمده و این آیه برخواند که «انا جعلناک خلدفة 
فی الارض فاحکم بین النْاس بالحق»""۳* آن گاه روی از ایشان برتافته به سوی آسمان متوجه 
شد. فرمودن گرفت که ای جبرئیل! ای میکائیل ! معلوم است که از این چه مقدار 
مراد در دنیا یافته» آن همه باید که به کدورت بگذرد. ما وی را از این کدورت که در پیش 
وی آمده حلاص کردیم. شما نیز متابعت من نمایید» چنانکه فرمان حداوند است . این 
بگفت و شیر شاه را رخحصت فرمود . 
شیر شاه از این اشارت پربشارت بر سر ایشان رفت و دمار از ایشان برآورد . تمام آن 
قوم را از پا درآورده به مستقر دولت باز آمد . 
خحدمت وی را خوارق و کرامات بعد از وفات بسیار به ظهور می رسیده و الحال 
می رسد . وفات وی در سنهٌ ثلاث و اربعین و تسعمایه بوده"۳" و قبر وی در ظاهر قلعهٌ اگره 
مابین شمال و مغرب وافع است و این قطعه در تاریخ وفات وی یکی از سادات به اسم 
شاه ميرك که ملقب بود به میر تاركْك گفته : 
قطعه : <۶۵۸-ب> 
علاء الدین محذوب آن خردمند که گشتی روز او مقصود و مطلوب 
به نناگه شد نهان از چشم مردم . چونوری کو شود" از دیده محجوب 
چو گفتم چیست تاریخ وفاتش خرد گفتا «علاء الدین سجذوب» 


0-۱ بالعدل ۵-۲ او بود 


(۱)-سوره؛ ص آیذ ۲۶ . 
(۲)- دراخبار تاریخ در گذشت وی را ٩۴۷‏ هب . ق آورده است . ص۲۸۹و از وی می آرد که روزی به خدمتش عرضه کردم که 
ما ریک مشغولی فرمایند که آن را کاربندم شیخ علاء الدین فرمود شما را تخت عشق بس است» حاجت به چیز دیگر نیست . ص۲۸۸ 





شیخ علائی بیانه ۱۳۶۳ 


و صاحب فقطعه این قطعه را در ستون روضه وی که جانب شمال واقع است به خط 
ماع ( ۲ 
نستعلیق جلی نوشته. ۰ . 


[۲ ۵۶ 
شیخ علاتی بیان" قدس سره 


بیانه قلعه ای است از قلاع مشهوره هند که نغزك فراوان دارد" که عبارت از انبه است و 
سلطان شمس آلدین ایلتمش این نام را بر وی نهاده» در آنجا بسیار خوب می شود . چنانکه 
در هیچ موضعی از مواضعات هند بدان لطافت و خوبی و تازگی و نازکی نمی شود و 
امیر خسرو -علیه الرحمة و الغفران-در فران السعدین(۳) خود می آورد : 

فرد : 
نفزك من نغزکس بوستان خوبترین میوه هندوستان 

هت وهی | میرن ی کته ادا زو مانا ‏ غیت ی 
هشتاد و پنج رسیده بود. وی در عصر خود منصور وقت و بایزید دهر وعین المضاه 
روزگار و شبلی زمانه بود. 

اسلام خانی افغان که بعد از پدر خود پادشاه با استقلال گردید. به اغوا و سعی مولانا 


(۱) نگا: گلزار ابرار: ص ۲۵۴ . 
(۲)-ن: و/۲-۴۸۷ ۷۵۵ ۸۱۱21 ٩021۱‏ 

: ندارد 
(۳) - قران السعدین از امیر خسرو بارها چاپ شده است . مانند چاپ منشی نول کشو۱۸۷۳م. و چاپ علیگر ۰۱۹۱۸ مرکز 
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان نیز نسخه عکسی از آن را با مقدمه انگلیسی از دکتر احمد حسن درفی در سال ۱۹۷۶ منتشر کرده 
است . مثنوی فوق دارای ابیاتی است پیرامون نعت پیامبر و مسجد جامع دهلی و مطالب گوناگون پا مطلع : 
شکر گویم که به توفیق خداوند جهان بر سر نامه ز توحید نوشتم عنوان 
نام اين نامه والا است قران السعدین کز بلندیش به سعدین سپهر است قران 
(۴) ۸۶۲ ه. ق. 





۵ 


۱۳۶۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


عبدالله مخدوم! الملک سلطانیوری که در آخر به شیخ الاسلام نیز مخاطب گردید » در 
نهصد و بنجاه "و هفت خدمت وی را به واسطه آنکه مریدان وی را متهم به مهدویت 
داشتند تازیانه‌ای چند فرمود. وی سنت سئیه امام همام احمد حنبل را-رضی الله عنه- 
پاس داشته» در تازیانُ ششم یا هفتم به ریاض رضوان<1-۶۵۹> خرامیده و فضلا سال 
تاریخ"" وی را یافته اند . یکی : «سقاهم ریهم شراباً طهور]»۳۱* و دیگر «ذاکراله» . 

گویند خدمت وی اکثر عمر خود را به درس قرآن" و تربیت مریدان گذرانیده و بسیاری 
از وی به مرتبهٌ دانش رسیدند» چه در علم ظاهری و چه در سلک و سلوك. قبل از آنکه 
وی را این واقعه پیش آید» به یک سال به خلفای خود فرمود که ایام وداع و انقطاع از شما 
نزدیک رسیده و در آن سال به کار آخرت بیشتر از پیشتر جد و جهد می‌نمود و همرگز 
پای را دراز نکرده به استراحت نرفتی» مگر در وقتی که وفات یافت از این عالم. 

گویند دروقتی که وفات یافت. از درون حلقومش" آواز الله الله می آمد و بعد از آن که 
در قبر بنهادند آن آواز به همان مشابه بود» ساکت نشده چنانچه حاضران آن را 


می شنیدند . قبر وی در قصبهٌ اگره است . یزار و یتبرك به . 


[۵۶۲۳] 
شیح دوجن محذوت(۲) قدس الله تعالی سره 


۰ . 


پدر وی در شهر سهارنپور بوده» کشاورزی می‌نمود . گویند چون سن شیخ دوجن به 
دوازده سالگی رسید» پدرش با وی گفت : ما مردم فقیر مزارعیم» اگر تو را قوت کشت و 


0-۱ مجذوت ۲ -ن: چهل ال : تلار3 ۴ -د۵: حوفش 
(۱) -به حساب ابجد می‌ شود : ۹۵۷ ه. ق. 
(۲)-سوره دهر آیٌ ۲۱ . 
(۳)-ن: و/۴۸۷ بت داباطالز۱۷۵ «وزنان( ۳0211 
ح: ندارد 





شیخ دوجن مجذوب ۱۳۶۵ 


کار نباشد باید گاو و بزی که داریم" آن را خود به صحرا می‌برده باشی . خدمت وی 
به موجب فرموده پدر به آن خدمت قیام نمود. روزی در کنار آب چون گاوان را آب 
می داده» دید که چهار کس از مردان غیب بر وی ظاهر شدند که خضر و شیخ شرف الدین 
پانی پتی و بابا بهلول که ذکر وی بگذشت و شیخ سدو بوده باشند . چون در وی 
آثار<۶۵۹-ب> وحشت دیدند» گفتند: از ما مترس که تو از مایی و بفرمودهٌ حق -سبحانه 
و تعالی-بر تو ظاهر شده‌ایم تا تو را از محرمان درگاه گردانیم . 

چون وی طفل بود و هرگز به صحبت این چنین بزرگان نرسیده وحشتی در وی ظاهر 
می شد . خواجه بیش رفت و دست وی را به ملایمت بگرفت و گفت : ین بیش آمد 
و هردو انگشت خودرا بر چشمان وی بنهاد» تا دیری بماند. چون برداشت عرش و 
فرش همه مکشوف گشته بود و بر جمیع اولین و آخرین مطلع شده وحشت از وی زایل 
گریل: 

چون این حالت در خود مشاهده نمود سر در قدم ایشان بنهاد. پس خضر 
-علیه السلام- شیخ سدو را گفت که همچون دای" اين طفل بشمار می رود . شیخ مذکور 
به موجب فرمودهٌ خضر وی را مرید خود گردانید و انجه وی را در این راه به کار آید» 
تلقین بکرد. بعد از فراغ تلقین» آن چهار تن از نظر وی غایب شدند . خدمت وی بعد از 
غیبت ایشان بی هوش و از خود غایب گشت و تا سه روز در همان جا افتاده ماند . 

پدر و مادر وی چون وی را در این سه روز ندیدند» تفحص نموده وی را یافتند و به 
خانه آوردند و بعد از آنکه به‌هوش آمد. زبان از تکلم ببست و از پدر و مادر و مردم دوری 
چخست. چون پدر و مادرش از مردم صحرا می‌بودند آن حال " بدیدند حمل بر دیو 
رسیدگی و دیوانگی کردند . هرجایی می‌دانستند" که بزرگی یا دانایی یا طبیبی است وی را 
می‌بردند» گشاد کار وی نمی‌یافتند. چون چهارده سال بر این منوال بگذشت. شنیدند که 
آن روی آب گنگ بزرگی است که هر که بیش وی می رود هر محنتی که داشته باشد» به 
یمن نفس وی خلاص می گردد . 


0-۱ دائم ۲-ن: که حوالهٌ ۳-م: عبارت آشفته است ‏ ۴-م: توانستند 





۱۳۶۶ ثمرات القدس من شحجرات الأْنس 


پدر و مادر وی<۶۶۰-]> خدمت وی را گرفته متو جه آنجا شدند . جون به کنار دریای 
مذکور رسیدند» کشتی نیافتند» عاجز ماندند. مادرش را گریه روی داد . به آواز بلند در 
گریه شد . بسر چون گریه مادر بشنید بعد از چهارده سال در سخن آمد و گفت: ای 
مادر! گریه از بهر چیست؟ گفت: از بهر آنکه از خدا فرزند خواستم» چون داد شادیها 
کردم که در پیری به کار آید» وقتی که محل آن رسید» چنین دیوانه شدی که ما را باید در 
مگ فا مه کت ای مادر! آنجه حق تعالی خواسته و داده خوب است عم 
مخور و مقصود خود بگوی . 

گفت : می خواهم تا آن روی دریا بگذرم و تو "را پیش بزرگی ببرم تا تو را از این بلا" 
خلاص گرداند. متبسم گشت . فرمود : من در غایت خوبی‌ام. اما اگر البته خاطر شما 
می خواهد که به آن جانب بگذرید» اینک من" قدم در دریا می‌نهم" شما از عقب من 
می‌آمده باشید و ترس و بیمی به خاطر خود راه ندهید که الله تعالی قادر است که بی کشتی 
شما را بگذراند. 

این بگفت و قدم در دریا بنهاد» کوچه راهی در دریا پدید آمد همه به صحت و عافیت 
بکدشنل: مادر و بدر چون این برهان بدیدند» دست از وی بازداشتند دانستند " که کار وی 
دیگر است . گویند بعد از این برمان روزبه روز کارش بالا بگرفت و در هرآنی چندین 
خوارق و کرامات از وی سر بر می‌زد» تا در سنهٌ اربع و ستین و تسعمائة۱) برفت از دنیا. 
قبر وی در ظاهر قصبه جیندر است . یزار و یتبرك به . 

بعد از وفات وی بسرش به همان حال و قوت بدید آمد و الحال یک کس از فرزندان وی 
به همان<۶۶۰_ب> روش ظاهر می گردد و به جای وی می‌نشیند و خلق را از 
گمراهی ظاهر و باطن به سرمنزل امن و امان می رساند . رحمة اللّه علیه . 


۱-ن: تو ۲-م: وی ۲-م: بد ۵-۴: این ۵-م: بنهاد کوچه را می نهم ان :ندارد 


(۱)- ۹۶۴ ه. ق. 





سید عبدالاول ۷ !۱ 





[۴ ۵۶] 
سید عبدالاول" قدس سره 
وی در فنون و علوم جامعیت عظیم داشت و همان طور در علم باطنی . وی در اوایل 


در احمدآباد می بود . چون محمد بیرام خان خانان "۳" در هند آمد و اوصاف حمیده وی را 


بشنید کس فرستاد و به اعزاز و اکرام تمام به هند آوردند و به ملاقات وی معزز" گردید تادر ۵ 


7 ۳) ی ۲ (۴) 
سنه سبع و ستین و تسعمائه به امر نا زیر در لیو شتا ۰ 


(۱)- ن : و/۴۸۹ ۸ ۵۷۷۱۷۵۱ ۸۵۵ 52۷1۵ 
: ندارد 

(۲) - بیرام خان خانان از طایفه بهارلو بوده است . جد آو از ایران مهاجرت کرد و در خدمت بابر شاه بوده خود او نیز در ملازمت 
اکبرشاه عهده دار منصب وزارت گردید . و جمفر حلیم» شرح احوال و آثار عبدالرحیم خان خانان؛ ص۱۰۲ . 
٩۶۷ )۳(‏ ص. ق. 
(۴) در اخبار آمده است که وی در اکثر علوم تصنیفات دارد بر صحبح بخاری شرحی نوشته مسما به فیض الیاری و رساله دیگر 
دارد به فارسی و رسالهٌ فرانض را نظم کرده وی در سال 4۶۸ وفات کرد. ص ۲۵۲ . در اولیای دهلی آمده است که محل دفن 
وی درون قلعهُ دهلی نزدیک کوشک نرور میان گور مزیبان؛ است. ص۷۷ . 
یکی از آثار او به نام انتخاب سفرالسعادت در موه کراچی نگهداری می شود ر . ۵ : فهرست نسخه های خطی موزه ملی 
پاکستان» شماره ۷۵۵ . در کلمات الصادقین بعد از آوردن شرح احوال وی چند کلمه از وی آورده است؛ ص ۱۳۳ . 
مدرك محسوسات نفس است و مدرك معقولات روح» مدرك اشیای مرکب از معقول و محسوس قلب است . 
-روح سرور انبیا ابوالارواح و معدن همه انوار است و منشا همه موجودات است . 
-نسبت تصرف و هستی حضرت حق به جمیع ذرات عالم علی السوبه است پس توجه به قلب توجه به جمیع لطایف باشد . 

لشکر حسنت نگنجد در زمین و آسمان من درین فکرم که اندر سیه چون جا کرده‌ای 





۱۳۶۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۵ ۵۶] 
شیخ عبداللّه المعطی ۲ قدس سره 


وی از اکابر محدئین است و از بزرگان اولیای وقت . در احمدآباد می‌بود و در سنة 
اربع و ثمانین و تسعمائة "۳" برفته از دنیا . 


۱ ۱۵۶۶1 
شیخ عبدالله"" قدس ِ" 


وی نیز از فحول محدئین بوده و از احمدآباد بعد از ریاضت و مجاهدات شاه به 


حرمین رفت . چون از کعبه به مدینه رفت و تقدیم مراسم طواف بجا آورد. متوطن شد در 


آنجا . در سنه اربعین و ثمانین و تسعماة" برفته از دنیا. 


3 [ ۵۶۱۷ ] 
شیح رحمه الله ۵) قدس سره 


وی به مثابه ای درحدیث غور نمود که امام محدثان گردید و سر" طایفه ایشان . روی به 


(۱)-ن: و/۴۸۹ ی تارن-۵۱ طقااب0‌دم طنهطه 
: ندارد 
(۲)-۹۸۴ ه. ق. 
(۳)-ن: و/۴۸۹ مت طج ۸0 طانعط٩‏ 
ح: ندارد 
(۴)-۹۸۴ ه. ق. 
(۵)-ن: و/۴۸۹ بت ما۴ طزمررو 
‌ :۰ ندارد 





قاضی شاه و شیخ نورالدین لاهوری ۱۳۶۹ 


عبادت و ریاضات نهاد و آنچه در احادیث اخلاق نبوی-صلی الله علیه و آله و سلم دیده 


بِ ۰ بر ی مرن را ۱ 
ثمانین و تسعمائة" برفته از دنیا . 


۸ ۵۶)] 
قاضی شاه لاهوری ۲۲ قدس سره ۵ 


وی از جمله سالکان طریقت و طالبان تحقیق بود و در سلسله عالیه قادریه» بعد از 
فراغ علوم متداوله ریاضات و مجاهدات کشیده و آنچه می خواست<۱ 41-۶۶ به آن رسید 
و کتب و رسایل ارباب متصوفه را نیکو می‌دانست و مطلوب حقیقی معنوی را در صور 
نقوش خیالات متصوفان عالی مقدار چون شیخ محی الدین عبدالقادر گیلانی و شیخ 
محی الدین محمدین العربی و شیخ صدرالدین فونوی و شیخ فخرالدین عراقی و مولانا .۱۰ 
عارف جامی -قدس الله تعالی اسرارهم- مطالعه می فرمود . 


۵۶ 
شیخ نورالدین لاهوری قدس سره 


وی کنبوه‌الاصل است . در خحدمت والد خود کسب کمالات صوری و معنوی نموده. 


۱-م: نگذاشت 
۹۸۴۱۱ ب. ق. 
(۲)-ن: و/ ۹ب (0صاض حاقظ (020) 
ج: ندارد 
(۳)-ن: و/1-۴۹۰ زاناطقیا هت نت۱ تمه 


ح ندارد 





۱۵ 


۱۳۷۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


به وفور تقوی و دینداری و کرامات و غایت دیانت و ترحیب کار و به خوارق عادات آن 
موصوف و معروف گردید . 

وی در سلسله علیه قادریه انتظام داشت و همواره همت بر ادای وظایف طاعات و 
عبادات می گماشت" و سالکان طریقه زهد و تقوی و ارشاد و هدایه در حدمتش سلول 
می نمودند و از علوم ظاهری و باطنی وی استفاده می گرفتند و در خر ترك همه کرده از 
کثرت خلایق و تشویق" ایشان ترك لاهور کرده و به قریه میانی شیخ لده که بر کنار آب 
لاهور است اختیار انزوا فرمود و روی از همه بگردانید و به محبوب حقیقی مطلق روی 
اورد. 


وی را اولاد عظام بسیارند» همه شایسته و به صلاح آراسته . 


] ۵۱۷۰ [ 


شیخ شمس الدین لاهوری"" قد 


قدس سره 

وی برادر شیخ نورالدین میانی است و در خدمت والد و برادر خود مجاهده عظیم 
نمود » در سلسله قادریه اکتساب کمالات و حالات فرموده به مقام عالی رسید» پای" از 
صحبت<۱ ۶۶-ب» اغیار که اهل دنیا و اقران ایشانند درکشید و روی به توکل آورد. غیر از 
مطلوب حقیقی در حلوت دل چیزی دیگر نگذاشت . بسیاری از اهل جهالت" و خسران 
را از آنچه اللّه "-سبحانه -به کرم عمیم خود عنایت فرموده بود مستفاد گردانید . 


(۱)-ن: و/1-۴۹۰ زاط۲۵ طرل-1 تاوصهطه اتمه 


ح: ندارد 





شیخ بده لاهوری و ماه گجراتی فد 


] ۵۷ ۱[ 


۰ ۲ (۱) مس * 
شیخ بدن لاهوری"" قدس سره 


وی را جذبه‌ای از جذبات الهی دریافت و آن حالت قوت بگرفت و مصدر مصدرات 
غیبی گشت . جامم علوم ظاهری و باطنی شد . خود را متحقق به مقام جمع نشان 
می داد و خدمت قاضی صوفی که اقضی القضاة بلده لاهور بود و در سلسله عالیه ۵ 
حضرت خواجگان ریاضات و مجاهدات بسیار کشیده با خدمت وی وداد عظیم داشت . 
می‌فرمود که من در مدتی که به همراه وی می‌بودم» روزی نمی گذشته که از وی 


خوارق و کرامات نمی دیدم و مشاهده نمی نمودم . 


[ ۵۷۲ ۲ 
شیح ماه گحراتی ۲ قدس ره 


وفات وی در سنه اربع تسعین و تسعمائة!۳ بوده از بزرگان این طایفه و بسیار مهتر بود . 
در گجرات توطن داشت و علوم ظاهری و باطنی را نیکو می‌دانست وی را مجاهده و 
ریاضت شافه بود و علما و زهاد وقت را بر وی التجا بود تا برفت از دنیا. 


(۱)-ن: و/۴۹۰ بت [اباحاقلا مهل0باظ طاقط 
ح: ندارد ۱ 
(۲)-ن: و/۴۹۰ ی لا۵هزنان ۷۵۱ 5۳۱۵۱ 
ندارد 
٩٩۴-)۳(‏ ه. ق. 





۱۵ 


۱۳۷۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


[۵۷۳ ۲ 
فاضی حلال الدین ۲ #۹ سره 


اصل قاضی از قریه هنگورجه که از توابع قلعة بکهر است بود . وی قاضی شرع" وقت 
خویش و جامع علوم ظاهری و باطنی بود در اوایل حال تجارت می کرد و در اواسط در 
آگره به درس اشتغال داشت . در اواخر خلیفه وقت وی را به تکلیف تمام اقضی<۲ 61-۶۶ 
القْضاة هند ساخت . 

چند سال بر آن امر جلیل القدر اشتغال داشت و در سنهُ نهصد و هشتاد و پنج که در 
احداث دین نو سخنان برفت و جمیع مشایخ طوعاً و کرهاً سر بنهادند» مگر وی که گردن 
از اين امر ناعاقبت ببیچید" تا به حدی که هر روز تهدید به قتلش می‌دادند. وی در جواب 
می گفت کسی می داند که تو را چه شده است و چه می گویی» حتقا باد اصلوات] بر روح 
محمد -صلی الله علیه و آله و سلم-هر وقتی که می خواهم پیش تو آیم غسل می کنم و دو 
رکعت نماز می گزارم و نیت غزا و شهادت کرده متوجه کرباس تو می گردم اینکه 
ایستاده ام ببینم تا چه خواهی کرد. چون در شرع سنیه احمدی و شریعت بیضای سرمدی 
-صلی الله علیه و آله و سلم- مستقیم بود و قدمش بر جادهُ صراط دین استقامت تمام 
داشت هر چند که می خواستند قصد مال و جان" وی کنند» مطلقاً قادر نمی توانستند شدء 
آخر لاعلاج گردیده قرار بر اخراج دادند و از زن و فرزند جدا کرده و به ملک دکن 
بفرستادند . چون بدان جا رفت مجتهدین شیعه و دانشمندان رفضه در مقام مباحثه شدند 
مدتی وی در آنجا با ایشان بحث کرد همه را الزام و افهام نمود آن جماعت بر بزرگی وی 
اقرار نمود از اعتقاد خود با زگشتند . مدتی در آنجا امام و پیشوای آن گروه بود تا آن که در 
سنه تسع و خمسین و تسعمائة ۳" برفت از دنیا و در دکن بیجاپور مدفون گردید . ۲۳ 


دا شاه 0-۲: شریح 0-۳ نه بخمید ۴ حان و مال 
( رن ۹۰/9 یت 1 215۱0-01۳ 6201 
: ندارد 
٩۵٩۹-)۲(‏ ه. ق . 
(۳)- در تذ کره علمای هند سال وفات ٩٩۹۹‏ ه. ق است ص ۴۲ . 





شیخ شریف و سید احمد عیدروس مجذوب ۱۷۳ 





۵۷۴ [ 


هو ۱۰ و * ره 5 
سیح سریف عیذروس فلس سره 


وی از بزرگان سادات عیدروسیه است که از یمن به احمدآباد ملک گجرات افتاد و در 
آنجا متوطن گردید و گمراهان آن دیار(۲ ۶۶-ب» را از تیه ضلالت بیرون آورده» خوارق و 
کرامات فوق الحد خلایق آن دیار از خدمت وی مشاهده نمودند و در مرتبه دوم که اعظم ۵ 
حان در سنه ثمان و تسعمائة ۳" به گجرات رفت» بعد از دو سال وفات [یافت] و در قلعه 
احمدآباد مدفون گردید. اعظم خان مذکور» گنبد عالی بر سر قبر وی بنا نهاد و چبوتره‌ای 
بی بلند و فرش آن به تمام از سنگ مرمر» زیب و زینت داده» الحال آنها مطاف خاص و 


عام ادا قدس ۳۵ 


] ۵۷ ۵[ 


و )مت 
سید احمد عیدروس مجدوب" قدس سره 


وی برادر خرد سید شریف مذکور است. درنهایت جذبه است. در بهروج متوطن 


(۱)-ن: و/۲.۴۹۱ ۱۷۲15 ۶تت2ط9 نطو 
٩۱۸۰ -)۲(‏ ه. ق. 
: ندارد 
(۳)- - جهت اطلاع بیشتر نگا : نوراحمدخان فرید تذکره شاه رکن عالم ملتانی سهروردی لاهور ۱۳۸۱ ه.ص ۵۹۷ . 
(۴)-ن: و/۴۹۱-ب داباحزلزه]۷ عنط۲۱۷0۴ ۸۱۵0 5٩2۷۷1۵0‏ 





۱۳۷۴ ثمرات القدس من شجرات الانس 


بود چه گویم که ذات گرامی اش در چه کمال است . 

کاتب خدمت وی را در سنه ثلاث و الف مائة ۳ ملازمت نمود خدمت وی را مطلقاً 
شعوری از این عالم نبود» نظر دائم بر آسمان دوخته» واله و حیران و خلایق از که و مه از 
راههای دور به خدمت وی آمده هر صبح و شام در زیر عمارتی که خدمت وی بر آن 
نشسته می باشد» منتظر بر آمدن وی باشند. چون سر از دریجه بیرون می آردء آن خحلایق 
به تمام سرها به زمین بنهاده از دیدار فاتض الانوار وی بهره ور می گردند و هر کس به مراد 
و مطلوب خود رسیده به وطن خود مراجعت می نماید . 

خدمت وی بر فهوه میل عظیم دارد و هر که به خدمتش می رسد پیاله ای از قهوه را به 
لب مبارك خود رسانیده» به هر که خاطر شریفش می خواهد عنایت می فرماید و شفای 
ظاهری و باطنی می گردد. " از محمد منشی کاتب استماع افتاد" که گفت مرا 
سالهای<1-۶۶۳> سال تشویش بادفتق" در ایذا داشت"گ هر ادویه که اطبای حاذق فرمودند 
و گمان من بر آن بود در علاج خود مقصر نگردیدم اما هیچ یک سودمند نیفتاد. جون 
گذر من در شهر بهروج افتاد و غلغلة بزرگی وی شنودم. به خدمتش رفتم و روی بر قدم 
وی مالیدم. چون برخاستم. بیاله ای از قهوه در دست مبارك خود داشت به من کرامت 
فرمود» من آن را بگرفتم و بخوردم هنوز از مجلس شریف بیرون نیامده بودم که آن 
تشویش از من زائل شده بود. به نوعی که گوییا در من هرکز نبود . 

در ایامی که شاهزاده شاه‌مراد از احمدآباد متوجه تسخیر ملک دکن بود و مرورش بر 
بهروج افتاد. چندگاهی به واسطهُ جمع آمدن سپاه در آنجا ماند» روزی که اراده؛ُ قدمبوسی 
وی نمود با کاتب بنیاد مطایبه کرد و گفت که امروز از برای طواف سید شریف عیدروس 
می‌رویم و چنان شنیده ايم که خدمت وی ظواهر و باطن زاثران را می‌داند» اگر اندکی 
برخلاف شرع می‌بیند» جناب سیدی وی را ادب عظیم می نماید» می ترسم که تو را ادب 
نماید . من معروض داشتم که شما خوب می فرمایید» بعد از رفتن امیدوارم که این باشد بر 


۱-ن: توطن دارد ‏ ۲-م: می‌گیرد . ۳-ن: دار ۲دن: فیح ۵-م: داشتم. ۶-م: ندارد 


(۱۱۰۲۳-۱ ه. ق. 





شاه فتح الله شبرازی ۱۳۷۵ 


روی کار آید" . چون به خدمت وی رسیدم» شاهزاده مراد و کس دیگر را به همراه بگرفت 
و در خانه که خدمت سیدی نشسته بود درآمد و سلام بگفت هیچ جواب نشنید و از 
غایت عظمت و جلالت وی شاهزاده را نیز قوت نشستن نمداند» همانطور ایستاده در 
خدمت وی بود با خود در چه حسات. ۱ 
1 

چون!ساعتی ممتد برآمد<۶۶۳-ب»> یکی از خادمان با وی در عربی گفت : هذا ۵ 
خدمت وی متبسم گردید و به سوی شاهزاده اشارت کرد دو مرتبه در جواب گفت : هذا 
اين السلطان. و چیزی دیگر نگفت . فهوه طلب داشت و بیاله ای رابه لب مبارك خود 
رسانیده مرا پیش خواند و عنایت فرمود. من بگرفتم و به رغم شاهزاده خوردن گرفتم . 
بیاله دیگر خواست و هرییاله که به لب می رساند به من عطا فرمود تا عدد بیاله به چهارده ۱۰ 
رسید . در این میان یک بیاله به شاهزاده عنایت نفرمود. چون بانزده به دست گرفت و به 
لب رسانید به شاهزاده داد» بعد از اينکه شاهزاده از خدمت وی جدا شد پیش رفتم و 


گفتم : الحمدالله! بواطن همه معلوم شد . 


[ ۲۵۷۶ 
شاه فتح الله شیرازی قدس اللّه تعالی سره ۱۵ 


وی از اکابر سادات شیراز و مقتدای خواص " و عوام ملک فارس بود» در جمیع علوم 
محتهد » حصوصاً در علوم رمل و نجوم و هندسه و حساب و حکمت" در این فن آن قدر 
حالت داشت که رصد توانستی بست و در علوم غریبه و حدیث و تفسیر و کلام تصانیف 


اد هی ی ی ی ی ی نت 


(۱)-ن: و/۴۹۲ .بت ٩۳۱۲821‏ طهابطاع۲ طقظه 


ای 2 ندارد 





۷/۴۶ ۱۳ نمرات القدس من شجرات الأنس 


خوب دارد؛ وی" گر چه درظاهر در خدمت ملک" ۰ عمر گرامی خود را گذرانیده اما در 
باطن قطب و غوث وقت خود بودو بسیار در اخفای احوال خود می کوشیده» چنانکه 
اکثری بر آن بودند که میر مرائی این است . 

در وقتی که خدمت وی از دکن متوجهٌ درگاه خلیفه الهی گردید» استادی نادرالزمانی 
عبدالقادر بدایونی " دو تاریخ در باب<۴ ٩1-۶۶‏ قدوم بهجت لزوم وی‌یافته : یکی امیر 
فتح اللّه» و دیگر «شاه فتح الله امام اولیاء» و چون خلیفهُ وقت در سنه نهصدو نود و هفت 
به کشمیر در مرتبه اول تشریف آوردند" به امرناگزیر در پیوست و بالای کوه سلیمان که 
کشمیریان در قدیم الايام گنبدی" عالی از سنگهای بزرگ" تراشیده شده راست کرده 
بودند » به واسطه آنکه در وقتی که تخت سلیمان را باد به کشمیر رساند" هیچ جا زمینی 
نبوده همه از اب پر بود . در جابی که الحال آن گنبد است» آب خالی بود» تخت را باد در 
آنجا فرود آورد مردم کشمیر به جهت تیمن و تبرك آن گنبد را در آنجا بنا کردند شاه را در 
میان آن گنبد بفرموده خلیفه وقت مدفون گردانیدند در واقع جای فرح افزایی است . 
چنانکه در خاتمه ان شاء الله الوحده-به تفصیل نوشته آید . (۱) 


۵۱۷۷ [ 


شبخ عبدالله بدایونی "۳۳" قدس سره" تعالی سره 
۱۳ الا صل است که از مشاهیر شهرهای هند است که دوازده هزار اولیاء در 


۱-م: ولی ۱ ۵-۳ بداونی ۳ -۵: بردند ۵-م: مسندیی ۵-۶: مهرمر 
0-۷: رسانید در ۵-۸: بداونی  :۵-٩‏ اللّه ۵-۱۰: بداونی 

(۱)- میر فتح الله شیرازی؛ شیعی مذهب بود در جمیع علوم نقلی و عقلی و لیاقت رصدبندی داشت» در سنه نهصد و نود 
هجری به ملازمت اکبرشاه آمد و به عضدالملک مخاطب گردیده و سپس به ملک کشمیر در نهصد و نود و هفت وفات یافت. از 
مصنوعات او آسیابی بود که خود به خود حرکت می کرد و آیینه ای که از دور و نزدیک اشکال غریبه در او مرئی می گشت . تذکره 
علمای هند. ص۱۶۰ . و دیگر اينکه خاتمه توسط کاتب نوشته شده است . 
(۲)-ن: و/۳٩1-۴‏ ۱2020911ظ مااب0طاه تمه 

ح: و/۱-۶۴۰ 





شیخ عبدالله بدایونی شنت 


درون قلعه و دوازده هزار در بیرون قلعه و دوازده هزار دیگر آن سوی دریا آسوده و قبور 
اکثر ایشان ظاهر و هویداست و مطاف خاص و عام . 

می‌آورند" که والد وی از نویسندگان هنود و از نور اسلام عاری و عاطل بود» چون 
وی به مرتبه بلوغت رسید پدرش وی رابه خانهُ معلمی از برای تعلیم بفرستاد» تا در 
فارسی سوادی پیدا کند . بعد از چندگاهی که کتاب بوستان شیخ را بنیاد کرد چون سبقش 
(۲ وت انز وس 

گرد : 
محال است سعدی که راه صفا توان رفت جز در پی مصطف (۱) 

از استاد معنی این بیت برسیدند . از شنیدن معنی حال بر وی بشورید. از استاد اجازت 
خواسته نزد پدر آمده و به جد تمام رخصت خواسته تا مسلمان شود. پدر چون حالت وی 
را متغیر دید رخصت داد. از پیش پدر باز به خدمت مخدوم آمد و مسلمان شد. چند 
روزی در آن‌جا بود به دهلی آمد و به تحصیل علوم ظاهری و باطنی اشتغال نمود. 

در آن اوان شبی سرور عالم را-صلی الله علیه و آله و سلم-در خواب دید که مطهره 
پر از اب در دست دارند و به سوی وی می ایند» چون نزدیک رسیدند خدمت وی را پیش 
رادم و ات همست وه و ی کین تست تست وم 
آب بر دست مبارك وی" -صلی الله علیه و آله و سلم-ریختن گرفت . چون آن حضرت 
-صلی الله علیه و آله و سلم-از وضو فارغ شد. آن مطهره همچنان پر از آب بود. 
حضرت -صلی الله علیه و آله و سلم-برخاست و آن مطهره را از دست وی بگرفت . 
فرمود که دهن پیش دار . دهن پیش داشت. آبی که در آن مطهره بود به تمام در دهن وی 
فرو ریخت . چون از خواب بیدار شد. ابواب علم لدنی بر وی مکشوف گشته بود و 
انوار از هر طرف بر وی ظاهر گردیده» ترك از همه بگرفت و در مجاهده و ریاضت بر روی 
خود بگشود. تا رسید به آنچه مطلوب وی بود. 

بس از دهلی به بدایون " آمد . زاویه از برای خود<1-۶۶۵> بساخت» هر شب جمعه و 
ی ی وان 


۵-۷: ندارد ‏ ۵-۸ بخاثبری :۵-٩‏ عبدالرافنم چشتی ٩‏ ال یت ۱۲۰ عدان: اسنات 


(۱)- در دیوان سعدی جاپ دکتر مظاهر مصفا این بیت به این صورت است . 
مپندار سعدی که راه وفا ... ص۱۴۸ 


۱۵ 





۱۳۷۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





هرروز جمعه بعد از نماز» طواف مزارات آنجایی را" بر خود لازم بگرفت. اما به روضة 
متبررکه یکی از شهدا که درون پیش دروازه واقع است و از مشاهیر قبور آنجاست هر روز و 
هرشب بی تعطیل می‌رفت . می آرند که در ایامی که حدمت وی به طواف قبر آن شهید 
می رفت» شبی بعد از گذشتن پاسی در روضه وی به طریق معهود رفت و در مقابل قبر وی 
بنشست. ناگاه قبر بشکافت و قرصی از نور به مثابهُ قرص آفتاب از قبر بیرون آمد و متوجه 
خدمت وی شد و در گریبان وی فرو رفت . از خدمت [وی] می ارند که گفت : جون آن 
فرص نور در گریبان من فرورفت حلاوت آن در تمام" اعضای خود یافتم و زمانی با خود 
۳ 

بعد از زمانی هوش از من منفک گردید. آن شب تمام شب سر و پا برهنه " در کوچه‌های 
شهر می دویدم » چون روز شد بی هوش در مسجد افتادم و تا سه روزغیر از اوقات خمسه 
دیگر بر هیچ چیز اطلاعی نداشتم » چون روز چهارم درآمد به خود آمدم دیدم که از شرق 
تا غرب عالم بر من منکشف گردید . برخاستم و سر به سجده بنهادم و گفتم : الها! این مرا 
نمی‌باید. ذرهُ دردت بهتر از اين . و این بیت شیخ فریدالدین عطار بر زبانم جاری گشت . 

فرد: 
کثر کافر را دین دیندار را ذره دردی دل عطار را 

این بگفتم و متوجه زاويهٌ خود گردیدم و از هرچه ناباب این راه بود» توبه کردم . آغاز 
توبه من آن بود. 

در سنه ثمانین و تسعمائة""" وقتی که بدایون" درجا گیر خود<۶۶۵-ب» یافتم در آنجا 
رفتم و در خدمت وی بودم" - ان شاء الله در خاتمه بعضی از خوارقی که دیدم در ایام 
خواندن سبق از وی به وقوع آمد به تفصیل نوشته آید . 

گویند: 

حدمت وی به مجلس سماع حاضر گردیدی و به تواجد برنشستی از شیخ حبیب 
بدایونی و از جماعت" کثیر» کاتب در ایامی که در بدایون" بود بشنید که گفتند : روزی 
۱-م: ندارد ‏ ۲ -م: نظام ۳-م: ندارد ۴-ن: بداون را ۵-ن: جزو کشیدم ‏ ۶-ن: بداون 
۷-م: جمله ‏ ۱۰ -ن: بداون 


٩۹۸۰ -)۱(‏ ه. ق. 





شیخ عبدالله بدایونی ق 


حدمت وی به تواجد بنشست و جامه را جنانجه عادت وی بودبر خود جالك زد. 
می‌دیدیم که پاهای مبارلك وی یک گز در هوا بود و تواجد می‌نمود. می‌آورند" که چون از 
تواجد فارغ می شد به خانهُ درزی زنی که در همسایگی وی می بود رفتی و پیراهن را کشیده 
به دوختن به وی دادی . آن زن می گفتی که میان سلامت شمارا چه می شود که جامه بر 
خود چالك می‌زنید؟ خدمت وی متبسم گشته ‏ می‌فرمودی که از ممر ببهودگی» تاما را از 
تدای کاز نیش تز ارند: 

وی بغایت الغایت" در ظاهر ساده بود و چنانچه عمر شریفش از نود تجاوز کرد» هرگز 
جامه به گازر نداد. چون جمعه درآمد برخاستی و به کنار دریا که از شهر یک ونیم کروه 
باشد می رفتی و جامه را خود بشستی و ببوشیدی و به مسجد باز گشتی» روزی چند از 
طلبه از دیار دوردست از برای تحضیل علوم ظاهری و باطنی متوجه خدمت وی شدند . 
چون به سواد شهر بدایون" رسیدند آن روز جمعه بود» خدمت وی از برای جامه شستن 
متوجه بود» یکی از آن طلبه آواز داد و از خدمت وی پرسید که ای پیر! هیچ 
می‌دانی< 1-۶۶۶> که خانه شیخ عبدالله دانشمند در چه جای شهر است؟ خدمت وی 
فرمود که من وی را نمی‌شناسم. آن جماعت گفتند : عجب پیر غافلی است که حال 
این چنین بزرگی را نمی داند . این بگفتند و متوجه شهر شدند . 

چون قدمی چند رفت» خدمت وی از مآیوسی ایشان ملاحظه کرده آواز داد و گفت : 
ای جوانان بازگردید و نزد من آیید تا شما را خانه آن طالب علم نشان دهم . آن جماعت به 
خدمت وی بازگشتند. خدمت وی فرمود آن عبداللّه که خانه وی می جویید که دانشمند 
است آن را نمی دانم» این فقیر هم عبدالله نام دارم و خانهُ من در فلان جای شهر است 
اگر بگویید به همراه شما بازگردم والا فرزندان دارم که تا رسیدن من خدمت شما را واجبی 
نماید. آن جماعت از فحوای کلام دانستند که خدمت وی چه می فرماید . آنها همه سر در 
قدم وی نهادند و عذرها خواستند و گفتند که الغریب اعمی واقع. آن جماعت به موجب 
فرموده وی [به ] خانقاه باز گشتند و خود متوجه کار خود گردید. 


اند ۲ -م: کرده ۳-م: ندارد ۲ تال باون 





۱۵ 


۳۰ 


۱۳۸۰ نمرات القدس من شجرات الاآنس 


مقرر بود که خدمت وی مایحتاج خانهُ خود را از بازار خود آوردی هر چه بودی از قلیل 
و کثیر. شاگردان همه از دور در گرد و کنار وی می رفتند از ترس آنکه مبادا در حاطر 
مبارکش گردی بنشیند در آن مهم دخل نمی‌نمودند . گاهی در آن حین یکی از فرزندان را 
در کنار گرفتی. و پوشش خدمت وی در گرماو سرمابر یک و تیره‌بود بر سر 
دستار<۶۶۶-ب»> پشمین هفت گزی و در بر بیراهنی و ردایی که از کعبتن یک انگشت بالا 
بود. در تابستان چیزی که زیاده می شد دو بته از پشم بود که در شب بر کتف افکندی . 

بعضی از طفلان وی می خواستند که صرف شروع کنند از طالب عم جزوی از صرف 
بگرفتی و وی را تعلیم فرمودی. 

روزی کاتب بنا بر معهود در خدمت وی حاضر بود و جمعی کثیر از طلبهُ ماوراء النهری 
و هندی که هریک به دعوی و پنداری به خدمت وی آمده و آن‌همه دعوی و پندار از سر 
نهاده» چون طفلکان صرف خوان جزوه‌ای در بیش کشیده . من ماندم از خدمت وی 
برخاستم و سر به زمین بنهادم و گفتم : مخدوما این از مقرری است که صاحب درس 
و تدریس مطالعه کتبی که شاگردان را تعلیم می دهد و در پیش وی چندین 
شاگرد بر یک علاقهٌ وقت خود بودند و در خدمت آمده از سر به افاده و استفاده 
مشغول باشند" . اینجا از فرضیات است و من در خدمت شمایک ورق از این کتبی که 
شاگردان می خوانند نمی بینم . 

خحدمت وی جون این سخن از من بشنید» گفت : ای فرزند به خدایی که غیر از 
آن خدای دیگر نیست که چون من در حلقه درس به تعلیم می نشسنم جمیع علوم که 
حق-سبحانه و تعالی-آفریده به هیأت مجموعی به دو دست ادب در پیش 
من<۶۶۷-[> می ایستند و هر یک به زبان حال می گویند که هر چه خواهید از ما 
فراگیرید. من به اذن اللْه هر چه در کار دارم از آنها می‌ستانم و به این جماعت 
می‌رسانم . من سر در قدم وی بنهادم و بازگشتم از آن روز دانستم که موید من الله 


ی 


۱-م: گردانیده اند 





شیخ عبدالله بدایونی ۱۳۸۱ 


چون سال هجری ثمان و الف ۲ رسید روزی فرزند خود را به اسم شیخ نظام که 
الحال به جای وی بر مسند مشیخت و درس و تدریس نشسته پیش طلب داشته و تکیه 
بر وی کرد و گفت : من حالی از این عالم می‌روم. باید که دل را فوی داری و مردم 
را نگذازی تا نوحه و زاری بکنند و روح مرابه آن متأدٌی گردانند بعد از آن این بیت 
بخواند : 

فرد : 
ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم باز هم آنجا رویم منزل ما کبرپاست 

کلمهٌ توحید بر زبان مبارك راند و جان به حق تسلیم کرد آن گاه جماعت کثیر از اکابر 
و اشراف مشهور جمع آمده تجهیز و تکفین وی نموده و نماز به کثرت و ازدحام تمام 
بگزارده به خاکش بسیردند از وی چند خلف ارجمند ماندند . بزررگترین ایشان» به جای 


۳۳ 
وی لسسته , 


۵۷ 
شیخ بهودا مجذوب"" قدس الله تعالی سره 


کالنجر ! از قلاع مشهور هند است که به آن بلندی کوهی نشان نمی دهند : 
ی 
به ترکشش تابه قوس تا حد جوزا کمر 


(۱) ۱۰۸۰۱۰ ه. ق. 

()- جهت اطلاع بیشتر به تذکره علمای هند» ص۱۰۴ . 

(۳)-ن : و/۴۹۶ بت ماباجال ز۱۷]۵ ۱002ظ اتعط5 
ج: ۶۴۳۲ -ب 
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۱۳۸۲ تمرات القدس من شجرات انس 


و بر بالای دوره آن کوه شیر شاه افغان» سوری در نهایت استحکام بنا نهاده خدمت وی 
در آنجا متوطْن گشت و جذبه قوی دارد و به تمام از (۶۶۷-ب> خودی خود بیرون و محو 
مطلق گردیده و از هستی خویش آثاری در خود نگذاشته . همه جسم وی چشم گشته 
واله و حیران» با چشمهای گریان از حدقه بیرون آمده گویی دو طاووس بر از خون است . 
از کل تکالیف شرعیه" بیرون آمده و شعورش همه بی شعوری و بی شعوری اش" عین 
شعور و زیست هر صبح و شام مجرد از لباس ظاهری با پاهای برهنه بر فصیل " قلعه 
برآمده کنگره بر کنگره قلعه که دورش دو فرسنگ باشد» سیر می نماید . مادری دارد 
گاهی از روی مهربانی میزری بر کتفش می‌افکند» اما در وقت سیر پرکاله از آن بر سر هر 
خارین می نماید" . 

در عین زمستان گاهی که باد و باران مسخت درکوه می وزد» خحدمت وی برهنه از خانه 
بیرون می اید و بر سر عمارتی که دست معمار همت همایون نام افغانی در قلّه بلند آن کوه 
ساخته برآمده تمام روز و شب در آنجا می ایستد و روز دیگر به خانه تشریف می آورد . 

قلعه مذکور که در نهایت دامنه کوه است وقتی که جامع اوراق مرتبه دوم بر آن کوه 
رفته بود از قاضی قلعهٌ مذکور که در نهایت دیانت و امانت است" استماع افتاد که گفت : 
من در اول وهله از خدمت شیخ انکار عظیم در خاطر داشتم تا شبی به کاری از خانه بیرون 
آمدم و مرور من به جانبی که خانه شیخ بود واقع شد» دیدم که در فضای خانه وی 
سراپرده هایی ازمخمل و زربهت و شادروانها با رفعت ایستاده و مشعلهای بسیار در دور 
آن (1-۶۶۸) برافروخته و چاوشان با چوبهای زرین در بیش در سراپرده گوش بر آواز و 
چشم پر در نهاده . 

فاضی گوید: چون من این شوکت و سلطنت دیدم برجای خشک ماندم نه بارای 


۳۹ ۳۹ ۰ ۰ مِ ۹۰ ۳ ۰ ۶ یی ۳۹ 
۱-م: مشروحية ‏ ۲-م: #بی شعوریش عین شعور) ندارد ۵-۳: فضیل لا مان 


۵-م: از اقلعه مذکور ...» تا اینجا ندارد ۶-م: به 





شیخ بهودا مجذوب ۱۳۸۳ 


پشت من نهاد و گفت : ای قاضی! چه استاده و چه حالی و چه خیالی داری؟ بر گشتم 
پیری دیدم نورانی به لباس متصوفه. ایستاده سلام کردم و جواب سلام بشنیدم و 
گفتم : نمی دانم که خللی در باصره من راه يافته یا در واقعه آن چنان است که می بینم » به 
حق خداوندی که تو را آفریده بگوی که این همه از کیست و نام تو چیست؟ گفت : 
آری» قاضی هیچ خللی در باصره‌ات راه نيافته» وقت هدایت تو رسیده هیچ مپرس و 
مترس» قدم" در رانه و به همراه من آی تا تورا پیش صاحب این بارگاه و خرگاه بسرم تا 
بدانی که کیست و صاحب این منزلت چه کسی است. پیش برو . گفتم : تا ندانم که شما 
کیستید و صاحب این منزلت چه کسی است پیش نروم. گفت: ای قاضی صاحب این 
منزلت شیه بهودا است . 

چون این بشنیدم حیران ماندم و گفتم: اکنون امر تو راست» هرجاروی در 
خدمتت می روم . گفت : به همراه من قدم نه . به همراه وی می شدم جود به در 
بارگاه رسیدم چاوشان مرا ایست" دادند و گفتند: کجام ی آیسی که اینجاجای 
بی اعتقادان نیست » بازگرد و گرنه سوختی. آن بیر دست مرا گرفت و آن جماعت 
را منم کرد و گفت : قاضی توبه کرد از آنچه در خاطر داشت " اکنون با اعتقاد 
(۶۶۸-ب» داشت" در این بارگاه آمده بگذارید تا درون رود. چاوشان دست از من 
بازداشتند . 

آن پیر پیش و من از عقب وی چندین دروازه‌ها چون دروازهُ اول طی کردم و در هر 
دروازه سوالی که در اول دروازه گذشته بود در میان آن هر دروازه" تا بایان بگذشت چون 
قدم در صحن بارگاه نهادم صحنی دیدم هزار در هزار" گز و در آن به تمام سراپرده‌های 
مخمل و زربفت و چوبهای آن همه به در و یواقیت احمر مکلل کرده اند که چشم ازدیدن 
آن خیره می شد و چندین هزار شمعهای کافوری بر شمعدانهای مرصع نهاده و فرش آن به 
تمام از گلیمهای کوشکانی پر و در پیشانی آن خرگاهی بریا کرده‌اند" بالای آن قریب به 
سیصد شامیانه زربفتی در دور وی برپا کرده و در بیش خرگاه تختی از مرصع نهاده بر آن 


۱-م: ندارد ۲ -م: از «گفتم تا ندانم ...» تا اینجا ندارد . سل هنت کادند ۴ -بود 
۵-۵: پیرو اهل ان دروازه‌ها تا دروازه ۶-ن: ندارد 0-۷ : ندارد 





۱۰ 


۱۵ 


۱۳۸۴ ثمرات القدس من شجرات الاأنس 


یک هام تین کیت وه در پایان تخت صندلی از مرصع بنهاده» خحدمت وی بر آن 
تخت نشسته و دو کنیز صاحب حسن که چشم روزگار آن چنان حسنی مشاهده نکر ده یکی 
به جانب سرو دیگری به جانب پا ایستاده» مردم بسیار با لباسهای بهشتی » بعضی به 
مراتب خود نشسته و برخی ایستاده و مغنیان از ذکور و اناث در نخمه سرایی که از شنیدن 
نغمه ایشان هوش زایل می گردید . 

آن پیر چون مرا به درون برد و من آن حشمت و عظمت مشاهده کردم مرا گفت : 
فاضی ساعتی در اینجا توقف نمای . من ایستادم و در صنعت حق تعالی می دیدم» دیدم 
که آن پیر پیش رفت و سلام گفت و جواب «۹ 1-۶۶> سلام بشنید . اشاره به نشستن 
8 گو گي وی بر آن صندلی که در بیش آن تخت بنهاده بودند برفت و بنشست و تامدتی 
که باید دیگر سخنان گفتند» آن گاه آن بیر برخاست و مرا آواز داد و پیش خواند . 
پیش رفتم و سلام کردم شیخ چون مرا بدید از تخت برخاست و به زیر آمد و گفت : ای 
قاضی این تعظیم شما نیست این تعظیم شرع مصطفوی- صلی الله علیه و آله و سلم- 
[است]: 

چون خدمت وی نام آن سرور ‏ صلی الله علیه و آله و سلم-بگفت" ۰ یک مرتبه 
هر که در آن مجلس بود همه صلوات به آواز بلند گفتند» بس دست مرا بگرفت و بر 
تخت برآورد و مرا در گوشه آن جای داد و گفت : ای قاضی! الله تعالی در شأن 
تو بس نیکویی بجا آورد» نخواست تا در آخر دم» منکر اولیای وی بروی» لیکن سر 
ما را فاش مکن تا زنده باشیم آنچه دیدی با کس مگوی و شکر حق- سبحانه و تعالی -ادا 
کن. 

قاضی گوید : من چون آن التفات دیدم بی اختیار گردیدم خود را از تخت زیرافکندم و 
روی به زمین آوردم و گفتم : از برای خدا از جرم در گذر . دیدم که خدمت وی به زیر آمده 
وسر مرا برداشت و در کنار گرفت و گفت : خاطرجمع دار که اللّه تعالی توبهٌ تو را قبول 
فرمود. پس برخاستم وگفتم : چون چنین است پس مرا درسلک بندگان و مریدان خود 


ان+یگ فت ۲-م: ندارد 





شیخ بهودا مجذوب ۱۳۸۵ 


متسلکه درهان » کفت:: شمامردم اهل شرع و من مردی دیوانه. این چگونه بیوندد. 
گفتم : «۶۶۹-ب» از برای خود عذر میار که جانم به لب رسیده. گفت : چون شما 
تجویز این می فرمایید امر شما راست . پس دست بر دست مبارك وی نهادم و بیعت کردم . 

زمانی درخدمت وی بنشستم» بعد ازساعتی آواز بانگ نمازبرآمد . متبسم گردید و 
روی به من آورد وگفت : صبح شد وپردهُ عاشقان را در بدرید" . اکنون شمارا به خدا 
سپردم باید که هشداری و این سررا تا زنده باشی برملانداری" . این بگفت و مراوداع نمود . 

من چنانچه رفته بودم بیرون می آمدم و به هر دری که می رسیدم دربانان و چاوشان 
دست من می گرفتند و بوسه می دادند و می گفتند : خحوشاوقت تو که به این دولت مشرف 
شدی که ساکنان ملاء اعلی آرزوی صحبت وی دارند و میسر نیست . تا بیرون آمدم و راه 
خانه خود برگفتم و به خانه خود آمدم خود را در میزری پیچیدم و به خواب رفتم تا پاسی 
از روز بگذشت . چون بیدارم شدم به خدمت وی رفتم» دیدم برهنه چنانچه عادت وی 


بود در گوشه صحن خود نشسته پیش رفتم و سلام کردم . تبسمی فرمود و به دست ‏ 


داشتم. اکنون که به آن عالم انتقال فرمود آن را با شما می گویم. 
کاتب خدمت وی را در اول وهله که به آنجا رفته بود ملازمت کرده و چندین خوارق و 
کرامات از وی مشاهده نمود- ان شاء الله وحده- در خاتمه به تفصیل نوشته آید . 


۵۷۹ 
مبارك خان هروی المقلب به زنده پیر !۲۲ قدس سره 


وی هروی الاصل است و در آنجا نشو و نما یافته سبب آمدن وی به هند آن بوده که وی 


()عن :۴۹۹/۵ ات ۲ 210124 ۱۳۳۵۱۱60 ۳۱۵۲۵۸۷1۲ ۲۳۵۲ ۷۲۱9۵۲۵۲ 
ح: و/۱-۶۴۵ 
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عر ۱۲ ۱ ثمرات القدس من شجرات انس 


در آنجا امرای 1-۶۷۰ یکی از بادشاهان بود. روزی به خدمت وی رفت تا دربانان 
دست منع بر سینه وی بنهادند در سر وی در دادند که تاکی به در مخلوق روی» روی 
دربان بینی » چرا به درگاه ما نیایی که نه دربانان بینی و نه منع ایشان . همه در حضور و ور 
در نور مشاهده نمایی . شوریده حال به منزل باز گشت و هرچه از دنیا و اسباب دنیا داشت 
بالکلیه بیرون آورد در خزاین و دفاین را بگشود و مسکینان و محتاجان را صلای عام در 
داد و غلامان و کنیزان را آزاد کرد و اهل حرم را که جمعی کثیر بودند جمع آورده حال باز 
نمودو گفت : هرکه از شمارا تاب آتش فقر بوده با من قدم در این راه پرآشوب نهد و هر 
که را نباشد به‌هر جای که خواهد برود. دو کس از آن جماعت همراهی وی را اختیار 
کردند. پس از آنجا بیرون آمده راه هند پیش گرفت و سرایای هند را سیری نمود. در آخر 
قصب؛ُ مهوبه که در ظاهر آن حوضی در غایت وسعت و بسیاری آب و خوش هوایی بود و 
اطراف آن را کوههایی احاطه نموده درجایی که کوه نبود و متصل به قصبه بود از برای 
خود منزلی اختیار کرد و زاویه بساخت و لنگر اقامت انداخت و به عبادت حق مشغول 


ک ۳ 


گویند در قصبهُ مذکور به تمام از اهل کفر و نفاق بودند» چون در آنجا متمکن گردید 
اکثری جماعت را از راه شرك و عدوان به راه شرع رسول رحمان در آورد و کثیری مطیع و 
در انقیاد وی بودند و در اندك زمانی در و آستانه (۶۷۰-ب»؟ بدید آمده در چمنی" که آن 
جماعت از برای وی مسجدی بنا نهاده بودند و زمین بنای مسجد را می کندند چهار بت 
سنگین از سنگ مرمر سفید بیرون آمد» چون آنها را به خدمت وی آوردند آن بتان به زبان 
آمدند و گفتند که ما را مدتها است که به جهت قدوم بهجت لزوم" تو مژذه داده اند به حمد 
الله به آن رسیدیم» اکنون کلم اسلام بر ماعرض" کن . خدمت وی کلمهٌ شهادت بر 
ایشان عرضه کرد و فرمود که آنها" را برداشته پیش در مسجدی که بنا می کنند بنهید . جنان 
کر دند . 

گویند چون این خبر به اطراف عالم منتشر گشت که بتان سنگین چنین و چنان در 


0-۱ : حستی ۲ -م: ابهجت لزوم» ندارد ۳-م: دادند ۴ -ن : عرضه ۵ ن: اینها 





خدمت مبارك خان به زبان آمده» اسلام آوردند» راجه آن دیار [پس از] شنیدن این حکایت 
معو جه خدمت وی شند» جون به خدمت وی رسید و اغماز نموده عرض داشت کرد که 
شنیده ام که بتان سنگین که خداوندان ما اند خود می دانید که آنها در حور مااند امید داریم 
که به ما عنایت فرمایید . خدمت وی گفت : ما را چندین رجوعی به آنها نیست . آن راجه 
آمد و حواست تا آنها را برداشته به گردونه‌ها اندازد» نتوانست . راجه باز به حدمت وی 
رفت و صورت حال بگفت . خدمت وی کس فرستاد و آنها را نزد خود خواند برطور روان 
گشته به حدمت وی آمدند و ایستاده شدند . ۱ 

خدمت وی گفت : راجه می خواهد که شمایان را به دیار خود برد و اعزاز و اکرام شما 
نماید چرا به همراه [وی] نمی‌روید؟ بتان به زبان آمدند» چنانچه تا پنج شش هزار کس 
6-۶۷۷۰ ایستاده بودند که گفتند ما بیزار از اعزاز و اکرام ايشانیم و از طلعت مکروه و 
هیأت ممقوت ایشان. دیگر از تو بزرگی کی بسزاید که بعد از آنکه الله تعالی ما را از مدتها 
به قدوم بهجت لزوم تو وعده داده باشد و چون تو آمدی به طفیل تو مارا از زیر چندین 
هزار سنگ و کلوخ برون آورده زبان قال بخشیده تا با تو در حکایت آمدیم و اسلام 
آوردیم الحال باز ما را به دست کافری چند می‌دهی که چو خود حشوه دوزخ [بسازند] 
اگر تو این را روا داری ما پاره‌پاره گردیم و نیست و نابود شویم به از آنکه مارا به ایشان 
بسپاری . 

آن راجه و اهل وی چون برهان بدیدند درحال زثارها بریدند و در خدمت وی اسلام 
آوردند . 

کاتب در شهور سنه تعسین" و تسعمائة "۳" به زیارت روضبه متب رکه وی رفته و آن بتان را 
در بیش در روضه وی دید و قصه آنها را بیش از این شنیده بود از پیرانی که در آن وقت 
حاضر بودند آن قصه را از ایشان پرسیدم ایشان همه بر صدق آن قصنه گواهی دادند. 

در آن تاریخی که بنده به آنجا رفته بود بر سجادهُ مسجد وی شیخ حمید نام مرد 
صالحی نشسته بود که وی در زمان حیات خود آنجا رابه وی سیرده» وی نیز اکثر اخلاق 


۱-م: عشر و نمانین و تسعمایه 
(۱)-ممتوت : میفوض » دشمن داشته شده . (دهخدا) 
٩٩4۰ )۲(‏ هب ق. 





۱۵ 


۱۳۸۸ ثمرات القدس من شجرات الأئس 


حمیده وی چون خیرات و غیر آن را بریا داشت و بنده به نظر خود دیده . در وقتی که نقاره 
می زدند» هر جا فقیری و غریبی و مسافری و مستحقی در روضه وی یا در قصبه و 
هرجایی که بودند قریب به هزار روز یا ده از آن (۶۷۱-ب) در آنجا جمع می آمدند وی 
همان پوست آهوی پیر خود را افشانده و در زیر خود افکنده دست در زیر وی برده به هر 
کس به مقدار وی ازپنج تنکه کم نه از ده تنکه زياده می داد و گاهی روپیه نیز می آورد و به 
اهل حاجت ایثار می‌نمود. ۱ 
2 5 ِ ۱(۰۶) ۰ ۲ ۲ ۹ 

وفات وی در سنه خمس و سیعین و تسعمائه بودو قبر وی در کنار حوض وافع 
۵ ان شاء الله شرح عمارت روضه و خوش هوای آن در خاتمه نوشته آید . رحمه الله 
عله . 


هه 


[ ۵۸۰] 
شیخ دوده" زوهمی ۲ فدعن سره 


وی رومی الاصل است از روم به گجرات افتاد و در آنجا ازخلق پنهان در گورستانها 
بسر می برد . چون شاهزاده شاه مراد که خلف رشید خلیفه وقت یعنی" جلال الدین 
محمداکبر بادشاه به احمدآباد رفت احوال وی ظاهر گردید و خلق بر وی گرد آمدند. وی 
چند روزی به اکراه در آنجا بسر برد» آخر از آنجا بیرون رفت» هرچند جستند نیافتند تا بعد 
از مدّتی که شاهزاده مذکور از برای تسخیر ملک دکن متوجه شد» چون به کنار آب زبده؟ 
که از دریای بزرگ ملک مالوه است رسید» خدمت وی را در آن صحرا به مرض اسهال 


٩۷۵-)۱(‏ ه. ق. 
(۲)-ن: و/ 1-۵۰۱‏ ۳ 20020[ 
‌ و/۶۴۷-ب 





شیخ واحد کشمیری ۱۳۸۹ 


گرفتار یافتند به شاهزاده خبر کردند» شهزاده سوار گشته از جایی که افتاده بود برداشته در 
حانه اتالیق) خود صادق خان آورده به وی بسپرد که تا از احوال وی باخبر باشد . 

در آن حین خحدمت وی را برداشته آوردند از خود غایب بود چون به خود امد خود را 
در عین کثرت و ازدحام خلایق دید در مناجات آمد و گفت : 1-۶۷۷۰ الها! جیاش 
که می خواستم این بود که مرا در جایی بمیران که کس بر احوال من مطلع نباشد» آن 
نکردی در خلقم آوردی» الحال امید دارم که مرا زود از میان ایشان برداری که مرا طاقت 
دیدار ایشان نیست . این بگفت و به نقاهت و ضعف به کنار دریا رفت و به وضو کردن 
پنشست بعد از فراغ از وضو به نماز در ایستاد دوگانه بگزارد و سر به سجده بنهاده و به حق 
تیوست . 

این واقعه در سنه هزار و چهار بود در همان منزل مدفون گردید و شاهزاده فرمود تا در 
آن صحرا عمارتی عالی بر سر گنبد او بنا کردند . 


[۵۸۱] 
شیخ واحد کشمیری"" سلمه الله تعالی! 


کسیر ال ان وراک ام رون ندز ری وت رو کیت 
در زیر دیوار مسجدی سی سال بماند و غیر از نماز پرنخاست» در تاریخی که خلیفهٌ وقت 
لشکری از برای تسخیر کشمیر بفرستاد در آن تاریخ یوسف" شاه حاکم کشمیر بود» وی 


جون بلاد در احاطه خود ندید به خدمت وی رفت و از وی استمداد جست . حدمت وی 


(۱)-اتالیق : نگهبان» رییس منصبی بوده است» (دهخدا) 
(۲)-ن: و/1-۵۰۲ [۵۵۲۲ ۷۷010 5۵10 
ح‌. و۶۴۸ بت 





۱۵ 


۱۳۹۰ ثمرات القدس من شجرات الأأنس 


فرمود که از در گاه باری" - عز اسمه-ملک کشمیر را به جلال الدین محمداکبر بادشاه 
تفویض فرموده اند» لیکن این لشکری که تعیین یافته در اين مرتبه کاری نتواند کرد» مرتبة 
ثانی لشکر باید فرستاد" تا فتح اين مهم" نماید . 

و متعاقب آن پادشاه مذکور در این ملک قدم رنجه فرماید» چند گاهی بادشاه" و یکی از 

امرای بزرگ خود از برای ضبط و رفاهیت خلق بماند و باز به دیار (۶۷۲-ب»> خود 

مراجعت نماید . در اندك زمانی چنان شد که خدمت وی فرموده بود . 

و چون خلیفهُ وقت به این مهم" به کشمیر رفت» اوصاف حمیده وی را بسیار بشنید در 
ضمن " آن سخنانی که در میان وی و یوسف شاه کشمیری بگذشته بود استماع می نمود و 
شوق دریافت وی غلبه کرد . اول کس به خدمت وی بفرستاد و گفت که با شیخ بگوی که 
خليیفهُ وقت در دیار شماآمده اگر مقتضی ايه کریمهٌ «اطیعواالله و اطبعواالرسول و 
اولی الامرمنکم»""* اطاعت نموده به دریافت وی قدم رنجه فرمایند می‌تواند بود. خدمت 
وی فرمود که آنچه از اطاعت وی بر ما واجب است از دعا و امثال آن بجا می آریم و دیگر 
رجوعی نداریم که پیش وی رویم. خلیفه وفت چون این سخن بشنید خود متوجه 
دریافت وی گردید . 

ی و 
زمین راست نموده بودرسید . خلیفه وقت به آن تکبرو نخوتی که من می دانم از اسب به زیر 
آمد وبه ادب تمام روان شد . چون به حجره رسید به دو دست ادب بایستاد . خدمت وی به 
زبان کشمیری به ترجمانی که نز وی بود بگفت که پادشاه را به نشستن فرمای و بگوی که خود 
را به رنج افکندی و اوقات ما را ضایع کردی و همان مقداری که از دیدنت شاد گردیدیم از آن 
صدچندان محنت والم کشیدیم و می خواستم که با توسخنی چند ازداد و عدل بگویم اما 
وقت رخصت نمی دهد غیر از آنکه مردم ملک کشمیر<1-۶۷۳) غریب ترین 
مردم ملک دیگرند باید که برای ایشان عدلی نمایی که پادشاهان این جایی ظلم را شعار 


ان : بالا ۲ -م: «باید فرستاد» ندارد ‏ ۳-ن: ملک ۴-ن: باشد ۵-ن: بعد از اين مهم 
0-۶ صحن ۵-۷ : ندارد 


(۱)- سوره‌نساء آیه ۵٩‏ . 





شیخ عیدالله ادام ۱۳۹۱ 


خود کردند» خداوند تعالی تورا بر ایشان بگماشت و اگر تو در داد و عدل نکوشی دیگری 
را بر تو مسلط گرداند. 

این بگفت و خلیفهُ وقت را رخصت فرموده. خلیفهُ وقت گفت : دعایی در حق من و 
فرزند من سلطان سلیم نمای . کف در هر پنج وفت دعای مومنین و مومنات می نماییم 
اگر تو از ایشانی آن دعا کافی است و اگر تو از ایشان نیستی دعای من سودی‌ندهد. ۵ 
خلیفه وقت خدمت وی را وداع کرد و به منزل خود تشریف فرمود. 


[۵۸۲] 
شیخ عبدالله ادام ۲ اللّه بر کاته علی قلوب الطالبین 


حضرت وی خلف با صدق خاتم المحققین عماد الملة والدین شیخ وجه الدین و نمره 
شجره ولایت ایشان است. امروز عالم را از ذات با برکاتش افتخار و جهان را از وجود ‏ ,۱ 
ماکان تروش فک و ازتتوو هار ان عون طالان قنوه اعلا تم ای 
الکبراء المدققین» جامع علوی ظاهری و باطنی شامل کمالات صوری و معنوی دایر 
حقیقت محمدی و سایر طریقت سرمدی. ینابیع خوارق و کرامات و صاحب حالات و 
مقامات قطب" وقت یگانه غوث روزگار. حضرت ایشان از آن بزرگتر و عالیترند که 
ایشان را بیارایند به کرامات و ستایند به مقامات و مقام حال در دست حضرت ایشان ۱۵ 
مسخر و در ماند . 

حضرت <۶۷۳-ب» ایشان مرید والد بزرگوار خودند و شاگرد ایشان» نیز سبق ذکر از 
ایشان داشته اند در خدمت و ملازمت ایشان گشادهها یافته و روش ایشان در طریقت 


(۱)-ن: و/۵۰۳-] 0 طانوطو 
ح‌: و/۶۴۸-ب 





۱۵ 


۱۹۲ ثمرات القدس من شجرات الاْنس 


حجت وا مقبول همه فرقه وعلی الدوام در راه صدق و صفا در متابعت مصطفوی" - 
صلی الله علیه و آله و سلم-و مجانبت و مخالفت بدعت و هوا کوشیده روش پاك خود را 
از چشم اغیار پوشیده و پایهُ علوم شریف و رسوم طریقت خود را به والد بزرگوار 
رسانیده» در نفی وجود و بذل موجود کار را از وی گذرانیده و در شرح حال و تلبیس به 
مثابه ای بوده اند که هرگز از ایشان ظاهر نمی شود که در این راه قدمی نهاده اند و یا از علوم 
این طایفه بلکه " از سایر علوم چیزی دانسته و اگر از شاگردان ایشان از چیزی " سوال 
کردی می فرمودند که رجوع به کتاب می باید کرد . 

والد بزرگوارش به آن عظمت و نعمت در زمان حبات خود بسیاری از طالبان را به 
بحضرت ایشان حواله می کرده» حضرت ایشان در اندك وقتی از مقام حضور و شعور به 
این عالم به کیفیت بی خودی و بی شعوری می رسانیده اند و ذوق غیب و فنا که ارباب 
شوق را علی سبیل الله الرب" بعد از مجاهده بسیار مشاهده" میسر می شده» 
می چشانیده اند و در همه ملک گجرات و مالوه و سایر بلاد هند تصرف ایشان در طالبان و 
زایران اشتهار تمام داشته. چون والد بزرگوارش مسخر گردیده صدهزار نیازمند از چهار 
طرف عالم آمده و روی نیاز بر استانه ملک آشیانه وی نهاده شفای «1-۶۷۴> ظاهری و 
باطتی را از انفاس مسیحا غلام وی می گیرند. 

فرد : 
خواجه مساح و مسیحش غلام انت بشر اینت مبشر به نام 

و از غایت تکلفی که در حضرت ایشان است هرگز لباس متصوفه در بر نکرده اند" و با 
اهل رسوم در غایت شدت بودند بدین جهت شناخت حضرت ایشان بر هر ناشناختی 
مشکل است. بلکه بر اهل شناخت نیز دشوار . 

حالت نشستن حضرت ایشان بر قاعده" امل زمان نبود" هردو پای مبارك خود را گرد 
آورده هردو دست را برگرد آن حلقه کرده وزانوها برسینه بی کینه خود چسبانیده . هرگز "" 


۱-م: محبت 0-۲ : مصطفی ۲-م: ندارد تلا کون ۸-۵: «ارباب شوق را علی سبیل 
الله الرب» ندارد خن ارو ۵-۷: نمی کردند ‏ 0-۸: نه بر قاعده ۵-٩‏ : یلکه . ن: به 
هیأت اقعامی در نشیند و هرگز 





شیخ عبدالله ادا ۱۳۹۳ 





در مدةالعمر خود بر بساط ننشسته خواه در خللاء خواه در مللاء . 


اوقات شریفش منقسم گشته به عبادت و اوراد و اذکارو افکار و به کتابت حدیث و 


تفسر و مصنفات والد بزرگوار خود که بر بعضی مصنفات شیخ محمد غوث شرح نوشته 
بود . ۱ 

روزها و هفته ها و ماهها می گذرد که بوی طعام به مشام مبارکش نمی رسد و اگر بعد از 
هفته و یا ماهی یکی از اصحاب به حضرت ایشان معروضی می‌داد که چند گاهی است که 
حضرت شما طعام بل بوی آن به مشام مبارك شما نرسیده» تعجب می نمودند که پس چرا 
در این مدت طعام حاضر نیاوردید تا به اتفاق شما می خوردیم و اصحاب در جواب عرض 
می داشتند که اگر امر باشد الحال حاضر گردانیم. می‌فرمودند" که اگر چاره نباشد. اند 
از برنج بریان کرده حاضر گردانید . چون حاضر می کردند مشتی از آن <۶۷۴-ب»> گرفته 
در گوشهردای خود می‌نهادند و به واسطه تسلی به اصحاب چند دانه که از پیست برنج 
زیاده نباشد از برنجها" برداشته و باقی را در گوشه ردا پیچیده نگاه می داشتند و می گفتند 
وقت دیگر به کار خواهد آمد و آنچه در دست داشتند چند دانه از آن تناول کرده باقی را به 
هر یک اصحاب که خاصان در گاه بودند یک دانه دو دانه به جهت تیمن عنایت می کردند 
در آن حین می فرمودند که گرسنگی وهمی است که بر طبیعت آدمی استیلا يافته. چون 
دور گرداند صفت فروتنی" از وی دور" می گردد و صفات ملکی به جای آن می آید و آنکه 
می‌گویند که آدمی را نصیبه ای است از جمیع مخلوقات درست است. اما به کد و مشمّت 
بسیار . زیرا که تا بعضی اوصاف بهیمی را از خود دور نگرداند. صفات ملکی و غیر آن به 
جای آن نیاید" و آنکه می گویند که به کد و مشّت بسیار صفات باطله دور می گردد" و به 
جای وی صفات حسنه می آید . هر کس راست که اندك عقل وی نقصان دارد آنکه 
فی الجمله عقل وی راست و درست است بر وی هیچ کد و مشّت نیست . 

کاتب که سگ آن استان است در سنه هزار و چهار هجری به شرف بیعت مشرف 
گردیده و شرح و بسط این سعادت در خاتمه به جای خود ان شاء الله وحده می آید . در 





۱-م: وافعات 0-1: شروح ۳-م: از «و اصحاب ... » تا اینجا ندارد ۴ انیا 0-۵ وی 
۶-م: ندارد ال تفن اند ۸-م: گرداند 


۱۵ 





۱۵ 


۱۳۹۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


همان تاریخ صادق خان که اتالیق شاهزاده شاه مراد و امرای بزرگ خلیفه وقت بود برسر 
قبر والده بزرگوارش عمارتی عالی مشتمل بر چهار اتاق شرقی غربی و جنوبی و شمالی و 
حوض در برابر اتاق شمالی با روش اهل گجرات«1-۶۷۵» که بسیار عمیق می کنند و بر 
طاقهای اطراف آن را می‌بردازند و در میان نیز دوازده طاقها کرده بالای آن را می یوشانند و 
سوراخی نگاه می دارند و پنجره از سنگ راست نموده بر آن سوراخ می‌نهند . چون 
برسات" که عبارت از بر شکال "۲ )باشد می‌آید سوراخهای آن سنگ محکم می گردانند 
و می گذارند که یک دو باران ببارد بعد از آنکه باران باریدن گرفت "صحن مسجد و خانقاه 
باك گردید در باران دیگر آن سوراخها می کنند» تمام آن صحن خانقاه و مسجد در آن 
حوض بر آن سوراخها فرو می‌رود و آن حوض برمی گردد و آن گاه دروازهٌ آن حوض را که 
با تخته های بزرگ مقفل است بازمی نمایند و به هر کس به مقدار آن کس آب می دهند واين 
را مردم آن جای به جهت آن کرده‌اند که در دریای احمد آباد در تابستان آب نمی ماند 
رجوعبه چاه ی نم ایند و اکشر آب شوری مزه دارد ان تکاژ 
آنجای نیز از آنجا آب می خورند . 

مقصود از این" حکایت انکه جان محمد نام مردی که میر اهتمام این عمارت از اهل 
خراسان و ازغلات رفضه بود روزی درنیم" روز یکی از طاقهای آن حوض که به گچ و 
ماسه" بر آورده بودند» نشسته انسجام " عمارت می‌نموده یه یک ناگاه حضرت ایشان که 
هرگز عادت نبود که در آن وقت از حجره برآید" آنجا آمده" به اضطراب تمام بر سر آن 
حوض رسیده روی به خان محمد مذکور کرده به غضب تمام فرمودند که از آنجا برخیز و 
به خانهٌ خود رو . خان محمد مذکور گوید که چون من حضرت ایشان<۶۷۵-ب» را هرگز 
به غضب ندیده بودم در خاطر آن من گران آمد» اما علاجی نداشتم به موجب فرموده 
تأخیر روا نداشتم از آنجا برخاستم و بیرون آمدم هنوز به خدمت ایشان نرسیده بودم که آن 
طاق بدان مهیبی" از بیخ برافتاد و من چون آن برهان دیدم از اعتقاد خود توبه نموده روی 


۱-ن: بشکال؟ . ۲-ن: ندارد . ۳-ن: از ان ۴-ن: نيمه ۵-ن: کنج و ماس ۶-ن: اهتمام 
0-۷ : خاص برامده تن اند :0-٩‏ محکمی 


)۱( و (۲)-برسات و برشکال هر دو یک معتی می دهند برسات : فصل باران و برشکال» مأخوذ ازهندی فصل باران . 





بی‌ بی حاج ۱ ۱۲۵ 


نیاز برخاك آوردم و بیعت نمودم. 
از حضرت ایشان هر روزی صدهزار خوارق و کرامات از کمترین آستانه آن درگاه 
سرمی زد" اگر از خوارق عادات و مقامات حضرت ایشان و از مریدان آن در گاه نویسند 
علی حده تذکرة الاولیاء باید نوشت . بنابر این بیت اختصار می باید کرد : 
بیت ۵ 
قصه پیران تو» جون قصص الانبیاء ذکر مریدان تو" تذکرة الاولیاء 
اتمام و اختتام پذیرفت ذکر رجال اولی الالباب بعون الله الملک القادر القدیر الوهاب الذی 


الیه المرجع و الامان " و الله ولی التوفیق بالاتمام. 


ذکر نساء العارفات که به مرتبهٌ عالیه رسیده اند 


۳ ۲۵۸۳ 


(۱) »* ِ 
بی‌بی حاج ‏ " فدس سرها 


وی چنانکه از آن عالم به این عالم آمد. همان طور از این عالم به آن عالم رفت و تا 
زیست از دنیا و کار دنیا بر تافته بود و قدم از جاده شریعت و طریقهٌ مستقیم بیرون ننهاده 
صاحب وجد و حالت و خوارق و کرامات گشته دائم به مجاهده و ریاضت عمر 
بگذراند. ۵ 
جون لشکر امیر تیمور بر لاهور غلبه آورد برخاست و ازحق تعالی خواست که بار 
خدایا! چنان امید دارم که روی نامحرم بر من منمایی "۰ زمین را فرمای تا مرا فرو برد. 
فی الحال زمین او را فرو برد. در لاهور به امر ناگزیر بیوست در ظاهر شهر مدفون گردید و 


اد : زند و ۳-م: از (اتمام و اختتام ...۷ تا اینجا ندارد ۴ -ن: منعائی 
(۱)-ن: و/۵۰۵-ب ۳۱6 191 
ح‌: و۶۵۱۸ -ب 





۱۳۹۶ ۱ ثمرات القدس من شجرات الاأنس 





قبر وی از قبور مشهور لاهور است. 
(۶۷۶-آ> مردم شهر در هر روز و روز جمعه به کثرت غریب از برای زیارت وی بیرون 
می‌آیند و طواف کرده باز می گردند . (۱) 


[ ۵۸۴ ] 
بی بی تاج ۲۲ قدس سرها 


وی همشیره حقیقی" بی بی حاج است و کار را از وی گذرانیده در خحدمت همسیره 
خود می‌بوده و به دعای همشیره همراه وی به زمین فرو رفته . 


] ۵۸۵ [ 


(۳) م۳ ‌‌ 
بی‌بی حور" " قدس سرها 


۱۰ وی از قدمای این گروه است و همشیرهُ حقیقی بی‌بی تاج و جامع علوم ظاهری و 
باطنی و منبع خوارق و کرامات . وی در آخر عمر از دو همشیره خود جدا گردیده از لاهور 
به دهلی آمد و در آنجا زاویه بساخت و به عبادت حق- جل ذکره- مشغول گشت تا به امر 


ناگزیر در پیوست و در هم آنجا مدفون شد"؟ . 


(۱)- این دو نفر و چهار نفر دیگر ملقب اند به بی بی پاکدامنان . ص۴۰۸ خرينة . 
(۲)-ن: و/ ۲۵۰۶‏ [12 زطازظ 
ج: و/۶۵۱-ب 
(۳)-ن: و۵۰۶ ۲۲ 101ظ 
ح: و/۶۵۱-ب 
(۴)ه جهت اطلاع بیشتر نگا : اولیای دهلی» ص۱۳۶ . بزرگان لاهور؛ ص ۲۷۳ و خزیلة ج/۲ ص ۰۳۰۷ 





بی بی نور و بی بی گوهر ۱۳۹۷ 


[۵۸۶] 
بی بی نور ) قدس سرها 


وی ازمجاهدترین اهل زمان خود بود و در عبادت و ریاضت ید بیضا می‌نمود. وی نیز 
همشیره حقیقی بی بی حور است و بسیار خوارق و کرامات از وی» سربر می زد خلق از 
اطراف و اکناف عالم به قدمبوسی وی می آمدند و از وی تبرك می جستند و به مرادات 
ظاهری و باطنی خود می رسیدند . وی نیز در دهلی بعد از همشيرهٌ خود وفات یافت و در 
هم آنجا مدفون گردیده. 


[۵۸۷] 
بی بی گوهر ۲ قدس سرها ۳ 


خوارق و کراماتی که وی را بوده کم از این طایفه را نصیب گردیده و وی نیز همشیر؛ با 


(۱)-ن: و/۵۰۶-] ۲ از ظ 
ح‌: و/۶۵۰-ب 

(۲)-ن: و/ ۸۰۵۰۶ 020۳0۵۲ ا0ا۱ظ 
ح: و ۲-۶۵۲ 





۱۳۹۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


۵۸۰۸ 
بی بی شهناز "۳" قدس سرها 


وی در خداپرستی نظیر نداشته و به غایت بزرگ و صاحب ذوق و شوق و حال و مقام 
۵ «۶۷۶-ب» بوده و این نیز همشیره؛ُبی‌بی گوهر است. 

و این هر شش همشیره از یک والد و والده‌اند و به مرتبهُ رجالت" رسیده کار خود را از 
هم بگذرانیده» عمر را در عبادت و مجاهدت بسر آورده در آخر از این شش کس چهار 
ایشان که بی‌بی حاج و بی‌بی تاج و بی‌بی گوهر و بی بی‌شهناز باشد در یکجا به زمین فرو 
رفته اند و دو نفر از" ایشان" در دهلی به امر ناگزیر در پیوست و مدفون گردیدند . 


بی بی جوهری""" قدس سرها 


وی همشیره حقیقی خواجه قطب الدین بختیار اوشی است . قدس سره. ۳ 
زمان یکی از پادشاهان مغول در بند یکی از سوداگران افتاد . وی رابه ولایتی برد و باز از 
آن ولایت به هند آمد و در قصبه اندری متوطن شد" . چون گنج شکر مرید خواجه 

۵ قطب الدین-قدس سرهما- گردید و به رخصت وی متوجه؛ سیاحت ربع مسکون 


۱-م: حالت ۲ -م: ندارد ۳-م: ولی ۴-ن: در قصبه هند است متوطن گردید. 
(۱)-ن: و/۴۸۳ بت ۱72 ( ۵ 1 ظ 

ح: و/1-۶۵۲ 
(۲)-ن: و/۵۰۶-ب 1 101 

ننه 1 و/1-۶۵۲ 





بی بی جوهری) . . ۱ ۱۳۹۹ 


گشت و در حیسن وداع خواجه فرمود که غریبهُ ما اعنی همشیرهُ ما که مدتهاست در بند 


یکی از سوداگران است در قصبه اندری در خدمت خواجه خود کوزه بر سر نهاده از دریا 


آب می‌آورد چون به آنجا برسی دعای من با وی برسان و بگوی که ما دائم در یاد توایم 
زمانی از تو غافل نه. ۱ ۱ 

گنج شکر عرضه داشت که وی را به چه نشان توانم یافت؟ فرمود: چون به آنجا برسی 
در گذر آب برو و ایستاده باش» چون جماعت زنان کوزه‌های خود را پر کرده باز گردند» 
کوزه وی یک گز باید در هوا بر سر وی باشد. گنج شکر چون به آنجا رسید وی را به 
نشانی که پیروی فرموده بود یافت . سلام برادر را به وی رسانید (۶۷۷-) وی گفت : 
علیک السلام و کوزه از سر بنهاده بنشست و به‌های‌های بگریست بعد از آن پرسید که گنج 
شکر! غریب من چون است و در عبادت حق ابت و مستقیم است؟ گنج شکر گفت : 
چنین است که می فرماید. گفت : ای گنج شکر شماهر دو دروغ زنید» زیرا که 
اگر چنین بودی هر گز مرا یاد نکردی» در دل وی نگذشتمی" تا به تو نگفتی که وی در فلان 
جااست و در آنجای بجوی و دعای من بگوی. و اما ای گنج شکر! خوش آمدی چند روز 
است که منتظر قدوم تو بودم که از عمر من چیزی باقی نمانده» ساعتی اینجا باش که باز به 
دریا رفته غسل آخرین خود کرده باز آیم» تا دست نامحرمی در آخر کار به من نرسد . پس 
بازگشت و غسل نمود و باز نزد من آمد و مرا همراه بگرفت و به منزل خواجهٌ حود برد, 
چون به آنجا برسید به درون برفت . بعد از ساعتی» دو تنکه زر سفید آورد و به من داد و 
گفت : برخیز و این زررا از بازار اسباب تجهیز و تکفین من بیار. گنج شکر گوید: 
برخاستم و به بازار در شدم و اسباب تجهیز و تکفین وی را آوردم. از من ستد و بر خود 
کفن راست نمود. الله بگفت و جان به حق تسلیم کرد. 


ال زد .۰ دم کدی 





۱۳۰۰ ثمرات القدس من شجرات الأنْس 
۲۵٩۰ [‏ 
بی بی مستوره") قدس سرها 


وی بسیار به زهد ورع می‌بود تا به لحظهٌ اخیر با عفّت و عصمت مستور بود. وی را 
۵ بسری بودبه اسم خواجه عزیز که در نهایت کمال و به نهایت حال رسیده-ذکر وی 
بگذشت -وی را کتابی است مسما به تحفة الابرار فی کرامة الاخیار که در مناقب شیخ 
نظام الدین اولیاء- قدس سره-«۶۷۷-ب» بغایت نیک نوشته و خطوط را نیز بسیار خوب 
می نوشته . 
از وی فرزندی به اسم خواجه قطب الدین حسین" که خلیفه شیخ نصیرالدین اودهی 
است بوده . در دملی وفات یافته و در روضه شیخ نظام الدین مدفون گردید . 


۵٩۱ [ 


۰ (۲) ه ۳ ِ 
بی بی شریفه" * قدس سرها 


وی نیز از بنات شیخ فریدالدین گنج شکر است؛ عاپده # و صالحه و زاهده بود. 

خدمت شیخ الاسلام شیخ بهاء الدین زکریا - قدس سره دائم می‌فرمود اگر سند ارشاد و 
۵ خلیفگی به زنان رسیدی من بی‌بی شریفه را به این تشرف مشرف می گردانیدم و خرقه و 

حلعت می‌دادم . در دهلی وفات یافته و در روضه نظام الدین اولیاء مدفون است .۳۱ 


۱-م: حسنن 
(۱)-ن: و/1-۵۰۷ ۵ 01 
جح و۶۵۲ ب 
(۲).ن: و۵۱۷۸ بت 52 0 ظ 
: و/۶۵۳-[ 


(۳)-شرح حال بی بی شریفه در سیر » ص۲۰۱ و گلزار ابرار ص۵۱ درج شله است . 





بی بی فاطمه و بی بی فاطمه سام ۱ ۱ ۱۳۱ 





۵٩۲ [‏ )] 
بی بی فاطمه(۲۱ قدس سرها 


وی نیز از بنات شیخ فریدالدین گنج شکر است . قدس سرهما" : ودر حباله مولانا 
اجودهن" خواند. چون به اجودهن رسید در خیمت بدر بزرگوار خود کمال خدمت 
بجای اورد. از وی دو فرزند ماند. خواجه محمد و خواجه موسی . شیخ نظام الدین 
اولیاء-قدس سره خواجه احمد نیشابوری را که از مریدان شیخ الاسلام شیخ بهاء الدین 
زکریا بود به تربیت ایشان امر کرد و وی هر دو را تربیت می‌نمود تابه کمال رسانید و به 
علوم ظاهری و باطنی عالم گردید و صاحب رشید و ارشاد گشتند . ۳ 


بی‌ بی «مانت فی الدهلی» و در مقبره شیخ نظام الدین اولیاء- قدس سره تِ مدفون 
)۲( 
ات 


٩۳ [‏ ۵) 
بی بی فاطمه سام "۳" قدس اللّه تعالی سرها <1-۶۷۸> 


من از وی شنیدم که گفت : روزی مرا در غلبات شوق عروجی دست داد متو جه 


(۱)-ن: و/۵۰۷-ب ۵ ۳01 


: و1۶۵۳ 
(۲)-شرح حال بی بی فاطمه در تاریخ مشایخ چشت آمده است؛ ص۱۷۰ و نیز نگا. گلزار ابرار ص ۵۲ . 
(۳)-ن: و/۴۶۵۳- 989 ۳۵۱۱۳۵ 13101 


ح‌: و/1-۶۵۳ 





۱۵ 


۱۳۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


عالم بالا شدم بهمقامی می رمبیدم که آن زا طور ملکی گویند . فرشته ای آواز داد کیستی 
که به این درگاه پاك می‌روی؟ چون این آواز بشنیدم از پای بنشستم و قسم یاد کردم که از 
اینجا قدم بر ندارم تا مرا بی واسطه طلب ندارند . زمانی بگذشت. دیدم که حدیجهُ کبری و 
فاطمهٌ زهرا هر یک با روی چون ماه نزد من آمدند و مرا سلام دادند . برخاستم و سر در 
قدم ایشان بنهادم . سر مرا برداشته در کنار گرفتند و بنشاندند و گفتند: مرحبا باد تو را که 
حضرت عزت ما را فرستاد تا تو را به عظمت و ملازمت" به درگاه بی‌نیازی وی بریم . من 
سر در پیش داشتم و چیزی در جواب ایشان نگفتم . چون مدت مدید بگذشت گفتند : 
چرا جواب ما نمی گوبی؟ برپا خاستم و گفتم من کمترین کنیزکی از کنیزکان شمايم 
چه قدر آن داشته باشم که شما به طلب و من آیید و من نروم» لیکن من شرطی کرده‌ام و 
آنکه مطلوب و مولای جان من است و داناتر است» تا وی مرا بی واسطه طلب ندارد از 
اینجا قدم بر ندارم . 

چون خدیجه و فاطمهٌ زهرا این سخن بشنیدند» بازگشتند و به درگاه بی نیازی شدند و 
گفتند : تو دانایی بر آنچه وی گفته . خطاب آمد» راست می گوید. بعد از زمانی شنیدند 
که آوازی آمد که ای الّی . برخاستم و قدم برداشتم . چون به مکان لامکانی رسیدم گفتم : 
خداوند (۶۷۸-ب> معذور دار که تو را این چنین بندگان بی ادب باشند که غیر از تو 
دیگری را نمی شناسند . صاحب کتاب مذکور گوید: چون سخن را بدین جا رسانید زعقة 
شغبناك بزد و از خود شد. پنداشتم که مگر از عالم برفت . 

و هم صاحب کتاب مذکور گوید که من از پیر خود شنیدم که گفت : حضرت گنج شکر 
- قدس سره-می فرمود که هر که خواهد زنی را در صورت مردی بیند» گو فاطمة سام را 
نظر کند. و هم صاحب کتاب مذکور گوید که مرتبهُ دیگر هم از گنج شکر شنیدم که 
می فرمود که چون بی‌بی مذکور وفات یافت من بر سر خاك وی هر روز می‌رفتی هرگز 
روض؛ وی را از ابدال و اوتاد خالی نمی‌یافتم . ۱ 

و هم صاحب کتاب مذکوره گوید که شیخ جمال الدین پیران را که غوث وقت بود» 


یکی میهمان خواند » اجابت نمود و متوجه منزل وی شد در راه به گلی بلغزید و از کعبتین 


۱ ن: حلالت 





بی بی فاطمه سام ۱ ۱۳۰۳ 





بایش برآمد و آزار کی یافت . چون خبر به بی‌بی مذکور رسید متبسم گشت. فرمود: اگر 
شیخ جمال الدین به یاد وی رفتی مرگز این آزار به وی نرسیدی . ۱ 

و هم صاحب کتاب مذکور گوید که یکی به خدمت وی آمد و گفت: مرا فرزند 
نمی شود دعا کن تا به برکت دعای تو اللّه تعالی مرا فرزندی کرامت کند. خدمت وی 
گفت : برو که خداوند تعالی تو را فرزند <1-۶۷۹ صالحی کرامت فرماید. وی زمین 
ادب بوسید و به خانهُ خود باز گشت . 

بعد از چندگاه حق- سبحانه و تعالی-وی را فرزندی کرامت فرمود. اما زمین گیر . آن 
مرد با دل غمگین به خدمت وی آمد و احوال را به گریه و زاری باز نمود. خدمت وی 
گفت : برو خاطر خود را جمع دار و به منزل خود بازگرد و ترتیب مجلس بزرگ‌نمای و 
مشایخ وقت را استدعا کن» چون مشایخ به تسام جمع آیند» مرا خبر کن تا در آنجا من نیز 
حاضر گردم. آن مرد همچنان کرد و مشایخ را جمع کرد. 

بخدمت وی را آگاه گرداندند» برخاست و عصابگرفت و نعلین در پا کرده و متوجه 


لو کستت: چون به آنجا رسید مشایخ برخاستند و پیش رفتند و به جای بلند بنشاندند. ۱ 


و مشایخ نیز به جایهای خویش بنشستند . خدمت وی تا دبری سر فرو برده داشت آن گاه 
برآورد و صاحب خانه را بیش خواند و گفت : طعامی که پخته‌ای حاضر گردان و به بازار 
در شو و گوی و چوگان بیاور. به موجب فرموده وی همچنان کرد . 

چون از طعام فارغ گشت به صاحب خانه گفت : فرزندت را حاضر گردان . آن مرد آن 
کودك را حاضر گردانید. فرمود میان مجلس بنشان . به هزار تشویش بنشاند . آن گاه روی 
به سوی مشایخ آورد و گفت که هشدارید که سری از اسرار الهی منکشف می گردد . این 
بگفت و گوی رابه دست مبارك خود بگرفت و به دور افکند و برخاست و جوگان را نزد 
آن طفل آورد و گفت : به اذن الله تعالی این چوگان را بگیر و برخیز بر آن <۶۷۹-ب> 
گوی بزن» درحال آن طفل بی دست و بای دست براورد و چوگان را رکفت شارت ون 
باز بستد و به قوت تمام برخاست و به سوی گوی بدوید و چوگان رابر آن گوی بزد و 
عقب گوی از این سبر متجلس تا آن سر مجلس بنوید. مشایخ و اهل مجلن چون آن حال 


بدیدند غریو از ایشان برخاست همه سرهابرهنه کرده سر در قدم وی بنهادند و در خدمت 


۱۵ 


۲۵ 





۱۳۰۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


وی ارادت آوردند . 

و هم صاحب کتاب مذکوره گوید که چون شوهر بی‌بی در جوانی از حسروب کفار 
شهید گشت. دیگران بعد از انقضای عدت به خواستگاری بر خاستند. گفت: ای 
بی خبران از این وادی در گذرید که اگر اللّهسبحان و تعالی- خواستی که من شوهردار 
باشم همان شوهر مرا به من گذاشتی. قصه من و قصه آنکه مرا چنین می خواهد باشم به 
قصه حضرت داوود -علیه السلام-و اوریای پیغمبر می‌ماند» چه کنم تا این نگویم از شما 
خلاص نمی گردم» اما باید مرا بدین سخن بسوخت و خاکسترم" را بر باد داد. این بگفت 
و زعقه بزد و از هوش بشد و تا دیر به آن حال بود. 

و هم صاحب کتاب مذکور گوید که دیوانه ای در پیشانی " خانقاه بی بی می‌بود به اسم 
راکهو کار وی این بود که چون روز می‌شد» سله‌ای ۱ بر از ماران برمی" داشت سر آن 
سله را می گشاد» ماری را از آن ماران برمی گرفت و بر سر خویش به جای دستار می‌بست 
و ماری دیگر رابه جای فوطه در کمر حلقه می گسترد" و ماری را در گردن حمایل 
می گردانید و ماری <1-۶۸۰) را به جای عصا به دست می گرفت و به بازار در می‌شد . 

صاحب کتاب گوید روزی من» وی را تنها یانتم» گفتم : ای دیوانه این چه وضع 
است که توبر خود لازم بگرفته ای؟ گفت که برادر! این زنی که پیش در خانقاه وی 
می‌باشم» فطب لا قطاب وقت خود است و به وی امر است که اولیای حق را که در روی 
زمین اند هر یک را به خدمتی مشغول دارد و" در سرزمینی که منم مار بسیار است» بنابر 
آن بدین کار مرا برگماشته» تا ماران را چنین دارم. 

در فوائدالفواد خواجه حسن دهلوی می آرد"" که روزی در خدمت پیر خود شیخ 


نظام الدین اولیاء رفتم و سلام کردم و در خدمت وی بنشستم بعد از زمانی سخن در شوق 


و طلب کار در میان آورد؛ آن گاه فرمود در لاهور مذکری بود که سخنش بس گیرا بود. 


۱- م: خاکستر ۲ -0: بیشان ۳ -م: پیله ۳-ن ۰ ندارد ۵ -0: کرد ۶-م: از او به وی امر 
است ... » تا اینجا ندارد 

(۱)-سله : سبد و خصوصاسبدی که مار گیران مار در آن کنند . (دهخدا) 

()- فوائد» مجلس بازدهم» ص ۴۱۶ . 





بی بی فاطمه سام ۱۳۰۵ 





روزی آن مذکر پیش قاضی شهر رفته و گفت: دلم می خواهد که به جانب کعبه معظمه - 
زادها شرفاً و تعظیماً-روم اجازت ده تا بروم. قاضی گفت: کجا خواهی رفت؟ حالی 
سخن و موعظهٌ تو خلق را گیراست. 

آن مذکر بدین سخن سالی بایستاد» چون سال دیگر آمد باز نزد قاضی رفت و همان 
سخن بگفت و در اين مرتبه اظهار شوق بسیار کرد . قاضی در این مرتبه زری به وی داد و 
گفت که این زر را در مایحتاج خود صرف نمای که سخنت خلق را بسیار فایده‌مند است . 

آن سال نیز ترك رفتن کرد» چون سال سیم رسید و موسم حج پدید آمد» باز نزد قاضی 
رفت و گفت : مرا اشتیاق حرمین عظیم غلبه کرده» اجازت فرمای تا بروم . قاضی گفت : 
ای خواجه <۶۸۰-ب» راست بگوی" اگر تو را اشتیاق غالب آمده بودی نه اجازت از 
کس خواستی و نه مشورت با کس نمودی» زیرا که در عشق مشورت نگنجد. چون 
سخن به اینجا رسید» حضرت سلطان المشایخ فرمود که من بی بی فاطمه سام را دیده 
بودم» روزی در خدمت وی نشسته بودم شسخصی این حکایت را در ملازمت وی 
بگفت» وی چشم پر آب کرد و اين دو مصرع" برخواند. 


لیس ۰ 


هم عشق طلب کنی و هم جان خواهی هردو طلبی ولی میسر نشسود 

اتمام پذیرفت ذکر نساء عارفات اولی الالباب بعون الملک الوهاب ‏ استکتاب شد. 
سنه سبع عشر و الّف ... 

خحضر خال ... 

[در پایان نسخهُ مملوکه نصرت شاهی (نسخه ن) مطالب ذیل درج شده است] 

به حرد رف نگاهان بحر خدا یگانی و به ری جواهر سنجان معدن معانی بوشیده و 
مخفی نماند که چون اضعف عباد عالی نهاد مصنف میرزای لعل بیگ -رحمة الله علی -به 
امر عود و ار ناگزیر چندانی مهلت نیافت که ب هآرایش اتمه کتاب و به ترتیب ابواب! 
شتابد و به نهجی برد که جوینده ذکر اولیاءالله ه رکه بجوید به غنچ؛ دل بستهٌ حود 


۱-ن: بگویم ۵-۲: این بیت فی الفور ‏ ۳-م: از «اتمام پذیرفت ..." تا اینجاندارد ‏ ۴-ن: خواهش به 


(۱)-جهت اطلاع بیشتر نگا : اولیای دهلی؛ ص۱۳۵ . 


۱ 





۱۳۰۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بشکفد » فرصت نداد کتاب ! همچنان بی خاتمه و فهرست ماند » الحال که به امر ناگزیر 
پیوست و به جوار" رحمت حق بیاسود از سنهٌ هجری یک هزار و بیست و دو بوده . 
کتابی» نه کتابی بل سخنان لولژی خوش ابی» جواهر زواهر مستطایی» پیش مخلص 
صادق العقیده هواخواه اهل الله به نظر بنده روب که حال به حطاب تازُ شهنشاهی ظل 
الهی» شاه شاهان " شاه نورالدین محمد جهانگیر بادشاه غازی - لد ملکه -به حواص 
حان » معزز و ممتاز است رسید» از بس که ذوق محبت کلام داشت و حلقه به گوش هر 
جچهارده خانواده بود و از روی اتحاد و داد» به آن محسن طبع نیک نهاد نقش انحلاص به 
جان خود می‌نگاشت . ظاه را ی صفت می‌نمود» ولی به باطن توفیق ایزدی جلاگر 
زنگ دل خود بود . طالب علم است » تاو لهس روز کرواتا فتتن سشت ان 
اولیاء له را بسیار دوست می‌دارم . به کاتبی مسوده نوی سکه در اصل اول کتاب از مسوده 
جم عکرده بود و می‌نوشت و اکثر اشارة مصنف می فهمید » فرمود که چیزی به رو شآسان 
و طریقی دل خحوش خاصان بود» ساخت هآید که خواننده ذکر اولیاء را بجوید و اگر خواهد 


به جواهر سخنان ایشان مستفید گردد» فی‌الحال دریابد . 


بس بنده محقر نهاد اضعف عباد خاك راه اه ل‌اللّه» فقیر عبدالله به اتفاق رأی 
انور منور شیخ مظفر» کتاب رابر فهرست اولیاء الله ترتیب نمود . امید که به حضرت حق 
قبول یابد و این بنده به حسن نیت خیر خود پس دل برسازد . آمین رب العالمین . 
و فهرست مذکور مظه رکه به طرح غرایب و عجایب ساخت امد به دیباچهُ کتاب داشته 
شد که به نظر مطرح‌کاران کارخانه الهی و نقش پردازان تصنع و صنع حضرت با رگاهی» 
پذیرفته آید. والله ولی التوفیق بالاتمام و بانسرام المرام والاختتام. 
الهی بیامرز این هر سه‌ را . مصنف. نویسنده خواننده را 


۱ ن: المرام کتاب ۲ -ن: جواهر ‏ 0-۳: شاد شامان 









هرئی‌شاه جیوین شاه محمدمراد جیودرسنه یکهزار 
و دوصد و هشتاد و هشت هجرزی؛ مقدس معلی 


تحریر یاف . بسون الله المسلک الوهاب. ۱ 
ِ ۱۲۷۸۷۸ (۱) 





(۱)-هینً به شکل صفحا پایانی نسخه ن حرولچینی شد . 

















9 فهرست آیات مبارکه قرآن مجید / ۱۳۱۳ 

9 فهرست احادیث. امثله» اشعار و عدارات عربی / ۱۳۳۱ 
۰ فهرست تفصیلی مندرحات / ۱۳۵۰ 

۵ اشعار فارسی / ۱۴۰۰ 

۵ اصطلاحات تصوف و عرفان / ۱۳۴۲۲ 

9 سلسله‌های صوفیّه | ۱۴۳۸ 

۵ ام اشخاص / ۱۳۵۰ 

9 اعلام حغرافبایی / ۱۳۸۲ 

۵ عناوین کتابها / ۱۳۹۰ 


۵ کتابشناسی اهم منابع و مآًخذ مورد استفاده مصحح / ۱۳۹۴ 
9 فهرست تصاویر | ۱۵۱۹ ۱ 














فورست آیات مبا رکه قرآن مجید 
عل فنها من یُفیسدٌ فنها (۳۰ بقره) ۷۴۸ 
در آنجا مخلوقی پدید می‌کنی که تباهی کند. 
تغل فتها من ید فتها و یفک اَدماء (۰۳۰ بقره) /۱. 
در آنجا مخلوقی پدید می‌کنی که تباهی کند و خونها بریزد. 
یم عند ریم (۰۱۶۹ آل‌عمران) / ۵۵۲ 
نزد پروردگار خویش روزی می‌برند. 
لآ را مین آن ول لک فیکُونْ (۸۲ یس) /۱۱۴۴. 
وقتی چیزی را اراده کند فقط این است که بد و گوید: باش و وجود بابد. 
آزجهی ال ریک رَاضيَة مضه (۰۲۸ فجر) / ۸۷۱ 
بازگرد به سوی پروردگار خویش تو خشنود شده و از تو نیز خشنود گشته. 
آزض له وَأيعة (۹۷ انساء) ۷۳۴ 
[ آبا نبود ] زمین خدا فراخ 
رن نز ایک (۱۴۳ اعراف) / ۸۲۵ 
پروردگارا [ خودت را ] به من بنما. 
لها تابث و رها نی سم (۲۴ ابراهیم) / ۷۵۵ 
بیخش در زمین استوار است و شاخش رو به آسمان است. 
و يو الیو رش ول وال آلأثرینکُم ۵٩(‏ نساع) / ۰۱۰۳۸۰۸۳ ۱۲۹۰ 


شما که ایمان دارید. خدا را فرمان برید و پیغمیر و کاردان خویش را فرمان برید. 





۱۳۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





قرع من أندٌ ال یه (۲۳ جائیه) | ۹۵۴. 

و دربا را [بشت سر خود] گشوده وا گذار. 

فلا یرون الق آلابل کی حلقَت ( ۱۷ غاشیه) | ۲۹. 
چرا شتر را نمی نگرند که چه سان گسترده‌اند. 

َن رال حَدرَه للاسلام (۲ ۰۲ زمر) | ۴۴۸ 

مگر آنکه سینه اش بر اسلا گشوده سل 

آفن مَذا آلٍیث تبون (سورة النجم» آیذ ۵۹) | .٩۴۹‏ 
مگر از این سخن تعجب می‌کنيد. 

ال آن یشاء ال (۱ ۷ یوسف) | ٩۳۹‏ 

مگر خدا می‌خواست. 

لا لیام آثه لاعْرّت عم و لام یرون (۱۲ یونس) ۰۸۰۲ 
وان دس دا وق رس زد 
رن عَل عرش آستَوی (۵ه طه) | ۲ ۹۳. 

خدای رحمان بر عرش استیلا دارد. 

آلسث بریکٌُ (۲ ۱۷ اعراف) / 15 ۷۹ ۷۵ ۱۱۰۱ 
مگر من پروردگار شما نیستم ؟. 

آلسث بریکم. قالوا بل (۰۱۷۲ اعراف) | ۹۷۵. 

مگر من پروردگار شما نیستم! گفتند : چرا. 

له خالِق کل مَیْء ۰۱3۱ رعد) | ۳۰. 

خالق همه جیز خدای یکتاست. 

له خر رآ (۷۳ طه) | ۹۵۳. 

خدا بهتر و باینده‌تر است. 

له ُورَسَمَواتِ و آلأْض (۳۵ نور) / ۰۱۱۸ 





آبات میارکه قرآن مجدد ۱۳۹۵ 


له آلواجد لام ما دون من دذونه ال أْءة] (۴۰ و ۰۳۹ بوسف) /۱۴۲. 
خدای یگانه مقتدر برستش نمی‌کنید غیر خدا» جز نامهایی را. 
له وی لین انوا (۲۵۷ بقره) /۱. ۱ 

خدا کارسا ز کسانی است که ایمان آورده‌اند. 

ترا ریک کف مَدَالظلّ (۴۵» فرقان) / ۸۲۹ ۱۲۵۰. 

مگر ندیدی پروردگارت چگونه سایه را کشیده. 

نفخ لک در ک (۱ انشراح) ۷۳۴۸ 

مگر نه سینه تو راگشاده بودیم. 

جک یتیمً فان (۶ ضحی) / ۹۱۹ 

مگر نه یتیم تو را یافت و جا داد. 

الوم اکملتٌ لکُم دینکم وَاّمتٌ عَلیکم نُعمتی (۳ مائده) /۴۲. 

ااکنون دینتان را برای شما به کمال آوردم و نعمت خویش بر شما تمام کردم. 
آشرأث آلعزیز تراد تیا عن تیه (۳۰) یوسف) .٩۳۸/‏ 

زن عزیز از غلام خویش کام می‌خواهد که فريفتة او شده. 

من آلوشول با نزل الئه من ره و ألوُمُوَ (۲۸۵ بقره) ۱ ۲۲۵. 

پیغمبر بدانچه از پروردگارش بر او نزول یافته ایمان دارد و مومنان همگی به خدا و 
فرشتگان و کتابها و پیغمبران او ایمان دارند. 

من یجیبٍ ألْضَطء لا دعاه و یکَشف آَسُوء (۶۲ نمل) / ۸۳۰ 

یا آن که درمانده را وقتی که بخواندش اجابت کند. 

آلانشان ی سر (0۲ عصر) /۳۱. 

که انسان قرین زیان است. 

الذین یبایغوتک اما یبایفون له (فتح ۱۰) /۱۰۸۹. 

کسانی که با تو بیعت کنند در حقیقت با خدا پیعت می‌کنند. 

او له قذ عل کل میء قٍیه (۲۰ بقره) / ۸۷۷ 


۳ چیه 





۱۳۱۹ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


خدا به همه جیز تواناست 

نّه مَع الصّابرین (۰۱۵۳بقره) | ۷۱۰۲۲ ۲. 

خدا با صايران است. 

انْ الله لا یَغثر آن یشر کت به و یَغفر ما دون ذلک لن یشاء (۰۳۸ نسا ۶ / ۰ ۲ ۵. 
محققاً خدا نمی‌بخشد که بدو شرک آورند و جز این هر که را بخواهد ببخشد. 
اه یامه کم آن توا بقرة ( ۰۷ بقره) ۷ 

خدا به شما فرمان می‌دهد که گاوی را سر ببرید. 

ان اللوک ادا دخلوا قَرية آنسدوفا ( (۰۳۴نمل) / ۲۴۱. 

بادشاهان وقتی به دهکده‌ای درآ بند تباهش کنند. 

ان ال مار بالسوء (۵۳ یوسف) | ۳۲. 

ضمیر انسانی بیو سته به گناه فرمان می‌دهد. 

نا جعلناک خَفة ‏ الارض ناخکم ین اس بای ۰۲٩(‏ ص) | ۰۱۲۲ 

ما تو را در این سرزمین جانشین کرده‌ايم میان مردم به حق داوری کن. 

ریک نع (۰۲۴ نازعات) / ۰۱۱۱ 

من پروردگار والای شمایم. 

له و لاه راجُون ۰۱۵٩(‏ بقره) / ۳ 6 ۰۵۱ ۰۱۹۹ ۱۱۴۴ 
ما متعلق به خدایيم و به سوی او باز می‌گردیم 

ان ایک (۰۱۴۳ اعراف) | ۲۴۲. 

هرگز مرا نخواهی یافت. 

ان علم بذاتِ آلطُدور (۴۳ انفال) | ۳۰. 

او به مکنو نات سیته‌ها آ گاه است. 

مه ولد 


۶ 
سِ 


له (۱۵ » محمد رص؛) / ۹ 


دی 


۳ب جز خدای یکت شتا 


۳ و 


تأ ریک فَاخلم تفلیک ایک پا لاد آ س طوی و آنا آختزتک تاستمع لا یوحن (۱۲ و 


9 


فا 





جن 


آبات مبار که قرآن مجید ۱۳۹۷ 


۳ ۹۵۰ 
من خودم» پروردگار توام پاپوش خویش بدر کن که در در مقدس طوی هستی. من تو 
را برگزیدهامبه ین وحی که می‌رسد گوش فرا در 

أتست ث تاراً (۱۰.طه) ‏ ۹۵۰ 

پا به آتش زاه یابم. 

جاعل نی آلأزض لیف (۰۳۰ بقره) | ۳. 

من در زمین جانشینی بدید می‌کنم. 

ان رَجْیْتْ جهن لْی نَطرٌ لنوت و آلأض حنیفاً و ما انا من الشرکین (انعام» ۷۹) | 
۱۰۷۹ 

من پرستش خویش خاص کسی کرده‌ام که آسمانها و زمین را پدید کرده و از مشرکان 
9 
۱ 


1 
۰ 
7 


نی آنا له 5 له لآ (۰۱۴طه) | ۸۲۵. 
من خدای يکتایم خدایی جز من نیست. 

ایا آلصَرَاط الشتقم(۵ فاتحه) | ۳۲۴. 

مارا زان راهان فرمای: 

یاک نب و یاک تستعین (۵ فاتحه) | ۸۷۷۱ ۹۴۸. 

خدایا تو را می‌پرستیم و از تو یاری می‌خواهيم. 

بشم له آلجن الحتم رن عم لزان (آیات ۱ ۲» رحمن) | .۱۲٩‏ 
به نام خدای رحمان رحیم خدای رحمان اين فران را تعلیم داده. 

بیتکم الْعدارة و الفْضَاء ( ٩۱‏ مائده) | ۹۴۸. 

میان شما دشمنی و کینه افکند. 

تخرج نمی من آلیّت و تخرج یت من نی (۷ عضران ۱۱۲ 
زنده را از مرده پدید می آوری و مرده را از زنده بدید می آوری. 

توقّی ما و نی این (۱۰۱ یوسف) | ۰1۴۱ ۷۸۳ 





۱۳۸ ثمرات القدس من شجرات الانس 





مولای منی مرا مسلمان بمیران و قرین شایستگان کن. 
تانی ان اذها نی العّار (۴۰) توبه) ۷۴۶ 
دومین دو تن بود گاهی که بودند هر دو در غار. 
۳ جُتَبِهُ ره فتاب عَلیه و هدّی (۰۱۲۲ طه) / ۳۰۰. 
پس از آن پروردگارش برگزیدش و توبه او پذیرفت و هدایت 3 
شمه اي تویه) ۳۳۸۸ 
تاگفتار خدا را بشنود. 
نبا له نغم َو کیل (آل عمران» ۱۷۳) / ۸۲۷. 
ی ای ایغ 
خُیرالدیا و خر (۱۱ حج) ۲۳۹ ۶۶۲ 
دنبا و آخرت را زبان کند. 
وم با لوا و توا وله ال قسوف یفن (۳» حجر) / ۱۳۲ 
بگذارشان بخورند و برخوردار شوند و آرزو سرگرمشان کند زود باشد که بدانند. 
رب ین لی عندک بیتا نی مت (۰۱۱ تحریم) / ۳۲۲ 
پروردگارا! برای من نزد خویش. خانه‌ای در بهشت بساز. 
رْ آرق آنظو الیک ال آن ترا (۱۴۲ اعراف) ۴۴۷۸ ۸۲۲ . 
پروردگارا [ خودت را ]به من بنما که تو را بنگرم. 
رین آفرغ یت صبرا تبث یت أقدامتا وآنشرنا عل تم الکَافرین (۲۵۰ بقره) ‏ ۲۳۴. 
پروردگارا صبری به ما ده و قدمهایمان استوار ساز و ب رگروه کافران پیروزمان کن. 
ربا فا شتا (اعراف» ۲۳ / ۱۱۷۷ 
پروردگارا ما به خویشتن ستم کردیم 
رن علی آلعوش آشتوی (۵ه طه) / .٩۳۲‏ 
خدای رحمان بر عرش استیلا دارد. 
رخ این (۱۰۷ انبیاء) / ۷۴۶ 





یات مبارکه قران مجید ۱۳۱۹ 


ما تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستاده‌ایم. 

بح آنم ریک (۰۱ اعلی) / ۸۸۲ 

به نام پروردگار والایت تسبیح گوی. 

سْیِحان ریک رت الْعرّة عَیَصفونَ (۰۱۸۰ صافات) /۱۱۹۶. 

پروردگار نیز از آنجه وصف می‌کنند منزه است. 

شبحان ألْذَِ أشرّی بعبیه یلا من اّیچداتوام ای السچر الفها ها وله ند( 
بنی‌اسرائیل) / ۷۴۵ 

منزه است آنکه شبانگاه بنده خویش را از مسجد الحرام تا مسجداقصی که اطراف آن را 
ترکت داده‌ایم راه برد. 

شبحاتک تبث اءلیک (۱۴۳ اعراف) / ۷۴۴ 

منزهی تو بازگشتم به سوی تو. 

سعَاهم رم مرّاباً طَهُوراً (۲۱ دهر) ۸۳۲۲ ۱۲۶۴. 


و پروردگارشان می‌پا کشان بنوشاند. 
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سلام قولا من رب زجم (۵۸ یس) /۳۲۲. 
دی نی تین ی 


ِث"«- 


شنت آلّه ی قَذحْلَ نی عباده (۸۵ غافر) ۵ 
یی وی زو اس 
نب ۳4 7 اب میسن 
تن افیا پیت یقرت هت 0 من تب ودب 
شود که قرآن حق است مگر پروردگارت بس نیست که او به همه چیز گواه است. بدانید 
که آنها از رفتن به پیشگاه پروردگارشان به شکک درند بدانید که خدا به همه چیز احاطه 
دارق: 


ی مجح 


شِناء و هنن (۸۲ اسراع) ٩۳٩۱‏ 





۱۳۲۰ شمرات القدس من شجرات الانس 


برای مومنان شفا و رحمت است. 

آلشَیطنْ بُعذ کم اف یأر کم بالْفحشَاء (۲۶۸ بقره) / ۸۲۶ 
شیطان به شما وعده تنگدستی می‌دهد و به بدکاری وادار می‌کند. 
(صَ ]یم (۰۱۷۱ بقره) /۲۷. 

کر وگن و کورند. 

کم عم (۱۸ بقره) / ۹۵۵. 

کر و لال و کورند. 

ضرّب آللَهُ مقلاً عَدا وکا لا یر عَل مَنء (۸۷۵ نحل) /۱۴. 
خدا مثالی می‌زند بندهُ مملوکی که به هیچ چیز توانایی ندارد. 
ظطلوماً جَهُولاً (۸۷۲ احزاب) ۱ ۵۲ ۲۳۸. 

وی ستم‌پيشه و نادان بود. 

عفر أمقافا (۰۱۶۱ انعام) /۱۰۱۱. 

جز برایر آن سزایش ندهند و ستمشان نکنند. 

عَلمک مالر نکن تفلم (سورة نسای آیه ۱۱۳ ۷۴۵۱ 

و چیزهای که ندانسته بودی به تو تعلیم داد. 

عند ملیک متیر (۰۵۵ قمر) ۸۳۳۵ ۸۷۲ 

نزد پادشاهی مفتدر. 

اب آن لا (۸۷۲ احزات) ٩۳۹‏ 

و از برداشتن آن ابا کردند. 

َأجوه حَْ یشمع کلام اه (۶ توبه) / ۷۳۸ 

وی را زینهار ده تا گفتار خدا را بشنود. 

خی نی عبادی وَأذخُ جنّق (۲۹ و ۰۳۰ فجر) /۳۲۲. 

و به صف بندگان من درآی و به بهشت من درون شو. 
َادَاجء َجلَُم خرن ساعةٌ ول یتفر شون (۳۴ اعراف) /۰۳ ۱۴۵. 





آبات مبارکه قرآن مجید ۱۳۲۱ 


چون مدتشان به سر آید نه ساعتی مخر شوند و نه مقدم شوند. 
دک وا له کذکرگم آبآء کم زد ذکُرا (۲۰۰ بقره) /۱۴۵. 
پروردگارا ما را از این دنیا عطاکن و او را در آخرت نصیبی نیست. 
درون کم (۱۵۲ بقره) /۰۱۳۸ ۰۷۴۴ ۸۲۷ 

مرا یادکنید تا شما را یاد کنم. 


ای 
ف 


ال مولک کم (۴۰ انفال) / ۰۲۹ , 


صِ 
۵ م8 


الما 
بدانید که خدا مولای شماست. 


ن 
۱ 


۱ 

َاغفو تا و ازغتا (اعراف» ۱۵۵) /۱۱۷۷. 

ما را بیامرز و به ما رحمت آر. 

ول اجه له لا له وأیغ عَلم*(۱۱۵ بقره) /۰۱۱۸ ۹۶۲ 

به هر جا رو کنید جهت خدا همانجاست که خدا وسعت افزا و داناست. 
کال نیرید (۱۰۷ هود) / ۳۰ 

پروردگارت هرچه بخواهد می‌کند. 

فکشَفْتاعنک غطاءک فبص رک لیم دید (۲۲ ق) / ٩۲۲‏ 

پرده تو را از تو برداشتیم و ا کنون دیده‌ات تیزبین است. 

یضحک اقلا و یک وا کیراً (۸۲ توبه) / ۹۵۶ 

باید کم بخندند و باید بسیار بگریند. 

له کمئل آلکلب ان تخیل له یت (۱۷۶ اعراف) .٩۴۳/‏ 

حکایت وی حکایت سگگ است که ا گر بر او هجوم بری پارس می‌کند. 
شنم من قطی تحخبه ومنبم من ینتظر (۲۳ احزاب) / ۷۲۴ 

بعضی از ایشان تعهد خویش به سر برده [ و شهامت یافته ]و بعضی از ایشان منتظرند. 
قیغم ال و نغم آشَصیرٌ (حج ۸۲۷/0۷۸ 

چه خوب مولا و چه خوب یاوری است. 

قاب قزسین َو (4 نجم) /۴۵ ۳۳۵ ۷۳۹ 





۱۳۲ تمرات القدس من شجرات الانس 


که به فاصلهٌ د و کمان با نز دیکتر بود. 

قل ماع آلدئیا قلیل ( ۷۷ نساء) / ۰۱۱۲۱۰۸۰۷ 

یک و کالای دنا اند ماه 

ول وله لک (۷۳ انعام) | ۳۰ 

که ای زاست انیت هقرت اضر ورسخ 

کل حژب ایهم فرحُونْ (۵۳؛ مومنون) / ۰۱۷۳ 

و فرقه‌ها ی یز داشفه شا وتان هنن 
ال کی هالک ابلا وه (۰۸۸ قصص) / ۰۱۱۸ ۱۵۲ 

همه جیز جز ذات وی فانی است. 

کل من علها ان / و یبق وجه ریک ذواملل والاکرّام (۲۲ و ۲۷ رحمن) | ۰۱۱۸ ۱۳۵ 
و ذات پروردگارت ماندنی است که صاحب حاسمت 
کن کون (۸۲یس) / ۷۵۱ 

باش و وجود یابد. 

لاله 1 ال (۳۵ صافات) | ۹۸۷ ۸۲۷ 

نیست خدای حرز الله 

لاله ا اه حَشیتا لوغم آلرکیل (۱۷۳ آل عمران) | ۰۸۲۷ 
ها روانش که تیک که کاشیر نیک 

لا ریب فیه (۲ بقره) | ۰۱۳۸ 

[اين کتایی است ]که تردیدی در آن نیست. 

ان شگرتم یدنک (۷ ابراهیم) / ۰۲۷۰۲۱ 

ا گر کفران کنید عذاب من بسیار سخت است. 

لاس ألوی دلک خر (۱ ۰۲ اعراف) | ۲۵ ۲. 

لباس تقوی [نیز ] نازل کرده‌ايم. 

لد کان فق قصصیم عبر (۰۱۱۱بوسف) | ۹۳۸. 





آیات مبارکة قرآن مجید ۱۳۲۳ 


در سرگذشت آنها برای صاحبان خرد عبرتی هست. 
ترانی (۱۴۳ ۰ اعراف) / ۰۸۲۸۰۸۲۲ 
هرگر نخواهی مرا دید. 
آییش کمثله م2 و هو السّمیع البَصیرٌ (۰۱۱ شوری) | ۳۰. 
هیچ چیز همانند او نیست و هم او شنوا و یناست. 

ما راغ مر و ماطْقی ( ۱۷ النجم) / ۲۹۹. 
نه دیدة او خیره گشت و نه منحرف شد. 
ما عَلئتٌ لکم من ال غیری (۰۳۸ قصص) / ۱۱۱ 
من برای شما خدایی جز خودم نمی‌شناسم. 
ما غزه آلمَائیل لین قَاعَاکون (۲ ۵ انییاء) / ۱۷۹ 
این تصویرها چیست که به عبادت آن کمر بسته‌اید؟. 
ما یط من تول الا ده رقیبٍ عثیدُ (5۰۱۸) | ۱۲۳۵. 
سخنی ادا نکند مگّر نزد وی مراقبی آماده است. 
قالیدٌ آلسَموات و آلنرْض (۰۱۳ زمر) | ۴۴. 
کلید خزاین آسمانها و زمين از اوست. 


مقعد صدق (۵ ۵ قمر) | ۷۲ ۲. 


من عَجَرَة مُبْارَکَة زَیونة لا ريد و لعْْیية (۳۵ نور) | ۰۸۲۵ 


که از درخت پربرکت زیتون که نه خاوری است و نه باختری و در آن دره‌ها و راهها کردیم. 
مخ الا ء کل عیء خی (۳۰ انبیاء) / ۰۸۷۷ 


ور 


سب 


[ و گردانيدیم ] از ان هر حیز را زنده. 

مه آیث کت نم الکتاب (۸۷ آل عمران) ) | ۳۱. 

هم اوست که اين کتاب بر تو نازل کرده. 

تارانه ال ود آلّی تطْم عل لد (۷ و ۰٩‏ همزة) ۳۵۷. 

آتش افرروخته خداست که بر دلها مسلط شود که اتش برآنها بسته باشد. 





۱۳۷۴ ثمرات القدس من شجرات الانس 


غْنْ سبح نیک (۳۰ بقره) | ۹۳۹ 

و تو را تفدیس گويانیم. 

نم ید (۳۰ ص) | ۲۴. 

نیکو بنده‌ای بود. 

ند له پبراهي خلیلا (۰۱۲۵ نساء) / ۹۳۴ 

که خدا ابراهیم را به دوستی گرفته است. 

واجعل ل من لُدنک شلطاناًنّصبراً (۰۸۰ بنی‌اسرائیل) | ۵۵۵. 

و برای ِ از نزد خویش دلیلی نصرت آور مقرر دار. 

ولد سا هو هن فتاغا فقو هی میم 24 ء حجاب (۰۵۳ احزاب) و 
و اگر از زنان پیغمیر جیز می‌خواهید از بس برده‌ای از ایشان بخو اهید. 
وآذکر زر دق لشسک تضرعاً وف و دون اهر من‌القول با مر و آلصال و لکتکن من 
الْغافلیت (۰۲۰۵ اعراف) / ۰۱۲۳۱ 

پروردگار خویش را به زاری و بیم در ضمیر خود بدون گفتار بلند؛ بامداد و پسین یادکن 
و از غد غفلت زدگان مباش. 

اس عیکُم نعته طاهرة و باه (۲۰ لقمان) / ۹۳۸ 

و نستهای خویش آشکارا و نهان بر شما کامل کرد. 

شرفت رَض بثور رما ۰1٩(‏ زمر ۷ 

و رمین به نور پروردگارش روشن می‌شود. 

اک لی (۰۴۱طه) | .٩۳۴‏ 

و تو را خاص خویش کردم. 

وألْعَاقة للم (۱۲۸ اعراف) | ۲۲۵ ۰۸۲۷ 

سرانجام نیک از پرهیزکاران است. 

ال بکل ‏ شیء علم (۰۲۸۲بقره) | ۲۷. 


و خدابه همه حیر داناست. 





آیات مبارکة قرآن مجید ۱۳۲۵ 





وال عَل کل میء قَدیژ (۴۱ انفال) / ۳۰ 

که خدا به همه حیز تواناست. 

رألله لعی ونم لفق (۰۳۸ محمد رص») / ۰.۲۱ 
خد| ییاز نس و قنبا تیانع آاین 

أللُ حیط با لکافرین ۰۱٩(‏ بقره) | ۲۷. 

و خدا فراگی رکافران است. 

وال آلْستَعَانْ عَل مَاتَصفُرن (۱۸ بوسف) | ۹۴۸ 
و خداست که در این باب از او کمک باید خواست. 
لمکم (محمد» ۳۵) | ۳۱۹. 

خدا با شماست. 

یلاعت و الا لعج (۲ و ۱»لیل) / ۱۳۸ 
قسم به شب وقتی که فراگیرد و روز وقتی روشن شود. 
و ما آلشائل تلا تیر (ضحی: ۱۰) ۱۰۹۹ 

و باگدا خشونت مکن. 


تس 
۴ ۳4 


و ناه قد أحاط بکل شیء علّ (۱۲ طلاق) / ۰۱۰۷ 

و به راستی دانش وی هر چیزی را در برگرفته است. 

وک لتق رن ین لد کی عم (» نمل) / ۳۰۰. 

ای ای داتفا کر 

یدام من آنثه ما یکووا جتسبوّن (۴۷»زمر) | ۹۱۸ 

و از خدا جیزها برای ایشان آشکار شود که به حساب نمی آورده‌اند. 

مرنغالک کرک (۴. انشراح) / ۹۱۹ 

و آوازه‌ات را بلند کر دیم. 

هروا ادن یلحدونْ ق آسآنه سَیجْوَوْن ما انوا یمرن (۱۸۰ اعراف) / ۸۸۸. 

و کسانی را که در نامهای وی کجروی می‌کنند واگذارید به زودی سزای اعمالی را که 
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می‌کر ده‌اند خو اهند دید. 
وضائث عیاض یارَخیث (۲۵ توبه) | ۷ 
و زمین با همه فراخی بر شما تدگ شد. 
َعلمهُ من لنَا علما (۵ کهف) | ۳۰۰۰۴۵ ٩۰۷‏ 
و از نزد خویش دانشی به او آموخته بودیم. 
وَعَصَی آدم رَبْهُ ری (۰۱۲۱طه) ‏ ۳۰۰ 
آدم نافرمانی پروردگار خویش کرد و از راه برفت. 
و تاتلوهم حَق لاتکُون فَهٌ و یکُرن لیم له (۰۱۹۳ بقره) / ۹۴۸. 
اه سا بت وی بات ای 
و قَاتلوا الشرکین ۳٩(‏ تویه) / ۱۴ ۵. 
و با مشرکان دم می‌کنند. 
وَود‌ها اس وأجارةٌ (۰۲۴ بقره) | ۲۷۳. 
از آتشی ؟ وروی سای 
و ان له یک میء ۶ نب حیطاً (نساع ۱۲) / ۵ ۰۱۰۷ 
و خدابه همه حیز احاطه دارد. 
کلم باسط ذَرَاعَيه باْوصید (۰۱۸کهف) | ٩۴۳‏ 
وشکشان یر آسقاند با زوهای تفورق ود نزو 
ولا جوا (۰۱۲ حجرات) / ۰۱۲۱۰ 
یه [ احوال کسان ] مکنید. 
ربا هذه آلشُجرة ( (۵ ۰۲ بقره) / ۰۰ ۳. 
درخت مشو بد. 
ولایحیطون یم من علیه الا با ء (۵ ۲۵ بقره) / ۰۱۰۸۹ 
و به چیزی از دانش وی جر به اجازه‌اش رسایی ندارند. 
و لقد کرَمتا ی ءادم (۰ ۰۷ بنی‌اسرائیل) | ۲۳۸. 





آیات مبارکه قرآن مجید ۱۳۲۷ 





بسران آدم را کرامت دادیم. 

ون تجد لس آثه تبدیلاً (۲۳ فتح) | ۱۷۲ 

ویب ای ۱ 

َماء اتکم آلرشول دوه و ما تیک عله نیوا (۷ حشر) | ۱۳۱ 
و هرچه پیغمبر به شما دهد آن را بگیرید و از هرچه منعتان کند بس کنید. 
و ما و نتم من للم الا تیلاً ( ۸۵ اسراء) | ۲۷. 

و شما جز اندکی علم ندارید. 

و ما آرسللک الا رَد لین (۱۰۱۷ انبیا) / ۷۴۵ 

و ما تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستاده‌ایم. 

و ما تشن الا آن یقاء آن*(۳۰ دهر) | ۹۳۹ 

و شما: نمی‌خواهید مگر آنکه خدا بخواهد. 

و ما خلت من والانس الا لبون (۱ ۵ ذاریات) / ۰۱۱۴۱۰۴۴۹ 
پربان و آدمیان را نیافر یدم مگ رکه عباد تم کنند. 

و ما زاغ البصیر و ما طغی (۰۱۷ النجم) / ۹٩‏ ۲. 
وا وس 

ومَارمَیْت اذرَمَیْتَ ولْکِنٌ له رَمَی (۰۱۷ انفال) / ۰۱۱۸ 

ود یگ بات ور نبودی که هدف‌گیری کردی بلکه خدا هدف‌گیری کر د. 
وما من داي ی آلأذض الا علی آثه رزئها ۰٩(‏ حود) / ۴۰۱۷ 

هیچ جانوری در زمین نیست جز آنکه روزی وی به عهدةٌ خداست. 
و ما یبطق عن أفَْیْ (۳ نجم) | ۷۴۵. 

و نه از روی هوس سخن می‌کند. 

و ما وم أكَْ بل لا رهم کون ۰۱۰۱۱ یوسف) | ٩٩۳‏ 
ار مقر کر از 


وَمّن کان ی‌هذه أعتی هو ق الأخرة أ 2 عمی و آضل سبیلاً (۲ ۷ اسراء) / ۹3۸ 
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و هرکه در این جهان کور دل باشد در جهان دیگر نیز کور است و راه وی گم تر است. 
ون کانَ ققزه آغعی فَهو نی خر غمی ول سبیلاً (۸۷۲ اسراء) / ۳۱۷ ۹۶۸. 
و هرکه در این جهان کور دل باشد در جهان دیگر نیز کور است. 

من تاغل له رجا یره من عیث یتیب (۳ و ۲ طلاق) /۳۰۷. 
و هرکه از خدا بترسد برای او راه برون رفتنی نهد. 

و تن فرب الّْه من حبل رید (۰۱۶ ) /۹۵۲۰۱۱۸. 

ما از رشتة سیاهرگ به او نزدیکتریم. 

و فرب اه منکْم ولکن لا تبون (۸۵ واقعه) /۱۱۸. 

و ما از شما به محتضر نزدیکتریم اما نمی‌بینید. 

ئفْخْت فیه من ری (۲۹) حجر/ ۴۴ 

و از روح خویش در آن دمیدم. 

ره آلسَمیعٌ هی (۰۱۱ شوری) /۳۰. 

و هم او شنواو بیناست. 

و هو مَعکم أَین ما کم (۴ حدید) ۱۱۸7 ۲۷۶ ۹۵۲ ٩۶۰‏ 

هر کجا باشید او با شماست. 

و یرت کل ذٍی فَضل فصن (مود. ۳) / ۱۰۸۹. 

و هر صاحب فضیلتی را از کرم خویش عطا کند. 

ییون عل نشیم و زان مهم حضاصَةٌ (4 حشر) / ۰۱۱۳۸۵۸ 

و [ آنها را ]برخویشتن وگرچه حاجتمند باشند مقدم دارند. 

ریق وجه یک دذُوألملال رالافرام (۲۷» رحمن) / ۳۰۰ 

و ذات پروردگارت ماندنی است که صاحب جلال و ارجمندی است. 

و یوبن رای (۱ع بقره) / ۸۷۶ 

و پیغمبران را به ناروایی کشتند زیرا نافرمان شده بودند. 

هل تک عَل آن من ما مت ژشداً (۶. کهف) / ۳۰۰ 





آیات مبارکة قرآن مجید ۱۳۲۹ 





آیا تو را پیروی کنم که به من از آنچه آموخته‌ای کمالی بیاموزی. 
و ول و اد و لهر و لباطنْ و هو بل ی لیم" (۳» حدید) /۱۱۸. 
او ازلی و ابدی است نمابان و ناشناس است و او به همه چیز داناست. 
هو نی لاله لو (۵ خافر) / ۳۰ 

زندهة جاوید اوست. 

هو أْيْ یوم (۲۵۵ بقره) / ۲۴۵. 

زنده و پاینده است. 

و آللطیف أْمبیر (۰۱۰۳ انعام) / ۹۵۲. 

ناپیدا و داناست. 

هو یُطعمنی و یشقین (۷۹ شعرا) /۹۱۶. 

که هم او غذایم دهد و آبم دهد. 

با اش ریم (۰۱ نساء) /۱۱۷۷. 

ای مردمان از پروردگارتان بترسید. 

اش نم لت ء ال له و ال مولع ْحمیدٌ ( ۰۱۵ فاطر) /۲۱. 
ای مردم شما به خدا محتاح‌اید و خدا هم او بی‌نیاز و ستوده است. 
یا یی کنث ربا (۴۰ نباء) / ۸۵۵۶ ۹۴۲. 

ای کاش خاک بودم. 

حبم و جیوه (۵۴؛ مانده) / ۸۷۳۶ .٩۳۴ ٩۳۰‏ 

دوستشان دارد و دوستش دارند. 

در که له تفه (۲۸ آل عمران) /۳۲۳. 

خدا شما را از خود می ترساند. 

کم مار ید (۰۱ مائده) / ۱۰۷ ٩۰۷‏ 

خدا هرچه بخواهد حکم می‌کند. 

یفعل أللهُ مایا (۴۰ آل عمران) / ۰۱۰۷ ۹۰۷. 





۱۳۳۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


خدا هرجه بخواهد انجام می د هد. 

یفتلون أبین پغیر ی ذیک چا عصَوأو کانوا یََدُونْ ۰٩۱(‏ بقره) | ۸۷. 
بیغمبران را به ناروا می‌کشند» زیرا نافرمان شده بودند و تعدی همی کر دند. 
یحو الّه ما یقَاء و یت (۳۹ رعد) | ۴۳۴. 

سای ری از ای 19 

ی خر لمن ال امن و فداً (۸۵) مریم) / ۸۳۱ 

۳4 پرهیزکاران را محشور کنیم که به پیشگاه خدای رحمان وارد شوید. 
یم ی له من آخیه (۰۳۴ عبس) | ۱۵ ۵. 

روزی که شخص از برادرش بگریزد. 

دی به من یِشاء (۰۲۳ زمر) / ۱. 

این هدایت خداست که با آن هر که را خواهد هدایت کند. 





فهرست احادیث. امثله» اشعار و عبارات عربی 

آتق یاب ۸۳۱ 
اجعل ظاهزک للْلق و باطتک للحَق و کن کائناو بانیاً / ۵۲۷. 
احَاطْةَ العلوم و تبیین العلم / ۲۷. 

أَحبَیِت آن آغرف / :۷ 
الاخباٌ ق مَذِة انیا و آهلها و الشتغال بهاء و نی وجوب ترکها و ترک الاشتغال بهاء و لایخضنی 
علیکم و [علی] مریدیکم و تلامیذکم ما وصل الینا منهاء ار الدنیا همسزة الشیطان و ان انیا 
خرام علی آهل الخرة و الخرةٌ حرام علی آهل الدٌنیا و هما حرامان علی آهل له -و ان انیا مَبغوّضة 
مناه»قَن شک بحبل منها اه الی ار 

و قال ابوالرداه :نم من وق قصهرفا تحطم قالة واحدة اب ال ۳(« 
الاغنياء لانی سعت رسول‌الئه «صل‌انّه علیه و آله و سلم» قال: علیکم آلا تجالسوا الوق. قیل یا 
رسول اه من الوتی؟ قال : الاغنياء. ایّاکم و مجالسة آلُوقٌ.. 

و قال آّس‌بن مالک -رضی‌الّه عنه -: أقْ اقبلت علی راهب فلت عسظنی, قال الرّاهب: ان 
و یت بش اس ای و قال الراهب :کن ق‌الدنیا جوا 
کیا کنت یوم وْلْدتَ. ۱ 

قال بعض الشایغ : انیا عرّوس و طالبیها وجهاً و الزاهد عنها لخمش وج پا و شعرها و 
حرق ثوتها و العارف باه یَشْتَفْل لسد دائها من غيرتوجٌه و التفات الها قط. و قال بعضهم نی 
قوله - صلی الثه علیه و آله و سلّم -سبَق الفرد و هوالأی لیس مع غبره. و نیالاخبار: العال من 
ترک الذنیا عاملا بعمله و ان کان قلیل العمل./ ۱۷۰- ۰۱۹۹ 
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اذا احتّ الله عبداً ابتلاه فان ضبر اجتبا؛ و ان رضی أصطفا؛ / .٩۳6‏ 

اذا ذکر در آمینکوا و السلام / .٩۳۰‏ 

یت دناشک شون ۳6 

آرئد عَدّما لا دجود له /۹۵۵. 

اساس الکفر يأق علیک من مُراعاتک لنفسک / ۰۱۰۳۹ 

استغفر الْشتَفْتر / ۲۳۵. 

آشعبی عَدّماً لاعود له / ۱۶. 

الا طال شَوّق الابرار اي لقانی / ۷۳۸ 

اعز اننه ایا ک بحصول القاصد / ۱۷۲. 

افاً اب علا حَبرْانه / ۱۲. 

اعطنی القلیل / ۸۰۷ 

امی پّن یصل العبد الیک /۸۲۰. 

الم احینی مسکینا و آمثی مسکینا و آخشرن ق ژُرَة الساکین / 4۵ 
الم افتع لی ابواب رمتک السلام علیکم اهل الدار / ۰.۱۲۳۲ 
له آعرذبک ین علم لقع و من قلب لامخشع و من نفس لا تشبع و من ذعاء لا مُشسیع / 
۱۵6 

هم ده و ایّده علی سرير امخلافة خالداً / ۲۰۰. 

اللهّم جنات الفردوس نرّلا. /۱۱۱۸. 

له صلْ علی سیدنا نحشد عبدک ویک و رسولک ال ای و علی آله و آصحابه. / ۱۸۵. 
تین ییآ وبا ۳ 

الم ی بتشمی و بضری و فکُری./ ۷۲۷ 

امی احدی صمدی من عندک مددی /۱۲۱. 

آمر آن یکون نطق ذکراًو مت فکراو نظری عبر / ۸۸۰. 


أنْ الاسراژ الربوبية غهر معلومة فقد جرت الاحوال کلها علی شنن واحدة بعدم احاطةای عسبد 





بعلم ريوبية اله تعای و صفاته. / ۹۵۱. 

اد اولیاء اه مجحبون اه / ۰۳۳ 

آن اقرب الناس الی الّه تعالی یوم القيامة. من طال عطشه وجوعه نی الدنیا. / ۱۲۳۵. 

ان الله تعالی یقول یوم القیامه من احبانی فتقول اللائکة من احباک فیقول الله تعالی فقراء 
السلمین و فقراء الهاجرین /۱۷۳. 
نْ اه خلْقَ دم عل صورّته. / ۹۱۸. 

اه چُنةٌ لیس فنها حور و لاقصور و لالبن و لاعسل. / ۳۲۲. 

ان هذه ژقعة من القطرة الی البحر و من الءّشفة ای الهر / ۱۱۹. 

اه یب خالی الیتم و یکره التفایس غن انْمم. / ۹۵۹. 

آن تعبداله کائنک ترا / ۱۳۰. 

ان علیک لعنق / ۹۶۳. 

ان فلت کذا فظنی یک و آن م تفعل فحسي‌الّه / ۸۲۷. 

انا احق /۰۱۱۱ ۰۱۲۵۱۰۸۲۸۰۱۲۳۳ 

انا عندالقلوب النکسرة / ۳۱۶ 

انا ال وجود فأطبی تبذنی ‏ فان تطلب بسوای متجدن /۹۷۹ 

انا ولاغم منه 7 ۹۸۰. 

انا ولاغری /۹۸۰. 

ات خر الوارئن / ۷۳۷ 

انت ولا انا ولاغری /۳۱۸. 

الانتظار هو الوت الاحر /۳۱۹. 

الأنسان سم ٩۲۲‏ 

انه اوحی اله تعالی الی داود علیه السلام : یا داود من کذب وداعی حبتی حتی اذاجاء الیل نام 
فیه ۰۱۲۳۳ 


انه قال ما اطعمت نفسی اربعین سنة الا وقت الذی آمرن اه تعالی به / ۱۲۳۵. 
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انه قال من کان یومن باه و الیوم الاخر فلیقل خیراً وفلیصمت / ۱۲۳۵. 

اق الهم لد شرا ۷۳۸۸ 

ان ذاهب ای ری و راجع اليه / ۷ع۹. 

و عق لک نب فبحق علیک کن ی نا /۷۳۸ 

اول ماخلق اله العقل / 64 

ارها رضوان / ۸۷۹ 

اولیانی تحت قبابی. لایعرفهم غیری / ۸۸۵. 

یا کم و استغلال الطّاعات فائها سوم قاتله. / ۹4۸. 

ایحست الب آن اب که مابین مشسجم منو مُضطرم /۷۱۸ 

ها ار بل اعلم بأمْ ابنک قد سحر شهاب‌الدین و قد تین لکم. /۲۱۸ 

اما لسافر [لی‌الشرق ژلی الغرب و امهاالناظر الی المغلی» امهاالسارع الی الثری ین تا / ۹۵۵. 
بالرأس و العین / ع۱۰. 

تبذل اُروح /۸۳۰ 

لبحومة هذالقبر اغیر لال هذاالکدا /۱۰۸. 

بذل اعُذا و ترک الذی / ۹۷۳. 

سم له لرحمن الرحيم هم جع ابجمال انا سلاو ماو اررّقنامشاهدة جماله و ور وتا بنور 
لاه بتک یا ارخم الا مین / ۸۱۷. 

بسمالله الرمن الرحیم یا دام العر و البقاء یا ذابجلال وّامجود والعطایا یا ز من رحج مق اياک تعبذ و 
اک تستعن. /1۵0. 

بَعَد الوصال هجٌر و بَعْد امخلق, قیل و قال /۳۲۰. 

بیده العزیز عن یدنا هو من جملة خلفاثنا و القزام جکنه نی آمرالدین و الدنیا من جمله تعظیمنا فرحم 
له تعالی من | کرمنا و عظم من اعظمنا و اهان من ل محفظنا و صحح ذلک کلمه من الفقر السعود و 
الله تعای اعلم بالصواب. / ۳۶۹. 

الاب من الدّب کمن لاب له. / ۰۳۷۸ ۰۵3۱ ۹۸۳. 





احادیث. اشعار و امه عربی ۱۳۳۵ 


ترکتٌ لکم الواعظین. احدا هما ناطق والاًخر ساکت. الناطق هوالقرآن. والساکت هوالهنون / 
۱۰-۰۸ 

تسلم المور ای له / ۱۵. 

التَصوّف اشکال و تلبیش الکتان / ۸۲۳ 

توجه القلب الی الله قدس کل الوجوه / ۲۸۷. 

الثالث باطیر / ۳۵۶. 

بت اجدار م انقش / ٩۳۸‏ 

رش علیهم من نوره / ۷۳۵ 

جاء التضا صادق القدر / ۵1۶. 

جع الدٌنیا نی جزيرة العرب لاجل الاسلام / ۹1۸. 
امه سجرْ العارفین کیا أرْ الدنیا سجْ الومن /۳۲۲. 
وخ طْعَامْ الائبیّاء /۲۱۱. 


حالات الدنیا سجن الوم / ۸۲۳ 


أ شب لله وا مد لله /۳۲۱. 
حُسْ الُروءة صدیٌ اللسان واخفاء عیوبات الاخوان و بذل العروف لاهل الزمان و کف الاذی 
عَن الغوان / ۹۷۶. 


احق عزیز والطرِیق بَعید والقرب بَعَدّالوصل هجر / .٩۳۲‏ 
حکایه عن‌الله تعالی یقول: عبدی اذ کرنی بعد الصبح ساعة و بعد الظهر ساعة و الیک مابیخهما / 


۱۳۳۳ 
امدثه الذی تور قلوبِ العارفین بنور معرفته و فَصَلْ احوال این علی العالین بکنال فضله و 
حکتّه /۲۳۱. 


حیض الر جُل الیه و ان کان با کراهه / ۹1۸. 
علق ان الق ن ظلْمة, م الق علیه نوراً «[یا]» رش علیه من نوره / ۳۱. 
دع نفسک من اصحاب القبور / ۸۲ 





ات ۱ شمرات القدس من شجرات الانس 





دع نفسک و تعال / ۹6۷. 

الدنیا سجن الومن / ۸۲۳ 

الدنیا مزرعة الاخرة / ۵۵۲. 

الدنیا ملعونه و ملعون ما فا / ۸۰۲. 

لدْنیا یرم و نا فیپاصوم / ۱ 

ذاکرآله / ۰۶ ۱۲. 

ذ کر رجال آولی الالباب بعون الله اللک القادر القدیر الوهاب الذی الیه الرجع و الامان واه ولی 
التوفیق بالاعام / ۱۲۹۵. 

ذکر الغایب غيبة / ۲۸۵. 

رأیتَ ری بعین رق. فقلث: من آنت؟ فقال : آنّا آنت. / ۷۳۸ 

رب یر و لاتسعر و تم بالاخر /۱۲۹. 

رجعنا من‌امهاد الا صفر ای امد الاک / ۵1۶. 

رسول الشّاد. آي نز علیه السّاد / ۲۱۰. 

رضینا بقَضائک و صبرنا عل بلائک و شکرنا علی نانک / ۸۲۳ 
رت قصَت ای اه الیک؛ فان اعطیت شین الط هوالثه و نت الشکور و ان ل نُغطه شین زید 
نی الطنبور /۵11. 

سبحان الله وامدلله / ۱۰۶۵. 

سبحان الله وا حمدلله و لا اله الا الله و انّه اکر /۱۰۶۲. 

سبحانی ما اعظم شأی / ۱۱۰ 

ْبْحَانّ ما اعظم شأنی؟ و مَن مثل و هل نی الدازین غبری؟ / ۷۳۸ 
بْحانی مااعظم شأنی و انا سلطا + السلاطین / ۷۳۳ 

استرنی بلادک /۵1۱۱. 

کت صَع / 0 

السکون کرام علی قلوب الاولیاء / ۰۳۲۱ .٩۳۷‏ 





احادیث. اشعار و امنله عریی ۱۳۳۷ 


السلام علیک يا رسول الّه علیه و آله و سلم / ۰۱6۹ 

السلامه ق العزلة و الافة ببن‌الائنن /۱۲۳۶۰. 

سع اه لن مده. ربنا و لک اممد. اه اکبر / ۱ 

مَع منی و قراً هذا النظم العزیز الامام انجاهد العالم نظام اللة و الدین حمد بن امد ذواضصائل 
الرضِيّة والشمائل السئية تفت شمایلّه و آشاره و عمّت فضائله انوار؛ و ان و ان کنث قلیل 
البضاعَة ف هذه الصناعة, و لکن اتفاق هذا النظم کان امراهو واجب الاتّباع کسعی الفلة بین ید 
شلیان و هو دام فضله القش من هذه الُسطرمع کثرة قدرته و کتبت دک امتثالاً لامر؛ و آنا 
اضعث اللقَراء الی الله النی. اسحاق بن علی الدهلوی بخطلّی راجیاً ان یذکرنی بصا دعائه حامداًو 
مصلیا. / ۲۸۲. 

سعت من رسول الله صی اه علیه و آله و سلم -بلا واسطه اه قال يشیبٍ ابن ادم و یشب فیه 
خصلتان احرص و طول الامل / ۷۲ 

سپ طرفة العین من الّه لاهل العرفة شرک بالله. /۵۲۰. 

شاد احق الاکبر ] یت الی الکونین. / ۳۱۸. 

شعرها اثی مواها و قبل َْ اعرف الوَیَ. صار قلی خالیاً متمکناٌ / ۰۸۲۵ ۸۲۷ 

ال من شق نی بطن أّه / .٩۳٩‏ 

الصوق ختص ببعض الصفات والاٌسیاء الاطیة: الصون من کان حزیناً ق القلب. علیلاً ق البدن و 
معاق بالعن» حالضا قلعم جاهداق الدغام.: ۱ 

خالصاً نی التواب,. بائتاً ق‌السجد, رفیقاً مع‌الفقراء و با کیاً عن‌الذنوب. مونسا بالوب. مزیناً بالزهد 
آکلاً للغضب. هادیا لطلب, قارتاً للقران, کریها علی الخلق, غالا بباحکام الثرْع و دقائقها, راجاً 
علی‌الناس. رحیماً علیهم بستر عیوبهم. مالکاً علی اللفس الاقارة. منکراً عن‌السائلة. خالقاً للاخلاق 
احمیده. بارناً ها و لافعاله و اقواله نی باطنه, غفارا لذنوب رعيّتة من عبیده. ماب عل الناس, رژاقاً 
لا ولاده و لن کان نی عیاله. فتاحاً علی الخلق بامورهم, قابضاً علی عیوب نفسه قیوماًن الذات, متینً 
ق‌العبادات, ولیاً لدُرباب اخبرات. یدق الصفات. حصیاً للحرکات و السکنات الوارده من‌النفس 


الامارة ‌الیوم و اللیل. 





۱۳۳۸ شمرات القدس من شجرات الأنس 


مقیم الصیام و الصلوة بأعتبارها تدفع الشمهات حبیاً لاْخلاق احمیده و میتاً للْفعال الردیه, 
حباً بالروح. قویاً للعبادات الباقیات. واجداً للحسنات, ماجداً عن سوال الاغنیاء واحداً بالعزله. 
احداً ی الق صمداً نی حوائج الرعيّة, مقتدرا بالقدرة الافية. 

مقیماً حوائج الناس, موخُراً احوائج الشفس, الا نالاتیان بالهوامر و آخرا نی الضروج 
من‌السجد. ظاهراً نی الفرائض, باطناً ی اللوافل. عالیاً عن‌الشفس, متعالیاً عی‌الضلق بک مرة 
الطاعات. 

براً نا لعاملات, تواباً ق اتیان العصیات, منتقماً سن‌اللفس, غفوراً عن‌الناس رژوفاً 
علی الصغراء, ملیکا عن‌اللفس میم اوامره مربیاً مخدامه هادیاً للخلق الی الطاعات باسطاً عی 
الطلبة. حافظا للجهلة, رافعاً لارباب العلم. معزا ل#صحاب احقوق, مُذلاً للکفرة واللاحدة سیعاً 
زر الله بصيرا لاحسانه. 

حکاً عل الق باق عدلاً ق احواله و اقواله لطیفاً ی غایته. خبیراعن احسوال الفقراء. 
حلیما عن حوار الناس, غقوراًلتعدی علی الق و ظلمهم شکورا عن نعم الباری. عليماً بافشةه 
حفیظاً عن ارتکاب العاصی. حسیباً لافعاله و اقواله. جلیلاً متفه عمن اصحابه رز قیباً ار عیته 
من ظلم الظام. مجیباً بسژال السآئلین, واسعاً بقوّة فی عسیاله. حکیماً نی اسره. و دوداً اصحاب 
الرجد.. 

مجیداً ق ورعه. باعثاً لا فعاله و اقواله ا سنة, شهیدا علی الناس بالصدق حقاً نق الطاعة وکیلا ی 
اف تایه 

غنیاً عن‌الناس, معطیاً للسائلین سواشم. مانعاً للنفس عنارتکاب العاصی, بدیعاً ق الضیرات 
نافعاً للخیر. نوراً #صحاب الضلاله بالافعال احميدة, واریاً فق الارض بالصلاحية. 

راشداً الاصحاب الارادة, و راشدهم ظلم احق. حافتاً شقوق اصحاب الوعظ و 
اللاصحن.. 

و عند هذا ظهر اسرار تخلقهم باخلاق الله و هذا ما اشتهر من الامام الغزالی قدس الله تعالی 
روحه: 


ان للعبد شرکة نی کل اسم اوصفة من‌الاسیاء و الصفات الربوبیه و بعد فهو غیر واصل بالله تعال 





احادیت. اشعار و امئله عربی ۱۳۳۹ 


فاتهه تعالت اباته و تقذدست آشاو وه فا ۵۱ 

الصوم لی و آنا آجزي به / ۱۲۳۶. 

طابق النعل بالنعل ۰۱۱۰۲ 

طاو میم عی مَامائة کان دال و ثامن الشوال 

عمرهٌدّل آنه قطب ‏ راح یوم امیس قبل زوال .۸٩۰/‏ 

طوبی لُن رآنی, و لنْ ری من رآنی / 1٩۳‏ 

الظاهرام امرادمنه: آن الاشتغال بطريقة الامام الغزالی یحجب عن الله / ۱۱۱۲. 

ظلم من سمّی ابنه امبرآًو قد مه رَبّه فقیراً /۲۳. 

العارف معرفتی یعرفه عبدی و یصل ای قدس سرّنا /۱۰۷۱. 

العقل نوژ نی القلب یفرق بین‌الحق و الباطل و السالک نی احقيقة / ۱۰۷۵. 

العلم حجاب وال ال کبر / 16. 

العلم صفه بَصیرٌامجاهل با عالاً / ۲۷. 

العلا ورثة الانبیاء /۳. 

علیهم اللغة و امخذلان و اسارة / ۹ 

عن عباس الدامغانی: انه قال آوصانی الشبلی قدس سره قال الزم الوحدة و دع اسک واستقبل اجدار 
حق قوت /۱۲۳۱. 

العین حي والسحد حقْ /۳۹۰. 

الفریق تبث بکل حشیش /9۰. 

ای من آغناه له / ۲۲. 

فالانع هوالله و انت العذور و السّلام / ۰۲۷۱-۲۷۷ 

فان الضوقْ اوق من کان راضیاً بالوجود و لا یسعی بطلب التصود /۲۲۱. 

فأنَ اه تعالی وفی الشیخ الأْمام العالم الصا السالک السالک نظام الدیسن حمدین امسدبن 
علی مع وفور فضائله نی العلم و بلوغ قدرته ذروة الم مسقبول الشایخ الکبار. منثلور العلیا 
الاجبار الابرار و أن قراءة هدالصل الستخرج من الصحیحین عبی ساطر هذه السطور نی الزمن امحاز 





۱۳۴۰ شمرات القدس من شجرات الأنس 


و دور الامطار, من اوّله ای آخره قراءة بجحث و ساع تنقیح معانیّه و تفسیر مبانیه و کاتب هده 
السطور براوية قَرآها و سعها عن الشیخین الامامین العالین الکاملین احدالشیخین موف شرح 
آثار النیرین نی اخبار الصحیحین و تذهر رهاب الدارسین و الختبرین من الامام الاجل شیخ الکامل 
مالک الرقاب النظم و النثر برهان اللة والدین حمودبن ابواحسن اسعد البلخی ره الله علها 
رد واسعةّ کتابه و شفاهة عن مولفه و أَجَرتْ له آن یٌروی عنی کا هوالشروط ق هذا الباب 
و الله اعلم باالصواب و اوصیه آن لا ینسانی و اولادی ق دعواته نی خلواته وصح له القتراءة و 
السیاع ی السجد النسوب ال نجم‌الدین ابوبکر التلواسی رمة الله ق بلدة الدهی صانها 
الله عن الافات و العاهات و هذا خط اضعّف عبادالله و احقر خلقه حمدبن اجد بن حمد الاریکل 
الب بکنال الزاهد و الفراغ من القراءت و السیاع و کتب هذا السطور نی الثانی و العشرین من ربیع 
الاْوّل سنة تسع و سبعین و ستائة حامدأثه تعالی و مصلیاً علی رسوله حمد صلی الله علیه و آله و 
سلم. 

ان اقآ لا یکون لک. فاذا کان الّه لا یکون لک / ۱۷۵. 

فان تطلب سواي / ۹۷۹. 

فان فلت ما آمرتک فأنت خلیقتی و ان ]تفع فان خلیقّی علی الشلمین .٩۳۹/‏ 

فشبحان من تََل بالعظمة و امحلال و تفتد بالقدرة والکال / ۸۲۸. 

به ار ولا تستّل عنه / ۷۲۰ 

الفقر فخري /۰۱۷۱ ۰۳۲۳ ۱۱۵۲. 

الفقر هوالغتاء بالله / ۲۲. 

فلا تجدنی /۹۷۹. 

مر بعینی غیر عینی / ۷۳۵ 

فلوزاغ البصّر لا رأی مارأی / ۲۹۹. 

نی اصسطلاحاته اْ عبدالقدوس: و هو مظهر انم الشَدّوس و هو العبد الذي قدس‌الله 
تعالی انقسام صور العاصی, موارحها و قدس به شیثاً من الا کوان و الکائنات و هذا صاحب القلب 


الشارالیه یقول: لایْسق ارضی و لا سیانی و یسق قلب عبدی و لا یسکن قلب التق الق الا البیت 





القدس /۱۰۷۸. 

ی اصطلاحانه:أنَ عبد الغفور قربت ین عبدالففور و هو من کارة تجاوزه و قلّت مژاخذته َا ال 
عنه و تجاوز عنه و عبدالستشار عبدٌ ِرٌ من غیره. ما احب ان یر الله تعالی مقامه و جعل جملته 
تحت قباب العژة والعرّةٌ باه تعالی. / ۸۲۲ 

‌الرسالة القَ بر یِة یس نی زماننا علٌ یعمل بعلمه و عغارف ینطق عن حقيقة / ۱۷۱. 

فی اوراده و یستحب قیام طویل قبل الفجر ساعة مع قیام قلیل بعد طلوع‌الفجر و هوافضل / ۰۱۲۳۶ 
فیکون قبض آلاصابع نی حالة الولادة اشارة الی امساک الدنیا و یکون بسط الاصابع ی حالة الوفاة 
اشارة الی ترک الدنیا. / ۹۷۷. 

قال علیه‌السلام : من استوی یماد قالدین فهو مغبون / ۵۲۵. 

قال ای ص‌الله علیه و آله و سلم: اقرب ما یکون العبد ای الله. من العبادة ف‌جوف اللیل فان 
استطعت ان تکون من‌الذین یذکرون الله فق تلک الساعة فکن /۱۲۳۳. 

قال ای ص‌الله علیه و آله و سلم: حاسبوا قبل آن تحاسَبُوا / ۵۲۵. 

قال البق -صل‌الله علیه و آله و سلم - لاصحابه رضی الله عنهم علیکم بسقیام الیل فانه درب 
الصاحین قبلکم و هو قربة الی ربکم و کفارة للسیئات و البعد عن الاثام / ۱۲۳۳ 

قال وهب بن مُنَبّه. رض‌الله عنه (قرأت) نی بعض الکتب آَنْ ابلیس لت مسوسی علیه‌السلام 
عندالطٌور. فقال موسی لابلیس: ما فعلت أذالم تسجد لادم؟ فتال ابلیس: ‌ اردت آأن ارجع عن 
دعوای فا کون مثلک الی ما أَدْعیت: فلم اری آن اسجٌد له واخترت العقوبة علی کذی و ان ادعیت 
مه فقال لک انظر ای‌اجبل فان استقر مکانه. فسوف تران, فَْظرتَ فخرابل. /461. 

قال خلاصة بنی آدم ص‌الله علیه و آله] و سلم: عبادة الفقیر نق الواطر. / ۵۲۵. 

قال شیخی. شیخ مینا ادام الله فینا. / ۱۰۳۶ 

القبور روضة من ریاض النة او حفرة من حَفْر النیران /۲۸. 

و قد اشتمل علی تسعین بیانا؛ ین نی کل بیان شطراً من الضروریّات ناقلاً سن‌الکب العتبرة 
ارزو ۵۱۵ 


قد تحهرت فیک خذ بیدی یادلیلاّلَنْ بر فیک / ۹۵۵. 





۱۳۴۲ نمرات القدس من شجرات الانس 


قد کنسا خبه اطوی کبدی / ۳۶۶ 
الا اخبیب الذی هت به اه رقیق و تریاق /۱۰۱۰. 


قدمي هذا علی رقبة کل ول الله / ۰۱۱۱۶ 

قد قراً عندی الوالد الرشید الامام التق العالم الرضی زین الامة و العلاء الاجل و الاتقیاء نظام 
اللة والدین حمدین امد اعانه اه تعالی. عی ابتغاء مرضائه و منتهی رمته و اعلی درجاته / 
۳۸ 

قل الله ‏ درهم / ۹۶۷. 

قلت الْوْمن حَرمالله. و رام علی رم له آن یلج فیه غیرد / ۵۲۷. 

الطعام ول لام و قل الکلام و ول الب مع الکنام / 01۱. 

قم باذن الله / ۷۷ 

قوموا باذن اه /۲۶۹. 

قیل ل: یلا َو السباع تأّش بک. قالّ: نعم؛ الکلاب یأتّش بَعضْهیا ببعض / ۲۵۷. 

قیل مَن نکر عَل الناس دُل / ۹۸۲ 

کانّ له و یک مَعَهٌ شيء / :۷۳ 

کان ول اه صلی له علیه و [آله] و سلّم یشم لن الهاجرین / ٩۲۱‏ 


کانما علی زیم الطیر / ۱۷. 

کلامک کتابک الی ربک فانظر ای ما یکتب الیه /۱۲۳۵. 
کل مباح لاهله / ۶۷. 

کما حسون تقو تون / ۸۰۶. 


کل مد نا خلق له / ۶0 

کیال ل یرل / ۷۳۹ 

کما یخذ ی‌السیف مع أنْ مبة الله تعالی تخد الدعوات کذلک / ۱۱۱۵. 
کنثٌ کنزاً / ۳۲۱. 





احادیت. اشعار و امنله عریی ۱۳۳۳ 


کنث تیا و آدم بینالاء و الطبن / ۷۹۵ 

کونوا و قاية فی احرام / ۰۱۱۷۷ 

لا احصي ثناء علیک / ۷۱۶ 

لا آحصي ثناء علیک انت کبا اتنیت علی نفسک / ۸۲۲. 
لا اله الا اه احکم الکرم / ۲۱۱ 

لا اله الا له حمد رسولالّه / ۲۹۶ 

لا تمغ ی عل الضَلالة علیکم بالسواد الظم / ۳۱ 
لا حول ولا قوة الا باه / ۳۷, ۰۱۰۲ ۱۰۵۱. 

لا محبٌ ان غیرّانه / ۷۳۷ 

لا یحمل عطاياهم الا مطایاهم. / ۷۳۵ 

لاد کر باه ال له / ۷۳۷ 

لا بری غمراله / ۷۳۷ 

لا یک مان الرء حت یال ان بنون. /۵۳۸. 

لا یوانظب علی الوضوء الا الومن. /۱۲۳۱. 

لیّیک عبدي. /۲۳۵. 

لسانْ احال انطقْ من لسان القال / ۹۸۱. 

لعله برید بذلک الکشف / ۱۱۱۶. 

لکل داخل دهشته / ۳۷۹ 

لکل فراق وصال و لکل آننصال اتصال. /۲۳۰. 

لیغم ما قیل / ۷۰۲ 

لن یصل الی الکل الامن انقّطَع عن الکلْ / ۹0۲. 

لو اعطاک روحانية عیسی و نجوی موسی و خلة ابراهم فاطلب ماوراء ذلک فان نی خزائنه 
الکثیر. 

لولاک نا خلقت الا فلاک / ۹۱۹. 





۱۳۳۴ تمرات القدس من شجرات الانس 


لیس الما من صفات البکس لا الق قدل والْدَر مدا الکدر / ۱۷۳. 
لیس بکریم من لم هتم بذکر ساع احبیب /۱۰۱۱. 

لیس عنداله صباخْ و لامَسَاء / 16. 

لیس نی الوجود ما سوی‌اله /۳۱۸. 

لیس لک من الامر شیء / .۹۱٩‏ 

یش لی سواک خظ کیف ما سب فاحشرنی. / .41٩‏ 

لیل. لیلی, من أحَبّ یناکت ذکر؛ /۳۱۸. 

ی مع الله سرا / ۱۳۲۳ 

مایت أَن آغرف / :۷۳ 

ما احسن لعیک یا رسول ال /۱۰۱۱. 

ما الاخلاض؟ الاخلاض هو الخلاص من آفات الاعمال / ۱۵. 
ما التوکل؟ قال «ثْقة بالف» / ۱۵. 

ماالقلیل؟ / ۸۰۷ 

ماابّه؟ / ۱۵. 

ما آوذي نی مثل ما آوذیت / .۹۱٩‏ 

ما تفاب تق قط. / .1٩۲‏ 

ما خلت لعیالک /۹۲2. 

ما ریت شینا الا ورأیت ال فیه / ۷۳۵ 

ما شک عن الق فهو طاغوتک / ٩0۸‏ 

ما صفنه العارف؟ /۵۵. 

مااصَنم الله فهْوَ خر / ۸۲۳. 

ما عَرّفناک حقّ مغرفتک / ۷۳۲ 

ما لاعن رَأت و لاآذن نت و لا خر علی قلب بشر / ۳۲۲ 
ا تراپ و رب الارباب. / ۷4۸ 





احادیث. اشعار و امثله عربی ۱۳۴۵ 


ما من مسلم یتوضا و شین الوضوء و یصلی رکعتین مقبلاً علیهما بقلبه و وجهه الا وجَبَث 
له‌احنه ۰۱۲۳۱ 
ما اوذی نی مثل ما اوذیت / .۹۱٩‏ 
ما من مسلم یتوضایجسن الوضوء ویصلی رکعتین مقبلا علپ| بقلبه و وجهه الا وجبت له 
امجنة /۱۲۳۲. 
ما منا الا له مقام معلوم / ۸۱۰. 
لتق من ین من ارات و الْتَرعٌ من یتوزع من‌احرمات / ۵۲۲. 
مل الصونیي کُمثل البرسام؛ له هَدّیان و خر شکون. فاذا کت خُرست / ۱۶. 
از قنطرة ا قيقد / ۸۷۱ 
احتهذ [قد] خطیء و قد بُصیب /۱۷. 
انح الصادق من یجقل مراد فداء حبوبه فراد محبوبه لا یصلح غذا الشأن الا من کان فارغاً من 
جمیع الاعمال, آي لا شغل له نی الدنیا و الاخرة من شَعْل لب بدنیا فلیس له نسصیب من خدمه 
مولاه و یال اصحاب الدنیا مشفولون بدنیا هُم و ارباب العقی مشغولون بعقباهم و اهل النار 
مشغولون بایْصابُون من بلواهم نی الدنیا / ۹۵۱. 
امحبّة لا تب و لا تذر ٩۳۰‏ 
تخق نی تخق و و نی تخو و الیه الاشارات في قوله علیه‌السلام: الفقر فخری / ۱۷۹ - ۱۷۵. 
حنت امْحنة غذاء امحبة / ۸۲۳ 
الشتاق ای لقاء رب العالین /۲۳۱. 
هتفای امشفای ال اسسا ال ات ۲۳۱ 
العرفة نار و امحبِة نار نق نار .٩۳۳/‏ 
من احبّ شیء فا کثر ذکره / ۳۶۶ 
من أَحَبّ ال حصّل له العرة ۷۵۰ 
من أحَبٌّ العلم و الغلماء | تکتّب خطینته / 1۳۷. 
من اخبار النبوة -صی الّه علیه و آل و سلم -آصدت کلمة قاا العرب قول لبید: کل شنی ما 





۱۳۴۹ شمرات القدس من شجرات الأنس 


اه باطل و لایزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی آحبه فاذا أحبّه کنت تمعه الذی یسمع به و یُبصر یه 
والذی تفس حمد بیده ولو ولهم بخیل بسط علی الله الی غیره. ذلک من الایات و الاخبار و اجهور /۱۱۸. 
من أعقّل الناس؟ الذی تک الذنب. 

من اکیس الناس؟ الذی لا یتَقَم بخیء. 

من اغنی الناس؟ القانم. 

سوال: من افقر الناس؟ الّذی تک القناعة /۲۷۱. 

تن اکتق بالکلام من‌العلم دون‌الزهد فد ند و من اکتن بالیقه دون الورح تفع /۱۵. 
من‌الفرائض و السئن و قال صل‌الله علیه و آله و سلم ای عایشه: ادعی قرع باب الب فقالت ج یا 
رسول‌الله قال باموع و العطش / .۹٩‏ 

مخ اه فأسعوا و ی له فارجعوا / 1۱۸ 

من اللک الذی لایوت ای اللک ای الذی لاموت / ۸۱۲ 

من تشبه بقوم فَُوَ ینم / ۸۲6. 

ی ی 

من شغل قلبه بدنیاه فلیس له نصیب من خدمة مولاه / ۹۵۰. 

من شق ی بطن امه / ۱۰۲. 

من صل الفجر بجماعة مق یره تعلی حتی تلع الشمس, تم صلی رکعتین کانت له کار حَجٌة و 
عرة تاه / ۰۱۲۳۲ 

من صَتَّت فقد استتدف /1. 

من طلینی وجدنی و من طلب غیری ۸ تجذني / ۳۲۳. 

من عرف نَفسَه فد عرف ره /۹1۹. 

من عَلم و الله ربّه و آق تیه وم الله مه و ده عی‌التار / ۲۹. 

من کلب الففور عبدالغفور / ۸۲۹. 

من معارفه بالکلیات العربیه:. 

الصونٌ یصفوا به کل شیء ولا یِکذره شيء 





احادیث. اشعار و امثله عربی ۱۳۴۷ 


ان الله يستحي من عبدٍ آن یرفع الیه یدیه و یرْذها خاثبتین . 

الباحثة بین‌الائنن خر من تکرار الشیئن /۲۷۱. 

الوت جسر یوصل البیب ال احبیب ۰۱۰۰۸ ۱۷ ۱۲. 

الوت مراة الومن /۳۲۰. 

موتوا قبل آأن تقو توا / ۰۱۰۳۹ ۱۱۹۵. 

الناس علی دین ملوکهم / ۱۰۶ 

نفسک نفسی /۸۳۰. 

تعودٌ بالله من الحتة الیْتَه فکیف من امد اد / ۱۱۹ 

واه معکم / ۳۱۹. 

والفقر فخری / ۰۱۱۵۲ 

واه امادی ای الصواب / ۹۱۱. 

والّه ولی التوفیق بالامام و سرام الرام و الاختتام / ۱۳۰۳ 

الوجود بین العدمین کالطهر التخلل بین‌العالین /۶۳۱. 

و تعطي أعمالاًتْظربها قلوب الخلایق / ۸۲۶. 

وجودک دنب لایقاش به ذنب آخر /۵۲۱. 

و حفثلت طذا النوع الذکور من الذکر و علمه عن طریق التلقین شیخی و شیخ الاولیاء حاجی حمد 
بن الشیخ العارف الغازی و هو اخذ من شیخ حمد بن شیخ خداقلی العشق و الکثی و هو من ابیه اعنی 
اخ خداقلی و معناه عبدالله و هو من الشیخ ابی احسن النرقانی الی بايزید بسطامی قدس الّه تعالی 
اسرارهم / ۰۱۰۷۳۲ 

وصل ابیت ال احبیب /۲۳۲۶. 

صَعبتٌ الشَیخ رضي‌الدین علی. صاحب رسول -صلی الله علیه و آله و سلم -ابا اش 
رن بن نصير -ر ضی‌الله تعالی عنه -فاعطاه مشطاً من آمشاط رسول‌الله صل‌الله علیه و آله و سلم 
/1۹- 


و الاحادیث القدسیه: العارف بمعرفی یعرفه عبدی ویصل ال قدس سرنا /۱۰۷۱. 





۱۳۶۸ شمرات القدس من شجرات الانس 


وفدا؛ آي: ژ کبانا / ۸۳۲۱ 

و کان من اقران الشیخ رکن الدین ابوالفتح و شیخ صدرالدیین عارف و سلطان الشایخغ شیخ 
نظام‌الدین و مير حسنی سادات و شیخ فخرالدین عراق و غبرها / ۷۰۸ 

الولد سر لابیه ظاهر / ۱۲۶۹ 

ولم آعرف هذا احدیث / ۹4۲. 

وهم من کبار مشایخ اند و کان حسین اللسان نی علم التوحید و علوم العارف ۰۱۰۶۱ 

و هو ان ذ کر الّه جاهدة العاشقین و لاینبغی آن یشتغل نی الله الا بتهذیب الاخلاق / ۰۱۱۱۵ 

هذا بحرالعجم / ۷۱۷. 

هذا محر العرب / ۷۱۷ 

هذ البحه غریق ف البّخر /۵۱۰. 

هذا سر ما قال رسول الّه -صی‌الله تملیه و آله و سلم -: نحمن شعاشر الانبیاء اجسادناه 
کارواخنا /۲۹۹. 

هذا کال ی العشق لیس و راء؛ کمال /۹۵۲. 

هذه الشط من امشاط رسول الله -صلی الله علیه و آله و سلم -هذه الضرقة وضلة من ایی 
الرضا رتن الی يَدّي الضعیف / 1٩‏ 

هل عندک اثر / .٩۳۳‏ 

هل عندک خبر / .٩۳۳‏ 

هل عندک طالب .٩۳۳/‏ 

قل من مزید / 4۶۰. 

هو الان علی ما علیه کان / ۷۳۱ 

هو ان ذ کر الّه محاهدة العاشقین و لا ینبغی آن یشتغل ق‌الله الا بتهپذیب الاخلاق / ۱۱۱۵. 

هو الومن من ژاد الصَوفیّه والا کلین من الال و التوعین في جمیع الاحوال / ۷۰۸ 

یا آبا ا لسن ای لا یْستر بشییء. / ۵۱۱. 

يا حَیٌْ يا یوم / ۰۱۳۱ ۲۶۵. 


احادیث, اشعار و امثله عربی ۱۳۴۹ 


يا حَیْ یا قیُوم ثبتنی عی‌الایان. /۳۸۲. 

یا عَبِدّالله. اشتَغل بخاله النفس و اطوی. / ۹۵۹. 

يا قدعم الاحسان الینا باحسانک یا کریم يا رحم. / ۱۱۳۷. 

یا معن‌الدین! آنا راض عنک و قد غقرت لک و لاهل بیتک. /۱۵۰7. 

یجب و یرضی /۲۷۱. 

یسمل الرء عن شبابه /4۳۸. 

یعلم و پری /۲۷۱. 

یَفعَل اه باولیائه نی الدار الدنیا ک) یفَلٌ له بأعدائه نی دار الغقی / 41۷. 

یکلم الناش عَلی قذر عَفُوطم و [دراکهم وکا قال السی -صل اه علیه و آله و سلم -نحن 
معاشر الانبیا امرنا ان تکلم الناس علی قدر عقوطم. / 1۲۵ 





فهرست تفصیلی مطالب 


علی بن عشمان ابوعلی الجلاتی ثم الهجویری [1] |۵. 
مریدی شیخ ابوالفضل محمد بن الحسینی 
ختلی /۵. 
بندگی پیران برامید کرامتی /۶. 
رفتن به باغ برگ توت /۶. 
درآمدن لقمان نام به نزدیک ابوالفضل حسن /۷. 
از موا درآمدن شیخ ابوالفضل بر درختی /۷. 
در گذشتن پیر ابوالفضل /۷. 
۱ مصاحبت با ادیب کمندی /۸ 
حکایتی ازابتدای کار خواجه احمدحمّادی /۸. 
زیارت باب فرغانه /۹. 
به مراد رسیدن ابراهیم آدهم /۹. 
سد راه شدن حجابی عظیم و رفتن به روضه 
شیخ بایزید بسطامی /۱۰. 
زیارت شیخ ابوالقاسم کرکانی جهت حل 
واقعه‌ای که افتاد /۱۱. 
سژال از سیخ المشایخ ابوالقاسم کرکانی 
درسزاواری اسم فقیر بر کسی /۱۱. 
نشستن بر سر قبر ابو سعید ابوالخیر /۱۲. 
قصدبیت الجن داشتن درخدمت پیرخود /۱۲. 
اجماع اولیای خدا در زاویه پیر من /۱۳. 
رفستن به نزد استاد ابوالشاسم قشیری در 
ابتدای‌حال خود /۱۳۲. 


پدید آمدن حالتی در خواجه مظفربن احمد 
بن‌حمدان /۱۴. 

گریستن و نعره زدن ابوالعباس /۱۴. 

داشتن انسی عظیم با ابوالعباس شقانی /۱۴. 
سوال شخصی از امام احمد حنبل /۱۵. 

از صبر پرسیدن اعرابی ای‌ازحسن بصری /۱۵. 
شنیدن داستان آمدن ملخ اندر بسطام از شیخ 
سهلکی /۱۶. 

اقامت بر سر روضه بلال در سیاحت شام /۱۶. 
تماشا کردن ذوالنون رود نیل را /۱۷. 

در بادیه شدن ابراهیم ادهم /۱۸. 

درسناقب ابو عبدالله محسدین ادریس 
الشافعی /۱۸. 

رال شوه اعض و هت( 
سخن‌ابوالحسن احمدین‌الحواری دربارة 
دنیا /۱۹. 

از ابوتراب عسکرین الحسین السنقی می‌آرد /۱۹. 
آنچه درویش باید باشد /۱۹. 

مباحثه‌ای چند که مشایخ را در رد فقر و غنا 
رفته /۲۰. 

آنچه علی بن عثمان جلابی گوید در فقر و 
غنا /۲۰. 

آنچه گروهی از عوام گویند در فقر و غنا /۲۱. 
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آنچه شیخ المشایخ شیخ ابو سعید گوید /۲۲. 
علی بن عثمان جلابی گوید که غنا را فنا صفت 
باید نهاد /۲۲. 

گفتگوی جنید وابن عطا در فقر و غنا /۲۳. 
اندر تحقیق محبت عذر پیگانگی بود و عتاب 


مخالفت /۲۳. 

فقر سلیمان (ع) /۲۳. 

آنچه استاد ابوالقاسم قشیری گوید درفقر و 
غنا /۲۴. 

شناخت طایفه ملامتیه /۴ ۲. 


از حجاز به خراسان رفتن بایزید بسطامی /۲۵. 

صورت ملامتیه /۲۵. 

به بازار شدن بزرگی سوار بر شتر و دادن 
مهارآن به دست مریدی /۲۶. 

اگر کسی خواهد که مراو را ملامت کنند /۲۶. 
در فنضیلت علم و اثبات آن /۲۷. 

سبرخ شدن چشم رثشیسی دربصره بر زن 
باغبان /۰۲۸ 

اختیار کردن چهار علم حاتم اصم را /۲۸. 

علم بنده باید که اندر امور خداوند و معرفت 
وی باشد /۲۸. 

سه رکن شریعت /۲۹. 

حدیثی از نبی برحق /۲۹. 

شرط علم به ذات خداوند تعالی /۲۹. 

علم په صفات وی /۳۰. 

علم به اثبات افعال وی /۳۰. 

دلیل بر اثبات احکام شریعت /۳۰. 

یافتن این عالم را محل اسرار حق /۳۱. 

عاق تا تکی از اهتل تا نعه وین اقا 
دریای عراق /۳۲. 

گروهی که خود را به تلبیس متزهد و متشرع 


۱۳۵۱ 


تامند /۳۳. 

حکایتی از اسحاق موصلی /۳۳. 

آن را که سماع کردن سزاوار است /۳۳. 
خواندن بیتی عربی و رفتن از این عالم 
درویشی را که با ابوعلی رودباری بود /۳۴. 
زعقه زدن مریدی از مریدان بایزید بسطامی 
ومنع کردن او /۳۳۴. 

نعره زدن مریدی در حالت سماع و منع کردن 
پیر او /۳۴. 

صحبت داشتن با خضر(ع) در حجره‌ای که 
تعلیم صییان می‌نمود /۳۵. 

زمان وفات و محل دفن /۲۶. 

استماع وفات وی از ثقات آن دیار /۳۶. 
مجاوری که جاروب کشی مقبره‌اش می‌نمود /۳۶. 
شیخ حسین زنجانی [۳] /۳۷. 

مریدی شیخ ابوالفضل حسن ختلی /۳۷. 
رسیدن.وقت درگذشت از این عالم /۳۸. 

شیخ موسی زنجانی [۲] /۳۹. 

محل مزار وی /۳۹. 

شیخ یعقوب زنجانی [۳] /۳۹. 

محل زندگی و وفات وی /۴۰. 

چراغی که شبهای جمعه از مزار شیخ حسین‌به 
مزار وی می‌آمد /. 

سید بدیع‌الدین قطب الادوارالملقب [به] 
شاه مدار [۵] ۰۴۱ 

مقامات علیه و کمالات جلیه وی /۴۱. 
سفیدی و پاکیزگی خرقه وی /۴۱. 

ملاقات با حضرت عیسی /۴۱. 

در ملازمت خلاصه عبد مناف (ص)بودن /۴۲. 
اسامی وی هت اما ۲ 

پاسخ به پنج سژال قاضی شهاب‌الدیین 
عمردولت ابادی /۴۲. 


۱۳۵۲ 


توجه فرمودن از جونپور به فنوج /۴۵. 
برداشتن نقاب از چهره /۴۵. 

به معارضه برخاستن قاضی محمود قنوجی /۳۶. 
شروع نمودن میر صدر کتاب عوارف را 
درخدمت وی /۴۸. 

مو حد کیست؟ /۴۸. 

تنسبه" /۴۹. 

آنچه در شرح دیوان قاضی و حضرت 
عارف‌جامی در احوال شیخ ابوعلی سینا 
نوشته‌اند /۴۹. 

مکالمه خضر (ع) با مدارالله /۵۰. 

آنچه در واقعات همایونی آمده از شکستی 
که‌در قنوج دست داده /۵۰۱. 

تولد نام پدر و والده, سفرها؛ محل و سال 
وفات /۵۱. 

سیردن خرقه و دستار به شاه محمود /۵۲. 
دور کردن کفن از روی مبارک و روی آوردن 
به‌اولیای حاضر /۵۲. 

شیخ طاهر [1] /۵۳. 

خوردن برگ درخت نیم /۵۳. 

شیخ مطهر [۵۴/)۷. 

قوت وی /۵۲. 

جدا گردانیدن خدمت شاه شیخ مطهر را 
ازخود /۵۴. 

شمس نائي [۱۸ /۵۵ه. 

برسرگرفتن دیگدان آهنین /۵۵. 

ایستادن وی در مقابل دروازه /۵۵. 

میان متهی مدار ]٩[‏ /۵۶. 

رباضات و مجاهدات /۵2۶. 

امری که باعث کشته‌شدن یکی از مریدان وی 
گردید /۵۶. 

پیوستن به صحبت و ملازمت شاه مدار /۵۷. 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


سید چمن بهاری [۱۰] /۵۷. 

لباس وی /۵۷. 

قبر وی /۵۷. 

قاضی محمود [۱ ۱] /۵۸. 

پیوستن به خدمت شاه /۵۸. 

قاضی شهاب الدین الملقب برکانه آتش [۵۸/۲۱۲. 
سعادت بیعت /۵2۸. 

قبر وی /۵۸. 

قاضی مطهر کله [ ۱۳] .۵٩/‏ 

پیوستن به خدمت شاه .۵٩/‏ 

قبر وی /۵2۹. 

قاضی عبدالملک بهرانچی [۱۳] .۵٩/‏ 

مربی بودن امرای بزرگ را .۵٩/‏ 

ثبر وی /۶۰. 

سید خاصه [۱۵] |۶۰ 

خدمتهای شایسته |۶۰ 

سید راجی دهلوی [۱] /۶۰. 

پیوستن به خدمت شاه |۶۰ 

محل زندگی و فوت /۶۱. 

شیخ بهیکا مجذوب [ ۱۷] /۶۱. 

ثبر وی /۶۱. 

شیخ بهیکا مجذوب انی [۶۲/)۲۱۸. 

غایت تاو ۶۱۲۱ 

شیخ الامی مجذوب انی [۶۲/۱۱۹. 

قبر وی ۶۲ 

شیخ محمد جهنده بدوانی |[ ۰ ۲] /۶۳. 

آنجه خدمت شاه دربارةٌ شیخ محمد فرموده ۶۳ 
شیخ احمد بائین پای [۱ ۲۲ /۶۳. 

جهت ملقب شدن وی به بائین پای /۶۳. 
ملازمت شیخ الثفلین /۶۴. 

نرسیدن فتوحی از جایی به مدت دو 
هفته |۶۵ 
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۱۳۵۳ 





قبر وی /۶۶. 

شاه فخرالدین آ گره وال (۳۲] |۶۶. 

سن. وفات. قبر وی /۶۷. 

شیخ صدرالدین بهاری [۳۲] /۶۷. 

قبر وی /۶۷. 

شیخ فضل الله [۳ ۲] /۶۷. 

قبر وی ۶۷ 

شیخ خوندمبان [۲۵] /۶۸. 

فبر وی /۶۸. 

ابوالرضای رتن حاجي [ ۲] /۶۸. 

شانه ريش رسول خدا! /۶۸. 

اخران انا اتال عیا یش کات الاستانه 
فی‌معرفة الصحابة /۶۹. 

خضر وقت بودن /۷۰ 

فرو ریختن دیوار /۷۱. 

اراده دریافت شخصی که بی‌واسطه استماع 
حدیث نموده باشد سلطان محمود غازی 
را /۲ ۷. 

شبخ عبدالله ۷۳/۲۲۱۷ 

سلطانی کثر: مشهوره هند /۷۳. 

سیب اسلام وی /۷۳. 

محل وفات و دفن /۷۳۴. 

شیخ چنکال [۲۸] /۷۵. 

بردن برگهای بان به خدمت آن سرور(ص) /۷۵. 
محل قبر وی /۷۵. 

سید شرف‌الدین امروهه‌الملقب به صاحب ولایت 
٩[‏ ۲] /۷۶. 

ترک از همه بگرفتن ۷۶ 

ملافات با شیخ شرف‌الدین پانی پتی و 
میل‌گوشت داشتن وی /۷۶. 

به شکار رفتن سلطان فیروز شاه بعد از وفات 


وی /۷۷. 


راست نمودن تختی بر شاخه‌های درخت /۷۸. 
وفات وی /۷۸. 
کز دمهای سیاه روضه متبرکه وی /۷۸. 
سید عزالدین امروهه [۳۰] /۷۹. 
خواب دیدن بابا چمن و یافتن قبر سید 
عزالدین /۷۹. 
قاضی عبداللطیف امروهه[۳۱] /۸۱. 

فتن نباش کفن وی را /۸۲. 
سید شرف‌الدین امروهه‌السلقب به جهانگیر 
۸۲/۳۲ 
نامگذاری وی /۸۲ 
نشستن به جای پدر /۸۳۲. 
دادن فرمان و خلعت دادن به برادر /۸۴. 
دریافتن خواهش غلام به نور باطن /۸۲. 
نزدیک شدن وفات وی /۸۵. 
مير سیدمحمد دودها دهاری[۳۳] /۸۵. 
طعام وی /۸۵. 
موانست باشیر و پلنگ /۸۵. 
میرسید معین‌الدین ایرجهی ۱۳۲۱ /۸۶. 
تازیانه زدن شیخ شرف‌الدیین او و برادرش 
را /۸۷. 
در خواب دیدن قصبه ایرج را /۸۷. 
انکاری که سلطان المشایخ در دل گذرانید /۸۸. 
وفات وی /۸۹. 
پیر کانولنجها[۵ .٩۰/]۳‏ 
ساختن زاویه‌ای در ملتان .٩۰/‏ 
ترشح عرق از قبر وی /۹۱. 
بابا حاجی روزبه [۳] .٩۱/‏ 
در قید ولایت در آوردن شادی نام دیوی /4۱. 
سید امیراحمد بن سید محمد کرمانی [۳۷] /۲ .٩‏ 
تکلیف نوکری کردن سلطان محمد طغرل وی 
را /۲. 





۱۳۵۴ 


شیخ حاجی الملقب به چراغ هند[۲۸] .٩۲/‏ 
موطن وی .۹٩۲/‏ 

سید اسدالله ظف رآ بادی [۳۹] .٩۳/‏ 
گشودن در مجاهده و ریاضت برخود .٩۳/‏ 
شیخ مردان جونبوری [۳۰] .٩۳/‏ 

عبادت باری .٩۳/‏ 

شیخ جهانگیر جونبوری [۳۱] .٩۳/‏ 

کثرت عبادات و مجاهدات /۹۴. 

شیخ کبیر جونبوری [۳۲] .٩۳/‏ 

عبادات و مجاهدات وی /۹۴. 

شیخ کمال مالوه وال [۳۳] /۹۵. 

خدمت در مطبخ سلطان المشایخ /۹۵. 
محل دفن وی /۹۵. 

شیخ نصیرالدین گجراتی [۳ ۲] /۹۵. 
مجاهده و ریاضت وی /۹۶. 

شیخ رحمة الله چشتی [۴۵] /۹۶. 

رابطه عظیم با سلسلهٌ سهروردیه /۹۶. 
شیخ اوحدی شبرازی [۴۳۷] /۹۷. 


از خویشان بابای عارفان سعدی شیرازی /۹۷. 


اعتقاد عظیم سلطان قطب‌الدین به وی /۹۷. 
شیخ عمادالدین جونپوری([۳۸] /۹۸. 
همصحبتی با خضر (ع) /۹۸. 

سید اشرف جهانگیر سمنانی .۹٩/ ]۳٩[‏ 

رفتن از سمنان به هند .۹٩/‏ 

مقام او .۹٩/‏ 

سلطان هوشنگ ماند و وال[ ۰ ۵] /۹۹. 

نشستن به جای پدر /۹۹. 

جامهٌ وی /۹۹. 

کشته شدن به دست سپهرخان جهان /۱۰۰. 
بابامکن دهلوی [۵۱] /۱۰۰. 

زیستن چون قلندران /۱۰۰. 

نماز گزاردن وی /۱۰۱. 


قاضی ضیاءالدین سنامی [۵۲] /۱ ۰۱۰ 

معارضت با شیخ نظام‌الدین اولیاء /۱۰۱. 
فرمودن قاضی شاگردان را تا طنابهای بارگاه 
سلطان را به تمام ببرند /۱۰۲. 

به تسواجد برخاستن سلطان و مسمانعت 
قاصی /۱۰۳. 

سوال قاضی از سلطان در گذشتن از سماع /۱۰۴. 
تغییر حالت قاضی و تواجد سلطان /۱۰۵. 
توبه سلطان از تواجد و رفتن به عیادت 
وی /۱۰۵. 

سید اسحاق کازرونی [۵۳] /۱۰۶. 

استمداد خواستن مشایخ وفت از وی /۱۰۶. 
پوشاندن گیاه بیاره محل دفن وی را /۱۰۶. 
گرفتن قبر وی در میان حجره‌ای /۱۰۷. 

سید محمد لاهوری[۵۳] /۱۰۸. 

محل زندگی و وفات /۱۰۸. 

شیخ اله داد خبرآبادی[۵۵] /۱۰۹. 

پسندیده جمیع طقات /۱۰۹. 

سید نجم‌الدین کبری الحسینی [۵1] /۱۰ ۰۱ 

محل توطن و دفن وی /۱۱۰. 

شیخ مبارک سعید نوری [۵۷] /۱۱۰. 

ترک دنیا نمودن وی /۱۱۰. 

شیخ عثمان خیرآبادی[۵۸] /۰۱۱۱ 

سبزی پخته فروختن وی /۱۱۱. 

مناجات وی در حال احتضار /۱۱۱. 

برآوردن مروارید از دیگ /۱۱۲. 

خواجه مسحمد بن خواجه ابواحمد چشتی 
[۹ ۱۲/۵ ۱. 

رفتن به همراه سلطان محمود غازی برای غزا 
با کفار سومنات /۱۱۲. 

وفات وی /۱۱۳. 

ابوعلی مکی بداونی [1۰] /۰۱۱۳ 
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وفات وی /۱۱۳. 

مجلس سماع آراستن قاضی کرمان 1 
شیخ فخرالدین میر تهی[1۱] /۱۱۴. 

سی سال در سجده ماندن /۱۱۵. 

مولانا علی‌بن احمد مهمائمی المشهور به شیخ پیر 
۱ ۵ 

تفسیر رحمانی /۱۱۵. 

متابعت شیخ محی‌الدین /۱۱۶. 

رسیدن پیغام از یمن ایمن ۱۱/۷ 

سالار مسعود غازی[ 1۲] /۰۱۱۸ 

شهادت به دست کقار /۰۱۱۸ 

مدفن وی /۱۱۸. 

شیخ رشان [1۳] /۰۱۱۹ 

دریافتن نسفظام‌الدین اولیاء در اوایسل 
سلوک /۱۱۹. 

مدفن وی /۱۲۰. 

شیخ علاءالدین اصولی [1۵] /۱۲۰. 

صوم دائم وی /۱۲۰. 

وفات وی /۱۲۰. 

خواجه معزالدین محمدبخاری [11] /۱۲۱. 

ارادهة هند /۲۱ ۰۱ 

مدفن وی /۱۲۱. 

مخدوم شیخ اسماعیل [ 1۱۷] /۲ ۲ ۰۱ 

فرو ریختن نعمتهای ظاهری و باطنی در 
گریبان خواجه کرک الله /۲ ۰۱۲ 

وفات وی /۱۲۲. 

خواجه احمدالمخاطب به کرک‌الله کره وال 
۲۳/۲۸ ۱. 

شراب خوردن وی /۰۱۲۳ 

جمع کردن یکی از مریدان خوارق و کرامات 
وی را /۱۲۳. 

خواندن شیخ شهاب‌الدین سهروردی 


۱۳۵۵ 


مخدوماسماعیل را /۱۲۳. 

به خواب رفتن والد وی در حرم رسول خدا /۱۲۳. 
نامگذاری وی /۱۲۵. 

به مکتب فرستادن خواجه /۱۲۶. 

تعارف کردن خواجه شراب را بر متعلمی /۱۲۶. 
عارف کسست /۲۷ ۱. ۱ 

از درمسجد درآمدن جوانی متغیر اللون /۱۲۷. 
طلب داشتن شراب از خمار /۱۲۸. 

شمع منور شدن انگشت شهادت /۱۲۹. 
جاری شدن خون از بن موی وی /۱۲۹. 
آمدن جوانی خوش آواز و حافظ به خدمت 
خواجه /۱۲۹. 

احسان چیست /۱۳۰. 

از درآمدن مردی سیاح /۱۳۰. 

حافظ قرآن شدن کودکی به یمن نفس 
خواجه /۱۳۰. 

التماس شخصی به جهت با ایمان رفتن از این 
عالم /۱۳۰. 

قلق و اضطرابی که نیمه شب در خواجه 
مشاهده افتاد /۱۳۱. 

قدم نهادن در دریا و عبور از روی آب /۱۳۲. 
عقوبتی که اخی قلندر را پیش آمد /۱۳۲. 
بحث مردی از اهل سنت با معتزلی و خنده 
خواجه /۱۳۳. 

تشریف داشستن خواجه در خانه مسولانا 
نصیرالدین /۱۳۲۳. 

توبه قلنلدری که به قصد خواجه در حجر 
آمد /۱۳۴. 

پرکردن کوزه کنيزک با شربت /۱۳۵. 

توبه کردن زنی به دست خواجه /۱۳۵. 
خلاصی خواستن جوانی که پادشاه به کشتن 
وی اشارت کرده بود /۱۳۶. 





۱۳۹ 


زنده شدن پسر خمار /۱۳۶. 

غایب شدن از میان اصحاب /۱۳۷. 

شخصی که می خواست محلوق شود /۱۳۷. 
بیرون شدن خواجه از شهر و ایستادن در 
صحرایی /۱۳۸. 

رساندن وصیت مسعود علی لاهوری به 
فرزندش علاءالدین /۱۳۹. 

طعامی که شخصی ناشناس خدمت خواجه 
آورد /۱۴۰. 

یاد کردن سلطان علاءالدین خواجه را /۱۴۱. 
خوف شخصی از معتقدان از قطاع الطریق و 
یادکردن وی خواجه را /۱۳۴۱. 

زیارت عورات خواجه را /۱۴۱. 

امری که همفتاد مرتبه در روز کرک را 
می‌شود /۱۴۲. 

رفتن به زیارت دیوانه‌ای که در مسانکپور به 
رحمت حق بیوست /۱۴۲. 

نمک به جای شیرینی /۱۴۳. 

حوض کوثر  .۱۴۳/‏ 

صحبتی که با اصحاب خود در صحن هسجد 
کرد /۱۳۴. 

نزدیک شدن وفات خواچه /۱۴۴. 

مدفن وی /۱۴۶. 

خواجه معین‌الحق والدین وارث الانبباء المرسلین 
حسن محمد سجزی [1۱۹] /۱۴۷. 

محل تولد و نشو و نما /۱۴۷. 

خوشه‌ای انگور که خواجه خدمت درویشی 
برد /۱۴۷. 

متوجه حرمین شریفین شدن /۱۴۸. 

متوجه روضه رسول (ص) شدن /۱۴۹. 
متوطن شدن در بفداد /۱۵۰. 

سفر به ماوراء النهر /۱۵۰. 


ثمرات القدس من شجرات الاأنس 


هاتفی که در طواف خانه شریفه آواز داد /۱۵۱. 
سفر به سبزوار /۱۵۱. 

متوطن شدن در هندوستان /۱۵۲. 

متوطن شدن در اجمیر به فرموده حضرت /۲ ۰۱۵ 
مسلمانی که از راجه آزادی یافت و استغاثه به 
خدمت وی آورد /۱۵. 

در قید سلطان درآمدن راجه پتهورا /۱۵۲. 
نزدیک رسیدن وفات وی /۱۵۲. 

شخصی که از یکی از مریدان خواجه طلب 
داشت /۱۵۲۳. 

رد فرمودن السماس مریدی یکی از اهل 
عسکر /۱۵۲۳. 

اشاره به پادشاهی رسیدن سلطان /۱۵۴. 
فریب دادن یکی از معاندان شخصی را جهت 
کشتن معین‌الدین /۱۵۵. 

متاحل شدن خواجه /۱۵۵. 

مسلفوظاتی که خواجه قطب‌الدین جمع 
نموده /۱۵۵. 

مناجات خواجه /۲ ۱۶. 

روضه شریفه او /۱۶۲. 

تضیه /۴ ۰۱۶ 

خواجه فخرالدین محمد اجمیری [۷۰] /۱۶۵. 
وفات وی /۱۶۵. 

خواجه ضیاءالد بن‌ابوالخیر اجمیری [۷۱) /۱۶۵. 
وفات وی /۱۶۵. 

شیخ رفیع‌الدین بايزید [۷۲] /۱۶۶. 

ضرثه و خضلافت داشتن اکثر طایفه از 
وی /۱۶۶. 

شیخ نورالدین محمد اجميري |[ ۷۲] /۱۶۶. 

در سجده رفتن از دئیا /۱۶۶. 

شیخ کسمال‌الدین حسین‌بن خالد اجمیری 
(۷۳] /۱۶۶. 





فهرست تفصیلی مطالب 


تفسیر حسینی ۰۱۶۶ 

صحت با بزرگان /۱۶۷. 

شیخ حمیدالدینالصوفی سعیدبن زید سوالی سم 
الناگوری [۷۵] /۱۶۷. 

سلطان التارکین /۱۶۸. 

طواف کعبه /۱۶۸. ۱ 
سژال از شیخ بهاءالدین زکریا وگفتگو 
باوی /۱۶۸. 

اغنیا نامه حمیدالدین ناگوری به بهاء‌الدیین 
زکریا که شنیده بود با ثروتمندان رفت و امد 
دارد /۱۶۹. 

اگر با وجود دنیا راه محبت مولی می‌توان 
پیمود /۱۷. 

در گل زدن میخهای زرین بر طویله ابوسعید 
ابوالخیررا /۱۷۱. 

آنچه امام محمد غزالی فرموده دربارهٌ دنیا /۱۷۱. 
پاسخ به مکتوب بعد از دو سال /۱۷۲. 

در فضیلت فقر و فقرا /۱۷۲۳. 

گفتگوی جنید واین‌عطا در فقر و غنا /۱۷۵. 
تصنیفات وی /۱۷۶. 

وفات وی /۱۷۷. 

سیخ بدرالدین محمود موئینه‌دوز خجندی 
[۷۱] / ۰۱۷۱۷ 

پیش وی رفتن بردگان گریزان /۱۷۷. 

قبر وی /۱۷۷. 

شیخ فخرالدین احمد اجمیری [۱۷۸/]۷۷. 

اصل توبه /۱۷۸. 

شیخ باجر ماند وال[۷۸] /۱۷۹. 

وفات وی /۱۷۹. 

هسفت حسمیدالدین‌الدهلوی ثم‌الناکوری 
[ ۱۷۹/۷۹ 

اسلام آوردن هفت تن به دست خواجه /۱۷۹. 


۱۳۵۷ 


موسوم بودن هر هفت تن به یک نام /۱۸۰۱. 
شیخ عبدالله رازی [۸۰] /۰۱۸۱ 

مصلی در میان آتش گستردن حضرت و اسلام 
آوردن شیخ عبدالله رازی و اتباعش /۱۸۱. 
شیخ محدالدین سجزی[۸۱] /۱۸۲. 

سیاحاتی که در خدمت حصرت خواجه 
معین‌الدین می‌نموده /۱۸۲. 

شیخ نظام‌الدین ناگوری [۱۸۲] /۱۸۲. 

اعتکاف در خانقاه /۱۸۲. 

شیخ عبدالجلیل ناگوری [ ۰۱۸۳/۸۲ 

سکر دائم وی /۱۸۳. 

خسواجه قطب‌الحصق والدین بختیاراوشی 
۰۱۸۳/۱۸۳۴ 

تولد وی /۱۸۴. 

سپردن مادر وی را به دست استاد /۱۸۴. 
آویختن در سلسلهٌ خواجه معین‌الدین /۱۸۵. 
نماز گزاردن وی /۱۸۵. 

متوجه حرمین شدن /۱۸۵. 

رخضصت ازحرمین و رسیدن لشکر تتاربه 
ملتان ۰۱۸۶ 

دریافت خضر /۱۸۷. 

جهت کاکی نامیدن وی /۱۸۸. 

به قرض گرفتن آرد از بقال فاطمه وی را /۱۸۸. 
از طاق برگرفتن نان و کاک /۱۸۹. 

کاکی گفتن خواجه را /۱۸۹. 

دفن کردن مردی در پایان خواجه /۱۸۹. 
ارسال یکی از متمولان مبلغی خطیر به طریق 
نذر خدمت خواجه /۱۹۰. 

نمازگزاردن شیخ نظام‌الدین ابوالموّید در 
مسجد /۱۹۰. 

مکتوبی که به پیر خود نوشت /۱۹۱. 

پاسخ خواجه معین‌الدین /۱۹۱. 





۱۳۵۸ 


مره آخخیسم فلا 1417 

تقدیم کردن حلوا خدمت وی را به یکی از 
امرای سلطان .۱٩۱/‏ 

نذری بردن حاجب سلطان /۱۹۲. 

رسیدن به دریایی که کشتی نداشت /۱۹۲. 
شکایت یکی از اهالی دنیا از بی‌نوایی /۱۹۳. 
نوحه عورات در درگذشت فرزند /۱۹۳. 

از هوش بشدن به هنگام خواندن آیات /1۹. 
امساک باران در دهلی /۱۹۴. 

دیدن خادم وضو گرفتن خواجه را /۱۹. 
تشریف فرمودن به خانقاه شیخ علی سگزی 
چهار روز قبل از فوت /۱۹۶. 

وصیت خواجه /۱۹۷. 

وفات وی /۱۹۷. 

یکی از ملفوظاتی که درباره وصیت خواجه 
آمده /۱۹۷. 

حکم بر متوجه اجودهن شدن /۱۹۸. 
ممانعت شیخ حمیدالدین از سفر خواجه /۱۹۸. 
سوّال کردن قاضی محی‌الدین کاشانی وفات 
خواجه را از شیخ نظام‌الدین /۱۹۹. 

رفتن شیخ نظام‌الدین اولیاء به طواف مزار 
خواجه /۱۹۹. 

افتادن گذار وی در روز عید اضحی در زمینی 
که اکنون مرقد اوست /1۹۹. 

رسیدن جامع اوراق به طواف مرقد وی /۱۹۹. 
تعمیر فرمودن میرزا الکملک مسجدی را که در 
ماع قیردو نک رم 

شیخ بدرالدین غزنوی [۸۵] /۲۰۱. 

مولد شریف وی /۲۰۱. 

آوردن چهار قلندرپوست پوش به‌خانقاه 
وی /۲۰۱. 

وفات وی /۲۰۲. 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


شیخ امام‌الدین ابدال دهلوی [۲۰۲/]۸۷. 
وفات وی /۲۰۲. 

خواستن شیخ نظام‌الدین اولیاء شیخ ابدال را 
در مجالس سماع ۲۲ .۲ 

قبر وی /۲۰۳. 

شیخ شهاب‌الدین عاشق دهلوی [۸۷] /۲۰۳. 
لقب وی /۲۰۳. 

شیخ عمادالدین دهلوی [۱۸۸] /۳ ۲۰. 

مریدی شیخ تاج‌الدین امام /۲۰۳. 

شیخ معزالدین دهلوی [۸۹] /۲۰۴. 

سبب توبه و مرید گردیدن وی /۲۰۳. 

قبر وی /۲۰۵. 

مولانا ناصر دهلوی |[ ۰ ]٩‏ /۲۰۵. 

وفات وی /۲۰۵. 

شیخ‌الاسلام شیخ فریدالدین مسعود اجودهنی ملقب 
به کنج شکر [۱] /۲۰۶. 

صائم الدهر بودن /۲۰۶. 

رسیدن به هفده پشت به عمر پن الخطاب /۲۰۶. 
ازدواج پدر وی با رابعه وقت خویش /۲۰۷. 
مریدی خواجه قطب‌الدین بختیار اوشی /۲۰۷. 
آنچه در سیرالاولیای سید محمد علوی 
کرمانی درباره وی آمده /۲۰۷. 

و تست 3 من سامت نافع /۳۷. 

بیعت گنج شکر به خدمت خواجه ۰۸۳۷ 
گزاردن نماز معکوس /۲۰۸. 

سرنگون آویزان 9 در چاهی به مدت چهل 
روز /۲۰۹. 

التماس مژّذن مسجد که در حق وی توجهی 
فرمایند /۲۰۹. 

مسند نمودن قرائت در خدمت گنج شکر شیخ 
نظام‌الدین را /۲۱۰. 


رعغست دریافت بزرگان اوچ /۲۱۰. 





۱۳۵۹ 





مجاهده شیخ گنج شکر /۲۱۰. 

در دادن به سرش که به شهر و ابادان شو /۲۱۱. 
آویختن آستین خرقه مبارک خود از روضه/۲۱۱. 
هجوم خلق جهت زیارت ایشان /۲۱۱. 

گذر از مجمع کودکان و گریستن /۲۱۲. 
ریاضات وی /۲۱۲. 

تسمیه گنج شکر /۲۱۲. 

5 صلانت پیروی /۲۱۳. 

دوستی با شیخ شهاب‌الدین سهروردی /۲۱۳۴. 
تأکید سلسلهٌ سهروردیه بر پرهیز از توجه به 
غیر پیر خود /۲۱۴. 

مطالعه و تدریس کتاب عوارف المعارف /۲۱۵. 
خواندن مکتوبات شیخ حمیدالدین در غیاب 
توالان /۲۱۵. 

سژال از پیر خود خواجه قطب‌الدین در تعویذ 
خواستن مردم از وی /۲۱۵. 

تعویذ کردن نظام‌الدین محمد بدایونی موی 
محاسن خدمت وی /۲۱۶. 

غرق شدن درویشی که در خدمت وی 
گستاخی کرده بود /۲۱۶. 

طپانچه‌ای که از غیب برروی جوانی نواخته 
شتا ۱۱۷ ۲: 

از دست بیفکندن عصابه هنگام پیماری /۲۱۷. 
سحر پسر شهاب‌الدین و بیماری خدمت 
وی /۲۱۷. 

خبردار شدن حاکم شهر از ماجرای سحر /۲۱۹. 
گستاخی مرید با پیر و عفو پیر با مرید /۲۱۹. 
تشویش حضرت وی و دعای شیخ نظام الدین 
و... ۰۲۲۰ 

مکستوب شیخ بدرالدین به خدمت گنج 
شکر /۲۲۱. 

پاسخ گنج شکر به مکتوب شیخ بدرالدین /۲۲۱. 


لطف نمودن یک سلطانی به شیخ نظام الدین 
اا ۱۲ 

مکتوبات وی با شیخ بهاءالدین /۲۲۲. 
متفکرگردیدن درالقاب مبارک شیخ‌الاسلامی 
شیخ بهاءالدین زکریا به هنگام نوشتن 
مکتوب /۲۳ ۲. ۱ 

درویشانه فروختن گلیم /۲۲۳. 

نوکر شدن حمیدالدین نام مردی که با گنج 
شکر رابطه‌ای قدیم داشت در خدمت سلطان 
غیاث‌الدین /۲۲۳. 

شکوه یکی از مریدان از روی ننمودن 
۲۲۳ 

چون حضرت گنج شکر خواستی که کسی را 
به دولت سعادت بیعت مشرف گرداند /۲۲۵. 
تفویض خدمت درویشان و صوفیان خانقاه به 
شیخ نظام‌الدین /۲۲۵. 

مرید گردیدن جوالقیان در خدمت وی /۲۶ ۲. 
ملاقات سلطان ناصرالدین در اجودهن با 
خدمت وی و اندیشه سلطنت هند /۲۲۷. 
طریقه افطار وی در ماه رمضان /۲۸ ۲. 
نهالچه‌ای که برچار پاره‌ای می‌گسترد /۲۲۸. 
حال شیخ نظام‌الدین اولیاء به هنگام 
گذراندن‌کتاب عوارف در خدمت وی /۲۲۹. 
زین اه مو عوقو نبا امن شلهدر یزاین 
مبارک وی /۲۲۹. 

وفات وی /۲۳۰. 

مسوده کردن نصایح و مواعظ و خوارق و 
حکایات گنج شک شیخ بدرالدین اسحاق 
را /۲۳۰. 

خطبه کتاب مستطاب اسرار الاولیاء /۲۳۱. 
در ذکر اسرار و عشق و اولیاء /۲۳۲. 

فصه به صحرا رفتن همشیره منصور حلاج/۲۳۳. 





۱۳۹۰ 


آنچه خواجه معین‌الدین حسن سجزی در سر 
دوست نوشته /۲۳۲. 

سوال از عمرین‌الخطاب در اشتی با 
دوست /۲۲۳۴. 

حاضر شدن حضرت شیخ در مجلسی که در 
خدمت شیخ الاسلامی شیخ بهاءالدین سود 
/۳۵. 

امامت هیزم فروش و نماز گزاردن جنید و 
شبلی |۲۲۳۵ 

تجلی نور بر حضرت موسی (ع) /۲۳۶. 
آمدن موسی (ع) از طور نزد قوم /۲۳۶. 

هرچه در وجود درویشان است از نور تجلی 
سرشته‌اند /۲۳۲۶. 

سماع /۲۳۷. 

خواندن قوالان چهار بیت را و خوش گردیدن 
وقت بر خواجه قطب‌الدین و شیخ 
حمیدالدین نا گوری /۲۳۷. 

سوز و گدازی که از خواندن یک بیت بر عارفی 
دست می‌داده /۲۳۷. 

سوال یکی از اهل صفه از اسراری که در دل 
مقبولان بارگاه می‌گنجد /۲۳۸. 

پاسخ شیخ /۲۳۸. 

سه فرقه ارواح ما ۳۹ 

شوریدن حال خدمت وی /۲۴۰. 

حکایتی از شیخ حمیدالدین ناگوری درباره 
مجنون /۲۴۰. 

سرودن شعر در حال سماع /۲۳۱. 

حکایتی از حضرت شیخ بهاءالدین زکریا در 
بیرون ندادن اسرار دل /۲۴۱. 

مقام محبت /۲۴۱. 

چون اعضای بنی ادم را مخمر گردانبدند /۲۴۲. 
درویشی که در دهلی بر سرحوض شمسی با 


تمرات القدس من شجرات الاأنس 


وی نشسته بودم /۲۳۳. 

عزیزی را که نزدیک بخارا دریافتم 9 
حکایت در سلوک پیوستن خواجه و شیخ 
شهاب‌الدین سهروردی و اوحدالدیین 
کرمانی /۲۴۴. 

شخصی که نزد خواجه قطب الدین پیامد به 
ظاهر به یت ارادت /۲۴۶. 

در حسن عقیده مریدان /۲۳۷. 

آنچه خواجه قطب‌الدین گفت در به دعای بد 
پاد کردن پیر مرید را /۴۷ ۲. 

وفتی گذرم بر مجذوبی افتاد به غایت 
واله /۲۴۸. 

فرود آمدن در بغداد در خانقاه بزرگی /۲۳۲۸. 
رسیدن به قصبه‌ای از قصبات ملتان ببا شیخ 
الاسلام بهاء‌الدین زکریا /۲۴۹. 

مرتبه‌ای که از من کلمه‌ای از اسرار بیرون 
رفت /۲۵۰. 

نامه شیخ بهاء‌الدیین زکریا ملتانی به شیخ 
فریدالدین /۲۵۰. 

پاسخ شیخ به نامه شیخ بهاءالدین /۲۵۰۱. 

در عنایت بر /۲۵۱. 

سخنی در رزق /۲۵۱. 

شخصی که از کم رزقی به جان آمده بود /۲۵۲. 
حکایت از رزق /۲۵۳. 

حکابت درویشی که یک دستش را قطع کرده 
بودند /۲۵۵. 

حکایت غلامی که به تینات بود /۲۵۷. 
مریدی که از ابوالقاسم خلال مروزی دستور 
سفر خواست /۲۵۸. ۱ 
حکایتی از بسدایت حسال شیخ ابوالخیر 
تیناتی /۲۵۸. 

سیب دست پریدن شیخ ابوالخیر تیناتی /۲۵۸. 





سخنی که درویشی بعد از ده سال سلوک و 
سفر با قاضی حمیدالدین نا گوری گفت /۲۶۱. 
حکایتی از شیخ سیف‌الدین با خزری در سفر 
به شهری که همه قران در دست داشتند /۲۶۲. 
شویرهای ک دی فان است ها اس رتاش 
مومنین /۲۶۲. 

حدیثی از حضرت رسول اکرم(ص) /۲۶۶. 
گذشتن خواجه قطب‌الدین و شیخ فریدالدین 
ازویا ۱ 

التماس خرفه کردن پسری که به همراه 
شیخ‌بهاءالدین زکریا بود /۲۶۷. 

خرفه دادن قاضصی حمیدالدین ناگوری 
شیخ‌شاهی موی تاب را /۲۶۷. 

التماس خرقه نمودن از شیخء درویشی راکه در 
شام دیدم /۶۸- 

سخنی از گلیم پوشان در میان افتاد /۲۶۸. 
حکایت گلیم پوشان /۶۸-. 

فرض و سنت /۲۶۹. 

سوّال از خواجه قطب‌الدین در چگونه رسیدن 
به خدا /۲۶۹. 

بزرگی که به هنگام ذکر از هر مشام وی خون 
ژوان کشتین ۹ ۲۶: 

چون زمین را حکم شد که قارون را فرو 
برد ۰۲۷۰ 

زر فرستادن سلطان شمس‌الدین برخواجه 
قطب الدین /۲۷۰. 

سخن در ذکر رنج و محنت و مشقت دین /۲۷۱. 
مناجات عایشه بعد از بهتان /۲۷۱. 

ما جات خر اند مغیه الدیم ۷۷۸۲ 

تشویشی که سلطان شمس‌الدین ایلتتمش را 
پیش آمد /۲۷۲. 

سخنی که در خوف افتاد /۲۷۲. 


۱۳ 


جوانی که از شنیدن آواز قرآن بمرد /۲۷۳. 

در قبول تحفه و هدایا /۲۷۳. 

من معارفه: /۲۷۴. 

رجحان فقیر صابر برغنی شاکر /۲۷۶. 

رقعه گنج شکر به سلطان غیاث‌الدین بلبن /۲۷۶. 
شیخ نحبب‌الدین متوکل ]٩۳[‏ /۲۷۷. 

برادر حقیقی شیخ گنج شکر /۲۷۷. 

پرسیدن یکی از وی که شیخ نجیب‌الدین 
متوکل شمایید /۲۷۷. 

رسیدن جوالقیان در روز عید به خانقاه وی 
جهت طعام /۲۷۷. 

نشستن با پاهای خاک آلوده بر فرش شیخ علی 
بزرگ /۲۷۸. 

در خواب دیدن حضرت رسالت را ترکی که در 
همسایگی وی بود /۲۷۹. 

رسیدن فاقه و به نور باطن در یافتن بی‌بی 
فاطمه /۲۷۹. 

سوّال از گنج شکر درباره مناجات وی /۲۸۰. 

آنچه خدمت وی گوید در باب خرج نمودن در 
دنیا ۰۲۸۰ 

التماس فاتحه نمودن به هنگام تبار کشت 7 
خحدمت پر خود /۱۸۳-. 

وفات وی /۲۸۰. 

شیخ بدرالحق والدین اسحاق‌بن علی اسحاق غزنوی 
ثم الدهلوی [۳] /۲۸۱. 

داماد گنج شکر /۰۲۸۱. 

افتادن دو جوی سرخ بر دو رخسارة وی /۲۸۱. 

زعقه زدن و افتادن به هنگام امامت نماز /۲۸۱. 

مرید نگرفتن شیخ نظام‌الدین در قید حیات 
شیخ بدرالدین /۲۸۱. 

آنچه در آخر «تصریف بدری» با دستخط خود 
نوشته /۲۸۲. 





۱۳۹۲ 


مولانا بدرالدین چیزی می‌نوشت و وقت نماز 
تنگ بود /۲۸۲. 

آواز دادن گنج شکر وی را و نشنیدن وی /۲۸۳. 
در سکرات مردن یکی از خلفای بزرگ و 
محتضر گشتن مولانا بدرالدین بعد از مدتی 
مدفن وی /۲۸۳. 

شیخ جمال‌الدین هانسوی[۳] /۲۸۳۴. 

اتتساب او به امام ابوحنیفه کوفی /۲۸۴. 

به خدمت گنج شنک اسدن شخصی از 
هانسی /۲۸۴. 

رفتن شیخ نظام‌الدین به نزد شیخ جمال /۲۸۵. 
روزی که در زمستان در غابت جوع تیه 
بودیم /۲۸۵. 

سماع حدیت نبوی نمودن /۲۸۶. 

فدا ساختن مرید خود را به شیخ /۲۸۶. 

در خواست وصیت کردن شیخ جمال /۲۸۶. 

پیغام شیخ به گنج شکر /۲۸۷. 

محبت عظیمی که میان شیخ جمال‌الدین و 
شیخ ابوبکر.طوسی بود /۲۸۷. 

شیخ برهان‌الدین [۵] /۲۸۸. 

خرقه و خلافت گرفتن بعد از پدر /۲۸۸. 

در پی تربیت خلق کشتن /۲۸۹. 

شیخ خواجه عارف ]٩71[‏ /۲۹۰. 

بردن صد تنکه زر به خدمت گنج شکر /۲۹۰. 
دادن خلافتنامه به وی /۲۹۰. 

خواجه نصیرالدین نصرالله ]٩۷(‏ /۲۹۱. 

زراعت و عبادت وی /۲۹۱. 

مولانا شهاب‌الدین [۹۸] /۲۹۱. 

سیلی زدن در گردن پسرکی که بی‌ادبانه سخن 
می‌کرد /۲۹۱. 

شیخ بدرالدین سلیمان ]٩*[‏ /۲۹۲. 

نشستن وی به جای پدر /۲۹۲. 
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وفات وی /۲۹۲. 

شیخ نظام‌الدین [۲۹۳/]۱۰۰. 

غلبه آوردن کفار بر اجودهن /۲۹۴. 

شیخ علاءالدین ۲۱۰۱۱ /۲۹۴. 

نشستن علاءالدین برجا نماز گنج شکر /۲۹۳. 
صحبت نداشتن با اهل دنیا /۲۹. 

معانقه شیخ رکن‌الدین ابوالفتح ملتانی با شیخ 


۱ علاءالدین /0ِ۹. 


پناه دادن مظلومان /۲۹۶. 

شیخ عزیزالله | ۱۰۳] /۲۹۶. 

نشستن به جای پدر /۲۹۶. 

شهادت در جنگ و جهاد صوفیان علیه 
کفار /۲۹۷. 

شیخ علم‌الدین [۲۹۷/۱۱۰۳. 

دربارٌ شیخ علم‌الدین که در عهد خویش شیخ 
الاسلام هند بود /۲۹۷. 

وفات وی /۲۹۷. 

شیخ افضل‌الدین فضیل (۲۹۸/]۱۰۳. 

احیای سنت جد خود /۲۹۸. 

شبخ مظهرالدین [۱۰۵] /۲۹۸. 

در ساختن با بوریای کهنه /۲۹۸. 

مولانا حمیدالدین دهلوی [۱۰] /۲۹۹. 
فرشته‌ای که در بنگاله بروی ظاهر شد /۲۹۹. 
مریدی شیخ گنج شکر /۲۹۹. 

در فید کتابت اوردن صحمت‌های پیر خود /۲۹۹. 
شیخ محمد نیشابوری [۱۰۷] /۳۰۱. 

بی‌اختیار گردیدن قطاع الطریق به هنگام بردن 
نام شیخ /۳۰۱. 

شیخ مجدالدین جنید حصاری‌فیروز [۳۰۱/]۱۰۸. 
ترک درس گرفتن /۳۰۲. 

واقف بودن از وفایع عبور موسی (ع) از بحر 


تفل: /۰۱ ۲ 





فهرست تفصیلی مطالب 


وجد و سماع خواجه قطب‌الدین و قاضی 
مومت لانا فیط لین فا نا 
صوفیان خویش /۲۰۲. 

مولانا شمس‌الدین داوود پالی‌وال[۱۰۹] /۳۰۳. 
از در خانقاه در آمدن شخصی که صوف 
صوفیان پوشیذه بود /۳۰۳. 

سید قطب‌الدین [۳۰۳۴/)۱۱۰. 

صحیت با مشایخ وقت /۳۰۳. 

سید مویله عرب [۳۰۵/]۱۱۱. 

خانقاهی که برظاهر قلعه دهلی راست نموده 
بود /۳۰۵. 

مربد شیخی شدن پسرسلطان جلال‌الدین و 
حسادت یکی ازحاسدان وی /۳۰۵. 

قحطی در سرزمین سلطان /۳۰۶. 

نصحیتی که گنج شکر سید را کرد /۳۰۶. 

شیخ علی صابر [۱۱۲] //۳۰۱. 

رخصت ازگنج شکر جهت سیر عالم /۳۰۷. 
شیخ ابراهیم (۱۳ ۰۳۰۷/۲۱ 

کسب جمیم فضایل انسانی /۳۰۷. 

خواجه عز بزالدین [۳۰۸/]۲۱۱۳۴. 

وفات وی /۲۰۸. 

خواجه بعقوب [۱۱۵] /۳۰۸. 

بیماری خان و طلب خواجه در شهر اوده /۳۰۹. 
متو جه قصبه امروهه شدن /۳۰۹. 

فرزندان وی /۳۱۰. 

شیخ محمدتاج بن خواجه تاج‌الدین محمدبن گنج 
شکر [۳۱۰/]۱۱. 

متوجه حرمین شدن /۲۱۱. 

وفات وی /۲۱۱. 

شیخ نورالدین ماندو والی [۱۱۷] /۲۱۱. 

سکر دائم وی /۳۱۱. 

شیخ فخرالدین جونبوری الملتب به گنج اسرار 


۱۳۹۳ 


۳۱۲/۲۱۱۸ 

التماس صحبت و آرزوی دیدار سلطان /۳۱۲. 
قبر وی /۲۱۲. 

شیخ علاءالدین دهلوی معروف به فیل مست 
(۳۱۳/]۱۱۹. 

وفات وی /۲۱۳. 

شیخ تاج‌الدین محمد دهلوی [۱۲۰] /۳۲۱۳۴. 
وفات وی /۲۱۴. 

شیخ شمس‌الدین ترک پانی پتی [۱ ۱1۳] /۳۱۳. 
محل زندگی و مرگ وی /۳۱۴. 

شیخ جلال‌الدین پانی پتی [۱۲۳۲] /۳۱۵. 
مخاطب شدن به جلال‌الدین /۳۱۵. 

اسب دوانیدن در خدمت شیخ شرف‌الدین 
پانی پتی /۳۱۵. 

پیوستن به قلندران /۳۱۵. 

دیدار با شیخ منور /۳۱۵. 

سفر به پانی پت /۳۱۶. 

سفر به کرنال /۳۱۶. 

وفات وی /۲۱۶. 

رساله وحدت وجود وی /۳۱۷. 

مولانا نور ترک [۱۲۳] /۳۲۵. 

مشورت با دل خود /۳۲۵. 

فرستادن سلطان پانصد سکه زر سرخ به 
خدمت وی /۳۲۵. 

فرستادن شخصی دومن برنج به خدمت 
و۱ 

حاضر شدن شیخ گنج شکر در مجلس وعظ 
وی /۲۲۶. 

سژال خواجه حسن از شیخ نظام‌الدین اولیاء 
در نسبت دادن الحاد و زندقه به مولانا /۲۲۷. 
شیخ سلیم سیکری [۲ ۱۲] /۳۲۸. 

رفتن به طواف حرمین /۳۲۹. 





۱۳۹۴ 


اشتهار به شیخ الهند /۳۲۹. 

درویشی که در ایوان حجره به خواب بود /۳۲۹. 
اشتیاق دریافت پدر جناب سیدی را و عرضه 
داشتن آن خدمت شیخ سلیم |۳۳۰. 

شنیدن آواز مزامیر نزدیک به قله کوه /۳۳۱. 
رت مه ی و 
فرتوت از خداوند /۳۲۲. 

اشتیاق دریافت شیخ و سّال ملا حبیب از 
شیخ /۳۳۴. 

پیخودانه خود را به حجره شیخ اننداختن 
خلیفه /۳۳۶. 

فرستادن عبدالقادر بداونی مکتوب عربی به 
خدمت شیخ //۳۳۷. 

وفات شیخ /۳۳۷. 

شیخ فتح الله ترین سنبهلی [۱۳۵] /۳۳۸. 
برداشتن خلیفه وقت کفش شیخ را /۳۳۸. 
رفتن به سوی شاه عبدالرزاق /۳۳۸. 

ملازمت شیخ عبدالله بداونی اولیای وقت 
را /۳۳۹. 

شیخ رکن‌الدین [۱ ۱۲] /۳۴۰. 

سوال مولوی احمد مهرکن از شیخ درباره 
عاقبت کار میرزا محمد حکیم و پرادرش /۳۴۰. 
شیخ نظام‌الدین محمدین احمد البخاری الملقب به 
اولیاء و سلطان المشایخ |۲۱۲۷ /۳۴۱. 

علو طبع وی /۳۴۱. 

ازدواج پدر و مادر شیخ و تولد وی/۲۴۲. 
رفتن به خدمت مولانا علاءالدین رضوی /۳۴۲. 
دستار بزرگانه برسر نهادن /۳۴۳. 

متوجه دهلی شدن /۳۴۳. 

موانست با ابوبکر قوال /۳۴۳. 

گفتن ده مرتبه مولانا فریدالدین بعد از هر 
نماز /۲۴۳. 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


شجره حضرت شیخ /۳۴۶. 

نظام‌الدین بحاث /۳۴۷. 

سند درس مشارق /۳۴۷. 

نمازگزاردن سلطان غیاث‌الدین به‌امامت 
مولانا ۰۳۴۸ 

خواندن شش جزء از قرآن و شش باب از 
عوارف و تمهید ابوشکور سالمی /۳۴۸. 
گذرانیدن اکثر اوقات به تواجد و سماع /۳۴۹. 
آوردن کسوزه‌آب و قسدح قدح به حاضران 
دادن /۳۵۰. 

گذرانیدن اوقات به کنجاره /۳۵۰. 

افشای سر /۳۵۰. 

آنچه در فوائد از خدمت وی می‌آرند /۳۵۱. 
امر فرمودن سلطان علاءالدین خلجی بر غلام 
خود در به قلم آوردن ابیات شیخ /۳۵۲. 
توجه به شعر فارسی /۳۵۲. 

پریشانی سلطان به جهت نرسیدن خبر از 
الغ خان و امید توجه از شیخ /۳۵۳. 

به قتل رساندن قطب‌الدین برادران را که مرید 
شیخ بودند /۳۵۴. 

تست تکنی ات تاو ابیت دیعس 
شیخ |۳۵۷. 

اخلاق حمیده وی /۳۵۷. 

رقعه خواستن یکی از مریدان از شیخ /۳۵۸. 
محتضر گشتن شخصی که دائم در پی ایذای 
شیخ بود /۳۵۹. 

منع کبردن منکری به اسم شمس‌الدین از 
شرابخواری /۳۶۰. 

گم کردن شخصی براتی را که مبلغی کثیر در 
آنجا نوشته بود /۳۶۱. 

گرده‌ای نان دادن شیخ یکی از مریدان را /۳۶۱. 
مهمان خدا بودن /۳۶۲. 





نبودن چیز از معلوم دنیوی در منزل مبارک 
و 

دین و دنیا دادن پیر دستگیر نظام‌الدین را /۲ ۰۳۶ 
شنیدن زمزمه پیر دستگیر/۳۶۳. 

۳ سلطان از داعیه سلطنت داشتن 
شیخ /۳۶۳. 

راضی نشدن شیخ به ملازمت نمودن سلطان 
وی را /۴ ۰۳۶ 

عنایت کردن گنج شکر سلطانی خرج راه /۳۶۵. 

سبق خواندن در خدمت مولانا علاءالدین 
اصولی /۳۶۶. 

برجستن شانه از طاق /۳۶۶. 

سفر با گنج شکر به همراه یاران /۳۶۶. 

افلاس در اوایل مجاهده /۳۶۷. 

افطار کردن با درویشان /۳۶۸. 

در عسرت و تنگی بودن ۳۶۸ 

جامه پاره و ریمگین داشتن /۳۶۹. 

پیش آمدن درویشی با گلیمی سیاه دربر /۳۶۹. 
استغراق تمام داشتن در خدمت پیر خود /۳۶۹. 
انداختن لعاب دهان مبارک گنج شکر را در 
دهان شیخ /۳۷۰. 

فرمودن گنج شکر که شما هر دو فرزند 
من‌اید /۳۷۱. 

طعام وی /۳۷۱. 

راه پافتن دو کس در حجره وی /۳۷۱. 

فقر /۳۷۲. 

محروم باز نگذاشتن شخصی /۳۷/۳. 

دعای گنج شکر در حق او /۳۷۳. 

ایران دوستی نظام الاولیاء /۳۷۴. 

در خانه وضو کردن قاضصی محی‌الدین و 
ملازمت شیخ /۳۷۳۴. 


در نغمه در آمدن قوالان و روی ننمودن ذوقی 


۱۳۹۵ 


درویشان را /۳۷۵. 

نماز خفتن گزاردن خواجه منهاج در ملازمت 
شیخ /۳۷۵. 

ناامید بودن شیخ از خود /۳۷۶. 

نوشتن خواجه علاء سجزی ملفوظات و 
صحبتهای شیخ را |۰۳۷۶ ۱ 
خطبه اول فوائد خواجه حسن /۳۲۷۷. 

برابری تائب ومتقی /۳۷۸. 

اراده جمع نمودن مواعظ و نصایح شیخ /۳۷۸. 
ک فتم تخته در به دست /۳۷۹. 

حکابت ایستادن دیوانه بردروازه قلعه 
دهلی /۳۸۰. 

تا درویش در ند خانه و فکر دانه است /۳۸۰. 
مروح و فیض‌بخش بودن مسجد جامع 
دهلی /۳۸۰. 

سر پوشیده داشتن بزرگان احوال خود را /۳۸۱. 
چون خواستی براحوال کسی مطلع گردی از 
هم صحبتان وی پرس /۳۸۱. 

یاد گرفتن دعا از پیر خود شیخ فربدالدین /۳۸+۳. 
اجازت اربعین خواستن گنج شکر از پیر خود 
خواجه قطب‌الدین /۳۸۳. 

ی شیخ در خدمت پیر دستگیر گنج 
شکر /۳۸۳. 

ترک مخالطت با خلق /۲۸۵. 

وقت سکرات که دشوارترین وقتهاست /۳۸۶. 
نماز تطوع /۳۸۶. 

سفر با یار لشکری /۳۸۶. 

گزاردن دو رکعت نماز بعد از نماز شام مولانا 
نقی‌الدین را /۳۸۷. 

پاد کردن دوست خود احمد /۳۸۷. 

عطا کردن مصلا /۳۸۸. 

اجابت دعا /۳۸۸. 





۱۳۹۹ 


طعام خوردن در خدمت وی /۳۸۹. 

خاطر را از برای نایافت مواجب دنیا و اسباب 
آن در الم نباید داشت .۳٩۰/‏ 

حسن اعتقاد مرید /۳۹۱. 

مردان حق آنچه کنند نه بر هوای نفس کنند .۳٩۱/‏ 
راه دادن دریا /۳۹۱. 

اجایت دعا /۳۹۱. 

السماس صنایت تاری از محاسن وی که 
برکنارش افتاده بود /۳۹۳. 

بزرگی و استغراق شیخ شهاب‌الدین .۳٩۳/‏ 
رفتن به خدمت خواجه شمس‌الدین برای 
تحصیل علوم /۳۹۴. 

استت دادن :دول ناو سیر دستکیر با دق سا 
پار موافق /۳۹۵. 

معجزه و کرامات ومعونت واستدراج ۳۹۶ 
شیر یاو گرنتکی /۳۹۶: 

فال مصحف و گشادن /۲۹۶. 

فواید سوره حمد /۳۹۶. 

ت دقن ۲۱۷ 

آنچه پر دسگیر گنج شکر به هگم وسلت از 
عالم فانی به عالم باقی فرمود /۳۹۷. 

نماز گزاردن بزرگی برروی آب /۳۹۸. 

حب دیا /۲۹۸. 

حسن مقالت درویشان و حال‌ایشان /۳۹۹. 
تنقیح تن هفت تن از درویشان سلسلهة 
خواجگان < جشت /۳۹۹. 

دیباچه خواجه حسن در احوال و مقال سه 
ان شون .۳ 

پنج طبقهٌ امت حضرت (ص) /۴۰۱ 

سخن در مشغولی حق /۴۰۱. 

آواز هاتف در پس گرفتن عهد نامه خویش /۴۰۱. 
به سایه آمدن جماعتی که در آفتاب بودند /۴۰۲. 


ثمرات القدس من شجرات الاأفس 


حکایت قاضی‌ای که با پیر دستگیر به واسطه 
سماع بد بود /۴۰۲. ۱ 
خطاب رسیدن به یکی از ان جماعت در 
فردای قيیامت /۴۰۳. 

سژال از سلطان ابراهیم بن ادهم دربارة ات 
اعظم /۴۰۳۴. 

رفتن به دیدن بزرگان /۰۴ ۳۰ 

سخن در تعبیرات ابیات از مثنوی و غزل و 
رباعی /۴۰۵. 

در اعتقاد با حق /۴۰۶. 

کودکی که ابراهیم‌بن ادهم در سفر حجاز 
دید /۴۰۶. 

توبه کردن نباشی به دست بایزید بسطامی /۴۰۶. 
چهار فسم داشتن مشایخ رزق را /۴۰۱۶. 

تن از یقن تخود ۳ 

دست دادن دولت پابوس وقتی که لشکرگاه 
سلطان علاءالدین خلجی در کیلوکهری‌بود/۴۰۷. 
درویش را باید در سخن گفتن دل او مایل باشد 
به سوی حق /۴۰۸. 

انواع سماع /۴۰۸. 

خطبه الث فوائد الفواد /۴۰۹. 

انچه از فوائد الفواد در نظر شریفش آوردم /۴۰۹. 
به خواب دیدن یکی وی را /۴۱۰. 

تعریف درویشی که مشهور به صلاح و زهد 
بود /۴۱۰. 

سخن در آب حوض شمسی و عذوبت آن/۴۱۱. 
مشم دانستن مردم آخرین چهارشنبه را /۴۱۱.. 
متغیر بودن مزاج بعضی از خلق /۴۱۲. 

معنی عرس /۴۱۲. 

سخن در مردان غیب و دیدن ایشان /۴۱۲. 
سخن در عقل علما و عشق فترا /۴۱۲. 
اعتفاد نیاوردن به کسی که در او دردی و عشقی 





فهرست تفصیلی مطالب 


ملاحظه نفرمودی /۴۱۳. 

دعای پیر دستگیر گنج شکر /۴۱۳. 

که وشات هی ۳۱۴7 

آمدن در اوایل سلوک از اجودهن به دهلی /۴۱۴. 
بیرون رفتن از شهر به جهت عبادت حق به 
فراغ خاطر /۴۱۵. 

رسیدن سلطنت به سلطان معزالدین کیقباد و 
توطن اختیار کردن مردم در آن موضع /۴۳۱۶. 
به مسجد رفتن درروزهای جمعه /۴۱۷. 
ات وت یکی ازبی‌سعادتان زندقه در 
حماعتخانه /۴۱۸. 

رفتن دو مرد از غزنی به خدمت خواجه اجل 
شیرازی /۴۱۸. 

سخن در طایفه‌ای‌که‌اعتفادایشان سست 
است /۴۱۹. 

به مسجد آدینه رفتن /۴۲۰. 

سه شرط مولانا برهان‌الدین نسقی به هر که از 
برای گرفتن سبق نزد وی آمدی /۴۲۰. 

سر بر زمین نهادن مولانا وحیدالدین قرشی و 
به غضب آمدن مرد مسافر /۴۲۰. 

اعر کت دز عسافرت فوت کند ۴۲۱ 
درویشی که از گجرات آمد /۴۲۱. 

مندیلی که از پیر شیخ شهاب‌الدین سهروردی 
به وی رسیده بود /۴۲۲. 

خرقه‌ای از گلیم خشن که پیر دستگیر شیخ گنج 
شکر عنایت فرمود /۲۳ ۴. 

زبان فارسی:و توجه عارفان به آن /۴۲۳. 
سخن در تصدیق /۴۲۴. 

درویشی که برصدر بخارا آمد /۴۲۴. 

سخن در آداب مجلس /۴۲۴. 

سخن در تلاوت /۲۵ ۴. 

سخن در فضل و رحمت باری تعالی /۴۲۵. 


۱۳۹۷ 


سخن در ولایت و ولایت /۴۲۶. 

سخن در بخشایش اصحاب نعمت /۴۲۶. 
سخن در بینندگان مردان غیب /۴۲۷. 

حکایت جوان قزوینی که شیخ شهاب‌الدین 
سهروردی در کتاب خود اورده /۲۷ ۴. 

مردان غیب که بر در حجره خواجه علی 
بیأمدندی /۴۲۷. 

سخن در نیکبختان و نیکمردان /۴۲۸. 

سخن در ترک اختیار /۲۹ ۴. 

سخن در آداب تصوف و اشارات مشایخ و 
اصطلاحات ایشان /۴۲۹. 

آت طلبیدن شیخ جمال از خادمی /۴۲۹. 
دیباچه چهارم فوائد الفواد /۴۳۰. 

سخن در ذکر موت و حالی که بعد از آن 
است /۴۲۳۰. 

سخن در ملازمت طاعت و مشغولی حق /۴۳۱. 
حکایت بزرگی که پیوسته در مشغولی حق 
بودی /۴۳۱. ۱ 

سوال از مولانا محمود اودهی و پاسخ او /۴۲۳۱. 
سخن شیخ ابوعلی دقاق به هنگام غروب 
آفتاب /۴۳۲. 

سخن در طایفه‌ای که خزاین جمع کنند /۴۳۲. 
حکایت بزرگی که از طعام خوردن دیگران 
لذت می‌برد /۴۳۳. 

سخن در نقل اولیاء /۴۳۳. 

سخن در استغراق حق و اهل آن /۴۳۴. 
پسری که می‌خواست فدم در درویشی 
۲۱ 

عرضه داشتن یکی از حاضران در باب 
حاسدان /۴۲۵. 

جماعتی که مزأمیر می‌زنند و رفص می‌کنند /۴۳۵. 
مردان حق هر طعامی که خورند نیت ایشان 





۱۳2۸ 


حق باشد /۴۳۵. 

س‌خن در تسحمل و تحرز نمودن از 
مخاصمت /۲۲۳۶. 

سخن در جنس طاقیه /۴۳۶. 

دیباچه پنجم فوائد الفواد /۴۲۶. 

آنچه حسن علا سجزی از کلمات جان پرور 
درویشان جمع کرده |۰۴۳۷ 

بازخواندن حدیثی که در دل بود /۴۲۳۷. 
دانشمندی که سر در قدم خواجه آورد /۳۸-. 
خطبة اول افضل الفواد /۴۳۸. 

رسیدن به أستانة خواجه بنده نواز /۴۳۹. 
چهار خانه طاقیه /۴۳۹. 

چهار پرکاله که جبرائیل خدمت رسول (ص) 
آورد /۴۴۰. 

مراد از طاقیه یک ترکی /۴۴۰. 

مراد از طاقیه دو ترکی /۴۴۱. 

مراد از طاقیه سه ترکی /۴۴۱. 

مراد از طاقیه چهار ترکی /۴۴۱. 

مراد از ترک اول /۴۴۱. 

مراد از ترک دوم /۴۳۴۱. 

مراد از ترک سوم /۴۴۱. 

مراد از ترک چهارم ۳۳ 

حاضر گردانیدن آنچه از خاطرها هی لت ۳۱۱ 
هه ی رش له ما تیان ۳ 

در باب زیردستان و شففت با ایشان /۴۴۳. 
سخن در عشق /۴۳۴. 

آنچه شیخ شهاب‌الدین سهروردی در مونس 
العشاق خود از آفرینش عقل گوید /۴۴۳۴. 
ات یک انز تین 
یدید امد /۴۴۴. 

هر بلاکه آدمی را می‌رسد از این چشم 
می رسد /۴۵ ۴. 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ایینه‌ای که پیش نظر عمر خطاب (رضی‌الله عن) 
دا ۳۳۵ 

سخن در بزرگی سلطان العارفین بایزید 
بسطامی /۴۴۶. 

سخن در سلوک /۴۴۶. 

چون موسی به دولت نور تجلی مشرف 
۱ 

صست نیک به از عبادت صد ساله /۴۴۷. 
اول مقام محبت /۴۴۷. 

در احوال منصور حلاج /۴۴۷. 

سخن در سلوک /۴۴۸. 

محبت اصل /۴۴۹. 

بستن عاشقان حقیقی به زنجیرهای نور /۴۴۹. 
تقدیر نیکی و بدی /۴۵۰۱. 

حکایت در عالم طیر بودن قاضی حمید الدین 
نا گوری با طایفهٌ ابدالان /۴۵۰. 

تک تماق ام ووو نالبس کر ون 
مسجد محله جمله فروشان /۴۵۱. 

سخن در اصحاب تحیر /۴۵۲. 

افتادن مولانا در عالم سکر /۴۵۲. 

تذکیر آخر کردن سید نورالدین /۴۵۳. 

حکایت مهتر یعقوب (ع) /۵-۳-. 

سخن در بزرگی خواجه بایزید بسطامی /۴۵۴. 
در اخلاق پسندیده شیخ گنج شکر /۴۵۴. 
حکایت معتکف بودن درویشی در پایان فبر 
شیخ کبیر |۲۵۵. 

خشوع چیست /۴۵۶. 

حکایت مردی که منتظر مرگ بود /۴۵۷. 

اول نشان معرفت /۴۵۷. 

سخن در بزرگی خواجه ذوالنون مصری /۴۵۷. 
در آمدن روح در قالب حضرت آدم /۴0۵۸. 
هفتاد مقام عارف /۴۵۸. 





فهرست تفصیلی مطالب 


جمله علم علما /۴۵۸. 

روزی‌که خراجه قعب‌الدین در عالم سکر 
بود /۵۸ 

در وفات و بزرگی شیخ جنیدبغدادی /2۹-. 
سخن در خراقه /۴۶۰. 

التماس خرفه از خواجه بایزید بسطامی /۴۶۰. 
آمدن مردی قبا پوش به خدمت خواجه یحیی 
معاذ رازی /۳۶۰. 

شفقت نمودن خواجه بر حسن علا سجزی و 
عزرانیک /۴۶۰. 

پیش نظر مبارک مخدوم عالمیان بداشتن چند 
جزو کاغذ از الفاظ درد بار خواجه که در قلم 
ی بودم /۴۶۱. 

سخن در وفات خواجه حسن بصری /۴۶۲. 
خطبه کتاب راحة المحبین /۴۶۲. 

آغاز کتاب راحة المحبین /۴۶۳. 

مناجات عاشقی هر صبح 0 

در مخمر کردن طینت ادم به خاک عشق /۴۶۳. 
اول کسی که در جهان عشق ورزید /۴۶۴. 

از در درآمدن شصت نفر از قلندران جوالفی /۴۶۵. 
چون درویش به کمالات انسانی رسید /۴۶۶. 
پاسخ خواجه بایزید بسطامی در معامله خدای 
تعالی در دنیا بر اولیای خود /۴۶۷. 

حکایتی از رابعهٌ بصری /۴۶۷. 

قائم شدن فیامت /۳۶۸. 

مرد کیست /۴۶۹. 

حکایت مهتر جبرئیل /۴۶۹. 

بزرگی خواجه قطب‌الدین و از در درآمدن پیر 
ژالی که پادشاه پسرش را بردار کرده بود /۴۶۹. 
سخن در درویشی /۴۷۰. 

سخن در سماع /۳۷۳-. 

از خطه اول. ماه مبارک رمضان: اعتقاد 


۱۳۹۹ 


نداشتن والی شهر به درویشان /۴۷۱. 

از خطبه اول» محرم الحجرام: روز عرس 
حضرت گنج شکر /۴۷۳. 

نزدیک شدن وفات سلطان المشایخ ۳۷ 
وفات وی .۴۷/۵. 

به حرکت در آمدن پای وی بعد از وفات /۴۷۷. 
پاسخ شیخ به سوّال یکی ازعلمای ظاهری/۴۷۷. 
تغییر حالت شیخ رکن‌الدین ابوالفتح بهاتی بعد 
از دفن شیخ /۴۷۸. 

به خواب دیدن خدمت وی را در اعلی مقام 
جنات /۴۷۸. 

شبی که مولانا بدرالدین در دهلیز سلطان 
المشایخ ی رد ۴۷۱ 

منکشف کردن احوال شیخ نظام‌الدین شیخ 
نجم‌الدین را /۴۷۹. 

نوشته شدن احوال با کمال شیخ /۴۸۰. 

به اتمام رسیدن روضه متبرکه وی /۴۸۰. 
احیا نمودن بزرگی شبی را در روضه متبرکة 
سلطان المشایخ ۸ 

خواجه رفع‌الدین هارون [۱۲۸] /۴۸۲. 

حفظ قرآن /۴۸۳. 

سپاهگری /۴۸۳. 

طعام نخوردن شیخ بی حضور وی /۴۸۳. 
خواجه تقی‌الدین نوح [۴۸۳/۱۱۲۹. 

پاسخ خواجه به شیخ که از وی سوال کرد: 
مقصود تو از چندین طاعات چیست؟ /۴۸۳. 
قبر وی /۴۸۲. 

خواجه ابوبکر [۰ ۱۳] /۴۸۳۴. 

سماع ۱ 

بعد از وفات سلطان /۴۸۴. 

خواجه عزیزالدین [۴۸۳۴/]۱۳۱. - 

ختم قرآن کردن وی در هر شب جمعه /۴۸۵. 





۱۳۷۰ 


سید محمد محمود کرمانی [۱۳۲] /۴۸۵. 

سیب مریدی وی به گنج شکر |۴۸۶. 

ازدواج با دختر عمو /۴۸۶. 

هیمه آوردن مریدان گنج شکراز صحرا /۴۸۶. 
تودد و بگانگی میان سید و سلطان /۴۸۶. 
پدید آمدن نقاری میان سید و سلطان /۴۸۶. 
وفات وی /۴۸۷. 

سید نورالدین محمد مبارک [۱۳۲] /۴۸۷. 

تولد وی /۴۸۸. 

کنیتی که شیخ ابوالقاسم وی را داد /۴۸۸. 
سواری بر اسبی که داغْ خاصة شیخ گنج شکر 
بر رن داشت /۴۸۸. 

وفات وی /۴۸۸. 

سبد احمد بن سید محمد کرمانی [۳ 1۳] /۴۸۹. 
تکلیف نوکری نمودن سلطان محمد طغرل 
وی را /۴۸۹. 

وفات وی /۴۸۹. 

سید حسین بن سید محمد کرمانی[۵ ۴۸۹/]۱۳. 
سه چیزی که تنها وی را در آن عهد بود /۴۸۹. 
فراخواندن سلطان المشایخ سید حسین را به 
هنگام قبض /۴۹۰. 

وفات وی /۴۹۰. 

سید شمس‌آلدین خاموش بن سیدمحمد کرمانی 
[۱۳] /۴۹۰. 

شخصی که انکار سیادت و ولایت وی نموده 
تو 0 

وفات وی /۴۹۱. 

مولانا شمس‌الدین بحبي [۴۹۱/]۱۳۷. 

آوردن شیخ صدرالدین» مولانا شمس‌الدین را 
به خدمت شیخ نظام‌الدین /۴۹۱. 

انتقال مولانا از عالم /۴۹۲. 

تعیین سلطان محمد خونین محصلان تا مولانا 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


رابه کشمیر برند /۴۹۲. 

شیخ نصیرالدین محمود اودهنی[۸ ۰۴۹۳/۱۱۲۳ 
فائم مقامی پیر خود /۳۹۳. 

امر خواستن از سلطان جهت پیش گرفتن راه 
صحرا .۴٩۹۴/‏ 

اهانت نمودن سلطان محمد تغلق وی را /۴۹۵. 
به مکه شدن سید جلال‌الدین بخاری و به 
جای خود ندیدن خانه را /۴۹۶. 

جذب نمودن هر نعمتی که در سینه درویشی 
بودی /۴۹۶. 

عطا فرمودن شیخ نظام‌الدین خرقه و مصلا و 
عصا. را به شیخ نصرالدین /۴۹۷. 

وفات شیخ محمود //۷--. 

شیخ قطب‌الدین منور هانسی [۱۳۹] /۴۹۸. 
سپردن شیخ جمال‌الدین امانتی را به مولانا 
نظام /۴۹۹. 

کتابی‌که یکی از مریدان شیخ منور جمیع 
نموده /۵2۰۰. 

قلندری که اظهار فقر و فاقه نمود /۵۰۰. 
رساندن حاسدان به سلطان تغلق که شیخ شما 
را ظالم و طاغی می‌گوید و فراخواندن سلطان 
وی را /۵۰۰. 

از هانسی به دهلی طلب داشتن سلطان محمد 
تغلق وی را /۵۰۱. 

شیخ نورالدین [۲/]۱۳۰ ۵۰. 

قبر وی واقطاب اربعه /۲ ۵۰. 

مولانا حسام‌الدین ملتانی [۵۱۳/]۱۳۱. 

چون مریدان و پاران در ملازمت سلطان از 
جایی می‌رسیدند /۵۰۳. 

در احوال مولانا حسام‌الدین /۵۰۳. 

چون سلطان خلافتنامه را نوشت و خرقه 
خاص خود را به وی داد /۵۰۵. 





بعد از آنکه به شرف ارادت شیخ نظا‌الدین 
مشرف گردید /۵۰۶. 

وفات وی /۵۰۶. 

مولانا فخرالدین زرادی [۱۳۲] /۵۰۷. 

سیق ضواندن بیش مولانا فخرالدین 
هانسوی /۵2۰۷. 

ارادت آوردن به حضرت شیخ نظام‌الدین /۵۰۷. 
زاویه ساختن در عمارت فیروز شاه بعد از 
وفات پیر /۵2۰۸. 

توطن در سربند /۵۰۹. 

وصیت خواستن اصحاب از وی /۵۱۰. 

عزم طواف حرمین کردن /۵۱۰. 

داشتن علم لذنی مولانا را /۵۱۰. 

مولانا علاءالدین نیلی [۱۳۳] /۵۱۱. 

مجاز به شیخیت /۵۱۲. 

مدفن وی /۵2۱۲. 

شخ برهان‌الدین غریب [۳۲ ۱۳] /۵۱۲. 

رساندن بر بوریا نشستن وی به طریق غمزه به 
خدمت سلطان المشایخ و آزردگی وی /۵۱۳. 
وفات وی /۵۱۴. 

شیخ رکن‌الدین عماد دهر [۱۳۴۵] /۵۱۴. 
تصنبفات وی /۵۱۴. 

آنچه در خطبه شمایل نوشته که چون به شرف 
ازادت زشتد. ۱۳ ۵ 

مریدان مشهور بیروی /۵۱۵. 

مولانا وجه‌الدین یسوسف چندبری وال 
[ ۵۱۶/۲۱۳ 

پیمودن راه منزل حضرت شیخ به سینه و 
سر /۵۱۶. 

پاسخ وی به حاصل از طی الارض /۵۱۶. 
حکایت حاکمی که در قنوج بود /۵۱۶. 
عنایت کردن الله تعالی بال و پر به وی /۵۱۷. 


۱۳۷۱ 


ایثار کردن شیخ کاسه را با نعمتی که با وی بود . 
به مولانا /۵۱۷. 

دعای شیخ در حق مولانا /۵2۱۸. 

مخدوم شیخ اخی [۱۳۷] /۵۱۸. 

توطن وی /۵۱۸. 

در آب انداختن اموال مریدان و طلب داشتن 
دزدان را /۵۱۹. 

مطلع شدن بر احوال جوان عاشق /۵۱۹. 

شیر برنج خواستن فرزندان همشیره /۵۲۰۱. 
وفات کردن در روز سه شنبه و فریاد یکی از 
متعلقان /۵۲۰. 


مولانا سراج‌الد بن عشمان‌المر وف به اخضی 


امی بودن وی /۵۲۱. 

جد و جهد مولانا فخرالدین زرادی در تعلیم 
او /۵۲۱. 

دریافت خلافتنامه از شیخ /۵۲۱. 

شیخ عمر اهوری [۲/۱۱۳۹ ۲ ۵. 

به دست آوردن کمالات صوری و معنوی /۵۲۲. 
شیخ علاءالدین مخدوم عالم‌المشهور به علاء البنگال 
[۵۲۳/]۱۵۰. 

از عطایایی که از حق درباره وی وافع شده/۵۲۳. 
شیخ علاء نورالدین علاء السنگالی المشهور به قطب 
عالم [۱ ۵۲۳/]۱۵. 

رسائل نافعه و تألیفات مشهور: وی /۵۲۳. 
وفات وی /۲۴ ۵. 

پشتواره هیزم بر سر داشتن /۵۲۴. 

پرکردن کوزه‌های مردم /۲۴ ۵. 

سوال کردن نام مریدی که بیست سال خدمت 
وی کرده بود /۲۴ ۵. 

طریقی زباده از سه طریق نیست /۵۲۵. 
افسوس بر عیقلهایی که از درویشی و فقر 





۱۳۷۲ 


می ترسند / 0۲ 

بسر بردن جنید در حجره پیر خود به مدت 
سی سال ۲۶ ۵. 

گریه از ترس شیطان نفس /۵۲۶. 

از مکتوبات او /۵۲۶. 

مکتوبات چهارم که به شیخ فرید محمود 
می‌نویسد /۵۲۷. 

شیخ زاهد [ ۲ ۱۵] /۲۹ ۵. 

قبر وی /۲۹ ۵. 

شیخ بابو [۱۵۳] /۲۹ ۵. 

مدفن وی /۵۲۹. 

شیخ غریب حسین دوکهیر پوش[۱۵۲] /۵۳۰۱. 

در برکردن قبای تنگ /۵۳۰. 

قبر وی /۵۳۰. 

شیخ جلال محرد [۵۳۰/]۱۵۵. 

پاک ساختن ملک بنگ از لوث وجوه 
ناپاکان /۵۳۰. 

ندیدن روی زن در مدت العمر خود /۵۳۰. 
مولانا شهابالدین امام [۵۲۱/]۱۵۱. 

امر شدن به خواجه نوح که تعلیم وی 
نماید /۵۲۱. 

وفات وی /۵۳۲. 

عدم قبول خلافتنامه از شیخ /۵۳۲. 

عنابت سلطان در حق مولانا /۵۳۳. 

اییاتی در مدح وی /۵۳۳. 

خواجه ابابکر [۱۵۷] /۵۲۴. 

ارادت آوردن خواجه به حضرت شیخ /۵۳۴. 
وفات وی /۵۲۵. 

قاضی محی‌الدین کاشانی [۱۵۸] /۵۳۵. 
اجازتنامه وی /۵۳۵. 

مقرر فرمودن سلطان علاءالدین قفضای چند 
قریه را از وجه انعام به وی /۵۳۶. 


ثمرات القدس من شجرات الاْنس 


وفات وی /۵۳۶. 

مولانا وحیه‌الدین پابلی [۵۳۷/]۱۵۹. 

صحبت با خضر /۵۲۷. 

ملاقات با پیری در راهی که می‌رفت /۵۳۷. 
عطا فرمودن شیخ کفشهای خود را به مولانا /۵۳۸. 
وفات وی /۵۲۸. 

بولانا فخرالدین مروزی |۱۰ ۱] /۵۳۹. 

صحبت با رجال الغیب /۵۳۹. 

پدید آمدن کوزء پر از آب از غیب /۵۳۹. 
افو ۵۳ 

مولانا فصیح‌الدین [۱۳۱] /۵۴۰. 

مرید شدن مولانا ۴۰ ۵. 

امیر خسرو دهلوی | ۲۱۳۲ /۵2۴۰. 

آنچه که عارف جامی در احوال وی در نفحات 
الانس نوشته /۵2۴۰. 

دریافت شیخ سعدی در ایام جوانی /۵۴۱. 
مسحمد کاسه لیس خواندن وی در روز 
قیامت /۴۱ ۵. 

وفات وی /۵۴۲ 

لته درشت ار رل غود نو لنوی امه ۴۲ 
برادران امیر /۵۴۲. 

پاداشی که از شیخ به جهت قصیده‌ای که 
سروده بود گرفت /۵۴۲. 

سبب موسوم گردانیدن شیخ وی را به محمد 
کاسه لیس /۵۴۳. 

راو زان تصنیفات در نظر شیخ /۵۲۳. 

رباعی سرودن شیخ در حق خسرو /۳. 
گفتن حضرت شیخ سر دل با وی /۵۴۴. 
فرمودن حضرت شیخ به خسرو که بفای تو 
موقوف به بقای من است /۵۴۵. 

مانع شدن یکی از ابنای ملوک از دفن کردن 
خسرو در پهلوی شیخ /۵۴۵. 





فهرست تفصیلی مطالب 


پیش خواندن شیخ خسرو را و گفتن خوابی که 
دیده بود /۵۴۶. 

تمام بودن در علم موسیقی /۵۴۷. 

خواندن خسرو حصرت شیخ را در منزل 
خود /۴۷ ۵. 

مریدی شیخ نظام‌الدین از هفت سالگی و 
ظاهر شدن انوار از هر طرف /۵۴۸. 

دلالت جسبدش وی رابسه خدمت شیخ 
نظامالدین /۵۴۹. 

دریافت دو کشتی زر سرخ از بادشاهان /۵۴۹. 
وقتی که شیخ وی این عالم را وداع کرد /۵۵۰. 
مدفن وی /۵۵۰. 

آنچه امیر در دیوان غرة الکمال در احوال خود 
نوشته /۵۵۱. 

مسخدوم علم‌الدیین بن عبدالسلام کنهوکچهر 
[۵۵۷/]۲۱۱۲. 

مولد وی /۵۵۷. 

وفات وی و افسوس مردمان دیار به جهت 
گزاردن نماز عید /۵۵۷. 

رفتن بی‌بی ملکه به خانه مخدوم علم‌الدین /۵۵۷. 
خواجه حسن‌بن علاءالدین سجزی [۱۱۳] /۵2۵۸. 
آنچه صاحب تاریخ هند درباهٌ وی گوید /۵۵۸. 
نسبت امیر خسرو به امیر حسن .۵۵٩/‏ 
نشستن امیر خسرو بر سنگی که در پیش 
خواجه حسن افتاده بود /۵۶۰. 

شراب خوردن آمیر حسن /۵۶۰. 

ترک آلايش چهار طبع گرفتن ضمیر و سر 
او /۵۶۱, 

برابر بودن تاثب با متقی /۵۶۱. 

تزکیه /۵۶۱. 

محبت عظیم خان شهید به وی /۵۶۲. 
مکتوبی که خواجه حسن به دهلی فرستاد /۲ ۵۶. 


۱۳۷۳ 


واقعه خسرو ماضی خان ملک غازی /۵۶۳. 
مولانا جمال‌الدین [۲۱۳۱۵ /۵۶۷. 

آنچه شیخ درباره؟ وی می‌فرمود /۵۶۷. 
مولانا جلال الدین‌اودهی [۱۱۷۱] /۵۶۸. 

پاسخ شیخ به تقاضای اصحاب /۵۶۸. 
خواجه کریم‌الدین سمرقندی [۱۷] /۵۶۸. 

به وزارت رسیدن پدر وی /۵۶۸. 

ازدواج خواجه با دختر گنج شر /۵۶۸. 
فرزندان وی /۵۶۹. 

مولانا بهاءالدین او دهی [۱۳۸] /۵۶۹. 
مریدی شیخ نظام‌الدین /۵۶۹. 

غسل به جای وصو /۵۶۹. 

قاضی شرف‌الدین [۱۱۹ /۵۷۰. 

پیاده به بازار رفتن وی /۵2۷۰۱. 

وفات وی /۵۷۱. 

شیخ علی شاه محمود جاندار [۰ ۱۷] /۱ ۰۵2۷ 
بیعت نمودن وی /۵۷۱. 

مرید شدن مردمی پیش پیری و وصیت 
خواستن از او /۵۷۱. 

شیخ مبارک کوپا منووی [۱ ۲۱۷ /۵۷۲. 
موّانست با سید محمد کرمانی /۵۷۲. 
دوست داشتن حضرت شیخ وی را /۵۷۳. 
وفات وی /۵2۷۳. 

خواجه مویدالدین کره وال [ ۲ ۲۱۷ /۵۷۳. 
مصاحبت با سلطان علاءالدین /۵۷۳. 
پاسخ شیخ به فرستاده سلطان /۵۷۴. 

وفات وی /۵۷۴. 

خواحه تاج‌الدین |۲۱۷۳ /۴ ۵۷. 

گریه خواجه به هنگام شنیدن نام شیخ /۵۷۴. 
وفات خواجه /۴ ۵۷. 

شیخ کمال الدین یعقوب نهروالی [۱۷۲] /۵۷۵. 
سفر به ولایت نهرواله /۵۷۵: 





۱۳۷۴ 


خواجه ضیاء برنی [۱۷۵] /۵۷۵. 

تصنیقات وی /۵۷۵. 

تولد وی /۵۷۵. 

امتناع نمودن از ندیمی و خدمت سلطان/۵۷۶. 
وفات وی /۵۷۶. 

خواجه مزیدالملة والدین الانصاری(۵۷۷/]۱۷۲. 
فرزند نداشتن وی /۵۷۷. 

وفات وی /۵۷۷. 

خواجه‌شمس‌الدین خواهرزاده خواجه حسن 
[۵۷۷/]۱۷۷. ۱ 
رسیدن به مرتبه فنای فی الشیخ ۱۸/۹ 

نماز گزاردن شیخ بروی /۵۷۸. 

خواجه نظام‌الدین شیرازی [۱۷۸] /۵۷۸. 

سماع روزائه وی .۵۷٩۹/‏ 

وفات وی .۵۷٩/‏ 

خواجه سالار [۱۷۹] .۵۷٩/‏ 

گداختن سنگ /۵۸۰. 

وفات وی /۵۸۰۱. 

مولانا فخرالدین میر تهی [۱۸۰] /۵۸۰. 

بسر بردن در جماعتخانه /۵۸۰۱. 

مولانا محمود نوهیته [۵۸۰/]۱۸۱. 

سخن از عشق و محبت گفتن /۵۸۱. 

مو لانا علاءالدین اندپتی [۱۸۳] /۵۸۱. 
سوختن و در آب انداختن کتب خود /۵۸۱. 
گریه وی /۵۸۱. 

"وفات وی /۵۸۱. 

مولانا رکن‌الدین چغمی [۱۸۳] /۵۸۲. 

نوشتن کتب تفسیر و حدیث کتابخانه پیر 
خود /۰.۵۸۲ 

وفات وی /۵۸۲. 

مولانا یوسف بداونی [۱۸۳۴] /۵۸۲. 

وفات وی /۵۸۳ 


ثمرات القدس من شجرات الاْنس 


خواجه عزیزالدین‌بن خواجه‌یعقوب [1۸۵] /۵۸۳. 
شهادت وی /۵۸۳. 

خواجه قاضی بن خواجه یعقوب [۵۸۳/]۱۸. 
پرورش یسافتن در برابر نسظر سلطان 
المشایخ ۱۸۸ 

شیخ کمال‌الدین بسن شیخ بایزید بن نصرالله 
[۴/۱۱۸۷ ۵2۸ 

خدمت دیگ شویی /۵۸۲. 

دادن غذای لذیذ به فقرا و درویشان و امرا /۵۸۳. 
خواجه عزیزبن خواجه ابراهیم‌بن خواجه نظام‌الدین 
۸۱ /۵۸۵. 

پرورش در نظر سلطان المشایخ /۵۸۵. 

فاتحه بعد از فراغ طعام /۵۸۵. 

وفات وی /۵۸۶. 

خسواجه مسحمدبن مولانابدرالدین اسحاق 
[۵۸۶/]۱۸۹. 

آواز خواندن محمد و پدید آمدن ذوق در 
درویشان /۵۸۷. 

دعای سلطان در حق وی /۵۸۷. 

گریه دائمی وی /۵۸۷. 

خواجه موسی بن مولانا بدرالدین اسحاق 
[۵۸۸/]۱۹۰. 

دانستن اشعار عربی و فارسی /۵۸۸. 

وفات خواجه /۵2۸۸. 

خواجه عزیزالدین صوفی [۱۹۱] /۵۸۹. 

جمع کردن ملفوظات شیخ خود /۵۸۹. 
نشستن وجیه‌الدین پایلی بالا دست سلطان 
المشایخ و خوش نیامدن آن سلطان را /۵۸۹. 
مولانا مغیث‌الدین دهلوی .۵2٩۰/]۱۹۳(‏ 
متوطن شدن در اجین .۵2٩۰/‏ 

قبر وی .۵٩۱/‏ 

مو لانا شهاب الدین کستوری [۱*۳] .۵٩۲/‏ 





فهرست تفصیلی مطالب 


نشستن به جای سلطان به مسند شیخوخیت 
2 

مولانا ححة‌الدین ملتانی .۵٩ ۲/ ]۱٩۳۴(‏ 

به نظم کشیدن اکابر سلسله چشتیه به لغت 
عربی /۰۵۹ 

خواجه شمس‌الدین دهلری [۱۹۵] .۵٩۳/‏ 

توبه از نویسندگی .۵٩۳/‏ 

اجازه خواستن از سلطان جهت ساختن محلی 
برای مسافران .۵2٩۳/‏ 

وزیر گردانیدن وی .۵٩۳/‏ 

مولانا قوام‌الدین یکدانه اودهی [۱۹۲] .۵٩۳/‏ 
عمل نمودن به روش سلف .۵٩۳/‏ 

مولانا جمال‌الدین اودهی [۱۹۷] .۵٩۴/‏ 

به تاراج دادن اسباب دئیوی .۵2٩۴/‏ 

امسدن مسولانا بحاث نام دانشمندی از 
ماوراءالنهر .۵٩۵/‏ 

اشاره کردن سلطان جهت برخاستن او به 
سماع /2, 

مولانابد رالدین توله ([۱۹۸] .۵٩۹۶/‏ 

جلوه گر بودن پرتو الهی در وی /۵۹۶. 

مولانا رکن‌الدین [1۹۹] .۵٩۹۶/‏ 

خلیفه حضرت شیخ نظام‌الدین /۵۹۶. 
خواجه‌عبدالرحمن سارنک پوری [۳۰۰] .۵٩۷/‏ 
به تواجد برنشستن وی .۵٩۷/‏ 

خواجه احمد بدایونی [۳۰۱] .۵2٩۸/‏ 

زیستن به طریق ابدالان /۵۹۸. 

حال و خوشحالی وی .۵٩۹۸/‏ 

وفات وی .۵٩۹۸/‏ 

خواجه لطیف‌الدین کند سالی (۳۰۳] ,۵٩۸/‏ 
ارادت آوردن از شهر اوده .۵2٩۸/‏ 

وفات وی .۵٩۸/‏ 

مولانا نجم‌الدین محبوب تسهانیسری المسعروف به 


۱۳۷۵ 


.۵٩۹٩۹/ ]۲ شکرخا[۰۳‎ 

معارف و حقایق .۵٩٩۹/‏ 

مخاطب گردانیدن به شکرخا /۶۰۰. 

مولانا سراج‌الدین حافظ بداوانی (۶۰۰/]۲۰۴ 
فریفته و شیفته شیخ شدن ۶۰۰ 

مولانا قاضی شاه پایلی [۲۰۵] |۶۰۰. 

سماع و تواجد وی |۶۰۰. 

مولانا برهان‌الدین ساوای [۲۰] /۶۰۰. 
فتوی نوشتن وی در اوایل /۶۰۱. 

خواجه عبدالعزیز بانگر مووی [۳۰۷] /۶۰۱. 
موطن وی /۶۰۱. 

شیخ لقمان[۲۰۸] /۶۰۲. 

منازعت اهالی دکن با وی /۶۰۲. 

وفات وی /۶۰۲. 

سید محمد گیسو دراز [۲۰۹] /۶۰۳. 

ارادة ملک دکن /۶۰۳. 

مدفن وی /۶۰۳. 

سید محمد جعفر سرهندی [۶۰۴/]۳۱۰. 
عبادت در کوهها /۶۰۳. 

از هم پاشیدن کوه /۶۰۴. 

صحبت داشتن با خضر /۶۰۳. 

وفات وی /۶۰۵. 

مولانا خواجکی کالپی وال [۳۱۱] /۶۰۵. 
مریدی شیخ نصیرالدین |۶۰۵. 

جزع نمودن تلمیذ بر سر خاک وی /۶۰۵. 
وفات وی /۶۰۶. 

شیخ ابوالفتح محمد صدرالدین [۱۳ ۳] |۶۰۱۶ 
جمم نمودن یکی از مریدان سخنان وی 
را /۰۶ ۶ 

شنیدن حسن بسصری آوازی از بام خانه 
کعبه |۶۰۱۷ 

قاضی جاهل و نادان /۶۰۸. 





۱۳۷۹ 


ایثار درویشان /۶۰۹. 

در عالم که ددرگ اتتت:/ ۲۰ 2 

چندین از پادشاهان هند که به خاطر راه یافت 
که دعوی بیغمبری نمایند /۶۱۱. 

لباس مشایخ /۶۱۲. 

شخصی که گاومیش خود را گم کرده بود /۶۱۲. 
آمدن سلطان بایزید به یک منزلی مکه /۶۱۳. 
هیزم خریدن خواجه حسن /۶۱۴. 

درویش جاهلی که در راه بازگشت از مسجد 
دیدم ۷ ۶ 

شیخ ابوالفتح دهلوی [۱۳ ۲] /۶۱۶. 

2 به گجرات /۶۱۸. 

مولانا مسعود بیگ ترک [۱۴ ۲] /۶۱۸. 

مکشوف شدن ابواب علم لدنی بروی /۶۱۸. 
تاانت ری ی مارم و ۶۱۸ 

آنجه در انتدای کتاب خود می‌گوید ۶۱۷ 
نمک و کاس آبی طلبیدن حضرت رسول از 
امیر المومنین علی /۶۱۹. 

شیخ صدرالدین‌بن احمدشهاب ناگوری [۱۵ ۱۹/]۲ ۶. 
ملفوظات وی /۶۱۹. 

شیخ خواجه‌محمد ساوی [۱۱ ۳] ۲۰ ۶. 

صائم الدهر بودن دائم /۶۲۰۱. 

از منطوق وی /۶۲۰. 

خواجه اختبارالدین عمر [۱۷ ۱۲ /۶۲۱. 

از سخنان وی /۶۲۱. 

خواجه جمال‌الدین [۱۸ ۲] /۶۲۲. 

آنچه پیروی دربار؛ُ وی فرمود /۶۲۲. 

شیخ فتح‌الله بدایونی ۱٩[‏ ۲۳/۱۲ ۶. 

آنچه پیر وی در روی ننمودن مطلوب و 
مقصود وی گفت /۳آ#۶. 

به بازار رفتن به همراه مادر /۲۳ ۶. 

شیخ سعدالدین بدایونی [۰ ۲۲] /۲۳۴ ۶. 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


مقلوب الحال شدن هر که وی را می‌دیده /۶۲۳۴. 
شیخ درویش قاسم بن برهان‌الدین اوندهی ثم 
الدهلوی [۱ ۲۳] /۲۳۴ ۶. 

روش وی و نسصایح به مریدان در سورد 
بی‌توجهی به جاه و منزلت /۶۲۵. 

معنای وسایلی که عارفان به مریدان هندیه 
می‌دهند /۵ ۶ 

شیخ عیسی دهلوی |۲۲ ۳] /۲۶ ۶. 

مریدی شیخ شهاب‌الدین /۶۲۶. 

شیخ محمدبن‌شیخ عیسی دهلوی [۲۳۲] /۲۷ ۶. 
ذکر گفتن صوفی در خواب و بیداری /۶۲۷. 
وفات وی /۶۲۷. 

شیخ داود جونپوری |۳۴ ۳] /۶۲۸. 

درد نمک مردان است /۶۲۸. 

شیخ بده حقانی [۳۳۵] /۶۲۸. 

پنهان نداشتن حق /۶۲۸. 

سیخ سلیمان بن عنان ماندو والی دهلوی 
۲ ۲۹/۱۳ ۶. 

ظاهر شدن به ابدان مکتسبه /۶۲۹. 

نظیر نداشتن وی در علم تجوید /۲۹ ۶ 
وفات وی /۶۲۹. 

سید علاءالدین [۳۷ ۱۲ /۶۳۰. 

شکل و شمایل علاءالدین /۶۳۰. 

سید قطب‌الدین [۲۲۸] /۶۳۰. 

مجتهد دهر ۶۳۰ 

سید تاج‌الدین بن جلال‌الدین بدایونی 
۶۳۰/۲۳۲۹ 

ریاضت و مجاهده وی /۶۳۰. 

سید مغیث الدین مفتی [۳۳۰] |۶۳۰۱ 

قبول نکردن هدیه و نذر /۶۳۱. 

سبد منتخب‌الدین سبه دستار[۱ ۳۱/۱۲۳ ۶. 
بستن دستار سیه برسر  .۶۳۱/‏ 





فهرست تفصیلی مطالب 


قاضی مغیث‌الدین بیانه [۲۳۲] /۶۳۲. 

سوال سلطان علاء‌الدین خلجی‌از وی /۶۳۲. 
وفات وی /۶۳۲. 

سیخ صدالکريم الملقب به شیخ روجهی 
[۲۳۲۳] /۶۳۳. 

اشتیای دریافت شیخ ابراهیم و رسید نیله گاو از 
صحرا /۶۳۳. 

وفات وی /۶۳۳. 

قاضی دیوانجی [۲۳۳] /۶۳۴. 

با خبر بودن وی از علم باطتی /۶۳۴. 

زنی که در غیبت شوهر خود شوهر دیگر 
خواست /۶۳۴. 

ادن درویشی بالا دست از دهلی /۶۳۵. 

به واقعه دیدن شبی عطای خدمت قاضی 
را /۶۲۳۶. 

سید کریم‌الدین دهلوی [۲۳۵] /۶۳۶. 

آنچه بر زبان مبارک وی گذشت به هنگام 
گذشتن در بازار دهلی /۶۳۶. 

مرتبه‌ای که دزدان به حضرت دهلی استیلا 
یافتند /۶۳۶. 

خواجه محمد چشتی (۲۳۲۱] /۶۳۷. 

بیرون بودن ریاضت وی از طاتت بشری /۶۳۷. 
بخیه زدن خواجه بر ژنده خود و گذشتن 
پادشاه زاده بر وی /۶۳۸. 

وفات وی /۶۳۹. 

شیخ صفی‌الدین کازرونی العلتانی[۲۳۷] /۶۳۹. 
کرامت شیخ و جوکی /۶۳۹. : 

مولانا احمد [۲۳۸] /۶۴۰. 

تقاضای مردی به هنگام رفتن به زیارت شیخ 
فریدالدین گنج شکر از وی /۶۴۱. 

شیخ دندانه [۲۳۹] /۶۴۱. 

مناجات وی در روز عید /۶۴۱. 


۱۳۷۷ 


مولانا شمس‌الدین میر تهی [۲۳۰] ۴۲ ۶. 
بی‌نظیر بودن وی در فقه و فاقه /۶۴۲. 

خواجه بوسف چشتی [۴۱ ۲] /۶۴۲. 

دعای پیر وی /۶۴۲. 

جماعتی از سعماران که سفموم و محزون 
بودند /۶۴۲ ۱ ۱ 
مولانا رضی‌الدین صنعانی ثم‌البدایونی 
[۲۲ ۴۳/۲۲ ۶. 

صاحب کتاب مشارق /۶۴۳. 

آمدن مولانا از بدایون به کول /۶۴۳. 

متوجه حرمین شدن /۶۴۳۴. 

حاضر شدن در مجلس ابن زهری در بغداد /۶۳۴ 
تعلل نمودن استاد در دادن رساله ۴۵ ۶. 

قبر وی /۶۴۵. 

مولانا سراج‌الدین ترمذی [۲۳۳] /۶۴۶. 

توجه نمودن به حرمین ۶۴۶ 

وفات وی /۶۴۶. 

شیخ تقی [۲۳۳] /۶۴۷. 

ثبر وی /۶۳۴۷. 

شیخ شسان [۴۵ ۲] /۴۷ ۶. 

قبر وی /۶۴۷. 

شیخ بهاءالملة والدین زکریا ملتانی [۲۲۲] /۴۸ ۶. 
تولد وی /۶۴۸. 

نسبت وی با شیخ عبدالقادر گیلانی /۶۴۸. 
نسبت وی به حضرت (ص) /۶۴۸. 

نسبت مادری وی /۶۳۴۸. 

مریدی پدر خویش /۶۴۹. 

آنچه عارف جامی در نفخات الانس و شیخ 
جلال‌الدین بخاری دربارهة وی اورده‌اند /۶۳۴۹. 
کوش به آواز قرآن دادن در کودکی /۶۴۹. 
متوجه سفر حجاز گشتن /۶۵۰. 

مریدی شیخ شهاب‌الدین /۶۵۰. 





۱۳۷۸ 


مسطلع شدن خدمت شیخ الشیوخ بر ما 
فی‌الضمیر مریدان /۶۵۰. 

اجازه خواستن جهت عود نمودن از مذهب 
خود و دستور شیخ /۶۵۱. 

روزه بیست ساله وی /۶۵۲. 

سخن از مسافرت خویش /۶۵۲. 

پیرمردی که در غار بود /۶۵۲. 

حکایتی از بزرگی و کلانی پیر خود /۶۵۳. 
ارتباط بهاءالدین زکریا با سماع /۶۵۲. 

سخن ازبلندی عشق و علوم مقارن‌آن /۶۵۴. 
تأثیر نظر اولیاء /۶۵۵. 

سیر دمشق /۶۵۵. ۱ 

دوشیر سهمگین که سر راه ما بگرفتند |۶۵۶. 
پیری که هر روز پشته‌ای از هیزم به در خانقاه 
آوردی /۶۵۶ 

مروارید شدن هر قطره اشک وی /۶۵۷. 
سخن در عشق و تلذذ آن /۶۵۷. 

سفری که جهت زیارت مشایخ می‌کردیم |۶۵۸. 
مطالبه فرض دو صوفی خانقاه |۶۵۸ 

سخن در بزرگی اولیاء ۶۵٩۹|‏ 

سژال مولانا صدرالدین از مولانا نجم‌الدین 
سنامی /۶۵۹. ۱ 

التماس شیخ صدرالدین عارف از وی جهت 
گذراندن مفصل زمخشری /۶۶۰. 

تورات خواندن یکی‌از نصاری در خدمت 
وی /۶۶۰. 

پانزده سال سفر گنج شکر با بهاءالدین /۶۶۱ 
حافظ قرآن بودن خدمتکاران /۶۶۱ 

التماس یکی از مریدان جهت برداشتن حجاب 
از پیش روی /۶۶۱. 

دیدن روی شیخ بهاء‌الدین زکریا در دار دنیا و 
حرام شدن آتش دوزخ بروی /۶۶۲. 


ثمرات القدس من شجرات الانس 


کرامات مشایخ /۶۶۳. 

طلب داشتن پادشاه چند خروار گندم از 
خدمت وی /۶۶۲. 

اقتدا نمودن در عقب امامی /۶۶۳. 

کارهای خارق العاده و ریاضتها /۶۶۴. 
مکتوب شیخ جلال‌الدین /۶۶۵. 

پاسخ به مکتوب شیخ جلال‌الدین |۶۶۵. 
سخنی از ابوالمکارم رکن‌الدین علاءالدوله ۶۶۵۷ 
رسیدن به دریایی که کشتی نداشت /۶۶۶. 
کاغذی از حریر سبز که در بی در خانقاه افتاده 
بود /۶۶۶. 

سخن مشایخ کبار و اولیای نامدار در خدمت 
وی /۶۶۶. 

نزول کردن به مسجدی در یکی از سفرها /۶۶۷. 
ملافات با خسواجه قطب‌الدین بختیار 
اوشی /۶۶۷. 

از ملفوظات شیخ جلال‌الدین بخاری /۶۶۱۷. 
سخن از نهایت کار /۶۶۸. 

در وفات شیخ بهاءالدین زکریا /۶۶۸. 

سید نورالدین مبارک غزنوی ۳۷ ۳] /۶۷۰. 

شیخ الاسلامی هند /۶۷۰. 

شیخ صدرالدین عارف [۲۳۸] /۶۷۰. 

کمال معرفت و غایت آگاهی در معارف 
فرانی /۶۷۱. 

قسمت نمودن میراث پدر به فقرا و 
درویشان /۶۷۱. 

حظظٌ نفسانی شیخ فخرالدین عراقی /۶۷۱. 
رفتن به همراه پدر به جانب حوض اب در 
سواد شهر و در گذر آمدن آهویی چند /۶۷۲. 





طلاق دادن همسرخویش بی‌حلاله‌ای قدرخان 
را /۶۷۳. 
وقات شیخ /۶۵. 





فهرست تفصیلی مطالب 


۱۳۷۹ 





شیخ رکن الحق والدین ابوالفتح فیض‌الله بن شیخ 
صدرالدین محمد زکریای عارف [۴۹ ۲] /۶۷۶. 
ذکور و اناث خانواده وی /۶۷۶. 

آنچه‌بی‌بی راستی.از حاملگی خود گفته 
بود ۷۶« 

آنچه جدش.در تولد وی گفت /۶۷۷. 
شیرخوردن وی /۶۷۷. 

بیماری وی و اضطراب دایه /۶۷۱۷. 
چهارسالگی وی /۶۷۸. 

هفت سالگی وی /۶۷۸. 

سیب لنگی پای وی /۶۷۸. 

بیماری درویشی که به زیارت خانه کعبه رفته 
بود /۶۷۹. 

اراده تواجد کردن شیخ نظام‌الدین و نگذاشتن 
شیخ رکن‌الدین /۶۸۱. ۱ 

سژّال کردن یکی از مجلسیان از شیخ به سبب 
آمدن وی را به دهلی /۶۸۱. 

مسلمان گشتن زن هندوی جغرات فروش /۶۸۲. 
فرود آمدن سلطان غیاث‌الدین تغلق به یک 
منزلی دهلی /۶۸۳ 

وفات وی /۶۸۴. 

شیخ عمادالدنن اسماعیل [۳۵۰] /۶۸۵. 

تولد شیخ عمادالدین /۶۸۵. 

اعتماد نداشتن مولانا ظهیرالدین با شیخ 
رکن‌الدین /۶۸۵ 

کمال فقاهت وی ۶۸۶/۸ 

استسفار علمای هر فن از وی /۶۸۷. 

سید جلال‌الدین محمداعظم‌بخاری[ ۱ ۲۵] /۶۸۷. 
آمدن به خدمت شیخ بهاءالدین زکریا از 
ملتان /۶۸۷. 

یخ بخارا یا ژاله ملتان /۶۸۸. 

سیخ جسلال‌السلقب به مخدوم جهانیان 


۶۸۹/۱۲ ۵۲[ 

آنچه شاه عالم در رسالة خویش دربارة وی 
می‌آورد ۰۹ 

ارادت وی /۶۸۹. 

مریدان وی /۶۹۰. 

گذرانیدن کتاب عوارف /۶۹۰. 

آنچه قطب المشایخ سید شرف‌الدین مشهدی 
در بعضی رسایل خود نوشته /۶۹۰. 


۱ مخاطب گردیدن به مخدوم جهانیان /۶۹۰. 


حکایت به مسجد جامع رفتن شیخ عبدالقادر 
در بغداد /۶۹۱. 

احوال حضرت مخدوم در اخبار الاخیار .۶٩۲/‏ 
احوال حضرت مخدوم درتاریخ محمدی .۶٩۹۲/‏ 
ارتباط عارفان با دستگاه حکومت /۶۹۳. 
فرونشاندن آتش در ملتان /۶۹۴. 

به خدمت وی رفتن امیر سید علی همدانی /۶۹۳۴. 
رساله همدانیه در باب کسانی که به امیر سید 
علی همدانی سخن کرده‌اند /۶۹۴. 

در آمدن به مدینهٌ معظمه /۶۹۵. 

بسیاری اسباب ظاهری دنیوی وی را /۶۹۵. 
خوارق و کرامات وی /۶۹۶. 

احترامی که پادشاهان و امیران به عارفان 
می‌گذاشتند /۶۹۶. 

صحبت داشتن با شیخ عبدالله یافعی /۶۹۷. 
متوطن شدن در شهر اچ ۶۹۸ 

جمع کردن خوارق و کرامات وی توسط یکی 
از مریدان در کتابی به نام خزانةٌ جلالی /۶۹۸. 
تصنیفات وی /۶۹۸. 

فضا نشدن نماز وی /۷۰۱. ۱ 

آنچه از حاجی محمد ظفاری در کتاب جامع 
العلوم می‌گوید /۰/. 


سوال پدر از روز میثاق /۷۰۱. 





۱۳۸۰ 


نشسته نماز استحباب گزاردن /۷۰۲ 

دیدن خوایی بعد از فراغ از نماز /۲ ۷۰ 
حدیثی که سید السادات شرف الحق والدین 
المشهدی کرد /۷۰۲. 

طغیان دربای ملتان /۷۰۳. 

آنچه در مناقب شیخ عبدالقادر گیلانی از شیخ 
عبدالله یافعی نقل می‌کند /۷۰۳. 


۳ 
رو 


هر که روی زکریا ببیند آتش دوزخ بروی حرام 
گردد /۰۳ ۷ 

حکایت به گورستان بغداد رفتن شیخ محی‌الدین 
عبدالقادر /۷۰۵. 

حکایت بوزینه‌هایی که در زیر درختی خفته 
بودند /۷۰۱۱۷. 

شیخ صدرالدین راجوی قتال [۳۵۲] ۷۰۸ 
جامع علوم ظاهری و علوم اصول بودن /۷۰۸. 
کثیر الاستغراق بودن وی /۷۰۸. 

شیخ فخرالدین ابراهیم شهر یارالمشتهر به عراقی 
[۷۰۱۹/]۳۵۳. 

حفظ قرآن در صغر سن /۷۰۹. 

رسیدن جماعتی از قلندران /۷۰۹. 

در آمدن به همراه قلندران به خانقاه شیخ 
بهاء‌الدین زکریا /۷۱۱. 

ملاقات با شیخ فخرالدین عراقی /۷۱۱. 
شنیدن آواز دهل از خانهٌ شیخ فخرالدین /۷۱۲. 
وفات بهاءالدین و سفر شیخ‌به جانب 
عراق /۱۳ ۰۷ 

شکوه درویشنان از شعر و آواز خواندن شیخ /۷۱۳ 
خرقه دادن شیخ به وی /۷۱۴. 

متوجه قونیة روم شدن /۷۱۳. 

تصنیف کتاب مستطاب. رسالة لمعات /۷۱۵ 
رفتن به مصر /۷۱۵. 

زر آوردن معین‌الد ین به خدمت شیخ ۷۱۵ 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ملاقات با سلطان مصر /۷۱۶. 

گذر از بازار کفشگران ۰.۷۱۶ 

سفر به شام /۷۱۷. 

وفات وی /۷۱۷. 

گذراندن فصوص الحکم در پیش صدرالدیین 
قونوی /۷۱۷. 

ابیاتی که در مدح شیخ بهاءالدیین زکریا 
گفته ۷۱۸ 

در مدح پیرزاده؟ خود شیخ صدرالدین 
عارف /۲۱ ۷. 


بعضی ابیات قصیده که در فخریات گفته /۷۲۲. 


ابیاتی در تسعریف صفه وخانتاه شیخ 
بهاءالدین /۲۳ ۰۷ 

آنچه در خطبه اشعار عربی خود نوشته /۷۲۴. 
در فوت دختر شیخ /۴ ۷ 

در مرئیه شیخ خود شیخ الاسلامی. شیخ 
بهاء‌الدین زکریا /۷۲۷. 

رباعیات وی /۷۲۰. 

پیوستن به صحبت بابا کمال /۰۷۳۳ 

سوال مولانا شمس‌الدین از مولانا /۷۳۳. 

از لمعه دوم /۳۴/. 

از لمعه سوم ۷۳۶ 

از لمعه چهارم /۷۳۷. 

از لمعه ششم /۷۳۷. 

از لمعه هفتم /۷۳۸. 

از لمعه چهاردهم /۷۳۹. 

از لمعه پانزدهم /۷۳۹. 

سید صدرالدین احمدبن نجم‌الدین المعروف به سید 
حسینی سادات [۳۵۵] /۴۰ ۰۷ 

آنچه عارف جامی در نفحات الانس خود 
دربارة وی نوشته /۷۴۰. 

مرگ پدر و دریافت پیر خود /۷۴۱. 





فهرست تفصیلی مطالب 


کتب و رسایل وی /۷۳۱. 

در تعریف پیر خود شیخ بهاء‌الدین‌زکریا اعنی 
شیخ الشیوخ شیخ شهاب‌الدین سهروردی /۷۲۱ 
وصف بهاءالدین زکریا /۷۳۲. 

مدح صدرالدین‌محمد ابایکر /۷۲۲. 

از نزهة الارواح آوء در حمد و نعت خلفای 
راشدین /۷۴۳. 

در متاقب علی بن ابی طالب (ع) /۷۳۷. 

فصل بیست و چهارم نزهة الارواح /۷۳۹ 
وفات وی /۷۶۲. 

شیخ جمال‌الدین حسن‌افنان[۳۵۱] /۲ ۷۶. 

امی بودن وی ۷۶۲ 

امتحان کردن یاران وی را /۷۶۳. 

مشخص کردن قبله مسجد /۷۶۳. 

به نماز ایستادن وی در عقب امامی /۷۶۳۴ 
وفات وی ۷۶۴ 

مولانا نجم‌الد ین‌سنامی الملقب به نجم الاولیاء 
[۳۵۷] /۴ ۷۶. 

ارادت آوردن سه خدمت شیخ بهاء الدین 
زکربا ۷۶۵ 

خواجه فخرالدین محمد گیلانی [۳۵۸] /۷۶۵. 
متوجه هند شدن وی از بندر جمرون /۷۶۵. 
وفات وی /۷۶۶. 

شیخ بوسف کاردگر [۳۵۹] /۷۶۷. 

کارد شکسته مولانا قطب‌الدین کاشانی /۷۶۷. 
متوطن شدن وی در کاشعز /۷۶۷. 

شیخ ظهیرالدین سقای دهلوی[ ۲۱۰ ۲] /۷۶۸. 
سقأیی در خانقاه /۷۶۸. 

بی‌راهی مریدان وی /۷۶۸. 

شیخ جمال‌الدین اچی المعروف به جمال خندان 
.۷۶٩۹/ ]۲۲۱۱[‏ 

مریدی شیخ صدرالدین /۷۶۹. 


۱۳۸۱ 


خلاصی بخشیدن شیخ صدرالدین بهایی 
وی را /۷۶۹. 

شیخ درویش سیستانی ثم‌الکشمیری [۲۱۲] /۷۷۰. 
سفر به کشمیر /۷۷۰. 

مریدی شیخ صدرالدین /۷۷۰. 

وفات وی /۷۷۰. ۱ 

شیخ احمد بن معشوق قندهاری [۷۷۰/]۲۳۳. 
درآمدن در آب سرد در شتا و مناجات با 
خدا /۷۷۱. 

ترک نماز و جمیم احکام شرعی /۷۷۱. 

قبر وی /۷۷۲. 

مولانا علاءالدین خجندی‌الملقب به محوب‌الله 
[۲۲۱۳] /۷۷۲. 

ختم قرآن کردن وی /۷۷۲. 

خوایی که پیر وی دید /۷۷۲. 

مدفن وی /۷۷۲. 

مولانا حسام‌الدین مسلتانی ثم‌البداونی 
[۱۵ ۰۷۷۳/۲۲ 

التماس وی جهت دوسه گز زمین از برای 
قبر /۷۷۳. 

مترطن شدن در بداون /۷۷۳. 

در واقعه دیدن خلاصه بنی آدم /۷۷۴. 

به طواف وی رفتن مردم هر چهارشنبه /۷۷۴. 
شیخ شهاب‌الدین عثمان‌بن قاضی وجیه‌الدین سنامی 
المشهور به شیخ عثمان سیاح [۱ ۲ ۲] /۷۷۵. 
نویسندگی از باب دول /۷۷۵. 

دیدن وصوی شیخ رکه الدتن ابوالفتح 
بهائی /۷۷۵. 

آمدن به ملتان /۷۷۵ 

طواف حرمین /۷۷۵. 

مشرف شدن به خرفه و خلافت /۷۷۵. 
رخضصت فرمودن شیخ وی رأبه جانب 





۱۳۸۲ 


دهلی /۷۷۵ 

رفتن صوفیی‌کان بی‌باک از برای حطام دنیا نزد 
خسروخان /۷۷۶. 

آنچه عارف جامی در سلسلة الذهب دربارء 
اعمال خسروخان و فریب خوردن صوفیی‌کان 
سروده ۷۷۶ 

به سلطنت رسیدن غازی ملک باریک /۷۷۷. 
بیتی خواندن حسن قوال و به تواجد برخاستن 
شیخ عثمان /۷۷۷. 

تتااعفی فان سساطان ی راز شورانستل 
صوفیان /۷۷۷. 

وفات شیخ عشمان /۷۷۸. 

شیخ صلاح‌الدین دهلوی [۳۲۱۷] /۷۷۸. 

اسم متبرکة وی /۷۷۸. 

وفات وی /۷۷۸. 

معتکف شدن در روضه متبرکة وی /۷۷۸. 
شیخ عسبدالله‌بن شیخ یوسف‌الهادی شاه 
۷۷۹/۲۲۲۸ 

تبرک جستن دو تن از پادشاهان از وی /۷۷۹. 
شیخ بهاءالدین مفتی [۲۹] /۷۸۰. 

فقیه بودن وی /۷۸۰. 

بی‌توجهی وی نسبت به حاکمان وفت /۷۸۰. 
شیخ کبیربن شیخ بهاءالدین‌بن شیخ الهامی 
[۷۸۱/]۲۲۲۷۰. 

شیخ کبیر بالا پیر ۰۷۸۱ 

رفتن به فتح اباد سیکری /۷۸۱. 

وفات وی /۷۸۱. 

عمارتی که یکی از معتقدان در لاهور بنا نهاده 
بود ۷۸۱ 

شیخ احمد [۲۲۷۱] /۷۸۲. 

صوم دائم و قیام شب وی /۷۸۲. 

التماس وی از شیخ نظام‌الدین اولیاء به هنگام 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


رفتن به مزار شیخ بهاءالدین /۷۸۲ 

شیخ رکن‌الدین جونبوری [۳۷۲] /۰۷۸۳. 
خدمت بزرگان کردن /۷۸۳. 

شیخ حامد قر یشی ملتانی [۳۷۳] /۷۸۴. 

متوطن شدن وی /۷۸۳۴. 

شیخ جمال‌الدین قربشی [۲۷۳] /۷۸۴. 

مربوط بودن به سلسله ذهبیه نقشبندیه /۷۸۴. 
شیخ محمد قریشی [۲۷۵] /۷۸۵. 

وطن وی /۷۸۵ 

شیخ زین‌العابدین قریشی[۳۷۱] /۷۸۵. 

ارادت آوردن مردم دهلی به وی /۷۸۵. 

شیخ سالار بده([۳۷۷]  .۷۸۶/‏ 

جمع کردن کرامات و خوارق وی در رساله به 
نام حالت سالاری توسط یکی از فرزندانش /۷۸۶ 
تولد و وفات وی ۸۶ 

در یافتن جذبه‌ای از جذبات الهی وی را |۰۷۸۶ 
نهادن کلاه چهار ترکی بر سر وی /۷۸۶. 

آمدن مردی هندی الاصل به خانقاه /۷۸۷ 
رفتن به شهر کره /۷۸۷. 

کوتاه بودن چوبی که برای عسمارت خانقاه 
آوردند /۷۸۹. 

حبس فرمودن پادشاه مبارک خان را /۷۸۹. 
رفتن قاضی بده به دکان خمر فروشی /۷۹۰. 
پسیوستن دو عالم فحول به میرزا بادگار 
ناصر .۷٩۰/‏ 

محبوس کردن فخرالدین‌نام حاکمی از مریدان 
وی را /۷۹۱. 

پیدا آمدن ابر و باد در وقت آوردن طعام /۷۹۲. 
حکایتی که عارف جامی در نفحات الانس از 
شیخ عبدالقادر گیلانی می‌آرد /۷۹۳. 
فرمودن وفات شیخ بهاء الملة والدین 
جونپوری /۷۹۳. 





فهرست ن؟ تفصیلی مطالب 


شستن خادم هر دو آستین خرقه وی را /۷۹۳. 
آمدن شخصی که از توفان دریا جان سالم به در 
برده بود /۷۹۴. 

وفات وی /۷۹۵ 

شیخ احمد نهر والی [۷۸ ۲] /۷۹۵. 

رفتن به نماز جمعه /۷۹۵. 

شیخ عین‌الدین قصاب [۲۷۹] /۷۹۶. 

رها نکردن خرقه قصابی /۷۹۶ 

آمدن مشایخ وقت به خدمت وی /۷۹۷ 
خواجه شاهی موی تاب بدایونی[۲۸۰] /۷۹۹. 
شیرآوردن مریدان هر روز به خدمت وی /۷۹۷. 
عارضه‌ای که شیخ نظام الدین ابوالموید را 
عارض شد /۷۹۸. 

مطلع بودن برما فی الضمیر خواص و 
عوام /۷۹۹. 

شیخ بدرالدین غزنوی ثم البدایونی[۲۸۱] /۷۹۹. 
نام وی /۸۰۰. 

برادران شیخ /«.-*_ 

رفتن به دهلی /۸۰۰ 

سلب کردن ولایت از ولی /۸۰۱. 

رفتن بدر شیخ عبدالله بهر طواف در ایام 
بارندگی /۸۰۲. 

قبر شیخ /۸۰۳. 

شیخ ابوبکر موی [۲۸۳] /۸۰۳۴. 

رسیدن وقت وفات وی /۸۰۴ 

آنچه ضیاءالدین نخشبی در سلک السلوک 
خود از وفات شیخ می‌آورد / ۸۰ 

خواجه خانوبن شیخ علاء‌الدین الناگوری ثم 
الکوالباری [۲۸۳] |۸۰۰۵ 

اسباب دنیایی وی /۸۰۵ 

مریدی شیخ حسن بن‌خواجه خالد نا گوری /۸۰۵ 
وفات وی /۸۸۰۶. 


۱۳/۳ 


شیخ نورالدین‌بن شیخ منور بن شیخ نورالدین شرعی 
ماندوالی [۲۸۴] /۸۰۶. 

استفامت وی /۸۰۶. 

حاضر شدن یکی از سالکان راه طربقت که 
اندک رغبتی بسه دنسیا در دل وی بساقی 
مانده‌بود ۸۰۱۱۷ 

رفتن به مصر ۸۰۷ 

شیخ فضل‌الله دهلوی [۲۸۵] /۸۰۱۷. 

مریدی شیخ صدرالدین راجوی قتال /۸۰۱۷. 
شیخ کبیرالدین دهلوی [۲۸] /۸۰۸. 

مریدی سید را |۸۰۰۸ 

شیخ فخرالدین اسمعیل دهلوی[۲۸۷] /۸۰۸. 
کسب کمالات صوری و معنوی /۸۰۱۸ 

شیخ سماءالدین (۲۸۸] /۸۰۹. 

رسیدن به مرتبه ولایت /۸۰۹. 

متوطن شدن در دهلی /۸۰۹ 

حواشی بر لمعات فخرالدین‌عراقی /۸۰۹. 

در معنی انتهای انسان /۸۸۱۰۱. 

عروج انبیاء ۸۱۰ 

آنچه اهل حکمت در موجود بودن 2 و 
اجساد می‌گویند /۸۱۱. 

آنچه اهل وحدت از عروج انسانی میگوی 
/ ۸۱ 

اتتماس نصیحت کردن سلطان بهلول ۸۱۲ 
گذر بر قبر بهلول /۸۱۳ 

کتاب شیخ جمال‌الدین فضل الله دهلوی /۸۱۳ 
وفات شیخ /۸۱۳ 

شیخ عبدالله بیابانی [۲۸۹] /۸۱۴. 

ختم قرآن کردن وی /۸۱۴ 

خوگرفتن وی با وحوش /۸۱۳. 

نرفتن در پناه خانه /۸۸۱۴ 

رفتن به خانقاه حضرت سلطان المشایخ /۸۱۴ 





۱۳۸۹۴ 


متوجه ملک مندو شدن /۸۱۴. 

التماس وی از پادشاه /۸۱۵. 

شیخ نصرالدین محمد [۲۹۰] /۸۱۵. 

متابعت سنت بیضای محمدی /۸۸۱۵. 
مسولانا عبدالنسنورالمشهور به شیخ لادن 
[۸۱۶/]۲۳۹۱. 

تفوق در علم عربیت /۸۱۶. 

شیخ جمال‌الدین فضل‌الله دهلوی ]۲٩۳[‏ /۸۱۶. 
معتکف بودن وی /۸۰۱۶. 

نام اصلی وی /۸۱۷. 

بیتی که در نعت خلاصه بنی ادم سرود /۸۱۷. 
رسیدن در هرات به خدمت عارف جامی /۸۱۷. 
به یادآوردن مولوی مطلعی از ملاجمالی 
را ۸۱۸ 

خد مت کردن سلطان سکندر لودهی /۸۱۸. 
در مدح خواجه قطب‌الدین /۸۱۸. 

وفات وی /۸۱۹. 

سید شمس‌الدین عبدالله بخاری (۳۹۳] /۸۸۱۹. 
قطب الاقطاب بودن وی /۸۱۹. 
سیدناصرالدین محمودین سید جلال‌الدین بخاری 
(۲۲۹۳ /۲۰ ۸ 

نهصد و پنجاه حرم و یکصد فرزند وی /۸۲۰. 
سید جلال‌الدین حسینی ([۹۵ ۲] ۸۲۰ 

پیوسته خدمت فقراو درویشان نمودن /۲۱ ۸۸ 
شیخ عبدالفنور اعظم پوری [۸۲۱/]۳۹۲. 
مریدی شیخ عبدالکبیر /۸۲۱. 

مربوط بودن به سلاسل دیگر /۸۲۱. 

داشتن نفسی در غایت موّثری /۸۲۱. 

از مکتوبات وی /۲۲. 

تاج پادشاهی را چونان نعل استر شمردن /۸۲۵. 
آمدن به قصبه اعظم پور /۸۲۹. 

"مرتبه‌ای که عارضه دست داده بود /۲۹ ۸ 


ثمرات القدس من شجرات الاْتس 


آنجه از استادان علامی شیخ عبدالله بدایونی 
می آرد ۳ 

انچه از شیخ اپراهیم مفسر می‌ارند /۸۳۰. 

در خواست دیدن شیخ ابراهیم قائم شدن 
قیامت را /۸۳۰. 

آنچه از عبدالحکیم اعظم پوری می‌آرند /۸۳۱ 
شیخ بده اعظم پوری |۹۷ ۲] /۲ ۸۳ 

موزه درپای داشتن وی /۸۳۲ 

طعمه مهیا داشتن مرغان و جانوران را /۸۸۳۲. 
وفات پیر وی /۸۲۲. 

وفات وی /۸۲۲. 

سیدمحمد بخاری بن سید جلال بخاری الملقب به 
مخدوم جهانیان [۹۸ ۸۰۳۳/۱۲ 

وفات وی /۸۳۳. 

سید برهان‌الدین بخاری الملقب به قطب عالم‌بن 
سیدمحمود [۳۹۹] /۸۳۳. 

تولد وی /۸۳۳. 

وفات وی /۸۳۳. 

شحره ارادت وی /۳۴. 

ملقب شدن به قطب عالم /۴ ۳ 

رسیدن پایش به سنگی که در چمن مسجد 
افتاده بود /۸۲۴. 

اراده اربعین نمودن وی /۸۲۴. 

سید محمدبخاری الملقب به شاه عالم و غریب‌الله و 
ی ۳۵ 2۳ ۱ 
ولادت وی /۸۳۵. 

وفات وی /۸۲۵. 

لاش وی /۳۵ ۸ 

احیای موت ۳۶ 

یکی از مریدان وی که در خدمت پادشاهان 
گجرات بود /۸۳۷. 

غضب فرمودن سلطان محمود به یکی از 





فهرست تفصیلی مطالب 


اقربای خود و پناه بردن او به سلطان /۸۳۷. 


سید عبدالله الملقب به شاه‌بهیکن [۳۰۱] /۳۹. 


پیوستن وی به عالم بافی /۸۳۹. 

سید جلیلالدین بخاری اصغر [۳۰۲] /۸۴۰. 
تولد وی /۸۴۰. 

تِِ سالگی وی /۸۴۱. 

وفات وی /۴۱ ۸. 

شاه شیخو [۳۰۳] /۸۴۱. 

مریدی قطب عالم /۸۴۱. 

شاه بده [۳۰۳] /۲ ۴ ۸ 

مریدی قطب عالم /۸۴۲. 

سید شاه حسن [۳۰۵] /۸۴۲. 

مریدی قطب عالم /۸۴۲. 

سید شاه زاهد [۰۲۱ ۳] /۸۸۴۳. 

مریدی قطب عالم /۸۲۳ 

سید غریب شاه [۲۰۷] /۸۴۳. 

مریدی قطب عالم /۸۴۳. 

سید عبدالرحمن [۳۰۸] /۸۰۴۴. 

مشرف شدن به خرقه و خلافت /۸۸۴۴. 
سید شبرو [۳۰۹] /۴۴ ۸ 

شیر بيشه ولایت /۸۴۴. 

شیخ علی خطیب احمد آبادی [۳۱۰] /۸۴۵. 
وفات وی /۴۵ ۸. 

شیخ نحم‌الدین [۳۱۱] /۸۴۵. 

قبر وی /۸۴۵. 

شیخ برهان‌الدین (۸۸۴۶/]۳۱۳۲. 

وفات وی /۸۴۶. 

شیخ سراج‌الدین [۳۱۳] ۸۴۶ 

مریدی قطب عالم /۸۴۶. 

سید عثمان [۱۳ ۳] /۸۴۷. 

وفات وی /۸۴۷. 

شیخ مخدوم [۳۱۵] /۸۴۷. 


۱۳۸۵ 


وفات وی /۸۴۷. 

شیخ قطب‌الدین[۱۱ ۳] ۸۴۸ 

قطب الاقطاب وقت خود /۸۴۷. 

شاه غزنی [۱۷ ۳ /۸۴۸. . 

مرید پروری وی /۸۴۸. 

شیخ فضل الله کاشانی [۳۱۸] /۸۴۹. 
مشرف شدن به خرقه و خلافت /۸۴۹. 
قاضی محمود هبر پوری [۱۹ ۳] /۸۴۹.. 
مرید و خلیفه قطب عالم /۸۴۹. 

شیخ عبدالغفور [۳۳۰] ۸۵۰ . 
وفات وی /۸۵۰. 

شیخ ابوالقاسم [۲۲۱] /۸۵۰۱. 

فانی مطلق گردیدن وی /۸۵۰. 

شیخ چاند رومی [۳۲۲] /۸۵۰. 

تولد وی /۸۵۰. 

شاه خواجه [۳۲۳] /۸۵۱. 

وفات وی /۸۵۱. 

شاه بارک‌الله (۳۴ ۱۳۲ /۸۵۱. 

مرید قطب عالم /۸۵۱. 

شیخ کمال‌الدین کرمانی [۳۲۵] /۸۵۲.. 
رباضات شافه وی /۸۵۲. 

شیخ قاضی عصیب پوری [۳۳] /۸۵۲. 
مریدی قطب عالم /۸۵۲. 

میان سیخ کبیر [۳۲۷] /۸۵۳. 

مدفن وی /۸۵۳. 

شیخ جمال [۳۲۸] /۸۵۳. 

مدفن وی /۸۸۵۳. 

پیر باجری [۳۲۹] /۴ ۸۵. 

انزوای وی /۸۵۴. 

شیخ کمال مالوه [۳۳۰] /۸۵۴. 

قر وی /۸۵۴. 

پیر فتح خان [۱ ۳۲] |۵ه۸۵ .. 





۱۳۸۹ 


مقامات و کرامات وی /۸۵۵. 
پیر کاتهی (۳۳۲] /۸۵۵. 

وفات وی /۸۵۵. 

بابا توکل (۳۳۳] | ۸۵۶ 

مدفن وی /۸۵۶. 

بابا علی شیر [۳۳۳] |۸۵۶. 

قبر وی /۸۵۶. 

شیخ مهتانی [۳۳۵] /۸۸۵۷. 
مدفن وی /۸۵۷ 

شیخ جمال پتهری [۳۳] /۸۵۷. 
مدفن وی /۰۵۷. 

شیخ کمال [۳۳۷] /۸۵۷. 

قبر وی /۸۵۷. 

شیخ جنید [۳۳۸] /۸۵۸. 

قبر وی /۸۵۸ 

مولانا شمس‌الدین [۳۳۹] /۸۵۸. 
فوت وی /۵۸. 

شاه بابو [۳۴۰] ۸۱۵٩۹/‏ 

قر وی .۸۵٩/‏ 

مولانا سادات [۱ ۳ ۳] ۸۵٩/‏ 
مدفن وی /۸۸۵۹ 

شاه محبوب [(۳۳۲] ۸۸۶۰ 
قبر وی /۸۶۰. 

امیر سید غیاث‌الدین(۳۳۳] |۸۸۶۰ 
وفات وی ۸۶۰۱۷ 

مولانا شهید [۳۳۳] /۸۶۰. 
مدفن وی /۸۶۱. 

مولانا یعقوب [۳۳۵] /۸۶۱. 
مدفن وی /۸۶۱. 

ملا عثمان قاری [۳۲۱ ۳] /۲ ۸۸۶. 
زهد و ورع وی /۸۶۲ 
بسابااسحاق بسن محمود الدهلوی المخریی 


ثمرات القدس من شجرات الأْنس 


.۸۶ ۲/]۳۳۷[ 

سژال از شیطان /۲ ۸۶ 

آمدن شیخ احمد کهتو به همراه بابا به 
دهلی ۹ 

رسیدن به دهی از کفار /۸۶۳ 

متوجه مغرب دیار شدن /۸۶۳۲. 

رشک خلفا /۸۶۲. 

متو جه کهتو شدن /۸۸۶۵. 

رسبدن وقت انتقال /۸۶۵. 

مدفن وی /۸۶۶. 

شیخ جمال‌الدین احمد کهتو [۳۳۸] |۸۸۶۶ 
تولد وی /۸۶۶. 

در احوال شیخ و توجه به علوم ظاهری و 
کسب ان /۸۸۶۶. 

دوازده سالگی مخدوم /۸۷۰ 

رفتن به مدرسه قاضی حمیدالدین‌نا گوری /۸۷۱ 
متوجه حرمین شدن ۸۷۲ 

متو جه گجرات شدن /۸۷۳. 

اقامت در صحرای سرکیچ احمد آباد /۸۷۳. 
سیب بای شهر احمد اباد /۴ ۸۷ 

رفتن خطیب نهرواله به خدمت درویشان /۸۸۷۵. 
شبی در واقعه دیدن عبدالقادر گیلانی ۸-۶ 
شبهه‌ای چندکردن قاضی قصبه نهرواله /۸۷۷. 
در رد قول معتزله /۸۷۸. 

فتلب ۸۱ شیخ /۸-۷۸. 

مجاهده و ریاضت عظیم شیخ /۸۷۹. 
تطوعات شیخ ۸-۷۹ 

دخل نمودن در مسائل /۸۸۰۱. 

پیش خواندن صاحب مرقات الو صول را |۸۸۰۱ 
مصاحب باید از دل طالب باشد /۸۸۱. 
شخصی که از بایزید بسطامی التماس پیراهن 
کرد /۸۰۸۱. ۱ 





پبادشاهی که از مسریدی زیاده از عشر 
می‌طلبید /۸۰۸۱ 

امر جهت رفتن برای کار مسلمانان /۸۸۲. 
افتادن از کشتی در آب /۸۸۳. 

رسیدن ایذاء از ااملان /۸۸۸۳. 

ضعف عظیم در بشره نورانی وی /۸۸۳۴. 
مجلسی که یکی از اکابر شهر در داد /۸۸۳. 
استفتا خواستن سید رضی الدین /۸۸۴ 
پاسخ شیخ به سید رضی الدین /۸۸۵. 

اواز دادن هاتفی /۸۸۵ 

آمدن اهل حاجات به خدمت وی ۸۸۶ 
رخصت خواستن شخصی از معتقدان /۸۸۶. 
عارضه‌ای که یکی از معتقدان وی را دست 
داد ۸۸۶ ۰ 

آمدن جوکی‌ای که از مغیبات خبر می‌داد /۸۸۷. 
متوجه دهلی شدن تیمور گورکان /۸۸۸. 

رفتن به سمرفند /۸۸۸ 

مراجعت به گجرات ۸۸٩۹/‏ 

رسیدن وفات شیخ /۸۸۹ 

مقبره شیخ ۸٩۱/‏ 

قاضی محمود گجراتی [۳۳۹] .۸٩۱/‏ 

ذوق و شوق وی .۸۸٩۱/‏ 

متوطن شدن در قصبهة هیرپور .۸٩۲/‏ 

وفات وی .۸۸٩۲/‏ 

رباب نواختن وی ۸٩۲/‏ 

شیخ جلالالدین‌ابوالقاسم تبریزی .۸٩۳/۳۵۰[‏ 
پیوستن بسه صحبت شیخ شهاب الدین 
سهروردی .۸۸٩۳/‏ 

حاضر کردن شوربای گرم برای شیخ .۸٩۳/‏ 
اوردن اهل بغداد نذورات بسیار به خدمت 
شیخ شهاب‌الدین‌سهروردی .۸٩۳/‏ 

دیدن شیخ فریدالدین‌عطار /۳۴ ۸۸٩‏ 


۱۳۸۷ 
دریافتن شیخ گنج شعر .۸٩۴/‏ 

متوجه کعبه گردیدن با شیخ اوحدالدیین 
کرمانی /۸۹۵. 


از بغداد متو جه دهلی شدن /۸۹۶. 

بغض و حسد شیخالاسلامی .۸٩۷/‏ 

وفات شیخ نجم‌الدین صغری /۹۰۰.. 
رفتن جهت دیدن قاضی کمال‌الدین 
جعفری .٩۰۰/‏ 

وفات وی /۰۱. 

شیخ علی جغرات فروش .٩۰۲/]۳۵۱[‏ 

ملاقات با شیخ جلال‌الدین تبریزی /۹۰۲.. 
متوطن شدن در بدایون .٩۰۲/‏ 

شیخ شرف‌الدین پانی پتی .٩۰۳/]۳۵۲(‏ 

ترک تعلیم و تعلم .٩۰۳/‏ 

نست ارادت او .٩۰۳/‏ 

رسالهٌاو در عوام الناسل .٩۰۴/‏ 

مکتوب اول .٩۰۴/‏ 

مکتوب دوم /۰۶. 

رفتن امیر خسرو به خدمت شیخ /۹۰۷. 
رفستن از مسقام پانی پت به دارالمسلک 
دهلی .٩۰۷/‏ 

شتافتن به جانب مملکت روم /۹۱۸. 
احتساپ قاضی ضیاء‌الدین سنامی شیخ 
را /۰۸. 

روی نهادن به کوه و صحرا .٩۰۹/‏ 

وقتی که به موجب التماس مریدی به سلطان 
محمد عادل چیزی می‌نوشت /۱۰. 

فصد دیدن سلطان در انتهای سلطنت 
خود /۱۰. 

اشاره با انگشت اشاره .٩۱۱/‏ 

تولد و وفات وی /۱۱. 

شیخ شرف‌الملة والدین‌یحیی احمد بن کمال‌الدین 





۱۳۸۸ 


بحبی منیری [۳۵۳] /۱۲. 

مریدی شیخ نجیب‌الدین‌محمد الفردوسی .٩۱۲/‏ 
تصنیفات و تالیفات وی .٩۱۳/‏ 

آنچه در اکبرنامه در احوال شیخ آمده .٩۱۳/‏ 
آرزوی فرزند داشتن پدر وی /۹۱۴. 

تحصیل علم در خدمت شیخ شرف الدین 
توامه یبا رجا هر /۱۴. 

متوجه دهلی شدن .٩۱۴/‏ 

وجه تسمیه مشایخ فردوس /۹۱۵. 

طعام فرستادن والده به حجرهٌ وی /۹۱۶. 
لنگی پای وی /۹۱۷. 

از مکستوبات صداو در مکتوب سنجاه 
وپنجم /۷*. 

مکتوب دیگر /۹۱۹. 

از مکتوبات صد و پنجاه مکتوب هفتاد و 
هفتم .٩۲۲/‏ 

مکتوب هفتاد و نهم .٩۲۷/‏ 

مکتوب چهل و ششم .٩۳۰/‏ 

بعضی از سخنان وی /۹۳۴. 

در بلندی همت از مکتوب صد و شصتم /۹۴۳. 
در مکتوب صد و دو /۹۴۴. 

شیخ مظفر شمس‌الدین بلخی [۳۵۳] /۹۴۵. 
پیروی پیر خود /۴۵. 

از مکتوب وی /۹۴۶. 

صاحب سر پیر خود بودن /۹۳۹. 

از مکتوبات شیخ شرف‌الدین به وی /۹۵۰. 
شیخ حسن بن معز بلخی [۳۵۵] /۹۵۶. 

مریدی عم خود /0۵۶. 

از مکتوبات وی /۹۵۶. 

شیخ رکن‌الدین فردوسی [۳۵ /۹۶۳. 

مریدی شیخ عمادالدین طوسی /۹۶۳. 
نشستن به جای پیر بعد از وفات وی /۹۶۴. 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


شیخ نجیب‌الدین فردوسی [۴/]۳۵۷ ۹۶. 

روضه متب رکه وی /۴ ۹۶. 

شیخ ضباءالدین فردوسی [۳۵۸] /4۶۵. 

رساندن طالبان به مقصد اصلی /۹۶۵. 

شیخ سراج‌الدین فردوسی [۳۵*۹] /۹۶۵. 

نشستن به جای پیر خود /۹۶۵. 

شیخ احمد عسي [۳۹۱۰] /۹۶۶. 

عالم بودن به جمیم علوم /۹۶۶. 

سید زاهد سارنی [۳۲۱] /۶۶. 

گریزان بودن وی از صحبت نااهلان /۹۶۶. 

شیخ علاءالدین سارنی (۳۲] /۹۶۷. 

نفس فریبی وی /۹۶۷. 

شیخ خبرالدین سارنی [۳۳۳] /۹۶۸. 

ذوق و وجد وی /۹۶۸. 

شیخ اختیارالدین سارنی [۳۳] /۹۶۸. 

متامانت دوع 4۶ 

از مکتوبات وی /۹۶۸. 

مولانا ضاءالدین نخشی [۱۳۲۱۵ /۹۶۹. 

تصنیفات وی /۹۶۹. 

ابتدای توبه وی /۹۷۰. 

از سخنان وی در سلک السلوک /1۷۱. 

حکایت دوست داشتن توانگر درویش را /۹۷۷. 

حکایت قسمت شدن عقل در میان مردان و 

زنان /۹۷۷. 

حکایت زاهدی در فبیله‌ای از قبایل عرب /۹۷۸. 

شرحی بر فصیده آمیرالمومنین علی(ع) /۹۷۸. 
شق شدن جوانی بر زییده حرم هارون /۹۸۰۱. . 

جوانی که چون فرعون تاج غرور برسرداشت 

.۹#+۰/ 

شیخ صوفی بدهنی کیتهلی [۲۱۱ ۱۳ /۹۸۳. 

در فید اسارت در آوردن مغولان وی را /۹۸۳. 

ملاقات شیخ شرف‌الدین پانی پتی با 





۱۳۸۹ 





شیخ مجدالدین [۳۲۷] /۹۸۵. 

وفات وی /۸۵. 

شیخ‌محمد مصباح‌العاشقین ملانودل [۹۸۵/]۳۹۸. 
گرفتار آمدن وی به مرض موت /۹۸۵. 
در رقص آمدن گنبد /۹۸۷. 

نیش زدن مار مریدی را /۹۸۷. 

شیخ جمال‌الذین شهید [۳۲۹] /۹۸۷. 
عاشق شدن راجه هانسی بر دختر عصاری 
مسلمان /۹۸۸. 

غزا با کفار /۹۸۸. 

رفتن طالب علمی به روضه متبرک وی /۹۸۹. 
سید نعمت‌الله شهید [۳۷۰] .۹٩۰/‏ 

آمدن به هند .۹٩۰/‏ 

شهادت وی /۹۹۰. 

سید کرم‌الله شهید [۱ ۳۷ .۹٩۱/‏ 

محاربه با کفار .۹٩۱/‏ 

شهادت وی .۹٩۹۱/‏ 

سید حیدر شهید [۳۷۳] .۹٩۹۱/‏ 

روی به عبادت آوردن وی /۹۹۱. 
شهادت وی .۹٩۹۱/‏ 

ق و ۱ 

خواجه کرم‌الله شهید [۳۷۳] .۹٩۲/‏ 

قبر وی .۹٩۲/‏ 

متوجه دکن شدن /۹۹۲. 

دیدن یکی از راهزنان خواجه را .۹٩۲/‏ 
سبد محمد شهید [۳۷۳۴] .۹٩۴/‏ 

مقاتله با کفار .۹٩۳۴/‏ 

مخدوم عام شهید [۳۷۵] .۹٩۹۵/‏ 

رفتن به غزا /۹۹۵. 

رسیدن به دارالخلافه آگره /۹۹۵. 
شهادت وی /4۹۵. 


مخدومان شهید [۳۷۲۱] /۹۹۵. 

شمادات وا ۵ 

شیخ محمد مسلمان [۳۷۷] /۹۹۶. 

سیر گردانیدن فقرا و مساکین /۹۹۶. 

بزی که وی را بود /۹۹۶. 

بابا ابراهیم کیتهلی [۳۷۸] /۹۹۱۷. 

بنا نمودن مسجدی به مثابة مسجد بیت‌الحرام 
2 

شیخ زیرک میدانی کیتهلی [۳۷۹] /۹۹۸. 
آمدن به قصبه کیتهل /۹۹۸. 

شر وی .٩۹۸/‏ 

شیخ احمد شکر [۳۸۰] /۹۹۹. 

کیریتی کلام:وق, /۹۹5: 

شیخ شاه کمال کیتهلی [۱۳۸۱ .۹٩۹۹/‏ 

مدفن وی /۹۹۹. ۱ 

شیخ ابراهیم کیتهلی |۳۸۳۲ /۱۰۰۰. 

مدفن وی /۱۰۰۰. 

بابا بهلول مجدوب [۳۸۲] /۱۰۰۰. 

افتادن گذر سلطان بروی /۱۰۰۰. 

خواجه حسن سرمست [۳۸۳| /۱۰۰۱. 
مراقبه وی /۱۰۰۱. 

شیخ اسماعیل [۳۸۵] /۱۰۰۲. 

حسن ظاهری وی /۱۰۰۲. 

احیای سنت ابراهیم (ع) پدر وی را [۱۰۰۲. 
شیخ محمود حاجی کره والی [۱۰۰۳/]۳۸. 
خرفه و خلافت وی /۱۰۰۳. 

مقیم شدن در جده /۱۰۰۳. 

شیخ شمس‌الدین جالندهری [۳۸۷] /۱۰۰۳. 
سخنان وی /۱۰۰۴. 

صوفی کیست /۱۰۰۴. 

شیخ احمد لاهوری [۱۰۰۶/۱۳۸۸. 

احمد اسعد گفتن وی /۱۰۰۶. 





۱۳۹۰ 


مولانا حسام الدین مانکپوری [۳۸۹] /۱۰۰۷. 
استغراق دائمی /۱۰۰۱۷. 

بیرون آمدن روز جمعه از بهر نماز /۱۰۰۷. 
غیوری وی /۱۰۰۸. 

رفتن مولانا غیاث‌آلدین‌به طواف وی /۱۰۰۸. 
قبر وی ۰۱۰۰۸ 

شیخ فریدالدین سالاربن محمدین محمود صراقی 
[۱۰۰۹/]۳۹۰. 

رساله وی /۱۰۰۹. 

پیوند مرید با مراد /۱۰۰۹. 

نظر مرحمت پیر برمرید /۱۰۰۹. 

نعمتی که در یک ساعت سماع دست می‌دهد 
۱( 

وقت عرس بزرگان /۱۰۱۱. 

دیدن فریدالدین گنج شکر را به 
خواب /۱۰۱۱. 

از سخنان وی /۱۰۱۲. 

قاضی شهاب‌الدین گردیزی [۱۰۱۳/]۳۹۱. 
جدایی نجستن از پیر خود /۱۰۱۳. 

شاه سیدو [۱۰۱۳/]۳۹۲. 

آنچه صاحب تاریخ هند دربار؛ او گفته /۱۰۱۳. 
مکشوف شدن علم لدنی بروی و مرخص 
شدن وطن /۱۰۱۳۴. 

جامه نداشتن شیخ حسام‌الدین هر دو خلیفه 
وی /۱۰۱۴. 

وفات وی /۱۰۱۵. 

شیخ عابد [ ۳ ۳] ۱۰۱۵۷ 

عبادت حق /۱۰۱۵. 

شیخ زاهد [۳۹۴] /۱۰۱۶. 

مرخص گشتن از پیرخود /۱۰۱۶. 

شیخ مادهو [۳۹۵] /۱۰۱۶. 

طرح اقامت افکندن در اجمیر /۱۰۱۶. 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


شیخ احمد کاکی [۳۹۲] /۱۷ ۱۰. 

غایت بزرگی وی /۱۰۱۷. 

دست از دنیا بازداشتن /۱۰۱۷. 

به مسجد جامع رفتن با جمعی انبوه /۱۰۱۸. 
شیخ محمد گوالیاری [۳۷] /۱۰۱۸. 

وفات وی /۱۰۱۸. 

سوّال از شیخ نظام‌الدین /۱۰۱۹. 

شیخ آدم اویسی لاهوری [۳۹۸] /۱۹ ۰۱۰ 
تعلیم از دل ۷ ۱ 

شیخ ابراهیم اوسی لاهوری [۳۹۹] /۱۰۲۰. 
رفتن اولیای وقت به خدمت وی /۱۰۲۰. 
شیخ شهاب‌الدین هانسوی [۳۰۰] /۱۰۲۰. 
ختم قرأن در روز /۱۰۲۰. 

مناجات وی به هنگام موت ۱ 
آنچه در حجره خویش بشنید /۱۰۲۱. 
بابا ابوبکر طوسی [۳۲۰۱] /۱۰۲۱. 

نتا کردن مسجد /۱۰۲۲. 

قبر وی ۷ ۰ ۱. 

شیخ ملک باربران [۳۰۲] /۱۰۲۲. 

متوجه دهلی شدن /۱۰۲۲. 


" فرستادن اسب برای شیخ نظام‌الدین /۱۰۲۳. 


وفات وی /۱۰۲۳. 

شیخ جمال‌الدین سرسی [۱۰۲۳/]۳۰۳. 
روش زندگانی وی /۱۰۲۴. 

رفتن با سلطان علاءالدین جهت تسخیر قلعه 
انتبهور /۱۰۲۴. 

قبر وی /۱۰۲۵. 

مخدوم ملا احمد تهانیسری [۲۰۳] /۲۵ ۰۱۰ 
مرید پروری وی /۱۰۲۵. 

عاقبت به خیر بودن وی /۱۰۲۶. 

شیخ احمد خیاط بدایونی [۲۰۵] /۲۶ ۰۱۰ 
جامه دوختن وی /۱۰۲۶. 





فهرست تفصیلی مطالب 


آمدن یکی از تجار روم به بدایون /۱۰۲۷. 
شیخ احمد سأرنگ [۳۰] /۱۰۲۷. 

مرید گشتن وی /۱۰۲۷. 

پیراهن و عصا فرستادن شیخ راجو به خدمت 
وی /۱۰۲۸. 

ان_چه شیخ قیام‌الدین‌مانکپوری در مرید 
گردیدن خدمت وی گفته /۱۰۲۸. 

قبر وی /۱۰۲۸. 

مخدوم شیخ مسحمدالم‌عروف به شیخ مین 
 .۱۰۲۹/]۳۰۷[‏ 

ولادت وی /۱۰۲۹. 

آنچه در اخبار الاخیار از فرزند شیخ قوام الدین 
امده /۲۹ ۰۱۰ 

کرامت نمودن الله تعالی فرزندی به یکی از 
مریدان شیخ قوام‌الدین /۱۰۲۹. 

مریدی شیخ قوام الدین /۱۰۳۰. 

متوجه زیارت روضه متبرکه شیخ سارنگ 
شدن /۱۰۲۳۰. 

عبادت باری را کردن /۱۰۳۰. 

دعای وی جهت طلب باران /۱۰۳۰. 

حواله ولایت لکهنوبه شیخ مینا /۱۰۳۰. 
مریدی شیخ سارنگ /۱۰۳۰. 

گذشتن از دریا /۱۰۳۱. 

دریافت شب قدر /۱۰۳۲. 

رفتن شیخ سعد به خیرآباد /۱۰۳۳. 

در پوشاندن خرفه /۱۰۳۳. 

قبر وی /۱۰۳۴. 

مخدوم شیخ سعدبن شیخ بدهن خیرآ بادی 
(۱۰۳۴/]۳۰۸. 

مصنفات وی /۱۰۳۴. 

استحضار از پیر خود جهت تصحیح الفاظ 
کتاب عوارف /۱۰۳۵. 


۱۳۹۱ 


اشتیاق حرمین /۱۰۳۵. 

هندوی که خدمت درویشان می‌کرد /۱۰۳۶. 
نحیف شدن از بسیاری عبادت /۱۰۳۶. 
مسقدمی که دست تطاول بررعیت دراز 
۱ 

امساک باران در شهر ولایت خیرآباد /۱۰۳۸. 
ظاهر شدن پایاب /۱۰۳۸. 

دادن سجاده خود به شیخ صفی /۱۰۳۸. 
رحلت وی /۱۰۳۸. 

مخدوم شیخ صنی سائن پوری [۳۰۹] /۱۰۳۹. 
ترب خواستن شیخ سعد از شیخ صفی /۱۰۳۹. 
نیابت و ارادت پیش از تولد /۱۰۳۹. 

فوت همشیره زاده وی /۱۰۴۰. ۱ 
رفتن به مسجد به همراه شیخ یوسف /۱۰۴۰. 
شیخ نظام‌الدین امبتهی [۴۱۰] /۱۰۴۱. 

خرقه و خلافت وی /۱۰۴۱. 

پیوستن به صحبت شیخ جونپوری /۱۰۴۱. 
مرخص شدن به جانب قصبه امیتهی /۱۰۴۲. 
دور کردن مریدان از تعلق مظاهر صوری /۱۰۴۲. 
حنئی مذهب بودن وی /۱۰۴۳. 

به خواب دیدن فاطمه وی منصور حلاج 
را /۱۰۴۳. 

متوطن شدن در قصبه امیتهی /۱۰۴۴. 
فرستادن جنت آشیانی خدمت سیدی را به 
طریق ایلچی نزد شیر شاه /۱۰۴۴. 

لشکر کشیدن شیرشاه پرراجه بودن مل /۱۰۳۴۵. 
آرزوی مسلازمت شیخ» شیخ عبدالله 
بدایونی را /۱۰۴۵. 

مسباحثه در شهادت دندان حضرت (ص) /۴۷ ۰۱۰ 
عنایت کردن طعام /۱۰۴۷. 

رفستن یکی از امسرای خسلیفه با برادرزاده 
خردسالش به خدمت وی /۱۰۴۸. 





۱۳۹ 


رفتن شیخ عبدالقادر بدایونی و مرحوم 
میروری محمد حسین به زیارت شیخ /۱۰۴۳۸. 
ایثار طعام /۱۰۴۹. 

هرج و مرجی که بعد از فوت شیرشاه در هند 
بدیدامد /۱۰۵۰. 

حجره و مسجد بنا کردن شیخ حبیب /۱۰۵۰. 
مکشوف گردیدن ابواب علم لدنی بر شیخ 
احمد نام طالب علمی /۱۰۵۱. 

ملاقات قاضی صدرالدین سنبهلی با خدمت 
وی /۱۰۵۲. 

مار سیاه افعی که به درون مسجد خزیده 
بود /۱۰۵۳. 

وفات وی /۱۰۵۳. 

شیخ محمد [۳۱۱] /۱۰۵۲. 

مریدی شیخ نظام‌الد ین‌امیتهی /۱۰۵۳. 
مرتبه‌ای که کار خیر و صلبیه وی در میان 
بود /۱۰۵۳۴. 

وفات وی /۱۰۵۴. 

شیخ عبدالغنی فتح پوری [۳۱۳] /۱۰۵۵. 
پیروی شیخ نظام‌الد ین‌امیتهی /۱۰۵۵. 
رسسیدن خبر مرض شیخ نظام‌الدین به 
وی /۱۰۵۵. 

وفات وی /۱۰۵۶. 

شیخ اله‌داد خیر] بادی [۳۱۳] /۱۰۵۷. 

مریدی شیخ سعد ۰۱۱۵۷ 

ملاقات با شیخ سلیمان /۱۰۵۷. 

رفتن به خدمت شیخ صفی ۰۱۰۵۸ 

روزی که وقت شیخ سعد خوش گردید ۷ ۱ 
رستن گیاه در دیگدان وی /۱۰۵۹. 
استدعای حضور وی نمودن خلیفه وقت 
را /۱۰۶۰. 

سخن در باب فرشتگان /۱۰۶۰. 


ثمرات القدس من شجرات الأْنس 


قلندری که شیخ ابوالفتح را بود /۱۰۶۱. 
وفات وی /۱۰۶۲. 

امبر سید علی همدانی [۱۳ ۴] /۱۰۶۲. 

رسیدن به خدمت وی به بیست و یک واسطه 
نه ان رسالک تاه ۱:۶۳ 

آمدن به هند /۱۰۶۳. 

وفات وی /۱۰۶۴. 

مولانا کمالالدین محمود دهلوی [۳۴۱۵] /۴ ۱۰۶. 
مریدی مولانا کمال‌الدین حسین 
خوارزمی /۱۰۶۴. 

آنچه مولانا محمود درباره حضرت استادی 
گوید /۱۰۶۵. 

شادی مقری مداری [۴۱۲] /۱۰۶۵. 

افتادن به دارالسلطنت لاهور /۱۰۶۵. 

آمدن به بدایون ۱۰۶۶۸ 

وفات خواجه وی /۱۰۶۶. 

قاضی حبیب الله بدایونی [ ۱۷ ۲] /۱۰۶۶. 
متابعت برادر سلطان سکندر /۱۰۶۶. 
سال سلطان باربک از وی و گفتگو با 
او /۱۰۶۷. 

زیارت حرمین /۱۰۶۷. 

به حرمین رفتن یکی از یاران بعد از وفات 
خدمت وی /۱۰۶۷. 

شیخ بحبی اوچی [۳۱۸] /۱۰۶۸. 

شیخ الهدایه بودن وی ۰.۱۰۶۸ 

شبخ معروف راجن [۴۱۹] /۱۰۶۹. 

زشتاله .و ۱:۶۹ 

شیخ عبدالغنی دهلوی سوتنهتی [۳۲۰] /۱۰۶۹. 
صاحب سجاده و کلاه گشتن وی /۱۰۶۹. 
شبخ احمد چشتی [ ۴۳۱۲] /۱۰۱۷/۰. 

مریدی پدر خود /۱۰۷۰. 

وفات وی /۱۰۷۰. 





فپرست تفصیلی مطالب 


۱۳۹۳ 





شیخ عارف [۳۲۲] ۰۱۰۷۰ 

عارف الله بودن وی /۱۰۷۰. 

شیخ محمد بن شیخ عارف (۳۲۳] /۰۱۰۷۱ 
جانشینی پدر /۱۰۷۱. 

از ملفوظات و مکتوبات خدمت وی /۱۰۷۱. 
شخ عسداللهبن حسا‌الد ین شسطاری 
[۱۰۱۷/۲/]۳۲۳. 

تصنیف وی «لطیفه غیبیه» /۱۰۷۲. 

مریدی شیخ عارف ۰.۱۷ 

از سخنان وی /۱۰۷۲. 

رسیدن به خدمت شیخ مظفر کتافی /۱۰۷۳. 
یافتن سید علی موحد در تبریز /۱۰۷۴. 

نگاه داشتن نقاره در خانقاه خود /۱۰۷۴. 
وفات شیخ عبدالله /۱۰۷۴. 

شیخ احمد عبدالحق هردولی [۳۳۵] /۱۰۷۵. 
استغراق عظیم وی ۷ ۱ 

مریدی شیخ عارف ۷ ۱. 

از مکتوبات وی /۱۰۷۵. 

شیخ قاضن [۴۲۲] ۰۱۰۷۶ 

مریدی شیخ عبدالله شکاری /۱۰۷۶. 

شیخ ابوالفتح هدایت الله [۳۳۷] ۰۱۰۱۷۷ 

ولد ارشد شیخ قاضن /۱۰۷۷. 

بردیاری وی /۱۰۷۷. 

شیخ عبدالقدوس‌بن اسمعیل قاضی صفی حنفی 
۳۸ ۳] ۰۱۰۱۷۷ 

حنفی المذهب بودن وی /۱۰۷۷. 

مریدی شیخ محمد بن شیخ عارف ۱ 
کتاب وی مسمی به «انوار العیون» /۱۰۷۷. 
مفتوح گشتن علم لدنی بروی /۱۰۷۸. 

از مکتوبات وی /۱۰۷۹. 

رفتن پسران وی برای تحصیل علوم ظاهری و 
باطنی /۱۰۷۹. 


وفات وی /۱۰۱۷/۹. 

شیخ رکن‌الدین ([۴۲۹] /۱۰۸۰. 

ولد ارشد شیخ عبدالقدوس /۱۰۸۰. 
آنچه شیخ رکن‌الدین دربار؛ تولد وی گفته 
بود /۱۰۸۰. 

شیخ فریدالدین کرمانی [۴۳۰] /۱۰۸۱. 
گذرانیدن علم تصوف در خدمت شیخ محمد 
مودود لاری /۱۰۸۱. 

وفات وی /۱۰۸۱. 

شیخ جمال تهانیسری [۳۳۱] /۱۰۸۲. 

مریدی شیخ عبدالقدوس بن اسمعیل 
حنفی /۱۰۸۲. 

انزوا اختیار کردن وی /۱۰۸۲. 

عبادت در پیری و ضعف /۱۰۸۲. 
وتا تاش از نس مرها 
باوی /۱۰۸۳. 

وفات وی /۱۰۸۴. 

شیخ عبدالستار سهانپوری [۳۳۲] /۱۰۸۳. 
ریاضات و مجاهدات عظیمه وی /۱۰۸۴. 
اولاد وی /۱۰۸۴. 

از عنایت حق سبحانه درباره این خاندان /۱۰۸۵. 
مدفن وی /۱۰۸۵. 

شیخ امان الله (۳۳۳] /۱۰۸۵. 

از تصنیفات و لطابف وی /۱۰۸۵. 

وفات وی /۱۰۸۶. 

شیخ بهورو [۱۰۸۶/]۳۳۳. 

بیگانه از دين بودن وی /۱۰۸۶. 

رفتن به خدمت شیخ عبدالقدوس /۱۰۸۶. 
وفات وی /۱۰۸۶. 

شیخ عمره دهی [۴۳۵] /۱۰۸۶. 

مریدی شیخ عبدالقدوس /۱۰۸۶. 

امدن شاه عدالرزاق به فصد دریافت شی< 


تاد ۴ 





۱۳۹۴ 


عبدالقدوس /۱۰۸۷. 

شیخ رکن الدین [۳۳۲] /۱۰۸۷. 

خلف با صدق شیخ عبدالقدوس ۱ 
شیخ عبدالبنی [۳۳۷] /۱۰۸۸. 

تصنیقات وی /۱۰۸۸. 

وفات وی /۱۰۸۸. 

قاضی عبدالفتاح [۴۳۸] /۱۰۸۸. 

مطالعه کتب و رسایل شیخ صدرالدین 
و... ۰.۱۰۱۸۸ 

فرزند وی شیخ ابوسعید /۱۰۸۸. 

شیخ ابو المو ید الملقب به غوث ([۴۳۹] /۱۰۸۹. 
ریاضات و مجاهدات وی /۱۰۸۹. 

تصانیف وی /۱۰۸۹. 

سبب مرید شدن وی /۰۱۰۸۹ 

مد نظر پیر خود درآوردن کتاب «جواهر 
خمسه» /۱۰۱۹۰. 

ایثار پیروی /۱۰۹۰. 

مکستوبی که شیرشاه به خضدمت وی 
بفرستاد /۱۰۹۰. 

آنچه خدمت وی در واقعه دید /۱۰۹۱. 
وفات وی /۱۰۹۱. 

شیخ فریدالدین احمد بن شیخ خطیرالدین احسمد 
عطاری المشهوربه شیخ بهلول [۳۳۰] /۱۰۹۲. 
بیعت اول و دوم وی /۱۰۹۲. 

آنچه امیر مخدوم کرمانی در باب بیعت شیخ 
اورده /۲ ۰۱۰٩‏ 

به شهادت رسانیدن شیخ /۱۰۹۳. 

" ملاعماد ظارمی [۱۰۹۴/]۳۳۴۱. 

امین کات اعیه ان ۱:9 

قبر وی /۱۰۹۴. 

شیخ وجیه‌الدین گحراتی [۴۳۳] /۱۰۹۴. 

به سر متزل مرادوم قصود رس‌انیدن 


تمرات القدس من شجرات انس 


خلایقرا /۱۰۹۳۴. 

سرآمد بودن در زهد و ورع ۷ ۱۰ 

تولد وی /۱۰۹۵. 

مریدی شیخ فاضن ۷ ۱ 

تصانیف در جمیم علوم/۱۰۹۵. 

در خضدمت و ملازمت مولانا عمادالدین 
طارمی بودن ۱۰۷ 

اوایل حال شیخ /۱۰۹۶. 

مریدی پدر /۱۰۹۶. 

آمدن شیخ احمد به نزد قاضی /۱۰۹۷. 
مریدی پدر و جد شیخ وجیه‌الدین شاه فاضن 
را ۰.۱۱۹۸ 

نی انا غاد زوسن ای 
وی /۱۰۹۸. 

تصانبف وی /۱۰۹۹. 

دریافت مخدوم الملک اعنی شیخ عبدالله وی 
را /۱۰۹۹. 

حکایت مردی که جنی عاشق زن وی شده 
بود/۱۱۰۰. 

به احمد اباد رفتن مولانا حمیدالدین و 
صحبت با فلیج خان /۱۱۰۱. 

رفتن قلیج خان و مولانا حمیدالدین به خدمت 
وی /۱۱۰۲. 

رسیدن شخص مبروصی به خدمت وی/۱۱۰۳. 
زن رعشه داری که به خدمت وی رسید /۱۱۰۳. 
آمدن ابلهی جهت خواندن سبق به خدمت 
وی /۱۱۰۳. 

اسلام آوردن هندو بچه /۱۱۰۴. 

۱ 

خاکروب خدمت وی ۰۱۱۰۵ 

سهبود یافتن بیماری که به خدمت وی 


رسید /۱۱۰۵. 





۱۳۹۵ 





رسیدن خلق مظلوم از دست ظالم به خدمت 
وی /۱۱۰۶. 

شکوه خان اعظم از شیخ وجیه‌الدین /۱۱۰۷. 
عزم یکی از تلامذه از شهر خود جهت زیارت 
خدمت وی /۱۱۰۸. 

معروض داشتن یکی از مریدان در ننوشتن 
مشایخ سلسله خویش حالات و مقالات 
خودرا /۱۱۱۱. 

از فرموده‌های وی /۱۱۱۱. 

غلبات شوق شیخ محی‌الدین‌بن‌العربی 
را/۱۱۱۲. 

نرسیدن بی‌ادب یا با ادب به خدا /۲ ۰۱۱۱ 

از فرموده‌های خدمت وی /۱۱۱۲. 

طریقه شطاریان /۱۱۱۳. 

حکم برصوفیان و مریدان ما /۱۱۱۳. 
منقسم شدن مناصب نبی بر اصحاب 
وی /۱۱۱۳. 

ترک تعظیم انبیاء مریدان را /۱۱۱۴. 

اصول انبیاء /۱۱۱۴. 

از فرموده‌های وی /۱۱۱۴. 

یک روز پیش از انتقال به عالم بقا /۱۱۱۶. 

به خواب دیدن جنازء سبزی که سراسر نور 
نود /۰۱۱۱۷ 

به خواب دیدن یکی از مریدان حضرت (ص) 
را که منتظر شخصی بود /۱۱۱۷. 

سخنی که با فرزند خویش عبدالله 
گفت /۱۱۱۸. ۱ 

وفات وی /۱۱۱۸. 

شیخ بدیع‌الدین سمرقندی [۴۳۴۳] /۱۱۱۹. 
نوشتن حواشی برمولفات شیخ خود /۱۱۱۹. 
شیخ شمس‌الدین تبریزی [۳۳۳] /۱۱۲۰. 
مریدی شیخ محمد غوث /۱۱۲۰. 


وفات وی /۱۱۲۰. 

شیخ جیای سرهندی [۳۳۵] /۱۱۲۰. 

ریاضت و مجاهده وی /۱۱۲۰. 

اجتناب از قبول هدایا ۰۱۱۲۰7 

توکل با کمال داشتن وی /۱۱۲۱. 

سید محمد غوث[۴۴۲۱] /۱۱۲۱. ۰ 

متوطن شدن در نواحی ملتان /۱۲۲۱. 
فرزندان وی /۱۲۲۱. 

سید عددالقادر تانی‌بن شخ مسحمدالحسننی 
(۱۱۲۲/۱۴۳۷. 

توبه کفار به مشاهده جمال وی /۱۱۲۲. 
ملقب شدن شیخ عبدالقادر ثانی امّی /۱۱۲۲. 
سید عبدالرزاق [۰۱۱۲۳/]۳۳۸ 

تشریف بردن به جانب ناگور /۱۱۲۳. 

سید حامد القادری|۳۴۹] /۰۱۱۲۳. 

زاهدی در غایت کمال /۱۱۲۳. 

تفویض جانشینی /۱۱۲۳. 

حاضر شدن در مجلس پادشاه و خرق عادت 
سید حامد القادری /۱۱۲۴. 

سید محمد بن سید عبدالقادر [۳۵۰] /۱۱۲۵. 
بسیاری اولاد /۱۱۲۵. 

سید حسن طاهر جونیوری الملقب به کمال‌الله 
۱۱۲۵/۴۵۱1 ۹ ‌_ّ 
تربیت یافتن از شیخ بهاءالدین جونبوری /۱۱۲۵. 
رساله‌ای در نصیحت سالکان /۱۱۲۶. 

روبه قبله نهادن پس از شسنیدن رباعی 
قوال /۱۱۲۶. 

مولانا قاضی خان الملقب به جلال‌الحق جونپوری 
[۳۵۲] /۱۱۲۶. 

مریدی شیخ حسن طاهر /۱۱۲۶. 

شیخ عبدالعزیز دهلوی [۱۱۲۷/]۴۳۵۳. 

غایت گدازش وی /۱۱۲۷. 





۱۳۹۹ 


سماع و تواجد وی /۱۱۲۷. 

وقف وجود خویش در راه حق /۱۱۲۷. 
علوم ظاهری و باطتی وی /۱۱۲۸. 

تسبرک جستن اعیان و امرای زمان از 
1 

افتادن مولوی قادرالزمانی عبدالقادر بدایسونی 
به دهلی /۰۱۱۲۸ 

وقات وی /۱۱۲۹. 

شیخ جایین الده سهنه وال [۳۵۲] /۰۱۱۳۰ 
تفوق در علم توحید /۱۱۳۰. 

وفات وی /۱۱۳۰. 

شاه عبدالرزاق جهنجهانه [۴۵۵] /۱۱۳۱. 
محاهده و ریات برکمال /۱۱۳۱. 

متوجه ارواحم حضرت غوث الاعظم شیخ 
عبدالقادر گیلانی شدن /۱۱۳۱. 

ضمائت سیدی که اعوانی او را در بند کرده 
بود /۱۱۳۱. 

گفتگوی وی با شیخ امان در مسئله 
توحید /۱۱۳۱. 

گرفتار آمدن وی به مرض موت /۱۱۳۲. 
شیخ عبدالله مقری [۰۱۱۳۴/]۳۵ 

فرموده وی در دریغ از خدمت بریاران ۱۳۷ 
شیخ احمد قادری [۴۵۷] /۱۱۳۴. 

از خلفای شاه عبدالرزاق بودن /۱۱۳۴. 

شیخ طیب ([۳۵۸] /۱۱۳۴. 

شهادت وی /۱۱۳۴. 

شیخ صابر [۴۵۹] /۱۱۳۵. 

شهادت وی /۱۱۳۵. 

شیخ بوسف دهلوی [۱۰ ۳] /۱۱۳۵. 

شهادت وی /۱۱۳۵. 

شیخ سادهن اجودهنی [۴۰۱] /۱۱۳۶. 

به تحریر در آوردن متاقب و ملفوظات پیر 


ثمرات القدس من شجرات انس 


خود /۱۱۳۶. 

سیخ حاجی بن شیخ شاه محمد دهلوی 
(۰۱۱۳۶/]۳۳ ۱ 

از خلفای شاه عبدالرزاق بودن /۱۱۳۶. 

شیخ چاند [ ۲۳ ۳] /۱۳۷ ۰۱ 

صائم بودن وی /۱۱۳۷. 

شیخ شاه محمد [۱۳ ۲۴| /۱۳۷ ۰۱ 

محتهد وقت خود /۱۱۳۷. 

شیخ عىدالرزاق [۱۵ ۳] /۱۱۳۸. 

عبدالرزاق در عرف این طایفه /۱۱۳۸. 
حواشی بر مکتوبات شیخ محی‌الدین 
عبدالقادر گیلانی /۱۱۳۸. 

شبخ شاه حسین پانی‌پتی [۲۲۱] /۰۱۱۳۸ 

جدا شدن از پیر خود /۱۱۳۸. 

شیخ عمر مسوانی |۳۱۷] /۱۱۳۹. 

خلیفه شاه عبدالرزاق /۱۱۳۹. 

شیخ احمد و شیخ معین [۴۲۱۸-۴۲۱۹] /۰۱۱۳۹ 
خوارق و کرامات ایشان /۱۱۳۹. 

شیخ کمال‌الدین قریشی [۳۷۰] ۰۱۱۴۰ 

ارشاد خلایق /۱۱۴۰. 

مير سید علی لودهانه [۴۷۱] ۰۱۱۳۴۰ 

توجه نکردن به ارباب دنیا /۱۱۴۰. 

صائم الدهر و قائم الیل ۲۱۳۰ 

مانع آمدن حکیم جلال‌الد ین تبریزی از 
ملازمت کاتب خدمت وی را /۱۱۴۰. 

رفتن جلال‌الدین‌تبریزی (که به اولیاء ارادت 
نداشت) نزد میر سید علی لودهانه /۱۱۴۱. 
طلب کردن کسان شاهزاده فقیر را /۱۱۴۲. 
قبول نکردن نذورات از شاهزاده /۱۱۴۲. 
انتقال وی از ایین عالم به گفته ولد رشید 
وت 

سید اسمعیل [۳۷۲] /۴ ۰۱۱۴ 





فهرست تفصیلی مطالب 


جذبه قوی وی /۱۱۴۵. 

شیخ بوسف قادری [۳۷۳] /۱۱۴۵. 

حالت قوی وی /۱۱۴۵. 

امیر سید ابراهیم بن معین بن عبدالقادرالحسینی 
التادر الایرجی [۴۷۴] /۱۱۴۵. 

استاد محدثین عصر /۱۱۴۵. 

مریدی شیخ بهاءالدین‌قادری شطاری /۱۱۴۶. 
کم حاضر شدن وی در مجلس سماع /۱۱۴۶. 
وفات وی /۱۱۴۶. 

شیخ داود فیض بخش [۳۷۵] /۱۱۳۴۷. 

وارد بودن فیوضات الهی بروی /۱۱۴۷. 

شاه قمیص بن سید ابی الحیوة[۱ ۴۷] /۱۱۴۷. 
آمدن به دهلی /۱۱۴۷. 

زهد و تقوای وی /۱۱۴۸. 

وفات وی /۱۱۴۸. 

شیخ بهلول [۴۷۷] ۰۱۱۴۸ 

مریدی شاه قمیص /۱۱۴۸. 

شیخ محمد عاشق سنبهلی [۴۷۸] /۱۱۴۹. 
مجاهده و رباضات شاقه وی /۱۱۴۹. 

وفات وی /۱۱۴۹. 

سوز و گداز عجیب شیخ /۱۱۴۹. 

شیخ داود جهنی وال [۴۳۷۹] /۱۱۵۰. 

روش وی /۱۱۵۰. 

نسبت معنویه با حصرت شیخ محی‌الدین 
عبدالقادر گیلانی /۱۱۵۱. 

قوم مهدویه /۱۱۵۱. 

ریاضات و مجاهدات شاقه وی /۱۱۵۲. 
آنچه شیخ عبدالفادر بدایونی دربار؛ وی 
گفته /۱۱۵۲. 

وفات وی /۱۱۵۳. 

سید عبدالوهاب بخاری [۳۸۰] /۱۱۵۴. 

ارشاد خلایق ۸ ۰.۱ 


۱۳۹۷ 


سید ابو المغیث [۳۸۱] /۱۱۵۴. 

مریدی سلطان ابراهیم لودهی وی را /۱۱۵۴. 
کشته شدن سلطان ابراهیم در پانی پت /۱۱۵۵. 
سبد محمد بخاری [۳۸۲] /۱۱۵۶. 

فرزند سید عبدالوهاب /۱۱۵۶. 

سید احمد قریشی دیبالبوری [۴۳۸۳] /۰۱۱۵۶ 
شاگردی شیخ حسام‌الدین‌ملتانی /۱۱۵۶. 
درس گفتن به تلمیذ /۱۱۵۶. 

سبب گریه وی /۱۱۵۶. 

به خواب دیدن حضرت (ص) را /۱۱۵۷. 
خواندن کتاب عوارف /۱۱۵۸. 

مرخص شدن از پیر خود /۱۱۵۹. 

شیخ حسین نیکوکار [۳۸۳] /۱۱۵۹. 

رفتن به ملازمت شیخ احمد /۱۱۵۹. 

شیخ شاه جمال قریشی الملتانی [۱۱۶۰/]۳۸۵. 
مرید و خلیفه شیخ حسین یکوکار /۱۱۶۰. 
شخ زنده بخاری (۳۸۷۱] /۱۱۶۰. 

رسیدن به مرتبه علیای ولایت /۱۱۶۰. 

شیخ کسر [۱۱۶۱/]۴۸۷. 

مریدی شیخ شاه جمال /۱۱۶۱. 

شیخ شاه محمد حسین قادری [۳۸۸] ۰۱۱۶۱ 
رفتن به حرمین /۱۱۶۱. 

آمدن به هند /۱۱۶۱. 

مقید گردانیدن خود را در سلسلة قادریه /۱۱۶۲. 
سید عطاءالله قادری علوی چشتی [۲/]۴۸۹ ۱۱۶. 
جلای وطن پس ازمغلوب شدن سلطان 
بهادر /۲ ۰.۱۱۶ 

ریاضت و مجاهد وی /۱۱۶۲. 

صائم بودن وی ۷ ۱( 

سید عطار [۴۳۹۰] /۱۱۶۳. 

اشعار عربی وی /۱۱۶۳. 

مرید او مولوی عالم کابلی /۱۱۶۳. 





۱۳۹۸ 


امیر سید علاءالدین اودهی [۳۹۱] /۱۶۳ ۰۱ 
مدفن وی /۱۱۶۴. 

سید مزمل [۱۱۶۴/]۴۹۲. 

خوارق و کرامات وی /۱۱۶۴. 

سید مدثر ]۴٩۳(‏ /۱۱۶۵. 

وفات وی /۱۱۶۵. 

شیخ امان‌الله بن شیخ عبدالنفور پانیپتی 
[۳۹۳۴] /۱۱۶۵. 

فهم مقاصد شیخ محی‌الدین /۱۱۶۵. 

شیخ بهاءالدین جونپوری [۳۹۵] /۱۱۶۶. 
مریدی شیخ محمد عیسی /۱۱۶۶. 

طلت یهت کت ادن شیخ بهاءالدین از شیخ 
حسین /۱۱۶۶. 

حواله خرقه و خلافت به شیخ بهاءالدین /۱۱۶۷. 
مطالعه احادیث مصطفوی /۱۱۶۷. 

شیخ ادهن جونپوری [۴۹] /۰۱۱۶۸ 

ذوق سماع در وی /۱۱۶۸. 

فوت نشدن تکبیر اولی در وی /۱۱۶۹. 
معتقد بودن شیر شاه به وی /۱۱۶۹. 

رفستن به همراه شیر شاه به گرفتن قلعه 
کالنجر /۱۱۶۹. 

وفات وی /۱۱۷۰. 

امیرسید علی قوام‌الدین جونپوری[ ۳۹۷] /۱ ۰۱۱۷ 
ولد رشید شیخ بهاءالدین جونپوری /۱۱۷۱. 
رفتن به جونیور /۱۱۷۱. 

کوزه‌ای که پر از آب زلال صافی بود /۱۱۷۲. 
به خواب دیدن سرور کائنات را /۱۱۷۲. 
شور عظیم 8 

تقاضای انه مسافران از خدمت وی /۱۱۷۴. 
مرتبه‌ای که سفری اختیار کرد /۴ ۰۱۱۷ 

پیش آمدن زنی صاحب جمال وی را /۱۱۷۵. 


ثمرات القدس من شجرات النس 


ست ۱۱۷۵ 

وفات وی /۱۱۷۶. 

شیخ مبارک [۳۹۸] /۱۷۷ ۱. 

مریدی سید قوام‌الدین /۱۱۷۷. 

از مکتوبات وی /۱۱۷۷. 

قاضی شهاب الدین عمر الزاولی دولتآبادی 
۱۱۷۸/۳۹ 

اخلاص و انابت به خدمت شیخ شهاب‌الدین 
سهروردی /۱۱۷۸. 

تصنیفات وی /۱۱۷۸. 

به خواب دیدن حضرت (ص) /۰۱۱۷۹ 
وفات وی /۱۱۷۹. 

مولاناشمسالدین جونپوری [۵۰۰] /۱۱۸۰. 
سرآمد طایفه صوفیه /۱۱۸۰. 

مولانا عبدالله تللبهی [۱ ۵۰] /۱۱۸۰. 

تحصیل علوم دینیه و رسیدن به پاية 
احتهاد /۱۱۸۰: 

قدم همت وی در وادی ریاضت شاقه /۱۱۸۰. 
تجهیر و تکفین وی /۱۱۸۱. 

قر وی /۱۱۸۱. 

پسر چهارم شیخ سماءالدین به نام 
طو فان /۱۱۸۱. 

ملاقات ظفرخان با مولانا /۱۱۸۲. 

شیخ رکن الدین محمد [۵۰۲] /۱۱۸۳. 

سماع و تواجد وی /۱۱۸۳. 

تحشیه نمودن قران /۱۱۸۳. 

وفات وی /۱۱۸۳. 

بابا مونگر شاه آبادی [۵۰۳] /۱۱۸۴. 

رفتن شیرشاه سوری جهت خوشه‌چینی /۱۱۸۴. 
سید محمد مکی [۵۰۳] /۱۱۸۵. 

متوطن شدن در لاهور /۱۱۸۵. 


حکایت طالب علمی که از امروهه به خدمت قلیل الکلام بودن وی /۱۱۸۵. 





فهرست تفصیلی مطالب 


۱۳۹۹ 





وفات وی /۱۱۸۵. 

شیخ علی متقی جونبوری [۱۱۸۶/]۵۰۵. 
وفات وی /۱۱۸۶. 

تألیفات و تصنیفات وی /۱۱۸۶. 

شیخ طاهر نهروالی [۵۰] /۱۱۸۶. 
شاگردی شیخ علی متقی /۱۱۸۶. 
شهادت وی /۱۱۸۷. 

مولانا اسمعیل أچی [۱۱۸۷/]۵۰۷. 
خواندن حد.یث و فقه /۱۱۸۷. 

شیخ علی حنفی [۵۰۸] /۱۱۷۸. 

رساندن کار خود به تهایت کمال /۱۱۸۸. 
شاه منصور ]۵۰٩[‏ /۱۱۸۸. 

افتادن به شهر برهانپور /۱۱۸۸. 


خوردن شاه بهکهاری آب وصوی وی را ۹۹ 


وفات وی /۱۱۸۸. 

رفتن شیخ عبدالوهاب پیش وی /۱۱۸۹. 
وفات وی /۱۱۸۹. 

ملاقات جنت نان همایون پادشاه با 
وی /۱۱۸۹. 

تفأل گرفتن جهت جنت آشیانی /۱۱۹۰. 

شیخ عبدالحق [۵۱۰] /۱۱۹۱. 

نوشتن حواشی برمباحثات اصول فقه و 
کلام /۱۱۹۲. 

وفات وی /۱۱۹۲. 

شیخ پنجوی سنهلی [۱ ۵۱] /۱۱۹۲. 

رو به صحرا نهادن وی /۱۱۹۲. 

رسیدن به خدمت شیخ علداءالدین 
دهلوی /۲ ۰۱۱۹ 

تحصیل علم نادرالزمانی عبدالقادر در خدمت 
شیخ /۱۱۹۳. 

شیخ موسی آهنگر لاهوری [۰۱۱۹۴/]۵۱۲ 


حل کردن مسائل علمی /۰۱۱۹۴ 


معتقد بودن ملوک وسلاطین روزگاربه 
وی /۱۱۹۴. 

وفات وی /۱۱۹۴. 

برگرفتن کوزه از سر جغرات فروش /۱۱۹۴. 
جسیم بودن وی /۱۱۹۵. 

سید نصرالله ولی [۵۱۳] /۱۱۹۵. 

مدفن وی /۱۱۹۵. 

نرآوردن عرادات خلایی 1۱۹۵ 

شیخ برهان الدین کالبی وال [۵۱۳] /۱۱۹۶. 
ذکر و فکر دائم وی /۱۱۹۶. 

صوم وی /۱۱۹۶. 

وفات وی /۱۱۹۷. 

دیوان وی /۱۱۹۷. 

شیخ بهیک کاکوری [۵۱۵] /۱۱۹۷. 

زهد و ورع وی /۱۱۹۷. 

وفات وی /۱۱۹۷. 

ملازمت نمودن استادی نادرالزمانی 
عبدالقادربدایونی وی را /۱۱۹۸. 

سید سلعلان [۱ ۵] /۱۱۹۸. 

شراب خواستن خدمت وی /۱۱۹۸. 

حالتی که خدمت وی را دست می‌داد /۰۱۱۹۹ 
وفات وی /۱۲۰۱. 

خواجه نجل [۵۱۷] /۱۲۰۱. 

نشستن به جای پیر /۱۲۰۱. 

علاج بیماران /۱۲۰۱. 

احیای موتی /۱۲۰۲. 

وفات خواجه /۱۲۰۳. 

باباکپور مجذوب [۱۲۰۳/]۵۱۸. 

فروگرفتن جنبه‌ای از جذبات الهی وی 
را /۲۰۲۳ ۱. 

گفتن بابا کافور به جای عبدالغفور /۱۲۰۳. 
جواب گفتن به طریق مجذوبان حضار را/۱۲۰۴. 





۱۴۰۰ 


بینا کردن کور مادرزاد /۱۲۰۴. 

روی در بیابان نهادن پسر وی /۱۲۰۴. 
فرستادن یکی از امرای عهد اسبی و خلعتی 
برای وی /۴ ۰۱۲۰ 

گذشتن یکی از امرای افاغنة ملاعنه با فیل و 
حشم از پیش مسجد وی /۱۲۰۵. 

حالات عجیبه وی /۱۲۰۶. 

نشستن در شبهای ماهتاب در مسجد /۱۲۰۶. 
وفات وی /۱۲۰۶. 

ایذا و امتحان پسران محمد غوث وی را/۱۲۰۶. 
فرستادن باقی محمد خان چهار هزار روپیه به 
خدمت وی /۱۲۰۷. 

شیخ کمال مجذوب بهاندیری[۵۱۹] /۱۲۰۷. 
محبت و الفت با خردان /۱۲۰۱۷. 

مک معط ی ۳۸۷( 

وفات وی /۱۲۰۸. 

شیخ اسحاق کاکوی لاهوری [۵۳۲۰] /۱۲۰۸. 
رفتن به شکار جانوران /۱۲۰۸. 

وفات وی /۱۲۰۹. 

ملا سعد الله لاهوری [۱ ۰۱۲۱۰/۵۳۲ 

رشن تارملی نا میسن ۱۸ ۱۲: 
انزوای عظیم وی /۱۲۱۰. 

طلب داشتن خلیفه وقت وی را /۱۲۱۱. 
وفات وی /۱۲۱۱. 

شیخ عمادالدین شضل‌الله کبرویه همدانی 
[۱۲۱۱/]۵۲۲. 

فرموده وی درباره سلسله ذهبیه /۱۲۱۲. 
وفات وی /۱۲۱۲. 

مولانا درویش حصاری [۵۳۲۲] /۱۲۱۲. 

تمانشت ع ۲۱۲ ۱: 

شهادت وی /۱۲۱۲. 


تمرات القدس من شجرات الأنس 


مسولاناعدالقادر بسن صنعان خسموشان 
[۳ ۲۱۳/۱۵۲ ۱. 

آمدن به سمرقند از برای تحصیل /۱۲۱۳. 
رفتن‌به هند ۰۱۲۱۳ 

وفات وی /۱۲۱۳. 

شیخ شرف الدین حسنی خوارزمی کبروی همدانی 
[۵ ۲۱۳/۱۵۲ ۱. 

آمدن به هند /۱۲۱۳. 

منزوی شدن شیخ رکن الدین دهلوی بر سر قبر 
خواجه /۱۲۱۴. 

جمع نمودن احوال ماجد خود در کتابی /۱۲۱۴. 
شیخ نجم الدین جامی [۵۳۲] /۱۲۱۳۴. 

افتادن گذر وی بر اردوی کیهان پوی خلیفه 
وقت /۱۲۱۵. 

شیخ فخرالدین حسین بخاری [۵۲۷] /۱۲۱۵. 
مدفن وی /۱۲۱۵. 

میرهاشمی بن امیرمجلس هروی [۱۲۱۶/]۵۲۸. 
افتادن به هند /۱۲۱۶. 

مولانا محمد واعظالمشهور به درویش محمد 
۱۶/۳۹ ۱ 

ملازمت شیخ حسین خوارزمی /۱۲۱۶. 
پسیوستن به خدمت شیخ جلال 0 
ات ۵ ۱۷ ۲ ۱ 

مولانا کمال الدین محمود دهلی [۵۲۰] /۱۷ ۰۱۲ 
مریدی کمال الذین حسین خوارزمی /۱۲۱۷. 
تصتتانت ۵ ۱۷ ۱.۲ 

بردن مولانا به هری /۱۲۱۸. 

شیخ درویش حسین حصاری |۱ ۵۳] /۱۲۱۸. 
رسیدن به خدمت شیخ حسین خوارزمی/۱۸ ۱۲ 
متو طن شدن در آگره /۱۲۱۸. 

شیخ یعقوب کشمیری [۲ ۵۲] /۲۱۹ ۰۱ 

ملازمت و خدمت شیخ حسین‌خوارزمی /۱۹ ۱۲. 





فهرست تفصیلی مطالب 


وفات وی /۱۲۱۹. 

مولانا شاه محمد بخشی [۵۳۳] /۱۲۱۹. 

آمدن به خدمت شیخ بعقوب کشمیری /۱۲۱۹. 
شیخ جمال‌الدین جنونشانی [۳ ۵۲] /۱۲۲۰. 
مریدی شیخ نورآلدین محمد خوافی /۱۲۲۰. 
سیاحی بسیار شیخ /۱۲۲۰. 

وفات وی /۲۰ ۰۱۲ 

مسولانا حساجی محمد سقای هروی کبرویه 
[۲۲۰/]۵۳۵ ۱. 

پیوستن به خدمت شیخ محمد تربتی /۱۲۲۰. 
وفات وی /۱۲۲۱. 

شیخ عبدالوهاب لاهوری [۵۲۱] /۱۲۲۱. 
مریدی غایبانه وی /۱۲۲۱. 

شیخ زین [۲۲/]۵۳۷ ۱۲. 

وفات وی /۱۲۲۲. 

ملا عبدالرحمن [۵۳۸] /۲ ۲۲ ۱. 

وفات وی /۱۲۲۲. 

امیر باقر هروی [۵۳۹] /۲۳ ۱۲. 

افتادن به قندهار /۲۲۳ ۰۱ 

وفات وی /۱۲۲۳. 

مسولاناابسسوالم‌عالی بسن قاسم زی‌ارتکاهی 
[۲۲۳/]۵۲۰ ۰۱ 

شاگردی ملا عالم کابلی وی را /۱۲۲۳. 
وفات وی /۱۲۲۴. 

شیخ عبدالواحد بن خواجه وحیدالدین هروی 
[۱۲۲۴/]۵۲۳۱. 

مریدی مولانا محمد رواحی /۱۲۲۳. 
تخلص وی /۲۴ ۰۱۲ 

وفات وی /۱۲۲۴. 

شیخ ابوالمحد هروی [۲۴/]۵۳۳ ۰۱۲ 

ربط و رابطه پیدا کردن با سلسلهٌ ذهبیه /۱۲۲۵. 
خواجه عبدالله بن خواجه محمد زکریابن خواجه 


۱۳۰ 


دوست خاوند حسین احراری [۱۲۲۵/]۲۵۴۳. 
آمدن به هند /۱۲۲۵. 

مکتوبی که میرمخدوم کرمانی و میر بزرگ 
کرمانی به خدمت وی نوشتند /۱۲۲۵. 
پاسخ خدمت وی به مکتوب /۱۲۲۶. 
وابسستگی بساخواجسه قطب الدین 
عدالشهید /۲۶ ۱۲. 

جهاد صوفیان و شهادت عبدالشهید /۱۲۲۶. 
خواجه رشید بن خواجه‌سکندر [۱۲۲۷/۱۵۳۲. 
درست گفتن لفظ رالله, /۱۲۲۷. 

متوطن شدن وی /۱۲۲۷. 

مولانا سعید ترکستانی [۵۳۵] /۲۷ ۱۲. 

وفات وی /۲۷ ۲ ۱. 

خواجه عبدالشهید [ ۵۳] /۱۲۲۸. 

خلف رسید خواجگان خواجه /۱۲۲۸. 

به استقبال رفشتن خلیفه وقت خواجه 
غیل الشیند زا که آر اشت فان اند بود /۱۲۲۸. 
رسیدن به کابل /۱۲۲۸. 

رسیدن میرزا شاه کو که اعظم خان به خدمت 
ق ۱ 

حکایتی که خدمت وی در پاسخ به میرزا بیان 
فرمود /۲۲۹ ۱. 

رسیدن پدرکاتب به دولت عظمای 
مریدی /۱۲۳۰. 

رساله در طریقَهٌ خواجگان /۱۲۳۱. 

اقفتت غایدت :۲۲۳۱۰ 

وفات و ۱۲۳۷ 

امیر عبدالرافع بن خواجه شاه خاوند حسینی 
۲۳۷/۲۵۴۷ ۱. 

وفات وی /۱۲۳۸. 

خواجه ناصرالدین محمد یحیی بن خواجه 
ابوالفباض احراری [۱۵۲۸ ۰۱۲۳۸ 





۱۳۰۴ 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 





سرآمد وقت بودن وی در علم طب /۱۲۳۸. 
تسرک‌علایق ومشغول شدن به عبادات و 
محاهدات /۲۳۸ ۱. 

وفات وی /۱۲۳۸. 

خواجه عبدالعظیم مشهور به سلطان خواجه 
[۱۲۳۹/]۵۴۹. 

مير حاج گردانیدن خلیفه وقت وی را /۱۲۳۹. 
مراجعت به هند /۱۲۳۹. 

وفات وی /۱۲۳۹. 

.۱۳/ ۳ 

سید جمال‌الدین مشهور به خواج؛ دیوانه 
[۰ ۲۴۰/۲۵۵ ۰۱ 
جهت دیوانه گفتن وی /۱۲۴۰. 

حکم شاه اسمعیل برقتل جماعت درویش 
۳ 

خلیقه گردانیدن باباکمال وی را /۱۲۴۲. 
یافتن خواجه بابا وی را /۱۲۳۳. 

رفتن به شهر اندخو /۱۲۴۴. 

بسر بردن با بابا چوپان و خواجه انی /۱۲۴۴. 
رسیدن شاهزاده ازیک به خدمت بابا /۱۲۴۵. 
شهادت بابا /۱۲۴۵. 

پسیوستن خدمت وی به خدمت خواجه 
جویباری /۱۲۴۶. 

رسیدن به شهر سورت /۱۲۴۶. 

رفتن کاتب به تماشای جهاز /۱۲۳۶. 

مولانا عطاالله نیم دهی [۵۵۱] /۴۸ ۰۱۲ 

تاریخ طبقات محمود شاهی /۱۲۴۸. 

وفات وی /۱۲۴۸. 

سید رقبع الدین محدث شیرازی [۱۲۴۸/]۵۵۲. 
ارادت وی به سلسله ذهبیه /۱۲۴۸. 

اعتقاد کلی جنت آشیانی به وی /۱۲۴۹. 
وفات وی /۲۴۳۹ ۰۱ 


سیدالدین حافظ [۵۵۳] /۴۹ ۰۱۲ 

مهارت وی در علم تران/۳۲۳۹: 

وفات وی /۱۲۴۹. 

مولانا علم‌الدین میرابوالبقا [ ۰۱۲۵۰/۵۵۲ 
آنچه جنت آشیانی دربار؛ وی نوشته /۱۲۵۰. 
شهادت وی /۱۲۵۱. 

شیخ میرک هروی لاهوری [۱۲۵۱/]۵۵۵. 
متوجه حرمین شدن وی /۱۲۵۱. 

وفات وی /۱۲۵۱. 

مولانا حسین حافظ هروی [1 ۵۵] /۲ ۰۱۲۵ 
ورزیده بودن وی در تفسیر و حدیث /۱۲۵۲. 
آواز خوش وی /۱۲۵۲. 

نوشتن شرحی برشمایل امام ترمذی /۱۲۵۳. 
وفات وی /۱۲۵۳. 

مولانا کمال الدین شیرازی [۵۵۷] /۱۲۵۳. 

روی از جمیع خلایق گردانیدن /۱۲۵۳. 
مسولانا مسحمداسعد مشهور به مسولاناس رکلان 
۲۵۴/۱۵۵۸ ۱. 

رفتن به سمرقند به همراه عارف جامی /۱۲۵۴. 
دریسافتن بسسیاری از بزرگان سلسله 
خواجگان /۴ ۰۱۲۵ 

وفات وی /۱۲۵۴. 

شاه قاسیم کاهی سندی ]۵۵٩[‏ /۱۲۵۵. 
بی‌قیدانه زیستن وی /۱۲۵۵. ۱ 
فتح ملک بنگ کردن بندگان حضرت /۱۲۵۶. 
حاضر گردانیدن خلیفه وقت مولانا را از برای 
تعزیر /۱۲۵۷. 

وفات وی /۱۲۵۷. 

شیخ محمد چشیری احمدآبادی [۵7۰] /۱۲۵۸. 
هرج و مرج بعد از وفات سلطان محمود/۱۳۵۸. 
خلل در ملک گجرات /۱۲۵۸. 

کستاخی میرزا نظام الدین احمد نام با خليفة 





قهرست تفضیلی مطالب 


وقت /۱۲۵۹. 

وفات وی /۱۲۵۹. 

کریم النفس بودن وی /۱۲۵۹. 

شیخ علاءالدین مجذوب [۵711۱] /۱۲۵۹. 
خواندن اکثر کتب متداوله و احادیث /۱۲۶۰. 
طواف روضه خواجه قطب الدین /۱۲۶۰. 
خروح شیرشاه افغان /۱۲۶۰. 

رفتن جنت آشیانی به خدمت ۱ 
رفتن شیرشاه به خدمت وی /۱۲۶۲. 

وفات وی /۱۲۶۲. 

شیخ علائی ببانه [ ۰۱۲۶۳/۵۳۲ 

تولد وی /۱۲۶۳. 

تازیانه زدن اسلام‌خان افغان خدمت وی 
را /۱۲۶۳. 

قبو و ۱۲۶۲ 

شیخ دوجن محذوب [۴/]۵1۳ ۰۱۲۶ 

به صحرا بردن گاو بز /۴ ۰۱۲۶ 

مکشوف شدن عرش و فرش بروی /۱۲۶۵. 
مربدی شیخ سدو /۲۶۵ ۰۱ 

بردن پدر و مادن شیخ را به آن روی اب 
گنگ /۱۲۶۵. 

گذشتن از روی آب /۱۲۶۶. 

وفات وی /۱۲۶۶. ۱ 

سید عبدالاول [۵۱۳] /۲۶۷ ۰۱ 

آمدن به هند /۱۲۶۷. 

وفات وی /۱۲۶۷. 

شیخ عبدالله المعطی [۵7۵] /۱۲۶۸. 

وفات وی /۱۲۶۸. 

شیخ عبدالله [۵1۱] /۱۲۶۸. 

وفات وی /۱۲۶۸. 

شیخ رحمةالله [۵71۷] ۰۱۲۶۸ 

غور در حدیث /۱۲۶۸. 


وفات وی /۱۲۶۸. 

قاضی شاه لاهوری [۵71۸] /۱۲۶۸. 
دانستن کتب و رسایل ارباب متصوفه /۱۲۶۸. 
شیخ نورالدین لاهوری [*۵1۱] /۱۲۶۹. 
استفاده گرفتن سالکان از علوم وی /۱۲۷۰. 
شیخ شمس الدین لاهوری [۱۰۲۷۰/]۱۵۷۰. 
روی آوردن به توکل /۱۲۷۰. 

شیخ بدن لاهوری [۱ ۰۱۲۷۱/۲۵۷ 

وداد عظیم وی با قاضی صوفی /۱۲۷۱. 
شیخ ماه گجراتی ۰۱۲۷۱/۵۷۳ 

وفات وی /۱۲۷۱. 

قاضی جلال الدین سندهی [۱۲۷۲/]۵۷۳. 
اقضصی القصاءة شدن هند /۱۲۷۲. 

تهدید به فتل کردن وی را /۱۲۷۲. 

فرستادن وی را به دکن /۱۲۷۲. 

وفات وی /۱۲۷۲. 

شیخ شریف عیدروس مجذوب [۱۲۷۳/]۵۷۳. 
متواطن شندن وی در گجرات /1۱۷/۷۳. 
وفات وی /۱۲۷۳. 

سید احمد عیدروس مجذدوب ۲۷۳/۱۵۷۵ ۰۱ 
توطن در بهروج /۱۲۷۳. 

بهره‌ور گردیدن خلایق از دیدار وی /۱۲۷۴. 
میل عظیم وی به قهوه /۱۲۷۳. 

دانستن ظواهر و بواطن زاثران /۱۲۷۴. 

شاه فتح‌الله شیرازی [۵۷] /۱۲۷۵. 

قطب و غوث وقت خود بودن /۱۲۷۶. 
وفات وی /۱۲۷۶. 

شیخ عبدالله بدایونی [۱۲۷۶/]۱۵۷۷. 
مسلمان شدن وی /۱۲۷۷. 

در خواب دیدن سرور عالم را /۱۲۷۷. 
امدن به بدایون /۱۲۷۷. 

طواف مزارات /۱۲۷۸. 





۱۳.۴ 


تمرات القدس من شجرات الانس 





منکشف شدن عالم بروی /۱۲۷۸. 

به تو اجد نشستن وی /۱۲۷۹. 

جستن جماعتی خانه شیخ عبدالله دانشمند 
را /۱۲۷۹. ۰ 

پوشش وی /۱۲۸۰. 

تعلیم شاگردان /۱۲۸۰. 

وفات وی /۰۱۲۸۱. 

شیخ بهودا مجذوب [۵۷۸] /۲۸۱ ۰۱ 

توطن وی /۱۲۸۱. 

آنچه از قاضی‌قلعه استماع افتاده /۱۲۸۲. 
مسبارک خان هروی ال لقب به زنده‌پیر 
[ ۲۸۵/۵۷۹ ۱. 

سیب آمدن وی به هند /۱۲۸۵. 

به زبان آمدن بتان با وی /۱۲۸۶. 

اسلام آوردن راجه آن دیار /۱۲۸۷. 
نشستن شیخ حمید نام برسجادء مسجد 
وی /۱۲۸۷. 

وفات وی /۱۲۸۸. 

شیخ دوده رومی [۰۱۲۸۸/]۵۸۰ 

بسر بردن در گورستانها /۱۲۸۸. 

بیماری خدمت وی /۱۲۸۹. 

وفات وی /۱۲۸۹. 

شیخ واحد کشمیری [۱ ۵۸ /۱۲۸۹. 

ماندن در زیر دیوار مسجدی /۱۲۸۹. 
استمداد پوسف شاه از وی /۱۲۸۹. 
دریافت خلیفه وقت خدمت وی را /۱۲۹۰. 
رخصت فرمودن خلیفه وقت را /۱۲۹۱. 
شیخ عندالله [ ۰۱۲۹۱/۵۸۲ 

شاگردی والد بزرگوار /۱۲۹۱. 

در برنکردن لباس متصوفه /۱۲۹۱. 
نشستن وی /۱۲۹۲. 

نرسیدن بوی طعام به مشام ایشان /۱۲۹۳. 


عمارتی که صادق خان بر سر قبر والده 
بزرگوارش بنا نهاده بود /۱۲۹۴. 

حکایت بیعت نمودن جان محمدنام 
مردی /۲۹۴ ۱. 

ذ کر نساء العارفات که به مرتبة عالیه رسیده‌اند. 
بی‌بی حاج [۵۸۳] /۱۲۹۵. 

فرو بردن زمین وی را /۱۲۹۵. 

مدفن وی /۲۹۵ ۱. 

بی‌بی تاج [ ۲۹۶/۱۵۸۳ ۰۱ 

فرو رفتن به زمین به همراه همشیره /۱۲۹۶. 
بی‌بی‌حور [۱۲۹۶/]۵۸۵. 

آمدن به دهلی ۶ (1. 

بی‌بی نور ۲۹۷/۲۵۸۲ ۱. 

تبرک جستن مردم از وی /۱۲۹۷. 

وفات وی /۱۲۹۷. 

بی‌بی گوهر [۵۸۷] /۲۹۷ ۱. 

خوارق و کرامات وی /۱۲۹۷. 

بی‌بی شهناز [۵۸۸] /۱۲۹۸. 

نظیر نداشتن در خداپرستی /۱۲۹۸. 

بی‌بی جوهری [*۵۸] /۲۹۸ ۰۱ 

همشیره خسواجه قطب الدیسن بختیار 
اوشی /۱۲۹۸. 

رساندن گنج شکر پیفام برادر را به وی /۱۲۹۹. 
جان به حق تسلیم کردن وی /۱۲۹۹. 

بی‌بی مستوره [۱۳۰۰/]۵۹۰. 

خواجه عزیز فرزند وی /۱۳۰۰. 

کتاب وی /۱۳۰۰. 

وفات وی /۱۳۰۰. 

بی‌بی‌شر ینه [۱ ۰۱۳۰۰/۱۵۹ 

از بنات گنج شکر بودن /۱۳۰۰. 

وفات وی /۱۳۰۰. 

بی‌بی فاطمه ]۵*٩۳[‏ ۰۱۳۰۱ 


از بنات گنج شکر بودن 1۱۳۰۷ 

رفستن بسه اجودهن بعد از وفات 
شیخ‌بدرالدین /۱۳۰۱. 

فرزندان وی /۱۳۰۱. 

مدفن وی /۱۳۰۱. 

بی‌بی فاطمه سام ]۵٩۳[‏ /۱۳۰۱. 

عروجی که وی را در غلبات شوق دست 
داد /۲ ۱۳۰. 

فرموده‌هایق حضرت گنج شکر درباره 
وی /۱۳۰۲. 


۱۳۰۵ 


لغزیدن پای شیخ جمال‌الدین در راه به 
۳ 

آمدن کسی که وی را فرزندی نمی‌شده به 
خدمت وی /۱۳۰۲۳. 

شهید شدن همسر وی /۱۳۰۳۴. 

دیوانهای که درپیشانی خانقاه بی‌بی 
می‌بود /۱۳۰۴. 

مذکری که در لاهور بود /۱۳۰۳۴. 

آنچه در پایان نسخه مملوکه نصرت نوشاهی 
(نسخه ن) درج شده است /۱۳۰۵. 





اشعار فارسی 


« آ۰ 


آب حسرت روان کنیم از چشم / ۷۲۸ 
آب حیوان قطرهٌ بحر دلش / ۷۳۴۲ 
آخرالامر بر پرند همه /۱۹. 

آخر به عجز معترف آیند کای لاله / ۸۲۷ 
آخر کم از آنکه گاه‌گاهی | ۳۹۵. 

آرام و قرار و غمگسارم این است / ۳۲۲. 
آسمان اعلم زمانش خواند / ۵۳۳. 


آسمان بار امانت نتوانست کشید | ۵۳۷ ۹۴۰. 


آفتاب اندرون خانه و ما / ۷۲۵ 

آفتاب رخ تو پیدا شد / ۷۲۵ 

آفتاب صفمای صفه او / ۷۲۳ 

آفتابی بدین درم را / ۰۴۴۷ 

آنان که به عشق ترک طامات کنند / ۱۷۶. 
آن از استغنای معشوق آه! آه! / ۰۱۰۸۳ 
آن بلند آوازةٌ عالم پناه / ۷۳۴۲ 

آن بود دل که وقت پیچاپیج | ۵۲۷. 


۲ ۲ + 


آن دوست چه سان مانده از اژه سلامت /۹۸۲. 


آن شب مرا زهجرتو دل خون گشاده بود / ۰۱۱۹۰ 


آنجاکه ز هر دو کون آثار نبود / ۷۳۴ 
آنجه تو گم کرده‌ای گر کرده‌ای /۲آّ‌ِ« ۹۵ 


آنچه‌در نرگس مخمور تودر جان من است / ۳۱۸. 


آن دل که زدست دلبران ربودم / .٩۳۱‏ 

آن را که چنین جمال باشد / ۸۲۸. 

آن روز که مه شدی نمی‌دانستی / ۴۱۶. 
آن روز مباد کز تو بیزار شوم / ۴۳۸. » 
آن روز مرا به چشم تو سرخ نمود | ۷۴۸. 
آن قوم که سالکان راهند / ۳۱۹. 

آن کس که تو را شناخت جان را چه کند | ۶۵۳. 
آن کس که زیان خویش خواهد / ۷۲۷. 
آن که او را میان جان جوییم | ۷۲۹. 

آن که کرد از چنان قفس پرواز | ۷۲۸ 
آن محرم راز آسمانی | ۷۳۶ 

آن محمّد سیرت عیسی قدم / ۷۴۱ 

آنم که ببینم ذره ناخوش گردم | ۴۱۲. 

آن نقطه تویی که چرخ پرکار / ۵۱ ۷- 
آنها که گل‌اند و آنکه خار است / ۷۶۰ 
آن همدم خاص انی انثین / ۷۳۴۶ 


آن یکی برفلک کشیده روی / ۷۷۶. 


آن یکی سوده سر به چرخ برین | ۷۷۶. 
آهن شمشیر چون آتش چه تابی ای پدر | ۵۶۵. 
آمی که زنم به یاد تو وقت سحر | ۶۵۲. 
آیم به سر کوی تو پویان پویان / ۲۴۳ ۴۳۳. 
اینه را تو داده‌ای صورت خود به عاریت / ۳۱۹. 





اشعار قارسی 


۰ 


اخیار چو سیصدند گویم مکتوم | ۱۷۶. 

اذکرونی گر نفرمودی مرا / ۷۴۴ 

از آب لطیف تر مزاجی دارم / ۴۱۲. 

از آن روید گل و خار اندر این باغ / ۷۵۷ 
از این عرصهٌ تنگنا روی تافت / ۰۱۱۲۹ 

از ناده نی تشد کوه ما ۷۳۱ 

از بس که دو دیده در خیالت دارم / ۲۷ ۸. 


از بس که همین خوریم می بر سرمی / ۰۷۳۱ 


از بنگ شود سو اناالحق ظاهر | ۱۲۵۶. 

از بهر زخ تو مبتلا می‌باشم / ۴۶۵. 

از بهر یکی مغبچه می‌خواره / ۱۲۹. 

از پس آینه دزدیده به رویش نگرند / ۷۲۰ 
از پی تاریخ سال فوت او | ۵۵۰. 

از تن و چاه و عقل و جان بگذر / ۹۲۴. 
از حدود صفات بیرون شد / ۷۲۸ 

از خواب به روی می‌فتادند | ۷۵۵ 

از دانش دل هیچ کسی ناسوده است / ۴۴۶. 
از رشک تو برکنم دل و دیده خویش /۳۱۹. 
از روی تو تازه کار هر شمع / ۷۵۹ 

از سر خشم گفت چشم تو دور | ۷/۳۱ 


از سنانی مکر سنائی را / ۹۴۹. 

از صفای می و لطافت جام / ۸۲۵ ۷۳۵ 
از غیب خدا رساندم ماحضری / ۲۸۵. 

از قصهٌ خویش آگهی ده / ۷۵۴ 


از قطب و سهیل کار من سهل نگشت / ۷۶۰ 


از مدینه به سوی هند آمد | ۳۳۷. 

از مقامات جلالش همه را رشک آید / ۷۲۰ 
از ملایک هفتصد و ره صد هزار / .٩۲۱‏ 

از می وحدت لبالب جام او / ۷۳۴۲ 

از وجود او به نزد دوستان / ۰۷۴۲ 


۱۳۰۷ 


از هرچه بگذرد سخن دوست خوشتر 
ای ۲۱۱۳۱۱۵/۱ 

از یاد تو ای دوست چنان مدهوشم / ۶۵۳. 
اساس قصر جلالم عنایتی ازلی است / ۷۲۲ 
اسرار محبت را هر دل نبود قابل / ۳۰۲. 

اسم جان پرور او چون به جهان یاد کنند / ۰أآ۷: 
اشتران بختی افلاک سر مست‌اند از ان / .٩۰۹‏ 
اصل همه عاشقی زدیدار آید | ۲۶۹. 

افسوس دلم هزار تدبیر نکرد / ۳۸۷. 

اگر به تیغ جفا خون من بخواهی ریخت / ۴۷۱. 
اگر به جز رخ تو دیده‌ام به کس بیند | ۳۴۲. 
اگر پادشه بر در پیرزن / ۷۴۸ 

اگرت. صد هزارپایی چخست | ۲۵۲. 

اگر تو جورکنی جورنیست مرحمت است / ۴۷۱. 
اگر چه غم دلش افسرده می‌داشت / ۷۵۱. 
اگر در خانه بنشینی زمردم داد برخیزد / ۲۰ ۱۰. 
اگر دهند به فردا بهشت با همه چیز | ۲۳۷. 
اگر سال دگر رفتی به دارالملک آگاهی / ۱۲۵۷. 
اگر کشته گردم به تیم جفایت / ۴۹۲. 

اک فتاه تشه هت مساراق افسیت :۲۱۲۸۰ 
ار مار زاید زن باردار / ۴۰۱. 

اگر هم چنان روزگار بهی / ۴۹۷. 

اصل من بس که مکنتی دارم / ۹۸۱ 

الا غایب از چشم و حاضر به دل / ۱۲۲۱. 
الست از ازل همچنانشان به گوش / ۷۰۲ 
امام حی چو بود و زندگی یافت / ۰۱۹۷ 

امام عهد قطب الحق والذین / ۰۱۹۷ 

امروز خوش است لیک فرداخوش نیست /۴۲۳. 
امروز ندیدی اندر حجاب ماندی / ۳۱۷. 
امروز و پری و دی و فردا / ۷۳۶. 

اندر آینه جهان باری | ۷۲۶ 

اندر ره عشق می دود بی‌سرو پای / ۰۷۳۲ 





۱۳۰۸ 


اندر طلب دوست چو مردانه شدم / ۱۲۶. 
اندوه زمانه دیده هم نشناسی / ۹۸۱. 
انديشه نیستی چه دامن گیرد / ۱۷۴. 

او دلیل تو بس تو راهی مجوی | ۹۳۵. 
او را قدم از دم یقین بود | ۷۴۶ 

او روان کرده سوی رضوان انس / ۷۲۸ 
او شهاب دل و تنش زاخیار / ۵۳۴. 

او علم نمی‌شنید لب بربستم / ۱۲۶. 

ان تن فراقت دلها کباب کرده / ۰۳۴۵ ۳۷۹. 
ای از تو اساس این در و بام / ۰۷۵۱ 

ی باغبان بیا و در باغ با کن / ۴۲۶. 

ای بر صفت بیان ما و همه هیچ | ۷۴۴ 


ای به تو روشن جهان ذره چه گوید ثنا / ۷۱۹ 


ای جلوه بکر عروس طبعم / ۷۵۴. 

ای حسن توبه آنگهی کردی / ۰ ۶ ۵ما, 

ای خاک گر آگهی از آن گوی / ۷۵۱ 

ای خلق حدیث او بگویید / ۳۲۰. 

ای در همه عالم پنهان تو و پیدا تو / ۱۲۱۷. 
ی دریفا جان و تن در باختیم | ٩۲۲‏ 


ای دل ازاهل صفا را خاکپا خواهی شدن / ۸۱٩‏ 


ای دل از تو در مضیق علم و عین / ۷۴۴ 
ای دل پس زنجیر تو دیوانه نشین / ۰۷۳۰ 
ای دل قلم نقش معما میباش / ۷۳۲ 

ای دوست به تیغ انتظارم کشتی | ۳۵۲. 

ای دوست به دست انتظارم کشتی / ۳۵۲. 
ای دوست به زخم انتظارم کشتی | ۳۲۵. 
ای دوست دل خسته هوای تو گرفت / ۱۷۶. 
ای رهبر شبروان ایام / ۰۷۵۹ 

ای ساقی بده آن مسی که دل و دین من 
است / ۷۲۳۵ 

ای غم همه سوی من عنان تافته‌ای / ۷۴۸. 
ای کرده ثبی در دهنت آب دهن / ۶۰۸ 


ثمرات القدس من شجرات الأْتس 


ای گرفته ولایت از تو نظام / ۷۲۹. 

ای لطف تو دستگیر هر بی سر و پا / ۷۳۱ 
این آتش دوشین که برافروخته بود | ۴۵۲. 
این اوست و لیک پیداست به من / ۷۳۷ 
این پرده مرا از تو جدا کرد / ۲۷ ۷. 

این جهان بر مثال مرداریست / ۰.۱۹ 

این چنین حالت پریشان را | ۶۶۴. 

این چنین کاری که در پیش آمده است / .٩۲۸‏ 
این چه درگاهی است قفلش بی‌کلید / .٩۲۸‏ 
این خسرو ماست خسرو ناصر نیست / ۵۴۴. 
این داشتنی‌ها همه بگذاشتن است / ۴۱۳. 
این که می‌گویم به قدر فهم توست / ۳۴۰ 
این مر او را همی زند مخلب / ۰۱۹ 

این مسطرب از کجاست که بر گفت نام 
دوست /۴۷۲. 

این واقعه طرفه‌ای به راه افتاده است / ۹۵۱ 
این همه علم جسم مختصر است / .٩۲۳‏ 


لا »#4 


با آنکه سیه شد دلم از جور فلک / ۷۵۹ 
با بدان کم نشین که صحبت بد | ۴۴۷. 
با پنج حواس. چار ارکان و سه روح | ۲. 
با تو نشستن هوسم می‌کند | ۱۲۱۵. 

با خیال لب تو دوش دلم / ۷۲۱ 

با درد بساز چون دوای تو منم / ۲۴۱ 
باد ز انوار تو جهان روشن | ۷۲۲ 

با رد و قبول تو مراکاری نیست / ۸۲۶ 
با روزه و نماز و بی‌خواب / ۷۵۵. 

با روغن گاو اندرین روز خنک / ۳۸۹. 
با روغن گرم خوش درین روز خنک / ۲۸۵. 
باز سازد به قصر شه خانه | ۷۷۶ 


باز سیمرغ برپرد به هوا | ۷۲۸. 





۱۴۰۹ 





با عاشقان نشین و غم عاشقی گزین / ۳۸۲. 
بامدادی رفت ابلیس لعین / .٩۲۰‏ 

[چنان] با نیک و بد عرفی به سر برکز پس 
مردان / ۲۷. 

بخت چون دیوانه از ره گم شود | ۵۶۳. 
بخشش اهل دل آمد رهبرم / ۷۳۴۳ 

بد عهدی عمر بین که گل در ده روز / ۷۳۱ 
بد و نیک را آزمودم همی | ۷۶۰. 

بده ای ساقی از لبت جامی / ۷۲۵. 

بده جامی که اندر وی ببینم / ۷۲۴ 

برای صدرنشینان درگهم رضوان / ۷۲۲ 
برای غم زدگان منطق طرب زایم / ۷۲۲ 
برپای تو را سرم نثار اولی‌تر / ۲۸۸. 

بر تو انوار حق مقزر باد / ۷۳۰. 

بر چرخ محیّت الهی / ۳۱۹. 

برخیز اگر حریف مایی | ۲۷ ۷. 

بر در منظر تو دلشدگان زان باشند / ۷۲۰ 
پر دلم بار هجر بیش منه / ۷۲۱. 

بر زبانت چون خطاب بنده ترک الله رفت / ۵۵۰. 
بر سرآید پسر ز اهل زمان / ۷۲۲ 

بر سرخوان عالم آرایش / ۷۲۳ 

بر سر کوی هر یکی گردون / ۷۳۰. 

بر فروزیم آتشی ز درون / ۷۲۸ 

برگ توت است که گشتهست بتد ریج اطلس / ۲۸۹. 
برگیر که نه منزل فراز است / ۷۵۷ 

بر لب خویش بوسه‌ها شمرد / ۲۷ ۷. 

بر نفس خود است فتنه نقاش / ۷۳۶. 

بر هوا شد بخاری از دریا / ۷۲۵. 

بزرگان که نقد صفا داشتند / ۴۶۰. 

بس تجربه کردیم درین دیر مکافات / ۳۵۷. 
بسی جانور با وی آميخته | ۷۵۲ 

بس که از خوان او نواله پرد / ۰۷۲۲ 


یس که در علم راست تدبیر است / ۵۳۴. 
بسیار دویده‌ای درین کوی / ۷۵۸ 

بشمر حرفی و مشمر حرفی / ۳۳۷. 
بگریزد ز سایه‌اش شیطان / ۷۲۲. 

بگذار اگر مصدقی دینی را / ۱۷۰. 

بگفت آری شنیدم من که پیوست /۷۵۸. 
بلبلم با وصل گل سودا کنم / ۷۳۴۳ 

بلبل دستان سرای بی‌قرین / ۵۵۰. 

بنال ای دل ز درد و غم که پیوست / ۷۲۴ 
بنشینم و با غم تو سازم / ۷۱۸ 

بنیاد شش و چهار گشتی / ۷۵۱ 
بوحنیفه به علم دوست بود / ۵۳۳. 

بود از اسیب او پیش اجل / ۷۴۷ 

بودند به اصل و فرع درویش / ۷۵۵ 
بودیم یکی دو می‌نمودیم / ۷۲۷ 
بوسه‌ای ده پیش از آنکه از تو دلم / ۷۲۱ 
بوسه‌ای ده مرا که نوش لبت / ۷۲۱ 

بوی خلق محمد او بوید / ۲۲ ۷. 

بوی خوش تو زپیراهن می‌شنوم / ۴۵۴. 
به تجلی ذات طلعت تو / ۷۳۰ 

به ترکشش تا به قوس تا حذ جوزاکمر / ۰۱۲۸۱ 
به جمالت که مجمع حسن است / ۷۳۰. 
به چشم خردمند اگر خس بود / ۷۶۱ 
به خودش ان جنان کند مشغول / ۷۲۶ 
به خود می‌بازد از خود عشق با خود / ۷۳۹ 
به دامش یکی مرغ پرکنده‌ام / ۷۵۲ 

به درون در نماز و در بیرون / ۶۶۴. 

به دریا نا رسیده غرق گردم | ۷۵۴ 

به دنبال روزی چه باید دوید / ۲۵۲. 

به دنیا گر شوی دشمن. تو را حق یار خواهد 
شد / ۰۱۱۹۱ 


به دینار و درم مفروش نفد وقت را منصور / ۰۱۱۹۱ 





۱۳۱۰ 


به سال ششصد و سی و سه بود از چه 
هحرت / ۱۹۹ ۰۱۰۱۸ 

به شغل جهان رنج بردن چه سود / ۲۵۲. 

به شهوت بر ژخ خوبان مبین» در عشق غسلی 
ی 

به غیر از جوّر و تسلیم اندرین راه / ۲ ۷۶. 

به کام خود نیارم زو یکی دم / ۲ ۷۶. 

به کرم چه آفتابی چه کنم اگر نتابی | ۴۶۸. 
به کعبه رفتم و شوق درت فزود آنجا | ۷۷۵ 
به گورستان گبرانم سپارید ازپس مردن / ۸. 
به گوش مدعی کی جای گیرد / ۵۴۷. 

به مهر آن را که می‌دارم سرپای / ۲ ۷۶. 

به ناگه شد نهان از چشم مردم / ۱۲۶۲. 

به ولایت محتّت سفری است عاشقان را | ۹۵۸. 
بهر تاریخ فاضل دوران / ۱۲۵۷. 

بهشت زیر قدمهای مادر است مدام / ۵۵۶. 
به هند طوطی نطقم تبرزد افشاند | ۷۲۲. 
بیابان می‌بریدم ریگ در ریگ / ۵۶۲ 
بی‌برگ و نوا دلم برآمد چپ و راست / ۷۵۵. 
بیت معمور او مقر شرف / ۷۲۳. 

بی تو تابی مرا نمانده و تو / ۷۳۰ 

بی‌داد کسی به دردمندان نرسد / ۱۷۰. 
بی‌دلان از نظر او دل بینا یابند / ۷۲۱. 
بی‌دلی را که عشق بنوازد | ۷۲۶ 

بیزار زکیش خویش عمداً نشوی / ۹۳۸. 

بیش منمای جمال جان افروز / ۳۵۲. 

بی غذا خود حیات ممکن نیست / ۴۷. 
بی‌قراری عشق شورانگیز | ۷۳۴ 

بیگانه که از تو گفت او خویش من است / ۲۰۲. 
بی‌گریه چونیست دید؛ پرغم من / ۷۵۳ 

بی من و تو تویی چنانکه تویی / ۷۳۴ 
بی‌نیازیت گر سرافرازد | ۷۴۵ 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


بی‌نیازیش را چه کفر و چه دین / ۹۲۹. 


<ج« سا »4 


پا کبازانی که درویش آمدند / ۹۴۷. 
پایم همه اطراف جهان پیموده‌ست / ۴۴۶. 
پرتو حسن او چو پیدا شد / ۷۳۳۴ 
پرسی اگر از جهان کیست امان الأمام / ۷۱۹ 
پر شکر است روضه‌اش از شکر کلام او / ۸۱۹. 
پروانه که ذوق سوختن بافت / ۷۲۷ 
پس درون بارگاه عرّت و ناز / ۷۲۹. 
پس ز روحانیان خبر پرسیم / ۷۲۹ 
پشه را قهرت آورد زغرور | ۴۵ ۷. 
پنج آن توست و پنج آن من است / ۹۲۱ 
پنج حرف امد لعمرک ای عزیز / .٩۲۱‏ 
پنهان ز رقیب آمد و با من گفت / ۷۳۲ 
پیران و جوان صفت سرو روی / ۷۵۵. 
پر زاه که بت انس امته نیک ۹۳۴ 
پیش آن کس که عشق رهبر اوست / ٩۲۳‏ 
تشن ان مق اکر رهین برش ۷۲۲۰ 
پیش رخ خویش سجده بردیم / ۲۷ ۷. 
پیش سلیمان چو مور تحفه چه ارد ملخ / ۷۱۹ 
پیش سیاست غمش روح چه‌نطق می‌زنی / 
۲۱ 
پیش مرغان عرش لابه کنیم / ۲۹ ۷. 

« بت »* 
تا ابد با ازل قرین گردد / ۷۲۶ 


تا به اکنون مرا نبود خبر / ۲۵ ۷. 
تا به دام آورد دل محمود / ۷۲۶ ۷۳۸ 


تا به مستی زخویشتن برود / ۷۲۷ 


تا پاک نگردی به تو آتش ندهند / ۴۱۱. 
تا چه مرغم کم حکایت پیش عنقا کرده‌اند / 
5 





اشعار فارسی 


تا خود از پرده چه آید بیرون | ۳۵۶. 

تا روی تو را دیدم ای شمع طراز / ۸۲۳ 

تا ز دوزخ فرد و ازاد امدند / ۲۷ 4. 

تا شهرهٌ عام و خاص غوغانشوی / ۹۳۸. 
تا ظن نبری که هست این رشته دو تو | ۷۳۷ 
تا عراقی کرشمه‌ای بکند / ۷۲۶ 

تا غم مهجوری خود گویدت / ۹۲۱. 

تا که باشد یاد غیری در حساب / ۲۵ 

تا که لذت دیوانگان را دیده‌ای / ۱۱۲۴. 
تاکی غم آن خوری که بارد یا نه | ۱۷۶. 

تا مست نگردی نکشی بار غم عشق | ۲۵۰. 
تا من بزییم پیشه و کارم این است / .٩۳۴‏ 
تا نفخ صور باز بباید به خویشتن / ۴۷۲. 
تا نگردی نقطهٌ درد ای پسر / ۹۵۴. 

تا یامد جان آدم اشکار / ۰۲۲ ۹۵۲. 

تا هوا رنگ آفتاب گرفت | ۷۳۵ 

تحمل کند هر که را عقل هست / ۸۸۳. 
ترسان باشم که نا گهانی سگ نفس / ۰۱۷۰ 
ترسم زهوای دانه در دام شوی / ۷۳۱. 

ترک دنیا گیر تا سلطان شوی / ۱۰۰۶. 
تشنه می‌میرم در توفان همه / ۹۲۲. 

تو آن مرغی و من چون کهنه بنیاد | ۷۵۸ 
تو از سر شهوتی که داری برخیز / ۷۳۲. 

تو در عالم نمی‌گنجی زخوبی / ۳۱۸. 

تو را سماع نباشد که سوز عشق نبود / ۴۷۳. 
تو راه نرفته از انت ننمودند / ۸۸۲۸ 

روز وبا تال وا دم فرش از و 
غافل / ۰۱۱۹۱ 

تو هم آنجا رسیده‌ای بی‌پای | ۵۵۳. 

تو پادشاه جهانی و خواهشم این است / ۵۱۱. 
تو دشمن سایه‌ای کجا در گنجی / ۴۰۲. 
تو هم نه سرای پرده‌ای خیز / ۷۲۷. 


۱۶۰۱ 


«ث»* 
ثانیا شد عشق مجنونی بدید / ۹۶۱. 


« ِ * 
جان عود بود هميشه در مجمر ما / ۴۶۷. 
جام گیتی نما را بطلب / ۰۷۲۵ 
جام گیتی نمای او مایم | ۷۲۵ 
جانان چو به یک نظر دلم ربودی / .٩۳۱‏ 
جان به کف کرده در سراچه عشق | ۴۵۶. 
جان در انداز و راه جانان گیر | ۴۵۶. 
جان لعل بهای توست دریاب / ۷۵۸ 
جیّه و دستار و علم و قیل و قال / ۱۸ 
جز تو را چون دوست نتوان داشتن / ۷۳۹ 
جز در آینه رخش نتوان / ۷۲۶ 
جغد مسکین نشسته پهلوی باز / ۷۷۶. 
جلوهٌ طاووس کی آید زمرغ خانگی / ۶۲۰. 
جمالیا ارت بخت پارست بگو / ۸۱٩‏ 
جمعی که به تأیید نفوس اقدس / ۳. 
یی از این ساز مخالف داشتم | ۷۴۲۳ 
جویان به وصال دوست هردم / ۳۲۰. 
جوینده روز و روزگارم این است / .٩۳۴‏ 
جهان به قوت او می‌گرفت التتمش / ۵۵۲. 
جهان صفا صوفی پاک رو / ۷۴۷ 

۲ * 
چاشنی گیر او بود رضوان / ۷۲۲. 
چتر برداشت برکشید علم / ۰۳۲۱ ۰۷۳۴ 
جرا در جهان افتد این بانگ و شور / ۷۴۸ 
چراغی که تا او نیفروخت نور | ۲. 
چشمی که رو به سوی تو پیند روا مدار / ۲۳۹. 
چگونه شرح توان داد آن قيامت را | ۵۵۶. 
چنان بنیاد ظلم از بیخ برکند / ۷۴۷ 





۱۳ 


چتان دراسم او کن جسم پنهان / ۲۷ ۵. 

چند اشارات خود صریح کنیم / ۰۷۲۹ 

چندان که نهان و آشکارند | ۷۵۴ 

چنگ به فتراک تو در زده‌ام بنده وار / ۷۲۱ 
چنین کردند یاران زندگانی / ۳۵۹. 

چنین واجب بود در عشق مردن / ۶۴۹. 

چو آگه بگشتم من از راز او / ۷۵۲ 

چو از صبغة الله شد سرخ روی / ۷۴۷ 

چو از من درگذشت او گفتم ای دل / ۷۵۸ 
چو برتخت خلافت رفت قارون / ۷۴۷ 

چون بلبل روی گل بیند زبانش در حدیث 
آید / ۰۱۰۳۲ 

چو تاریخ وفاتش بازجستم / ۰۱۱۲۹ 

چو جان با تن و تن با جان بپیوست / ۶۶۹ 
چو خاکستر شوی و ذره گردی / ۳۱۸. 

چو خود کردند راز خویشتن فاش / ۸۷/۱۳ ۷۱۴. 
چو در سنبل چو در آهوی تاتار / ۷۱۵ 

چو سر ازل طعمه ابدال شود / ۹۵۵. 

چو گفتم چیست تاریخ وفاتش / ۰۱۲۶۲ 
چو گل اندر هوای نفس تا کی می‌زنی 
خنده / ۰۱۱۹۱ 

چون کم از یک نقطه موهوم شد / ۷۳۴۸ 

چر گلهای پیاده در ره باد / ۱۶۳ 

چون به صورت گشت در عالم نهان / ۷۳۲ 
چون مست خلوتش گشتی فلک را خیمه برهم 
زن / ۴۵۹. 

چون از آن منصب به خاک افتاد خوار / ٩۲۲‏ 
چون ازو موج زد کمال احد / ۵۳۴. 

چون باز در فضای دل خود نظر کند / ۷۳۷ 
چون بدیدند جمالش دل خود راپس از آن / ۷۲۰. 
چون برد ايزد ولی الله نظام الدین مسحمد 
را / ۰۴۷۷ ۱ 


ثمرات القدس من شجرات الاْنس 


چون بنفشه کی فرود آمد سرم / ۷۴۳ 

چون بود حال ناتوان موری / ۷۲۸ 

چون پیر شوی تو بر سرانجام آیی / ۴۳۷. 
چون تو بیماری از هوا و هوس / ۹۴۵. 

چون تیر زآب و گل بجسته / ۷۵۵ 

چون زخود یاد کنند. آینه گردد تیره / ۷۲۰ 
جون ز دل دنیات دور افکنده نیست / .٩۲۴‏ 
جون زند دیوانه‌ای از شیوه لاف / ۲۵۰. 

چون سایه به آفتاب پیوست | ۷۲۷. 

چون سوخته شد تمام هیزم / ۲۷ ۷. 

چون عراقی جهان همه سرمست / ۲۳ ۷. 
چون فرو شد در او کمال اندیش /۵۳۳. 
چون نداری شادی در وصل يار / ۲۸ ۵. 

چون نگنجید زیرنه پرده / ۷۲۸. 

چو هر چه می‌رود از دست دوست فرقی 
۳۷۲ 

چون هستی تو شود محقق / ۸۲۸ 

چه خوش باشد که پیش از مرگ بینم / ۷۲۵ 
چه عجب گر به گوش جان همه / ۷۲۹. 

چه کردم که آبم چنین برده‌ای | ۷۵۲ 

چه کند بنده که گردن ننهد فرمان را / 4۲۹. 
چه گویم با که گویم قصة خویش / ۷۶۱. 
چه نسبت خاک را با عالم پاک | ۱۰۴۷. 
چیزی که مرا با تو بود با دیگری نیست / ۰۳۲۳ 
چیست دنیا ماندن جایی خرابه خانه‌ای / ۰۱۱۹۰ 


بپِ 
حاصل زجهان مرا جز این درد نبود | ۰۷۵۰ 
حاصل عمرم سه سخن بیش نیست | ۵۲۸. 
حال بیچاره‌ای چگونه بود / ۷۲۸. 

حال‌صورت همچنان وحال معنی همچنین .٩۰۹/‏ 
حال من خاکسار مبین و مپرس / ۷۵٩۹‏ 





حبذّا صَفة بهشت مثال / ۷۲۳ 

حبذّا سُفهٌ سرای کمال / ۷۲۳ 

حدیث شاخ و برگ از پیش بردار / ۷۵۶ 
حرف سیمین چهل ولی را دستور | ۰۲ .۵۵٩‏ 
حریفان چون نظر بر میوه دارند / ۷۵۶ 


حسن از چه کژنهاده کلهی کرشمه بر سر / ۴۶۸. 


حسنت به ال نظر چو در کارم کرد / ۰۷۳۲ 
حسن خوبان چون نباشد دروعید / ۳۲۱ 


«خ * 
خاتم اولیا امام زمان / ۲۹ ۷. 


خاص حق صاحب قدوس بهاءالاسلام .۷ 


خاک اوباش و پادشاهی کن | ۹۴۵ 

خاک بر فرق سر چرا نکنم / ۷۲۸. 

خاکپای خاکپای عالمم | ۷۴۳ 

خاکپایش به تب ک همه دردیده کشند / ۲۱ ۷. 
خاک پایش را شفیم آرم همی / ۷۴۲ 
خاکدان دادم به جغد خاکسار / ۷۴۳. 

خاک درت زا از ان درد سری می‌دهم / ۱٩‏ ۷. 
خاک سر کوی آن بت مشکین خال | ۷۳۲ 
ها کش ی من سای اندنشستك: / ۱۷۲ : 
خانه‌ای کز برای او قوت کنند / .۵2۰٩‏ 

خانه [را] گر برای او قوت کنند / ۳۸۰. 
خدای جهان را هزاران سپاس / ۰۳۲۷۰ 

خرقه چه پوشی و تراشی چه سر / ۱۳۸. 


خسرو که به نظم و نثر مثلش کم خاست /۵۴۴. 


خلق در سایه‌ام پیاساید | ۹۸۱ 

خلوت شب بهر آن تا جان ریش / ۰۱۲۳۴ 
خواجه مساح و مسیحش غلام / ۱۲۹۲. 
خواهم که هميشه در هوای تو بووم / ۳۶۳. 


۱۳۳ 


خوب کاری است در شبان دراز / ۰۱۲۳۴ 
خوبی و از و کرشمه در کشور هند / ۰۱۱۸۱ 
خود تو از پیش چشم خود برخیز / ۰۷۲۳ 
خود سخن گفت و خود شنید از خود / ۷۲۶. 
خود گویند راز و خود می‌شنوند / ۷۳۲ 
وشن ن تفت زلف تو که خموشن ۷۲۱ 
خوش بود گر صفای رخسارش / ۷۲۶ 
خوشدلان از رخش امروز بهشتی دارند / ۷۲۰ 
خویشتن را درون آن خانه / ۷۲۳ 

خیال درهمه عالم بگشت و باز آمد / ۳۷۱. 
خیال کر مبر اینجا و بشناس / ۷۳۹ 


« يم 4 


دارد به جهان مهر و محیّت همه کس / ۳. 
دارم دلکی غمین بیامرز و مپرس / .۵۵٩‏ 
داری سرما و گرئه دور از برما / ۰۱۰۲۱ 

دانم حرم بزرگواری / ۰۷۵۱ 

دائم نه بساط عشرت افراشتن است / ۴۱۳. 
دائم همه جا با همه کس در همه کار / ۱۲۳۷. 
در آن وقتی که این نس بداموز / ۵۶۲. 

در ازل منشور او خیرالبشر / ۷۴۶ 

فراول ماه گتشه وت ۵۶ 

در باد خزان ببین چه حد سردی کرد / ۵2۶۲. 
در بیشه گمان مبر که خالی است / ۷٩۱‏ 

در تهمت عشق تو منم فرسوده / .٩۳۲‏ 

در جهان افتاب تابان است / ۷۲۹ 

در جمع مقربان صادق / ۷۳۶ 

در جهان هر که زخاک در او سرمه نکرد / ۲۱ ۷. 
در چنین حال شدید ارگویم | ۷۲۶ 

درخت از تن او برسته چو موی / ۷۵۲ 
درخت و کوه و آب و آتش و خاک / ۷۶۰ 
در خم زلف او نه خوش باشد / ۷۲۶. 





۱۳۹۴ 


در خوردن نعمتت ندانستم سود / ۲۴۳. 

در خوشه نگر که سرکشی می‌دیدند | ۹۸۲. 
دردا که غم کوه به کاه افتاده است / ۹۵۱. 

در دام بلا مرغ نه پسیار آید / ۲۶۹. 

دود او فا که اف صاننت و تست 3۳۲ 
در درون ریاض او نبود / ۷۲۳. 

درد عشق آمد دوای هر دلی / .٩۲۴‏ 

در دم او یافته از دم عیسی نشان / ۷۱٩‏ 

در دهر دل چه بندی دئیا بثا ندارد / ۰۱۲۵۱ 
دردی که زعشق تو به دل پنهان بود / ۲۳۳. 
در ره عشق در بساط غمش / ۰۲۳۵ 

در سابقه چون قرار عالم دادند / ۰۷۱۷ 

در سایه خود ز سرفرازی / ۷/۵۷ 

در سرزنش خلق منهم بیهوده / .٩۳۲‏ 

در سینه عاشفقان همه درد دهند / ۰۲۳۶ 

در عشق تو نی از تو حذر خواهم کرد / ۰۱۹۰ 
در عشق چنین بوالعجب‌ها باشد / ۷۳۸ 

در غار وطن ساز چو بوبکر از آنک / ۲۸۸. 
در قیامت اگرم حاصل عمرم پرسند / ۰.۳۱۷ 
در کتف لطف تو برده عراقی پناه / ۲۰ ۷. 

در کوی خرابات سرای او باش | ۴۰۵. 

در کوی من از عشق زهی شور و زهی شر / 
۱ ۹۳۲۳ 

در مجلس وصالت دریا کشند مستان / ۲۷ 4. 
در مدح تو چون زنم که زعجز / ۷۲۲. 

در مذهب عشق جز نکو را نکشند / ۰۱۳۱ 
در مسند حکم امیر عادل / ۰۷۴۶ 

در ملایم خویش عاشقان را / ۸۲۸. 

در ملک هند عزم اقامت نکرده‌ايم ۳ 

در ميکدءٌ وحدت هشیار نمی‌گنجد / ۸٩۷‏ 
در نظر همتش هر دو جهان نیم جو / ۷۱۹ 
در نیابند نقش این خانه / ۷۲۳۴ 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


در واقعهٌ مشکل ایام نگر / ۷۳۱ 

در هجر تو خوش می‌کشم این بار گران / ۷۴۸. 
در هو و هوس پریده بلند / ۰۷۵۹ 

در هوای هویتش جولان / ۲۹ ۷. 

در یاد خیال تو چنان مدهوشم | ۴۶۵. 
دریای کهین چو برزند موجی نو / ۰۷۳۶ 
درین دير مغان در خدمت پیر / ۲۶ ۱۲. 
دریفا خاطرم گر جمع بودی / ۲۲۱. 
دریغفا روزگار خوش که بگذشت / ۷۲۴ 
دشت و کوهسار گیر همچو وحوش / ۰۳۸۰ ۵۰٩‏ 
دعوی دل مکن که جز غم حق / ۵۲۷. 
دل آرامی که داری دل در او بند / ۱۲۳۱. 
دلا امیدوار وصف میباش / ۷۲۵ 

دلا درمان مجو با درد خوکن / ۲۵ ۷ 

دل ابدال چاکر تو زجان / ۷۳۰ 

دل از آسمان کرد با او خطاب / ۷۵۲ 

دل او را ز غم به جان آرد / ۷۲۶ 

دل با تو در امیزم کاميخته با جانی / ۳۱۷. 
دل بر تو نهم. زنم بد اندیشان را / ۷۳۰ 
دل بدو بند کو نخواهد مرد / ۹۷۹. 
دلبنالید و زار کفت میرس ۷۲۸ 

دل به طبع هوا بداده همه | ۷۵۹ 

دل پرخون کن به دیدگان اندر ده / 4۳۰. 
دل تو را دوستتر زجان دارد / ۷۲۱ 

دل دایةٌ خود نیافت در هیچ محل / ۷۶۰ 
دل زنده می‌شود به آمید وفای یار / ۲ ۴۷. 
دل متحیّر در و که اینت جهانی عظیم / ۷۱۹ 
دلم را ارزوی مملکت کرد / ۷۵۸. 

دلم را شاد کن ساقی که نگذاشت / ۷۲۴ 
دل نیسندد که مایه ناسره است / ۷۳۱ 
دل و عقل از جلال او خیره / .٩۲۸‏ 

دمی چرخم به این و آن سپارد / ۷۵۳ 





اشعار فارسی 


دنیا خواهی و ملک عقبی طلبی / ۰۱۷۰ 

دنیاست بلاخانه و عقبی هوس آباد | ۹۵۵. 

دنیا طلبان که دشمن درویشند / ۹۲۵. 

دو آینه رویرو داشتند / ۱۰۸۲. 

دو چشمش قلب ترکستان دریده / ۷۰۹ 

دوحه روضه منور تو ۷۳۰ 

دوزخ و جنت از اینجا می‌برند / .۹۵٩‏ 

دوش پرسیدم از دل غمگین / ۷۲۸. 

دوش سلطانی که معراجی نهاد / .٩۲۱‏ 

دو عالم اگر نور اگر ظلمتند / ۷۶۰ 

دولت آنجا جوی و دین اینجا را طلب /۹۴۴. 

دولت دنا و درگاه اوست / ۴۴ 4. 

ده بود آن نه دل که اندر وی / ۵۲۷ 

ده نوبتم از ه فقلک و هشت بهشت / ۲. 

دهلی و سمرقند و بخارا و عراق / ۱۴۷. 

دید ادراک او ناظر احکام لوح / ۷۱۹ 

دیده بینای او بر تور عشقی / ۴۱ ۷. 

دید محمد به چشم دگر / ۸۲۸. 

دیده خورشید بین خیره بود / ۲۲ 4. 

دیوانه کتی هر دو جهانش بخشی /۶۵۴. 

دیو جهل از پرتو نورش نهان / ۷۴۱ 

دیده باید که جان تواند دید / ۷۲۹ 

دیده چشتیان از و همچو چراغ روشن است 

۱ ۹ 

دید روح بین به دست آرید / ۷۲۹ 

دید؛ مصطفی به تو روشن / ۰۷۳۰ 

دیهیم خسروان بر مانعل استرست / ۸۲۵ 
« ذُ* 

ذره‌ای از فروغ انوارش / ۷۲۲ 

ذات پاکت برتر از کیفیت است / ۷۴۴ 

ذره‌ای درد خدا در دل تو را / ۲۳ . 


۱۳۵ 


ذره ناچیز شد تاریخ او / ۰۱۱۲۹ 


۰ _‌ 


راز او از جهان برون افتاد / ۲۶ ۷. 

راستی ساکن اندراو به صواب / ۵۳۳۴. 

راهبر اصفیا پیشرو اولیا / ۱۹ ۷. 

راه دادش سیّد و صدر انام / .٩۲۱‏ 

رأه دور است و پرآفت ای پسر / .٩۴۴‏ 

راه دین صنعت و عبارت نیست / .٩۲۳‏ 

ربیع دوم و هژده زمه در ابر رفت آن مه / ۴۷۷. 
رحمت عالم دل آگاه او / ۷۲۲ 

رخت هستی چون ببرد او از میان / ۷۳۲. 

رزخ زمشتاق خود نهان چه کنی / ۰۷۲۱ 

رخ عرضه کنم گویی این زر سره نیست / ۷۳۱ 
رستخیزی زجان برانگيزيم / ۷۲۸ 

رسنی گسسته بالا نتوان به سعی آن بست / ۰۱۰۳۰ 
زص ان اک تست کشت :درت کل ۱۳۶۰۱۰ 
رقص ناقص به سوی نقص بود / ۰۷۷۶ 

رقم غیر پیش وی کافور / ۵۳۴. 

رو در غم آن باش که محبوب تو را / ۱۷۶. 
روز و شب با هم آشتی کردند | ۷۳۵ 
فان | سره [ست فصتا مت 7۳۰ 
روشن اندر دلی چون مصباحش / ۵۳۴. 
روضه او معدن انوار باد / ۷۴۲. 

روی بازکن که عاشقی کار تو نیست / ۹۳۸. 
روی به خاک می‌نهی ده‌که چنین نخواهمت / ۵۶۶. 
روی جانان به چشم جان دیدن / ۲۶ ۷. 

روی گشاده‌ای صنم طاقت خلق می‌بری / ۰.۳۲۰ 
ره پدید امد چو ادم شد پدید / ۲۲ ۹۵۲. 
رهروانی که ملایک پی‌اند / ۰۱۰۰۱ 

زه دوز ات ون افت این ٩۲۶‏ 

ره ملامت مردان بود نشیب و فراز / ۸۲۴ 





۱۳۰۱۹ 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 





«و* 


زآلایش آب و گل نبوده / ۷۵۷ 

زآنکه من هرچند هستم هیچ چیز | ۹۲۲ 
زآمد و شد بیهوده خودرا یی کن / ۷۳۰ 
زار گویند براحوال دلش ترم دلان / ۰۷۲۱ 
زان سوی کاینات صحرایی است / ۷۲۱ 
زان قاعده قرار کان روز افتاد / ۰۷۱۷ 


زانکه حق از ال حق هرگز نمی‌ماند نهان / ۸۱۸ 
زاهدا غزه مباشی به بقای دو سه روز / ۱۰۱۶ 


زامد زدین برآمد و صوفی زاعتقاد | ۷۷۷ 
زپی جست و جوی او نظری / ۷۲۹. 

زجان خویش اگر بوی تو نیابندی /۳۲۰. 
ز داد و دهش یافت انن تیکویی / ۰۲۲۷ 
زده پابند سرایرد؛ او در جبروت / ۲۰ ۷. 

ز روبه بازی خود روزگاری / ۷۴۹ 

ز روی تعمیه تاریخ فوتش / ۰۱۱۹۳ 

ز صدّیق ار چه عالم زیب و فر یافت / ۷۴۷ 
ز صورت نقل کن وز سایه بگریز / ۷۵۶ 

ز عقل من عجب آید صواب گویان را / ۴۷۱. 
ز قیل و قال اگر خلق ز تو بریدندی / ۳۲۰. 
زگفت من ورقی باز کن که من نه منم | ۳۱۸. 
زماهی تا همه در سینه حاصل / ۰۷۵۳ 
زمانی سابه‌ای در کارم افکن | ۷۵۶ 

ز مرغزار عراق آمده به وادی هند / ۷۲۲ 
زمین را از اين لوح شد سرفرازی / ۵۵۰. 
زمین و آسمان و عرش و کرسی / ۷۶۰ 
زنجیر سر زلف که در گردن توست / ۱۴۴. 
زهدتان فسق از دلم تا کم نکرد | ۵۶۰. 

ز هر بادی چو کاهی گر بلرزی / ۰۴۳۶ . 


زهی بر سپهر شرف کوکبی / ۰۷۴۷ 
زهی ترکی که از خمهای ابروی / ۲۷ ۵. 
زهیزم کشی چون مرا راحت است / ۷۵۶. 
زیر چنگ آردش دمی سیمرغ / ۷۲۸ 
زین بساتین بی‌نهایت او / ۷۲۳ 
زین رفتن و آمدن چه حاصل ۷۵۸ 
زین ره که نبینمش سر و پای / ۷۵۲ 
زین گرفته بها مدارج قدس / ۷۲۳. 

«س » 
ساحت آن دلگشا روضه آن جانفزای / ۷۱۹ 
ساحلش قعر است و قعرش بی‌کران / ۳۶ ۷. 
ساربانا اشترانت سر به سر قطار مست / ۹۰. 
ساز طرب عشق که داند چه ساز است / ۷۱۶ 
سازی خود راز تیره راهی / ۴۳۷. 
ساغر دل زمی عشق لبالب دارند / ۲۰ ۷. 
ساقی بده آن می که دل و دین من است / ۰۱۱۲۶ 
ساقیا باده یکی کش چند باشد عربده / ٩۰۹‏ 
ساقی لطف قدح داد به جام کرم / ۷۱۹ 
سالکان را علمش استاد امده / ۷۴۲ 
سالک مجذوب را بر در او بازگشت / ۰۷۱۹ 
سالها باشد که ما هم صحبتیم | ۵۶۰. 
سایه این سرای جان افزای / ۲۳ ۷. 
سیب آفرینش عالم | ۷۴۵ 
سبحان خالقی که صفاتش زکبریا / ۲۸ ۸. 
سبزه زارست این جهان بی‌مدار / ۰۱۵۰ 
سبق‌ام الکتاب می‌گیرد / ۲۲ ۷. 
سیه سالار دین کز رای عالی / ۴۷ ۷. 
سجود آری به پیش حق و درباطن پرستی 
نت ۲۲۹۷ 
سخن زاید به کلکم راست چون تیر / ۷۶۲ 
سخن عشق چون معمایی ست / ۷۶۰ 





سر تافته آن رهرو از سجده غیر او / ۹۵۴. 
سوّی است مرا درون جان در عشقت / ۰۲۳۴ 
سر او از زبان هر ذره / ۷۲۶ 
سر رشته به دست بار جان برکف دست /۳۱. 
سر رشته دولت ای برادر به کف آر / ۱۲۳۷. 
سر زطاق چنبری برتافتم | ۷۴۳ 
سر گردانم تو کرده‌ای می‌دانی / ۴۴۸. 
سر گشته چو ذره گشتنم چند | ۷۵۱ 
سرگشته مشو که راه بی‌پایان است / ۷۵۶. 
سرو آزادم به باغ روزگار / ۷۴۳ 
سر و کار من دراين غم به کجا رسد که دانم / ۴۶۸. 
سفر دراز نباشد به پای طالب دوست /۴۷۱. 
سگ اصحاب کهف روزی چند | ۰۳۵۸ .٩۲۶‏ 
سعدیا روز ازل حسن به ترکان دادند / ۰۱۱۸۱ 
سلامت ارطلبی در ره ملامت باش / ۳۰۸. 
سلیمان خاتمی می‌داشت در دست / ۷۵۸. 
سنگ بر سر لحظه لحظه زنیم / ۷۲۸ 
سوختم زاتش جدایی او / ۷۲۸ 
سودازده‌ای چو من نیامد به جهان / ۷۵۹ 
سودای تو اندر دل دیوانه ماست / ۲۰۲. 
سوزن در رشته از یی پیوند | ۲۶ ۶. 
سوی حق بی‌رکاب مصطنی / ۹۴۵. 
سه شراب حقیقی ار نوشیم / ۹۴۹. 
سیدش گفتا که رفتم ای لعین | .٩۲۱‏ 
سیریان حیات در عالم / ۷۲۵ 
سیف از سرم گذشت و دل من دو نیم ماند / 
۸ ۲ ۵ م, 

«ش » 
شادی کنم از آن که گاهگاهی / ۳۴۳. 
شاهان جهان رو به عبادت کنند / ۱۷۶. 
شاهباز فضای قراب کجاست / ۷۲٩‏ 


۱۳۷ 


شاهد سرمست من دید مرا در خمار / ۷۱۸ 
شاید آرشور در جهان فکنیم / ۷۲۸. 
شب بود و شمع بود و صراحی و باده بود / ۱۱۹۰ 
شب و روز ون غریبان کشم از غم تو 
خواری / ۴۶۸. 
شب و روزش همه کاود به منقار ۷۵۸ 
شبها همه کس به خواب خوش خفته و من / ۹۸۱. 
شبی آن چشم مست و آن لب خونخواره را 
دیدم / ۴۴۵. 
شبیه مرسلان از جان صافی / ۱۰۹۵ 
شد صرف بتان عمر گرانمایه دریغا / ۱۰۷۹. 
شد عدیم المثل یک تاریخ او | ۵۵۱. 
شده روزیم هر روز از تغاری / ۷۳۹. 
شرط است که در امر قضا دم نزنی / ۹۱۰. 
شرف دودمان ال قصی | ۷۴۵ 
شرمنده شوم اگر بپرسی عملم | .۵۵٩‏ 
شتا رش ها مر انل انار اه ۳ 
شمعی است رخ خوب تو پروانه منم / ۱۴۴. 
شنیدم در زمین گنجشککی هست / ۷۵۸ 
شه و شهزاده خود کامه و مست / ۰۳۵۳ ۶۷۳ 
شهسوار عرصه میدان راز / ۷۴۱ 
شیخ احمد جهان عر و شرف / .۸٩۰‏ 
شیخ الاسلام مقتدای انام / ۳۳۷. 
شیخ شیوخ جهان قطب زمین و زمان / ۷۱۹ 
شیخ هفت اقلیم قطب اولیا / ۷۴۲ 
شیر یزدان که از نهیب خنجرش / ۷۴۷. 

« ص > 
صاحب حق بهای عالم قدس / ۷۲۹ 
صبا بوی عراق آورد گریی / ۷۲۴ 
صبر کن حافظ به سختی روز و شب / ۲۷ ۸. 
صد جهان علم با معنی به هم / ۲۴ .٩‏ 





۱۳۸ 


صدر دین و دولت مقبول حق / ۷۴۲. 
صدر عالم آفتاب شرع و دین / ۷۴۵ 
صد هزاران در معنی سفته‌ام / ۰۷۴۳ 
صدیق طریق استقامت | ۷۴۶ 
صوفیان در دمی دو عید کنند / ۰۱۰۴۸ 


« طْ » 
طالب گوهری به دربا شو / ۷۵۳ 
طبیبم تو باشی علاج از که خواهم / ۴۹۲. 


طریقش بی‌قدم میرو حدیثش بی‌زبان می‌گو /۴۵۹. 


طفل را هم در سخن نگشاده لب / ۷۴۳ 

« ظ » 
طلمت چه به ز طلعتهای خلق / ۱۲۳۶. 
ظلمهایی که به عالم پیداست / ۶۶۲ ۶2۷ 
ظّن چنان بردم که هستم دولتی / .٩۲۱‏ 

« ع » 
عاجز آید زدست مدح و ثنات | ۷۲۲ 
عاجزم در ثنای او عاجز / ۱۶۲. 


عارفان جون که ز انوار بقین سرمه کنند / ۲۰ ۷. 


عارنت »سار لت ری ۷۲۵۰۵۷۱۵ 
عاشفا خیزگام در ره زن | ۴۵۶. 


عاشق دیوانه را معذور دار / ۵۰ 


عاشق هجر دیده را جنّت اگر وطن شود / ۳۲۱. 


عاقبت جبرئیل آمد بی‌گمان / ٩۳۲۱‏ 

عاقبت سر به بیابان بنهد سعدی وار | ۹۵۷. 
عاقلان را شرع تکلیف آمده است / .٩۲۳‏ 
عالم ز وصال شادی‌ام عریان یافت / ۰۷۳۰ 


ثمرات القدس من شجرات الأْنس 


عالم همه پرد؛ مصوّر / ۲۷ ۷. 

عراقی خوش بموی و زار بگری / ۷۲۴ 

عرش شاهی که مرغ همت رو / ۰۷۲۱ 

عروس مملکت گم کرد شورا / ۴۷ ۷. 

عزیز الحق که چون عزم سفر کرد / ۰۱۱۲۹ 
عزیز جهان شیخ عبدالعزیزی / ۰۱۱۲۹ 

نی اه اش ون نکن تست ۱۳۲۶۰ 
عشق از پس پرده روی بنمود / ۲۷ ۷. 

عقی نارق ه کار اسان اشت: ۲۳۵ 

عشقت خبر زعالم بی‌هوشی آورد | ۴۳۴۳. 
عشق توشحنه‌ای است که سلطان عفل را / ۴۴۳. 
عشق تو مرا چنین خراباتی کرد / ۹۳۰. 

عشق تو مرا هم به زبان رسوا کرد / ۲۴۳. 
عشق چو مرد را برد سبوکشان به میکده / ۰۷۱۱ 
عشق در خود محو خواهد هرچه هست / ۲۷ ۵. 
عشق را طی به لسانی است‌که صدساله 
سخن / ۵۱۶. 

عشق زعدم بهر من آمد به وجود / ۲۳۸. 
عشق مشاطه‌ای است رنگ آمیز | ۷۳۸. 

عقل را باعشق گوشی نیست زودش پنبه کن / ۴۱۳. 
عکس جمال قدم نوربهای قدیر / ۷۱٩‏ 
علاءالدین مجذوب آن خردمند / ۱۲۶۲. 
علی الصباح چو مردم به کار و بار روند / ۷۱۰. 
عیسی نفسا دمی بیارام / ۷۵۸. 

عیشی نبود چو عیش لولی گدای / ۷۳۲ 


«غ » 
غرق آپیم و آب می‌جوییم / ۲۵ ۷. 
غرق آبیم و آب می‌طلبیم / ۳۱۹. 
غریب است این مُحتٌ حق به دنیا / ۵۱۴ 
غریبان را در این ره حرمتی هست / ۷۵۶. 
غرقه در دریای حیرت آمدیم | ۹۲۸. 





اشعار فارسی 


غمگین تو چنین چرا عراقی / ۷۱۲ 
غمی کز تو ذارم به پیش که گویم / ۴۹۲. 
غواصی کنی گرت گوهر می‌باید / .٩۳۱‏ 
غیرتش غیر در جهان نگذاشت / ۰۷۲۵ ۷۳۷. 
« ف » 
فرعون را ندادیم ای دوست دردسر / .٩۲۷‏ 
فرید الّین ما یار بزرگ است / ۲۲۱. 
فریدون فرّخ فرشته نبود | ۲۲۷. 
فسق است و فساد کار هر روزه ما / .۹۵٩‏ 
فقیه و عالم و مرد و جوانمرد / ۷۸۰ 
فلک مردی چنان روشن ندیده است / ۵۶۵. 
«ق » 
قانع شده‌ام به خشک نانی و تره / ۱۴۱. 
قدح پر دست ساقی و حریفی مست وافتاده / 
۳ 
قدسیان منزلت این همه چون در نگرند / ۰آً۷. 
قدمی در هوا نهیم مگر / ۷۲۸. 
قدوه تمکین و ارباب بقا / ۰۷۳۴۱ 
قصه پیران توه چون قصص الانبیاء / ۰۱۲۹۵ 
قصهٌ دیوانگان ز آزادگی است / .٩۲۳‏ 
قصه مشکلم چه می‌پرسی / ۰۷۵۳ 
قطب شان صدر صفه ملکوت / ۷۳۰. 
قعر چه بگزید هر کسی کو عاقل است / ۱۲۳۶. 
قوت عیسی چوز آسمان سازند / ۵۳۸۰ ۵۱۰ 
قومی به فلک رسیده قومی به مغاک / ۰۹٩۳۹‏ 
کش وک یقت و ما 10۳1/۱ 
قومی دیدم به صورت آزاد / ۷۵۵ 
تومی هستند کز کله موزه کنند / ۰۷۳۱ 
دک »> 


کارم زدست رفت و دست از کار / ۳۸ 


۱۳۱۹ 


کاخ ریق نوی امه امست شت ۳۶۱۲ 
کان تمنای جان حیران کو / ۲۹ ۷. 

کای مخثث رو که اینجا بار نیست / .٩۲۳‏ 
کاین دم آن سرور شما با ماست / ۷۲۹ 
کجا از ثری تا ثریا یکی / ۷۶۰ 

کرده دو صد بحر هوش تا شده یک دم 
زهوش / ۷۱۹ 

کاو ها تون ها باردیو ۱۳۰۵ 

کس نیست در گفت و شنود محرم من | ۷۵۴ 
کس نیست که استاد قضا را پرسد | ٩۱۰‏ 
کسی کاندر صیام ما سوی الله روزی است از 
کل | ۳۷: 

کشتگان خنجر تسلیم را / ۰۱۴۲ ۰۱۹۶ 

کعبه صدق و صفا اباد از او / ۴۲۱ ۷. 

کثر کافر را و دین دیندار را / ۱۲۷۸. 

کل را صفت کنم مه و خورشید یا تو را / ۴۶۱. 
کمال الدین و دنیا شیخ بیخو / ۰۱۱۹۳ 
کوتاه همتی که پی حاصل دوکون / ۱۲۵۶. 
کوو ونر کی و نراقت انیت ۲۷۱۱۶ ۹۳ 
کوس تجریدی نخواهی زد جمالی بر فلک /۸۱۹. 
که آرد خلیلی زبتخانه‌ای / .٩۲۷‏ 

که چندین پردهها از بهر سازی است / ۷۵۷. 
که را زهر؛ آنکه از بیم تو | ۹۳۹. 

که نا گه مرغٌ دیگر حالتش دید | ۷۵۸. 

که هم ابلیس می‌باید هم ادم / ۷۵۷. 

که همه اوست هرچه هست بقین / ۷۲۵ 
۶ ۲۷ ۷. 


کی بود ابلیس ملعون مردمن / .٩۲۱‏ 


کنسنت آن شور دفتر ردان مد ۷۴۳۷ 
« کت » 





۱۳۰ 


گاهی به وصال رو سپیدیم / ۳۲۰. 


گدایی پادشاهی رابه شوخی‌دوست می‌دارد | ۲۲ ۸. 


گر آب دو چشم من ندادی یاری | ۴۵۲. 

گر از غم تو نیست شوم ننگی نیست / ۹۳۲. 
گر با دگری سازم صد مجلس باغ | ۵۲۸. 
گر با عیبی عیب نجویی نیکی / ۴۱۴. 

گر بخوانی تو این خط موهوم / ۷۳۹ 

گر بر سرکوی و ما دا کنند | ۴۳۸. 

گر بر سر کوی عشق ما کشته شوی / ۲۴۱. 
گر بود صد هزار جان در تن / ۲۳۷. 


کربه شکازمی‌زری جان من ات خاک تو | ۵2۶۶. 
میت ۱۱ 


گر پرده برگشایی زان روی چون ؛ 


کی قیوشت فا بل رتیل ۱۹۳۳ 


گر چه دور نیاز نیست نظاره | ۹۸۰. 
۰ 


و از 
گر درین دریا درا بی یک دمی / ۲۸ ۹. 


گر دعا مستجاب داشتمی | ۲۲۲. 

گرد میدان قدس برگردیم / ۲۹ ۷. 

گر زآنکه بود دل مجاهد با تو / ۷۳۲ 

گر زبهر ترک ترکم اره بر تارک نهد | ۵۴۴ 
گر زچشم من نبینی روی او / ۹۶۱. 


گر صد هزار قرن همه خلق کائنات / ۲۸ ۸. 
گر عاشق صادقی زکشتن مگریز / ۱۳۱. 
گر عاشق صادقی شهنشاش طلب | ۲۴۵. 
" گر عشق نبودی و غم عشق نبودی | ۴۴۴. 
گر عمر مرا بر سر کار تو شود | ۷۳۰ 

گر کند جان نثار بر تو مرنج / ۷۲۱ 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


گر که نپوشد یک گهی خرقه / ۱۳۸. 
گر گوهر دو جهان دهند ما را / ۸۲۳. 
گرم ارام بودی در دل سنگ / ۷۵۴ 
کر خر ای ماهر روز وضو ۲۳۵۳ 
گر نخسبی تو شبی ای مه لقا / ۳۲۳. 

گر نخسبی چشم از همه بر دوز / ۹۸۰. 

گر وصل تو یاری کند و یا نکند | ۳۸۷. 

کر اوقت وس یت غیت سید ار ارج٩ن.‏ 
گر هجر شدی تو را به وصلت یارم / ۲۴۱. 
گر هر دو جهان دهند مارا / ۹۴۰. 

گر هست شراب خوردن ایین کسی / ۷۳۵ 
گر هیچ نباشد به چه کس بنشانم / ۴۵۴. 
گفت پیغمبر که او را بار نیست / ۲۱. 

گفت تو کی دیدی آن رخسار را / ۹۶۱. 
گفت دیدم دور بود از راه من / ۹۲۱. 

گفت دیدم عرش و کرسی و فلک / ۹۲۱. 
کف نی ی ترفن له ۱٩۲۱‏ 

گفت دیدی هت ر از دتت اشیت /۱ ۱ 
کنت دیدی من اشکسته را | ٩۲۱‏ 

گفتم که ای تو بدین زیبایی / ۳۲۰. 

گفتی که به کعبه رو دعاکن / .٩۴۶‏ 

گفت می‌دانم که نوشت باده نوش / ۹۲۱. 
گفته شیخ کرده شد جمع امید آن که حق /۴۰۹. 
گل را چه مجال است که گوید به کمال / .٩۱۰‏ 
گل صبحدم از باد برأآشفت و بریخت / ۷۳۱ 
گل صد برگ سوری را بقا باد | ۱۶۳. 

گمان برند که در باغ عشق سعدی را / ۴۷۱. 
گمراه فتاده و گرفتار شکم | ۹۲۵. 

گنج در آستین و می‌گردیم | ۷۲۵. 

گنج شکر جهان هنر شیخ بحر و بر / ۲۱۳. 
گوشه‌ای گیر زین جهان مجاز | ۹۲۴. 

گوشی که جز به نام تو ای دوست بشنود /۲۴۹. 





گو هست شراب خوردن آیین کسی / ۱۱۲۶. 
گویند که عشق را بپوشان / ۲۷ ۷. 
گه با کف پرسیم و گه درویشم / .۹۱٩‏ 
گه واپس جمله خلق و گه در پیشم / ۱۹ .٩۲۹‏ 
که,رامیت کت صوارت مدای ری ۹۱۰ 
گهی پهلو به سنگی باز داده / ۷۵۳ 
گهی چون گرگ در ویرانه خفته / ۷۴۹ 
گهی زان چنان گوهر خانه خیز / 4۲۷. 
گهی دل از پی اندوه خون شد / ۷۵۳ 
گهی لب خشک از ناچار و ناکام / ۰۷۵۳ 
گهی نالان دویده بر سر کوی / ۰۷۵۳ 
گهیم جای نشیب است و گاه بلند / .٩۳۲‏ 
گیر حرفی و ترک کن حرفی / ۳۳۷. 

«ل* 
لاجرم در بندگی سلطان شدند / .٩۲۷‏ 
لاله و رعنا منم بی‌رنگ و بوی / ۷۴۳ 
لب بر لب دلبران مهوش کردن / ۴۲۳. 
لب فرو بند که خاموشی به / ۰۱۲۳۵ 
لعل بندد چو خون شود جگرم / ۷۵۳ 
لعنتی را پنم حرف آور شمار / ٩۲۱‏ 


لفظ متین خواجه را حبل المتین گرفته‌ام | ۴۰۹. 


لنگهنت گر کند تو را فربه / ۳۹۹. 
لیک اظهار شرط عاشق نیست / ۷۲۲ 


لیکن چو فرو شود زچشمم خورشید | ۵۲۸. 
۳« 


ما به فلک بوده‌ايم یار ملک بوده‌ايم / ۱۲۸۱. ۱ 


ما یه یاد تو زنده می‌مانیم / ۰۱۱۲۸ 
ما چنین تشنه و زلال وصال / ۲۵ ۷. 
ما را خواهی تن به غمان اندر ده / صبپِ«, 


۱۳۱ 


ما کجاییم و ملامت گر بیکار کجاست / ۸۸۵. 
مانندة پرگار به گرد سر خویش / ۷۳۲ 

ما همه عاشقیم و دوست کجا | ۷۲۹. 

ماییم در این گنبد نی پخته نه خام / ۱۲۸. 
مبین رفتار گرمم ای جوانمرد / ۷۵۴ 

مپرس از شب هجران که چون همی گذرد / ۲۳۷. 
مثالش چشم احول هم ندیده / ۶۷۳. 

مجتهد در خلاف نکته کشی / ۵۲۲. 

مجلس نور و جلوه‌گاه سرور / ۷۲۳ 
مجموعه‌ای که بنده حسن نو بنا نهاد | ۴۰۰. 
محال است سعدی که راه صفا / ۲۷۷ ۱. 
محبت برق جان سوز است کز وی هر که 
می‌سوزد / ۳۴. 

محراب جهان جمال رخساره ماست / .٩۲۳‏ 
محرم راز جمله گشت چنانک / ۷۵۱ 

محمد کز ازل تا ابد هر چه هست / ۲. 

مخرام بدین صفت مبادا / ۴۰۳. 

مخمور توام مرا خبر کن / ۷۵٩‏ 

مدت عمر او زقطب بگیر / .۸٩۰‏ 

مدح این مردان نباشد شاعری / ۳۲ ۷. 
مرازنده پندار چون خویشتن / ۱۹۹. 

مرا دی وعده می‌دادی که فردا حسن دیبدار 
است / ۳۲۳. 

مراگفتند سوی او مبین دیدم بلا کردم | ۴۴۵. 
مردان جهان جهادها بنمودند / ۲۸۶. 

مردان هزار دریا خوردند و تشنه رفتند / 0۴۲۸ 
۳۱ 

مردانه کسی بود که اید برما | ۴۶۷. 

مرد سره باش و هرکجا خواهی باش / ۴۳۲. 
مرشد دبیر را ساخت با معنوی چون واصل / ۵۱۵. 
مرو تا خاک تو برچشم بندم | ۵۶۵ 

مریم صفتی رفت به اعزاز تمام / ۰۱۰۵۹ 





۱۳۳ 
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مسیحی هر دم از فیض نهانها / ۰۱۰۹۴ 
مشو ساکن در اين ره هیچ جایی / ۳۲۱. 


مصحٌف به کف گرفته کفری درون نهفته | .٩۲۵‏ 


مصر خواهی چو یوسف از کنعان / ۴۵۶. 
مطرب عشق برکشیده سرود | ۷۲۳. 
مطرب عشق می‌نوازد ساز | ۷۲۶. 

مطلع نور ذوالجلال کجاست / ۷۲۹ 
معتبر چون قول او افعال او / ۷۴۲ 
معجز ملت بهای شرع و دین / ۰۷۴۲ 


معشوقه مرا گفت نشین بر در من / ۸۰۲۶ ۹۵۴. 


معشوقه و عشق و ما به هم می‌بودیم / ۷۳۴ 


معلمت همه شوخی و دلبری آموخت / ۵۲۷ 


مه اسر ات کت و کف ها ۷۲ 
مفضل فاضل نواز عالم و عالم نواز / ۷۱۹ 
مقتدای دین قبول خاص و عام / ۷۳۲ 
مقصود من بنده ز کونین تویی / ۳۶۳. 
مگر خاصیتنی بود آن نگین را / ۷۵۸ 

مگر ما بر در لطف تو پناه آوردیم / ۷۱ 
ملک معنی جمله در فرمان او / ۷۴۲. 

من گم شده‌ام مرا مجویید / ۰۱۱۸۳ 

من آن جمال تو ای سرو باغ تا دیدم / ۲۳۷. 


من آن کسم که زنور خداست پاکی من / .۸۱٩‏ 


منم آن مور و آنکه آن سیمرمٌ /۳۸/. 
من آن نیم که زعشق تو پای پس دارم / ۲۳۷. 


منبرم آن بود و مجلس گفتمی / 1 


من به غیبت پیش تو سر در طناب آورده‌ام | ۵۶۵. 


من چون تو هزار عاشق از غم کشتم / ۹۱۹. 
من چه دانستم که بیگانه منم / ۹۲۱ 

من چه گویم وصف او جبار گفت / ۷۳۶ 
من خفته بدم نیاز درکتم عدم ۰۷۳۲ 

من در طلب تو از توام رنگی نیست / .٩۳۲‏ 
من روایت از خدا می‌کردمی ۹9۹9 


من زجهان بی‌خبر کرد دل من نظر / ۷۱۸ 
منزلش صحن قاب قوسین است / ۷۲۹. 
منصبی که آغاز کار ابلیس راست | .٩۲۲‏ 
منعما ذکر شکر تو پیوست / ۷۲۲ 
من قبله راست کردم بر سمت کج کلاهی /۳۵۱. 
من که باشم که به تن رخت وفای تو کشم / .٩۳۱‏ 
من که روی از نیک و بد برتافتم | ۷۴۲. 
من که زقرب روضه‌اش دور فتادم این زمان / ۸۱۹. 
من لولکیم گدای بی‌برگ و نوا / ۷۳۱. 
منم به عشق سراز عرش برتر آورده | ۷۲۲ 
منم سرگشته بی‌سود و سودا / ۷۵۳ 
من ناتوان ز باد کسی گشتم ای طبیب / ۴۴۳. 
من نام تو را برکف خود بنگارم / ۸۲۷. 
من نیم نومید و تو یمن مباش / .٩۲۲‏ 
من‌هم چو شبی خواهم‌کاو را غم خود گویم | ۶۱۵. 
موسی ز هوش رفت به یک پرتو صفات / ۸۱۷ 
مه فشاند نور و سگ عوعو کند / ۸۸۴ 
میباش خراب در خرابات / ۲۷ ۷. 
می‌برد احببت آن اعرف مرا | ۷۴۴ 
میبین رخ جان فزای ساقی / ۷۲۷ 
می‌خندد روزگار و می‌گرید عمر / .۹۵٩‏ 
مير خسرو خسرو ملک سخن / ۵۵۰. 
می‌زند مرغ جانشان پرو بال / ۷۷۶. 
می‌نفروشیم گلیم می‌نفروشم / ۹۵۲. 
می‌شبانه خور و خواب صبحگاهی کن / ۱۳۳. 
میل خلق جمله عالم تا ابد / ۷۳۹. 
میل هر کس به سوی مسکن خویش / ۷۷۶ 
می‌نماید که هست و نیست جهان / ۷۳۹. 
میهمان حق نباشد غیر دوست / ۲ ۳۶. 

« ی » 


ناسزای آن که خرقه در برکرد / ۴۶۰. 





ناگه از لطف زمانی چو به ایشان نگرند / ۷۲۰ 


نام آن خانه می‌نیارم گفت / ۷۲۳ 

نامه کز جانان رسد تعویذ جان می‌خوانمش /۱۷۱. 
نبود از غایت غفلت مراهوش / ۷۵۰ 
نبنداری که جان را رایگان داد / ۱۳۵. 

نثر او دلکش تر از آب معین / ۵۵۰ 

نخستین باده کاندر جام کردند / ۰۷۱۳ 


نخورم ور بخورم باده ز دست تو خورم / ۳۲۲. 
ندانم آن گل خو درو جه رنگ و بوی داود ۱۶۴ . 


ندانم این دل گمراه را که فتوی داد | ۵۱۱. 
ندید این چشم من جز بر سرزلف بلا شوری | ۴۴۵. 
ندیدم به کام تو از یک روزگار / ۷۵۲ 
تردبانش فلک شب معراج / ۰۷۳۲۵ 

نزدیک تو چون ز رآه دور امده‌ام / ۷۵۵. 
نظامی این چه اسرار است کز خاطر عیان 
کرد / ۰۵ ؟: 

نعمات ریاض بستانش / ۷۲۳ 

نغزک من نغز کس بوستان / ۰۱۲۶۳ 

نغمات سرای ایوانش / ۷۲۳ 

نفس تو خر است و روح پاکت عیسی / ۱۷۰ 
نگهدار در عشق انصاف را / ۷۵۰ 

نور جبینش به روز مشرق نور یقین / ۰۷۱۹ 
نوشداروی دل هر دردمند / ۷۴۲ 

نهاده پار هم چون کوه بر پشت / ۰۷۵۱ 

نه او در دانه آویزد نه در دام / ۷۵۸ 

نه او را غم پای و نی‌یاد سر / ۰۷۵۲ 

نه به اندازة من است سخن / ۷۲۶. 

نه سعدی جو سغدی بود در شمار / ۱۲۵۵. 
نه مرهمی تو مرا راه خویش گیر و برو | ۴۹۵. 


نه همرهی تو مرا راه خویش گیر و برو / ٩۳۸‏ 


۱۳۳۳ 


* ٩ « 


و آنجا که تو در میان نهی گام / ۷۵۹ 

و آن جمال تو چیست مستی تو | ۳۵۲. 

و آن ره بسه سوی کعبه رود ايين به سوی 
دوست / ۶۶۱۷. 

وام کرد از جمال خود نظری / ۷۳۴. 

ور باد نبودی که سر زلف ربودی /۴۴۴. 

ور پرارند دمی بار دگر از سر شوق / ۷۲۰ 
ور تو با من به تن و جان و دلی صلح کنی / .٩۳۱‏ 
ور نشد این بیان تو را روشن / ۷۲۵. 

وز نسیم ریاض انفاست / ۷۳۰ 

و گردانهٌ در بود پیش خر / ۷۶۱. 

ولی بود او شهید عشق در هر دو جهت زنده / ۴۷۷. 


<« ط» 


هاتفت: شا کنا کشت را رای ۷۱۹ 
هجران تو خوشتر از وصال دگران / ۲ ۹4۵. 

هر آن کس که اوصاف گردد بدل / ۷۵۰ 

هر آن ناظر که منظوری ندارد | ۳۱۷. 

هر بلاکاین قوم را حق داده است / ۰۵۰ ۸۲۳. 
هر جا که بلای توست برجانم باد / ۴۶۴. 

هر جا که کسی بود فرو رفت به خاک /۱۴۳. 
هر چند همی کنم بر عالم نظری / ۰۱۴۳ 

هر چه استاد در نوشته براند / ۹۲۹. 

هر چه بدان شرع بشارت ده است / ۰۱۲۳۴ 
هر چه بیند خیال ما همه نقص / ۷۴۴ 

هر چه جز حق بسوز و غارت کن / .٩۲۴‏ 
هر چه در پیشم آمد از کم و بیش / ۷۵۱ 

هر چه در خلق سوزی و سازی است / ۹۵۱. 
هر چه در طبع تو نیامد راست / ۷۶۱ 

هر چه در فهم و خیالت آن بود | ۳۲۴. 

هر چیز که بگذشت برای تو گذشت / ۰۱۷۶ 





۱۳۳۴ 


هر خسیس نامرادی ترک دنیا کی‌کند / ۰۱۱۹۱ 
هر خشک و تری کرانه گیرد / ۷۵۹ 

هر دم که در صفای رخ یار بنگرد / ۷۳۷. 

هر دو فرزند تو که اوتادند / ۷۳۰ 

هر سعادت که حاصل است تو را / ۷۳۰. 
هر شام که بگذشت مرا غمگین دید / ۷۳۱. 


هر شبی وقت سحر در کوی جانان می‌روم / ۲۴ ۸. 


هر صفاتی که به عقّل بشری دریابد | ۷۲۰. 


هر فوم راست راهی دینی و قبله گاهی | ۱ ۴۸ ۵. 
هر که او خاری نهد در راه ما از دشمنی / ۳ 


هر که او را یتوسف گم کردنی ست / ۹۵۴. 
هر که با مردمان سرافرازد / ۹۸۲. 

هر که چون خاک نیست بر دار او / .٩۴۵‏ 
هر که خواهد که روی او بیند / ۰۷۲۹ 

هر که در راه محمد ره نیافت / ۹۴۴. 

هر که در شر محبت پنده بود / ٩۲۴‏ 

هر که را از بخت بد راه اوفتد | ۵2۶۳. 

هر که را این آفتاب اینجا بتافت / ۹۵۳. 
هو جرا انی وود تست او امد تست ۹۱۲۰ 
هر که صاحب همّت آمد مرد شد / ۹۵۳. 
هر که نه گویای تو خاموش به / ۱۲۳۵. 


هر که ما را رنجه دارد راحتش بسیار باد / ۴۰۰. 


هر گاه دلم ز روح جانی یاید / ۱۷۰. 
هرگاه که قدح دهی حسن را | ۹۳۶. 


هر لحظه چون شراب عقیقم زدیده رفت / ۰۱۱۹۰ 


هر نفس نغمهٌ دگر سازد / ۲۶ ۷. 

هر نقش که بر تخته هستی بیداست / ۷۳۶ 
هرک از یز اهر تام 004 

هر یک از طاق بیت معمورش /۷۲۳. 

هزار سختی اگر بر من آید آسان است / ۴۷۱. 
هست دریای محبت بی‌کنار / ۸۲۴. 

هست دریای محست بیکران / ۹۵۳. 
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هست دنیا دشمن حل بی‌مجاز / ۹۲۵. 
هفتمین طارم آستانهٌ او / ۷۲۳ 

همای قاف قربی ای برادر / ۰۲۱٩‏ 

هم با بانگ نای و دف رقصان / ۷۷۶ 

هم بودی و هم باشی و هم خواهی بود / ۲۳۳. 


هم حبیب و هم أستین پر از مشک / ۷۵۵ 


همای گو مفکن ساية شرف هرگز / ۱۰۹۲. 
هم پوست آزو به چوب بیرون کردند / ۹۸۲ 
همدمی جستم برون زین تنگنای | ۷۴۳ 
همرهش اول از چه یار بود / ۹۴۸. 

هم زسلمان هم زحیدر بازخواست / ۲۰ِّ 

و ای و یمراط 
هم ی اب کین زق ان زاف ۱۱۳۹۵ 
همه شهر پر زخوبان و من و خیال ماهی / ۰۱۰۳۱ 
همه عالم صدای نغمه اوست / ۷۲۶. 

هم مفتی شرع را جگر خون گردد / ۹۵۵. 
همه وحدت است و کثرت نیست / ۰۳۱۹ ۲۲۲. 
همه جام است و نیست گویی می / ۷۲۵ ۰۷۳۵ 
همه خواهی که باشی ای اوباش / ۷۳۷. 
همه گویند که آیا که تواند دیدن / ۷۲۰ 
همی ترسم که از تأثیر افلاک / ۷۵۴ 

هنجاره ره وصل تو جویان جویان / ۰۲۳۳ ۴۲ ۲. 
هند از مقدم خجسته او / ۳۳۷. 

هندوی پیری به در سومنأت / ۵۲۸. 

هنوزم نیست باور کین وصال است / ۸۲۵ 
هیچ دل را به کنه او راه نیست / 4۲۸. 


مه 4 


هیچیک را به دل قبولی نه / ۷۷۶ 


دق »* 
پاری ست مرا ورای پرده / ۷۲۷. 
یقین می‌دان کزین چندین کم و بیش / ۰۷۶۰ 
یک پیاده در رکايش عشل کل / ۴۵ ۷. 





اشعار فارسی ۱۳۳۵ 
یک چراغ است درین خانه و از پرتو آن / ۱. یک عالم از آب و گل بپرداخته‌اند / ۷۳۲ 
یک حرف تو چل صباح عالم را نور / ۰۲ .۵۵٩‏ یک قدم بر نفس خود نه و آن دگر در کوی 
یک دست [به] مصحف و دگر دست به جام | دوست / ۰۱۰۱۲ ۰۱۰۱۷۶ 

۱۸. یک قطب و نقیب سه اوتاد چهار / ۱۷۶. 
یک دلبری کنم قرینة شرک / ۲ ۰۱۶ یک لحظه دوای درد من باش / ۰۷۵۳۴ 

یک روی تاخن که به دست آیدش / ۱۷۵. یکی از چپ دگر ز راست دوان /۷۷۶۰. 





اصطلاحات تصوّف و عرفان 


۰ « 


٩۲۲ ٩۰۹ ۸۷۳۹ ۷۲۵ ۳۵۱ ۰۲۴۳ | آب‎ 
۶۲ 

آب حیوان / ۷۴۲ 

آب حیات / ۷۳۵ 

آپرو / ۷۱۸ ۷۴۳. 

آتش / ۰۳۴ ۰۱۶۱ ۲۳۶ 0۳۰۴ ۷۰۹ ۷۱۹ 
۸ ۰۷۵۵ ۷۵۸ ۸۸۲ ۵۳۰ ۳۲ ۳۳ 
۳۵ ۸۱ ۹۹۶ ۰۱۰۲۲ ۰۱۱۲۷ ۱۲۸۶. 
آثار غریبه | ۸۳۲۹ ۱۲۳۱. 

آثار ولایت / ۱۲۵۰. 

آداب طریقت / ۴۲۶. 

۶۲ ۴۶۷ ۴۶۴ ۳۶۷ ۱۹۱ ۳  وزرآ‎ 
۷۲۹ ۷۷۲ ۴ 

آستانه | ۰ ۳۶۴ ۷۱۵ 

آغوش / ۰۴۳۰ ۷۳۵ 

۷۲۹ ۵۷۲۷ ۵۷۲۵ ۲۳۰۱۸۰ ۰۱۵۷ / آفتاب‎ 
۳۹ ٩۳۸ ۵۷۵۰ ۷۴۵ ۵۳۷ ۷۳۶ ۳۵ 
۰۱۰۱۲ ۵۳ ۴۳ ۲ 

آواز / ۰۳۵ ۸۱۳۱ ۱۳۴ ۰۱۴۱ ۱۴۳ ۱۴۵ 
۰ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۱۹۶ ۰۲۸۰۱ ۰۲۸۳ ۳۶۳ 
۳ ۷ ۰۷۸۷ ۰۷۵۲ ۰۷۸۳ ۷۹۵ ۰۸۷۲ 


#(«ُِ۷ 
۰۱۳۳ 


۰۱۱۷ 
۰۱ ۲ 


۹۲۱۵۹۸۹ ۹/۸۸۵۵ 
22/۱۴۰۲ ۶ ۲ 
.۱۳۰۲ ۰۱۲۸۴ ۲۴ 
۲۱ ۲۰ ۶۱۹ ۵۳۲۰ 0۱۷۸ ۵۳| آیبینه‎ 
۵۲۳ ۹۲۰ ۰۶ ٩۰۱۵ ۷۳۷ ۷۳۶ ۶ 
۰۱۱۳۰ ۲ 


« ]۰ 
ابدال / ٩٩‏ ۰۱۷۶ ۰۲۰۱۲ ۰۲۱۰۱ ۲۵۷ ۲۸۱ 
۲ ۰.۱۳۰۲ 
ابدالان / ۰۲۰۱۲ 
ابدالیه / ۰۱۸۰ 
ابرار / ۰۱۸ ۰۱۷۶ ۰۱۸۰ 
احباپ / ۱۰۶۰. 
احرار / ۲ ۰۱۰۷ 
احوال / 0۲۵ ۳۳۲ ۵۳۸۴ ۴۱۳ ۰۴۱۶ ۴۳۲ 
۵ ۰۷ ۰۷۱۰ ۰۷۱۱ ۰۷۲۱ 0۷۴۳۹ 0۷۱۷۷ 
۳ ۷۲ ۷ ۲۲۲ ۲ "2 
۲ ۰۱۰۷۱ ۰۱۰۵۴ ۰۱1۰۶۸ ۰۱۰۷۱ 
٩ ٩ ۳‏ ۲ "۰-۳۲ 
۲۸۹٩ ۰۱ ۲۷۶ ۱ ۵ ۲ ۶‏ ۱. 
اخلاص / ۰۲۳ ۰۵۷ ۰٩۰‏ ۰۱۶۳ ۰۱۵۶ ۰۲۰۳ 
۸۴ ۲ 6 ۰۷۶ ۰۸۰۱۳ ۲۳ ۸. 





اصطلاحات تصوف و عرفان 


۱۳۳۷ 





اخیار / ۰۱۷۶ 

ادب / ۰۳۴ ۰۱۰۱۵ ۰۱۳۸ ۰۱۴۷ ۰۲۰۰ ۲۴۴ 
۰ ۰۲۷۲ ۰۲۸۹ ۰۳۱۵ ۰۳۳۱ ۶۸۱ ۷۰۲ 
( (( ۸ ۶ ۳ ",2۳*۳۳۱ 
۵ 2۳22۱۳۱۳۵ ۰۱۲۱۸2۹ 
۷( ۹۷ ۱6/۷۷۱۷۱۷۳۹( ۷ ۷( 6 ۷ ۱۳۰۳. 
اذ کار / ۰۴۷۹ ۶۵۴ ۰۸۹۸ ۰۱۱۴۳۰۱۰۷۳۰۱۰۱۱۳ 
۵ 


۰۱" ۱/۷ 


اذواق عجیبه / ۱۲۱۲. 

اذواق مواجید / ۲. 

۰۱۲۶ ۰٩ ۸۴ ۰۴۲ ۰۳۲۲ ۰۳۰ ۰۲۶ / ارادت‎ 
۱ 
0۵۳۵ ۵۱۸ ۵۰۷ ۰۲۸۷ ۰۲۴۸ ۲۴۷ ۶ 
٩۹۲ ۶۹۰ ۶۸۱ ۶۶۷ ۶۱۸ ۶۰۱ ۱ 
۸۷ ۷۸۵ ۷۶۵ ۸۷۶۴۲ ۷۵۳ ۳/۸ 
۵۱۳ ۸۷۸ ۸۷۵ ۳۶ ۵۳۴ ۵۵ ۰ 
۱۰۱۶۴ ۱۰۱۴ ۸۱۰۰۹ 4۱۹ ٩۱۷ ۴ 
 ( هک(‎  (/ظ(‎ (۸ 
۰۱۱۹۳ ۰۱۱۸۲ ۰۱۱۵۲ ۷۲۵۲ ۸ 
۱۳۰۴۳۲۲ ۹ 

اراده / ۶۵۳ ۸۷۹۰ ۰۱۰۱۰ ۰۱۱۵۲ 

ارباب حاجت /۱۲۳۰. 

ارباب شوق / ۰۱۲۹۲ 

اربعین / ۵۴۳۴ ۴۴۴. 

۰۱۸۲ ۰۱۲۲ ۱۲۱ ۵4۶ 4۵ ٩۰ ۵۳۸ / ارشاد‎ 
۵۲۴ ۰۵۲۳ ۰۵۱۴ ۰۵۱۶ ۰۳۳۷ 6/۱ 
۱۷۰ ۵۸ ۶۲۵ ۶۲۲ ۵۹۰ ۰۵۸۳ ۵ 
۱۲ ۸ ۳۳ ۱ ۶ 
۱۰۱۱۴ ۹۶۴ 4۵۶ 4۴۸ 4۴۷ ۰۱۷ ۵ 


2--"-, ۵ ۴ ٩۲ ۷ ۷ ۲۵ 
2«+-۳-+۳۲۱۴۴-*۰۵۳۵ ۹ (/"("(2۰۲ ۲۷۲۴ ۲۰۶ ۰۵ 
2-۳-۲۵ ۲ ۲۲۴ ۵ 4۸ 


(۱۳۱ 

اسیاب فانی / ۳۲۳. 

استدراج / ۰۳۹۶ ۸۲۴ 

استغراق / ۸۶۶ ۰۱۰۰۷ ۰۱۰۷۵ 

استغنا / ۰۸۱۷۷ ۰۱۰۸۳ 

اسرار ۰۲۸ ۰۳۱ ۰۴۴ ۰۱۵۶ ۰۱۷۱ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ 
۴ ۰۲۳۵ ۰۲۳۶ ۰۲۴۰ ۰۲۴۱ ۰۲۴۲ ۰۲۵۰ 
۱ ۲۶۶ ۰۴۲۹ ۶۱۸ ۶۶۵ ۰۷۳۳ ۰۷۳۷ 
۰۸۹ ۰۵ ۸۰۱۹ ۰۸۲۱ ۶۰ ۰۱۰۰۲ 
۲۵ + 

اشارت / ۰۱۰۱ ۰۱۰۸۰۱۰۴ ۷/۹۸ ۰.۱۰۱۸ 
اشارات / ۰۳۵ ۰۱۷۴ ۰۴۰۱۹ 0۷۰۸۰۶۱۸ ۷۷۸ 
اشسستیاق / ۰۱۹۰ ۰۲۳۶ ۰۳۲۴ ۰۴۶۳۲ ۸۸ 
۶ ۲ 2-۰ 

اشرافت ۲ 

اشک / ۰۴۱۳ ۶۱۵. 

اضطرابت / ۶۶۴ 

اعمال /۳۲۴. 

اعتکاف / ۳۲۹. 

اه ۳۹۲ 

افسوس /۳۶۳. 

افعال / ۳۲۴. 

اقطاب / ۰۸ ۰۹۹۴ ۱۰۸۹ 

الم / ۰۱۶۲ ۰۲۳۴ 0۷۱۳ ۰۱۱۰۷ ۱۱۱۰۱ 
۷ (1. 

امانت / ۵2۸۲. 

از ۲۲۳ 

اتایت / ۰۳۲۸ .٩۱۷‏ 
انسان کامل / ۰۱۲۴۸۰۱۰۷۱ 

اندوه / ۱۰۹۸ 

انکشاف / ۰۱۷۲ ۲۳۰. 

انوار / ۷۸۷ 





۱۳۳۸ 


اوراد / ۰۵۱۵ ۶۵۴ ۸۶۳ ۵۸۹۸ ۰۱۰۱۰ ۰.۱۰۱۳ 
اوتاد / ۰۱۸ ٩۸‏ ۰۱۷۶ ۰۳۲۱ ۰۴۴۱ ۶۶۸ 
۰ ۰۷۴۲ ۰۸۷۵۲ ۸۴۸ ۸۴۹ ۱۳۰۲. 

.۶ ۳۲۷ ٩  ضرالا اوتاد‎ 

اوراد | ۲۸۳ ۳۴۴ ۳۵۶ ۳۷۱ ۴۷۹ ۹۶ 
۰ ۰۸۲۹ ۰۱۰۵۲ ۰۱۰۶۵ ۰۱۱۸۳ ۰۱۱۱۳ 
۳۲ 

٩۵ ۸۶ ۰۵۳ ۰۵۲ ۴٩ ۰۱۸ ۰۳ ۰۱ اولی۱/‎ 
را‎  ت‎ 
۴۳۱ ۰۴۳۰ ۰۴۲۸ ۰۴۱۰ ۰۳۲۱ ۰۲۸۴ ۳ 
۴۷۴ ۰۴۷۲ ۰۴۷۱ ۰۴۶۷ ۰۴۶۳ ۰۴۵۵ ۳ 
۶۳۴۳ ۶۲۴ ۶۱۸ ۰۵۲۰ ۰۵۰۷ ۰۵۰۶ ۶ 
۸۷۰۴ ۶۹۰ ۶۷۹ ۶۶۶ ۶۵۹ ۶۵۵ ۴ 
۸۰۲ ۸۰۱۱ ۸۷۹۲ ۰۷۴۲ ۸۷۲۹ ۷۱ ۶ 
۸۷۰ ۰۱۴ ۰۸۸۲۱ ۶۸5۵ ۳6۵ ۳ 
۰۱۱۴۱ ۰۱۱۱۴ ۰۱۱۰۴ ۰۱۰۲۰ ۰۱۰۱ 
۰۱۲۵۰ ۸ 

اولیای حق / ۱۳۰۴. 

اهل ایتلا / ۱۲۶. 

اهل ارادت / ۰۲۸۶ ۷۸۷. 

اهل بصیرت / ۲۳ ۸۵۰ ۰۵۲۶ ۹۶۸. 

امل تسلط / ۸۷۶ 

اهل تصوّف / ۱۶۸. 

اهل تقوی / ۸۷۹. 

اهل حاجت / ۰۱۲۶ ۰۱۲۰۶ ۰۱۲۸۸ 

اهل حال / ۶۶۱ 

اهل حق / ۸۱۸ 

اهل خرابات / ۰۱۲۱۹ 

اهل دنیا / ۱۷۰. 

اهل ریاضت / ۸۳۶ 

اهل سلوک / ۴۴۶. 

اهل صفا / ۶۵۳ ۸۱٩‏ 


ثمرات القدس من شجرات الْنس 


اهل طریقت / ۰۲۸۴ 1۲۶. 
اهل عسکر / ۰۹۲ ۰۱۰۲۲ 
ال محیّت / ۴۵۰. 
اهل معرفت / ۹۲۶. 
اهل ملامت / ۰۳۰۸ ۵۸۳. 
اهل وحدت / ۹۶۱. 


اهل بعت /۹۳۳: 
ایمان / ۰۱۰۵۹ ۰.۱۱۲۲ 


« لا > 


۰۱۱۹۰ ۰4۴۹ ۰4۴۸ ۰٩۲۱ ۸۷۱۳ / باده‎ 

باران / ۰۷۳۶ 

بادیه | ۷۵۸۰۷۵۴ 

بارور / ۱. 

باطن / ۳۰۲ ۰۳۱۷ ۰۶ ۰۱۲۳۴ 

بدایت / ۱۰۰. 

تفت ۱۳۰۲ 

بحر / ۲ ۱۷. 

پرکت ۲۳۵۰۲۳۲ 

بسط / ۶۱۸ ۰۹۷۳ 

بلا / ۰۱۵ ۰۱۶ ۰۲۱ ۰۱۴۵ ۰۱۷۴ ۰۲۳۴ ۲۴۱ 
۰ ۰۲۶۱ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۴ ۰۲۷۵ ۴۶۴ 
۶ ۰۴۶۷ ۰۵۰۴ ۰۵۹۷ ۵۷۱۰ ۸۲۳ ۸۸۲ 
۳ ۸( ۳5 6/۹ ۰۲۷ ۸۳۶ 4۵۰ 
۵ ۰۱۰۱۲۰ ۱۰۴۸ ۰۱۲۶۶ 

لیات ۲۳۰۵ ۲ 

بندگان / ۳۲۳. 

بوسه ۰۷/۲۱ ۲۷ ۷. 

بیخودی / ۳۴۵. 

تجلازم ۲ ۱۵۱۸۱۱ ۱۱۲ 

بیعت / ۰۳۲۸ ۰۱۰۹۲ ۰۱۲۳۰ ۰۱۲۹۴ 


بهشت / ۳۲۲. 





اصطلاحات تصوف و عرفان 


» پ‎ « 
۰۳۸ ۲۳ ٩۲۲ ۷۲۷ ۱۵۹ ۰۱۵۶ | پرده‎ 
.۹۵۵ ۶ 
.٩۰۶ / پریشان‎ 
۰.۳۶۰ ۰۱۳۵ ۰۱۲۸ ۰۱۲۶ ۰۱۲۳ / ییاله‎ 
۵۸ ۰۳۸ ۰۳۴ ۰۲۶ ۰۱۶ ۰۱۴ ۰۱۳ ۰۱۲ ۰۵ | پر‎ 
۱۵۲ ۰۱۵۱ ۰۱۵۰ ۰۱۴۸ ۸ ۸ ۸۶ ۳ 
۰۱۸۸ ۰۱۸۵ ۰۱۸۴ ۰۱۷۸ ۰۱۶۹ ۶ ۵ 
0 
۲۲ ۳۲6۵۲ ۲۲ ۲۷ ۷۷ ۷ (۱ 
۲۵۱ ۰۲۴۷ ۰۲۲۹ ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۲۲۰ ۵ 
۲۹۹ ۰۲۸۳ ۰۲۷۱ ۰۲۶۹ ۰۲۶۸ ۰۲۶۷ ۵ 
۳۴۵ ۰۳۳۹ ۰۳۱۶ ۰۳۱۴ ۰۳۰۴ ۳۳ 
۳۶۳ ۰۳۶۲ ۰۳۵۶ ۰۳۵۵ ۰۳۵۱ ۰۳۵۰ ۶ 
۳۸۸ ۰۳۸۵ ۰۳۸۴ ۰۳۸۳ ۰۳۸۲ ۰۳۶٩۹ ۶۵ 
۴۱۴ ۰۴۱۲ ۰۴۰۹ ۰۴۰۴ ۰۵۳۹۳ ۰۳۹۱ 6۰ 
۰۴۷۶ ۰۴۵۹ ۰۴۲۴ ۰۴۲۲ ٩ ۲ ۷ 
۵۰۶ ۸۵۰۲ ۸۵۰۱۱ ۰۴۹۷ ۰۴۳۹۶ ۰۴۹۳ ۲ 
۰۵۳۳ ۰۵۲۷ ۰۵۲۴ ۰۵۲۲ ۰۵۱۶ ۲ ۸ 
۵۷۲ ۰۵۷۰ ۰۵۵۱ ۰۵۴۷ ۰۵۳۹ ۰۵۳۷ ۶ 
۵۸۴ ۰۵۸۳ ۵۸۲ ۰۵۸۱ ۵۸۰ ۰۵۷۴ ۳ 
۰۱ ۰۰ ۵٩۹٩ ۰۵۹۸ ۰۵۹۷ ۵ ۵ 
۶۲۳ ۶۲۲ ۶۲۰ ۶۱۷ ۶۱۱ ۵ ۲ 
۶۵۷ ۶۵۳ ۶۵۲ ۶۵۰ ۶۳۲ ۶۳۶ ۹ 
۷/۱۳ ۰۷۱۲ ۰۷۰۴ ۶٩۱ ۶۸۹ ۶۶۷ ۹ 
0/۴۹ ۰۷۴۳ ۸۷/۴۱ ۸۷۴۰ ۰۷۳۳ ۴ 
۷۶۹ ۷۶۸ ۷۶۶ ۸۷۶۲ ۷۵۹ ۷۵۶ ۵ 
۸۰۲ ۰/۹۹ ۰۷۷ ۱ 


۷۵۰ 
۶ ۷۸۷ 0۷۹۰ 
۵ 5 ۵ ۰۸۴۸ ۸۴۳۹ 
۶ ۶۳ ۹۸۶۴ ۰۸۱۷۲ ۰۸۸۲ ۰۸۹۴ ۸۹۵ 
۱ ۵ :ها 
۷ ۰۴۸ ۰۸۴۹ ۰۶۴ ۶۵ ۰۸۷۲ ۰۱۰۰۹ 


۳ 
۰۱ ۲۲۵ 
3 
۰۱۲۰۹۸ 
۰۱ ۸ 
۰۱"(۸«۹ 
۲ 


۰۱۰۶ 
0 
۰۱۸۹ 
۰۱۰۵ 
۰۱۲ ۸ 
(۹ 
۳ 


۰۳ ۷ 
99۳ 
(8 
۰۱۱۳ 
۰۱۱ ۵۵ 
۰ 
۰۱ ۶ 


۰۱ ۳۳ 
۰۱۳ 
۰۱۰۹۵ 
1 
۰۱ ۹ 


۲ 


۰۱۲۱۳۲۱ 


۲۳ ۱۷۱ ۳ ۱۳ 
رات ۲۹۵۰ ۲: 
ببری: / ۲۱ 1 


ج« بت » 


۱۴۳۹ 


تا 
۰۱۰۰۲ 
۷ ۰۱ 
۶۴ ۰۱ 
۰-۱۱۶۰ 
۰۱۳۳ 
۰۱۳۴ 


"۲۳۳/۱۳ (۲ (۵ ۰ ۰۱۱۴۰۵۷ / تحرید‎ 
۸۲۵ ۸۱۶ 0۷/۷۰ ۰۵۶٩ ۰۳۲۸ ۰۳۱۵ ۸ 
۱ ۲ ۲ ۷ ۳ 


تجلی: ۱۸۰۳۳۲ ۶ 
تجلّی جلالی / ۳۲۲. 
۱۳ 
تحیر ۰۱۷۸ ۰۴۶۸ ۰۴۷۳ ۰۹. 
تذکر / ۲۰۱. 
ترک / ۰۱۷۶ ۰۱۷۸ ۸۶۳ ۲۵ .٩‏ 


تشتتخات: ۳۱۳۲ 


تسلیم / ۰۱۴۲ ۱۹۶ 
تن ۱۳ 
تشنیع / ۳۰۳. 
تسصوف / ۰۱۲ ۰۲۰ ۰۳۱ ۰۱۷۳ ۰۲۶۸ ۳۲۳ 
۶۷ ۶۶۴ ۸۷۴۱ ۸۷۹۱ ۲ ۸۶. 





تصوّف / ٩۹‏ ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۰۱۱۹ ۰۱۵۷ ۰۳۲۳ 
۵ ۱۷ ۵ ۲ ۰ 
۸۸ ۷ ۲ ۷ 7۲ ‌چآٍ‌«+"/-+,(/"۱/ "۰/۳ 2۳-7۳۱۳ 
۵ 6 ۲ 2۳2-۳۱۳۰۵ 

۶ 


۱۳۳۰ 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 





تفرید | ۰۵۷ ۰۳۰۴ ۰۳۰۸ ۰۳۱۵ ۰۳۲۸ ۰۵۶٩‏ 
۰ ۰۸۱۴ ۰۸۲۴ ۲۵۲ ۰۱ 
تقوی / ۰۱۱۴۸ ۷ ۰ ۱ ۱( 


تعزیز / ۳۰۳. 

تعلیم / ۱۲۳۰. 

تعویذ / ۰۱۰۳۱ 

تلذذ | ۶۵۷ 

تلقین / ۶۲ ۰۱۰۷۳ ۰۱۱۰۴ ۰۱۲۶۵ 

تلقین زبانی / ۱۲۳۰. 

تلقینات / ۰۳۳۷ ۰۱۰۹۶ ۱۰۹۷. 

۰۱۱۴ ۰۱۰۵ ۰۱۰۴ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۰۳۳ / تواجد‎ 
۰۲۳۷ ۰۲۱۵ ۰۲۱۳ ۰۲۰۲ ۰۱۹۶ ۱۱۹۵ ۴ 
۲ ۹ 
۵۰۱ ۰۴۹۳ ۰۴۹۲ ۰۴۹۰ ۰۴۷۷ ۰۴۷۳ ۱ 
۵٩۹۵ ۰۵۸۷ ۰۵۸۶ ۰۵۷۷ ۰۵۴۸ ۰۵۴۷ ۳ 
۵۹۲ ۸۷۷۸ ۷۷۷ ۶۸۱ ۶۱۸ ۶۰ ۷ 
۱۰۱۵۸ ۰۱۰۲۵ ۰۱۰۱۱۱ ۰۸۹ ۲ ۴ 
(۶ ۷ ۶ 
۱ ٩۹ ۳ ۵ 

۰۱۳۴ ۰۱۲۹ ۰۱۱۵ ۰۵۴ ۰۱۷ ۰ ۷ ۶ | توبه‎ 
۰۱۹۳ ۰۱۷۸ ۰۱۶۱ ۰۱۵۸ ۰۱۵۴ ۷۲۷ ۶ 
۲۶۴ ۰۲۶۳ ۰۲۴۸ ۲۳۵ ۷ ۲ ۷۱ 
٩۱۱ ۸۵۸۷ ۰۸۸۴ ۰۸۱۲ ۰۸۰۳ ۰۳۶۲۱ ۸ 
۱۰۱۵ 4۸۰ ۱۷ ۰۷۱ ۰۹۷۰ ۳۵ ۷ 
۰ ۲ 6 ۴ 
۲ ۹ 


#۰" ۷۸ 


۰۲۰۵ «۰ 


توبة نصوح / ۰۱۱۲۲ 

توجه / ۰۳۲۴۷ ۰۳۴۸ ۰۳۸۵ ۰.۴۰۲ 

توحید / ۰۳۲ ۶۱۸۰۴۸ ۸۲۴ ۵۲ ۰۱۰۰۵ 
تس وکل / ۰۱۱۴ ۰۱۷۴ ۰۳۲۴ ۰۴۸۴ ۸۱۶ 
۹ 6 ۵ 2 
۲ + 


تهجد ۸۱۷ ۰۱۰۱۸۲ ۲۳۴ ۱. 


‌ 


« با 
۶ ی 


* 
جان / ۰۳ ۰٩‏ ۰۱۳۵ ۰۱۷۵ ۰۱۹۰ ۰۲۳۴ ۰۲۳۷ 
۰ ۳ ۷۱ ۷ ۷۲۶ ۵۷۲۷ ۸۷۲۸ ۲۹ 
۹/۳۵ ۹ ۹۵/۹/۲ ۹ ۹ ۳۱ ۵۳۳ ۳۷ 
۰ ۸ ۰۱۰۷۴۶ ۰۱۰۷۹ ۰۱۰۹۵ ۰۱۱۲۶ 
۴( 6 ۳ ۲ ۲ ۲۲ (. 
جانان / ۴ ۲ ۸. 
جذب / ۰۴۳۳ ۰۴۹۶ ۵۱۵. 
جذبات / ۰۱۲۰۳۰۱۱۵۰ 
جذبات الهی / ۰۱۲۳ ۸۷ 4۹۸ ۰۱۰۲۷ 
 /  ( ۲ ۶‏ ۳ )2 
۱۳۷۱ 
جذبه / ٩۰‏ ۰۱۲۳ ۰۳۱۳ ۰۳۳۶ ۶۱۸ ۱۷۸۶ 
٩ ۸‏ ۸ ۵۴۶ 4۸۷ ۹۸ 0۱۰۲۷ 
۷۲ ۶ ۸ 6 ۲( 
۰ 6 ۳۳ ۳ و 
۹ ۳ . 
جذبه الهی / ۰۱۱۸۸ ۰۱۲۱۰ 
جذبه قوی / ۰۱۲۴۱ ۰۱۲۸۲ 
جرعه / ۳۲۰. 
جلال / ۰۱۵۶ ۰۲۱۵ 
جلالیت / ۳۱۴. 
جمال | ۰۳۲ ۰۱۵۶ ۰۱۶۹ ۰۲۴۰ ۰۲۴۳ ۰۲۴۹ 
۴ ۰۳۱۵ ۰۳۲۰۱ ۶۱۹ ۷۳۵ ۵۷۳۶ ۷۳۸ 
۸ ۰۸۵ ۰۸۹۲ ۰۰۵ ۰۲۳ ۸۲۸ ۳۳ 
۷ ۲ ۲ 


جمع /۶۱۸. 
جوانمرد / ۰۳۲۸ ۷۵۳۲ ۷2۶۴ ۰۷۵۸ 





اصطلاحات تصوف و عرفان 
جوانمردان 7 


« ج) * 


چشم / ۰۲۳ ۰۲۳۶ ۶۱۸ ۸۱۹ ۸/۲۶ ۷۲۷ 
۸۸ ۰۰۱۱ ۱۳۰۵ 

چشم دل / ۰۱۲۳۷ 

چشمه حیوان / .٩۲۲‏ 


0 


عتاصت: ۲۹ ۲۶۴۲ ۳۸۵۲۲ ۱۱۱۲ 
۷ ۲۲ ۰ ۲ ۳۵ 1 . 

۳۵ ۰۳۳ ۰۲۵ ۰۲۱ ۰۱۸۰۱۳۰۱۰ ۸۷ ۶ / حال‎ 
۱۰۵ ۰ ٩۵ ٩۱ ۵۱ ۷۲ عض‎ ۲ 
۰۱۹۱ ۰۱۸۱ ۰۱۷۸ ۰۱۷۵ ۵۳ ۷ ۷ ۱۸ 
۰۲۲۱ ۰۲۱۷ ۰۲۱۵ ۴ 6 5 ۳ 
۰۲۵۸ ۰۲۴۸ ۰۲۴۶ ۳۳ ۲۲۰۲ ۱ 
۳۴۳۹ 0۳۳۰ ۰۳۲۶ ۰۳۲۴ ۳۱۵ ۷۲۳۲ 
۰۴۹۵ ۰۴۶۵ ۰۴۵۲ ۰۴۳۲ ۰۴۱۰ ۰۳۹۹ ۵ 
۶۲ ۶۶۱ ۶۵۸ ۳۶ ۶۲۵ ۰۵۸۲ ۸۱ 
۷/۱۴ ۰۷۱۳ ۰۷۰۴ ۶۹۰ ۶۸۱ ۶۷۵ ۴ 
۷۸۴ ۵۷۸۰۱ ۵۷۴۲ ۵۷۲۸ ۷۲۶ ۳ ۷ 
۸۴۶ ۳۷ (53 (۸5/۹ /۷/( 
۵۱۹ ۵۱۳ ۵۸۵۹۸ ۸۵ ۸۱ ۳ ۹ 
۵۳ ۰۴۹ ۴۶ ۰۴۳ ۸۳۲ ۲۵ ۶ 
۱۱۱۹ ۸۸ ۸ ۳ ۶۸ 


۲۱ ۷ #«۱«ص«آپغپغصط۱ث«ظ((۷م ۷ / ۷/۵6۵ / ۱۱۱۷/۵ 
۸ ۱۳۶ ۱۳۴ ۱۳ ۱۱۴۱ 
۵۵ ۵۸ ۲عا ۱۱۶۶ 
۸ ۸ ۸۲ ۸۳ ۱۱۵۵ 
۶ ۲ ۱۱۰۵ ۰۱۱۰۶ ۱۱۱۱ 
۳۰ ۳ (ظ / 22۳ 
۶ ۸ ۰۷۱۷۸ ۰۱۱۹۵ ۱۲۰۰ 


۱۳۳۱ 


۰۱ ۵۲ 
1 ۷ 


۰ 2-۳-۳۱۴۵ ۰۱۳۴۷ 
۶ ۱+۶۶" ۰۳۱۳۸۶ 
۸ ۳ ۵( 
حتتالت ۶۱۵۹۸۱۲۱ ۲۷۹۲۶۹۱۰۵ 
۴ ۳ ۰۳۳۸ 0۳۴۳۹ ۵۳۶۱ ۰۳۶۳ ۴۳۰۵ 
۸ ۰۴۲۳ ۰۴۲۵ ۰۵۷۷ ۸۵۷۹ ۶۶۲ ۶۴ع 
۵ ۶۹۸ ۷۶۸ ۵۷۷۸ ۰۷۹۱ ۸۲۳ ۸۲۹ 
۵ ۰۸۶۰ ۰۱۰۴۸ ۵۰۵۸ ۰۱۰۷۸ ۰۱۱۱۴ 
۷ ۷/6 6 25 
۸( ۱ 5 ۷۷۲ ۲۷۷ ۰۱ ۲۹۵ ۱. 
حالات / ۰۱۲۷۰ ۰۱۲۹۱ 

حالات عجیبه / ۱۲۰۶. 

حالات غریبه / ۱۲۱۲. 


۰۱۲۱۳۲۱ 
۰۱!" ۷۷ 


حیب / ۹۰۷. 

.۹۴۶ ٩۲۵ ۸۲۵ ۰۳۲ ۰۱۵ / حجاب‎ 

حد / ۰۱۵ ۳۳۰. 

حرام / ۳۲۳۰۳۰۴۰۱۷۶. 

حزن / ۰۱۰۹۸ 

حسرت / ۷۲۸ ۷۵۴ 

حضور / ۲۳۱۹۳۶ ۱. 

حصسق /۷۱۹0۳۲۴۳ ۲۵ ۰۱۰۴۲ ۱۱۹۱ 
۱ ۱۶ ۲۹۹ ۱. 


حق الیقین / ۶۱۸. 

حقایق / ۰۳۱۲ ۰۳۲۹ ۰۸۷۳۳ ۰۸۷۰ ۰۱۰۳۰ 
۴ 0 ۱ ۱۰۷۲ 
۴ ۶ ۰۱۰۸۸ ۰۱:۹۵ ۰۱۱۰۴ 
۱ اه ۱۱ ۱ ۱ 


۵ ۲ ۱۲۵۲ 
حقیقت / ۲۱ ۲۲ ۰۲۹ ۱۵۸ ۰۱۶۰ 0۱۷۴ 
۰ ۰۲۵۷ 0۲۸۴ ۳۹۰ ۴۳۹ ۱۸ 
۹ ۶۲۵ ۷۳۶ ۵۷۳۷ ۷۳۸ ۵/۴۸ ۴۹ 
۸۲۵۵ ۸۲۷ ۲۲ ۹۴۴ ۴۸ ۰۹۵۲ 





۱۳۳۲ 


۰ ۲ (6( ( 6۸ ۷ 7۰,«#7۶۰ص«+«ص"«م /غخ۴/۳۵+*"//۱ +2 


2-۳-۱۰ 4 4 6 ۵ 
۱ 

حلقه / ۸۰ ۰۱۴۲ ۰۱۴۵ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۲۱۶ 
۶۸ ۴۲۴ ۲۴ ۵۵۵ ۸ ۱۱۶۰ 
۴ (1. 

.۴۵۸ ۰۱۵٩ / حبا‎ 


حیران / ۰۶۲ ۰۸۱ ۰۱۳۷ ۰۲۳۷ ۰۲۴۸ ۰۳۳۲ 
۵ ۵۷۱ ۷۱۱ ۸۷۲۹ ۸۷۵۳ ۵۷۶۰ ۷۶۴ 
۳ ۰۹۵۶ ۰۸۰۱۳۸ ۰۱۱۷۸۱ ۰۱۱۸۱ ۱۲۰۱۳ 
۲۳۵ 1۱۲ 

حیرت / ۶۲ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۳۷۵ ۳۸۰ ۶۶۸ 


۸ ۵ هک هک ۲ ,"2۰-۳ 
۱ (. 
«ج » 
خاص /۲۲۴. 
خاطر / ۱۷۱. 
خسانقاه | ۵۰ ۹۰۴۴ ۱۰۳۰۰۲ ۰۱۸۲ 
۲۱ ۰ (۲ ۰۲«+(+۰+-+«غ«+"(ط(1۱+"1(حغ1«طغ(ظطظ(طظ(ة(/ظ(ط(ظ ( ۱۷ ( ۱ ۷ / 2۰۲۳۲۲۳۱۲۳ 
۲ ۰۲۲۵ ۰۲۴۷ ۰۲۴۸ ۰۲۷۰ ۰۲۱۷/۸ ۰۲۹۰ 


۳( ۲( ۳ ۱ ۳ ۲ ۲6 ۰۳۵۵ ۰۳۵۱۷ 
 ( ۵‏ ( ها هک( 


تمرات القدس من شجرات الاْنس 


۵ ۷ ۸۶ ۰۱۰۱۴ ۰۱۰۳۰ ۰۱۰۳۲ 
۱ ۱ رن ۳ 
۷ ۰ ۰۱۰۵۵۵ ۰۱۰۵۷ ۰۷۰۶۲ ۰۱۰۷۴ 
۹ فا( ۹/6 ۲( ۵ ۱( 
۲ ۰۱۱۵۷ ۰۱۱۶۷ ۰۱۱۷۲ ۰۱۱۱۷۵ 
۱ اه ها ۱ 


۵ ۸۹ 

خرابات / ۰۱۲۴ ۰۱۷۶ ۰۳۰۹ ۸/۱۴ 0/۲۷ 
3 

جرا ی ۲۳ 

خسرقه | ۰۴۱ ۰۵۲ ۰۵۳ ۰۵۷ ۶۸ ۶۹ ۱۲۳ 
۸ 6 5 ۵ 6۵ ۵ ۷ ۰۲ ۰۲ 
۲ ۱۲ ۲ ۱۵۱۱ ۱/۸۰۵۲ ۳ 
۹ ۰۲۳۰ ۰۲۶۷ ۰۲۶۸ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ۰۲۹۳ 
۴ ۳ ۰۳۳۹ ۰۴۰۳ ۰۴۲۳ ۰۴۲۷ ۴۴۳ 
۵ ۰۴۶۰ ۰۴۷۶ ۰۴۸۸ ۰۳۹۷ ۰۵۰۵ ۰۵۰۶ 
۴ ۰۲۲ ۰۵۳۶ ۰۵۴۶ ۰۵۷۳ ۰۵۸۴ ۶۰۵ 
۰ ۶۳۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۷۸ ۶۸۷ ۶۸۸ 
و ۱ 0۱ ان خرن 
۹ ۷۷ 0۷۸۶ ۰۷۹۳ ۷۹۶ 
۵( ۱۷/۹/۹۷ ۱6/۷( 63 ۷ ۸۴۹ 
0 ۱۷ 
۶۹ ۹ ۰۱۰۰۲ ۰۱۰۰۳ ۰۱۰۱۴ ۰۱۰۱۵ 


2 





۲ 
۰2 ۲۴ ۵۲۳ 
۰۵٩۸ ۵ 
۰۶۵۷ ۶ 
۶۸۰ ۷۲ 


۰۴۸۳ ۷۰ 
۵2۷۰ ۲ 
۶ ۲ ۵۱ 
۱ 
۰۶۸۸ ۶ 


۰۳۹۱ 
۵ 
۶ ۹ 
«۶۳ 
9 


۰۳۹ 
2۸۶ 
۶-۵۳ 
«۶۶ 
228 


2۸ 
"0 
۶-۵۴ 
#2۸ 
۰۷#!(۳ 


۵۱ ۱ 6۱۲ 0۱۲۲ 
۲[د۰«(«۹«("-«صغصح«(«صط۱+۰ط(/غ(۹چجغ(غ۵غح /(۱(۷ ( ط( خ/(۱ ( فظ۲( ۱۷ 2۳-۳ 
٩ ۲۳‏ ۰ ۶ ۰ ".۰ 
0 اه ۱ ۱۱ ۱ 


۱ 


۰۷/۷۸ ۰۸۷۱۷۱۷ ۷ ۸ 6 ۷ (6/۷/۷۵ / (۵ 
۸۰۱۴ ۰۸۰۱ ۸۷۹۳ ۸۷۲ ۸۷۸۵ ۰۷۸ ۶ 
۸۶ ۵ ۰۸۶۴ ۰۸۰۳۸ ۰۸۳۷ ۶ 
۴۰ ۸۰۱ ۸۳ ۰۸۲ ۸۸ ۳ ۹ 


۹۷۰ ت۴۵ 


سست ٩۳۷‏ 
خلافت / ۰۶۱۸۵۳ ۰۱۴۸ ۰۱۵۰ ۰۱۵۳ ۰۱۶۶ 
۵ ۲( ۳( ۲ 6 ۲۸۸ 
۴ ۳ ۰۳۳۹ ۰۴۸۸ ۰۵۱۴۲ ۵۸۴ ۱۵ 


اصطلاحات تصوّف و عرفان 


۶۸۵۹ ۶۸۸ ۶۸۷ ۶۵۱ ۶۵۰ ۶۴۹ ۰ 
0۷ ۳۳ 0۷۶ ۲ :۵۷( 
۸۴۴ ۸۲۷ ۸۲۱ ۸۱۵ ۸۰ ۸۷۶ ۰ 
۴۵ ۱۶ ۸۱۵ ۸۰۲ ۰۸۸۳ ۰۸۴ ۷ 


۳ ۵ ۱۰۱۶ ۰۱۰۱۷ ۰۱۰۱۸ 
۲۱ ۵۲۳۲ ۱ ۱۵ 
۱۱ م۲ اه ۲۱۲ ۱۱۳ 

۰1 ۷ 


خلفا / ۶۰۶ ۰۱۰۸۷ 

خلوت / ۰۱۲۳۴۰۱۰۷۹ ۰۱۲۷۰ 

۰۲۸۱ ۰۱۸۴ ۰۱۶۲ ۰۱۵۳ ۰۱۰۱۷ ۰۸۱ / خلیفه‎ 
٩۹۳ ۶۷۰ ۶۴۲ 0۳۸۲ 0۳۷۶ ۰۳۷۰ ۰ 
۸۴۶ ۸۴۵ ۳ ۱ ۱6/۷/۱۷ ۱۷۷/۷ ۹/۴ 
٩ ٩ (0 ۲ ۹ 
۰۱۰۳۴ ۰۱۰۳۳ ۰۱۰۶۵۰۰۱۴6 ۶ 


۸ ۳ 6 6 ۲(+-("2۳ 
۴ 6( ظ ‏ 6 ۱۲( 
۷۱(۱۵ ۱(۱ ۱( (ظ۱۷۲ ۱۷ ۷ ۱۱*۸۲۵( 
۲۲۷۲۰۹ ۲۹۰ ۱. 

خم / ۰۷۱۹ 

خمر ۰۱۶۸ ۰۳۵۶ 


خمار / ۰۱۶۸ ۷/۱۸ ۰۷۴۸ 

خواب / ۰۱ 

٩۶ ۸۷۶ ۶۲ ۰۵۷ ۵۴۰ ۰۳۹ ۰۱۹۰۱۳ / خوارق‎ 
(۳ (۳ (۱۱ (ظ‎ (۱ ۱(۱(!۱۱ («۱ 
۵ ۲۹ ۰۳۳۸ ۰۳۳۳۴ ۰۳۳۰ ۰۳۱۵ ۳۰۲ 
۶۰۱۳ ۶۰۱ ۵۸٩ ۰۵۸۵ ۰۵۸۴۲ ۰۵۵۷ ۹ 
۰۶۳۳۱ ۰۶۳۰ ۶۲۳ ۶۲۱ ۶۱۹ ۶۱۸ ۶۵ 
۷۱۸۰۳۹۸۶۹۴ ۶۵۱ 
۸۲۰ ۵۸۱۵ ۸۱۳ ۸۷۸۶ ۷۷۹ ۸۷۷۸ ۶۵ 
۰۸۴۶ ۸۴۵ ۸۴۳ ۰۸۴۲ ۰۸۳۳ ۳۲ / ۹ 
۰۹۴ ۵4۹۰ ۵۸۸ ۵۶۷ ۸4۶۴ ۷ 


۱۳۳۳ 


۰۱1۰۲۶ ۰۱۰۱۹ ۱۰۰۶ ۸ ۰۹۷ ۵ 


۱۰۱۷۰ ۱۰۶۸ ۱۰۶۱ ۲۳ ۲ 
#2۵ ۳ ۳ ۵ ۸ 
۱۱۶۴ ۰۱۱۶۰ ۱۱۵۶ ۵ ۴۸ 
۱۱۹۲ ۰۱۱۸۴ ۰۱۱۷۲ ۶۸ ۵ 
۱۲۱۸ ۱۲۰۱۷ ۱۱۹۸ ۰۱۱۹۷ ۵ 
(۲ ۳  (ظ(‎ ( ( ۵ظ/(,(‎ ( (۹ 
۱۲۶۶ ۰۱۲۶۲ ۱۲۶۰ ۰۱۲۵۹ ۸ 
21۳-۰ ٩ ۸۳ ۳ ۷۱ 

۱۲۹۷ ۶ 


خوارق باهره / ۰۱۱۹۴ 

خوارق عادات / ۶۳ ۰۱۷۹ ۰۲۰۶ ۰۳۲۹ ۷/۹۶ 
۳۸ ۳ 1 

خوارق عظیم / 1 

خوارق عظیمه / ۰۱۱۶۰ 

خوارق غریبه / ۰۵۳۰۵۱ ۰۱۲۰۶ 

خ وف / ۰۱۶۱ ۳۷ ۰۴۲ ٩۴۳‏ ۷۳ 
۱۱۱۵ 

خیبال / ۰۳۰ ۱۵۶ ۸۷۲۱ ۸۷۳۹ ۵۷۴۴ ۷۵۷ 
۵ ۰۶ ۱۲۴۰ . 

۱ 


« م + 


دایره / ۰۱۸۳ ۷۳۹ ۷۴۴ ۰۷۴۸ ۸۷۵۱ ۸۹۲ 
ی 

کو ۱( 
۰۷۱٩ ۰۷۱۳ ۶۵۷ ۰۵۹۷ ۰۵۱۶ ۵۴ ۱‏ 
۴ ۸۷/۲۵ ۰۷۲۹ ۸۷۳۰ ۸۷۵۰ ۰۷۵۴ ۷۵۸ 
۰ ۰۲۳۹۱۲ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳۹ ۹۵۴ . 
درویش ۲۳۸۲۱۲۰۱۹۰۱۱ ۱۱۲ ۱۲۳ 
۴ ۵ ۲۷۳ ۷۲ ۷ ۰۱۹۵ ۲۱۶ 
۲۱ ۷۲۰ ۲۳۶ ۰۲۴۳ ۰۲۳۹ ۲۵۰ 





۱۳۳۴ 


۰۳۳۰ ۰۲۸۵ ۰۲۷۹ ۰۳۷۵ ۰۲۷۳ ۰۲۶۸ ۷ 
۳۱۲ ۳۸ 0۳۱۷ 0 ۲ ۸ 
۰۵۱۶ ۰۵۰۵ ۰۴۷۰ ۰۳۶۶ ۰۴۶۳ ۰۴۳۵۵ ۱ 
۶۸۰ ۰۶۵۳ ۰۶۱۶ ۶۱۵ ۶۱۴ ۶۱۳ ۵ 
۰۷ ۸۸۱ ۰۸۱۷۶۵ ۲ 6 6 
4٩۶ ۵۱۷۷ ۰۷۲ 4۵۱ ۴۷ ۰*۳۰ ۸ 


۹ ۲۷۱۷ «#۶«+۶+/" +"صمغ("/ (غ۵ ۱۳۱۴۳/۱۲۵ ک۱۳۳۵ 2۱۳۱۷۳ 
۲۳ ۲ 7 تپک"۳/۶+(۱"۳"۱/ ۴ ۴ تش۵ ۱۴۳۱۷۴۷۶۸۵ 
۹ ۱" 


۱۸۸ ۰۱۷۳ ۰۱۶۳ ۰۲۳ ۰۱۲ ۰٩ ۰۳ / درویشان‎ 
۰۲۴۸ ۰۲۳۷ ۰۲۳۶ ۰۲۲۶ ۰۲۲۵ ۰۲۲۱ ۵ 
۲۹۰ ۰۲۸۴ ۰۲۷۹ ۰۲۷۴ ۰۲۷۳۰۲ ۰ 
۳۶۸ 0۳۶۵ ۰۳۶۴ 0۳۵۷ ۰۳۵۵ ۰۳۲۹ ۸ 
۰۴۷۴ ۰۴۷۲ ۰۴۷۱ ۰۴۶۶ ۰۴۶۵ ۰۳۹۹ ۷۵ 
٩۵۸۷ ۰۵۸۶ ۰۵۲۴ ۸۵۰۷ ۰۴۹۷ ۵۴۹6 ۶ 
۷۶۸ ۷۶۶ ۶4۶ ۵۷۱ ۶۵۲ ۶۲۵ ۹ 
۸۷۲ ۰۸۱۷۰ ۰۸۴۶۳۲ ۰۸۸۲۰۱ ۸۱۳ ۷ ۷ 
۵۵۰ ٩۳۳ ۰۰ ۸۵۹۲ ۸۸۶ ۳ 
۱۰۱۱۴ ۱۱۱۲ ۸۵ ۷۲ ۷ ۸ 


۸ -«+«(ح(«(ح(حچ( (حخ۲((ح(۱ ( ( خظ/۱ ( ظ5ظ۵ظ/( ۱ ۳۳۱+ 
۰( ( ظ(۱(۱ ( ۱ (ظخ۵ظ۱۷۳۱,6 ۳( ۱۷۵5۵ ۱ ۳۳۱۳+ 
9 
99 


درویشی / ۰۷۷ ۰۱۲۴۷ 

دربا / ۱۵۷ ۷ ۷۷۱ ۸۲۵ ۰۷۳۶ ۴۵ ۷ 
۸ ۷۴۹ ۷۵۳ ۷۵۴ ۰۸۲۴ ۸۶۲ ۱۸ 
هه هه ۳۵ 1۲۲۳۷ 
۱۳۶۶ 

دا ۵۲۱۴۰۲۱۵ ۱۲۰ 

دل / ۰۱ ۰۳ ۷ ۰۱۱ ۰۲۵ ۰۴۷ ۰۱۴۴ ۰۱۷۱ 
۲ 6 ۵ 6( ۷ ۸ 2۳۲ 
۷ ۵ ۲۳۶ ۰۲۴۳۰ ۰۲۴۱ ۰۲۴۳ 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


٩/۱۰ ۶۲۱ ۰۵۶۷ ۰۳۱۸ ۰۲۷۳۲ ۰۲۵۰ ۴‏ 
۱۸(« ‌۵ح"«(ح(۱/,(«(ح(ظ(صح(چ۷(۱/(عح۵ح(۱(۷چ+«(+«غص«ث«ة(/(۷/ظ/(/(۷/6/۷/۷ #۵۴7 
۸ ۰۷۲۹ ۰۷۳۰ ۰۷۳۱ ۰۷۳۲ ۰۷۳۳ ۷۳۵ 
۷( /(/۵ظ(۷/( ۸ 6/۳ ۲ ۲ ۷۵۸ 
۹ ۰۸۷/۹۶ ۰۸۰۷ ۰۸۱۳ ۰۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۴ 
٩۰۵ ۸۸۱ ۷۶ ۵ 6 ۵‏ ۰۶ 
0 ۱ 05۳۱۰۰۵۱ 
هب ی 
۷ ۰۵۲ ۰۵۹ ۸۶۰ ۱۷۹ ۸۱ ۰۱۰۱۹ 


2-۳"+-, ۲۲۲۶ ٩ ۲ ۷۰ 
2۳-۳ تفک۱۴۵‎ (5 (۱٩ (۶ ۷ 
۰۱۲۱۷ ۰۱۱۹۰ ۰۱۱۸۹ ۱۷۸۵ ۲۶۵ 


2 

دلیر / ۰۷۲۵ ۷۲۶ ۵۷۲۷ ۰۷۳۷ 

دم | ۳۴ ۸۷۱۹ ۸۷۲۱ ۵۷۳۷ ۸۷۵۸ ۱۰۱۱۷۳ 
۳ ۱. 

۰۱۱۱۸ ۰۱۰۲۲ / دوزخ‎ 
۱ 
۰۲۳۵ ۰۲۳۴ ۰۲۳۲ ۲۲۷ ۷ ۷۰ ۱ 
۰۴۷۲ ۰۴۶۴ ۰۳۵۲ ۰۲۷۰ ۰۲۵۰ ۰۲۴٩۹ ۰ 
۷۲۰ ۶۶٩ ۵۴ ۶۲۶ ۰۵۷۸ ۵۲ ۳ 
0۷۹۰ ۰۷/۴۸ ۳ ۷56 (56/۷ ( (۸ ۷/۷ 
۴۷ ۸۴۶ ٩۳۷ ۵۲۷ ۸۸ ۲ 
۰۱۰۷۶ ۰۱۰۲۱ ۰۱۰۱۱ ۰۱۰۱۰ ۰۸۰ ۸ 
(۱ ۴ 

دوستان / ۰۲۳ ۰۳۱ ۰۱۶۲ ۹۷۶. 

دید / ۱۳۵. 

دیر / ۰۳۰۹ ۳۵۰. 

دیوانه / ۱۳۹ ۲۰۲. 


۵ « 


دک ۱۵۵ ۵ ۲۵۲۲۱۰۱۱۱۱۵۱۱ ۲ 





اصطلاحات تصوف و عرفان 


٩ ۶‏ ۰۲۶۱ ۰۲۶۲ ۰۲۶۹ ۰۲۷۱ ۳۴۴ 
۴۵ ۰۴۳۰ ۰۴۵۴ ۰۴۵۹ ۴۷۵ ۵۲۷ ۲۳ 
۲ ۷۲۲ ۸۲۵ ۸۲۷ ۸۷۹ ۸۸۱ 
۳ ۳ ۵ ,"۰-۳ 
پ«(ح«(ح(چ( /حا((چ ( ( /(ظ/ ۳/5 "۰۳«-۱+(+2آ 
ظ/ هن ۳ #2 
اه هر ی ۱۵ 

ذکر جلی / ۷٩‏ 

ذکر حق / ۰۱۲۳۳ 

ذکر خفی / ۸۷٩‏ 

ذکر قلبی / ۰۱۲۰۸ 

۰۲۴۱ ۰۲۳۶ ۲۲۳۰۲۱۵ ٩۰ ۶۲ ۳۲ | ذوق‎ 
۳۳ ۳ 
۰۵۸۷ ۰۵۸۲ ۰۵۷۹ ۴۸۴ ۴۲۳ ۳ 
ی٩۹۸‎ ۶۸۱ ۶۷۱ ۶۶۴ ۶۲۳ ۶۱۸ ۷ 
۵/۶۸ ۴۱ ۷۳۵ 0/۳۴ 0۷۲۷ ۸۷۲۵ ۰ 
۸۳۸ ۱۲۷ ۸۱۲۴ ۸۱۵ ۸۱۵ ۷۹ ۴ 
۰۱۰۰۲ ۸4۶۸ 4۵۴ ۰۴۱ ۰۸۱ ۰۸۷۷ ۳ 


2۳" ۱۳ ۵ ۳ /"( "(۱/۵ ۵( ۹ ( ( ۰«+(«(«ثشحثصضغث(ثط,(۷‎ (۰ ۹ 
2+۳2-*(۳۴-۰"*+ +" (۲ ٩ ۷ ۵ 
۰"- ۰+۷ ۵ ۸ 


۲ ۲ 1۱۳۰۶. 
« ز* 


راز / ۰۲۵۰۰۲۳۸ ۸۷۵۱ ۷/۵۲ ۲۳۴ ۱. 
رسوبیت / ۰۱۵۶ ۴۹ ۵٩۹‏ ۶۰ ۰۱۰۰۲ 
۰ 

.۹۷۳ ۸۴۳ ۰٩۴۲ ۱۶۱ / رجا‎ 

رجال / ۲۵ ۱۰. 

رخ ۲( ۷۲۷ ۰۷۲۸ ۷۳۷. 

رخصت / ۰۳۰۷ ۰۳۳۴ ۰۳۲۵ 

رسم و عادات / ۳۲۹. 


۱۳۳۵ 


۰۱۷۴ ۰۱۵٩ / رضا‎ 

رقص / ۰۳۰۲ ۰۳۰۴ 0۳۱۸ ۰۴۰۳ ۰۴۳۵ ۴۴۳ 
۴۳ ۰۴۴۶۵ ۰۴۶۸ ۰۴۷۱ ۰۳۷۲ ۰۵۴۸ ۶0۵۴ 
۸ ۸۷۷۷ ۰۳۱ ۹۸۷. 

رکوه / ۰۱۹ 

رمز / ۰۱۰۱۷۳ 

رنج / ۲۷۱. 

زنل ۶۲۹ 

رندان / ۲۰ ۶. 

روندگان / ۰۱۷۲ ۱۲۳۱. 

.٩۳۷ / رهت‎ 

رهنما / ۷۴۱ 

۰٩ ۸۲ ۲ ۸۲ ۵۸ ۰۵۶ ۰۵  تاضانبر‎ 
۰۱۸۵ ٩ ۲ ۰۷ ۶ 2۵۵ ۵ 6 
۳۲۳۶ ۳ (۷ 
۵۴۹ ۰۵۱۸ ۰۵۱۲ ۰۴۹۳ ٩ ۲۲ ۰ 
۷۲۹ ۰۷۱۲۱ ۶٩۹۰ ۶۸۷ ۶ ۶ ۵ 6 ۲ ۰ ۸ ۹ 
۸۰۲۱ ۸۱۱۷ ۵۱۱۲ ۸۵۱۱ ۸۱٩ ۸۷۸۴6 ۰ 
٩۱۴ ۸۷۱ ۰۸۵۴ ۸۵۲ 5 6 ۳ 
۰۱۰۲۱ ۰۱۰۱۶ ۰۱۰۱۵ ۰۱۰۱۳ ۶ ۷ 


۱ ۱ 0 ۱۱۱( ۱۱ 
۲ ۴ ۷۶ ۰ ۵ "۰۲ 
ان ۱۲ ۵۱۲ ۱۱۸۷۰ 
۱ ۲ ۵ ۱ 2۱۲ 


و ۱ 
رباضات شاقه | ۰۱۱۴۹ ۰۱۱۸۶ ۰۱۲۱۲ 
۵ 

ریاضات عظیمه / ۱۲۵۳. 

۰۱۱۰ ۹۶ ٩۴ ۰۳ ۷۵ ۷۴ ۰۸ ۰۶ / رباضت‎ 
0۲۸۶ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۰۲۲۴ ۰۲۱۳ ۰۱۶۶ ۵ 
۳۲۳۰ ۳۱۶ ۰۳۱۲ 4۳۱۱ ۳ 
۳/۲ 0 (۱ 





۱۳۳۹ 


۰2۳۰ ۰۵۲۳۴ ۰۵۴۱ ۹۷ 6 ۶ ۴ 
۶۲۳ ۶۲۲ ۶۲۰ ۶۱۷ ۶۰۵ ۵۶ ۴ 
۶۸۸ ۶۷۸ ۶۱۷۱ ۶۵۰ ۶۴۳۹ ۸ ۷۴۳/۷۵۵/۱ 
۷۸۱ ۰۷۶٩۹ ۰۷۶۷ ۵ (۲6/۸۷ (۷۳ / 
۸۰۴۱ ۰۸۲۰ ۰۸۱۶ ۰۸۱۴ ۰۸۱۱ ۰۸۱۷/۹۵ ۶ 
4۱۵ ۸۵۲ ۰۸۸۱ ۰۸۱۷۵ ۸۶۵ ۸۶۳ ۷ 
۰۱۰۷۹ ۰۱۰۶۹ ۰۱۰۵۸ ۰۱۰۳۰ ۷ ۶ 


۲۱۲۶ ۱۱۲ ۱ 0 ۱ 
۱۱۳ ۳۵۱۱ ۱۱۱ 
(۱ ۳۵5۵ ۱ ۱ // ۷ 
۰۱۲۷۷ ۰۱۲۶۸ ۰۱۲۱۸ ۱۴ ۵ 
.۱ ۲۹۷ ۱ ۵ 

ریاضت شاه / ۷۰ ۸۹۳۰۳۳۶ ۰۱۰۳۹ 
1۷۱ 

رباضتهای شافه / ۲۴۴ ۱. 

ریاضصتی / ۰۱۱۱۳ 


ریش / ۰۷۶۲ ۰۷۶ ۰۱۲۳۲ 
« > 


و ود 
زلف ۰۱۴۴ ۸۷۲۱ ۸۷۲۶ ۷۳۸ 
رهتل 0۱۱۲۴ ۱۱۶ ۱۵۵ 


۰+ +>--, ۲ ۰ ۰ ۱ 
(۵ ۲  ( 
(۱ ۲ ۸ 
» سل‎ « 

سابقان / ۱۷۰. 

ساحل / ۷۳۶ 

ساغر / ۲۰ ۷. 

ساقی / ۰۷۱۳ ۷۱۹ ۰۷۲۴ ۰۷۲۵ ۰۷۲۷ ۷۳۵ 
۷ ۳-۶ 


تمرات القدس من شجرات الأْنس 


٩۰۳ ۸۷۴۶ ۷۱۹ ۶۶۸ ۶۲۵ ۰۱۷۴ / سالک‎ 
۱۱۱۲ ۱۱۱۱ ۵۰۷۸ ۵۵۴ ۰۹۵۰ ۹ 
۱ ۴ 

سسالکان / ۰۱۷۲ ۰۲۱۴ ۰۲۸۴ ۸۷۴۲ ۸۰۰۷ 
۰ ۰۹۵۸ ۰۱۲۱۴ ۰۱۱۲۶ ۰۱۱۴۸ 
سالکان طریقت / ۰۱۲۶۹ 

سالکان طریقه / ۰۱۲۷۰ 

سالکان مجذوب / ۰۱۱۸۴ ۲۵۹ ۱. 

سالکی / ۱۱۱۵. 

سایه / ۷۲۷ ۵۷/۳۹ ۷۴۰ ۷۵۷ ۸۷۶۲ ۰۱۰۱۲ 
۱ 

1۷۱ 

سجاده / ۱۰۶۹ 

شر | ۰۵ ۰۷۳ ۰۲۰۵ ۰۲۳۴ ۰۲۴۸ ۰۲۵۰ ۳۱۷ 
۰۹ ۰۳۵۱ ۰۳۸۱ ۰۴۷۲ ۰۴۸۰ ۰۶۷۱ ۷۲۶ 
۷۶ ۸۲۴ ۰۲۲ ۸۲۹ ۰۴۷ ۴۹ 
۲ ۰۵۴ ۰4۵۵ ۰۱۰۲۴ ۰۱۰۳۸ ۰۱۱۳۸ 
۰ ۲ ۷ ۰۱۲۵۶ ۰۱۲۸۴ ۰۱۲۸۵ 

سرگردان / ۸/۴۹ ۸۷۵۰ .٩۰۶‏ 
هه ۱۱۱۱۱ 

سرادقات / ۸۲۸. 

سفر / ۰۳۱۵ ۳۶۷. 

سکر / ۰۱۶۱ ۰۱۸۳ ۰۳۱۱ ۰۴۲۸ ۰۴۲۹ ۰۴۵۲ 
۹ ۵ ۲( 
سکرات / ۰۳۸۶ ۰۱۱۸۱ 

سلک / ۰.۱۲۶۴ 

۰۱۸۴ ۰۱۵۹ ۰۱۵۶ ۰۱۵۵ ۰۱۱۹ ۰۴۸ / سلوک‎ 
۲ ۵0 0 (۹ 
۱ 
۸۰۱۰ ۷۶٩ ۷۴۹ ۸۷/۴۸ ۰۷۴۳۳ ۶۹۸ ۸ 
۰۱۰۰۷ ۰۷۸ ۷ ۶ 
۰۱۰۶۷ ۵ 


۳۵ ۰ 


۰۱ ۱ ۰۲ ۰۲ ۱۰۰۵۹ 





اصطلاحات تصوف و عرفان 


۰+۳۶ ) ( ۲ ۵ 
۰۱۱۸۸ ۰۱۱۶۵ ۰۱۱۶۲ ۰۱۱۳۷ ۸ 
۱۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

۰۱ ۷۰ 


۰۱۰۴ ۰۱۰۱۳ ۰۱۰۲ ۰ ۷۲ ۴ ۳۳ سماع‎ 
۰۲۳۵ ۰۲۱۵ ۰۲۰۳ ۰۲۰۲ ۰۱۹۵ ۰۱۱۳ ۵ 
۰۳۳۲۱ ۰۳۱۳ ۰۳۰۳ ۰۳۰۲ ۰۲۹۷ ۲۸۶ ۷ 
۰۴۰۳ ۰۳۰۲ ۰۳۹۴ ۰۳۷۵ ۰۳۶۳ ۵ ۹ 
۰۴۷۰ ۰۳۶۵ ۰۳۵۸ ۰۳۵۶ ۰۳۳۳ ۰۴۲۵ ۸ 
۰۴۹۰ ۰۴۸۴ ۰۴۱۷۷ ۰۴۱۷۲ ۰۳۶۸ ۷۳ 
۰۵۴۳۷ ۰۵۴۲۳ ۰۵۴۱ ۰۵۲۲ ۰۵۱۱ ۵۲ ۳ 
۵٩۵ ۰۵۸۶ ۵۷٩ ۰۵۷۷ ۰۵۶۶ ۰۸۵۴۲٩ ۸ 
۶۸۱۰۶۶۷ ۶۶۱ ۶۲۳ ۶۱۸ ۶۰ ۸ 
۵۸۹۸ ۸۹۲ ۵۸۱۵ ۷۸ ۵۷۷ ۵۷۱۵ ۸ 
2۰-۳" (۳ ۷ (۱۱ ح«(۱(۱ظ (۱(۱ (ظ‎ «۸ 
۰۱۱۷۲ ۰۱۱۶۸ ۰۱۱۴۶ ۷ 
.۱ ۲۷/۸ ۲۲ ۲ ۲ ۲ ۲۷۵ 

سوز ۰۸۹۱ ۰۰۴ ۰۱۰۸۳ ۲۷ ۰۱۱ 

فقو کار ۱۱۳۰۱ 

سودا / ۰۲۰۲ ۰۱۰۷۲ 

سویدای دل / ۰۱۰۷۲ 

۰۲۰۸ ۰۲۰۱۲ ۰۱۵۱ ۰۱۴۹ 0۴۴ ۰۱۰ ۰۴ | سیر‎ 
۶۸۱ ۶۱۷۲ ۰۴۳۱۷۵ ۰۳۷۰ ۰۴۰۸ ۰۳۱۵ ۰ 
۷۹۶ ۸۷۹۰ ۸۷۶۳ ۸۷۴۹ ۰۷۱۱ ۰۷۰۸ ۸ 
۸۷۳ ۸۶۹ ۷۶۴ ۸۶۸ ۸۶ 6 ۹ 
۰۱۰۳۵ ۰۱۰۶٩ ۰۱۰۶۰ ۰۱۰۱۶ ۰۹۳ ۵ 
1 


۰۱۰۷۸ 


« لس * 


شاکران / ۱۶۰ 
شاهد / ۷۱۸ ۰۷۲۳۸ 
شانه / ۷۲۳۸ 


۱۳۳۷ 


شجره انس / ۰۱ 

شراب / ۰۱۲۶ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۴۵ ۰۲۳۲ ۰۲۳۴ 
۸ ۰۷۱ ۰۷۲۷ ۰۷/۳۵ ۰۱۷ ۸4۴۸ ۴۳۹ 
۲۰ ۱۱۲۶ 

شریعت / ۰۳۰۲ ۰۴۱ ۴۴ ۴۵ ۰۱۰۷۱ 
۲۱۵ ۲۳۱ ۱. 

شکر / ۳۳۲. 

شکیبایی / ۰.۳۳۲۱ 

شمع ۰۷۵ ۰۸۲۳ ۰۱۱۹۰ ۰.۱۲۱۴ 
شور / ۰۱۲۳ ۰۱۰۸۳ ۱۲۴۶. 

شوق / ۷۲ ۰۱۹۱ ۰۱۹۶ ۰۲۳۶ ۰۲۳۹ ۰۲۴۰ 
۱ رب ی و 3 
۵٩۷ ۰۵۸۷ ۰۵۸۲ ۰۵۲۷ ۰۲۶۲۴ ۸‏ ۶۵۲ 
۴ ۸۷۱ ۸۷۲۰ ۵۷۲۲ ۷۳۵ ۷۳۸ ۴۱ 
۳ ۸۰۵ ۰۸۰۱۷ ۰۸۲۴ ۸۱ ۵۴۱ ۴۸ 
۶ ۰۵۷ ۰۱۰۰۲ ۰۱۰۱۱۰ ۱۰۸۳ ۱۰۱۹۶ 
۳ 6( (ط, ( ( ( (ظ/ ۳ 2۳2۳۹۰۵ 
۸ ۰ + 

٩۵۱ ۸۲۵ ۷۴۳ ۶۶۴ ۰۲٩ | شهادت‎ 
1 ۷ 

شهود / ۰۷۳۵ ۰۱۱۳۶ ۰۱۲۲۶ 

٩۹۵ ٩۹۲ ٩۸۹۱ ٩۹۰ | شهید‎ 

شسیخ / 4 ۰۱۰۶ ۰۳۰۱ ۰۳۰۶ ۰۳۱۵ ۰۳۱۶ 
۸ ۳۲۴ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۰۳۳۰ ۰۳۳۸ ۰۳۴۲ 
۶ ۰۳۳ ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ ۰۳۵۲۳ ۳۵۲۴ 
۶ ۰۳۵۷ ۰۳۵۹ ۰۳۶۱ ۰۳۶۲ ۰۳۶۳۴ ۰۳۶۵ 
۶ ۰۳۹۱ ۰۳۹۳ ۰۳۹۴ ۰۴۰۳ ۰۳۲۶ ۰۴۳۰ 
۷ ۰۴۸۳ ۰۴۸۴ ۰۴۸۷ ۰۴۹۱ ۰۴۹۶ ۰۴۹۹ 
۶ ۷ ۵۰۱۸ ۰۵۱۲ ۰۵۱۴ ۰۵۱۶ ۰۵۱۸ 
۱ ۰۵۲۶ ۰۵۲۲ ۰۵۳۵ ۰۵۶۰ ۰۵۶۷ ۰۵۷۳ 
۴ ۰۵۷۸ ۶۰۵ ۶۴۰ ۶۵۸ ۶۶۱ ۶۴ 
۶۵ ۶۸۲۳( ۶۸۸ ۸۷۰۴ ۷۱۱ ۰۷۱۵ ۰۷۱۴ 





۱۳۳۸ 


(۲ ۹ ۵ (6  (  ( (۵ظ(‎ 


۰۱ ۷ 
۱۰۹ 
۱۰۳۳ 
۱۴۳ 
۱۰۵۵ 
۱۶۳ 
۰۱۲۱۲ 
۰ ۱ 
۱۳۹۰ 


شیدا / ۱۲۴۲ ۲۰ ۷. 


۰۱۰.۸ 
۱ 
۰۱۵۳۷ 
۰۱۰۴۵ 
۰۱ِ۵ 
۰۱۷۳۳ 
۰۱۱۵۵ 
۰۱۹۳ 


ت صو ‏ 
۰۱۰۲۸ 
۰۱۰۳۸ 
۰۱۰۸ 
۸ ۰۱ 
۸ ۰۱ 
۰۱۱۶۶ 
۰۱۲۸ 


ی 


صایر | ۰۱۵ ۰۲۳۴ ۲۷۶. 
" صایران / ۰۲۳۳۴ 
صاحب اذواق / ۳۱۵. 


صاحب خوارق / ۰ ۲ ۲ 2(۳-(, 


۱۰۱۵ 
۱۰۳۰ 
۰۰۳۹ 
۰۱۹ 
۱۰۶۰ 
2-۳۸۱ 
۱۱۷۰ 
۰۱۳۹ 


صاحب ولایت / ۷۶ ۷٩‏ ۰۲۲ ۸۵. 
صادق | ۰۱۵۶ ۰۲۳۴ ۰۲۵۰ ۰۴۶۷ ٩۱۷‏ ۴۶ 
۳ ۷ ۷ ۲ ۷ ۱( 
صالحان / ۰۱۵٩‏ 
صبح صادق / 0۲۰۹ ۰۷۴۶ ۸۷۵۹ ۱۲۳۲. 
تس ۱۵ ۱۷۴۰۵۲۳۰۱۱۰۲۱ ۲۳۶۰ 
۱ ۴۶۷ ۸۷۰۹ ۵۷۱۰ ۵۸۱۲۷ ۵۸۳ ۱۶ 
۳۵ ۸۳۶ ۰۱۱۳۱ 
صحو / ۰۱۶۱ ۰۱۸۴ ۰۱۹۴ ۶۱۸ ۰۱۰۰۱ 
صدق / ۰۲۳ ۳۰۵ ۷/۴۲ ۸۵۵ ۰۱۲۹۲ 


صدقه / ۰۲۳ 


صدیق / ۰۱۷۲ ۷۴۶ ۸/۴۷ ۲۶. 


۰۱۲ ۷ 
۰۱ ۳۲ 
۰۱۰۲ 
«۰۲۵۲ 
۰-۲-۶۱ 
9 
۰۱ ۷۴ 
۰۱ ۷ 


ثمرات القدس من شجرات الأْنس 
صدیتان / ۰۳۷ ۹۷۵. 
ضراخین. | ۱۲۱۲۹۷ 
صفا / ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۶۱۹ ۰۸۷۳۷ ۰۷۴۲ ۸۲۱ 
۰۸۵۵ ۵۷ ۲۷۷ ۰۱ ۰۱۲۹۲ 
صفوت / ۴ ۱۷. 
صمت قلبی / ۰۱۰۷۱ 
صورت / ۷۳۶ ۰۷۳۹ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷/۵۶ 
۰4۶٩ ۰۶۲ ۸۵۹5 ۹ ۹65/۹ ۷! ۷/۰6/۷۰ / ۰۶‏ 
۹ ۲۲ ۱۵۶ ۰۱۲۸۷ 
صوفی / ۰۱۶۲ ۰۱۷۲ ۰۱۷۴ ۰۲۵۰ ۰۲۵۷ ۰۴۳۵ 
۸ ۶۲۷ ۶۵۸ ۷۴۷ ۰۷۵۳ ۱/۷۷ ۵/۹۵ 
۳ ۷ ۸ ۸۷۶۵ ۰۹۷۶ ۰۱۲۷۱ 
صسوفیان / ۰۱۰۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۴ ۰۱۹۵ ۰۲۲۲ 
۵ ۰۲۲۶ ۲۶۶ ۰۲۶۹ ۳۰۲ ۳۰۴: ۳۵۵ 
۶٩ ۶۶۱ ۶۵۸ ۵۸۷ ۰۵۸۶ ۰۳۷۵ ۷‏ 
۶ ۷ ۷۸ ۸۸ ۵۱ ۵۸۴ ۲۶ 
۰ ۸۵ ۰۱۰۱۴ ۰۱۰۴۳۶ ۰۱۰۶۴ ۰۱۱۱۲ 
۳ ۰۵۲ 
صوفیانه / ۱۰۶۵. 
صسوفیه / ۰۳ ۰۹۵ ۰۱۱۷ ۰۱۷۴ ۰۴۹۲ ۰۵۱۵ 
۸۷٩۰ ۰۵۷۲ ۰۵۵۸ ۰۵۲۳۵ ۰۵۲۲ ۴‏ ۱۷ 
۸ ۷ ۱۷ ۱۲. 
صومعه / ۰.۱۰۷۹ 
صیانت / ۱۷۸. 


صیحه / ۳۰۲. 


« ط » 
طامات / ۱۷۶. 
طالب / ۰۲۸ ۸۲۶ ۸۷۹ ۸۸۱ ۵۳۶ ٩۳۷‏ 
و یز که ۵ ۱۶ 


طالبان / ۳ 6 ۰۵۶۵ ۰۸۷۸۰۱ ۵۸۳ 
6 ۷۲ ۷۲۲ ۲ "۰ 





اصطلاحات تصوف و عرقان 


۱۳۳۹ 





۴ ۲ ۳ ۳۳۲( 
طبایع / ۱۷۰. 

طبل / ۰۱۲۹ 

طرب / ۰۳۲۲ ۰۷۱۵ ۲۲ ۷. 

طریق / ۰۲۷۵ ۸۲۰ ۰۱۰۱۹ ۰۱۰۳۵ ۰۱۰۶۷ 
طریقت / ۰۱۷۴ ۰۳۱۱ ۰۳۲۴ ۴۰۶ ۰۴۳۹ 
۹ ۴۵۲ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۷۶ ۸۰۰۷ ۸۱۵ 
۰ ۸۵۶ ۳۷ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۵۸ ۰۱۰۷۱ 
۴ ۵ 6 ۷ ۵5۵ ۹۱+ 
۲۱ 1( 

طریقه / ۰۳۵ ۰۱۱۶۹ 

طلب / ۱۴ ۰۷۴ ۰۱۲۶ ۰۱۲۸ ۰۲۲۰ ۰۲۴۳ 
۵ ۰۳۱۶ ۰۳۶۳ ۰۴۳۰ ۰۱۳ ۰۷۱۹ ۷/۳۸ 
۳ ۰۷۴۹ ۰۸۸۲۴ ۸۷۱ ۰۵ ۵۱۷ ۳۲ 
۳ ۳۴6 ۸۳۶ ۰۸۳۷ ۸۴۰ ۸۴۱ ۴۴ 
۹ ۰۹۵۳ ۰۹۵۸ ۰۱۰۰۲ ۰۱۰۱۰ ۰۱۰۱۱ 
۸۹ ۰ ۱۳۰ 


طّی الارض | ۷۶ 
طوین 9/۳۱ 
« ظ »4 
ظاهر / ۲۱۷. 
ظهور / ۰۱۷۸ 
۳۳ 


عادات / ۰۳۰۲ ۶۷۱. 

عارف / ۰۱۲۷ ۰۱۵۶ ۰۱۵۸ ۰۱۶۱۰۱۵٩‏ ۰۱۷۱ 
۷ ۰۳۴۶ ۰۴۴۸ ۰۴۵۲ ۰۵۴۲۰ ۰۵۴۱ ۶۶۸ 
۱ ۶۷۳ ۶۷۶ ۰۸۱۴ ۸۰۱۷ ۸۰۱۸ ۸۴۶ 
۹ ۷ ۲ 6 ۲ ۲ 
عارفات / ۰۲۷۹ 

۸۴۶ ۵۷۹۷ ۵۷۲۰ ۰۵۲۲ ۳۵۸ ۰۱۵٩ / عارفان‎ 


2 

عارفین / ۴۸. 

عاشق / ۰۱۵ ۰۱۳۲۱ ۰۱۵۶ ۰۲۳۴ ۰۲۳۵ ۰۲۲۳۶ 
۹ ۰۲۴۳۵ ۰۲۵۰ ۰۲۵۲ ۰۳۲۲۰ ۰۳۵۶ ۰۴۴۷ 
۷ ۰۵۸۲ ۶۲۰ ۶۵۴ ۷/۱۸ ۵۷/۲۲ ۲۹ 
۲ ۰۷۳۵ ۷۳۶ ۰۷۳۷ ۰۸۷۳۸ ۵۷۷۷ ۸۲۳ 
۸ ۸۰۴ ۸۰۵ ۵۰۶ ۸۱۹ ۵۸۳۳ ۴۷ 
۸ ۵۱ ۰۱۰۱۰ ۰۱۰۷۹ ۰۱۱۲۸ ۱۲۱۶ 
عاشقی / ۰۱۵۸ ۲۶ ۷. 

عاشتان / ۰۲۳۶ ۰۲۳۷ ۰۲۷۲ ۰۳۵۸ ۰۴۶۴ 
۵ ۷۲۳ ۰۷۷ ۸۰۲۸ ۸۲۳ ۸۳۸ ۵۴۶ 
۵۵ ۵۸ ۰۱۰۰۶ ۲۸۵ ۱. 

عالم اعلی / ۳۳۵. 

عالم شهادت / ۳۳۵. 

عام / ۳۲۴. 

۳۳۵ ۳۲۹ ۳۱۶ ۳۱۴ ۳۰۱۳ ٩۲/ عبادت‎ 
2 ۱۳۸ 
.( 6 ۳ 

عادات / ۰۱۰۶۵ ۰۱۲۳۸ ۲۷۰ ۱. 

عبادات شاقه / ۱۲۵۳. 

عبودیت / ۰۱۰۰۵ 

عدم | ۴۴. 

عربده / ۳۲۰. 

عرفا / ۰۴۱ ۰۲۱۵ ۰۶۷۱ ۰۱۱۱۹ 

عرفان /۰۵۵۱ ۰۷۲۹ ۰۱۰۸۴ ۰۱۰۸۸ ۰۱۲۱۶ 
عالت ۳۰۲ 

عژلت باطتی ۰۱۰۷۱ 

عرْ مشاهده / ۳۱۷. 

عشق / ۰۱۳۱ ۰۱۵۶ ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۱۶۰ ۰۱۷۶ 
۳ ۱ ۲ ۲ ۰۲۳۶ 
۷ ۲۳ ۰۲۳۹ ۰۲۴۰ ۰۲۴۱ ۰۲۴۲ ۰۲۴۳ 
۵ ۰۲۶۷ ۰۳۰۰ ۰۳۲۱ ۰۴۱۳ ۰۴۴۴ ۰۴۴۵ 





۱۳۴۰ 


٩۵۱۵ ۰۵۱۴ ۰۴۷۳ ۰۴۷۱ ۰۴۶۲ ۰۴۵۷ ۶ 
۶۱۵ ۰۵٩٩ ۰۵۸۱ ۰۵۸۰ ۰۵۴۲۸ ۰۵۴۱ ۷ 
0۷۱۱ 0۷۱۰ ۷۰٩ ۶۶٩ ۶۵۷ ۰۶۵۳ ۹ 
۵/۲۶ ۵/۲۳ ۸/۲۲ ۸۷۲۱ ۵۷۱۸ ۷۱۷ ۵ 
۸/۴۹ ۵۷۳۸ ۵۷۳۷ ۸۷۳۶ ۰۷۳۱ ۰۷۳۰ ۷ 
٩۰۵ ٩۰۴ ۵۸۵۹۵۱ ۸۲۶ ۰۸۲۵ ۷۶ ۰ 
٩۴۵ ۰۴۱ ۳۳ ۰۹۳۲/۹۸ ۹۷/۸۰/۷ ۰۷/۳۵/1۶ 
۰۱۰۸۳ ۰۱۰۷۹ ۰۱۰۷۸۷ ۰۵۶۱ ۵۲ ۵۱ 
تا‎ 
۶۱۸ / علم الیقین‎ 
.۶۷۱ ۰۲۳ / علو‎ 
.۴ | عیار‎ 
۶۱۸ / عین الیقین‎ 

«ع * 
غایب / ۳۳۲. 
غایب شوق / ۳۸۱. 
غرق / ۰۱۹۶ ۰۲۶۷ ۰۲۷۹ ۱۸. 
غفلت / ۰۲۲ ۸۸۹۸ 
غعلات / ۰۲۴۰ ۳۰۴ ۰۴۵۸ ۰۵۶۵ ۰۱۲۰۳ 
۳ + 
غلبات شوق ۰۴۲۸ ۰۴۵۸ ۵۴۶۱ ۸۵۲۰ ۳۶ 
۳ ۸ ۷ ۱۳۲۱۸( 
غلبه / ۰۱۱۰۳۰۱۳۷ 
غلو / ۳۰۲ ۳۶۰ ۴۰۰ ۴۰۲ ۴۲۰ ۴۳۵ 
۱۰-۷ 
غم / ۰۱۴۲ ۰۱۷۶ ۰۱۹۰ ۰۲۲۲ ۰۲۷۴ ۰۵ 
۸ ۱۷۲۴۳ ۷۲۸ ۵/۳۲ ۷۴۸ ۷۵۰ ۵/۵۱ 
۰۷۵۳ ۷۵۴ ۸۷۶۲ ۸۲۴ ۱۹ ۲۱ 
۲ 4۴۶ ۰۵۱ ۵۵۸ ۷۳ ۰۱۰۴۸ 
۲۲۳ 1۷ 
غماز/ ۷۲۶. 


ثمرات القدس من شجرات الأْنس 


غمزه | ۵۱۳. 

غنا / ۰۱۷۴ ۰۱۷۵ ۰۱۰۱۵ 

غنی / ۰۳۲۳ ۰۱۰۴۸ ۰.۰۱۱۲۷ 

غیر / ۰۱۰۱۹ 

غضوث / ۶ ۰۳۴۲ ۷۱۲ ۰۷۱۹ ۰۷۲۰ ۷۲۹ 


۱۱۱۴ ۶۴ ۸۷۶ ۵۸۴۸ ۸۳۵ ۰ 
۰۱۲۹۱ ۰۱۲۷۶ ۰۱۱۸۸ ۲ ٩۱ 
.۱ ۳۰ ۲ 

.٩۳۶ | غیب‎ 


غیرت / ۴ ۲ ۴۲۱۷ ۰۴ ۰۷۲۳۷ ۰۷۴۲۸ ۲۵ ۸ 
۸ ۰۸۰ ۰۱۱۳۱ ۰۱۱۸۲ 


« فا > 


.۵۸۳۲ ۰۱٩۹ / فتوّت‎ 

.۹۵۷ ٩۴۲ ٩۳۶ ٩۲۸ ٩۰۴ ۰۲۳۰ / فراق‎ 
۶۱۸ / فرق‎ 

فرقه | ۳۲۰. 

۰۱۱۹۶ ۰۱۱۳۱ ۰۱۰۱۰ ۰۸۸۰ ۰۲۴۲ / فکر‎ 
۰۱۵۷ ۰۱۱۰ ۰۸۸۰۲۴ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۲۰ / فقر‎ 
2-۳-۰۳۴۳ (۶۲۴ 7۳۲۱۴-۱۳۵ ۷ ۳ (,6(/۰(۱(۳(۱(۳۵/ («۰۰۳۵ (۰۱۶-۰ 
4۵۲۵ ۰۵۰۰ ۰۴۶۶ ۱ ۶ ۲۲ ۰ 
٩۵۰ ۸۴۰ ۵۳۹ ۸۲۶ ۶۷۷ ۶۴۲ ۷ 
۰۱۱۴۷ ۰۱۰۵٩ ۰۱۰۵۸ ۰۱۰ ۴۹ ۰۱۰۱۵ 4 
1۱۶ ۷۹ 

فغرا / ۰۲۳ ۰۱۴۸ ۰۱۷۳ ۰۱۷۵ ۰۲۰۰ ۳۵۱ 
۴ ۴۷۱۳ ۰۴۵۸ ۰۴۷۴ ۰۴۸۶ ۰۵۷۲ ۵۷۳ 
۴ ۶ ۶۲۶ ۶۷۱ ۶۸۶ 0۷۰۵ 0۷۸۱ 
۰ 6 ۸ ۸۸۱ ۸۸۲ 4۱۱ ۵۰ 
۸ ۷ ۷ ۲ ۲( ۱( 
۱ ۲ 

فسقیر / ۰۳ ۰۱۱ ۰۲۰ ۰۲۳ ۰۲۴ ۰۱۰۷ ۰۱۷۴ 
۶ ۲۳ ۰۳۳۴۵ ۰۳۶۵ ۰۳۹۵ ۰۴۱۹ ۰۳۴۶۵ 





اصطلاحات تصوف و عرفان 


۵7۹۸ ۰۵۷۱ ۰۵۴۲۲ ۰۵۴۱ ۰۵۲۷ ۰۵۰۴ ٩ 


حخح/ ‏ اظ  (‏ ۸ ۲( 2 
۸(ح«ح«(عحغشغحخ ا۰۱۷۱.+غص/«+صح_/۹(صمغعغشخ۵ح۵/+۹/+(۷/ (۷ ( ۳۵/۷۹( ( ( ۹ (۳۵/ 2۳۲۱۳۱۷/۲ 
ب۲ ٩‏ ۰ :+۰-۰+"۳0(۳2 ۳ (۱1۱۹/۵ 2۳2۳ 


۳ ۲ (. 
فنا / ۰۲۳۸ ۰۵۷۸ ۶۱۷ ۶۱۸ ۰۱۰۱۶ ۰۱۰۱۷۲ 
۲ 1. 
فناء الفنا / ۰.۱۲۵۱ 
فناء فی الله / ۱۰۷۳. 
فیوضات الهی / ۳۳۰. 

«ق » 
قبض / ۶۱۸ ۹۷۳. 
قدح / ۰ ۴۶ ۰۱۰۱۱ 
قدم / ۳۱۵ ۳ 
قضا /۲۰۳. 
قطره | ۰ .۸٩۲‏ 
ف]طب / ۶ ۰۱۲۴ ۰۱۲۵ ۰۱۴۷ ۰۱۷۶ ۰۱۸۳ 
۷ ۳۱۵ ۰۵۱۸ ۰۷۱۲ ۷/۱۹ ۵/۲۰ ۷۲۹ 
۰ ۷۴۲ ۰۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ 
۷ ۸۴۹۵ ۴ ۵۲ 
۲( ۵6 ۶( 
تطب الاقطاب / ۰۱۱۷۹ ۰۱۱۹۳ ۰۱۲۲۸ 
۲۷ ۰۱۲۵۵ ۰۱۲۵۷ ۰۱۳۰۴ 
قلب / ۰۱۷۲ 0/۳۱ ۳۶. 
فلق / ۴ ۶۶. 
فلندر / ۰۲۰۱ ۰۳۵۴ ۰۳۶۱ ۰۵۰۰ ۸۷۰۱۹ ۷۱۱ 
قلندران / ۰۵۱ ۰۱۰۰ ۰۱۳۴ ۰۲۰۱ ۰۳۱۵ ۳۶۲ 
٩۸۶ ۸۸۴ ۸۶۳ ۰۷۱۱ ۰۷۰ ۵‏ ۰۱۰۲۱ 
۱۳ 
قلندری / 0۳۶۲ ۸۶۳ ۰۱۰۱۶۱ 
فو الان / ۳۵۵ ۳۷۵ 


۹ 


۰ 


۱۶۴۱ 


« کت » 

کذب | ۳۰۵. 

۶۲ ۰۵۷ ۰۴۱ ۰۳۹ 0۳۸ ۰۱۹ ۰۱۵ ۰۵ / کرامات‎ 
۰۱۲۰ ۰۱۱٩۹ ٩ ۰۷ ۸4۶ ۸۴ ۵۱ ۰ 
2۶ ۳ ۵ 6 6 
۰۳۵۲ ۰۳۹۶ ۰۳۳۴ ۰۳۱۵ ۰۳۰۱ ۰۲۵۷ ۰ 
۰ ۵۸٩ ۰۵۸۵ ۵۸۲ ۵۵۷ ۰۵۲ ۱ 
۶ ۱۵ ۳ ۱ ۱ ۱ هه‎ ۱ 
(۳۶ ۲ ۰۵۳ 
۷۶۸ ۸۷۶۵ ۷۰۸ ۶۹۸ ۶۹۶ ۶۷۵ ۱ 
۸۰۱۳ ۷/۹۹ ۷۹۶ ۷۸۴۶ ۷۸۴۲ ۰۷۷ ۸ 
۸۴۵ 563 6 ( 6(( (۳(( 6 /(/ (۷/۱ /ظ/(/‎ /,(۷«۵ 
۶۷ ۸۶۴ ۸۴۲ ۸۹۲ ۸۵۵ ۰۵۳۲ ۷۷ 
۰۱۰۰۶ ۹۷ ۸۹۵ ۸۹۴ ۸۹۰ ۰۸ ۸ 





#2 ۱۲۳۵ ۷ ۷ ۷ اا ۷ ۳( /(ظ/‎ ۶ 
 2( 0 ظ‎ ۷ ۵ 
 ( ۲ ۳ 256 ۲ 
 ( ۳ ظ//‎ 
 ( ٩ ۳ ۰ 
#2۵ ۳ 2 6 ۰ 
(۷ ۳ 6 
۱۲۵۹ ۰۱۲۵۸ ۰۱۲۵۲ ۲۵۷ ۸ 
 ( ۳ خ۵/ کخ/‎ (۶۰ 
۱۳۲۹۶ ۰۱۲۹۵ ۰۲۹۱ ۲۸۵ ۲۳ 
۱۳۹۷ 


کرامات باهره / ۰۱۱۹۳ ۰۱۲۲۵ 
کرامات شاقه / ۰۱۱۷۱ 
کرامات ظاهره / ۰۱۱۹۴ ۰۱۱۹۸ 
کرامات عجیبه / ۰۱۱۶۰ 


کت ام ۲۲ ۰۶ ۰۱۳ ۰۱۴ ۰۵۲ ۶۵ ۸۶ 
۲۱ ۲۲ ۲ ۸ ۲ ,"#۰۳۲ 
رم 3 


۱۳۳۲ 


۰۵۸۷ ۰۴۹۷ ۰۴۳۹۲ ۰۳۸۸ ۰۴۷۶ ۰۴۳۵۵ ۳ 
۷۴۶ ۶۷۹ ۶۵ #۶۶۱ ۶۶۰۱ ۶۴۰ ۶ 
۰۱۰۲۹ ۰۱۰۱۰ ۰۶۷ ۰۳۶ ۰۸۷ ۳ 
۰۱۱۵۲ ۰۱۰۹۸ ۰۷۰۶۰ ۰۱۰۴۷ ۶ 
۰۱۳۰۳ ۰۷۴ ۱۱۹۵۰ 

کرشمه / ۰۷۲۶ ۰۱۱۸۱ 

کرم / ۳۳۳. 

کرم بی‌نهایت / ۰۳۰۴ 

کرامات عظیم / ۱۱۰. 

کرامات عظیمه | ۷۶ 

کرامات غریبه / ۰۱۱۹۰۱۰۰ ۳۳۰. 

۰۱۱۰ ۸٩۹ ۷ ۸۴ ٩۰ ۰۶۲ ۰۳۸ / کشسف‎ 
۰۵٩۶ ۰۵۷۷ ۰۵۰۸ ۰۱۷۷ ۰۱۶۵ ۹ 
۷۰۶ ۶۳۰ ۶۳۴ ۶۲۳ ۶۲۱ ۶۱۹ ۸ 
۰۱۰۱۰ ۰4۴۴ ۸۴۲ ۸۴۶ ۸۷۹۶ ۷۸۴ ۹ 


2۰-۳۲-۳۶ + ۵ ۷ 
#۰" ۲ ۰ ۶ ٩ ۷ 
۰۱ ۲ ۵ 

کشقانت ۶۱۸ 


۰۱۰۱۴ 0۷۸۶ ۵۷۳۵ ۶٩۲ ۰۱۲۹ ۸٩ | کلاه‎ 

.( ۷ / ( ( ۱( ۱( ۱/۷ ( ۷ (۱۷(۱۷(,:۷(/۹/۰۹(/ («۶ 
٩۵ 4۰ ۶۶ ۵۸ ۰۵۲ ۰۳۸ ۰۳۰۱ ۸۲۰ / کمال‎ 
۰۲۱۴ ۰۱۸۵ ۰۱۶۶ ۰۱۲۲ ۰۱۱۷ ۰۱۰٩ ۷ 
۷۰۱۸ ۶۱۷۱ ۰۵۶۷ ۰۵۳۵ ۰۳۲۷ ۰۳۱۷ ۵ 
۸۵٩ ۵۴٩ ۸۱۵ ۷۸۰ ۸۷۴۴ ۰۷۳۸ ۳ 
۰۱۰۴۲ ۰۱۰۲۵ ۰۱۰۰۲ ۰۹۹ ۱۴ ۰ 


۰", + ۶ ۲ ۸ 
۰۱۱۳۰ ۰۱۱۲۷ ۰۱۱۳۵ 4 ۲٩۱ 
۰۱۱۵۹ ۰۱۱۵۸ ۲۱۷ ۷ ۱ 
(۱۱ ۲۳۵5۵ ۱ ۷ 4 ۳ 
۳-۲ ۲ ۲ ۲ ٩ ۸ 


۰۱۲۳۰۱ ۰۱۳۳۰۰ ۰۱ ۲۷/۴ ۱ ۸ 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


۳۲۰۸ ۰۱۸۲ ٩۹ ٩۳۸۲ ۸۷۹۸۷ کمالآات‎ 
۸۶ ۷۸۵ ۷۸ ۶۸ ۶۲۹ ۶۲۴ ۰ 
2۳۶ 6 ۰۳۰۶ 
2۳-۰ ۰ ۲ ۲ ۷ 
2 ۵ 6 ۵ ۲ 
(1 ۷ ۰ 

کمالات غریبه | ۱۰۷۶ 

کوزه / ۰۳۵۰ ۰.۱۰۱۱ 


۰۱ ۲ 


د گت 


کشا تن ۳۱۶۰ 


دل » 


لاهوت /۱۰۷۴. 
لطایف / ۳۵. 
لطیفه غیبیه / ۱۰۷۲. 

0 
ما فی الضمیر / ۳۲۹. 
مبتدیان | ۶۶۸ 
متحیّر / ۰۱۵۸ ۶۶۸ 0۷۱۹ ۰۱۰۳۵ 
متصوفیان / ۱۲۶۹ 
متصوفانه / ۹۷۹. 
متصوّفه | ۶ ۰۱۰ ۰۱٩۹‏ ۵۱۵ ۸۳۵ ۰۱۰۷۸ 
۷۱ ۰۳۱۳۵۵ ۱ ۰۳۱۵۵۵ 
۹ ۳ (. 
متصوفین / ۱۱۵. 
مجالس / ۶۰۶ ۰۱۱۸۲ ۰۱۱۸۵ ۰۱۲۵۴ 
سحاهدت / ۰۱۱۲۷ ۰۱۱۸۵ ۰۱۲۱۸ ۰۱۲۲۱ 
۷ ۰1 
محاهدات / ۰۲۰ ۰۵۸ ۴ ۰۱۲۰ ۰۱۱۶ ۰۱۴۸ 
۶ ۶۷ ۰۲۰۲ ۰۲۰۷ ۰۲۱۳ ۰۲۴۴ ۳۰۷ 


۰۱ ۷۸ 





اصطلاحات تصوف و عر فان 


۸۵۴ ۸۱۷ ۰۵۸۱۲ ۵۸۱۱ ۸۸۹ ۵۶۴ ۳ 
۱۰۸۱ ۰۷۹ ۱۰۱۳ ۰۱۷ ۰۱۴ ۱ 
(۵ ۳ ۳ 6 ۶ 
1 ۱ ۸ 

مجاهدات شاه | ۵ ۸۲ ۰۱۱۱ ۱۸۲ ۱۸۵ 
۶ ۸۲۱ ۰۸۶ ۰۱۰۸ ۰۱۱۳۰ ۱۱۵۱ 
۷( (ظ/( ( ( ( /(ظ/ ۳ ۳ ۵ ۳( 
۱۳۶۸ 

مجاهدات عظیم شاقه / ۰۱۲۱۲ 

محاهدات عظیمه / ۵۶ ۰۱۲۱۴۰۱۰۸۴ ۰.۱۲۲۲ 
مجاهده | ۶ ۵۸ ۵۷۰ ۷۴ ۷۵ ۵۳ ۸۴ ۶ 
۰ ۰۱۵۵ ۱۶۶ ۰۱۷۲ ۰۲۲۴ ۰۲۸۳ ۰۲۸۴ 
۸ ۰۲۹۹ ۰۳۰۲ ۰۳۱۱ ۰۳۱۶ ۰۳۳۰ ۰۳۳۲۲ 
۵ ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ ۰۴۱۶ ۰۸۱۱ ۸۱۶ ۸۰۲۰ 
۱ ۰۸۴۶ ۰۸۵۱ ۸۶۵ ۵۸۷۹ ۸۸۱ ۸۹۳ 


۰۱۰۱۴ ۰۶۳ ۰۸۴۷ ۰٩۲۶ ۸۱۵ ۷ 
۰۱۰۴۲ ۰۱۰۳۶ ۰۱۰۳۰ ۰۸ ۶ 
۰+ ۳-۱ 4 ٩ ۵ ۷ 
۰+۳۳ ۵ ۷ ( ۷ ( ۱ ۷ (65 ۲ ۸ 
۲۲۲ ۰۵۱ ۱۱۱ ۱۵ 


۹ ۲ ۲ ۵ 1۱ 
مسحاهده شاقه / ۰۱۰۲۷ ۰۱۰۵۸ ۰۱۱۲۳ 
1۱۷۸ 

مجاهده عظیم / ۱۲۷۰. 

مجاذیب مغلوبت ۶۸ 

مجذوب /۶۱ ۰۱۰۰۱ ۰۱۰۷۷ ۰۱۲۵۰ 
۱۳۶۲- 

مسا اک ۱4۵۱۲۱۱ 

مجذوب مغلوب | ۶۷. 

مجذوبان / ۰۱۲۳ ۸۵۹۹۹ ۱۱۰۰۰ ۰۱۰۱۲۴ ۰۱۲۰۷ 
مجذوبان سالک / ۰۱۰۰۰ ۰۱۱۸۸ 

محبوبان / ۰۱۲۳ ۰۱۲۰۷ 


۱۴۴۳ 


۰۱۲۳ ۰۱۱۴ ۰۱۰۵ ۰۱۰۳ ۰۴۵ ۰۱۳/ مسجلس‎ 
۲۰۲ ۱ 6 (۳6 ۶ 
۳۰۱۱ ۰۲۹۵ ۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰۲۷۶ ۰۲۶۶ ۹ 
٩۳۵۸ ۰۳۵۷ ۰۳۵۶ ۳۴۹ ۰۳۲۹ ۳۲۶ ۴ 
۰۴۷۰ ۰۴۶۱ ۰۴۵۵ ۰۴۲۴ ۳۹۸ ۳۸۸ ۹ 
۵۵۸ ۰۵۵۴ ۰۵۳۸ ۰۵۲۸ ۰۵۰۲ ۰۵۰۱ ۸ 
«۲ ۸۵۹۹ ۰۵۸۹ ۵۸۶ ۰۵۸۰ ۰۵۸۷ ۶ 
۶۱ ۶۵۵ ۶۴۵ ۶۲۴ ۶۳۵ ۸ 
۹۲ ۵۷۹۰ ۵۷۵۶ ۷۲۹ ۹۲۳ 6 
۵۸۹۲ ۵۸۸ ۵۸۵۸۶ ۵۸۵۸۴ ۵۸۷۵ ۸۷ ۴ 
4۹۶ ۶ ۷ ۰ 6 ۹ 


2«-"۳" ۷ ٩ ۵ 
۱۱۸0۵۱ ۱۱۳ 6۱۲۲ ۵ ۱۵ 
2+۱۳۲۱۷۱۸۵۸/ ۷ ( ۷7۷۸/۸۷/۷1۷1 )(۸(ح+(+۷۱(۱‎ (۷ ۸ 
۰۱۲۵۷ ۰۱۲۵۶ ۰۱۲۵۲ ۲ ۶ 


(۳ ۴ 

.۷ ۴۹ ۸۷۳۹ ۸۷۳۷ ۰۷۰۲ ۰۱۶۰ محت‎ 
۰۱۶۰ ۰۱۵۷ ۰۱۴۵ ۰۳۴ ۰۲۳ ۰۳ ۱ / محّت‎ 
۰۲۴۳۰ ۲۳ 6 (6 
۰۲۸۵ ٩۲۲ ۲۲۱ 
۰۴۳۷ ۰۴۰۴ ۰۳۷۶ ۰۳۴۵ ۲۳۲ ۰۲ ۷ 
۰۵۴۱ ۰۵۲۷ ۰۵۱۵ ۰۴۷۱ ۰۴۴۹ ۰۴۴۷ ۲ 
۵٩۹٩ ۰۵۸۷ ۰۵۸۰ ۰۵۷۸ ۰۵۷۲ ۰۵۶۲ ٩ 
0۷۸۳ ۷۴۸ ۸۷/۱۰ ۶٩۹۳ ۶۱۹ ۶۰ ۵ 
۸۹۱ ۵۸۲۷ ۰۸۲۵ ۰۸۲۴ ۸۲۳ ۰۸۱۳ ۷ 
۳۵ ۳۲ ۲ ۰ 
۰4۵۷ ۰۹۵۴ ۳ ۰ ۲ ۶ 
۰۱۰۷۹ ۰۱۰۱۱ ۰۸۰ ۰۷۹ ۰۶۹ ۸ 
۱۳۰۶ ۲ ۲ ۷ ۳ 
۰۱۱۹۲ / محبت حقیقی‎ 

موب / ۰۱۷۶ ۰۱۷۸ ۰۲۸۴ ۶۵۴۲ ۷۰۲ 
6 ۷۳۷ ۰۷۳۹ ۷۴۹ ۵۸۲۵ ۸۲۸ 





۱۳۴ 


۰۱۲۰۱ ۰۳۷ ۲ 

محبوب حقیقی / ۰۱۱۱۳۰۱۰۹۶ ۰۱۱۱۴ ۱۲۷۰. 
محنت / ۸۳۶ ۸۴۰ ۵۰ 4۵٩۹‏ ۰۱۱۰۱۷ 
۸ ۰ (- 

مدارج کبری | ۳۳۵. 

محراب /۱۰۱. 

مراد / ۰٩‏ ۰۱۰ ۱۱ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۵۷ ۰ ۵ 
۵۱ ۰۱۵۴ ۰۱۷۰ ۰۲۷۴ ۶۶۸ ۸۷۳۰ 0/۹۷ 
۹ ۴۶ ۰۵۱ ۰۱۰۳۴ ۰۱۰۷۴ ۰۱۰۹۴ 
1 
مراقبت / ۰۴۵۸ ۱۰۰۵. 

مراقبه / ۰۱۶۹ ۰۲۰۱ ۰۲۸۷ ۰۴۷۰ ۰۴۷۲ 0۷۰۴ 
۱ ۲۲۷ ۵ ,+ 

مرشد / ۰۴۸ ۶۶۸ ۷۲۹ ۰۱۰۷۲ ۰۱۲۱۸ 
مرشدان / ۰۱۲۱۴ 

مرشد دانا / ۰۱۰۷۱ 

مرشد کامل/ ۰۱۰۹۰ ۰۱۱۱۱ ۰۱۱۱۲ 
مرشدی /۱۱۱۴. 

مروت / ۰۷۳ ۹۷۴. 

۶ ۶۱ ۵۴۲ ۰۴۸ ۰۳۶ ۳۴ ۰۲۶ ۰۵ | مرید‎ 
۰۱۲۳ ۰۱۲۲ 4٩ ٩۰ ۸۸ ۵۸۶ ۰۸۳ ۷ 
۰۱۶۶ ۰۱۵۷ ۰۱۵۴ ۰ ۲۷ ۹ 
۰۲۰۴ ۰۲۰۱ ۰۱۹۶ ۰۱۹۵ ۴ 
۰۲۵۱ ۰۲۴۸ ۰۲۴۷ ۰۲۲۷ ۹ 
۰۲۹۹ ۰۲۹۰ ۰۲۸۶ ۰۲۸۴ ۲ 
۰۳۵۷ ۰۳۵۴ ۰۳۵۲ ۰۳۴ ۸ 
1 
۵۰۰ ۰۴۹۹ ۰۴۸۵ ۰۴۸۳ ۷۲ 
۵۵۱۰۰۵۲۴ ۰۵۲۲ ۰۵۲۰ ۸ 
۰۵٩۳ ۰۵۸۲ ۰۵۸۱ ۰۵۷۴ ۱ 
۶۰۶ ۶۰۵ ۶۰۳ ۶۲ 
۶۲۸ ۶۲۴ ۶۲۲ ۶۲۰ ۱ 


۰۱۳۸۰۱ 
۳۱۲ 
۰۳۶۸ 
۳۱۶ 
۰۳۷۳ 
۳۷۵ 
2۴ 
27۸ 
۰ 
۶۹ 


۱۷۱ 
۳۷ 
۶۷ 
۳۱۵ 
۳۶۱ 
۴۳۰ 
2۲ 
2۶۰ 
2۹۹ 
۷ص 


ثمرات القدس من شجرات الاأنس 


۰۱ ۲۹۸ ۰۱ ۲۹۱ ۰۱۲۶۵ ۷ ۴ 


۶۹ ۶۴۲ ۰۶۳۲۳ ۰۶۳۹ ۰۶۵۰ ۶0۵۱ ۶۵۲ 
۶۷۸ ۶۶۴ ۶۶۸ ۶۷۰ ۶۷۶ ۶۸۵ ۶۸۷ 
۸۶٩۲ ۶٩۰ ۶۸ ۸‏ ۰۷۰۳ ۰۸۷۰۴ ۷۱۱ 
۵ ۲( ۷ 6 ۲ ۴ ۶+( (/ /۷/۵//(/ ۹ / ۲۵ 
۹( /(/ ظ (/  ((‏ ۳۵ ۵ 2 
۴ ۷۹۵ ۷۹۷ ۸۵۰ ۵۰۴۲ ۵۸۱۵ ۸۰۱۷ 
۳۸ ( 
۵ ۰۸۳۷ ۰۸۳۹ ۸۴۱ ۸۴۲ ۰۸۴۳ ۰۴۴ 
۵ ۰۸۴۴۶ ۰۸۴۷ ۰۸۴۸ ۰۸۴۹ ۸۵۰ #۵۱ 
۸۶٩ ۵۸۶۸ ۸۶۶ ۵۸۶۲ ۸۵۵ ۲‏ #۸۱۷۸ 
۹ ۴ ۸ ۸۸۴ ۵۸۸ ۸۵۵۲ 4۰۱ 
۸۱٩۹ ۰۱۸ ۲۱۷ ۷۲۵ ۲۲6 ۸‏ ۰۲۶ 
۰٩۴۶ ۸۵۶ ۰۴۸ ۳ ۳6 6 ۸‏ 
0۵ ۸۷۱ ۱۰۰۲ ۱۰۰۶ ۰۱۰۰۷ ۰۱۰۰۸ 
۹ ۷۲ ۲ ۷ 4 ,۰-۳۲« 
۲۲ ۵ ۷ ۲۲ ۰ "۰ 
۱ ۵ ها ۱ 
٩ ۲ ۷‏ ۰ ۰۱۰۵۲ ۰۱۰۵۲ 
۷۷ ۰۷۰۶۲۳ ۰۱۰۶۴ ۰۱۰۶۵ ۰۱۰۶۸ 
۵( ۲ ۷ ۵,,-۲-"۳-+ 
۶ ۷ ۲5 ۲( تکا۱۷۴ + ۳+7۳۴++ 
۹ 66 ۰ ۷ ۵ ,"۰+۲ 
۷ ) ۱۰۹ ۰۱۱۰۴ ۰۱۱۰۵ ۰۱1۱۱۱ 
۲ مه ۱۱ ۲۱۲ 
٩ + ۷ ۵‏ ۰+۲۱ 
4۸ ۰۱۱۳۹ ۰۱۱۴۶ ۰۱۱۳۸ ۰۱۱۵۰ 
۴ ۵ ۰۱۱۵۶ ۰۱۱۵۸ ۰۱۱۵۹ 
۰ ۰۱۱۶۷ ۰۱۱۶۳ ۰۱۱۶۷ ۰۱۱۶۸ 
۵ ۱ ۱۹ .۱۱۹۹ 
پ«(«چ«(ح(ح((حجح(ح۰۵+(۱(ح(۷۱ ( ۷ /۳۵ ۳۱۹ "۵" ۴"ص ۴ص صثغثغ‌۹,+«+غ:"غ/ 1 غتآ/ /غش۳۴۳۱(۳"(۲۳۵+ 
۲ ۲ ۲ #۰۲۲۶ 





اصطلاحات تصوف و عرفان 


مریدان | ۳۴ ۵۴ ۵۶ ۵٩‏ ۰ع ۲ ۷ع ۸ 
۶ 4۵ ۰۸۰۶ ۸۱۳ ۸۱۱۸ ۰۱۲۳ ۱۵۳ 
۰۲۰٩ ۰۲۰۴ ۰۱۹۵ ۰۱۸۵ ۰۱۸۳ ۰۱۷۹ ۸‏ 
۱( 6( 6 ۷( ۲ ۲ ۲ 
۶۸ ۰۲۸۴ ۰۳۲۰۳۴ ۰۳۱۲ ۰۳۲۲۹ ۰۳۴۳۴ ۰۳۵۶ 
۹ ۰۳۶۱ ۰۳۷۴ 0۳۷۹ ۰۴۲۰ ۵۴۳۵ ۴۷۲ 
۹ ۴۸۵ ۴۸۶ ۰۴۹۵ ۵۰۳ ۵۰۵ ۵۱۵ 
۹ ۰۵۲۴ ۰۵۴۴ ۵۷۲ ۵۸۰ ۵۸۵ ۵۹۶ 
۴ وهی ۱۲ ۲۵ی ۲۶ع ۲۹ ی .۵ص 
٩۴ ۹۱ ۸۳ ۶۷۹ ۶۷۵ ۶۶۷ ٩‏ 
۸/۸ ۷۰۳ ۷۰۱۴ ۵۷/۲۹ ۸/۶۸ ۸۷۱ ۸۷ 
۰ ۷ ۷/۹ ۷۹۸ ۸۰۱ ۵۸۱۳ ۸۳۶ 
۷ ۰۸۱۳۸ ۰۸۵۴۲ ۸۴۶۴۶ ۵۸۱۷۲ ۸۱۷۸ ۰۸۸۴ 
۵ ۸۸ ۹۰۵4 ۹۱۱ ۱۳ ۱۷ ۴4 


2+(۳"+"۱- ۲ ۳ ۲ ۲ ۶۲ ۹ ۰ 
2+۳*۲۳7۶,-۰۳ ۳ 7 5 ۷ 
۰+." ۲ ۷ ۷ ۵ 
۲۱۲۳ ۰۱۱ ۵۲ ۱ 0۱۱ ۱ ۵ 
2۳۱۹۱۳ (  / ۱۳ 4 ۵ 
۳۱۵- ۲ ۲ ۷ ۶ 


۱۲۹۵ ۷ ۲ ۲ ۴ 

مریدی / ۰۲۶ ۰۹۸۷ ۰۱۰۸۷ ۰۱۰۹۱ ۰۱۰۱۹۸ 
۳ ۰ ۲( 

مزامیر / ۰.۳۳۲ 

۵/۱۳ ۶۲۰ ۰۴۵۹ ۰۳۷۳ ۰۲۵۰ ۰۲۳۷ / مست‎ 
.۴۸ ٩۲۹ 4۲۵ ۰۰٩ ۰۷ ۲۵ ۸ 

مستغرق | ۶۵۴ 

مستی / ۰۱ ۸۷ ۰۱۲۳ ۸۷/۲۷ ۸۰۷ 

مشاهدت / ۰۲۸ 

مشاهده | 6 ۲۲ ۰۲۵ ۳۲ ۸۱ ۱ ۱۳۱ 
۸ ۰۱۸۲۱ ۰۱۹۴ ۰۲۳۵ ۰۲۴۴ ۰۲۹۰ ۳۳۵ 
۰ ۰۳۶۳ ۰۴۳۱ ۰۴۴۲ ۰۵۸۰ ۰۶۱۹ ۶۵۴ 


۱۴۳۴۵ 


۸ ۰۶۶۱۲ ۶۶۳۲ ۶۶۵ ۶۸۱ ۷/۱۰ ۷۱۷ 
۳ ۵ ا ( ا/( اک( ۵( 
۵ ۳۳ ۰۱۰۲۵ ۰۱۰۴۲ ۰۱۰۱۷۱ ۰۱۰۱/۶ 


( 0۱ ۱۲ ۱ ۱۲۱۲ 
۱ ۶ ۰ ۰۱۱۴۳۷ ۰۱۱۶۵ 
( کش ۳ ۷( 
۶ ۲ ۰۱۲۶۵ ۰۱۲۷۳ ۰۱۲۸۵ ۰۱۲۹۲ 

مشاهده حق /۳۴۹. 


مشایخ / ۰۱۹ ۰۲۰ ۴۰ ۰۱۱۹ ۰۱۷۳ ۰۱۷۴ 
۲۴ ۳۲۹ ۰۳۳۰ ۵۳۵۶ ۰۴۴۱ ۸۵۰۴ ۵۴۶ 
۸ ۵۰ ۶۱۲ ۳۰ع ۵۸ ۶۳ع ۶عی 
۴ ۸۷۶ ۷۰۸ ۵۷۷۸ ۵۷۹۲ ۳۷ ۴۴ 
۹ ۸۶ ۰۸۱۲۰۸ ۰۱۰۶۸۱ ۱۱۶۴ ۱۰۱۶۷ 


2۳-(۳۱"-"(_ ۲۲ ٩۲ ٩۲ ٩۹ 
۰1۱۶۲ ۰۱۱۴۸ ۰۱۱۳۴ ۰۱۱۳۵۵ ۲۴ 
2۳۱۳۵۱۷۸۵ ۸ 1 ۱ ۱( (  ( (۵ ۶۳ 


۰۱۳۰۳ ۰۱ ۲۵۸ ۲ ۵ 

مشتبهات نفسانی / ۳۰۵. 
مشرّف / ۸۷۰ ۰۱۵۰ ۰۲۱۲ ۰۲۱۴ ۰۵۰۷ 4۵۱۵ 
۱ ۳۱ ۰۵۸۴ ۶۰۱ ۶۲۰۱ ۶۳۹ ۶۵۰ 
۰۷ ۰۸۴۴ ۸۹۳ ۱۵ ۰۱۶ ۰۱۰۹۵ 


+ ۳ ۳ ۲ ۳ 
۱۲۳ ۱۱ (4 
۰۱۲۵۲ ۰۱۲۴۶ ۰۱۲۴۳۵ ۰ ۷ 
۱۳ ۰۳ ۷ ۳۵ 

مشقت / ۳۳۵. 

مسصافحه / ۸۴ ۰۱۱۷ ۰۲۵۵ ۰۲۶۲ ۰۴۸۰ 
۶ ۸۱۳ 


مصیبت / ۱۵. 

مطرب / ۰۴۷۲ ۰۷/۲۳ ۲۶ ۷. 

مطلوب ۵۷۰۸ ۵۷۵۶ ۵۷۹۷ ۰۱۱۵۹ ۱۲۶۲ 
۴( 





۱۳۴۹ 


مطلوب حقیقی / ۰۱۲۱۷۰۱۱۷۹ ۰۱۲۲۲ ۰۱۲۶۹ 
مسعارف / ۰۳۱۲ ۰۱۰۳۰ ۰۱۰۳۴ ۰۱۰۴۶ 
 2۳"۳2۳,+-+( ٩ ۲ ۲ ۴‏ 
 ( ( ( ۸ ۲‏ 2 
۲۷۷ ۷۱۷ ۰۱۳۲۶ ۰۱۲۵۰ ۱۲۵۲. 
معراج / ۰۱۷۸ 

معرفت / ۰۳ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۴۴ ۰۱۵۸ ۰۲۴۴ ۰۴۳۹ 
۵ ۰۵۲۷ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۷۱ ۵۷/۴۸ ۸۱۰۱ 
۵ /ظة(/‌/ ۹ ۹۹۵/۵۹۹۵ ۰۸۳۳ ۳۷ ۲۳۴ 
۳ ۰۹۶۹ ۰۸۱۰۵ ۰۱۰۱۷۱ ۰۱۱۸۴ ۱۰۸۸ 
مسعشوق / ۰۱۵۸ ۰۲۰۳ ۰۲۳۵ ۰۲۵۲ ۰۴۳۰ 
۰ ۸۷۳۵ ۵۷۳۶ ۳۷ ۸۷۳۸ ۵۰۴ ۵۱۵ 
۶ ۰۲۱۷۵۱ ۱۰۸۳ 

معشوقه / ۰۷۳۴ ۸۷۳۵ ۰۵۴ ۰۱۱۲۶ 

مقام / ۰۴۴ ۰۱۵۹ ۰۱۶۰ ۰۱۷۳ ۰۱۷۵ ۰۱۷۶ 
۲ ۲۲ ۲ ۴۷ ۲۵ ع 
۶ ۰۸۷۲۸ ۸۷۵۱ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۴۲ 
٩ ۴۴۴ ۳۷ ۲ ۲ 6 ۳‏ 
۹ ۸۸ ۰۱۰۰۵ ۰۱۰۷۳ ۰۱۱۱۴ ۰۱۱۳۱ 
۷ ۲ ۲ ۹ 1 

مقامات / ۰۱۵ ۰۴۱ ٩۰‏ ۰۱ ۰۱۷۳ ۰۳۲۴ 
۶ ۶۶۴ ۸۷۰۸ ۵/۲۰ ۷/۴۹ ۷۹۹ ۸۰۱۸ 
۵۵ ۸۵۶ ۵۶۰ ۵۸۹۰ ۵۰۱۳ ۵۳۶ ۵۳۷ 
۲ | ۹۵ ۱ 
مقتدبان | ۶۶۸. 

۷۹۶ ۰۲۳۸ ۰۱۸۰ ٩۶ ٩۰ ۰۵۷ | مسقصود‎ 
۰.۱۲۶۲ ۰۱۲۳۱ ۰۱۱۵۹ ۰۱۱۱۱ ۰۱۰۹6 ۲ 
۹۵۱ / مکاشفات‎ 

مکاشفه / ۰۲۲ ۰۵۷ ۰۲۳۲ ۰۳۳۵ ۸۱۱ ۰۱۱۴۰ 
مکشوف / ۰۱۰۳۳۰۱۰۱۴ ۰۱۰۹۷ 

ملامت / ۰۲۵ ۰۲۶ ۲۴ ۸. 


ملکوت / ۰۱۰۷۴ 


ثمرات القدس من شجرات الاْنس 


منازل / ۲۴ ۳. 

منزل / ۰۲۰ ۳۲۴ ۰۷۵۸ ۷۶۹ ٩۳۷‏ ۴۰ 
۸ 6 6 ۱ 
منور ۰۴۷۳ ۶۶۶ 

مواجید / ۰۳۰۲ ۳۱۵ ۰۱۰۰۲ ۰۱۰۳۴ 
مواجید عالیه / ۰.۱۱۶۲ 

مودت /۰۴. 

مومن. |۳۶ ۱۲۳۴ 

می / ۰۱۲۹ ۰۱۳۳ ۰۷۲۰ ۸۷۲۳ ۰۷۲۵ ۰/۳۱ 
۳۵ ۸۷۴۲ ۰۲۷ ۹۵۳. 

میخانه / ۰۷۳۵ 

۸۸٩۷ ۸۷۱۱ / میکده‎ 


« ی » 


نذر | ۱۰۱۴ 
نذورات / ۳۵۰. 

نرگس مخمور / ۰.۳۱۸ 

نعره / ۰۳۰۲ ۳۰۴. 

نفس / ۰۱۰ ۱۱ ۲۵ ۳۲ ۳۵ ٩۴‏ ۱۰۱ 
۳۸ ۷ ۶۶ ۰۱۷۰ ۰۱۷۸ 0۱۸۸ ۲۱۲ 
۳ ۲۴ ۲۶۰ ۰۲۶۲ ۰۳۲۳ ۴۲۳ ۴۳۶ 
۶ ۴۵۷ ۴۹۵ ۵۰۵ ۶۲۰ ۶۳۷ ۱۷۲۱ 
۱ ۷۲۶ ۵۷۳۴ ۷۳۵ ۵۳۶ ۷۵۰ ۷۵۴ 
۸۶ ۸۶۶ ۸۸۴ ۱۵ ع۵ 
ره 
٩۶۱ ۸‏ 4۶۲ ۷۴ ۱۰۲۹ ۱۱۳۶ 


 +(۳2-۳۱۳۱۷/۵ ۷ ۱۷ ۰۵ ۷ ( ۷((6۵ ۷ ۱۷(۷(۷/۷ ۸ (۰ 
.۱ ۲۶۵ ۲ ۲٩ ۲۱ 

نفس اماره | ۰۲۴ ۰۴ ۶۵۴ ۱۷. 

نقیب / ۱۷۶. 

تاو ۵۱۳۱ ۵۱ ۱۲ ۳۵۰۰۷۱ ۸۷ 
۹ ۰۱۰۰۶ 





اصطلاحات تصوف و عرفان: 


نور باطن / ۰۰۸۴ ۳۵۷ ۸۷۱۱ ۹۸۶. 

نور تجلی | ۰۴۴۶ ۴۷۳ ۷۲۱ 

نور حقیقت / ۰۱۷۲ 

نور عشق / ۷۴۱ 

نورکرامت / ۸۷/۲ ۷۱۱ 

نور کشف / ۰۱۷۸ 

تورره فت ۳۳ 

نور ولایت / ۶۵ ۱۵۴ ۸۱۹۰ ۳۱۶ ۳۲۶ 
۸ ۰۳۶۴ ۰۳۶۵ ۰۵۰۷ ۰۵۱۹ ۰۶۳۳ ۰۶۳۴ 
۸ ۷ ۰۷۰ ۸۹۶ ۱۰۱۰۶ 
۲۶ ۲ ۰۱۰۵۵ ۰۱۱۵۲ ۰۱۱۷۴ ۲۳۷ ۰۱ 

نور هدایت / ۲۵ ۰۱۱ 

نیاز / ۲۲۶. 


» 5 ٍ« 


وادی / ۸۱۰۴ ۸۷۱ ۸۹۷ ۰۲۱ ۰.۱۳۰۴ 
واصلان / ۱۳۷ 0۱۷۰ ۱۰۸۶ 

واله / ۶6۲ ۰۲۳۷ ۰۲۴۸ ۷/۴۴ ۰۱۰۳۵ ۰۱۲۰۳ 
1۱۱۷۱ 

و جد / ۰۱۲ ۲۰ ۶۶ ۰۱۷۴ ۰۳۰۲ ۰۳۴۱ ۰۴۰۳ 
۸ ۰۵۴۱ ۰۵۷۷ ۵۹۸ ۶۱۸ ۰۸۷۱۳ ۰۴۶ 


۱۱۸۸ ۰۱۷۸ ۰۰۵۸ ۶۸ ۷ 


1 ۵ ۲ ۲ ۸۹ 

وحدائیت /۱۱۱۴. 

ورد / ۱-۲۲ 

ورع | ۵۸۰ ۱۰۲۶ ۰۱۰۴۲ ۰۱۰۶۹ ۱۰۹۵ 


۰-۳-5 (۶ 6 ۲ ۷۵ 
۰۱۲۲۲ ۰1۲۱۲۲ ۰۱1۲۱۰ ۲۰۷ ۷ 
+, ۱۰ 


وصال / ۰۲ ۰۴ ۰۳۵ ۰۵۲ ۰۵۳ ۰۸۰۱ ۸۵ ۰۱۱۵ 
۲ ۷ ۳ ۲ ۰۲۱۷ ۶0۵۷ ۰۷۲۳ 
۸۲۵ ۷۹« ۴ ۸۲۳۶ ۸۴۲ ۸۵۲ ۰۱۰۵۶ 


۱۳۴۷ 


(۱ ۶ ۵ ۶ 

وصل / ۰۱۷۶ ۰۲۴۳ ۰۵۲۸ ۰۷۲۳ ۰۷۲۵ ۸/۴۳ 
۹۳ 2۰۳۵ 

وصول / ۰.۱۰۷۲ 

وفا / ۲۴۱ 

۳۱ 

۱۳۹ ٩۱ ۸۸ ۵٩ ۱۳ ۴ ۲ ۸ / ولایت‎ 
0۲۶۸ ۰۲ (۱5 ۵ ۲ ۳ ۹ 
٩۵۸۲ ۰۵۵۲ ۰۴۹۱ ۰۴۹۰ ۰۴۲۶ ۰۲۹۷ ۷۷ 
۸۰۱۱ ۵۰۰ ۴۷ ۷/۲۹ ۶۸۸ ۶۶۵ ۸ 
۸۸۵ 56۵ 6 ۳6۵ (۸ 6/۷ ۷/۷/۷۷1۲ 
#۰" ۷ ۸66  ظظ(‎ 6 
2 ها‎  ظا‎ ۳ ۲ 
1 ۷ ۶ ۳ 


ج« ۰ 


هجر / ۰۲۴۱ ۸۷/۲۱ ۰۷۴۸ ۰۱۱۹۰ 

هجران / ۰۲۳۷ ۸۵۲۸ ۶۵۷ 0۷۲۵ ۱۱۲۸ 
هدایت / ۰۱۷۱ ۰۱۸۳ ۰۵۷۵ ۶۸۸ ۷/۴۹ 
۶ ۰۶۷ ۰۱۰۶۲ ۰۱۱۵۸ ۲۸ ۰۱۲ 

هشیار / ۰۱ ۷. 

۳۶ ۸۷۵٩۹ ۸۱۹ ۰۱۹۶ ۱۹۵ ۰۱۹۴ / هوش‎ 
. ۴۸ ۵ 


« ي » 


پار / ۱۰ ۷. 

پاران / ۰۳۱۶ ۰۳۵۹ ۰۳۶۰ ۰۳۸۳ ۳۸۸ ۳۹۸ 
۹ ۱( 

پسقین | ۰۱ ۴ ۱۴ ۱۶۰ ۱۷۶ ۶۱۸ ۶۰ 
۷۲۵ ۸۷۲۶ ۰۸۷۲۷ ۰۷۳۹ ۰۸۷۴۲ ۰۷۳۴ ۷/۴۶ 
۰ ۰۲ ۵۵ ۰۱۰۳۸ 





سلسله‌های صو فیه 


۰ « 


احراریه / ۰۱۱۶۷ ۰۱۲۲۵ ۰۱۲۴۹ 
اویسی -. اویسیّه | ۱ ۳۱ ۵ ۰ ۲ ۰۱۰ 


۶ ب * 
بخاریه / ۱۱۶۳ 
۶ 2 ۰ 


جبریه / ۰۱۱۷ 
جنیدیه ۰۴۴۰ ۰۴۴۱ 


۰ 7 « 


چشت -ه چشتیال هم چشتی سم چست / 
۹ظ۷/ظ/ ۰/۷6 ۷6/۷/۷( ۱ ۷ ۰۳ ۴۸۸ ۵٩۲‏ 
۹ ۷۷۸ ۸۱۹ ۱۳۲ 0۶۸ ۰۱۰۶۳ 


۰+۱ ۲ ۲ ۷۷ ۷ 
۰-۲ ۷ + ۳ 
1۱ ۱۷ 

۰ 2 « 


حیدری / ۰۱۰۲۳ 


«ج« 
خلوتیّه / ۰۱۰۷۳ 
خواجگ ان / ۰۱۵۹ ۰۲۰۴ ۰۲۲۱ ۰۱۲۳۰ 
۲۸ 1۱۷۲ 

۰ « 


ذهصسیه | ۰۱۱۸۶ ۰۱۱۸۷ ۰۱۲۱۲ ۰۱۲۲۲ 
۲۳ ۲ ۲ ۲ ۰۲۱۲ 
۸ ها 


۶ سي ؟ 


سهروردی-, سهروردیان-, سهروردیه / 
۳ ۰۴ ۰۸۶ ۰۹ ۰۱۹۵ ۰۲۱۴ ۶۲۴ ۶۲۹ 
۷ ۰۷۱۷۸ ۷۸۰ ۱۵ 4۶۸ ۰۱۰۶۳ 
۲ ۷۲۱ ۲۱۱۳ ۱. 


۵ 
« سل ۶ 


شطاری تصش شطاربان -. شاه / #۹‌# 
۸ ۲ ۲ (. 


« عم * 


عشقیه / ۰۱۰۷۲ 





سلسله‌های صوفیه 
« ف + 
فردوسیه / ٩۱۳‏ 8۶۴ ۹۶۵. 
«ق * 
تادریه | ۰۱۱۷ ۱۷۹ ۶۲۹ ۶۹۳ ۱۰۸۵ 


۰+۳" + ۲ ۰۱ 
.۱ ۱۷ ۲ ۲۰ 


۰۲۱۴۹ 


«کا» 


کیروبه | ۱۲۱۴. 


۱۳۳۹ 


۶ 
مدارنه | ۶۶. 
معینیّه / ۰۱۸۳ 
مغربیان -ه مغرییّه / ۰۸۶۲ ۰۱۱۶۳ 
مسلامتیان . ملامتیّه / ۰۲۴ ۰۲۵ ۲۹۴ 
۰ ۲۵۵ ۱. 


« ن » 


نقشندبه | ۰ ۷۴ ۰۱۱۴۶۷ ۰۱۱۲۲ ۰۱۱۸۶ 
٩ ۰ ۲۲ ۷‏ 1. 
نور بخشیه / ۰۱۲۲۳ 





نام اشخاص 


+ ]۰ 
آتش / ۷۵۹ 
آدم (ع) / ۰۳۱ ۰۱۵۹ ۱۶۰ ۰۴۰۱ ۴۵۹ ۴۶۳ 
۶٩ ۵۱ ۶۳۰۱ ۶۰۸ ۴۶۸ ۰۴۶۵ ۴‏ 
٩۳۴ ۷/۵۷ ۸۷۰۴۲ ۸۷۰۱۳ ۶۹۵ ۶۸۲ ۵‏ 
آدم اویسی لاهوری» شیخ / ۰۱۰۱۹ 

« الف 4 
ابایکر خراط / ۳۴۴. 
ابایکن خواجه / ۰۳۹۷ ۵۳۴ ۷۶۴ ۷۹۹ ۱۰ 
ابابکر طوستی / ۱۰۲۲. 
ابا تراب / ۶۱۹ 
ابدال شیخ / ۲۰۳. 
اب راهیم (ع) / ۰۱۴۰ ۴۵۸ ۳۴ ۰۱۰۰۲ 
۲ ۲۰۷۲( 


ترمم ال ۱ ار و 

ابراهیم ادهم / ٩‏ ۰۱۸ ۱۳۴۶ ۴۰۴ ۰۴۰۶ ۰۱۱۱۲ 
ابراهیم ادهم ابراهیم بن‌ادهم 

ابراهیم سلطان / ۰۱۱۵۵ 

ابراهيم شیخ | ۱۶۰ ۲۶۲ ۱۳۰۷ ۳۰۸ ۶۳۳ 
۱ ۶ ۵۵ ۰۱۰۱۷۰ 

ابراهیم مولانا / ۵۱۳. 


ابراهیم اویسی لاهوری» شیخ / ۰۱۰۲۰ 
ابراهیم زکریا / .۹۰٩‏ 

ابراهیم شرقی (سلطان) | ۰۴۵ ۴۸. 
ابراهیم شروانی مولانا / ۰۱۲۱۳ 
ایراهیم عرب / ۲۲۸. 

اپراهیم عشق‌ابادی شیخ / ۰۱۰۷۳ 
ابراهیم کیتهلی؛ بابا / .۹٩۷‏ 

ابراهیم کیتهلی» شیخ / ۱۰۰۰. 

ابراهیم قندوزی / ۰۱۴۷ 

ابراهیم لودهی سلطان / ۰۱۰۱۳ ۰۱۱۵۴ 
ابراهیم مفسر / ۸-۳۰ 

ابراهیم ناگوری / ۸۲۱. 

٩۳۱ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۷۵۷ ۰۴۶۴ اپلیس‎ 
.۹۵ ۲ ۱ 

ابن زهری / ۴۳۴ ۶. 

ابن عربی / ۵۰. 

ابن عطا / ۰۲۳ ۱۷۵. 

این‌الفارض مصری / ۰۱۱۶۳ 

ابن نصیر | ۰۷۱ 

ابو احمد / ۱۶۷. 

ابواسحاق ابراهیم بن‌ادهم‌ین منصور / ۱۸. 
ابواسحق کازرونی» شیخ / ۰۱۰۲۲ 





نام اشخاص 


ابوالیرکات یمنی اعظم احمدالغرابی؛ 
شیخ / ۸۷۸ 

ابوالبقاحسنی. میر/ ۰۱۲۱۳ ۰۱۲۵۰ 

ابوالرضا رتن حاجی بابا | ۶۸. 

ابوالحسن سید / ۰۵ ۰۱۱۲۵ 

ابوالحسن احمدین الحواری / ۰۱۹ 

ابوالحسن ین سالبه | ۵. 

ابوالحسن بن شمعون / ۰۲۰ ۱۷۴. 

ایوالحسن بکری. شیخ / ۰۱۱۸۶ 

ابوالحسن وری / ۵۶۱. 

ابوالحسن خرفانی» خواجه / ۰۱۶۴ ۳۱۹ ۹۷۵. 
ابوالحسن سری سقطی. شیخ / ۸۷۸. 
ابوالخیر / ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ ۲۶۱. 

ابوالخیر اجنبی / ۲۶۱. 

ابوالخیر تایک جمعی /۲۶۱. 

ابوالخیر تنیاتی / ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ 

ابوالخیر جستی / ۲۶۱. 

ابوالخیر عسقلانی / ۲۶۱. 

ابوالخیر ملتانی / ۲۶۰. 

ابوالرضای رتن حاجی, بابا | ۶۸ ۶۹ ۷۰. 
ابوالسونا خوارزمی» خواجه / ۱۰۶۴. 
ابوالعتّاس / ۱۴. 

ابوالعبّاس اجمدین تلمسانی صغربی. 
شیخ /۸۷۸. 

ابوالعیّاس بن‌عطا / ۲۰. 

ابوالعیّاس شقانی» شیخ / ۱۴. 

ابوالعیّاس عطا / ۱۷۴. 

اپوالغرا مسعودالاندلسی المغربی. شیخ /۸۷۸. 
ابوالفتح | ۶۷۶ ۱۰۶۵. 

ابوالفت شیخ / ۰۱۰۶۰ ۰۱۰۶۱ ۰۱۱۰۴ 
ابوالفتح دهلوی. شیخ | ۶۱۶. 

ایوالفتح محمد صدرالدین» شیخ | ۶۰۶ 


۱۶۰۵۱ 


ابوالفتح هدایت ال شیخ | ۱۰۷۷. 

ابوالفتوح بن شیخ بهاءالذین کبری / ۰۱۲۱۷ 
ابوالفضل. شیخ ‏ ۷. 

ابوالفضل بغدادی شیخ / ۸۷۸ 

ابوالفضل بن حسین سرخسی (شیخ) | ۶. 
ابوالفضل بن شیخ مبارک ناگوری / ٩۱۳‏ 
ابوالفقضل. پیر / ۳۸. 

ابوالفضل حسن | ۷. 

ابوالفضل ختلی | ۵. 

ابوالفضل محمدین الحسینی ختلی. شیخ | ه. 
ابوالقاسم. شیخ / ۰۱۲ ۰۱۴ ۰۴۸۸ ۸۵۰. 
ابوالقاسم خلال مروزی / ۰۲۵۸ 

ابوالقاسم سرکیچی احمدابادی. مولانا / ۸۷۸. 
ابوالقاسم قشیری, امام / ۰۱۳ ۰۲۴ ۱۷۵. 
ابوالقاسم گرگانی» شیخ / ۰۱۱ ۸۷۸. 

ابواللیث سمرقندی خواجه ‏ ۴۴۰. 

ابواللیث سمرقندی, امام / ۱۸۵. 

اپوالمجد هروی, شیخ / ۰۱۲۲۴ 

ابوالمرید بخاری / ۶۸٩‏ 

ابوالمعالی بن‌قاسم زیارتگاهی؛ مولانا | ۱۲۲۳. 
ابوالمغیث. سید | ۰۱۱۵۴ ۱۱۵۵. 

ابوالمکارم رکن‌الدین علاءالدوله | ۶۶۵ 
ابوالموید. شیخ 7 ۱۰۹ 

ابوالتجیب / ۹۱۵ 

ابوالنتجیب سهروردی / .٩۱۵‏ 

ابوالوفای خوارزمی» خواجه / ۱۲۱۷. 
ابویکن خواجه / ۰۵۳۵ ۴ ۸۸۰ 

ابوبکر. شیخ / ۰۲۸۸ ۰۴۴۰ ۰۴۸۴ ۰۵۳۴ ۸۰۴ 
و ۱ 

ابوبکر خلیفه / ۹۲۶. 

اک ی اه ۳ 

ابوبکر طوسی. شیخ ابوبکر طوسی حیدری / 





۱۴۳۵۲ 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 





.۵2۸۶ ۰۳۱۶ ۷ 


ابوبکر قوال / ۳۴۴. 

ابوبکر موی» شیخ / ۸۰۳ 

ابوبکر نساج شیخ / ۸۷۸. 

ابوبکر واسطی / ۹۷۵. 

ابوبکر وراق ترمذی / ۰۱۵ ۸۳۰ ۹۷۵. 
ابوتراب ۶۱۲ ۳ 

ابوتراب عسکربن الحسین النسفی / ۰۱۹ 
ابوجعفر کوفیء امام / ۱۶. 

ابرجهل | ۹۲۹. 

ابو حفض / ۰۱۸۴ 

ابوحمزه خراسانی / ۶۱۹. 

ابوحنیفه کوفی / ۰۲۸۴ ۰۱۰۷۸ ۰۱۰۹۴ 
اپوسعید ابوالخیر, فضل‌الله ین محمّد مهنی | 
۷ ۰۱۲ ۰۲۰ ۰۲۲ ۰۱۲۰ ۰۱۶۴۲ ۰۱۷۱ ۰۱۷۴ 
۱ ۲ ۰۴۰۱ ۰۴۲۸ ۰۴۲۹ ۰۴۳۳ ۰۴۵۰ 
۶ ۱۸ 

ابوسعید تبریزی / ۸٩۳‏ 

ابوشکور سالمی / ۳۴۸. 

ابو صالح / ۰۲۵۷ ۲۵۸ 

ابوطالب / ۸۷/۴۶ ۸۱ 

ابوعبداله» شیخ / ۱۶. 

ابوعبدالله الجلاء / ۲۵۷. 

ابوعبدالله محمدین ادریس الشافعی / ۱۸. 
ابوعثمان طرابلسی المغریی / ۸۷۸ 
ابوعئمان مغربی» شیخ / ۱۰۶۳. 

ابوعلی دقاق» شیخ ۵ 

ابوعلی رودباری» شیخ / ۰۳۴ ۸۷۸. 

ابوعلی سیناء حکیم / ۰۴۳۹ ۹۷۶. 

ابوعلی کاتب شیخ / ۸۷۸ 

ابوعلی مکی بداونی / ۰۱۱۳ 


ابوعمرو قزوینی / ۵. 


ابومحمد / ۸۸۴۰۱ 

ابو محمد رویم / ۰۲۰ ۰۱۷۴ 

ابو محمّد احمدین حنبل / ۰۱۸ 

ابومحمّد صالح مغربی / ۸۷۸. 

ان ومحمد عبدالرجمان شعیب‌الکردی» 
شیخ ۷۰۶ 

ابومحمود | ۸۳۵. 

ابومدین شیخ / ۸۶۲ ۸۷۸ 

ابونجیب سهروردی. شیخ / ۱۰۶۳. 

ابوهریره / ۰۲۴۱ ۰۴۱۰ ۴۰۹. 

ابویزید بسطامی / ۰۱۰ ۰۲۵ ۰۳۴ ۰۳۱۷ ۴۰۶ 
۶ ۰۴۳۵۶ ۴۶۰ ۰۳۶۷ ۶۱۳ ۶۱۴ ۰۱۷۳۳ 
۱ ۹+۳۵+ٍ«ص۰-+‌«غح«(۱+ص/+(۱/ *۳۹+*-+-"/.+/,(1۱( (/ 2۹ 2-۲۳۵۴ 
۳ ۲ ۲۱ ۶۳ 1 

ابویعقوب یوسف. شیخ / ۷۰۶. 

اپی‌بکر | ۶۴۹. 

ابی‌عباس / ۲۳۶ ۱. 

ابی محمد یحیی. سید / ۰۱۱۲۵ 

ایی‌هربره / ۱۲۳۵ 

انا شید ۳۲۳ ۱۲ 

اثیرالدین. قاضی / ۶۷۳ 

ناصرالدین عیدالّه احران خواجه / ۳۶۲ 
۳ ۳ ۴( ۷ 2۳۵ 
۲۸ ۲ ۰۵ ۲۵۴ ۱. 

احمد آبادی / ۸۴۵ 

احمد | ۶۵ ۶۶ ۸۸۷۱ 

احمد امام / ۰۱۸ 

احمد. خواجه / ٩‏ ۰۱۲۵ ۳۴۲ ۳۸۶ ۳۸۷ 
احمد. سلطان / ۸۷۵ ۸٩۱‏ 

احمد سید / ۰۴۸۶ ۶۸۹ ۸۳۳ ۸۸۵ 
احمد شیخ ۶۴ ۰۳۲۸ ۰۵۶٩‏ ۷۸۳ ۷/۹۶ 
۵ ۱ /۵6۵(/( ۷/5 2 





نام اشخاص 


۰-۱-۶ ۰ 4 ۲ ۷ ۱ 
۰۱ ۱۶ ۱ ۲ ۷ 

احمد. مولانا / ۶۴۰ ۱۰۶۵. 

احمد اسعد. شیخ / ۱۰۰۶. 

احمدالمخاطب به کرک ال کره وال خواجه / ۱۲۳. 
احمد بائین پای» شیخ / ۶۳. 

احمد بخاری» مولائا / ۰۱۰۴۴۰۹۰۸ 

احمد بداپونی» خواجه / .۵٩۷‏ 

احمدین الحواری :۰۲۰ 

احمدین سید محمد کرمانی» سید | ۴۸۹. 


احمدین کمال‌الدین یحیی منیری» شیخ / .٩۱۳‏ 


احمدین معشوق قندهاری شیخ / ۷۷۰ 
احمد پارینه / ۲۴ ۲. 

احمد تهانسیری مخدوم / ۱۰۲۵. 

احمد چشتی. شیخ / ۶۳۳ ۰۱۰۷۰ 

احمد حمادی, خواچه | ۸ 

احمد حنبل» امام / ۱۵ ۴ 1۱ 

خی ای مر انا ۲۲۱۳ 

احمد خیاط» شیخ / ۷۹۸ 

احمد خیاط بدایونی» شیخ | ۰۱۰۲۶ ۱۰۲۷ 
احمد ذاکر خرقانی» شیخ / ۱۰۶۳. 

احمد سارنگ شیخ / ۱۰۲۷. 

احمد شکرء شیخ / ۰.۹٩‏ 

احمد شهاب. شیخ / ۶۲۴ 

احمد شهید هروی» شیخ‌الدین / ۰۱۱۸۷ 
احمد عارف» شیخ / ۰۱۰۷۷ .. 

احصمد عبدالحق. شیخ / ۰۱۰۷۷ ۱۱۷۸ 
هی ی 9 

احمد عاشق. مولانا / ۷۹۷ 

احمد عبدالحق هزودلی؛ شیخ / ۱۰۷۵. 
احمد عیدروس مجذوب. سید / ۱۲۷۳. 


احمد عیسرزی, شیخ / ۰۱۰۰۳ 


۱۳۵۳ 


احمد عیسی, شیخ | ۹۶۶. 

احمد غجدوانی» شیخ / 2 

احمد غزالی» شیخ / ۰۱۰۰۵ ۱۰۶۳. 
احمد فادری شیخ / ۰۱۱۳۳ 

احمد قریشی دیباکپوری» شیخ / ۱۱۵۶ 
: 

احمد کاکی. شیخ / ۰۱۰۱۷ 

احمد کب سید | ۶۸۸ ۶۸۹ 

احمد کنجی. شیخ / ۱۰۹۶. 

احمد کهتو. شیخ | ۶۰۳ ۸۳۲ ۸۳۵ ۸۶۳ 
۷۵ ۸۰۲ 

احمد لاهوری شیخ / ۱۰۰۶. 

احمد مختار / ۹۴۶. 

احمد. مولانا / ۰۱۲۱۷ 

احمد مهرکن؛ مولوی / ۳۴۰. 

احمد نهروالی شیخ / ۷۹۵. 

احمد نیشابوری» خواجه / ۰۱۳۰۱ 
اجمل. سید / ۰۱۱۷۸ 

اختیارالدین | ۶۲۲ .٩۰۴‏ 
اختیارالدین ایک / ۱۹۲. 

اختیارالدین سارنی؛ شیخ | ۹۶۸. 
اختیارالدین عم خواجه / ۲۱ ۶. 

اخی سراج‌الدین ه سراج‌الدین عثمان 
اخی سراج اوچی / ۰۹٩‏ ۵۲۲. 

اخی قلندر / ۰۱۳۲ 

ادریس / ۰۱۵۹ 

ادهم‌خان / ۱۲۰۶. 

ادهن جونپوری» شیخ / ۰۱۱۶۸ ۹ 
ادیب کمندی / ۸ 

استادی علامی / ۸۳۰ 

اسحاق» شیخ ۲۷ ۲ ۰۵۵۸ ۱۰۱۲. 
اسحاق سبز؛ سید / ۰۱۰۷ 





۱۳۵۳ 


اسحاق کاکوی لاهوری شیخ / ۱۲۰۸. 
اسحاق موصلی / ۰۲۳ 

اسحاق چشتی» خواجه / ۳۴۶. 

اسحاق کازرونی» سید / ۱۰۶. 

اسدالّه ظفرآبادی» سید / .٩۳‏ 

اسرافیل / ۲۲۳. 

اسرائیل» شیخ / .٩۱۳‏ 

اسکندن سلطان / 0۳۱۶ ۷۷۹ ۰۸۰۱۲ ۱۳ 
اسلام خان افغان / ۰۱۲۶۳ 

اسلام شاه / ۰۱۰۹۱ 

اسمعیل /۱۴۰. 

اسمعیل. شیخ / ۰۱۰۰۲ 

اسمعیل (ع) | ۳۵۸ ۱۸ 

اسمعیل شیروانی» مولانا / ۳۲۹. 
اسمعیل» خواجه / ۰۱۲۳ ۱۲۴. 
اسمعیل» سید / ۰۱۱۱۴ ۰۱۱۴۵ 
اسمعیل» شیخ / ۱۰۷۰ 

اسمعیل قاصی / ۰۱۰۸۰ 

اسمعیل مخدوم شیخ / ۱۲۲. 

اسمعیل اچی, مولانا / ۰۱۱۸۷ 

اسمعیل بزرگ. شاه / ۱۲۴۱. 

اسمعیل بن شیخ حسن سرمست ۸۰۵ 
اسمعیل سهروردی. شیخ / ۱۲۳. 
اسمعیل معمایی عطایی ملا / ۰۱۰۹۱ 
اشرف جهانگیر سمنانی» سید | ۹۸. 
اصمعی / ۹۷۳. 

اعژالدین علی شاه / ۵۴۲. 
اعظم‌پوری؛ عبدالحکیم > عبدالحکيم 
اعظم پوری 

اعظم خان / .۸٩۱‏ 

اعظم خان میرزا کوکه. خان / ۰۴۸۱ ۰۱۲۵۹ 


افضل‌الدین فضیل شیخ | ۲۹۸. 


ثمرات القدس من شجرات الأْنس 


اکبر (پادشاه) ۰۱۶۲ ۰۷۸۱ ۸۳۴ .٩۱۳‏ 

اکیر شاهی / ۸۲۱ 

الامی مجذوب ثانی شیخ | ۶۲. 

الغ بیگ / ۰۱۲۵۸ 

الغ‌خان» سلطان / ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۳۵۳. 

الفخان | ۲ ۵۶. 

الکملک. میرزا / ۲۰۰. 

ارله داد شیخ ۱۱( 

اله‌داد خیرابادی شیخ ۰ 1۱ 

الهدایه خلیفه. شیخ / ۰۱۰۳۸ ۰۱۰۵۷ ۰۱۱۵۸ 
۰۹ ۲ ۱+ 

الهدایه خیرآبادی. شیخ / ۱۱۷۹ 

امام‌الدین» شیخ | ۶٩۲‏ ۶۹۳ 

امام‌الدین ابدال شیخ | ۰۲۰۲ ۲۰۴. 
امام‌الدین ابدال امام‌الدین ابدال دهلوی 

امام اعظم کوفی / ۶۱۲. 

امام حسین - حسین (ع) حسین‌بن علی 
امام مظفر / ۹۵۱. 

امان» شیخ / ۰۱۰۸۱ ۰۱۱۳۲ 

امان‌اله بين شیخ عبدالغفور پانی‌پتی 
شیخ / ۰۱۰۸۵ ۰۱۱۳۱ ۰۱۱۶۵ 

امجد. قاضی / ۹۵۸. 

امروهه شیخ / ۸۲۹ 

امیراحمدین سید محمد کرمانی» سید / .٩۲‏ 
امیر تیمور گورگان / ۶۴ ۰۸۸۸ ۰۱۰۸۵ ۱۲۹۵. 
امیرحسن | ۵۵٩‏ 

۳۵۱ ۰۳۵۰ ۰۳۴۹ ۰۱۸۹ / امیر خسرو دهلوی‎ 
۴۳۹ ۰۴۳۸ ۰۴۱۵ ۰۳۷۷ ۰۳۷۱ ۰۳۶۵ ۶ 
0۵۱۴ ۰۵۱۲ ۰۴۹۴ ۰۴۸۲ ۰۴۶۲ ۰۴۶۱ ٩ 
٩۵۴۵ ۵۴۴ ۰۵۴۳ ۵۴۲ ۵۴۱ ۰۵۴۰ ۳ 
٩۵۶۱ ۵۶۰ ۵۵٩ ۰۵۵۰ ۵۴٩ ۵۴۸ ۶ 
۷۳ ۰۶ ۵۸۶ ۵۷۶ ۵۶۸ ۵۶۳ ۲ 





نام اشخاص 


۱۳۵۵ 





۵ ۰۹۰۷ ۲۷ ۰۱۰۱۱ ۰۱۰۰۲ ۰۱۲۶۳ 
امیر خورد کرمانی» سید / ۳۰۸. 

امین‌الدین» شیخ / ۶۹۲ ۶٩۳‏ 

انس‌بن مالک / ۰۱۶۹ ۰۱۰۱۰ 

اوحدالدین کرمانی» شیخ / ۰۱۵۴۲ ۰۱۸۵ ۰۲۳۴ 
۳۳ ۰۴۳۷۱ ۰۴۷۲ ۸۹۵ 

اوحدی شیرازی» شیخ / ۹۷. 

اولیاء نظام‌الدین» شیخ -ه نظام‌الدین اولیاء 
اویس اویس قرنی | ۰۴۵۷ ۴۶۶. 

ایوب (ع) / ۰۲۴ ۰۱۵۹ ۴۵۸. 


<« لا > 


بابا اسحاق‌ین محمود الدهلوی المغربی | ۲۷۲ 
۲ 6/6/۳۰ ۰۸۶۵ ۸۶۴۶ ۸۶۸ ۰۷۰ 
۱ ۰۸۷۳ ۸۷۷ ۰۰۷۸ ۰۸۰۸۸ 

باباء خواجه / ۰۱۲۴۱ ۰۱۲۴۳۰۱۲۴۲ ۰۱۲۴۴ 
بابا فرید سه گنج شک فریدالدین مسعود 
اجودهی 

بابا کپور / ۰۱۲۰۴۰۱۲۰۳ 

بابا کپورسه بابا کپور مجذوب - عبدالغفور 
بابو. شیخ / ۰۵۲۹ ۸۵۹ ۸۶۵ ۸۶۷. 

باجر ماندووال شیخ / ۱۷۹. 

باجری پیر | ۸۵۴ 

باربک» سلطان / ۰۱۰۶۷ 

بارک‌اللف شاه / ۸۸۵۱ 

باقر هروی امیر / ۰۱۲۲۳ 

بایزید بسطامی-- ابویزید بسطامی 

بحاث. مولانا | ۵۹۵. 

براق» شیخ | ۲۶۹. 

برجیس /۷۶۰. 

برخوردار / ۸۳۶ 

برهان» شیخ / ۵۰۱۲. 


ترهان‌الد دن) فبید. / ۲۲ 

برهان‌الدین» شیخ / ۰۲۵۵ ۰۲۸۸ ۰۴۹۹ ۰۵۱۳ 
۳ ۸ ۰۸۱۳۵ ۸۰۳۷ ۸۴۶ 

برهان‌الدین مولانا / ۰۴۲۶ ۴۴۳. 

برهان‌الدین باقی» مولانا / ۳۹۵. 

برهان‌الدین بخاری» سید / ۰.۸۳۳ 
برهان‌الدین بلخی.» مولانا / ۴ ۹۶. 

برهان‌الدین بوستانی / ۲۶۷. 

برهان‌الدین چشتی / ۰۱۸۵ ۰۲۴۱ ۴۷۰. 
برهان‌الدین داود حصیری» شیخ / ۰۱۰۸۸ 
برهان‌الدین ساوای مولانا / ۶۰۱. 
برهان‌الدین غریب. مولانا / ۰۴۳۱ ۰۴۳۹ ۴۴۷ 
۹ ۰۴۳۵۰ ۰۴۳۵۲ ۰۴۳۵۴ ۰۴۷۳ ۰۴۷۵ ۰۴۳۷۶ 
۲ ۲۳ ۱۴ ۵. 

برهان‌الدین کالیی وال. شیخ / ۰۱۱۰۱ ۰۱۱۹۶ 
برهان‌الدین نسنی. مولانا / ۲۰ ۴. 

بدرالدین» شیخ اسحاق دهلوی / ۰۱۹۷ ۲۰۸ 
ُِِ(«ِثآچ(چ‌ ة(/۱/(۱(۷( ۲ ۱۳ ۳( ۳۳ 
ا (  ۱‏ (؟۲ ۳  (‏ ۳ ( ( ( ۲5( ( ۳۶۷ 
۳۲ ۲۴ ۰۳۹۹ ۰۴۴۹ ۰۴۳۷۹ ۰۷۹۹ ۸۰۰۰ 
۲ + 

بدرالدین ابوسعید تبریزی» شیخ | ۸۹۳ 
بدرالدین توله. مولانا / .۵٩۹۶‏ 

بدرالدین سلیمان» شیخ / ۰۲۱۷ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ 
۴ ۳۲۸۲ 

بدرالدین غزنوی. شیخ / ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ 
۱ 6( 6( ۷ ۲ ۲۷. 

بدرالدین غزنوی ثم‌البدایونی» شیخ | ۷۹۹ 
بدرالدین فردوسی. خواجه / .٩۱۲‏ 

بدرالدین گنج شکر شیخ / ۰۱۳۰۱ 

بدرالدین محمودموئینه دوزخجندی, شیخ /۱۷۷. 
بدرالدین یمنی / ۶۹۷ 





۱۳۵۹ 


ثمرات القدس من شجرات الاْنس 





بده‌اعظم پوری» شیخ / ۸۳۲ 

بده حقانی» شیخ / ۶۲۸. 

بده شاه | ۸۴۲ 

بده لاهوری, شیخ / ۰۱۲۷۱ 

بدیم‌الدین سمرفندی» شیخ و 

بدیع له / ۳۳. 

بدی‌الدین / ۰۱۰۶۱۰۴۱ ۱۰۶۲. 

بشرحافی / ۱۵ ۹۷۲. 

بغراخان | ۵۵۴. 

بلعم باعور / .٩۴۳‏ 

بسنیادم / ۰۱۶ ۰۷۳ ۰۷۵ ۰۱۰۱۴ ۰۱۲۴ ۰۱۵۳ 
۴( ۲ ظ ‏ ۷ ۵( 
۳ ۲ ۲ ۸ ۲۷ ۱" .+« 
۱۱۳ 

بنی اسرائیل سنبلی / ۱۰۵۷. 

بوعلی فلندرس» شرف‌الدین پانی‌پتی 
بهاءالدین» سید / ۰۱۱۱۳ 

بهاءالدین» شیخ / ۱۳۹ ۱۶۹ ۸۱۹۵ ۲۱۴ 
۵ ۲ 6 ۷ ۲ ۰۶۳۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ 
۳ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۶۱ ۶۶۳ 
۸۹۱ ۷( ۷ ۳( ۷ ۷( ۷ ۷۳ ۸۹۴۳ 
۹ ۵ ۷ ۹ ۲ ۱ (. 
ونیزس» بهاءالدین زکریّا 

بهاء‌الدین اودهی ملتانی | ۵۶۹. 

بهاءالدین اولیاء / ۱۳۰۰. 

بهاءالدین جونپوری» شیخ  /‏ و 
۱۱۷۷۱۶۸ 

بهاءالدین حامد. سید / ۶۸۸ 

بهاءالدین زکزیا ملتانی» شیخ / ۰۱۰۱ ۰۱۳۹ 
۸۸ ۲۲ ۷ ۳۶ +ص+‌++(۱(+(/,(چ«+(صطلط (ث( (نچ(ذ,/(لظ(۱ ۱ ( ۷۱ ۹۷ ۰۳۴۳۱۳ 
۵ ۷ ۰۲۵۰ ۰۲۶۷ ۰۳۰۳ ۳۴۳ 
۸ ۰۳۷۹ ۰۴۰۵ ۰۳۴۹ ۰۵۳۶ ۰۶۴۸ ۶۵۴ 


۸ ۶۵۹ ۶۶۲ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۷۰ 
۶٩۹۱ ۶۹۰ ۶۸۹ ۷‏ ۶۹۴ ۷۰۳ 0۷/۰۴ 
۹ ۱ ۱ ۰۷۲۳ ۸۷۲۷ ۳۳ ۵۴۰ 
۱ ۷۴۲ ۰۷۶۲ ۷۶۵ ۷۶۷ ۵۷۶۸ ۵۶۹ 
۴ ۸۷۷ ۵۷۸۰ ۵۷۸۲ ۷۸۳ ۷۹۵ ۵۹۴ 
۹ 6( ۷( ۲ ۲ "2۳-۱ 
۰ ونیز سه بهاءالدین شیخ 

بهاءالدین فرشته | ۶۵۰. 

بهاءالدین کبری» شیخ / ۱۲۱۷. 

بهاءالدین مفتی شیخ | ۷۸۰ 

بهاءالدین قادری شطاری» شیخ / ۰۱۱۳۶ 
بهاءالدین کبیر شیخ / ۱۰۶۵. 

بهادن سلطان / ۰۱۱۶۲ 

بهادرخان / ۰۴۸۰ ۰۱۱۷۰ 

بهرام / ۰۷۶۰ 

بهکاری شاه / ۰۱۱۷۳ ۰۱۱۸۸ 

بهلول. شیخ / ۰۱۰۹۲ ۰۱۰۹۳ ۰۱۱۳۴۸ 

بهلول مجذوب بابا | ۱۰۰۰. 

بهواد مجذوب. شیخ / ۰۱۲۸۱ 

بهور شیخ / ۰۱۰۸۶ 

بهیک کاکرری» شیخ / ۰۱۱۹۷ 

بهیکا مجذوب. شیخ / ۶۱. 

بهیکا مجذوب انی (شیخ) / ۶۲. 

بیرم خان / ۰۲۱۳ ۰۲۱۴ ۰۴۸۱ ۰۱۲۲۷ ۰۱۲۲۸ 
۹ ۲ ۸۸ 1۱ 


بیهمی. امام /۱۷. 


چ« دا »4 
‌ 


پانی پتی / ۸۸ 
پتهون راجه / ۰٩۱‏ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۰۱۷۹ 


پتهوره و پتهورا پتهر 





نام اشخاص 


پنجوی سنبهلی» شیخ / ۰۱۱۹۲ ۰۱۱۹۳ 
پیر بصری» خواجه /۳۶. 
پیر زال / .۸٩۴ ۸٩۹۳‏ 
پیرعلی هجویری / ۲۷. ونیز سه هجویری 
پیرکانولنجها | ۹۰. 
داب » 
تاج‌الدین» خواجه | ۵۷۴. 
تاج‌الدین» سید | ۸۷ 
تاج‌الدین» شیخ | ۱۵۰. 
تاج‌الدین اما شیخ | ۲۰۴. 
تاج‌الدیین» سید تاجالدین بن‌جلال الدین 
بدایونی / ۶۳۰ 
تاج‌الدین محمّد دهلوی» شیخ / ۳۱۳. 
تاج‌الدین مع / ۳۶۱. 
تاج‌الدین مینایی / ۰۳۹۳ 
ترکستانی» مولانا / ۰۱۰۶۵ ۱۲۱۷. 
توشکچی سلطان / ۱۰۰. 
تغلق انورالملک» سلطان / ۵۰۰ ۰۵۰۶ .۵۶٩‏ 
تقی» شیخ | ۶۴۷. 
تقی‌الدین نوح خواجه / ۴۸۳. 
تکلش / ۰۲۷۹ 
توکل بابا | ۸۵۶ 


«دت » 
ثانی» خواجه / ۴۴ ۱۲. 
ثوری / .۶۰٩‏ 
ثنای موی تاب. شیخ / ۱۰۲۶. 


دج 
جان محمد قاصی‌خان اختیارالدین / ۰۱۲۴۶ 
۰-۴ ۱ 
جامی ۵ ۰۴٩‏ ۰۱۳۵ ۰۲۵۷ ۵۴۰ ۰۵۴۱ 


۱۳۵۷ 


۸ ۴۶۴4۹ ۶۸۱ ۷۰۵ ۷۲۵ ۰۷۳۲ ۱/۳۹ 
۰ ۸۱۷ ۸۱۸ ۱۱۸۵۵ ۱۸۶ ۱۰۱۸۸ 
۲۸ ۱۷۲۲ ۱. 
جاهل» سید / ۰۱۱۷۸ 

جایین‌الده سهنه وال. شیخ / ۰۱۱۳۰ 

جبرائیل / ۴۴ ۰۴۴۰ ۰۴۴۷ ۱۰۵۸. 
جبرئیل» سیخ / ۰۳۲۳ ۰۴۲۵ ۰۴۶۹ ۵۱۵ 
٩۲۸ ۰۸٩۲۱ ۰۱۷ ۹‏ ۰۳۱ ۰۹۵۴ ۰۱۰۱۰ 
۰۱۶۳۶ 

جرگر درویش» محمد / ۰.۴۵۱ 

جع سید | ۶۸۹ ۶۹۰ 

جلال» سید / ۸۴۲۰۱ 

جلال اعظم بخاری / ۶۸۹ ۸۳۴۲. 
جلال‌الدین» سلطان محمد اکبر / ۸۷۱ ۰۱۶۲ 
۸۸٩۱ ۰۷۸۰ ۰۵۵۱ ۰۴۸۰ ۰۳۳۸۰۳۵ ۰‏ 
جلال‌الدین» سید | ۰۴۹۷ ۶۸۰ ۶۸۸ ۷۰۱۲ 
جلال‌الدین» شیخ ابوالقاسم تبریزی / ۸۹۳ 
۴ ۸۹۵ 

جلال‌الدین بخاری؛ سید محمداعظم | ۴۹۶ 
۹ ۶۵۲ ۶۶۷ ۶۸۷ ۶۹۲ ۷۰۴ ۷۸۳ 
۸۶٩۹ ۶‏ 

جلال‌الدین پانی‌پتی» شیخ ۴ ۰۱۰۷۷ 
۱+۹۲ 

جلال‌الدین تبریزی» شیخ / ۰۱۶۸ ۰۱۸۶ ۳۴۳ 
۷ ۶۶۵ ۸۹۵ ۰۸۷۹ ۸4۸ ۸۹۵ ۰۲ 
1 

جلال‌الدین تهانسیری» مولانا / ۰۱۰۷۸ 
۸ / 1 

جلال‌الدین حسینی» سید / ۸۲۰ 

جلال‌الدین» شیخ / .۸٩۳‏ ۱ 
جلال‌الدین سندهی. قاضی / ۰۱۲۷۲ 
جلال‌الدین سیوطی» شیخ / ۰۱۱۸۶ 





۱۴ ۸ 


جلال‌الدین فیروزشاه خلجی. سلطان ۰۳۵ 


۳۶۸ ۹۰۹ 
جلال‌الدین محمد اکیر پادشاه غازی | ۰۱۰۵۰ 
۸ ۸ ۱( ۱ ۷ ۱( (۱ ( ۹ (ظ۳۱+(۱۷۱۷۱ ۷۱۲6۵5۵/۷ 2۳۴۳۱۷ 

۳ 


جلال‌الدین محمود واعظ هروی» شیخ / ۱۲۵۴. 
جلال خان / ۸۱۷. 

جلال مجرد شاه / ۵۳۰. 

جلال مخدوم جهانیان» سید / ۸۷۰۸ ۸۳۵ 
۰ ونیز -ء مخدوم جهانیان 

جلالی / ۸۱۷ 

جلیل بخاری اصغر. سید / ۸۴۰. 
جمال‌الدین بسطامی» شیخ / ۰۲۸۴ ۰۲۸۵ 
٩۹۸ ۰۵۰۲ ۰۴۹۹ ۰۴۲۹ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۶‏ 
۳ ۳ ۵۲ ۶( 

جمال‌الدین خواجه | ۶۲۲. 

جمال‌الدین» سید / ۰۱۰۲۴ ۰۱۲۴۰ ۰۱۲۴۱ 
ره ۳ 

جمال‌الدین» شیخ ۰۲۸۶ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۳۸۵ 
۳ 

۷۶٩ | جمال‌الدین»‎ 

جمال‌الدین. مولانا | ۵۶۷. 

جمال‌الدین احمدانداجان مولانا / ۶۷۶ 
جمال‌الدین احمد کهتو» شیخ / ۸۶۶. 
جمال‌الدین اودهی مولانا / ۵٩۴‏ 
جمال‌الدین پیران شیخ / ۰۱۳۰۲ 

جمال‌الدین تبربزی / ۲۶۷. 

جمال‌الدین حسن افغان | شیخ / ۷۶۲ 
جمال‌الدین خبوشانی» شیخ ۱۲۲۰ 
جمال‌الدین خوارزمی مولانا / ۰۴۷۵ ۴۷۶. 
جمال‌الدین سرسی» سید / ۱۰۲۴. 
جمال‌الدین شهید. شیخ ۹۸۷ 


ثمرات القدس من شجرات الاْنس 


جمال‌الدین عطاالله هروی. امیر / ۱۲۵۴. 
جمال‌الدین عطاءالله محدث. سید / ۰۱۱۸۷ 
جمال‌الدین فضل‌الّه دهلوی» شیخ / ۸۱۳ 
۸۱۶ 

جمال‌الدین قاضی» سلیمان / ۲۰۶. 
جمال‌الدین فریشی» شیخ / ۷۸۳۴ 
جمال‌الاین هانسوی: شسیخ پانی‌پتی 
کازرونی / ۰۲۲۰ ۰۲۴۱ ۰۲۸۴ ۰۲۸۷ ۰۳۱۵ 
۰ ۰۳۸۹ ۰۴۲۶ ۰۴۴۳ ۴۹۸. 

جمال پتهری» شیخ | ۸۵۷. 

جمال جونیوری ملا / ۰۱۱۱۵ 

جمال دهلوی. شیخ / ۰۱۶۴ ۱۰۵۷. 

جمال لاهوری. ملا / ۰۱۱۱۵ 

جمالی / ۸۱۸ 

جناب سیدی / ۸۸ .۸٩‏ 

جنجل. خواجه / ۰۱۲۰۱۰۱۱۹۸ 

جنید» بغدادی. شیخ / ۰۲۳ ۰۳۴ ۰۱۲۹ ۰۱۷۵ 
۲۵ ۰۲۵۷ ۰۳۲۳ ۰۴۵۷ ۰۴۵۹ ۰۴۳۶۰ ۰۵۲۶ 
۰۱۲۰۴۱ 


4۵۸ ۸۷۸ ۸۵۸ ۰۷۳۲۷ ٩ 


1! ۲۲۸ 

جنید مفتی. شیخ | ۷۸۹۰ 
جوهری» بی‌بی /۱۲۹۸. 

فا من اه 1۳۵ 
جهانگیر جونپوری» شیخ / ۹۳. 
جهان. خواجه / ۴۸۱. 
جهانگیر | ۸۳ 

جهجو امیر | ۲۶ ۴. 

جیای سرهندی. شیخ / ۰۱۱۲۰ 
جیپال جوکی / ۱۵۲. 


» ۲ « 


چاندرومی. شیخ / ۰ ۷ ۱ "۱ 





نام اشخاص 


چمن» شیخ | ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ 
چمن بهاری» سید / ۵۷. 

چنگال / ۷۵. 

چنگیزخان / ۱۱۵۵. 

چوپان» بابا / ۰۱۲۴۴ ۰۱۲۴۵ 

جهجو / ۰۳۵۹ ۵۵۲. 


« ج * 


حاتم اصم / ۰۲۸ .٩۲۰‏ 

حاتم سنبلی / ۱۰۵۷. 

حاج» بی‌بی / ۰۱۲۹۵ ۰۱۲۹۶ ۰۱۲۹۸ 

حاجی ايراهيم سرهندی / .۸٩۰‏ 

حاجی‌بن شیخ شاه محمد دهلوی» شیخ / ۱۱۳۶ 
حاجی روزبه بابا / ٩۱‏ 

حاجی. شیخ حاجی الملقب به چراغ هند / .٩۲‏ 
حاجی شریف مدنی. سید / ۳۴۶. 

حاجی ظهون شیخ / ۰۱۰۹۲ 

حاجی عبدالوهاب قطب / ۳۳۰. 

حاجی محمدین الشیخ العارف الغازی, شیخ 
الاولیاء / ۰۱۰۷۳ 

حاجی محمد خبوشان کبرژویة همدانی؛ 
شیخ / ۰۱۲۱۳۰۱۲۱۱ ۰۱۲۲۰ ۱۲۲۱ 
حصاجی محمد سفای هروی کپرویه 
مولانا / ۱۲۲۰. 

حاجی محمد ظفاری / ۰۷۰۱ 

حارث محاسبی / ۰۲۰ ۱۷۴. 

حافظ / ۰۱۳۳ ۸۲۷. 

حامد. سید / ۰۱۱۲۵ 

حامد. شیخ / ۷۸۴ ۱۱۵۱۷۸۵ 

حامد. شیخ سه حامد قریشی ملتانی 

حامد القادری» سید / ۰۱۱۲۳ 

حامد حسین الجلیلی» شیخ / ۰ ۱( 


۱۴۳۵۹ 


حبیب. شیخ / ۰۱۰۵۰ 

حبیب. ملا | ۳۳۵. 

حبیب اعجمی. شیخ / ۸۷۸. 

حبیب بدایونی. شیخ / ۰۱۲۷۸ 

حبیب‌اله بدایونی» قاضی / ۱۰۶۶. 

حجر عسقلانی» شیخ / ۶۹ ۱۲۴۸. 
حجه‌الدین ملتانی» مولانا | .۵٩۲‏ 

ححهالله / ۴۲. 

حدیفه چشتی. خواجه / ۳۳۶ 

حسام‌الدین. شیخ / ۰۱۰۰۹ ۰۱۰۱۳ ۰۱۰۱۴ 
۸ ۵۶ ۱ 

حسام‌الدین مولانا / ۰۲۸۸ ۰۴۱۹ ۵۰۴. 
حسام‌الدین ملا / ۱۲۱۰. 

حسام‌الدین احمد | ۵۴۲. 

حسام‌الدین پانی‌یتی. مولانا / ۲۸۷. 
حسام‌الدین کره / ۰۱۰۱۵ 

حسام‌الدین مانکپوری, مولانا / ۰۱۰۰۷ 
حسام‌الدین ملتانی مولانا / ۰۵۰۳ ۰۱۱۵۶ 
حسن.» خواجه ۰۳۲۷ ۰۳۴۹ ۰۳۷۷ ۰۳۷۹ 
۰ ۰۳۸۱ ۰۳۹۶ ۰۴:۰ ۰۴۳۰۴ ۰۴۳۱۰ ۰۴۱۴ 
۶ ۰۴۲۷ ۰۴۲۸ ۰۴۶۱ ۰۵۰۱ ۰۵۱۲ ۵۴۷ 
۰ ۲۱ ۰۵ ۰۵۷۴ ۶۰۱۶ ۰۶۱۷۲ ۶۱۷۵. 

حسن. سید ۶۰۷ ۰۸۴۰ ۷۲ ۹۷۴. 

حسن افغان ۸۷۶۲ ۷۶۳ 

حسن. امیر | ۵۶۸. 

حسن بصری» خواجه / ۰۱۵ ۰۳۴۳۶ ۰۴۴۰ 
٩۷۲ ۷۱۸۸۷۸۵ ۱ (۲‏ 

حسن‌ین خالد خواجه / ۸۸۲۰ 

حسن بن خواجه خالد ناگوری. شیخ / ۸۰۵. 
حسن بیهندی / ۴۶۸. 

حسن علاء سجزی» خواجه / ۰۱۸۹ ۲۴۶ 
۶ ۰۳۷۷ ۰۴۳۷ ۰۴۳۸ ۰۴۳۴۳۵ ۰۴۳۵۴ ۰۳۶۰ 





۱۳۹۰ 


۰۱۳۰۴ ۰۱۰۱۷ ۰۶۳۵ ۰۵0۵۸ ۸ 

حسن سرمست. خواچه ۰۱۰۰۱ ۰۱۰۰۲ 
حسن طاه شیخ / ۰۱۱۲۵ ۰۱۱۲۶ ۰۱۱۲۷ 
حسن فراغی» مولوی / ۱۱۰۳ ۰۱۱۰۵ 
ها ۱ 

حسن قوّال / ۰۷۱۵ ۸۷۱۶ ۷۷۷ 

حسن محمد سجزیء خواجه / ۰۱۴۷ 

حسین. بابا / ۰۱۱۵۹ 

حسین خواجه / ۸۸۱۵ 

حسین» سید | ۰۴۷۵ 0۴۹۰ ۵۳۳ 

حسین؛ شیخ | ۰۲۵۲ ۰۴۷۰ ۰۱۱۶۶ ۰۱۱۶۷ 
حسین (ع) / ۶۰۷ ۶۹۰ ۰۷۹۱ ۰۱۰۶۳ ۰۱۲۲۶ 
حسین بخاری. شیخ / ۰۱۲۱۵ 

حسین خوارزمی» شیخ / ۰۱۲۱۶ ۰۱۲۱۸ 
4 

حسین‌بن سید محمد کرمانی» سید / ۴۸۹. 
حسین‌بن عالم‌بن ابی‌الحسین | ۷۳۴۰ 
حسین‌بن معزبلخی» شیخ / ۰۹۵۶ 

حسین حافظ هروی. مولانا / ۱۲۵۲. 

حسین زنجانی شیخ / ۰۲۰ ۳۷. 

حسین نیکوکان شیخ / ۰۱۱۵۹ ۰۱۱۶۰ 
نع از 

حضرت شاه | ۵۵. 

حضرت ختمی مرتبت - محمد (ص) 
حضرت رسالت - محمد (ص) 

حضرت محمد - محمد (ص) 

حضرت محمد مصطنی (ع) سس محمد(ص) 
حقانی» شیخ | ۷۸۶ 

حکیم روف خواجه / ۳۴۶. 

حلاج ۲۷ ۲۳۲ ۰۴۴۷ ۸۷۴۰ ۴۳ ۱۰. 
حماد شیخ / ۰۲۵۷ ۵ ۰۱۶ ۷. 

حمزه. سید | ۵۰. 


ثمرات القدس من شجرات الاْنس 


حمید. شیخ / ۱۲۸۷. 

حمیدالدین» قاضی ناگرری / ۰۱۵۵ ۰۱1۶۹ 
۹ ۲ ۲ 4 ۰ ۵ ۲ 
۲ ۱ ۱۲ ۲ ۵۱ ۲ ۱۲ اه ۷ ۳ 
۹ ۰۳۰۲ ۴۴۶ ۰۴۵۰ ۸۷۹۵ ۸۷۹۶ ۸۷۹۷ 
۰ ۲۲ ۱( 

حمید بخاری شیخ / ۹۷۰. 

حوا/ ۶۹۷ ۰۱۰۰۳ 

حور بی‌بی / ۰۱۲۹۶ ۰۱۲۹۷ 

.٩۲۰ / حیدر‎ 

حیدر شهید. سید / .۹٩۱‏ 

خاصه سید / ۶۰. 

خاقانی / ۴۲ ۵. 

خان جوزاکمر | ۴ ۵2۶. 

خان جهان / ۰۱۰۰ 

خان سعید / ۸۸۰۱۵ 

خان ملک غازی / ۵۶۳. 

خانی خواجه | ۸۰۵ ۸۰۱۶ 

خاوری /۷/۱۵. 

خاوند محمود. خواجه / ۰۱۰۹۲ ۰۱۰۹۳ 
1۳۵۲ 

خدیجه کبری / ۰۱۳۰۲ 

خرم مولانا / ۰۱۲۹۰۱۲۷ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
خرقانی» ابوالحسن. شیخ / ۰۱۰۷۳ 

خسرو امیر سح امیرخسرو 

خسرو. سلطان / ۰۱۲۴۵ 

خسروخان / ۷۷۷ 

خسرولاچین / ۴۶۲. 

خض خواجه / ۱۴۰. 

خضرخان / ۰۳۵۴ ۰۱۳۲۰۵ 

خضر (ع) / ۰۵ ۱۸ 0۳۵ ۵۰ ۷۰ ۷۱ ٩۸‏ 
۰۱۴ ۱۷/0 ۱۷/۹/۱ ۰ ۱۱/۹( ظ(( ( 2 





نام اشخاص 


۱۳۹۱ 





۰۶۵۴ ۰۶0۵۲ ۰۶۳۹ ۶۳۴ ۶۰۴ ۰۵۴۱ ۸ 


۲ ۰۱۲۶۵ 
خلف رشید / ۰۳۸۴ 

خلیل (ع) / ۹۸۱. 

خواجگی کالیی وال مولانا | ۶۰۵ 
خواجه. شاه / ۸۵۱ 

خواجه خان سعید | ۸۸۰۵ 
خواجه عارف» شیخ / ۲۹۰. 
خواجه کوهی. مولانا / ۰۱۲۵۴ 
خوارزمی» شیخ / ۰۱۲۱۲ ۰۱۲۱۴ 
خورد کرمانی» خواجه / ۰۱۱۱۵ 
خواندمیر /:۱۲۵۰. 

خوندمیان» شیخ / ۶۸ 
خیرالدین. مولانا / ۰۱۱۷۹ 
خیرالدین سارنی» شیخ / ۹۶۸. 


,۱ و« 


رابعه بصری / ۱۸۴ ۰۳۴۲ ۰۴۶۷ .۵2۸٩‏ 


رابعه عدویه / ۰۱۲۹ ۲۸ ۵. 

راج علی‌خان عادل خان | ۴۸۰. 
راجن» شیخ / ۹۸۹. 

راجو قتال / ۰۷۰ ۰۱۰۲۸۰۸۰۹۰۸۰۸ 
راجه بهوج / ۷۳. 

راجی حامد. سید ۰۱۰۱۴ ۰۱۱۶۷ 
راجی دهلوی. سید | ۶۰. 

راستی. بی‌بی | ۶۷۶ ۶۸۵ 

راکهو ۰۱۳۰۴ 

رانی» بی‌بی / ۳۶۹ ۰۴۸۶ 

ربانی مولانا / ۷۹۷ 

رتن بابا اپوالرضا حاجی 
رحمةالا چشتی شیخ | ۶ ۰۱۲۶۸ 
رسول اللّه سسه محمد (ص) 


رشان شیخ / ۰۱۱۹ 

رشیدالدین مینایی» خواجه / ۲۰۹. 

رشیدین خواجه اسکندن خواجه / ۲۷ ۱۲. 
رضی‌الدین خواجه | ۵۰۴. 

رضیه» سلطان / ۰۲۰۱ ۰۲۰۳ ۳۲۵. 
رضی‌الدین» سید | ۸۸۲ ۸۸۵ 

رضی‌الدین علی لالا» شیخ / ۶۸ ۶۹ 
رضی‌الدین صغانی ثم‌البدایونی» مولانا / ۴۳ ۶. 
رفیع‌الدین شا ان ۱ 

رفیع‌الدین بایزید» شیخ / ۱۶۶. 

رفیع‌الدین محدث شیرازی. سید / ۰۱۲۴۸ 
رفیم‌الدین هارون» خواجه / ۴۸۲ ۴۸۳. 
رکن‌الدین شیخ / ۰۱۹۱ ۰۲۹۵ ۰۳۴۳۰ ۰۴۷۴ 
۶٩۳۲ ۶۸۱ ۶۸‏ ۰*۱۴ ۸۱۵ ۶۴ 
#۵ 

رکن‌الدین مولانا / ۵2٩۶‏ 

رکن‌الدین ابوالفتح. شیخ / ۰۴۷۸ ۶۸۵ ٩۲‏ 
۸ ۱ ۷۸ ۱۱۸ ۰۰۸ ۱۱۸۷ 
رکن‌الد ین ابوالفتح بهایی. شیخ / ۰۴۷۴ ۴۷۸۰۴۷۷. 
رکن‌الدین ابوالفتح ملتانی / ۲۹۵. 

رکن‌الدین اندپهتی مولانا / .۵۰٩‏ 

رکن‌الدین جونپوری» شیخ / ۷۸۳ 

رکن‌الدین چغمی. مولانا | ۵۸۲. 

رکن‌الدین خادم شیخ / ۰۱۰۱ 

رکن‌الدین دهلوی. شیخ / ۱۲۱۴ 

رکن‌الدین علاءالدوله سمنانی ۶۸ ۶٩‏ ۷۰. 
رکن‌الدین عماد دهر» شیخ / ۵۱۴. 

رکن‌الدین فردوسی. شیخ / ۶۳ ۹۶۵. 
رکن‌الدین قطبی, مولانا / ۱۴۶. 

رکن‌الدین محمد شیخ / ۰۱۱۸۳ 

رکن‌الدین مخدوم زادء خوارزمی / ۱۲۱۴. 
رکن‌بن شیخ عبدالقدوس شیخ / ۰۱۱۴۶ 





۱۳۹ 


رویم- ابو محمد رویم 
«ز »> 


زاهد» شیخ / ۰۲۶ ۵۲۹ ۰۱۰۱۶ 

زاهد سارنی سید / ۹۶۶. 

زاهد کبرویه مولانا / ۰۱۲۲۱ 

٩۸۰ / زنیده‎ 

زکریا (ع) / ۰۲۶۰ ۶۷۷ ۸۷۶۳ ۰۱۹ ۰۹۸۱ 
زکریا الملتانی س بهاءالدین زکریا 

زکی» شیخ | ۲۶. 

.٩۳۸ / زلیخا‎ 

زاس ۱۳۳۲ 

زنده بخاری» شیخ / ۰۱۱۶۰ 

زمخشری | ۶۶۰. 

زید / ۰۱۱۰۱ 

زیرک میدانی کیتهلی شیخ / ۹۹۸. 

زین» شیخ /۱۲۲۲. 

زین‌الدین» سید / ۱۱۲۵. 

زین‌الدین شیخ / ۸۶ ۵۱۵. 

زین‌الدین» زین‌الدین شیرازی 

زین‌الدین خوافی» شیخ / ۰۱۰۷۴ ۰۱۲۲۲ 
۴ ۲۲ ۲۵۸ ۱. 

زین‌الدین محمود بهمدانی» مولانا / ۱۲۵۴. 
زین‌العابدین علی اصغر امام / ۶۹۰ ۱۰۶۳. 
زین‌العابدین قریشی. شیخ / ۰۷۸۵ 

زین‌الّه / ۴۳. 


« د > 
دانیال خلجی» شیخ [ ۲ 
داود (ع) | ۰۱۵۹ ۰۴۴۵ ۰۴۵۸ ۰۷۵۸ ۰.۱۳۰۴ 
داودین نصرطائی شیخ / ۸۷۸. 
داود جونبوری شیخ | ۶۲۸ 


تمرات القدس من شجرات الاْتس 


داود جهنی وال» شیخ / ۱۱۵۰. 
داود فیض بخش» شیخ / ۰۱۱۴۷ 
درویش حسین حصاری شیخ / ۰۱۲۱۸ 


درویش حصاری. مولانا / ۱۲۱۲. ی 
درویش سیستانی ثم الکشمیری» شیخ / ۷۷۰ 
درویش علی بهاری / ۲۲۰. 


درویش قاسم آودهی. شیخ / ۰۱۰۷۸ 
درویش قاسم ین برهان الدین اودهی ثم 
الدهلوی. شیخ / ۶۲۴. 

درویش محمد جرگرسه جرگر: درویش محمد 
دندانه شیخ / ۶۴۱ 

دوجن مجذوب. شیخ / ۰۱۲۶۲ 

دیوانچی قاضی / ۶۳۴ 


« »> 
ذوالنون مصری. خواجه / ۰۱۷ ۰۴۵۱ ۴۵۷. 


«س » 
سارنگ شیخ / ۰۱۰۲۹ ۰ ۱( 
سادات. مولانا / ۸۸۵٩‏ 

سادهن اجودهنی: شیخ / ۰۱۱۳۶ 

سالار. خواچه / .۵۷٩‏ 

سالاربده شیخ / ۷۸۶. 

سالار درویش» خواجه / ۱۳۰. 

سالکی. مولانا / ۰۱۱۱۵ 

تب ار اللاتم. 0۹ 

سجزی. حسن / ۴۸۵۴. 

سدو. شیخ / ۱۲۶۵. 

سراج» شیخ / ۴۳. 

سراج. مولانا / ۱۲۷. 

سراج‌الدین / ۰۱۴۵ 

سراج‌الدین؛ شیخ / ۰۱۲۹۰۱۲۸ ۰۱۳۱ ۰۱۴۰ ۸۲۶ 





نام اشخاص 


سراج الدین» مولانا / ۰۱۲۷ ۰۱۳۷ ۰۱۴۱ 
سراج الدین ترمذی مولانا | ۶۴۶ 

سراج الدین حافظ بدایونی مولانا / ۰۰ 
7 

سراج الدین رکوعی مولانا / .٩۰٩‏ 

سراج الدین عثمان. مولانا اخی / ۰۱۳۲ ۰۵۰۹ 
۰ !۷ ۲ ۰۵ ۲۲ ۵. 

سراج الدین فردوسی. شیخ | ۹۶۵. 

سری سقطی. شیخ / ۵۲۶ ۱۰۶۳. 

سعد» شیخ ۰۱۰۳۶ ۰۱۰۳۹ ۰۱۰۴۱ ۰۱۰۵۷ 
۸ ۲+ 

سعد. قاضی / ۰۲۰۲ ۸۰۰۳ 

سعد الدین / ۲۱ 

سعد الدین بدایونی» شیخ / ۶۲۴. 

سعد الدین حموی» شیخ / ۰۲۵۶ ۶۴۹ 

سعد الدین حمویه / ۲۵۰. 

سعد الدین کاشغری مولانا / ۱۲۵۴. 

سعد الدین محمد ین الحسینی | ۶۰۶ 
سعد بین شیخ بدهن خیرآبادی» شیخ 
مخدوم / ۰۱۰۳۴ 

سعد الدین کاشغری. مولانا / ۱۲۲۴. 

سعد الله لهاوری ملا / ۰۱۲۱۰ 

سعد بن زفر / ۰۱۲۳۵ 

سعد بن وقاص / ۰۱۲۳۵ 

سعد خیر آبادی» شیخ / ۸۰۳. 

سعدی شیرازی» شیخ مصلح الدین / ۹۷ 
۰۵۵٩ ۰۵۴۷ ۰۵۴۱ ۱۸ ۲‏ ۰۰۷ ۰4۵۷ 
۳ ۲۲ ۷ ۲ ۰۱۱ ۲۵۵ ۱. 
سعید ترکستانی مولانا / ۰۱۲۲۷ 

سکافی» شیخ | ۱۶۶. 

سکندر غازی» سلطان / ۵۲۰. 

سکندر لودهی» سلطان بهلول / ۰۷۷۹ ۰۸۱۱ 


۱:۹۳ 


(۱۲ ۷ ۱ (۲ 5 ۳ 
۰۱۲۶۵ ۰۱۲۴۸ ۰۱۱۵۸ ۰۱۱۵۷ ۲۴ 
.٩۲۰ / سلمان‎ 

سلیم شیخ / ۰۳۳۱ ۳۳۳. 

سلیم سیکری وال شیخ / ۳۲۸. 

سلیمان (ع) / ۰۲۴ ۷۴۱ ۷۵۸ ۰۱۰۶۷ 
سلیمان بدخشی. میرزا | ۶۲۹. 

سلیمان. شیخ / ۱۰۵۷. 

سلیمان بن عفان ماندووالی دهلوی | ۶۲۹ 
سلیمان ثانی | ۷۴۶ 

سماء الدین. شیخ / ۰۸۰۹ ۸۱۴ ۰۸۱۵ ۸۱۷ 
۹ ۲ 

سمنانی - رکن الدین علاءالدوله سمنانی 
سمنون. خواجه /۴۴۸. 

سمنون محبوب / ۶۰۹ 

سنائی. حکیم | ۶۸ ۳۲۲ ۳۵۲ ۶۰۸ ۹۷۷. 
سنج غلام | ۵۵۴. 

سهل تستری. شیخ / ۳۲۴. 

سهروردی-> شهاب الدین سهره‌وردی 
سهلکی. شیخ | ۱۶. 

سیّاف / ۶۱۰ 

سید ابراهیم بن معین بن عبدالقادر الحسینی 
القادر الابرجی. امیر / ۱۱۴۵. 

شید غلی هملای ام ۳۹۴۱ 

سید الدین حافظ / ۱۲۴۹. 

سید خان / ۸۴۰ 

سید سلطان / ۵۱۶. 

سیف الدین باخزری» شیخ / ۲۶۲ ۶۴۹ 
و 

سیف الدین لاچین / ۴۲ ۵. 

سیدو» شاه / ۰۱۰۱۳ ۰۱۰۱۴ ۱۰۱۶. 

سید جعفر / ۶۹۰ 





۱۳۹۴ 
سیّدی / ۰۳۳۰ ۳۳۱. 
«ش » 
شاد ۱۹ 
شادی. ملک / ۷۷۷ 
شادی خان / ۴ ۳۵. 
شادی دیوی / ۰۱۵۲ 
شادی مفری مداری / ۰.۱۰۶۵ 
شافعی. امام / ۰۱۱۷ 
شاه بیکهن / ۸۳۷ 
شاه جمال قریشی الملتانی» شیخ / ۱۱۶۰. 
شاه حسن. سید ۸۴۲ 
شاه حسین پانی پتی» شیخ / ۰۱۱۳۸ 
شاه حسین میرزا / ۰۱۲۵۱ 
شاه زاهد /۸۴۳. 
شاه عالم / ۰۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۶ 
شاه قمیص / ۰۱۰۹۲ ۰۱۱۴۸ 
شاه کمال کیتهلی» شیخ / ۹۹۹. 
شاه محمد» شیخ / ۰۱۱۳۷ 
شاه محمد نجشی. مولانا / ۰۱۲۱۹ 
شاه محمد حسین قادری» شیخ / ۰۱۱۶۱ 
شاه محمود / ۵2۷. 
شاه مدار / ۵۱ ۶۶ ۰۱۰۳۰ ۰۱۰۱۳۱ ۰۱۲۵۶ 
شاه مراد شاهزاده / ۴۸۰ ۸۹۱ ۰۱۱۴۰ 
مه 
شاه منصور / ۰۱۱۸۸ 
شاه میرک / ۲ ۰۱۲۶ 
شاهرخ میرزا / ۰۱۰۸۵ ۰۱۲۱۶ ۰۱۲۱۷ ۰۱۲۲۸ 
شاهی خواجه / ۷۹۸ ۸۸۰۰ 
شاهی موی تاب بدایونی / ۷۹۷ 
شبلی. شیخ ۲۵ ۵۲۸ ۶۰٩‏ ۶۴۹ ۲۰ 
۷ ۵۵ ۰۱۰۴۳۱ ۲۳۵ ۰۱ ۰۱۲۶۳ 


تمرات القدس من شجرات الانس 


هت فا اقب اشینكد. | ۵ 

شرف الدین. بابا / ۷۹۸ 

شرف الدین» سید / ۷۶ ۷٩‏ ۸۰ ۸۱ ۸۲ 
۳ ۷ ۸ ۱۱۷۵ 

شرف الدین شیخ / ۰۳۵۷ ۰۴۳۴ ۴۹ ٩۵۰‏ 
۶ ۹۵۷. 

شرف الدین قاضی / ۵۷۰. 

شرف‌الدین پانی‌پتی بوعلی قلندر شیخ |۲۸ 
٩۱۴ ٩۸۰۷ ۵۰۳ ۰۳۵۱ ۰۳۱۵ ۰۸۷ ۷۷ ۶‏ 
۴ ۰۱۲۶۵ 

شرف الدین توامه سنارگامی / .٩۱۴‏ 

شرف آلدین فیروزکوهی. قاضی / ۵۷۰۱. 
شرف الدین‌مقری اللهی مولانا / ۱۱۶. 
فالشی و اکن الیا )شالت دای 
2 

شرف الدین یحیی منیری شیخ / ۰۱۴ ۱۶ 
۶ ۰۰ ۱ 

شرف الدین جرجانی سید / ۸۰٩‏ 

شرف الدین حسنی خوارزمی کبروی همدانی» 
شیخ / ۰۱۲۱۳ 

شرف عیدروس» شیخ / ۰۱۲۷۳ ۱۲۷۴. 

شر بفه» تفن | ۱ 

شعبان شیخ | ۶۲۷. 

شعیب (ع) | ۰۱۵۹ ۹۵۳. 

شمس‌الدین» خواجه | 0۳۹۴ ۳۹۵ 
شسمس‌الدین» سلطان / ۰۱۵۴ ۰۱۹۱ ۰۴۱۱ 
۲ ۶۵۵ ۰۱۰۱۸ ۰۱۰۶۳ 

شمس‌الدین. شیخ / ۰۳۱۵ ۳۱۶. 

شفشن الذدنخ الدین فاضی ۶۱۲۱۷ 
ی 
۵۴٩۱ ۰۴۷۰ ۰۴۲۷ ۶‏ ۰۴۹۲ ۰۵۰۴ ۰/۳۳ 
۴ ۸۵۸ ۰۸ ۱۷ ۳۰ ۰۱۱۲۰ 





نام اشخاص 


شمس‌الدین ایلتتمش» سلطان / ۰۱۹۹ ۰۲۰۱ 
۰۵۴٩۹ ۲۲۵ ۲۲‏ ۶۷۰ ۸۹۶ ۲۶۲ ۱. 
شمس الدین بخاری / ۲۳۴۷. 

شمس‌الدین ترک پانی‌یتی. شیخ / ۳۱۴ 
۶ ۰۱۰۷۷ ۰۱۰۸۲ 

شمس‌الدین جالندهری» شیخ / ۱۰۰۴. 
شش تن و تیوه ۱۳۱۳۸۰ 
شمس‌الدین خاموش بن‌سید محمد کرمانی 
شتا ۱۲۹۰۸ 

شمس‌الدین خوارزمی (مولانا) / ۳۴۳. 
شسمس‌الدین خواهرزاد: خواجه حسن. 
خواجه / ۵۷۸. 

شمس‌الدین داوود پالی وال مولانا / ۳۰۳. 
شمس‌الدین دس ملک / ۰۲۸۶ ۵۵۴ ۵۵۵. 
شمس‌الدین دهاری» شیخ / .۵٩۳‏ 
شمس‌الدین عبداله بخاری» سید / .۸۱٩‏ 
شمس الدین غوری / ۲۰۶. 

شمس‌الدین لاهوری شیخ / ۱۷۰ 
شمس‌الدین محمدین علی‌بن علی‌بن ملکداد 
وتو ۵ ۷۲۲ 

شمس‌الدین میرتهی. مولانا / ۶۴۲ 

شم اکن پیهیی وان ۴۵۳6۳۹ 
۴ ۰۴۷۳ ۰۴۷۵ ۰۴۷۶ ۰۳۹۱ ۵۰۲. 

شمس ترک. مولانا / ۰۲۱۸ 

شمس دوه / ۲۷ ۱۰. 

شتعش تای اوه 

۳۶ ۰۴۵ ۰۴۳ / شهاب‌الدین سهروردی» شیخ‎ 
۰۱۸۵ ۰۱۶٩ ۰۱۵۴ ۰۱۲۳ ۰۱۲۲ ۰۱۱۶ ۵ 
۰۲۶۷ ۰۲۴۴ ۰۲۱۹ ۰۲۱۸ ۰۲۱۵ ۰۲۱۴ ۵ 
۴۲۷ ۰۴۲۲ ۰۳۹۴ ۰۳۹۳ ۰۳۸۴ ۰۲۹۳ ۲۱ 
۵۰ ۶۴۹ ۶۲۶ ۰۵۳۳ ۰۴۵۰ ۰۴۴۴ ۵ 
۵۷/۰٩ ۶٩۹۴ ۶۹۰ ۶۱۷۸ ۶۷۰ ۰۶۵۳ ۵۱ 


۱۳۹۵ 


۰۱۰۷۲ ۸۸ ۰۸۴ ۳ 

شهاب‌الدین احمدخان / ۵۵۱. 

شهاب‌الدین. امام / ۰۴۷۵ ۰۴۷۶ ۰۵۳۱ ۵۳۲. 
شهاب‌الدین قاضی / ۵۸ ۰.۱۱۸۰ 
شهاب‌الدین. مولانا / ۰۱۲۵۲ 

شهاب‌الدین احمدخان هروی / ۱۲۵۸. 
شهاب‌الدین زنده ولی / ۲۶۸. 

شهاب‌الدین ساحری / ۰۲۱۸ 

شهاب‌الدین عاشق دهلوی / ۰۲۰۳ ۲۰۴. 
شهاب‌الدین عبدالقادر گیلانی یج 
الشتلین / ۰۵۳ ۵۴ ۵۵ ۰۵۶ ۰۵۷ ۶۲ ۴ هی 
۴ ۴۸ ۶۹۱ ۶۹۴ ۰۷۹۲ ۲ ۰۸۶ ۱۷۶ 
شهاب‌الدین عمرالزوالی دولت‌آبادی 
قاضی ۰۱۱۷۸ 

شهاب‌الدین عمر دولت‌آبادی ثم‌الجونپوری» 
قاضصی /۴۲. ۱ 
شهاب‌الدین غریب / ۲۷۰. 

شهاب‌الدین کستوری. مولانا | ۵٩۲‏ 
شهاب‌الدین گردیزی. قاضی /۰۱۰۱۳ ۰۱۰۲۱ 
شهاب‌الدین محمد سام غوری / ۱۷۹. 
شهاب‌الدین معمایی. مولانا / ۱۲۵۲. 
شهاب‌الدین مخمره مولانا | ۵۳۴. 
شهاب‌الدین میرتهی» مولانا / ۴۵۴. 
شهاب‌الدین میواتی. مولانا / ۰۴۴۳ ۴۴۸. 
شهاب‌الدین هانسوی. شیخ / ۰۱۰۲۰ 

شهاب برکانه آتش قاضی / ۰۵۸ ۰۱۰۳۱ 
شهناز: بی‌بی / ۰۱۲۹۸ 

شهید مولانا / ۸۶۱ 

شبیت: /۱۵۹: 

شیخ‌الحرمین / ۲۶. 

شیخ عارف / ۰۱۰۷۰ ۰۱۰۷۵ ۰۱۰۱۷۷ ۱۰۸۰. 
شیخو. شاه / ۸۴۱. 





۱۴۹۹ 


شی‌خان شوری. / ۰۵۱ ۲۱۳ ۵۳۲۰ ۶۱۴ 


۰۱1۰٩۱ ۰۱۰۹۰ ۰۱۰۵۰ ۰۱۰ ۴۵۵ ٩۴ 
۰۱۲۶۱ ۰۱۲۶۰ ۰۱۱۸۴ ۰۱۱۷۵ ۹۸ 
.( ۲ ۲ ۲ 


شیرشاه سوریس شیرخان سوری 
شیرو» سید | ۸۴۴ 

دص » 
صایر شیخ 7 
صادق امام جعفر (ع) / ۰۱۰۰ ۶۹۰ ۶۹۸ 
۱۶۳ 
صادق خان / ۱۲۹۴. 
صافی» شیخ / ۰۱۱۷۹ 
صامتی» مولانا / ۰۱۰۳ 
صدر میر / ۴۸. 
صدرالدین احمدین نجم‌الدین سید / ۷۴۰. 
صدرالدین» مولانا / ۵۴۹۱ ۵۰۹ ۰۵۱۵ ۲۳ 
۹ ۶۶۰ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۶ ۶۸۵ ۷۱۲ 
۸٩۸ ۰۸۶۷ ۷۴۰ ۸‏ 
صدرالدین احمد. شیخ / ۲۳ ۶. 
صدرالدین بخاری» شیخ ۳ 
صدرالدین بن‌احمد شهاب ناگوری. شیخ / 
ار 
صدرالدین بهاری» شیخ / ۶۷. 
صدرالدین بهائی ملتانی» شیخ | ۰۵۶۲ ۷۶۹ 
۸۸ 
صدرالدین بهائی» صدرالدین بهائی ملتانی. 
صدرالدین دهلوی» شیخ / ۷۷۸. 
صدرالدین راجوی قتال / ۰۷۰۸ ۸۰۷ 
صدرالدین سنبهلی» قاضی / ۱۰۵۲. 
صدرالدین شربعت. مولانا / ۰۸. 
صدرالدین صوفی, مولانا | ۶۵٩‏ 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 


صدرالدین» عارف ملتانی. شیخ / ۶۶۸ ۷۰ 
۸ ۰۸ ۸۷۱۲ ۸۷/۱۸ ۰۷۲۱ ۵۷۲۷ ۸۷/۶۹ 
۷۷۰ ۸۱۸ 
صدرالدین قونوی» شیخ / ۰۱۱۶ ۰۷۱۴ ۷۱۵ 
۷ ۷ ۷ ۱۶ 
صدرالدین محمد ابابکر / ۴۲ ۷. 
صدرالدین محمد زکّیای عارف. شیخ | ۶۷۶. 
صفی‌آلدین کازرونی الملتانی / ۶۳۹. 
صلاح‌الدین» صلاح / ۶۷۵ ۰۷۷۸ ۸۸٩‏ 
صلاح‌الدین ابراهیم مولانا / ۸۷۵. 
صلاحالدین دهلوی» شیخ / ۰۷۷۸ 
صلفی. کیتهلی شیخ ۱۱۷( 
صوفی بدهنی. شیخ / ۰۴۴۹ 4۹۵ ۹۸۳. 
صفی. شیخ / ۰۳۸ ۱۲ 
صفی سائن. شیخ مخدوم / ۱۰۳۹. 

« ض » 
ضیاءالدین شیخ / ۰۱۳۶ ۰۲۰۲ ۸۶۵ ۹۶۶ 
ضیاءالدین ابوالخیر اجمیری. خواجه | ۱۶۵. 
ضیاءالدین ابوالنجیب سهروردی / ۹۱۵. 
ضیاءالدین برنی بن مویدالملک. مولانا / 
.٩۷۱ ۰۵۷۵ ۶۱۱ ۵۶۸ ۶‏ 
ضیاءالدین پانی‌پتی شیخ / ۴۲۸. 
ضیاءالدین زاهد» شیخ / ۱۳۹. 
ضیاء‌الدین سنامی. مولانا / ۰۱۰۱ ۰۴ 
۸ ۲ 
ضیاءالدین فردوسی. شیخ | ۵۶ ۹۶۵ 
ضیاء‌الدین نخشبی. مولانا / ۰۸۰۴ ۹۶۹ 
ضیاء اه شیخ / ۱۲۰۶. 
طاهر سید / ۰۴۳ ۵۳. 
طاهر. شاه ۱۲۰,۳. 


طاهر نهروالی. شیخ / ۰۱۱۸۶ 





۱۳۹۷ 





ظفرخان ۶۰۳ ۰۸۷۳ ۰۸۷۴ ۸۷۵ ۰۱۱۸۱ 
۱۱۲ 

ظهیر» شیخ / ۰۱۱۶۱ 

ظهیرالدین مولانا / ۴٩۱‏ ۶۸۶ ۶۸۴ 
ظهیرالدین سقای دهلوی, شیخ | ۷۶۸ 
ظهیرالدین محمد بابر / ۰۷۸۰ ۰۱۰۸۵ 
ظهیرالدین ملتانی مولانا | ۶۸۵ 


«ع « 


عابده شیخ / ۰۱۰۱۵ ۰۱۰۱۶ 

عارف رومی - مولوی» جلال الدین 
البلخی الرومی 

عالم شهید مخدوم / ۹۹۵. 

عالم کابلی. مولانا / ۰۸۷۰ ۰۱۶۴ ۰۵۳۳ ۰۱۱۶۳ 
۷۲۳ ونیز سه کابلی. مولانا 

عالی صایر شیخ / ۰۱۰۷۷ 

عايشه / ۰۲۷۱ ۲۲۲. 

عبدالجلیل نا گوری» شیخ / ۰۱۸۳ 

عبدالحق. شیخ / ۰۱۱۹۱ 

عبدالحق دهلوی. مولانا / ۶۹۲ ۶۹۴ ۰۱۱۶۶ 
0 

عبدالحق غجدانی / ۱۲۳۲. 

عبدالحکیم / ۰۸۰۲ ۸۳۰ ۸۳۱. 

عبدالحکیم - عبدالحکیم اعظم پوری 
عبدالخالق عجدوانی» خواجه / ۰۱۲۳۴ ۱۲۳۶. 
عبدالرحمن / ۷۰۶. 

عبدالرحمن» سید | ۸۴۴ 

عبدالرحمن. ملا / ۰۱۲۲۲ 


عبدالرحمن القریشی. شیخ / ۱۰۷۴. 
عبدالرحمن سارنگ پوری» خواجه / .۵٩۷‏ 
عبدالرحیم / ۰۱۲۵ ۳/۲ 

عبدالرافع بن خواجه شاه خاوند سینی. 
امیر / ۰۱۲۲۳۷ 

عبدالرزاق» سید / ۰۱۱۲۳ ۱۱۲۵ ۰۱۱۴۴ 
۱۱۷. 

عبدالرزاق» شاه / ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ ۰۱۰۸۷ ۰۱۱۳۴ 
0 

عبدالرزاق» شیخ 9 
عبدالصمد. شیخ /۱۰۳۹. 

عبدالعزیز شیخ / ۰۱۶۷ ۸۲۹ ۸۳۰. 
عبدالرزاق بسن سید عبدالفادر نانی. 


عبدالرزاق کاشی» شیخ / ۰۱۰۸۸ 

عبدالستار سهانپوری. شیخ / ۰۱۰۸۴ 
عبدالشهید. خواجه / ۰۱۲۰۹ ۰۱۲۲۶ ۰۱۲۲۸ 
وا اه 

عبدالعزیز» شیخ / ۰۱۱۲۹ ۰۱۱۳۰ ۰۱۱۴۶ 
عبدالع ظیم مشهور به سلطان خواجه. 
خواجه / ۲۳۹ ۱. 

عبدالعزیز بانگرمووی. خواجه / ۶۰۱. 
عبدالعزیز چشتی / ۱۲۱۶. 

عبدالعزیز دهلوی» شیخ / ۰۸۲۹ ۰۱۱۲۷ 
عبدالففور اعظم‌پوری. شیخ / ۰۸۲۱ ۸۲۶ 
۹ ۳ ۸ ۱۵ ۲۱۵۲ ۱ 
عبدالغفون شیخ / ۸۱۶. 

عبدالغفورین بدرالدین / ۸۲۳. 

عبدالغفور لاری. مولانا / ۰۱۰۸۵ 

عبدالفنی. مولوی / ۱۱۱۵. 





۱۴2۸ 


عبدالغنی دهلوی سو تنهتی» شیخ ۱۰۶۹ 


عبدالغتی فتح‌پوری» شیخ | ۰۱۰۵۵ 
عبدالفتاح قاضی / ۰۱۱۸۸ 

عبدالفتی» شیخ / ۰۱۰۵۶ 

عبدالقادر بدایونی / ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ ۰۱۰۱۴۸ 
۱۱۸ ۱۱۱ ۱۵۲ ۱۱۷۲ 


.۱ ۲۷۶ ۳ 

عبدالقادر بن صنعان خبوشان. مولانا / ۰۱۲۱۳ 
عبدالقادر انی آمی / ۰۱۱۲۲ ۱۱۲۳ 
عبدالقادر ثانی‌بن شیخ محمدالحسینی؛ 
تا ۱۱ : 

عبدالقادن سید / ۰۱۱۲۲ 

عبدالقادر غریب الکلم احمدآبادی» سید / ۱۱۲۵ 
عبدالقادر گیلانی» شیخ محی‌الدیین | ۶۹۲ 
۳ ۰۷۰۵ ۰۷۰۶ ۰۱۱۳۸ ۰۱۱۲۱ ۰۱۱۳۱ 
۴ ۱ ۲۶۹ ۱. 

عبدالفدوس, شیخ / ۶۲۹ ۰۱۰۸۴ ۰۱۰۸۶ 
۱ ۲ ۱۱۶ 
عبدالقدوس بن‌اسمعیل قاضی صنفی حنفی؛ 
شیخ ۲+( 

عبدالقدوس حنفی شیخ / ۰۸۲۱ ۰۱۰۸۱ 
عبدالکبیر بخاری / ۸۲۱ 

عبدالاول» سید / ۱۲۶۷. 

عبدالّه بدایونی» شیخ | ۳۳۰ ۰۳۳۹ ۸۳۰ 
۵ ۶۲ ۰۱۰۴۶ ۰۱۲۷۶ 
عبداله بن‌حسام‌الدین شطاری» شیخ / ۰۱۰۷۲ 
عتلال نم شا رد سین ام ار خراجه ۲۲۲۵۱ 
عد ال بن‌شیخ یوسف الهادی شاه شیخ ۷۷۹ 
عبدالله بیابانی» شیخ / ۸۱۴ 

عبد الله تستری» شیخ / ۹۵٩‏ 

عبدالله تلنبهی مولانا / ۰۱۱۸۰ 

عبد الله رازی» شیخ / ۰.۱۸۱ 


ثمرات القدس من شجرات الاْنس 


عبداله سید / ۰۵۱ ۰۵۰۱۹ ۶۹۱ ۸۳۹ 5۹۵٩‏ 
۸۸/۸/۸( ۱ 1 
عدالله شکاری» شیخ | ۱۰۷۶. 

عبدالك شیخ / ۸۷۳ ۷۵ ۰۲۴۲ ۳۳۳ ۱۳۳۵ 
ج(۸( ۸ (+«+«+غص«!(«ط(چط(۱ط(ط(/۱۷, ( ۱( ۱۷/۱ ۷ ۹ 9۱۳9-۱۵( 
۵ 6 ۸ ۱ 

-بدالّه فتح پوری. شیخ / ۰۱۰۴۳ 

عبدالّه لاهوری شیخ / ۰۱۴۷ ۷ (. 
عسبداله مخدوم‌الم لک سلطانپوری. 
قو لا ۲ ۱۱۳ 

عبداله مسعود / ۱۸۶. 

عبد ال مقری» شیخ / ۱۱۳۴. 

عبداله یافعی / ۶۹۲ ۶۹۷ ۰۷۰۱ ۷۰۱۳ 
عبدالکریم / ۰۱۲۵ ۶۳۳. 

عبداللطیف امروهه قاضی / ۸۱ 
عبدالمعطی. شیخ / ۰۱۲۶۸ 

عبدالمغیث سید / ۱۱۵۵ 

عبدالسلک بهراشچی» قاضی | ٩۴۶ ۵٩‏ 
۰۱۱۷ 

عبدالو احدین زید» خواجه / ۰۳۴۶ ۰۱۱۵۹ 
عبدالوهاب. سید / ۰۱۱۵۵ ۰۱۱۵۶ ۰۱۱۵۷ 
۱ ( 

عبدالوهاب بخاری سید / ۰۱۱۵۴ 
عبدالوهاب لاهوری» شیخ / ۰۱۲۲۱ 
عبدالنبی» شیخ / ۰۱۰۴۷ ۰۱۰۸۸ ۰۱۲۵۷ 
عبدمناف / ۰۴۲ ۴ ۷. 

عبدو شیخ / ۰۱۰۷۰ 

عبیدالّه احران خواجه / ۰۳۲۸ ۰۱۱۶۸ 

عثمان» خواجه / ۲ ۱۵. 

عثمان» سید / ۸۴۷ 

عثمان» شیخ / ۰۴۴۰ ۰۴۴۱ ۰۴۷۰ ۰۴۷۱ ۷۴۷ 
۷ ۰۷۷۸ ۰ ۰ 





نام اشخاص 


۱۴۹۹ 





عثمان خیرآبادی, شیخ / ۰۱۱۱ 

عثمان سیاح» شیخ ۳ ۰۴۵۴ ۰۴۵۶ ۰۴۷۰ 

.۴۷۳ ۲ 

عثمانی سیوستانی» شیخ | ۰۴۲۷ ۴۵۰. 

عشمان قاری ملا | ۲ ۸۶ 

عثمان هارونی / ۰۱۴۸ 

عثمان هرون. شیخ / ۱۴۷. 

عثمان هرونی» خواجه / ۰۱۰۷۰ 

عراقی. معزالدین ابراهیم شهریار / ۶۷۱ 

۸۱۸ ۰۸۱۷ ۸۷۱۶ ۰۸۷۱۷۱ ۸ ۸ 

عرب. خواجه / ۳۴۲. 

عرسی» شیخ / ۴۹۲. 

عرفی شیرازی, ملا | ۲۷. 

عزیز» سید | ۸۰ 

عزالدین امروهه. سید | ۷٩‏ 

عزالدین عبدالسلام / ۰۱۱۷ 

عزرابیک. خواجه / ۴۶۰ ۴۶۱. 

.۹۴۰ ۰٩۳۱ ۰۳۲۳ / عزرائیل‎ 

عزیز خواجه / ۰۱۳۰۰ 

وت هتررا ۱۳۸۷ 

عزیزالدین» خواجه / ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۰۳۰۸ ۰۴۸۴ 
2۳ 

عزیزالدین‌بن خواجه یعقوب. خواجه / ۵۸۳. 

عزیزالدین بن خواجه ابراهیم‌ین خواجه 

نظام‌الدین | ۵۸۵. 

عزیزالدین صوفیء خواجه | .۵۸٩‏ 

عزیزالله. خواجه / ۰۱۳۱ 

عزیزال. شیخ / ۰۲۹۶ ۰۱۱۹۳ 

عزیزاله تلنبهی» شیخ / ۰۱۱۹۲ 

عز یزالله چشتی» شیخ |۹۶ 

عزیز نا گوری / ۸۲۱ 

عزیز نسفی / ۰۸۱۰ 


عصیب پوری» شیخ قاضی | ۸۵۲ 

عضد. قاضی /۴۹. 

عطاء شیخ ۳ 

عطاءالله قادری علوی چشتی» سید / ۰۱۱۶۲ 
عطاءاللّه نیم‌دهی, مولانا / ۱۲۴۸. 

عطار شیخ فریدالدین / ۰۴۹ ۰۳۸۹ ۵۵۴ 
۹ 

عفیف‌الدین عبدالّه المطری. شیخ | ۶۹۲ 
علاءالدوله شیخ | ۶۹. 

علاءالدوله» سلطان / ۰۱۳۹ ۰۱۴۰ ۰۱۴۳۰۱۴۱ 
۵ ۰۲۹۶ ۰۳۵۲ ۰۳۶۳ ۰۴۲۶ ۰۵۷۲ ۶۳۰ 
۱ ۱۵ 4. 

علاءالدین. سید | ۳۰۴. 

علاءالدین» شیخ / ۰۲۹۴ ۰۳۲۸ ۰۳۴۳ ۵۲۳. 
علاءالدین. مولانا / ۴۵۲. 

علاءالدین اصولی» شیخ / ۰۱۲۰ ۳۶۶. 
علاءالدین اندیتی» مولانا / ۵۸۱. 

علاءالدین اندیتهی مولانا / ۴۵۰. 

علاءالدین اودهی امیرسید / ۰۱۱۶۳ 
علاءالدین پایلی مولانا / ۵۰۳. 

عصلاءالدین خلجی» سلطان / ۰۳۰۶ ۰۳۵۲ 
۵۵٩ ۰۵۴۸ ۰۵۲۶ ۰۴۸۸ ۰۴۰۷ ۴‏ ۶۱۱ 
۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۰۸۰۹ ۰۱۲ ۰۸۷۰ ۸۴ 
(۰- 

علاءالدین دهلوی» شیخ / ۰۳۱۳ ۰۱۱۹۲ 
علاءالدین دهلوی- فیل مست 

علاءالدین رضوی. مولانا / ۲ ۳۴. 

علاءالدین سارنی» شیخ / ۶۷ ۱۰۰۳. 
علاء‌الدین سمنانی» شیخ / ۰۱۰۶۳ 

علاء‌الدین طوسی. شیخ / ۹۱۵. 

علاءالدین علی‌ابیوردی» مولانا / ۱۲۵۴. 
علاءالدین کرمانی» مولانا / ۰۴۵۲ ۴۷۰. 





۱۴۳۷۰ 


علاءالدین مخدوم شیخ 0 

علاءالدین نیلی» مولانا / ۵۱۱. 

علائی بیانه. شیخ / ۰۱۲۶۳ 

علای سجزی / ۵۶۱. 

علم‌الدین میرابوالبقاء مولانا / ۱۲۵۰. 
علی‌بن الالا» شیخ / ۰۱۰۶۳ 

علاءالدین مجذوب. شیخ / ۰۱۲۵۹ ۰۱۲۶۲ 
علاء‌نورالدین علاء البنگالی» شیخ / ۵۲۳. 
علم‌الدین» شیخ / ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ 

علم‌الدین علامتة مولانا / ۶۸۱ 

علودینوری» شیخ / ۳۳۶. 

علی (ع) امیرالموّمنین علی‌بن ابی‌طالب؛ ٩۲‏ 
۴ ۰۳۴۳۶ ۰۳۴۸ ۰۴۴۰ ۰۴۴۱ ۵۴۸۹ ۰۷ 
۶٩۰ ۶۴۳۹ ۶۹‏ ۰۷۴۷ ۰۸۰۳۴ ۰۳۵ ۸۷۹ 
۳ ۰۱۰۲۲ ۰۱۰۶۳ ۰۱۱۷۰ ۰۱۰۷۷ 
۰ ۱۰۸۲ 

علی» خواجه / ۰۲۹۳ ۰۳۴۳ ۲۷ ۴. 

علی» شیخ ۰۵ ۰۱۷ ۰۱۳۸ ۰۱۵۳ ۰۱۷۴ ۶۳۹ 
تک 

علی اصغر سید | .۶٩۰‏ 

علیاکبر کرمانی» مولانا / ۲۰۸. 

علی‌بن احمد مهمائمی مولانا / ۱۱۵. 

علی» میرسید / ۸۷۶ ۸۲. 

علی‌بن عثمان‌بن ابوعلی الجلایی الغزنوی ثم 
الهجویری س هجویری, علی‌بن عثمان 
علاءالدوله سمنانی رکن‌الدین | ۶۸ ۶4 ۷۰ 
علی ثانی / ۰۱۰۹ ۰۱۰۶۴ 

علی جغرات فروش شیخ / .٩۰۲‏ 

علی جعفری» شیخ 4 5 

علی حکیم ترمذی | ۰۲۶۸ 

علی حنفی. شیخ / ۰۱۱۸۸ 

علی خطیب احمدآبادی شیخ / ۸۴۵. 


شمرات القدس من شجرات انس 


علی چشتی. خواجه / ۲۹۲. 

علی زئبیلی / ۵۱۳. 

علی سجزی / ۰۱۵۲ 

اه ی ۱ 

علی شاه اخته بابا / ۰۱۲۵۰ 

علی‌شاه محمود جاندان شیخ / ۵۷۱. 

علی شوریده. شیخ / ۰۷۹۶ ۰۱۰۱۸ 
علی‌شیر بابا | ۸۸۵۶ 

علی صابر» شیخ / ۰۳۰۷ ۰۱۱۸۲ 

علی صفتی. میرسید | ۸۷. 

علی صوفی هروی. شیخ / ۱۲۵۱. 

علی‌قلی / ۰۱۰۵۵ 

علی‌قوام الدین جونپوری» میرسید / ۰۱۱۷۱ 
۲۲ ۱۷۶ ۱. 

علی کبیری. خواجه | ۶۶۴. 

علی لالا» شیخ / ۷۰. 

علی لودهانه. میرسید / ۰۱۱۴۰ 

علی لاهوری / ۰۱۳۸ 

علی متقی جونیوری شیخ / ۰۱۱۸۶ ۰۱۱۸۷ 
1۳۰ 

علی هاری. سید / ۶۹۰ 

عسلی‌همدانی. میرسید سه میرسیدعلی 
همدائی ... 

عماد. قاضی / ۳۰۲. 

عمادالدین, مولانا / ۰۲۲۰ ۶۷۵ ۶۸۵ 
عمادالدین اسمعیل, مولانا / ۶۸۱ ۶۸۵ 
عمادالدین جونپوری. شیخ / ۹۸. 
عمادالدین دهلوی. شیخ / ۲۰۴. 

عمادالدین طارمی مولانا / ۰۱۰۹۵ ۱۰۹۸. 
عمادالدین طوسی. شیخ / ۹۶۳. 
عمادالدین فضل‌اله کبرویهٌ همدانی» 
شیخ / ۰۱۲۱۱ 





نام اشخاص 


عمادالله سنامی. مولانا / ۴۰۸. 

عماد جونپوری. شیخ / ۴۸. 

عماد طارمی ملا / ۰۱۰۹۴ 

عمار / ۰۲۷۳ 

عمارین یاسر / ۱۰۶۳. 

عسمر» شیخ / ۸ ۰۴۲۴ ۰۴۴۰ ۰۴۴۱ ۰۴۳۵ 
۹ ۸۶۴ ۰۱۰۸۷ ۰.۱۱۰۱ 

عمر اسعد لاهوری / .۹٩‏ 

عمرین خطاب / ۰۲۰۶ ۰۲۳۴ ۷۴۶. 
عمرفاروق / ۱۶۷ 

عمر لاهوری» شیخ / ۵۲۲. 

عمر مسوانی» شیخ / ۰۱۱۳۹ 

عمره دهی» شیخ | ۱۰۸۶. 

عنان پالکی سلطان / ۸۷۰ 

عیسی (ع) ۰۱۵۵ ۰۴۵۸ ۰۱۸ ۰۱۱۱۷ 
عیسی» شیخ ۰۴۲ ۰۴۷ ۰۱۵٩‏ ۰۱۷۰ ۰۲۷۳ 
۴ ۲۹۵ ۸۵۵ 4۶۶. 

عیسی احمد آبادی» قاضی / ۰۱۰۹۴ 

عیسی دهلوی» شیخ ‏ ۲۶ ۷ ۶. 
عین‌الزمان / ۷۱۸ 

عین‌الضا: | ۴۹ ۴۲۶ ۶۱۵ ۵۵۴ ۶۷ 
هی ۵« 

عین‌الدین قصاب. شیخ / ۷۹۶. 


«ع * 
غازی ملک باربک / ۷۷۷ 
غریب. سید / ۸۴۳ 
غریب حسین دوکهیر پوش شیخ / ۵۳۰. 
غزالی امام محمّد / ۰۴۹ ۰۵۰ ۰۱۱۶ ۰۱۷۱ 
۶۵ ۲۳۶ ۰۱ 
غزنی شاه ] ۰۸۳۸ ۸۴۸ 


الغقور عبدالغتور / ۸۸۲۹ 


۱۳۷۱ 


غلام الخلیل / ٩۰ع‏ ۹ ۳ 
غیاث‌الدین تلییء سلطان / ۰۲۲۳ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ 


۸۳ ۶۷۳ ۰۵۶۱ ۰۳۴۸ ۰۳۰۶ ۰۲٩۹۲ ۶ 
0 

غیاث‌الدین» شیخ / ۰۵۱۵ ۱۰۰۸. 
غیاث‌الدین میر سید | ۶۰ 

غیاث‌الدین بحرآبادی» مولانا / ۰۱۲۱۳ 
غیاث‌الدین تغلق / ۵۵۰ 

غیاث‌الدین حسن /۱۴۷. 

غیاث‌الدین طغرل شاه / ۷۷۷ 


*>  ف‎ « 


۰۲۷۸ ۱۸٩ ۰۱۸۸ ۰۱۸۴ ۰۱۲۴ ٩ / فاطمه‎ 
2-۳-۶ ۷۲۴۳ ۶ 6 6 ۳ 
۱ ۵۸ ۲ ۲ ۸۹ 

فاطمه بی‌بی / ۰۱۳۰۱ 

فاطمه بنت عیسی / ۶۴۸ 

فاطمه زهرا (ع) / ۳۳۲ 6۰۷ ۰۱۳۰۲ 

فاطمه سام / ۰۱۳۰۱ ۲ +( 

فتح‌الّه شیخ / ۰۴۳ ۳۳۹ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۶. 
فتح‌اللّه بدایونی / ۶۲۳ ۲۷ ۶. 

فتحالله ترین سنبهلی. شیخ / ۳۳۸. 

فتح له شیرازی» شاه / ۱۲۷۵. 

فتح‌خان» پیر / ۸۵۵. 

فتن زیدپوری» سید / ۰۱۰۳۹ 

0۷۱۳ 0۷/۱۲ ۸۷۱۱ ۱۶۵ ۰۱۱۵ / فخرالدین‎ 
۸۶ ٩ ۸ ۳ 

فخرالدین عراقی» شیخ / ۰۱۲۶۹ 

فخرالدین آگره شاه | ۶۶ 

فخرالدین ابراهیم شهریار سب عراقی؛ 
فخرالدین ابراهیم شهریار 

فخرالدین احمد اجمیری شیخ / ۱۷۸. 





۱۳۷۲ 


فخرالدین حسین بخاری شیخ / ۱۲۱۵. 
فخرالدین محمد اجمیری. خواجه | ۱۶۵. 
فخرالدین اسمعیل دهلوی» شیخ / ۸۰۱۸ 
فخرالدین پایلی» مولانا / .٩۰۱۸‏ 

فخرالدین جونپوری / ۳۱۲. 

فخرالدین رازی» امام / ۴۱۲. 

فخرالدین زژادی. مولانا / ۰۳۴۳۹ ۰۳۵۳۴ ۰۴۶۵ 
۸۸٩۹۶ ۰۵۲۱ ۰۵۱۰ ۰۵۰۷ ۷۳ ۶‏ 

فخرالدین محمد گیلانی» خواجه / ۸۷۶۵ ۷۶۶ 
فخرالدین مروزی مولانا / .۵۲٩۹‏ 

فخرالدین مهلوی / ۷۸۶. 

فخرالدین میرتهی» شیخ ۲۴ ۵۸۰ 
فخرالدین نافله» قاضی / ۳۹۵ ۷٩۷‏ 
فخرالدین هانسوی. مولائا | ۵۰۷. 

فرخ شاه عادل کابلی | ۲۰۷. 

.۹۵۳ ٩۲۷ ۸۲۵ ۰۱۱۶ / فرعون‎ 

فریدالدین گنج شکر سه گنج شکر 
فریدالدین سالاربن محمدین محمود عراقی 
شیخ / ۰۱۰۰۹ 

فریدالدین نا گوری / ۱۶۷ ۸۲۱. 

فریدالدین احمدین شیخ خطیرالدین احمد 
عطاری. شیخ / ۰۱۲۷۸۰۱۰۹۲ 

فریدالدین کرمانی» شیخ / ۰۱۰۸۱ 

فرید. محمود. شیخ / ۵۲۷. 

فصیح‌الدین» مولانا / ۵۴۰. 

فضل‌الله شیخ / ۶۷ ۰0۷ 

فضل‌الّه دهلوی. شیخ / ۸۰۷. 

فضل‌اله کاشانی» شیخ | ۸۴۹. 

فصیل‌بن عیاض / ۰۳۲۸ ۰۳۴۶ ۰۱۲۳۴ 
فولادی / ۰۱۲۵۸ 

فیروز» سلطان | ۰۷۶ ۸۷۷ ۰۳۱۶ 0۳۱۷ ۵۰۸ 
۶ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۹۳ ۸۶۵۹ ۸۷۰ ۸۷۲ 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 
۴«_ث_«‌ث«ث«(ث«(ح(«طغ(طظ(۱۷ ( ۷ ۱۷( ۳۷۲( ۱۳ ۱« 
فیضی» شیخ / ۱۲۰۶. 
« ق » 


فارون / ۲۷۰. 

قاسم مولانا / ۸۷۴. 

قاسم کاهی, ملا / ۰۱۲۵۷ 

قاسم کاهی سغدی. شاه / ۲۵۵ ۱. 

قاسم علی‌خان / ۲۹ ۸. 

قاصن. شاه / ۰۱۰۹۶ ۰۱۰۹۷ 

قاضصن. شیخ / ۰۱۰۷۶ ۰۱۰۷۷ 

فاضیء خواجه / ۳۱۰. 

قاضی اثیر | ۵۵۴ ۵۵۵. 

قاضی بده / ۸٩۰‏ 

قاضی‌ین خواجه یعقوب. خواجه / ۵۸۳. 
قاضی‌خان. مولانا / ۰۱۱۲۶ 

قاضی دیوانجی / ۶۳۵ 

قاضی شاه پایلی» مولانا / ۶۰۰ 

قاضی ظهیرالدین بجواره» مولانا / ۰۸. 
قاضصی‌شاه لاهوری / ۱۲۶۹. 

فتلغ خان / ۰۴۱۴ ۶-۱۱ 

قدرخان / ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ 

قدو:الدین محمدین ابی احمد چشتی, 
خواجه / ۳۴۶. 

قزوینی / ۲۷ ۴. 

قطب‌الدین بختیار اوشی کاکی. / ۰۷ ۰۱۵۰ 
۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵۵ ۰۱۷۷ ۰۱۸۳ ۰۱۸۶ ۰۱۸۸ 
۹ ۲۲ ۲ ۰۲ ۲ ۲۰۵ ۰۲۰۶ 
۷ ۲۲۲ ۲ ۰۲۱۵ ۰۲۲۱ ۰۲۲۸ 
۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۷ ۰۲۴۶ ۰۲۴۷ ۰۲۵۱ ۰۲۵۵ 
۶ ۲۶۸ ۰۲۸۷ ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۰۳۵۴ ۰۳۵۵ 
۶ ۰۳۸۳ ۰۳۵۳۲ ۰۴۵0۵ ۰۳۵۶ ۰۴۳۶۹ ۰۴۷۰ 





نام اشخاص 


۸ ۰۵۳۵ ۰۵۳۸ ۶۳۰ ۶۶۷ ۸۷۹۹ ۸۰۰ 
۸ ۸۳۲ ۸۱۳۸ ۸۰۴۸ ۸۹۵ ۸۹۷ ۵۰۳ 
۷ ۰۸۳ ۰۱۰۱۷ ۰۱۰۳۳ ۰۱۰۱۷۰ ۰۱۱۴۶ 
تا 2 

قطب‌الدین بختیار اوشی عزیزی, خواجه / ۴۳۵۲. 
قطب‌الدین چشتی» خواجه / ۲۹۲. 
قطب‌الدین حسین, خواجه / ۱۳۰۰. 
قطب‌الدین خلجی» سلطان / ۹۷. 

قطب‌الدین کاشانی» مولانا/ ۷۶۷. 

قطب‌الدین کاکی. خواجه/ ۰۱۸۹ ۴۵۹. 
قطب‌الدین مکی مولانا/ ۹۰۸. 

قطب‌الدین منور» شیخ / ۵۰۲. 

قطب‌الدین منور هانسی / ۴۹۸. 

قطب‌الدین مودود چشتی, خواجه / ۴۶۹. 
قلیج خان / ۰۱۱۰۱ ۰۱۱۰۲ ۱۲۴۶. 

قمیص بن سید ابی الحیوه شاه / ۱۱۴۷. 
قلبره غلام / ۰۳۵۲ 

قوام‌الدین» سید / ۰۱۱۷۷ 

فوام‌الدین مولانا / .۵٩۴‏ 

قوام‌الدین لکهنوی» شیخ / ۰۱۰۲۷ ۰۱۰۲۹ 
۰ 1۱ 

قوام‌الدین محمد / ۸۶۶. 

قوام‌الدین #9 اودهی مولانا / .۵٩۳‏ 
قوام‌الدین یکدانه اودهی, مولانا / .۵٩۳‏ 


« ککا »> 


کابلی. مولانا / ۰۱۱۲۸ 

کاتهی. پیر | ۸۵۵ 

کازرونی؛ ابواسحاق -ه ابواسحاق 

کاستی» شیح الحق / ۱۰۷۰. 

کاکی بختیار سه قطب‌الدین بختیار اوشی 


کاکی 


۱۳۷۳ 


کبی شیخ / ۰۱۲۴ ۰۸۲۰ ۱۱۶۱. 

کبیر-ه کبیر بخاری 

کبیرالدین اسمعیل. شیخ / ۸۷۱۲ ۰۷۱۷ ۸۰۹. 
کبیرالدین دهلوی» شیخ / ۸۰۱۸ 

کبیر بن شیخ بهاءالدین بن شیخ الهامی. 
شیخ /۷۸۱. ۱ 

کبیر جونپوری شیخ / .٩۳‏ 

کپور مجذوب. بابا / ۰۱۲۰۳ ۰۱۲۰۶ 

کرک خواجه / ۰۱۳۰ ۰۱۳۲۰۱۳۱ ۰۱۳۵ ۰۱۴۱ 
کرک الّه / ۰۱۲۵ ۰۱۴۱ ۰۱۴۲ ۰۱۴۳ ۰۱۴۵ 

ک ۱ 

کرم الله شهید. خواجه / .۹٩۳ 4٩۲ ٩۱‏ 
کریم‌الدین» خواجه | ۰۲۲۳ ۵۶۸. 
کریم‌الدین دهلوی. سید / ۶۳۶. 

کریم‌الدین سمرقندی» خواجه | ۵2۶۸. 
کشلوخان بن کشلیخان | ۵۵۲۴. 

کمال بابا / ۷۳۳ 

کمال. شیخ / ۸۵۷ 

کمال الله سه حسن طاهر 

کمال‌الدین | ۵۶۸. 

کمال‌الدین ملا / ۶۱۱ 

کمال‌الدین احمد / ۱۸۴ 

کمال‌الدین اسمعیل شروانی. مولانا / ۱۲۱۷. 
کمال‌الدین بن شیخ بایزید بن نصر الله 
شیخ /۵۸۴. 

کمال‌الدین جعفری / .٩۰۰‏ 

کمال‌الدین حسین بن‌خالد اجمیری. شیخ / 
۳ 

کمال‌الدین حسین خوارزمی. مولانا / ۱۰۶۴. 
کمال‌الدین زاهد. مولانا | ۰۳۴۷ ۳۴۸. 
کمال‌الدین شیرازی مولانا / ۰۱۲۵۳ 
کمال‌الدین علی بخاری. سید | ۶۸۷ 





۱۳۷۴ 


تمرات القدس من شجرات الانس 





کمال‌الدین فرشی. شیخ | ۱۱۰ 
کمال‌الدین کرمانی» شیخ / ۸۵۲. 
کمال‌الدین محمد یمنی» شیخ / ۶۵۰ 
کمال‌الدین محمود دهلوی» مولانا / ۰۱۰۶۴ 
۱۲۷ 

کمال‌الدین مسعود شیرازی | ۷۶۵ ۷۶۶. 
کمال‌الدین بعقوب نهروالی» شیخ / ۵۷۵. 
کمال‌خجندی بابا / ۰۱۲۱۷ 

کمال مالوهه شیخ / ۸۵۲ 

کمال مالوه وال شیخ | ۹۵. 

کمال مجذوب بهاندیری» شیخ ۱۰۷ 
کیسانی» قاضی / ۸۲۶ 

کیهان پوی / ۰۱۲۱۵ 


« گت » 


گنج شکر بابا فریدالدین مسعود اجودهنی / 
۸ ۰۱۷ ۰۱۹۸ ۰۲۰۶ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ 
۸ 6( 6( 6 ۵ ۵ ۲ ۷ ۸ ۰ 
۵۹ ۲۷ ۰۲۲۳ ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۳۰ 
۴۴ ۲ ۲ ۲ ۰۲۵۱ ۰۲۵۴ ۰۲۶۶ 
۹ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۶ ۰۲۷۷ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ 
۲ ۰۲۸۳ ۰۲۸۴ ۰۲۸۵ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ 
۵ ۲ ۱۱ 
۸ ۰۲۹۹ ۰۳۰۱ ۰۳۰۳ ۰۳۰۴ ۰۳۰۶ ۰۳۰۷ 
۸ ۰۳۲۷۱۱ ۰۳۲۱۲ ۰۳۱۳ ۰۳۱۴۳ ۰۳۲۵ ۰۳۲۶ 
۸ ۳۲۴ ۰۳۳۵ ۰۳۴۸ ۰۳۶۱ ۰۳۶۲ ۰۳۶۳ 
۶۵ ۰۳۶۶ ۰۳۷۰ ۰۳۷/۱ ۰۳۷۳ ۰۳۷۸ ۰۳۸۰ 
۲ ۰۳۸۳ ۰۳۸۵ ۰۳۸۸ ۰۳۹۳ ۰۳۹۶ ۰۳۹۷ 
۲ ۰۴۰۵ ۰۳۱۳ ۰۴۱۴ ۰۳۱۷ ۰۴۳۲۳ ۰۴۳۲۳ 
۵۹ ۴۰ ۲۷ ۰۴۴۶ ۰۳۵۲ ۰۴۵۴ ۰۴۳۵۵ 
۰۴۵٩۹ ۵۶‏ ۴۶۶ ۰۳۶۷ ۰۳۹۶ ۰۴۷۰ ۰۳۷۱ 
۲ ۴۷۳ ۰۴۷۶ ۰۴۷۸ ۰۳۸۵ ۰۴۸۶ ۰۴۸۸ 


۰۵۳۲ ۰۵۰۸ ۰۴۹۹ ۰۴۹۸ ۰۴۹۷ ۰۴۹۵ ۴ 

۶۴۱ ۵۸۶ ۰۵۷۲ ۰۵۶۸ ۰۵۴۰ ۰۵۳۷ ۴ 

۶۱ ۶۵۷ ۵۶ ۶۵۵ ۶۵۴ ۶۵۲ ۹ 

۵۸۱۹ ۸۱۸ ۰۸۰۰ ۶۸۱ ۶۶۶ ۶۶۳ ۲ 

۱۰۱۷۰ ۱۰۱۲۳ ۰۱۰۱۱۱ ۰۷۱ ۰۸۹۵ ۴ 

ان / ۱( 

۲ ۱ 

گوهر. بی‌بی / ۰۵۸٩‏ ۰۱۲۹۸ 

گیسودرازه محمّد -سه محمّد گیسو درازن سیّد 
«ل »* 

لطیف‌الدین کند سالی» خواجه / ۵۹۸ 

لعل پیگ / ۳. 

لشمان شیخ / ۶۰۲. 

لیلی / ۰۱۴۴ ۰۲۴۰ ۰۳۱۸ ۰۵۲۷ ۰۳۸ ۹۶۱. 
۹9 

مادهو. شیخ / ۰۱۰۱۶ ۰۱۰۱۷ 

ماه گجراتی» شیخ / ۰۱۲۱۷ 

مانکی / ۶۸۲. 

مبارک؛ سید ۰۱۱۲۲ 

مبارک» شیخ / ۰۱۱۷۷ 

۰۷۸٩ / مبارک‌خان‎ 

میارک‌خان هروی / ۱۲۸۵. 

مبارک سعید نوری» شیخ / ۱۱۰. 

مبارک شاه خلجیء سلطان / ۵۴۱. 

مبارک گوپا مثروی» شیخ / ۵۷۲. 

مبارک محمد کرمانی سید / ۰۳۶۸ ۳۶۹ 

مبارک بنارسی» شیخ / ۰۱۰۰۳ 

میشر غلام / ۳۴۹. 

متا کل / ۰۲۷۷ 


متوکل / ۳۷۷ 





۱۳۷۵ 





مجدالدین» شیخ / ۸۵ ۰۱۱۵۵ 

مجدالدین بن طالب. سلطان / ۴۵۱. 
مجدالدین حمزه بخاری» سید | .۶۸٩‏ 
مجدالدین جنید حصاری فیروز» شیخ / ۳۰۱. 
مجدالدین سجزی» شیخ / 1-۲ 

مجدالدین قاضی. مولانا / ۲۰۲. 

مسجنون / ۰۱۴۴ ۰۲۴۰ ۰۳۱۸ ۰۵۲۷ ۰۵۳۸ 
۸ ۱ ۹۶. 

محبوب. شاه / ۸۶۰ 

محبوب جهان عثمان هارونی / ۳۴۶. 

محسن / ۹۷۳. 

محسنبا / ۰۱۸۱ 

محمد خواجه | ۵۸۶ ۶۱۵ ۶۲۰ ۰۱۳۰۱ 
محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) / ۴۹ 
۶۸ ۵۷۲۵۹ ۴ ۵۸ ۵۵ ۰۱۱۱ ۱۰۱۴ 
۴ ۲ ۲۳۶ ۰۲۶۵ ۸۳۴۶ ۰۳۴۸ ۰۴۳۰۹ 
۴ ۴۴۰ ۴۴۵ ۴۵۸ 0۳۶۸ ۶۰۷ ۱۱ع 
۹ ۴۹ج ۶۹ ۶۹۱ ۶۹۵ ۷۳۳۲ 0/۳۴ 
٩۱۸ ۰۸۷۹ ۸۲۸ ۷۴۱ ۷‏ 4۴۵ ۰۱۰۳۶ 


۰۱۰۶۳ ۰۱۰۶۲ ۰۱۰۴۷ ۰۷۶ ۴ 
۰۱ ۰ ۳ ۷ ۲ (۲ ۷ 
۰۱۱۶۱ ۰۱۱۵۹ ۰۱۱۵۸ ۰۱۵۷ ۴ 
۰۱۳۲۵ ۰۱۲۱۲ ۰۱۲۰۰ ۰۱۱۸۵ ۲ 


۰۱۲۹۲ ۰۱۲۸۴ ۰۱۲۷۲ ۰۱۳۳۶ ۰۱۵ 

محمد. خواجه | ۵۸۶ ۶۱۵ ۲۰ ۶. 
مسحمد. سلطان / ۰۴۴۲ ۰۴۹۲ ۰۴۹۵ ۰۸۷۵ 
۹1۹۰ 

محمد. سید | ۵۸۶ ۱۰۸ ۳۴۲ ۰۴۳۸۶ ۴۸۷ 
۸ ۰۱۷۱۴۳ ۱۱۴۴. 

محمد» شاه | ۱۱۳۸ 


محمد» شسیخ ٩‏ ۸۶۴ ۰۱۰۳۴۳۴ 
۴ ۲۲۵ ۷ ۷ ۲ ۸۵ ۱ 

محمد ابوبکر / ۴۸ ۶. 

محمد اسعد مولانا / ۱۲۵۴. 

محمد اسمعیل لاهوری / ۰۱۲۳ 
محمداصفهانی» شیخ / ۱۸۵. 

محمد باقر (ع) / ۶۹۰ ۱۰۶۳. 

محمد باقر» سید / ۰۱۲۲۳ 

مسحمد بسخاری بسن سید جلال بخاری» 
سید ۸۳۳ ۸۳۵ ۰۱۱۵۶ ۲۱۳ ۰۱ 

محمدین احمد بن محمد الاریکلی / ۰.۳۴۲۸ 
محمدین الحسین / ۴۹ ۶ 

محمدین سید عبدالقادن سید / ۰۱۱۲۵ 
محمدین شیخ محمد عارف» شیخ / ۰۱۲۰۷۱ 
۱۷۷ 

محمدین خواجه‌ابواحمد چشتی, خواجه / ۰۱۱۲ 
محمدین سلطان احمد. سلطان / ۸۸٩۰‏ 
محمدبن شیخ عیسی دهلوی. شیخ / ۲۷ ۶. 
محمدین محمد حسینی ۰۱۳۰۱ 

محمدین مولانا بدرالدین خواجه / ۵۳۲. 
محمدین مولانابدرالدین اسحاق, خواجه / ۵۸۶. 
محمدیک آویز / ۱۰۵۳. 

محمد بوعلی. مولانا / ۰۱۰۷۸ 

مخمدایی اسرائیل ۱۲۳۹ 

محمد بیرم خان / ۰۴۸۰ ۰۱۲۶۷ 

محمد بیضاء شیخ | ۸۶۲ 

محمد تاج بن خواجه تاج الدین محمد بن گنج 
شکر. شیخ | ۳۱۰. 

محمد تربتی. شیخ / ۰۱۲۲۰ 

محمد ترک / ۹۴۵. ۱ 
محمد تغلق. سلطان / 4۵ ۰۲۹۶ ۰۲۹۷ ۲۹۸ 
.۶٩۳ ۵۷۶ ۱‏ 





۱۳:۷۹ 


محمد جعفر سرهندی سید / ۶۰۴ 

محمد جواد. سید / ۶۹۰ 

محمد جهنده بداونی» شیخ | ۶۳. 

محمد چشتی» خواجه | ۶۳۷ ۶۴۲ 
محمد چشیری احمد آبادی» شیخ / ۱۲۵۸ 
محمد حاجی. شیخ / ۰۱۰۹ ۸( 
محمد حجاج کهیمی / ۴ ۸۶. 


محمد حسنء شیخ / ۰۱۱۳۱ ۸ ۲ ۲۵۸ ۱. 


محمد حسین خان / ۰.۱۰۴۸ 
محمد حکیم. میرزا / ۳۴۰. 

محمد خان / ۱۲۰۶. 

محمد خلوتی. شیخ / ۰۱۰۷۳ 
محمد خوارزم شاه سلطان / ۰۱۱۵۵ 
محمد دودهاد هاری» میرسید | ۸۸۵. 
محمد رحیم / ۴۸۰۱. 

محمد رواحی. مولانا /۱۲۲۴. 
محمد رومی. مولانا / ۱۲۲۴. 
محمد زاهد. مولانا / ۰۱۲۵۳ ۰۱۲۲۱ 
محمد ساوی, خواجه / ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ 
محمد سعید خان /۱۰۸۴. 

محمد شیخ / ۱۱۶۶. 

محمد شهید» سید / ۹۴. 

محمد طفرل. سلطان / ٩۲‏ ۴۸۹. 
محمد ظفرخان» سلطان / ۸۷۴ 
محمد عادل. سلطان / ۸۶ ۱۰ 
محمد عارف شیخ / ۰۱۰۸۲ 
محمد عاشق سنبهلی. شیخ / ۱۱۴۹. 
محمد عبدالله. خواجه / ۱۰۹۲ 
محمد عطا / ۲۱۵. 

محمد علوی کرمانی» سید / ۲۰۷. 
محمد عیسوی» شیخ / ۶۲۸. 


محمد عیسی» شیخ + 


تمرات القدس من شجرات الأنس 


محمد عیسی چشتی» شیخ ۷ ۶ ۹۶۶. 
محمد غجدوانی» شیخ / ۹۷. 

محمد غزالی امام / ۰۱۱۱۳۰۱۱۱۲ 
محمد غضوث. حسینی الجیلانی؛ شیخ 
ابوالموّید / ۰۱۰۹۰ ۰۱۰۱۹۳ ۰۱۰۹۶ ۰۱۱۱۲ 
۱۱۱ ۱ ۵۱۲ ۱۱۲۲۲ 
۶ 1۱۲ 

محمد غوث گوالیاری» شیخ / ۱۰۹۵. 
محمد غیاث پوری شیخ / ۴۴۲. 

محمد فریشی» شیخ | ۷۸۵ 

محمد کرمانی» سید /۴۷۳۲. 

محمد کهیمی» شیخ / ۸۷۸. 

محمد گیسودران سید / ۶۰۳ ۶۱۶ ۸۷۳ ۸۹۴ 
محمد گوالیاری, شیخ / ۰۱۰۱۸ 

محمد لاهوری» سید / ۰.۱۰۸ 

محمد محمود کرمانی. سید / ۴۸۵. 

محمد مسلمان. شیخ / ۹۹۶. 

محمد مصباح العاشقین ملانودل. شیخ | ۹۸۵. 
محمد معصوم جونپوری / ۰۱۱۷۰ 

محمد ملی» سید / ۰۱۱۸۵ 

محمد منشی / ۰۱۲۷۴ 

محمد مودودلاری. شیخ / ۰۱۰۸۱ ۰۱۰۸۵ 
محمد مولانا ترکستانی / ۱۰۶۵. 

محمد میرخورد کرمانی سید | ۲ ۵۷. 

محمد نیشابوری. شیخ / ۳۰۱. 

محمد واعظ مولانا / ۱۲۱۶. 

محمد همایون / ۱۰۹۰. 

محمود. سید / ۸۲۴۰۶۸۹ 

محمود. شیخ / ۰۱۰۳۸ 

محمود. شاه / ۰۵۲ ۰۵۳ ۰۱۰۰ ۰۴۲۸ ۰۴۹۷ 
۴ ۰۸۳۵ ۰۸۳۸ ۰۱۰۹۴ ۰۱۲۵۸ 


محمو د قاضی / ۵۸. 





تام اشخاص 


محمود مولانا / ۰۱۲۱۸۰۱۲۱۷ 

محمود اودهی. مسولانا / ۰۴۳۱ ۰۵۰۷ ۵٩۲‏ 
۰۶ ۶. 

محمود بن ابوالحسن اسعد البلخی. شیخ / ۳۴۷. 
محمود حاجی کره والی» شیخ / ۰۱۰۰۳ 
محمود شاه تستری» شیخ / ۶۹۰ 

محمود غازی. سلطان / ۰۴۲ ۸۷۲ ۰۱۱۲ ۰۱۱۸ 
۳۱۸ 

محمود غجدوانی» شیخ / ۹۷۰ 

محمود قنوجی قاضی | ۴۶. 

محمود کهنهایتی» مولانا | ۴۳۵۰. 

محمود گجراتی» قاضی / ۸۴۱ ۸۹۱ ۰۱۲۴۸ 
محمود گوالیاری» شیخ / ۰۱۲۰۴ 

محمود مزدجانی» شیخ / ۰۱۰۶۳ 

محمود مویینه دوزه شیخ / ۰۲۰۸ ۰۲۶۷ ۴۷۰. 
محمود نوهیته | ۵۸۰. 

محمود هیرپوری قاصی / ۸۴۹ : 
محی‌الدیین کاشانی» قاضی / ۰۱۹۹ ۰۲۷۶ 
.۶٩۲ ۶٩۱ ۵۲۰ ۰۵۳۵ ۴ ۴‏ 

محی‌الدین النواوی / ۰۱۱۷ 

محی‌الدین ابن العربی» شیخ / ۰۱۱۶ ۷۱۴ 
۷ ۸۶۳ ۰۱۰۸۵ ۰۱۱۱۲ ۰۱۱۶۵ ۰۱۲۶۹ 
مسخدوم. شیخ / ۹۷۸۲ ۷۰۴ ۵/۰۸ 0/۸۶ 
۸ ۸۶ ۸۱۷۷ ۸۷۸ ۵۸۱۷۵ ۸۸۳ 
۵ نیز سه این عربی. 

مخدوم جلال جنهانیان / ۶۸۹ ۸۷۱۳ ۸۰۱ 
۹ ۳۳ 

مخدوم علم الدین بن عبدالسلام کهوکرا | ۵۵۷. 
مخدومان شهید / 4۹۵. 

مدش سید / ۰۱۱۶۵ 

مراد شاه / ۰.۱۱۰۱ 

مزمل سید ۰۱۱۶۴ 


۱۳۷۷ 


مردان جونپوری» شیخ / .٩۳‏ 

مروان حمار / ۶۱۰ ۶۱۱ 

مرید الله / ۴۳. 

مریم حضرت / ۰۱۵۵ ۶۸٩‏ ۰۱۱۱۷ 
مزمل سید / ۰۱۱۶۵ 

مستوره» وین ۵۸۹ ۱ 
مسعود. شیخ | ۰۱۸۶ ۹4۸ 
مسعود بن سلیمان. خواجه / ۳۴۶. 
مسعود بیگ ترک مولانا / ۶۱۷ 
مسعود علی لاهوری / ۰۱۳۹ 
مصطفی» شیخ / ۱۰۸۴. 

مطهر» شیخ | ۰۵۴ ۵۵. 

مطهر کله شیر قاضی / .۵٩‏ 

مظفر. شاه گجراتی / ۱۳۱۱ ۰۱۱۹۴ 
مظن امام / 4۵۰ 4۵۶ ٩۵۷‏ ۹۶۰ ۱۲۵۸ 
مظفربلخی شیخ / .٩۱۶‏ 

مظفر بن احمد بن حمدان, خواجه / ۱۴. 
مظفر بن سلطان محمود. سلطان / ۲ ۸۸٩‏ 
مظفر شمس الدین بلخی. شیخ | ۹۴۵. 
مظفر کتافی شیخ / ۰۱۰۷۳ 

مظفر الدین شیخ / ۲۹۸. 

معاذ بن جبل / ۰۱۲۳۷ 

معاویة بن سفیان / ۰۱۰۱۱ 

معروف جونپوری» شیخ / ۰۱۰۴۲۰۱۰۴۳۱ 
معروف راجن. شیخ / ۱۰۶۹. 

معروف کرخی / ۸۷۸ 

معزالدین» خواجه / ۳۱۰. 

معزالدین» سلطان / ۱۵۱. 

معزالدین دهلوی. شیخ / ۲۰۴. 

معزالدین محمد بخاری» خواجه / ۰۱۲۱ 
معزالدین محمد سام / ۰۱۵۰ ۰۱۵۲ ۲۶۳. 
معین. شیخ / ۰۱۱۳۹ 





۱۳۷۸ 


ثمرات القدس من شجرات الاْنس 





معین‌الدین, امیر | ۸۷ ۸۹ ۰۱۴۹ 0۱۵۱ ۰۱۵۴ 
۵۵ ۰۱۶۲ ۰۱۷۷ ۰۱۷۹ ۰۱۸۲ ۰۱۸۴ ۰۱۸۵ 
۱( (/۷(۱ ۱( ( ۱6( ۵ 6 (( ۸۳ 
۶۵ ۶ .۰.۱ 

معین‌الذین ایرجهی» میرسید | ۸۶. 
معین‌الدین پروانه / ۷۱۵ 

معین‌الدین حسن سجزی. خواجه / ۰۱۵۱ 
۷۷ )۳ ۶ ۰۳۴۹ ۰۴۵۵ ۰۵۰۸ ۸۰۵ 
۰ ۲ ۱ 

معین‌الدین دولت‌آبادی؛ مولانا / 4۰۸. 
معین‌الدین محمد / ۱۴۸. 

معین بن خالدالنا گوری المعینی» شیخ / ۲ ۱۷. 
معم شیخ | ۰۱۱۵۷ 

مغیث. سید /۱۱۵۴. 

مغیث‌الدین بیان قاضی / ۶۳۲ 

مغیث‌الدین دهلوی مولانا / .۵٩۰‏ 
مغیث‌الدین مفتی. سید /۶۳۱. 

مکن دهلوی باپا | ۱۰۰. 

مل راجه / ۰۱۰۴۵ 

ملت احمدی: سید / ۵۶۶. 

ملکه بی‌بی / ۵۵۷. 

منتخب. قاضی / ۳۷۰. 

منتخب‌الدین سیه دستار سید /۶۳۱. 
منصور شاه / ۰۱۱۸۸ ۰۱۲۶۳ 

منصور عمار / ۲۷۳. 

منور» شیخ / ۰۳۱۵ ۰۴۹۹ ۰۵۰۰ ۵۰۲ 
منهاج» خواجه / ۰۳۷۵ ۰۴۲۳ ۴۷ ۶. 

منهاج السراج جوزجانی قاضی / ۳۲۷. 

موج حاجی. ملا / ۹۸۵. 

مودود چشتی. خواجه / ۳۳۶. 

موی و ای ]۳۵ 

موسی» سید / ۰۱۱۲۳ 


مسوسی (ع) ۰۱۵۹ ۰۲۳۶ ۰۲۷۰ ۳۰۲ ۲۲۷ 
۸ ۰۸۱۷ ۸۰۲۲ ۸۲۸ ۳۴ ۵۵۱ ۹۵۳ 
۵ ۱۰۱۲ 

موسی آهنگر سهروردی, شیخ / ۰۵۵۷ ۵۵۸. 
موسی آهنگر لاهوری. شیخ / ۰۱۱۹۴ 

موسی بن‌مولانا بدرالدین اسحای, خواجه ۵۸۸. 
موسی زنجانی» شیخ ۳7 

مولانا سراج الدین عشمان / ۲۱ ۵. 

مولوی. جلال‌الدین البلخی الرومی | ۷۰ 
۰ ۷۳۴ ۷۴۰ ۸۱۷ ۸۱۸ ۵۰۸ ۱۲۳۶. 
مونکر شاه‌آبادی, بابا / ۱۱۸۴ 

موّیدالدین خواجه / ۴ ۰۵۷ ۵۷۷ 

مویدالدین کره‌وال. خواجه / ۵۷۳. 
موبدالمّلة والدین الانصاری, خواجه / ۵۷۷ 
مویله عرب. سید | ۳۰۵. 

مهدی قاسم خان /۱۰۴۳. 

مهتائی. شیخ / ۸۵۷. 

مهیمنه / ۵۱. 

میان شیخ کبیر | ۸۵۳ 

میان متهی مدار | ۰۵۶ ۵۷. 

میرابوالبقاء کرمانی / ۰۱۰۹۲ 

میران» سید | ۰۳۳۴ 

میربزرگ کرمانی / ۱۲۲۵. 

میرحسینی سادات / ۷۰۸ 

میرسیدعلی همدانی / ۰۱۰۹ ۰۱۰۶۲ 
میرفارغی شیرازی / ۱۲۵۷. 

میرفتح ال / ۱۲۷۶ 

میرک هروی لاهوری. شیخ / ۱۲۵۱. 

قد کشا ۱۵۰ 

میرمخدوم کرمانی / ۱۲۲۵. 

میرهاشمی بن‌میر مجلس هروی / ۰۱۱۱۹ 
میرزا شاه کوکة اعظم خان / ۰۱۲۲۹ 





نام اشخاص 


میرزا کامران / ۰۱۱۸۵ 

.٩۲۸ ۰۳۲۳ ۰۴۴ / میکائیل‎ 

میناء شیخ محمد | ۰۱۰۲۹ ۰۱۱۳۱ ۰۱۰۳۲ 
۳ ۲ ۳۵ ۰.۱ 


« ی »* 


ناصح‌الدین؛ مولانا | ۲۶۶. 

ناصرالدین» سلطان / ۲۷ ۲. 

ناصر دهلوی مولانا / ۲۰۵. 

ناصرالدین محمودین سید جلال‌الدین 
بخاری» سید | ۸۲۰ 

ناصرالدین محمود. شیخ / ۷۰۸. 

نا گوری. حمیدالدین سه حمیدالدین ناگوری 
تباشی / ۸۲ ۴۰۶. 

نبیسه شمس‌العارفین / ۰۴۱۸ ۴۱۹. 

نجم. مولانا | ۴۵۳. 

نجم‌الدین کبری فردوسی» شیخ / ۶۸ ۰۱۱۰ 
۴ ۰۴۵۳ ۰۴۷۹ ۸۴۳۵ ۸۹۶ ۸۹۹ ۰۰ 
۲ ۰۱۵ ۰۱۱۱۵ ۰۱۱۵۵ ۰۱۲۱۷ 
نجم‌الدین ابوبکر / ۳۴۸. 

نجم‌الدین اصفاهانی مولانا / ۰۴۵۲ ۴۷۹. 
نجم‌الدین اصفهانی» شیخ / ۶۸۰ 

نجم‌الدین جامی. شیخ / ۰۱۲۱۴ 

نجم‌الدین حسن‌بن علای سجزی / ۵۵۸. 
نجم‌الدین سمرقندی مولانا / .٩۰۱۸‏ 
نجم‌الدین سنامی, مولانا / ۷۶۲. 

نجم‌الدین سنائی / ۴۷ ۲. 

نجم‌الدین صغری» شیخ / ۰۱۶۸ ۰۱٩۱‏ ۸۹۶ ۰۰. 
نجم‌الدین کبری خوارزمی» شیخ / ۰۱۰۶۳ 
۸/۶۵( ۱( ۳ + 

نجم‌الدین محبوب تهانیسری مولانا | ۵۵۰. 
نجیب‌آلدین سهروردی | ۶۵۳. 


۱۳۷۹ 


نجیب‌الدین فردوسی / ۹۶۴. 

نجیب‌الدین متوکل. شیخ / ۰۲۷۷ ۲۷۸. 
نجیب‌الدین محمدالفردوسی» شیخ / ۰٩۱۳ ۰٩۱۲‏ 
نصرالله» سید / ۰۱۱۴۸ 

نصرالله شیخ | ۸۴۰. 

نصرالله ولی» سید / ۱۱۹۵. 

نصرت. ملک / ۵2۱۳. 

نصرت نوشاهی / ۱۳۰۵. 

نصیرء خواجه / .۴٩۹۴‏ 

تصیرالدین شیخ ۲۷۶ ۰۴۷۶ ۰۳۹۳ ۰۵۸۲ 
۹( مه ۱ ۱ ۱ ۳ ۶۲۲ 
۲ ۲۷ ۱۳۰۲۰ 

نصیرالدین. مولانا / ۲ ۴۵. 

نصیرالدین امام مولانا / ۱۳۳. 

تصیرالدین سترکی. مولانا / ۰۸ 

نصیرالدین کپنایی. مولانا / ۴۵۴. 

نصیرالدین گجراتی. شیخ | ۹۵ ۸۴۰. 
نصیرالدین محمد. شیخ / ۸۱۵ 

تصیرالدین محمود گنجه / ۴۱۱. 

تصیرالدین نصراللّه, خواجه / ۲۹۱. 

نظای شیخ / ۱۲۸۱. 

نظام مولانا | ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۳۶۶ ۳۶۸ ۱۳۷۰ 
۶ ۲ ۴۶۶ ۴۸۷. 

نظام‌الاولیاء / ۰۴۶۳ ۷۹۹ 

نظام مفرح / ۸۷۲ 

۰۱۰۵ ۰۱۰۲ ٩٩ ۵ / نظام‌الدین. خواجه‎ 
۲۱۶ ۲۱۱ ۲۰۲ ۳ ۵ 
(۳۱ 0 
۲۹۳ ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۷ ٩ ۲ ۹ 
۳۲۴ ۰۳۱۰ ۰۳۰۸ ۰۳۰۷ ۰۳۰۳ ۰۳۰۲ ۸ 
۳۸۵ ۰۳۷۱ ۰۳۶۲ ۰۳۶۲ ۰۳۶۰ ۰۳۵۶ ۷ 
۴۸۵ ۳۸۴ ۳۸۰ ۰۴۷۸ ۴۷۴ ۴۶۲ ۷ 





۱۳/۰ 


۵۰۷ ۰۵۰۶ ۰۴۹۸ ۰۴۹۷ ۰۳۹۳ ۷ ۹ 
۰۵۳۷ ۰۵۲۴ ۰۵۳۱ ۰۵۲۱ ۰۵۱۸ ۶ ۱ 
۵۴٩ ۰۵۴۸ ۰۵۳۲۷ ۰۵۴۲ ۰۵۴۱ ۰۵۴۱ 
۰۵۷ ۲ ۵۷۱ ۰۵۶٩ ۰۵۶۷ ۰۵۶۰ ۰۵۵٩ ۸ 
۰۰ ۵٩٩ ۵۹۶ ۰۵٩۹۴ ۰۵۷۷ ۰۵۷۵ ۴ 


۹ ۶۴۲ ۶۸۲ ۸۷۰۸ ۸۰۴ ۱۰۱۱ 
۷ ۸( 4 ۲۲ 2۰-۳-۱۵ 
۳ ۳ ۲ ۵ ک ۱+ 
۱ + 

نظام‌الدین مولانا » ۰۳۶۷ 0۳۶۹ ۰۴۳۹ ۴۵۵ 
۴۸۷ 


ِ نظام‌الدین ابوالموژید » ۱٩۰‏ ۲۰۸ ۷۹۸ 
نظام‌الدین احمد. میرزا / ۰۱۲۵۹ 

نظام‌الدین امیتهی. شیخ / ۰۱۰۴۱ ۰۱۰۵۳ 
۵ ۱ ۰۶ ۱: 

نظام‌الدین اولیا؛ شیخ ۵ ۰ ۰۱۰۲ ۰۱۱۲ 
۵ ۵۲ 6۲۱ ۲۲ 
۷ ۵۲ ۱ 
۵ ۳۲۰۳ ۰۳۰۸ ۰۳۱۰ ۰۳۲۷ ۰۳۶۰ ۰۴۸۲ 
۳ ۰۴۸۴ ۰۴۸۵ ۰۴۸۹ ۰۵۱۱ ۰۵۱۶ ۵۱۸ 
۸ ۵۲۲ ۰۵۳۳ ۰۵۳۷ ۰۵۳۹ ۰۵۴۰ ۰۵۴۱ 
۰۵۶٩ ۰۵۶۷ ۰۵۵۸ ۲‏ ۰۵۷۱ ۵۷۲ ۰۱۰۱۱ 
۰ ۳ ۵ 2+ 


۰+", ۲ ۲ ۷ 


1 

نظام‌الدین الیاس گنجوری» شیخ / ۳۱۲. 
نظام‌الدین بدایونی / ۲۷۰. 

نظام‌الدین حسین» شیخ ۱۰۷۳ 

نظام‌الدین خریطه‌دار / ۲۲۰. 

نظام‌الدین دهلوی شیخ / ۴۷۹. 

نظام‌الدین سرخه / ۸۸۴. 

نظام‌الدین شیرازی» خواجه / ۵۷۸. 
نظام‌الدین محمدین احمد البخاری / ۰۳۴۱ 


تمرات القدس من شجرات الاْنس 


۲ ونیز : نظام -ه اولیاء. ونیز سه 
نظام‌الدین خواچه 

نظام‌الدین محمد ین احمدین علی؛ شیخ ۳-۳۷ 
نظام‌الدین محمد بدایونی / ۲۱۶. 
نظام‌الدین مهاجری فتحپوری / ۷۸۶. 
نظام‌الدین نارنولی / ۰۱۰۰۱ 

نظام‌الدین ناگوری» شیخ / ۰۱۸۲ 
نظام‌الدین نهروالی. مولانا / ۸۸۱ ۸۸۲. 
نظامی خواحه / ۰۳۶۳ ۴۵۹. 
نعمت‌الله» سید / .۹٩۱‏ 

نعمت‌الله» شهید / ٩۰‏ 

نعمت‌الله ولی یزدی / ۱۰۸۵. 
نقی‌الدین مولانا / ۳۸۷. 

نقیبی نیشابوری / ۴۱۵. 

.٩ ۲۵ / نمرود‎ 

نواب میرزا عزیزکو / .۸٩۱‏ 

نوح / ۱۵۹. 

نوح. خواجه / ۰۵۳۱ ۵۳۲. 

تور ی اف ۱۷ ۱۱۱۲ 

لور شیخ / ۰۱۰۰۷ ۰۱۰۰۹ 

نورالدین» شیخ / ۰۵۰۲ ۱۲۲۴. 
نورالدین اسفرائی شیخ / ۱۰۶۳. 
نورالدین انصاری محمد / ۵۷۷. 
نورالدین بن‌شیخ منورین شیخ / ۵۲۳. 
نورالدین شرعی ماندوالی. شیخ | ۸۰۶. 
نورالدین چندی. شیخ / ۷۱۴ 

نورالدین لاهوری. شیخ / ۰۱۲۶۹ 
نورالدین ماندووالی شیخ / ۳۱۱. 
نورالدین مبارک غزنوی سید / ۰۲۰۸ ۵۴۵۳ ۶۷۰ 
نورالدین محمد اجمیری» شیخ / ۰۱۶۶ 
نورالدین محمد جهانگین پادشاه غازی / ۱۳۰۶. 
نورالدین محمد خوافی. شیخ / ۱۲۲۰. 





تام اشخاص 


نورالدین محمد مبارک. سید / ۴۸۷. 
نورالدین ملک یارپران. شیخ / ۱۰۲۲. 
نورالدین میانی» شیخ / ۰۱۲۷۰ 

تورالدین ولد خواجه مبش خواجه / ۴۸۵. 
نور ترک» مولانا / ۳۲۵. 


٩ «‏ » 
واحد کشمیری. شیخ / ۱۲۸۹. 
وجیه‌الدین» شیخ / ۰۲۰۷ ۰۱۱۰۱ ۰۱۱۰۶ 
 ( (  (‏ (۱ ( 2۳27۳۱۱۵5۵ 


۱ ۱ ٩ 6 ۴ 

وجیه‌الدین ابو حفض عمویه شیخ / ۹۱۵. 
وجیه‌الدین پایلی مولانا / ۰۲۹۶ ۰۴۴۷ ۰۴۵۲ 
٩۰۱۸ ۸۷۹۷ ۰۵۳۷ ۴‏ 

وجیه‌الدین قریشی | ۳۵۶. 

وجیه‌الدین گجراتی. شیخ / ۰۱۰۹۴ 
وجیه‌الدین یوسف چندیری وال مولانا / 
۶ م. 

ویس / ۱۸۵ 

وحیدالدین قرشی» مولانا / ۴۲۰. 

وهب‌ین منتّه / ۹۵۴. 


>» «< 


هارون / ۲۵۷. 

هارون‌الرشید / ۹۸۰. 

الهجویری. علی بن عثمان الجلابی الغزنوی / 
۵ ۱۶ ۰۲۰ ۰۲۲ ۲۶. 

همام ابوحنیفه کوفی امام / ۴۹۸. 

همایون پادشاه / ۰۵۵۱ ۰۱۰۵۰ 

همت‌التون قلیچ / ۰۱۲۴۶ 

هود (ع( و 

هوشنگ ماندووال سلطان / .۹٩‏ 


۱۳۸۱ 


*» » 


یادگار ناصر میرزا / ۷٩۹۰‏ 

بار محمد / ۲۴۷ ۱. 

یحیی. خواجه / ۴۶۰ ۹۷۲. 

یحییء شیخ / ۸۲۴ .٩۱۳‏ 

یحیی احمدین کمال‌الدین یحیی منیری» 


یحیی او چی. شیخ ۰۱۰۶۸ 

یحیی‌بن معاذ رازی / ۰۲۰ ۰۱۷۴ ۰۴۱۳ ۳۶۰ 
۲ ۹۷۲. 

یعقوب (ع) / ۰۴۵۳ ۷۵۸ ٩۵۲‏ ۹۷۳. 

بعقو تب خواجه / ۰۳۰۸ ۳۰۹. 

یعقوب. مولانا / ۰۱۵۹ ۸۶۱ 

یعقوب زنجانی» شیخ / ۳۹. 

یعفوب فریشی» شیخ | ۷۸۵ 

یعفوب کشمیری. شیخ / ۱۲۱۹. 

پعقرب نهرجوری زاهدی / ۹۷۳. 

یوسف (ع( / ۰۱۵۹ ۰۲۱۰ ۰۲۲۴ ۰۲۲۵ ۰۲۶۴ 
٩۲۸ ۸۷۶۷ ۷۵۸ ۰۵۵۵ ۰۴۶۸ ۳‏ ۳۸ 
۵۴ 

یوسف بداونی مولانا / ۵۸۲. 

یوسف بده امیرجهی. شیخ / ۰۱۰۲۷ 

یوسف جشتی. خواجه | ۶۴۲ 

یوسف چندیری وال. شیخ / ۴۵۰. 

یوسف دهلوی. شیخ / ۱۱۳۵. 

تساه ری ۲۲۱۳۰۱۱۸۵ 
پوسف فادری» شیخ / ۰۱۱۴۵ 

پوسف کاردگر: شیخ | ۷۶۷ 

پوسف هانسوی / ۰۲۱۰ 

یوسف همدانی. خواجه / ۰۱۲۱ 

یونس (ع) / ۱۵۹. 





اعلام جغرافیایی 


۰ « 


آذربایجان | ۱ 
اگره | ۶۶ ۱۴۶ 0۳۱۳ ۷۸۰۵۴۹۹ ۸۱۸ 
۴ ۸ 4۵ ۱۸۳ ۰۱۰۹۳ ۰۱۱۰۷ 


۵ ) ۰۱۱۹۵ ۰۱۲۰۵ ۰۱۲۱۲ ۰۱۲۱۵ 
۳+۸((ظ۵ظ(صحچپچ چح(چح(پحغ(غح(چ(ح(+(ح(۱ (ظ/(ظ/(/(/(۱/ ۷ ۳۵5۵/۷ ۱ 2۳۱۲۳۱۲۱ 
٩۰‏ ۷ ۶ ۰-۲7۵" 


.( ۱۷۲ ۴۲ ۱ 


۰ « 


ابو قبیص / ۰۱۱۶۷ 

اتک بتارس /۷۸۱. 

اجمیر / ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۰۱۶۷ ۰۱۹۱ 0۳۸۶ 
۵ ۶۵ 0۱۰۱۱۶ ۱۰۱۱۷ 

اجودهن / ۲۱۱۰۱۹۸ ۲۱۲ ۲۱۴ ۲۲۴ 
۰۲۸۳۵۲۸۰ ۰۲۸۴ ۲۹۳ ۲۹۵ 
8۹ ۳۰۶ 0۳۴۵ ۱۳۶۹ ۳۹۳ ۴۰۲ ۴۱۴ 
۹ ۲۰ ۴۵۵ ۰۴۵۶ ۳۷۲ ۴۸۵ ۴۸۶ 
۴ ۵۸ ۵۳۷ ۵۷۲ ۵۸۹۴ ۵۸۹۵ ۱۳۰۱ 
آجین | ۵۹۰ .۵٩۱‏ 

٩۳ ٩۲ ع٩۱‎ ۶۹۸ ۶۹۳ ۲۱۰ | چم‎ 


۶۵ ۶۹۷ ۶۹۸ ۰۱۰۱۶۹ 
آچه | ۲۰۸ ۰۲۰۹ ۲۹۰. 
احمد آباد | ۰۳۱۱ ۶۰۳ ۶۸۹ ۸۳۳ ۳۵ 
۸ ۸۳۹ ۸۴۶۰۵۰۴۵ ۸۴۷ ۵۸۴۸ ۵۴۹ 
۰ ۵۱ ۸۵۲ ۵۸۵۶ ۵۸۱۷۳ ۸۱۷۴ ۸۷۵ 
۴ ۸۲ ۰۱۰۹۴ ۰۱۰۹۹ ۰۱۱۰۱ ۱۱۰۶ 


2 4 ٩ ۸ 
۰۱۲۷۳ ۰۱۲۶۸ ۰۱۲۶۷ ۰۱۲۵۹ ۸ 
(1 ۶ ٩۷ ۴ 
۰۱۱۴۳ ۰۷۱ / احمد نگر‎ 

اساول / ۳۲۳. 

اسکندره / ۰۱۲۱۵ 

اسکندریه / ۰۲۵۹ 

اسیر / ۶۰۲. 

اصفهان / ۱۴۷. 

اعظم پور / ۸۳۲۰۸۲۹ 

افغان پور / ۴۳۸. 

۹٩۱ / لیست‎ 

الهاباس / ۰۱۱۷۰ 

امروهه / ۷۶ ۸۷۸ ۰۷۹ ۸۲ ۸۲ ۸۴ ۳۱۹ 
۱۷۵ 





اعلام جغرافیایی 


امیتهی / ۰۱۰۴۲ ۰۱۰۴۴ ۰۱۰۴۸ ۰۱۰۵۰ 
۲۵۱ ۲ ۱( 

اندخود / ۰۱۲۴۴ 

اندرپت / ۰۲۷۹ 

اندری / ۰۱۲۹۸ ۱۲۹۹ 

انطاکیه | ۲۶۰. 

اوده | ۳۰۹ ۵۰۳ ۵۹۸ ۶۲۴ ۱۱۶۴. 

اوش / ۰۱۸۴ ۰۱۸۷ 

ایران / ۰۱۲۶۲ 

ایرج / ۰۸۸ ۸۹ ۰۱۰۲۷ ۰۱۱۴۶ 


« سا > 
بادیه بنی‌الام / ۸۹۵ 
بانگر موری / ۶۰۱ 
بتوه ‏ ۸۳۳ 
نتهنده ۷۱۶۹ 
بحر عمان / ۱۱۵. 
بخارا / ۰۱۳۰ ۰۱۴۱ ۰۱۴۹ ۰۲۴۳ ۰۲۴۴ ۰۲۶۲ 
۶۵٩۹ ۶ ۴ ۲‏ ۶۸۷ ۶۸۸ ۰۱۰۱۷۳ 
۷ ۲۲۴۵۲ ۰۱۲۴۶ ۰۱۲۵۵۱ ۰۱۲۵۴ 
بدایون /۰۱۱۳ ۱۳۲۰ ۰۳۴۲ ۰۴۱۵ ۰۵۸۲ ۴۳ ۶ 
۵ ۶۴۶ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۵۸۰۳ ۸۰۱۴ 
۲( ۳ ۲۷۲۲ ۷ ۰۸۳ ۰۱۰۲۷ 
۰ 4 ۰۱۰۶۶ ۰۱۰۶۸ ۰۱۱۴۹ 
۷ ۱۷ ۱۲۷۹ 
بدخشان / ۰۱۱۸۵ ۰۱۲۲۹ 
برهان پور / ۶۰۲ ۰۱۱۸۸ ۰۱۱۸۹ 
بسطام / ۱۶. 
بسناله / ۵۱۸. 
بصره / ۰۱۹ ۰۲۸ 
بغداد / ۶۴ ۰۱۴۹ ۰۱۸۵ ۰۱۸۶ ۰۲۱۴ ۰۲۴۳ 
۸ ۰۲۵۰ ۰۲۶۲ ۰۲۶۷ ۰۲۷۰ ۰۳۲۹ ۰۳۳۷ 


۱۳۸۹۳ 


٩۷ ۶٩۱ ۶۶۳ ۶۵۷ ۶۵۰ ۶۴۲۳ ۸ 
.۹۳۳ ۸۹۶ ۸۹۳ ۰۸۷۹۳ ۰۷۴۱ ۸۷۱۶ ۷۵ ۸ 
۰۱۲۷۲ / بکهر‎ 

بلخ / ۰۱۵۰ ۵۴۱. 

بلوان / ۰۲۸۷ 

بثارس / ۶۷. 

بناسله / ۴۱۵. 

بنگ | ۶۷ ۴ ۰۵۳۰۱ ۵۵۱ ۶۸۳ ۷۶۴ 
6/۸ (6 6 ۳( ۲ ۳( 
۷ ۶ ۰۱۲۶۰ 

بنگ سم بنگاله 

بنگاله / ۰۲۹۹ ۰۳۳۳ ۳۳۷ ۰۵۲۱ ۵۲۴ ۰۱ 
۱۰۳ 

بنگاله -ء بنگ و بنگال. 

بنهرولی / ۰۱۲۲ 

بود هاکهیره / .٩۱۱‏ 

بهار / ۰۵۷ ۶۷ ۰۳۳۷ 

بهرائج / ۶۰ ۰۱۱۹ 

بهروچ / ۰۸۷۳ ۰۱۲۱۳ ۰۱۲۷۳ ۱۲۷۲۴ 

بهوره / ۰۱۱۸۷ 

بهیله / ۵۷. 

بیائه / ۰۸۰۹ ۰۱۰۹۳ ۰۱۲۶۱ ۰۱۲۶۳ 

بیت الجن / ۵ ۱۲. 

بیت اللطف / ۸۰۷ 

بیت المقدس / ۰۴۷۲ ۶۵۴ ۷۰۱ 

بیجاپور / ۰۱۲۷۲ 


۶« لیا »> 


۱۱ ۸۰۸ ٩۰۷ ۰۳۱۶ ۰۸۷  تپ پانی‎ 
.۱ ۲۱۷ ۰۱۱۵۵ ۵ 

پتن / ۰۲۱۲ ۸۳۵ ۸۶۱ 

پتیالی / ۰۴۱۵ ۰۵۴۲ ۵۵۶. 





۱۳۸۹۴ 


پرگنات / ۷۸۴. 

پرگنه (اصطلاح) / ۶٩۹‏ ۰۱۰۴۸ ۰۱۰۸۳ 
۳ . 

پکهلی / ۱۰۶۲. 

بنجاب / ۰۱۱۵۳ ۰۱۲۲۸ 

.۵۳۰۱ ۰۵۲۹ ۰۵۲۴  هودنپ‎ 


« بت > 
تبریز / ۶۱۷ ۰۱۰۷۴ 
تدمیل. ‏ ۲ 
تلوندی / ۷۸۴ 
تهانیسر / ۰۸۳ 1 


تهته ۰.۱۰۲۳ 
نات ز ۵ ۱ 


« 2 « 
جاگیر (اصطلاح)/ 4۹۲ ۰۱۰۲۸ ۱۱۵۷ 
۹ ۷ ۱۱۹ 
جله / ۰۱۰۰۳ 
جرگر / ۴۵۱. 
جمرون / ۷۶۵ 
جملانی / ۵2۸. 
جون / ۰۱۱۳۹ ۲۴۳۹ ۰۱ 
جونیور | ۴۵ ۶۸ 5۴ ٩۹ ٩۷‏ ۵۳۱۲ ۰۳۱۳ 
۶۸۸ ۱۱۶۶ ۰۱۱۶۷ ۸۱۶۹ ۱۱۷۰ ۱۱۷۱ 
۶ 
جهوسی | ۶۴۷ 
جهتی | ۰۵۵۷ ۰۵۵۸ ۰۱۱۵۰ 
جیند / ۹۸٩‏ 
جیندر / ۰۱۲۶۶ 


شمرات القدس من شجرات الأْنْس 


جاپانیز / ۱۰۹۴. 

چشت / 4۶ ۰۱۱۳ ۰۲٩۹۲‏ ۰۲۹۳ ۳۹۹ ۰۴۸۸ 
جماری / ۰۱۲۲۸۰۱۲۰۹ ۲۳۷ ۱. 

چنار / ۱۰۸۹ 

جندبری / ۰۵۱۷ ۸۰۵ ۰۱۲۰۶ 


«ِ « 
حجاز | ۰۲۵ ۶۴۹ ۶۶۶ ۸۵٩‏ 
حرمین ۰۸۰۷ ۰۸۸۳۵۸۱۶ ۸۹۳ ۰۱۰۱۳ 
حصار / ۰۱۵۰ ۰۱۸۶ 


«دخ > 
خاندیش / ۰۱۱۸۸ ۰۱۱۸۹ 

ختلان / ۱۰۶۴ 
خراسان / ۰۱۰ ۰۱۹ ۰۲۵ ۵۱ ۰۱۴۷ ۰۲۷۷ ۴۸۸ 
۸ ۶۱۳ ۰۷۱۳ ۰۱۲۲۳ ۰۱۲۵۴ ۰.۱۲۹۴ 

خلج | ۴ ۵۶. 

خوارزم / ۰۱۲۱ ۰۳۴۳ ۰۱۰۶۵ ۰۱۲۱۸ ۰۱۲۴۰ 
ِ« 

خو شاب / ۰۱۲۲۳ 

خیرآباد / ۰۱۰۳۳ ۱۰۳۷ ۱۱۳۸ ۱۰۱۵۸ 
۰ ۳ .+ 


<« ی 4*۰ 


٩۵۱۴ ۵۰۶ ۰۴۸۱ ۰۳۵۳ ۰۱۰۷ ۰۷۱ / دکن‎ 
۸۷۳ ۶۱۷ ۰۶۰۳ ۶۰۲ ۰۵۷۴ ۰۵۷۲ ۱ 
۹ 
1۱ ۸ ۲۶۶ ۷ ۷ ۲ ۶ 

دکهن سب دکن 

دمشق. ۶۵۵۲۶۸ ۶۵۶ 

.۵٩ ۰۲ / دمیاط‎ 

دولت آباد / ۵۶۱. 





اعلام جغرافیایی 


دولقه / ۰۱۱۶۶ ۱۱۶۷ 

دهار / ۷۵. 

دهارنگری / ۸/۴ ۵ ۵۸۵ 

دهلی ‏ ۰۸۳ ۸۴ ۵۸۸ ٩۱‏ ۰۱۴۱ ۰۱۴۳ ۱۵۴ 
6( ۴( ۳6 2 
۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۸ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۲۱۳ 
۴ ۰۲۵ ۰۲۰۷ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۰۲۲۲ ۰۲۲۷ 
۹ ۰۲۴۳ ۰۲۸۰ 0۲۸۳ ۰۲۸۸ ۲۸۵ ۲۹۲ 
۳ ۱ظ  /  /‏ ظن ‏ ( ( 6 ۰۳ 
۵ ۱۳۳۴۰۳۲۶ ۰۳۴۳ 0۳۵۵ ۸۳۶۷ ۳۶۹ 
۰ ۳۷۶ ۳۸۰ ۳۹۳ ۰۴۰۷ ۰۴۱۴ ۰۴۱۵ 
۸ ۰۴۲۹ ۰۳۸۰ ۰۴۸۳ ۰۴۸۹ ۰۴۹۶ ۰۳۹۷ 
۳ ۵۶ ۰۵۱۰ ۰۵۱۲ ۰۵۱۶ ۵۱۸ 
۲ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۸ 
۰ ۵۵۵ ۵۶۲ ۵۷۳ ۰۸۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۹ 
۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۹۳ ۵۹۵ ۵۹۸ :وی 
ت۳۵(  /‏ ۶۰۵۵ ۶۱۷ ۶۲۰ ۰۶۲۱ ۶۲۳ 
۲ ۳۵ع ۳۶ع ۴۵ع ۵۵ع ۶۶۱ ۷۰ 
۵ ۸۱ ۸۳ ۸۴ ۳ ۱۲ ۷۶۴ 
۰ ۵۷۸ ۸۵ ۱ ۵۸۵ ۵۱۵۹ ۱۳ 
۳ع ‏ اع ۸ 
٩۱۱ ۵۰۱۷ ۸4 ۸۸۸ ۵ ۴‏ ۱۳ 
۳۴ 4۱۵ 4۵۶ ۶۴ ۰۱:۲۲ ۱۰۲۳ 
۸ ۰۱۰۵۷ ۰۱۰۷۱ ۰۱:۹۰ ۱۱۲۸ 
۹( ۱۱۳۰ ۴۶ ۰۱۱۴۳۷ ۱۱۵۷ 
۸۱ ۱۲۱۴ ۰۱۲۱۶ ۱۲۶۰ ۱۲۷۷ 
۶ ۲ ۰۱۲۹۷ ۱۸ ۰ ۳ ۱۱۳ 

دیندوانه / ۸۶۷ ۸۳ ۱ 

دیوگیر / ۰۴۹۱ 0۵۷۱:۰۵۴۶ ۵۸۳. 


1 صطوصر؟ 


راج‌گر / ۰۵۱۸ ۵۱۹ 


۱۳8۵ 


رای سین / ۴۵ ۰۱۰ 

رسول آباد / ۸۳۵ ۸۴۰ 

رنتهینور / ۰.۱۰۴۲ 

.۵۷٩ / رودهه‎ 

روم / ۰۳۲۹ ۰۳۳۱ ۰۳۳۷ ۰۴۲۰ ۰۷۱۴ ۷۱۵ 
۷ 1 


« سل > 
سادهوره / ۰۱۱۴۷ 
سارنگیور / ۰۵۹۷ ۰۱۰۲۷ 
سائن پور / ۰۱۰۳۹ 
ستخوارز 102 
سجز | ۰۱۴۷ 
سراندیب | ۸۱۶ 
سرکیچ / ۰۸۵۶ ۸۵۷ ۸۷۳ ۸۷۴. 
سرسی ۰۱۰۲۴ 
سرهند / ۰۱۱۲۰ ۰۱۱۴۰ ۰۱۲۱۲ ۰۱۲۲۶ 
سغد / ۲۵۵ ۱. 
سفیدون ۰۱۱۳۴ 
سلطانپور / ۷۸۵ 
سمرقند / ۶۴ ۰۱۴۱ ۶۵۲ ۸۸۸ ۸۸۹ 
۳ ۱ 6 4 ۲( 
۱ ۱ ۴ ۲۵ ۱. 
سمنان / ۸ 4٩‏ 
سنبهل / ۰۸۲۹ ۰۱۱۴۹ ۰۱۱۹۳ 
سواد شهر ۶۰۶ ۶۶۴ ۶۷۱ ۰۱۱۷۴ ۰۱۲۰۵ 
سوال / ۰۱۶۷ 
سوانه / ۰۱۱۷۱ 
سورت /۱۲۴۶. 
سولقه | ۸۶۱ 
سومنات ۰۱۱۳۰۱۱۲ 
سوهن / ۱۰۱۵ 





۱۳۸۹ 


سهارنپور | ۱۲۶۴. 

سیکری / ۰۳۳۳ ۱۲۱۱ ونیزسه فتح‌پور 
شیر ی / ٩۵۷ا.‏ 

سیستان / ۰۲۹۰ ۷۷۰ 

.۵٩ | سیلک‎ 


«ش ۰ 
شادمان / ۰۱۵۰ ۰۱۲۱۲ 
شام / ۰۱۶ ۰۲۶۸ ۰۳۲۹ ۰۳۳۱ ۰۳۳۷ ۳۸۶ 
۰ ۶۹۷ ۶۹۸ ۷۰۱ ۷۱۷ ۸۱۶ 
شاهی‌پور / ۰۱۰۳۸ 
شکرپور / ٩۱۴‏ 
شنوگره / ۶۹۰ 
شیراز / ۵۷۸ ۰۱۲۴۸ ۰۱۲۷۵ 
شیرگر / 4۸۵. 
شیرگره / ۰۱۱۵۳ 


« ص » 
صفاآباد / ۷۴۱. 


طرابلس / ۰۲۵۸ 
طرب آباد / ۱۳۵. 


طوس /۱۰۲۱. 
« ظ »۰ 
ظفرآباد | ۵٩۳ ٩۲‏ 
« ع * 
عراق / ۰۳۲ ۰۱۴۱ ۰۱۴۸ ۶۱۷ ۷۱۳ ۷/۲۲ 


۰+", ۰ ۲۲ ۲ (6 ۷ ۸۷۸۸۸ ۸/۸۷ (۴ 
۰-۱۲ ۵۱ 


ثمرات القدس من شجرات الاْنس 


عرب ملک / ۰۷۳ ۵۷ 
عربستان / ۸۸۰۱۷ 
عرفات / ۶۴۹ 
عصیر / ۲۳۵ ۰۱ 


علم بردار / ۶۰۸ 
علیا آباد / ۰۱۱۷۵ 


« غ »* 
غزنی 7 ۷۲ ۰۱۱۲۱ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۷۹ ۰۲۰۱ 
6 ۸ ۵۸۷ ۵۸۸ ۸۹۰ ۹۹۵ 
غزنی سسه غزنین 
غزنین | ۷۲ 
غور | 2۹ 
غباث پور / ۴۱۵. 


« ف »* 


فارس / ۶۹۰ ۰۱۲۷۵ 
فتح‌پور / ۰۳۳۷ ۰۳۴۰ ۰۷۸۱ ۸۰۹ ۱۰۰۸ 


۵ ۰۸۵ ۰۱۰۵۵ ۱۰۸۳+ ۰۱۲۱۲ 
٩۷ ۸‏ 1 ۲۵۶ ۱. 
فتح‌پور سه سیکری سه فتح‌پور و سیکری 


فرغانه / ۰۱۸۴ ۶۷۶. 


«اق * 
قندهار / ۸۲۰۱۷ ۵۸۷۷۰ ۰۱۲۲۳ ۰۱۲۲۷ ۰۱۲۵۴ 
نوج | ۰۴۲ ۴۵ ۴۶ ۸۵۰ ۶۱ ۰۵۱۶ ۵۱۷ 
۸ ۲۲ ۱( 
قونیه ۸۷۱۴ ۰۷۱۵ ۷۳۳ 


« کدا 4 


۰۱۲۲۹ ۰۱۲۲۸ ۰۱۱۸۵ ۰۴۸۱ / کابل‎ 
,۶٩۹۳ ۶٩۹۲ ۰۱۰۶ / کازرون‎ 





اعلام جغرافیایی 


.۸۴٩۹ ۰۷۶۷ / کاشان‎ 

کاشغر / ۸۷۶۷ ۷۶۸ 

کاکور / ۰.۱۱۹۷ 

کالیی / ۸۵٩‏ ۵«ی ۶۰۶ ۱۰۵۰ ۱۱۹۶ 
۷ ۰-۱ 

کالنجر / ۰۷۸۸ ۰۱۰۱۹۱ ۰۱۱۶۹ ۰۱۲۸۱ 
کربلا / ۰۳۲۸ ۰۳۲۹ ۰۳۳۷ 

کرمان / ۰۱۱۴ ۰۴۸۵ ۸۵۲. 

.٩۱۱ ۰۳۱۶ / کرنال‎ 

.۹٩ / کرنج‎ 

کره / ۰۱۲۳ ۰۱۲۴ ۰۱۲۸ ۰۱۳۶ ۰۱۴۱ ۰۱۴۳ 
۵ ۵ ۰۷۸۷ ۸۷۹۰ ۰۱۰۰۳ ۰۱۰۲۵ 
کریو / ۷۴۰ 

کشمیر / ۰۴۸۱ ۰۴۹۲ ۶۹۴ ۸۷۷۰ ۰۱۰۶۳ 
۲۴ ۲ ۶ ۰۱ ۰۱۲۸۹ ۰۱۲۹۰ 
کعبه | ۶٩‏ ۸۵۹ ۰۱۲۶۸ ۰۱۳۰۵ 
کوازنیا / ۰۱۱۴۰ 

کوت کرور / ۶۴۸. 

کوره / ۷۵۹ 

کول / ۴۳ ۶. 

کوه سلیمان / ۸۷۶۲ ۰۱۲۷۶ 

کهتو | ۸۶۲ ۵۸۶۵ ۸۶۶ ۸۷۱ 

کهتوال / ۲۰۷. 

.۸۵٩ / کهنبات‎ 

کیتهل | ۵۱۶ ۸۸۴ 4۹۷ 4۹۸ 4۹۹ ۱۰۰۰. 
کهیم | ۸۶۲ 

کیلو کهری / ۰۳۹۷ ۰۳۰۷ ۴۲۴. 


«گک » 


گجرات / ۰۱۱۵۹۵ ۰۲۹۷ ۰۳۱۱ ۰۴۱۰ ۰۴۱۱ 
۲۱ ۰۴۷۶ ۰۴۸۱ ۰۵۰۶ ۶۱۷ ۶۸۹ #۰۱۹ 


۱۳۸۰۷ 


۴ ۳ ۸۱۳۸ ۸۴۵ ۵۸۴۷ ۸۴۸ #۴4 
۳ ۱۵ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۱۵ ۵۵۸ ۸۶۰۱ 
۱( (/( ۲6( /(خظ/ ‏ ظ((( / /( ۵ ۷ ۷۷ 


وه که که ۹ ۱۱۹ 
۴ ۵ ۷۶ ۰۱۰۹۹ ۰۱۱۰۶ 
پث«حچپ«غىط(ط(/(چ(ظ ((( ( /( ظ ۳ "20-۰ 
۲ ۵ ۰۱۱۶۶ ۱۱۸۷ ۱۱۸۹ 
۰( ۳( /(ظ( /(ا۵/( ۱ ۱۰۵( 
۸ ۳ ۸۹ ۰۱۲۹۲ ۱۲۴۹ 

گلبرگه | ۶۰۳ ۶۱۷ 

گنبد خان جهان / ۵۲۱. 

گنجور / 4۱۱. 


گنگ / ۵۰ ۰۵۸ ۰۱۳۲ ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۱۴۲ 
۹ ۲ ۲ ۱۲۶۵ 
گنگوه / ۰۱۰۸۰ 

۹۹۲ ۸۰۶ ۵.۵ ۳۵۴۲ ۳۳۰ | گوالیار‎ 
(1 ۷ ۰ ٩ ۸ 

گوپامو /۱۰۴۲. 

گور | ۶۲. 

گیلان / ۷۶۵ 


«ول > 


لار / ۲۲ ۱۰. 

لاهور / ۰۳۶ ۰۴۰ ۶٩۹‏ ۸۷۱ ۰۱۰۶ ۰۱۰۸ ۰۱۲۳ 
۲۰۱ ۴۰ ۰۴۱۰ ۰۴۱۱ ۰۴۸۹ ۶۴۱ 
۱ ۷۸۲ ۷۸۴ ۱۱۶۵ ۰۱۰۶۶ ۰۱۱۴۱ 
۳ ۳6 ۵ 2 
 ( ( (6 ( (۸‏ 6( ۳ ۲( ۳۵5۵ 2۱۲ 
۰ ۲ 1 ۰۱۳۹۶ ۱۳۰۴. 
لهاورء لاهور 

.٩۰ / لنجها‎ 





۱۳۸۸ 


ثمرات القدس من شجرات الأنس 





لکهنو / ۵۸ ۲۸ ۲ ۲ ۲ ۰-۳۲۲۱« 


۳ ۴ ۲ ۲ ۲۲ - "2۰-۳ 
۵ . 
لکهنو تی / ۵۵۵. 


لودهیانه / ۰۱۱۴۰ ۰۱۱۹۵ 
لهاور | 0۳۸ ۰۳۹ ۰۴۰ ۰۱۱۲۵ ۰۱۱۵۰ ۰۱۱۸۵ 
۹ ۲ ۲ ۰ 1 


لهاور سس لاهور 

و« 
مالوه / 4۵ 54٩‏ ۰۴۸۱ ۰۵۸۵ ۰۵۹۰ ۸۵۴ 
۷( 6( 1( 
ماندور / ۰۱۷۹ ۰۱۰۷۴ 
مانکپور / ۰۱۴۲۰۱۳۲ ۰۱۰۱۳ ۰۱۱۶۷ 
ماوراء النهر / ۵۱ ۵۳۴ ۰۱۵۰ ۰۵۹۵ ۸۸۹ 
۱۱۵ 
مدینه / ۰۴۲ ۰۱۲۴ ۰۱۵۱ ۰۳۲۹ ۶۸۱ ۶۹۵ 
۱ ۰۱۰۳۵ ۰۱۰۶۷ ۰۱۲۶۰ ۰۱۲۶۸ 
مرو / ۰۱۲۴۶ 
مریله | ۵۵۵. 
مسوان / ۰۱۱۳۹ 
مصر | ۰۴۶ ۰۲۵۷ ۰۵۵۵ ۰۷۱۵ ۸۷۱۶ ۱۷ ۷. 
مصیصه / ۲۵۷. 
مکه ‏ ۷۰۰۴۲ ۰۱۴۸ ۰۱۶۸ ۰۲۲۲ ۰۲۵۸ 
۶ ۰۳۲۸ ۰۳۲۹ ۶۱۳ ۶۴۶ ۶۴۳۹ ۶۸۰ 
۶٩۲ ۵‏ ۶۹۶ ۶۹۷ ۸۷۰۱ ۰۵۱ 
۵ ۲ ۲ 1( 
مکهن پور | ۰۴۵ ۰۴۶ ۰۵۰ ۵۱ ۶۱ ۶۳ ۸۰۵ 
مغرب زمین / ۰۲۵۷ ۰۳۲۹ ۰۳۳۱ ۰۳۳۷ ۸۸۶۴ 
ملانودل / ۸۵ ۹۸۷. 
ملتان / ۰۱٩۹۴ ۰۱۸۶ ٩۰۵۷۶‏ ۰۱۹۵ ۰۲۰۶ 


۰۳۰۴ ۰۲۹۶ ۰۲۹۵ ۰۲۹۰ ۰۲۴۹ ۰۲۳۵ ۷ 
۶۲۳۲۹ ۰۵۶۲ ۰۵۶۱ ۰۵۵۵ ۰۳۸۶ ۴۲۳ ۴ 
۶۸۱ ۶۸۰ ۰۶۷۳ ۶۶۴ ۶۶۴ ۶۶۱ ۵۴۶ 
۶٩۱ ۶٩۹۰ ۶۸۵۹ ۶۸۸ ۶۸۷ ۶۸ ۳ 
۷۱۳ ۷۱۱ ۰۷۰۳ ۶٩۹۷ ۶٩۴ ۶٩۳ ۲ 
۵۷۸۱ ۵/۷۰۱ ۸۷۶۴۲ ۸۷۶۳ ۰۸۷۴۱ ۷۲۷ ۲ 
۰۱۱۴۷ ۰۱۱۲۱ ۸۹۹ ۸۰۹ ۰۷۸۴6 ۲ 
۸۱٩۹ ۸۱۴۰۱۱۰ / مندو‎ 

منده / ۰۱۱۸۸ 

منگل / ۳۵۳. 

مرجی. دروازه / ۰۱۰۸ 

مهرنگان / ۳۹. 

مهوبه / ۲۸۶ ۱. 

مهوت / ۵۲۰. 

میان کال / ۰۱۲۵۵ 

میران / ۰۱۱۷۶ 


« ی * 


نا گور / ۰۱۷۷ ۰۱۱۲۳۰۸۷۱ 

نجحف / ۰۳۲۸ ۲۹ ۳. 

۸۵٩ / ندرپار‎ 

نهرواله / ۰۲۲۷ ۰۵۷۵ ۶۰۳ ۸۳۵ ۸۷۵ 
۷۷ 

نهروسه / ۶۶ 

نیشابور / ۰۱۴۸ ۰۱۴۹ ۰۳۸۹ ۰۱۰۷۳ 

نیل / ۰۱۷ ۵۱. 

نیمگهار / ۰۱۲۰۳ 


« ه] »> 


هارون / ۰۱۴۸ 
هانسی ۰۲۰٩‏ ۰۲۸۴ ۰۲۸۸ ۰۳۱۵ ۳۷۰ 





اعلام جفرافیایی 


٩۴ ۹۰ ۶۷۵ ۰۵۰۲ ۰۵۰۱ ۰۴۹۹ ۸ 
۸٩ ۸ 

هرات / ۸۱۷ ۰۱۲۵۴ 

هرات - هری 

هری / ۸۷۶۲ ۰۱۰۶۵ ۰۱۲۱۸ 

سس هرات 

همتور / ۰۱۰۶۴ 

۱ ۷۰۸ / همدان‎ 
۵۷۰ ۶۹ ۶۸ ۵ ۶۴ ۰۵۴۲ ۰۸۵۱ ۰۴۲ / هند‎ 
۰۱۰۶ ۸۹ ۷ ٩۱ ۸۶ ۸۳ ۵۸۰۱ ۰۷۳ ۱ 
2۰۳7۲۳۲۲۲۳۲۵ ۲ ۲ ۲ ۲ ۷ 
۰۲۲۶ ۰۲۰۷ ۰۲۰۶ ۰۱۷۹ ۴ ۲ ۰ 
۰۳۲۳۰ ۰۳۲۸ ۰۳۱۳ ۰۲۹۷ ۰۲۹۶ ۰۲۵۵ ۲ ۷ 
۰۴۸۸ ۰۲۳۸۵ ۲ ۳ ۲ ۲ 
۰۶۱۱ ۶۰۰ ۰۵۷۶ ۰۵۴۶۸ ۰۵۵۲ ۲ ۳ 
۶۸۰ ۶۷۹ ۶۷۳ ۶۷۰ ۶۳۹ ۶۳۸ ۵ 
0۷۶۲ ۵۷۴۱ ۸۷۲۲ ۷۰۱ ۶۹۴ ۶۸۳ ۱ 
۵۸۳ ۵۷۸۱ ۸۷۷۹ ۷۷۸ ۵۷۶۶ ۸۷۶۵ ۴۴ 
۸۶۵ ۸۱۸ ۸۱۷ ۵۱ ۷۹۰ ۷۸۷ ۶ 
0۸۲ ۰۸۳ ۸ (6 ۷ ۶ 
۹۶ ۹۵ ۰ ۲ ٩۲ ۲ ۹ 
3 0 


۰۰" ۲۲ ۰ ۷ ۲ ۳ ۰ 


۱۳۸۹۹ 

۸ / ک نا ۰-۳-۲-۲ 
اه ۲ ۱۱۳۹۱ 
۱ ۱۵اه ۱۱۲ 1۱۶۲ 
۵ ۲ ۷ ۰ "۰ 
۹ ۲ + + "۰-۲ 
۲ ۲ ۵ ۵ ۲ ۰-۳۲۳ 
۹ ۲۲ ۲ ۰ ۰-۳۲۳۵ 
۶ ۷۲۷ ۸ ۲ ۲5۵( 
۱۸/۸ ۲ ا ۱ ۲ ۲۲۳۲ 
«۲«چ«۰+«(چ«چ«حغح«۹+۱ج۰۱+(+(پچ«ط(طثآحطح(/+(۱چ(۷ (ط/(ظ۵ظ/ظ//۷۱۷ ۱۷۳۲۳6۵/۷ ۰+۳۸ 


۰۱ ۲۹۸ ۲ ۲۲ ۲ ۶ ۲۵ 





جح هل شتا( 

هندوستان / ۸۷۰ ۷۶ ۰۱۵۰ ۰۴۳۹ ۰۵۵۳ 
۹ ۰۵۶۴ ۰۵۶۶ ۰۵۷۸ ۶۷۱ ۸۷۰۸ ۷۲۴ 
۲( ۴ ۲ ۲ ۲ ۲ ,۲"۲+.# 
۷ ۳ ۱( 

هد وتان تنم هن 

هنگورجه / ۰۱۲۷۲ 

هیریوو / ۰۱۹۲ 


« ي »* 


یمن / ۰۱۱۶ ۰۳۰۵ ۶۹۷ ۰۱۲۵۸ ۰۱۲۷۳ 


آسامی کتابها 


« آ۰ 


آثارالاولیاء | ۰۲۵۱ 

آداب السالکین | ۲۵ ۶. 

٩۰۳ ۵۸۹۳ ۸۱۴ ۵۸۰۵ ۶٩۲ | اخبار الاخیار‎ 
۰۱۱۹۰ ۱۱۶۶ ۲ ۴ 

ارشاد / ۰۱۱۱۷۸ 

اسرار الاولیاء | ۰۲۳۰ ۲۳۱. 

۶۸٩ | اعتمادالمریدین‎ 

افضل الفواد | ۰۱۸٩‏ ۳۷۷ ۰۴۳۸ ۴۶۱ ۴۶۳ 
مگ 

انضل الفواید | ۴۳۸ ۴۴۲ ۴۴۳ ۳۶۲. 

اکیر امه / .٩۱۳‏ 

الائبات الاجویه | ۰۱۱۳۲ 

الاصابه فی معرفه الصحایه | ۶٩‏ 

انوارالعیون / ۰۱۰۱۷۷ 

اوله توحید / ۱۱۷. 

۶۶۰ ۶۵٩ | ایجاز‎ 


بحرالموّاج | ۰۱۱۷۸ 
بدیع البیان / ۰۱۱۷۸ 


بسیط / ۱۰۹۹ 
بیضاوی / ۰۱۰۹۹ 


+ ت 4 


تاریخ اکیرشاهی | ۰۱۲۶۱ 

تاریخ فیروز شاهی | ۰۳۰۶ ۷۵ ۶۱۱. 
تاریخ محمدی | ۷۰۱۸ 

تاریخ نظامی | ۰۱۲۵۹ 

تاریغ هند | ۸۵۵۸ ۰۱۰۱۳ ۱۰۶۳. 
تحفة الابرار فی‌کرامة الاخیار | ۵۸٩‏ ۰۱۳۰۰ 
تحفة العارفین | ۴۶۰. 

تحفة المجالس / ۰۸۷۴ ۸۸۲ 
تصریف بدری | ۰۲۸۲ 
تصریف مالکی | ۵2۰۱. 
تفسیر حسینی | ۰۱۶۷ 

تفسیر کشاف | ۷۶۵ 


« ت + 
ثمرات القدس من‌شجرات الانس | ۲. 


توضیح مطول | ۰۱۰۹۹ 





اسامی کتایها ۱۶:۹۱ 


«ج * رشحات الفضل | 1۳۳۰ 
رفیق العارفین / ۱۰۰۹. 
جادء العاشقین | ۰۱۲۱۴ 
روح الارواح | ۶۰۱۸ 


ات ی ان ۱ روضة الاحباب / ۰۱۱۸۷ 
بت اس ان روضةالرباحین | ۶٩۱‏ ۶۹۴ 
جامع قطبی | ۰۷۰۳ 
جزئیات / ۱۰ «ز » 
جوامع الحکم | ۶۰۶. زادالارواح | ۹۵۷. 
جوامع الکلم | ۸٩۲‏ زوارف شرح عوارف / ۰۱۱۷ 
جواهر خمسه / ۰۱۰۸۹ ۰۱۰۹۰ ۰۱۰۹۵ 
«س > 
بِ« سراج الهدایه | ۶۹۸ 
حاشیه هندی / ۰۱۱۷۸ سرور الصدور | ۱۷۶. 
حد بقةالحقيقة | ۳۵۲. سلک السلوک ۸۰۴ ۶٩‏ ۷۱ ۹۷۲. 
1 تاه القتاتر و فتاه لایر ار 
سیرالعارفین / ۴ ۰۱۶ ۶۹۸ ۸۱۳ ۸۱۷ 
ِ« سیرالاولیاء | ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ ۱۹۴ 0۲۰۷ ۲۰۹ 
خزانٌ جلالی / ۶۷۹ ۶٩۳‏ ۶۹۸ ۷۰۶ ۲ 5 ۷ ۷ ۲۷۲ ۰۳۴۲ ۰۴۷۳ ۰۴۷۹ ۴۸۵ 
۶ ۴۸۸ ۰۴۹۰ ۵۴۹۲ ۰۴۹۴ ۴۹۸ ۴۹۹ 
9 ۳ ۵ ۵۷ م۵ ۵ ۵۱۳ 
درر نظامی / ۵۷۱. ۷ ۰۵۱۸ ۰۵۲۱ ۰۵۳۱ ۰۵۳۲ ۰۵۳۶ ۵۳۸ 
دلائل عقلیه و براهین قطعه | ۱۱۷. ۹ ۰۵۴۲ ۰۵۴۳ ۰۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۱۵۴۷ 
دلیل العارفین | ۱۵۵. ۸ ۵۶4 ۵۷۱ ۵۷۶ ۵۷۸ ۵۷ ۱۵۸۰ 
دیوان / ۱۱۹۷ ۱ ۰۵۸۲ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۰۵۸۸ 0۵۸۹ 
۰ ۵۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۰۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ 
«ر» 


ک و 
راحت المحتّین | ۳۷۷ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۶ ۶ | سیر و طیر | ۱۶۴. 
رتته / ۷۰. سی‌نامه | ۴۱ ۷. 
رساله عینبه / ۰۱۱۲۸ ۱ 

رساله مکیه | ۱۰۳۴. شرح آداب المریدین | ٩۱۳‏ 
رسالهٌ همدانبه  ۶٩۴‏ شرح ابیات منهل / ۰۱۰۹۹ 


0 
« لس * 





۱۴۹۲ 


شرح ارشاد قاضی / ۰۱۱۹۹ 
شرح التعرف | .٩۳۷‏ 

شرح اوراد و عوارف / ۰۱۱۲۸ 
شرح برچغمیتی / ۰۱۰۹۹ 
شرح بر لوایح | ۰۱۰۱۸۶ 

شرح حوض الحیات / ۰۱۰۹۹ 
شرح عقاید و تلویح / ۰۱۰۹۹ 


شرح مثنوی معنوی مولوی | ۰۱۰۶۵ ۰۱۲۱۷ 


شرح مقاصد / ۰۱۰۹۹ 
شرحی بر بزودی / ۰۱۱۷۸ 
شرح مُلا / ۱۰۹۹. 

شرح موافف / ۰۱۰۹۹ 
شمایل الاتقیاء | ۸۵۱۴ ۵۱۵. 


ص9۳ 
صدر الصدور | ۰۱۵۵ 


صلوات کبیر | ۵۷۵. 
صحاح سته | ۰۱۱۸۶ 


« ط * 


طبقات محمود شاهی / ۰۱۲۴۸ 
طبقات ناصری | ۰۳۲۷ 
طبقات همایونی | ۰۱۲۴۹ 
طرب المجالس / ۰۷۴۱ 

طوطی نامه | ۹۶۹. 


ی 
عجیبةالزمان و نادر: الاوران / ۰۱۱۶۳ 
عشره مبشره | ۷۰. 
عشقبه | ۲ ۵۶. 
عمده | ۶۵٩‏ ۶۶۰ 
عنایت نامه الهی | ۵ ۵۷. 


تمرات القدس من شجرات الأنس.. 


عوارف / ۰۴۸ ۰۲۱۵ ۰۲۲۹ ۰۳۸۳ ۰۴۳۵ ۰۴۹۹ 
۰ ۶۹۲ ۰۱۰۰۹ ۰۱۰۱۰ ۰۱۰۳۵ ۰۱۰۴۸ 
۸ ۰۱۱۵۷ ۰۱۱۵۸ 

عوام الناس | ۹۰۴. 


«غ « 
غرةالکماد | ۵۵۱ ۵ ۷ ۳. 
« ف»* 


فتح‌نامه | ۵۶۶. 
فتوحات مکی | ۰۱۰۸۸ 


فسصوص الحکسم ۸ ۰۷۱۵ ۰۷۱۷ ۱۰۱۷/۸ 
۸ ۱( 


فوایح الولایه / 0۷۰ ۰۱۶۳۴ ۰۵۳۲۳ ۰۱۲۲۳ 
فوائد الاولیاء | ۴۶۹. 
فوائد الشواد | ۰۳۸ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۶۸ ۰۱۸۹ 
۹ ۱( 
۸ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۳۲۷ ۰۳۴۳۶ ۰۳۵۱ ۳۷۷ 
۹ ۰۴۰۹ ۰۴۳۰ ۰۴۳۸ ۰۴۶۵ ۰۴۷۰ 0۵۰۰ 
۰۵۵٩ ۲‏ ۰۵۶۱ ۶۰۶ ۶۳۵ ۰۶۳۶ ۶۳۷ 
۹ ۶۴۱ ۶۴۲ ۴۵ ۶۴۶ ۷۶۳ ۷۶۴۲ 
۲ ۷ ۷ ۰۷ ۰۷۹۳ ۸۹۳ ۸۹۶ 
۷ ۸ ۷۲ ۷ ۳-۶۶ 
۰-۳۴ 
فوائد الفوائد | ۴٩‏ ۵. 

« ق » 
قصص الانبیاء | ۴۴۵. 

« کت » 


کتاب تواریخ | ۱۰۷۹ 





اسامی کتایها 


کتاب سالاری | ۷۸۷ 

۶۶۰ ۶۵٩ | کشاف‎ 

کشف المحجوب / ۰۵ ۶ ۰ ۰۱۱ ۰۱۴ ۱۷۵. 
کلیات / ۹۷۰. 

کلید مخزن / ۰۱۰۹۹ 

کنز الرموز | ۸۷۴۰ ۰۷۴۱ 


« کت > 


گلریز ناموس اکبر | ۰ ۰( 


گلستان / ۰۷. 
گنج لایخفی / .٩۱۳‏ 

«دل * 
لمعات / ۸۱۵ ۸۰٩‏ ۸۱۷ 
لوایح | ۰۱۰۸۸ 

۰ ۵ « 


آثر السادات | ۵۷۵. 

مثنوی مولوی رومی | ۰۱۰۶۵ 

مجمع البحرین | ۵۱۰. 

محبت نامه | ۲۴۲. 

مرة العارفین | ۶۱۷ ۶۱۹ 

مرصاد العباد / ۰۱۱۱۵ 

مرقات الوصول ‏ ۸۶۶ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۸ 
۹ 

.۶ ۴۵ ۰۶۴۳ ۰۴٩۲ / مشارق‎ 


۱۳۹۳ 


معدن المعانی / .٩۱۳‏ 

مفتاح | ۸۸۱۶ 

مفتاح الفیض ‏ ۰۱۱۲۶ 

مفتاح الاسرار | ۸-۰ 

مفصّل | ۶۶۰ 

مقصد الاقصی فی‌التر جمة‌المستسقی | ۰۱۲۱۷ 
مکتوبات /۹۱۳. 

منازل السائرین / ۹۶۱. 

مناقب السادات / ۰.۱۱۷۹ 

مونس العشاق | ۴۴ ۴. 

مونس الفقراء و انیس الغربا | ۵۲۳ 


« ی » 


نافع | ۲۰۷. 

نثر الشمایل / ۰۱۲۵۳ 

نزهه الارواح / 0۷/۴۱ ۰۷۴۳ ۴۹ ۷. 

نصیحت نامه شاهی / ۰۱۰۶۵ ۰۱۲۱۷ 

نظم الشمایل / ۰۱۲۵۳ 

نفائس الانفاس / ۱۴ ۵. 

نفحات الانس | ۷ ۰۵۴۰ ۰۵۵۸ ۶۴۸ ۶۴۳۹ 
۸۵ ۷۳۲ ۰۷۴۰ ۰۷۹۱ ۸۷۹۳ ۱۵۵۰ ۰۱ 

نفحات الانس من حضرات القدس | ۵. 

نقد النتصوص / ۰.۱۰۷۸ 


>» ٩ 





اهم منابع و ماخذ مورد استفاده مصحح 
الف: کتابهای فارسی. عربی» اردو 


« آ۰ 

7) آخوندزاده: حبیب الرحمن (طیب حکیم). ثلاة فساله؛ کتابشناسی آثار تألیف شده در بنگال» 
بهخش فارسی و عربی» ترجمه و تعلیق: عارف نوشاهی. انتشارات مرکز تحقیقات فارسی 
ایران و پاکستان اسلام آباده ۱۳۶۸ ه.ش. / ۱۹۸۹ م. 

0 آزاد بلگرامی: سبحة المرجان فی آثار هندوستان. علیگره بی تا. 

۲ آزاد بلگرامی: مأثر الکرای به تصحیح محمد عبده صاحب لائلبوری» لاهوره ۱۷ م. 

7 آزاد حسینی واسطی بلگرامی: خزانه عامره مطبع منشی, نولکشور -کانپور: ۱ م. 

7 آفتاب اصغر (دکتر): تاریخ نویسی در هند و پا کستان. خازه فرهنگ ایران؛ با کستان» لاهور, 
۴ ده. ش. 

-) آنتاب رای لکهنوی: ریاض العارفین (تذکره» به تصحیح و مقدمه سید حسام‌الّین راشدی, 
مرکز تحقیقات فارسی و پاکستان, ۱۳۹۶ ه.ق. 


۰ « 

7) این بطوطه محمد بن عبدالله: سفرنامة این بطوطه. ترجمهٌ دکتر محمد علی موحد. بنگاه 
ترجمه و نشر کتاب. تهران» چاپ دوم. ۱۳۵۹ ه. ش. 

ت] آبن العماد: شجرء الذهب. قاهره. ۱۳۵۰-۵۱ ه. ق ۱۹۳۱-۳۲/۰ م. 

ت) ابن اثی علی بن محمد: الکامل (تاریخ کامل این اثیر)؛ ترجمهةٌ عباسی خلیلی» تهران؛ موس 
مطبوعاتی علمی, بی‌تا. 

ت) ابن عربی» محیی‌الدین: الفتوحات المکیّه. تحقیق و تقدیم: عثمان یحیی» ۱۳۹۲ ه. ق. 

0 محیی‌الدین: فصوص‌الحکم. به تصحیح ابوالعلاعفیفی» قاهره ۱۹۳۶ م. و نیز با تفسیر 





کتایشناسی ۱۴۳۹۵ 


عبدالرزاق الفاشنی» قاهره ۱۳۳۱ ه. ق ۱۹۱۲/۰ م. 

۲7 این مریم محمد: البستان فی ذ کر الاولیاء و العلمای بتلمسان الجزایر ۱۹۰۸ ع. 

تا ابراسمعیل عبدالله انصاری هروی: طبقات الصوفیه. تصحیح و مقابله حواشی و فهارس از: 
دکتر محمد سرور مولایی» توس, تهران» چاپ اول ۱۳۶۲ د. ق. 

۲۲ ابوالحسنات ندوی: هندوستان کی قدیم اسلامی در سگاهین. اعظم گره بی تا. 

2 ابوالحسن صدیقی ناتونی: شجره خاندان نقشبندیه قادریه. آگره ۱۸۷۳ م. 

۲7 ابوالفضل بن مبارکشاه علامی: ائین اکبری. چاپ لکهنو ۱۸۹۳ م. 

0 ابوالفضل علامی: اکبرنامه؛ به تصحیح مولوی آغا احمد علی به اعتمام مولوی عبدالرحیم 
کلکته. ۱۸۷۷-۱۸۷۹ م. 

ت) ابوتراب عجباء: تلکرة اولیای دکن معروف به: محبوب التواریخ . حیدراباد دکن» ۱۳۳۲ ه.ق. 

7 آبوسعید ابوالخی محمد بن منور بن ابی سعید میهنی: اسرار التوحید فی مقامات الشیخ 
ابی سعید. مقدمه و تصحیح و تعلیقات: دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی. آگاء تهران» چاپ 
اول. ۱۳۶۶ ه. ش. 

7) ابوالنتجیب عبدالقادر سهروردی: آداب المریدین» تخنار اراژه دکن؛ ۱۹۶۵ ۸. 

[]) احمد خان» سرسید: آثار الصنا دید مرتبه خلیق انجم. اشاعت دوم دهلی» ۱۹۹۲ ع. 

2 احمد. علی احمد (مولوی): تذکرة هفت آسمان انجمن آسیایی بنگال, کلکته ۱۸۷۳ 
چاپ افست تهران ۱۹۶۵ . ۱ 

7 احمد علی خان هاشمی, سندیلوی: تذکره محزن الغرائب. به اهتمام دکتر محمد باق 
دانشگاه پنجاب لاهور (مجلدات ۱ ۲ ۱۹۸۶ و ۱۹۷۰ ع. 

۲7 احمد. میان اخلاق: تذکرة الاولیا ی هند بی تا. 

تا : حضرت اسحا قکازرونی لا هوری المعروف به پادشاه لاهور ۱۹۸۰ م. 

7) اختر راهی: تذکرة مصنفین درس نظامی» مکتبه رحمانیه لاهور ۱۹۷۸ م. 

اردو دايرة المعارف اسلامیه دانشگاه پنجاب لاهون مجلدات مختلف. ۱۹۲۱-۱۹۷۶ م. 

7) اسدی طوسی. حکیم ابونصرین احمد: لغت فرس, به کوشش دکتر محمّد دبیر سیاقی. تهران؛ 
۱۳۵۶ 

7) اعجاز الحق قدوسی: تذکره صوفیایی بنگال. مرکزی اردو بورد لاهور, ۱۹۵۶ ع. 

تا تذکره صوفیایی بنجاب. سلیمان آکادمی کراچی» ۱۹۶۲ م. 

تب تذکره صوفیایی سند. اردو آکادمی سند. کراچی: ۱۵۵۹ م. 

7 افلاکی» شمس الدین احمد: مناقب العرفان اگره ۱۸۹۷ 0. 

ت) اقبال احمد: تاریخ شیراز هند, جونیور اداره شیراز هند. جونپون ۱۹۶۳ م. 

۲ اقبال. عباس: تاریخ ایران و اروپا؛ تهران؛ ۱۳۲۹ د. ش. 
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2 اکرام شیخ محمد: آب کوش لاهون ۱۹۶۵ م. 
7] البیرونی: کتاب الهند. لیدن ۱۸۸۸ م. 
[] الله ضیاء چشتی: سیر الاقطاب. لکهنو ۱۸۸۹ م. 
ی ی دوکان لاهون ۱۹۰۹ م. 
[] آلهد یه چشتی: سیر الاقطاب. نولکشور» پریس, لکنهو ۱٩۹۱۳‏ م. 
ت) امام بخش بن پیر بخش: حديقة الاسرار فی اخیار الابرار هند. بی‌جاء بی تا. 
تا امیر خسرو دهلوی: افضل الفواید. مطبع رضوی. دهلی» ۱۸۸۷ م. 
تا تغلق نامه تصحیح س. هاشمی فرید آبادی اورنگ آباد» ۱۳۵۲ 
د. ق./۱۹۳۳ م. 
: خمسه امیر خسر و به کوشش امیر احمد اشرفی. تهران ۲ ۱۳۶د. ش. 
: دیوان» به کوشش سعید نفیسی. تهران» ۱۳۴۳ ه. ش. 
:کلیات فزلبات» جاپ لاهور - ۱۹۷۴ م. 
: دیوان فرّة الکمال. به تصحیح سید وزیر الحسن عابدی» پا کستان» ۷۵ م. 
: مثنوی قران السعدین علیگره ۱٩۹۱۸‏ ع. 
امیر خورد کرمانی» سید محمد بن مبارک علوی: سیر الاولیای لاهون دهلی» ۱۳۹۸ه. ق./ 
۵ هم . 
2 امین احمد رازی: هفت اقلیم انجمن آسیایی بنگال کلکته, ۱۹۶۳ م. 
2 انجمن آسیایی بنگال, مجلّ تفرح احوال وآثار بدایونی: ج ۱ ۰۱۸۶۹ 
تا انجوی شیرازی میرجمال الدین حسین بن فخرالدین حسن: فرهنگ جهانگیری و یراسته 
دکتر رحیم عفیفی» انتشارات دانشگاه مشهد» ۱۳۵۱ ه. ش. 
-] اورئینتل کالج: مجله دانشکدة خاور شناسی دانشگاه پنجاب لاهور لاهون دانشکده: 
خاورشناسیء ۱۹۷۱ ۵. 
[] ایوب قادری: تذکرة علمای هند. رحمان علی (ترجمه). کراچی. ۱۹۶۱ م. 


۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
۲ 
1 


« بب ۱ > 
1 باب ظهیر الدین محمد: توزک یابری» متن ترکی» لبدن» ۱۹۰۵ ترجمه انگلیسی از ای. اس. 
بیوریج» لندن ۰۱٩۹۲۱‏ تحجدید جاب. دهلی» ۱۹۷۰ مِ. 
1 باخزری» محی‌الدین ابوالمماخر بحیی: اوراد لاحاب وفصوص الاداب. به کوشش ایرج 
افشان جلد دوم تهران دانشگاه تهران ۱۳۴۵ ه. ش. 
7] باهو سلطان: اببات سلطان باه مطوعه لاهور ۱۷۲ م‌. 
[] بدایونی» عبدالقادرین ملوک شاه: منتحب التواریخ ‏ کلکته. ۱۸۶۵ 5 ۱۸۶۹ 11 
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7] بدرالدین اسحاق: اسرار الاولیای نولکشور» پریس. کانپور ۱۹۱۷ م. 

7] بدر الادری: تذکرة سید سالار مسعود غازی. الله اباد» ۱۹۷۸ ع. 

7] برهان تبریزی» محمد حسین: برهان قاطع. به تصحیح دکتر محمد معین» پنج جلد. 
کتابفروشی این سیناء چاپ دوم تهران» ۱۳۳۴۲ ه. ش. 

بلاذری» احمد بن یحیی بن جابرین داود بلاذری: فتوح البلدان. مصر ۱۹۵۹ م. 

تا بها ملک الشعرا: سبک شناسی, سه جلد. تهران امیرکبیر» ۱۳۲۱ ع. . 


« شس » 


[۲ پارساء خواجه محمد. رساله قدسیه. هرک تحشقات فارسی. اسلام آباده ور ش. 


« دب »> 

ت] تاراجند: بیوندهای تمدن و فرهنگ و هنر ایران. ترجمه پرویز مهاجر سخن. دوره ۰۱۵ 
۲ 

7] تتوی. سید مير محمد بن سید جلال: ترخان نامه. به اهتمام سید حسام الدین راشدی» 
حیدراباد سند ۱۹۶۵ م. 

نا تسبیحیء محمد حسین: فهرست نسخه‌های خطی فارسی خواجه سناء الله خراباتی مرکز 
تحقیقات فارسی ايران و پا کستان راولیندی. ۱۳۵۱ د. ق./۲ ۱۹۷ ۵ 

سسس: فارسی یا کستان و مطالب پا کستان شناسی اسلام آباد. ۱۹۷۷ ۰. 

ابا بستسی یقرت نسخه‌های خطی کتابخانه گنج بخش (جلدهای ۱ تا ۰۳ مرکز 
تحقیقات فارسی ایران و پا کستان از انتشارات مرکز تحفیقات فارسی ایران و یا کستان ۱۳۵۱ 
ه. شض. 

تهرانی حاج آقا بزرگ: الذريعة الی تصانیف الشیعه. جلد ۱۹-۱ تهران. 

7) جعفر قاسمی: بابا فرید الاین مسعود. لاهور. ۱۹۷۱ م. 

7) جامی. مولانا عبدالرحمن بن احمد: نفحات الانس من حضرات القدس. به تصحیح و مقدمه 
و پیپوست مهدی توحیدی‌پور سعدی تهران» ۱۳۶۶ ه. ش. 

7 جامی؛ عبدالرحمن: نقحات الانس. بمبگی؛ ۱۹۱۸ ع. 

7) جلال‌الدین شرخ بخاری: خلاصةالالفاظ جامع‌العلوم مُرتب: سیدعلاءالدین حسینی» به 
تصحیح: دکترغلام سرور» مرکز تحقیقات فارسی پا کستان اسلام ابا ۱۳۷۱ ه. ش./۱۹۹۲ م. 

2 جعفر حليمي سید حسین: شرح احوال و آثار عبدالرحیم خان. مرکز تحقیقات فارسی ایران و 
پا کستان» اسلام‌اباده ۱ ش. ۱ 

تا جمال خلیل شروانی : نزهة المجالس, به تصحیح محمّد امین ریاحی, تهران ۱۳۶۶ ه. ش. 
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7 جمالی کنبوه دهلوی. حامد بن فضل‌اللّه: سیرالعارفین. دهلی» ۱۳۱۱ ه. ۱۸۹۳/۰ م. ترجمه 
اردو از : محمّد ایوپ قادری» لاهور ۱۹۷۶ م. 

[] جمالی. کنبوه دهلوی. حامدین فصل الله: مثنوی مهر و ماه به تصحیح حسام الدین راشدی. 
پاکستان» ۱۹۷۴ ع. 

ت جوزجانی: طبقات اصری, به کوشش عبدالحی حبیبی؛ لاهور:۱۹۵۳ م. 

تا جهانگیرشاه توزک جهانگیری. علی‌گره ۱۸۶۴ م. 


« 7 * 
[] چشتی.» عبدالرحمن: مرآة الاسران اشاعنعا دوم لاهور: ۰ ده. ق. 
[] چیمه عالم حسین: تذکر: حضرت سید میران حسین زنجانی لاهور ۱۹۸۱ . 
:چگونگ یگسترش اسلام. ترجمه آشوری. تهران؛ ۱۳۵۷ ه ش. 


0 

7] حاج سید جوادی, حسن صدر الّین (کمال): دستور نویسی فارسی در شبه قاره. اسلا آباده 
مرکز تحقیقات فارسی ايران و پا کستان چاپ اول» ۱۳۷۲ ه. ش. 

0 حاج سید جوادی سیدکمال: میراث جاودان» کتیبه‌ها و سنگ نبشته‌های فارسی در پا کستان؛ 
رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران چاپ اول, ج ۰۱ ۱۳۷۰ ه.ش.ج ۰۲ ۱۳۷۱ ه.ش. 

۲ حافظ شیرازی» خواجه شمس الدین محمد: دیوان. به اهتمام محمّد قزوینی و دکتر قاسم 
غنی» تهران» ۱۳۲۰ ه. ش. 

7 حبیب‌الله: ذکر جمیع اولیای دهلی به تصحیح و تعلیقات دکتر شریف حسین قاسمی. 
مقدمه شوکت علی خان دانشگاه دهلی» دهلی» ۱۹۸۷-۱۸ م. 

7) حبیب‌الله نقشبندی: تذکره منظوم صوفیه نقشبندی با شحرة الاولباء نقشیندی. لدهیانه. 


۸ م. 
ت) حزین لاهیجی, شیخ علی: سفینه شیخ علی. دار الطبع جامعه عشمانیه. حیدر آباد دکن 
و 


تسس دیوان حزین. به مقدمه ممتاز حسن, لاهون ۱۹۷۱ م. 

ت) حسن سجزی دهلوی: فوائد الفواد. مطبع علمی: لاهون ۱۹۶۶ م. 

تا سب دیوان مرتبه مسعود علی محوی» حیدر آباد؛ ۱۹۳۳ م. 

7) حسین‌الله غزنوی: شجره طیبه در شجره یعنی سلسله‌های فرعی نقشبندی» چاپ لدهیانه 
۳ م. ۱ 

ن) حسین عارف نقوی: علمای امامیه در پا کستان. ترجمه محمد هاشم مشهد. استان قدس. 
۱ ه. ق. 





کتایشناسی ۱ ۱۳۹۹ 


67 حسینی تربتی؛ ابرطالب: تزوکات تیموری (تحریر ابوطالب) با ترجمهٌ انگلیسی کتابفروشی 
اسدی» چاپ دوم تهران ۱۳۴۲ ه. ش. 

7 حکمت. علی اصغر: سرزمین هند. انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۳۷ ه. ش. 

سس نقش فارسی بر احجار هند. تهران. این سیناء چاپ دوم ۱۳۳۷ ه«. ش. 

7) حمدالله مستوفی: نزهة القلوب. لیدن ۱۹۱۵ ع. 

7] حمید قلندر: خیر المجالس. مسلم یونیورسیتی» علیگره. ۱۹۵۹ م. 

7) حمیدالدین نا گوری: عشقیه. اداره هند» دهلی؛ بی تا. 


۶ 2 » 
7 خانبابا مشار: فهرست کتابهای جایی فارسی. بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ج ۱و ۲ / ۰ج 
۳ ۴ / ۱۳۵۳؛ج ۵ / چاپ دوّم ۱۳۵۵ ه.ش. 
[) خانخانان عبدالرحیم: خانجانان نامه. سوانح عمری خانخانان عبدالرحیم خان. 
7) خضر عباسی نرشاهی (سیّد): فهرست نسخه‌های خطی فارسی دانشگاه بنجاب. گنجينة آذره 
لاهون ۱۳۶۵ ه. ش. 
-] خلیق احمد صاحب نظامی: تاریخ مشایخ چشت, علیگره - دارالمژلفین اسلام آباه ۱۹۵۳ ع. 
[) خواجه پیری؛ مهدی: فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه راجه محمود آباد لکهنو: دهلی 
مرکز تحقیقات زبان فارسی در هند. خانهٌ فرهنگ جمهوری اسلامی ایران. چاپ اوّل» ۱۳۶۶ 
ه. ش. 
« ی > 
۲ داراشکوه محمد: سفينة الاولیاء آگره ۱۸۸۳ به کوشش دکتر تاراچند و سید محمدرضا 
جلالی نائینی. تهران» ۱۹۲۵ . 

2 داعی‌الاسلام» سید محمد علی: فرهنگ نظام پنج جلد. حیدرآباد دکن» ۱۳۵۸ - ۱۳۴۶ ه. ش. 
2 دايرة المعارف آریانا؛ انجمن دايرة السعارف افغانستان, کابل. انجمن دايرة المعارف 
افغانستان ج ۱۳۲۸/۱؛ج ۲ /۱۳۳۰:ج ۱۳۳۵/۳:+ج ۴ /۱۳۴۱:+ج ۱۳۴۸/۵ ه. ش. 
[) دهخداء علی اکبر: لغت‌نامه (مجلدات مختلف) انتشارات سازمان لغت نامه دهمخدا. تهران 

۱۳۲۵۰ ه. ش. 
[] دهلوی کشمیری همدانی» محمد صادق: کلمات الصادفین. به تصحیح دکتر محمد سلیم 
اختر» لاهور» ۱۹۸۸ م. 
«ر» 


7]) رحمان علی: تذکرة علمای هند. نولکشور لکهنو» ۱۹۱۴ ع. 





۱8۵۰۰ تمرات القدس من شجرات الأنس 


تا رکن الدین» شیخ: لطائف قدسی, دهلی» ۱۸۹۳ م. 
7] رضوی دکتر سبط حسن: فارسی گویان پا کستان. مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 
اسلام‌آباده ۱۳۵. 


‌» ز« 
ت) زامباور: نسب نامه خلفا و شهریاران» ترجمه دکتر محمد جواد مشکرر. خیام تهران. چاپ 
اول. ۱۳۶۵ ه. ش. 
الزرکلی خیرالدین: الا علام مصر» ۱۳۴۵ ه. ش. 
[] زریّن کوب عبدالحسین: دنبال؛ جستجو در تصوف ایران تهران. ۱۳۶۹ ه. ش. 


۳۹ 
« ز * 


7] ژان اوین: در ترجمه احوال شاه نعمت الله ول یکرمانی. تهران» ۱۳۳۵ ه. ش. 


«س » 

7 سالک طریقت: ذ کر مشایخ سلسله‌های مختلف صوفیه لکهنو ۱۳۳۰ ه. ش. 

ت]) سچل سرمست: سندی پنجابی. اردو و کلام اردو ترجمه از شفقت تنویر میرزا؛ اسلام اباد. 

5 سروری» محمد قاسم حاجی محمد کاشانی: مجمع الفرس يا فرهنگ سروری, به کرشش 
دکتر محمد دبیر سیافی» تهران. 

7) سعدی شیرازی» شیخ مصلح الدین: بوستان. به تصحیح دکتر غلامحسین یوسفی. تهران 
۹ ه. ش. 

تا گلستان به تصحیح دکتر غلامحسین یوسفی, تهران ۱۳۷۳ ه. ش. 

لا سس :کلیات سعدی: به کوشش محمد علی فروغی. تهران ۱۳۶۵ ده. ش و به 
تصحیح دکتر مظاهر مصفا تهران. 

7) سلطان حسین ابن سلطان منصور بایقره مجالس العشاق. لکهنو ۱۸۷۰ م. 

07 سلیمان ندوی (سید): هندوون کی تعلیم مسلمانان نو ن کی عهدمین. اداره و تألیف الپاکستان 
ایجو کشینل, کراچی. ۱ 

7] سنائی غزنوی» مجدالدین ابوالمجد مجدود بن ادم: دیوان اشعا به اهتمام محمد تقی 
مدرس رضوی. ابن سیناء تهران» چاپ اول. ۱۳۴۱ ه. ش. 

2 سنائی غزنوی, مجدالدین ابوالمجد مجدود بن آدم: حديقة الحقیقه و طريقة الشسریعه. به 
تصحیح: محمد تقی مدرس رضوی. تهران چاپ دوم ۱۳۲۹ه. ش. 

() سس: سوانح پابا فرید الدین مسعو گنج شک کراچی» ۱۹۶۵ م. 

7 سس سوانح خواجه فرید الدین چشتی و مير احمد مسعود کراچی ۱۹۶۱ ع. 

ت) سهروردی» شهاب الدین یحیی: مجموعة آثار فارسی شیخ اشراق» تصحیح سید حسین نصر 
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و هنری کورین تهران» ۱۹۴۰ ع. 
7] سهروردی» شهاب الدین یحیی: عوارف المعارف» در حاشیه احیاء العلوم. فاهره ۱۹۷۵ ه. 
۲7 سید مظفر صدر: شرح احوال وآثار شیخ علاءالولهً سمنانی؛ تهران ۱۳۳۴ ه. ش. 
تا سید نورالحسن بن سید محمد صدیق حسن خان بهادر: : نگارستان سخن. هند ۱۲۹۳ ه. ق. 


«ش » 
[]) شاه تقی علی فلند ر کا کوروی: روض الا زهار ۶ فی ماأثر القلند لکهنو ۳۶ ۱۸۳۱ ه. ق./ 
۱۳-۸ ۱۹ ع. 
۲7 شاه حبیب اله انی محب الهی: شجره مبارک چشتیه, صابریه, قدوسیه, مجدذیه, محمدیه و 
ثادر یه به شی اله آباد ۱۳۶ 1 
[] شاه شعیت: مناقب الاصنیای لکهنو ۱۸۷۷۰ 1 


لاس شجره طیبه سلسله عالیه نقشند یه چاپ لاهور ۱۸۸۹ م. 

لا سس شجره طیبه سلسله عالیه سهروردیه: حضرت رقیقه ۱۸۸۹ ع. 

[] سس شجره فادری : تذکره شاه مردان به نظم و نش غلام ینی. چاپ لاهورء 
۹ م. 


[) شریف احمد شرافت نوشاهی: شریف التواریخ. تذکره مشایخ قادریه نوشاهیه. جلد اول 
موسوم به تاریخ الاقطاب از حضرت پیامبر(ص) ‏ تا نوشه گنج بخش, اداره معارف نوشاهی. 
(ساهن پال گجرات) ۱۹۷۹ م. 

7) شفیعی کدکنی» محمد رضا (دکتر) : در اقلیم روشنایی» تهران ۱۳۷۳ ه. ش 

0 شمس السراح عفیف: تاریخ فیروزشاهی, کلکته. ۱۸۸۸-۹۱ م. 

2) شمس تبریزی: کلیّات شمس, به تصحیح بدیع الزمان فروزانشس دانشگاه تهران» ۱۳۴۲ ه. ق. 

۲0 شمیم زیدی: احوال و آثار شیخ بهاء الدین زکریای ملتانی. مرکز تحقیقات فارسی ایران و 
پاکستان اسلام آباد. ۱۳۵۳ ه. ش 

ت) شوشتری, قاضی نورالله: مجالس المغمنین» دو جلد. انتشارات اسلامیه تهران ۱۳۵۷ ه.ق. 

۵ شوشتر تری مهرین» عباس (پرفسور) تاریخ زبان و ادبیات ایران در خارج از ایران. تهران 
ملْف ۲ مه ش. 

تا شهاب‌الدین‌ین شمس‌الدین‌ین عمر دولت آبادی؛ بحر مواج لکهنو ۱۲۹۷ «.ق./ ۱۸۷۹-۸۰ م. 

7) شهاب الدین نظام: مناقب فخریه دهلی؛ ۱۳۱۵ دق./ ۱۸۷۹ ع. 

۲7 شیرازی. محمد معصوم نائب الصدر: طرانق الحقائق» به تصحیح محمد جعفر محجوب. 
تهران» ۱۳۳۹ ه. ش. 


7] شیبی. کامل مصطفی: اصله بین التصوث و التشیع. , ۲ جلد بفداده ۲ ده. ق./ ۱۹۶۳ م. 
۵ «ه«. ق./ ۴ هم. 


۱9۲ تمرات القدس من شجرات الأنس 





« ص »* 

7) صائن‌الدین علی‌بن محمّدالترکه: تمهید القواعد. با مقدمه و تصحیح سید جلال‌الدین آشتیانی. 
تهران» ۱۳۵۵ ه. ش. 

7) صباح الدین عبدالرحمن: هندوستان کی سلاطین علماء اور مشایخ کی تعلقات برایک نظر. 
دارالمصنفین اعظم گر ۱۹۶۴ م. 

ن) صفا ذبیح الله: تاریخ ادبیات در ایران» تهران» فردوس. ۱۳۶۷ ه ش. 

شتضام الکو له شاه نو آرعان: ما ترالامراف ترخمه تروسرز خحمد این قادری» ۳ جلد 
مرکزی اردوبورد؛ لاهون ۱۹۶۹ م. 


« صض » 
7) ظهور الحسن شارب: معین الهند. دهلی. ۱۹۸۹۸ ِ. 
7 ضیاء الدین برنی: تاریخ فیروزشاهی به تصحیح عبدالله رشید. علیگره ۱۹۵۷ . 
[] ضصیاء الدین نخشبی: سلک السلوک. مطبع مجتبایی دهلی هم 


و« ط »۰ 
0) طباطباء سید علی: برهان الا حیدر آباد دکن. ۱۹۳۶ م. 


« ظ » 


7 ظهور الحسن شارب (دکتر): خم خانه تصوف. دهلی؛ ۰۱۹۸۲ ۱۹۸۶ م. 
7 ظهور الدین احمد (دکتر): با کستان مین فارسی ادب. (پنج جلد). لاهور» ۱۹۸۵-۱۹۷۴ م. 


0 
7] عارف نوشاهی: فهرست کتابهای چاپ سنگ وکمیاب کتابخان گنج بخش. مرکز تحقیقات 
فارسی ايران و پا کستان لاهور ۱۹۸۶ ع. 
2 عاقل خان خوافی: واقعات عالمگیری به تصحیح عبدالله چفتایی. چاپ لاهور. ۱۹۲۵ م. 
7 عبدالباقی نهاوندی, خواجه: مأثر رحیمی, مجلدات ! الی ۳؛ کلکته. ۱۹۱۰-۳۱ م. 
[] عبدالحق محدث دحلوی: اخبار الاخبار دهلی: ۱۳۳۲ ه. ق. 
]۲ :رساله نوریه سلطانیه؛ به تصحیح سلیم اختر اسلام آباده ۱۹۸۵ م. 
0] عبدالحی. علامه: نزهة الحواطروبهجة المسامع و النواظ چاپ حیدراباد. دکن. ۱۹۵۷ م. 
۲7 عبدالحکیم عطاتتری, مُلا : هشت بهشت. تصحیح محمد سلیمان شریف علیگره ۱۳۳۶ 
ه. .۱۹۱۸/۰ م. 
تا عبدالرحمن, سید صباح الدین: : بزم صوفیه, چاپ جدید. 1 
۲ عبدالرزاق کاشانی: اصطلاحات صوفیه کلکته ۱۸۳۴۵ م. 
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7] عبدالقادر بدایونی: منتخب التواریخ» مجلدات ۱ الی ۰۳ کلکته. ۱۸۶۴-۶۹ م. جلد ۱ ترجمه 
انگلیسی جی. اس.اٍی رنگینگ, کلکته ۱۸۹۵-۹۹ ع؛ جلد ۲ دیلیو اج. لاو. کلکته ۱۸۸۴-۹۸ 
۳ دیلیو» هیگ. کلکته ۱۸۹۹-۱۹۲۵ م. 

7 عبدالقادر تتوی: حدیقة الاولیای نولکشور -کانپون ۱۸۹۹ . 

3) عبدالقدوس گنگوهی شیخ: مکتوبات, راته. ۱۸۷۳ دهلی» ۱۸۷۱ م. 

7 عبدالله سید: ادیبات فارسی مین هندوون کاحصه لاهور ۱۹۶۷ ع. 

7 عبدالنبی الاحمد نگری: جامع الغموض و منبع الفیوض معروف به شرح کافیه فارسی. مطبع 
نولکشون کانپو ۱۸۸۶ ۸. 

7] عتبی محمد ین عبدالجبان ابونصر: تاریخ یمینی. ترجمه ایوالشرف ناصح بن ظفر 
جرفا دقانی» به اهتمام جعفر شعا بنگاه ترجمه و نشر کتاب. 7 تهران؛ ۱۳۵۵ ه. ش. 

7] عراقی» فخرالدین: دیوان» مقدمه و تصحیح از سعید نفیسی, کتابخانه شتا :+ تهران, 

ات سیب لمفانگ با نامه مد مارا تقوال۰ ۱ ۱۱۳۷ هرن 

7] عطار» شیخ فریدالاین نیشابوری: منطقالطی تصحیح صادق گوهرین, بنگاه ترجمه و نشر 
قافتا تال ۲۱ ۱۳۲ زشرن 

7 اسرار نامه تصحیح صادق گوهرین تهران» ۱۳۳۸ه. ش 

ت] سسسب: مصییت‌نامه. تصحیح نورانی وصال. تهران ۱۳۳۸ و چاپ نصرالله 
شبوحی, کتابخانة مرکزی تهران؛ ۱۳۵۴ ه. ق 

7] علی انوار قلندر: تاریخ الانوار فی تفسیر القلندر. لکهنو. ۱۸۷۳ م. 

7) علی شیر قانم تتوی: تحفة الکرام. سندی ادبی بورد؛ کراچی. ۱۹۵۹ م. 

۲2 علی شیرنوایی: مجالس و التفائس» تاشکند. ۱۹۰۸ . 

7] عرفی» محمد: جوامع الحکایات و لوامع الروایات. تصحیح محمد نظام‌الاین عوفی مقدمه 
بر جوامع الحکایات لندن ۱۹۲۹ م. 

7] عوفی» محمد: لباب الالباب: تصحیح ای. جی. براون و محمد قزوینی. ۲ جلد. لندن ۱۹۰۳: 
۱9 


«غ » 
7] غلام بهیک: در نثر و نظم با مدح مولوی قادر: شجره چشتی و قادری و قلندری و صابری. 
ببخش سهارنپوی مراد اباده اردو» ۱۹۱۲ م. 
0 غلامحسین خان: سیرالمتأخرین کانپون ۱۸۶۶ . لکهنو. ۱۳۱۴ ه. ق 
7) غلام سرور: خزینه الاصفیاءی لکهنو. ۱۸۷۳ م 
7 سس مدمه جواهر الاولیاء پاکستان ۱۳۹۶ ه. ق 
تابحمسسنی قاری بان قاری گرا :۱۹۶۲ 2: 





تسس حديقة الاولیای نولکشور -کانپون ۱۸۹۹ ع. 

۲0 غنی؛ قاسم (دکتر): بحثی در تصوّف به کوشش دکتر علی اکبر فیّاضء ۱۳۳۱ «. ش. 

تا غونی. شطاری» ماندوی (محمد):گلزار ابرار ترجمه به زبان اردو از فارسی به نام اذ کار ابران 
ترجمه فضل احمد جیوری» چاپ جدید. اسلامک بوک فاندیشن لاهون ۱۳۹۵ ه. ق. 

« ف » 

ت) فخری هروی: تذکرة روضه السلاطین. به اهتمام ع.خیامپور تبریز» چاپخانه شفق, چاپ اول. 
۵ ه. ش. 

2) فرشته. هندوشاه ابوالقاسم: تاریخ فرشته (گلشن ابراهیمی)» مطبعه کانپون ۱۳۰۱ ه.ق. 

[] فرهنگ ارشاد: مهاجرت تاریخی ایرانیان به هند» تهران» موسسه مطالعات و تحقیقات 
فرهنگی» چاپ اول» ۱۳۶۵ ه. ش. 

07 فهرست نسخه‌های خطی فارس ی کتابخانه مولانا آزاد یا حمید یه بهو یال 
تهیه از مرکز تحقیقات زبان فارسی در هند. ۱۳۶۴ د. ش. 

0 _:فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه ندوه العلمای لکهنو: مرکز 
تحقیقات زبان و ادب فارسی در هند دحلی نو ۱۳۶۵ ه. ش. 

7] فیروز سنتر: اردو دایرةالمعارف, لاهون ۱۹۶۷. 


« ي » 
7] قیصر امروهوی» محمود حسن: مرآت التصوف. تصوف پراهم مخطوطات کی جزوی 
فهرست. علیگره بی‌جا و بی‌تا. 
«کث » 
تا کشمیری عبدالکریم بن عاقبت: بیان واقع. لاهرن پاکستان بی‌تا. 
0 کلیم‌الله دهلوی (حضرت شاه): قول الجمیل» مطبوعه دهلی بی‌تا. 
تا کلینی» محمّد بن یعقوب: اصول کافی, با ترجمه و شرح جزء دوم تهران ۱۳۸۱ ه. ق. 
ت) کنبوه محمد صالح: شاه جهان نامه يا عمل صالح. به سعی دکتر وحید فریشی. لاهون 
۱۹۶۷ 
دک » 
7 گلین محمد؛: بهار و ادب فارسی, با مقدمه غلامحسین بوسفی. تهران» ۱۳۵۱ ه. ش. 
0 گل محمد معروفی کرخی. چشتی: ذکرالاصفیاء فی تکمله سیر الاولیای دحلی» 0۱۸۹۴ 
۲ ه. ق. 
07 گیسودران سید محمد بن سید یوسف حسینی : خاتمه هند ۱۸۵۶ . 





07 سس ___:هکتویات گیسودران هند؛ ۱۳۲۹ ه.ق. 


«دل » 
تا لین پول» استانلی: طبقات سلاطین اسلام. ترجمهٌ عباس اقبال. تهران کتابخانه مه چاپ 
او هه ۱ 


«م» 

تا محمّد ابراهیم: سوانح عمری بوعلی شاه قلندر, دهلی» بی تا 

7]) محمّد اسحاق بهتی: فقهای پاک و هند. لاهور ۱۹۷۷ م. 

7] محمد اسدالله خان و محمد حفیظ الله: تذکره سلاسل ثادریه و چشتیه و غیره. چهجر 
۷ هم . 

[] محمد بن احمد عینی حنقی: ی ی ی ای ۰ ده. ق. 

7] محمد حسین مراد آبادی: ۰ انوار العارغان» لکهنو. ۶ هم. 

07 محمد دین کلیم قادری: تذکره مشایخ فادریه. لاور ۱۹۷۵ م. 

[] محمد ریاض: احوال و اثار میرسید علی همدانی. انتشارات مرکز تحفیقات فارسی ايران و 
پا کستان» اسلام اباد. چاپ دوم ۱۹۹۱ . 

[] محمد عالم شاه دهلی: مزارات اولیای دهلی. دهلی: ۱۳۳۰ ه. ش. 

7] محمد علی (مولری) کشمیری لکهنوی: نجوم السماء فی تراجم العلمای قي مکتبه بصیرتی 

ج ۱۳۹۳/۱ ه. ق؛ ۱۳۹۳/۲ ه. ق. 

ای همست هیک رس ۰ م. 

7 محمد معین وردائی: تاریخ سلسله فردوسیه تاج پریس. هند» ۱۹۶۲ م. 

7] محمد نور بخش توگلی: تذکره مشایخ نقشبندیه لاهو ۱۹۷۶ م. 

تا محمد یعقوب ضیاء الدین بدایونی: مجموعه کرامات هفت احمد. نظامی پریس. بدایون. 
۳ ده. ق. 

7] محمد یوسف علی قادری: شجرنامه منظوم فادریها. شجرة اولیاء طريقة قادربه مجددیه تا 
محمد شیر پیر موف آگره ۱۳۲۲ د. ق 

۲0 مستانشاه کابلی: آتشکدة وحدت (بخشی از دیوان مستانشاه کابلی)» به اهتمام محرم علی 
چشتی, لاهون ۱۳۱۵ ه. ق 

۲7 مسعود حسن شهاب: خطهٌ پاک اج اردو آکادمی بهاولپون ۱۹۶۷ م. 

7] مشکور محمد جواد (دکتر): فرهنگ فرق اسلامی, مقدمهٌ و توضیحات مدیر کاظم شانه‌چی. 
مشهد ۱۳۶۸ ه. ش. ۱ 

7] مشیر الحسن: جنیش اسلامی وگرایشهای قومی در مستعمرة هند. 





ی ثمرات القدس من شجرات الأنس 


] مفاظر حسن گیلانی: تذکرهُ حضرت شاه ولی‌الله. حیدر آباد. ۱۹۲۶ م. 

7) مقبول بیگ بدخشانی: تاریخ ادبیات مسلمانان پا کستان و هند. لاهون دانشگاه پنجاب. ۵ 
جلد. فارسی ادب؛ ۲-۱ ۱۹۷ م. 

اس معمولات مظفریه در ذکر سلسله متلهری صوفیه کلکته. ۱۲۸۴ ه. ق. 

نا معین الدین چشتی (خواجه): دیوان. لکهنوء مطبع نولکشور. 

تا سب منیع الیرکات ترجمه مخدوم عبدالرشید. مطبع صادق‌الانواره بهاولپور 
۵ هم. 

ت] منزوی» احمد: فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی با کستان اسلام آباده مرکز تحقیقات 
فارسی ایران و پا کستان ج ۱۳۶۲/۱ ه. ش؛ج ۲ /۱۳۶۳+ج ۱۳۶۳/۳+ج ۴ /۱۳۶۴ج ۵ / 
۵ ج ۶( ۵ جح ۷ / ۵ ۸ / مر / ۷ ج ۱۰ | ۷ جح ۱ ۸ 
۹ ۱۳۷۰ ج۱۳ /۱۳۷۰؛ ه. ش. 

ن) منشی. غلام حسین, مولانا: سیر المتاخرین. ج/ ۰۲ لکهنو. ۱۸۶۶ م. 

7] مولوی. جلال الدین محمد بن محمد بن حسین بلخی رومی: مثنوی معنوی» تصحیح 
نیکلسون. لیدن؛ ۵ هم. 

ت] مولوی؛ سید امام الدین بن مفتی سید عبدالفتاح: برکات الاولیاء. افضل المطابع» دهلی. 
۲ ده. ق. : 

7) میان عمر جان قندهاری: هدایت العسرغان. در بیان اذکار طریقه عالیه نقشبندیه» کابل 
۹ ده. ش. 

۲ میبدی. ابوالفضل رشیدالدین: کشف الاسرار وعدة الابرار تصحیح دکتر علی اصفر حکمت؛ 
تهران کتابخانه این‌سیتا» ۱۳۳۹. 

2 میرزا محمد اختر: تذکرة اولیای هند و پا کستان ج ۱ دهلی ۱۹۵۴ م. 

7 مير ابوتراب والی: تاری خ گجرات, کلکته ۱۹۰۶ م. 

7 مير احمد شاه: تحفة الاولیاء لاهور ۱۳۲۱ ه. ق./ ۱۹۰۳ م. 

7] میرسید علی همدانی: چهل اسرار به اهتمام ملک چراغدین لاهون ۱۹۲۱ .و نیز چاپ. 
دکتر اشرف تخاری. وحید. تهران ۱۳۴۷ ه. ش. 


«نن »* 
ناصر خسرو قبادیانی: سفرنامه به تصحیح محمد دبیر سیاقی تهران؛ ۱۳۵۵ «. ش. 
لاس کلیات غزلیات اصر خسرو چاپ لاهور. ۱۹۷۲ م. 
() ناظمالاطباء, دکتر علی‌اکبر: فرهنگ نفیسی: به اهتمام سعید نفیسی؛ پنج جلد تهران؛ ۱۳۴۳ ه. ش, 
7) نبی بخش علوی دلاوری: روضة الا تقیاء فی ذکر الاصفیای بهاولپو مطبع محب هند دهلی. 
۶ عم 





کتایشباسی ۱۵۰۷ 





[) نجم آلفتی صاحب. حکیم مولوی محمد: تاریخ اودی ۵ جلد. لکهنو. نولکشور ۹ هم. 
7 نصیر الدین؛ چراغ دهلوی: تحفة النصایح. مطبع نور. لاهور. ۱ 

۲ نظام الدین احمد (خواجه): طبقات ا کبری, کلکته. ۱۹۳۱/۱۹۲۷ م. 

نظامی. خلیق احمد: سلاطین دهل یکلی مذهبی رجحانات. دهلی» ۱۳۷۵ «. ق. 

7) نظامی دهلی» رکن الدین: تاریخ اولیای صور دهلی. دهلی ۱۳۵۴ ه. ش. 

0 مخزن الاسرار به تصحیح وحید دستگردی. تهران ۱۳۱۳ ه. ش. 
: مخزن الاسرار» ترجم؛ٌ جی. اچ. داراب؛ لندن, ۱۹۴۵ م. 

: خسرو و شیرین: به تصحیح وحید دستگردی, تهران؛ ۱۳۱۳ ه. ش. 
لیلی و مجنون به تصحیح وحید دستگردی تهران» ۱۳۱۳ ه. ش. 

: شرفنامه, به تصحیح وحید دستگردی. تهران ۱۳۱۶ ه. ش. 
).سس لیات خمسه تهران» ۱۳۴۱ ه. ش. 


لیا. لا .نان :۲1 


[] نفیسی سعید: جستجو در احوال وآثار فریدالدین عطار نیشابوری. تهران ۱۳۲۰ د. ش. 

[7] سس سرجشمه تصوف در ایران تهران ۱۳۴۳ ۶ ش. 

2 -: نقوش: لاهور (مجله) عهد غزنوی» مدیر محمد طفیل, ادارءٌ فروغ لاهور» ۱۹۶۲ م. 

[] نقوی» سید علیرضا: تذکره نویسی فارسی در هند و با کستان» تنهران. موسسه مطبوعات 
علمیء چاپ اول ۱۳۴۳ ه. ش. 

ت) نوا احمد خان فریدی: تذکره بهاءالدین زکریا قصرالاب جگوواله ۱۹۵۸ م. 

۵ نوشه علی؛ سید: مسلمانان هند و پاکستان کی تاریخ تعلیم مع حواشی و تعلیقات مفتی 
انتظامالله شهابی سلمان اکیدمی کراچی ۱۹۶۳ . 


د«9« 
(7) واحد بخش سیال (مترجم) : مرة الاسرار لاهور ۱۹۸۲ ع. 
۲۳ وحید میرزا (مدیر): تاریخ ادبیات مسلمانان با کستان و هنده مطبوعه دانشگاه پنجاب. لاهور 
۱۷۱-۲ م. 
7] وو ستفلد فردینالد وادو ارد ماهلو: تقویم تطبیقی هزار و پانصد ساله هجری ثمری و میلادی 
با مقدمه و تجدید نظر دکتر حکیم‌الدین قریشیء فرهنگسرای نیاوران تهران ۱۳۶۰ه. ش. 
« ۸۵ »4 
همائی جلال الدین: تصوّف در اسلام تهران ۱۳۶۲ ه. ش. 
[] سب هندوستان کی کتابخانون مین تصوف پر فارسی اور. عربی محطوطات؛ 
مرتبه» خدابخش اورینتل پبیلک لا ثبریری» پتنه. هند. فروری» ۱۹۸۵ م. 
7] مجویری. ابوالحسن علی بن عثمان: کشف المحجوب. به تصحیح ژوکوفسکی با ترجمه و 





۱۰۸ ثمرات القدس من شجرات الانس 





مقذمه مفصل روسی به فارسی و با تحقیقات نوین از محمد عباسی. تهران ۰ ده. ش. و 
چجاب مولوی محمد شفیم؛ لاهور ۱۳۸۷ ه. ق. 


« ي »* 
ت) الیافعی : مرآت‌الجنان حیدرآباد ۱۳۳۷-۹ ه. ق./ ۱۹۱۸-۲۰ م. 
لا یحیی بن احمد سرهندی: تاریج مبارک شاهی. کلکته ۱۹۳۱ م۵ ترجمه انگلیسی» کی کی 
تسسو باروداء ۱۹۳ ِ 
ت] یحیی منیری» شیخ شرف الدین: مکتوبات جوابی» لکهنو» ۱۹۱۰ م. 
تا مکتوبات بیست و هشت. لکهنو» ۱۸۷۰ . 
۲7 س ۰ مکتویات دوصدی. لاهون ۱۹۰۴ م. 
تا بعغوب صرفی. شیخ مغزی النبی. لاهور ۹ م. 
7 یوسف گدا: تحفه‌النصایح. لاهور ۱۲۸۳ ه. ش. 





بای تیب 


ی اک ماه 15116 ِ1"1 1 15/07 تمسسهعال لو - 5060 ۸.۸ ٩.‏ .112۷1 عداا۸ 

۹ .12 ۷0 , 1986 ,0056 ات۳ ۱/۸ امه رم 
محنخم تتطاط 1 شم 7 5۱ زک 7 77۶0077 4 », 

۱ 1986 بش ۳۷ ۹ 0۳۱2۲1۵1 ۱۷]28 

ت فت نت و وه 11۳2 راو 1 2 ۷۲۵۱ 1116 ,.02017) [ ۸۵00 
1 1 193 ,0۴0۳0 02۳۲2 .01 

7 رم 0 ز ۳ 2 ۵--]- 10 0201۲ ,0001خر 
,1950 نااط ت ,05ناطزتاو زا 3 مهن یان۳ متاصحلاط 10۳۷۵۳۱ 
۱ ۷,2,۰ 

۸۵1 - 022211. , 1176 1115/6 1090018, 1944 

- - ۸ ۷74 عوضت 1 * ۰ ۵ ۳ 1/۳ .۸0611206۲ ۳۱۵۵۹2۵۲ خر 
۰ .1962 ,ق00ضم و3700 

۱ ۸ 20۳0۵ ۰ ۲۱۱8۵۰ بدا .۲ ۱۵0 نالا راعمک .۲۱۵۱۷۱۲۱ ز[خ 
۱ ۱ ۰ 1967 ,01001 

:192 ۰ ,51 ۳ ۳ م۳ 6 0۵ ۱۱۱/۳۵۵۷۱۱0۲ ۸4۱۱ 

س ۴ مزا 0 "1 ز مامه ۸1 شت 1 ٌ ۳۹۵ ,. ۰ ,۸۲06۲۲۷ 
۱ ۱ ,16 :100008 ,(6عندلا۴ 0 ما٩‏ 1 ,62166 ,71۱016 

۷1 ۳ ۳ ۷0 011106 و۱06 ۵۴۱6 ۱6۵۲۵ 0 ۲0/۵۵2۵ . 

۳۵۲۹1۵۲ 10016, 011001, ۰ ۱ 

۲۱0۱0, ٩۲ ۰] 301136 ., 6 متاخ‎ 60. 01001, 1965. 





۱9۰ تمرات القدس من شجرات الانس 


0 6۱۱۱۵۱۳5 ۱۱6۱۱۱۵ - 3000۳ .۱۷۱۵۵۱۱۵۱۱۵ زا - اه تلحام2 بطافطاول۳۸ تنادا(۱ 
۰ 1970 ,اهنا ,۲۱۵۸۷۵۲۱08۵ .۵ ۸۰ 1۲۰ ۲۱06۰ (۱0۱۱۳] 

۱3۵۸95۱۵۷, ۲۰ ۰ 2۰ ]۲., 02۸۵201 5 1001 0 00۱۱561 0۳ ۱85, (۱/0۲ ۰ 

۰ ,0۵۲4( و۲۱۱6 0 ۱/5/۵۱ 6/۳ ۸ ,.۵ .1 ۸۰ ,132519319 

136۲80۸۲0 ۵۷/۱۹. , 7/16 ۱۷/۳۹/۶6 ۳۵۸۸۱, 0 ۱011 ۲۲۳۵/۱608, ۲۵ ۱۷۲۱۵۹۱1۳۲۲ ۷۷۵۲۵, 
] 011001, 176. ۰ 

۰ ۵۱۱0۲۱0826 و۲۷ ۳۵ 0 اک 60۱۱۱۵۳۱6 7116 ,.۵0 .۸ ۱ [ ,120۷1۵ 

۰ :1983 :2 ۷۵۱۰ : 1:19806 ,۷۵۱ ,61آن ,0۴5/6 1۳۹/9۱[ و. .۳ .131111 

3: 1986 : ۷۵۱, 4: 1978 : ۷۵۱, 5: 1986 : ۷۵۱, 6: 1991 ۰ 2 0 ۰ 

1-1 ۷015 .1979 ] م5۵ 5/۸۱۱ 0 1۱۵۲۵/۵۵۵ . 

۷۵01. 3-4: 1981 : ۷۵۱۰ 5-6: 1982, 2110 ۰ 

۰ .۲ : 0000۵۷ ,(/۵۳۱۵ع 50۱۱۱۱6 2۳0/66۱۱۳6 ,۱0/6 ,۵۲۵۷۰ 13۲0۵۷۷۱۱۰ 
۰ م0 ۷۲۰ .60 ۸00 هم ۷۵۱۵ ۸۳2400۲۵ ]۱ 

۲۱۲0۱۷۷۵, ۳0۷۵۲۵ 0۲۵۵۲۱. 4 ۸۸/۵۲۸۵۳۲ ۲/۵/۵0 0 6۵۳4 4 ۰ 
060۵۳۱۲۱02۵ 1957 ۰ 

.۰ ۱۵101 سهآن ۱۵8 ۳۵۵۲۵5۲ 01116 ۸0/۳۲ .۷ .9 ,۳۱۲66 
لا ۳۷ موز نان ها هنا۵ ره ۷ 

و۱1۷5 ۷۱6 ۵ ۷۵/6 ۱6 ۲۱۱۱۵۶ ۱۱ ۳/6۵5 ۷ 5۱/۱۱۸ ,۳۱۵۵۵۲۰ 5۱۲ ,130108 


] 120017, 1 


۱۱6۷ ,۱۲۵۵ ۲۷۷۰ و7۳ 66/6 ۷/۹/۵۱۱۳ ۱6 ۸۸۵ ۸۲۲6۵۱۸۸۸۸ ۳۱۰۱ 020۲۵۱8۱ 
۱ ۱ 0۰ ,1,0۱۱108 ۸۳۱ 
ر۳۵01ظ مطه ) 5۵1۴15۲6 16 - 0۱۱5 0۳۵/۱۲۱6 11۱۲۱۵۱۱۱0۱۱ ,. ۱ 


[<۸118, 6۰ 


حاللجصه۱2 ۵۲ 0۵۵ ۵۴ بلتاد ۸) 6۵/6۵075۲ ۷۲/۵ - ۲۷۲ ,۳۱۵۲۵۰ ۵۵۱0۵۷10(] 
9۰ ,۲۱/14 ,۷۲۵۸00۵۲ ب(اهع ]۱۵ 





کتایشناسی ۱۱ 


صدن آ .60 ۳/۹/0۳65 0۱۳۱ ۲/5 ( 1010 05 را [0 1/5/۵1 7176 ,۷۰ ۲1۰ ,]۲۲۱۱۱۵ 
۲۰ 1964 ,۱۱۸۱2۸020 ر.وا۵ 6۷ م۵808 009 
٩۱۲, ۲۱۰ ۱۲.۰, ۳0/۱02۲۵۱۱۵ ۵/6۲ 0۵ ۱۱6 5/0۲65 0۴‏ .2) ۰ .1 ,)10]]؟] 
۰ ۷۵۱۰ :1976 ,12611 - 1 - ۸0۵0۱۷۵۲ - ] - ۱0۵۲۵ :۲2۵۱۳۱ ۱۱/6 ۲۲۸۱۵۱۵۱۸۱۵۵۵ 
6 0 1/۵۲۳۲ ۱6 ۱ ۷۱۱۱۹۵۳۲۵ ۳۵۵۱۵ 6 0 2/۵۵۱6 ,۲۱۵۲۱۳۸۵ ,۲۲۵ 
۱90-7 ۸/۵۲ ۷۵۱۹۰ 2 ,0266 ۱۱0 
۲۱6 ۱5/۱/۱۶ 0۱۱۵ 1۱۳۵5 ۳۵۵/6۲ ۱6 0 0۷/0۵26 . 


,0۰ ,10۲0( ب]] ,۵۲۲ 1۷/۵۲6 0016 ۱6 1۱۱ 


۰ ,۲.0000۱ ,۳0۵/۷۱655 ۸۵/۱6۱۱۱۷۵۷ 71116 ,02/۱20۱ - ۸ ,.۲۱ ۱۵10 ,۲۱۵۱0 
۰ ,۲۱0۱/08 , 06۱ 0 50۱۱5 0۱۱۵ کا/د(/ ,. 
۰ ,۲۲۰ , 1956-58 ,۱۵/۲۵ ۵۵۱۱ ۱6 ۱۱ ۵/0۳۱۵ ۱۱۵۱/5 1116 ,۷۷۲۰ ,۲05۱۵۲ 
1 ۲/0000 ماو ۸۵۰ ۷۰ ۵0 ,0600050۸016 
2 200 یام ۲ 0۱۱۱۵ جر ,5۳۱/۱۱۵/۲ ۸۱۸۸۱۵۵ ۵/۱۵/۵۱ ر.صفصحطو رصا‌وولع۱ ۳۲ 


1۰ ۱۷۱0۵۱۱۱64۵ رااتعادن۳0 ۵ هزات ۱۵ ها ممقه1 ون ۵۶ ناه 


۲ ۱۱۵۱۵ ۲۱۵۵ 0۱۱۱۷۵ ]۵۱/۱ ۸۷-۵۵25 .۱۵۳0۱۵ ۷۷۰۳۲۰ ,6۵1۳0۱6۲ 
۱ .۰ ,011001 ,۱/5( را 
,02015 ۲ ۵10۲ رمماامنل ۱۱۱۲0 ۱ ۸۳۵6۱/۱۵۳ ,1 .۵ ۲۰ ووادا1) 

.19393 
۰ ,۱۲02001 /۲۷65 1) 0۱۷0 ۸۵06۱6۱ 131011116 ,.س 
۵ ۱۱ 695۵۷ ۸۸۵ .مر ۵۵۵/۵۳۱ ۱۱ ۵۱ 0۱ 90/۱ .۷۱۵۱۵۵ ,۱۱۵0هدآزن) 
6۰ ,00۳ ,۲۵1۱۵/101 0۴ ۹0010108۷ 
یک من بط ر(صهالناده ع6ه0وهل۵ هدن 5/۱۱/65 ۸705/0 .۱8۱۱۵۵ ۵۱021۱۵۲ر) 


1۰ ,۷018 2 ,۲00۵008 ,۵۲اه 5.۲۰ ۵200 13۵۲۵۵۲ 


۵۵0۲0 بادااهنا ,۸۱۵۸۳۵ ۵۱۵ ۱6 0 ۸/۵5 ۸۸۷ ۱۳۵۸۵۰ ۲12۸19۰ 
۰ ۷0۳ ۱۵ ,001010 م۳[ 





۱2۲ ثمرات القدس من شجرات الاْنس 


۳۱( ,۳6۵۳۵۱6۱ 6 ۵ ۵/۵۵۸۵ ۱۵۹0۵۱۱0۲۱۷ ,.۷ .۲ .۸ وطهااباطزهاه]۲ 
۲2200۵1 ,1 ,۷۵۱ 1۱0۲۵۲۷ ۱۳۵۱۷۵۲۵ ۱۵۵۵۵ هد 10 ۱۷۵۱۱۵۸5۹۵۳۵۵ ۸۲۵۲ 
۰ ,0008 ,]1 ۷۵۱ ,1966 

رک( ۱۱۱۵۸۱۱۵ ۵۱۷۵۵ 0۴ ۸1۵۷۵۱۵۱۵ ۳۵۱۸۱ 1116 .۱ ۸۵۸۷۵۲۱۵ ۷۰ ,۲۱۵0 
۰ ,00001 ] 

۲۱۵۵۲۵5 ۳۲۱۵۹. , 960/01۱۱ 65 ۵06۱65 16186۱565 (۵۲15, ۰ 

۵ 5/0۳ ۸0۱۱۱۳۵۲۱۵۵۵ 716 و.ظ ,۱۲۵۷۷15 ۵۱ .9 .۰ .۸۵ م۲۳۵۵]01 .۱۷ ۰ظ ,۲۱0۱ 
 )20۳۵0۲۱86, ۰‏ و150 


۰ ,1901۵ و0150 1۵۵۵۲۱ ۸ ۳۵۱۲۱۵۲۰ فقجصجمط ۱ روه‌دامن۲۱ 


108 ۲۱۵5۵00. 1/16 2/6۱۱/۲۵5 56661101۱ 0 ۱6 ۵۱ ۱۱۱۵۱۳۵, ۵۲۵011, 7 
1001۰ 

۰ ۱۵ ۱0/6 ۱۱ ۷۲/2۵/۵۱ ۸۱/5/۱۱ ,۷۱۰ .9 م1۵80[ 

۵6۲۱۵ 0۵66۲ 0 ۱۵6, ۱۵ 60۱0101, 25 ۷ ۵]8., 0۱0۲, ۰ 

0 . . ۱۵/۱0۱۱۱۱۱0 0 مارا را ۸00۵۵00 ...۰ 1301۵ 
1916-1۰ ,۵ا)۵ا۵۱۵ ,۷۵۱.۰ 4 ۳۲0۷۱۵۵۵ ۱۱(هنا) ۷۵۱۱۱۱۸۱۵۱66 1۱:01 

د6 ۱۱۱6 6۲5۵۱۱ ۱6 0 2/۷/۵۲۱۱ 050۳۱۵۲۱۷۵( , .۷۷۲۱۵0۱۳0۱۲ ,1۷۵00۷۷ 
,7 ,000۵ [۵) ,]16۱۱86 0 0616 ۸5۱6۱6 0۱6 0 6011661101 ۱۱ ۱۱۱ 

., )/0۱۱6/56 12656۲۱۵۷۲۵ ۷/۵۵ 0 1۱6 6۳۲ ۱۱۱۱۹/۳۵5 

7 ,)و086 ۵ 506/6 ۸۱6۲ ۱6 0 ۷0۵/166101 ۱ 

۰ 0۷ ۲۵۷1۱۹60 و (0 0۳۵۵096 ۱۵06 ۱۱۱ ۲5/۵ ٩۳02۲11.‏ ۲ حله[ 
1۰ 0۲689 ۵۱۷۵۲۵۷ 0۵0۳0 ,10۵8200۲ بععا۵۵ی) 

۷ .۵0 رو۲هع۲۵ ۱۵۵۵06۲ ۲۲۰ .ع1 ۰0۳6۱۵۳ 71106200-1 ,.21120801۲[ 


۰ 1968 رااااهنا م60 9۵000 ,3۵۷۵۲۱086 


۷۲0 ۵۳۷ ,(۱.1290-1320.ظ) ۱۵۱۱6۳۶5 ۸6 ۵ ۲1/5/0۱ .۱9۳۱۵۲۱۹۵۲۵۳ راض1 
.1967 





کتایشناسی ۱9۳ 


۰ ,100۱08 تا روط 6 ۵ ۳۱/۵500 7/16 ,.ک ,دا210۵,] 

,(018 0۲ ووهعانا) «۵4۳۵26» .۸ .]۳ و 91۵۷ها ,۳0۵ - 1۱۸۵ 

۰ ۳۵۵ 0تون 00۲0 

۰ ,1963 بع۷0 هه ۸۸۱66 ۱۱۵۱۱۱۵/۸۵ 1116 و. 

6 ۴ 1,۳۵۳ ۱6 ۱۱۱ ۱۵۱۱۹۵۵5 ۸۳/۵۱6 ۱6 ۵ ۷/02۱ ,1۹۵۱0000۰ , ۵۷۷ ] 
,(16212170, 201۷ ,(۷۵ ,1937 م009صصا ب(طه۳1 .]2001 ۷۵۱۰ ,0۵66 ۲۱۱/۱6 
0۰ ,010 0110 ] 

۰ ,0۳ ۲ ۵۷ 5/0 ,. 130۲10010 ر5] ۵۷۷ ] 

0000۱ .60 200 ر )۱۷۵۱/۵ ۷۱6 6۵2۴ 0۸۱ :5 ۸ م۱۸۲1 روط 
1911۰ 


۹ :1.00008 ,/۲ ۷۵0۵ ۲۵۵۸ ۱6 ۵ کاااا5عل 716 .۲۱۷۵۸۲ تلو رطهیر۱۷201۵ 
۰ .1 ۵۵1001۲ ۷۷ ه وع) و6 

,۲۷ ,0) ۸۱0 ۱۵00 .9 :۲۵۱9 هآ ,۳۱0۲6 ۲۱ ۳۸/6 ۸۷۸۶/۸ ,۲۰ ۷۰ .۷۵۸۳۵۵9 
۰ ,۲ ] 

المع۵ه۷ : ۷۲۵۲۶ هه مه حملصصا ۳۸۵/66 ۱۱ ۱/۵/۱۵ ۱۰۵۲.۱ ۷۵۲۹۱۱۸۱۰ 
۰ ,۲۱۳۱۱۲۵ صاطوز ان 

,۷016 2 77 ۷۱۹۵۱۱۲۰ ۱۱۱ - 11560۷۱] - ۸0 #1«( وس ۷۸565181101[ 

۱ 1۳۸۲۱۹, ۰ 

۷۵۸۷۵۵, 1.۱ 50/۱۱/5 ۵[ 5/۱۱0 0۱0۱000, 1 

2 و9066 ۵ ۷۱۱۹۵۷۱6۵ ۷۱6 0۱۱ 6۵36۳۲۵۸۵۵5 ملظ مطدفعد۲1 ۱۵۵۲ 

۱ .۰ 01 100()ن 1 , .018 ۱۷ 

۱۷0۱1680۱, 20۱. 5. ۳. 2. ۱.1۱. ۲۱۱/۵۲5 ۵ ۱۱/6 ۰ ۸۵۵۳, ۵۱0۵۲4 ۵ 
۳۲۵۹۵, ۰ 

۷0۲۵۱ ۸00 , ۷۷۰ ۲۱۰, ۲۱۱/۲ ۷۱6 60۱ 0 ۸۸۵۵ 1۳090001, ۰ 

۱۷۱۱۳۸۱۵۸۱۵۵۵ ۸۹۵۲۸۲. 60۱۱۵56 0656۲/۱۷۶ 60۷/0821۷6 0 6 3۲ 


و16۵۵ 2 ۲۷۵ ۱۵۲۵۱۲۰ 0۵۵ ۷۹۵۱ ۳۵۵ ۱۵ ۱۱ ۸۱۱۵۵۸۵ 





۱52۱۴ ثمرات القدس من شجرات الانس 


1۱39061 
۰ ,00/00 ر۱5/۲۸/5 ۱۱۵/6۱ 1716 ,۷۰ ,۷660( 


۱۲۸21۱۲ ۸۲۱۳۱۱۵0, ۳۰, 2۱/۵/۵2۱6 0 ۵۵۱ 50/6 ۵۳6۱ ۳۱۱۱۱۵0 0۲0۷۱0۵۵۵, 
,۱۱(3(010۰ 

65 اد 0 ممناهه00 ظ /۸5۱۷۸ 0 00۳۱۱۱۱۱۵۱ 1106 ,.۵ ۴ ,اهعا۱0 ۱۲ 
,۰ ,۱۱۱00 ,۸۲۵91 - اه 109 صالل نا ردان رو 

۰ ,۷00008۱ اد [0 ۱۷۹/۵۱۲۵5 116 ,. 

,4/۲۷ 1001۲ - ۲۷۱۵۵۱۱ 5۱0610 0 1۱۵ ۷۵0 7161/6 ,۵۱۱۳۵0 ۴۵۱۱6 ,۱۱2۵۳01 
1۰ ,۱۵۱1 1 - ۸0۵۸0۷۵۲ -۲0۵۲۸0] :1۱عد] 

۲ 1-0۷۸ ۱ ۱۷/۱۱۱ ۱6 0 ۲۱۱/۳۵۵۱۱۵0۱ ردنت مصال - 4 باحطه۱2 ]۱ 


]-۱۷66 ۱۳ - ۳۲۱۷۵۵۸, ۱۱000, ۰ 


۰ ۷۷۵/0۱۱ ۱۱/۱ ۵1۱08 ۱۵ 2۱05.۱ .نژ .0 
,۷۵۲۲۵۷( صده۵ روصم ارب و0 ۷6 ۵ 4 116 ,.( ٩1۱09۵7‏ ,هب0 
.1912۰ 


۰ ,100000 ,06۲0/0/25 ۸۲/5/۱1 و.یآ .ن) ,۲۵۱0۱۷۷101 

۰ ۸0۱4 16افتاناه قد) 0 عدلهه؟) خ۸ عاد۱ ۵۳۱۵۵۱ ,۲۱۰ .1 رعجها ۳۵‏ 
,۰ ,100۱108 ,)۲۵0۲1 ,1867 مقطهاوه 6 ۵1 دمم 96 ]" 

۳۱۱۱۱۱۵۹, 12. ۰ ۵۹0. ۲۵۱/65 ۱0 0۵/6 ۲۱ ۷/6 ۲00۱000۸, ۰ 


رک ]0 ۵۱۵ 0۱۵۵۱۵۱/۵۱ ۱۵۵۱ 6۵۲۸ ۸ ,.ی) ۲۰ ۱۵۷6۲۲۷۰ 
۰ ۱۸ )0110۵۲ م۸008 رو]۷۵0 2 

۱ ۰ ,0۱0۲0) ,0۵6 زا ۸۵۸۱۱۵۱۵۹۹0 ۱۷/۵/۱۵ .۲ .1 رول ۱۱۵9۵۲ 

- اه مهم ۷۵۱۱۱۵۵۵ ۱/6 0 ر(۱۳۲گ ۲۷۵۲۸ ,۵0۲1۲۵۱۰ ۱۱006۲۰ 


۰ ,10010261018 ۱۱۵۲۱۲۱۵۵ 1512016 نبا 





کتایشناسی ۱۵۵ 


امد ۵1 دض ناه ۷/۱۵5 ۱۱/۵/۱6 9/۱۱۵ ۷۰۱ ۸۵۱۱۱۵۲۰ 5۵۱۵ 
0۰ ,۲۵۸۱۱۹۲۵۲ - ۱۵۱۵0۸0۵0 ۵عفععفهک باه 200 
۰ ,۵۲0۲۱0 ۲۱۱۳۹۵۳۱۱۵۱۱66 ۸۷۱۱۱۱۱۱۱۱۱۸۸ 0 0۵۵۲۱ 176 .1 ,]01۸6 
۰ ,11۵0 5۱۱6۵0۱۱۱۱6۱6 10 6 1۱ ۲5/0۷ .0۵1۲۱۵ ۸۱۳0۵ ,ا۵ح8حصتداه 5 
فص .۵0 ری‌ناد)۷( او هلندن وم ۲۵ ۵2۰ - 06۱۱/5/۱۵ .0احهطه)۷ بتوتطامط٩‏ 
۱ ۰ ,100001 ,۲۱۵۱ ۷۷۱۵ ۲۱۵۵۲۷ ۳۸/۷/۵۸۲۵ ۲۰[ 
1۱90۹4 9 و606 ۱۱0۱۱۵۱9۱۱۵6 ۷۱۱۱۱۵) 5 6۱/۶ ,۲۰ ,۵۵۵01 
۱ 1965 19564 محتلصا ر 15/0۱۱ ۲۸ 1000/0 ,۰ ۸۰ طاوع‌جوه‌دا 
,2100۳102۵ و 10 ۲ 50۱۱/۶ ۵/0۱۷ ۱۵ ۱ ۱۸۹۹ ۱۵ ۲۵۷ ,۱۷۰ ,طاا 
.19929 
,19440 و۱۱65 ۱۱6 اما ر(06ظ ۱/5 :01۱۱ 1 9/۱۵/۱۵۸۲ ,۱۰ ۳۰ ,90۱۵۷ 
۰ ,0:0۲ .]۲۵۳0۲10 
۰ 1945 ,۲00008 رنلع۵64 ۲۱5/0۵۳۵۵ ۸ ,۵۲۵۱۷۵ [.0۰ .1۰] ,5۵۱0۲ 
۱۲0004 ۹۱/۳۲ ۵۵060 ۱ 1۷/۱6۳۵ ۳۵۳۵۱ .۸ .) 0۵اه 
۰ - 1927 
۵ 0 1۷/۳۵/۲۲ ۱6 ۱ ۸۳۵۱6۷۸۱۱۱۹۵۵5 ۱6 0 ۷۱/۵/۵۱۱۳ ,. 
.0 ,00008 ,(۵1 ۵00۲ اهالا له نام 2 ۱۷۵۱۰ ۵/6۵۰ ۱۱/۲6 
1 ,0۱۱ ۸00 )دنام ماه ۲۵ ۳۵۱۱۱۱۵۱۱۵ ,. 
رواجاماه ۷۷ .۱ رونلا۱۵۱۱۵۵ ۸۰ ۷۵ 2 
۱ 0 5001۱۵07 16افلوض رمک ۲۵۵ 1۷۱۵۳۵۱۱۱۳۵۰ ۵5۲۵۱ و 
۰ , ] ۷۵۱۱ ,1970 ,۲۳۱۸۳00 ۸00 ۲۲۱۲۵۸۱۱۱ 
۰ ,۵0۱۱ هک رد۳6 ۶0۱۳۵۸۱ اف حاقصونهاییو 


۰ 61/1( 0 ۱۱۱85 ۳۵۸/۱۸۱۱ 6 0 ۱۳۵0۱۱۲۵65 116 ,۳۷0۷۷۵۲ ,99و30 ]" 
1۱911۰ 

۱] ۱08۵5, ۰ 2۰, ۵۵۳۵۱۱5 0 6 ۵۱۱۲۵0 008, ۱893-0۰ 

100, ۱.۰ ۸4۱۱/5 ۱۷ ۸۱/0۱۱۲۱۲۵5 ۵0 ۵/6 ۵۱۲0۲4, ۰ 





۱93 ۱ ثمرات القدس من شجرات الأْنس 


۰ ,10۲۱( ۶/00۱1 ۲۱ 0۳۵6۲ /5۷ 17:6 ,.9 .3 ,۲۱۳۵۱۱۵۵10][ ۱ 
0 :1۱6۱۱ سوه رتامصمطاه ۵ ۷6۵۵۵۲15( 0۳ ۳8:0۱:8۲ - ۲ - 1002101 


۰ ,00۲۹ 12190110 280 وععطوزا 9و۲ 


5 06۷6۱0۵1۱۱6۲۱۶ 6۵ ۸۷6۲۵ ۸16 ۲۱۱ رک ۸ 1۹/۶۵5۱ ور.ط راللظ۱0۵061 


۰ ۷۲0۲6 ه۱۱ ب۳۸۵۵۲۵۵0 601۷560151۱655 5۳۱۲۷/۱۱۱ 


و011 111 1۱۵۷۵/۱۵۱ ۲6۵۷۲۷۵/۹ 0 0 5/0۲ ۸ :50۲5۲۷۵/۱۰ .۸ .۲ ,7120 


1 61060, ۰ 





اضافات 


۵ فهر ست تصاو بر 
9 آلبوم تصاویر 

۵ مقدمه (لاتین) 
ه ضیمه (لاتین) 








فهرست تصاویر 
ش ۲-۱ : نقاشی از عرفای شبه قاره./۱۵۲۲-۱۵۲۱ 
هر تفا نکن یا ک هدن هفانا تغارف لمیر ققر ۱۵۲۲۵ 
ش ۵-۴ : نقاشی از عرفای شبه قاره./۲۴ ۱۵۲۵-۱۵ 
ش ۶: نقاشی عارفی از شبه قاره./۱۵۲۶ 
ش ۷: نقاشی خواجه معین‌الدین چشتی از شبه قاره. / ۲۷ ۱۵ 
هو تاه ی خی الیهس عراه مای این تا فک و ۱۵۲/۵ 
ش ۱۰-۹ : شبیه نظام‌الدین اولیاء و امیر خسرو دهلوی./۱۵۳۰-۱۵۲۹ 
ش ۱۱ : مزار نظام‌الدین اولیاء در دحلی./۱۵۳۱ 
ش ۱۲ : آرامگاه قدیم امیر خسرو دهلوی در نزدیکی مزار نظام الدین اولیای دهلی./۱۵۳۲ 
۱۲ راز مع لین سر آختهن :۱۵۳۲ 
ش ۱۴: نقشه مزار معین‌الدین چشتی اجمیی هند./۱۵۳۴ 
ش ۱۵ :مزر حجویری, دااگنج بخش, لاور پاکستان,/۱۵۳۵ 
ش ۱۷-۱۶ : کتيبه فارسی مزار هجو بری؛ داتا گنج بخش: لاهور پا کستان./۱۵۳۷-۱۵۳۶ 
ش ۱۸: مزار شیخ عشمان مروندی -سیوستان پا کستان. /۱۵۳۸ 
ش ۱٩‏ : مزار بهاءالدین زک باه ملتان» با کستان./۱۵۲۳۹ 
ش ۲۱-۲۰ : کاشیکاری با شعر فارسی در مزار بهاءالدین زکریا ملتان پا کستان./۱۵۴۱-۱۵۴۰ 
هن ۲۲ : کتیبه‌های فارسی هزار نهاء الدین رک با ملتان. /۱۵۴۲ 
۳ مزار فریدالدین گنج شکر پاک پتن پاکستان. ۱۵۴۳ 
ش ۲۵-۲۴ : کتیبه‌های فارسی مزار گنج شکر. /۱۵۲۵-۱۵۴۲ 
ش ۲۶: مزار شیخ سماء الدین. /۱۵۴۶ 
ش ۲۷: مزار شیخ ضیاءالدین. /۱۵۴۷ 


ش ۲۸: مزار شیخ عنمان سیاح. /۱۵۲۸ 





۱۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


ش ۲۹ : مزار شیخ شهاب الدین عاشق دهلوی./۱۵۴۹ 

ش ۳۰: مزار سیدجلال الدین سرخ بخاری, اوج» بهاولپور پا کستان./۱۵۵۰ 

ش ۳۱: خانقاه جلال الدین سرخ بخاری» او بهاولپون پاکستان./۱۵۵۱ 

ش ۳۲: سنگ مزار ابوبکر طوسی حیدری: دهلی./۱۵۵۲ 

ش ۳۳: سنگ مزار شیخ نورالدین ملک پران دهلی./۱۵۵۳ 

ش ۳۴: حوض شمسی. دهلی. یا کستان./۱۵۵۴ 

ش ۳۵: مزار محدث دهلوی در دهلی./۱۵۵۵ 

ش ۳۷-۳۶ : مزار قطب‌الدین بختیار کا کی. دهلی./۰۱۵۵۶ ۱۵۵۷ 

ش ۳۸ : گنبد کو چک مزار حمید الدین نا گوری در کنار مزار بختیار کاکی. دهلی./۱۵۵۸ 
ش ۳۹: مزار چراغ دهلی./۱۵۵۹ 

ش ۴۰ : آرامگاه فضل الله جمالی دهلوی دحلی./۱۵۶۰ 

ش ۴۱ : نقشه آرامگاه جمالی دهلوی./۱۵۶۱ 

ش ۰۴۲ ۴۳: مراسم رس و قوّالی در مزار معین‌الدین چشتی. /۲ ۱۵۶۳-۱۵۶ 
۲ تون صیخه تعی تسه رز معتای اه ان ارفا ۱۵۳۶۲۰ 
ش‌ ۵ صفحه خر نسخه «ن» متعلق به دربار هرنی شاه. /۵ ۱۵۶ 

ش ۴۶: تصویر صفحه فهرست نسخه «ن, از معرزفان./۱۵۶۶ 

ش ۴۷: تصویر صفحه پایانی نسخه موزهٌ سالار جنگ نسخه «ح»./۱۵۶۷ 

ش ۴۸ : صفحه آغازین کتاب ثمرات نسخه «م» که شرح احوال موّلف را دارد. ۱۵۶۸ 
ش ۵۰-۴۹ : تذهیب و سرلوح صفح اوّل و دوّم نسخه موز؛ کراچی «:./۱۵۶۹ 
س‌ ۱ صفحه آخر نسخة «م» مورخ ۷ د. ق./۱۵۷۰ 

کم ۵۲ اجه تست تس یه کا ناه را ات۱۵۷۱ 

ش ۵۳ : صفحهة آخر نسخه متعلّق به کتابخانهٌ رضا رامپور./۲ ۱۵۷ 

ش ۵۴ : نقاشی از نقشه اله آباد. ترسیم شده در دوره تیموریان. /۱۵۷۳ 

ش ۵۵ : نقشه نقاشی از نقشه لاهور. در دوره تیموریان./۱۵۷۴ 


ش ۵۶: نقشه سند و هند./۱۵۷۵ 





ش‌‌ ۱ - نقاشی از عرفای شبه قاره. 





اضاقات 


۱۱ 





۱5۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 








س‌‌ ۲ -نقاشی از عرفای شبه قاره. 





ص_ ۱۵2۳۳ 








آب ۱ ۳ 
1 ۱ ۱ 


اس 


1 


ری 0 بار ۳( . # ۳ 3 دار >( ۵۲( 6 و ار - 


1 


ش ۳- جهانگیر و اکبر در مقابل عارفی تلم می‌جویند. 


۱۵۲۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





ش ۴ - نقاشی از عرفای شبه قاره. 


اضافات ۱۵2۵ 





ش ۵ - نقاشی از عرفای شبه قاره. 


۱۵5۳۶ تمرات القدس من شجرات الأتس 





۳ .۳۶ سم 1 
۰ ۳ 


۷ 


لیر ع 


شن -نقاقلی عارفی از طلبه قازه. 





اضافات ۱2۳۷ 





۱۵۲۸ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





ش ۸ - نقاشی خواحه معین‌الدین چشتی, خواجه قطب‌الدین بختیار کاکی و دیگران. 





اضافات ۱5-۰۹ 





ش ٩‏ - شبیه نظام‌الدین اولیاء و امیر خسرو دهلوی. 


۱۳۰ 





۱ ۲ اقب تن اث 
ند ۳ ۱ ک 1 ۳۳ 
۳ ۰ - شبیه نظام‌الدین 











اضافات ۱2:۳۱ 





ش‌‌ ۱۱ مزار نظام‌الد ین اولیاء در دهلی. 








۱2۳۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





ش‌ ۲ - آرامگاه قدیم امیرخسرو دهلوی در نزدیکی مزار نظام‌الدین اولیاء دهلی. 





س‌ ۱۳ - مزار معین‌الدین چشتی. ۱ 


» سل 


تا 


15 


نت "1 


یل 


ز ۲۳ 
ك‌ 





اضاقات 


۱2۳۳ 


۱۵5۳۴ ثمرات القدس من شجرات الأْتس 





ش ۱۴ -نقشه مزار معین‌الدین چشتی. احمیس هند. 





اضاقات ۱۵۳۵ 








ش ۱۵ -مزار هجویری داتاگنج بخش لاهور پاکستان. 





0 


یبهٌ فارسی مزار هه 


بری: داتا گنج 


4 


لاهور پا 


ن‌. 





۱2۳7۶ 


ات | 


س من نه 


ات الاد 





اضاقات ۱۳۷ 





ش ۱۷ -کتيبة فارسی مزار هجویری, داتاگنج بخش, لاهور پاکستان. 





شجر 
ال 
نی 


آ 0 
۱ 4 ت_ 
۱ فف ۱ 





ش ۱۸ شیخ 
-مزار ۵ 

مزار ۰ 

۰ ‌ 

عشمان مروندی 

- سیوستان 

ن یا 

با کستان. 





ش ۱٩‏ -مزار بهاء‌الدین زکریا ملتان ؛ 





اد 


قات 


۱۱۳۹ 








۱۴۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





ش ۲۰ -کاشیکاری با شعر فارسی در مزار بهاء‌الدین زکریا؛ مُلتان» پا کستان. 








اضافات ۱2۱ 





ش ۲۱ -کاشیکاری با شعر فارسی در مزار بهاءالدین زکریا. 





۱۵۴۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





ش ۲۲ -کتیبه‌های فارسی مزار بهاء الدین زکریا ملتان. 





۰ 
سس 


۳ - مزار فرب 


یدالدین گنج شکر پاک پتن 





فات 


۱2۳ 


۱5۳۴۳ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





ش ۲۴ -کتیبه‌های فارسی مزار گنج شکر. 


اضاقات ۱۵۴۵ 





ش ۲۵ -کتیبه‌های فارسی مزار گنج شکر. 


۱۵۴۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 








ش ۲۶ -مزار شیخ سماء‌الدین. 


























اضافات :۱ 





ش‌ ۳۷ - مزار شیخ ضیاءالدین. 





۱۵۴۸ 





ثمرات القدس من شجرات الانس 


اضافات ۱۵۴۶۹ 





ش ۲۹ - مزار شیخ شهاب‌الدین عاشق دهلوی. 








۱۵۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





ش ۳۰ -مزار سید جلال‌الدین سرخ نجاری. اوچ. بهاولپور پاکستان. 








اضافات ۱۵۱ 





1 ۱ 
بو و 


ش ۳۱ - خانقاه حلال‌الدین سرخ نحاری» اوچ» بهاولیور با کستاد. 


۱۵۵۲ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





ش‌ ۳ -مزار ابوبکر طوسی حیدری» دهلی. 


سمخ زر ۰ ردان دهلی . 
شش ۳۳ سنتگت»طزار جه نورالدین ملک بر ۰ هلی 





فات 


۱ ۳ 


۱۵۳ نمرات القدس من شجرات الأْنس 








اضاقات ۱۵۵۵ 





ش ۳۵ - مزار محدث دهلوی در دهلی. 





۱۵۵۶ ثمرات القدس من شجرات الأنس 


سس سس« ۶ ]99 





ش ۳۶ -مزار قطب‌الدین بختیار کاکی. 


اضافات ۱20۷ 





ض‌‌ ۷ مزار قطب الدین بختیار کاکی. دهلی. 





۱۵۵۸ ثمرات القدس من شجرات الأْنس 





۳ ۸ گنبد کوچک مزار حمیدالدین ناگوری در کنار مزار بختیار کاکی دهلی. 





اضصافات ۱۵۵۹ 





ش‌‌ ۹ - مزار چراغ دهلی. 


۱۵۶۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 





ش‌ ۴۰ - آرامگاه فضل‌الدین حمالی دهلوی. 








اضافات فت سا 
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تالم 1 
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۱۵۶۲ ثمرات القدس من شجرات الْنس 





ش ۴۲ -مراسم عرس و قوالی در مزار معین‌الدین چشتی. 





اضافات ۱۵۶2۳ 





ش ۴۳ - مراسم رس در مزار معین‌الدین چشتی. 





۱۵۶۴ ثمرات القدس من شجرات الأنس 







مر 9 ویر در سر 
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ی سس سین 
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اضافات 
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اش 7 تَِ 


یس سس تست 


۱ 


1 
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۱ ۰ تیعبت / ۳ 


۳ ۱ ۱ هرت بم 


۱ مات تس ۱ 







ی 729 


2 
اش تراسج ۱7 





ش ۴۵ - صفحه آخر نسخه «ن» متعلق به دربار هرنی شاه. 








۰ ثمرات القدس من شجرات الأنس 
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- تصویر صفحه فهر ست نسخه ۳ : فان 





اضافات ۱۵2۶2 
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سسق چه 


شیت 


۱ 
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ش ۴۷ - تصوير صفحهٌ پایانی نسخهة موزهٌ سالار جنگ نسخه «ح» ۱۵۶۷ 


۱۵۶۸ تمرات القدس من شجرات الانس 









دور سا تب و یی ز 


ش ۴۸ - صفحه آغازین کتاب ثمرات نسخه (م» که شرح احوال مولف را دارد. 





اضافات ۱2۶۹ 





ش ۰۴۹ ۵۰ - تذهیب و سرلوحه صفحهٌ اول و دوم نسخهة موز؛ٌ کراچی «م». 





۱۵۷۰ ثمرات القدس من شجرات الأأنس 





ش ۵۱ - صفحه آخر نسخه «م» مورخ ۱۰۱۷ ه. ق. 





اضافات ۱5۷۱ 
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۲ اد ۳ ی سل 


0 ۰ _ّ 
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ش ۵۲ - صفحه نخست نسخه معله به کتابخانه رضا رامیور. 










































































۱2۷۲ ثمرات القدس من شجرات الانس 
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ش ۵۳ - صفحه آخر نسخهة کتابخانة رضا رام پور. 
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۱2۷۳ ثمرات القدس من شجرات الأنس 
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ش ۵۵ - نقشه نقاشی از نقشه لاهور در دورة تیموریان. 





اضافات ۱۵۷۵ 








۱۵۷۶ ثمرات القدس من شجرات الاْنس 
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۵6 ات۲6 عظا 0 ممااهاتمامه هه مادام۵ممتاته عطا مطمصن۸ 
0 برایی » خواستن » خورد » نمازگذار ۷۵۳5 136 اه ممطنااهموه ممع‌جوه 
0 186 20 ,تاه ,امروزی » برای » خاستن ؛ خرد ؛ نمازگزار 01۲] امروزئی 
٩1000 0۱۶ 6‏ , نشتند 28 02تا8 پ۷6۵105 1۳08۱ ید ۵۲6۴۵091101 1۳6 01 
. 2 / . ۰ 011501002100۷7 فلا ,010۳111۱61161۷ 
0 0۵1 ۵5 0۳۵۵116۵ 11۵01۵۲ ۵۱02۳0 2 20 ۲2۷ ف0) تن 


,6665521 ۱۷۳۵۲۵ و( فص ماه له مازاه هه ممصتاله‌مره فطا 2۳0 





0 مصمطام‌مام . فلا 0 مصتلتهممه ‏ رو 60‏ ۵۳68681 628 601820۵16)660 
۰ 07 12۳12260 15 ۳220105601106 ۰116 ,1017/1608-9 

آطه‌طعینه ۱۲ ۲ ۱۷۲ ۲۵ وموماهه . )0۲1۵قناه ۰ 36060۳0 ۰ ۳86 1 
له باطه‌دهنا ۱۱2 طقطاو تصصها! ۲۱۸۵۲۵۲ ۶اتقدو توطاتدنا رصتطافهآ طمل‌مززهه 
رکاع6011 و۱ 1۶ .)۲۵5 ۵۶ معصزمتم هزم عط ظ رتتام0تقطه 
0 1 .۵۴80 ۱۵5)۵/110 1 معا)۳ ر۳۷۵1-0۲8۵۳81260 2۳0 60۳۲6۵۲ 
کاا ۲0 فصلل01ععض .مصلصطاوهها عط 1 قاصهوهع ۵ )فلا مه فطاهظهع 
«انحتعصوع , طعالم 52*10 9۲ ,1278/1861-62 طا 0عزجمی قوب ذ رصمطم‌مامی 
۵۲ 0۴ )۲60۱۵9 مط هه رتتامنتقطه ۵ کظع0زمم۳ 2 بااافطاظ که و10 
0صصهطت ]۱ طقطه مها 10 طقطه ها مهب صاها_ طافح(2ظ . 1191[ 
۰ ۷۲۱0۲۵0[ 

فط طز 0۳626۳۷760 و1 11۵۳۵۳۵ عطا ۵1 )3210560110 170 1 
۰ 6211 ۱206۲ فاص 1 رجهععع۳ ۲۱۷0۵۲2020 رامع مصوز تقلهه 
نامع 1 تمه جع 23/4014 فافع 200 5-492- 5[ 
۲ /20 و 122008601106 فلط) رعلطا ۲۵۵ ظ1 فصمتامومه ص ر110 ماوه۱۲ 
۰ 2180 276 2265 16۷ )11۳5 ور ناه طعامع ]220 

۶ ,۱۷۵ 061601176 ۲عظامهه رقام۵۵۵ ۳۵۳ ۲۵۵ عوعظ) دع9106عظ 
,012 .ط.۲] رتتحتطانا ۴۵2۵ تبامصفع! فط طز ماطافانه27 وا »۵۲1 فنوط) 
1 1۱6 7ب ۱۱۵۸0۷ دنا مظعم ۳۷۵۵ ۱۷۲5۰ علطا ۵ صالا0تعزص 1[ 
فص رها اعتوع اباظ امهصمنای ۰0۵0۵۲0 اتمه ,۱۷۲ تقاط 


۷]. ۷/25 ۰ 


۸۷۵۵۵۳۱۵۵ قح ناو رام عطاه موهه له تنامم0 ما9 عم ماما ۲۵20۳۷۵۸۵ 2 ۷۷25 ۲16 .#۷ 
۲ «مناعاای عاجنترم عطا وز معبعفعام ععه رصن ود فعطنییی رطق امصم ۳ ۱۲ اموننهه0- 72/00۴ 
۰ ۱۱۵ ۵۲ 12۳11۷ تحادطاعیا هآ ع) 

,1953 م,حملجما با ۷۵ رامع ماهر ۱6۳0۵ ۵۲6 5۵۲۵ . ۸۵ .) «+ 
۳.065 





جر ۲۵۵۵0 عطا ۵۲ اونال مط قه 6ظ۵عع0 2۷۵ 1 11166 

۲۱۱۲ ۵0۳۲ ۲ 61۲ 

0 /00 و۳6 ۷ 2285 ام 0اتمطه تامطا اوق 

۷۰۲ 20036۲ ع۵16) 
5 0ع1) تایه (حقطگ )ماباهنا ها 61060و عامظ 2 ما عصال؟0عع۸ 
اه ]ونزهدناجدهه عط) ۶ه جه مطا ۵۶ 101290 رتاعظ [*ضا ۵1 ۳۱۵80 2 هک 
حمنط ۵1 راطمطامناه ار اهوم ۱۷ له جمزووعجد0 عظ 1 7:۵۵ 1۳6 


,1022/16013-4 13 0۱60 تعظ 1اض1 رده ما رم ۱۵۷۵ هدعم [1ز ۷7۵ 


۱۵۱۲۵۷50۵06 : ۱ 

تم 50 2۷6 ۵1-۵00 710/7۱۵۲۸ ۱۳6 ۵۴ داوا‌دنا مج تنام بجر 
۵۶ معزرهرهنا منامام مضه ماهر ط1 . افلت ‏ مه «مص معط 
6۵ 10۲ صهارنه باتهم منطو ماطمطاصهمعطاناد.. صه]8ز(۳۵-- 11200 
8 1۱ 2۱۵6۱0 صفعد 1 مه ۷۵۲۲ عظ ۵ از۲باهدهان0 60۳802120۷۵ 
1 طاهها واتصت‌صجم ‏ ب«اتفامدامه فصا مت ۲۵۵۵۲۷۵۵ ها)ععط)ز 
و15 10124011501106 1681ألهع فا[ .۵9۳020۰ مه ۱۷۵۱۱ فه صعدرتاصمم‌هانده 
1 و ۵۱1۵1211( ۵1 دنهدن لهمزا۱۵ م۱) 1 ۲۵۵۵۲۷۵0 ,1۱۵۱۷۵۷۵۲ 
0 ۷۲۲6۲ 220 1۲0011501606 مع(مم ۵ ۳ ۳3۱۳۳1۳۸8 .(454 ,۱۷.3۷۲) 
مومع فاتمم ماهتقومد معط صز نامه کر 1۶ ,۵*۱10]فعاظ کصقوعاه 
عم ۵۴ همه ۷۵ افتت 1 ۲۵۵۱6۵۵۷۵ ردع‌ییه 3600 ۵80 340 ,646 
فجمتاصهء قطا 220 ۷۵۲ 8مم ۳۱۸۸ 60ادنالهطانه مه ]31۵۸05۵۲۱ 
۶ 1۵۳6 1 ,1816۰ ۲60 1 ج۳۷۲1)۵ ۳۵۵۱ 11۵۷۵ ۱۵۵1 ۵ )تا0ام۳۱۳0۱۵) 


۵ ,10027 زک وه ۵20 عظ صفه ردان رالد یمطا رهطازهه عط) 
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۲ فا همه ما 0عصصهام ۲۱۵ مصقطافطلم2ظ ۵۶ باتجصیه 916مظ 2 ۲۲۳۵۲۲ 
فلط مهم وه تا ررتههمتاعلل لهمندانهزعه۱۵ظ قاط 1۵ روما وتاعا6عاه 1116 
,60۳16۳۴0001217 ول ,50 0 4۵ صص ماه 01 010 062 ۲60101۵16 
7 ۰ ۲227۷0۳1 2۵1-0201۲ اه وه!۱۷۵۱ صمت‌ماعتط اناطم]۷ عظ) 
- 963) طوزع۲ دتدطاله اه همم عط پروتمونه‌دنک علاط ,(1596 
جوم همنسملام! عطا صنطهه الع1 رععع(عطاتع۵۷ظ رفقط ر(1605 - 1356 
۵1-۷۰ ۸۱۵۸/۵/۱۵ عنط طذ ع6ظ ها له هزم 

هم لام مطتلهعمه له صق . ۷۵۵ 2 15 ۲۲6۵ 

۶ 06116207 فطع ۷ 0عفزنامصت ول ور 280 رما لد۵جدا 

قل ۵ 0۱۲۷ 186 1۵۲ ۱۳۸۵0۲۵ [[۱۷۵ فه 20 رپزاناهع‌ها فا 

۵6 185 ۳۱۵ ,1۵1۲۳۲ ۵1 پ«انندعها قفا ۵ 2۵ ۱۱8۲10۲6۵ 

1016 ۱۱5 ,زنطن و و۵115 2000 فلظ 101 

8 6 200 رافع00عظ فنظ 290 رادعاعتاهه ملظ رط0تا1د0۵ وال 

۰۹ ی 6 0۳ ۵880012168 ۱۴1181۵16 ۱۳۵ 0۵1 088 

صم 0ععوز صفعطا فقط صفتصه) و مصا احعجمتم 36 

عط 16۵2۷6 10 صنط مصزرع۵۳0 12628 فطع 18 حصنط مه ۲نا6۵ 

که عنام عط؛ صنمز ما جح له صفالیک له مماهه 

1211016. ۳16 15 ۷۵۲۷ ۱۷۵[[ ۲6۵0 1۳ 1191017 ۵۳0 1۴ ۷۵5 

«ط حصنط م؛ فصو کز تمطاباه عظ۲ .[دعتطم‌متوماط :هرنو] 

1 ۰ 8۳6۵ ۸00 فمصمامتمن ومع آمتاءنجصط م فل‌صهه 

فط 20 رتتاهمم طاز97 هدنج 0065 80016011۳768 

فص 1۳ فصتقجصم فحصع‌ممر فیط قمع عنام تیصیهما۱۵۱ 


: 1610017 5 00اه 
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۱ ات۱ 
8 1,۵۸1 ۱۷۱۲2۵ ۷ 0۵۱۱5 -۵1 6۱۵2۵۲۵ 7۵۱ 2005) - ۵1 7۱۵7۱۱۵۲۵۲ ۳۳[ 
ححنفص؟ که معنطم‌مومزط +عمصصع:10 عط) مه عصم دوز 1طفطل2021ظ 1.2۲11 
۸ .1591 / 1000 جذ 0عاتقاه فهت :1 رفظ طانهگ موز فعازمصوه دکزش 
-1007-0/159 ۷۵۵۲5 ۳6 هن 2 ۵ 1 0۴ 00۲۵108 1112[01 
مج مصمتانل0ه رصممههم۲0۵0۲ 1۳۵ فاز ۵ و8عع۳۵ه ۲ طمبامط ‏ 1600 
6 1281 عطا ,1609 7 1017 و2 1216 و2 ههبه 0مباصتاومن 2۱612110198 
۵ 1۵821201۱1621 60۳0۵۲156۵5 00 ۲۵ بعا0ظ 6 1 ۱۱۲۵۴8۸100۵60 
ما ۵۶ لادم موصعصوومته منم 20 ور عاطاهه ‏ 500 هن ۳۷۵1 ۵ 
تمعصتوی‌طانه عمط صز 0عطوزجملا مط ( ومتاممتصمصعت طموتطونن 


2 6188 5106۶عظ ,0۲ظ)تا2 عظ) ۵1 0275 6 ها عمصنا ادعنلیمه عظ) مت 


۰۰ 68ظ ص۰1 ,تاه م۲تازفزنمصا اون مه طه صموعم 92761160 «اعلز۷ 


0 7/۱0۵ 2 200 60۱0۲ [۲۵۷۵ 6ظ۲ 2 طمتازووم اقتاصهباالصد ونظ و وعاصقط) 
5 6010111015 20 روم2001021۳2]816 مهن اه علمتن 0عنره۷» 
۵۵ 13۱۶6 هه ۱۱۷۵۵ عطع ابام‌حاه اهاتعاهظ ۵۱6۵6۲ ۵ 0921«رفل قاط ۵ 
0 وز 16176 طاهتنلط۵0) فتط رز دفیهعال 1۵ ۷/۵۵۲۵0 ع1 فلناو فط ۵۶ 
فاصم 1۳6 10 211۲1۳۱16۵0 16605 ۵۲۴8۵6۷۲۵1تاو 200 121126165 01 06216۲ 
8 »م۲ 2۶ظ )جابامل 13616 مز عتفطا ابا ر1۳۵۵۳۵0 عط مر 64صمنادهه 
عقوم له هم واتاممطابيم ‏ تلع تهب ها اومصظاتا . کنظ ۰ 010 
۶ کهانم1 ۲و 280 وعصصقه مظ) قصمتاصمصه جعبم 1 رفعصلا 2 رق۲66تا۵د 
فص 021 1201 1۳6 .10۵0۰ ,60150065 هه صاصویه معط گم فتماقتنمم م1 
8 1۵ 2005 ۲احاهملزفصمم 32161۳1۵1 طوع۱۳ ۵۶ 1۵1 ه فصتمصمع ۵0 
0( 
0 016۵۳ ۵01 طفو ۵۲ مهد وععظ 1۸/1 ۱۷۲۱۲2۵ ,عمطاتاه م1 
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